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  هستيبه نام خالق 
  :ابیات يندهیاي از سراعریضه

عالم هستی که به حکمت الهی و به امرِ کُن فَیکَون بر پا شد زمانی به  مدار
تعالیٰ بر خلقتِ موجودي ممتاز قرار گرفت که اشرف حق يحدّ کمال رسید که اراده

  .ي هستی گذاشتآدم پا به صحنه بنی مخلوقات و صاحب اراده باشد، لذا
ي موجودات در عوالم ناسوت و ملکوت و جبروت، حسب غریزه، چه همه گر

نمایند، لیکن فقط بر بنی آدم قدرت اراده و انتخاب داد و از انجام وظیفه و بندگی می
انسان   ي عالم هستی، چون امانتی در روحروح خود در او دمید و این والاترین ودیعه

اشد ممزوج شده به بگرفت تا با امانت دیگري که جسم اوست و از عالم خاك میجاي 
  جهان هستی بیاید.

فرصتی به نام عمر در اختیار او قرار گرفت تا در راه تکامل و معرفت قدم 
بردارد. هر دو امانت در موقع مرگ از او پس گرفته شده و هر کدام به سرمنشاءِ خود 

اِناّ للِهّ و اناّ الیه  ؛به سوي مبدأ اصلی خویش روح و كخا به جسم نماید،می رجعت
  .راجعون

ذات ربّ العالمین  ،مربیّ اصلی بشر جهت کسب معرفت در این سیر تکاملی
هاي شد و مُرسلین در جهت ابلاغِ رسالت مأمور گشتند تا با زبان و عمل خود پیام

ها و کتُب از آیات الهی ارائه کردند که نهایتاً هدایت به بشریت دهند. رسولان، رساله
  و کتابت به قرآن مجید تکمیل و نهائی شد. ؐ رسالت به خاتم الانبیاء

ي زندگی بشر شد به زبان عربی یعنی زبان امهآیات قرآن که اساسن
ا انِّ ي آن تفکّر و تعقل نماید، که و مقرّر گردید که انسان درباره ،نازل ؐ الانبیاءخاتم

ي یوسف). یعنی: "ما قرآن را به زبان سوره ٢ي(آیه انَزلَناهُ قرآناً عربیاًّ لعََلَّکمُ تعَقلِون
  ي آن تعقل نمائید".هعربی نازل کردیم، بر شماست که دربار

پس پایه و اساس قرآن بر تفکّر و تعقّل استوار شده، لذا درك صحیح آیات 
ها نیز مهم بوده تا گرفتار تحریف و انحراف نشوند. این مطلب براي حتیّٰ براي عرب زبان

 شود.ي آن بیشتر میتر و لزوم تعقّل و تفکّر دربارهها حسّاسسایر زبان

  قلمنت امانتی است که باید عیناً، ل قول است. نقل قولدر حقیقت نق ترجمه



 ب
 

فی در آن حاصل شود، خاصه آنکه صاحب امانت ربّ العالمین نه آنکه دخل و تصرّ گردد
اي نخواهد توانست عین ماهیت مطلب را ادا کند، ولی هیچ ترجمهچه هرگز  باشد. گر

  اي نیست، به مصداق:چاره
آب دریا را اگر نتوان کشید "

  

" چشید پس به قدر تشنگی باید
 

شود که قرار باشد متون ترجمه در قالب نظم به تر میاین مطلب سخت زمانی
 مهار گردد. فیو رد هیانبوه در چهارچوب وزن و قاف یهمه معان نیصورت شعر ادا و ا

هاي مختلف نهفته در آن به وجود آید و از گوهر، زیور و گنجینه گوهري از جوهرِ هر
ي شود، به همین صورت از آرایش حروف نیز کتابت به وجود آمد که گنجینهایجاد می

د که اناریخ عرضه شدهدر طیِّ ت شماريبی. رسالات و کتُب گرددیمعنوي بشر تلقی م
  . باشدمیمجید  اللّهِ کمال اکمل آنها کلامُ

در عالم ظاهر، گوهر را گوهرشناس و در عالم معنیٰ کتابت را صاحب معرفت 
ه باشد کاز عواملی که موجب کمال بشر شد آشنائی با قلم و حروف می یکی. شناسد

علَّمَ  ياَلَّذ ؛العلق يسوره ٥و  ٤ اتیاشارات لطیفی در قرآن بدان شده، از آن جمله، آ
او که بشر را علم نوشتن با قلم داد و آدم را آنچه  ":یعنی ،علمَیَ بالقَلمَ، علََّمَ الانسان ما لمَ 

به حروف آشنا شد و از حروف کلمه آمد و از کلمات  تاًی. انسان نها"موختآ دانستینم
ارتباط با خود، ارتباط با مخلوق و ارتباط با خالق و  ؛و ارتباط حاصل شد شهیانتقال اند

  اساس ارتباط خالق و مخلوق شد.  ،بدین صورت، آیات
هدُيً للمتُقَین،  هِ الکَِ الکتابُ لاریَبَ فیذٰ چنانچه در آغاز ورود به قرآن فرموده،

ن کتابی است ای " بقره)، یعنی: يسوره ٣و  ٢الیٰ آخر (آیات  یب و ...اَلَّذین یؤمنونَ بالغَ 
    "ند.دم غیب معتقکه شک و ظن در صحّت آن نباشد، البته براي آنها که به عالَ

اي در عالم ظاهر نیست مگر آنکه وابسته به غیب و نهان شیئی و پدیده هیچ
ر، خود باشد مانند جسم و روح ،آب و رطوبت، روغن و چربی، آتش و حرارت، مغز و تفکّ

قلب و احساس و امثالهم که وجه ظاهري قابل رؤیت و وجه غیب آن حقیقتی نامشهود 
تعالیٰ  دُرِّ مکنون خواند که قرآن را حق ذااست و هر دو وجه نشأت گرفته از حقَّند، ل

ي معنوي نیز داراست و به جنبه ،ي ظاهرعلاوه بر جنبه یعنی باشد،یم یدو وجه
مصداق:



 پ
 

دل هر ذرّه را که بشکافی"
  

"آفتابیش در میان بینی
 

دریائی از مفاهیم معنوي در آن  ،ظاهري معناي مطلب آن عمقی دارد که علاوه بر هر
ابهُت است ولی تا به عمق آن غواّصی نشود چه با است. رؤیت سطح اقیانوس گرنهفته 

آشنائی با نهان آن بوجود نیاید. راز جدا نبودن قرآن از عترت همین عمق معنوي آن 
  باشد. می

چه نهایت سعی در  گر ،اتیعنایت به مطالب فوق، در شرح منظوم آ با
ا ب شود ولی باید اذعان کرد که خصوصاًداري شده که مطلبی اضافه و کم درج نامانت

ه، لب آیات بیان نشداابیات هرگز تمام ماهیّت مط يندهیقلَّت سواد و نقصانِ معرفت سرا
) پس از لونعقِ تَ  علَکّمُلَ ...در فوق ( کوري مذلذا بر خواننده هست که با توجه به آیه

  ي آن آیه تفکّر نماید. ي عربی و شرح منظوم فارسی، دربارهخواندن هر آیه
اثر که بالغ بر شانزده هزار و پانصد بیت گردیده، مخاطب خاص دارد و  این
رك تر باشد دعام نیست. هر کسی که با حال و احوال این سیاق نزدیک يبراي استفاده

 ؐ وعه، روز مولود نبی اکرمـاز کار بر این مجمـآغ بیشتري خواهد برد. يو استفاده
نیز مصادف با همین روز شریف گردید  ) و آمادگی براي تکثیر١٤٢٦ربیع الاول  ١٧(
ي شروعِ این تکلیف، غزلی سروده شد که ). در آغاز و به شکرانه١٤٣٥ربیع الاول  ١٧(

  گردد:ذیلاً چند خطی از آن درج می
آیدمیاین هدیّه که چو سیلاب روان

درِ گنجینه گشود و زِ هزاران یاقوت
باغِ رحمت زِ نبی هست و گشوده ابواب

رسول گلستان زِ گل بچین و باغ این در روُ
ي ابیات منظوربا امیدي که شود جمله

  

آیدبرگ سبزیست کز آن سروِ روان می
آیدگهرانی زِ لغت، لیک زِ جان می

آیدکنان میعاشقی با غزلش گریه
آیدکنان میاین عطر عجب مستبوي

آیدبه فداي نظرش روح و روان می
 

را یاري نمودند که از آوردن نام آنها  ندهیتهیّه و چاپ این اثر، عزیزانی سرا در
به  کنمنگردد و اگر ثوابی بر آن مترتّب است هدیه می عیخودداري شده تا اجرشان ضا

 روح پرفتوح کسی که در ظاهر پدر و در معنیٰ رهنماي من بود و مرا بر این احوالات
ما را صالح و بهترین باقیاتمان  . خداوند والدین ما را مورد مغفرت و فرزندان نزدیک نمود

قرار دهد.



 ت
 

رحمت حق بر جمیعِ والدین
بهر ما کردند عطا آنچه داشتند

بهترین خدمت که بنمودند به ما
دِه تو توفیقی که نیز اولادمان

  

ما به آنها جملگی داریم دِین
تا نپوئیم راه بر خبط و خطا
سوي راه حق بگشتند رهنما
جملگی گردند زِ جمع صالحان

 

رحمت و  ابوابِ يندهیحد و حصر به خداوند ربّ الفَلق که خود گشایب شکر
نمود.  بیرا نص یمیعظ قیتوف نیرهگذر، چن نیظلمت به نور بوده و از ا يکننده لیتبد
 سانویاق نیاهل معرفت قرار گرفته و از ای برخ يمورد استفاده دیکه شا دیام نیبا ا
 ضیرا مستف اتیاب يندهیسرا ياده و با قرائت فاتحهینوش ياکران در حدِّ خود جرعهیب

  .دیننما

  
 بِعدَدَِ ما احَاطَ بهِ علِمهُُ   محمدِّ و آل محمدّ یلاللهّ عَ  یصلَّ  و 

 

    رضا رهنما دیوح                           

  )ؐ (مولود نبیِّ اکرم ١٤٣٥الاول  عیرب ١٧                                        
    يدیخورش ١٣٩٢ماه  يد ٢٩                                                
 يلادیم ٢٠١٤ هیژانو ١٩                                                   



 »1«جزء    »1« سُورَةُ الفَاتَِه

    ١ 

 
 

  
   1«  سُورَةُ الفَاتَِه«     

  

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬ١﴿بسِْمِ ا﴾  
   

به نام یگانه خداي جهان
 

کرانکه بخشایش و مهر او بی 
 

 
َ
ِ رَبِّ العَْالمَِيَ أ َّĬِ ُ٢﴿ لَْمْد﴾   

ستایش فقط خاصِ ذاتِ خداست
 

دو عالم وَ فرمانرواست که ربِّ 
 

 
َ
   ﴾٣﴿ رَّحِيمِ لرَّحْمَنِٰ الأ

خدایی که بخشنده هست و کریم
 

مهربان ذاتِ او و رحیم بوَد 
 

   ﴾٤﴿ مَالكِِ يوَمِْ الِّينِ 
به روزِ جزا مالکِ مطلق است

 

خداوند واحد، فرید و حق است 
 

   ﴾٥﴿ إيَِّاكَ نَعْبُدُ ˯يَّاكَ نسَْتَعيُِ 
پرستیم از دل وَ جانتو را می

 

زمان بجوییم یاري زِ تو هر 
 

 ِ اطَ المُْسْتَقيِمَ إ َ    ﴾٦﴿ هْدِناَ الصِّ
هدایت بفرما تو بر راه راست

 

و کاستکم بیبه سوي تو آییم  
 

الّيَِ  نعَْمْتَ عَليَهِْمْ غَيِْ المَْغْضُوبِ عَليَهِْمْ وƅََ الضَّ
َ
ِينَ أ اطَ الَّ    ﴾٧﴿ صَِ

همان راهی که نعمت خاصِ توست
ننه راهی که رفتند آن گمرها

 

هدایت شویم ما به سویت دُرست 
خسَان شدند مورد خشم تو آن

 

 

   



ِ الَ  سُورَةُ    »1«جزء   »2« قَرَة

 ٢ 

    ُرَ قَ الَ  ةُ ورَ س ِ      »2«  ة

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
  

به نام یگانه خداي جهان
 

کرانکه بخشایش و مهر او بی 
 

   ﴾١﴿ الم
هست رموزي از خداوندِ حکیم

 

در حروفی از الف وَز لام و میم 
 

   ﴾٢﴿ ذَلٰكَِ الكِْتَابُ ƅَ رَيبَْ ۛ فيِهِ ۛ هُدًى لّلِمُْتَّقيَِ 
مُتّقین     براي    از    هادي   هست  یقین  يرو از   و  شکبی  کتاب این 

ِينَ  لَّ
َ
ا رَزقَْنَاهُمْ يُنْ  أ Ɔَةَ وَمِمَّ    ﴾٣﴿ فقُِونَ يؤُْمِنُونَ باِلغَْيبِْ وَيُقيِمُونَ الصَّ

اشته باور از قلوبآن کسان که د
هم به پا دارند در وقتش نماز

 جان  زِ    و   مال از   انفاق  کنندمی

الغیوبعالمَ معنیٰ و هم غیب 
زنیابی يآن ذاتِ خدا يسو

جهان  اندر   دادیمشان   رزِق   زانچه
 ْ ن
ُ
ِينَ يؤُْمِنُونَ بمَِا أ ْ وَالَّ ن

ُ
   ﴾٤﴿ باِلْخِرَةِ هُمْ يوُقنُِونَ قَبلْكَِ وَ  زِلَ مِنْ زِلَ إلَِكَْ وَمَا أ

آن کسان که گشته مؤمن آشکار
همچنین زانچه بشد نازل زِ حق

 دین  یومِ   آن  قبول   بدارندي   هم

زانچه شد نازل به تو از کردگار 
بر رسولان، قبلِ تو در ماسبقَ

 یقین  اهلِ    وَندب   جماعت که  این 

ٰ هُدًى مِّنْ  َȇَ َِولَئٰك
ُ
ولَئٰكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ رَّ  أ

ُ
   ﴾٥﴿ بّهِِمْۖ  وَأ

این گروه بینند هدایت آشکار
 جهان   در    باشند  و     رستگارانند

واحد اندر روزگار ياز خدا 
مفلحان    و     مصُلحان     گروه   از 

 ْ ن
َ
أ
َ
ِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَليَهِْمْ أ مْ لمَْ تُنْ إنَِّ الَّ

َ
   ﴾٦﴿ رهُْمْ ƅَ يؤُْمِنُونَ ذِ ذَرْتَهُمْ أ

آن کسانی که شدند از کافران
گر دهی هشدار و اندرز گران

میان   در   نباشد   زان  فرقی    هیچ

بهر ایشان بوده یکسان در جهان 
یا نتَرسانی زِ فعل و کارشان

خسان  آرندنمی   ایمانی   که   چون
ٰ سَ  َȇََقلُوُبهِِمْ و ٰ َȇَ ُ َّĬوَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ خَتَمَ ا  ۖ بصَْارهِمِْ غِشَاوَةٌ

َ
ٰ أ َȇََ٧﴿ مْعهِِمْۖ  و﴾  

مهُر بنهاده خدا بر آن قلوب
 

هاي پُرذنوبهمچنین بر گوش 
 

اي بر چشمشان باشد حجابپرده 
 

هست عظیم فرجامشان اندر عذاب 
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ِ وَباِلْوَمِْ  وَمِنَ الَّاسِ مَنْ  َّĬِ٨﴿ بمُِؤْمِنيَِ  الْخِرِ وَمَا هُمْ  يَقُولُ آمَنَّا با﴾   
نفاق ياي از مردمان، روعدّه

بر خدا و بر قیامت واقفند
 

جمله گویند مؤمنند بِالاتّفاق 
لیک نباشند مؤمن و نه قائلند

 

نْ 
َ
ِينَ آمَنُوا وَمَا يَدَْعُونَ إƅَِّ أ َ وَالَّ َّĬ٩﴿ فُسَهُمْ وَمَا يشَْعُرُونَ يَُادعُِونَ ا﴾   

ها آرند به پیش آن غافلانخدعه
آن فریب نبوَد به جز بر نفسِ خویش

 

تا فریب داده خدا و مؤمنان 
پریشاین گروهِ دلند رشعوبی

 

لِمٌ بمَِا كَنوُا يكَْذِبوُنَ  فِ قلُوُبهِِمْ 
َ
ُ مَرَضًاۖ  وَلهَُمْ عَذَابٌ أ َّĬرَضٌ فَزَادَهُمُ ا    ﴾١٠﴿ مَّ

ضدر دلِ ایشان همی باشد مر
بینند عذاب در یومِ دینسخت می

 

دارند غرضحق فزاید، چون که می 
کردند زِ کینزانچه را تکذیب می

 

رضِْ قاَلوُا إنَِّمَا نَنُْ مُصْلحُِونَ 
َ
   ﴾١١﴿ ˯ذَا قيِلَ لهَُمْ ƅَ تُفْسِدُوا فِ الْ

چون بگویندي همی بر اهلِ کین
دهند پاسخ آنگه قومِ دونمی

 

بس فساد اندر زمینکه نورزید  
افعالِ ما چون مصُلحِون بوَدکه 

 

ƅَ إنَِّهُمْ هُمُ المُْفْسِدُونَ وَلَكِٰنْ 
َ
   ﴾١٢﴿ ƅَّ يشَْعُرُونَ  أ

پس بدانید این گروهند مفسدان
 

دانند از جهلِ گرانلیک نمی 
 

نؤُْمِنُ كَمَا آمَ 
َ
فَهَاءُ ˯ذَا قيِلَ لهَُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ الَّاسُ قاَلوُا أ ƅَ إنَِّهُمْ هُمُ السُّ

َ
فَهَاءُۗ  أ نَ السُّ

   ﴾١٣﴿ ƅَّ يَعْلمَُونَ  وَلَكِٰنْ 
چنینگر بگویند بهر ایشان این

همچنان که گشته مؤمن دیگران
پاسخی گویند آن قومِ لئیم
این ندانند که خودشِان جاهلند

 

که شما نیز ره بپویید سوي دین 
جمعِ مؤمنان يبازآیید سو

ا ما از سفیهان نیز شویم؟که چر
خرد باشند و جمله غافلندبی

 

ِينَ    ﴾١٤﴿ مُسْتَهْزئِوُنَ إنَِّمَانَنُْ إنَِّامَعَكُمْ قاَلوُاشَيَاطِينهِِمْ آمَنُواقَالوُاآمَنَّا˯ذَاخَلوَاْإǓَِٰ ˯ذَالقَُواالَّ

این گروه تا که ببینند مؤمنان
داستانمؤمنیم و با شما هم

خویشتن    اهریمنانِ      با       لیک

بر زبان رانند این کذب گران 
در رهِ ایمان به خلاّقِ جهان

سخن    گویند   و    بنموده   خلوتی
که یقیناً با شما هستیم یار

 

مؤمنان را مسخره سازیم و خوار 
 

 
َ
هُمْ فِ طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُ أ ُ يسَْتَهْزئُِ بهِِمْ وَيَمُدُّ َّĬ َ١٥﴿ ون﴾   
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حق بر ایشان لیک استهزا کند
زین چنین طغیانِ بد در زندگی

 

هم از این اعمالشان رسوا کند 
گشتگىگشته حاصل حیرت و سر

 

Ɔَلَةَ باِلهُْدَىٰ فَمَا رَبحَِتْ  وُا الضَّ ِينَ اشْتََ ولَئٰكَِ الَّ
ُ
اَرَتُهُمْ وَمَا كَنوُا مُهْتَدِينَ  أ    ﴾١٦﴿ تِّ

خریدند گمرهی این گروه از جهل
زین تجارت نیست سودي بهرشان

 

جاي راه راست، نمودند کوتهی 
بر هدایت ره نیافتند این خسان

 

ُ بنُِورهِمِْ وَترََكَهُمْ فِ  َّĬضَاءَتْ مَا حَوْلَُ ذَهَبَ ا
َ
ا أ ِي اسْتَوقَْدَ ناَرًا فلَمََّ مَثَلهُُمْ كَمَثَلِ الَّ

ونَ     ﴾١٧﴿ ظُلمَُاتٍ ƅَّ يُبصُِْ
رشعوبیهست مثالِ این گروهِ 

تا ببیند روشنی در راه خویش
نور  جاي  ظلمت  به گردند    رها تا 

مثل آن کآتش فروزد بهر نور 
حق زداید نور را لیکن زِ پیش

کور   جمله بگردند   و  نبینند   هیچ
   ﴾١٨﴿ صُمٌّ بكُْمٌ عُمٌْ فَهُمْ ƅَ يرَجِْعُونَ 

م و کورلال و کر گردند این اقوا
 

سوي نورنگردند از ضلالت بر 
 

مَاءِ فيِهِ ظُلمَُاتٌ وَ  وْ كَصَيّبٍِ مِّنَ السَّ
َ
صَابعَِهُمْ فِ آذَانهِِمْ  رعَْدٌ وَ  أ

َ
مِّنَ  برَْقٌ يَعَْلوُنَ أ

ُ مُيِطٌ باِلكَْفرِِينَ  َّĬوَاعِقِ حَذَرَ المَْوتِْ ۚ وَا    ﴾١٩﴿ الصَّ
یا مثالِ این گروه باشد چنان

به تاریکی بیاید رعد و برقهم 
در قبالِ آن همه صوت و خروش

او زِ موُتیى تا مگر یابد رها
بسَیط    باشد    ولی    ایزد    قدرت

که رسد سیلابِ سخت از آسمان 
وحشتی یابند از مُردن زِ غرق

برَد انگشتِ دستانش به گوشمی
از عذاب رعد و سیلاب و زِ صوت

محیط  او     المَع   کفّارِ     همه   بر 
ضَاءَ لهَُمْ 

َ
بصَْارهَُمْۖ  كَُّمَا أ

َ
شَوْا فيِهِ وَ  يكََادُ البَْْقُ يَطَْفُ أ ظْلمََ عَليَهِْمْ  مَّ

َ
   لوَْ  قاَمُواۚ  وَ  إذَِا أ
ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ

ٰ كُّ َȇَ َ َّĬبصَْارهِمِْ ۚ إنَِّ ا
َ
هَبَ بسَِمْعهِِمْ وَأ ُ لََ َّĬ٢٠﴿ شَاءَ ا﴾   

نزدیک جملگی گردند کورهست 
افتند به راهچون ببینند نور، می

گر خدا خواهد نماید کور و کر
قادر به کلّ مُمکنات بوَدحق 

 

در قبالِ آذرخشِ برق و نور 
لیک بایستند وقت ظلمت از تباه

اثرشود سمع و بصر خود بیمی
بر همه چیز او قدیر از هر جهات

 

هَا الَّاسُ اعْبُدُ  يُّ
َ
ِينَ مِنْ ياَ أ ِي خَلقََكُمْ وَالَّ    ﴾٢١﴿ قَبلْكُِمْ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ  وا رَبَّكُمُ الَّ
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مردمان! اندر جهان و زندگی
که شما را آفریدیى آن خدا

تا مگر از راهِ عقل و اختیار
 

بر خداي خود نمایید بندگی 
همچنین قبل از شما آورد پدید
گشته پارسا در رهِ پروردگار

 

 ِ لَّ
َ
ْ  يأ ن

َ
مَاءَ بنَِاءً وَأ رضَْ فرَِاشًا وَالسَّ

َ
خْرَجَ بهِِ مِنَ جَعَلَ لَكُمُ الْ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ زَلَ مِنَ السَّ

 ْ ن
َ
ِ أ َّĬِ تَعَْلُوا Ɔََنْ الَّمَرَاتِ رزِقًْا لَّكُمْۖ  ف

َ
   ﴾٢٢﴿ تُمْ تَعْلمَُونَ دَادًا وَأ

که بساطِ این زمینیى آن خدا
این سپهرکرد بنا این آسمان و 

آب را از آسمان نازل نمود
ن بهرتانسا ینرزق و روزي داد ا

بر اویى پس نگیرید هیچ همتا
 

چنینبهرتان گسترده جامع این 
از رهِ انعام و از الطاف و مهر
خلقِ محصولات زِ آب و گِل نمود
تا نمایید زندگی اندر جهان
نیک بدانید، لا شریکَ وحَدهُ

 

توُا بسُِورَةٍ مِّنْ تُمْ فِ كُنْ  ˯نْ 
ْ
ٰ عَبدِْناَ فأَ َȇَ َلْا ا نزََّ  نْ مِّ  مِّثلْهِِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ   رَيبٍْ مِّمَّ

ِ إنِْ  َّĬ٢٣﴿ تُمْ صَادِقيَِ كُنْ  دُونِ ا﴾   
 مردمان! گر که شک دارید کُلا

اي بر مثلِ آنپس بیارید سوره
هم بیارید گرِدِ خود از شاهدان

بیارید در میانهاي خود عقل
 

ایم بر عبدمانزانچه نازل کرده 
مانند آیات، شکلِ آن بوَدکه 

غیرِ ذاتِ ایزد و ربِّ جهان
گر شمایید از گروهِ صادقان

 

ْ  وَالْجَِارَةُ ۖ  الَّاسُ  وَقوُدُهَا الَّارَالَّتِ  فاَتَّقُوا تَفْعَلُوا وَلنَْ  تَفْعَلوُا لَّمْ  فإَنِْ  تْ للِ عِدَّ
ُ
  ﴾٢٤﴿ كَفرِِينَ أ

چنینباشید قادر اینگر نمی
باید از آتش حذََر آرید کنون

 

یقینیى که ندارید آن توانا 
آتشی که هیزمش هست قومِ دون

 

هاستهمچنین از سنگ خارا شعله
 

از براي کافران آتش به پاست 
 

ِينَ آمَنُوا وَ  وَ  ِ الَّ نَّ لهَُمْ  بشَِّ
َ
الَِاتِ أ نهَْارُۖ  كَُّمَا رُزقِوُا  جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ  عَمِلُوا الصَّ

َ
تَتْهَِا الْ

ِي رُزقِْنَا مِنْ  مِنهَْا مِنْ  توُا بهِِ مُتشََابهًِاۖ  وَ  قَبلُْۖ  وَ  ثَمَرَةٍ رّزِقًْاۙ  قاَلوُا هَذَٰا الَّ
ُ
زْوَاجٌ  أ

َ
  لهَُمْ فيِهَا أ

ونَ  رَةٌۖ  وهَُمْ فيِهَا خَالُِ طَهَّ    ﴾٢٥﴿ مُّ
ارت اي رسول! بر مؤمناندِه بش

جایگاهِ مؤمنان هست جنّتان
هامند از میوهتا بگردند بهره

که نمودند کارِ صالح در جهان 
شان نهرها روانیکه به زیرِ پا

هان نکتهسا ینبر سخن رانند ا
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چنین میوه که بود اندر زمیناین
سرشتنیکو   هم  و    پاك   یىهازوج

نینما همچ در بهشت شد روزي
بهشت     اندر     همرهند     جاودانه

نْ  ۞
َ
َ ƅَ يسَْتَحْيِ أ َّĬِينَ آمَنُوا فَيَعْلمَُونَ  إنَِّ ا ا الَّ مَّ

َ
ا بَعُوضَةً فَمَا فوَقَْهَا ۚ فأَ يضَْبَِ مَثƆًَ مَّ

نَّهُ الَْقُّ مِنْ 
َ
رَ  أ

َ
ِينَ كَفَرُوا فَيَقُولوُنَ مَاذَا أ ا الَّ مَّ

َ
بّهِِمْۖ  وَأ ُ بهَِذَٰا مَثƆًَۘ  يضُِلُّ بهِِ كَثيًِا رَّ َّĬادَ ا

   ﴾٢٦﴿ وَيَهْدِي بهِِ كَثيًِاۚ  وَمَا يضُِلُّ بهِِ إƅَِّ الفَْاسِقيَِ 
نیست باکی بر خداي ذوالجلال
یا زِ مافوقش نماید صحبتی

ها بهر جمع مؤمناناین مثال
لیک گویند عاندان و کافران

ونکند گمره زیاد از قوم دمی
ها نیز زِ آیاتِ مُبیناین مثل

 

اي را آورَد گر در مثالپشّه 
گشاید رحمتیها میزان مثَل

هست از ربِّ جهانیى رهگشا
بر چه مقصودي مثال آمد میان؟
هادي جمعِ کثیر از مؤمنون

کشد آن فاسقینبر ضلالت می
 

ِينَ  لَّ
َ
ِ مِنْ يَنْ  أ َّĬنْ  بَعْدِ مِيثَاقهِِ  قُضُونَ عَهْدَ ا

َ
ُ بهِِ أ َّĬمَرَ ا

َ
 نَ يوُصَلَ وَيُفْسِدُو وَيَقْطَعُونَ مَا أ

ونَ  ولَئٰكَِ هُمُ الَْاسُِ
ُ
رضِْ ۚ أ

َ
   ﴾٢٧﴿ فِ الْ

آن کسان که عهد شکستند از گناه
ي میثاقِ خویشکه گسسته رشته

زمین    اندر   کنندمی   فسادها  هم 

بعد از آنکه بسته پیمان با اِلٰه 
بود زِ پیشایزدي می زانچه امرِ

خاسرین     از     شوندمی    الامرآخِرُ
ِ تكَْفُرُونَ كَيفَْ  َّĬِمْوَاتاًتُمْ وَكُنْ با

َ
حْيَاكُمْۖ ثُمَّ أ

َ
  ﴾٢٨﴿ ونَ ترُجَْعُ إلَِهِْ ثُمَّ يُيْيِكُمْ ثُمَّ يمُِيتُكُمْ فأَ

؟الفَلق ربُّ   و     واحد     خداي  بر  حق؟   به  کافر  شویدپس چگونه می
در عدم بودید مثلِ مردگان
پس بمیرانَد به وقتش در حیات

ذوالجلال  سوي   به   رجعت  عاقبت 

 
   

زندگی بخشیدتان اندر جهان
هم دهد باز زندگی بعد از ممات

 کمال   در    نماییدمی  مخلوق   کلّ

ِي خَلقََ لَكُمْ  رضِْ جَِيعًا ثُمَّ  هُوَ الَّ
َ
ا فِ الْ اهُنَّ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ ۚ  مَّ مَاءِ فسََوَّ   اسْتَوَىٰ إǓَِ السَّ

ءٍ عَليِمٌ  وَ     ﴾٢٩﴿ هُوَ بكُِلِّ شَْ
که نمود خلق اجمعینیى او، خدا

ها در مداربعد به پا کرد آسمان
ها آن حکیمآگه است از زیر و بم

 

همه چیز در زمین تاناز برای 
ق بر روي هم شد پایداربَهفت طَ
و باشد به هر چیزي علیمیعنی ا
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تَعَْلُ فيِهَا مَنْ 
َ
رضِْ خَليِفَةًۖ  قاَلوُا أ

َ
يهَا يُفْسِدُ فِ  ˯ذْ قاَلَ رَبُّكَ للِمƆََْئكَِةِ إنِِّ جَاعِلٌ فِ الْ

عْلمَُ مَا ƅَ تَعْلَ 
َ
   ﴾٣٠﴿ مُونَ وَيسَْفكُِ الِّمَاءَ وَنَنُْ نسَُبّحُِ بَِمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لكََۖ  قاَلَ إنِِّ أ

ربِّ تو گفت بر ملائک آشکار
چنیندر جواب گفتند ملائک این

آدمی برپا نماید بس فساد
ما به تسبیح و به حمدت کاملیم

هاستحق بگفتا، آگهم، بس نکته
 

در زمین سازم خلیفه برقرار 
که بخواهی جانشین اندر زمین؟
راهِ ظلم گیرد، بریزد خون زیاد

یکدلیمدر رهِ تقدیس تو هم 
دانید شما، سِرّي خفاستکه نمی

 

 ْ ن
َ
سْمَاءَ كَُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ ȇََ المƆََْئكَِةِ فَقَالَ أ

َ
سْمَاءِ هَؤƅَُٰءِ إنِْ وعََلَّمَ آدَمَ الْ

َ
تُمْ كُنْ  بئُِونِ بأِ

   ﴾٣١﴿ صَادِقيَِ 
حق بداد تعلیم بر آدم تمام
عرضه کرد آنگاه بر خیِلِ مَلکَ

امن   مسُمَّاهاي    از    ییدبگو    گفت

تا شود وي آگه از اسماء و نام 
جمع اسماء الهی تک به تک

 مکلا  در    راستگویان   شمایید  گر 
 ْ ن
َ
  ﴾٣٢﴿ تَ العَْليِمُ الَْكِيمُ قاَلوُا سُبحَْانكََ ƅَ عِلمَْ لَاَ إƅَِّ مَا عَلَّمْتَنَاۖ  إنَِّكَ أ

ه!جمله گفتند، تو مُنزّه، اي الِٰ
جز مگر آموزي بر ما اي علیم!

 

گاهخود علیمی، ما ندانیم هیچ 
دانا و عالمِ اي حکیم!یى که تو

 

 ْ ن
َ
نْ  بئِهُْمْ قاَلَ ياَ آدَمُ أ

َ
ا أ سْمَائهِِمْۖ  فلَمََّ

َ
هُمْ بأِ

َ
قلُْ  بَأ

َ
لمَْ أ
َ
سْمَائهِِمْ قاَلَ أ

َ
عْلمَُ  إنِِّ   لَّكُمْ  بأِ

َ
  بَ غَيْ   أ

 
َ
مَاوَاتِ وَالْ عْلمَُ مَا تُبدُْونَ وَمَا كُنْ السَّ

َ
   ﴾٣٣﴿ تُمْ تكَْتُمُونَ رضِْ وَأ

گفت به آدم بعد، آن ربِّ بشر
تا که آدم کرد معنی آشکار
که منم آگاه بر غیب و نهان
هر چه را پنهان بدارید یا عیان

 

دِه خبرمیاز مسُمّاهاي نام  
چنین آمد خطاب از کردگاراین

آنچه باشد در زمین و آسمان
من بر آن آگاه باشم جاودان

 

إبِلْيِسَ  اسْجُدُوالِدَمَ  إذِقْلُنَْاللِمƆََْئكَِةِ  وَ  َّƅِبَٰ  فسََجَدُواإ
َ
   ﴾٣٤﴿ كَنَ مِنَ الكَْفرِِينَ  وَ  وَاسْتَكْبََ  أ

یاد کن وقتی که گفتیم بر ملَک
سجده کردند جملگی جز اهَرمن
چون زِ استکبار، تکبّر کرد گران

 

آدم تک به تک يوسجده آرید س 
روي برگرداند زِ خُبث از امرِ من
گشت مردود و بشد از کافران

 

ْ  وَ  ن
َ
 ȃَُ مِنهَْا رغََدًا حَيثُْ شِئتُْمَا وƅََ تَقْرَبَا هَذِٰهِ  زَوجُْكَ الَْنَّةَ وَ  تَ وَ قلُنَْا ياَ آدَمُ اسْكُنْ أ
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المِِيَ  جَرَةَ فَتَكُوناَ مِنَ الظَّ    ﴾٣٥﴿ الشَّ
تیم سوي آدم کز امانهم بگف

هانوش جان آرید زِ جمع میوه
لیک پیرامونِ این خرّم درخت
گر رَوید از خبط بر نزدیک آن

 

تو بمان با زوج خود در جنّتان 
هاگشته برخوردار و بُرده بهره

هیچ نگردید و بپرهیزید سخت
شوید آنگه شما از ظالمانمی

 

يطَْانُ عَنهَْا فَ  َّهُمَا الشَّ زَل
َ
ۖ  فأَ ا كَناَ فيِهِۖ  وَقلُنَْا اهْبطُِوا بَعْضُكُمْ لِعَْضٍ عَدُوٌّ خْرجََهُمَا مِمَّ

َ
أ

رضِْ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إǓَِٰ حِيٍ 
َ
   ﴾٣٦﴿ وَلَكُمْ فِ الْ

چنان ناپس بلغزانیدشان شیط
الخلودما بگفتیم که از این دارُ

شوید بعضاً یقیندشمنِ هم می
ندر حیاتد مأوایتان اوَبکان 

 

که نزول کردند زِ جاه و قُربشان 
اید اخراج و بنمایید فرودگشته

زمین يمستقر چون که شوید رو
در زمانِ زندگی قبل از ممات

 

ٰ آدَمُ مِنْ  بّهِِ كَمَِاتٍ فَتَابَ عَليَهِْ ۚ إنَِّهُ هُوَ الَّوَّابُ الرَّحِيمُ  فَتَلقََّ    ﴾٣٧﴿ رَّ
الِٰهچون که آدم یافت تعلیم از 

 

پاك آورد پناه بر همان اسماءِ 
 

اش را آن کریمپس پذیرفت توبه
 

ذاتِ ایزد هست توّاب و رحیم
 

تيِنََّكُمْ 
ْ
ا يأَ   تبَعَِ هُدَايَ فƆََ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وƅََ  مِّنِّ هُدًى فَمَنْ  قلُنَْا اهْبطُِوا مِنهَْا جَيِعًاۖ  فإَمَِّ

   ﴾٣٨﴿ هُمْ يَزَْنوُنَ 
فتیم از بهشت گردید برونما بگ

تا زمانی که فرستم رهنما
هر که با تسلیم کرده او قبول
بهر او هرگز نیاید حُزن و باك

 

هم با هم فرود آیید کنونکلُّ 
از رسُل بهر هدایت بر شما
هم اوامر هم نواهی از رسول
در دو دنیا هم نگردد بیمناك

 

 ِ بوُا بآِياَت ِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ ونَ وَالَّ صْحَابُ الَّارِۖ  هُمْ فيِهَا خَالُِ
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
   ﴾٣٩﴿ نَا أ

آن کسانی که شدند از کافران
این گروهند اهل دوزخ جاودان

 

ي آیاتمانکرده تکذیب جمله 
در میان آتش است مأوایشان

 

وْفُ 
َ
نعَْمْتُ عَليَكُْمْ وَأ

َ
ائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتَِ الَّتِ أ وفِ بعَِهْدِكُمْ ˯يَّايَ ياَ بنَِ إسَِْ

ُ
 وا بعَِهْدِي أ

  ﴾٤٠﴿ فاَرهَْبُونِ 

گوش و هُش دارید، اسرائیلیان!
 

که من عطا کردم گران زان نعم 
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باوفا باشید در پیمانِ من
برحذر باشید از نقضِ عهود

 

تا وفا بینید نیز از ذوالمنن 
اسرائیل و قومِ یهود!اي بنی

 

 ْ ن
َ
وا بآِياَتِ ثَمَنًا زَ وَآمِنُوا بمَِا أ لَ كَفرٍِ بهِِۖ  وƅََ تشَْتَُ وَّ

َ
قًا لمَِّا مَعَكُمْ وƅََ تكَُونوُا أ لتُْ مُصَدِّ

   ﴾٤١﴿ قلَيƆًِ ˯يَّايَ فاَتَّقُونِ 
گروید از جان، بر این آیاتِ حقب

هم نگردید جزو اولّ کافران
هاتا که نفروشید از جهل آیه

گمانپس بپرهیزید و ترسید بی
 

هاي سبَقکه کند تصدیق کتاب 
که شوید در راهِ آیات منکران

بهااندك و یا بییى بر بها
زانکه قهر من بیاید در میان

 

نْ 
َ
   ﴾٤٢﴿ تُمْ تَعْلمَُونَ وƅََ تلَبْسُِوا الَْقَّ باِلْاَطِلِ وَتكَْتُمُوا الَْقَّ وَأ

هم مپوشانید به حق، باطل لباس
ریددست ناو غلط کارِ چنین بر

 

ناس زِپنهان  را کنیدکه حقیقت  
واقفید چون به خوبی بر حقیقت

 

اكعِيَِ  كَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ Ɔَةَ وَآتوُا الزَّ قيِمُوا الصَّ
َ
   ﴾٤٣﴿ وَأ

ز آرید نمازنیابیبر خداي 
 خضوع   اندر   آورید   رکوعی   پس 

هم زکاتِ مال بر اهلِ نیاز 
 خشوع  با     و  رکوع    اهل    همرهِ

۞  ْ ِ وَتنَ مُرُونَ الَّاسَ باِلبِّْ
ْ
تأَ
َ
نْ أ

َ
نْ سَوْنَ أ

َ
فƆََ تَعْقلِوُنَ فُسَكُمْ وَأ

َ
   ﴾٤٤﴿ تُمْ تَتلْوُنَ الكِْتَابَۚ  أ

کنید ارشاد بر کار صحیح؟می
لیک آن نفسِ شریرِ خویشتن

هاخوانید کتاب و آیهمیچه  گر
 

هم بترسانید زِ افعالِ قبیح؟ 
موشی سپردید از محن؟بر فرا

ها؟از تدبّر غافلید، وَز نکته
 

Ɔَةِ ۚ ˯نَّهَا لكََبيَِةٌ إȇَ َّƅَِ الَْاشِعيَِ  بِْ وَالصَّ    ﴾٤٥﴿ وَاسْتَعيِنُوا باِلصَّ
نیازبی يیاري جویید از خدا

بوَد امري ثقیل دین،    در  نماز   چون
و صبر و بر نمازیى بر شکیبا 

سبیل   اندر     خاشعین   براي    جز
ِينَ  لَّ
َ
نَّهُمْ  أ

َ
Ɔَقُو يَظُنُّونَ أ نَّهُمْ إلَِهِْ رَاجِعُونَ  امُّ

َ
   ﴾٤٦﴿ رَبّهِِمْ وَأ

حاضرند   نزدش  به    یابند   رجعتی قائلند  را حق   وصلِ   که   کسان آن 
نعَْمْتُ عَلَ 

َ
ائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتَِ الَّتِ أ لتُْكُمْ ȇََ العَْالمَِيَ ياَ بنَِ إسَِْ نِّ فضََّ

َ
   ﴾٤٧﴿ يكُْمْ وَأ

اسرائیل و قومِ یهود!اي بنی
کرانبی را   شما    کردیم  عطا     که

جود وَ متنعهمه یاد آرید زان  
 جهان   اندر    برتري    بدادیم   هم 
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يُقْبَلُ مِنهَْا شَفَاعَةٌ وƅََ يؤُخَْذُ مِنهَْا عَدْلٌ  نَّفْسٍ شَيئًْا وƅََ  وَاتَّقُوا يوَمًْا ƅَّ تَزْيِ نَفْسٌ عَنْ 
ونَ وƅََ هُمْ يُنْ     ﴾٤٨﴿ صَُ

گمانهم حذر آرید و ترسید بی
کس که نبیند کس عقوبت جاي

هم نباشد شافع و نه فرصتی
نکسا زین    فدیه   گردد   قبول   نه

آید به محشر در میانزانچه می 
بسَ هر کسی مرهونِ کارِ خویش و

که ببخشاید خطا از نصرتی
بهرشان      کنندهیاري      بوَد      نه

بنَْاءَكُمْ وَ  ذْ نََّينَْاكُمْ ˯
َ
وُنَ أ   يسَْتَحْيُونَ  مِّنْ آلِ فرِعَْوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ العَْذَابِ يذَُبِّ

بّكُِمْ عَظِيمٌ  بƆََءٌ مِّنْ  نسَِاءَكُمْ ۚ وَفِ ذَلٰكُِمْ     ﴾٤٩﴿ رَّ
یاد زِ فرعون آورید و واقعات

 

که شما را زان سپاه دادیم نجات 
 

کرانها، عذابِ بیزان شکنجه
از شما کشتند اولادِ ذکور

امتحان   یقیناً     و    بود    بلا    آن

آلِ فرعون بر شما داده چنان
هاتان به زوربر کنیزي برُده زن

 نجها   ربِّ    خلاقّتان    سوي    از 
نَْ 
َ
نْ ˯ذْ فرََقْنَا بكُِمُ الَْحْرَ فأَ

َ
غْرَقْنَا آلَ فرِعَْوْنَ وَأ

َ
   ﴾٥٠﴿ ظُرُونَ تُمْ تَنْ ينَْاكُمْ وَأ
یاد آرید آن زمانِ بس خطیر

نجات   آن   بدیدید   و   رهیدید   تا
که شکافتیم آب دریاي کبیر 

ممات  و   غرق   فرعونیان    يجمله
ذَْتُمُ العِْجْلَ مِنْ ˯ذْ وَاعَدْناَ  رْبَعيَِ لَلْةًَ ثُمَّ اتَّ

َ
نْ  مُوسَٰ أ

َ
  ﴾٥١﴿ تُمْ ظَالمُِونَ بَعْدِهِ وَأ

صلاح   روي  ما    وعده  بدادیم   تا  
سوي کوه او رفت براي اربعین

انربّت   گرفتید    گوساله   که   چون

احافتت   بیند    که   تا   موسیٰ    بهرِ 
نمودید اجمعینپس شما خدعه 

ظالمان   جمع   به   رفتید   تباه   بر
   ﴾٥٢﴿ بَعْدِ ذَلٰكَِ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  مِّنْ  كُمْ ثُمَّ عَفَوْناَ عَنْ 

از شما ما عفو کردیم این گناه
 

تا مگر شاکر شوید سوي الِٰه 
 

   ﴾٥٣﴿ دُونَ ˯ذْ آتيَنَْا مُوسَ الكِْتَابَ وَالفُْرْقاَنَ لعََلَّكُمْ تَهْتَ 
یاد بیارید که بدادیم ما کتاب
همچنین فُرقان زِ امرِ بندگی

 

سوي موسیٰ از رهِ خیر و صواب 
تا مگر یابید هدایت جملگی

 

نْ 
َ
اَذكُِمُ العْجِْلَ فَتُوبُوا إǓَِٰ  فُسَكُمْ ˯ذْ قاَلَ مُوسَٰ لقَِومِْهِ ياَ قَومِْ إنَِّكُمْ ظَلَمْتُمْ أ باِتِّ

نْ  باَرئِكُِمْ 
َ
 هُوَ  إنَِّهُ   باَرئِكُِمْ فَتَابَ عَليَكُْمْ ۚ   دَ فُسَكُمْ ذَلٰكُِمْ خَيٌْ لَّكُمْ عِنْ فاَقْتُلُوا أ
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   ﴾٥٤﴿ الَّوَّابُ الرَّحِيمُ 
گفت موسیٰ از غضب، اي قومِ من!
چون که گوساله گرفتید ربّتان
روي آرید با تضرّع بس گران
گر به قتلِ یکدگر کوشش کُنید

بخشید آن کریمیگر نیز ببارِ د
 

بدَ نمودید ظلم سوي خویشتن 
بعدِ اعجاز، ظلمی بوده فعلتان
سوي آن خلاقِّتان ربِّ جهان
هست روا در نزدِ یزدانِ مجید
ذاتِ ایزد هست توّاب و رحیم

 

ٰ لكََ نُّؤْمِنَ لنَْ ياَمُوسَٰ ˯ذقْلُتُْمْ  َ نرََىحَتَّ َّĬخَذَتكُْمُ  جَهْرَةً ا
َ
اعِقَةُ  فأَ نْ  الصَّ

َ
   ﴾٥٥﴿ ظُرُونَ تَنْ  تُمْ وَأ

آن زمان که باز بنمودید بیان
آریم ایمان و یقینکه نمی

جز مگر با چشمِ خود ما آشکار
کردگار     خشمِ   زِ     آمد     صاعقه

زبانسوي موسیٰ از سرِ زخمِ 
آیین و دینچنین ینبر تو و بر ا

دیده آریم بر جمالِ کردگار
اضطرار  اندر    شاهد    یدبود   جمله

   ﴾٥٦﴿ بَعْدِ مَوْتكُِمْ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  مِّنْ  ثُمَّ بَعَثنَْاكُمْ 
هم برانگیزم شما را بِالعیان

ابه ج   آرید   سپاس و   شکر  مگر تا 
بعدِ مُوت و رفتنتان از جهان 

 خدا   یکتا    ایزدي،    ذاتِ    سوي 

ْ  وَظَلَّلنَْا عَليَكُْمُ  ن
َ
لوَْىٰۖ  كُوُا مِنْ الغَْمَامَ وَأ طَيّبَِاتِ مَا رَزقَْنَاكُمْۖ   زَلْاَ عَليَكُْمُ المَْنَّ وَالسَّ

نْ  وَمَا ظَلمَُوناَ وَلَكِٰنْ 
َ
   ﴾٥٧﴿ فُسَهُمْ يَظْلمُِونَ كَنوُا أ

بان ساختیم زِ ابر از بهرتانسایه
مرغِ بلدرچین و هم ترانگبین
نظلم کردند، ناسپاسی و فِتَ

 

تانیهمچنین نازل بکردیم سو 
رزقِ پاك و طَیّبه اندر زمین
نه به ما، بلکه به نفسِ خویشتن

 

دًا وَقوُلوُا  ˯ذْ قلُنَْا ادْخُلوُا هَذِٰهِ القَْرْيَةَ فكَُوُا مِنهَْا حَيثُْ شِئتُْمْ رغََدًا وَادْخُلُوا الْاَبَ سُجَّ
ةٌ نَّغْفرِْ لَكُمْ خَطَاياَكُمْۚ     ﴾٥٨﴿ وسََنَيِدُ المُْحْسِنيَِ  حِطَّ

آن زمانی که بگفتیم ما زِ جود
هاي آنهم خورید از کلِّ نعمت

واراز همان در داخل آیید سجده
درگذر از ما و از خبط و گناه

 

اندر این شهر جمله بنمایید فرود 
ساکن آیید نیز در امن و امان
هم بگویید این سخن با کردگار

اید الِٰهبر نکوکاران بیَفز
 

 ْ ن
َ
ِي قيِلَ لهَُمْ فأَ ِينَ ظَلمَُوا قوƅًَْ غَيَْ الَّ لَ الَّ مَاءِ بمَِا فَبَدَّ ِينَ ظَلمَُوا رجِْزًا مِّنَ السَّ  زَلْاَ ȇََ الَّ
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  ﴾٥٩﴿ كَنوُا يَفْسُقُونَ 

لیک بدَلَ کردند آن قوم از ستم
 

کیفري دادیم گران از آسمان
 

ه همي حق بودغیرِ آنچه گفته 
 

در قبالِ آن خطا و ظلمشِان
 

ةَ عَينًْاۖ  ثنْتََا عَشَْ مِنهُْ ا فَجَرَتْ الَْجَرَۖ  فَانْ  بّعَِصَاكَ  فَقُلنَْااضْبِ مُوسَٰ لقَِومِْهِ  اسْتسَْقَٰ  ˯ذِ  ۞
ناَسٍ  كُُّ  عَلمَِ قدَْ 

ُ
بَهُمْ ۖ  أ شَْ بُوامِنْ  كُوُامَّ ِ وƅََ تَعْثَوْا وَاشَْ َّĬرضِْ مُفْسِدِينَ  رّزِْقِ ا

َ
   ﴾٦٠﴿ فِ الْ

تا که موسیٰ بهرِ امُّت خواست آب
سنگ گران ه آنزن بعصا برکه 

بهر هر سِبطی بشد آبشِخوري
پس بگفتیم این عطا باشد زِ جود

نهاد باشید بر روي زمینخوش
 

وحی فرستادیم به او اندر خطاب 
شد دوازده چشمه جاري و روان

ريتا همگی یافته انبانِ پُ
هم بنوشید و خورید، قومِ یهود!
تا نگردید زان خطا از مفسدین

 

ْ  ˯ذْ قلُتُْمْ ياَ مُوسَٰ لنَْ  ا تنُ ٰ طَعَااٍ وَاحِدٍ فاَدْعُ لَاَ رَبَّكَ يُرْجِْ لَاَ مِمَّ َȇَ َِرضُْ بتُِ نَّصْب
َ
 الْ

ِي هُوَ خَيٌْ ۚ  بَقْلهَِا وَقثَِّائهَِا وَفوُمِهَا وعََدَسِهَا وَبَصَلهَِاۖ  مِنْ  دْنَٰ باِلَّ
َ
ِي هُوَ أ تسَْتبَدِْلوُنَ الَّ

َ
قاَلَ أ

ا فإَنَِّ لَكُمْ  اهْبطُِوا ۚ� لْمُْۗ  وَضُِبَتْ عَليَهِْمُ الِّلَّةُ وَالمَْسْكَنَةُ وَباَءُوا بغَِضَبٍ مِّنَ  مِصًْ
َ
ا سَأ  مَّ

نَّهُمْ كَنوُا يكَْفُرُونَ بآِياَتِ 
َ
ِۗ  ذَلٰكَِ بأِ َّĬذَلٰكَِ بمَِا عَصَوا ا  ۗ قِّ ِ وَيَقْتُلوُنَ الَّبيِّيَِ بغَِيِْ الَْ َّĬا  

كَنوُا يَعْتَدُونَ     ﴾٦١﴿ وَّ
د سوي موسیٰ این کلامیبازگفت

از خدا خواه اي رسولِ رهنما!
از خیار و از عدس، سیر و پیاز

، زین غذاي بهترین؟موسیٰگفت 
پس رَوید مصر و شوَید آنجا مقیم

ا آمد غضب آنگه پدیداز خد
دست نشسُتند از ستم آن ظالمان
کافرِ آیات بگشته قومِ پست
بارِ دیگر قهر و خشمِ کردگار

 

نیست ما را حوصله با یک طعام 
کز زمین روید نباتات بهر ما
کن دعا تو با همه سوز و گداز

کنید درخواست زِ نوع بدترین؟می
کان طعام آنجا بیابید مستقیم

اري بر آنها شد شدیدذلّت و خو
از ره عصیان شدند از کافران
هم به قتلِ انبیاء بردند دست
بر چنین قومِ پلید شد آشکار

 

ِينَ   إنَِّ  ِينَ  آمَنُوا  الَّ ِ وَالَْومِْ الْخِرِ وعََمِلَ   وَالَّ َّĬِابئِيَِ مَنْ آمَنَ با هَادُوا وَالَّصَارَىٰ وَالصَّ
جْرُ 
َ
  ﴾٦٢﴿ دَ رَبّهِِمْ وƅََ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وƅََ هُمْ يَزَْنوُنَ هُمْ عِنْ صَالًِا فلَهَُمْ أ
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اندآن گروه که اهل ایمان گشته
گر یهودي یا نصاريٰ هر که هست
داشته ایمان گر به ایزد از یقین
گر کند کردارِ نیک او اختیار
که نیابند خوف و حزنی این کسان

 

اندبا حقیقت در ره دین رفته 
پرستي کوکبمچنین آن فرقهه

همچنین ایمان به عدلِ یومِ دین
اجر ببیند در قبال از کردگار
یاري از یزدان ببینند هر زمان

 

ورَ خُذُوا مَا آتيَنَْاكُمْ  خَذْناَ مِيثَاقكَُمْ وَرَفَعْنَا فَوقَْكُمُ الطُّ
َ
ةٍ وَاذكُْرُوا مَا فيِهِ  ˯ذْ أ بقُِوَّ

   ﴾٦٣﴿ ونَ لعََلَّكُمْ تَتَّقُ 
وان که بگرفتیم میثاقی گران
بر سرتان ما برافراشتیم جبال
امر کردیم تا زِ احکامِ کتاب
تا مگر گردید پارسا جملگی

 

از شما بر عهدِ محکم آن زمان 
کوهِ طور را با همه عزّ و جلال
پیروي کرده بیارید در حساب
اهلِ تقويٰ در صراطِ بندگی

 

تُْمْ  ِ عَليَكُْمْ وَرحََْتُهُ لكَُنْ  مِّنْ  ثُمَّ توََلَّ َّĬفضَْلُ ا ƅََْ٦٤﴿ مِّنَ الَْاسِِينَ  تُمْ بَعْدِ ذَلٰكَِۖ  فلَو﴾  

بعدِ پیمان و همان عهدِ گران
بود رحمتِ ذاتِ خداگر نمی

لا زیانکار و پریششدُید کُ می
 

پشت کردید بر خداوندِ جهان 
بر شما کز عهد خود گشته جدا

هاي خویشسپاسیدر قبالِ نا
 

 

ِينَ اعْتَدَوْا مِنْ  بتِْ فَقُلنَْا لهَُمْ كُونوُا قرَِدَةً خَاسِئيَِ وَلقََدْ عَلمِْتُمُ الَّ   ﴾٦٥﴿ كُمْ فِ السَّ

هم بدانید از شما جمعی عنود
 

سخت عصیان کرده بر ربّ ودَود 
 

روز شنبه، حرمتش را جملگی
پس بگفتیم ما به آن قومِ شرور

 

ند از خطا و خیرگیبرشکست 
همچو بوزینه شوید، دور از حضور

 

   ﴾٦٦﴿ فجََعَلنَْاهَا نكََاƅً لمَِّا بَيَْ يدََيْهَا وَمَا خَلفَْهَا وَمَوعِْظَةً لّلِمُْتَّقيَِ 
این عقوبت کیفري شد بهرشان
موعظه باشد چنین اندرز و پند

 

همچنین عبرت براي قومشان 
از براي مُتّقین است سودمند

 

َ  إنَِّ  مُوسَٰ لقَِومِْهِ  ˯ذقْاَلَ  َّĬمُركُُمْ  ا
ْ
نْ  يأَ

َ
نْ تذَْبَوُا أ

َ
ِ أ َّĬِعُوذُ با

َ
تَتَّخِذُناَ هُزُوًاۖ  قاَلَ أ

َ
بَقَرَةًۖ قاَلوُا أ

كُونَ مِنَ الَْاهلِيَِ 
َ
  ﴾٦٧﴿ أ

یاد آرید زانچه موسیٰ کرد بیان
 

کنید    ذبحی    تا    لازم  بوَد    که 
گفت امري هست زِ ایزد بهرتان 

 

کشُید    قربانی  بهر   از   را    گاوي
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رسیدند قومِ بدپسندلیک پ
بَرم بر حق پناهگفت موسیٰ می

که تمسخر یا فسون اندر جهان
 

که کُنی ما را کنون تو ریشخند؟
گاهمن نگویم حرفِ باطل هیچ

حرفِ جهُّالست و کارِ جاهلان
 

ْ قاَلوُا ادْعُ لَاَ رَ  ۚ  قاَلَ إنَِّهُ يَقُولُ إنَِّهَا بَقَرَةٌ ƅَّ فاَرضٌِ وƅََ بكِْرٌ عَوَانٌ بَيَْ  بَّكَ يبُيَِّ اَ مَا هَِ لَّ
   ﴾٦٨﴿ ذَلٰكَِۖ  فاَفْعَلُوا مَا تؤُْمَرُونَ 

قوم گفتند، از خدایت کن سؤال
 

که چگونه باشد آن گاو در خصال 
 

د نباشد پیر آنگفت، بفرمای
کر یا که نوجوانهم نباشد بِ

آن   و  این    میانِ  در باشد    گاوي

نه زِ کار افتاده و نه ناتوان 
که نیاید فایده چندي زِ آن

ربّتان   امرِ    آرید   جاي   به    پس 
 ْ اَ مَا لوَْنُهَا ۚ قاَلَ إنَِّهُ يَقُولُ إنَِّهَا بَقَرَةٌ صَفْ  قاَلوُا ادْعُ لَاَ رَبَّكَ يبُيَِّ  رَاءُ فاَقعٌِ لَّوْنُهَا تسَُُّ لَّ

  ﴾٦٩﴿ الَّاظِرِينَ 

بعدِ پیمان و همان عهدِ گران
باز بگفتند از خدا خواه بهرمان
گفت که زرد باشد آن گاوِ رمه

 

پشت کردید بر خداوندِ جهان 
که مشخّص هم نماید رنگِ آن
که بوَد زریّن به انظارِ همه

 

 

ْ قاَلوُا ادْعُ لَاَ رَبَّكَ  اَ مَا هَِ إنَِّ الَْقَرَ تشََابهََ عَليَنَْا ˯نَّا إنِْ  يبُيَِّ ُ لمَُهْتَدُونَ  لَّ َّĬ٧٠﴿ شَاءَ ا﴾   
قوم گفتند، اشتباه افزون بگشت

  

تو مشخّص خواه نشانی از الِٰه
تا موفّق ما شوَیم در کَند و کاو
گر بخواهد ایزد آن ربِّ جهان

 

دشتمشُتبه باشد چنین گاوي به  
  

که نگردیم ما دچارِ اشتباه
از براي ذبح آن شایسته گاو

یافتگانجمله باشیم از هدایت
 

رضَْ وƅََ تسَْقِ الَْرثَْ مُسَلَّمَةٌ ƅَّ شِيَةَ فيِهَا
َ
قاَلوُا  ۚ قاَلَ إنَِّهُ يَقُولُ إنَِّهَا بَقَرَةٌ ƅَّ ذَلوُلٌ تثُيُِ الْ

قِّ ۚ فَذَبَُ    ﴾٧١﴿ وهَا وَمَا كَدُوا يَفْعَلوُنَ الْنَ جِئتَْ باِلَْ

گفت موسیٰ، حق بفرماید چنین
یا دهد آب بهر کشت و زرعتان

کم و کاستبیقوم گفتندي کنون 
پس نمودند ذبح و ببریدند سر

 

رام نباشد که شیار آردَ زمین 
هم بدون نقص و یکرنگ باشد آن
آوریم گاوي که ایزد آن بخواست

پیچند سرمحتمل بود تا که باز 
 

ا كُنْ  ُ مُرْجٌِ مَّ َّĬتُمْ فيِهَاۖ  وَا
ْ
ارَأ    ﴾٧٢﴿ تُمْ تكَْتُمُونَ ˯ذْ قَتَلتُْمْ نَفْسًا فاَدَّ
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هم به یاد آرید که از فعلِ گناه
 

یک نفر را کشته و کردید تباه 
 

هر کسی را نیز به زعم خویشتن
ذاتِ ایزد لیک این رازِ نهان

 

و فتن متهّم کردید به این قتل
آشکارا کرده و بنمود عیان

 

ُ المَْوْتَٰ وَيُريِكُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ  َّĬ٧٣﴿ فَقُلنَْا اضِْبُوهُ ببَِعْضِهَا ۚ كَذَلٰكَِ يُيِْ ا﴾   
اي از عضوِ گاوپس بگفتیم پاره

موبر همین کشته بمالید موبه
پس ببینید که خداوندِ جهان

اید آشکارقدرت خود را نم
 

که نمودید ذبح بعد از کند و کاو 
روتا شوید با آیتِ حق روبه

چون کُنَد زنده جمیعِ مردگان
گر ببندید عقلِ خویشتن را به کار

 

ِ لمََا  مِّنْ  ثُمَّ قَسَتْ قلُوُبُكُمْ  شَدُّ قسَْوَةً ۚ ˯نَّ مِنَ الْجَِارَة
َ
وْ أ
َ
ِ أ بَعْدِ ذَلٰكَِ فهََِ كَلْجَِارَة

قُ فَيَخْرُجُ مِنهُْ المَْاءُ ۚ ˯نَّ مِنهَْا لمََا يَهْبطُِ  قَّ نهَْارُ ۚ ˯نَّ مِنهَْا لمََا يشََّ
َ
رُ مِنهُْ الْ يَةِ  مِنْ خَشْ يَتَفَجَّ

ا تَعْمَلوُنَ  ُ بغَِافلٍِ عَمَّ َّĬوَمَا ا  ِۗ َّĬ٧٤﴿ ا﴾ 

هایتانبعد از آن چون سنگ شد دل
اها بیارند سودهبعضی از سنگ

 

تر گشت آنبلکه از سنگ نیز سخت 
که شوَد جاري زِ آنها نهرها

 

برخی دیگر تا که بشکافد حجر
اي از خوفِ حق آید فرودپاره

 

شود آب روان زان مستقرمی 
نیست غافل از شما ربِّ ودَود

 

نْ  ۞
َ
فَتَطْمَعُونَ أ

َ
ِ ثُمَّ يَُرّفِوُنهَُ مِنْ يؤُْمِنُوا لكَُمْ وَقَدْ كَنَ فرَيِقٌ مِّنهُْمْ يسَْمَعُو أ َّĬمَ ا َȃَ َن 

   ﴾٧٥﴿ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وهَُمْ يَعْلمَُونَ 
در طمع هستید بلکه این خسان؟
جمعی از ایشان چو اقوال بشنوند

 کسان  این   تعقّل   آرندي  چه  گر 

بگروند بر دین و بر آیینتان؟ 
قولِ حق را آشکار تحریف کنند

عیان    دانند    حق    اقوال    معنی
ثوُنَهُمْ  تُدَِّ

َ
ِينَ آمَنُوا قاَلوُا آمَنَّا ˯ذَا خƆََ بَعْضُهُمْ إǓَِٰ بَعْضٍ قاَلوُا أ ُ بمَِا فَتَ  ˯ذَا لقَُوا الَّ َّĬحَ ا

وكُمْ  فƆََ تَعْقلِوُنَ بهِِ عِنْ  عَليَكُْمْ لِحَُاجُّ
َ
   ﴾٧٦﴿ دَ رَبّكُِمْۚ  أ

این مؤمنانتا که بینند آن خسان 
کنندلیک با هم چون که خلوت می

بازگویند، حق بکرده فتحِ باب
پس چرا بازگو کنید و نقلِ آن

دعوي ایمان کنند در نزدشان 
کین بورزند و همی غیبت کنند
بهرتان از علم و از آیاتِ ناب

این گروهِ مؤمناندر حضورِ 
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بَرند از زیرکی آن را به کارمی
خویش؟  عقلِ   راهِ    پوییدنمی   پس

تان حضورِ کردگاربر علیه
پیش رفته  تدبّر  با  که    است  لازم 

ونَ وَمَا يُعْلنُِونَ  َ يَعْلمَُ مَا يسُُِّ َّĬنَّ ا
َ
وƅََ يَعْلمَُونَ أ

َ
   ﴾٧٧﴿ أ

آشکار   و    نهان   از    آگاه    هست کردگار   ذاتِ   که  دانند؟ نمی   هیچ
مِّ 
ُ
مَانَِّ ˯نْ هُمْ إƅَِّ يَظُنُّونَ وَمِنهُْمْ أ

َ
  ﴾٧٨﴿ يُّونَ ƅَ يَعْلمَُونَ الكِْتَابَ إƅَِّ أ

ادسوبیاي زین قوم بوده پاره
از محتویّاتِ کتابخبر بی

هیچ نپندارند از آیین و کیش
 تهُی      خیالاتی      بر      پایبندند

فارغ از علم و فنون و هم زِ داد 
، آیاتِ نابآنچه از حق آمده

نفسِ خویش يجز مگر اندر هوا
کوتهی     نمایندمی      و      غافلند

يدِْيهِمْ ثُمَّ يَقُولوُنَ هَذَٰا مِنْ عِنْ 
َ
ِينَ يكَْتُبُونَ الكِْتَابَ بأِ ِ فوََيلٌْ لّلَِّ َّĬوا  دِ ا ِ  ليَِشْتَُ   ثَمَنًا  هِ ب

َّهُمْ   ا كَتَبَتْ  قلَيƆًِۖ  فوََيلٌْ ل َّهُمْ مِّمَّ يدِْيهِمْ وَوَيلٌْ ل
َ
ا يكَْسِبُونَ  أ  ﴾٧٩﴿ مِّمَّ

دانند؟ که ذاتِ کردگارهیچ نمی
 واي! بر آن که نوشت با دستِ خویش

هست آگاه از نهان و آشکار 
بیش   و   کم پلیدش،   نفسِ  حاصل 

بعد دهد نسبت که باشد از الِٰه
هایش آن ذلیلفروشد گفتهمی

وشته استواي! بر آنچه که او بن
 

کلِّ این احوال و اقوالِ تباه
بر متاعی اندك و پست و قلیل
هم به مالی که زِ آن سررِشته است

 

عْدُودَةً ۚ  وَقاَلوُا لَنْ  يَّامًا مَّ
َ
نَا الَّارُ إƅَِّ أ ذَْتُمْ  قلُْ  تَمَسَّ تَّ

َ
ِ عَهْدًاعِنْ  أ َّĬيُلْفَِ  فلَنَْ  دَ ا  ُ َّĬعَهْدَهُۖ   ا

 ُ مْ تَقُول
َ
ِ مَا ƅَ تَعْلمَُونَ أ َّĬا َȇَ َ٨٠﴿ ون﴾  

باز دعوي کرده و گفتند چنین
جز مگر آنکه بسوزیم چند روز
گو شما را عهد از یکتا خداست؟
بر خدا بندید چیزي کان خطاست

 

که نگیرد آتشی ما را یقین 
در فروزیى هادر میان شعله

چنین عهد استوار و هم به پاست؟این
ایزد نابجاست علمتان از ذات

 

حَاطَتْ بهِِ خَطِيئَتُهُ  سَيّئَِةً  كَسَبَ  مَنْ  بلََٰ 
َ
صْحَابُ الَّارِ ۖ  وَأ

َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
ونَ  فأَ    ﴾٨١﴿ هُمْ فيِهَا خَالُِ

آري! آن که سیّئات کرد اکتساب
این گروه وارد بگردند در جحیم

 

هم محاط گشته به کارِ ناصواب 
جاودان آنجا بمانند و مقیم

 

ونَ وَا صْحَابُ الَْنَّةِۖ  هُمْ فيِهَا خَالُِ
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
الَِاتِ أ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ    ﴾٨٢﴿ لَّ
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آن کسانی که شدند از مؤمنان
واصلانند در بهشت آن صالحان

 

کنند اندر جهانکار نیکو می 
اندر آنجا نیز بمانند جاودان

 

خَذْناَ مِيثَاقَ بنَِ إسَِْ 
َ
ينِْ إحِْسَاناً وَذيِ القُْرْبَٰ وَ ˯ذْ أ َ وَباِلوَْالَِ َّĬا َّƅِتَعْبُدُونَ إ ƅَ َالْتََامَٰ  ائيِل  

تُْمْ إƅَِّ قلَيƆًِ مِّ  كَةَ ثُمَّ توََلَّ Ɔَةَ وَآتوُا الزَّ قيِمُوا الصَّ
َ
كُمْ نْ وَالمَْسَاكيِِ وَقوُلوُا للِنَّاسِ حُسْنًا وَأ

نْ 
َ
عْرضُِونَ  تُمْ وَأ    ﴾٨٣﴿ مُّ

یادي آرید نیز زِ پیمان و دلیل
بندگی بر کس نورزید جز الِٰه
همچنین احسان کنید بر والدین
با همه اقوام، یتیم و هم گدا
در همه حال نیز به پا آرید نماز
جز قلیلی از شما قومِ یهود!

الِٰه   میثاق  به   کردید   خود  پشت 

اسرئَیل که گرفتیم ما زِ آلِ  
واحد آرید نیز پناه يبر خدا

از بهرتان یک عهد و دِین بوَدآن 
با زبانی خوش بنمایید صدا
از زکات بخشید بر اهلِ نیاز
جمله بشکستید پیمان و عهود

تباه   بر رفتید  و    گشتید   معترض
نْ 
َ
خَذْناَ مِيثَاقكَُمْ ƅَ تسَْفكُِونَ دمَِاءَكُمْ وƅََ تُرْجُِونَ أ

َ
ديِاَركُِمْ ثُمَّ  نْ مِّ  فُسَكُمْ ˯ذْ أ

نْ 
َ
قرَْرْتُمْ وَأ

َ
   ﴾٨٤﴿ تُمْ تشَْهَدُونَ أ

داد يهمچنین عهدي گرفتیم رو
همدگر هرگز مسازید پست و خوار
کردید اقرار جمله زین کارِ محن

 

که مریزید خونِ هم اندر فساد 
که کنید اخراج از شهر و دیار

اید بر این سخنهم گواهی داده
 

نْ 
َ
نْ هَٰ  تُمْ ثُمَّ أ

َ
 ديِاَرهِمِْ تَظَاهَرُونَ عَليَهِْمْ  مِّنْ  كُمْ فُسَكُمْ وَتُرْجُِونَ فرَيِقًا مِّنْ ؤƅَُءِ تَقْتُلوُنَ أ

ثمِْ  توُكُمْ  ˯نْ  وَالعُْدْوَانِ  باِلِْ
ْ
سَارَىٰ  يأَ

ُ
َ عَليَكُْمْ إخِْرَاجُهُمْ ۚ  مَُرَّمٌ  وهَُوَ  تُفَادُوهُمْ  أ فَتُؤْمِنُونَ ا

ِ الَْيَ  فِ  خِزْيٌ  كُمْ إƅَِّ يَفْعَلُ ذَلٰكَِ مِنْ  مَنْ  جَزَاءُ  فَمَا بِ وَتكَْفُرُونَ ببَِعْضٍ ۚ ببَِعْضِ الكِْتَا   اة

نيَْا ۖ  شَدِّ  الُّ
َ
ُ  وَمَا العَْذَابِ ۗ  وَيَومَْ القْيَِامَةِ يرَُدُّونَ إǓَِٰ أ َّĬا بغَِافلٍِ  ا    ﴾٨٥﴿ تَعْمَلوُنَ  عَمَّ

بعد از آنکه نیز کردید اعتراف
هان ضعیفان و همه بیچارهآ

پشتیبان هم شدُید روي تباه
آن گروه را چون که بنمایید اسیر

هست اندر حدِّ تامیى این خطا

خلاف خون بریزید باز از روي 
هاخراج زِ شهر و خانهکنید امی

کارِ پست و هم گناه ياز برا
اي خواهید سنگین و کثیرفدیه

کاین فدیّه بهرتان باشد حرام
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بگروید بر برخی آیاتِ کتاب
تان چه باشد بالمآل؟یپس جزا

همچنین روزِ قیامت در عِقاب
هیچ نباشد غافل آن ربِّ جهان

 

شوید کافر به بعضی، ناصوابمی
اندر این دنیا به جز وزِر و وبَال؟
هست آنجا بهرتان سنگین عذاب
از چنین اعمال و این افعالتان

 

ولَئٰكَِ 
ُ
ِينَ  أ وُ  الَّ نيَْا ااشْتََ فُ  باِلْخِرَةِ ۖ  الَْيَاةَ الُّ ونَ هُمْ يُنْ  وƅََ  عَنهُْمُ العَْذَابُ  فƆََ يَُفَّ    ﴾٨٦﴿ صَُ

آن کسانند، کاین متاعِ دنیوي
ذابع در  بینند ب   تخفیفی ه ن  پس 

خرند از جهل به جاي اُخرويمی 
هم نه یاور اندر آن روزِ حساب

 

ينَْا مِنْ لقََدْ آتيَنَْا مُوسَ الْ  وَ     وَ  بَعْدِهِ باِلرُّسُلِۖ  وَآتيَنَْا عِيسَ ابنَْ مَرْيَمَ الَْيّنَِاتِ  كِتَابَ وَقَفَّ
 ƅَ فكََُّمَا جَاءَكُمْ رسَُولٌ بمَِا

َ
يَّدْناَهُ برُِوحِ القُْدُسِۗ  أ

َ
نْ  تَهْوَىٰ  أ

َ
تُمْ فَفَريِقًا أ   فُسُكُمُ اسْتَكْبَْ

بتُْمْ وَفرَيِقًا تَقْتُلُ   ﴾٨٧﴿ ونَ كَذَّ

هم عطا کردیم موسیٰ را کتاب
بعدِ او هم نیز رسولانِ عظام 

هم عطا کردیم ادلّه هر جهات
القدس آن ذاتِ پاكهمچنین روح

هر که آمد بر شما از آن رسُل
دشمنی کردید و هم تکذیبشِان
همچنین کُشتید رسولان الِٰه

 

از رهِ الهام بنمودیم خطاب 
ما فرستادیم از بهرِ کلام
عیسیِ مریم که آرد بیّنات
شد مؤیّد بهر او بر روي خاك

داشتید قبول از جزء و کلگر نمی
در پی تخریب و هم آسیبشِان
قتل آنها بود کبیره از گناه

 

 

ا يؤُْمِنُونَ  وَقاَلوُا قلُوُبنَُا غُلفٌْ ۚ بلَْ  ُ بكُِفْرهِمِْ فَقَليƆًِ مَّ َّĬ٨٨﴿ لَّعَنَهُمُ ا﴾   
چنینتمسخر این پس بگفتند از

آري! باشد لعنتِ حق بهرشان
بود زان قومِ عنودبس قلیل می

 

هامان اجمعینقفل قلب بوَدکه  
چون بورزند از رهِ کین کفرشان
که به آیین خداوند روي نمود

 

ا جَاءَهُمْ كتَِابٌ مِّنْ عِنْ  قٌ لمَِّا مَعَهُمْ وَكَنوُا مِنْ وَلمََّ ِ مُصَدِّ َّĬدِ ا  َ ِينَ قَبلُْ ي سْتَفْتحُِونَ ȇََ الَّ
ا جَاءَهُمْ   الكَْفرِِينَ  كَفَرُوا فلَمََّ

َȇَ ِ َّĬا عَرَفُوا كَفَرُوا بهِِۚ  فلَعَْنَةُ ا    ﴾٨٩﴿ مَّ
چون کتاب و جمله آیاتِ حمید

بود آن مصدِّق اجمعینگر چه می
همچنین بودند امُم در انتظار

آمد از فرمانِ یزدانِ مجید 
هاي سابقینکرده تصدیق آیه

که بیابند نصرت اندر انتصار



ِ الَ  سُورَةُ   »1«جزء    »2« قَرَة

    ١٩ 

گر چه گشتند آشنا با آن رسول
بالیک کردندي اِاز جهالت 

لعنتی باشد بر ایشان اجمعین
 

که مشخّص بود زِ آیات و اصول
گشته کافر بر رسولِ مصطفیٰ
که بگردیدند زِ جمع کافرین

 

نْ 
َ
وْا بهِِ أ نْ بئِسَْمَا اشْتََ

َ
ْ يكَْفُ  فُسَهُمْ أ ن

َ
نْ رُوا بمَِا أ

َ
ُ بَغْيًا أ َّĬمِنْ  زَلَ ا ُ َّĬِلَ ا ٰ مَنْ فضَْلهِِ  يُنَّ َȇَ  

هِيٌ  ٰ غَضَبٍۚ  وَللِكَْفرِِينَ عَذَابٌ مُّ َȇَ ٍ٩٠﴿ يشََاءُ مِنْ عِبَادهِِۖ  فَبَاءُوا بغَِضَب﴾   
بدترین سرمایه را اندوختند
آنچه نازل کرد خدا، منکر شدند

حق زِ جود چون براي بندگانش
بهرِ خویش از حسد و بغض چنین زین

مهُین يهاهست مهُیّا بس عذاب
 

نفسِ خود را بهر آن بفروختند 
از ره بغض و حسد کافر شدند

فرستد آن ودودآنچه خواهد می
خشم حق را در طلب آورده پیش
بهرِ این کفّار و جمع ملحدین

 

 ْ ن
َ
ْ  زَلَ ˯ذَا قيِلَ لهَُمْ آمِنُوا بمَِا أ ن

ُ
ُ قَالوُا نؤُْمِنُ بمَِا أ َّĬهُوَ  يكَْفُرُونَ بمَِا وَرَاءَهُ وَ  زلَِ عَليَنَْا وَ ا 

 ْ ن
َ
قاً لمَِّا مَعَهُمْۗ  قلُْ فلَمَِ تَقْتُلوُنَ أ ِ مِنْ الَْقُّ مُصَدِّ َّĬؤْمِنيَِ  تُمْ كُنْ  قَبلُْ إنِْ  بيَِاءَ ا   ﴾٩١﴿ مُّ

 دآوری  کایمان ایشان گفته  به  چون 
ویند آنچه نازل شد به ماگباز
قرآنِ مجید بوده زِ حقچه گر

پس بگو، بر دینِتان گر مؤمنید!
 

مجید  یزدانِ    زِ   شد   نازل   زانچه 
هادي ما هست و باشد رهنما
هم مؤیدِّ بر کتُب در ماسبقَ

اید؟کشتهانبیاء را از چه رو می
 

 

وسَٰ باِلَْيّنَِ  وَلقََدْ جَاءَكُمْ ۞  َذْتُمُ العِْجْلَ مِنْ مُّ نْ  اتِ ثُمَّ اتَّ
َ
   ﴾٩٢﴿ تُمْ ظَالمُِونَ بَعْدِهِ وَأ

آمد سویتان با معجزاتسئ مو
لیک پرستیدید شما گوساله را

جملگی   ستمکار    هستید  مردمی 

بیّناتِ روشنی از هر جهات 
در غیابش سر بدادید ناله را

زندگی   در    شدَید   بنمودید   ظلم
ورَ خُذُوا مَا آتيَنَْاكُمْ  ˯ذْ  خَذْناَ مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوقَْكُمُ الطُّ
َ
ةٍ وَاسْمَعُوا ۖ قاَلوُا سَمِعْنَا  أ بقُِوَّ

مُركُُمْ 
ْ
شِْبُوا فِ قلُوُبهِِمُ العِْجْلَ بكُِفْرهِمِْ ۚ قلُْ بئِسَْمَا يأَ

ُ
 تُمْ نْ كُ  بهِِ إيِمَانكُُمْ إنِْ  وعََصَينَْا وَأ

ؤْمِنِ     ﴾٩٣﴿ يَ مُّ
هم به هنگامی که بگرفتیم ما
کوهِ طور دادیم رفعت فوقتان
تا به گوش آرید اعجازِ الِٰه

بر اطاعت عهد و پیمان از شما 
تا فزاید بر یقین و شوقتان

، همه غرقِ گناهلیک در نیّت
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چون که عُصیان کرده اندر بندگی
چند و چونبر خدا کافر شده بی

چنیناین   بیارید  ایمانی    که   گر 

بسته جملگیدل به گوساله ب
اي پیمبر! گو تو بر این قوم دون

اجمعین     تباهی   سوي     رویدمی
ارُ الْخِرَةُ عِنْ  قلُْ إنِْ  ِ خَالصَِةً مِّنْ كَنتَْ لَكُمُ الَّ َّĬتُمْ كُنْ  دُونِ الَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوتَْ إنِْ  دَ ا 

  ﴾٩٤﴿ صَادِقيَِ 

ه ایشان که نیارید معذرتگو ب
گر نعیمِ او فقط خاص شماست 

العالمینربّ  خواهید زِ موُتِ خود 
 

بهر رفتن در سراي آخرت 
نی به مخلوقی دگر آن را رواست

صادقین و هستید  یقین دارید  گر 
 

 

ِ  وَلنَْ  ُ عَليِمٌ ب َّĬيدِْيهِمْۗ  وَا
َ
مَتْ أ بدًَا بمَِا قدََّ

َ
المِِيَ يَتَمَنَّوهُْ أ  ﴾٩٥﴿ الظَّ

آرزو هرگز نخواهند کرد چنین
چون زِ اعمال و زِ کردارِ پریش

العالمینهست آگه ذاتِ ربّ
 

گر بمانند تا ابد روي زمین 
اي بد را فرستادند به پیشتوشه

بر هر آنچه که نمایند ظالمین
 

حْرَصَ الَّاسِ 
َ
ِ  وَلَجَِدَنَّهُمْ أ ٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّ َȇَ َلفَْ سَنَةٍ و

َ
رُ أ حَدُهُمْ لوَْ يُعَمَّ

َ
كُوا ۚيوََدُّ أ شَْ

َ
 ينَ أ

نْ 
َ
ُ بصَِيٌ بمَِا يَعْمَلوُنَ  مَا هُوَ بمُِزحَْزحِِهِ مِنَ العَْذَابِ أ َّĬرَۗ  وَا    ﴾٩٦﴿ يُعَمَّ

از هر وجوه بوَدبر همه پیدا 
از تمام مشرکین و از مجوس
آرزو دارند که مانند پایدار

خود رسد ر آرزويگر که او ب
هست خداوندِ دو عالم بس بصیر

 

بیشترین حرص را بورزد این گروه 
منکرانِ عالم از کلِّ نفوس
گر شوند بر سالِ عمر اندر هزار

رهد؟از عذابِ ایزدي کی می
عالمِ است بر کار مخلوق و خبیر

 

ٰ قَ  قلُْ مَنْ  َȇَ َُل بْيِلَ فإَنَِّهُ نزََّ ِ ا لِّ قاً لمَِّا بَيَْ يدََيهِْ وهَُدًى وَ كَنَ عَدُوًّ ِ مُصَدِّ َّĬلبْكَِ بإِذِنِْ ا 
ىٰ للِمُْؤْمِنيَِ     ﴾٩٧﴿ بشَُْ

گو هر آن که شد عدَو بر جبرئیل
که نمود نازل به قلبَت آن ملَک

سبقَ هايکند تصدیق کتابمی
هم کند اهدا به جمع مؤمنین

 

داوت بوده بر ربِّ جلیلآن ع 
یزدان، تک به تک ها بر اذنآیه

آنچه از قبل کرده نازل ذات حق
از هدایت وَز بشارت هم یقین

 

َ عَدُوٌّ لّلِكَْفرِِينَ  مَنْ  َّĬئكَِتهِِ وَرسُُلهِِ وجَِبْيِلَ وَمِيكَلَ فإَنَِّ اƆََوَم ِ َّ ِĬّ ا    ﴾٩٨﴿ كَنَ عَدُوًّ
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گر جزء و کل شد عدوي حق کسی
هم به جبرائیل و میکائیل نیز

 

همچنین سوي ملائک وَ رسُل 
کافرست و حق کند با او ستیز

 

 ْ ن
َ
   ﴾٩٩﴿ زَلْاَ إلَِكَْ آياَتٍ بيَّنَِاتٍۖ  وَمَا يكَْفُرُ بهَِا إƅَِّ الفَْاسِقُونَ وَلقََدْ أ

سوي تو دادیم ما آیاتِ ناب
کس نکرد انکار یا تکذیب آن

 

بَینّاتی روشن آمد در کتاب 
سقاناز فا بوَدجز مگر کافر 

 

وَكَُّمَا عَهَدُوا عَهْدًا نَّبَذَهُ فرَيِقٌ مِّنهُْمْ 
َ
كْثَهُُمْ ƅَ يؤُْمِنُونَ ۚ�  أ

َ
   ﴾١٠٠﴿ بلَْ أ

اند؟از چه رو هر عهدي که بربسته
بلکه بسیاري از ایشان نگروند

 

انداي پیمان خود بشکستهپاره 
اندراه بر کفر و نفاق بگزیده

 

ا وَ  ِ مِّنْ عِنْ  لٌ رسَُو جَاءَهُمْ  لمََّ َّĬوتوُا الكِْتَابَ  دِ ا
ُ
ِينَ أ قٌ لمَِّا مَعَهُمْ نَبَذَ فرَيِقٌ مِّنَ الَّ  مُصَدِّ

نَّهُمْ ƅَ يَعْلمَُونَ 
َ
ِ وَرَاءَ ظُهُورهِمِْ كَأ َّĬ١٠١﴿ كتَِابَ ا﴾  

چون رسولی آمد اندر نزدشان
تصدیق کرده آن آیاتِ نابگر چه 

لیک از اهلِ کتاب جمعی زِ کین
چنان که گوئیا هیچ از کتابآن

 

گشته مأمور از سوي ربِّ جهان 
 

که بیامد در گذشته در کتاب
پشت سر انداختند آیاتِ دین
نه بدانند، نه بیارند در حساب

 

 

بَعُوامَاتَتلُْو يَاطِيُ اوَاتَّ ٰ الشَّ َȇَ َّيَ  مُلكِْ سُليَمَْانَۖ  وَمَاكَفَرَ سُليَمَْانُ وَلَكِٰن  كَفَرُوا اطِيَ الشَّ
 ْ ن
ُ
حْرَوَمَاأ حَدٍ يُعَلّمُِونَ الَّاسَ السِّ

َ
 المَْلكََيِْ ببَِابلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ ۚ وَمَا يُعَلّمَِانِ مِنْ أ

َȇَ َزِل
ٰ يَقُوƅَإنَِّمَانَنُْ فتِنَْةٌ فƆََتكَْفُرْۖ  فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهُْمَا مَا يُفَرّقِوُنَ بهِِ بَيَْ   رءِْ وَزَوجِْهِ ۚ وَ المَْ حَتَّ

ِ ۚ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايضَُُّهُمْ وƅََيَنْ  مَاهُمْ  َّĬبإِذِنِْ ا َّƅِحَدٍإ
َ
فَعُهُمْ ۚ وَلقََدْ عَلمُِوا لمََنِ بضَِارّيِنَ بهِِ مِنْ أ

نْ 
َ
وْا بهِِ أ    ﴾١٠٢﴿ لوَْ كَنوُا يَعْلمَُونَ  فُسَهُمْ ۚ اشْتََاهُ مَا لَُ فِ الْخِرَةِ مِنْ خƆََقٍۚ  وَلَئِسَْ مَا شََ

یروي کردند شیاطین را تمامپ
لیک نشد کافر سلیمانِ نبی
مردمان را سِحر و جادو داده یاد
آنچه را بر دو ملکَ نیز داد حق
یعنی بر هاروت و ماروت آشکار
هیچ نیاموختند چیزي که رواست
همچنین آموختند آن فوت و فن

اندر آن مُلکِ سلیمان از کلام 
آن شیاطین گشته کافر جملگی
آن شیاطینِ شریرِ بدنهاد
که به بابلِ کرد نازل در سبقَ
کرد نازل ذات پاك کردگار

هاستند کارِ ما این فتنهجز که گفت
که زنند بر هم، بِین شوي و زن
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ها ضرربر کسی وارد نشد زان
بوده زیانهر چه آموختند، می

جمله دانستند اگر سازند چنین
خود فروختند پست زین گونه دلیل
زان متاعی که خریدند از جفا

 

جز به اذنِ حق و بر حکُمِ قدَر
هیچ سودي هم نداشت بر مردمان

اي هرگز ندارند یومِ دینبهره
مر کرده خود را بس ذلیلالاَ آخرُ

گر بدانند که چه کردند از خطا
 

نَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لمََثُوبَةٌ مِّ 
َ
ۖ  لَّوْ كَنوُا يَعْلَمُونَ نْ عِنْ وَلوَْ أ ِ خَيٌْ َّĬ١٠٣﴿ دِ ا﴾ 

لیک به تحقیق گر که ایمان آورند
ها یابند زِ ذاتِ ذوالجلالبهره 

بهرشان چیز   بهترین  آن   بوَد   که 

متّقی گردیده و گردن نهند 
خیرِ آنها هست در حدِّ کمال

غافلان   بدانند    و   فهمند   که گر 

 

ِينَ آمَنُوا ƅَ تَقُولوُا رَاعِنَا وَقوُلوُا انْ يَ  هَا الَّ يُّ
َ
لِمٌ ا أ

َ
 ﴾١٠٤﴿ ظُرْناَ وَاسْمَعُواۗ  وَللِكَْفرِِينَ عَذَابٌ أ

بر ادب سوي نبی، اي مؤمنان!
کن مراعات حالمِانیعنی که می
ما رسول کن نظر بریعنی که می

کافران از جهلِ خود گشته لئیم
 

اعنا" را بر بیانهیچ نیارید "ر 
اُنظُرنا" بگویید، مؤمنان!بلکه "

گوشِ جان آرید بدین پند و اصول
الَیم هايسهمشِان باشد عذاب

 

نْ 
َ
هْلِ الكِْتَابِ وƅََ المُْشِْكيَِ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ ا يوََدُّ الَّ لَ عَليَكُْمْ  مَّ  مِّنْ خَيٍْ مِّنْ  يُنََّ

ُ يَْ  َّĬبّكُِمْۗ  وَا ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  تَصُّ برِحََْتهِِ مَنْ رَّ َّĬ١٠٥﴿ يشََاءُ ۚ وَا﴾   
آن گروهِ کافر از اهلِ کتاب
هیچ نخواهند که خداوند جهان
لیک از رحمت، خداوند فضل خاص
هست ایزد صاحبِ فضلِ عظیم

 

همچنین آن مشرکانِ بدحساب 
بهرتان خِیري کند نازل عیان

هد او اختصاصهر که را خواهد د
بر همه مخلوقِ خود باشد رحیم

 

۞  ْ وْ آيةٍَ مِنْ سَخْ مَاننَ
َ
ْ أ تِ ننُ

ْ
وْ سِهَانأَ

َ
يٍْمِّنهَْاأ

ٰ مِثلْهَِا ۗ بَِ َȇَ َ َّĬنَّ ا
َ
لمَْ تَعْلمَْ أ

َ
ِ أ ءٍ قدَِيرٌ كُّ    ﴾١٠٦﴿ شَْ

هاآنچه را منسوخ کنیم از آیه
زان نکوتر یا که مثلش را عیان

؟که ذاتِ کردگاردانید هیچ نمی
 

هایا کنیم متروك برخی نکته 
آوریم از بهرِ آیات و نشان

؟شماراو توانا و قدیر است بی
 

لمَْ 
َ
نَّ  أ

َ
َ  تَعْلمَْ أ َّĬمَاوَاتِ  مُلكُْ  لَُ  ا رضِْۗ  السَّ

َ
ِ  دُونِ  مِّنْ  لكَُمْ  وَمَا وَالْ َّĬمِنْ  ا  ƅََو ٍ  ﴾١٠٧﴿ نصَِيٍ  وَلِّ

العالمین؟بّدانید که رهیچ نمی
 الِٰه    ذات  جز     به   نبوَد    بهرتان

هست مالک بر سماوات و زمین 
گاههیچ   دوران     به   یاور و    ناصر
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نْ 
َ
مْ ترُيِدُونَ أ

َ
لوُا أ

َ
يمَانِ  مَنْ  قَبلُْۗ  وَ  رسَُولَكُمْ كَمَا سُئلَِ مُوسَٰ مِنْ  تسَْأ لِ الكُْفْرَ باِلِْ    يتَبََدَّ

بيِلِ فَقَدْ ضَ     ﴾١٠٨﴿ لَّ سَوَاءَ السَّ
کنید آیا شما هم آن سؤال؟می

همچنان که قومِ موسیٰ از جدال
هر کسی تبدیل نماید دینِ خویش

او اندر ضلالت در سبیلشک بی
 

از رسول خویشتن امري محال؟ 
خود سؤال نمودند از نبیِّمی

پریشسوي کفران و بگردد دل
گردد ذلیلگم نماید راه و می

 

هْلِ  مِّنْ  كَثيٌِ  وَدَّ 
َ
ارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْ  مِّنْ  يرَُدُّونكَُمْ  لوَْ  الكِْتَابِ  أ نْ بَعْدِإيِمَانكُِمْ كُفَّ

َ
  مِّنْ  فُسِهِمْ دِ أ

َ لهَُمُ الَْقُّ ۖ  ٰ  وَاصْفَحُوا فاَعْفُوا بَعْدِمَاتبَيََّ تَِ  حَتَّ
ْ
مْرهِِ ۗ  يأَ

َ
ُ بأِ َّĬإنَِّ  ا  َ َّĬا  ٰ َȇَ  ِ  ﴾١٠٩﴿ ءٍ قدَِيرٌ شَْ  كُّ

همچنین بسیاري از اهلِ کتاب
دوست دارند بعدِ ایمان و یقین

 

چون حسد ورزند بر ایمانتان
چشم بپوشید از چنین نیرنگشان
ذاتِ ایزد عالمِ است و هم خبیر

 

از سرِ عصیان و راهِ ناصواب 
هم شما را آورند بر کفر و کین

 

بعدِ آنکه بهرشان حق شد عیان
که فرمان آید از ربِّ جهانتا 

بر همه چیز قادر و باشد قدیر
 

 

نْ 
َ
مُوا لِ كَةَ ۚ وَمَا تُقَدِّ Ɔَةَ وَآتوُا الزَّ قيِمُوا الصَّ

َ
َ بمَِ مِّنْ خَيٍْ تَِدُوهُ عِنْ  فُسِكُمْ وَأ َّĬإنَِّ ا  ِۗ َّĬا دَ ا

   ﴾١١٠﴿ تَعْمَلوُنَ بصَِيٌ 
همچنین برپا بدارید نیز صلات

را از پیش فرستید در جهان آنچه
باشد بصیربینا و می بوَدحق 

 

در رهِ یزدان بپردازید زکات 
نزدِ حق گردد حساب پاداشِ آن
آگه است و بر امورات او خبیر

 

مَانيُِّهُمْۗ  قلُْ هَاتوُا بُ  يدَْخُلَ الَْنَّةَ إƅَِّ مَنْ  وَقاَلوُا لنَْ 
َ
وْ نصََارَىٰۗ  تلِكَْ أ

َ
رهَْانكَُمْ كَنَ هُودًا أ

   ﴾١١١﴿ تُمْ صَادقِيَِ كُنْ  إنِْ 
همچنین گفتند، در جنّت ورود
باشد این از بهرشان یک آرزو

 

کس نیارد جز نصاريٰ و یهود 
چیست برهان گر شمایید راستگو؟

 

سْلمََ  مَنْ  بلََٰ 
َ
ِ  وجَْهَهُ  أ َّĬِ  ٌجْرُهُ  فلَهَُ  وهَُوَمُسِْن

َ
 ﴾١١٢﴿ يَزَْنوُنَ  هُمْ   وƅََ  عَليَهِْمْ   خَوفٌْ   وƅََ  رَبّهِِ   دَ عِنْ  أ

آري! هر کس که بشد تسلیمِ حق
جرش اندر نزد یزدانِ مجیدا

 

فعلِ او با کارِ نیکو منطبَق 
بوده محفوظ و همی گردد مزید

 
 

همچنین ایشان زِ این افعال پاك
 

 
 

حُزن نبینند و نگردند بیمناك
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ءٍ وهَُمْ وَقاَلَتِ الْهَُودُ ليَسَْتِ الَّصَ  ٰ شَْ َȇَ ُءٍ وَقَالَتِ الَّصَارَىٰ ليَسَْتِ الْهَُود ٰ شَْ َȇَ ٰارَى
ُ يَكُْمُ بيَنَْهُمْ يوَمَْ  كَذَلٰكَِ  الكِْتَابَۗ  يَتلْوُنَ  َّĬَيَعْلمَُونَ مِثلَْ قَوْلهِِمْ ۚ فا ƅَ َِين  القْيَِامَةِ  قاَلَ الَّ

   ﴾١١٣﴿ فيِمَا كَنوُا فيِهِ يَتَْلفُِونَ 
هم کنند بازگو یهودان این کلام
همچنین گویند نصاريٰ بر جهود
گر چه هر دو قوم نیز دارند کتاب

فخلابیذات ایزد در قیامت 
 

مرامباشند نصاريٰ حقکه نمی 
شان خالی زِ حق باشد یهوددست

همچو نادانان به هم آرند خطاب
اختلاف ساناینداوري سازد بر 

 

ظْلمَُ مِ  وَ 
َ
نْ  مَّنْ مَنْ أ

َ
ِ أ َّĬنَعَ مَسَاجِدَ ا ولَئٰكَِ مَا كَنَ  يذُْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ وَ  مَّ

ُ
  سَعَٰ فِ خَرَابهَِا ۚ أ

نْ 
َ
نيَْا خِزْيٌ وَلهَُمْ فِ الْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  لهَُمْ أ    ﴾١١٤﴿ يدَْخُلوُهَا إƅَِّ خَائفِيَِ ۚ لهَُمْ فِ الُّ

گناه؟تر زِ آن غرقِ کیست ظالم
ریخته هم ترتیبِ آن ،در مساجد

بهر ایشان کز خدا غافل شوند
در جهان خواري ببیند آن لئیم

 

که شود مانع زِ اذِکارِ الِٰه 
هم نمایند سعی در تخریبِ آن
نیست جز آنکه زِ خوف داخل شوند

عظیمیى هاهم به عقبیٰ نیز عذاب
 

يْنَ 
َ
ِ المَْشِْقُ وَالمَْغْربُِ ۚ فَأ َّĬَِوَاسِعٌ عَليِمٌ و َ َّĬإنَِّ ا ۚ ِ َّĬ١١٥﴿ مَا توَُلُّوا فَثَمَّ وجَْهُ ا﴾   

مشرق و مغرب که مُلکِ کبریاست
عظیم مُلکِ   زین است   فراگیر   حق

هر طرف روي آوري وجهِ خداست 
و بسیط است و علیم  است  محیط او 

اۗ  سُبحَْانهَُۖ  بَ  ُ وَلًَ َّĬذََ ا ُ قاَنتُِونَ  لْ وَقاَلوُا اتَّ رضِْۖ  كٌُّ لَّ
َ
مَاوَاتِ وَالْ ُ مَا فِ السَّ    ﴾١١٦﴿ لَّ

اند ایشان از جهلِ شدیدگفته
کلام سانایناو مُنزّه باشد از 

زمین  و    سماوات  در  باشد   زانچه

دارد اولاد، آن خداوندِ فرید 
الملک است در حدِّ تماممالکُ

 اجمعین     او      فرمانبرِ     جملگی

مْرًا فإَنَِّمَا يَقُولُ لَُ كُنْ 
َ
رضِْۖ  ˯ذَا قضََٰ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ   ﴾١١٧﴿ فَيَكُونُ  بدَِيعُ السَّ

خالق است حق بر سماوات و زمین
گر اراده بهر خلقت او کند

 

دشو    آنگه  بشِو،     بفرماید   چون 

امرِ ایجاد از خدا هست اجمعین 
ایزد سرزند تا که امر از ذات

 

لدیَملَ    مرِاَ    زِ    آن   آید    خلقت 
ِينَ مِنْ  تيِنَا آيةٌَۗ  كَذَلٰكَِ قاَلَ الَّ

ْ
وْ تأَ
َ
ُ أ َّĬيكَُلّمُِنَا ا ƅََْيَعْلمَُونَ لو ƅَ َِين   ثلَْ مِّ  قَبلْهِِمْ  وَقاَلَ الَّ

   ﴾١١٨﴿ اتِ لقَِوْاٍ يوُقنُِونَ قوَْلهِِمْۘ  تشََابَهَتْ قلُوُبهُُمْۗ  قدَْ بيََّنَّا الْيَ 
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جاهلان از جهل بگشودند دهان
؟هگاهیچیا به سوي ما چرا که 

چنین گفتار که آرند بر زباناین
لیک بر قومی که هست اهلِ یقین

 

حق چرا با ما نیاید در بیان؟ 
معجزه ارسال ننماید الِٰه

ي پیشینیانهست شبیه گفته
جمله اعجاز است آیاتِ مُبین

 

صْحَابِ الَْحِيمِ 
َ
لُ عَنْ أ

َ
قِّ بشَِيًا وَنذَِيرًاۖ  وƅََ تسُْأ رسَْلنَْاكَ باِلَْ

َ
   ﴾١١٩﴿ إنَِّا أ

ما فرستادیم تو را بر حق، رسول!
ها دهی از کردگارگه بشارت

سلیم!  اي  نباشی   تو  مسئول  لیک

که شوي هاديِّ مخلوق در اصول 
ترسانی تو از فرجامِ کارگه ب

جحیم  اهلِ  بر    و  کفّار    همه   بر
ِ هُوَ الهُْدَىٰ ۗ  الْهَُودُ  كَ عَنْ  ترَضَْٰ  وَلنَْ  َّĬتتََّبعَِ مِلَّتَهُمْ ۗ قلُْ إنَِّ هُدَى ا ٰ  لئَنِِ  وَ  وƅََ الَّصَارَىٰ حَتَّ

هْوَاءَهُمْ  اتَّبَعْتَ 
َ
ِي جَاءَكَ مِنَ العْلِمِْ ۙ  أ ِ  بَعْدَ الَّ َّĬنصَِيٍ   مِنْ مَا لكََ مِنَ ا ƅََو ٍ    ﴾١٢٠﴿ وَلِّ

گردند عنودراضی از تو هیچ نمی
شانشوي در دین پیروتا مگر 

گو هدایت هست فقط از کردگار
گر که گردي پیرو اهوائشان
هیچ نبینی اي نبی! در روزگار

 

جمعِ اقوامِ نصاريٰ و یهود 
هم مُبَلِّغ بر چنان آیینشان
یعنی از توحیدِ مطلق، آشکار
بعدِ ایمان و علومِ دین عیان
یاوري و نصرتی از کردگار

 

ِينَ  لَّ
َ
ولَئٰكَِ يؤُْمِنُونَ بهِِۗ  وَمَنْ  أ

ُ
ِ  آتيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ يَتلْوُنهَُ حَقَّ تƆَِوَتهِِ أ ولَئٰ

ُ
كَ يكَْفُرْ بهِِ فأَ

ونَ     ﴾١٢١﴿ هُمُ الَْاسُِ
آن کسان را که عطا کردیم کتاب

ن مؤمننداز صفاتِ نیک، ایشا
کافرینِ این کتاب اندر جهان

 

خوانده و اجرا نمودند از صواب 
بر اداي کار خیر نیز واقفند
بس زیانکار و شوند از خاسران

 

لتُْكُمْ ȇََ العَْالمَِيَ  ياَ نِّ فضََّ
َ
نعَْمْتُ عَليَكُْمْ وَأ

َ
ائيِلَ اذكُْرُوا نعِْمَتَِ الَّتِ أ    ﴾١٢٢﴿ بنَِ إسَِْ

سرائیل! آرید یادِ خویشااي بنی
برتري دادیم شما را در جهان

 

زان همه انعام که ما دادیم پیش 
کراناز همه مخلوق زِ فضلِ بی

 

  ةٌ وƅََ فَعُهَا شَفَاعَ نَّفْسٍ شَيئًْا وƅََ يُقْبَلُ مِنهَْا عَدْلٌ وƅََ تَنْ  وَاتَّقُوا يوَمًْا ƅَّ تَزْيِ نَفْسٌ عَنْ 
ونَ هُمْ يُنْ    ﴾١٢٣﴿ صَُ

هم بترسید سخت از روزِ شمار
 

هر کسی بیند جزایش آشکار 
 



ِ الَ  سُورَةُ    »1«جزء   »2« قَرَة

 ٢٦ 

هیچ کسی را نیز به جاي دیگري
مقبولِ حق بوَدهم نه تاوانی 

سودي ناید نزد او از دیگري
 

نیست مجازاتی به روزِ داوري 
بر شفاعت نیز نباشد مستحق

بیند زِ کس او یاوريهم نمی
 

ۖ   إذِِ ابتَْلَٰ إبِرَْاهيِمَ  وَ  ۞ هُنَّ تَمَّ
َ
  مِنْ  قاَلَ إنِِّ جَاعِلكَُ للِنَّاسِ إمَِامًاۖ  قاَلَ وَ  رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فأَ

المِِيَ     ﴾١٢٤﴿ ذُرّيَِّتِۖ  قاَلَ ƅَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّ
یاد آور زان زمان که ابرهَیم
با کلامی چند اجرا کرده تام

دهم بر تو مقامحق بفرمود می
امامت همچنین گفت بعد از من،
چنین ربِّ جهانپاسخی داد این

 

آزمونش کرد یزدانِ کریم 
ها را تمامشد موفّق آزمون

شوي بر کلّ مخلوق تو اماممی
رسد بر نسلِ من روي زمین؟می

من نبخشم عهدِ خود بر ظالمان
 

ذُِوا مِنْ  مْنًا وَاتَّ
َ
قَامِ إبِرَْاهيِمَ مُصَلًّ ۖ وعََهِدْناَ إǓَِٰ إبِرَْاهيِمَ  ˯ذْ جَعَلنَْا الْيَتَْ مَثَابةًَ لّلِنَّاسِ وَأ مَّ

نْ 
َ
جُودِ  ˯سْمَاعِيلَ أ عِ السُّ كَّ ائفِيَِ وَالعَْاكفِيَِ وَالرُّ    ﴾١٢٥﴿ طَهِّرَا بيَتَِْ للِطَّ

ما قرار دادیم زِ این خانه اساس
باشد امن بر اهل نیازیى جا

ما زِ ابراهیم و اسماعیل نیز
ف و هم طواف مؤمنانبهر طو

همچنین خوانند، به پا آرند نماز
 

یک محل بهر رجوع کلِّ ناس 
جاي ابراهیم همی بهر نماز

را سازند تمیز عهد گرفتیم خانه
معتکف هر کس بشد باشد امان

زنیابیدر رکوع و در سجود بر 
 

 

ا هَذَٰا اجْعَلْ  رَبِّ  إبِرَْاهيِمُ  قاَلَ  ˯ذْ  هْلهَُ  وَارْزُقْ  آمِنًا بلًََ
َ
ِ  مِنهُْمْ  آمَنَ  مَنْ  الَّمَرَاتِ  مِنَ  أ َّĬِوَالَْومِْ با 

مَتّعُِهُ  كَفَرَ  وَمَنْ  قاَلَ  الْخِرِ ۖ 
ُ
هُ  ثُمَّ  قلَيƆًِ  فأَ ضْطَرُّ

َ
   ﴾١٢٦﴿ وَبئِسَْ المَْصِيُ  الَّارِ ۖ  عَذَابِ  إǓَِٰ  أ
گفت ابراهیم بر ربِّ ودَود

ثمررزق و روزي دِه به اهلش پر
مؤمنان بر رب و اهلِ مغفرت
حق بفرمودا، بلی! با این وجود

شکیبیاندر ضلالت  بوَدچون 
لئیم   آن    آنگه    مضطر   نمایممی

این بلد را امن گردان از عنود 
خطربیدر مقام امن و جمله 

که یقین دارند به روز آخرت
هر کسی بر راه کفران رو نمود

کیمندش اندنماییم بهرهمی
جحیم    در   یابد   پست    جایگاهی

ْ  إنَِّكَ  مِنَّاۖ  تَقَبَّلْ  رَبَّنَا ˯سْمَاعِيلُ  الْيَتِْ  مِنَ  القَْوَاعِدَ  إبِرَْاهيِمُ  يرَفَْعُ  ˯ذْ  ن
َ
مِيعُ  تَ أ  ﴾١٢٧﴿ يمُ العَْلِ  السَّ
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وقتی که دیوار کعبه برقرار
آن زمان پس ابرهَیم و اسمَعیل

کن از کرمَکه خدایا! تو قبول 
سمیع   هم  و   کردگار! اي    قادري

کرده و برپا نمودند استوار 
عرضه داشتند بر خداوندِ جلیل
آنچه ما ساختیم اطرافِ حرمَ

جمیع  ما    جهرِ  و   سِر  از     مطّلع
سْلمَِةً لَّكَ  رَبَّنَا وَاجْعَلنَْا مُسْلمَِيِْ لكََ وَمِنْ  ةً مُّ مَّ

ُ
رنِاَ مَنَاسِكَنَا وَتبُْ عَليَنَْاۖ  إنَِّكَ ذُرّيَِّتنَِا أ

َ
وَأ

 ْ ن
َ
 ﴾١٢٨﴿ تَ الَّوَّابُ الرَّحِيمُ أ

کن مقرّر بهرِ ما اینک الِٰه
جمله فرزندان ما گردند رضا
کن مشخّص راهِ طاعت بهر ما
در صراط خواهیم پناه و هم امان

 

که شویم از مسلمین در پیشگاه 
گشته تسلیمت بگردند مرتضیٰ

ناسک تو خودت شو رهنمادر م
پذیر و مهربانتوبهیى چون تو

 

 

عَليَهِْمْ آياَتكَِ وَيُعَلّمُِهُمُ الكِْتَابَ وَالْكِْمَةَ وَيُزَكّيِهِمْۚ   ارَبَّنَا وَابعَْثْ فيِهِمْ رسَُوƅً مِّنهُْمْ يَتلُْو
 ْ ن
َ
   ﴾١٢٩﴿ تَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ إنَِّكَ أ

قبول این دعا از ما خدایا! کن
خوانَد آیاتت به مخلوق از صواب
تا نگردند در پی رجِس و ذنوب
هستی غالب بر همه امرِ جهان

 

که زِ فرزندان ما گردد رسول 
هم بیاموزد زِ حکمت وَز کتاب
روحشِان را کن منزّه از عیوب

انکربیقادري و هم حکیمی 
 

نيَْا ۖ  فِ  اصْطَفَينَْاهُ  لقََدِ  نَفْسَهُ ۚوَ  سَفهَِ  نْ مَ  إƅَِّ  إبِرَْاهيِمَ  مِّلَّةِ  عَنْ  يرَغَْبُ  مَنْ  وَ  إنَِّهُ فِ الْخِرَةِ  وَ  الُّ
الِيَِ     ﴾١٣٠﴿ لمَِنَ الصَّ

رو نگردانده زِ دینِ ابرهَیم
برگزیدیمَش به دنیا آن خلیل
هم به خِیلِ صالحان در رستخیز

 

نفسش لئیم بوَدجز سفیهی که  
که شود او از رسولانِ جلیل

هیست بس عزیززد درگاه الٰن
 

سْلَمْتُ لرَِبِّ العَْالمَِيَ 
َ
سْلمِْۖ  قاَلَ أ

َ
   ﴾١٣١﴿ إذِْ قاَلَ لَُ رَبُّهُ أ

آن زمان که ربِّ او ذاتِ الِٰه
الیقینعرض بنمودا که بر عین

 

گفت بشو تسلیمِ ما در پیشگاه 
العالمینمن شدم تسلیم به ربّ

 

ٰ بهَِا إبِرَْاهيِمُ  نْ وَوَصَّ
َ
َ اصْطَفَٰ لَكُمُ الِّينَ فƆََ تَمُوتُنَّ إƅَِّ وَأ َّĬمْ تُ بنَيِهِ وَيعَْقُوبُ ياَ بنََِّ إنَِّ ا   

سْلمُِونَ     ﴾١٣٢﴿ مُّ
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ها نمودند دو کریمبعد وصیّت
بر همه اولاد بگفتند آشکار

ي آرید تا وقتِ مماتپیرو
زمین   روي    ما   بعدِ   بگردید    تا

نبی و ابرهَیم یعنی یعقوبِ 
برگزیدتان به این دین، کردگار
هم به تسلیمِ خداوند در حیات

مسلمین     و     متّقین     گروهِ   از 
مْ كُنْ 
َ
بَعْدِي قاَلوُا نَعْبُدُ  تُمْ شُهَدَاءَ إذِْ حَضََ يَعْقُوبَ المَْوتُْ إذِْ قاَلَ لِنَيِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ أ

   ﴾١٣٣﴿ آباَئكَِ إبِرَْاهيِمَ ˯سْمَاعِيلَ ˯سْحَاقَ إلَِهًٰا وَاحِدًا وَنَنُْ لَُ مُسْلمُِونَ  إلَِهَٰكَ ˯لَهَٰ 
در کجا بودید اندر آن زمان؟
او بگفت بر جمعِ اولادش چنین

تو یقین جمله گفتند که خداي
ابرهَیم و اسمَعیل آن دو جلیل

جهان   در   یکتا    بوده   ایزد   ذاتِ

یامد مرگِ یعقوب ناگهانکه ب 
بعدِ من، کی را پرستید در زمین؟
ربِّ آن اجداد تو، آن مرسلین
همچنین اسحاق از بعدِ خلیل

آن   به  مسُلِم   و   فرمانبر  همه   ما
ةٌ قَدْ خَلتَْۖ  لهََا مَا تلِكَْ  مَّ
ُ
ا كَسَبَتْ وَلَكُمْ  أ لوُنَ  وƅََ  كَسَبتُْمْ ۖ  مَّ

َ
ا تسُْأ    ﴾١٣٤﴿ يَعْمَلوُنَ  كَنوُا عَمَّ

امُّتی بودند در دورانِ پیش
اجرتان   نیز   آورید   کسب  شما    و

فعل خویش يکسب بنمودند جزا 
دیگران  کارِ    به  مسئولید    نه  هم 

وْ  كُونوُا وَقاَلوُا
َ
   ﴾١٣٥﴿ المُْشِْكيَِ  مِنَ  كَنَ  وَمَا مِلَّةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفًاۖ  بلَْ  قلُْ  نصََارَىٰ تَهْتَدُوا ۗ  هُودًا أ

چنین گفتند آن قومِ عنوداین
گو به این قومِ لئیمدر جواب می

مسلمین   از   حنیف و   پاکی  کیشِ 

که شوید یا که نصاريٰ یا یهود 
، زِ دینِ ابرهَیمپیروما شدیم 

مشُرکین   کیشِ   همچو  نباشد    که
 ْ ن
ُ
ِ وَمَا أ َّĬِزِ قوُلوُا آمَنَّا با ْ ن

ُ
زلَِ إǓَِٰ إبِرَْاهيِمَ ˯سْمَاعِيلَ ˯سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ لَ إلَِنَْا وَمَا أ

وتَِ الَّبيُِّونَ مِنْ 
ُ
وتَِ مُوسَٰ وعَِيسَٰ وَمَا أ

ُ
سْبَاطِ وَمَا أ

َ
حَدٍ مِّنهُْمْ  وَالْ

َ
بّهِِمْ ƅَ نُفَرّقُِ بَيَْ أ رَّ

   ﴾١٣٦﴿ وَنَنُْ لَُ مُسْلمُِونَ 
چنین بس آشکارد اینبازگویی

که شده نازل زِ حقیى هاآیه
د ابرهَیم و آن خلیلآنچه آور

بعدِ یعقوب از نواده نیز همی
بر هر آنچه که عطا شد زان رسل

مؤمنیم   یقیناً    ایشان     همه   بر 

مؤمنیم بر ذاتِ پاكِ کردگار 
قهم به دورانِ رسولان در سبَ

هم زِ اسحاقِ نبی و اسمَعیل
همچنین موسیٰ و عیساي نبی
ما قبول داریم از جزئی و کل

کریم  ربِّ     از   هستند   همه   که 
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نیست تفاوت بین ایشان از فِرَق
 

ما همه هستیم مسُلِم سوي حق
 

ُ ۚ  فسََيَكْفيِۖ توََلَّوْا فإَنَِّمَا هُمْ فِ شِقَاقٍ  بهِِ فَقَدِ اهْتَدَواۖ  ˰نْ  تُمْ فإَنِْ آمَنُوا بمِِثلِْ مَا آمَنْ  َّĬكَهُمُ ا
مِيعُ العَْليِمُ     ﴾١٣٧﴿ ۚ� وهَُوَ السَّ

پس اگر همچون شما نیز بگروند
گر بگردانند ولی روي از نفاق

گمانهست بسَنده ذاتِ ایزد بی
آگه است و هم علیم ایزد جمیع

 

روندجمعِ ایشان بر هدایت می 
در حقیقت بر خلافند و شقاق

دشمنان ساناینبهر تو از شرِّ 
بر همه مخلوق خود باشد سمیع

 

ِ صِبغَْةًۖ  وَنَنُْ لَُ عَبدُِونَ  َّĬحْسَنُ مِنَ ا
َ
ِۖ  وَمَنْ أ َّĬ١٣٨﴿ صِبغَْةَ ا﴾   

رنگِ حق است مظهریّت را علل
حق   الوانِ  از   رنگی نکوتر   نیست 

هست کدامین رنگ بهتر در عمل؟ 
الفَلق ربّ    بر      جمله    بندگانیم 

ونَنَا تَُاجُّ
َ
ِ  فِ  قلُْ أ َّĬعْمَالُاَ لَاَ وَ  رَبُّكُمْ  وَ  رَبُّنَا هُوَ  وَ  ا

َ
عْمَالُكُمْ  لكَُمْ  وَ  أ

َ
 لَُ  نَنُْ  وَ  أ

   ﴾١٣٩﴿ مُلْصُِونَ 
کنید از روي کین؟گو خصومت می

آن که یکتا هست و عالمَ را خداست
هر چه هست اعمالِ ما، از بهرِ ما

جهان  ربِّ    زِ جان  ما    پرستیممی

بر خدا و کیش و این آیین و دین؟ 
ربِّ ما و همچنین ربِّ شماست
هر چه هست اعمالِتان، بهر شما

مخلصان   از    شدیم    ایزد   رهِ  در 
مْ 
َ
سْبَاطَ كَنوُا هُ  أ

َ
وْ نصََارَىٰۗ  قلُْ تَقُولوُنَ إنَِّ إبِرَْاهيِمَ ˯سْمَاعِيلَ ˯سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْ

َ
ودًا أ

نْ 
َ
أ
َ
عْلمَُ  تُمْ أ

َ
مِ  أ

َ
ۗ  أ ُ َّĬظْلمَُ  وَمَنْ  ا

َ
ِ ۗ  مِنَ  دَهُ عِنْ  شَهَادَةً  كَتَمَ  مِمَّنْ  أ َّĬوَمَا ا  ُ َّĬا بغَِافلٍِ  ا   ﴾١٤٠﴿ تَعْمَلوُنَ  عَمَّ

باز بگویید مطلبی را نابجا؟
اللّه، ابراهیم خلیلکه نبی

بعد ایشان بوده یعقوبِ نبی
کُلهّمُ بودند نصاريٰ یا یهود
پاسخی دِه اي رسولِ رهنما!

گناه؟  غرقِ   آن زِ    ترظالم  کیست 
روزگار   در    آورید     انجام   زانچه 

در خصوصِ انبیاء این ادعّا 
نیز اسحاق و برادر، اسمَعیل
جمع اولاد و نواده زو همی

چنین بر حق نبوداینیى ادعّا
ند یا شما؟که خدا بهتر بدا

الِٰه    از   نماید   کتمان    گواه    که
کردگار   پاكِ    ذاتِ    غافل   نیست

ةٌ قدَْ  مَّ
ُ
ا كَسَبَتْ وَلَكُمْ  مَا لهََا خَلتَْۖ  تلِكَْ أ ا كَسَبتُْمْ ۖ  مَّ لوُنَ عَمَّ

َ
   ﴾١٤١﴿ كَنوُا يَعْمَلوُنَ  وƅََ تسُْأ
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آن کسان که زندگی کردند قدیم
د کسب از بد یا نکوزانچه کردن

آنچه را اکنون نمایید فعلِ خویش
دیگران  بد  یا  نیک کرده   چه   هر 

جمله رفتند زین جهان و زین حریم 
گفتگوبیبهرشان یى هست جزا

حاصلِ آن نزدتان آید به پیش
آن  ربطِ در   شما  از   سؤالی   نیست

۞  َّƅَفَهَاءُ مِنَ الَّاسِ مَا و ِ المَْشِْقُ  قبِلْتَهِِمُ الَّتِ كَنوُا عَليَهَْاۚ  قلُْ  هُمْ عَنْ سَيَقُولُ السُّ َّ ِĬّ َو  

سْتَقيِمٍ  المَْغْربُِۚ  يَهْدِي مَنْ   اطٍ مُّ    ﴾١٤٢﴿ يشََاءُ إǓَِٰ صَِ
زود باشد تا زِ کین گویند عیان

؟ي خود مؤمنینپس چرا از قبله
روي برگردانده و کردند عوض

العالمینبّپاسخی دِه تو که ر
او  خواهد کس   هر  هاديِّ  شود می

جمعی از مردم زِ خِیلِ جاهلان 
که به آن ایمان بداشتند اجمعین
زین چنین تغییرِ قبله چیست غرضَ؟
مالک است بر مشرق و مغرب یقین

گفتگوبی      المستقیم،  صراط     بر
كَُ  ةً وسََطًا لِّ مَّ

ُ
ونوُا شُهَدَاءَ ȇََ الَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَليَكُْمْ وَكَذَلٰكَِ جَعَلنَْاكُمْ أ

ٰ قَ يَنْ  يتََّبعُِ الرَّسُولَ مِمَّنْ  تَ عَليَهَْا إƅَِّ لِعَْلمََ مَنْ شَهِيدًاۗ  وَمَا جَعَلنَْا القْبِلْةََ الَّتِ كُنْ  َȇَ ُِلب
ِ  عَقبَِيهِْ ۚ ˯نْ  ُ لُِضِيعَ إيِمَانكَُمْ ۚ إنَِّ كَنتَْ لكََبيَِةً إȇَ َّƅَِ الَّ َّĬوَمَا كَنَ ا  ۗ ُ َّĬينَ هَدَى ا

َ باِلَّاسِ لرََءُوفٌ رَّحِيمٌ  َّĬ١٤٣﴿ ا﴾   
چنینما قرار دادیم شما را این

بر همه مردم گواه گردید شما
قبله را تغییر ندادیم نیز ما
تا شناسیم آن گروهِ جاهلان

گاه و تغییرِ سجودچون که قبله
جز مگر آنها که از روي یقین

مالیاجرتان هرگز نگردد پا
علیم   باشد خود   مخلوقِ   همه  بر 

رو، به دینامُّتی گردید میانه 
بر شما شاهد رسولِ رهنما
جز براي امتحانی از شما

با آرند زِ امرِ ربشِّانکه اِ
بهرِ جهُّالِ منافق سخت بود
شد هدایت راهشان بر راه دین

پروردگارِ ذوالجلال از سوي
رحیم ذاتِ  مهربان،  و   رئوف هست 

نََّكَ قبِلْةًَ ترَضَْاهَا ۚ  مَاءِۖ  فلَنَُوَلِّ   جِدِ شَطْرَ المَْسْ  فوََلِّ وجَْهَكَ   قدَْ نرََىٰ تَقَلُّبَ وجَْهِكَ فِ السَّ
نَّهُ ˯  تُمْ فوََلُّوا وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وحََيثُْ مَا كُنْ  الَْرَامِ ۚ 

َ
وتوُا الكِْتَابَ لَعَْلمَُونَ أ

ُ
ِينَ أ  نَّ الَّ

ا يَعْمَلوُنَ  الَْقُّ مِنْ  ُ بغَِافلٍِ عَمَّ َّĬبّهِِمْۗ  وَمَا ا  ﴾١٤٤﴿ رَّ
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روي تو دیدیم بوَد سوي سما
سراات آریم بر آن قبلهوجهه

پس بگردان روي بر مسجد حرام
بعد از این نیز مسلمین اندر نماز

 

ستی رسول بر وحیِ مامنتظر ه 
تا شوي خرسند و شاد و هم رضا

گاهِ تو مدامکه بوَد آن قبله
ي خود را بر آن سو کرده بازوجهه

 

این بدانند جملگی اهل کتاب
امرِ حق بود که رسید از ربشِّان

 

که چنین تغییرِ قبله بود صواب 
هم نباشد غافل او از فعلشان

 

ِينَ  وَ  تَيتَْ الَّ
َ
ا تبَعُِوا قبِلْتََكَ ۚ وَ  لَئنِْ أ وتوُا الكِْتَابَ بكُِلِّ آيةٍَ مَّ

ُ
ْ  أ ن

َ
  تَ بتَِابعٍِ قبِلْتََهُمْ ۚ وَ مَا أ

هْوَاءَهُمْ  مَا 
َ
 بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْۙ  إنَِّكَ  مِّنْ  بَعْضُهُم بتَِابعٍِ قبِلْةََ بَعْضٍ ۚ وَلَئنِِ اتَّبَعْتَ أ

المِِيَ  َّمِنَ الظَّ    ﴾١٤٥﴿ إذًِا ل
اند اهل کتابآن کسان که بوده

سر نگردانند هرگز این امُم
گاهو تو هم سر خم نیاري هیچ

برخی از مردم اصولاً زین میان
بعدِ آنکه علم حق یافتی چنان

گمانبی  رسولا!   حالت   چنین    در

هر نشانی آري از آیاتِ ناب 
الحرمات بیتُبر سوي آن قبله

گاهایشان قبله زانچه را خوانند
هِ دیگرانگاقبلههیچ نتابند 

گر شوي تابع زِ نفسِ این خسان
ظالمان  از    شوي  و   ستمکار   بس

ِينَ  لَّ
َ
بنَْاءَهُمْۖ  ˯نَّ فرَيِقًا مِّنهُْمْ لََكْتُمُونَ الَْقَّ  أ

َ
آتيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ يَعْرفِوُنهَُ كَمَا يَعْرفِوُنَ أ

   ﴾١٤٦﴿ ونَ وهَُمْ يَعْلمَُ 
آن کسان را که بدادیم ما کتاب

چنان که طفلِ خود را واقفندآن
لیک گروهی از میان این عباد

دانند حقیقت را عیانگر چه می
 

شناسندش دقیق روي حسابمی 
بر رهِ راست و حقیقت آگهند

عناد کنند کتمانِ حق، رويمی
علم دارند و هم آگاهند زِ آن

 

 َ    ﴾١٤٧﴿ بّكَِۖ  فƆََ تكَُونَنَّ مِنَ المُْمْتَِينَ رَّ  لَْقُّ مِنْ ا
ربّت، رسولا! در جهان بوَدحق 

 

پس نباش هرگز زِ جمعِ دودلان 
 

هَاۖ  فَاسْتبَقُِوا الَْيَْاتِ ۚ  ٍ وجِْهَةٌ هُوَ مُوَلِّ
ُ جَِيعًاۚ  إنَِّ   وَلكُِّ َّĬتِ بكُِمُ ا

ْ
يْنَ مَا تكَُونوُا يأَ

َ
 أ

 ٰ َȇَ َ َّĬءٍ قدَِيرٌ  ا ِ شَْ
  ﴾١٤٨﴿ كُّ

هر کسی دارد رهی بر سوي حق
 

که به آن گردد همی او منطبَق 
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پس شتابید جملگی اندر کمال
یقین روزِ شمار ،هر کجا باشید

قادرست  ایزد   ذاتِ   چیز   همه   بر

بر نکوکاري و بر خیراتِ مال 
آورَد پروردگارگردِ هم می

 تپس  آنکه ا ی  و  باشد  اعلا  که گر 
بّكَِۗ  وَ  إنَِّهُ للَحَْقُّ مِنْ  مِنْ حَيثُْ خَرجَْتَ فوََلِّ وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الَْرَامِۖ  وَ  وَ  ُ  رَّ َّĬمَا ا

ا تَعْمَلوُنَ     ﴾١٤٩﴿ بغَِافلٍِ عَمَّ
گر سفر کردي به هر جا رهسپار
بر سوي مسجد حرام تو رو نما

ربِّتان   از   به حق   امري   بوَد  این 

بهر مقصودي به قصد هر دیار 
گاهت، رهنماآن قبله بوَدکه 
کارتان   از     خدا    آگه  نا    نیست

وجُُوهَكُمْ  تُمْ فوََلُّواكُنْ  مَا حَيثُْ  وجَْهَكَ شَطْرَ المَْسْجِدِ الَْرَامِ ۚ وَ  فوََلِّ  خَرجَْتَ  حَيثُْ  وَمِنْ 
 ِ ِينَ ظَلمَُوا مِنهُْمْ فƆََ تَشَْوهُْمْ وَاخْشَوْنِ شَطْرَهُ لƆََِّ يكَُونَ ل ةٌ إƅَِّ الَّ لنَّاسِ عَليَكُْمْ حُجَّ

تمَِّ نعِْمَتِ عَليَكُْمْ وَلعََلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 
ُ
   ﴾١٥٠﴿ وَلِ

گر سفر کردي به هر جا رهسپار
بر سوي مسجد حرام تو رو نما
هر کجایید اهلِ ایمان نیز مدام

از جدل وَز اختلافتا که مردم 
گفتار رانند بر زبانچنین ینا

پس زِ آنها هیچ نترسید مؤمنان!
گوش بر فرمانِ من آرید مدام
تا مگر یابید هدایت هم پناه

 

بهر مقصودي به قصد هر دیار 
گاهت، رهنماآن قبله بوَدکه 

روي خود آرید بر مسجدحرام
حرف ناربطی نگویند از خلاف

ستم، هم ظالمانمردمِ اهلِ 
بل زِ من ترسید که هستم ربّتان
که بدادم نعمت و رحمت تمام
در صراطِ مستقیم و طیِّ راه

 

رسَْلنَْا فيِكُمْ رسَُوƅً مِّنْ 
َ
عَليَكُْمْ آياَتنَِا وَيُزَكّيِكُمْ وَيعَُلّمُِكُمُ الكِْتَابَ ا كُمْ يَتلُْوكَمَا أ

ا لمَْ  وَالْكِْمَةَ وَيُعَلّمُِكُمْ    ﴾١٥١﴿ تكَُونوُا تَعْلمَُونَ  مَّ

نیز فرستادیم مان چه همچنا
که بخوانَد بر شما آیاتمِان
علمِ مطلق در شریعت داده یاد

اجمعین ساناینتا که آموزید 
 

  
 

از میانِتان رسولی رهنما
تزکیه بخشد همی بر نفسِتان
هم به حکمت نیز تعلیمات بداد
آنچه را آگه نبودید قبلِ این

 

ذكُْركُْمْ وَاشْكُرُوا Ǔِ وƅََ تكَْفُرُونِ فاَذكُْ 
َ
  ﴾١٥٢﴿ رُونِ أ
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هر زمان یادي کنید و ذکر ما
ها گزارید بر الِٰهشکر نعمت

 

تا که ما هم یاد آریم از شما 
گاهکفرِ بر نعمت نیارید هیچ

 
 

 َ َّĬةِۚ  إنَِّ اƆَ بِْ وَالصَّ ِينَ آمَنُوا اسْتَعيِنُوا باِلصَّ هَا الَّ يُّ
َ
ابرِِينَ ياَ أ    ﴾١٥٣﴿  مَعَ الصَّ

اهل ایمان! پیشه آرید در جهان
هم به پا دارید نماز روي یقین

 

و بر صبرِ گرانیى بر شکیبا 
یاور است ایزد به جمعِ صابرین

 

حْيَاءٌ وَلَكِٰنْ  وƅََ تَقُولوُا لمَِنْ 
َ
مْوَاتٌ ۚ بلَْ أ

َ
ِ أ َّĬتشَْعُرُونَ  يُقْتَلُ فِ سَبيِلِ ا َّƅ ﴿١٥٤﴾  

آن کسی که در رهِ پروردگار
هیچ نپندارید که آن کس مرده است
لیک ندانید معنی آن را شما

 

کشُته گردید و برفت از روزگار 
بلکه زنده تا به یومِ سرمَدست
همچو کور که نور نبیند از عمیٰ 

 

  وَلَبَلْوَُنَّكُمْ 
َ
ءٍ مِّنَ الَْوفِْ وَالُْوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْ نْ  مْوَالِ وَ بشَِْ

َ
ِ  فُسِ وَالَّمَرَاتِۗ  وَ الْ بشَِّ

ابرِِينَ     ﴾١٥٥﴿ الصَّ
ها بر وقوعهست شما را امتحان

نقصی بر اموال و محصول و نفوس
دِه بشارت اي رسول! بر صابران

 

از سرِ خوف و زِ کسري و زِ جوع 
که بیفتد آدمی اندر فسوس
کاین اشارت باشد از ربّ جهان

 

ِينَ  لَّ
َ
صَابَتهُْمْ  أ

َ
ِ ˯نَّا إلَِهِْ رَاجِعُونَ  إذَِا أ َّĬِ صِيبَةٌ قاَلوُا إنَِّا    ﴾١٥٦﴿ مُّ

آن کسان که با رجا رو به احد
جمله گویند، آمدیم از کردگار

 

ها که بر ایشان رسددر مصیبت 
رویم بر سوي او فرجامِ کارمی

 

ولَئٰكَِ عَليَهِْمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ 
ُ
بّهِِمْ  أ ولَئٰكَِ هُمُ المُْهْتَدُونَ  رَّ

ُ
   ﴾١٥٧﴿ وَرحََْةٌۖ  وَأ

شمارفضل ایزد بهرِ ایشان بی
اند و رستگارباسعادت بوده

 

از درود و رحمتِ پروردگار 
بر هدایت ره بیافتند آشکار

 

فَا وَالمَْرْوَةَ مِنْ  ۞ وِ اعْتَمَرَ  إنَِّ الصَّ
َ
ِۖ  فَمَنْ حَجَّ الْيَتَْ أ َّĬِنْ شَعَائرِا

َ
وَّفَ يَ  فƆََ جُنَاحَ عَليَهِْ أ  طَّ

َ شَاكرٌِ عَليِمٌ  بهِِمَا ۚ وَمَنْ  َّĬعَ خَيًْا فإَنَِّ ا   ﴾١٥٨﴿ تَطَوَّ

چون صفا و مروِه آثارِ خداست
حج    نیز ،  عمره ، بهرِ  مناسک   در

کریم   یکتاي    ذاتِ   شاکر    هست

از علامات و نشانِ کبریاست 
 شما   نبوَد   حرَج طوفِ  آن  دو  بر 

علیم    او    عالم   مخلوقِ   همه   بر
 ْ ن
َ
ِينَ يكَْتُمُونَ مَا أ   بَعْدِ مَا بيََّنَّاهُ للِنَّاسِ فِ الكِْتَابِۙ   الهُْدَىٰ مِنْ  زَلْاَ مِنَ الَْيّنَِاتِ وَ إنَِّ الَّ



ِ الَ  ةُ سُورَ    »2«جزء   »2«  قَرَة

 ٣٤ 

عِنُونَ  َّƆوَيَلعَْنُهُمُ ال ُ َّĬولَئٰكَِ يلَعَْنُهُمُ ا
ُ
   ﴾١٥٩﴿ أ

آن کسانی که نهان کرده اصول
کز هدایت آنچه را بر مردمان
لعنتِ حق را سزاوارند تمام

 

آنچه را از بیّنات دادیم نزول 
در کتابِ وحی آوردیم میان

ها مدامکنندههم زِ دیگر لعن
 

توُبُ عَليَهِْمْ ۚ 
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
صْلحَُوا وَبَيَّنُوا فأَ

َ
ِينَ تاَبوُا وَأ ناَ الَّوَّابُ الرَّحِيمُ  إƅَِّ الَّ

َ
   ﴾١٦٠﴿ وَأ

غیرِ آنهایی که خود تائب شدند
تا کنند اصلاحِ کار ماسبق
هر چه را کتمان بکردند روي کین

پذیرتوبهشویم ما بر ایشان می
 

توبه کردند و به نفس غالب شدند 
هاي حقبر بیان آرند بخشش

فاش گویند بر خلایق اجمعین
قلب و ضمیرگر که توبه باشد از 

 

ِينَ  إنَِّ  ارٌ  كَفَرُوا وَمَاتوُا وهَُمْ  الَّ ولَئٰكَِ  كُفَّ
ُ
ِ  لعَْنَةُ  عَليَهِْمْ  أ َّĬئكَِةِ  اƆََْجَْعيَِ  وَالَّاسِ  وَالم

َ
   ﴾١٦١﴿ أ

اندآن کسانی که به کفران مرده
لعنتِ حق و ملائک، هم بشر

 

اندردههمرهِ خود لعنت حق بُ 
مربهرشان باشد همیشه مست

 

فُ عَنهُْمُ العَْذَابُ وƅََ هُمْ يُنْ     ﴾١٦٢﴿ ظَرُونَ خَالِِينَ فيِهَاۖ  ƅَ يَُفَّ
جاودان اندر جحیم زین غفلتند
نیست تخفیفی بر آن احوالِ زار

 

مستحق بر دوزخ و بر آتشند 
همچنین نه رحمتی در انتظار

 

   ﴾١٦٣﴿ الرَّحْمَنُٰ الرَّحِيمُ  ˯لَهُٰكُمْ إلَِهٌٰ وَاحِدٌۖ  ƅَّ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ 
واحد است هان! خدایتان، خداي
در جهانیى نیست غیر از او خدا

 

بر همه مخلوقِ عالم شاهد است 
اوست رحمان و رحیم و مهربان

 

يلِْ وَالَّهَارِ وَالفُْلكِْ  إنَِّ 
رضِْ وَاخْتƆَِفِ اللَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْ  حْرِ بمَِاالَْ  فِ  تَرِْي الَّتِ  فِ خَلقِْ السَّ

ْ  وَمَا الَّاسَ  فَعُ يَنْ  ن
َ
ُ  زَلَ أ َّĬمَاءِ  مِنَ  ا اءٍ  مِنْ  السَّ حْيَا مَّ

َ
رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا بهِِ  فأَ

َ
ِ  فيِهَا مِنْ  وَبَثَّ  الْ  كُّ

حَابِ  الرّيَِاحِ  وَتصَِْيفِ دَابَّةٍ  رِ  وَالسَّ مَاءِ  بَيَْ  المُْسَخَّ رضِْ  السَّ
َ
ِ  لَياَتٍ  وَالْ    ﴾١٦٤﴿ يَعْقلِوُنَ  قَوْاٍ لّ

هست تدبیري مشخّص بِالیقین
همچنین بر اختلافِ روز و شام

هاي در دریا روانهم به کشتی
آبِ باران که بیاید از سپهر
تا زِ بعدِ مرگ در فصلِ خزان

اندرین خلقِ سماوات و زمین 
که زمان آید پدید از آن مدام
که دهند سود از براي مردمان

مهر ينازل آرَد کردگار از رو
د زمین اندر جهانزنده گردانَ
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کلّ حیوانات در آن یابند حیات
شوند هر سو روانبادها نیز می

شود ابرها تراکم اجمعینمی
آیات، زِ حق آورده ذکراین همه 

 

مند از هر جهاتتا بگردند بهره
تا مُسخَّر کرده ابر در آسمان
حائلی بین سماء و هم زمین

رند نیز اهل فکرتا تفکّر آو
 

ِ  دُونِ  مِنْ  يَتَّخِذُ  مَنْ  الَّاسِ  وَمِنَ  َّĬا  ْ ن
َ
ِ ۗ  يُبُِّونَهُمْ  دَادًاأ َّ ِĬّ شَدُّ حُبًّا

َ
ِينَ آمَنُوا أ ِۖ  وَالَّ َّĬكَحُبِّ ا 

ِينَ  وَلوَْ يرََى نَّ  العَْذَابَ  ظَلمَُوا إذِْ يرََوْنَ  الَّ
َ
ِ  أ َّĬِ َنَّ  جَيِعًا القُْوَّة

َ
َ شَدِيدُ  وَأ َّĬ١٦٥﴿ العَْذَابِ  ا﴾   

بعضی مردم نیز از فعلِ گناه
چناندوست دارند آن بُتان را آن

مؤمنان از شدّت حُب، آشکار
گر ببینند آن کسانِ پرخطا

ها و قوّت اجمعینچون که قدرت
ظالمان آنگاه در وقتِ حساب

 

پرستند چون اِلٰهغیرِ حق را می 
جهانحُب ورزند بر ربِّ یى گو

ورزند به رب و کردگارعشق می
رسد خشمِ خداکه چگونه می

العالمینهست خاصِ ذاتِ ربّ
سرنگونند عاقبت اندر عذاب

 

سْبَابُ 
َ
عَتْ بهِِمُ الْ وُا العَْذَابَ وَتَقَطَّ

َ
بَعُوا وَرَأ ِينَ اتَّ ِينَ اتُّبعُِوا مِنَ الَّ  الَّ

َ
أ    ﴾١٦٦﴿ إذِْ تَبََّ

ینِ پیشوقتی آید که زِ متبوع
تابع و متبوع زِ هم بیزار، شدَید

شود پاره زِ ایشان ارتباطمی
 

تابعان گردند فراري و پریش 
خشمِ ایزد را ببینند که رسید
گشته برچیده زِ آنها این بساط

 

 مِنهُْمْ كَمَا تَبََّءُوا مِنَّا
َ
أ ةً فَنَتبَََّ نَّ لَاَ كَرَّ

َ
بَعُوا لوَْ أ ِينَ اتَّ عْمَالهَُ ۗ وَقاَلَ الَّ

َ
ُ أ َّĬمْ  كَذَلٰكَِ يرُيِهِمُ ا 

اتٍ عَليَهِْمْۖ  وَمَا هُم بَِارجِِيَ مِنَ الَّارِ   ﴾١٦٧﴿ حَسََ

بازگویند پیروان با حالی زار
کاش! دوباره بازیابیم ما حیات
زان بتانی کز جهالت وَز خطا
چون نبودند یاورمان یومِ دین
ذاتِ ایزد بر چنان افعالِ دون

ت راهی بر نجات از قعرِ نارنیس
 

با پریشانی و احوالی نزار 
که کنیم ابرازِ نفرت هر جهات

خدا ما پرستیدیم بر جاي
یا برائت جسته از ما اجمعین
حسرتی بخشد، به دوزخ واژگون
جاودان مانند در آن حالِ نزار

 

رضِْ حƅًƆََ طَيّبًِ 
َ
ا فِ الْ هَا الَّاسُ كُوُا مِمَّ يُّ

َ
يطَْانِ ۚ إنَِّهُ لَكُمْ ياَأ ا وƅََ تتََّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ

بيٌِ    ﴾١٦٨﴿ عَدُوٌّ مُّ
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مردمان! هر چه حلالست در زمین
پیرو ابلیس نگردید در جهان

 

نوشِ جان آرید زِ طیبِّ اجمعین 
او بوَد دشمن شما را بالعیان

 

مُركُُمْ 
ْ
نْ  إنَِّمَا يأَ

َ
وءِ وَالفَْحْشَاءِ وَأ ِ مَا ƅَ تَعْلمَُونَ  باِلسُّ َّĬا َȇَ ١٦٩﴿ تَقُولوُا﴾   

کشانَد او شما را اجمعینمی
ها بر الِٰهتا دهید نسبت دروغ

 

سوي بدکاري و فحشاء در زمین 
هگاهیچکه ندارید علمی بر آن 

 

 ْ ن
َ
لفَْيْ ˯ذَا قيِلَ لهَُمُ اتَّبعُِوا مَا أ

َ
ُ قَالوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا أ َّĬزَلَ ا ƅَ ْوَلوَْ كَنَ آباَؤهُُم

َ
 نَا عَليَهِْ آباَءَناَۗ  أ

   ﴾١٧٠﴿ يَعْقلِوُنَ شَيئًْا وƅََ يَهْتَدُونَ 
گر بگویند سوي این قوم از صلاح
زانچه را یزدانِ پاك کرده نزول

شویمچنین گویند که پیرو میاین
هست شایسته چنین آرائشان؟

اند نادان و نیز از جاهلانبوده
ره نیافتند در جهانبر هدایت 

 

همه بهرِ فلاح پیروکه شوید  
جمعِ آیاتی که فرموده رسول
زانچه از اجدادمان است از قدیم
که بگردند تابعِ آبائشان؟
آن پدرها و همه اجدادشان
رستگاري را ندیدند آن خسان

 

 ِ ِي يَنعْقُِ بمَِا ƅَ يسَْمَعُ إ ِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّ ƅَّ دُعَءً وَندَِاءً ۚ صُمٌّ بكُْمٌ عُمٌْ فَهُمْ وَمَثَلُ الَّ
  ﴾١٧١﴿ ƅَ يَعْقلِوُنَ 

چنین کفّار نیز اندر مثَلاین
رانند صدابر بهائم وقتی می

شوند کفّار اندر روزگارمی
گوئیا لالند و کر باشند و کور

 

حیوانات هستند در عملهمچو  
یابند ندابشنوند، اما نمی

امِ آشکارحیوان از پیهمچو 
عقلشان فاقد بگشته از شعور

 

ِينَ  هَاالَّ يُّ
َ
ِ إنِْ  طَيّبَِاتِ مَا مِنْ  كُوُاآمَنُواياَأ َّĬِ ١٧٢﴿ تُمْ إيَِّاهُ تَعْبُدُونَ كُنْ  رَزقَْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا﴾  

اهل ایمان! جملگی اندر حیات
ها نمایید هر چه هستشکرِ نعمت

 

نوشِ جان آرید همی از طیّبات 
پرستحقگر شمایید بندگانی 

 

مَ وَلَمَْ الْنِِْ  مَ عَليَكُْمُ المَْيتَْةَ وَالَّ ِۖ  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْ باَغٍ إنَِّمَا حَرَّ َّĬهلَِّ بهِِ لغَِيِْ ا
ُ
يرِ وَمَا أ

َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  َّĬإثِمَْ عَليَهِْۚ  إنَِّ ا Ɔََعَدٍ ف ƅََ١٧٣﴿ و﴾  

خون باشد حرام بر شما مُردار و
آنچه را در موقع ذبح با صدا

 

تمامحدِّ گوشتِ خوك نیز همچنین  
نامی بردند غیرِ آن یکتا خدا
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لیک اگر که اضطرار آید وقوع
نه به حالی که تمایل یابد آن
در چنین حالت نباشد جرم و بیم

 

توان مصرف نمود در رفعِ جوعمی 
انکربیبهر خوردن کرده افراط 

لیٰ هست غفور و هم رحیمتعاحق
 

ِينَ  إنَِّ  ْ  يكَْتُمُونَ  الَّ ن
َ
ُ  زَلَ مَاأ َّĬكُلوُنَ  الكِْتَابِ  مِنَ  ا

ْ
ولَئٰكَِ مَا يأَ

ُ
ونَ بهِِ ثَمَنًا قلَيƆًِۙ  أ وَيشَْتَُ

 َ ُ يوَمَْ القْيَِامَةِ وƅََ يزَُكّيِهِمْ وَل َّĬيكَُلّمُِهُمُ ا ƅََالَّارَ و َّƅِلِمٌ فِ بُطُونهِِمْ إ
َ
   ﴾١٧٤﴿ هُمْ عَذَابٌ أ

آن کسانی که نهان کرده کتاب
بدیلبیهاي فروشند آیهمی

آن که بفروشد خدا را وجهِ کم
نه به ایشان هیچ سخن راندَ خدا
هم نبخشد تزکیه بر اهلِ کین
کیفریست دردناك اندر انتظار

 

زآنچه نازل کرده ایزد بر حساب 
اندك و شیئی قلیلیى بر بها

بهرش غیر آتش در شکمنیست 
وقتی آمد نوبتِ عدل و جزا
که نباشند لایقِ تطهیر یقین
بهرشان اندر جحیم و قعرِ نار

 

 الَّارِ 
َȇَ ْصْبَهَُم

َ
Ɔَلَةَ باِلهُْدَىٰ وَالعَْذَابَ باِلمَْغْفِرَةِ ۚ فَمَا أ وُا الضَّ ِينَ اشْتََ ولَئٰكَِ الَّ

ُ
   ﴾١٧٥﴿ أ

طااین گروهند که خریدند از خ
همچنین کسبِ عذابِ آخرت

الَیم هايبهرشان دائم عذاب
 

هدایت از خدا هی، جايگمر 
جاي غفرانِ خدا و مغفرت
پس چگونه صبر کنند اندر جحیم؟

 

لَ  َ نزََّ َّĬنَّ ا
َ
قِّ ۗ  ذَلٰكَِ بأِ ِينَ  الكِْتَابَ باِلَْ   ﴾١٧٦﴿ الكِْتَابِ لفَِ شِقَاقٍ بعَيِدٍ  فِ  اخْتَلفَُوا ˯نَّ الَّ

ذاتِ ایزد طبقِ حق و بر حساب
آن کسانی که نمایند اختلاف

نور يروند بر جاسوي ظلمت می
 

ها اندر کتابکرده نازل آیه 
از کتاب گویند خطاها و خلاف

هاي بعید، از حق به دوربر شکاف
 

نْ  البَِّْ لَّيسَْ  ۞
َ
ِ آمَنَ البَِّْمَنْ وَلَكِٰنَّ بِ وَالمَْغْرِ المَْشِْقِ قبَِلَ  توَُلُّواوجُُوهَكُمْ أ َّĬِخِرِوَ الْ الَْومِْ  وَ  با 

ٰ المَْالَ وَآتَ وَالَّبيِّيَِ وَالكِْتَابِ المƆََْئكَِةِ  َȇَ ِِبيِلِ وَابنَْ  وَالمَْسَاكيِ وَالْتََامَٰ  القُْرْبَٰ ذَويِ حُبّه السَّ
قاَمَ 
َ
ائلِيَِ وَفِ الرّقِاَبِ وَأ كَةَ وَالمُْوفوُنَ  وَالسَّ Ɔَةَ وَآتَ الزَّ  ابرِِينَ وَالصَّ  بعَِهْدِهمِْ إذَِا عَهَدُوا ۖ  الصَّ

سَاءِ  فِ 
ْ
اءِ  وَ  الْأَ َّ ِينَ  وَ  الضَّ ولَئٰكَِ الَّ

ُ
سِۗ  أ

ْ
ولَئٰكَِ هُمُ المُْتَّقُونَ  حِيَ الَْأ

ُ
  ﴾١٧٧﴿ صَدَقُواۖ  وَأ

آنکه اندر جستجويیى نیست نکو
ه به تحقیق و یقیننیکی آن است ک

بر ملائک، بر کتُب هم بر رسُُل
 

سوي خاور یا به باختر بُرده روي 
العالمینربّ بهایمان  آورید

که زِ حقّند جملگی از جزء و کل
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به خویشانِ حریم نمالِ خود داد 
رهگذرهایی که مانده در سبیل

ذوالجلال بر نمازِ ایستادن
باوفا بر عهد و بر پیمانشان

سان که روزِ محنت صابرندآن ک
 آشکار  بس  کلام، در   گویند  راست

همچنین بر بینوایان و یتیم 
سائلان یا که اسیرانی ذلیل

کمال بر دادنزکات از مال و 
پیچند هیچ از میثاقشانسرن

بر پذیرش از ضررها حاضرند
پرهیزکار   حق،   دینِ   راهِ   به    هم

ِينَ آمَنُ  هَا الَّ يُّ
َ
نْ ياَ أ

ُ
 ثَٰ وا كُتبَِ عَليَكُْمُ القْصَِاصُ فِ القَْتلَْۖ  الُْرُّ باِلُْرِّ وَالعَْبدُْ باِلعَْبدِْ وَالْ

نْ 
ُ
دَاءٌ إلَِهِْ بإِحِْسَانٍ ۗ ذَلٰكَِ تَفْيِفٌ باِلْ

َ
ءٌ فَاتّبَِاعٌ باِلمَْعْرُوفِ وَأ خِيهِ شَْ

َ
  ثَٰ ۚ فَمَنْ عُفَِ لَُ مِنْ أ

بّكُِ  مِّنْ  لِمٌ رَّ
َ
   ﴾١٧٨﴿ مْ وَرحََْةٌۗ  فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلٰكَِ فلَهَُ عَذَابٌ أ

مؤمنان! حُکمیست از احکامِ خاص
چون بریزند خونی آن هم ناسزا

ايفردي آزاد، در قبِال، آزاده
گر که زن باشد قبالِ اوست زن
لیک اگر که بگذرد صاحب دمی
زانکه در دینِ خداي ذوالجلال

، هر دیه که او بخواستدر مقابل
این دیه باید دهند روي رضا

چنین حکمی که هست از کردگاراین
یحصر  که چنین باشد این حکم  بعدِ 

کیفري بیند به روزِ رستخیز
 

قصاص ساناینبر شما بنوشته شد  
هست روا حکمِ قصاص اندر قضا

ايگر که بنده بود، قبالش بنده
توان آورد قصاصی تن به تنمی

لطفِ ایزد بهر او آید همی
چون برادر بوده با هم بالمآل

و کاستکم بیلازمست قاتل دهد 
سوي صاحب دم که بوده مرتضیٰ 
بهر تسهیل است و عدل در روزگار

حقبی    یک   گذارد  گر     فراتر   پا
از عذابِ دردناکی زین ستیز

 

لَْ 
َ
ولِ الْ

ُ
   ﴾١٧٩﴿ ابِ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَكُمْ فِ القْصَِاصِ حَيَاةٌ ياَ أ

بر شما آمد قصاص بهرِ حیات
گر که صاحب عقل هستید بالمآل

 

لازم است آرید توجّه زین جهات 
تا بپرهیزید زِ هَر قتل و قتال

 

حَدَكُمُ المَْوتُْ إنِْ 
َ
ينِْ وَا كُتبَِ عَليَكُْمْ إذَِا حَضََ أ ا الوْصَِيَّةُ للِوَْالَِ قرَْبيَِ ترََكَ خَيًْ

َ
لْ

ا ȇََ المُْتَّقيَِ     ﴾١٨٠﴿ باِلمَْعْرُوفِۖ  حَقًّ
بر شما بنوشته شد از بهر موت
گر که دارد او متاعی در جهان

از میانتان کسی آرد چو فوت 
بر وصیتّ آورَد تکلیفِ آن
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از براي والدین هم اقربا
کار هست سزاوار بالیقینچنین ینا

 

بخشد اموالش با عدل و رجا
هر پرهیزکار و جمله متّقینب

 

لَُ بَعْدَ  فَمَنْ  َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  بدََّ َّĬلوُنهَُ ۚ إنَِّ ا ِينَ يُبَدِّ    ﴾١٨١﴿ مَا سَمِعَهُ فإَنَِّمَا إثِمُْهُ ȇََ الَّ
هر که بندد عامداً چشمانِ خویش
که نماید آن وصیّت را بدَلَ
آگه است آن ذاتِ یکتاي کریم

 

بشِنیده زِ پیش داده تغییر آنچه 
مرتکب گردد گناهی زین دغَل
بر همه اعمال، سمیع و هم علیم

 

وصٍ مِنْ  خَافَ فَمَنْ  وْ  جَنَفًا مُّ
َ
صْلحََ  أ

َ
َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  إثِمَْ  بيَنَْهُمْ فƆََ  إثِمًْافأَ َّĬ١٨٢﴿ عَليَهِْۚ  إنَِّ ا﴾   

هر که ترسد کان وصیّت در بیان
قیا نداند آن وصیّت را به ح

بر رضاي وارثین روي سداد
نیست جرمی بهر او یا که قصور

 

اشتباهی یا گناهی هست در آن 
پس به حق گرداندَ آن را منطبق
صلح دهد در بِینشان دور از فساد
هست رحیم و مهربان، ربِّ غفور

 

 ِ يَامُ كَمَا كُتبَِ ȇََ الَّ ِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَليَكُْمُ الصِّ هَا الَّ يُّ
َ
قَبلْكُِمْ لعََلَّكُمْ  ينَ مِنْ ياَ أ

   ﴾١٨٣﴿ تَتَّقُونَ 
اي گروهِ مؤمنان! در حدِّ تام
همچنان که روزه در ادوارِ پیش
تا شود آن موجبِ پرهیزتان

 

بر شما بنوشته شد حکمِ صیام 
اند برخی امم در دین و کیشداشته

نفستان يتزکیه بخشد هوا
 

عْدُودَاتٍۚ  فَمَنْ  يَّامًا مَّ
َ
خَرَۚ  وَ  كُمْ نَ مِنْ كَ  أ

ُ
يَّااٍ أ
َ
ةٌ مِّنْ أ ٰ سَفَرٍ فعَدَِّ َȇَ ْو

َ
رِيضًا أ ِينَ  ȇََ  مَّ   الَّ

ۚ  وَ  فَمَنْ  يطُِيقُونهَُ فدِْيةٌَ طَعَامُ مِسْكِيٍۖ    ُ ا فَهُوَ خَيٌْ لَّ عَ خَيًْ نْ  تَطَوَّ
َ
 خَيٌْ لَّكُمْ ۖ  تصَُومُوا أ

   ﴾١٨٤﴿ تُمْ تَعْلمَُونَ كُنْ  إنِْ 
در شماریى روزه آرید، روزها

گر مریض باشد کسی یا در سفر
وان که فرتوت است، ندارد طاقتی
فدیه بر مسکین در حدِّ طعام

داري روي رغبت بالیقینروزه
 

که معیّن کرده آن را کردگار 
روزه گیرد جاي آن روزي دگر
هست قبول جایش بِبخشد فدیتی

صیام يهست قبولِ کردگار جا
نزد حق است بهترین گر بدانید،

 

ْ شَهْرُرَمَضَانَ  ن
ُ
ِي أ هِدَ شَ  زِلَ فيِهِ القُْرْآنُ هُدًى لّلِنَّاسِ وَبَيّنَِاتٍ مِّنَ الهُْدَىٰ وَالفُْرْقَانِ ۚ فَمَنْ الَّ

هْرَفلَيَْصُمْهُۖ وَمَنْ كُمُ مِنْ  ةٌ مِّنْ الشَّ ٰ سَفَرٍفعَدَِّ َȇَْو
َ
خَرَۗ يرُيِكَنَ مَريِضًاأ

ُ
يَّااٍ أ
َ
ُ بكُِمُ اليُْ أ َّĬسَْ دُا 
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ةَ وƅََيرُيِدُبكُِمُ  وَلِكُْمِلُواالعْدَِّ َ العُْسَْ َّĬواا ُ ٰ وَلُِكَبِّ َȇَ ْ١٨٥﴿تشَْكُرُونَ وَلعََلَّكُمْ مَاهَدَاكُم﴾  

در رمضان، ماهی که اندر اصول
این اصول از بهر مردم در کمال
بینّاتی روشن و بس آشکار

 

موده نزولآمده قرآن و بن 
شد هدایت سوي ذاتِ ذوالجلال
هم زِ فُرقان و زِ عدلِ کردگار

 

هر که دریابد سپس ماه صیام
لیک مسافر یا مریض باشد معاف
تا که تکمیل گشته آن ایّامِ صوم
بر شما آسان بگیرد کردگار
یاد بیارید ذاتِ حق اندر کمال

سزد از بهرِ آن پروردگارمی
 

هرش تمامروزه آمد واجب از ب 
فخلابیروزه گیرد روزي دیگر 

هاي دیگر یوم به یومدر طیِ ماه
تا نبینید سختی اندر روزگار
که هدایت او ببخشد بالمآل

شمارها نمایید بیشکر نعمت
 

اعِ إذَِا دَعَنِۖ  فلَيْسَْتَجِيبُ  جِيبُ دَعْوَةَ الَّ
ُ
لكََ عِبَاديِ عَنِّ فإَنِِّ قرَيِبٌۖ  أ

َ
 وا Ǔِ ˯ذَا سَأ

   ﴾١٨٦﴿ وَلُْؤْمِنُوا بِ لعََلَّهُمْ يرَشُْدُونَ 
بندگانم چون کنند از تو سؤال
گو که نزدیکم به آنها و قریب
هر که برخوانَد مرا اندر دعا
لازمست که دعوتم آرند قبول
تا بیابند رستگاري جملگی

 

که منم نزدیک یا دور بِالمآل 
از براي بندگانم نیز مجُیب

کنم لاینتهیٰ می من اجابت
بُرده ایمان بر خداوند و رسول
گشته ارشاد در طریقِ بندگی

 

نْ 
َ
فثَُ إǓَِٰ نسَِائكُِمْ ۚ هُنَّ لَِاسٌ لَّكُمْ وَأ يَامِ الرَّ حِلَّ لكَُمْ لَلْةََ الصِّ

ُ
ُ أ َّĬعَلمَِ ا  ۗ َّهُنَّ تُمْ لِاَسٌ ل

نَّكُمْ كُنْ 
َ
نْ أ

َ
وهُنَّ وَابتَْغُوا ابَ عَليَكُْمْ وعََفَا عَنْ فُسَكُمْ فَتَ تُمْ تَتَْانوُنَ أ كُمْۖ  فَالْنَ باَشُِ

سْوَدِ 
َ
بيَْضُ مِنَ الَْيطِْ الْ

َ
َ لَكُمُ الَْيطُْ الْ ٰ يتَبََيَّ بُوا حَتَّ ُ لَكُمْۚ  وَكُوُا وَاشَْ َّĬمَا كَتَبَ ا

وا مِنَ الفَْجْرِۖ ثُمَّ  تمُِّ
َ
يَامَ  أ نْ وَ  إǓَِ اللَّيلِْۚ  الصِّ

َ
وهُنَّ وَأ  تُمْ عَكفُِونَ فِ المَْسَاجِدِۗ  تلِكَْ ƅَ تُبَاشُِ

ُ آياَتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَّقُونَ  َّĬا ُ ِ فƆََ تَقْرَبُوهَاۗ  كَذَلٰكَِ يبُيَِّ َّĬ١٨٧﴿ حُدُودُ ا﴾   
ماهجایز اندر روزهها شد به شب
بستر شوید با همسرانگر که هم

ان اندر اساسهمچنان که شوهر
چون که علم داشت ذاتِ یکتاي الِٰه

هم نباشد بر شما هرگز گناه 
بر شما همچون لباسند آن زنان

وَند همچون لباساز براي زن ب
ممکن شما را کز گناه بوَداین 
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بستري ماه صیامکه کنید هم
پس گذشت بنمود حُرمت را خدا

توانید پس که در شامِ صیاممی
هم توانید نیز آرید در طلب
که خورید و هم بنوشید مستمر
اولّ شب وقتِ مغرب که رسید
در مساجد گر نمودید اعتکاف

استاین حدودِ حق و احکام خد
بیان    کرده   چنین این    تعالیٰ حق

برده یاد آن حُرمتِ ماه را تمام
تا نمانید از زنان خود جدا

بستر به هم اندر خیامگشته هم
مود ذاتِ ربآنچه را مکتوب بن

تا سپیدي سرزند وقتِ سحر
ي خود را به پایان آوریدروزه

هست نزدیکی به زن امري خلاف
هر تجاوز سوي آن هم نارواست

جهان  اندر   شوید  پرهیزکار  که   تا
مْوَالَكُمْ 

َ
كُلوُا أ

ْ
كُلُ  بيَنَْكُمْ  وƅََ تأَ

ْ
مِ لِأَ مْوَالِ باِلْاَطِلِ وَتدُْلوُا بهَِا إǓَِ الُْكَّ

َ
وا فرَيِقًا مِّنْ أ

نْ 
َ
ثمِْ وَأ    ﴾١٨٨﴿ تُمْ تَعْلمَُونَ الَّاسِ باِلِْ

خورید از جور و از روي ستمنی
نه به حکّام رشوه و پولی دهید

برید   مالی    کوششی   آرید   یعنی 

سهم یکدیگر و یا اموالِ هم 
تا که ناحق را به جاي حق کنید

آگهید    يدعو  بطلانِ     از  گر چه 
هلَِّةِۖ  ۞

َ
لوُنكََ عَنِ الْ

َ
نْ  مَوَاقيِتُ  هَِ  قلُْ  يسَْأ

َ
ۗ  وَلَيسَْ البُِّْ بأِ جِّ توُا الْيُُوتَ مِ  للِنَّاسِ وَالَْ

ْ
   نْ تأَ

قَٰ ۗ  البَِّْمَنِ  وَلَكِٰنَّ  ظُهُورهَِا توُا اتَّ
ْ
بوَْابهَِاۚ  مِنْ  الْيُُوتَ  وَأ

َ
َ لعََلَّكُ  أ َّĬ١٨٩﴿ مْ تُفْلحُِونَ وَاتَّقُواا﴾   

پرسند جمعی مردماناز تو می
تو بگو از بهر وقت است و زمان

ها نمایند هر زمانتا عبادت
نیست و باشد ناروایى این نکو

صادق بهرتان نیکی هست تقواي
آشکار    پرهیزکاري    است   واجب 

چه رموزیست در هلاِلِ آسمان 
که شود ماه بهر مخلوقات نشان

ها و حج در وقت آنرتیا تجا
هاکه شوید وارد زِ پشتِ خانه

ها از دربِ آنکه روید بر خانه
رستگار   بگردید     شاید    مگر    تا 

َ ƅَ يُبُِّ المُْعْتَدِينَ  َّĬتَعْتَدُوا ۚ إنَِّ ا ƅََِينَ يُقَاتلِوُنكَُمْ و ِ الَّ َّĬ١٩٠﴿ وَقاَتلُِوا فِ سَبيِلِ ا﴾   
آرید در راه خدارو به جنگ 

گاههیچ    نباشید   پیشه ستم   لیک 
با کسی که خواهد او قتل شما 

 الِٰه     را   ظالم   دوست   ندارد   که

خْرجُِوهُمْ 
َ
شَدُّ مِنَ القَْتلِْ ۚ وƅََ  وَاقْتُلُوهُمْ حَيثُْ ثقَفِْتُمُوهُمْ وَأ

َ
خْرجَُوكُمْۚ  وَالفْتِنَْةُ أ

َ
 مِّنْ حَيثُْ أ

 ِ ٰ يُقَاتلِوُكُمْ فيِهِۖ  فإَنِْ لُوهُمْ عِنْ تُقَات   اءُ قاَتلَوُكُمْ فاَقْتُلُوهُمْۗ  كَذَلٰكَِ جَزَ  دَ المَْسْجِدِ الَْرَامِ حَتَّ
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   ﴾١٩١﴿ الكَْفرِِينَ 
بر دفاع ریزید خون از دشمنان
پس برانید از دیار آن جملگی

ها و هم فسونآنچه آرند فتنه
جنگ نورزید لیک در مسجدحرام

نمایند دشمنانستی دپیشگر که 
دشمنان این جزا باشد سزاي

 

که بیابید آن خسانیى هر کجا 
چون بدادند بر شما آوارگی
هست آن بدتر زِ جنگ با قومِ دون
چون که دارد حرمتی آنجا تمام

توانید جنگ کنید در آن مکانمی
آن گروهِ مشرکان و کافران

 

َ فإَنِِ انْ  َّĬ١٩٢﴿  غَفُورٌ رَّحِيمٌ تَهَوْا فإَنَِّ ا﴾   
گر که دست برداشتند از دشمنی

 

هست غفور و مهربان ایزد همی 
 

ٰ وَقاَتلُِوهُمْ  ِ ۖ الِّينُ وَيَكُونَ فتِنَْةٌ ƅَتكَُونَ حَتَّ َّĬِ ِِعُدْوَانَ هَوْاتَ انْ فإَنƆََف َȇَ َّƅِالمِِيَ إ    ﴾١٩٣﴿ الظَّ
در جدال آیید روید بر کارزار

آیین خداوند بر زمین تا که
شیدند دست آنگه دشمنانگر ک

 

در روزگارفِتَن تا شود پایان  
اختیار آرند همه چون متّقین
نیست روا جنگی مگر بر ظالمان

 

 
َ
هْرِ الَْرَامِ وَالُْرُمَاتُ قصَِاصٌۚ  فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَليَكُْمْ فاَعْتَدُوا عَليَهِْ أ هْرُ الَْرَامُ باِلشَّ لشَّ
 ِ َ مَعَ المُْتَّقيَِ ب َّĬنَّ ا

َ
َ وَاعْلمَُوا أ َّĬ١٩٤﴿ مِثلِْ مَا اعْتَدَىٰ عَليَكُْمْ ۚ وَاتَّقُوا ا﴾   

در برابر آورید ماه حرام
گر ستیز آرند جمعی زان عنود
هست روا آنگه قصاص بر گمرهان
گر که آیند سویتان بهرِ قتال
بر شما هر قدر ستم کردند تمام

داوند همچنیننیز بترسید از خ
 

چون که دارند حرمتی آنها تمام 
الحرام و آن حدوداندر آن بیت

کافران ساناینچون بکردند جنگ 
هیچ نبخشید بهرشان دیگر مجال
پس به آن میزان بگیرید انتقام

شود همراه خدا با متّقینمی
 

 ْ ن
َ
ِ  سَبيِلِ  فقُِوافِ وَأ َّĬيدِْيكُمْ ا

َ
حْسِنُوا ۛ لَّهْلكَُةِ ۛ اإǓَِ  وƅََتلُقُْوابأِ

َ
َ  إنَِّ وَأ َّĬيُبُِّ ا ِ    ﴾١٩٥﴿ يَ المُْحْسِن

هم کنید انفاق از جان و زِ مال
لیک به اندازه، نه در حدِّ ضرر

زمین ينیکی آرید پیشه در رو
 

ذوالجلال يدر رهِ ذاتِ خدا 
تا نیفُتید در عذاب و در خطر

تعالیٰ محسنیندوست دارد حق
 

و تمُِّ
َ
ِ ۚ فإَنِْ  وَالعُْمْرَةَ  االَْجَّ وَأ َّĬِ  َتُمْ فَمَا اسْتَيسََْ مِنَ الهَْدْيِۖ  و حْصِْ

ُ
  كُمْ رءُُوسَ  ƅَ تَلْقُِوا  أ
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ٰ يَبلْغَُ الهَْدْيُ مَلَِّهُۚ  فَمَنْ  ذًى مِّنْ  كُمْ كَنَ مِنْ  حَتَّ
َ
وْ بهِِ أ

َ
رِيضًا أ سِهِ ففَدِْيةٌَ مِّنْ  مَّ

ْ
أ  صِيَااٍ  رَّ

وْ صَ 
َ
مِنْ أ

َ
وْ نسُُكٍ ۚ فإَذَِا أ

َ
 تَمَتَّعَ باِلعُْمْرَةِ إǓَِ الَْجِّ فَمَا اسْتَيسََْ مِنَ الهَْدْيِۚ  فَمَنْ  فَمَنْ  تُمْ دَقةٍَ أ

ةٌ كَمِلةٌَۗ  ذَلٰكَِ لمَِ  جِّ وسََبعَْةٍ إذَِا رجََعْتُمْۗ  تلِكَْ عَشََ يَّااٍ فِ الَْ
َ
لَّمْ  نْ لَّمْ يَِدْ فصَِيَامُ ثƆََثةَِ أ

َ شَدِيدُ العْقَِابِ  يكَُنْ  َّĬنَّ ا
َ
َ وَاعْلمَُوا أ َّĬهْلُهُ حَاضِِي المَْسْجِدِ الَْرَامِۚ  وَاتَّقُوا ا

َ
   ﴾١٩٦﴿ أ

حج و عمره وان مناسک بالمآل
رستگااخوناگر که آید مانعی 

باشد سزاچنین فدیه که میاین
تراشید موي خود تا آن زماننی

کسی از این سبب گر که بیمار بود
ايفدیه بخشد بهر حق با روزه

بحی دیگر در حسابیا بیارد ذ
گر کسی از عمره آید سوي حج
کرده قربانی هر آنچه قادرست
روزه آرَد او سه روز از مهلتش
تا شود ده روز ایّامِ صیام
این عمل هست بهر آنها که مدام
لازم است پرهیز آرید جملگی

عِقابهم بدانید که خدا بهرِ 
 

لازم است انجام شود حدِّ کمال 
کردگار يپس کنید قربانی سو

سهل سازد کارها نزدِ خدا
که رسد قربانی بر ذبح آن مکان
که ببیند در سرِ خود رنج و تب

ايیا ببخشد از زکات دریوزه
مرتفع گردد زِ او هر اضطراب
در تمتّع گردد از خِیلِ حجُج
لیک اگر فارغ زِ مال و یاورست
هفت روزي هم صیام در رجعتش
گشته کامل این دهه حدِّ تمام
نیستند ساکن در این مسجدحرام
در رهِ یزدان نمایید بندگی

دهد شدّت بسی روز حسابمی
 

 
َ
عْلُومَاتٌۚ  فَمَنْ أ شْهُرٌمَّ

َ
ۗ   لَْجُّ أ  وَ فرََضَ فيِهِنَّ الَْجَّ فƆََرَفَثَ وƅََ فسُُوقَ وƅََ جِدَالَ فِ الَْجِّ

ُ ۗ  يَعْلمَْهُ  خَيٍْ  مَا تَفْعَلُوا مِنْ  َّĬدُوا ا ادِ  خَيَْ  فإَنَِّ  وَتزََوَّ ولِ  ياَ وَاتَّقُونِ  الَّقْوَىٰ ۚ  الزَّ
ُ
لْاَبِ  أ

َ
   ﴾١٩٧﴿ الْ

هاي خاصحج معیّن گشته در ماه
واجب آمد گر کسی را امرِ حج

بسترينیست مجاز آنگه کند هم
کار نیکو گر کنید در روزگار

ها آرید پیشتوشه ،تا زِ این ره
تقويٰ یقین بوَدبهترین توشه 

از واجبات بوَدچنین امري این
 

از براي مردمان یافت اختصاص 
که روَد اندر مناسک با حجُج

رَويیا جدال و فسق کند یا کج
شود آگه زِ آن پروردگارمی

بر فلاح و بر نجاتِ کارِ خویش
مینالعاللازم است پرهیز زِ ربّ 

خِرَد از هر جهاتگر شمایید با 
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نْ 
َ
فَضْتُمْ  تبَتَْغُوا فضƆًَْمِّنْ  لَيسَْ عَليَكُْمْ جُنَاحٌ أ

َ
بّكُِمْ ۚ فإَذَِا أ َ  رَّ َّĬمِّنْ عَرَفاَتٍ فاَذكُْرُوا ا

الّيَِ  قَبلْهِِ لمَِنَ  مِّنْ  تُمْ كُنْ  دَ المَْشْعَرِ الَْرَامِۖ  وَاذكُْرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ ˯نْ عِنْ     ﴾١٩٨﴿ الضَّ
نیست شما را نه گناهی و حَرَج
در طلب آرید بسی روزي و سود
از عرفات تا که برگشتید تمام

چنین آرید به یاد که کردگاراین
 رهنما  را    شما   شد   ایزد   یعنی 

که تجارت آورید ایّام حج 
تان از فضل و جودکه ببخشد ربّ 

ذکرِ حق خوانید در مشعرحرام
ر شما بخشید هدایت، آشکارب

 شما    گمره    ایدبوده   آنکه    بعدِ 

َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  َّĬإنَِّ ا  ۚ َ َّĬفاَضَ الَّاسُ وَاسْتَغْفرُِوا ا
َ
فيِضُوا مِنْ حَيثُْ أ

َ
   ﴾١٩٩﴿ ثُمَّ أ

پس رجوع آرید با آن مردمان
طلب    آرید    آمرُزشی  و   بخشش 

زائرانبر طریقی که روند آن  
 رب  بودهمی  مهربان  و غفور    چون

شَدَّ ذكِْرًاۗ  فَمِنَ الَّاسِ مَنْ  فإَذَِا قضََيتُْمْ 
َ
وْ أ
َ
َ كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أ َّĬنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا ا    مَّ

نيَْا وَمَا لَُ فِ الْخِرَةِ مِنْ خƆََقٍ     ﴾٢٠٠﴿ يَقُولُ رَبَّنَا آتنَِا فِ الُّ
چنین گردید تماماسک اینتا من

کنید یاد از پدرچنان که میآن
همّتیبرخی مردم از سرِ بی

مغفرت  از    سبب   زین   نصیبندبی

ذکرِ ایزد را بخوانید بس مدُام 
بلکه از آن نیز بخوانید بیشتر
از خدا خواهند به دنیا نعمتی

آخرت     متاعِ   ز ا     وَ      نعم     از
نيَْا حَسَنَةً وَفِ الْخِرَةِ حَسَنَةً وَقنَِا عَذَابَ الَّارِ  مَّنْ  مْ وَمِنهُْ     ﴾٢٠١﴿ يَقُولُ رَبَّنَا آتنَِا فِ الُّ

جمعی دیگر لیک هنگامِ دعا
ربِّ ما! بر ما عطا کن بهترین

چنانآن عقبیٰ    به   گردیم  مندبهره

چنین گویند به ذاتِ کبریااین 
در یومِ دین اندر این دنیا و هم

امان    در    تو    آتش    عذابِ     کز
ُ سَِيعُ الْسَِابِ  َّĬا كَسَبُواۚ  وَا ولَئٰكَِ لهَُمْ نصَِيبٌ مِّمَّ

ُ
 ﴾٢٠٢﴿ أ

ها گیرند هر یک از فِرقَبهره 
عذاب  همچنین بهرِ  رحمت  به   هم

اند در نزدِ حقآنچه کسب آورده 
حساب  اندر  سریع   باشد  حق ذاتِ 

عْدُودَاتٍۚ  فَمَنْ  وَ  ۞ يَّااٍ مَّ
َ
َ فِ أ َّĬإثِمَْ عَليَهِْ وَ  اذكُْرُوا ا Ɔََلَ فِ يوَمَْيِْ ف رَ  مَنْ  تَعَجَّ خَّ

َ
   فƆََ تأَ

ونَ   نَّكُمْ إلَِهِْ تُشَُْ
َ
َ وَاعْلمَُوا أ َّĬوَاتَّقُوا ا  ۗ   ﴾٢٠٣﴿ إثِمَْ عَليَهِْ ۚ لمَِنِ اتَّقَٰ

کرِ حق آرید ندایاد کنید، با ذ
 

هم به تسبیح مُدام او را صدا 
 



ِ الَ  سُورَةُ   »2«جزء     »2« قَرَة

    ٤٥ 

الخصوص ایّامِ خاصی را زِ ماه
گر دو روزي پیش و پس گردد سفر

باشد گناهنیست حرَج هرگز، نمی
جملگی     رجعتتان     بدانید     هم

که مناسک آورید سوي اِلٰه 
چون به صحرا گشته بودید مستقر
لازم است پرهیزکاري بر الِٰه

زندگی   بعدِ    زِ   باشد   حق   يوس
ِ  فِ  قوَْلُُ  يُعْجِبُكَ  مَنْ  الَّاسِ  وَمِنَ  نيَْا الَْيَاة َ  وَيشُْهِدُ  الُّ َّĬا  ٰ َȇَ لَُّ  وهَُوَ  قلَبْهِِ  فِ  مَا

َ
   ﴾٢٠٤﴿ امِ الْصَِ  أ

بوده از مردم کسی که قولِ او
از چنان حُسنِ بیان آري عجب

هدشظاهراً آرَد خدا را شا
بازِ دوروچنین فردِ دغلاین

 

بر شگفت آرَد تو را وجه نکو 
لیک متاعِ دنیوي دارد طلب

تشنیست قلب او گواه با نیّ
بدترین باشد زِ هر گونه عدو

 

ٰ  ˯ذَا رضِْ  فِ  سَعَٰ  توََلَّ
َ
ُ ƅَيُبُِّ الفَْ  لِفُْسِدَفيِهَاوَيُهْلكَِ الَْرثَْ وَالنَّسْلَ ۗ  الْ َّĬ٢٠٥﴿ ادَ سَ وَا﴾   

چون زِ پیشِ تو روَد آن اهلِ کین
تا که خلق را گمرهی بخشد زِ شَر

 فساد   اهلِ   کردگار  ندارد   دوست 

کند دائم فساد اندر زمینمی 
بلکه بردارد زِ جا نسلِ بشر

یاد  زِ    را  ایزد  ذاتِ   آن   برَند   که
خَذَتهُْ 

َ
َ أ َّĬثمِْ ۚ فحََسْبُهُ جَهَنَّمُ ۚ وَلَئِسَْ المِْهَادُ  ˯ذَا قيِلَ لَُ اتَّقِ ا ةُ باِلِْ  ﴾٢٠٦﴿ العْزَِّ

تا که گویندش بپرهیز از خدا
ورزد گناهاز لجاجت سخت می

جحیم   قعرِ    او  بهرِ    کافی    بوده

فساد و ناروا ساناینترك نما  
پس جهنمّ هست او را جایگاه

لئیم     هرِب     بوَد    بد     جایگاهی
ُ رءَُوفٌ باِلعْبَِادِ  وَمِنَ الَّاسِ مَنْ  َّĬوَا  ِۗ َّĬ٢٠٧﴿ يشَِْي نَفْسَهُ ابتْغَِاءَ مَرضَْاتِ ا﴾   

همچنین باشند زِ خیلِ مردمان
تا مگر جویند رضایت در کمال

کردگار    است   گروه  این   دوستدار 

در رهِ ایزد گذر آرند زِ جان 
رِ ذوالجلالاز خداوندِ قدی

پروردگار   بندگان   بر   رئوف هست 
هَاياَ يُّ
َ
ِينَ اأ لمِْ ادْخُلُوافِ آمَنُوالَّ يطَْانِ ۚ خُطُوَاتِ وƅََتتََّبعُِواكَفَّةً السِّ بيٌِ عَدُوٌّ لَكُمْ إنَِّهُ الشَّ  ﴾٢٠٨﴿مُّ

اي گروهِ مؤمنان! داخل شوید
پیروي هرگز نیارید در امور

هان و روزگاربهرتان در این ج
 

در رهِ تسلیمِ یزدان بگروید 
هاي شیطانِ شروراز وسَاوِس

دشمنی سرسخت باشد آشکار
 

َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  مِّنْ  زَللَتُْمْ  فإَنِْ  َّĬنَّ ا
َ
 ﴾٢٠٩﴿ بَعْدِ مَا جَاءَتكُْمُ الَْيّنَِاتُ فاَعْلمَُوا أ

گر روید از جهل و غفلت بر خطا
 

از خداها بعدِ آیات و نشان 
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پس بدانید که خدا در انتقام
 

هست توانا و حکیم در حدِّ تام 
 

نْ هَلْ يَنْ 
َ
ُ فِ ظُللٍَ مِّنَ الغَْمَامِ وَ  ظُرُونَ إƅَِّ أ َّĬتيَِهُمُ ا

ْ
مْرُۚ  وَ  المƆََْئكَِةُ وَ  يأَ

َ
ِ  قضَُِ الْ َّĬا Ǔَِإ 

مُورُ 
ُ
   ﴾٢١٠﴿ ترُجَْعُ الْ

ار؟انتظار دارند زِ جهلی آشک
همچنین از بهر هر ابهام و شک
از پسِ ابرها بیایند بر فرود؟

تعالیٰ زین سبب آرَد نداحق
 

که فرو آید به ایشان کردگار؟ 
سوي ایشان بر زمین آید ملَک؟
این توقّع کُلهّمُ از جهل بود
که امورات بازگردد بر خدا

 

ائيِلَ كَمْ آتيَنَْاهُمْ  ِ مِنْ  بيَّنَِةٍۗ  وَمَنْ مِّنْ آيةٍَ  سَلْ بنَِ إسَِْ َّĬلْ نعِْمَةَ ا   إنَِّ بَعْدِ مَا جَاءَتهُْ فَ  يُبَدِّ
َ شَدِيدُ العْقَِابِ   َّĬ٢١١﴿ ا﴾   

اسرائیل و از آن گروهاز بنی
که چقدر آیاتِ ما بس آشکار

انکربیبعد از این انعامِ ایزد 
عذاب  بد    بیاید   حق از     او   بهرِ

الی زین وجوهاي رسولا! کن سؤ 
بهرِ ایشان آمد اندر روزگار

ل سازد آنهر کسی بر کفر مبدَّ 
عِقاب  اندر   خدا   باشد   شدَید  که 

ِينَ اتَّقَوْا فَوقَْهُمْ يوَْ  ِينَ آمَنُواۘ  وَالَّ نيَْا وَيسَْخَرُونَ مِنَ الَّ ِينَ كَفَرُوا الَْيَاةُ الُّ مَ زُيّنَِ للَِّ
 ُ َّĬ٢١٢﴿ يشََاءُ بغَِيِْ حِسَابٍ   يرَْزُقُ مَنْ القْيَِامَةِۗ  وَا﴾   

گر شد زینتِ دنیاي دونجلوه
که تمسخر کرده این آیات و پند
اهل تقويٰ لیک در روزِ قیام

کمال حدِّ   رزق  و    روزي   دهدمی
 

در نظر از بهرِ کفّارِ زبون 
مؤمنان را نیز نمایند ریشخند
برترند و جملگی والامقام

ذوالجلال  خداي خواهد    را که    ره
 

ِينَ وَمُنْ  ُ الَّبيِّيَِ مُبشَِّ َّĬةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ا مَّ
ُ
ْ كَنَ الَّاسُ أ ن

َ
قِّ زَلَ مَعَهُمُ الكِْتَابَ باِلَْ ذِريِنَ وَأ

 ِ وتوُهُ مِنْ لِحَْكُمَ بَيَْ الَّاسِ فيِمَا اخْتَلفَُوا فيِهِ ۚ وَمَا اخْتَلفََ فيِهِ إƅَِّ الَّ
ُ
 مَا بَعْدِ  ينَ أ

ِينَ آمَنُوا لمَِا  ُ الَّ َّĬبإِذِنْهِِ ۗ   الَْقِّ   فيِهِ مِنَ  اخْتَلفَُوا  جَاءَتهُْمُ الْيَّنَِاتُ بَغْيًا بيَنَْهُمْۖ  فَهَدَى ا 

ُ يَهْدِي مَنْ   َّĬسْتَقيِمٍ  وَا اطٍ مُّ  ﴾٢١٣﴿ يشََاءُ إǓَِٰ صَِ

مّتیمردمان در اصل بودند اُ
هم خدا آورد رسُل را در سبقَ

ها دادند به خِیلِ مردمانمژده
 

واحد و در جمع همچون ملّتی 
تا بخوانند مردمان بر سوي حق
همچنین هشدار به جمعِ طاغیان
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از براي خیر و هم امرِ صواب
تا برانند حکم بر عدل و کمال
مردمان راندند لیکن اختلاف

نابها افکنده بر آیاتِ شُبهه
اهلِ ایمان را خدا شد رهنمون

خواست  برَد حق آن کهبر هدایت می

نازل آمد از خداوند نیز کتاب 
زانچه دارند اختلافی و جدال
راهِ کج رفتند و بنمودند خلاف

ها بکردند بر کتاببس تعدّي
قومِ دون يهااز میانِ فتنه

راست   راه   آن المستقیم،  صراطِ  بر 
مْ حَسِبتُْ 

َ
نْ أ

َ
تكُِمْ  مْ أ

ْ
ا يأَ ِينَ خَلَوْا مِنْ  تدَْخُلُوا الَْنَّةَ وَلمََّ ثَلُ الَّ سَاءُ ۖ�  قَبلْكُِمْ  مَّ

ْ
تهُْمُ الَْأ سَّ    مَّ
ƅَ إنَِّ نصََْ ا

َ
ِۗ  أ َّĬِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَٰ نصَُْ ا ٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّ اءُ وَزُلزْلِوُا حَتَّ َّ ِ وَالضَّ َّĬ 

   ﴾٢١٤﴿ ريِبٌ قَ 
بر گمان هستید شما اي مردمان؟
یاد آرید که بدیدند در سبقَ

را بدیدند بس گرانیى هارنج
اهلِ ایمان با رسُل در سوز و ساز

ابتلا از هر جهات ساناینکه زِ 
یبباشک  باشید   که  بود حق  پاسخ 

ان؟امتحان در جنّتکه روید بی 
ابتلاها مردمان در راهِ حق

بود امتحانِ مؤمنانکه همی 
کردگار کردند دراز دست به سوي

کیِ رسد نصرت زِ حق بهرِ نجات؟
 قریب  هست    تعالیٰحق از    یاوري

لوُنكََ مَاذَا يُنْ 
َ
نْ يسَْأ

َ
ينِْ وَ  فَقْتُمْ فقُِونَۖ  قلُْ مَا أ قرَْبيَِ وَ  مِّنْ خَيٍْ فلَلِوَْالَِ

َ
  وَ الْتََامَٰ  الْ

َ بهِِ عَليِمٌ المَْسَاكيِِ وَا َّĬبيِلِۗ  وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيٍْ فإَنَِّ ا    ﴾٢١٥﴿ بنِْ السَّ
از تو پرسند اي رسول! که بالمآل
گو کنید انفاق زِ دل بر والدین
بر یتیم و اقربا و اهل و ایل

روزگار  در    آورید  نیکی    چه  هر 

چون کنیم انفاق به راه ذوالجلال؟ 
ایشان چون که دِین بر شما باشد زِ

بر مساکین همچنین اِبنِ سَبیل
کردگار  یقیناً   آن   از   علیم   هست

نْ 
َ
 تكَْرهَُوا شَيئًْا وهَُوَ خَيٌْ لَّكُمْۖ  وعََسَٰ  كُتبَِ عَليَكُْمُ القْتَِالُ وهَُوَ كُرْهٌ لَّكُمْۖ  وعََسَٰ أ

نْ 
َ
نْ تُبُِّوا شَيئًْا وهَُوَ شٌَّ لَّكُمْۗ  وَا أ

َ
ُ يَعْلمَُ وَأ َّĬ َتَعْلمَُون ƅَ ْ٢١٦﴿ تُم﴾   

بر شما حکمی نوشته شد چنین
اکراه آورید از بهرِ آنچه  گر

اي بسا آنچه شما راست ناگوار
چه بسا چیزي که دارید حُبِّ آن

یقین يکه کنید جنگ و جهاد رو 
دوست ندارید و کنید پرهیز زِ آن

تان باشد همی در روزگارخیر
اندر نهایت بهرتان بوَدشَر 
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تعالیٰ دانَد و هست رهنماحق
 

لیک به آن علمی ندارید هیچ شما
 

هْرِ الَْرَامِ قتَِالٍ فيِهِۖ  قُلْ قتَِالٌ فيِهِ كَبيٌِۖ  وَصَدٌّ عَنْ  لوُنكََ عَنِ الشَّ
َ
ِ وَكُ  يسَْأ َّĬفْرٌ بهِِ سَبيِلِ ا

هْلهِِ 
َ
كْبَُ عِنْ وَالمَْسْجِدِ الَْرَامِ ˯خْرَاجُ أ

َ
كْبَُ مِنَ القَْتلِْ ۗ وƅََ يزََالوُنَ مِنهُْ أ

َ
ِ ۚ وَالفْتِنَْةُ أ َّĬدَ ا

ٰ يرَُدُّوكُمْ عَنْ   دِينهِِ فَيَمُتْ  كُمْ عَنْ يرَْتدَِدْ مِنْ  دِينكُِمْ إنِِ اسْتَطَاعُوا ۚ وَمَنْ  يُقَاتلِوُنكَُمْ حَتَّ
عْمَا
َ
ولَئٰكَِ حَبطَِتْ أ

ُ
صْحَابُ الَّارِۖ  هُمْ فيِهَا وهَُوَ كَفرٌِ فأَ

َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
نيَْا وَالْخِرَةِۖ  وَأ لهُُمْ فِ الُّ

ونَ     ﴾٢١٧﴿ خَالُِ
مقال سانایناز تو پرسند اي نبی! 

گو، به نزد ما گناهی هست کبیر
کفرِ بر حق است در حدِّ تمام
لیک بیرون کردنِ مردم از آن
هر فساد یا فتنه در دارُالامان

کین يجنگ با شما از رو لیک کنند
از شما برگشته از دین گر کسی

ي اعمالِ اوشود محو جملهمی
شوند زین کارشاناهلِ دوزخ می

 

شود ماهِ حرام آورد قتال؟می 
سد نمودن راهِ یزدانِ قدیر
هم زدودن حرمتِ مسجدحرام

تر این میانهست گناهی بس بزرگ
هست گناهی بدتر از قتل بالعیان

ازید مگر اسلام و دینتا رها س
بسی گر بمیرد هست او کافر
گفتگوخوار و زار گردد یقین بی

قعرِ آتش نیز بمانند جاودان
 

 ُ َّĬوَا ۚ ِ َّĬولَئٰكَِ يرَجُْونَ رحََْتَ ا
ُ
ِ أ َّĬِينَ هَاجَرُوا وجََاهَدُوا فِ سَبيِلِ ا ِينَ آمَنُوا وَالَّ  إنَِّ الَّ

   ﴾٢١٨﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
آن کسانی که زِ جان و از یقین
کرده هجرت هم جهادي آشکار
رحمتِ حق سویشان باشد روان

 

داشته ایمان بر خدا و یومِ دین 
در رهِ یزدانِ پاك و کردگار
ذاتِ باري هست غفور و مهربان

 

ۖ  قلُْ فيِهِمَا إثِمٌْ كَبيٌِ وَمَنَافعُِ  ۞ لوُنكََ عَنِ الَْمْرِ وَالمَْيسِِْ
َ
كْبَُ مِنْ  يسَْأ

َ
 للِنَّاسِ ˯ثمُْهُمَا أ

لوُنكََ مَاذَا يُنْ 
َ
ُ لَكُمُ الْياَتِ لعََلَّكُمْ نَّفْعهِِمَاۗ  وَيسَْأ َّĬا ُ فقُِونَ قلُِ العَْفْوَۗ  كَذَلٰكَِ يبُيَِّ

رُونَ    ﴾٢١٩﴿ تَتَفَكَّ

پرسند از مِی وَز قماراز تو می
 

شمارگو بوَد هر دو گناهی بی 
 

دارد گه منافع بس قلیلچه  گر
از تو پرسند اي نبی! در راه دین

لیک زیانش بیشتر و سازد ذلیل 
چیست انفاقی که باشد بهترین؟
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گو کنید بر سوي محتاج کارساز
چنین، آیات خود را آشکاراین

انکربیتا مگر یابید بهره 
 

زانچه را افزون بیابید از نیاز
آورَد پروردگاربر مثال می

ر و تفکّر اندر آناز تدبّ
 

نيَْاوَالْخِرَةِ ۗ  فِ  لوُنكََ  الُّ
َ
ۖ ˯نْ وَيسَْأ َّهُمْ خَيٌْ ۖ قلُْ إصƆَِْحٌ ل   مْ ۚ تُاَلطُِوهُمْ فإَخِْوَانكُُ  عَنِ الْتََامَٰ

 َ َّĬعْنَتَكُمْ ۚ إنَِّ ا
َ
ُ لَ َّĬيَعْلمَُ المُْفْسِدَ مِنَ المُْصْلحِِ ۚ وَلوَْ شَاءَ ا ُ َّĬ٢٢٠﴿ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  وَا﴾   

اندر جهان بر خیرتان بوَداین 
از تو خواهند کز یتیم کن گفتگو
با یتیمان همچو خویش در زندگی

شناسد مفسدانتعالیٰ میحق
خواست در حدِّ شدیدگر خدا می

رحیم   آن    باشد    فرزانه  و   قادر 

گمانهمچنین در آخرت هم بی 
نکوگو، صلاح و خیرشان باشد 

باشید چون برادر جملگییى گو
همچنین آگه زِ کارِ مصلحان

کرد پدیدبر شما مییى ابتلا
حکیم  و  هست  مقتدر و    عزیز   او

ؤْمِنَةٌ خَيٌْ مِّنْ وƅََ تَنْ  مَةٌ مُّ
َ
ٰ يؤُْمِنَّ ۚ وَلَ عْجَبَتكُْمْۗ  وƅََ  كِحُوا المُْشِْكَتِ حَتَّ

َ
شِْكَةٍ وَلوَْ أ مُّ

ؤْمِنٌ خَيٌْ مِّنْ كِ تُنْ  ٰ يؤُْمِنُواۚ  وَلعََبدٌْ مُّ ولَئٰكَِ  حُوا المُْشِْكيَِ حَتَّ
ُ
عْجَبَكُمْۗ  أ

َ
شْكٍِ وَلوَْ أ مُّ

ُ يدَْعُو َّĬالَّارِۖ  وَا Ǔَِآياَتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ  ايدَْعُونَ إ ُ ِ بإِذِنْهِِۖ  وَيُبيَِّ إǓَِ الَْنَّةِ وَالمَْغْفِرَة
رُونَ يَتَ     ﴾٢٢١﴿ ذَكَّ
باشد مُباحر شما هرگز نمیب

تا مگر مؤمن بگردد بر الِهٰ
یک کنیز بهر نکاح از مؤمنان
گر چه شیفته گشته باشید بالمآل
مردِ مشرك نیز از بهرِ نکاح
تا مگر مؤمن بگردد بر الِهٰ
یک غلام بهرِ نکاح از مؤمنان
گر چه شیفته گشته باشید بالمآل

شما را بر جحیممشرکان خوانند 
هاآیه  کرد   بیان    حق   مردم   بهرِ

با زنی از مشرکان آرید نکاح 
توبه آرد، بر خدا بُرده پناه

ي از مشرکانهابهتر از آزاد
بهرِ مال او و یا آنکه جمال

باشد مباحهمسري با او نمی
توبه آرد، بر خدا بُرده پناه

اي از مشرکانبهتر از آزاده
و یا آنکه جمالبهرِ مال او 

حق زِ غفُران سوي جنّاتِ نعیم
هاتهنک   بیابند    تا    تکلیف  هست 

لوُنكََ 
َ
ذًى المَْحِيضِۖ قلُْ  عَنِ  وَيسَْأ

َ
ٰ يَ  المَْحِيضِۖ وƅََتَقْرَبُوهُنَّ  فاَعْتَلِوُاالنّسَِاءَفِ  هُوَأ  طْهُرْنَ ۖ حَتَّ
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رْنَ  فَإذَِا  توُهُنَّ  تَطَهَّ
ْ
ابيَِ وَيُحِبُّ المُْتَطَهِّرِينَ  مِنْ حَيثُْ  فأَ َ يُبُِّ الَّوَّ َّĬإنَِّ ا ۚ ُ َّĬمَرَكُمُ ا

َ
   ﴾٢٢٢﴿ أ

از تو پرسند اي رسولا! مردمان
عاداتِ ماهانه چنان بوَدگو، 

اندر آن حالت رها سازیدشان
توانید که کنید نزدیکی بازمی
رکاتوبهتعالیٰ دوست دارد حق

 

داتِ زنانبهر حِیض و هم زِ عا 
رنج و هم آزاري از بهرِ زنان
تا شود تطهیرِ کامل جسِمشان

چنان که حق بفرموده مجُازآن
همچنین پاکیزگان در روزگار

 

نْ 
َ
مُوا لِ ٰ شِئتُْمْ ۖ وَقدَِّ نَّ

َ
توُا حَرْثكَُمْ أ

ْ
َ وَاعْلمَُوا  فُسِكُمْ ۚ وَ نسَِاؤكُُمْ حَرثٌْ لَّكُمْ فأَ َّĬاتَّقُوا ا

نَّكُ 
َ
ِ المُْؤْمِنيَِ  مْ أ Ɔَقُوهُۗ  وَبشَِّ  ﴾٢٢٣﴿ مُّ

این زنان و همسران از بهرتان
هر چقدر خواهید نزدیکی کنید

اي از بهرِ خیرات و صوابتوشه
هم بپرهیزید زِ ذاتِ کردگار
که همه دیدار کنید فرجامِ کار
پس بشارت دِه رسولا! در جهان

 

همچنان کشتزار هستند در جهان 
نهیدتزارتان سر برشسوي این ک

در نظر آرید همی روز حساب
چنین نکته بدانید آشکاراین

حق و ذاتِ کردگار بر لقاي
اهل تقويٰ را و جمعِ مؤمنان

 

َ  تَعَْلُوا ƅَ  وَ  َّĬيْمَانكُِمْ   عُرضَْةً  ا
َ
نْ   لِّ

َ
وا وَ  أ ُ  الَّاسِ ۗ  بَيَْ  تصُْلحُِوا تَتَّقُوا وَ  تَبَُّ َّĬعٌ سَمِي وَا 

   ﴾٢٢٤﴿ عَليِمٌ 
تعالیٰ را نیارید بر قسمحق

که برائت جویید از کار کریه
یعنی از تقويٰ و از کارِ نکوي
هم بدانید کارتان نیک یا خطا

 

تا کنید ایمانِ خود حربه به هم 
پیشِ مردم جلوه داده خود نزیه

نمایید گفتگويظاهرِ امر می
آگه و باشد سمیع یکتا خدا

 

يْمَانكُِمْ وَلَكِٰنْ ƅَّ يؤَُاخِ 
َ
ُ باِللَّغْوِ فِ أ َّĬيؤَُاخِذُكُمْ  ذُكُمُ ا  ُ َّĬبمَِا كَسَبَتْ قلُوُبُكُمْۗ  وَا 

  ﴾٢٢٥﴿ غَفُورٌ حَليِمٌ 

حق نگیرد هیچ ایراد از شما
لیک بپرسد زانچه را آرید به دل

بخشاید، غفور است و رحیماو ب
 

گر خورید سوگند بیهوده به ما 
که به قلب است متصّل آن کلامی

بهر مخلوقات، صبور و هم حلیم
 

ِينَ يؤُْلوُنَ مِنْ  شْهُرٍۖ  فإَنِْ  لّلَِّ
َ
رْبَعَةِ أ

َ
َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  نسَِّائهِِمْ ترََبُّصُ أ َّĬ٢٢٦﴿ فاَءُوا فإَنَِّ ا﴾   
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گر کراهت فردي دارد از عیال
چار ماهیى برقرار آرد جدا

که بماند برقرار این ازدواج
گر کند برگشت بر وِي، نیست بیم

 

لخیابیهست به او و علاقه بی 
م گردد او بر این دو راهتا مصمّ

یا کند ترك و بپردازد خراج
ذاتِ ایزد هست غفور و هم رحیم

 

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َّĬقَ فإَنَِّ اƆَ    ﴾٢٢٧﴿ ˯نْ عَزَمُوا الطَّ
گر که بنمودند ولی قصدِ طلاق

بیانند آرمیه بشنوَد حق آنچ
 

چون ندارند این دو با هم اتّفاق 
هم علیم است او به اسرار نهان

 

نْ  وَ 
َ
بَّصْنَ بأِ نْ  فُسِهِنَّ ثƆََثةََ قُرُوءٍۚ  وَ المُْطَلَّقَاتُ يَتََ

َ
ُ فِ  ƅَ يَلُِّ لهَُنَّ أ َّĬيكَْتُمْنَ مَا خَلقََ ا 

رحَْامِهِنَّ إنِْ 
َ
ِ  أ َّĬِرَادُوا  كُنَّ يؤُْمِنَّ با

َ
حَقُّ برَِدّهِنَِّ فِ ذَلٰكَِ إنِْ أ

َ
ۚ  وَبعُُولَهُُنَّ أ وَالَْومِْ الْخِرِ

ِيمِثلُْ وَلهَُنَّ إصƆَِْحًا ۚ  ُ دَرجََةٌ ۗ عَليَهِْنَّ وَللِرجَِّالِ باِلمَْعْرُوفِ ۚ  عَليَهِْنَّ الَّ َّĬ٢٢٨﴿ حَكِيمٌ عَزيِزٌ وَا﴾   
آن زنان که نیز بگرفتند طلاق

زم است آرند زِ عدِّه انتظارلا
گر که بر حق مؤمنند روي یقین
نیست شایسته که کتمان آورند
همچنین شوهر اگر خواهد زِ خیر

تواند عقد کند باز همسرشمی
چون زنان بر شوهران دارند وثوق
هم بدارند نیز حقوقی شوهران
مُقتدر باشد خدا و هم کریم

 

از براي عقدي دیگر بر وثاق 
حِیض پاکیزه گردیده سه بارتا زِ 

همچنین ایمان بدارند یومِ دین
اي را حاملندگر که با خود نطفه

نی براي انتقام و زجر و غیر
هست حلال باز هم بگردد شوهرش
زین سبب داراي حقّند و حقوق

نیز سهمشان بیش از زنان بوَدکه 
عالمِ است او بر امورات و حکیم

 

 
َ
تاَنِۖ  أ Ɔَقُ مَرَّ نْ لطَّ

َ
وْ تسَِْيحٌ بإِحِْسَانٍۗ  وƅََ يَلُِّ لَكُمْ أ

َ
ا  فإَمِْسَاكٌ بمَِعْرُوفٍ أ خُذُوا مِمَّ

ْ
تأَ

نْ 
َ
ِۖ  فإَنِْ  آتيَتُْمُوهُنَّ شَيئًْا إƅَِّ أ َّĬيقُيِمَا حُدُودَ ا َّƅ

َ
ِ فƆََ  يََافاَ أ َّĬيقُيِمَا حُدُودَ ا َّƅ

َ
خِفْتُمْ أ

ِ  افْتَدَتْ بهِِۗ  تلِكَْ حُدُودُ  جُنَاحَ عَليَهِْمَا فيِمَا َّĬتَعْتَدُوهَا ۚ وَ  ا Ɔََمَنْ  ف   ِ َّĬيَتَعَدَّ حُدُودَ ا 

المُِونَ  ولَئٰكَِ هُمُ الظَّ
ُ
   ﴾٢٢٩﴿ فأَ

بهر شوهر نیز طلاق باشد دو بار
با زنان باید نکو بود در وثاق
هم نباید مَهریه را بیش و کم

که رجوع آرد به زن از اختیار 
یا به نیکی کرد رها اندر طلاق

ستم يبازستاندَ شوهر از رو
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آن حقِّ زنش ،که کُندَ پامال
ر آنکه زن زِ فسق و از گناهغی

اشگر که زن بخشاید از مَهریه
هیچ نیارید سرکشی در روزگار
هر که پیچد سر زِ احکامِ خدا

 

باید او ترسد زِ رب و خالقش
برنتابد حرمتِ حکمِ الِٰه

د که پذیرد از زنشمرد توان
زین همه احکام و حد از کردگار
از ستم وَز ظلم رفته بر خطا

 

ٰ  طَلَّقَهَا فƆََ تَلُِّ لَُ مِنْ  فإَنِْ     طَلَّقَهَا فƆََ جُنَاحَ عَليَهِْمَا فإَنِْ  كِحَ زَوجًْا غَيَْهُۗ  تَنْ  بَعْدُ حَتَّ
نْ 
َ
نْ  يَتََاجَعَا إنِْ  أ

َ
ِ يبُيَّنُِهَا لقَِوْاٍ يَعْلَمُونَ يقُيِمَا حُدُ  ظَنَّا أ َّĬوَتلِكَْ حُدُودُ ا  ِۗ َّĬ٢٣٠﴿ ودَ ا﴾   

گر طلاق آرد سه بار هر کس زنش
جز که زن آرد نکاح با دیگري
بعد چندي گر بگیرد زن طلاق

تواند از صلاحاوّل می شوي
لازم است آگه بگردند مردمان
این حدود آورد بیان پروردگار

 

م رجعتشر بار سوّنیست مجاز ب 
روي آرد او به دیگر شوهري

دومّ رها سازد وثاق از شوي
بار سومّ با زن آرد او نکاح
زین چنین احکامی از ربِّ جهان
تا به کار بندند همه در روزگار

 

وْ سَّحُِوهُنَّ 
َ
مْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أ

َ
جَلهَُنَّ فأَ

َ
بمَِعْرُوفٍ ۚ وƅََ  ˯ذَا طَلَّقْتُمُ النّسَِاءَ فَبَلغَْنَ أ

عَْتَدُوا ۚوَمَنْ  ارًا لِّ ِ هُزُوًاۚ   تُمْسِكُوهُنَّ ضَِ َّĬتَتَّخِذُوا آياَتِ اƅََيَفْعَلْ ذَلٰكَِ فَقَدْظَلمََ نَفْسَهُ ۚ و
 ْ ن
َ
ِ عَليَكُْمْ وَمَا أ َّĬبهِِ ۚ  مْ مِّنَ الكِْتَابِ وَالْكِْمَةِ يعَظُِكُ  زَلَ عَليَكُْمْ وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ ا

ءٍ عَليِمٌ  َ بكُِلِّ شَْ َّĬنَّ ا
َ
َ وَاعْلمَُوا أ َّĬ٢٣١﴿ وَاتَّقُوا ا﴾   

گر طلاق دادید زنتان آشکار
وجه نیکو نیز داریدش نگاه
نه نگه دارید در زجر و اَلَم

چنین کارِ پریشهر کسی کرد این
هم نخوانید از تمسخر روي کین

بحسابیاز نعم هم یاد آرید 
ر کارِ نیک و ناپسندموعظه ب

گشته پرهیزکار و دانید آشکار
 

تا زمانِ عدِّه آرید انتظار 
یا به نیکویی رها سازید به راه
از رهِ آزار و ایذاء و ستم
ظلم بنموده یقیناً او به خویش

ث هست و فسون آیاتِ دینکه عب
بهرتان داده خدا با این کتاب

ها و پندتا شوید آگه زِ حکمت
ز هست علیم پروردگاربر همه چی

 

نْ 
َ
جَلهَُنَّ فƆََ تَعْضُلُوهُنَّ أ

َ
زْوَاجَهُنَّ إذَِا ترََاضَوْا بيَنَْهُمْ يَنْ  ˯ذَا طَلَّقْتُمُ النّسَِاءَ فَبَلغَْنَ أ

َ
   كِحْنَ أ



ِ الَ  سُورَةُ   »2«جزء     »2« قَرَة

    ٥٣ 

ِ وَ كَنَ مِنْ  باِلمَْعْرُوفِۗ  ذَلٰكَِ يوُعَظُ بهِِ مَنْ  َّĬِزْكَٰ  الَْومِْ الْخِرِۗ  كُمْ يؤُْمِنُ با
َ
   لَكُمْ   ذَلٰكُِمْ أ

نْ 
َ
ُ يَعْلمَُ وَأ َّĬطْهَرُۗ  وَا

َ
  ﴾٢٣٢﴿ تُمْ ƅَ تَعْلَمُونَ وَأ

چنانگر طلاق دادید زن را آن
مانع ایشان نگردید بر نکاح
از چنین آیاتی ناب و ارجمند
آن که ایمان داشته بر حق از یقین

چنین احکامی از ربِّ جهاناین
ت پروردگارچون که داند مصلح

 

مدّت عِدّه رسید پایان آن 
گر بگیرد همسري روي صلاح

یابند پندشوند آگاه و میمی
واقفند اندر حساب و یومِ دین
هست براي تزکیه بر نفستان
لیک شما ناآگهید در روزگار

 

۞  
َ
رَادَ أ
َ
ۖ  لمَِنْ أ وƅَْدَهُنَّ حَوْليَِْ كَمِليَِْ

َ
اتُ يرُضِْعْنَ أ يتُمَِّ الرَّضَاعَةَۚ  وȇَََ المَْوْلوُدِ لَُ  نْ وَالوَْالَِ

 ƅََةٌ بوَِلَِهَا و  رزِقُْهُنَّ وَكسِْوَتُهُنَّ باِلمَْعْرُوفِۚ  ƅَ تكَُلَّفُ نَفْسٌ إƅَِّ وسُْعَهَا ۚ ƅَ تضَُارَّ وَالَِ
رَا
َ
ُ بوَِلَِهِ ۚ وȇَََ الوَْارثِِ مِثلُْ ذَلٰكَِۗ  فإَنِْ أ ترََاضٍ مِّنهُْمَا وَتشََاوُرٍ فƆََ  دَا فصَِاƅً عَنْ مَوْلوُدٌ لَّ

نْ 
َ
مْ أ رَدتُّ

َ
وƅَْدَكُمْ فƆََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ إذَِا سَلَّمْتُمْ  جُنَاحَ عَليَهِْمَاۗ  ˯نْ أ

َ
ا  تسَْتَضِْعُوا أ مَّ

َ بمَِا تَ  آتيَتُْمْ  َّĬنَّ ا
َ
َ وَاعْلمَُوا أ َّĬ٢٣٣﴿ عْمَلوُنَ بصَِيٌ باِلمَْعْرُوفِۗ  وَاتَّقُوا ا﴾   
مادران را لازم آمد داده شیر
تا که نوزادان در حدِّ دو سال

چناننیز آن بوَدبر پدر واجب 
نیست تکلیف بر کسی، باشد خطا
نه که مادر افتد اندر اضطرار
گر بمیرد آن پدر از این جهان
گر بخواهند والدین که زود و دیر
لازم است آید قبول بر دو جناح
گر که واجب شد دهد شیر دیگري
هست روا و نیست گناهی بهرتان
پس بترسید از خداوندِ خبیر

 

بهرِ اولاد خودش تا گشته سیر 
شیر مادر خورده از بهرِ کمال
پوشش و رزقِ تمام از بهرشان
که زِ وسُعِ خود کند بیشتر عطا
نه پدر را نیز زیان گیرد قرار

آن يوارث و قیمّ کند کارها
ه را از روي خیر گیرند زِ شیربچّ

این کار بر خیر و صلاح بوَدکه 
مادر، دایه یا دیگر زنی يجا

دایه دارد نیز حقوقی همچنان
آگاه و بینا و بصیر بوَدکه 

 

ِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْ  زْوَاجًاوَالَّ
َ
بَّصْنَ  كُمْ وَيَذَرُونَ أ نْ  يَتََ

َ
رْبَعَةَ  فُسِهِنَّ بأِ

َ
شْهُرٍ وعََشًْ  أ

َ
   لغَْنَ اۖ  فإَذَِا بَ أ

جَلهَُنَّ 
َ
نْ  فِ  فَعَلنَْ  فيِمَا عَليَكُْمْ  جُنَاحَ فƆََ  أ

َ
ُ باِلمَْعْرُوفِ ۗ  فُسِهِنَّ أ َّĬ٢٣٤﴿ خَبيٌِ  تَعْمَلوُنَ  بمَِا وَا﴾   
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هر زمان رفتند زِ دنیا شوهران
این زنان را لازم آمد انتظار
بعدِ آن عیبی نباشد در اصول

هم نکو کارها شایسته باید
 

که زِ جا ماندَ زِ ایشان همسران 
تا شود چار ماه و ده روز برقرار
که کند زن شوهري دیگر قبول

گفتگوبیآگه و داناست خدا 
 

كْنَنْ  وƅََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ فيِمَا عَرَّضْتُمْ 
َ
وْ أ
َ
نْ بهِِ مِنْ خِطْبَةِ النّسَِاءِ أ

َ
فُسِكُمْ ۚ عَلمَِ تُمْ فِ أ

نَّ 
َ
ُ أ َّĬنْ  كُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِٰنْ ا

َ
ا إƅَِّ أ عْرُوفاًۚ  وƅ  ƅَََّ توَُاعِدُوهُنَّ سًِّ تَقُولوُا قوƅًَْ مَّ

نْ 
َ
َ يَعْلمَُ مَا فِ أ َّĬنَّ ا

َ
جَلَهُ ۚ وَاعْلمَُوا أ

َ
ٰ يَبلْغَُ الكِْتَابُ أ كُمْ فُسِ تَعْزمُِوا عُقْدَةَ الكَِّحِ حَتَّ

َ غَفُورٌ حَليِمٌ فاَحْذَرُوهُ ۚ وَ  َّĬنَّ ا
َ
   ﴾٢٣٥﴿ اعْلمَُوا أ

بر شما عیبی ندارد زین زنان
گر نسازید حُبِّ او را آشکار
بعد از آن آرید مهرش بر زبان
غیرِ حدّي که بکرده شرع مجاز
این زمان زن را نیارید در نکاح
این بدانید که زِ اسرار نهان
پس بپرهیزید و ترسید از الِٰه

گه و باشد غفورتعالیٰ آحق
 

خواستگاري آورید از بهرشان 
آگه است از قلبتان پروردگار
لیک نسازید رفت و آمد در نهان

سخن گردید در حدِّ نیازهم
گر که عدِّه شد تمام باشد مباح
هست آگاه و بصیر ربِّ جهان
که نپوید فعلتان ره بر تباه
از براي جمله مخلوقش صبور

 

وْ تَفْرضُِوا لهَُنَّ فرَِيضَةً ۚ وَمَتّعُِوهُنَّ  مْ إنِْ ƅَّ جُنَاحَ عَليَكُْ 
َ
وهُنَّ أ طَلَّقْتُمُ النّسَِاءَ مَا لمَْ تَمَسُّ

ا ȇََ المُْحْسِنيَِ    ﴾٢٣٦﴿ ȇََ المُْوسِعِ قدََرُهُ وȇَََ المُْقْتِِ قدََرُهُ مَتَاعً باِلمَْعْرُوفِۖ  حَقًّ

نیست جرمی گر دهید زن را طلاق
کردید مهَریه در عقدشانهم ن

بوده حقآن متاع که بهرِ زن می
هست خیرات لازمه در امر دین

 

بستر نگشتید در وثاقگر که هم 
لیک دهید چیزي براي نفعشان
گر که دارا بوده یا که مستحق
تا به کار آرند جمیعِ محسنین

 

نْ  طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ  ˯نْ 
َ
وهُنَّ وَقَ  قَبلِْ أ نْ تَمَسُّ

َ
 دْ فَرَضْتُمْ لهَُنَّ فرَيِضَةً فنَصِْفُ مَا فَرَضْتُمْ إƅَِّ أ

وْ يَعْفُوَ 
َ
ْ يَعْفُونَ أ ِي بيَِدِهِ عُقْدَةُ الكَِّحِۚ  ا نْ   الَّ

َ
قرَْبُ للِتَّقْوَىٰۚ  وَ  وَأ

َ
ْ  تَعْفُوا أ  ا الفَْضْلَ سَوُ ƅَ تنَ

َ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌ  َّĬ٢٣٧﴿ بيَنَْكُمْۚ  إنَِّ ا﴾  

گر زنی را نیز بخواهید داد طلاق
 

بستري بالاتّفاققبلِ هر هم 
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لیک مهَریه به عقد گردیده فرض
بر شما تکلیف باشد نصفِ آن
جز که زن بخشد همی مَهرِ خودش

نزدِ ایزد بهترست ،گر ببخشند
پس بزرگوْاري کنید با همگنان

خبیر  و     خداوند    ذاتِ    آگهست

هرتان مانندِ قرضاز ب بوَدآن  
ه زنانگوناینمهَریه از بهرِ 

یا کسی که باشدي او قَیمِّش
ترستدر ره تقويٰ به حق نزدیک

که نه شایسته بوَد نسیان آن
 بصیر    باشد    اعمالتان   همه    بر 

ِ قاَنتِيَِ  َّĬِ ةِ الوْسُْطَيٰ وَقوُمُواƆَ لَوَاتِ وَالصَّ    ﴾٢٣٨﴿ حَافظُِوا ȇََ الصَّ
زنیابیحفظ نمایید هر نماز بر 
النهاردر زمانی که رسد نصفُ

استوار     را     نماز     برپا     آورید 

امتیازي خاص بر وُسطیٰ نماز 
کردگار يفارغ از دنیا به سو

پروردگار  يسو   بر     حاجت    دستِ
وْرُكْبَاناً ۖ خِفْتُمْ فإَنِْ 

َ
مِنْ فرَجَِاƅًأ

َ
َ تُمْ فإَذَِاأ َّĬالمَْ كَمَاعَلَّمَكُمْ فاَذكُْرُواا    ﴾٢٣٩﴿ تكَُونوُاتَعْلَمُونَ مَّ

گر که بیمناکید، زِ روي اهتمام
توان خوانید نمازي بر الِهٰمی

وقتی یافتید ایمنی اندر مکان
مهربان   خداي    آموخت   شما   بر 

که نماز برپا بدارید با قیام 
یا پیاده یا سواره طیِّ راه

حق آرید بر دل، هم لسان ذکرِ
آن    قبلِ   نداشتید  یى دانا   زانچه 

ِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْ  زْوَاجًا وَيَذَرُونَ  كُمْ وَالَّ
َ
زْوَاجِهِمْ  وَصِيَّةً  أ

َ
تَاعً إǓَِ  لِّ  إخِْرَاجٍ ۚ فإَنِْ  غَيَْ  الَْوْلِ  مَّ

نْ  فِ  فَعَلنَْ  مَا فِ  عَليَكُْمْ  جُنَاحَ  فƆََ  خَرجَْنَ 
َ
عْرُوفٍ ۗ  مِنْ  فُسِهِنَّ أ ُ  مَّ َّĬ٢٤٠﴿ حَكِيمٌ  عَزيِزٌ  وَا﴾ 

از شما هر گه بمیرد شوهري
هست لازم در وصیّت آورند
همچنین زن را نرانند از سرا

بیش  و  کم   گناهی  نبوَد کسی   بر
 کریم    یکتاي    ذاتِ  توانا     هست

که از او بر جا بمانده همسري 
ر یک سالی دهندخرجِ او را به

جز که خود خواهد بگردد او جدا
پیش  به  خود گیرد آن زن راهِ  که گر

محکی   باشد می   و     بینا   و   عالمِ
 

ا ȇََ المُْتَّقيَِ    ﴾٢٤١﴿ وَللِمُْطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ باِلمَْعْرُوفِۖ  حَقًّ

زنان بعد از طلاق، روي رجا بر
 

اداآرید  شاناي از بهرهدیه 
 

کاري نکو در امرِ دین بوَداین 
 

احتیاطی واجب است بر متّقین 
 

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ  َّĬا ُ    ﴾٢٤٢﴿ كَذَلٰكَِ يبُيَِّ
آن    سوي   تفکّر    آرید   مگر    تا  بیان  کرده   خدا   آیات،   چنین،این
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ِينَ خَرجَُ   ۞ لمَْ ترََ إǓَِ الَّ
َ
ُ مُوتوُا ثُمَّ  ديِاَرهِمِْ وَ  وا مِنْ أ َّĬلوُفٌ حَذَرَ المَْوتِْ فَقَالَ لهَُمُ ا

ُ
 هُمْ أ

كْثََ الَّاسِ ƅَ يشَْكُرُونَ 
َ
و فضَْلٍ ȇََ الَّاسِ وَلَكِٰنَّ أ َ لَُ َّĬحْيَاهُمْ ۚ إنَِّ ا

َ
   ﴾٢٤٣﴿ أ

رشمابیهیچ ندیدید آن گروهِ 
آن هزاران جملگی از بیمِ مرگ
حق بفرمود که بمیرید این مکان
بعدِ مرگ، ایزد بدادشان حیات
لیک مردم اکثراً بس غافلند

 

که برون رفتند از شهر و دیار 
بستند ساز و برگبر فرار خود ب

کُلهّم مُردند و رفتند از جهان
چون که حق دارد تفضّل هر جهات
از سپاس و شکرِ ایزد عاجزند

 

 ِ َّĬسَمِيعٌ عَليِمٌ وَقاَتلُِوا فِ سَبيِلِ ا َ َّĬنَّ ا
َ
   ﴾٢٤٤﴿  وَاعْلمَُوا أ

در جدال آیید زِ بهرِ کارزار
بدانید که خدا باشد سمیع و

 

در رهِ یزدانِ پاك و کردگار 
او بر جمیع بوَدعالمِ و دانا 

 

ضْعَافاً كَثيَِ  مَّنْ 
َ
َ قَرضًْا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَُ أ َّĬِي يُقْرضُِ ا ُ يَقْبضُِ وَيَبسُْ ذَا الَّ َّĬطُ ةًۚ  وَا

   ﴾٢٤٥﴿ ˯لَهِْ ترُجَْعُونَ 
وام داد؟ تعالیٰچه کسی بر حق

ذاتِ ایزد چند برابر در فزون
همچنین از حکمتِ خود کردگار
سوي او هست رجعتتان جملگی

 

قرض نیکویی که باشد از ودِاد 
نگوگونهدهد از بهرِ ایشان می

به کار ه دهد تنگیگه گشایش، گ
بعد از آنکه شد تمام این زندگی

 

لمَْ ترََ 
َ
ائيِلَ مِنْ  إǓَِ المَْلَِ مِنْ  أ َّهُمُ ابعَْثْ  بَعْدِ مُوسَٰ  بنَِ إسَِْ   نُّقَاتلِْ    لَاَ مَلكًِ  إذِْ قاَلوُا لِبٍَِّ ل

ِۖ  قاَلَ هَلْ عَسَيتُْمْ إنِْ  َّĬكُتبَِ عَليَكُْمُ القْتَِالُ  فِ سَبيِلِ ا  َّƅ
َ
ƅَّ تُقَاتلُِواۖ  قاَلوُا وَمَا لَاَ أ

َ
أ

خْرجِْنَا مِنْ 
ُ
ِ وَقدَْ أ َّĬبنَْائنَِاۖ   نُقَاتلَِ فِ سَبيِلِ ا

َ
ا كُتبَِ عَليَهِْمُ القْتَِالُ توََلَّوْا ديِاَرنِاَ وَأ  إƅَِّ   فلَمََّ

المِِيَ   ُ عَليِمٌ باِلظَّ َّĬمِّنهُْمْۗ  وَا Ɔًِ٢٤٦﴿ قلَي﴾   
ندیدي برملاَ و بس عیان؟هیچ 

بعد که موسیٰ رفت از دارِ جهان
تو برانگیز بهرِ ما یک پادشاه
بهرِ پاسخ گفت آنگه مردِ راد

که زِ ترس و روي بیم !این مبادا
رو؟بازگفتند، چون نجنگیم روبه

که گروهی خود زِ اسرائیلیان 
چنانبر نبیِّ خود بگفتند این

تا جهاد آریم در راهِ الِهٰ
که اگر واجب بگردد پس جهاد
تركِ جنگ آرید در حالِ وخیم
که نمود آواره ما را آن عدو
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همچنین اطفال ما را از دیار
پس بر آنها حکمی آمد بر جهاد
رو بگرداندند و رفتند اجمعین

 

جملگی راندند و گردیدیم خوار
جز قلیلی عهدِ خود بردند زِ یاد
ذاتِ ایزد آگه است بر ظالمین

 

ٰ يكَُونُ لَُ المُْلكُْ عَليَنَْا وَقَ  نَّ
َ
َ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالوُتَ مَلكًِ ۚ قاَلوُا أ َّĬالَ لهَُمْ نبَيُِّهُمْ إنَِّ ا

َ اصْطَفَاهُ عَليَكُْمْ وَزَادَهُ  َّĬحَقُّ باِلمُْلكِْ مِنهُْ وَلمَْ يؤُْتَ سَعَةً مِّنَ المَْالِ ۚ قاَلَ إنَِّ ا
َ
 وَنَنُْ أ

ُ يؤُْتِ مُلكَْهُ مَنْ بسَْطَ  َّĬسْمِۖ  وَا ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ةً فِ العْلِمِْ وَالِْ َّĬ٢٤٧﴿ يشََاءُ ۚ وَا﴾   
پس بگفتا آن نبی، که پادشاه
آمدند در اعتراض و بر جدال
پادشاهی پس چرا بهرش رواست؟

تریمچون زِ مال و جاه از او لایق
نهادگفت نبی، او را خداوند بر

و بیشکم بیرا خواهد خدا هر که 
رحمتِ ایزد وسیع است و کریم

 

امرِ الِٰه بوَدگشته طالوت و  
که چنین امر بهرِ ما باشد محال
که چنین مسندَ یقیناً حقِّ ماست
او ندارد مال و مکنت، ما سریم
حق فزونی داده او را علم و داد

دهد در مُلکِ خویشپادشاهی می
یمبر همه مخلوق عالمَ او عل

 

نْ 
َ
تيَِكُمُ الَّابوُتُ فيِهِ سَكِينَةٌ مِّنْ  وَقاَلَ لهَُمْ نبَيُِّهُمْ إنَِّ آيةََ مُلكِْهِ أ

ْ
ا ترََ  يأَ بّكُِمْ وَبَقيَِّةٌ مِّمَّ  كَ رَّ

ؤْمِنيَِ  تُمْ كُنْ  لَيةًَ لَّكُمْ إنِْ  ذَلٰكَِ  فِ  إنَِّ  المƆََْئكَِةُ ۚ  تَمِْلهُُ  هَارُونَ  وَآلُ  مُوسَٰ  آلُ     ﴾٢٤٨﴿ مُّ
گفت نبی، از بهرتان آید نشان

 

که رسد تابوت زِ اوجِ آسمان 
 

آرام مر طالوت راشوید می
آنچه الواح جا بمانده استوار

کنند حمل آن ملائک بهرتانمی
یقین   آرَد   ما     آیاتِ     شما   بر 

چنین تابوت رابینید اینتا ب 
آلِ موسیٰ، آلِ هارون، یادگار

جّت بر شما گردد عیانتا که ح
مؤمنین   گروهِ   از   باشید   که  گر 

َ مُبتَْليِكُمْ  َّĬا فَصَلَ طَالوُتُ باِلُْنُودِ قاَلَ إنَِّ ا    نْ شَبَِ مِنهُْ فلَيَسَْ مِنِّ وَمَ  فَمَنْ  بنَِهَرٍ  فلَمََّ
 َّƅِمْ يَطْعَمْهُ فإَنَِّهُ مِنِّ إ

ا جَاوَزَهُ غُرْفةًَ بيَِدِ  اغْتَفََ  مَنِ  لَّ   هِ ۚ فشََِبُوا مِنهُْ إƅَِّ قلَيƆًِ مِّنهُْمْۚ  فلَمََّ
نَّ 
َ
ِينَ يَظُنُّونَ أ ِينَ آمَنُوا مَعَهُ قاَلوُا ƅَ طَاقةََ لَاَ الْوَمَْ بِاَلوُتَ وجَُنُودهِِ ۚ قاَلَ الَّ Ɔَقوُ هُمْ هُوَ وَالَّ  امُّ

ِ كَمْ  َّĬبإِذِنِْ   كَثيَِةً  فئَِةً   بَتْ غَلَ   فئَِةٍ قلَيِلةٍَ   مِّنْ   ا  ۗ ِ َّĬا  ُ َّĬابرِِينَ  مَعَ  وَا   ﴾٢٤٩﴿ الصَّ

چون گسُیل آورد طالوت با جنود
که کند حق امتحانی بس عیان

 

گفت ایشان را که باید این شنود 
روي این نهر و چنین آبِ روان
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هر کسی که سیر نوشد خود از آن
از من است هر که ننوشد او زِ آب
لیک بخوردند آب از نهرِ سبیل
قوم طالوت تا بدیدند خصمِ خویش

چنین گفتند آن طالوتیاناین
آن گروهِ بس قلیل اندر نظر

بودند این گروه امّیدوارکه  نچو
چنین گفتند که در این کارزاراین

بودند قلیلچه بسا اقوامی می
جدال   وقتِ  در  و احوال    همه در 

و از محرماناو نباشد از من  
جز به قدرِ کف دست بهرِ شراب
جز مگر اندك گروهی بس قلیل
جملگی مضطر بگشتند و پریش
تاب نداریم جنگِ با جالوتیان

ت به فتح و بر ظفرداشتند نیّ
ذاتِ حق و کردگار يبر لقا

ما بمانیم جملگی بس استوار
ر کردند ذلیلشمابیدشمنانِ 

 لذوالجلا  يخدا  هست  صبوران  با 
قدَْامَنَا وَ 

َ
ا وَثَبّتِْ أ فرْغِْ عَليَنَْا صَبًْ

َ
ا برََزُوا لَِالوُتَ وجَُنُودهِِ قاَلوُا رَبَّنَا أ ْ  وَلمََّ ناَ ȇََ ان  القَْومِْ صُْ

   ﴾٢٥٠﴿ الكَْفرِِينَ 
پس چو تاختند جمله بر جالوتیان
نصرتی خواستند و گفتند اي الِٰه!

شمناند  خِیلِ   به  فائق    شویم  تا 

عزم کردند جزم بر جنگی گران 
تو بده صبر و ثباتی طیِّ راه

کافران    شکستِ    بر    فرما   یاري 
ِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالوُتَ وَآتاَهُ  فَهَزَمُوهُمْ  َّĬبإِذِنِْ ا  ُ َّĬوعََلَّمَهُ  وَالْكِْمَةَ  المُْلكَْ  ا  ƅََْا يشََاءُۗ  وَلو  مِمَّ

 ِ َّĬرضُْ  لَّفَسَدَتِ  ببَِعْضٍ  بَعْضَهُمْ  اسَ الَّ  دَفْعُ ا
َ
َ  وَلَكِٰنَّ  الْ َّĬفضَْلٍ  ذُو ا  َȇَ  َ٢٥١﴿ العَْالمَِي﴾   
مضُمحل کردند و نابود کافران
کشُت داوود آن زمان جالوت را
مُلک به داوود داد و حکمت، کردگار

تعالیٰ نیز بر دفعِ ستمحق
زمین يگرفت آنگه فساد رومی

آشکار را   خود  لطف  و  فضل  لیک 

تا که یاري آمد از ربِّ جهان 
طاغوت را چنانآنسرنگون کرد 

هم بیاموخت آنچه را خواست آشکار
کرد برخی را حاکم به همگر نمی

از همه اعمال و فعلِ ظالمین
نثار    سازد   خدا     عالم   همه    بر

ِ نَتلُْوهَا عَليَكَْ باِ َّĬنَّكَ لمَِنَ المُْرسَْليَِ تلِكَْ آياَتُ ا˯  ۚ   ﴾٢٥٢﴿ لَْقِّ

چنین آیاتِ ناب خوانیم مااین
بالیقین    برحق      باشند    جملگی

از براي تو رسولِ رهنما 
مُرسلین از   جهان  در  هستی تو    هم

ٰ بَعْضٍۘ  مِّنهُْمْ  َȇَ ْلنَْا بَعْضَهُم ۖ  وَ  كََّمَ  مَّنْ  ۞ تلِكَْ الرُّسُلُ فضََّ ُ َّĬوَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرجََاتٍ ۚ  ا 
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ِينَ  ُ مَا اقْتَتَلَ الَّ َّĬيَّدْناَهُ برُِوحِ القُْدُسِۗ  وَلوَْ شَاءَ ا
َ
 نْ مِ آتيَنَْا عِيسَ ابنَْ مَرْيَمَ الَْيّنَِاتِ وَأ

نْ آمَنَ وَمِنهُْمْ  مِنهُْمْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُْمُ الَْيّنَِاتُ وَلَكِٰنِ اخْتَلفَُوا فَ  مِّنْ  بَعْدِهمِْ  كَفَرَ ۚ  مَّنْ  مَّ
َ يَفْعَلُ مَا يرُيِدُ  َّĬمَا اقْتَتَلُوا وَلَكِٰنَّ ا ُ َّĬ٢٥٣﴿ وَلوَْ شَاءَ ا﴾   

بعضی بر بعضی رسولان کم و بیش
بعضی از ایشان شدند اندر کلام
گشته اعلاتر تنی از هر جهات
تقویت کردیم او را بِالعیان

حضرتِ پروردگارخواست گر نمی
لیک بعد از آن نشان و معجزات

اي بر حق همه مؤمن شدندفرقه
خواست ذات پاكِ ذوالجلالمی که گر

بخواست سانایناز سرِ حکمت ولی 
 

برتري دادیم در آیین و کیش 
خویش و بشنیدند پیام با خداي

عیسیِ مریم ولی در بیّنات
د نشانالقدُُس آورْاز همان روح

کرد کارزارهرگز نمیس ک هیچ
اختلاف آورده بِین از هر جهات

اي طاغی و کافر آمدندفرقه
کردند جدالمردمان با هم نمی

هر چه را خواهد خدا، الحق رواست
 

ْ  ياَ ن
َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
ا فقُِواأ نْ   قَبلِْ  مِّنْ   رَزقَْنَاكُمْ  مِمَّ

َ
تَِ يوَمٌْ ƅَّ  أ

ْ
 خُلَّةٌ وَ  ƅَ  وَ  بَيعٌْ فيِهِ  يأَ

  ƅَ ۗ شَفَاعَة�المُِونَ     ﴾٢٥٤﴿ وَالكَْفرُِونَ هُمُ الظَّ
مؤمنان! انفاق کنید اندر جهان
پیش از آنکه فارغ آید وقتتان
نه شفاعت از کس آید آن زمان
کافران بینند وجودِ خود عدم

 

از همه رزقی که حق بخشیدتان 
که نباشد سود زِ بیعِ این و آن

یاوري از بهرتانهم نه یار و 
اند ایشان ستمزانکه بر خود کرده

 

 َ مَاوَاتِ وَمَا فِ ا ُ مَا فِ السَّ خُذُهُ سِنَةٌ وƅََ نوَمٌْ ۚ لَّ
ْ
هُوَ الحَُّْ القَْيُّومُ ۚ ƅَ تأَ َّƅِإلَِهَٰ إƅَ ُ َّĬ ِْرض

َ
 ۗ   الْ

ِي يشَْفَعُ عِنْ  مَنْ  ءٍ دَهُ إƅَِّ بإِذِنْهِِ ۚ يَعْلمَُ ذَا الَّ يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْۖ  وƅََ يُيِطُونَ بشَِْ
َ
  مَا بَيَْ أ

رضَْۖ  وƅََ يَئُودُهُ حِفْظُهُمَاۚ  وهَُوَ العَْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ  لُِّ مِّنْ عِلمِْهِ إƅَِّ بمَِا شَاءَ ۚ وسَِعَ كُرسِْيُّهُ السَّ

 ﴾٢٥٥﴿ العَْظِيمُ 

نیست جز ذاتِ الِٰهیى هیچ خدا
بیند نه زوالتی او نخواب و سس

بر کائنات بوَدمالکِ مطلق 
گردد شفیع؟ بوَدچه کسی قادر 

زنده و پاینده، عالم را پناه 
نزَّه ذاتِ پاكِ ذوالجلالهست م

مین و آسمان و ممکناتاین ز
جز مگر بر اذنِ یزدانِ مَنیع



ِ الَ  ةُ سُورَ    »3«جزء   »2«  قَرَة

 ٦٠ 

آگه است ایزد به خلق و مردمان
لیک مخلوق عاجزند از علمِ حق

کراندر ید اوست حفظِ مُلکِ بی
او بوَد دانا و والا، هم کریم

 

پیشِ رو و پشتِ سر اندر جهان
کس مسُتحق بوَدجز به حدّي که 

کرسیِ عالمَ، زمین و آسمان
باشد عظیماعظم و اعلا و می

 

 ƅَ   ِۖفَمَنْ  قدَْ  إكِْرَاهَ فِ الِّين ۚ ِ َ الرُّشْدُ مِنَ الغَّْ ِ  يؤُْمِنْ  اغُوتِ وَ باِلطَّ  يكَْفُرْ  تَّبيََّ َّĬِفَقَدِ   با
 ْ ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْثقَْٰ ƅَ ان َّĬ٢٥٦﴿ فصَِامَ لهََاۗ  وَا﴾   

نیست اجباري به دینِ کردگار
روشنی بخشد خدا از آگهی
هر که بر طاغوت، پشتِ خود نمود
چنگ آرَد او به ریسمانِ الِٰه

باشد سمیعخالق هر دو جهان 
 

که رسد کس را کراهت آشکار 
بخشد از هر گمرهییى تا رها

گشته مؤمن بر خداوندِ ودَود
گاهپاره این ریسمان نگردد هیچ

عالمِ و آگه به مخلوقش جمیع
 

 
َ
ُ أ َّĬ  ِْينَ آمَنُوا يُرْجُِهُم   وَلُِّ الَّ

َ
ِينَ كَفَرُوا أ لمَُاتِ إǓَِ الُّورِۖ  وَالَّ اغُوتُ مِّنَ الظُّ   وْلِاَؤهُُمُ الطَّ

ونَ  صْحَابُ الَّارِۖ  هُمْ فيِهَا خَالُِ
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
لمَُاتِۗ  أ    ﴾٢٥٧﴿ يُرْجُِونَهُم مِّنَ الُّورِ إǓَِ الظُّ

یاور است ذات خدا بر مؤمنین
کند خارج زِ تاریکی به نورمی

هر که لیکن او به طاغوت یار شد
روَد بر سوي ظلمت او زِ نورمی

از غضب وَز خشمِ خلاّقِ جهان
 

هادي گردد مؤمنان را همچنین 
ها بگردند جمله دورتا زِ ظلمت

ماندَ اندر ظلمت و بس خوار شد
بیند او هدایت، گشته کورهم ن

شود او جاوداناهلِ دوزخ می
 

ِي حَاجَّ  لمَْ ترََ إǓَِ الَّ
َ
ُ المُْ   أ َّĬنْ آتاَهُ ا

َ
َ إبِرَْاهيِمَ فِ رَبّهِِ أ ِي يُْ   لكَْ إذِْ قاَلَ إبِرَْاهيِمُ رَبِّ   يِ الَّ

تِ بهَِ 
ْ
مْسِ مِنَ المَْشِْقِ فأَ تِ باِلشَّ

ْ
َ يأَ َّĬمِيتُۖ  قاَلَ إبِرَْاهيِمُ فإَنَِّ ا

ُ
حْيِ وَأ

ُ
ناَ أ
َ
 اوَيُمِيتُ قاَلَ أ

ُ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ  َّĬِي كَفَرَۗ  وَا المِِيَ  مِنَ المَْغْربِِ فَبُهِتَ الَّ    ﴾٢٥٨﴿ الظَّ
تو ندیدي آن عدوي بدنهاد؟
ابرهَیم گفتا، خدایم آن ودَود
آن خبیث گفتا که من هم زندگی
امنیت بخشم بر ایشان در جهان
یا اگر خواهم بگیرم جانشان

سوي ابراهیم جدَل کرد از عناد 
دهد جان و بگیرد هر که بودمی
دهم بر بندگانم جملگیمی

زین جهت بر بندگانم داده جان
در اختیارم مرگشان بوَدپس 
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ابرهَیم گفتا که شمس در آسمان
گر توانی و تو هستی ذوفنون
در جواب ماند ناتوان مردِ شرور

دایت در جهانبخشاید هحق ن
 

مشرق روان يحق بسازد از سو
مغرب برانش تو برون ياز سو

گونه غروراز چنین کفران و این
انبر ستمکار و جمیعِ ظالم

 

ُ بَعْدَ مَوْتهَِ  َّĬيُيِْ هَذِٰهِ ا ٰ نَّ
َ
ٰ عُرُوشِهَا قاَلَ أ َȇَ ٌقرَْيَةٍ وَهَِ خَاويَِة ٰ َȇَ َِّي مَر وْ كَلَّ

َ
مَاتهَُ اۖ  فَ أ

َ
أ

وْ بَعْضَ يوَْاٍۖ  قاَلَ 
َ
ُ مِائةََ عَاٍ ثُمَّ بَعَثَهُۖ  قاَلَ كَمْ لَثِتَْۖ  قاَلَ لَثِتُْ يوَمًْا أ َّĬبلَْ  ا  ِ

ثتَْ مِائةََ لَّ
ابكَِ لمَْ يتَسََنَّهْ ۖ وَانْ عَاٍ فاَنْ  رْ ظُ ظُرْ إǓَِٰ حَِاركَِ وَلِجَْعَلكََ آيةًَ لّلِنَّاسِ ۖ وَانْ ظُرْ إǓَِٰ طَعَامِكَ وَشََ

 ْ عْ إǓَِ العْظَِامِ كَيفَْ ننُ
َ
َ لَُ قاَلَ أ ا تبَيََّ ِ شَْ شُِهَا ثُمَّ نكَْسُوهَا لَْمًا ۚ فلَمََّ

ٰ كُّ َȇَ َ َّĬنَّ ا
َ
ءٍ لمَُ أ

   ﴾٢٥٩﴿ قدَِيرٌ 
یا مثالِ مردي که اندر گذر

ها واژگونها ویران و سقفخانه
ن مردگانسا ینبا خودش گفتا که ا

جانِ او را حق گرفت در آن مقام
اش ساخت و بپرسیدي از اوزنده

ام در این مقامگفت، یک روز مانده
ی گذشتحق بفرمودش که صد سال

کن نظر تو بر طعامت هم شراب
هم الاغت را کنون آر در نظر

ات ساختم دوباره در جهانزنده
ها تو کنونکن نظر بر استخوان

گشت روشن تا بر او این معجزات
نظیربی يگفت، الحق که خدا

 

هی ویرانه را بنمود نظریک دِ 
نگوهیچهم نه آثار حیاتی 

ان؟کند زنده به جحق چگونه می
تا بشد یک قرن و صد سال تمام
که چقدري تو درنگ کردي؟ بگو
یا که کمتر بلکه نیم روزي تمام
مرده بودي اندر این صحرا و دشت
که در این مدّت نگردیده خراب
که بشد فانی در این راه و گذر
تا شوي حجّت براي بندگان

دورش گوشت و خون پوشانیم بهباز 
تکائنا يکرد اذعان بر خدا

هست توانا بر همه چیز و قدیر
 

وَلمَْ تؤُْمِنْ  وَ 
َ
ۖ  قاَلَ أ رنِِ كَيفَْ تُيِْ المَْوْتَٰ

َ
طَْمَئنَِّ  لَكِٰنْ  قاَلَ بلََٰ وَ ۖ�  إذِْ قاَلَ إبِرَْاهيِمُ رَبِّ أ  لِّ

 ٰ َȇَ ْيِْ فَصُهُْنَّ إلَِكَْ ثُمَّ اجْعَل رْبعََةً مِّنَ الطَّ
َ
ِ جَبَلٍ مِّنهُْنَّ جُزءًْا ثُمَّ قلَبِْۖ  قاَلَ فخَُذْ أ

 كُّ
َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  َّĬنَّ ا

َ
تيِنَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلمَْ أ

ْ
 ﴾٢٦٠﴿ ادْعُهُنَّ يأَ

چون بگفتا ابرهَیم بر کردگار
 

بار الِها! دِه نشان بس آشکار 
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بخشی حیات؟که چگونه باز می
گفت خداوند بر رسولِ رهنما

بس یقینها! من بدارم گفت الِٰ
گفت خداوند که برو نزدت بیار

ها را بکوب بر روي همگوشتِ آن
برگذار هر قسمتی اندر جبال
سوي تو آیند شتابان و روان
تو بدان ذاتِ خدا باشد کریم

 

بعدِ فوت و هم فنا اندر ممات 
که نداري تو مگر ایمان به ما؟
لیک آرامش به قلب خواهم چنین
ارتو زِ مرغان هوا جمعاً چه

بر چهار قسمت نما، نه بیش و کم
و بال ورند باز پربخوان تا آپس 

قلبت آرامش پذیرد آن زمان
هست توانا و عزیز و هم حکیم

 

ثَلُ  ِينَ  مَّ ْ يُنْ  الَّ ن
َ
ِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أ َّĬمْوَالهَُمْ فِ سَبيِلِ ا

َ
ِ  بتََتْ سَبعَْ سَنَابلَِ فِ فقُِونَ أ   بُلةٍَ سُنْ   كُّ

ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ مِّ  َّĬوَاسِعٌ عَليِمٌ  ائةَُ حَبَّةٍۗ  وَا ُ َّĬ٢٦١﴿ يشََاءُۗ  وَا﴾  

در مثَل آنان که از اموالِ خویش
 

در رهِ یزدان ببخشند کم و بیش 
 

کز هر کدام بوَدهمچنان دانه 
ايهمچنین صد دانه از هر خوشه

کند آن را مضاعف کردگارمی
استنتهابیرحمتِ حق واسع و 

 

هفت خوشه رسُته زیبا و خرام 
ايشود از بهرِ صاحب، توشهمی

هر که را خواهد خدا در روزگار
هم علیم و آگه آن یکتا خداست

 

ِينَ  لَّ
َ
ِ ثُمَّ يُنْ  أ َّĬمْوَالهَُمْ فِ سَبيِلِ ا

َ
نْ  فقُِونَ أ

َ
ذًى ۙ ƅَ يتُبْعُِونَ مَا أ

َ
َّهُمْ   فَقُوا مَنًّا وƅََ أ جْرهُُمْ   ل

َ
 أ

   ﴾٢٦٢﴿ دَ رَبّهِِمْ وƅََ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وƅََ هُمْ يَزَْنوُنَ عِنْ  

آن کسان که کرده انفاق راهِ حق
هیچ نشاید که نهند یک منّتی

دهد اندر مقابل ربشِّانمی
نگمابیکننده چنین انفاقاین

 

مالی از خود را دهند بر مستحق 
که دهند آزار و زجر و خِفَّتی

ي که گردد اجرشانحدّبیمزد 
هیچ نبیند خوف و حزنی در جهان

 

عْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيٌْ مِّنْ  ۞ ُ غَنٌِّ حَليِمٌ  قوَْلٌ مَّ َّĬذًىۗ  وَا
َ
 ﴾٢٦٣﴿ صَدَقةٍَ يتَبَْعُهَا أ

بهتر است احسان شود وجهِ نکو
 

از رهِ غفران و رحمت، گفتگو 
 

نه چنان آید بیان اندر نسَق
غفور      خداوندِ     آن      تعالیٰ،حق

که شود آزار و زجر بر مستحق 
صبور هم    و  زنیابی  و غنی   هست

ِينَ آمَنُوا ƅَ تُبطِْلُوا صَدَقاَتكُِمْ  هَا الَّ يُّ
َ
ِي يُنْ  ياَ أ ذَىٰ كَلَّ

َ
 ƅَ فقُِ مَالَُ رئِاَءَ الَّاسِ وَ باِلمَْنِّ وَالْ
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ِ وَالَْومِْ الْ  َّĬِيؤُْمِنُ با َّƅ  ۖا كَهُ صَلًْ صَابهَُ وَابلٌِ فَتََ
َ
خِرِۖ  فَمَثَلهُُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَليَهِْ ترَُابٌ فأَ
ُ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ الكَْفرِيِنَ  َّĬا كَسَبُواۗ  وَا ءٍ مِّمَّ ٰ شَْ َȇَ َ٢٦٤﴿ يَقْدِرُون﴾  

مؤمنان! انفاق اگر کردید به راه
مال با تظاهر گر که شد انفاقِ

یعنی آنکه از ریا و از گناه
نیست مؤمن هم ندارد او یقین

سنگ يمثلِ بذر کاشتن بماندَ، رو
چون غبار و دانه گیرد راهِ آب

جهان    در    هدایت    و    رستگاري

گاهباطلش هرگز نسازید هیچ 
یا به زجر و یا که منّت بالمآل
بهرِ مردم بوده نه بهرِ الِٰه

ن بر یومِ دینبر خدا و همچنی
نگدربیکه شود نابود زِ باران 

گردد خرابآن دانه میثمر بی
 کافران   بر     خدا    اعطا     کُنَدنی

ِينَ يُنْ  نْ وَمَثَلُ الَّ
َ
ِ وَتثَبْيِتًا مِّنْ أ َّĬمْوَالهَُمُ ابتْغَِاءَ مَرضَْاتِ ا

َ
ِ فقُِونَ أ  رَبوَْةٍ فُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ ب

صَابَ  
َ
كُلهََا فآَتتَْ  وَابلٌِ  هَاأ

ُ
ُ بمَِا فَطَلٌّ ۗ  وَابلٌِ  يصُِبهَْا لَّمْ  فإَنِْ  ضِعْفَيِْ  أ َّĬ٢٦٥﴿ تَعْمَلوُنَ بصَِيٌ  وَا﴾   

هست مَثَل بهر کسانی را که مال
یقین از رضا و رغبت و روي

همچنان باغی عریض و مرتفع
بر سر باغ دائماً از حُسنِ بخت

بارحاصلش باشد مضاعف چند 
گر که باران هم نبارد خود زیاد

خبیر   و    آگاه    هست   تعالیٰ حق

کنند انفاق به راه ذوالجلالمی 
العالمینخالصانه، بهرِ ربّ

که نماید صاحبِ خود منُتفع
سخت هايریزشی باشد زِ باران

یعنی بیشتر از حدود و انتظار
باز باشد حاصلش قابل به یاد

بصیر    و   بینا    جمله  امورات   بر 
نْ 
َ
حَدُكُمْ أ

َ
يوََدُّ أ
َ
عْنَابٍ تَرْيِ مِنْ  تكَُونَ لَُ جَنَّةٌ مِّنْ  أ

َ
يِلٍ وَأ نهَْارُ لَُ فيِهَا مِنْ  نَّ

َ
   تَتْهَِا الْ
صَابَهَا إعِْصَارٌ فيِهِ ناَرٌ فَ 

َ
صَابهَُ الكِْبَُ وَلَُ ذُرّيَِّةٌ ضُعَفَاءُ فأَ

َ
ِ الَّمَرَاتِ وَأ

ذَلٰكَِ احْتََقتَْۗ  كَ كُّ
رُونَ  ُ لكَُمُ الْياَتِ لعََلَّكُمْ تَتَفَكَّ َّĬا ُ  ﴾٢٦٦﴿ يبُيَِّ

دوست دارد یک کسی از بِینتِان؟
 نخیل  و  خرما  زِ   و    انگور  زِ    پر

ها در باغ باشند پرثمرمیوه
آید او را در میانحد بیضعفِ 

بادي داغ آتش زند بر جنّتش
 

داشته همچون جنّتان؟ باغی زیبا 
قبیل  هر از   روان  ها جوي در    آب

ناگهان پیري ببخشاید اثر
همچنین اولاد خُرد و ناتوان
جمله سوزد، رفته بر باد نعمتش
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 ها از خدا هست آیتیاین بیان
 

تا مگر در آن نمایید فکرتی 
 

 ْ ن
َ
ِينَ آمَنُواأ هَا الَّ يُّ

َ
خْرجَْنَا لكَُمْ مَ  طَيّبَِاتِ  فقُِوامِنْ ياَأ

َ
اأ رضِْۖ  وَ  اكَسَبتُْمْ وَمِمَّ

َ
مُ  مِّنَ الْ وا ƅَ تَيَمَّ

نْ  فقُِونَ وَلسَْتُمْ الَْبيِثَ مِنهُْ تُنْ 
َ
أ َّƅِغَنٌِّ حَيِدٌ  بآِخِذِيهِ إ َ َّĬنَّ ا

َ
   ﴾٢٦٧﴿ تُغْمِضُوافيِهِ ۚوَاعْلمَُوا أ

مؤمنان! انفاق کنید از حُسنِ ذات
اك از بهرتانآنچه رویاندیم زِ خ

هم مبادا چیزي نامطبوع و خوار
گر شما را نیست بر شیئی پسند
لیک اگر آن را شما خود طالبید

مجید    خداوندِ    که    بدانید   ! هان

اید از طیّباتزانچه را کسب کرده 
میوه و محصول و هم از زرعتان
کرده انفاق در رهِ پروردگار
پس روا نَبْوَد دهید بر مستمند

توانید پس به محتاجان دهیدمی
حمید   هم و   غنی  باشد،    ز نیابی

 
َ
مُركُُمْ أ

ْ
يطَْانُ يعَدُِكُمُ الفَْقْرَ وَيَأ ُ يعَدُِكُمْ  باِلفَْحْشَاءِۖ  لشَّ َّĬوَا  ُ َّĬوَا  ۗƆًْغْفِرَةً مِّنهُْ وَفَض   مَّ

   ﴾٢٦٨﴿ وَاسِعٌ عَليِمٌ 
اهرمن بخشد شما را ترس و بیم

د تا نمایید بس خطافتنه ساز
دهد وعده خداوندِ ودَودمی

کریم    ربِّ    بوَد  واسع     رحمتش

که مگر افتید در فقري وخیم 
کار فحشا و پلید نزدِ خدا
که بیابید مغفرت از راهِ جود

علیم  باشد   خود  مخلوقِ   همه  بر 
وتَِ ةَ الْكِْمَ يؤُْتَ وَمَنْ يشََاءُ ۚ مَنْ الْكِْمَةَ يؤُْتِ 

ُ
ولوُخَيًْاكَثيًِا ۗ فَقَدْأ

ُ
أ َّƅِرُإ كَّ لْاَبِ اوَمَايذََّ

َ
  ﴾٢٦٩﴿الْ

هر که را خواهد خداي ذوالجلال
 نمود   هاحکمت زِ   آگه را  که   هر 

بخشد او را حکمت از علم و کمال 
جود  زِ    حق   بداده   وافر   رحمتی

نعیم سانایننیست در دركِ کسی 
 

اهلِ خرد، قومِ فهیم جز مگر 
 

نْ 
َ
وْ نذََرْتُمْ  مِّنْ  فَقْتُمْ وَمَا أ

َ
َ يَعْلمَُهُ ۗ  مِّنْ  نَّفَقَةٍ أ َّĬنَّذْرٍ فإَنَِّ ا  ْ ن

َ
المِِيَ مِنْ أ    ﴾٢٧٠﴿ صَارٍ وَمَا للِظَّ

ادب يهر چه انفاق آورید رو
از صدقات و نذورات جملگی
هم نبخشد نصرتی ایزد یقین

 

مستحبوجه واجب یا اگر که  
هست خدا آگاه اندر زندگی
بر ستمکاران و جمعِ ظالمین

 

ۖ  إنِْ  ا هَِ دَقاَتِ فنَعِِمَّ تؤُْتوُهَا الفُْقَرَاءَ فَهُوَ خَيٌْ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفّرُِ  تُفُْوهَا وَ  إنِْ  وَ  تُبدُْوا الصَّ
ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيٌِ  مِّنْ  كُمْ عَنْ  َّĬ٢٧١﴿ سَيّئَِاتكُِمْۗ  وَا﴾ 

گر کنید انفاق به راه کردگار
 

عیب ندارد گر که باشد آشکار 
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در خفا بخشید اگر انفاقِ خویش
بهتر است از بهرتان از هر جهات
بر همه اعمالتان خُرد و کبیر

 

ستحقّان خوار بیشکه نگردند م 
از شما پوشاندَ او هر سیّئات

خبیر يآگه است آن ذاتِ یکتا
 

َ يَهْدِي وَلَكِٰنَّ  هُدَاهُمْ عَليَكَْ  لَّيسَْ  ۞ َّĬنْ وَمَا تُنْ  يشََاءُ ۗ  مَنْ  ا
َ
   فُسِكُمْ ۚ وَمَافقُِوا مِنْ خَيٍْ فَلِ

ِ ۚ تُنْ  َّĬابتْغَِاءَ وجَْهِ ا َّƅِنْ  إلَِكُْمْ  خَيٍْ يوُفََّ  مِنْ  فقُِواتُنْ  وَمَا فقُِونَ إ
َ
   ﴾٢٧٢﴿ تُظْلمَُونَ  تُمْ ƅَ وَأ

در جهان نیست بر تو این وظیفه
هر که را ذاتِ خداوندي بخواست
هر چه انفاق آورید، کم یا که بیش
هر چه احسان آورید با حُسنِ ظن

هر گونه بیمی نابجا بوَدپس 
 

که هدایت بخشی خلق و مردمان 
شود هاديِّ او بر راه راستمی

اید کارِ نکو از بهرِ خویشکرده
دهد پاداشِ آن را ذوالمنَنمی

آرد خدانمی بر شما ظلمی
 

رضِْ يَسَْبُهُمُ 
َ
بًا فِ الْ ِ ƅَ يسَْتَطِيعُونَ ضَْ َّĬوا فِ سَبيِلِ ا حْصُِ

ُ
ِينَ أ  الَْاهلُِ  للِفُْقَرَاءِ الَّ

لوُنَ الَّاسَ إلَِْافاًۗ  وَمَا تُنْ 
َ
فِ تَعْرفُِهُم بسِِيمَاهُمْ ƅَ يسَْأ غْنيَِاءَ مِنَ الَّعَفُّ

َ
فإَنَِّ  يٍْ فقُِوا مِنْ خَ أ

َ بهِِ عَليِمٌ  َّĬ٢٧٣﴿ ا﴾ 

آن گروه که بوده درویش و فقیر
 

داشته امّید تا بگردد حق نصیر 
 

مستمند و ناتوان در کسب و کار
در نظرگاه عوام باشند غنی

بینی تو بسی در رویشانلیک ب
عزّتِ نفس چون که دارند در جهان

بر این کسان بوَدبهترین انفاق، 
 

عِ رزق و اقتدارهم ندارد وُس 
ز و صاحب مکنت همینیابی

فقر و تنگدستی گرفته جانشان
دستشان ناید دراز بر مردمان
هست خدا آگه به هر خیراتتان

 

ِينَ  لَّ
َ
مْوَالهَُمْ يُنْ  أ

َ
جْرهُُمْ عِنْ  فقُِونَ أ

َ
ا وعƆَََنيَِةً فلَهَُمْ أ يلِْ وَالَّهَارِ سًِّ

دَ رَبّهِِمْ وƅََ خَوفٌْ باِللَّ
  ﴾٢٧٤﴿ عَليَهِْمْ وƅََ هُمْ يَزَْنوُنَ 

کنند انفاقِ مالآن کسان که می
 

روز و شب آرند انفاقی عیان
هست اجري بهرشان از کردگار

چنانکز رهِ احسان و انفاق این
 

در ره یزدانِ پاك و ذوالجلال 
 

یا ببخشایند مخفی در نهان
بر چنین افرادي اندر روزگار

اندر جهان خوف نبینند و نه حزن
 

ِينَ  لَّ
َ
كُلوُنَ  أ

ْ
ِي يَتَخَبَّطُهُ   يَقُومُ  كَمَا يَقُومُونَ إƅَ  َّƅِ  الرّبَِا يأَ يطَْانُ  الَّ  المَْسِّ ۚ ذَلٰكَِ  مِنَ  الشَّ
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نَّهُمْ قاَلوُا
َ
حَلَّ  الْيَعُْ مِثلُْ  إنَِّمَا بأِ

َ
ُ  الرّبَِاۗ  وَأ َّĬبّهِِ  مَوعِْظَةٌ مِّنْ   جَاءَهُ  فَمَنْ  الرّبَِا ۚ  حَرَّمَ  وَ  الْيَعَْ  ا  رَّ

مْرُهُ إǓَِ  مَاسَلفََ  فلَهَُ  تَهَٰ فاَنْ 
َ
ِۖ  وَأ َّĬولَئٰكَِ  عَدَ  وَمَنْ  ا

ُ
ونَ  فأَ صْحَابُ الَّارِ ۖ هُمْ فيِهَا خَالُِ

َ
   ﴾٢٧٥﴿ أ

خورند ربحِ ربِاآن کسان که می
که مسُخَّر گشته از شیطانِ دون

قیاس يزان سبب که گفته از رو
لیک تجارت را خدا کرده حلال

دکشیبعدِ این پند هر کسی دست بر
همچنین بخشد خلافِ ماسبَق
وان که مانَد باز رباخوار همچنان

 

برنخیزند جز چنان روز جزا 
سخت بر جهل و جنونیى ابتلا

هست تجارت، این رِبا اندر اساس
هم حرام کرده ربا را چون وَبال

دپلیین فعلِ شود بخشوده زمی
با ذاتِ حق بوَدعاقبت کارش 

اهل دوزخ بوده ایشان جاودان
 

ثيِمٍ 
َ
ارٍ أ ُ ƅَ يُبُِّ كَُّ كَفَّ َّĬدَقاَتِۗ  وَا ُ الرّبَِا وَيرُْبِ الصَّ َّĬ٢٧٦﴿ يَمْحَقُ ا﴾   

کاهشِی بخشد خداوندِ مجید
نگوگونهبر صدقات هر چه باشد 

فّارِ لئیمحق ندارد دوست کَ 
 

زین کارِ پلیدبر ربا و سود  
دهد اموالِ طیّب بر فزونمی

که همه غرق گناهند و اثَیم
 

جْرهُُمْ عِنْ 
َ
كَةَ لهَُمْ أ Ɔَةَ وَآتوَُا الزَّ قاَمُوا الصَّ

َ
الَِاتِ وَأ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ  دَ رَبّهِِمْ وƅََ إنَِّ الَّ

  ﴾٢٧٧﴿ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وƅََ هُمْ يَزَْنوُنَ 

ن که اهل ایمانند و دینآن کسا
قائمند اندر نماز بر ذوالجلال
اجرشان نزد خدا هست در فزون

 

کنند اعمالِ نیکو همچنینمی 
هم زکاتشان دهند از وجه مال
خوف و حزنی هم ندارند در شئون

 

َ وَذَرُوا مَا بقََِ مِنَ الرّبَِا إنِْ  َّĬِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ا هَا الَّ يُّ
َ
ؤْمِنيَِ  تُمْ كُنْ  ياَ أ   ﴾٢٧٨﴿ مُّ

پس بپرهیزید شما اي مؤمنان!
 

از خداوندِ کریم و مهربان 
 

واگذارید آنچه باقی از رباست
 

گر شما را اعتقادي بر خداست 
 

ِ وَرسَُولِِۖ  ˯نْ  فإَنِْ  َّĬذَنوُا بَِربٍْ مِّنَ ا
ْ
مْوَالكُِ  لَّمْ تَفْعَلُوا فأَ

َ
مْ ƅَ تبُتُْمْ فلََكُمْ رءُُوسُ أ

   ﴾٢٧٩﴿ تَظْلمُِونَ وƅََ تُظْلمَُونَ 
گر رها هرگز نکردید این فساد
یعنی با او جنگ کردید در اصول
لیک اگر خود را رها کردید زِ آن

اید اهلِ عنادبر خداوند گشته 
همچنین کردید جدالی با رسول
اصلِ مال باشد همیشه حقّتان
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اید ستمنراندهآنگه بر کسی 
 

دیدید نیز همن رياز کسی جو
 

نْ  كَنَ  ˯نْ 
َ
ةٍ ۚ وَأ ةٍ فَنَظِرَةٌ إǓَِٰ مَيسََْ قُوا خَيٌْ لَّكُمْۖ  إنِْ  ذُو عُسَْ   ﴾٢٨٠﴿ تُمْ تَعْلمَُونَ كُنْ  تصََدَّ

 

انوبیگر طلب دارید از یک 
مهلتی او را دهید، بهرِ خدا
گر ببخشید آن طلب بر آن فقیر
هست ذخیره از براي آخرت

 

 
 

د در عسُرت و در تنگناکه بوَ
تا تواند دِین خود آرَد ادا
بر شما دارد خیراتی کثیر
گر بدانید و بخواهید مغفرت

 

ا كَسَبَتْ وهَُمْ ƅَ يُظْلمَُونَ  ٰ كُُّ نَفْسٍ مَّ ِۖ  ثُمَّ توَُفَّ َّĬا Ǔَِ٢٨١﴿ وَاتَّقُوا يوَمًْا ترُجَْعُونَ فيِهِ إ﴾   
شما از یومِ دین بر حذر باشید

گفتگورسد بیبهر هر کس می
بس دقیق و هم نباشد بیش و کم

 

العالمینکه کنید رجعت به ربّ 
هر چه بد کسب کرده او یا که نکو

بیند ستمهیچ کسی آنگه نمی
 

 ْ ِينَ آمَنُوا إذَِا تدََاينَ هَا الَّ يُّ
َ
سَمًّ فاَكْتُبُوهُ ۚ وَلْكَْتُبْ  تُمْ ياَ أ جَلٍ مُّ

َ
 كَتبٌِ بَّينَْكُمْ  بدَِينٍْ إǓَِٰ أ

نْ 
َ
بَ كَتبٌِ أ

ْ
ِي عَليَهِْ الَْقُّ  باِلعَْدْلِ ۚ وƅََ يأَ ُ ۚ فلَيَْكْتُبْ وَلْمُْللِِ الَّ َّĬيكَْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ا

َ رَبَّهُ وƅََ يَبخَْسْ مِنهُْ شَيئًْا ۚ فإَنِْ  َّĬِي عَليَهِْ الَْقُّ سَفيِهًا  وَلْتََّقِ ا وْ ضَعيِفً كَنَ الَّ
َ
وْ ƅَ أ

َ
ا أ

نْ 
َ
مْ لَّ  رجَِّالكُِمْۖ  فإَنِْ  يمُِلَّ هُوَ فلَيُْمْللِْ وَلُِّهُ باِلعَْدْلِۚ  وَاسْتشَْهِدُوا شَهِيدَينِْ مِنْ  يسَْتَطِيعُ أ

تاَنِ مِمَّنْ 
َ
نْ  يكَُوناَ رجَُليَِْ فَرجَُلٌ وَامْرَأ

َ
هَدَاءِ أ ا فَتُذَكّرَِ تضَِلَّ إحِْدَاهُمَ  ترَضَْوْنَ مِنَ الشُّ

نْ 
َ
مُوا أ
َ
هَدَاءُ إذَِا مَا دُعُوا ۚ وƅََ تسَْأ بَ الشُّ

ْ
خْرَىٰ ۚ وƅََ يأَ

ُ
وْ كَبيًِا  إحِْدَاهُمَا الْ

َ
تكَْتُبُوهُ صَغِيًا أ

قسَْطُ عِنْ 
َ
جَلهِِۚ  ذَلٰكُِمْ أ

َ
ƅَّ ترَْتاَبوُاۖ  إƅَِّ إǓَِٰ أ

َ
دْنَٰ أ

َ
هَادَةِ وَأ قوْمَُ للِشَّ

َ
ِ وَأ َّĬنْ دَ ا

َ
تكَُونَ تِاَرَةً   أ

شْهِدُوا إذَِا تَبَايَعْتُمْ ۚ 
َ
ƅَّ تكَْتُبُوهَاۗ  وَأ

َ
ةً تدُِيرُونَهَا بيَنَْكُمْ فلََيسَْ عَليَكُْمْ جُنَاحٌ أ حَاضَِ

ۖ  وَيُعَ  وƅََ يضَُارَّ كَتبٌِ وƅََ شَهِيدٌ ۚ ˯نْ  َ َّĬتَفْعَلُوا فإَنَِّهُ فسُُوقٌ بكُِمْۗ  وَاتَّقُوا ا ُ َّĬلّمُِكُمُ ا  ۗ
ءٍ عَليِمٌ  ُ بكُِلِّ شَْ َّĬ٢٨٢﴿ وَا﴾   

مؤمنان! اندر تجارت یا که وام
پس نویسد آن قرار را یک دبیر

باها نورزد او اِزان نوشتن
لازمست مدیون زِ بهر اعتراف
ترسد از یزدان و آنچه شد قرار

مهلتی گر لازم است گردد تمام 
او عادل و باشد کبیر بوَدکه 

آنچه را آموخته از یکتا خدا
کرده توشیح تا نپوید او خلاف
نه بکاهد نه فزاید وقت کار
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یا کودکی بوَدگر سفیه مدیون 
داد هر که قیمّ گشته با عدل و به

همچنین دو مرد بگیرند بر شهود
گر دو مرد حاضر نباشند آن میان
هر کدام که راضی هستند بر گواه
گر یکی نسیان گرفته خاطرش
گر بخوانند آن شهود را بر گواه

آرند بیان بوَدآنچه را لازم 
گر تجارت کوچک و یا که کبیر

پا داشته درستمهلتِ آن را به
الِهٰتر هست در نزد کان درست

تا نیاید شک و رِیب در پیش رو
جز مگر آنکه تجارت زان ثمر
یعنی گیرید وجه نقد روي صلاح

لملابیان ننوشته آن را، تومی
هم نشاید کاتبان یا که شهود

چنین اجراي کارگر نکردید این
پس بپرهیزید از ربِّ جهان
عالمِ است آن ذات یکتاي کریم

 

شکیبیکه ندارد استطاعت 
جاي او امضاء نماید با ودِاد
موقع ثبتِ چنین عقد و عقود

با دو از زنان ،کافی باشد مردي
بر شهادت آمده نزد الِٰه

ه و شاهدشدیگري باشد گوا
گاهنیست جایز امتناعی هیچ

کز ادایش هم بمانند در امان
اندر ضمیر بوَدشرطِ صدق لازم 

استوار و محکم و نه آنکه سسُت
ترین بهر گواههمچنین محکم

رودر نزاع و جنگ گردند روبه
وجه نقد از دستی بر دستِ دگر

افتد جناحبِینتان هرگز نمی
لیک بگیرید شاهدي بر احتمال

مزد بوداین وظیفه بهرشان بی
کرده نافرمانی از پروردگار

چنانکه شما را علم بخشید این
بر همه چیز آگه و باشد علیم

 

مِنَ بَعْضُكُمْ كُنْ  إنِْ  وَ  ۞
َ
قْبُوضَةٌۖ  فإَنِْ أ ٰ سَفَرٍ وَلمَْ تَِدُوا كَتبًِا فرَهَِانٌ مَّ َȇَ ْا فلَيُْؤَدِّ بَعْضً  تُم

ِي اؤْتمُِ  هَادَةَ ۚ وَمَنْ الَّ َ رَبَّهُۗ  وƅََ تكَْتُمُوا الشَّ َّĬمَانَتَهُ وَلْتََّقِ ا
َ
يكَْتُمْهَا فإَنَِّهُ آثمٌِ قلَبُْهُۗ   نَ أ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ  َّĬ٢٨٣﴿ وَا﴾   
در سفر باشید اگر یا رهگذر
در طلب آرید وثیقه بهرِ رهن
گر که بعضی یافته برخی را امین

نت از خدا ترسید سختزان اما
نیست شایسته که کتمان آورید

که نیابید کاتبی اندر نظر 
بهر اطمینانِ دل، خالی زِ وَهن
پس سپارید نزدِ او مالی چنین

وقت ها نگردد هیچتا خیانت
بر شهادت نزدِ یزدانِ مجید
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هر که کتمان کرد در نزدِ الِهٰ
هست آگاه آن خداوندِ جهان

 

د غرقِ گناهاو نموده قلبِ خو
بر همه نیاّت و بر اعمالتان

 

مَاوَاتِ وَ  ِ مَا فِ السَّ َّ ِĬّ  َرضِْۗ  و
َ
نْ  إنِْ  مَا فِ الْ

َ
وْ تُفُْوهُ يَُاسِبكُْمْ تُبدُْوا مَا فِ أ

َ
ِ  فُسِكُمْ أ   هِ ب

ۖ  فَيَغْفرُِ لمَِنْ  ُ َّĬبُ مَنْ  ا ِ شَْ  يشََاءُ وَيُعَذِّ
ٰ كُّ َȇَ ُ َّĬ٢٨٤﴿ ءٍ قدَِيرٌ يشََاءُۗ  وَا﴾  

آنچه هست اندر زمین و آسمان
 

مُلکِ حق باشد، نهان یا که عیان 
 

هر چه اندر نفس خود دارید خفا
جمله آرد بهرتان حق در نظَر
بخشد و آمُرزد آن را که بخواست

خبیر يهست توانا ذاتِ یکتا
 

یا اگر سازید همان را برملا 
تا حساب آرَد دقیق و مستمرَ

آرد کسی را که سزاست بر عذاب
بر همه چیز قادر و باشد قدیر

 

 ْ ن
ُ
ِ وَمƆََئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرسُُلهِِ ƅَ  زِلَ إلَِهِْ مِنْ آمَنَ الرَّسُولُ بمَِا أ َّĬِبّهِِ وَالمُْؤْمِنُونَ ۚ كٌُّ آمَنَ با رَّ

حَدٍ مِّنْ 
َ
طَ  نُفَرِّقُ بَيَْ أ

َ
   ﴾٢٨٥﴿ عْنَاۖ  غُفْرَانكََ رَبَّنَا ˯لَكَْ المَْصِيُ رُّسُلهِِۚ  وَقاَلوُا سَمِعْنَا وَأ

آنچه از حق گشته نازل بر رسول
مؤمنین و مؤمنات کلا همه
بر خدا و بر ملائک هم رسُُل
کرده اقرار که رسولان نزد ما
نا!هم بگفتند ما شنیدیم، ربّ

این بدانیم رجعتمان عاقبت
 

یافت او ایمان و فرموده قبول 
همهوابیایمان شدند  صاحب

هاي خداوند، جزء و کلبر کتاب
وَند و رهنماجملگی یکسان ب

مغفرت خواهیم زِ تو بر اِهدنا
سوي تو باشد به یومِ آخرت

 

ُ نَفْسًا إƅَِّ وسُْعَهَا ۚ لهََا مَا كَسَبَتْ وعََليَهَْا مَا اكْتسََبَتْۗ  رَبَّنَا ƅَ تؤَُاخِذْناَ  َّĬيكَُلّفُِ ا ƅَ ِ   نْ إ

ِينَ مِنْ  ا كَمَا حََلتَْهُ ȇََ الَّ ناَ ۚ رَبَّنَا وƅََ تَمِْلْ عَليَنَْا إصًِْ
ْ
خْطَأ
َ
وْ أ
َ
َّسِينَا أ ا وƅََ قَبلْنَِا ۚ رَبَّنَ  ن

 ْ ن
َ
ْ تَُمِّلنَْا مَا ƅَ طَاقَةَ لَاَ بهِِۖ  وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفرِْ لَاَ وَارحَْنَْاۚ  أ قَومِْ ناَ ȇََ الْ صُْ تَ مَوƅَْناَ فاَن

   ﴾٢٨٦﴿ الكَْفرِِينَ 
بر کسی تکلیف نسازد ذوالجلال

نمود اکتسابنیکو هر که ب کارِ
گر که کسب کرده ولی افعالِ بد

سؤال سانآناي خدا! از ما مپرس 
هم مَنِه بر ما چنان بارِ گران

المآلجز مگر بر قدرِ طاقت بِ 
بهرِ او پاداش باشد و ثواب

تا ابدیى رسد بر او جزامی
که بشد ما را فراموشی وَبال

چنان که دادي بر پیشینیانآن
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بار الِها! نیست ما را طاقتی
رحم کن، ما را بیامُرز از کرمَ

جهان   اندر ما    يمولا  ىیتو  چون 

عفو فرما تو زِ ما هر غفلتی
ایم ستمبر خویشتن نمودهچه  گر

افرانک   قومِ      به    دِه    نصرتمان
 

     َ3«سُورَةُ الِٓ عِمْرَان«     
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

 

به نام یگانه خداي جهان
 

کرانکه بخشایش و مهر او بی 
 

   ﴾١﴿ الم
اسرارِ عظیم سِرّ خاصی هست زَ

 

در اشاره بر الف وَ لام و میم 
 

 ُ َّĬ
َ
   ﴾٢﴿ يُّومُ  ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ الحَُّْ القَْ أ

احد يغیرِ یکتایى نیست خدا
 

زنده و پاینده، مافوقِ ابد 
 

 ْ ن
َ
قاً لمَِّا بَيَْ يدََيهِْ وَأ قِّ مُصَدِّ لَ عَليَكَْ الكِْتَابَ باِلَْ نِْ نزََّ    ﴾٣﴿ يلَ زَلَ الَّوْرَاةَ وَالِْ

حق و صواببر تو نازل کرده بر
تمام  و  تصدیق و تکمیل   نمود   که

آیاتِ الِهی در کتابجمله  
تام حدِّ   انجیل،  زِ   و    تورات   بهر

ْ  مِنْ  ن
َ
ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۗ  قَبلُْ هُدًى لّلِنَّاسِ وَأ َّĬِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ ا زَلَ الفُْرْقاَنَۗ  إنَِّ الَّ

ُ عَزيِزٌ ذُو انتقَِااٍ  َّĬ٤﴿ وَا﴾ 

آن ببوده رهنما بر کلِّ ناس
حق   فرقانِ   بشد    نازل  همچنین 

سشناحقتا همه مردم بگردند  
فِرقَ   اندر    جدا      گشته   باطلان

آن که شد کافر به آیاتِ مجید
حق عزیز و مقتدر در حدِّ تام

 

دیدشَ هايبهرِ او آید عذاب 
اوست حاکم بر امان و انتقام

 

ءٌ فِ ا َ ƅَ يَفَْٰ عَليَهِْ شَْ َّĬمَاءِ إنَِّ ا رضِْ وƅََ فِ السَّ
َ
  ﴾٥﴿ لْ

بر خدا پوشیده نیست خُرد و کلان
 

آنچه باشد در زمین و آسمان 
 

رحَْامِ كَيفَْ يشََاءُۚ  ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ 
َ
ِي يصَُوّرِكُُمْ فِ الْ    ﴾٦﴿ هُوَ الَّ
نگارد بهرتاناوست آن که می

جَنین در زمانی که رحَمِ دارد
کریم غیر یکتايیى نیست خدا

 

هتانشکل بخشد بر جمال و چهر 
العالمینهر چه خواهد ذاتِ ربّ

که عزیز است و توانا و حکیم
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 ْ ن
َ
ِي أ خَرُ مُتشََابهَِاتٌۖ  هُوَ الَّ

ُ
مُّ الكِْتَابِ وَأ

ُ
كَْمَاتٌ هُنَّ أ زَلَ عَليَكَْ الكِْتَابَ مِنهُْ آياَتٌ مُّ

ا مَّ
َ
ِينَ  فأَ وِ وَابتْغَِاءَ  الفْتِنَْةِ ابتْغَِاءَ  مِنهُْ  مَاتشََابهََ  قلُوُبهِِمْ زَيغٌْ فَيَتَّبعُِونَ  فِ  الَّ

ْ
ويِلَهُ  يَعْلمَُ يلهِِۗ وَمَاتأَ

ْ
تأَ

 َّƅِإ ۗ ُ َّĬاسِخُونَ فِ ا رُ عِنْ  مِّنْ  كٌُّ  آمَنَّابهِِ  يَقُولوُنَ  العْلِمِْ  وَالرَّ كَّ وإƅَِّ  دِرَبّنَِاوَمَايذََّ
ُ
لْاَبِ  الوُأ

َ
   ﴾٧﴿ الْ

آن که نازل کرده بر سویت کتاب
که کند اصل را بیانیى هاآیه

برخی آیات با تشابه ظاهر است
وَند اهلِ غرضآن کسانی که ب

کنند تفسیر از خُبثِ ضمیرمی
لیک تأویلاتِ آیاتِ مُبین
هم خردمندان و جمله اهلِ عقل

ها اندر کتابکه به کلِّ آیه
بوَد از ربِّ ما جملگی چون که

ذکر و    یاد   یارندن   نکته چنین این

اندر آن آیاتِ محکم شد خطاب 
محکم و نافذ در آنیى هانکته

درخور استیى که به چند تعبیر گو
ها دارند مرضدر قلوب از کینه

تا نمایند فتنه در راه و مسیر
العالمینربّکس نداند غیرِ 

قله اظهارات و نگوناینکنند می
حساب يمؤمنیم و معتقد رو

هادي اندر راهِ دین و رهنما
اهلِ فکر  هستند که   خردمندان جز 

ْ  رَبَّنَا ƅَ تزُغِْ قلُوُبنََا بَعْدَ إذِْ هَدَيتْنََا وهََبْ لَاَ مِنْ  ن ُ ْ لَّ ن
َ
ابُ كَ رحََْةًۚ  إنَِّكَ أ  ﴾٨﴿ تَ الوْهََّ

بار الِها! بر رهِ کذب و ذنوب
خویش هاي هدایت  گونه  آن از   بعد

برمگردان قلبِ ما را بر عیوب 
بیش  بنماي ما    به  را  خود رحمتِ 

وهّاب و بخشنده مُدامیى که تو
 

بر همه مخلوقِ عالم، مسُتدام 
 

َ ƅَ يُلْفُِ المِْيعَادَ  َّĬرَيبَْ فيِهِ ۚ إنَِّ ا َّƅ ٍ٩﴿ رَبَّنَا إنَِّكَ جَامِعُ الَّاسِ لَِوْا﴾  

بار الِها! تو به راستی و یقین
اندر آن روزِ قیامِ مردگان

هگایى هیچنیست خُلفی و خطا
 

جمع گردانی همه خلق اجمعین 
که نباشد شک و رِیبی اندر آن
آنچه را وعده بفرموده الِٰه

 

ِينَ كَفَرُوا لنَْ  وƅَْدُهُمْ  إنَِّ الَّ
َ
مْوَالهُُمْ وƅََ أ

َ
ولَئٰكَِ هُمْ وَقوُدُ مِّ  تُغْنَِ عَنهُْمْ أ

ُ
ِ شَيئًْاۖ  وَأ َّĬنَ ا

   ﴾١٠﴿ الَّارِ 
آن که کافر گشته و رفته خطا
مال و فرزندانشان وقتِ عِقاب
چون زِ آهِ خویشتن بگرفته سوز

 

در قبالِ خشمِ آن یکتا خدا 
نیست دافع یا که مانع بر عذاب

وزفرتششوند اندر جحیم آمی
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بِ آلِ فرِعَْوْنَ 
ْ
ِينَ مِنْ  وَ كَدَأ ُ بذُِنوُبهِِمْۗ  وَ  قَبلْهِِمْ ۚ  الَّ َّĬخَذَهُمُ ا

َ
بوُا بآِياَتنَِا فأَ ُ شَدِيدُ  كَذَّ َّĬا

   ﴾١١﴿ العْقَِابِ 
این گروه نیز همچنان فرعونیان
کرده تکذیب از خطا آیاتمان

رسد وقتِ حسابآن زمان که می
 

یا به دورانِ سبَق آن کافران 
اتی گرانحق نمود آنگه مجاز

تعالیٰ هست شدید اندر عِقابحق
 

ونَ إǓَِٰ جَهَنَّمَۚ  وَبئِسَْ المِْهَادُ  ِينَ كَفَرُوا سَتُغْلبَُونَ وَتُشَُْ    ﴾١٢﴿ قلُ لّلَِّ
گو به کفّار و به آن قوم عنود

 

همچنین محشور بگردید قعرِ نار
 

که بگردید سرشکسته خیلی زود 
 

جایگاهی پست و بد، فرجامِ کار
 

خْرَىٰ كَفرَِةٌ يرََوْنَهُمْ 
ُ
ِ وَأ َّĬثلْيَهِْمْ مِّ  قدَْ كَنَ لَكُمْ آيةٌَ فِ فئَِتيَِْ الْقََتَا ۖ فئَِةٌ تُقَاتلُِ فِ سَبيِلِ ا

ُ يؤَُيّدُِ بنَِصْهِِ مَنْ  َّĬيَ العَْيِْ ۚ وَا
ْ
بصَْارِ  رَأ

َ
ولِ الْ

ُ
  ﴾١٣﴿ يشََاءُۗ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَعِبَْةً لِّ

بر شما هست آیتی بس آشکار
اي بودند زِ اصحاب کبارفرقه
اي دیگر زِ کُفّار و عدوفرقه

در میان جنگ دیدند کافران
هر که را خواهد خداوند مجید

 

چون تلاقی گشت روزِ کارزار 
در رهِ حق جمله مانده استوار

روبهرواند اندر نبردي گشته
که مضاعف گشته جمع مؤمنان

شدیدیى نصرت وَ نیرودهد می
 

چنین عبرت بوَد پندي دقیقاین
 

هر که دارد او بصیرت در طریق 
 

هَوَاتِ مِنَ النّسَِاءِ وَ  ِ المُْقَنْ  القَْنَاطِيِ  الْنَيَِ وَ  زُيّنَِ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ هَبِ وَ  طَرَة ةِ  مِنَ الَّ  الفْضَِّ

نعَْامِ  المُْسَوَّمَةِ  وَالَْيلِْ 
َ
نيَْاۖ  مَتَاعُ  ذَلٰكَِ  الَْرثِْۗ وَ  وَالْ ُ عِنْ  الَْيَاةِ الُّ َّĬ١٤﴿ دَهُ حُسْنُ المَْآبِ وَا﴾   

گشته زینت از براي مردمان
 

شهوت نفسانی بر سوي زنان 
 

حُبِّ فرزندان و جمعِ زر وَ سیم
نشانهاي قیمتی و بااسب

این همه باشد متاعِ دنیوي
یعنی آخر کار و در روز حساب

 

مال اندوزي زِ روي حرص و بیم 
هم چهارپایان و کشت و زرعشان
نزد حق باشد مکانِ اخُروي

المَآبنزد یزدان رفته با حسُن
 

ؤُنبَئُِّكُمْ  ۞
َ
يٍْ مِّنْ  قلُْ أ

ِينَ اتَّقَوْا عِنْ  بَِ نْ  دَ رَبّهِِمْ جَنَّاتٌ تَرْيِ مِنْ ذَلٰكُِمْ ۚ للَِّ
َ
هَارُ تَتْهَِا الْ

ُ بصَِيٌ باِلعْبَِادِ  خَالِِينَ  َّĬوَا  ِۗ َّĬرَةٌ وَرضِْوَانٌ مِّنَ ا طَهَّ زْوَاجٌ مُّ
َ
   ﴾١٥﴿ فيِهَا وَأ
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گو کنم آگه شما را اجمعین؟
آن که باشد متّقی بر کردگار
منتفع گردند همیشه جاودان

پاك بیارند در کناریى هاجفت
 بصیر   باشدمی   و   آگاه   بوَد   حق

بهِ زِ این؟یى یرهاکه بیابید خِ 
حق دهد از آنچه دارد اختیار
جنّتی را که در آن نهرها روان

از پروردگارخوشنودى همره 
کبیر   و   خُرد   ، بندگان   تمام  بر 

ِينَ  لَّ
َ
   ﴾١٦﴿ يَقُولوُنَ رَبَّنَا إنَِّنَا آمَنَّا فاَغْفرِْ لَاَ ذُنوُبَنَا وَقنَِا عَذَابَ الَّارِ  أ

بازگویند از ادب آن کسان که
 مغفرت    خواهیم   و  ایمانیم   اهل 

خلاّقِ ما، اي ذاتِ رب!یى که تو 
 آخرت  در  نار   زِ   باش   ما   حافظ

 
َ
ادِقيَِ وَالقَْانتِيَِ وَالمُْنْ أ ابرِِينَ وَالصَّ سْحَارِ لصَّ

َ
   ﴾١٧﴿ فقِيَِ وَالمُْسْتَغْفرِِينَ باِلْ

ند و صابرندآن گروه صادق بوَ
 الِٰه    سوي    مستغفرین    همچنین

بَرَندکه کنند انفاق و فرمان می 
پگاه     اندر     آورند     تمنّا      که

 ُ َّĬنَّهُ شَهِدَا
َ
هُوَوَالمƆََْئكَِةُ ƅَإلَِهَٰ أ َّƅِولوُإ

ُ
هُوَالعَْزيِزُالَْكِيمُ قاَئمًِاباِلقِْسْطِ ƅَۚإلَِهَٰ العِْلمِْ اوَأ َّƅِ١٨﴿إ﴾   

ذات حق آرَد شهادت وَ گواه
این شهادت را دهند خِیلِ مَلکَ
همچنین اهلِ خرَد، آن قومِ راد

غیرِ آن ذاتِ علیمیى نیست خدا
 

که نباشد جز خودِ او هیچ الِٰه 
اصلِ وحدت را همگی تک به تک
قائمند و قائلند بر اصلِ داد
قادرست و هم عزیزست و حکیم

 

وتوُا الكِْتَابَ إƅَِّ مِنْ دَ اعِنْ  إنَِّ الِّينَ 
ُ
ِينَ أ ِ الِْسƆَْمُ ۗ وَمَا اخْتَلفََ الَّ َّĬ  ُْبَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العِْلم  

َ سَِيعُ الْسَِابِ  بَغْيًا بيَنَْهُمْۗ  وَمَنْ  َّĬفإَنَِّ ا ِ َّĬ١٩﴿ يكَْفُرْ بآِياَتِ ا﴾   
دینِ مقبول نزد خلاّقِ جهان

ابنکردند اختلاف اهلِ کتمی
تا بدیدند که چنین حرف و نسَق
اختلاف کردند و جعل، حدِّ زیاد
هر که کافر شد بر این آیاتِ ناب

 

هست اسلام از براي بندگان 
جز مگر که بعد از این آیاتِ ناب
نیست الاّ که همگی حرفِ حق
از حسد بود و زِ بخُل و از عناد

بهرش سریع اندر حساب بوَدحق 
 

وكَ  بَعَنِۗ  وَقلُْ فإَنِْ حَاجُّ ِ وَمَنِ اتَّ َّĬِ َِسْلمَْتُ وجَْه
َ
مِّيّيَِ  فَقُلْ أ

ُ
وتوُا الكِْتَابَ وَالْ

ُ
ِينَ أ لّلَِّ

سْلمَْتُمْ ۚ 
َ
أ
َ
سْلمَُوا فإَنِْ  أ

َ
ُ بصَِيٌ باِلعْبَِادِ  فإَنَِّمَا عَليَكَْ الƆََْغُ ۗ  توََلَّوْا ˰نْ  اهْتَدَوا ۖ  فَقَدِ  أ َّĬ٢٠﴿ وَا﴾  

اگر آرند ستیز در گفتگوپس 
 

چنین از بهر ایشان تو بگواین 
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روي خود کردم زِ تسلیم و رضا
هم به آن اهل کتاب و امُّیان

فرق ساناینگر که اسلام آورند 
حجُّتی ساناینگر اِبا آرند زِ 

خبیر يهست آگه ذاتِ یکتا
 

یروانم بر خداهمچنین با پ 
گو که ایمان آورید اي مردمان!؟

شتابند سوي حقهدایت می بر
نیست تکلیفی تو را جز دعوتی
بر تمام بندگان باشد بصیر

 

مُرُونَ 
ْ
ِينَ يأَ ِ وَيَقْتُلوُنَ الَّبيِّيَِ بغَِيِْ حَقٍّ وَيَقْتُلوُنَ الَّ َّĬِينَ يكَْفُرُونَ بآِياَتِ ا

إنَِّ الَّ
هُْمْ  لِ  باِلقْسِْطِ مِنَ الَّاسِ فبَشَِّ

َ
 ﴾٢١﴿ مٍ بعَِذَابٍ أ

آن کسان که کافرند در روزگار
که به ناحق کشُته جمعی انبیا
هم بکشتند مردمانِ اهلِ داد
پس بشارت دِه بر این قوم لئیم

 

بر همه آیاتِ ذات کردگار 
همچنین جمعی دگر از اصفیا
آن کسانی که بدُند اهلِ وداد
بر عذاب دردناك و هم الَیم

 

ِينَ حَبطَِ  ولَئٰكَِ الَّ
ُ
نيَْا وَالْخِرَةِ وَمَا لهَُمْ أ عْمَالهُُمْ فِ الُّ

َ
  ﴾٢٢﴿ نَّاصِِينَ  مِّنْ  تْ أ

ي اعمالشانآن کسان که جمله
 

هم در این دنیا و هم در آخرت
 

شود ضایع، نبخشد سودشانمی 
 

ناصر و یاور نیابند هیچ جهت
 

وتوُا نصَِيبًا مِّنَ الكِْتَا
ُ
ِينَ أ لمَْ ترََ إǓَِ الَّ

َ
ٰ أ ِ لِحَْكُمَ بيَنَْهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّ َّĬكتَِابِ ا ٰǓَِبِ يدُْعَوْنَ إ   

عْرضُِونَ  فرَيِقٌ مِّنهُْمْ وهَُمْ     ﴾٢٣﴿ مُّ
تو ندیدي که به قومِ با کتاب؟
که کتابِ ایزدي بر سر نهند

راندَ خدابهرِ ایشان حکُم می
ذات رب بر   اعتراض آرند  که   چون

یشان آمد خطابچنین بر سواین 
هم به احکام الهی رو کنند
روي برگردانده جمعی از خطا

 سبب   این   از حق  زِ   بگردانند  رو

نَّهُمْ قَالوُا ذَلٰكَِ 
َ
نَا لنَْ  بأِ عْدُودَاتٍ ۖ  إƅَِّ  الَّارُ  تَمَسَّ يَّامًامَّ

َ
ا كَنوُا يَفْتَُونَ  وغََرَّهُمْ فِ دِينهِِمْ  أ    ﴾٢٤﴿ مَّ

یند که خلاّقِ کریمچنین گواین
جز مگر ایاّمِ معدود در زمان
از غرورِ سخت آرند این بیان

 

نیارد هیچ ما را در جحیممی 
شانبس دروغ سازند اندر دین

ند این گروهِ کاذبانخود فریب
 

ا نَفْسٍ  رَيبَْ فيِهِ وَوُفّيَِتْ كُُّ  جََعْنَاهُمْ لِوَْاٍ ƅَّ  إذَِا فكََيفَْ   ﴾٢٥﴿ هُمْ ƅَ يُظْلمَُونَ كَسَبَتْ وَ  مَّ

 قیام   روز    شودمی    چگونه   پس

تام؟  وَ    کامل   همه   آیند مردگان  
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روزي که در آن نباشد هیچ شک
جزا  خود   حدِّ   به  بیند  کسی  هر 

بندگان آیند همگی تک به تک 
خدا   از جوري  و   ظلم  نگردد  هم 

اءُ تشََ  تشََاءُ وَتعُزُِّ مَنْ  عُ المُْلكَْ مِمَّنْ تشََاءُ وَتَنِْ  لكِْ تؤُْتِ المُْلكَْ مَنْ قلُِ اللَّهُمَّ مَالكَِ المُْ 
ءٍ قدَِيرٌ  وَتذُِلُّ مَنْ  ِ شَْ

ٰ كُّ َȇَ َإنَِّك  ۖ    ﴾٢٦﴿ تشََاءُۖ  بيَِدِكَ الَْيُْ
بر مُلکِ هستی پادشاهیى گو تو

هر که را خواهی دهی مُلکِ جهان
هی دهی عزّت به آنهر که را خوا

در یدِ تو جملگی خیر و رواست
تام   حدِّ  در   قادري   چیز   همه  بر 

ربِّ عالمَ، ذات یکتاي الِٰه 
نماابیگر بخواهی تو بگیري 

گر بخواهی خوار سازي هر زمان
حق و بجاست بوَدعزّت و ذلّت 

مُدام   باشدمی تو   از  اعطا  و    منع
  فِ الَّهَارِ وَتوُلجُِ الَّهَارَ فِ اللَّيلِْۖ  وَتُرْجُِ الحََّْ مِنَ المَْيّتِِ وَتُرْجُِ المَْيّتَِ مِنَ توُلجُِ اللَّيلَْ 

ۖ  وَترَْزُقُ مَنْ     ﴾٢٧﴿ تشََاءُ بغَِيِْ حِسَابٍ  الحَِّْ
ظلمت شب را کنی در روز نهان

آري برون از مردگانزنده می
گران ی رِزق  دهی  خواهی را  که  هر 

نماابیروز، پنهان سازي در شب  
مرده سازي زنده را اندر جهان

انکربی  باشد   تو  از   زقر  و روزي 
وْلِاَءَ مِنْ 

َ
 يَتَّخِذِ المُْؤْمِنُونَ الكَْفرِِينَ أ

َّƅ  َا  يَفْعَلْ ذَلٰكَِ فلَيَسَْ مِنَ  مَنْ  دُونِ المُْؤْمِنيَِۖ  و ِ َّĬ  

 َّƅِءٍ إ نْ  فِ شَْ
َ
ِ المَْصِيُ  أ َّĬا Ǔَ˯  ُۗنَفْسَه ُ َّĬركُُمُ ا    ﴾٢٨﴿ تَتَّقُوا مِنهُْمْ تُقَاةًۗ  وَيُحَذِّ

اهل ایمان بهر دوستی و وفاق
دوست نگزینند به جاي مؤمنان

چنین کار آشکارهر کسی کرد این
جز مگر آنکه براي دفع شر

چنین   ترسانَد  و  هشدار  دهد حق 

ه جملگی بالاتّفاقلازم است ک 
از جماعاتی زِ قوم کافران
گشته بیگانه یقین با کردگار
تا که باشند از فتن اندر حذر

العالمینربّ   به   رجعت    بوَد   چون
  قلُْ إنِْ 

َ
مَاوَاتِ وَمَافِ الْ ۗ  وَيعَْلمَُ مَافِ السَّ ُ َّĬوْ تُبدُْوهُ يَعْلمَْهُ ا

َ
رضِْۗ  تُفُْوا مَا فِ صُدُوركُِمْ أ

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ ُ َّĬ٢٩﴿ وَا﴾  

یا هر گو هر آنچه در قلوب دارید نهان
آنچه هست در بطنِ زمین

خبیر    یکتاي   ذاتِ     آگه   هست 

یا نمایید آشکار و هم عیان 
ها همچنیندر سپهر و آسمان

قدیر  و    توانا     او   چیز  همه   بر 
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ا وَمَا عَمِلتَْ مِنْ يوَمَْ تَِدُ  ضًَْ ا عَمِلتَْ مِنْ خَيٍْ مُّ نَّ بيَنَْهَا وَبَينَْهُ  كُُّ نَفْسٍ مَّ
َ
سُوءٍ توََدُّ لوَْ أ

ُ رءَُوفٌ باِلعْبَِادِ  َّĬنَفْسَهُۗ  وَا ُ َّĬركُُمُ ا مَدًا بعَيِدًاۗ  وَيُحَذِّ
َ
   ﴾٣٠﴿ أ

ىروبهروروزي که هر کس ببیند 
فعلشانهم زِ اعمالِ پلید و 

بیم دهد از خویشتن تعالیٰحق
 

کارهاي خود زِ اعمال نکوي 
فاصله خواهند که باشد بِینشان
هست رئوف بر بندگانش ذوالمنن

 

َ  تُبُِّونَ  تُمْ كُنْ  إنِْ  قلُْ  َّĬيُبْبِكُْمُ  فاَتَّبعُِونِ  ا  ُ َّĬذُنوُبَكُمْ ۗ  لَكُمْ  وَيَغْفرِْ  ا  ُ َّĬ٣١﴿ حِيمٌ رَّ  غَفُورٌ  وَا﴾ 

گو اگر که دوست دارید کردگار
تا شما را هم خداي مهربان
هم ببخشاید شما را از گناه

 

پیروي از من کنید در روزگار 
دوست بدارد جملگی اندر جهان
هست غفور و مهربان ذات الِٰه

 

َ وَالرَّسُولَۖ  فإَنِْ  َّĬطِيعُوا ا
َ
َ ƅَ يُبُِّ الكَْ  قلُْ أ َّĬ٣٢﴿ فرِِينَ توََلَّوْا فإَنَِّ ا﴾   

گو بَرید طاعت همگی از خدا
خود از آن يگر بگردانید رو

نگمابیذاتِ پاكِ ایزدي نیز 
 

همچنین از آن رسولِ رهنما 
ي ناباورانروید در زمرهمی

دوست ندارد او جمیعِ کافران
 

۞  َȇَ َاصْطَفَٰ آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إبِرَْاهيِمَ وَآلَ عِمْرَان َ َّĬ٣٣﴿  العَْالمَِيَ إنَِّ ا﴾   
حق گُزید آدم زِ اکرام در وضوح

 

برگزیده بعد از ایشان نیز نوح 
 

آلِ ابراهیم به وجهی در عیان
 

آلِ عمران را همی اندر جهان 
 

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ذُرّيَِّةً بَعْضُهَا مِنْ  َّĬ٣٤﴿ بَعْضٍۗ  وَا﴾   
همچنین بعضی زِ فرزندانشان

تاي کریمهست دانا ذاتِ یک
 

تعالیٰ در جهانبرگزیده حق 
او سمیع و بر همه عالمَ علیم

 

 ْ ن
َ
ۖ  إنَِّكَ أ رًا فَتَقَبَّلْ مِنِّ تُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِِّ نذََرتُْ لكََ مَا فِ بَطْنِ مَُرَّ

َ
 تَ إذِْ قاَلتَِ امْرَأ

مِيعُ العَْليِمُ     ﴾٣٥﴿ السَّ
الکرمَ!همسر عمران بگفت، ربّ

ندي نمایم او رهامن زِ فرز
کن قبول نذرِ مرا ذاتِ کریم

 

ام اندر شکمنذر کردم بچّه 
تا فقط خدمت نماید مر تو را
بر همه مخلوق سمیعی و علیم

 

نْ 
ُ
ا وَضَعَتهَْا قاَلَتْ رَبِّ إنِِّ وَضَعْتُهَا أ عْلمَُ بمَِا وَضَعَتْ وَلَيسَْ فلَمََّ

َ
ُ أ َّĬثَٰ وَا  

ُ
كَرُ كَلْ  ۖ�  ثَٰ نْ الَّ
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يطَْانِ الرَّجِيمِ  عِيذُهَا بكَِ وَذُرّيَِّتَهَا مِنَ الشَّ
ُ
يتُْهَا مَرْيَمَ ˯نِّ أ    ﴾٣٦﴿ ˯نِّ سَمَّ

تا که زایید، دید مؤنّث در بَرست
اعَلمی و حکمت آن نزد توست

زندگی نیست همسان در شئونِ 
نام او مریم نهادم زین سبَب
او وَ فرزندان او را اي رحیم!

 

ي من دخترستیا رب! بچّه گفت 
گر مؤنّث آمده باشد درست
مرد با زن در امور بندگی
تا عبودیّت نماید ذاتِ رب
دِه پناه از شرّ شیطانِ رجیم

 

ْ  فَتَقَبَّلهََا رَبُّهَا بقَِبُولٍ حَسَنٍ وَ  ن
َ
لهََا زَكَريَِّاۖ   بتََهَا نَبَاتاً حَسَنًا وَ أ  كَريَِّا كَُّمَا دَخَلَ عَليَهَْا زَ  كَفَّ

ٰ لكَِ هَذَٰاۖ  قاَلتَْ هُوَ مِنْ عِنْ  دَهَا رزِقْاًۖ  المِْحْرَابَ وجََدَ عِنْ  نَّ
َ
َ قاَلَ ياَ مَرْيمَُ أ َّĬإنَِّ ا  ِۖ َّĬدِ ا

   ﴾٣٧﴿ يشََاءُ بغَِيِْ حِسَابٍ  يرَْزُقُ مَنْ 
او دعایش کرد قبول يپس خدا

پرورش دادش بر وجهی نکو
د رادزکریّا هر زمان آن مر
هاستاو بدید که نزد مریم رزق

چنین رزق و طعامگفت مریم این
هر که را خواهد دهد حدِّ کمال

 

ها داد او را در اصولبهترین 
زکریّا هم بشد قیّم بر او
بر سوي مریم به محراب پا نهاد
؟گفت اي مریم! بگو این از کجاست
از خداوند است در وجه تمام

جلالذوال يب بخشد خداحسابی
 

ْ  هُنَالكَِ دَعَ زَكَريَِّا رَبَّهُۖ  قاَلَ رَبِّ هَبْ Ǔِ مِنْ  ن ُ عَءِ لَّ    ﴾٣٨﴿ كَ ذُرّيَِّةً طَيّبَِةًۖ  إنَِّكَ سَمِيعُ الُّ
چون زکریّا بدید بس آشکار
گفت یا رب! اي یگانه! اي خدا!

آبالمَتا مرا حاصل شود حسُنُ
 

چنین انعامِ رب در انحصاراین 
ن فرزند نیکو کن عطابهرِ م

تو سمیعی، این دعا کن مُستجاب
 

قاً بكَِلمَِةٍ  ُكَ بيَِحْيَٰ مُصَدِّ َ يبُشَِّ َّĬنَّ ا
َ
مِّنَ  فَنَادَتهُْ المƆََْئكَِةُ وهَُوَ قاَئمٌِ يصَُلِّ فِ المِْحْرَابِ أ

الِيَِ  ِ وسََيّدًِا وحََصُورًا وَنبَيًِّا مِّنَ الصَّ َّĬ٣٩﴿ ا﴾ 

آن عرض دعا و آن نیاز بعد از
 

آمدند و داده مژده بس گران
بر تو بخشد ذات ایزد یک پسر

کند تصدیقِ گفتارِ خدامی
جهان   این   اندر   پیغمبر   شود  او 

سوي محرابش ملائک در نماز 
 

کاین بشارت بوده از ربِّ جهان
نام او یحییٰ نموده زین اثر
سَروَر است و فارغ از رجس و خطا

شایستگان از   که صالح هست و ونچ
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ٰ  رَبِّ  قاَلَ  نَّ
َ
تِ  وَقدَْبلََغَنَِ  غƆَُمٌ  Ǔِ  يكَُونُ  أ

َ
وَامْرَأ ُ  كَذَلٰكَِ  عَقرٌِۖ قاَلَ  الكِْبَُ َّĬ٤٠﴿ مَايشََاءُ  يَفْعَلُ  ا﴾   

گفت یا رب! چون توان بخشد اثر؟
چون زِ سن و سال گشتم من کبیر
لگفت، اگر چیزي بخواهد ذوالجلا

 

بر این عبدت پسر؟یى بخشاکه ب 
همسرم هم یائسه گشته وَ پیر

باشد محالشود واقع، نمیمی
 

ƅَّ تكَُلّمَِ  قاَلَ  قاَلَ رَبِّ اجْعَل Ǔِّ آيةًَۖ  
َ
يَّااٍ  آيَتُكَ أ

َ
بَّكَ  وَ   إƅَِّ رَمْزًا ۗ  الَّاسَ ثƆََثةََ أ  اذكُْر رَّ

بكَْارِ كَثيًِا وسََبّحِْ باِلعَْشِِّ وَا   ﴾٤١﴿ لِْ

گفت، یا رب! اي خداوندِ جهان!
 

پس عطا کن آیتی بهر نشان 
 

حق بفرمود که ببند لب را سه روز
ذکر آور ربِّ خود را بس زیاد

 

از تکلمّ، جز به ایما و رموز
گو تو تسبیحش، به شام و بامداد

 

َ اصْطَ  ˯ذقْاَلَتِ المƆََْئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنَِّ  َّĬنسَِاءِ العَْالمَِيَ  فَاكِ ا ٰ َȇَ ِرَكِ وَاصْطَفَاك    ﴾٤٢﴿ وَطَهَّ
آن زمانی که ملائک آمدند
هم بر او گفتند، خداوند جهان
طاهرت فرمود، زِ ناپاکی بَري

 

اندسوي مریم بس بشارت داده 
برگزیدت از میانِ مردمان

هاي عالَم برترياز همه زن
 

 ِ اكعِيَِ ياَ مَرْيَمُ اقْنُتِ لرَِبّ    ﴾٤٣﴿ كِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِ مَعَ الرَّ
هم بگفتندش که مریم! در جهان
در سجود آي و همی اندر رکوع

العالمینبهرِ شکر و حمدِ ربّ
 

بندگان سوي ربّت باش زِ نیکو 
چنین بر ایزد خود کن رجوعاین

نماز بنما چنین با همه اهلِ
 

نْ 
َ
هُمْ يكَْفُلُ وحِيهِ إلَِكَْ ۚ وَمَا كُنْ بَاءِ الغَْيبِْ نُ ذَلٰكَِ مِنْ أ يُّ

َ
قƆَْمَهُمْ أ

َ
يهِْمْ إذِْ يلُقُْونَ أ تَ لََ

يهِْمْ إذِْ يَتَْصِمُونَ مَرْيَمَ وَمَا كُنْ     ﴾٤٤﴿ تَ لََ
اسرار غیب اندر نهان بوَداین 

تو نبودي آن زمان اندر جهان
وکیل؟و  گرددقَیمّ بتا چه کس 

رجال بهر این امر در میان آن
 

که بکردیم وحی بر سویت عیان 
ها بر نامشاننوشتند قرعهمی

گشته او بر مریمِ عمران کفیل
دشمنی افتاد و بنمودند جدال

 

ُكِ بكَِلمَِةٍ مِّنهُْ اسْمُهُ المَْسِيحُ عِيسَ ابنُْ مَرْيَمَ  َ يبُشَِّ َّĬئكَِةُ ياَ مَرْيَمُ إنَِّ اƆََْإذِْ قاَلَتِ الم 
بيَِ وجَِيهًا  نيَْا وَالْخِرَةِ وَمِنَ المُْقَرَّ    ﴾٤٥﴿ فِ الُّ
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آن زمانی که ملائک جملگی
که بشارت داده یزدانت صریح

جهان   دو   اندر   که   مریم   عیسیِ

سوي مریم گفته با فرخندگی 
بر کلامِ عیسئ و نامِ مسیح

مسُتعان   ذات   به   هست   مُقرَّب   او
الِيَِ  وَيُكَلّمُِ الَّاسَ   ﴾٤٦﴿ فِ المَْهْدِ وَكَهƆًْ وَمِنَ الصَّ

او به گهواره سخن رانَد چنان
جهان    خلاَقِّ    نزد    در    همچنین

مثل و مانندِ سخن از کاملان 
صالحان    از    و   شایسته   شود   او

  ۖ ٰ يكَُونُ Ǔِ وَلٌَ وَلمَْ يَمْسَسْنِ بشٌََ نَّ
َ
ُ يَلْقُُ مَا يشََاءُ ۚ إذَِا قضََٰ قاَلتَْ رَبِّ أ َّĬقاَلَ كَذَلٰكِِ ا  

مْرًا فَإنَِّمَا يَقُولُ لَُ كُنْ 
َ
   ﴾٤٧﴿ فَيَكُونُ  أ

گفت یا رب! من چطور زایم پسر؟
ز ذاتِ خدانیابیگفت که باشد 

 روَد    یىسو  حق   هاي مشیّت  گر 

بستر نگشتم با بشرمن که هم 
جاد بههر چه را خواهد، همی آرَ

شود   آنگه   بشو،   آرَد   امر   که   تا
نِْ     ﴾٤٨﴿ يلَ وَيُعَلّمُِهُ الكِْتَابَ وَالْكِْمَةَ وَالَّوْرَاةَ وَالِْ

کتاب   و   زِ انجیل   و   زِ تورات   هم حساببی  حکمت   آموخت  بدو  پس
نِّ قدَْ جِئتُْكُ 

َ
ائيِلَ أ خْلقُُ لَكُمْ  بآِيةٍَ مِّنْ  مْ وَرسَُوƅً إǓَِٰ بنَِ إسَِْ

َ
نِّ أ
َ
بّكُِمْۖ  أ  مِّنَ الطِّيِ  رَّ

نْ 
َ
يِْ فأَ حْيِ المَْوْتَٰ كَهَيئَْةِ الطَّ

ُ
برَْصَ وَأ

َ
كْمَهَ وَالْ

َ
برْئُِ الْ

ُ
ِۖ  وَأ َّĬفُخُ فيِهِ فَيَكُونُ طَيًْا بإِذِنِْ ا

نبَّئُِكُمْ 
ُ
ِۖ  وَأ َّĬكُلوُنَ وَ  بإِذِنِْ ا

ْ
خِرُونَ فِ بُيُوتكُِمْ ۚ إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَ لَّكُمْ بمَِا تأَ مَا تدََّ

ؤْمِنيَِ  تُمْ كُنْ  إنِْ     ﴾٤٩﴿ مُّ
تا فرستد حق و او گردد رسول
گشته مأمور پس به اسرائیلیان
مرغکی سازم زِ گلِ چون طیرها

با اذنِ خلاّقِ مجید بوَدکاین 
هر کسی چشمان او گردیده کور

ی دارد در بدنهر کسی که پیس
مردگان را زنده سازم، داده جان

هایتان خبردهم از خانهمی
اعجاز از بهر شما همه این

بر خلایق کرده ابلاغِ اصول 
گفته از حق من بیاوردم نشان

دمَم بر وي، کند پروازهامی
تعالیٰ اندر آن مرغک دمیدحق

وي نورخشم سمن شفا بر دیده بَ
خشم به فضل ذوالمننمن شفا بَ

دهد ربِّ جهاناذن آن را می
که چه خوردید و چه بنهادید بر
هست آیت تا شناسید رهنما
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گر که هستید جملگی اندر جهان
 

اهل ایمان و زِ جمع مؤمنان
 

قًا لمَِّا بَيَْ يدََيَّ مِنَ الَّوْرَاةِ وَ  حِلَّ  وَمُصَدِّ
ُ
ِي حُرّمَِ عَليَكُْمْۚ  وَ  لَكُمْ  لِ  ئتُْكُمْ جِ  بَعْضَ الَّ

طِيعُونِ  بآِيةٍَ مِّنْ 
َ
َ وَأ َّĬبّكُِمْ فاَتَّقُوا ا  ﴾٥٠﴿ رَّ

هم کنم تصدیق جمله این کتاب
پس حلال سازم برخی از حرام

ها از ربِّتانآورم من آیه
پس بترسید از خداي ذوالمنن

 

آنچه تورات گفته از آیاتِ ناب 
که شما محروم از آن بودید تمام

اندر جهان تا قبول آرید مرا
جملگی تابع شوید بر امر من

 

سْتَقيِمٌ  اطٌ مُّ ۗ  هَذَٰا صَِ َ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ َّĬ٥١﴿ إنَِّ ا﴾ 

هست یزدان، ربِّ من، هم ربِّتان
بندگی بر غیرِ حق بوده خطا

 

پس فقط او را پرستید در جهان 
راه راست باشد فقط سوي خدا

 

حَسَّ عِ  ۞
َ
ا أ ْ فلَمََّ ن

َ
ْ يسَٰ مِنهُْمُ الكُْفْرَ قاَلَ مَنْ أ ن

َ
ِ ۖ قاَلَ الَْوَاريُِّونَ نَنُْ أ َّĬا Ǔَِارُ صَ صَاريِ إ  

نَّا مُسْلمُِونَ 
َ
ِ وَاشْهَدْ بأِ َّĬِآمَنَّا با ِ َّĬ٥٢﴿ ا﴾   

چون که دید عیسی جمیع مردمان
گفت، از بین شما کیست یار من؟

ندِا ساناینآمد از حواریون 
ایمانیم و بر ما دِه گواه اهلِ

 

در رهِ غفلت شدند از کافران 
ه پوید به سوي ذوالمننتا که ر

ر بر خداما همه انصار و یاو
که شدیم مسُلمِ همه نزدِ الِٰه

 

 ْ ن
َ
اهدِِينَ رَبَّنَا آمَنَّا بمَِا أ بَعْنَا الرَّسُولَ فاَكْتُبنَْا مَعَ الشَّ    ﴾٥٣﴿ زَلتَْ وَاتَّ

تو دادي نزول بار الِها! آنچه
ي نیز از رسولپیروهم نماییم 

نام ما را جزو اصحابِ یقین
 

ما به ایمان جملگی داریم قبول 
تابیم هرگز از اصولسر نمی

ثبت فرما در ردیفِ شاهدین
 

ُ خَيُْ المَْاكرِيِنَ  َّĬوَا  ۖ ُ َّĬ٥٤﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ ا﴾   
ها بکردند مردمانکر و نیرنگم
تبدیلِ حق و باطل استکرِ او م

آرَد میانکر میحق زِ عدلش م
 

کر نمود ربِّ جهاندر مقابل م 
بازِ غافل استکه سزاي حیله
سازانِ جهانکربرتر است از م

 

ِينَ كَفَرُوا وجََاعِلُ ا ُ ياَ عِيسَٰ إنِِّ مُتَوَفّيِكَ وَرَافعُِكَ إǓََِّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّ َّĬإذِْ قاَلَ ا ِ   ينَ لَّ
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ِينَ كَفَرُوا حْكُمُ بيَنَْكُمْ فيِمَا  إǓَِٰ يوَمِْ القْيَِامَةِۖ  ثُمَّ   اتَّبَعُوكَ فوَْقَ الَّ
َ
 إǓََِّ مَرجِْعُكُمْ فأَ

   ﴾٥٥﴿ تُمْ فيِهِ تَتَْلفُِونَ كُنْ 
چنین بنمود بیانحق به عیسیٰ این

پس تو را بالا برم، رفعت دهم
ت از کافرانمَبخَشیى تا رها

پیروانت را همی تا یومِ دین
رجعتتان جملگی باشد به من

جهان آن    عدالت  از    نمایم  حکم 

کنم روحِ تو را قبض در جهانمی 
پاك و تطهیرت نمایم در بَرمَ
که بکردند مکر پنهان و عیان
برتري بخَشمَ به قومِ کافرین

بهرِ هیچ تنیى نیست استثنا
بِینِتان    رد    اختلاف    بوده   زانچه

نيَْا وَالْخِرَةِ وَمَا لهَُمْ  بُهُمْ عَذَاباً شَدِيدًا فِ الُّ عَذِّ
ُ
ِينَ كَفَرُوا فأَ ا الَّ مَّ

َ
   ﴾٥٦﴿ مِّن نَّاصِِينَ  فأَ

آن گروهی که شدند از کافران
و هم در آخرت  دنیا   این   در    هم

م ایشان را عذابی بس گرانبخَشَ 
مغفرت  در    بهرشان   یاور   نیست 

المِِيَ  ُ ƅَ يُبُِّ الظَّ َّĬجُورهَُمْۗ  وَا
ُ
الَِاتِ فَيُوَفّيِهِمْ أ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
   ﴾٥٧﴿ وَأ

لیک آنها که شدند مؤمن به دین
اجرِ ایشان را خداي ذوالجلال

العالمین ربّ    ذاتِ  ندارد    دوست 

همچنینکارِ صالح نیز نمودند  
دهد از لطف در حدِّ کمالمی
 ظالمین   قومِ    زِ    ستمکاري   هیچ

   ﴾٥٨﴿ ذَلٰكَِ نَتلُْوهُ عَليَكَْ مِنَ الْياَتِ وَالِّكْرِ الَْكِيمِ 
تو خواندیم رسول! که بهها این سخن

عظیم    باشد    حجّتی  حق    آیتِ 
هست آیاتی زِ حکِمت در اصول 

حکیم    خداوند    کرِذ      بوَد    که
ِ كَمَثَلِ آدَمَۖ  خَلقََهُ مِنْ إنَِّ مَثَلَ عِيسَٰ عِنْ  َّĬ٥٩﴿ فَيَكُونُ  ترَُابٍ ثُمَّ قاَلَ لَُ كُنْ  دَ ا﴾ 

خلقتِ عیسیٰ به دست ذوالجلال
فرید ساخت ربِّ  تیره  خاك  زِ    که

همچو آدم هست در وجهِ مثال 
پدید  آدم بشد    دم  آن  شو!  گفت 

 

لَْ 
َ
بّكَِ فƆََ تكَُنْ  قُّ مِنْ أ    ﴾٦٠﴿ مِّنَ المُْمْتَِينَ  رَّ

حرفِ حق است آنچه آورده بیان
الِهٰ    ذاتِ   از    گفتاري   چنین  بر 

ربِّ تو، آن خالقِ هر دو جهان 
 گاههیچ   نیاور   تو   رِیبی   و   شک

كَ  فَمَنْ  بنَْاءَناَ وَ  فَقُلْ  العِْلمِْ  مِنَ  جَاءَكَ  مَا بَعْدِ  مِنْ  فيِهِ  حَاجَّ
َ
بنَْاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ  تَعَالوَْا ندَْعُ أ

َ
  أ
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نْ 
َ
نْ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
ِ  فُسَكُمْ ثُمَّ نبَتَْهِلْ فَنَجْعَلْ فُسَنَا وَأ َّĬلَّعْنَتَ ا  َȇَ  َِ٦١﴿ الكَْذبِي﴾  

اي پیمبر! با تو هر کس از لجاج
لبعدِ الهام و زِ وحیِ ذوالجلا

گو بیایید اي گروه غافلان!
زنان    و   اولاد   جمله   بیاریم   ما 

جان ما و همچنین نیز جانتان
ها نماییم یکدگرتا که نفرین

و هر آن که کذب گفته زین میان
 

آمده اندر جدال و احتجاج 
که رسیدي بر علوم اندر کمال
تا که خوانیم جملگی ربِّ جهان

اولادتان    و   نز   آرید  شما    هم 
بر تباهل آوریم در یک زمان

سرسربهکه شود نابود کاذب 
مورد لعن خدا چون کاذبان

 

َ لهَُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ  َّĬنَّ ا˯  ۚ ُ َّĬا َّƅِ٦٢﴿ إنَِّ هَذَٰا لهَُوَ القَْصَصُ الَْقُّ ۚ وَمَا مِنْ إلَِهٍٰ إ﴾   
ها اندر مثالاز قصّه بوَداین 

ست معبودي به جز ربِّ رحیمنی
 

هست برحق و درست و در کمال 
که عزیزست و حکیمیى آن خدا

 

َ عَليِمٌ باِلمُْفْسِدِينَ  فإَنِْ  َّĬ٦٣﴿ توََلَّوْا فإَنَِّ ا﴾   
هر که رو گرداندَ از ربِّ جهان

 

آگه است پروردگار بر مفسدان 
 

هْلَ  قلُْ 
َ
ِ  تَعَالوَْا إǓَِٰ  الكِْتَابِ  ياَ أ ƅَّ كَ

َ
َ  إƅَِّ  نَعْبُدَ  مَةٍ سَوَاءٍ بيَنَْنَا وَبَينَْكُمْ أ َّĬا  ƅََو  ِ هِ شَيئًْا نشُْكَِ ب

 ƅََرْبَاباً مِّنْ  يَتَّخِذَ  و
َ
ِ ۚ  دُونِ  بَعْضُنَا بَعْضًا أ َّĬنَّا مُسْلمُِونَ  فإَنِْ  ا

َ
   ﴾٦٤﴿ توََلَّوْا فَقُولوُا اشْهَدُوا بأِ

گو تو اینک اي رسولِ مستطاب!
بر کلامی که مساوي بین ماست
ما نیاریم بندگی بر غیر او
برخی، بعضی را نگیرند از خطا
یعنی از اربابِ انواعِ وجود
پس بگردانند اگر روي از الِٰه

گونچنین اقرار بیاریم جلوهاین
 

وَند اهلِ کتاببر کسانی که ب 
آن که یکتا ذاتِ پاك کبریاست
تا شریک بر او نگیریم هیچ رو

ربوبیّت، به جاي تک خدا بر
هیچ نبوَْد غیرِ آن ربِّ ودَود
بازگویید که شما باشید گواه
ما همه تسلیم محض و مسلمون

 

ونَ فِ إبِرَْاهيِمَ وَ  هْلَ الكِْتَابِ لمَِ تَُاجُّ
َ
ْ  ياَ أ ن

ُ
نِْ مَا أ تِ الَّوْرَاةُ وَالِْ

فƆََ  يلُ إƅَِّ مِنْ زِلَ
َ
بَعْدِهِ ۚ أ

   ﴾٦٥﴿ تَعْقلِوُنَ 
بهر ابراهیم اي اهلِ کتاب؟
که یهودي یا مسیحیست آن رسول

؟چون کنید این احتجاجِ ناصواب
حالی که تورات و انجیل در اصول
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بعد از او نازل شدند بر مردمان
  

ل اندر آن؟عقُّآرید تَهیچ نمی    

نْ  هَا
َ
ونَ فيِمَا لَيسَْ لَكُمْ بهِِ عِلمٌْ فلَمَِ تَُ  فيِمَا لكَُمْ  تُمْ هَؤƅَُٰءِ حَاجَجْتُمْ أ بهِِ عِلمٌْ ۚ  اجُّ

نتُمْ ƅَ تَعْلمَُونَ 
َ
ُ يَعْلمَُ وَأ َّĬ٦٦﴿ وَا﴾   

نگمابینمایید هان! ستیزه می
پس چرا آنچه ندانید، از لجاج
علم دارد ذاتِ یکتاي حمید

 

آنچه را که آگهید از اصل آن 
از سرِ کین، باز نمایید احتجاج؟

آگهیدنااز هر آنچه که شما 
 

انيًِّا وƅََ  كَنَ إبِرَْاهيِمُ يَهُوديًِّا مَا سْلمًِا كَنَ  وَلَكِٰنْ  نصََْ  ﴾٦٧﴿ كَنَ مِنَ المُْشِْكيَِ  وَمَا حَنيِفًا مُّ

نه یهودي بوده ابراهیمِ راد
 

نه نصاريٰ بوده اندر اعتقاد 
 

او مسلمان بوده و هم پاك دین
 

د هرگز زِ قوم مشُرکیننبوکه  
 

وْلَ 
َ
ُ وَلُِّ المُْؤْمِنيَِ  إنَِّ أ َّĬِينَ آمَنُواۗ  وَا ِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَٰا الَّبُِّ وَالَّ    ﴾٦٨﴿ الَّاسِ بإِبِرَْاهيِمَ للََّ

تر کسیهست به ابراهیم نزدیک
این پیامبر همچنین آن پیروان
پیروي آورده از آن کیش و دین

 

ي از او بسیپیروکه نماید  
لگی مؤمن به یزدانِ جهانجم
تعالیٰ هست ولی بر مؤمنینحق

 

هْلِ 
َ
ائفَِةٌ مِّنْ أ نْ  الكِْتَابِ لوَْ يضُِلُّونكَُمْ وَمَا يضُِلُّونَ إƅَِّ  وَدَّت طَّ

َ
   ﴾٦٩﴿ فُسَهُمْ وَمَا يشَْعُرُونَ أ

دوست دارند جمعی از اهلِ کتاب
لیک گمره کرده ایشان خویشتن

 

ز صوابکه کنند گمره شما را ا 
درنیابند این جماعت هیچ سخن

 

نْ 
َ
ِ وَأ َّĬهْلَ الكِْتَابِ لمَِ تكَْفُرُونَ بآِياَتِ ا

َ
   ﴾٧٠﴿ تُمْ تشَْهَدُونَ ياَ أ

از چه رو ورزید کفر، اهلِ کتاب!؟
بعد از آنکه جملگی خود شاهدید

 

بر چنین برهان و این آیاتِ ناب 
بر گواه و صدق آن نیز واقفید

 

هْلَ ا
َ
نْ ياَ أ

َ
   ﴾٧١﴿ تُمْ تَعْلمَُونَ لكِْتَابِ لمَِ تلَبْسُِونَ الَْقَّ باِلْاَطِلِ وَتكَْتُمُونَ الَْقَّ وَأ

کتاب! در این سرا اي شما اهلِ 
کنید کتمان و بنمایید نهانمی

 

حق بپوشانید با باطل چرا؟ 
اید از اصل آنگر چه آگه بوده

 

هْلِ الْ  وَقاَلتَْ 
َ
ائفَِةٌ مِّنْ أ ْ طَّ ن

ُ
ِي أ ِينَ آمَنُوا وجَْهَ الَّهَارِ وَاكْفُرُوا كِتَابِ آمِنُوا باِلَّ زلَِ ȇََ الَّ

   ﴾٧٢﴿ آخِرَهُ لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ 
اي گفتند از اهلِ کتابفرقه

 

از رهِ مکر و نه از روي صواب 
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که بیارید جمله ایمان بر اصول
اولِّ روز آورید ایمان تمام

ه و مکر و مجَازتا مگر زین حیل
 

آنچه را بر اهلِ ایمان شد نزول 
لیک روگردان شوید در وقتِ شام
روي گردانند زِ ایمان جمله باز

 

نْ  وƅََ تؤُْمِنُوا إƅَِّ لمَِنْ 
َ
ِ أ َّĬوْ  تبَعَِ ديِنَكُمْ قلُْ إنَِّ الهُْدَىٰ هُدَى ا

َ
وتيِتُمْ أ

ُ
حَدٌ مِّثلَْ مَا أ

َ
 يؤُْتَٰ أ

وكُمْ  ِ يؤُْتيِهِ مَنْ  بيَِدِ  الفَْضْلَ  إنَِّ  قلُْ  رَبّكُِمْ ۗ  دَ عِنْ يَُاجُّ َّĬوَاسِعٌ عَليِمٌ  ا ُ َّĬ٧٣﴿ يشََاءُۗ  وَا﴾   
بر کسی ایمان نیارید در جهان

نگمابیگو نبی! راهِ سعادت 
کند از راه جودِ خود خدامی

یا مگر در نزد یزدان از لجاج
گو فقط رحمت به دستِ کبریاست

ترده یقین فضلِ کریمهست گس
 

باشد از آیینتان پیروجز که  
تعالیٰ داد نشانکه حق بوَدآن 

بر شما و دینتان آن را عطا
حق و باطل جمله آرند احتجاج
هر که را خواهد دهد، بر او رواست
بر همه اجزاء عالمَ او علیم

 

ُ ذُو الفَْضْلِ ا يَتَْصُّ برِحََْتهِِ مَنْ  َّĬ٧٤﴿ لعَْظِيمِ يشََاءُۗ  وَا﴾   
اختصاص ایزد دهد رحمت گهی
آن خداوندِ کریم و آن رحیم

 

هر که را خواهد، زِ حُسنِ بندگی 
صاحب فضل است و انعام عظیم

 

هْلِ الكِْتَابِ مَنْ إنِْ  ۞
َ
نْ إنِْ  وَمِنْ أ مَنهُْ بقِنِطَارٍ يؤَُدّهِِ إلَِكَْ وَمِنهُْم مَّ

ْ
مَنهُْ بدِِينَارٍ ƅَّ يُ  تأَ

ْ
دّهِِ ؤَ تأَ

مِّيّيَِ سَبيِلٌ وَيَقُ 
ُ
نَّهُمْ قاَلوُا لَيسَْ عَليَنَْا فِ الْ

َ
لوُنَ وإلَِكَْ إƅَِّ مَا دُمْتَ عَليَهِْ قاَئمًِاۗ  ذَلٰكَِ بأِ

ِ الكَْذِبَ وهَُمْ يَعْلمَُونَ  َّĬا َȇَ ﴿٧٥﴾  

اي از مردمان، اهلِ کتابپاره
پس دهند کُلِّ امانت را به حال

دلیلورزند خیانت بیبرخی می
جز طلبکاري کنی تو بس شَدید

گویند از کفر و عمیٰ ینچنین ا
کیشمانگر نباشد صاحبش هم

حرف دغَل وین افتراینچنین ا
نقلگونه  یننیست در آیاتِ حق ا

 

بحساشخوداري بوده در امانت 
گر چه باشد بس زیاد آن گونه مال
رد نسازند گر چه دیناري قلیل

را ستانی زان پلید تا امانت
ه مال از بهرِ ماگوناینهست مباح 

از کتاب و دین و از آیینمان
دهند نسبت به آیاتِ خدامی

خود بدانند که خطا گویند زِ عقل
 

َ يُبُِّ المُْتَّقيَِ  َّĬوْفَٰ بعَِهْدِهِ وَاتَّقَٰ فإَنَِّ ا
َ
   ﴾٧٦﴿ بلََٰ مَنْ أ
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آري! هر کس که وفا کرد بر عهود
س بپرهیزید زِ ایزد اجمعینپ

 

مُتّقی باشد به یزدانِ ودَود 
تعالیٰ متّقیندوست دارد حق

 

ِ وَ  َّĬونَ بعَِهْدِ ا ِينَ يشَْتَُ ولَئٰكَِ ƅَ خƆََقَ  إنَِّ الَّ
ُ
يْمَانهِِمْ ثَمَنًا قلَيƆًِ أ

َ
 ƅَ  فِ الْخِرَةِ وَ   لهَُمْ   أ

ُ وƅََ يَنْ  َّĬلِمٌ ظُرُ يكَُلّمُِهُمُ ا
َ
   ﴾٧٧﴿ إلَِهِْمْ يوَمَْ القْيَِامَةِ وƅََ يزَُكّيِهِمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

هر کسی که عهد و ایمان با الِهٰ
او نبیند روي خیر و عافیت
حق نیارد یومِ دین بر او نظر
پاك و طاهر هم نسازد آن لئیم

 

بر بهاي اندکی داد از گناه 
در بهشت ناید همی در عاقبت

او نگوید در سقرَ هم سخن با
بهر او باشد عذابی بس الَیم

 

لسِْنتََهُمْ  إنَِّ مِنهُْمْ لفََريِقًا يلَوُْونَ  وَ 
َ
 مَا هُوَ مِنَ الكِْتَابِ  باِلكِْتَابِ لِحَْسَبُوهُ مِنَ الكِْتَابِ وَ  أ

ِ  دِ عِنْ  مِنْ  هُوَ  وَيَقُولوُنَ   َّĬوَيَقُولوُنَ مِنْ عِنْ  هُوَ  وَمَا ا ِ َّĬدِ ا  َȇَ  ِ َّĬ٧٨﴿ الكَْذِبَ وهَُمْ يَعْلمَُونَ  ا﴾   
جمعی از ایشان، زِ آیاتِ کتاب

اندتا هر آنچه که به تحریف گفته
ببافند آن خسانگونه  یناچه  هر

گر چه گویند که کلامی از خداست
هگاهیچلیک هرگز این نباشد، 

بر خدا بهُتان زنند دانسته نیز
 

ساببر زبان پیچند و سازند انت 
از کتاب حق بگویند بوده پند
نیست هرگز از کتابِ آسمان
که کنون اندر زبان و دستِ ماست
یک چنین کذب از بیاناتِ الِهٰ
یعنی بر پروردگار آرند ستیز

 

نْ  مَا كَنَ لبِشٍََ 
َ
ُ الكِْتَابَ وَالُْكْمَ وَالُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ  أ َّĬكُونوُا للِنَّاسِ  يؤُْتيَِهُ ا  ِǓّ مِنْ عِبَادًا  

ِ وَلَكِٰنْ  َّĬ٧٩﴿ تُمْ تدَْرسُُونَ تُمْ تُعَلّمُِونَ الكِْتَابَ وَبمَِا كُنْ كُونوُا رَبَّانيِّيَِ بمَِا كُنْ  دُونِ ا﴾  

نیست سزاوار بر بشر، که کردگار
 

از کتاب و حکمت و پیغمبري
پس بگوید او به اقوامش عیان
لیک بگوید او به اقوامش مدام

علمش یافتید اندر کتاب آنچه
 

کرده اعطا بهر او بس آشکار 
 

تا نماید قوم خود را رهبري
عبد من باشید نه عبدِ ربّتان
حق پرستیم ما همگی مستدام
پس بیاموزید در فعل و خطاب

 

مُركُُمْ 
ْ
يأَ
َ
رْبَاباًۗ  أ

َ
ن تَتَّخِذُوا المƆََْئكَِةَ وَالَّبيِّيَِ أ

َ
مُرَكُمْ أ

ْ
نْ باِ وƅََ يأَ

َ
 تُمْ لكُْفْرِ بَعْدَ إذِْ أ

سْلمُِونَ    ﴾٨٠﴿ مُّ
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امر نفرمودست هرگز ذات رب
از ملائک یا که هر یک از رسول
امرتان بر کفر نماید حق چنین؟

 

یزدان در طلبهمچو که بخوانید  
خوانده همچون ربّتان اندر اصول

اید از مسلمینبعد از آنکه گشته
 

ُ مِيثَاقَ  َّĬخَذَ ا
َ
قٌ  مِّنْ  الَّبيِّيَِ لمََا آتيَتُْكُمْ  ˯ذْ أ صَدِّ  كتَِابٍ وحَِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مُّ

قرَْرْناَ ۚ لمَِّا مَعَكُمْ لَؤُْمِنَُّ بهِِ وَلَنَْ 
َ
ٰ ذَلٰكُِمْ إصِِْيۖ  قاَلوُا أ

َȇَ ْخَذْتُم
َ
قرَْرْتُمْ وَأ

َ
أ
َ
نَّهُ ۚ قاَلَ أ صُُ

نَ 
َ
اهدِِينَ  ا مَعَكُمْ قاَلَ فاَشْهَدُوا وَأ    ﴾٨١﴿ مِّنَ الشَّ

چون گرفت میثاق، یزدان از رسلُ
 

از همه پیغمبران از جزء و کل 
 

که بدادیم بر شما از لطفِ خویش
تا فرستد آخرالامر یک رسول

کند تصدیق کتُب را بر گواهمی
تا که ایمان آورید آیین وي
پس خدا پرسید، ایمان آورید؟

قرار آمدیمجمله گفتند ما به ا
ه نیز الِهٰچنین فرمود آنگاین

یاوري سازید اندر راه دین
 

هم کتاب و حکمت اندر راهِ کیش 
بهر مخلوق در کمال اندر اصول
آن رسولِ کامل از یکتا الِهٰ
بر صراطِ مستقیم و دینِ وي
بر رسولم هم به آیات مجید؟
بر رسول و آن کتابت اي کریم!

ید گواهخود باش يهاکه به امُّت
که منم خود از گواه و شاهدین

 

ولَئٰكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ  فَمَنْ 
ُ
ٰ بَعْدَ ذَلٰكَِ فأَ    ﴾٨٢﴿ توََلَّ

بعدِ میثاقی چنین گر که امُم
شوند گمره زِ عهدِ سابقونمی

 

روي گردانند زِ حکمِ ذوالکرم 
پس بگردند جملگی از فاسقون

 

فَغَيَْ دِينِ 
َ
ِ يَبغُْونَ  أ َّĬسْلمََ  وَلَُ  ا

َ
مَاوَاتِ  فِ  مَنْ  أ رضِْ  السَّ

َ
   ﴾٨٣﴿ ˯لَهِْ يرُجَْعُونَ  وَكَرهًْا طَوعًْ  وَالْ

در طلب آرند همی در روزگار؟
اندر احوالی که هر چه پا به جاست
خواه و ناخواه از خدا فرمانبرند

 

غیرِ دینِ حق نمایند اختیار؟ 
اندر زمین یا در سماست بوَدگر 

هم عاقبت رجعت کنندسوي او 
 

 ْ ن
ُ
ِ وَمَا أ َّĬِقلُْ آمَنَّا با ْ ن

ُ
ٰ إبِرَْاهيِمَ ˯سْمَاعِيلَ ˯سْحَاقَ وَيَعْقُوبَ زِلَ عَليَنَْا وَمَا أ َȇَ َِزل

وتَِ مُوسَٰ وعَِيسَٰ وَالَّبيُِّونَ مِنْ 
ُ
سْبَاطِ وَمَا أ

َ
حَدٍ مِّنهُْ  وَالْ

َ
بّهِِمْ ƅَ نُفَرّقُِ بَيَْ أ نُ لَُ مْ وَنَْ رَّ

  ﴾٨٤﴿ مُسْلمُِونَ 
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گو که ما ایمان بیاریم و قبول
هم بر آنچه گشت نازل بر خلیل
آنچه بر موسیٰ و عیسیٰ شد عطا
سوي یعقوب و سپس اولادشان

نگمابی  آنها     بین   فرقی    نیست

بر هر آنچه حق نمود بر ما نزول 
هم به اسحاق و به سوي اسمَعیل

، از سوي یکتا خدابر رسولان
که شدند مأمور از ربِّ جهان

آن  بهر   تابع و     تسلیم   همه  ما 
   ﴾٨٥﴿ يُقْبَلَ مِنهُْ وهَُوَ فِ الْخِرَةِ مِنَ الَْاسِِينَ  يبَتَْغِ غَيَْ الِْسƆَْمِ دِينًا فلَنَْ  وَمَنْ 

هر کسی اندر جهان کرد اختیار
مغفرت    نیابد    و    مقبول   نیست

غیرِ اسلام، دینی نزد کردگار 
آخرت    در    شودمی   زیانکار    او   

نَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وجََاءَهُمُ الْيَّنَِاتُ ۚ 
َ
ُ قَومًْا كَفَرُوا بَعْدَ إيِمَانهِِمْ وشََهِدُوا أ َّĬكَيفَْ يَهْدِي ا 

المِِيَ  ُ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ الظَّ َّĬ٨٦﴿ وَا﴾   
ممکن که ربِّ دو جهان؟ بوَدون چ

بعدِ ایمانی که آوردند قبول
بیّنات سانآنبعدِ آن آیات و 

بر هدایت راهی ننماید اِلٰه
 

بر هدایت آورَد آن کافران؟ 
و شهادت داده بر حق و رسول
کفرها ورزیده باز از هر جهات
ظالمانی را که رفتند بر تباه

 

نَّ عَ 
َ
ولَئٰكَِ جَزَاؤهُُمْ أ

ُ
جَْعيَِ أ

َ
ِ وَالمƆََْئكَِةِ وَالَّاسِ أ َّĬ٨٧﴿ ليَهِْمْ لعَْنَةَ ا﴾   

کیفرشان لعنتِ حق است مدُام
 

هم زِ مخلوق و ملائک مستدام 
 

فُ عَنهُْمُ العَْذَابُ وƅََ هُمْ يُنْ     ﴾٨٨﴿ ظَرُونَ خَالِِينَ فيِهَا ƅَ يَُفَّ
جاودان و مستمر بینند عذاب

یکتا الِهٰدر نظر نایند زِ آن 
 

بهرشان تخفیف ناید در حساب 
گاهرحمتی نبوَد به ایشان هیچ

 

ِينَ تاَبوُا مِنْ  َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  إƅَِّ الَّ َّĬصْلحَُوا فإَنَِّ ا
َ
  ﴾٨٩﴿ بَعْدِ ذَلٰكَِ وَأ

کننده از گناهجز مگر توبه
 

هست غفور و مهربان ربِّ کریم
 

که کند اصلاح کارهاي تباه 
 

مخلوقِ عالم بس رحیمبر همه 
 

ِينَ إنَِّ  ولَئٰكَِ  توَْبتَُهُمْ  تُقْبَلَ  لَّنْ  كُفْرًا إيِمَانهِِمْ ثُمَّ ازدَْادُوابَعْدَ كَفَرُواالَّ
ُ
الُّونَ  هُمُ  وَأ   ﴾٩٠﴿ الضَّ

بعدِ ایمان، هر کسی کافر شود
ي او در جهاننیست مقبول توبه

 

تر شوداز جهالت کفرش افزون 
زِ خِیلِ گمرهانتا ابد باشد 
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ِينَ  حَدِهمِْ  كَفَرُوا إنَِّ الَّ
َ
ارٌ فلَنَ يُقْبَلَ مِنْ أ رضِْ ذَهَبًا وَلوَِ افْتَدَىٰ  وَمَاتوُا وهَُمْ كُفَّ

َ
 مِّلْءُ الْ

لِمٌ وَمَا لهَُمْ 
َ
ولَئٰكَِ لهَُمْ عَذَابٌ أ

ُ
   ﴾٩١﴿ نَّاصِِينَ  مِّنْ  بهِِۗ  أ

هر که کافر گشته و در کفر بمُرد
و نجات خویشتنیى رهابر 

هم به پهناي زمین گر داده زر
سهم ایشان است عذابی بس الَیم

 

همره خود هرگز او خیري نبُرد 
گر دهد فدَْیه به ذات ذوالمنن

بخشد ثمربهر او هرگز نمی
یاور و ناصر ندارد آن لئیم

 

ٰ تُنْ  لنَْ  ۞ ا تُبُِّونَ ۚ وَ تَنَالوُا البَِّْ حَتَّ َ بهِِ عَليِمٌ  فقُِوا مِنْ مَا تُنْ فقُِوا مِمَّ َّĬءٍ فإَنَِّ ا  ﴾٩٢﴿ شَْ

خصلتانهیچ نیایید در صفِ نیک
جز که انفاق آورید بهر کسان

 

در حضورِ ذاتِ حق، ربِّ جهان 
زانچه را که بوده آن محبوبتان

 

هر چه انفاق آورید و هر چه هست
 

آگهستنهانش از  تعالیٰحق 
 

عَامِ  ٰ نَفْسِهِ مِنْ  كُُّ الطَّ َȇَ ُائيِل مَ إسَِْ ائيِلَ إƅَِّ مَا حَرَّ نَِ إسَِْ نْ  كَنَ حƆًِّ لِّ
َ
لَ تُ  قَبلِْ أ نََّ

توُا باِلَّوْرَاةِ فاَتلْوُهَا إنِْ 
ْ
   ﴾٩٣﴿ تُمْ صَادِقيَِ كُنْ  الَّوْرَاةُۗ  قلُْ فأَ

بهر اسرائیلیان خورد و خوراك
طعام اندر اسرئیل آنکه غیر
چنین کردند زمانِ ماسبَقاین

گو بیارید و بخوانید از صواب
موبر تلاوت آورید آن موبه

 

کلهّمُ بود طیّب و طاهر وَ پاك 
کرده برخی را براي خود حرام
قبلِ تورات و همه آیاتِ حق
آنچه تورات گفته از آیاتِ ناب
گر شما هستید قومی راستگو

 

ِ الكَْذِ  َّĬا َȇَ ٰى المُِونَ  بَ مِنْ فَمَنِ افْتََ ولَئٰكَِ هُمُ الظَّ
ُ
   ﴾٩٤﴿ بَعْدِ ذَلٰكَِ فأَ

بعد از این حجّت که آمد بر شما
 

ترینِ کاذبانشود او پستمی
 

هر کسی که افترا زد بر خدا 
 

از ستمکارانِ ظالم در جهان
 

ۗ  فاَتَّبعُِوا مِلَّةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفًا وَمَا كَنَ مِ  ُ َّĬ٩٥﴿ نَ المُْشِْكيَِ قلُْ صَدَقَ ا﴾   
اي پیمبر! گو به کلِّ این فِرقَ

ي از ابرهَیمپیروپس نمایید 
او نبدُ هرگز به دورِ روزگار

 

صدق باشد جملگی گفتار حق 
و پاك و سلیملایش آبیدینِ 

از گروهِ مشرکان بر کردگار
 

ةَ مُبَارَكً  ِي ببَِكَّ لَ بَيتٍْ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّ وَّ
َ
 ﴾٩٦﴿  وهَُدًى لّلِعَْالمَِيَ إنَِّ أ
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مکّه تخصیص یافت بناي اولّین
که بگردیده مبارك از اساس

 

بر عبادت بهر مردم اجمعین 
ناس ها ببینند جمله هم هدایت

 

قَامُ إبِرَْاهيِمَۖ  وَمَنْ  ِ ȇََ الَّاسِ حِجُّ الَْ  فيِهِ آياَتٌ بيَّنَِاتٌ مَّ َّĬَِيتِْ مَنِ دَخَلهَُ كَنَ آمِنًاۗ  و 
َ غَنٌِّ عَنِ العَْالمَِيَ  اسْتَطَاعَ إلَِهِْ سَبيƆًِ ۚ وَمَنْ  َّĬ٩٧﴿ كَفَرَ فإَنَِّ ا﴾   

اندر این مکانیى هابوده آیت
هر که داخل شد بگردد در امان

تعالیٰ بر همه مخلوقِ خویشحق
آن که دارد استطاعت در سبیل
هر که کافر شد بر آن از کاهلی

ز باشد خداوندِ جهانانیبی
 

چون مقامِ ابرهَیم و آن نشان 
 

از حوادث وز خطرهاي جهان
اللّه به کیشواجب آورد حجِّ بیت

قدرت جانی و مالی، هر قبیل
شود زین جاهلیاو زیانکار می

هاي جمله بندگاناز عبادت
 

 ُ َّĬوَا ِ َّĬهْلَ الكِْتَابِ لمَِ تكَْفُرُونَ بآِياَتِ ا
َ
ٰ مَا تَعْمَلوُنَ قلُْ ياَ أ َȇَ ٌ٩٨﴿  شَهِيد﴾   

گو چرا کافر شوید اهلِ کتاب؟
هست شاهد آن خداوندِ جهان

 

چشم خود پوشید بر آیاتِ ناب 
بر همه نیّات و هم اعمالتان

 

ونَ عَنْ  هْلَ الكِْتَابِ لمَِ تصَُدُّ
َ
نْ  قلُْ ياَ أ

َ
ِ مَنْ آمَنَ تَبغُْونَهَا عِوجًَا وَأ َّĬا مْ شُهَدَاءُۗ  وَمَ تُ سَبيِلِ ا

ا تَعْمَلوُنَ  ُ بغَِافلٍِ عَمَّ َّĬ٩٩﴿ ا﴾   
گو رسولا! باز بر اهلِ کتاب
راه ایزد سَد کنید بر مؤمنین؟
کج بخوانید راه ایزد از عناد

ها گواهچون که باشید بر حقیقت
تعالیٰ در جهاننیست غافل حق

 

از چه رو آرید کاري ناصواب؟ 
کین روياز سرِ کفر و لجاج و 

کفر دانید راه توحید از فساد
پس بترسید سخت از خشم الِٰه
از همه نیّات و از اعمالتان

 

ِينَ آمَنُوا إنِْ  هَا الَّ يُّ
َ
وتوُا الكِْتَابَ يرَُدُّوكُمْ  ياَ أ

ُ
ِينَ أ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ  تطُِيعُوا فرَيِقًا مِّنَ الَّ

   ﴾١٠٠﴿ كَفرِِينَ 
کتاباي گروه مؤمنان! زَ اهل 

گر نمایید پیروي از آن کسان
 

برخی هستند هادي سوي ناصواب 
شوید از کافرانبعدِ ایمان می

 

نْ 
َ
ۗ  وَمَنْ وَكَيفَْ تكَْفُرُونَ وَأ ِ وَفيِكُمْ رسَُولُُ َّĬيَعْتَصِمْ  تُمْ تُتلَْٰ عَليَكُْمْ آياَتُ ا  ِ ِ فَقَدْ ب َّĬا 
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سْتَقيِمٍ   اطٍ مُّ   ﴾١٠١﴿ هُدِيَ إǓَِٰ صَِ

پس چرا کفرها بورزید بهرِ دین؟
بر شما گردید تلاوت جملگی
هر که آرد او تمسّک بر الِهٰ
در رهِ یزدان و خلاّقِ رحیم

 

مُبین است جمله آیاتِچون عیان  
هم رسول همراهتان در بندگی

رود از هر تباهبر هدایت می
رود اندر صراط مستقیممی

 

ِينَ آمَنُوا ا هَا الَّ يُّ
َ
نْ ياَ أ

َ
َ حَقَّ تُقَاتهِِ وƅََ تَمُوتُنَّ إƅَِّ وَأ َّĬسْلمُِونَ  تُمْ تَّقُوا ا    ﴾١٠٢﴿ مُّ

اهل ایمان! جملگی اندر جهان
چنان پرهیز که در شأن خداستآن
ممات   وقتِ    چنانآن   نمیرید   تا

سخت بپرهیزید زِ ربِّ مستعان 
حقِّ تقويٰ و حقوقی که بجاست

حیات در    بگشته  مسُلم   مگر  جز 
عْدَاءً 

َ
ِ عَليَكُْمْ إذِْ كُنتُمْ أ َّĬقُوا ۚ وَاذكُْرُوا نعِْمَتَ ا ِ جَيِعًا وƅََ تَفَرَّ َّĬوَاعْتَصِمُوا بِبَلِْ ا

صْبَحْتُمْ 
َ
لَّفَ بَيَْ قلُوُبكُِمْ فأَ

َ
ٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ الَّارِ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَاناً وَكُنْ  فأَ َȇَ ْنْ فَ  تُم

َ
 قَذَكُمْ أ

ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  َّĬا ُ    ﴾١٠٣﴿ مِّنهَْاۗ  كَذَلٰكَِ يبُيَِّ
چنگ اندازید به ریسمان اجمعین
نه جدا گردید زِ حق و عزتّش
که شما بودید خصمِ یکدگر
لیک الُفت دادتان حق از کرمَ
بر شما گودال آتش شد پدید

ق بیانکند آیات خود را حمی
آشکار    هدایت     یابید    مگر     تا 

المتیند حبلآنچه را که حق بخوانْ 
یاد آرید از خدا هم نعمتش
دشمنی ورزیده بر هم مستمر
جملگی گشتید برادر بهر هم

فرید ی دادتان ربِّهم رهای
چنین واضح براي مردماناین

رستگار     گشته    جمله     آخرالامر
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنْ  وَلَْكُنْ 

ْ
ةٌ يدَْعُونَ إǓَِ الَْيِْ وَيَأ مَّ

ُ
ولَئٰكَِ مِّنكُمْ أ

ُ
كَرِ ۚ وَأ

   ﴾١٠٤﴿ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
از میانِتان شما اي اهل دین!
کرده دعوت مردمان بر کارِ خیر
همچنین نهی از جمیع منکرات

جهان   رد   هادي  افرادِ   چنین این

آن کسانی که بگشتند متّقین 
امرِ بر معروف بنمایند به سِیر

هاي پلید و بد صفاتاز عمل
مُفلحان  خِیلِ     ز    باشند   جملگی

قُوا وَ  وَ  ِينَ تَفَرَّ ولَئٰكَِ لهَُمْ عَذَابٌ  اخْتَلفَُوا مِنْ  ƅَ تكَُونوُا كَلَّ
ُ
  بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْيَّنَِاتُ ۚ وَأ
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  ﴾١٠٥﴿ عَظِيمٌ 

هم نباشید هیچ شما از آن کسان
اختلاف آرند بعد از بیِّنات

 

که بیارند تفرقه اندر میان 
بر خلاف پویند راه از هر جهات

 

چنین افرادِ پست و بس لئیماین
 

هاي عظیمبهرشان باشد عذاب 
 

ِينَ  ا الَّ مَّ
َ
ۚ  فأَ كَفَرْتمُ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ  يوَمَْ تبَيَْضُّ وجُُوهٌ وَتسَْوَدُّ وجُُوهٌ

َ
اسْوَدَّتْ وجُُوهُهُمْ أ

 ﴾١٠٦﴿ تُمْ تكَْفُرُونَ فذَُوقُوا العَْذَابَ بمَِا كُنْ 

روزي آید که بگردد بس پدید
روي برخی که برفتند بر تباه

 

روي برخی همچنان ماهِ سِپید 
تیره و تار و بگردیده سیاه

 

رويبهر آنها که بگشتند تیره
دید؟مان پس چرا کافر شُبعدِ ای

کفرتان يپس چشید اینک جزا
 

یک ندا آید، بدین سان گفتگوي 
دید؟شُسر هخیربر خطا رفتید و 
نمودید در جهانزانچه تکذیب می

 

ونَ  ِ هُمْ فيِهَا خَالُِ َّĬتْ وجُُوهُهُمْ ففَِ رحََْةِ ا ِينَ ابيَْضَّ ا الَّ مَّ
َ
   ﴾١٠٧﴿ وَأ
ه سپیدکسان که رویشان گشت بر

که شوند مشمولِ رحمت، جاودان
 

ایزد بشارات و نوید آید از 
در بهشتِ عدن و اندر جنّتان

 

ُ يرُيِدُ ظُلمًْا لّلِعَْالمَِيَ  َّĬوَمَا ا  ۗ ِ نَتلُْوهَا عَليَكَْ باِلَْقِّ َّĬ١٠٨﴿ تلِكَْ آياَتُ ا﴾   
ها و آیاتِ خداستاین نشانی

سوي مخلوقاتِ خود رب از کرم
 

حق و رواست بهر تو خواندیم که بر 
او ندارد هیچ اراده بر ستم

 

مُورُ 
ُ
ِ ترُجَْعُ الْ َّĬا Ǔَ˯  ِْۚرض

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ِ مَا فِ السَّ َّĬَِ١٠٩﴿ و﴾  

از خدا هست هر چه باشد در زمین
هم هر آنچه که وجود اندر سماست

 
 

آنچه اندر رو و در عمق همچنین 
 

ق رجعت زِ کلّ ماسواستسوي ح
 

مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ المُْنْ كُنْ 
ْ
خْرجَِتْ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ
ُ
ِۗ  تُمْ خَيَْ أ َّĬِكَرِ وَتؤُْمِنُونَ با 

َّهُمْ  ا ل هْلُ الكِْتَابِ لكََنَ خَيًْ
َ
كْثَهُُمُ الفَْاۚ�  وَلوَْ آمَنَ أ

َ
 ﴾١١٠﴿ سِقُونَ مِّنهُْمُ المُْؤْمِنُونَ وَأ

هم شمایید بهترین از امَُّتان
از میانِ جمله مخلوق و امُمَ

کنیدامرِ بر معروف و نیکی می
 

ها و از طاعاتتانبر عبادت 
بهرتان ایزد نداده هیچ کم
هم جلو گیرید زِ هر کار پلید
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اهل ایمان گشته اندر روزگار
کردند چنین اهل کتابگر که می
ان از هر نظربود بهرشخیر می

شوند از مؤمنانلیک قلیلی می
 

مؤمنین بر ذات پاك کردگار 
نمودند دین راستین انتخابمی
شدند جمله رها از هر خطرمی

اکثراً از جهل شوند از فاسقان
 

ذًىۖ  ˯نْ  لنَْ 
َ
وكُمْ إƅَِّ أ دْباَرَ ثُمَّ ƅَ يُنْ  يضَُُّ

َ
ونَ يُقَاتلِوُكُمْ يوَُلُّوكُمُ الْ    ﴾١١١﴿ صَُ

دشمنان را بر شما نبوَد زیان
با شما آیند اگر در کارزار

دالج   اندر   نصرتی  نیست  بهرشان 

و از نیشِ زبانیى گوجز زِ بد 
کنند جمله فرار با اضطرارمی
ذوالجلال   خداي  از     یا   کسی  از 

يْنَ مَا ثقُفُِوا إƅَِّ بَِ 
َ
ِ وحََبلٍْ مِّنَ الَّاسِ وَبَاءُوا بغَِضَبٍ مِّنَ ضُِبَتْ عَليَهِْمُ الِّلَّةُ أ َّĬبلٍْ مِّنَ ا

 ْ ن
َ
ِ وَيَقْتُلوُنَ الْ َّĬنَّهُمْ كَنوُا يكَْفُرُونَ بآِياَتِ ا

َ
ِ وَضُِبَتْ عَليَهِْمُ المَْسْكَنَةُ ۚ ذَلٰكَِ بأِ َّĬيَاءَ بِ ا 

كَنوُا يَعْتَدُ     ﴾١١٢﴿ ونَ بغَِيِْ حَقٍّ ۚ ذَلٰكَِ بمَِا عَصَوا وَّ
مهُرِ ذلّت خورده بر این غافلان
جز مگر ریسمانِ حق اندر جهان
چون به آیاتِ خدا ورزیده کین
مهُرِ ذلّت، خواري و بیچارگی

بر آیات حق کافر شدندکه  نچو
گناه   روي  و   بوده  عصیان   زِ  این 

آرند بر آنهر کجا که چنگ می 
یا که ریسمان و به عهد با مردمان

چنینپس سزاوارند عقوبت این
ها و سپس آوارگیمسکنت

قاتل پیغمبران از شَر شدند
الِٰه     فرمانِ    به      ها تعدّي     وَز

هْلِ  مِّنْ سَوَاءً ۗ ليَسُْوا ۞
َ
ةٌ  الكِْتَابِ  أ مَّ

ُ
ِ  آياَتِ  يَتلْوُنَ  قاَئمَِةٌ  أ َّĬ١١٣﴿ وهَُمْ يسَْجُدُونَ  اللَّيلِْ  آناَءَ  ا﴾   

ند یکسان ولی اهلِ کتابنیست
قائمند بهر نماز در نیمه شب

روزگار   در    همی     سجده   آورند 

پویند ره صوابجمعی از ایشان ب 
هم بخوانند برخی از آیاتِ رب

پروردگار  رهِ     در   خاك  بر   چهره
مُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ 

ْ
ِ وَالْوَمِْ الْخِرِ وَيَأ َّĬِكَرِ وَيسَُارعُِونَ فِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المُْنْ يؤُْمِنُونَ با
الِيَِ  ولَئٰكَِ مِنَ الصَّ

ُ
   ﴾١١٤﴿ الَْيَْاتِ وَأ

بر خدا و هم قیامت مؤمنند
جهان   در  خیرات  بهر   از   عىاندسا

آمر خیرند و ناهی از بدََند 
صالحان جمع    زِ   نیز  گروهند  این 

ُ عَليِمٌ باِلمُْتَّقيَِ  فلَنَْ  وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيٍْ  َّĬ١١٥﴿ يكُْفَرُوهُۗ  وَا﴾   
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کارِ نیکو گر کنند اهلِ کتاب
هست دانا ذاتِ ایزد بالیقین

 

شوند محروم از خیر و ثوابنی 
بر همه احوال و کارِ متّقین

 

ِينَ كَفَرُوا لنَْ  وƅَْدُهُ  إنَِّ الَّ
َ
مْوَالهُُمْ وƅََ أ

َ
صْحَابُ تُغْنَِ عَنهُْمْ أ

َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
ِ شَيئًْاۖ  وَأ َّĬم مِّنَ ا

ونَ     ﴾١١٦﴿ الَّارِ ۚ هُمْ فيِهَا خَالُِ
هر که کافر شد به یزدانِ اَحد

گاهنیست کافی و مؤثّر هیچ
شوند این غافلاناهل آتش می

 

کثرتِ مال و زِ فرزند و ولَد 
یابد از قهرِ اِلٰهیى تا رها

ندر جهنمّ نیز بمانند جاودا
 

ِ  فِ  فقُِونَ يُنْ  مَا مَثَلُ  ِ  هَذِٰه نيَْا الَْيَاة صَابتَْ  ريِحٍ  كَمَثَلِ  الُّ
َ
حَرثَْ قَوْاٍ ظَلمَُوا  فيِهَا صٌِّ أ

نْ 
َ
نْ  فُسَهُمْ أ

َ
ُ وَلَكِٰنْ أ َّĬهْلكََتهُْ ۚ وَمَا ظَلمََهُمُ ا

َ
   ﴾١١٧﴿ فُسَهُمْ يَظْلمُِونَ فأَ

هست انفاقِ خسان اندر مَثَل
سرد و سوزنده مداممِثلِ باد 

حق نکرده ظلمی بر قومِ پلید
 

لدر حیات دنیوي و در عم 
که تباه سازد همه محصول تمام
سوي خود ایشان ستم کرده شدید

 

ِينَ آمَنُوا ƅَ تَتَّخِذُوا بطَِانةًَ مِّنْ  هَا الَّ يُّ
َ
وا مَا عَنتُِّمْ قدَْ  ياَ أ لوُنكَُمْ خَبَاƅً وَدُّ

ْ
دُونكُِمْ ƅَ يأَ

كْبَُ ۚ قدَْ بيََّنَّا لكَُمُ الْياَتِۖ  إنِْ بَ 
َ
فوَْاههِِمْ وَمَا تُفِْ صُدُورهُُمْ أ

َ
مْ تُ كُنْ  دَتِ الْغَْضَاءُ مِنْ أ

  ﴾١١٨﴿ تَعْقلِوُنَ 

هیچ نگیرید اي گروه مؤمنان!
دینتانهم بوَدغیرِ آن که او 

که رفتند بر فسادیى نه زِ آنها
بهرتان محنت بخواهند و بلا

و آشکاربا اِبیم بگویند ه
آنچه در سینه نگه دارند نهان
ما چنین کردیم آیات را بیان

 

دوست و یاور از میانِ مردمان 
یاوري ورزد شما را در جهان
دشمنی با حق نمودند از عناد
تا بگردید در جهان سخت مبتلا
دشمنتان جمله آیند در شمار

زِ گفتارِ زبانتر سنگینهست 
ید خرد از بهرِ آنتا مگر ورز

 

نْ 
َ
وƅَءتُِبُِّونَهُمْ وƅََيُبُِّونكَُمْ وَتؤُْمِنُونَ باِلكِْتَابِ كُهِِّ وَ هَاأ

ُ
ا إذَِالقَُوكُمْ قاَلوُاآمَنَّا˯ذَا خَلَوْ  تُمْ أ

َ عَليِمٌ  َّĬناَمِلَ مِنَ الغَْيظِْ ۚقلُْ مُوتوُابغَِيظِْكُمْۗ إنَِّ ا
َ
واعَليَكُْمُ الْ دُورِ اتِ بذَِ عَضُّ    ﴾١١٩﴿ الصُّ

آري! گیرید این جماعت را چو یار
 

اند لیک آشکاردشمنتان بوده 
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چون شما مؤمن بگردیدید عیان
ورزید شما از دل وَ جاندوستی می

لیک ایشان نزدتان اي مؤمنین!
روندتا که بر خلوت ولیکن می

کیشگویید به قومِ کفرچنین ینا
هست آگاه ذاتِ یکتاي غفور

 

هاي الٰهی در جهانبر کتاب 
با تمام این جماعت وین کسان

دین ظاهراً باشند موافق سوي
دست بر دندان زِ خشم خود شوند
که بمیرید جملگی از خشمِ خویش
بر همه نیّات و اعمال و صدور

 

وا وَتَتَّقُوا ƅَ  إنِْ  وَ تصُِبكُْمْ سَيّئَِةٌ يَفْرحَُوا بهَِاۖ   إنِْ  تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تسَُؤهُْمْ وَ  إنِْ   تصَْبُِ

َ بمَِا يَعْمَلوُنَ مُيِطٌ  َّĬ١٢٠﴿ يضَُُّكُمْ كَيدُْهُمْ شَيئًْاۗ  إنَِّ ا﴾   
گر شما را نیکی و خوبی رسد
گر بلا آید به سویتان زیاد
صبر گر پیشه کنید از کیدشان

علم خداوندي بسیط بوَدکه 
 

شوند دلگیر خبیثان از حسدمی 
د دلشاد ایشان از عنادشونمی

هیچ آسیبی نیاید سویتان
عالم او محیط يبر همه اجزا

 

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َّĬهْلكَِ تُبَوّئُِ المُْؤْمِنيَِ مَقَاعِدَ للِقْتَِالِۗ  وَا
َ
   ﴾١٢١﴿ ˯ذْ غَدَوتَْ مِنْ أ

یاد آور اي رسول! آن روزِ پیش
مؤمنانیى تا که آراسته نما
کریم يکتاهست شنوا، ذاتِ ی

 

چون برفتی بامداد از اهل خویش 
بر جهاد و بر جدالی بس گران

عالم او علیمى بر همه اجزا
 

تْ  ائفَِتَانِ مِنْ  إذِْ هَمَّ ِ المُْؤْمِنُونَ طَّ
ِ فَليَْتَوَكَّ َّĬا َȇََوَلُِّهُمَاۗ  و ُ َّĬوَا Ɔََن تَفْش

َ
  ﴾١٢٢﴿ كُمْ أ

دو گروه بودند در بین شما
دلیدند بر فرار از بدقصد کر

یاورشان چون که بود ذاتِ الِهٰ
پس بوَد لازم که جمعِ مؤمنان

 

در هراسِ جنگ اندر آن غزا 
و کاهلیغیرتی بیاز رهِ 

جملگی ماندند آخر با سپاه
سوي حق آرند توکّل هر زمان

 

نْ 
َ
ُ ببَِدْرٍ وَأ َّĬكُمُ ا ذلَِّةٌۖ  فاَتَّقُوا اوَلقََدْ نصَََ

َ
َ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ تُمْ أ َّĬ ﴿١٢٣﴾   

یاري کرد در جنگِ بدَر پروردگار
پس بپرهیزید زِ ذات کردگار

 

داد نصرت، گشته بودید گر چه خوار 
رشمابیارید زتا مگر شکرش گ

 

لنَْ  للِمُْؤْمِنيَِ  تَقُولُ  إذِْ 
َ
نْ  أ

َ
كُمْ رَبُّكُمْ  يكَْفيَِكُمْ أ   المƆََْئكَِةِ  مِّنَ   آƅَفٍ   بثƆََِثةَِ  يمُِدَّ

  ﴾١٢٤﴿ ليَِ مُنَْ 
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تو بپرسیدي رسول! از مؤمنان
که آمد بس عیانیى هاآن مدد
خلاقّتان شد رهسپار از سوي

 

هیچ نبود کافی به جنگ از بهرتان؟ 
چنان جنگِ گراندر میان آن

سه هزار تن از ملائک در شمار
 

ۚ  إنِْ  وا وَ  بلََٰ توُكُمْ يَ  تَتَّقُوا وَ  تصَْبُِ
ْ
آƅَفٍ مِّنَ  بَِمْسَةِ   فَوْرهِمِْ هَذَٰا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ  مِّنْ  أ

 ﴾١٢٥﴿ المƆََْئكَِةِ مُسَوّمِِيَ 

آري! گر که صبر کنید اندر جدال
گر که حمله آورند بر سویتان

تاناز براي نصرت و هم حفظ
پنج هزار تن از ملائک در شمار

 

لجلالهم شوید نیز متّقی بر ذوا 
سخت و سنگین آن گروهِ کافران
حق فرستد در جدال از بهرتان
همره یک پرچمی از اقتدار

 

ىٰ لكَُمْ وَلِطَْمَئنَِّ قلُوُبُكُمْ  ُ إƅَِّ بشَُْ َّĬمِنْ عِنْ  وَمَا جَعَلهَُ ا َّƅِالعَْزِ بهِِ ۗ وَمَا الَّصُْ إ ِ َّĬيزِ دِ ا
   ﴾١٢٦﴿ الَْكِيمِ 

ارت وَ یقینحق نه جز بهر بش
تا که آرامش بگیرد قلبتان
نیست هیچ پیروزي و فتحی یقین

که عزیزست و حکیمیى آن خدا
 

این ملائک را فرستاد بر زمین 
تانرخت بربندد هراس از سینه

العالمینجز مگر از ذاتِ ربّ
کریم يهست توانا ذاتِ یکتا

 

وْ يَ 
َ
ِينَ كَفَرُوا أ    ﴾١٢٧﴿ قَلبُِوا خَائبِيَِ كْبتَِهُمْ فَيَنْ لَِقْطَعَ طَرَفاً مِّنَ الَّ

تا گروهی از چنین کفّارِ دون
جمعی دیگر را زبون کرده شَدید

 

بر هلاکت حق نماید سرنگون 
که شوند دور و بگردند ناامید

 

بَهُمْ فَإنَِّهُمْ ظَالمُِونَ  وْ يُعَذِّ
َ
وْ يَتُوبَ عَليَهِْمْ أ

َ
ءٌ أ مْرِ شَْ

َ
 ﴾١٢٨﴿ لَيسَْ لكََ مِنَ الْ

اي نبی! دستت نباشد هیچ چیز 
گر صلاح داند ببخشاید اِلهٰ

شدید   آردَ   عذاب   ،خواهد اگر    یا

زان جماعت که کنند از کین ستیز 
از سر لطف چشم پوشد از گناه

پلید  بس  و  اندبوده  ظالم  که  چون
 ِ َّĬَِمَاوَاتِ مَافِ و رضِْۚ وَمَافِ السَّ

َ
بُ مَنْ رُلمَِنْ يَغْفِ الْ ُ غَفُورٌرَّحِيمٌ  يشََاءُوَيُعَذِّ َّĬ١٢٩﴿ يشََاءُ ۚوَا﴾   

از خدا هست آنچه باشد در زمین
هر که را خواهد ببخشد آن کریم

جهان  اندر     خود    مخلوقات  بهرِ 

یا هر آنچه در سماوات اجمعین 
یا اگر خواهد عذاب بخشد الَیم

 مهربان    هم  و    بخشاینده   هست
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ِينَ  هَا الَّ يُّ
َ
َ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  ياَأ َّĬضَاعَفَةًۖ  وَاتَّقُوا ا ضْعَافاً مُّ

َ
وا الرِّبَا أ

كُلُ
ْ
   ﴾١٣٠﴿ آمَنُواƅَتأَ

مؤمنان! هشداري باشد بر شما
 

هاي مکرّر روي سودیعنی نفع
پس بپرهیزید زِ ذاتِ کردگار

 

که نباید خورد سودي از ربا 
 

را وجهی از ناحق فزودمالتان 
تا مگر آخر بگردید رستگار

 

تْ للِكَْفرِيِنَ  عِدَّ
ُ
   ﴾١٣١﴿ وَاتَّقُوا الَّارَ الَّتِ أ

پس بترسید از چنان آتش که آن
 

هست مهیّا از براي کافران 
 

َ وَالرَّسُولَ لعََلَّكُمْ ترُحَُْونَ  َّĬطِيعُوا ا
َ
   ﴾١٣٢﴿ وَأ

از خداوند و رسول و دعوتش
 

ي آرید که بینید رحمتشپیرو 
 

بّكُِمْ  مِّنْ  مَغْفرَِةٍ  إǓَِٰ  وسََارعُِوا ۞ رضُْ  وجََنَّةٍ  رَّ
َ
مَاوَاتُ وَالْ تْ  عَرضُْهَا السَّ عِدَّ

ُ
  ﴾١٣٣﴿ للِمُْتَّقيَِ  أ

برشتابید سخت سوي مغفرت
بر بهشتی که یقین لایَنتهاست

چنین باغِ جنانشد مُهیّا این
 

بس موهبترسد از ربِّتان می 
تر از زمین و از سماستآن عریض

از براي اهل تقويٰ در جهان
 

ِينَ  لَّ
َ
اءِ وَ يُنْ   أ َّ اءِ وَ  فقُِونَ فِ السَّ َّ ُ يُبُِّ  العَْافيَِ عَنِ الَّاسِۗ  وَ  الكَْظِمِيَ الغَْيظَْ وَ  الضَّ َّĬا 

   ﴾١٣٤﴿ المُْحْسِنيَِ  
به فقر و در غناکه  یآن کسان

رو آیند در هنگامِ خشمنیز ف
ذاتِ پاكِ ایزدي هم بالیقین

 

خداراهِ  درکنند انفاق می 
از بديِّ مردمان پوشیده چشم

دارد جمیعِ محسنیندوست می
 

نْ 
َ
وْ ظَلمَُوا أ

َ
ِينَ إذَِا فَعَلُوا فاَحِشَةً أ نوُبهِِمْ وَمَنْ وَالَّ َ فاَسْتَغْفَرُوا لُِ َّĬرُ غْفِ يَ  فُسَهُمْ ذَكَرُوا ا

ٰ مَا فَعَلُوا وهَُمْ يَعْلمَُونَ  َȇَ وا ُ وَلمَْ يصُُِّ َّĬا َّƅِنوُبَ إ    ﴾١٣٥﴿ الُّ
کنند کارِ پلیدآن کسان که می

لیک به یاد آرند آن غفرانِ حق
بهر آمرزش که باشد جز الِٰه؟

نگمابیاین گروه اصرار نورزند 
بیش آگهی دارند آنها کم و

 

شدید یا ستم بر خود بورزیده 
قکرده استغفار زِ عصیانِ سب

بخشاید زِ مردم او گناهکه ب
بر چنان افعالِ زشت اندر جهان

کارهاي خویش یاز بدي و زشت
 

ولَئٰكَِ جَزَاؤهُُمْ 
ُ
غْفرَِةٌ مِّنْ  أ بّهِِمْ وَ   مَّ نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا ۚ وَ  جَنَّاتٌ تَرْيِ مِنْ  رَّ

َ
  نعِْمَ  تَتْهَِا الْ
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جْرُ 
َ
   ﴾١٣٦﴿ العَْامِليَِ أ

این گروه در رجعت و فرجامشان
در بهشتی که در آن نهرها روان
اندر آنجا نیز بمانند جاودان

 

لایقند بر رحمتی از ربشِّان 
اهلِ آن يجاري باشد زیرِ پا

اجرِ افعال نکو و کارشان
 

رضِْ  فِ  قَبلْكُِمْ سُنٌَ فسَِيُوا مِنْ  قدَْخَلتَْ 
َ
بيَِ  كَيفَْ  اظُرُوفاَنْ  الْ    ﴾١٣٧﴿ كَنَ عَقبَِةُ المُْكَذِّ

اند قبل از شما بس مردمانبوده
پس نمایید سِیر بر روي زمین

 

اند از این جهانکه همگی رفته 
تا ببینید که چه شد بر کاذبین

 

   ﴾١٣٨﴿ هَذَٰا بَيَانٌ لّلِنَّاسِ وهَُدًى وَمَوعِْظَةٌ لّلِمُْتَّقيَِ 
م بالیقیناین بیان از بهر مرد

 

هادي هست و موعظه بر متّقین 
 

نْ 
َ
عْلوَْنَ إنِْ وƅََ تهَِنُوا وƅََ تَزَْنوُا وَأ

َ
ؤْمِنيَِ  تُمْ كُنْ  تُمُ الْ    ﴾١٣٩﴿ مُّ

سسُت یا محزون نباشید در جهان
گر که باشید از گروهِ مؤمنین

 

چون شما والا شُدید از بندگان 
یزدان ره بپویید از یقین يسو

 

يَّامُ ندَُاولِهَُا بَيَْ الَّاسِ وَلِعَْلمََ يَ  إنِْ 
َ
مْسَسْكُمْ قرَْحٌ فَقَدْ مَسَّ القَْومَْ قرَْحٌ مِّثلْهُُ ۚ وَتلِكَْ الْ

ِينَ آمَنُوا وَيتََّخِذَ مِنْ  ُ الَّ َّĬالمِِيَ ا ُ ƅَ يُبُِّ الظَّ َّĬ١٤٠﴿ كُمْ شُهَدَاءَۗ  وَا﴾  

گر شکست آمد شما را مؤمنان!
بگردانیم به ایّام نیز ظفرگه 

تا شوند معلوم بر حق، مؤمنان
شود بر خلق عیانآخرالامر می

 

اند اعدائتانهم شکستی دیده 
بر هر آن کس که نماییم ما نظر
که گواهانی شوند بر مردمان

تعالیٰ ظالماندوست ندارد حق
 

ِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الكَْفرِِ 
ُ الَّ َّĬصَ ا    ﴾١٤١﴿ ينَ وَلُِمَحِّ

مؤمنان تعالیٰتا کند پاك حق
 

کافرانبر   تباهی آورَدهم  
 

مْ 
َ
نْ  أ

َ
ا الَْنَّةَ  تدَْخُلُوا حَسِبتُْمْ أ ِينَ جَاهَدُوا مِنْ  وَلمََّ ُ الَّ َّĬابرِِينَ يَعْلمَِ ا  ﴾١٤٢﴿ كُمْ وَيَعْلمََ الصَّ

آري! پندارید بیایید در بهشت؟
باتتا شود معلوم هر آن که با ث

 

تا نگردید امتحان بر نیک و زشت 
بهر حق کرده جهاد از هر جهات

 

هم شوند معلوم آن قومِ صبور
 

با خدا بوده شکیبا در امور 
 

نْ  تُمْ تَمَنَّوْنَ المَْوتَْ مِنْ وَلقََدْ كُنْ 
َ
نْ  قَبلِْ أ

َ
يْتُمُوهُ وَأ

َ
   ﴾١٤٣﴿ ظُرُونَ تُمْ تَنْ تلَقَْوهُْ فَقَدْ رَأ
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تید تمنّا آشکارپیش از این داش
به سوي جنگ کنید رو   تا چرا   پس

که دهید جان در رهِ پروردگار 
کنیدمی    نظاره     ترسویان   همچو

دٌ إƅَِّ رسَُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ  وَ  فإَنِْ  قَبلْهِِ  مَا مَُمَّ
َ
وْ قتُلَِ انْ  الرُّسُلُ ۚ أ

َ
اتَ أ عْقَابكُِمْ ۚ مَّ

َ
ٰ أ َȇَ ْقَلبَتُْم

ٰ  قَلبِْ يَنْ  وَمَنْ  ۚ� َȇَ  َْاكرِِينَ  عَقبَِيهِْ فلَن ُ الشَّ َّĬشَيئًْاۗ  وسََيَجْزيِ ا َ َّĬ١٤٤﴿ يضََُّ ا﴾ 

نیست محمّد خود به غیر از یک نبی 
جملگی رفتند از این دارِ فنا

شته رسولگر بمیرد یا شود کُ
گردید شما در آن زمان؟بازمی

گر شوَید مُرتد، رَوید اندر خطا
کرانبی  حق  دهدزودي می  به  پس

قبلِ او هم از رسُل بودند همی 
بر سوي حق و بر آن دارِ بقا
و نماید دعوت حق را قبول
سوي دینِ اولّ و اجدادتان؟
نیست ضرر هرگز بر آن یکتا خدا

شاکران    نیک    کارِ    جزاي    خود
نْ  وَ 

َ
ِ  مَا كَنَ لِفَْسٍ أ َّĬبإِذِنِْ ا َّƅِوَ تَمُوتَ إ  ۗƆً ؤَجَّ نيَْا نؤُْتهِِ مِنهَْا  مَنْ   كتَِاباً مُّ   يرُدِْ ثوََابَ الُّ

اكرِِينَ  مَنْ  وَ     ﴾١٤٥﴿ يرُدِْ ثوََابَ الْخِرَةِ نؤُْتهِِ مِنهَْا ۚ وسََنَجْزيِ الشَّ
بازد کسی در روزگارجان نمی

ثبت باشد هر اجل و هر قضا
هر که کوشد بر متاعِ دنیوي

شد ثوابِ آخرتآن که طالب 
جهان    خداوند    بخشد    چنینینا

جز که باشد آن به اذنِ کردگار 
در کتابی که ندارد هیچ خطا

ییم مُنتهینمامیمندش بهره
بخشیم او را ما یقیناً مغفرت

شاکران   بهر     نیک   جزایی    خود
ينِّ مِّنْ 

َ
بٍِّ قاَتلََ مَعَهُ ربِّيُِّونَ كَثيٌِ  وَكَأ

ِ وَمَا ضَعُفُوا نَّ َّĬصَابَهُمْ فِ سَبيِلِ ا
َ
 فَمَا وهََنُوا لمَِا أ

ابرِِينَ  ُ يُبُِّ الصَّ َّĬ١٤٦﴿ وَمَا اسْتَكَنوُاۗ  وَا﴾   
بوده بسیار از رسُل در کارزار
لیک بودند استوار بس مؤمنان
ضعف و سستی در رهِ پروردگار

یقین  از  نگشتند هرگز  زیر  به   سر

رشمابیدادند در نبردها  کشُته 
انکربی هايدر قبالِ سختی

هیچ نیافتند و بماندند پایدار
صابرین   تعالیٰ حق    دارد    دوست

نْ  قوَْلهَُمْ إƅَِّ  كَنَ  وَمَا
َ
ْ  أ قدَْامَنَا وَان

َ
مْرنِاَ وَثَبّتِْ أ

َ
افَنَا فِ أ ا نَ صُْ قاَلوُا رَبَّنَا اغْفرِْ لَاَ ذُنوُبنََا ˯سَْ

 القَْومِْ الكَْفرِِينَ 
َȇَ ﴿١٤٧﴾   

انبی   کرده  چنیناین اینکه  از   غیر مؤمنان   آن  صحبتِ در   نبود   هیچ
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بخش ما را خداوندِ غفور!تو ب
اقَداممان    نما    ثابت    و     محکم

ها و اسراف در اموراز همه جرم 
کافران  بر    ببخش  را    ما   نصرتی

ُ يُبُِّ المُْحْسِنيَِ فآَتَ  َّĬنيَْا وحَُسْنَ ثوََابِ الْخِرَةِۗ  وَا ُ ثوََابَ الُّ َّĬ١٤٨﴿ اهُمُ ا﴾ 

دادشان یزدان نصیبِ دنیوي
 

محسنین   تعالیٰ حق   دارد   دوست
همچنین حُسنِ ثوابِ اخُروي 

 

دین   راه   اندر   ثابت   بماندند   که
هَا ياَ يُّ
َ
ِينَ  أ ِينَ  تطُِيعُوا إنِْ  نُواآمَ  الَّ ٰ  يرَُدُّوكُمْ  كَفَرُوا الَّ َȇَ  ْعْقَابكُِم

َ
   ﴾١٤٩﴿ نَ خَاسِِي قَلبُِوافَتَنْ  أ

اي! کسانی که به ذاتِ کبریا
پیروي گر که بیارید در جهان

کشانند سوي کفر بار دگرمی
 

یاربیداشته ایمان از یقینی  
زان جماعات پلید و کافران

انکاران زِ شرشوید آنگه زیمی
 

ُ مَوƅَْكُمْۖ  وهَُوَ خَيُْ الَّاصِِينَ  َّĬ١٥٠﴿ بلَِ ا﴾   
آري! حق باشد نه غیر، مولایتان

 

برترین ناصر وَ یاور بهرتان 
 

ِينَ  قلُوُبِ  فِ  سَنُلقِْ  ِلْ بهِِ سُلطَْاناًۖ  وَ  كَفَرُوا الرُّعْبَ بمَِا الَّ ِ مَا لمَْ يُنَّ َّĬِكُوا با شَْ
َ
وَاهُمُ  أ

ْ
مَأ

المِِيَ     ﴾١٥١﴿ الَّارُ ۚ وَبئِسَْ مَثوَْى الظَّ
هم به زودي ما به قلبِ کافران
زان که شرك آورده بر ذاتِ الِٰه

روند در دوزخ و در قعرِ نارمی
جایگاهی آن مکان بد بوَدکه 

 

کرانبخشیم و هراسِ بیترس ب 
گاهکه حقیقت آن نداشته هیچ

مله خوارجاودان مانند زبون و ج
بر ستمکاران و جمله ظالمان

 

ونَهُمْ  ُ وعَْدَهُ إذِتَْسُُّ َّĬمْرِ وعََصَيتُْم وَلقََدْصَدَقكَُمُ ا
َ
ٰ إذَِا فشَِلتُْمْ وَتَنَازعَْتُمْ فِ الْ    بإِذِنْهِِ ۖ حَتَّ

رَاكُمْ  بَعْدِ  مِّنْ 
َ
ا مَا أ نيَْا وَمِ  مَّنْ  كُمْ تُبُِّونَۚ  مِنْ  مَّ نْ  كُمْ نْ يرُيِدُ الُّ  يرُيِدُ الْخِرَةَ ۚ ثُمَّ  مَّ

فَكُمْ عَنهُْمْ لَِبتَْليَِكُمْۖ  وَلقََدْ عَفَا عَنْ  ُ ذُو فَضْلٍ صََ َّĬالمُْؤْمِنيَِ  كُمْۗ  وَا َȇَ ﴿١٥٢﴾  

ي حق بر شما بوده دُرستوعده
همچنین بر اذنِ آن یزدان پاك
دائماً بر دشمنان غالب شدُید

افکارِ دونسسُتی کردید لیک از 
بِینتان انداخت طمع بد اختلاف

 

که شدُید پیروز شما اندر نخست 
بر هلاکت دشمنان افکنده خاك
با تمام اقتدار و هم امید
منهزم گشتید زِ اعداء زبون
پشت بنمودید به ناگه بر مصاف
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بعدِ آنکه لطفِ حق بگشوده بود 
اي گشتید از جنگ منصرفعدّه

اشتید آرزوگر چه آنچه را که د
برخی از بهرِ متاع دنیوي

تعالیٰ زانچه بر عصیان برفتحق
تا نماید امتحان حق بندگان
بار دیگر هم گذشت پروردگار
صاحبِ فضل است خدا بر مؤمنان

 

روي اقبال و ظفر اندر شهود 
از فرامین رسول هم منحرف

روبهبا همان مطلوب بگشتید رو
برخی دیگر بر ثوابِ اخُروي

کستی منهزم کرد پیشرفتبر ش
زین جهادِ سخت اندر آن زمان
زین چنین خبط و خطاي آشکار

گشاید رحمتش در دو جهانمی
 

ا بغَِمٍّ  ۞ ثاَبكَُمْ غَمًّ
َ
خْرَاكُمْ فأَ

ُ
حَدٍ وَالرَّسُولُ يدَْعُوكُمْ فِ أ

َ
ٰ أ َȇَ َتلَوُْون ƅََإذِْ تصُْعدُِونَ و  

ٰ مَا  َȇَ تَزَْنوُا Ɔَْخَبيٌِ بمَِا تَعْمَلوُنَ لّكَِي ُ َّĬصَابكَُمْۗ  وَا
َ
   ﴾١٥٣﴿ فاَتكَُمْ وƅََ مَا أ
تا زِ وحشت جملگی کردید فرار
خوانْدتِان آنگه رسولِ مقتدا

ري پشتِ همعتباابیاز چنین 
تا بدانید که نباید غم خورید
همچنین اندر مصیبت در جهان

کنید از خیر و شرحق هر آنچه می
 

کس فکر نیاوردید به کار بهر هیچ 
دعوتش را لیک نکردید اعتنا
حق بدادتان بسی اندوه و غم

ایدبر هر آنچه که زِ دستش داده
هیچ نباید که شوید محزون از آن
هست آگاه و از آن دارد خبر

 

 ْ ن
َ
مَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَٰ طَائفَِةً مِّنْ  مِّنْ  زَلَ عَليَكُْمْ ثُمَّ أ

َ
تهُْمْ كُ بَعْدِ الغَْمِّ أ هَمَّ

َ
مْۖ  وَطَائفَِةٌ قدَْ أ

نْ 
َ
قِّ ظَنَّ الَْاهلِيَِّةِۖ  يَقُولوُنَ هَلْ أ ِ غَيَْ الَْ َّĬِمْرِ مِنْ  فُسُهُمْ يَظُنُّونَ با

َ
اَ مِنَ الْ ءٍۗ  قلُْ  لَّ  شَْ

مْرَ 
َ
نْ  إنَِّ الْ

َ
ِۗ  يُفُْونَ فِ أ َّĬِ ُا فُسِهِمْ كَُّه ءٌ يُبدُْونَ لكََۖ  يَ  ƅَ  مَّ مْرِ شَْ

َ
قُولوُنَ لوَْ كَنَ لَاَ مِنَ الْ

ا ِينَ كُتبَِ عَليَهِْمُ القَْتلُْ إǓَِٰ  فِ  تُمْ كُنْ  لَّوْ  قلُْ  هَاهُنَا ۗ  قتُلِنَْا مَّ زَ الَّ عهِِمْۖ  مَضَاجِ  بُيُوتكُِمْ لَبََ
 ُ َّĬصَ مَا فِ قلُوُبكُِمْ  فِ  مَا وَلَِبتَْلَِ ا دُورِ  ۗ صُدُوركُِمْ وَلُِمَحِّ ُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ َّĬ١٥٤﴿  وَا﴾  

بر شما اعطا نمود از بعدِ غم
خوابی که برخی از شما چنانآن

با شک و تردید بنمودند بیان
گو رسولا! که امور دست خداست

هایشان چیزي نهانبوده در دل

خوابِ در امنیّت و آرام هم 
باز برفتند سوي افکارِ خطا
بارِ دیگر فتح بیاید دستمان؟
هر چه را خواهد یقیناً آن رواست

آرند بیانکه زِ مکر بر تو نمی
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گر که ما را نصرت حق بدُ قرین
هاگو اگر بودید شما در خانه

اشدر درونِ خانه شدشته میکُ
اندر آن وقتی که ثبت گشته قضا

د چنانتعالیٰ امتحان آورْحق
آگه و داناست ذاتِ کردگار

 

بدادیم اینچنین؟پس چرا کشته 
آن که مرگش حتم بوده از قضا

اشچون که مرگ او رسیده نوبه
خود سوي فنا رود با پايمی

هایتانکه شود پاکیزه آن قلب
از قلوبِ هر کسی در روزگار

 

ِينَ توََلَّوْا مِنْ  ِ إنَِّ الَّ يطَْانُ ب هُمُ الشَّ
َّ ل  وَلقََدْ ۖ بَعْضِ مَا كَسَبُواكُمْ يوَمَْ الْقََ الَْمْعَانِ إنَِّمَا اسْتََ

َ غَفُورٌ حَليِمٌ  َّĬعَنهُْمْۗ  إنَِّ ا ُ َّĬ١٥٥﴿ عَفَا ا﴾   
آن کسان که از جهاد کردند فرار
جملگی را تا که شیطان خواندشان

که نمودند روي سهویى زان خطا
 

منهزم گشتند به حالِ اضطرار 
از رهِ ایزد همی لغزاندشان

مود عفوتعالیٰ از کرم بنحق
 

وْ 
َ
رضِْ أ

َ
بُوا فِ الْ ِينَ كَفَرُوا وَقَالوُا لِِخْوَانهِِمْ إذَِا ضََ ِينَ آمَنُوا ƅَ تكَُونوُا كَلَّ هَا الَّ يُّ

َ
 ياَ أ

ةً فِ قلُوُبهِِمْۗ  كَنوُا غُزًّى لَّوْ كَنوُا عِنْ  ُ ذَلٰكَِ حَسَْ َّĬوَ دَناَ مَا مَاتوُا وَمَا قتُلِوُا لِجَْعَلَ ا ُ َّĬا
ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌ  َّĬ١٥٦﴿ يُيِْ وَيُمِيتُۗ  وَا﴾   
مؤمنان! هرگز نباشید چون کسان
که اگر اِخوان و خویشان همچنین
یا به جنگ با دشمنان بهرِ ظفر

شانبود سهمکشتن و مردن نمی
شانزین ندامت که رسد بر قلب

کند زنده خدا، بخشد حیاتمی
هان باشد خبیرچون که خلاّق ج

 

گویند چنانکه زِ کُفّارند و می 
رفت آن سفر روي زمینهیچ نمی
بستند چنان بارِ سفرهم نمی

نزد ما بودند ایشان این زمان
حسرتی داده قرار حق بهرشان
هم دهد مرگ و ببخشاید ممات
بر همه اعمالتان است او بصیر

 

وْ  وَلَئنِْ 
َ
ِ أ َّĬا يَمَْعُونَ  قتُلِتُْمْ فِ سَبيِلِ ا ِ وَرحََْةٌ خَيٌْ مِّمَّ َّĬ١٥٧﴿ مُتُّمْ لمََغْفرَِةٌ مِّنَ ا﴾   

در ره حق گر شوید کشته شما
شود آمرزشش اندر فزونمی

بهتر زِ خیراتِ دگر بوَدکه 
 

یا بمیرید در رهِ یکتا خدا 
نگوگونهرحمتی نیکوتر آید 

فضلِ ایزد بهرتان نیز مسُتمر
 

تُّ  وَلَئنِْ  ونَ مُّ ِ تُشَُْ َّĬا Ǔَ وْ قتُلِتُْمْ لَِ
َ
 ﴾١٥٨﴿ مْ أ
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 گر بمیرید بر رضاي کردگار

محشور به ربِّ کائناتشوید می
 

کشته گردید در رهِ پروردگار 
تا که جان داده برفتید از حیات

 

ِ  مِّنَ  فبَمَِارحََْةٍ  َّĬا  ْ ا غَليِظَ تَ لهَُمْۖ وَلوَْكُنْ  تَ لِ وا مِنْ ƅَنْ  لبِْ القَْ  فَظًّ  نهُْمْ عَ  حَوْلكَِۖ فاَعْفُ  فَضُّ

مْرِ ۖ  وَ 
َ
ْ  عَزَمْتَ  فإَذَِا اسْتَغْفرِْلهَُمْ وشََاورِهُْمْ فِ الْ ِ ۚ  ȇََ  فَتَوَكَّ َّĬإنَِّ  ا  َ َّĬيَِ  يُبُِّ  ا  ﴾١٥٩﴿ المُْتَوَكِّ

اي رسولا! مهر و لطف کردگار
خويگر تو بودي اي رسولا! تند

امّت از رهِ نابخرديگر که 
تو ببخش و بهرِ ایشان نزدِ رب
مشورت کن در جهاد تو با همه
شو مُصمّم آخرالامر آشکار

تعالیٰ دوست دارد آن عِبادحق
 

مهربان کرده تو را در روزگار 
بگرداندند مردم از تو رويمی

با تو کردند بس جفاها و بدي
از خدا آمرزش و غفران طلب

هراس و واهمهچون که هستند در 
کن توکّل تو به ذاتِ کردگار
که توکّل داشته، از حق کرده یاد

 

 

ُ فƆََ غَلبَِ لَكُمْۖ  ˯نْ يَنْ  إنِْ  َّĬِي يَنْ  يَذُْلكُْمْ فَمَنْ  صُكُْمُ ا بَعْدِهِۗ   مِّنْ  صُكُُمْ ذَا الَّ
ِ المُْؤْمِنُونَ 

ِ فلَيَْتَوَكَّ َّĬا َȇََ١٦٠﴿ و﴾   
اري کردتان یکتا خداگر که ی

ذاتِ ایزد گر شما را کرد خوار
مؤمنان را پس توکّل بر خداست

 

غالب نگردد بر شماکس  هیچ 
کاو مر شما را گشته یار؟ کیست آن

او که یاور باشد و هم رهنماست
 

نْ 
َ
تِ بمَِا غَلَّ يوَمَْ القْيَِا يَغُلَّ ۚ وَمَنْ  وَمَا كَنَ لِبٍَِّ أ

ْ
ا كَسَبَ يَغْللُْ يأَ ٰ كُُّ نَفْسٍ مَّ تْ مَةِ ۚ ثُمَّ توَُفَّ

 ﴾١٦١﴿ وهَُمْ ƅَ يُظْلمَُونَ 

نیست خیانت در شئون رهبران
هر که خائن گشت اندر روزگار
هر کسی کارش چه نیکو و چه بد
روز فرجام و جزا هست روي داد

 

چنین پیغمبرانهم نکردند این 
در قیامت کیفرش هست آشکار

چشددش را میحاصل کسب خو
هیچ ظلمی بر کسی آنجا مباد

 

ِ كَمَنْ  َّĬبَعَ رضِْوَانَ ا فَمَنِ اتَّ
َ
وَاهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبئِسَْ المَْصِيُ  أ

ْ
ِ وَمَأ َّĬ١٦٢﴿ باَءَ بسَِخَطٍ مِّنَ ا﴾   

آن که طالب هست رضاي کردگار
با کسی که با خدا دارد ستیز

مأواي او اندر جحیم بوَدکه 
 

ي در شئون روزگار؟هست مساو 
بر ضلالت رفته و بر کفر نیز؟

بهرِ لئیم بوَدجایگاهی بدَ 
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ُ بصَِيٌ بمَِا يَعْمَلوُنَ هُمْ دَرجََاتٌ عِنْ  َّĬوَا  ِۗ َّĬ١٦٣﴿ دَ ا﴾  

هاي جمله خلق و مردمانرتبه
هست بینا و بصیر ربِّ جهان

 

نزد حق پایه به پایه هست عیان 
لشانبر همه نیّات و بر اعما

 

نْ 
َ
ُ ȇََ المُْؤْمِنيَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رسَُوƅً مِّنْ أ َّĬزَكّيِهِمْ عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَيُ  افُسِهِمْ يَتلْوُلقََدْ مَنَّ ا 

بيٍِ  كَنوُا مِنْ  وَيعَُلّمُِهُمُ الكِْتَابَ وَالْكِْمَةَ ˯نْ     ﴾١٦٤﴿ قَبلُْ لَفِ ضƆََلٍ مُّ

بر مؤمنین از خدا منّت بوَد
یک رسولی از میانِ مردمان

نابنفسِ آنان تزکیه سازد و 
هاي حقهم بگوید او زِ حکمت

گر چه بودند مردم اندر روزگار
 

که بکرد مبعوث بر روي زمین 
که کند آیاتِ حق را او بیان
هم بیاموزد بر ایشان از کتاب
بر همه مخلوقِ عالم، هر فِرقَ
بر ضلالت، هم خطاي آشکار

 

صَابَتكُْمْ 
َ
ا أ وَلمََّ

َ
صَبتُْمْ  أ

َ
صِيبَةٌ قدَْ أ ٰ هَذَٰاۖ  قلُْ هُوَ مِنْ عِنْ  مُّ نَّ

َ
نْ مِّثلْيَهَْا قلُتُْمْ أ

َ
 فُسِكُمْۗ دِ أ

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ َ َّĬ١٦٥﴿ إنَِّ ا﴾   

بر شما گر که بیامد یک محن
پرسید با تعجّب که چرا؟پس ب

نهایتاگو پیمبر! این مصیبت
کردید از خُبثِ ضمیریى ناروا

 

دشمنان دیدند مضاعف در علنَ 
این مصیبت دادمان یکتا خدا؟
هست جمله حاصلِ اعمالتان
بر همه چیز ذاتِ حق باشد قدیر

 

ِ وَلِعَْلمََ المُْؤْمِنيَِ  َّĬصَابكَُمْ يوَمَْ الْقََ الَْمْعَانِ فبَإِذِنِْ ا
َ
   ﴾١٦٦﴿ وَمَا أ

بود کارزاره میاندر آن روزي ک
آنچه آمد بر سرتان در جدال

تعالیٰ مؤمنینتا شناسد حق
 

واردو گروه گشتند مواجه، حمله 
ذوالجلال بود اراده از خداي

زین بلا و امتحان بهرِ یقین
 

وِ ادْفَ 
َ
ِ أ َّĬِينَ ناَفَقُوا ۚ وَقيِلَ لهَُمْ تَعَالوَْا قاَتلُِوا فِ سَبيِلِ ا  نَعْلمَُ قتَِاƅً عُواۖ  قاَلوُا لوَْ وَلِعَْلمََ الَّ

بَعْنَاكُمْۗ  هُمْ  تَّ َّƅ   ِقرَْبُ   يوَمَْئذٍِ  للِكُْفْر
َ
يمَانِ ۚ   مِنهُْمْ  أ فوَْاههِِمْ   للِِْ

َ
ا لَيسَْ فِ   يَقُولوُنَ بأِ    مَّ

عْلمَُ بمَِا يكَْتُمُونَ 
َ
ُ أ َّĬ١٦٧﴿ قلُوُبهِِمْۗ  وَا﴾   

تا شناساندَ خدا اهلِ نفاق
مع آیید در قتال بهر اِلٰهج

گفت بر آنان که آرید اتّفاق 
یا دفاع آرید از خصم و سپاه
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عذري آوردند قوم از روي ننگ
همرهی کردیمتان در این جهاد

مذهبندگر چه در ظاهر مسلمان
فروغبر زبان رانند کلامِ پر

زانچه را کتمان نمایند بالمآل
 

که اگر بودیم بلد ما فنِّ جنگ
نهاددل با دشمنانِ بدر قتا

ترندلیک بر کفر و نفاق نزدیک
لیک ندارند در قلوب غیر از دروغ

تر بر ایشان ذوالجلالهست آگه
 

ِينَ  لَّ
َ
نْ  أ

َ
طَاعُوناَ مَا قتُلُِواۗ  قلُْ فاَدْرءَُوا عَنْ أ

َ
 فُسِكُمُ المَْوتَْ إنِْ قاَلوُا لِِخْوَانهِِمْ وَقَعَدُوا لوَْ أ

   ﴾١٦٨﴿ يَ تُمْ صَادِقِ كُنْ 
آن کسانی که زِ جهل کردند بیان

بالمآلشنیدند میپند ما را 
چنانکشته آنگشتند نمیهیچ 

گر شما بودید قادر بر نجات
دور نمایید مرگتان اندر زمین

 

گر که اخِوان و دگر خویشانمان 
که رها سازید خود را از جدال
اي پیمبر! گو به آنها این بیان

د اندر مماتچاره سازید بهرِ خو
گر شمایید از گروهِ صادقین

 

حْيَاءٌ عِنْ 
َ
مْوَاتاً ۚ بلَْ أ

َ
ِ أ َّĬِينَ قتُلُِوا فِ سَبيِلِ ا    ﴾١٦٩﴿ دَ رَبّهِِمْ يرُْزقَوُنَ وƅََ تَسَْبََّ الَّ

بهر خود اندر حسابمَیارید هیچ 
جانِ خود باختند اندر راهِ حق

اند ایشان همی از روزگارمرده
نگوگونهن انعام ایزد بهرشا

 

المآبکه کسانی که بر آن حسُن 
کشته گشتند از عهودِ ماسبَق
بلکه زنده مانده نزدِ کردگار
رزق و نعمت دائم و اندر فزون

 

ُ مِنْ  َّĬِينَ لمَْ يلَحَْقُوا بهِِمْ  فرَحِِيَ بمَِا آتاَهُمُ ا ونَ باِلَّ  مِّنْ خَلفْهِِ  فضَْلهِِ وَيسَْتَبشُِْ
َ
ƅَّ خَوفٌْ مْ أ

  ﴾١٧٠﴿ عَليَهِْمْ وƅََ هُمْ يَزَْنوُنَ 

انکربیهم فرحناکند زِ فضلِ 
دهند بر آن گروهبس بشارت می

عاقبت ایشان به هم ملحق شوند
که نباشد خوف و حزنی بهرتان

 

که خدا بخشیده بر آن بندگان 
که مقاوم در جهادند همچو کوه

خطاب از حق شوند ساناینلایق 
ید اندر لقا با ربِّتانواصل

 

جْرَ المُْؤْمِنيَِ  ۞
َ
َ ƅَ يضُِيعُ أ َّĬنَّ ا

َ
ِ وَفَضْلٍ وَأ َّĬونَ بنِعِْمَةٍ مِّنَ ا  ﴾١٧١﴿ يسَْتَبشُِْ

هست بشارت بهرشان از کردگار
سازد تباه حق بالیقینهم نمی 

 

رشمابینعام ایزد بر همه اِ 
بندگان و مؤمنین سانایناجرِ 
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 ِ لَّ
َ
ِ وَالرَّسُولِ مِنْ  ينَ أ َّĬِ جْرٌ  اسْتَجَابوُا

َ
حْسَنُوا مِنهُْمْ وَاتَّقَوْا أ

َ
ِينَ أ صَابَهُمُ القَْرْحُ ۚ للَِّ

َ
بَعْدِ مَا أ

   ﴾١٧٢﴿ عَظِيمٌ 
آن کسان که بر جهاد کردند قبول

 

خستگی   و   اضطراب   سانآن  بعدِ 
ها کردند و پرهیز از ضلالخوبی

 

ند حق و رسولااستجابت کرده 
 

پیوستگی   در      ماندند     همچنان
اجرشان اعظم بوَد از ذوالجلال

 

ِينَ  لَّ
َ
قاَلَ لهَُمُ الَّاسُ إنَِّ الَّاسَ قدَْ جََعُوا لَكُمْ فاَخْشَوهُْمْ فزََادَهُمْ إيِمَاناً وَقَالوُا حَسْبنَُا  أ

ُ وَنعِْمَ الوَْكيِلُ  َّĬ١٧٣﴿ ا﴾  
نِ راستگوآن گروه از مؤمنا

شمارکه مهیّا گشته لشکر بی
بر حذر باشید، بترسید زین سپاه
هیچ نترسیدند لیکن قومِ راد
هم بگفتند کافی باشد کردگار

 

دورو که بر ایشان گفته اعداي 
تا نمایند مسلمین را تار و مار
که بسازند جمعتان را بس تباه

تر شدند و باودادبلکه مؤمن
روزگار بهترین یاور به ما در

 

ِ و  بنِعِْمَةٍ   قَلبَُوافاَنْ  َّĬبَعُوا وَ  لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ  فَضْلٍ  مِّنَ ا ِ ۗ  اتَّ َّĬوَ  رضِْوَانَ ا  ُ َّĬذُوفضَْلٍ  ا  
   ﴾١٧٤﴿ عَظِيمٍ 

فضل و نعمت شد بر ایشان آشکار
هیچ بدي را لمس نکردند بالمآل
نامشان ثبت است از عهدِ قدیم

 

ند به ذاتِ کردگارتا که رو کرد 
زِ ذات ذوالجلال پیروراضی و 

هست خداوند صاحبِ فضلِ عظیم
 

وْلِاَءَهُ فƆََ تَاَفُوهُمْ وخََافوُنِ إنِْ 
َ
يطَْانُ يَُوفُِّ أ ؤْمِنيَِ  تُمْ كُنْ  إنَِّمَا ذَلٰكُِمُ الشَّ   ﴾١٧٥﴿ مُّ

این بوَد شیطان که بخشد ترس و بیم
پس نترسید و نیارید خوف از آن

 

دوستانش را بسی سخت آن رجیم! 
بل زِ من ترسید فقط، اي مؤمنان!

 

ْ  وَ  ِينَ يسَُارعُِونَ فِ الكُْفْرِ ۚ إنَِّهُمْ لنَْ ƅَ يَزُْن َ شَيئًْاۗ   كَ الَّ َّĬوا ا ƅَّ يَْ  يضَُُّ
َ
ُ أ َّĬعَلَ يرُيِدُ ا  

ا فِ الْخِرَةِۖ  وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ     ﴾١٧٦﴿ لهَُمْ حَظًّ
اي رسول! محزون مباش از جاهلان
چیزي هرگز بر خدا نبوَد ضرر
حق چنین خواسته که از هر مغفرت

کرانکه کنند کفر و نفاقی بی 
از نفاق و کفرِ این اهلِ شرر

باشند ایشان آخرتنصیب بی
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بهرِ این اقوامِ دون و بس لئیم
 

عظیم يهاعاقبت باشد عذاب
 

وُ  ِينَ اشْتََ يمَانِ لنَْ إنَِّ الَّ لِمٌ  ا الكُْفْرَ باِلِْ
َ
َ شَيئًْا وَلهَُمْ عَذَابٌ أ َّĬوا ا    ﴾١٧٧﴿ يضَُُّ

آن کسانی که خریدند از خطا
زیان  را  چیزي   نیست   خداوند  بر 

کفر را بر جاي ایمان بر خدا 
گران    يهاعذاب    ایشانست    بهر 

 
َ
ِينَ كَفَرُوا أ نْ وƅََ يَسَْبََّ الَّ

َ
فُسِهِمْۚ  إنَِّمَا نُمْلِ لهَُمْ ليَِدَْادُوا إثِمًْا ۚ نَّمَا نُمْلِ لهَُمْ خَيٌْ لِّ

هِيٌ     ﴾١٧٨﴿ وَلهَُمْ عَذَابٌ مُّ
آن کسان که کفر ورزیدند به ما
هیچ نباید که به خود آرند گمان

ایم بر امتحانبلکه مهلت داده
بدیلبی    جزایی     بینند      عاقبت

ر بدانها مهلتی کردیم عطاگ 
این خیر و خوبی بهرشان بوَدکه 

تا کنند افزون به طغیانِ گران
ذلیل   و   خوار   کند  که  عذابی  در

نْ 
َ
ٰ مَا أ َȇَ َِلِذََرَ المُْؤْمِني ُ َّĬا كَنَ ا ٰ يمَِيَ  تُمْ عَليَهِْ مَّ يّبِِ ۗ  مِنَ  الَْبيِثَ  حَتَّ ُ  وَمَا الطَّ َّĬكَنَ ا 

َ يَتَْبِ مِنْ  لِطُْلعَِكُمْ ȇََ الغَْيبِْ وَ  َّĬوَرسُُلهِِ ۚ ˯نْ  يشََاءُۖ  فآَمِنُوا رُّسُلهِِ مَنْ  لَكِٰنَّ ا ِ َّĬِبا   
جْرٌ عَظِيمٌ 

َ
 ﴾١٧٩﴿ تؤُْمِنُوا وَتَتَّقُوا فلَكَُمْ أ

سازد رها حق آشکارهم نمی
بلکه اندر امتحان، ذاتِ احد

ه هست زِ عیبکه منزّیى آن خدا
لیک چنین رحمت نموده او نثار
پس بگردید مؤمن و آرید قبول

پرهیزکار   و     مؤمن    بگردید   گر 

ي این روزگارمؤمنان در ورطه 
گوهر پاك را جدا سازد زِ بد

د آگاهتان از رازِ غیبنَکُنی
بر رسُل وَ انبیاء در روزگار
ذاتِ ایزد همچنین جمعِ رسول

رشمابی    و    عظیم   یابیدمی   اجر
ُ مِنْ  َّĬِينَ يَبخَْلوُنَ بمَِاآتاَهُمُ ا َّهُمْ  وƅََيَسَْبََّ الَّ ا ل َّهُمْ ۖ سَيُطَ �ۖ  فضَْلهِِ هُوخََيًْ وَّقوُنَ بلَْ هُوَ شٌَّ ل

رضِْۗ  
َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ مِيَاثُ السَّ َّĬَِبمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيٌِ مَا بَلُِوا بهِِ يوَمَْ القْيَِامَةِۗ  و ُ َّĬ١٨٠﴿ وَا﴾  

آرَد حسابآن که از بخل هیچ نمی
هیچ نبخشد چیزي بر فرد فقیر
هم مباد! آنکه بیارد بر گمان

چنانبلکه شر بیند شدیداً آن
زانچه از بخل جمع کردند مالشان

دا از رزقِ نابزانچه را داده خ 
چون که باشد او بخیل و هم حقیر
که زِ بخلش منفعت برده گران
که همی باشد ضررها و زیان
در قیامت گشته زنجیر بهرشان
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هست وارث بر سماوات و زمین
بر همه اعمالتان اندر ضمیر

 

تعالیٰ در قیامت اجمعینحق
ذاتِ ایزد آگه است و هم خبیر

 

ُ   سَمِعَ  لَّقَدْ  َّĬفَقيٌِ   قوَْلَ  ا َ َّĬِينَ قاَلوُا إنَِّ ا غْنيَِاءُۘ  سَنَكْتُبُ مَا قاَلوُا وَ  وَ  الَّ
َ
 قَتلْهَُمُ  نَنُْ أ

نبيَِاءَ بغَِيِْ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الَْريِقِ  
َ
   ﴾١٨١﴿ الْ

هاي آن افراد دونحق شنید حرف
هست گویا حق فقیر و ما غنی
ما یقیناً ثبت کنیم گفتارشان
زان گنه که نیز کشُتند انبیا

خواهیم بداد روز شمارما نشان 
 

نگوطعنهکه بگفتند با تمسخر،  
که ببخشیم مستمندان را همی

نویسیم حاصلِ اعمالشانمی
بس به ناحق آن گروهِ اشقیا

هاي نارکه چشند طعمِ زبانه
 

اٍ لّلِعَْبيِدِ  َّƆَِلَيسَْ بظ َ َّĬنَّ ا
َ
يدِْيكُمْ وَأ

َ
مَتْ أ    ﴾١٨٢﴿ ذَلٰكَِ بمَِا قدََّ

زیرا که بفرستاده پیش شد چنین،
نگمابیظلمی هرگز حق نرانَد 

 

آنچه کرده اکتساب با دستِ خویش 
 

بهرِ مخلوقاتِ خود، این بندگان
 

ِينَ  لَّ
َ
كُلهُُ الَّارُۗ  قلُْ قَ  أ

ْ
تيِنََا بقُِرْبَانٍ تأَ

ْ
ٰ يأَ ƅَّ نؤُْمِنَ لرِسَُولٍ حَتَّ

َ
َ عَهِدَ إلَِنَْا أ َّĬدْ قاَلوُا إنَِّ ا 

ِي قلُتُْمْ فلَمَِ قَتَلتُْمُوهُمْ إنِْ  جَاءَكُمْ رسُُلٌ مِّنْ     ﴾١٨٣﴿ تُمْ صَادِقيَِ كُنْ  قَبلِْ باِلَْيّنَِاتِ وَباِلَّ
با نبی گفتند آنگه آن عُنود
که به فردي نگرویم از مرسلین
آتشی گیرد فرا او را چنان

، رسول!ساناینگر بیاري معجزه 
آمدندگو که قبل از من رسولان 

زان رسُلستید آنگه اخوآنچه را 
پس چرا کشُتید رسولانِ مبُین؟

 

چنین از ما عهودحق گرفته این 
جز که قربانی بیارد بر زمین
که زِ قربانی نمانَد هیچ نشان

نماییم ما تو را آنگه قبولمی
بر شما با آیتی ظاهر شدند
بیّنات دادند نشان از جزء و کل

صادقین گر که هستید جملگی از
 

بَ رسُُلٌ مِّنْ  فإَنِْ  بوُكَ فَقَدْ كُذِّ بُرِ وَالكِْتَابِ المُْنيِِ  كَذَّ  ﴾١٨٤﴿ قَبلْكَِ جَاءُوا باِلَْيّنَِاتِ وَالزُّ

چون که انکارت نمایند اي رسول!
غم مخور هرگز زِ این قومِ عنود 

آن رسولانی که بودند ماسبَق
ریو نظمثل بیکه همه بودند 

 

ذیبِ تو در شرع و اصولکرده تک 
رسمشان با انبیاء تکذیب بود
بینّاتی روشن آورده زِ حق

بس مُنیریى هابا کتاب و آیه
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جُورَكُمْ يوَمَْ القْيَِامَةِۖ  فَمَنْ 
ُ
دْخِلَ  كُُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ المَْوتِْۗ  ˯نَّمَا توَُفَّوْنَ أ

ُ
زحُْزحَِ عَنِ الَّارِ وَأ

 مَتَاعُ الغُْرُورِ الَْنَّةَ فَقَ 
َّƅِنيَْا إ    ﴾١٨٥﴿ دْ فاَزَۗ  وَمَا الَْيَاةُ الُّ

هر کسی خواهد چشید فرجامِ کار
مزدِ هر اعمالتان در حدِّ تام
هر که شد از آتش دوزخ به دور

شود در عاقبت او رستگارمی
هر متاعی کاین جهان گردد نصیب

 

طعمِ مرگ اندر حیات در روزگار 
دگار روز قیامرسد از کرمی

داخل جنّت بیابد او حضور
از عنایات و زِ فضل کردگار
نیست الاّ جز غروري و فریب

 

نْ  ۞
َ
مْوَالكُِمْ وَأ

َ
وتوُا الكِْتَابَ مِنْ لَبُلْوَُنَّ فِ أ

ُ
ِينَ أ  قَبلْكُِمْ وَ  فُسِكُمْ وَلَتسَْمَعُنَّ مِنَ الَّ

ذًى كَثيًِا ۚ ˯
َ
كُوا أ شَْ

َ
ِينَ أ مُورِ  نْ مِنَ الَّ

ُ
وا وَتَتَّقُوا فإَنَِّ ذَلٰكَِ مِنْ عَزمِْ الْ    ﴾١٨٦﴿ تصَْبُِ

شوید با امتحانآزموده می
زبانبشنوید، زخمِیى هاطعنه
اند ایشان، از اهلِ کتاببوده

همچنین نیز از گروهِ مشرکان
گر بگردید اهلِ تقويٰ و صبور

 

بر نفوس و همچنین اموالتان 
ق اندر جهانزان کسان کز ماسبَ

اعتقاد داشتند بر روزِ حساب
ها و آزار گرانبس اذیّت

عزم راسخ جمله یابید در امور
 

وتوُا الكِْتَابَ لَُبيَّنِنَُّهُ للِنَّاسِ وƅََ تكَْتُمُونهَُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ 
ُ
ِينَ أ ُ مِيثَاقَ الَّ َّĬخَذَ ا

َ
 ˯ذْ أ

وْا بهِِ ثَمَ    ﴾١٨٧﴿ نًا قلَيƆًِۖ  فبَئِسَْ مَا يشَْتَُونَ ظُهُورهِمِْ وَاشْتََ

حق گرفت پیمانی از روي حساب
تا کنندش آشکار بر مردمان

آیات پشت سربینداختند لیک 
این تجارت که نمودند بس قلیل

 

زان کسانی را که بخشیده کتاب 
و نیارند هیچ کتمانی به آن
هم فروختند بس قلیل و مختصر

دند ذلیلو گریى بوده بد سودا
 

نْ 
َ
يُحِبُّونَ أ توَا وَّ

َ
ِينَ يَفْرحَُونَ بمَِا أ بمَِفَازَةٍ   يُمَْدُوا بمَِا لمَْ يَفْعَلُوا فƆََ تَسَْبنََّهُمْ  ƅَ تَسَْبََّ الَّ
لِمٌ 
َ
   ﴾١٨٨﴿ مِّنَ العَْذَابِۖ  وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

هم مپندار آن کسان که آشکار
دوست دارند که همیشه مردمان

شوند ایشان رها در روزگارمی

گشته شاد از فعلِ بد در روزگار 
بر ستایش آورند اعمالشان
از عقوبت هم زِ خشم کردگار
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سهمِ این افراد و این قومِ لئیم
 

دائماً باشد عذابی بس الیم
 

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ ُ َّĬرضِْۗ  وَا

َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ مُلكُْ السَّ َّĬَِ١٨٩﴿ و﴾   

العالمینمالک است، یکتاي ربّ
بر همه چیز او توانا و قدیر

 

بر زمین و بر سماوات اجمعین 
باشد خبیرآگه و بینا و می

 

لْاَبِ 
َ
ولِ الْ

ُ
رضِْ وَاخْتƆَِفِ اللَّيلِْ وَالَّهَارِ لَياَتٍ لِّ

َ
مَاوَاتِ وَالْ   ﴾١٩٠﴿ إنَِّ فِ خَلقِْ السَّ

اندر ایجاد سماوات و زمین
 

هست دلیلی روشن و بس آشکار
 

اختلافِ روز و شب نیز همچنین 
 

بر خردمندان، زِ ذاتِ کردگار
 

ِينَ  لَّ
َ
رضِْ  أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ رُونَ فِ خَلقِْ السَّ ٰ جُنُوبهِِمْ وَيَتَفَكَّ َȇََقيَِامًا وَقُعُودًا و َ َّĬيذَْكُرُونَ ا

  ﴾١٩١﴿ حَانكََ فقَنَِا عَذَابَ الَّارِ رَبَّنَا مَا خَلقَْتَ هَذَٰا باَطƆًِ سُبْ 

آن کسان که در تذکّر دائمند
همچنین نیز گاه بر پهلوي خویش
فکر خلقت از سماوات و زمین
بر زبان رانند کاي پروردگار!
تو مُنزّه باشی از هر نوع حساب

 

گاهی بنشسته وَ گاهی قائمند 
ذاکر حقّند دائم، کم و بیش

مبینکه بوَد مجموعِ آیاتِ 
خلقتت بیهوده نبوَد استوار
حفظمان فرما زِ آتش وزَ عذاب

 

نصَْارٍ  
َ
المِِيَ مِنْ أ خْزَيتَْهُۖ  وَمَا للِظَّ

َ
  ﴾١٩٢﴿ رَبَّنَا إنَِّكَ مَنْ تدُْخِلِ الَّارَ فَقَدْ أ

در جحیمیى هر که را وارد نما
کاران و جمع ظالمینبر ستم

 

ور بماند آن لئیمیابیخوار و  
ي هرگز نباشد یوم دینیاور

 

 

بَّنَا نْ آمِنُوا برَِبّكُِمْ فآَمَنَّا ۚ رَبَّنَا فاَغْفرِْ لَاَ ذُنوُبنََا  سَمِعْنَا إنَِّنَا رَّ
َ
يمَانِ أ مُنَاديِاً يُنَاديِ للِِْ

برَْارِ 
َ
نَا مَعَ الْ   ﴾١٩٣﴿ وَكَفّرِْ عَنَّا سَيّئَِاتنَِا وَتوَفََّ

ن!از مناديِّ تو، اي ربِّ جها
که بگفتا جمله بر حق بگروید
تا شنیدیم، ما به او دادیم جواب
تو ببخشاي در مقابل اي خدا!
هم به نیکان، تو نما محشورمان

 

ما شنیدیم آنچه را آورد بیان 
بر خداوند، ذاتِ یکتاي وحید
گشته مؤمن بر خداوند و کتاب
همچنین پوشان زِ ما خبط و خطا

جان در زمان فوت و اندر خلعِ
 

ٰ رسُُلكَِ وƅََ تُزْنِاَ يوَمَْ القْيَِامَةِۗ  إنَِّكَ ƅَ تُلْفُِ المِْيعَادَ رَبَّنَا وَآتنَِا مَا وعََدْ  َȇَ ١٩٤﴿ تَّنَا﴾   
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اي خداي مهربان! ربِّ جهان!
کن عطا بر ما، تو اي پروردگار!

بر ما یومِ دینیى هم مده رسوا
زانچه را که وعده فرمودي زِ جود

 

انچه وعده کردي بر پیغمبرانز 
که نصیب یابیم زِ آن در روزگار
تا شویم محروم زِ الطاف مُبین
نیست خُلفی اندر آن عهد و عهود

 

نِّ  رَبُّهُمْ  لهَُمْ  فاَسْتَجَابَ 
َ
ضِيعُ  ƅَ  أ

ُ
نْ  مِّنْ  كُمْ عَمِلٍ مِّنْ  عَمَلَ  أ

ُ
وْ أ
َ
بَعْضٍ ۖ  مِّنْ  بَعْضُكُمْ  ثَٰ ۖ ذَكَرٍ أ

ِي خْرجُِوا هَاجَرُوا نَ ۖ� فَالَّ
ُ
وذُوا ديِاَرهِمِْ  مِنْ  وَأ

ُ
كَفّرَِنَّ  وَقتُلُِوا وَقاَتلَُوا سَبيِلِ  فِ  وَأ

ُ
يّئَِاتهِِمْ سَ  عَنهُْمْ  لَ

دْخِلنََّهُمْ 
ُ
نهَْارُ  تَتْهَِا مِنْ  تَرْيِ جَنَّاتٍ  وَلَ

َ
ِ ۗ عِنْ  مِّنْ  ثوََاباً الْ َّĬدِا  ُ َّĬ١٩٥﴿ ابِ الَّوَ  حُسْنُ  دَهُ عِنْ  وَا﴾   

پس اجابت کرد زِ لطفش کردگار
چنین فرمود ذاتِ ذوالمنناین

از شما چه مرد باشید و چه زن
آن که هجرت کرد از شهر و دیار
کشته گردد یا برََد رنجِ قتال

 

بر فزودن در عطا و مزُدِ کار 
اجر کس ضایع نگردد نزدِ من

رسد بر ممتحنجمله اعمال می
ش خوار و زاریا بشد اخراج زِ شهر

بخشاید به راهِ حق زِ مالیا ب
 

ما بپوشانیم زِ ایشان کارِ زشت
که بوَد جاري به زیرش نهرها
هست پاداشِ نکو در نزدِ حق

 

هم بیاریم از تفضّل در بهشت 
بهاچنین پاداشِ حق است پراین

که ببخشاید به عبدِ مستحق
 

ِينَ كَفَرُ  نَّكَ تَقَلُّبُ الَّ    ﴾١٩٦﴿ وا فِ الƆَِْدِ ƅَ يَغُرَّ
خوري تو اي نبی!هان! فریبی نی
روند در شهرهافاتحانه می

 

که ببینی کافران را هر دمی 
کنند اندر تجارت سودهامی

 

 

وَاهُمْ جَهَنَّمُ ۚ وَبئِسَْ المِْهَادُ 
ْ
 ﴾١٩٧﴿ مَتَاعٌ قلَيِلٌ ثُمَّ مَأ

این متاعِ دنیوي باشد قلیل
جهنّم جایشان بعد از این دنیا،

 

حاصلِ اعمالِ این قوم ذلیل 
وه! چه بد جاییست آن مأوایشان

 

قَوْا رَبَّهُمْ لهَُمْ جَنَّاتٌ تَرْيِ مِنْ   ِينَ اتَّ نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا نزƅًُُ مِّنْ عِنْ  لَكِٰنِ الَّ
َ
  دِ تَتْهَِا الْ

ِۗ  وَمَا عِنْ  َّĬبرَْارِ ا
َ
ِ خَيٌْ لّلِْ َّĬ١٩٨﴿ دَ ا﴾   

العالمینلیک آنان که به ربّ
در جنّتان بوَدمنزل ایشان 

اندر آنجا نیز بمانند جاودان

مؤمنند و اهل تقويٰ و یقین 
زیر آن نهرهاي جاري و روان

انکربیها گستراندَ حق نعم
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العالمینآنچه باشد نزد ربّ
 

از بهترین بوَدبهرِ این نیکان 
 

هْلِ الكِْتَ 
َ
ْ  ابِ لمََنْ ˯نَّ مِنْ أ ن

ُ
ِ وَمَا أ َّĬِزِلَ إلَِكُْمْ وَ يؤُْمِنُ با  ْ ن

ُ
ِ ƅَ مَا أ َّĬِ َِزِلَ إلَِهِْمْ خَاشِعي

ِ ثَمَنًا بآِياَتِ  يشَْتَُونَ  َّĬا  ۗ Ɔًِولَئٰكَِ قلَي
ُ
جْرهُُمْ  لهَُمْ  أ

َ
َ  إنَِّ  رَبّهِِمْ ۗ  دَ عِنْ  أ َّĬ١٩٩﴿ الْسَِابِ  سَِيعُ  ا﴾   

ز اهلِ کتابهم گروهی نیز ا
معتقد بر آنچه نازل شد زِ حق
خاشعند و هم مطیعِ کردگار
هم نه بفروشند آیاتِ مُبین
بهرِ ایشان اجري آید در شمار

 

مؤمنند بر حق و بر روزِ حساب 
بر شما و هم بر ایشان در سبقَ
در همه اعمالِ خود در روزگار

اندك این قومِ متینیى بر بها
گارکه سریع باشد حسابِ کرد

 

َ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  َّĬوا وَصَابرُِوا وَرَابطُِوا وَاتَّقُوا ا ِينَ آمَنُوا اصْبُِ هَا الَّ يُّ
َ
   ﴾٢٠٠﴿ ياَ أ

اهل ایمان! اي گروه مؤمنان!
ده بر هم نیز صبرکرهم سفارش 

پاسداري نیز کنید از هر جهات
تا مگر در آخر و فرجامِ کار

 

زمانصبر سازید پیشه اندر هر  
تا بگردید استوار و هم ستَبر

پرهیزید زِ ربِّ کائناتسخت ب
جملگی گردید رها و رستگار

 
 

 

     ِ4«سُورَةُ النّسَِاء«     
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا 

به نام یگانه خداي جهان
 

کرانکه بخشایش و مهر او بی  
 

هَا الَّاسُ اتَّقُوارَبَّكُمُ  يُّ
َ
ِي خَلقََكُمْ ياَأ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخََلقََ مِنهَْازَوجَْهَا وَبَثَّ مِنهُْمَا  مِّنْ  الَّ

َ كَنَ عَليَكُْمْ رَقيِ َّĬرحَْامَ ۚ إنَِّ ا
َ
ِي تسََاءَلوُنَ بهِِ وَالْ َ الَّ َّĬكَثيًِاوَنسَِاءًۚ وَاتَّقُوا اƅً١﴿ابً رجَِا﴾ 

لازم است پرهیز نمایید مردمان
رشمابیز نفس واحد کآفرید ا

چنین حق آفریده خلقِ خویشاین
هم بترسید از خداي ذوالجلال

هم خطاست نمودناز خویشان  غفلت

از همان خالق که باشد ربِّتان 
برقرار بنمودز خودِ او جفت ک

آدمیزاد شد هویدا بیش و بیش
مسئلت آرید و حاجت، هم سؤال
بر شما دائم مراقب نیز خداست

 

مْوَالهَُمْۖ  وَ آتوُ وَ 
َ
يّبِِۖ  وَ  ا الْتََامَٰ أ لوُا الَْبيِثَ باِلطَّ مْوَالهَُمْ  ƅَتتَبََدَّ

َ
كُلُوا أ

ْ
مْوَالكُِمْ ۚ  ƅَتأَ

َ
  إǓَِٰ أ
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   ﴾٢﴿إنَِّهُ كَنَ حُوبًا كَبيًِا 
مال و اموالی که هست سهمِ یتیم
مالِ نامرغوب خود را زان میان
در قفا و جوفِ آن اموالِ خویش

ر تجاوز بر سوي مالِ صغیره
 

شک و بیمدر بلوغش پس دهید بی 
هم نسازید مختلط با مالشان
هیچ نخورده مال ایتام کم و بیش
هست کاري پُرخطا، جرمی کثیر

 

 ْ ƅَّ تُقْسِطُوا فِ الْتََامَٰ فاَن
َ
 مِّنَ النّسَِاءِ مَثنَْٰ وَثƆَُثَ  كِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ ˯نْ خِفْتُمْ أ

 َّƅ
َ
وْ  فَوَاحِدَةً  تَعْدِلوُا وَرُبَاعَۖ  فإَنِْ خِفْتُمْ أ

َ
ƅَّ  أ

َ
دْنَٰ أ

َ
يْمَانكُُمْ ۚ ذَلٰكَِ أ

َ
 ﴾٣﴿تَعُولوُا  مَا مَلكََتْ أ

گر شما را برگرفته شک و بیم
اندر نکاحیى پس بیارید بانو

هم توانید که نمایید اختیار
گر عدالت را نیارید برقرار

ک یک کنیزگر که دارید بر تملّ 
تراز برایتان بوَد این نیک

hc  
Hc fvhdjhk 

 

در رهِ عدل و صداقت با یتیم 
که مناسب باشد و اهل صلاح
دو وَ یا سه، در نهایت نیز چهار
پس فقط یک زن نمایید اختیار
اکتفا ورزید و عدل آرید نیز

ترشوید بر عدل و داد نزدیکمی
  

 میشوید بر عدل 

ءٍ مِّنهُْ نَفْسًا لَكُمْ عَنْ  طِبَْ  فإَنِْ  نِلْةًَ ۚ  صَدُقاَتهِِنَّ  اءَ النّسَِ  وَآتوُا ريِ فكَُوُهُ هَنيِئًا شَْ    ﴾٤﴿ئًا مَّ
مهَریه پرداخت نمایید بر زنان

خویش  مَهرِ  ببخشد زن  رضا گر    با
هم به رغبت نیز ادا آرید آن 

بیش   و  کم   گوارا  باشد   شما   بر
ُ لَكُمْ قيَِامًا وَارْزقُُوهُمْ فيِهَا وَاكْسُوهُمْ وَقوُلوُا وƅََ تؤُْتُ  َّĬمْوَالكَُمُ الَّتِ جَعَلَ ا

َ
فَهَاءَ أ وا السُّ

عْرُوفًا    ﴾٥﴿لهَُمْ قوƅًَْ مَّ

خِرَد اموال و مالبر سفیه و کم
آنچه کز بهر قوَام و شأنتان
لیک بپردازید به ایشان جملگی

متین   و   شیوا   و  نرم    کلامی  با 
 

هیچ و هرگز بالمآلید رسپانی 
داده ایزد مال و مکنت بهرتان
بهرِ رزق و هم لباس در زندگی

همچنین  ایشان  بهرِ  بخشید  شادي
 

ٰ إذَِا بلَغَُوا ابتَْلُوا وَ    مِّنهُْمْ رشُْدًا فاَدْفَعُوا إلَِهِْمْ  الكَِّحَ فإَنِْ آنسَْتُمْ  الْتََامَٰ حَتَّ
َ
 ƅَ  وَ  مْوَالهَُمْ ۖ أ

كُلُوهَا
ْ
افاً وَ  تأَ نْ  إسَِْ

َ
وا ۚ وَ  بدَِارًا أ  فقَيًِا كَنَ  مَنْ  غَنيًِّا فلَيَْسْتَعْفِفْۖ  وَ  كَنَ  مَنْ  يكَْبَُ

كُلْ 
ْ
شْهِدُوا عَليَهِْمْ ۚ وَكَفَٰ باِ فإَذَِا باِلمَْعْرُوفِۚ  فلَيَْأ

َ
مْوَالهَُمْ فأَ

َ
ِ حَسِيدَفَعْتُمْ إلَِهِْمْ أ َّĬ ٦﴿بًا﴾  
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انپُرتوتا یتیمان گشته بالغ، 
گر نکاح خواهد نماید آن یتیم
پس کنید اموالشان را واگذار
هم نگیرید سبقت اندر مصرفش
با چنین نیتّ که تا باشد صغیر

زنیابیقیمّ غنی و  بوَدگر 
باید اموال واگذارد هم مقام
گر که قیّم هست محتاج و فقیر

ن نَبوَْد حرجَمصرفِ معقولِ آ
سازید ردمالِ ایتام تا که می

آشکار   و  نهان   آرد   حساب  حق، 

هم بگیرید نیز از ایشان امتحان 
وَر زِ عقل او نباشد نیز بیم

خیانت، هم بدون اعتذاربی
تا کنید اسراف به صَرفِ مکنتش
گشته مصرف تا نگردیده کبیر
او نباید دستِ خود آرد دراز

ه بپوید وجهِ تامبر امانت ر
دستی آرد گه به اموالِ صغیر
قرض گیرد تا رسد وقتِ فرج
شاهدي لازم بوَد بهرِ سند

کردگار    گواهِ      آن    باشد    کافی
 
َ
انِ وَالْ ا ترََكَ الوَْالَِ قرَْبُونَ وَللِنّسَِاءِ نصَِيبٌ مِّمَّ

َ
انِ وَالْ ا ترََكَ الوَْالَِ  قرَْبُونَ لّلِرجَِّالِ نصَِيبٌ مِّمَّ

فْرُوضًا  وْ كَثَُ ۚ نصَِيبًا مَّ
َ
ا قلََّ مِنهُْ أ   ﴾٧﴿مِمَّ

هست ارث از بهر مردان در کمال
باشد از بهر زنانهمچنین می

بیش یا کم هر چه که مانده به جا
 

از پدر، از مادر و خویشان زِ مال 
هر چه هست از والدین و خویششان
گشته مفروض سهم ایشان هر کجا

 

ولوُ القْسِْمَةَ  حَضََ ذَا˯
ُ
عْرُو قوƅًَْ  لهَُمْ وَقوُلوُامِّنهُْ فاَرْزقُُوهُمْ وَالمَْسَاكيُِ وَالْتََامَٰ  القُْرْبَٰ  اأ    ﴾٨﴿فاً مَّ

گر که در تقسیم ارث اندر سرا
بهرشان روزي دهید فرخنده حال
هم به آداب خوش و هم احترام

 

هست یتیمی یا که مسکین و گدا 
دري از آنچه بمانده ارث و مالق

صحبتی شیوا بیارید از کلام
 

َ وَلْقَُولوُا َّĬِينَ لوَْ ترََكُوا مِنْ خَلفْهِِمْ ذُرّيَِّةً ضِعَافاً خَافُوا عَليَهِْمْ فلَيَْتَّقُوا ا  وƅًْ قَ  وَلَْخْشَ الَّ

   ﴾٩﴿سَدِيدًا 
اي از مردمانهم بترسند عدّه

تِ وفاتبعد از آنکه سر رسید وق
پرهیزید زِ ربِّ دو جهانپس ب

 

که یتیم گردند بعد اولادشان 
د اولاد در حیاتنه گردپنابی

در سخن باشید متین و مهربان
 

ِينَ  إنَِّ  كُلوُنَ  الَّ
ْ
مْوَالَ  يأَ

َ
كُلوُنَ إنَِّمَاظُلمًْا الْتََامَٰ  أ

ْ
  ﴾١٠﴿سَعِيًا وسََيَصْلوَْنَ  ناَرًا ۖ  بُطُونهِِمْ  فِ يأَ
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هر که خورْد مالِ یتیمان از ستم
فروزدر درون آتشی شعله

 

آتش دوزخ کند اندر شکم 
شود وارد با خسران و سوزمی

 

 ْ ن
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الْ وƅَْدكُِمْ ۖ للَِّ

َ
ُ فِ أ َّĬلهَُنَّ كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثنْتََيِْ فَ  ثيََيِْ ۚ فإَنِْ يوُصِيكُمُ ا 

ا ترََكَ  كَۖ  ˯نْ ثلُثَُا مَا ترََ  دُسُ مِمَّ ِ وَاحِدٍ مِّنهُْمَا السُّ
بوََيهِْ لكُِّ

َ
كَنتَْ وَاحِدَةً فلَهََا الصِّْفُ ۚ وَلِ

بوََاهُ فَلِمُِّهِ الُّلثُُۚ  فإَنِْ  لَّمْ يكَُنْ  كَنَ لَُ وَلٌَ ۚ فإَنِْ  إنِْ 
َ
ُ وَلٌَ وَوَرثِهَُ أ  كَنَ لَُ إخِْوَةٌ فلَِمُِّهِ  لَّ

دُسُۚ  مِنْ  قرَْبُ  السُّ
َ
هُمْ أ يُّ

َ
بنَْاؤكُُمْ ƅَ تدَْرُونَ أ

َ
وْ دَينٍْۗ  آباَؤكُُمْ وَأ

َ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِ بهَِا أ

َ كَنَ عَليِمًا حَكِيمًا  َّĬإنَِّ ا  ِۗ َّĬ١١﴿لَكُمْ نَفْعًا ۚ فرَيِضَةً مِّنَ ا﴾   
بر وصیّت گفته است ربِّ جهان

ل با دو زنارثِ مرد باشد معاد
وَند فرزندِ دختر جملگیگر ب

برند دو از سه سهمِ جمعشانمی
گر که نیست هیچ وارث الاّ دختري
گر که میّت هیچ اولادي نداشت

سه زِسهمِ مادر باشد اینجا یک 
گر برادر دارد ایشان در حیات
حقیّ باشد بر وصیّت کان جداست
الخصوص از آنچه دارد او دیون

تر به عِیناولیٰ چون ندانید کیست
چنین حکم آمد از ذات الِٰهاین

چون که ذات ایزدي باشد حکیم
 

در خصوص ارث و هم میراثتان 
فرزند زِ مُرده چند تن بوَدگر 

نیست مذکّر وارث اندر زندگی
بر سهمشان بوَدچنین تکلیف این

سهم او هست نصفِ از میراث همی
بَرند هر چه گذاشتوالدینش می
سوسهوبیبهر پدر  باقی هست

یک ششم از بهر مادر هر جهات
آنچه میّت گفته، اجرایش رواست
پاك بگردد گر عظیم و یا که دون
سهم فرزند یا که سهم والدین؟
کاین فریضه بر شما گردد گواه
بر همه اجزاي عالمَ او علیم

 

زْوَاجُكُمْ إنِْ  ۞
َ
َّهُنَّ  لَّمْ يكَُنْ  وَلَكُمْ نصِْفُ مَا ترََكَ أ ۚ  فإَنِْ  ل كَنَ لهَُنَّ وَلٌَ فلَكَُمُ  وَلٌَ

ا ترََكْنَ ۚ مِنْ  بُعُ مِمَّ ا ترََكْتُمْ إنِْ  الرُّ بعُُ مِمَّ وْ دَينٍْ ۚ وَلهَُنَّ الرُّ
َ
 مْ يكَُنْ لَّ  بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَ بهَِا أ

ا تَ  لَّكُمْ وَلٌَ ۚ فإَنِْ  وْ  مِّنْ ۚ�  رَكْتُمْ كَنَ لَكُمْ وَلٌَ فلَهَُنَّ الُّمُنُ مِمَّ
َ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بهَِا أ

وِ  يوُرَثُ  رجَُلٌ  كَنَ  ˯نْ  دَينٍْ ۗ 
َ
لةًَ أ َȃَ  ِْدُسُ ۚفإَن ِ وَاحِدٍ مِّنهُْمَا السُّ

خْتٌ فلَكُِّ
ُ
وْ أ
َ
خٌ أ
َ
ةٌ وَلَُ أ

َ
 امْرَأ

كْثََ مِنْ  كَنوُا
َ
كَءُ فِ الُّلثُِ ۚ مِنْ  أ وْ دَينٍْ غَيَْ  ذَلٰكَِ فَهُمْ شَُ

َ
 مُضَارٍّ  بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوُصَٰ بهَِا أ



 »4«جزء    »4« سُورَةُ النّسَِاءِ 

    ١١٥ 

ُ عَليِمٌ حَليِمٌ  َّĬوَا  ِۗ َّĬوَصِيَّةً مِّنَ ا�١٢﴿ۚ﴾   
نصف ارثِ زن براي شوهر است
لیک اگر فرزندي داشت در مردنش

وصیّت هم به دِین يبعد از اجرا
رسد نیز بر زنانربعِ میراث می

میان گر که فرزندي نباشد در
بعد از اجراي وصیّت هم به دِین

اشگر بمیرد مردي و بازمانده
اشور بمیرد یک زنی، بازمانده

گر یکی خواهر، برادر هم یک است
وَر که باشند نیز فزون از یک نفر

وصیّت هم به دِین يبعد از اجرا
لٰهشرط باشد بر وصیّت از اِ

این سفارش باشد از ربِّ علیم
 

استبَر از خالی و  ندزفربیگر که  
بَرد آن شوهرشاز چهار، یک می

چنین از روي عِینحکم باشد این
وقتی شوهر رخت بسته از جهان
ور نه یک هشتم بگردد سهمشان

چنین از روي عِینحکم باشد این
هست برادر همچنین یا خواهرش
یک برادر هست و یا که خواهرش
یک ششم از مال، سهمِ هر یک است

سرسربهسهمِ ایشان ثلث گردد 
حکم حق باشد چنین از روي عین

آور نباشد یا گناهکه زیان
او که دانا هست و بردبار و حلیم

 

ِۚ  وَمَنْ  َّĬوَرسَُولَُ يدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ  تلِكَْ حُدُودُ ا َ َّĬنهَْارُ خَالِِينَ  يطُِعِ ا
َ
  تَتْهَِا الْ

   ﴾١٣﴿وْزُ العَْظِيمُ فيِهَاۚ  وَذَلٰكَِ الفَْ 
این حدودي که خدا کرده بیان

از خدا هست و رسول پیروهر که 
که به زیر پایشان نهرها روان

چنین پیروزي و فوزِ عظیماین
 

هست تکلیفی زِ ارث بر بندگان 
آرد دخولبر بهشت عدن می

هم بمانند در بهشت نیز جاودان
هست عنایت از خداوندِ کریم

 

هِيٌ يَعْ  وَمَنْ  ا فيِهَا وَلَُ عَذَابٌ مُّ َ وَرسَُولَُ وَيتََعَدَّ حُدُودَهُ يدُْخِلهُْ ناَرًا خَالًِ َّĬ١٤﴿صِ ا﴾   
هر که طاغی شد به یزدان و رسول

شود داخل به آتش، جاودانمی
 

از حدودِ حکم حق بنمود عدول 
کراندر عذاب و خواري مانَد بی

 

تيَِ الفَْ  وَ 
ْ
تِ يأَ َّƆرْبَعَةً مِّنْ  احِشَةَ مِنْ ال

َ
هِدُوا شَ  كُمْۖ  فإَنِْ نسَِّائكُِمْ فاَسْتشَْهِدُوا عَليَهِْنَّ أ

 Ɔًِلهَُنَّ سَبي ُ َّĬوْ يَعَْلَ ا
َ
ٰ يَتَوَفَّاهُنَّ المَْوتُْ أ مْسِكُوهُنَّ فِ الْيُُوتِ حَتَّ

َ
 ﴾١٥﴿فأَ

گر زنی رفته به فحشا از خطا
 

هاي شمااز میان جمع زن 
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هست چهار شاهد لازم بر گواه 
فردگر دهند ایشان گواهی فردبه

تا زمانِ مرگ بماند مستمر
 

که شهادت آورند نزد الِٰه 
باید او را حبس کردیى در سرا

لیک نشان داده خدا راه دگر
 

تيَِانهَِا مِنْ 
ْ
انِ يأَ َ عْرضُِوا كُمْ فآَذُوهُمَاۖ  فإَنِْ وَاللَّ

َ
صْلحََا فأَ

َ
اباً  تاَباَ وَأ َ كَنَ توََّ َّĬعَنهُْمَاۗ  إنَِّ ا

   ﴾١٦﴿رَّحِيمًا 
آن دو تن را که نمودند کارِ بد
گر نمودند توبه نزدِ کردگار

ي ایشان یقینحق پذیرد توبه
ذاتِ ایزد هست توّاب و کریم

 

سرزنش باید نمود، نه تا ابد 
معترض دیگر نباشید، آشکار

چنینبر شما نیز واجب آمد این
همه خلقِ جهان باشد رحیمبر 

 

 ِ َّĬا َȇَ ُِينَ يَعْمَلوُنَ   إنَِّمَا الَّوْبَة وءَ بِهََالَةٍ  للَِّ ولَئٰكَِ يَتُوبُ  ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ  السُّ
ُ
 قرَيِبٍ فأَ

ُ عَليِمًا حَكِيمًا  َّĬعَليَهِْمْۗ  وَكَنَ ا ُ َّĬ١٧﴿ا﴾   
گردد قبول نزدِ خداتوبه می

گر از جهالت غفلتیاند کرده
تا پس از فعلِ قبیح توبه کنند

کریم آن    ببخشد  نیز   ایزد    ذاتِ
 

گر خلایق کرده فعلِ ناروا 
و کبر و نخوتیبینی دخونی زِ 

بهرِ آمرزش به یزدان سر نهند
حکیم   و   آگاه    و    دانا  بوَد     او

 

ِينَ يَعْمَلوُ حَدَهُمُ المَْوتُْ قاَلَ إنِِّ تُبتُْ الْنَ وَليَسَْتِ الَّوْبَةُ للَِّ
َ
ٰ إذَِا حَضََ أ يّئَِاتِ حَتَّ نَ السَّ

لِمًا 
َ
عْتَدْناَ لهَُمْ عَذَاباً أ

َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
ارٌ ۚ أ ِينَ يَمُوتوُنَ وهَُمْ كُفَّ   ﴾١٨﴿وƅََ الَّ

لیک برخی توبه آرند وقتِ فوت
نیست قبول این توبه نزدِ کردگار

حال کفران جان دهد هر که او در
عذاب   بهرش   کنیممی   مهیّا   ما 

 

تا ببینند که رسیده گاهِ موت 
که کرد در روزگاریى از خطاها

اش نزدِ احدنیست قبول آن توبه
عِقاب است آن  و بس الیم  عظیم که 

ِينَ آمَنُوا ƅَ يَلُِّ  هَا الَّ يُّ
َ
ن ترَثِوُا النّسَِاءَ كَ  لَكُمْ  ياَ أ

َ
ƅَ تَعْضُلُوهُنَّ لِذَْهَبُوا ببَِعْضِ  رهًْاۖ  وَ أ

نْ 
َ
وهُنَّ باِلمَْعْرُوفِ ۚ فإَنِْ  مَا آتيَتُْمُوهُنَّ إƅَِّ أ بَيّنَِةٍ ۚ وعََشُِ تيَِ بفَِاحِشَةٍ مُّ

ْ
عَسَٰ كَرهِْتُمُوهُنَّ فَ  يأَ

نْ 
َ
ا كَثيًِا  أ ُ فيِهِ خَيًْ َّĬ١٩﴿تكَْرهَُوا شَيئًْا وَيَجْعَلَ ا﴾  

اي گروه مؤمنان! نبوَد مباح
 

که زنان را ارث برید و در نکاح 
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زور يگر به اکراه باشد و از رو
هم نشاید که به زن گیرید سخت
اندر این نیّت که مَهرِ او خورید
جز مگر آنکه به فحشاء رفته زن
با زن خود طی کنید بر عدل و داد

اکراهتان بوَدگر که از ایشان 
کردگار   نیز    دهدمی  قراري     گه

باشید به دوراز ره انصاف می 
بختهتیرتا بگردند ناگزیر و 

بخشد از جورِ شدَیدرا مهَر خود 
که شما اندر یقینید نی به ظن
هم به خُلق خوش و با مهر و ودِاد
چه بسا این ناپسند هست خیرتان

 آشکار  اکراه    بر  خیري شود     که

رَدْ 
َ
كَنَ زَوْجٍ وَآتيَتُْمْ إحِْدَاهُنَّ قنِْ  تُّمُ ˯نْ أ خُذُوا مِنهُْ شَيئًْاۚ  اسْتبِدَْالَ زَوْجٍ مَّ

ْ
طَارًا فƆََ تأَ

بيِنًا  خُذُونهَُ بُهْتَاناً ˯ثمًْا مُّ
ْ
تأَ
َ
  ﴾٢٠﴿أ

گر رها خواهید نمایید همسري
بهر او گر مهَریه باشد گران

 او؟  بر   آرید   تهمتی  خواهید   آیا 

به جاي او بگیرید دیگريکه  
هیچ نشاید پس بگیرید مهَرِ آن

گفتگوبی    عظیم   باشد   گناه  این 
خَذْنَ مِنْ 

َ
فضَْٰ بَعْضُكُمْ إǓَِٰ بَعْضٍ وَأ

َ
خُذُونهَُ وَقدَْ أ

ْ
  ﴾٢١﴿مِّيثَاقاً غَليِظًا  كُمْ وَكَيفَْ تأَ

اش را خورید از چه سبب؟مهَریه
بقَها بُردید زِ هم در ماسبهره

 

ه طلبگوناینکه بوَد عصیانی  
عقدتان مکتوب و میثاقش بحق

 

وَمَقْتًا وسََاءَ  فاَحِشَةً  كَنَ  إنَِّهُ  مَا قدَْ سَلفََ ۚ  النّسَِاءِ إƅَِّ   مِّنَ  كِحُوا مَا نكََحَ آباَؤكُُمْ وƅََ تَنْ 
 Ɔًِ٢٢﴿سَبي﴾  

يْ پدر گشته حرامبر شما زوجه
هاجز مگر قبل از نزول آیه

چنین کارِ عبث باشد قبیحاین
 

که به عقد خود درآرید، والسّلام 
که چنین رسمِ غلط بوده به جا
ذات یزدان منع فرموده صریح

 

خِ 
َ
اتكُُمْ وخََاƅَتكُُمْ وَبَنَاتُ الْ خَوَاتكُُمْ وعََمَّ

َ
هَاتكُُمْ وَبنََاتكُُمْ وَأ مَّ

ُ
حُرّمَِتْ عَليَكُْمْ أ

خْتِ وَ  وَ 
ُ
  بَنَاتُ الْ

ُ
رضَْعْنَكُمْ وَ أ

َ
تِ أ َّƆهَاتكُُمُ ال خَوَاتكُُمْ  مَّ

َ
هَاتُ  مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَ  أ مَّ

ُ
أ

تِ فِ حُجُوركُِمْ  َّƆتِ دَخَلتُْمْ  مِّنْ  نسَِائكُِمْ وَرَبَائبُِكُمُ ال َّƆمْ لَّ  بهِِنَّ فإَنِْ  نسَِّائكُِمُ ال
نْ  بهِِنَّ فƆََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ  تكَُونوُا دَخَلتُْمْ 

َ
صƆَْبكُِمْ وَأ

َ
ِينَ مِنْ أ بنَْائكُِمُ الَّ

َ
 وحƆَََئلُِ أ

َ كَنَ غَفُورًا رَّحِيمًا  َّĬمَا قدَْ سَلفََۗ  إنَِّ ا َّƅِخْتَيِْ إ
ُ
   ﴾٢٣﴿تَمَْعُوا بَيَْ الْ
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مادر و هم دختر و هم خواهران
عمه و خاله حرام باشد به دین
مادر و خواهر که هست از راه شیر

رانِ همسران و دختشِانماد
در بین و هم در امنتانبوَُند که 
بستر نگشتید، باك نیستکه هم وَر

که هست اولادتانیى از پسرها
همچنین نبوَد مجاز در یک زمان
هاجز مگر قبل از صدور آیه

ز و او کریمنیابیهست خداوند 
 

هست نکاح با آن حرام از بهرتان 
نیندختر از خواهر و اخِوان همچ

بهرتان باشد حرام نیز ناگزیر
هست نکاحِ آن حرام از بهرتان

بستر شدید با زوجتانگر که هم
نکاحی پاك نیست ساناینغیر آن 

همسر ایشان حرام است بهرتان
که دو خواهر در نکاح آریدشان
که چنین رسم غلط بوده به جا
هم غفور و بهر مخلوقش رحیم

 

حِلَّ لَكُمْ وَالمُْحْصَنَاتُ مِنَ ال ۞
ُ
ِ عَليَكُْمْۚ  وَأ َّĬيْمَانكُُمْۖ  كتَِابَ ا

َ
 نّسَِاءِ إƅَِّ مَا مَلكََتْ أ

نْ 
َ
ا وَرَاءَ ذَلٰكُِمْ أ مْوَالكُِمْ  مَّ

َ
صِْنيَِ غَيَْ مُسَافحِِيَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ  تبَتَْغُوا بأِ  بهِِ مِنهُْنَّ   مُّ

جُورهَُنَّ فرَِيضَةًۚ 
ُ
 بَعْدِ الفَْريِضَةِ ۚ إنَِّ  بهِِ مِنْ  ƅَ جُنَاحَ عَليَكُْمْ فيِمَا ترََاضَيتُْمْ  وَ   فآَتوُهُنَّ أ

َ كَنَ عَليِمًا حَكِيمًا  َّĬ٢٤﴿ا﴾  

که صاحب شوهرندیى هاهم زِ زن
جز مگر که مالکید از راه خیر
بر شما واجب بگردید بالمآل

ها کرده بیانغیر از آنچه آیه
د راه حلالاندر این ره خرج کنی

بهره تا بُردید، دهید نیز اجرشان
توانید بر تراضی نیز رسیدمی

ذاتِ ایزد رهگشا هست و علیم
 

بر شما ایشان حرامِ مطلقند 
یعنی آزادند نه اندر عقدِ غیر
این مراعات از حرام و از حلال

توان آرید به عقد، دیگر زنانمی
نه زنا و نه به زور و نه جدال

ید مُعَیّن مهَرشانآنچه را کرد
هم به چیزي که ببخشاید امید
بر اموراتِ جهان باشد حکیم

 

نْ  كُمْ طَوƅًْ مِنْ  لَّمْ يسَْتَطِعْ  وَمَنْ 
َ
يْمَانكُُمْ  كِحَ المُْحْصَنَاتِ المُْؤْمِنَاتِ فَمِنْ يَنْ  أ

َ
ا مَلكََتْ أ  مَّ

عْلمَُ بإِيِمَ  مِّنْ 
َ
ُ أ َّĬۚ  انكُِمْ فَتَيَاتكُِمُ المُْؤْمِنَاتِ ۚ وَا�مِّنْ  بَعْضُكُمْ   ْ  بإِذِنِْ  كِحُوهُنَّ بَعْضٍ ۚ فاَن

خْدَانٍ 
َ
جُورهَُنَّ باِلمَْعْرُوفِ مُصَْنَاتٍ غَيَْ مُسَافحَِاتٍ وƅََ مُتَّخِذَاتِ أ

ُ
هْلهِِنَّ وَآتوُهُنَّ أ

َ
 أ
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حْصِنَّ فإَنِْ 
ُ
تَيَْ  ۚ� فإَذَِا أ

َ
ٰ   المُْحْصَنَاتِ مِنَ العَْذَابِ ۚ فَعَليَهِْنَّ نصِْفُ مَا ȇََ   بفَِاحِشَةٍ  أ لكَِ ذَ

نْ لمَِنْ خَشَِ العَْنَتَ مِنْ 
َ
ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  كُمْ ۚ وَأ َّĬوا خَيٌْ لَّكُمْۗ  وَا    ﴾٢٥﴿تصَْبُِ

گر ندارند استطاعت روي مال
اختیار آرند کنیز از مؤمنات

تر از ایمانتانآگه بوَدحق 
پس بیارید این زنان در عقدتان

دهیدیى مهَرِ ایشان نیز به نیکو
گر کنیز کاري نماید که زناست
این نکاح از بهر آن باشد که تا

سان ابتر است از نکاحی که بدین
 ذات ایزد چون که آمرزنده است

که نکاحی آورند نیک و حلال 
که بخواهد مَهرِ کم از هر جهات
و زنان هستند همه همنوعتان

انهم اجازه کسب کنید از اهلش
گر که بوده پارسا و نی پلید
نصف حدِّ عام بهر او رواست
خوف دارد مرد روَد راهِ خطا

بورزید بهتر استیى گر شکیبا
 او غفور و مهربان بر بنده است

ِينَ مِنْ  يرُيِدُ  َ لَكُمْ وَيهَْدِيكَُمْ سُنََ الَّ ُ لِبُيَِّ َّĬا  ُ َّĬمٌ عَليِقَبلْكُِمْ وَيَتُوبَ عَليَكُْمْۗ  وَا  
  ﴾٢٦﴿حَكِيمٌ 

هست اراده از خداوند بهرتان
همچو آدابی که رفتند سوي حق

کریم   آن   را    شما   ببخشاید  هم 

تا به رحمت او کشاندَ راهتان 
راه نیکویان به دورِ ماسبَق

حکیم  و   است علیم    که  مهربانی 
 ُ َّĬنْ  وَا

َ
ِينَ  دُ يَتُوبَ عَليَكُْمْ وَيُريِ يرُيِدُ أ هَوَاتِ  يتََّبعُِونَ  الَّ نْ  الشَّ

َ
  ﴾٢٧﴿ عَظِيمًا تمَِيلُوا مَيƆًْ  أ

تعالیٰ  خواهد از لطفِ عمیمحق
خلاف   راه   از   شهوت   اهلِ  لیک 

تا شما توبه کنید بر آن کریم 
انحراف    بیابید    تا    آنکه  خواهند 

نْ 
َ
ُ أ َّĬكُمْ ۚ يَُفّفَِ عَنْ  يرُيِدُ ا ْ ن    ﴾٢٨﴿سَانُ ضَعيِفًا وخَُلقَِ الِْ
ضعیف  خَلقاً   آدمی باشد  که   چون خفیف  سازد   جرمتان  ایزد  خواست

مْوَالكَُم بيَنَْكُمْ 
َ
كُلوُا أ

ْ
ِينَ آمَنُوا ƅَ تأَ هَا الَّ يُّ

َ
نْ  ياَ أ

َ
ترََاضٍ  تكَُونَ تَِارَةً عَنْ  باِلْاَطِلِ إƅَِّ أ

نْ كُمْ ۚ وƅََ تَقْتُ مِّنْ 
َ
َ كَنَ بكُِمْ رحَِيمًا لُوا أ َّĬ٢٩﴿فُسَكُمْ ۚ إنَِّ ا﴾   

اهل ایمان! بر شما باشد حذَر
جز مگر از راه میل و هم رضا

حذَر  آرید آن   و  این  قتل  زِ   هم 

که خورید از جبر، مال یکدگر 
ها به جاسودي مانَد از تجارت

دگر    همنوعی    نفسِ    قتالِ    از 
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ذاتِ پاك ایزد آن ربِّ کریم
 

باشد رحیمبر عبادِ خویش می
 

ِ يسَِيًا  وَمَنْ  َّĬا َȇَ َِ٣٠﴿يَفْعَلْ ذَلٰكَِ عُدْوَاناً وَظُلمًْا فسََوفَْ نصُْليِهِ ناَرًاۚ  وَكَنَ ذَلٰك﴾   
هر که بنماید چنین جور و ستم
چون بسی سهل است از بهرِ خدا

 

واردش سازیم به دوزخ با الَمَ 
که دهد بر ظالمان سنگین جزا

 

دْخƆًَ  وَندُْخِلكُْمْ  سَيّئَِاتكُِمْ كُمْ عَنْ  نكَُفّرِْ  عَنهُْ  تُنهَْوْنَ  مَا كَبَائرَِ  تَتَْنبُِوا إنِْ     ﴾٣١﴿كَرِيمًا مُّ
گر نمایید زین گناهان اجتناب

رسانیم بهرتان در حدِّ تاممی
 

ها در حساباز شما پوشیم بدي 
، اعلا مقاممرتبتیى بر نکو

 

ا اكْتسََبُواۖ  وَللِنّسَِاءِ  ٰ بَعْضٍ ۚ لّلِرجَِّالِ نصَِيبٌ مِّمَّ َȇَ ْبهِِ بَعْضَكُم ُ َّĬلَ ا  وƅََتَتَمَنَّوْا مَا فَضَّ
َ مِنْ  َّĬلوُا ا

َ
ۚ  وَاسْأ ا اكْتسََبَْ ءٍ عَليِمًا  نصَِيبٌ مِّمَّ َ كَنَ بكُِلِّ شَْ َّĬ٣٢﴿فضَْلهِِۗ  إنَِّ ا﴾ 

هم نخواهید آنچه از جاه و زِ مال
هست مردان را نصیب در اکتساب

اي باشد چنینهم زنان را بهره
 

داده بر بعضی زِ فضلش ذوالجلال 
آرند به دست روي حسابزانچه می

که نمایند کسب در روي زمین
 

مسئلت آرید از ایزد فضل او
 

گفتگوبیکه علیم است بر همه  
 

ٍ  وَ  ا مَوَاǓَِ  اجَعَلنَْ  لكُِّ انِ وَ  ترََكَ  مِمَّ قرَْبُونَ ۚ وَ  الوَْالَِ
َ
ِينَ  الْ يْمَانكُُمْ فآَتوُهُمْ  عَقَدَتْ  الَّ

َ
أ

ءٍ شَهِيدًا  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ َكَن َ َّĬ٣٣﴿نصَِيبَهُمْ ۚ إنَِّ ا﴾  

ما مقرّر نیز بنمودیم به عِین
همچنین از بهرِ خویش و اقربا

ایدستهوانکه با سوگند پیمان ب
ي او را دهید از سهمِ مالبهره

 

هر که دارد سهمِ ارث از والدین 
آنچه باقی مانده از ارثش به جا

ایدیعنی که او را شریکش خوانده
بر عهود باشد گواه نیز ذوالجلال

 

 

 
َ
ٰ بَعْضٍ أ َȇَ ْبَعْضَهُم ُ َّĬلَ ا نْ لرجَِّالُ قوََّامُونَ ȇََ النّسَِاءِ بمَِا فَضَّ

َ
مْوَالهِِمْ ۚ وَبمَِا أ

َ
 فَقُوا مِنْ أ

تِ تَاَفوُنَ نشُُوزهَُنَّ فعَظُِوهُنَّ  َّƆوَال ۚ ُ َّĬالَِاتُ قاَنتَِاتٌ حَافظَِاتٌ لّلِغَْيبِْ بمَِا حَفظَِ ا فاَلصَّ
طَعْنَكُمْ فƆََ تَبغُْوا عَليَهِْ 

َ
ۖ  فإَنِْ أ َ كَنَ وَاهْجُرُوهُنَّ فِ المَْضَاجِعِ وَاضِْبُوهُنَّ َّĬإنَِّ ا  ۗƆًِنَّ سَبي 

   ﴾٣٤﴿عَليًِّا كَبيًِا 
هست بر مردان وظیفه بس گران
ذاتِ ایزد خود به عدل و داوري

که نمایند سرپرستی بر زنان 
داده بعضی را به بعضی برتري
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زین سبب انفاق نمایند هر زمان
اندآن زنانی که یقین شایسته

حافظند بر مال و ناموس و زِ جان
گر هراس دارید زِ ایشان در عمل
دسویشان آرید اندرزي و پن

تريگر که لازم بود راه سخت
گر نشد شایسته و خرسند و گرم
گر بگردید او مطیع و خیرخواه
ذاتِ ایزد هست فوقِ هر مقام

 

بر زنانِ خود، رجال از مالشان
نهندهم به فرمانِ خدا سر می

در غیاب و غیبت آن شوهران
ند یا خیانت یا دغلکه نمای

پسندبا کلامی نرم و شیوا، دل
بسترياجتناب آرید به او هم

کوفتن او را توانید، لیک نرم
گاهپس ستم بر او مرانید هیچ

خواهد از ظالم کشیدن انتقام
 

هْلهِِ وَ  وَ 
َ
هْلهَِ  حَكَمًا مِّنْ  إنِْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بيَنْهِِمَا فاَبعَْثُوا حَكَمًا مِّنْ أ

َ
  إصƆَِْحًا  يرُِيدَا إنِْ  اأ

َ كَنَ عَليِمًا خَبيًِا  َّĬبيَنَْهُمَاۗ  إنَِّ ا ُ َّĬ٣٥﴿يوُفَّقِِ ا﴾ 

گر بوَد این خوف که افتد اختلاف
جمع گردند اقرباي مرد و زن
گر از این ره صلح نمایند بالمآل

تعالیٰ هست به مخلوقش خبیرحق
 

که روَد زن یا که شوهر بر خلاف 
میانجی گشته بر وجهِ حسََنکه 
دهد توفیق خداي ذوالجلالمی

آگه است بر نیّت و سرّ ضمیر
 

 

َ  وَاعْبُدُوا ۞ َّĬا  ƅََينِْ  شَيئًْا ۖ  بهِِ  تشُِْكُوا و  وَبذِِي القُْرْبَٰ وَالْتََامَٰ وَالمَْسَاكيِِ  إحِْسَاناً وَباِلوَْالَِ
احِبِ باِلَْنْ  الُْنُبِ  رِ وَالَْا القُْرْبَٰ  ذيِ وَالَْارِ  يْمَانكُُمْۗ  وَالصَّ

َ
بيِلِ وَمَا مَلكََتْ أ   بِ وَابنِْ السَّ

َ ƅَ يُبُِّ مَنْ  َّĬفخَُورًا  إنَِّ ا ƅً٣٦﴿كَنَ مُتَْا﴾   
بندگیِّ حق کنید در روزگار
از صفا احسان کنید بر والدین
بر فقیران، همچنین همسایگان

ذرهم به دوستان صدیق و رهگ
دوست ندارد آن خداوندِ غفور

 

شرك نیارید هیچ بر پروردگار 
خویشان و یتیمان روي عِین سوي

گر که هست بیگانه یا از خویشتان
هر که باشد زیر امر و در نظر
هر که هست اهلِ تکبّر وَ غرور

 

ِينَ  لَّ
َ
مُرُونَ الَّاسَ باِلْخُْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَ  أ

ْ
ُ مِنْ يَبخَْلوُنَ وَيَأ َّĬعْتَدْناَ  اهُمُ ا

َ
فضَْلهِِۗ  وَأ

هِينًا     ﴾٣٧﴿للِكَْفرِِينَ عَذَاباً مُّ
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آن بخیلان که کُنند امر بر همه
وان کسان که نعمتِ پروردگار
از خداوند بهر ایشان است عِقاب

 

تا کشِند خلق را به بخل و واهمه 
شمارکنند پنهان زِ بخل بیمی

عذابتا بیفُتند جملگی اندر 
 

ِينَ يُنْ  ِ وƅََ باِلَْومِْ الْخِرِۗ  وَمَنْ وَالَّ َّĬِيؤُْمِنُونَ با ƅََمْوَالهَُمْ رئِاَءَ الَّاسِ و
َ
يكَُنِ  فقُِونَ أ

يطَْانُ لَُ قرَيِنًا فسََاءَ قرَيِنًا     ﴾٣٨﴿الشَّ
آن گروهی که کنند انفاقِ مال
تا فریبند مردمان در روزگار

ان و یقیننه به حق دارند ایم
این جماعت هست ابلیس یارشان

 

بر ریا از بهر مخلوق چون وَبال 
نه زِ ایمان و زِ صدق بر کردگار
نه به روز واپسین و یومِ دین
بدَ کسی باشد قرین و نزدشان

 

ِ وَالَْومِْ الْخِرِ  لوَْ  عَليَهِْمْ  وَمَاذَا َّĬِنْ  آمَنُوا با
َ
ا فَقُواوَأ ُ  رَزقََهُمُ  مِمَّ َّĬبهِِمْ عَليِمًا   ۚ ا ُ َّĬ٣٩﴿وَكَنَ ا﴾ 

بود آخر چه زیان؟بهرشان می
هم به ذاتِ کردگار، هم آخرت
هم کنند انفاق زِ صدقِ آشکار

کریم      خداوندِ     آن     تعالیٰ حق

آورده ایمانی زِ جانگر که می 
تا بپویند جمله راه مغفرت
زانچه روزي داده است پروردگار

 علیم   مخلوقش   نیّات   بر    هست

 

 ƅَ َ َّĬةٍ ۖ  إنَِّ ا جْرًا عَظِيمًا  وَيُؤْتِ مِنْ  يضَُاعِفْهَا حَسَنَةً  تكَُ  ˯نْ  يَظْلمُِ مِثقَْالَ ذَرَّ
َ
نهُْ أ ُ   ﴾٤٠﴿لَّ

حق نراندَ ظلم بر مخلوقِ خویش
هر که کرد کارِ نکو در روزگار

فضلِ خویش  از  عظیم اجرِ  دهد او 
 

قدر مثقالی و ذرّه، کم و بیش 
دهد پس کردگارچند برابر می

پیش  به  آرد   نکو کاري   کسی هر 
ٰ هَؤƅَُٰءِ شَهِيدًا  فكََيفَْ إذَِا جِئنَْا مِنْ  َȇَ َِةٍ بشَِهِيدٍ وجَِئنَْا بك مَّ

ُ
ِ أ
   ﴾٤١﴿كُّ

هان! چگونه هست احوال امُم؟
پیشگاه   هست   شاهدي  آنجا   اندر

بیایند در قیامت گردِ همکه  
 گواه    تو   رسولا!   باشی   همچنین

ِينَ  يوَمَْئذٍِيوََدُّ  رضُْ  بهِِمُ  تسَُوَّىٰ  لوَْ  الرَّسُولَ وعََصَوُاكَفَرُواالَّ
َ
َ  يكَْتُمُونَ  وƅََ  الْ َّĬ٤٢﴿حَدِيثًا  ا﴾  

اندر آن روز کافرانند بس خجل 
آن کسانی که نکردند حق قبول

ایشان یوم دین آرزو آرند
نهان   را   چیزي  کرد   نتوان  هیچ 

در حضور شاهدِ خویش منفعل 
ها نیز بکردند با رسولدشمنی

کاش! بودندي چو خاکی بر زمین
جهان   خلاّقِ   و    رب   حضور  در 
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نْ 
َ
Ɔَةَ وَأ ِينَ آمَنُوا ƅَ تَقْرَبُوا الصَّ هَا الَّ يُّ

َ
ٰ ياَ أ  تَعْلَمُوا مَا تَقُولوُنَ وƅََ جُنُبًا إƅَِّ تُمْ سُكَرَىٰ حَتَّ

ٰ تَغْتسَِلُوا ۚ ˯نْ  حَدٌ مِّنْ  تُمْ كُنْ  عَبرِيِ سَبيِلٍ حَتَّ
َ
وْ جَاءَ أ

َ
ٰ سَفَرٍ أ َȇَ ْو

َ
رضَْٰ أ  الغَْائطِِ مِّنَ  كُمْ مَّ

 ِ مُوا صَعيِدًا طَيّ وْ ƅَمَسْتُمُ النّسَِاءَ فلَمَْ تَِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ
َ
يدِْيكُمْۗ  أ

َ
بًا فاَمْسَحُوا بوِجُُوهكُِمْ وَأ

ا غَفُورًا  َ كَنَ عَفُوًّ َّĬ٤٣﴿إنَِّ ا﴾   
مؤمنان! نزدیک نگردید بر نماز

آرید بیانتا بفهمید آنچه می
هر زمانی که شما هستید جُنُب
جز مگر اندر سفر که عابرید
یا مریض باشید و هنگام سفر

بستر بگشتید با عیالیا که هم
چون نیابید بهر تطهیر آبِ پاك
مسحِ خاك آورده از دست و زِ رو

امور   و   حال  همه    در  تعالیٰ حق

گر که مستید، تا به هوش آیید باز 
هست صحیح اندر حضور ربِّتان
از نماز دوري نمایید با حجُب
تا زمانی که زِ آب غسل آورید
یا قضاي حاجتی هست مستقر

شد محالآب یافتن بهر غسل با
خاك پس تیمّم باید آرید روي

تا بگردد جاي غسل و هم وضو
غفور   او   باشد  و  بسیار  کند   عفو

لمَْ 
َ
ِينَ  إǓَِ  ترََ  أ وتوُا الَّ

ُ
Ɔَلَةَ  يشَْتَُونَ  الكِْتَابِ  مِّنَ  نصَِيبًا أ نْ  وَيُريِدُونَ  الضَّ

َ
   ﴾٤٤﴿بيِلَ السَّ  تضَِلُّوا أ

بیب؟هیچ ندیدي حال آنان را ح
قبیل  هر   خود  گمراهیِ    خرندمی

کز کتاب کم بهره بُردند و نصیب 
سبیل  در  ضلالت   خواهند شما    بر

ِ نصَِيًا  َّĬِوَلًِّا وَكَفَٰ با ِ َّĬِعْدَائكُِمْ ۚ وَكَفَٰ با
َ
عْلمَُ بأِ

َ
ُ أ َّĬ٤٥﴿وَا﴾  

تر یقیناً ذوالجلالهست آگاه
 شما بهر   است   کافی  حق دوستیِ 

بر همه اعدائتان اندر جدال 
 خدا   تنها   یاوري  بر   است   کافی

ِينَ هَادُوا يَُرّفِوُنَ الكَْمَِ عَنْ  وَاضِعهِِ وَيَقُولوُنَ سَمِعْنَا وَ  مِّنَ الَّ   عَصَينَْا وَاسْمَعْ غَيَْ مُسْمَعٍ  مَّ
لسِْنتَهِِمْ وَطَعْنًا فِ الِّ 

َ
طَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْ وَرَاعِنَا لًَّا بأِ

َ
هُمْ قَالوُا سَمِعْنَا وَأ نَّ

َ
 رْناَ لكََنَ ظُ ينِۚ  وَلوَْ أ

قوْمََ وَلَكِٰنْ 
َ
َّهُمْ وَأ ُ بكُِفْرهِمِْ فƆََ يؤُْمِنُونَ إƅَِّ قلَيƆًِ  خَيًْا ل َّĬ٤٦﴿لَّعَنَهُمُ ا﴾   

آن یهودان کز عناد و کینِ تام
گفتند که شنیدیم حرفِ حق باز

ویند گر که داري نیز هوشهم بگ

جا کردند و تحریف در کلامجابه 
سربپیچیم لیک، نگردیم منطبقَ

م ما به گوشپس بگیر تو این پیا
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هم زده از روي کینیى هاطعنه
هاگفتند شنیدیم نکتهگر که می

بود و صلاحبهرِ ایشان خیر می
اند غرقِ گناهچون که کافر گشته

دلیل  هگوناین   و  اوصاف   چنین با 

دین تمسخر سويبا زبان پُر
هاهم مطیعیم ما زِ جان بر آیه

رسیدند بر فلاحزین سبب هم می
کند لعنت بر ایشان پس الِٰهمی
قلیل  باشند  میان زین   ایمان   اهل

هَا ياَ يُّ
َ
ِينَ  أ وتوُا الَّ

ُ
قًا لمَِّا مَعَكُمْ  آمِنُوا الكِْتَابَ  أ لْاَ مُصَدِّ نْ  مِّنْ  بمَِا نزََّ

َ
نَّطْمِسَ وجُُوهًا  قَبلِْ أ

 ƅًمَفْعُو ِ َّĬمْرُ ا
َ
بتِْۚ  وَكَنَ أ صْحَابَ السَّ

َ
وْ نلَعَْنَهُمْ كَمَا لعََنَّا أ

َ
دْباَرهَِا أ

َ
ٰ أ َȇَ هَا    ﴾٤٧﴿فَنَُدَّ

اي کسان! که دادتان یزدان کتاب
قدیم هايباکت تصدیقِ هست

قبل از آنکه از غضب ذاتِ خدا
ن اصحاب سَبت که از گناهیا چنا

العالمینربّ  ذاتِ    خواهد   چه  هر 

آورید ایمان بدین آیاتِ ناب 
زانچه نازل گشته از ربِّ کریم
رویتان را پس نماید بر قفا

ها ببینید از الِٰهلعن و نفرین
 یقین   بر    بگردد   واقع     او    امر

نْ 
َ
َ ƅَ يَغْفرُِ أ َّĬفَقَدِ افْتََ  يشََاءُۚ  وَمَنْ  بهِِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِنْ  يشَُْكَ  إنَِّ ا ِ َّĬِىٰ يشُْكِْ با 

   ﴾٤٨﴿إثِمًْا عَظِيمًا 
ورزانِ پلیدحق نبخشد شرك

هر گناهی را ببخشد گر سزاست
هر کسی که شرك ورزید بر خدا

 

وَند خلاّقِ عالم را عنیدکه ب 
جز گناهِ شرك کَامري نارواست
جرمی سنگین کرده از این افترا

 

نْ 
َ
ونَ أ ِينَ يزَُكُّ لمَْ ترََ إǓَِ الَّ

َ
ُ يزَُكِّ مَنْ ۚ�  فُسَهُمْ أ َّĬبلَِ ا  Ɔًِيُظْلمَُونَ فتَي ƅََ٤٩﴿يشََاءُ و﴾   

سان؟ هیچ ایشان را ندیدي که چه
هر که را خواهد خداوندِ جهان
هم به میزان نخِ برگ رطب

 

از نفسشاندعوي آرند پاکدلی  
تزکیه سازد زِ نفس و روح و جان

بینند از احکامِ ربظلم نمی
 

 
ُ
بيِنًا نْ أ ِ الكَْذِبَۖ  وَكَفَٰ بهِِ إثِمًْا مُّ َّĬا َȇَ َون    ﴾٥٠﴿ظُرْ كَيفَْ يَفْتَُ

زنند سخت افترابین چگونه می
خوار هاياین گنه از سوي انسان

 

از دروغ و کذب بر ذاتِ خدا 
آشکار زان خطاي دکافی باش

 

وتوُا نصَِيبًا مِّنَ 
ُ
ِينَ أ لمَْ ترََ إǓَِ الَّ

َ
بتِْ وَ اأ اغُوتِ وَ  لكِْتَابِ يؤُْمِنُونَ باِلِْ ِينَ  الطَّ  يَقُولوُنَ للَِّ
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 Ɔًِِينَ آمَنُوا سَبي هْدَىٰ مِنَ الَّ
َ
   ﴾٥١﴿كَفَرُوا هَؤƅَُٰءِ أ

هم ندیدي تو مگر ایشان، حبیب!؟
پرستبُتگشتند با وجودِ آن ب

کین گویند کاین ره بهتر است هم زِ
 

کز کتابِ ایزدي داشتند نصیب 
پست يپلید بتهات آن طاغوو جِبت 

از مسلمانی که رسمی ابتر است
 

ۖ  وَمَنْ  ُ َّĬِينَ لعََنَهُمُ ا ولَئٰكَِ الَّ
ُ
ُ فلَنَْ  أ َّĬ٥٢﴿تَِدَ لَُ نصَِيًا  يلَعَْنِ ا﴾   

ق فرموده لعنآن کسانند آن که ح
  جهان  در   نباشد قادر    کسی هیچ 

هی بُرده طعنچون بر آیاتِ الٰ 
بهرشان نصرت    و   یاري   دهد   که
مْ لهَُمْ نصَِيبٌ مِّنَ المُْلكِْ فَإذًِا ƅَّ يؤُْتوُنَ الَّاسَ نقَِيًا 

َ
   ﴾٥٣﴿أ

از حکومت هست ایشان را نصیب؟
گر رسند بر مُلکتی بر زعم خویش

 

که به بخُل و کینه غرقند و فریب 
نی آنکه بیش بوَدخِیرشان ذرّه 

 

ُ مِنْ  َّĬمَا آتاَهُمُ ا ٰ َȇَ َمْ يَسُْدُونَ الَّاس
َ
فضَْلهِِۖ  فَقَدْ آتيَنَْا آلَ إبِرَْاهيِمَ الكِْتَابَ وَالْكِْمَةَ  أ

لكًْ عَظِيمًا  وَآتيَنَْاهُمْ     ﴾٥٤﴿مُّ
ن؟برند ایشان حسد بر مردمامی

دادیم نعمت آل ابراهیم گران
همچنین بر مُلک و جاه و سلطنت

 

زانچه حق کرده عطا اندر جهان 
کراناز کتاب و هم زِ حکمت بی

ما عطا کردیم فراوان موهبت
 

نْ آمَنَ بهِِ وَمِنهُْمْ    ﴾٥٥﴿صَدَّ عَنهُْ ۚ وَكَفَٰ بِهََنَّمَ سَعيًِا  مَّنْ  فَمِنهُْم مَّ

ه حق آورده روزین گروه جمعی ب
لٰهکافی باشد بهرشان خشمِ اِ

 

برخی دیگر رهزنِ دین و عدو 
شوند از آتشِ دوزخ تباهمی

 

ِينَ كَفَرُوا لْاَهُمْ جُلوُدًا غَيْهََا  بآِياَتنَِا سَوفَْ نصُْليِهِمْ ناَرًا كَُّمَانضَِجَتْ جُلوُدُهُمْ  إنَِّ الَّ   بدََّ
َ كَنَ عَزيِزًا حَكِيمًا  لِذَُوقُوا العَْذَابَۗ  إنَِّ  َّĬ٥٦﴿ا﴾   

هر که کافر گشت بر آیاتِ حق
پوستِ او چون که در آتش سوخته

نماییم پوستی دیگر را پدیدمی
تا چشد سختی زِ کیفر بس الیم

 

بر جهنمّ او بریم، هست مستحق 
زان همه شعله که سخت افروخته

پاداش اعمال پلید بوَدکاین 
اشد حکیمهست خداوند مقتدر، ب

 

الَِاتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ  ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا  وَالَّ
َ
  تَتْهَِا الْ
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 Ɔًِظَلي ًّƆِرَةٌۖ  وَندُْخِلهُُمْ ظ طَهَّ زْوَاجٌ مُّ
َ
َّهُمْ فيِهَا أ بدًَاۖ  ل

َ
   ﴾٥٧﴿أ

آن کسانی که همه اندر حیات
ایشان همه اندر جنانبریم می

اندر آنجا نیز بمانند جاودان
لّ رحمان سایه اندازد جلیلظِ

 

کار نیکو کرده در فعل و صفات 
در زیر پا نهرها روان بوَدکه 

هست ازواجِ مطُهّر نزدشان
ها به جناّتِ جمیلبر بهشتی

 

نْ  ۞
َ
مُركُُمْ أ

ْ
َ يأَ َّĬإنَِّ ا  

َ
مَاناَتِ إǓَِٰ أ

َ
وا الْ نْ   هْلهَِا وَ تؤَُدُّ

َ
  تَكُْمُوا  إذَِا حَكَمْتُم بَيَْ الَّاسِ أ

ا يعَظُِكُمْ  َ نعِمَِّ َّĬكَنَ سَمِيعًا بصَِيًا  باِلعَْدْلِ ۚ إنَِّ ا َ َّĬ٥٨﴿بهِِۗ  إنَِّ ا﴾   
امرِ حق است آشکارا و صریح
گر نمایید حکُم بین مردمان
امرِ حق از بهرتان هست سودمند

خبیر  مخلوقش   بهر     و  سمیع  او 

رد نمایید هر امانت را صحیح 
عدل را پیشه بسازید هر زمان

دهد اندرز و پنداز همین رو می
یربص   باشد می   و    بینا     و   آگه 

هَا ياَ يُّ
َ
ِينَ  أ طِيعُوا آمَنُوا الَّ

َ
َ  أ َّĬطِيعُوا ا

َ
مْرِ مِنْ  الرَّسُولَ  وَأ

َ
ولِ الْ

ُ
 ءٍ تَنَازعَْتُمْ فِ شَْ  كُمْۖ  فإَنِْ وَأ

 Ǔَِوَالرَّسُولِ إنِْ فرَُدُّوهُ إ ِ َّĬتُمْ تؤُْمِنُونَ كُنْ ا ِ َّĬِۚ الْخِرِ  وَالْوَمِْ  با�حْسَنُ  ذَلٰكَِ 
َ
ويƆًِ  خَيٌْ وَأ

ْ
   ﴾٥٩﴿تأَ

مؤمنان! تابع بگردید در اصول
فتید در نزاع و در جدالگر که اُ

معتقد هستید اگر بر یومِ دین
چیز در جهان هر   زِ  بهتر  بوَد ین کا

الامر و رسولاز خدا و از اولوا 
حکمِ ذوالجلال روي آرید سوي

العالمینهمچنین بر ذاتِ ربّ
بهرتان     ترعاقبتخوش    بوَد    هم

لمَْ 
َ
ِينَ  ترََإǓَِ  أ ْ  الَّ ن

ُ
نَّهُمْ آمَنُوابمَِاأ

َ
ْ يزَعُْمُونَ أ ن

ُ
نْ  نْ زِلَ مِ زلَِ إلَِكَْ وَمَاأ

َ
  مُوا يَتَحَاكَ  قَبلْكَِ يرُيِدُونَ أ

نْ 
َ
مِرُوا أ

ُ
اغُوتِ وَقدَْ أ نْ  إǓَِ الطَّ

َ
يطَْانُ أ    ﴾٦٠﴿يضُِلَّهُمْ ضƅًƆََ بعَيِدًا  يكَْفُرُوا بهِِ وَيُرِيدُ الشَّ

ننگري تو با تعجّب اي نبی؟
بازگویند، مؤمنانیم ما به حق
طالبند لیکن به طاغوت جملگی

زِ طاغوت بالعیان بود مقرّر که
گمراهشان  کند    که  ابلیس   خواهد

سوي ایشان که بگشتند مدَّعی 
همچنین بر آنچه نازل شد سبَق
تا پرستندش زِ جهل در بندگی
کفر ورزند و بپوشند رویشان

دورشان    نماید   نیز     سعادت   از 
ْ  مَا لهَُمْ تَعَالوَْا إǓَِٰ  قيِلَ  ˯ذَا ن

َ
ُ  زَلَ أ َّĬا  Ǔَ˯  ِيتَْ الرَّسُول

َ
ونَ المُْنَافقِيَِ رَأ    ﴾٦١﴿صُدُودًا  كَ عَنْ يصَُدُّ

خداست  سوي از   نازل جمله   زانچه راست راهِ   سوي   به  بخوانیشان گر 
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یا به حکمی که بفرموده رسول
بینی آن جمعِ منافق را عیان

 

که بیارید از دل و از جان قبول
و بندگانسد شوند بر راه تو 

 

 َّƅِرَدْناَ إ
َ
ِ إنِْ أ َّĬِيدِْيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَلْفُِونَ با

َ
مَتْ أ صِيبَةٌ بمَِا قدََّ صَابَتهُْم مُّ

َ
 فكََيفَْ إذَِا أ

   ﴾٦٢﴿إحِْسَاناً وَتوَفْيِقًا 
پس چگونست گر که رخُدادي نمود

آن حاصل از اعمالشان بوَدکه 
سوي تو آیند و سوگند بر الِهٰ

ه بود از نیّتی نیکو تمامبلک
 

نودعَ این قومِ شد مصیبت سوي 
هم خریده بهر خود با دستشان

گاهجز به نیکی قصد نبوده هیچ
هم زِ توفیق و سپاس و احترام

 

ولَئٰكَِ 
ُ
ِينَ  أ ُ  يَعْلمَُ  الَّ َّĬعْرضِْ  قلُوُبهِِمْ  مَافِ  ا

َ
َّهُمْ  وَقلُْ  وعَِظْهُمْ  عَنهُْمْ  فأَ نْ  فِ  ل

َ
 ﴾٦٣﴿ا قَوƅًْ بلَيِغً  هِمْ فُسِ أ

این گروه که بر نفاقند و گناه
بربگردان آن رخِ نیکوي خویش 

با بلاغت موعظه فرما و پند
 

قلوبشان بوَد آگه الِٰهاز  
پریشزین جماعت تا بمانند دل

مندتا مگر از آن بگردند بهره
 

رسَْلنَْا مِنْ 
َ
ِ ۚ وَ رَّسُولٍ إƅَِّ لِطَُاعَ بإِذِنِْ ا وَمَا أ َّĬ  ْن

َ
لمَُوا أ نَّهُمْ إذِ ظَّ

َ
فُسَهُمْ جَاءُوكَ فاَسْتَغْفَرُوا لوَْ أ

اباً رَّحِيمًا  َ توََّ َّĬوَاسْتَغْفَرَ لهَُمُ الرَّسُولُ لوَجََدُوا ا َ َّĬ٦٤﴿ا﴾ 

نفرستادیم هرگز ما رسول
هم به اذنِ حق، فرمانش برند
گر که این جمع منافق کز نفاق

بر پروردگارنمودند توبه می
شتافتند از طلبیا به سویت می

دادشان ربِّ کریممغفرت می
 

جز که آرند مردمان او را قبول 
تركِ امرش گر نمایند کافرند
که نمودند ظلم به خود بالاتّفاق
از خطاي مستمر در روزگار
که شفیعشان بگردي سوي رب
که بوَد تواّب و بر خلقش رحیم

 

 

نْ رَبّكَِ  فƆََ وَ 
َ
ٰ يَُكِّمُوكَ فيِمَا شَجَرَ بيَنَْهُمْ ثُمَّ ƅَ يَِدُوا فِ أ ا فُسِهِمْ حَ ƅَ يؤُْمِنُونَ حَتَّ رجًَا مِّمَّ

   ﴾٦٥﴿يسَُلّمُِوا تسَْليِمًا  قَضَيتَْ وَ 
پس به ربِّ تو قسم بادا رسول! تا مگر
سازند تو را آنگه حکَم
سوي هر چیزي که باشد اختلاف

 

ن این اهلِ عدول بینکه نگردند مؤم 
خود اندر جدالی و ستم

خلافگشته تسلیم این گروه پر
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نْ 
َ
نِ اقْتُلُوا أ

َ
نَّا كَتَبنَْا عَليَهِْمْ أ

َ
وِ اخْرجُُوا مِنْ وَلوَْ أ

َ
ا فَعَلُوهُ إƅَِّ قلَيِلٌ مِّنهُْمْۖ   ديِاَركُِمْ  فُسَكُمْ أ مَّ

نَّهُمْ فَعَلُوا مَا يوُعَظُونَ بهِِ لَ 
َ
شَدَّ تثَبْيِتًا وَلوَْ أ

َ
َّهُمْ وَأ    ﴾٦٦﴿كَنَ خَيًْا ل

آوریم گر ما چنین امري به پیش
یا نمایید هجرت از شهر و دیار

کردند قبولچنین امري نمیاین
جز گروهِ اندکی زان مؤمنان

کرد قومِ خودپسندگر قبول می
بهر ایشان بود بهتر هر جهات

 

که فدا سازید اینک جانِ خویش 
یک جهاد و کارزاراز براي 

شدند از دین و ایمان هم ملولمی
که قبول بنموده امرِ حق عیان
آنچه بوده از خداوند امر و پند
تا بمانند استوار و باثبات

 

تيَنَْاهُمْ  جْرًا عَظِيمًا  ˯ذًا لَّ
َ
نَّا أ ُ    ﴾٦٧﴿مِّن لَّ

کردیم از لطفِ عمیمما عطا می
 

بهرشان پاداش و اجري بس عظیم 
 

سْتَقيِمًا  اطًا مُّ    ﴾٦٨﴿وَلهََدَيْنَاهُمْ صَِ
نمودیم آن هدایت که سزاستمی

 

جملگی را بر صراط و راه راست 
 

ُ عَليَهِْمْ  وَمَنْ  َّĬنعَْمَ ا
َ
ِينَ أ ولَئٰكَِ مَعَ الَّ

ُ
َ وَالرَّسُولَ فأَ َّĬيقيَِ  يطُِعِ ا دِّ مِّنَ الَّبيِّيَِ وَالصِّ

هَدَاءِ وَالصَّ  ولَئٰكَِ رَفيِقًا وَالشُّ
ُ
  ﴾٦٩﴿الِيَِ ۚ وحََسُنَ أ

آن که فرمان بُرده از حق و رسول
گردند یارشوند محشور و میمی

از رسُل، از صادقین و صالحین
شوند با این گروهِ نیک رفیقمی

 

خوش ببیند در قیامت او حصول 
ها به نزدِ کردگاربا مقرّب

از شهیدان در رهِ اللّه و دین
یارانی هستند در طریق کوچه ن

 

ِ عَليِمًا  َّĬِوَكَفَٰ با ۚ ِ َّĬ٧٠﴿ذَلٰكَِ الفَْضْلُ مِنَ ا﴾   
چنین است فضل از ذاتِ خدااین

 

منتهیٰعلم او کافی و هست لا 
 

 ْ ِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فاَن هَا الَّ يُّ
َ
ْ ياَ أ وِ ان

َ
   ﴾٧١﴿فِرُوا جَِيعًا فِرُوا ثُبَاتٍ أ

نین! آلات حرب آرید به چنگمؤم
از براي حرب با ظلم و ستم

 

بر دفاع اندر جهاد و جهد و جنگ 
ها دور همجمع گردید در گروه

 

ئََّ  لمََنْ  كُمْ مِنْ  إنَِّ  وَ  بَُطِّ صَابَتكُْمْ  فإَنِْ  لَّ
َ
صِيبَةٌ  أ نعَْمَ  قاَلَ  مُّ

َ
ُ  قدَْأ َّĬا  َّ َȇَ  َْكُنْ  إذِلْم

َ
عَهُ  أ  مْ مَّ

   ﴾٧٢﴿ شَهِيدًا
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پیش آرند از شما جمعی درنگ
گر بیاید بر شما یک محنتی
لطف او لیکن شده شامل به من

 

بازدارند مردمان از جهد و جنگ 
طعنه آرند بر شما هر نوبتی

شته اندر این زمَنکه نگشتم کُ
 

نْ 
َ
ِ لَقَُولنََّ كَأ َّĬصَابكَُمْ فضَْلٌ مِّنَ ا

َ
ةٌ ياَ لَتْنَِ كُنْ بيَنَْ  لَّمْ تكَُنْ  وَلَئنِْ أ  تُ كُمْ وَبَينَْهُ مَوَدَّ

فوُزَ فوَْزًا عَظِيمًا 
َ
   ﴾٧٣﴿مَعَهُمْ فأَ

گر زِ حق آید شما را نعمتی
گوئیا هرگز نبوده از ودِاد
گوید از حسرت که اي کاش! آن زمان
تا مگر من هم زِ الطافِ عمیم

 

که ببینید در عیان یک نصرتی 
ارتباطی بین او با اهلِ داد
همره ایشان بدُم در آن میان
دست یابم بر چنین فتحِ عظیم

 

نيَْا باِلْخِرَةِۚ  وَ  ۞ ونَ الَْيَاةَ الُّ ِينَ يشَُْ ِ الَّ َّĬمَنْ  فلَيُْقَاتلِْ فِ سَبيِلِ ا  ِ َّĬيُقَاتلِْ فِ سَبيِلِ ا 

جْرًا عَظِيمًا 
َ
وْ يَغْلبِْ فسََوفَْ نؤُْتيِهِ أ

َ
   ﴾٧٤﴿فَيُقْتَلْ أ

گفتگواهلِ ایمان! در جهاد بی
آن کسانی که حیاتِ دنیوي

آیند رشیددر جهاد و جنگ می
گر بمیرند در جهاد، گر فاتحند
خیلی زود ایشان زِ الطاف کریم

 

در نبرد آیید با خصم و عدو 
فروشند بر حیاتِ اخُرويمی

یا به قتل آورده یا گردند شهید
هر دو در نزدِ خدا یکسان بوَند

مند گردند از اجرِ عظیمبهره
 

ِينَ  انِ الَّ ِ وَالمُْسْتَضْعَفيَِ مِنَ الرجَِّالِ وَالنّسَِاءِ وَالوْلَِْ َّĬتُقَاتلِوُنَ فِ سَبيِلِ ا ƅَ ْوَمَا لَكُم
اَ مِنْ  هْلهَُا وَاجْعَل لَّ

َ
المِِ أ خْرجِْنَا مِنْ هَذِٰهِ القَْرْيَةِ الظَّ

َ
ْ  يَقُولوُنَ رَبَّنَا أ ن ُ اَ لَّ  كَ وَلًِّا وَاجْعَل لَّ

ْ  مِنْ  ن ُ    ﴾٧٥﴿كَ نصَِيًا لَّ
هان! شما را چیست اندر روزگار؟
اندر استخلاصِ آن مستضعفین
از زنان و هم زِ مرد و کودکان
کُن برون ما را زِ این شهر و مکان
دِه به ما تو سرپرستی پایدار

 

که ندارید رغبتی بر کارزار 
غمینکه به چنگ کافرانند دل

دائماً گویند که یا رب! الاَمَان!
که ستم آرند بر خُرد و کلان
تا زِ لطف و نصرتت یابیم قرار

 

ِينَ  لَّ
َ
اغُوتِ فَقَاتلُِوا  أ ِينَ كَفَرُوا يُقَاتلِوُنَ فِ سَبيِلِ الطَّ ِۖ  وَالَّ َّĬآمَنُوا يُقَاتلِوُنَ فِ سَبيِلِ ا  
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يطَْانِ  وْلِاَءَ الشَّ
َ
يطَْانِ كَنَ ضَعيِفًا إنَِّ كَ ۖ�  أ   ﴾٧٦﴿يدَْ الشَّ

اهلِ ایمان در رهِ پروردگار
اهلِ کفر روي عناد و دیدِ تنگ

کنید  جنگ    شیطان    هوادارانِ  با 

نمایند بس جهاد و کارزارمی 
آیند به جنگدر ره طاغوت می

پلید آن  نهادش   اندر  ضعیف هست 
لمَْ 
َ
ِينَ  إǓَِ  ترََ  أ َ  قيِلَ  الَّ وا هُمْ ل يدِْيكَُمْ  كُفُّ

َ
قيِمُوا أ

َ
Ɔَةَ  وَأ كَةَ  الصَّ اكُتبَِ  وَآتوُا الزَّ  يهِْمعَلَ  فلَمََّ

ِ  كَخَشْيَةِ  الَّاسَ  يَشَْوْنَ  مِّنهُْمْ  فرَيِقٌ  القْتَِالُ إذَِا َّĬوْ  ا
َ
شَدَّ  أ

َ
 بتَْ كَتَ  لمَِ  خَشْيَةً ۚ وَقاَلوُا رَبَّنَا أ

 ƅََْخَّ  عَليََْ القْتَِالَ لو
َ
جَلٍ قرَيِبٍۗ قلُْ  رْتَنَاأ

َ
نيَْا إǓَِٰ أ  وƅََ  تَّقَٰ ا خَيٌْ لمَِّنِ  وَالْخِرَةُ  قلَيِلٌ  مَتَاعُ الُّ

 ﴾٧٧﴿ فتَيƆًِ  تُظْلمَُونَ 

اي رسولا! هیچ بنمودي نظر؟
که کشید دستان خود از کارزار

روي ریدبر نماز و بر زکات آ
لیک وقتی واقع آمد آن جهاد

بترسند از اِلٰهبیشتر از آنکه 
پس بگفتند، از چه رو پروردگار؟
تو بگو که این جهان و این حیات
آن که باشد متّقی بر کردگار

همی  خود  خداي از   ترسد که  هر 

سوي آنها که بدادي تو خبر 
منتظر باشید به امرِ کردگار

رسد نوبت به جنگی با عدويتا 
نهادسخت ترسیدند قومِ سست

کنند از اشتباهوحشت از مردم 
مرگ ما تسریع نماید آشکار
هست متاعی بس قلیل از هر جهات
هست نکوتر بهر او دارُالقرار

کمی   حتّیٰ   ستم  هیچ را   او   ناید 
يْنَمَا تكَُونوُا يدُْركِْ 

َ
مُ المَْوتُْ وَ أ ۗ  وَ لوَْ كُنْ  كُّ شَيَّدَةٍ لوُا وتصُِبهُْمْ حَسَنَةٌ يَقُ  إنِْ  تُمْ فِ برُُوجٍ مُّ

ِۖ  ˯نْ هَذِٰهِ مِنْ عِنْ  َّĬفَمَالِ دِكَۚ  قلُْ كٌُّ مِّنْ عِنْ تصُِبهُْمْ سَيّئَِةٌ يَقُولوُا هَذِٰهِ مِنْ عِنْ  دِ ا  ِۖ َّĬدِ ا
   ﴾٧٨﴿هَؤƅَُٰءِ القَْومِْ ƅَ يكََادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا 

هر کجا باشید اندر هر مکان
ارباشید استویى گر که در دژها

در زمانِ عشرت و حالِ طرب
چون ببینند درد و رنج و ابتلا
پس رسولا! تو به ایشان گو چنین

این حد جاهلند؟  قوم  این چه رو  از 

وقتِ موعود، مرگ آید سویتان 
نیست ممکن کز اجل آرید فرار
بازگویند این بوَد از لطف رب

بلا سانایندهند بر تو نسبت می
است یقینکه همه از جانبِ حق 

غافلند   هاسخن  این    درك  زِ    که
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صَابكََ مِنْ 
َ
ِۖ  وَمَا أ َّĬصَابكََ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ا

َ
ا أ رسَْلنَْاكَ للِنَّاسِ  سَيّئَِةٍ فَمِنْ  مَّ

َ
نَّفْسِكَۚ  وَأ

ِ شَهِيدًا  َّĬِوَكَفَٰ با ۚ ƅً٧٩﴿رسَُو﴾   
رسدآنچه از نیکی که بر تو می

رسد از نفس توست گر که مکروهی
ما بدادیم حکم و تو گشتی رسول
بر گواهِ آن فقط کافی خداست

 

هست عنایت از خداوندِ احد 
حاصلی باشد زِ راه نادُرسُت

هدایت در اصولیى تا که بخشا
هر کسی که بر رسالت رهنماست

 

ۖ  وَمَنْ  مَّنْ  َ َّĬطَاعَ ا
َ
  يطُِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أ

َ
ٰ فَمَا أ    ﴾٨٠﴿رسَْلنَْاكَ عَليَهِْمْ حَفيِظًا توََلَّ

از پیمبر هر کسی فرمان بَردَ
هر که گردیده مخالف بر نبی

رسول! اي  نکردیم  مأمور   را  تو  ما 

بُرده فرمان از خداوندِ احد 
راه باطل رفته او در زندگی

عدول   اهلِ    از  آري   حفاظت  که 
ُ يكَْتُبُ مَا زُوا مِنْ عِنْ وَيَقُولوُنَ طَاعَةٌ فإَذَِا برََ  َّĬِي تَقُولُۖ  وَا دِكَ بَيَّتَ طَائفَِةٌ مِّنهُْمْ غَيَْ الَّ

 Ɔًِوَكي ِ َّĬِوَكَفَٰ با ۚ ِ َّĬا َȇَ ْ عْرضِْ عَنهُْمْ وَتوََكَّ
َ
  ﴾٨١﴿يبُيَّتُِونَۖ  فأَ

با تو گویند در دلِ ما طاعت است
غیر از آنچه با تو گفتند از مجَاز

چنین گفتار و فکر هنگام شباین
اي رسولا! روي برکش زین گروه
کافی باشد یاوري از کردگار

 

ها به گِردِ قوم پستلیک در شب 
گفت و فکر دیگري سازند باز

کند ثبت بهر ایشان ذاتِ ربمی
کن توکّل بر خدا از هر وجوه
بهر مخلوق در جهان و روزگار

 

فƆََ يَتَدَبَّرُونَ القُْرْ 
َ
ِ لوَجََدُوا فيِهِ اخْتƆَِفًا كَثيًِا آنَ ۚ وَلوَْ كَنَ مِنْ عِنْ أ َّĬ٨٢﴿دِ غَيِْ ا﴾   

نیست تدبُّر بهر این ناباوران؟
هابود غیر حق این آیهگر که می

 

سوي قرآن و چنین آیاتِ آن؟ 
هاشد اندر نکتهاختلافات می

 

واِلَْ 
َ
مْنِ أ
َ
مْرٌمِّنَ الْ

َ
وهُ إǓَِ ˯ذَاجَاءَهُمْ أ ذَاعُوابهِِۖ وَلوَْرَدُّ

َ
ولِ  ˯Ǔَٰ  الرَّسُولِ  وفِْ أ

ُ
مْرمِِنهُْمْ لعََلمَِهُ  أ

َ
الْ

ِينَ  قلَيƆًِ  بطُِونهَُ يسَْتنَْ  الَّ َّƅِيطَْانَ إ بَعْتُمُ الشَّ ِ عَليَكُْمْ وَرحََْتُهُ ƅَتَّ َّĬفَضْلُ اƅََْ٨٣﴿مِنهُْمْۗ  وَلو﴾ 

شانتا رسد یک مطلبی بر گوش
کنند افشا، عیان و هم نهانمی

چنین مطلب وَ رازبهتر آن بود این

که بوَد حاکی زِ بیم از امنشان 
با زبان فتنه کنند بر این و آن

شد بر رسولِ کارسازگفته می
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یا به سوي آن اولواالامرِ امور
جلیل  ربِّ   آن  فضل   بود نمی  گر 

تا تدبُّر کرده و هم جفت و جور
لیلق    جز  بگشتند،   شیطان    ابعت

سَ 
ْ
ن يكَُفَّ بأَ

َ
ُ أ َّĬنَفْسَكَ ۚ وحََرّضِِ المُْؤْمِنيَِۖ  عَسَ ا َّƅِتكَُلَّفُ إ ƅَ ِ َّĬفَقَاتلِْ فِ سَبيِلِ ا

شَدُّ تَنْ 
َ
سًا وَأ

ْ
شَدُّ بأَ

َ
ُ أ َّĬِينَ كَفَرُوا ۚ وَا    ﴾٨٤﴿كِيƆً الَّ

دگاربر تو هست واجب به راه کر
جدال ساناینبوده تکلیفِ تو بر 

کن تو ترغیب بر جهاد نیز مؤمنین
یاوري بخشد شما را اجمعین

دیگران  از  است   بیشتر حق  قدرت 

در نبرد اندر جهاد و کارزار 
شخص دیگر نیست مکلّف بالمآل

العالمینچه بسا که ذاتِ ربّ
نیز زِ دست کافرینیى هم رها

رانگ    بس    بگیرد  نیز    او  انتقام 
ُ نصَِيبٌ مِّنهَْاۖ  وَمَنْ  يشَْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يكَُنْ  مَّنْ  ُ  يشَْفَعْ شَفَاعَةً سَيّئَِةً يكَُنْ  لَّ   كفِْلٌ لَّ

قيِتًا  ءٍ مُّ ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ ُ َّĬ٨٥﴿مِّنهَْاۗ  وَكَنَ ا﴾   

هر که پیش آرد اعمالی نکو
نگر کسی خواهد بدي اندر جها

غفور    یکتاي  ذاتِ    مراقب  هست 

گفتگوبیخیر بیند زان عمل  
گمانبیند بیزان بدي سهمی ب

امور   کلِّ و   بد   و   نیک   همه  بر 
حْسَنَ  فحََيُّوا بتَِحِيَّةٍ  حُيّيِتُمْ  ˯ذَا

َ
وْ رُدُّوهَا ۗ  مِنهَْا بأِ

َ
ءٍ حَسِيبً  أ ِ شَْ

ٰ كُّ َȇَ َكَن َ َّĬ٨٦﴿ا إنَِّ ا﴾   
گر زِ مهر دادت تحیّت یک کسی

جواب   در  بهتر  که  یا   معادل،   یا
بر تحیّت پاسخی خوش دِه بسی 

حساب   نگهدارِ   حق چیز،  همه   بر
 َ ُ ا َّĬ  ƅَ  َٰإلَِه  َّƅِيوَمِْ  هُوَ ۚ  إ ٰǓَِالقْيَِامَةِ  لَجَْمَعَنَّكُمْ إ  ƅَ  َْصْدَقُ  وَمَنْ  فيِهِ ۗ  رَيب

َ
ِ  مِنَ  أ َّĬ٨٧﴿حَدِيثًا  ا﴾   

آن خداوندِ فرید، ذاتِ احد
مجتمع سازد شما را اجمعین
هیچ نباشد اندر آن ریبی و شک

جهان؟ خلاقِّ  زِ   راستگوتر   کیست 

یلدکه نباشد ربیّ جز آن لم 
اندر آن روزِ قیامت، یومِ دین
بندگان آیند به محشر تک به تک

بیان    او   بفرمود   وعده   در  زانچه
رْكَسَهُمْ  ۞

َ
ُ أ َّĬضَلَّ  فَمَا لَكُمْ فِ المُْنَافقِيَِ فئَِتيَِْ وَا

َ
ن تَهْدُوا مَنْ أ

َ
ترُيِدُونَ أ

َ
  بمَِا كَسَبُواۚ  أ

ۖ  وَمَنْ  ُ َّĬفَلنَْ  ا ُ َّĬيضُْللِِ ا  Ɔًِ٨٨﴿تَِدَ لَُ سَبي﴾  

پس چرا گشتید دو فرقه مردمان؟
ینحق نماید سرنگون این غافل

 

راجع به اهلِ نفاق اندر جهان 
چون که رفتند بر نفاق در راهِ دین
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خواهید آرید بر هدایت این فِرَق؟
راه  زِ   گمره  کند  حق را   او  که آن 

کز خدا گمره شدند از راه حق؟ 
گاههیچ    نیابی      بهرش    ايچاره

والوَْ تكَْفُرُونَ كَمَاكَفَرُوا فَتَكُونوُنَ  ٰ يُهَاجِرُوا فِ  وَدُّ وْلِاَءَ حَتَّ
َ
سَوَاءًۖ  فƆََتَتَّخِذُوا مِنهُْمْ أ

ِ ۚ سَبيِلِ  َّĬتَتَّخِذُوامِنهُْمْ وجََدتُّمُوهُمْ ۖ حَيثُْ وَاقْتُلُوهُمْ توََلَّوْافخَُذُوهُمْ فإَنِْ اƅََنصَِيًا وƅََ٨٩﴿وَلًِّاو﴾   
طالبِ آنند زِ دین برگشتگان

ر آن کفرشانتا مساوي گشته د
تا نکردند هجرتی بر کردگار
هر کجا یافتید این قومِ پلید

رعتباابی    چنین این     گروهی    از

که شما کافر شوید مانندشان 
راه باطل هم نفاق اندر جهان
زان جماعت هم نگیرید هیچ یار
در دفاعِ از خود ایشان را کشُید

اراختی   نیارید      یاري    و   دوستی
ِينَ يصَِلوُنَ  وْ جَاءُوكُمْ حَصَِتْ   بيَنَْهُمْ  بيَنَْكُمْ وَ  قَوْاٍ   إǓَِٰ   إƅَِّ الَّ

َ
نْ   مِّيثَاقٌ أ

َ
  صُدُورهُُمْ أ

وْ   يُقَاتلِوُكُمْ 
َ
ُ  قوَْمَهُمْ ۚ وَ  يُقَاتلُِوا  أ َّĬفلَقََاتلَوُكُمْ ۚ فإَنِِ اعْتََ  عَليَكُْمْ  لسََلَّطَهُمْ  لوَْ شَاءَ ا ُ   وكُمْ ل

 Ɔًِلَكُمْ عَليَهِْمْ سَبي ُ َّĬلمََ فَمَا جَعَلَ ا لقَْوْا إلَِكُْمُ السَّ
َ
   ﴾٩٠﴿فلَمَْ يُقَاتلِوُكُمْ وَأ

جز کسانی که بِبندند عهد زود
هر که خواهد او پناه از این گروه
هیچ نشاید که شما آرید جدال

خواست، ایشان را تمامگر خدا می
د دیگر سلاحانچون کنار بگذاشته

کردگار    راهی   نگشْوده     شما  بر 

بوده تابع طبق پیمان و عهود 
یا زِ جنگ خسته بگشته در ستوه
خونشان هرگز نریزید در قِتال

کرد مسلطّ در قیامبر شما می
همچنین تسلیم گشتند بر صلاح

کارزار   ادامه    هم  باز    دهید    که
نْ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يرُِ 

َ
مَنُوكُمْ وَ  يدُونَ أ

ْ
رْكسُِوا فيِهَا ۚ  يأَ

ُ
وا إǓَِ الفْتِنَْةِ أ مَنُوا قوَْمَهُمْ كَُّ مَا رُدُّ

ْ
يأَ

لمََ وَ  لَّمْ يَعْتَلِوُكُمْ وَ  ۚ�فإَنِْ  يدِْيَهُمْ فخَُذُوهُمْ وَ  يلُقُْوا إلَِكُْمُ السَّ
َ
وا أ  اقْتُلُوهُمْ حَيثُْ  يكَُفُّ

 ِ ولَئٰ
ُ
بيِنًا ثقَفِْتُمُوهُمْ ۚ وَأ    ﴾٩١﴿كُمْ جَعَلنَْا لَكُمْ عَليَهِْمْ سُلطَْاناً مُّ

قومى دیگر با شما اندر عمل
از شما خواهند تا یابند امان
گر بیابند فرصتی بار دگر
گر که بر راه نفاق رفتند به پیش

آزارتان   از     دست    نشویند  خود 

ظاهرى آراسته لیکن از دغل 
تا خلاص گشته زِ بیمِ مال و جان

ها سازند ایشان مستمرفتنه
کیش یا زِ تسلیم بازنگشته سوي

امان   و    میثاق    راهِ   نپویند    هم
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پس بگیرید و به قتل آریدشان
وامِ خوارسوي مال و جانِ این اق

 

در قبالِ قتل و رنج بر مؤمنان
از خداوند بر شما هست اقتدار

 

ن يَقْتُ 
َ
 ۚ وَمَنْ وَمَا كَنَ لمُِؤْمِنٍ أ

ً
  مُؤْمِنًا قَتَلَ  لَ مُؤْمِنًا إƅَِّ خَطَأ

ً
ؤْمِنَةٍ وَديِةٌَ  رَقَبَةٍ  فَتَحْريِرُ  خَطَأ مُّ

نْ 
َ
هْلهِِ إƅَِّ أ

َ
سَلَّمَةٌ إǓَِٰ أ قُوا ۚ فإَنِْ  مُّ دَّ قوَْاٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْريِرُ رَقَبَةٍ  كَنَ مِنْ  يصََّ

ؤْمِنَةٍ ۖ  سَلَّمَةٌ إǓَِٰ  فدَِيةٌَ  مِّيثَاقٌ  قوَْاٍ بيَنَْكُمْ وَبَينَْهُمْ  مِنْ  كَنَ  ˯نْ  مُّ هْلهِِ  مُّ
َ
ؤْمِنَةٍ ۖ  وَتَرْيِرُ  أ  رَقَبَةٍ مُّ

ِ ۗ  فَمَنْ  َّĬعَليِمًا حَكِيمًا  لَّمْ يَِدْ فَصِيَامُ شَهْرَينِْ مُتَتَابعَِيِْ توَْبَةً مِّنَ ا ُ َّĬ٩٢﴿وَكَنَ ا﴾ 

ن نیست بر مؤمن رواقتلِ مؤم
مؤمنی را گر کشُد کس از خطا

از بهرِ خون بوَدهم دیه واجب 
جز که بخشد آن دیه را از کرم
گر که مقتول مؤمن و قومش لعین
لیک کنند یک بنده آزاد و رها

ینتانیک قوم اندر ب بوَدگر 
بوَدحکم او مانند یک مُسلم 
ايگر نیابند هیچ زمانی بنده

گرفتن در دو ماه لازم است روزه
خطا چنین توبه زِ قتل روياین
تعالیٰ هست بر عالَم علیمحق

 

کز تعمدّ باشد آن نی از خطا 
اي سازد رهالازم است که بنده
و چونچند بیکه دهد بر اهل او 

صاحب دم از تمایل نی ستم
دیه نیست واجب دهند بر کافرین

چنین حکمی زِ حق آمد بجااین
نی محکم در میانپیما بوَدکه 

آنچه در عهد است آن لازم بودَ
ايتا بپردازند چنان کفّاره

از پی کفّاره بهرِ این گناه
شود مقبول به درگاهِ خدامی

او بصیر است و خبیر و هم حکیم
 

ا فيِهَا وَ  مَنْ  وَ  تَعَمِّدًا فجََزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالًِ ُ عَ  يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّ َّĬعَدَّ لَُ  ليَهِْ وَ غَضِبَ ا
َ
  لعََنَهُ وَأ

   ﴾٩٣﴿عَذَاباً عَظِيمًا 
مؤمنی را گر کُشد بر عمد کس

گناه ساناینتا ابد در آتش از 
هست مهیّا بهرِ او اندر جحیم

 

بر آن بوالهوسیى دوزخ است مأوا 
قهرِ حق بیند وَ لعنت از الِٰه
از عِقاب و از عذابی بس عظیم

 

 ِ هَا الَّ يُّ
َ
Ɔَمَ ياَ أ لقَْٰ إلَِكُْمُ السَّ

َ
ِ فَتَبيََّنُوا وƅََ تَقُولوُا لمَِنْ أ َّĬبتُْمْ فِ سَبيِلِ ا ينَ آمَنُوا إذَِا ضََ

نيَْا فعَنِْ  تبَتَْغُونَ عَرَضَ الَْيَاةِ  لسَْتَ مُؤْمِنًا  ِ الُّ َّĬقَبلُْ  مِّنْ  تُمْ كَذَلٰكَِ كُنْ  مَغَانمُِ كَثيَِةٌ ۚ  دَ ا  
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َ كَنَ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيًِا فَمَ  َّĬعَليَكُْمْ فَتَبيََّنُواۚ  إنَِّ ا ُ َّĬ٩٤﴿نَّ ا﴾   
اي گروه مؤمنان! اندر جهاد
سخت نمایید احتیاط اندر مصاف
گر کسی اقرار به اسلام کرد تمام

گاهافترا بر او مبندید هیچ
مال جان او از بهر غصبِ ملک و

عتتا غنیمت بُرده و هم منف
شمارهست غنائم نزد ایزد بی

هم شما بودید در روز نخست
تا به وقتی که خدا منّت نهاد
پس کنون اندر تفحّص بس نکو
آگه است ذات خداوند قدیر

 

چون شدُید عازم به حال انقیاد 
خلاف تا نگردد ظلمی از روي

وَز سرِ اخلاص گوید او سلام
که بگویید کافري تو بر الِٰه

هر خود آرید حلالدر طمع از ب
مالِ دنیا فانی باشد عاقبت
آنچه از رحمت ببخشد کردگار
همچو ایشان در ره دین نادُرسُت
نورِ ایمان بر قلوبتان فتاد
کرده تحقیق و نمایید جستجو

عالم او خبیر يبر همه اجزا
 

رِ وَا َ ولِ الضَّ
ُ
مْوَالهِِمْ ƅَّ يسَْتَويِ القَْاعِدُونَ مِنَ المُْؤْمِنيَِ غَيُْ أ

َ
ِ بأِ َّĬلمُْجَاهدُِونَ فِ سَبيِلِ ا

نْ 
َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ُ المُْجَاهدِِينَ بأِ َّĬلَ ا نفُسِهِمْ ۚ فضََّ

َ
ُ وَأ َّĬوعََدَ ا ًّȥَُالقَْاعِدِينَ دَرجََةًۚ  و َȇَ ْفُسِهِم

جْ 
َ
ُ المُْجَاهدِِينَ ȇََ القَْاعِدِينَ أ َّĬلَ ا    ﴾٩٥﴿رًا عَظِيمًا الُْسْنَٰ ۚ وَفضََّ

نشینخانهنیست یکسان آدمِ 
که بدون عذري ایشان بالمآل

اندبا گروهی که مجاهد بوده
بر مجاهد حق دهد افزون و بیش

گیردر قیاس با قاعدینِ گوشه
جمله را ذاتِ خدا داده نوید

خداست   از  تفضّل  را  مجاهد   پس
 عظیم  اجرِ   هم   و  حدبی   رحمتِ

یان جمعِ خلق و مؤمنیناز م 
بازنشینند از جهاد و از جدال

اندجان و مالِ خود هدیه داده
چون کند ایثار مال و جانِ خویش

پذیرهم زِ رتبت، هم مقامِ دل
در دو عالم برتري خواهند دید

گیرهاستگوشه   زِ افزون   بسی   که
الرحّیمرحمان   زِ   نصیبشان   هست

ُ غَفُورًا رَّحِيمًا دَرجََاتٍ مِّنهُْ وَ  َّĬ٩٦﴿مَغْفِرَةً وَرحََْةًۚ  وَكَنَ ا﴾   
بس بلند از بهرشانیى هارتبه

هست نصیبشان زِ رحمان غفور
 

انکربیهمچنین بخشایش حق  
از خداوندِ رحیم، آن ربِّ نور
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نْ 
َ
ِينَ توََفَّاهُمُ المƆََْئكَِةُ ظَالمِِ أ رضْ كُنَّا تُمْ ۖ قاَلوُاكُنْ  فيِمَ  فُسِهِمْ قاَلوُاإنَِّ الَّ

َ
 مُسْتَضْعَفِيَ فِ الْ

لمَْ تكَُنْ  قاَلوُاۚ�
َ
رضُْ أ

َ
ِ أ َّĬولَئٰكَِ  فَتُهَاجِرُوا وَاسِعَةً ا

ُ
وَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وسََاءَتْ مَصِيًا فيِهَا ۚفأَ

ْ
   ﴾٩٧﴿مَأ

آن کسان که ظلم کردند در وضوح
پرسند ملائک در بیانبازمی

ند گروه ظالماندر جواب گوی
چنینگویند ملائک اینباز می

که در آن آرید سفر از بهر پند
جحیم  قعرِ   در  بوده  ایشان    جاي

در زمانِ مرگ و اندر قبضِ روح 
ها کردید؟ هان!در حیات خود چه

ناتوان بودیم چون مستضعفان
که ندیدید وسعت و حدِّ زمین؟
تا شوید فارغ زِ فعلِ ناپسند

لئیم    بهر      بوَد    بد     یجایگاه
 َّƅِانِ  وَالنّسَِاءِ  الرجَِّالِ  مِنَ  المُْسْتَضْعَفيَِ  إ   ﴾٩٨﴿Ɔً سَبيِ يَهْتَدُونَ  وƅََ  حِيلةًَ  يسَْتَطِيعُونَ  ƅَ  وَالوْلَِْ

جز زِ مردان و زنان و کودکان
گاههیچ   نیافتند     هرگز     ايچاره

انکه بدُندي جمله از مستضعف 
راه زِ  و   سِیر  این  زِ  خود نجاتِ  بر 

ا غَفُورًا  ُ عَفُوًّ َّĬن يَعْفُوَ عَنهُْمْ ۚ وَكَنَ ا
َ
ُ أ َّĬولَئٰكَِ عَسَ ا

ُ
   ﴾٩٩﴿فأَ

از بهرِ ایشان بس امید بوَدپس 
آمرزگار     بوَد      خود     تعالیٰ حق

تا مگر بخشد خداوندِ مجید 
پروردگار    نمهربا  و    غفور   هست

رضِْ  وَمَنْ  ۞
َ
ِ يَِدْفِ الْ َّĬمُهَاجِرًا بيَتْهِِ  يَرُْجْ مِنْ  مُرَاغَمًاكَثيًِاوسََعَةً ۚوَمَنْ  يُهَاجِرْفِ سَبيِلِ ا 

 Ǔَِوَ  إ ِ َّĬوَ  ا  ِۗ َّĬا َȇَ ُجْرُه
َ
ُ غَفُ  رسَُولِِ ثُمَّ يدُْركِْهُ المَْوتُْ فَقَدْ وَقَعَ أ َّĬ١٠٠﴿ورًا رَّحِيمًا كَنَ ا﴾   

هر که هجرت کرد در راه خدا
او ببیند وسعتِ رزق در زمین
گر بیاید پیک موُت اندر برش

کردگار     ذاتِ     به   باشد   او   اجر

ي خود شد جدااز دیار و خانه 
رحمتِ خاصِ خدا بر او یقین

تعالیٰ خود نماید رحمتشحق
ارپروردگ رحیم،    و  است  غفور   که

بتُْمْ   وَ  رضِْ  إذَِا ضََ
َ
نْ  فلَيَسَْ عَليَكُْمْ جُنَاحٌ   فِ الْ

َ
وا  أ ِ  تَقْصُُ Ɔَة   إنِْ خِفْتُمْ   مِنَ الصَّ

َ
  نْ أ

بيِنًا  ا مُّ ِينَ كَفَرُوا ۚ إنَِّ الكَْفرِِينَ كَنوُا لكَُمْ عَدُوًّ    ﴾١٠١﴿يَفْتنَِكُمُ الَّ
گر که هستید در سفر اندر زمین

مختصر وقت نیاز که بسازید
هم اگر ترسید زِ مکرِ کافران

دنی  قومِ    آشکار   باشد   که   چون
 

یقین بر شما نبوَد حرج روي 
نصفه و کوتاه به جا آرید نماز
که به رنج آرند شما را در مکان

دشمنی   در   و  ورزي خصومت   در
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Ɔَةَ ˯ذَا كُنْ  قَمْتَ لهَُمُ الصَّ
َ
سْلحَِتَهُمْ فإَذَِا  فلَتَْقُمْ طَائفَِةٌ مِّنهُْمْ  تَ فيِهِمْ فأَ

َ
خُذُوا أ

ْ
عَكَ وَلْأَ مَّ

تِ  سَجَدُوا فلَيَْكُونوُا مِنْ 
ْ
خُذُوا  وَرَائكُِمْ وَلْأَ

ْ
خْرَىٰ لمَْ يصَُلُّوا فلَيُْصَلُّوا مَعَكَ وَلْأَ

ُ
طَائفَِةٌ أ

ِينَ  سْلحَِتَهُمْۗ  وَدَّ الَّ
َ
َ  كَفَرُوا حِذْرهَُمْ وَأ مْتعَِتكُِمْ فَيَمِيلوُنَ ل

َ
سْلحَِتكُِمْ وَأ

َ
وْ تَغْفُلوُنَ عَنْ أ

يلْةًَ وَاحِدَةً ۚ وƅََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ إنِْ  عَليَكُْمْ  ذًى مِّنْ  مَّ
َ
وْ كُنْ  كَنَ بكُِمْ أ

َ
طَرٍ أ رضَْٰ  تُمْ مَّ مَّ

نْ 
َ
عَ  أ

َ
َ أ َّĬسْلحَِتَكُمْۖ  وخَُذُوا حِذْرَكُمْۗ  إنَِّ ا

َ
هِينًا تضََعُوا أ  ﴾١٠٢﴿دَّ للِكَْفرِِينَ عَذَاباً مُّ

گر تو بودي اي رسول! با مؤمنان
چون اقامه خواهی کردن تو نماز
با تو ایستند در نمازت یک گروه

اسهربیکه به جا آري نمازي 
بعد از ایشان آن گروهِ پاسدار

نگدربیدر مصلیّٰ جمله هشیار 
چون که دوست دارند کفّارِ عنید

آرند حمله روي کینبر شما 
گر بیفتید در مشقّت آن مکان
نیست حرج که باز نمایید از کمر
بر حذر باشید ولیکن مستمر

لعین فّارِتعالیٰ بهرِ کُحق
 

در سفرها در حصار دشمنان 
لشکرِ خود را به دو تقسیم ساز
مابقی باشند مراقب همچو کوه

ي آخر و روي اساستا به سجده
وي کردگاردر نماز آیند به س

در خصوص حرب و هم آلات جنگ
که شما از حرب خود غافل شوید
بعد از آنکه جمله بنمودند کمین
یا زِ باران یا مرض در هر زمان
ساز و برگ خود جدا سازید دگر
تا زِ مکر کافران ناید اثر

فزاید یومِ دینبر عذابش می
 

 َ َّĬةَ فاَذكُْرُوا اƆَ ْ  فإَذَِا قَضَيتُْمُ الصَّ ننَ
ْ
ٰ جُنُوبكُِمْ ۚ فإَذَِا اطْمَأ َȇََقيِقيَِامًا وَقُعُودًا و

َ
مُوا تُمْ فأَ

وقْوُتاً  Ɔَةَ كَنتَْ ȇََ المُْؤْمِنيَِ كتَِاباً مَّ Ɔَةَ ۚ إنَِّ الصَّ    ﴾١٠٣﴿الصَّ
خاتمه یافت تا که هر موقع نماز
یادِ حق باشید و ایمان و عهود
یا به پهلو گر نشستید هر زمان
چون که فارغ آمدید از هر جهات
بهرِ هر مؤمن نماز امریست تام

 

باز نیاز آرید به ربِّ کارساز 
گر که باشید در قیام یا که قعود
حمد و تسبیح آورید ربِّ جهان
لازم است کامل به جا آرید صلات

کلامهیچ بیالاجرا بوَد، لازمُ
 

 ِ ِ  نْ وƅََ تهَِنُوا فِ ابتْغَِاءِ القَْومِْۖ  إ َّĬلمَُونَۖ  وَترَجُْونَ مِنَ ا
ْ
لمَُونَ كَمَا تأَ

ْ
لمَُونَ فَإنَِّهُمْ يأَ

ْ
  تكَُونوُا تأَ
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ُ عَليِمًا حَكِيمًا  َّĬيرَجُْونَۗ  وَكَنَ ا ƅَ ١٠٤﴿مَا﴾   
ضعف و سستی هیچ نورزید مؤمنان!
گر شما افتید در رنج و گزند
لیک شما را از خدا باشد نوید

و باشد علیمذاتِ ایزد آگه 
 

در پی تعقیب و جنگ با کافران 
همچنین ایشان بمانند دردمند

دارند امیدآن گروه هرگز نمی
بر همه کُلِّ امورات او حکیم

 

 ْ ن
َ
ۚ  وƅََ تكَُنْ إنَِّا أ ُ َّĬرَاكَ ا

َ
قِّ لِحَْكُمَ بَيَْ الَّاسِ بمَِا أ  لّلِخَْائنِيَِ  زَلْاَ إلَِكَْ الكِْتَابَ باِلَْ

 ﴾١٠٥﴿خَصِيمًا 

حق  زِ  را  قرآن   دادیم  تو   به    ما
حکم زِ آن بر مردمانیى هم نما

در خصوصِ داوري و حکمِ آن
 

نسَق   با   بخوانی   تا   رسولا!    اي 
بر هر آنچه حق بفرموده عیان
یاري هرگز تو مکن با خائنان

 

 

َ كَنَ  َّĬإنَِّ ا  ۖ َ َّĬ١٠٦﴿غَفُورًا رَّحِيمًا  وَاسْتَغْفرِِ ا﴾   
کن طلب آمرزش خود زان کریم

 

تعالیٰ هست غفور و هم رحیمحق 
 

نْ 
َ
ِينَ يَتَْانوُنَ أ َ ƅَ يُبُِّ مَنْ وƅََ تُاَدلِْ عَنِ الَّ َّĬثيِمًا  فُسَهُمْۚ  إنَِّ ا

َ
اناً أ   ﴾١٠٧﴿كَنَ خَوَّ

تو مکن هرگز دفاع از خائنان
بالیقینتعالیٰ دوست ندارد حق

 

که به نفس خود ستم کردند گران 
آن گنهکاران و جمع خائنین

 

ِ وهَُوَ مَعَهُمْ إذِْ يبُيَّتُِونَ مَا ƅَ يرَضَْٰ مِنَ القَْوْلِ  َّĬيسَْتَخْفُونَ مِنَ ا ƅََيسَْتَخْفُونَ مِنَ الَّاسِ و ۚ 
ُ بمَِا يَعْمَلوُنَ مُيِطًا  َّĬوَكَنَ ا �١٠٨﴿ۚ﴾   

ند خیانت با هراسدر خفا ورز
لیک نیارند شرم در نزد الِهٰ

ها کنندمکر و تدبیري که در شب
نیست راضی حق زِ آن کردارشان
هست بر اعمال مخلوقش محیط

  
 

شرم دارند از حضورِ خلق و ناس 
اند در پیشگاهکه همیشه بوده

چون از خداي خود زِ جهل اخفا کنند
ي گفتارشاندروغ است پایه

حد و باشد بسیطیعلم ایزد ب
 

نْ 
َ
نيَْا فَمَنْ هَا أ مْ  تُمْ هَؤƅَُٰءِ جَادَلُْمْ عَنهُْمْ فِ الَْيَاةِ الُّ

َ
َ عَنهُْمْ يوَمَْ القْيَِامَةِ أ َّĬنْ مَّ  يَُادِلُ ا 

 Ɔًِ١٠٩﴿يكَُونُ عَليَهِْمْ وَكي﴾   
آرید حمایت در جهانگوئیا 

 

از گروه جاهل و این خائنان 
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رِ حیاتِ دنیویستکاین همه به
یا چه کس باشد حمایتگر عیان؟

 

حامیِ ایشان به روزِ حشر کیست؟ 
در قیامت نزدِ آن ربِّ جهان

 

َ غَفُورًا رَّحِيمًا  وَمَنْ  َّĬيَِدِ ا َ َّĬوْ يَظْلمِْ نَفْسَهُ ثُمَّ يسَْتَغْفرِِ ا
َ
   ﴾١١٠﴿يَعْمَلْ سُوءًا أ

هر که ظلم و کارِ بد آرد به پیش
 

استغفاري ورزد بر الِٰهلیک 
حق ببخشاید زِ الطاف عمیم

 

همچنین آرد ستم بر نفسِ خویش 
 

توبه آرد از چنان فعلِ گناه
او غفور و مهربان است و رحیم

 

ُ عَليِمًا حَكِيمًا  وَمَنْ  َّĬنَفْسِهِۚ  وَكَنَ ا ٰ َȇَ ُ١١١﴿يكَْسِبْ إثِمًْا فإَنَِّمَا يكَْسِبُه﴾ 

ه اندر زمینهر که بنماید گنا
ذاتِ ایزد آگه است و او حکیم

 

او به خویشتن ظلم بنموده یقین 
بر همه خلقِ جهان باشد علیم

 

بيِنًا  وَمَنْ  وْ إثِمًْا ثُمَّ يرَْمِ بهِِ برَيِئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً ˯ثمًْا مُّ
َ
   ﴾١١٢﴿يكَْسِبْ خَطِيئَةً أ

هر که بنماید به عالم او گناه
گشته گناهی آشکارمرتکب 

 

هپنابیپس زند تهمت به فردِ  
از چنین بهتانی نزد کردگار

 

تْ  ِ عَليَكَْ وَرحََْتُهُ لهََمَّ َّĬفَضْلُ ا ƅََْنْ  وَلو
َ
ائفَِةٌ مِّنهُْمْ أ نْ  طَّ

َ
  هُمْ ۖ فُسَ يضُِلُّوكَ وَمَا يضُِلُّونَ إƅَِّ أ

ونكََ مِنْ  ْ  وَمَا يضَُُّ ن
َ
ءٍ ۚ وَأ ُ شَْ َّĬتَعْلمَُ ۚ   عَليَكَْ الكِْتَابَ وَالْكِْمَةَ وعََلَّمَكَ مَا لمَْ تكَُنْ زَلَ ا

ِ عَليَكَْ عَظِيمًا  َّĬ١١٣﴿وَكَنَ فَضْلُ ا﴾   
اي نبیِّ اکرم! از لطف ودود
کان جماعت از برایت بد بخواست
هیچ نیندازند از این سوء حال
بر تو از ایشان نیاید هیچ ضرر

آیاتِ ناببر تو بفرستاده حق 
کرده آگاهت زِ اسرارِ نهان
با تو هست فضل خداوند کریم

 

بر تو فضل و رحمتِ حق گر نبود 
که بگردانند تو را از راه راست
جز مگر انفاسشان را بر ضلال

مستمریى چون که در حفظِ خدا
حکمت مطلق همه اندر کتاب
آشنا هرگز نبودي قبلِ آن

شمار بر تو ببخشاید عظیمبی
 

وْ إصƆَِْحٍ بَيَْ الَّاسِ ۚ وَمَنْ  ƅَّ خَيَْ فِ كَثيٍِ مِّنْ  ۞
َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مَرَ بصَِدَقَةٍ أ

َ
وَْاهُمْ إƅَِّ مَنْ أ  نَّ

جْرًا عَظِيمًا 
َ
ِ فسََوفَْ نؤُْتيِهِ أ َّĬ١١٤﴿يَفْعَلْ ذَلٰكَِ ابتْغَِاءَ مَرضَْاتِ ا﴾  

نیست در بسیاري از نجوایشان
 

نشانیى و نیکو از امور خیر 
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جز که صدقه باشد و فعل نکو 
هر که کرد با نیّتِ خیر در خفا
اجرِ نیکو بخشدش پروردگار

 

یا که آشتی دادنی با گفتگو 
چنین اعمالی از بهرِ خدااین

که شود از بهرِ ایشان آشکار
 

َ لَُ الهُْدَىٰ وَ  يشَُاققِِ الرَّسُولَ مِنْ  وَمَنْ  ٰ بَعْدِ مَا تبَيََّ ِ مَا توََلَّ  يَتَّبعِْ غَيَْ سَبيِلِ المُْؤْمِنيَِ نوَُلِّ
   ﴾١١٥﴿وَنصُْلهِِ جَهَنَّمَۖ  وسََاءَتْ مَصِيًا 

با رسول هر کس بشد در اختلاف
هاي روشن در طریقبعدِ حجّت

واگذاریمش بر آن راهِ خطا
فرستیمش جحیمآخرالامر می

 

راه خود کج کرده سوي انحراف 
کرد و بگردد نارفیق گر که پشت

رسد او منتهیٰبر ضلالت می
بر آن لئیم بوَدجایگاهی بدَ 

 

نْ 
َ
َ ƅَ يَغْفرُِ أ َّĬفَقَدْ ضَلَّ  يشََاءُۚ  وَمَنْ  يشَُْكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلٰكَِ لمَِنْ  إنَِّ ا ِ َّĬِيشُْكِْ با 

   ﴾١١٦﴿ضƅًƆََ بعَيِدًا 
انبخشد به عالم مشرکحق نمی

گر بخواهد ذاتِ پاكِ کردگار
هر که شد مشُرك به خلاقِّ مجید

 

که گناهی سخت باشد بس گران 
بخشد آشکارغیر مشُرك را ب

بر ضلالت رفته در راهی بعید
 

رِيدًا  دُونهِِ إƅَِّ إنِاَثاً ˯نْ  يدَْعُونَ مِنْ  إنِْ     ﴾١١٧﴿يدَْعُونَ إƅَِّ شَيطَْاناً مَّ
در جهان پرستند اهل غفلتمی

 

یا جمادي که تراشند چون زنان
 

جز خداوند دو عالم از بُتان 
 

یا شیاطینی فریبنده عیان
 

فْرُوضًا  ذَِنَّ مِنْ عِبَادكَِ نصَِيبًا مَّ تَّ
َ
ۘ  وَقاَلَ لَ ُ َّĬ١١٨﴿لَّعَنَهُ ا﴾   

هست به ابلیس لعنتِ ایزد مدام
بندگانت را گروهی بس کثیر

 

ین کلاممعترض گردید و گفتا ا 
کنم در چنگ خود آنها اسیرمی

 

نَّ  ُ نعَْامِ وَلَمُرَنَّهُمْ فلَيَُغَيِّ
َ
مَنّيِنََّهُمْ وَلَمُرَنَّهُمْ فلَيَُبتَّكُِنَّ آذَانَ الْ

ُ
ضِلَّنَّهُمْ وَلَ

ُ
ِ وَلَ َّĬخَلقَْ ا   ۚ

يطَْانَ وَلًِّا مِّنْ  وَمَنْ  ِ فَقَدْ خَسَِ  يَتَّخِذِ الشَّ َّĬبيِنًا دُونِ ا اناً مُّ    ﴾١١٩﴿خُسَْ
کنم گمراه ایشان را زِ دینمی

گوش چارپایان زِ جهل خود بُرند
امرشان سازم که تا بدعت کنند

سازم اندر آرزوهاشان رهین 
هایشان ناید گزندتا که بر بُت

خلقت حق را مُبدََّل کرده چند
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هر که گردید یار با شیطانِ پست
شماراو رسد اندر زیانی بی

 

برگزیدش جاي یزدانِ الست
خسران سنگین آشکار بوَدکه 

 

يطَْانُ إƅَِّ غُرُورًا     ﴾١٢٠﴿يعَدُِهُمْ وَيُمَنّيِهِمْۖ  وَمَا يعَِدُهُمُ الشَّ
هادهد ابلیس به آنها وعدهمی

آنچه شیطان وعده بدهد بر کسان
 

هاکه سازد فتنهیى آرزوها 
جز فریبی نیست اندر این جهان

 

 ِ ولَئٰ
ُ
وَاهُمْ جَهَنَّمُ وƅََ يَِدُونَ عَنهَْا مَيِصًا أ

ْ
 ﴾١٢١﴿كَ مَأ

آن جماعت را که خوردندي فریب
هیچ مفرّي نیست بر حالِ تباه

 

به جز دوزخ نصیبیى نیست مأوا 
بینند گریزگاه و پناههم نمی

 

الَِاتِ سَنُدْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَرِْ  ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا ي مِنْ وَالَّ
َ
 تَتْهَِا الْ

 Ɔًِقي ِ َّĬصْدَقُ مِنَ ا
َ
اۚ  وَمَنْ أ ِ حَقًّ َّĬبدًَاۖ  وعَْدَ ا

َ
   ﴾١٢٢﴿أ

مؤمنانی که نکِویند در عمل
آوریم ایشان به باغِ جنّتان

در آنجا هست عیانیى جویبارها
ي حق بالمآلراست باشد وعده

 

ماحصَلاجرِ نیکو نیز ببینند  
اندر آنجا هم بمانند جاودان
که به زیر پایشان باشد روان
کیست راستگوتر زِ او اندر مقال

 

هْلِ الكِْتَابِۗ  مَنْ 
َ
ِ أ مَانِّ

َ
مَانيِّكُِمْ وƅََ أ

َ
ِ  يَعْمَلْ سُوءًا يُزَْ بهِِ وƅََ يَِدْ لَُ مِنْ  لَّيسَْ بأِ َّĬدُونِ ا

   ﴾١٢٣﴿وَلًِّا وƅََ نصَِيًا 
آید نظامِ این جهانبرنمی

همچنین از خواهشِ اهل کتاب
هر که بد کرد عاقبت بیند جزا
هم نبیند یاوري از آن و این

 

بر اساس خواهش و آمالتان 
که رسد آن آرزوها بر سراب
کیفري که بوده بر ایشان سزا

العالمینجز مگر نصرت زِ ربّ
 

الَِاتِ مِنْ  وَمَنْ  ولَئٰكَِ يدَْخُلوُنَ الَْنَّةَ وƅََ يُظْلمَُونَ ذَ  يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
ُ
نثَٰ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فأَ

ُ
وْ أ
َ
كَرٍ أ

   ﴾١٢٤﴿نقَِيًا 
هر که کارِ نیک کرد اندر جهان

خالق و ربِّ جهان گر که سوي
اندر آیند جمله در باغ جنان

مرد یا که باشد از زنان بوَدچه  
ند این گروه از مؤمنانبوده باش

تا ابد آنجا بمانند جاودان
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ايظلمی بر ایشان نگردد ذرّه
 

ايهم به قدر پوستِ خرما هسته
 

 َ ِ وهَُوَ مُسِْنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفًاۗ  وَاتَّ َّĬِ ُسْلمََ وجَْهَه
َ
نْ أ حْسَنُ ديِنًا مِّمَّ

َ
ُ وَمَنْ أ َّĬذَ ا 

 Ɔًِ١٢٥﴿إبِرَْاهيِمَ خَلي﴾   
او در مردمان؟ دینکیست نکِوتر 
مرام و هم عفیفمحسن و نیکو

جلیل   یکتاي  ذاتِ    که  کسی  آن 

آن که تسلیم بوده بر ربِّ جهان 
ابرهَیم را پیرو در کیشِ حنیف

خلیل  بنامیدش هم  و   خوانْد  دوست
ُ بكُِلِّ شَْ  َّĬرضِْۚ  وَكَنَ ا

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ِ مَا فِ السَّ َّĬَِيِطًا و   ﴾١٢٦﴿ءٍ مُّ

ملک یزدان است سماوات و زمین
بصیر   باشد و    عالمِ   چیز  همه   بر

و هر آنچه هست در آنها اجمعین 
خبیر و  اشیاء    کلّ   بر  محیط  هم   

ُ يُفْتيِكُمْ فيِهِنَّ وَمَا يُتلَْٰ عَليَكُْمْ  َّĬفِ يَتَامَ فِ الكِْتَابِ  وَيسَْتَفْتُونكََ فِ النّسَِاءِۖ  قلُِ ا  
نْ 
َ
تِ ƅَ تؤُْتوُنَهُنَّ مَا كُتبَِ لهَُنَّ وَترَغَْبُونَ أ َّƆانِ كِحُوهُنَّ وَالمُْسْتَضْعَفيَِ مِنَ الوْلَِْ تَنْ  النّسَِاءِ ال 

نْ 
َ
َ كَنَ  مِنْ  تَقُومُوا للِيَْتَامَٰ باِلقْسِْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلوُا وَأ َّĬ١٢٧﴿بهِِ عَليِمًا  خَيٍْ فإَنَِّ ا﴾   

پرسند فتوا اي رسول!از تو می
اللّه گفته بس متینگو کتابَ

دختر و زن گر که گردیده یتیم
حقِّ ایشان گر نگردد زود ادا
گر شما را رغبتی هست بر نکاح
همچنین در حقِّ آن مستضعفین
با یتیمان مهر ورزید از ودِاد

ناجه   در   نیکو    کارِ   نمایید    گر

در خصوص بانوان فرع و اصول 
شود آیات دینکه قرائت می

از بلاتکلیفی در رنج است و بیم
چنین کاري یقین باشد خطااین
توان در عقد آرید بر صلاحمی

چنینمشخّص اینیى هست فتوا
بهر ایتام واجب آمد عدل و داد

مستعان   است   آن  زِ  دانا   و   آگه 
ةٌ  ˯نِ 

َ
وْ   نشُُوزًا بَعْلهَِا مِنْ  افتَْ خَ امْرَأ

َ
نْ  عَليَهِْمَافƆََجُنَاحَ  إعِْرَاضًا أ

َ
لحُْ الصُّ  وَ  صُلحًْا ۚ  يصُْلحَِابيَنَْهُمَاأ

حْضَِتِ 
ُ
ۗ وَأ نْ خَيٌْ

َ
حَّ ۚ ˯نْ الْ َ كَنَ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيًِا  فُسُ الشُّ َّĬ١٢٨﴿تُسِْنُوا وَتَتَّقُوا فإَنَِّ ا﴾   

زنی ترسد زِ فعلِ شوهرشگر 
یا از او دوري گزیند دائماً 
بهتر آن است که نمایند سازشی

بالاز رهِ آشتی شوند فرخنده

ي اندر منزلشمهربیکه کند  
نورزد مطلقاًرغبتی بر او 

از در صلح و صفا هم کوششی
جاي دعوا و نزاع و هم جدال
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صلح باشد بهتر از راهِ طلاق
گوئیا قلب بسی از مردمان

دهند آزار به هم با رنج و غممی
گر بپرهیزید زِ رب در روزگار

 

اتّفاق هست بهتر از هر انشقاق
باشد گرانپر زِ حرص و کینه می

نمایند هم به یکدیگر ستممی
آگه است بر فعلتان پروردگار

 

نْ  وَلنَْ 
َ
لمُْعَلَّقَةِ ۚ Ɔَ تمَِيلُوا كَُّ المَْيلِْ فَتَذَرُوهَا كَ تَعْدِلوُا بَيَْ النّسَِاءِ وَلوَْ حَرَصْتُمْۖ  فَ  تسَْتَطِيعُوا أ

َ كَنَ غَفُورًا رَّحِيمًا  ۚ� ˯نْ  َّĬ١٢٩﴿تصُْلحُِوا وَتَتَّقُوا فإَنَِّ ا﴾ 

نیستید قادر که بین همسران
گر حریص باشید حتیّٰ سوي داد

بر یکیحد بیپس نورزید لطف 
گر به صلح و سازش آیید با زنان

 

ل را اجرا نمایید بینشانعد 
باز تفاوت در قلوب است و نهاد

مُتّکیبیلطف رها، دیگري بی
اید اندر جهانراه تقويٰ رفته

 

در همه حال خالقِ کوُن و مکان
 

باشد او بخشنده و هم مهربان 
 

ُ ȃًُّ مِّنْ  ˯نْ  َّĬقاَ يُغْنِ ا ُ وَاسِعًا يَتَفَرَّ َّĬ١٣٠﴿حَكِيمًا  سَعَتهِِ ۚ وَكَنَ ا﴾   
گر که زوجین ره نجسُتند جز طلاق

ز گرداندَ از هم هر دو رانیابی
نتهاستابیرحمتِ حق واسع و 

 

بهتر آن دیدند که یابند انشقاق 
رزق و روزي را رساند هم خدا
او حکیم بر عالم و بر ماسواست

 

 ِ َّĬَِرضِْ ۗ وَلقََ  و
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ وتوُا الكِْتَابَ مِنْ مَا فِ السَّ

ُ
ِينَ أ ينَْا الَّ اكُمْ قَبلْكُِمْ ˯يَّ  دْ وَصَّ

نِ 
َ
َ ۚ  أ َّĬمَا فِ  ˯نْ  اتَّقُوا ا ِ َّĬِ َِّمَاوَاتِ وَمَا فِ  تكَْفُرُوا فإَن رضِْۚ  السَّ

َ
ُ  وَكَنَ  الْ َّĬ١٣١﴿ حَيِدًا غَنيًِّا ا﴾   

ملک یزدان است سماوات و زمین
صیه در ماسبَقما نمودیم تو

بر شما گوییم کنون نیز اجمعین
گر شوید کافر جمیع بندگان

جهات   هر  از شما  از   است   زنیابی

با هر آنچه هست در آنها اجمعین 
ها که نزول یافته زِ حقدر کتاب

العالمینکه بپرهیزید زِ ربّ
او که کرده خلق زمین و آسمان

اتصف در  ستوده   و  هست  غنى  او
 Ɔًِوَكي ِ َّĬِرضِْۚ  وَكَفَٰ با

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ِ مَا فِ السَّ َّĬَِ١٣٢﴿و﴾   

مُلک یزدان است سماوات و زمین
بندگان    امور   در     کافی   اوست 

با هر آنچه هست در آنها اجمعین 
جهان   امرِ  هر   به  کافی  همچنین 

يُّ  إنِْ 
َ
 يذُْهبِكُْمْ أ

ْ
ٰ ذَلٰكَِ قدَِيرًا يشََأ َȇَ ُ َّĬتِ بآِخَرِينَ ۚ وَكَنَ ا

ْ
   ﴾١٣٣﴿هَا الَّاسُ وَيَأ
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النّاس! گر بخواهد کردگارهَاایُّ
ند زیر و زِبرَکُاو شما را می

مقتدر باشد خداوند جهان
 

بَرَد از بینتان در روزگارمی 
جایتان نیز آوَرَد قومی دگر

کراناو قدیر است و توانا بی
 

نيَْا كَنَ يرُِيدُ  مَّنْ  ُ سَمِيعًا بصَِيًا فعَنِْ  ثوََابَ الُّ َّĬنيَْا وَالْخِرَةِۚ  وَكَنَ ا ِ ثوََابُ الُّ َّĬ١٣٤﴿دَ ا﴾ 

هر که طالب شد به پاداشِ عمل
نزدِ یزدانِ مجید است مغفرت

خبیر    هاانسان    نیّات   بر   اوست 
 

که بَرَد خیري زِ دنیا ماحصل 
خیرِ این دنیا و اجرِ آخرت

بصیر   باشد  و   آگه  و    سمیع   هم
ِينَ آمَنُوا كُونوُا  ۞ هَا الَّ يُّ

َ
ِ وَ  قَوَّامِيَ  ياَ أ َّĬِ َلوَْ  باِلقْسِْطِ شُهَدَاء  ٰ َȇَ   ْن

َ
وِ الوَْا  فُسِكُمْ أ

َ
ينِْ أ  لَِ

قرَْبيَِ ۚ إنِْ  
َ
وْ فَقِيًا  وَالْ

َ
نْ يكَُنْ غَنيًِّا أ

َ
وْلَٰ بهِِمَا ۖ فƆََ تتََّبعُِوا الهَْوَىٰ أ

َ
ُ أ َّĬَتلَوُْوا  ا ۚ ˯نْ تَعْدِلوُ فا

َ كَنَ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيًِا  َّĬوْ تُعْرضُِوا فإَنَِّ ا
َ
   ﴾١٣٥﴿أ

اي گروه مؤمنان! بس استوار
هر گواهی را دهید بر روي حق
گر شهادت نیز ضرر بهر شماست

ان باشد ضررهم اگر اقرارت
نظیربیجانبِ حق را بگیرید 

بر طرفداري به نفع هیچ تن
تعالیٰ آگه است اندر نسقحق

برنگردید از ره عدل و زِ داد
صحبتی مبهم نیارید در لفاف

ضمیر    بر   الهی   ذات   است  آگه 

در ره عدل جمله باشید پایدار 
بر صداقت باشد آن هم منطبق

حرف راستآورید اقرار که باشد 
بهر نزدیکان و مادر یا پدر
گر غنی باشد طرف یا که فقیر

در سخنیى هیچ نیارید ادعّا
از براي امرِ هر احقاق حق
هم به نفس خود نباید رو نهاد

خلاف یا سکوتی ناحق و روي
 خبیر  او  گفتار و    اعمال   همه   بر

 ِ َّĬِِينَ آمَنُواآمِنُوابا هَاالَّ يُّ
َ
ِيوَالكِْتَابِ ولِِ وَرسَُ ياَأ ٰ رسَُولِِ وَالكِْتَابِ الَّ َȇَ َل ِي نزََّ ْ الَّ ن

َ
 لَ مِنْ زَ أ

ِ وَمƆََئكَِتهِِ وَكُتُبهِِ وَرسُُلهِِ وَالَْومِْ الْخِرفَِقَدْضَلَّ ضƅًƆََبعَيِدًا  قَبلُْ ۚوَمَنْ  َّĬِ١٣٦﴿يكَْفُرْبا﴾   
اي! که ایمانی بیاوردید به دین

ایمان بگروید ن سويبعد از ایما
تا خدا را از یقین کردید قبول
همچنین ایمان بیارید بر کتاب

آورید ایمان هم از قلب و یقین 
ویدبر خدا و بر رسولش ره ر

سر نهید آنگه به تسلیمِ رسول
که نزول داد بر رسول مستطاب
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هم کتُب که حق بداده پیش از این
هر که کافر شد به حق و بر ملکَ
یا زِ جهل خوانَد دروغ او آخرت

دور  گردیده   که گمراهی    چنانآن

جمله شد ابلاغ به دستِ مرسلین
سُل بنموده شکها و رُبر کتاب

مغفرتدر ضلالت افتد آن بی
نور     سوي     هدایت   از     بازماندَ

ِينَ  إنَِّ  ُ  آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ  الَّ َّĬلِغَْفرَِ  ازدَْادُوا كُفْرًا لَّمْ يكَُنِ ا
 Ɔًِلِهَْدِيَهُمْ سَبي ƅََ١٣٧﴿لهَُمْ و﴾   

آن کسانی که به حق مؤمن شدند
بعدِ کفر بار دگر آورده دین

چنین کفري فزون زاید گناهاین
کوتهی  و   عناد   و  جهل  چنین  از 

اندبعد از ایمان باز کافر گشته 
الامر باز شده از منکرینآخرُ

بخشد الِٰههیچ ایشان را نمی
رهی  هیچ    نیابند  هم  هدایت    بر

لِمًا 
َ
نَّ لهَُمْ عَذَاباً أ

َ
ِ المُْنَافقِيَِ بأِ    ﴾١٣٨﴿بشَِّ

هولناك   عذابِ      باشد    سهمشان هلاك   بر   بشارت   را   منافق   دِه 
ِينَ  لَّ
َ
وْلِاَءَ مِنْ يَتَّخِذُونَ الكَْ  أ

َ
يبَتَْغُونَ عِنْ  فرِيِنَ أ

َ
ِ دُونِ المُْؤْمِنيَِ ۚ أ َّĬِ َة ةَ فإَنَِّ العِْزَّ  دَهُمُ العْزَِّ

   ﴾١٣٩﴿جَِيعًا 
آن کسانی که گرفته دوستان
عزّت و رتبت از آنها طالبند؟

 خطاست وَز    جهالت  از ایشان   کارِ

جاي مؤمن از میان کافران 
و هم غافلند در حقیقت گمره

خداست نزد  جملگی  عزّت  که  چون 
 بهَِا فƆََ تَقْعُ 

ُ
ِ يكُْفَرُ بهَِا وَيسُْتَهْزَأ َّĬنْ إذَِاسَمِعْتُمْ آياَتِ ا

َ
لَ عَليَكُْمْ فِ الكِْتَابِ أ  وا دُ وَقدَْ نزََّ

ٰ يَُوضُوا فِ حَدِيثٍ غَيْهِِ ۚ إنَِّكُمْ إذًِا مِّثلْهُُمْ ۗ  َ جَامِعُ المُْنَافقِيَِ وَالكَْفرِيِنَ  مَعَهُمْ حَتَّ َّĬإنَِّ ا
   ﴾١٤٠﴿فِ جَهَنَّمَ جَيِعًا 

بر شما اهلِ نفاق گشته خطاب؟
که چو بشنیدید آیاتِ الِٰه
حکم باشد بر شما اي مؤمنین!
وقتی استهزاء کنند آیاتِ دین
گر نشستید هر زمان با این خسان

کردگار   را   نفاق   هم  و کفر    اهلِ

حکمی آمد بهرتان اندر کتاب؟ 
مسخره کرده زِ کفر و از گناه؟
که نگردید با منافق همنشین
تا مگر گویند حدیث بر غیرِ این

شوید همچون منافق بالعیانمی
شمار     روز    بردمی     دوزخ    قعر
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ِينَ  لَّ
َ
بَّصُونَ بكُِمْ فإَنِْ  أ لمَْ نكَُنْ كَنَ لَكُمْ فَتحٌْ مِّ  يَتََ

َ
ِ قاَلوُا أ َّĬعَكُمْ ˯نْ  نَ ا كَنَ  مَّ

لمَْ نسَْتَحْوذِْ عَليَكُْمْ وَنَمْنَعْكُمْ 
َ
ُ يَكُْمُ  للِكَْفرِِينَ نصَِيبٌ قاَلوُا أ َّĬَمِّنَ المُْؤْمِنيَِۚ  فا
ْ  بيَنَْكُمْ يوَمَْ القْيَِامَةِۗ  وَلنَْ  ُ للِكَْفرِِينَ ȇََ ال َّĬيَعَْلَ ا Ɔًِ١٤١﴿مُؤْمِنيَِ سَبي﴾ 

کشند بس انتظارآن دورویان می
گر نصیبتان شود فتحی زِ حق
از ریا گویند که در این جنگتان
گر که کفّار از ظفر برُدند نصیب
ما نیاوردیم خبر از مؤمنین؟
حفظ کردیم ما شما را در امان

العزیزپس نماید حکمی آن ربّ
کافران    بر    خدا    نگشاید    راهی

تا ببینند که چه گردد روزگار 
بر غنیمت خود بدانند مستحق
ما نبودیم همره و همدستتان؟
سویشان گویند، نبودیم ما حبیب؟
تا کنیم یاري شما را اجمعین
تا نبینید هیچ گزند از مؤمنان
بینتان بر حق به روزِ رستخیز

مؤمنان    آرند   سلطه   زیر  به   که 
َ وَ  افقِيَِ إنَِّ المُْنَ  َّĬهُوَ خَادِعُهُمْ وَ  يَُادعُِونَ ا  Ǔَِإذَِا قاَمُوا إ  ِ Ɔَة قاَمُوا كُسَاǓَٰ يرَُاءُونَ  الصَّ

 Ɔًِقلَي َّƅِإ َ َّĬيذَْكُرُونَ ا ƅََ١٤٢﴿الَّاسَ و﴾  

سوي حق خدعه کنند اهلِ نفاق
در مقابل مکر کند حق سویشان
ظاهراً تا که بیایند بر نماز

عمل سازند براي مردمان آن
 قلیل  جز    خداوند،  از   نیارند   یاد

ظاهري سازند نکو با اتّفاق 
اند در دینشانچون ریا ورزیده

زباحیلهنیست میلی در قلوبِ 
نگماشخوتا مگر مردم بگردند 

 دخیل  بوده    افعالشان   در   خدعه

ذَبذَْبيَِ  ُ فَلنَْ  يضُْللِِ  وَمَنْ  هَؤƅَُٰءِ ۚ  إǓَِٰ  وƅَ  ƅََءِ هَؤُٰ  إƅَ   ٰǓَِ  ذَلٰكَِ  بَيَْ  مُّ َّĬا  Ɔًِ١٤٣﴿تَِدَ لَُ سَبي﴾   
جمله حیرانند دورویان در جهان
نه به سوي مؤمنان یکدل روند

پروردگار   بکرد  گمره   را    که  هر 

از دودل بودن، مُرَدَّد همچنان 
نه به جمع کافران ملحق شوند

 روزگار در    نیافت   ره   هدایت  بر 

وْلِاَءَ مِنْ 
َ
ِينَ آمَنُوا ƅَ تَتَّخِذُوا الكَْفرِِينَ أ هَا الَّ يُّ

َ
نْ  ياَ أ

َ
ترُيِدُونَ أ

َ
ِ تَعَْلُ  دُونِ المُْؤْمِنيَِ ۚ أ َّĬِ وا

بيِنًا     ﴾١٤٤﴿عَليَكُْمْ سُلطَْاناً مُّ
هیچ نگیرید اي جمیعِ مؤمنان!

بهابی  و    خوار   دوستی   این  بهر 
یار و یاور از گروهِ کافران 

رها  خود   از  مؤمنان    بسازید   پس
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 عذاب؟   بر   بیاید   حق   از  حجّتیعِتاب؟  بس  ببینید که  آیا  خواهید 

سْفَلِ مِنَ الَّارِ وَلنَْ 
َ
ركِْ الْ    ﴾١٤٥﴿تَِدَ لهَُمْ نصَِيًا  إنَِّ المُْنَافقِيَِ فِ الَّ

بس الَیمیى افق را سزاهست من
بهرشان    از   نصرتی    نیابی    هیچ

جهنمّ در جحیم ترین جايپست 
فرجامشان  یقین    هست  پناهی بی

ولَئٰكَِ مَعَ المُْؤْمِنيَِ 
ُ
ِ فأَ َّĬِ ْخْلصَُوا دِينَهُم

َ
ِ وَأ َّĬِصْلحَُوا وَاعْتَصَمُوا با

َ
ِينَ تاَبوُا وَأ  وسََوفَْ   ۖ إƅَِّ الَّ

جْرًا عَظِيمًا 
َ
ُ المُْؤْمِنيَِ أ َّĬ١٤٦﴿يؤُْتِ ا﴾   

غیرِ آنها که به توبه کرده روي
با خلوص آیند به دین اندر عمل
تا بیایند در شمارِ مؤمنین
زود باشد که ببخشد آن کریم

 

پاك کنند تزویر از اعمال و خوي 
وارهند از هر ریا و هر دغَل

العالمیندر پناهِ ذاتِ ربّ
جمیعِ مؤمنان اجرِ عظیمبر 

 

ُ بعَِذَابكُِمْ إنِْ  َّĬا يَفْعَلُ ا ُ شَاكرًِا عَليِمًا شَكَرْتُمْ وَآمَنْ  مَّ َّĬ١٤٧﴿تُمْ ۚ وَكَنَ ا﴾  

از چه فرماید شما را حق عذاب؟
شکر او گویید اگر بر نعمتش

دهد از این سپاساجرتان را می
 

ز است از ثوابنیابیکاو غنی و  
صدیق آورید آن وحدتشیا به ت

او علیم است و محیط بر کلِّ ناس
 

وءِ مِنَ القَْوْلِ إƅَِّ مَنْ  ۞ ُ الَْهْرَ باِلسُّ َّĬيُبُِّ ا َّƅ  سَمِيعًا عَليِمًا ُ َّĬ١٤٨﴿ظُلمَِۚ  وَكَنَ ا﴾   
رب ندارد دوست فریادِ بلند
جز مگر آنکه ستم گشته روا

 

ندیا که بر مردم دهند دشنامی چ 
ذاتِ خدا بوَدسامع و عالمِ 

 

وْ تَعْفُوا عَنْ  إنِْ 
َ
وْ تُفُْوهُ أ

َ
ا قدَِيرًا  تُبدُْوا خَيًْا أ َ كَنَ عَفُوًّ َّĬ١٤٩﴿سُوءٍ فإَنَِّ ا﴾   

گر نمایید نیکی اندر آشکار
هم ببخشید هر که بد کرد بر شما

مطلوب بر ربِّ جهان بوَدآن 
گر چه دارد حق توان در انتقام

 

ا کنید پنهان زِ بهر غیر و یاری 
گر نمودند از جفا یا کز خطا

آن مهربان بوَدچون که بخشنده 
لیک بخشاید زِ لطفش مستدام

 

نْ 
َ
ِ وَرسُُلهِِ وَيُريِدُونَ أ َّĬِِينَ يكَْفُرُونَ با ِ وَرسُُلهِِ وَيَقُولوُنَ نؤُْمِنُ  إنَِّ الَّ َّĬيُفَرّقُِوا بَيَْ ا

ن يَتَّخِذُوا بَيَْ ذَلٰكَِ سَبيƆًِ ببَِعْضٍ وَنكَْ 
َ
   ﴾١٥٠﴿فُرُ ببَِعْضٍ وَيُرِيدُونَ أ

آن کسانی که به حق کافر شوند
 

بر رسُل از صدق و ایمان نگروند 
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طالبِ آنند شکاف آرند به دین
اي حرف رسولگاه گویند، پاره

نبی هايبخش دیگر از سخن
بهرِ خود راهی بجویند این وسط

 

بین رب و مرسلینیى بر جدا 
ما به آن ایمان بیاریم و قبول

آن در هر دمی کفر ورزیم سوي
بین کفر و دین صراطی بر غلط

 

هِينًا  عْتَدْناَ للِكَْفرِيِنَ عَذَاباً مُّ
َ
ا ۚ وَأ ولَئٰكَِ هُمُ الكَْفرُِونَ حَقًّ

ُ
 ﴾١٥١﴿أ

کافرند این فرقه نیز بر کردگار
ما عذابى دردناك و بس مهُین

 

اند ره آشکاررفتهیى خطابر  
کنیم آماده بر این کافرینمى

 

 

ِ وَ  َّĬِِينَ آمَنُوا با جُورهَُمْ ۗ وَكَنَ  وَالَّ
ُ
ولَئٰكَِ سَوفَْ يؤُْتيِهِمْ أ

ُ
حَدٍ مِّنهُْمْ أ

َ
رسُُلهِِ وَلمَْ يُفَرّقُِوا بَيَْ أ

ُ غَفُورًا رَّحِيمًا  َّĬ١٥٢﴿ا﴾   
آن کسان که بر خداوند و رسول
بر رسُُل با حق نکردند اختلاف
آن گروهند اهل ایمان و یقین

تعالیٰ هست غفور و مهربانحق
 

داشته ایمان از دل و جان بر اصول 
ها نکردند زین گزافورزيکفر

العالمینزود جزا یابند زِ ربّ
بر چنین قومی که باشند مؤمنان

 

نْ 
َ
هْلُ الكِْتَابِ أ

َ
لكَُ أ

َ
ِلَ عَلَ  يسَْأ كْبََ مِنْ تُنَّ

َ
لوُا مُوسَٰ أ

َ
مَاءِ ۚ فَقَدْ سَأ  يهِْمْ كتَِاباً مِّنَ السَّ

َ جَهْرَةً  َّĬرنِاَ ا
َ
اعِقَةُ بظُِلمِْهِمْ ۚ  ذَلٰكَِ فَقَالوُا أ خَذَتهُْمُ الصَّ

َ
َذُوا العْجِْلَ مِنْ  فأَ  بَعْدِ مَا ثُمَّ اتَّ

بيِنًا ذَلٰكَِ ۚ  جَاءَتهُْمُ الْيَّنَِاتُ فَعَفَوْناَ عَنْ    ﴾١٥٣﴿وَآتيَنَْا مُوسَٰ سُلطَْاناً مُّ

اي رسول! خواهند زِ تو اهلِ کتاب
کز سما نازل شود در یک زمان
در گذشته نیز زِ موسیٰ شد سؤال
چون که گفتند آن یهودان آشکار
از چنین حرفِ قبیح بر ناطقه

هاي حق بهر یهودبعدِ حجّت
عفو نمودیم از کرم باز این گناه

کردیم به موسیٰ آشکارما عطا 
 

تا کنی نازل کتابی بر خطاب 
ها ببینندش عیانتا یهودي

از چنین قوم، بلکه بیش اندر مقال
! به ما پروردگار که نما موسیٰ
بهرِ ایشان آمد آنگه صاعقه
بر یکی گوساله کردندي سجود
بر درِ توبه نشان دادیم راه
حجّت و برهان که یابد او قرار

 

ورَ بمِِيثَاقهِِمْ وَ رَفَعْنَ  وَ  دًا وَ   قلُنَْا لهَُمُ ادْخُلُوا ا فَوقَْهُمُ الطُّ    فِ   قلُنَْا لهَُمْ ƅَ تَعْدُوا الْاَبَ سُجَّ
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خَذْناَ مِنهُْمْ 
َ
بتِْ وَأ  ﴾١٥٤﴿مِّيثَاقاً غَليِظًا  السَّ

بهر آنکه حجّتی آریم ظهور
بر فراز سر بر آن قومِ یهود 

صینداخل آیند بر چنین حصِنِ حَ
گفتیم روز شنبه هست حرام باز

اراستو    گرفتیم    پیمانی   و    عهد

ما بلند کردیم به ناگه کوه طور 
امر کردیم تا نمایند پس سجود
بهر آن میثاق و پیمان اجمعین
بر تعدّي روي نیارید زین مرام

ارپاید   عهد   چنین    بر  بمانند   تا 
ْ مِّيثَاقَ  فبَمَِا نَقْضِهِمْ  ن

َ
ِ وَقَتلْهِِمُ الْ َّĬلفٌْ ۚ بيَِاءَ بغَِيِْ حَقٍّ وَقَوْلهِِمْ قلُوُبنَُا غُ هُمْ وَكُفْرهِمِ بآِياَتِ ا

 Ɔًِقلَي َّƅِيؤُْمِنُونَ إ Ɔََعَليَهَْا بكُِفْرهِمِْ ف ُ َّĬبلَْ طَبَعَ ا �١٥٥﴿ۚ﴾   
پس به نقضِ عهد و پیمان آمدند

خونِ رسُُل را نابحق ریختند
ب ما زِ پرده هست غلافکه قلو

پس خدا هم مهُر زد بر قلبشان
لذلی  قومِ    این   کفرِ  از    بوَد   این

هم بر آیات خدا کافر شدند 
نسَقبیف حر دهمچنین گفتن

افپرگزچنین گفتند حرف این
تا ضلالت دیده اندر راهشان

لقلی  جز    نیافتند  ره   هدایت    بر
ٰ مَرْيَمَ بُهْتَاناً عَظِيمًا وَبكُِفْرهِمِْ وَقوَْ  َȇَ ْ١٥٦﴿لهِِم﴾   

همچنین از کفر بنمودند بیان
 عظیم    بهُتانی    رانده    مریم  بهر 

تهمتی سخت ناروا و بس گران 
لئیم    قومِ    و  جاهل    گروهِ    آن 
ِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلبَُوهُ وَلَكِٰنْ وَقوَْلهِِمْ إنَِّا قَتَلنَْا المَْسِيحَ عِيسَ ابنَْ مَرْيمََ رسَُولَ ا َّĬ  ُبّهَِ ش
ِينَ اخْتَلفَُوا فيِهِ لفَِ شَكٍّ مِّنهُْ ۚ مَا لهَُمْ  نِّ ۚ وَمَا قَتَلُوهُ  لهَُمْ ۚ ˯نَّ الَّ  اتّبَِاعَ الظَّ

َّƅِبهِِ مِنْ عِلمٍْ إ 

  ﴾١٥٧﴿يقَيِنًا 

ادعّا کردند که کشتیم ما مسیح
ن رسولِ نازنینشتند آلیک نکُ 

مشتبه شد امر لیکن بر شهود
اختلاف افتاد در گفت و بیان

را که کرد آن قوم بیانیى ادعّا
راه شک و ظن گرفتند رو به پیش
این گروهِ جاهل و قومِ لعین

 

چنین اقراري آوردند صریحاین 
بر صلیب هم او نرفته بالیقین
چون که عیسیٰ اندر آن برزخ نبود

فراوان همچنانشک و تردیدِ 
آن علمی از واقع نداشتند سوي

لیک مُصِر بودند بر گفتارِ خویش
شتند بالیقینعیسیِ مریم نکُ

 



 »4« سُورَةُ النّسَِاءِ    »6«جزء 

 ١٥٠ 

ُ عَزيِزًا حَكِيمًا  َّĬإلَِهِْ ۚ وَكَنَ ا ُ َّĬ١٥٨﴿بلَ رَّفَعَهُ ا﴾   
العالمینرفعتش داد ذاتِ ربّ

ذاتِ ایزد مقتدر هست و علیم
 

ینزم سوي خود بُردش از روي 
او که باشد بر همه امري حکیم

 

هْلِ  مِّنْ  ˯نْ 
َ
 ﴾١٥٩﴿عَليَهِْمْ شَهِيدًا  وَيَومَْ القْيَِامَةِ يكَُونُ  مَوْتهِِ ۖ  قَبلَْ  بهِِ  لَؤُْمِنََّ  إƅَِّ  الكِْتَابِ  أ

کس نباشد پیرو اهل کتاب
آورَد ایمان به عیساي مسیح

 

جز که قبلِ مرگ خود آرد حساب 
 

گواهش آن فصیح در قیامت هست
 

 

ِينَ  مِّنَ  فبَظُِلمٍْ  مْنَا هَادُوا الَّ حِلَّتْ  طَيّبَِاتٍ  عَليَهِْمْ  حَرَّ
ُ
همِْ  وَ  لهَُمْ  أ ِ  سَبيِلِ  عَنْ  بصَِدِّ َّĬ١٦٠﴿كَثيًِا  ا﴾  

از چنان ظلمی که برپا گشته بود
ما حرام کردیم بر ایشان طیّبات

کثیر   اقوامی   به   مانع   شدند   هم

زان جماعت یعنی آن قومِ یهود 
بود قبلاً هر جهاتکه حلال می

رخبی    ربِّ     بر    راهی  نیابند   که   

عْتَدْناَ للِكَْفرِِينَ مِنهُْ 
َ
مْوَالَ الَّاسِ باِلْاَطِلِ ۚ وَأ

َ
كْلهِِمْ أ

َ
خْذِهمُِ الرّبَِا وَقَدْ نُهُوا عَنهُْ وَأ

َ
مْ وَأ

لِمًا 
َ
   ﴾١٦١﴿عَذَاباً أ

سود بسیاري ببردند از ربا
مالِ مردم را بخوردند هم مدام

کافران   بر    شد آماده   ما   زِ    پس

گر چه نهی گردیده تا آرند اِبا 
از تباهی و زِ باطل حدِّ تام

گران   بس  و   دردناك    عذابِ    از

 

اسِخُونَ فِ العْلِمِْ مِنهُْمْ وَالمُْؤْمِنُو كِٰنِ الرَّ ْ لَّ ن
ُ
ْ نَ يؤُْمِنُونَ بمَِا أ ن

ُ
 ۚ قَبلْكَِ  زِلَ مِنْ زِلَ إلَِكَْ وَمَا أ

ولَئٰكَِ سَنُؤْتيِ
ُ
ِ وَالَْومِْ الْخِرِ أ َّĬِكَةَ وَالمُْؤْمِنُونَ با Ɔَةَ ۚ وَالمُْؤْتوُنَ الزَّ جْرًاهِ �ۚ وَالمُْقيِمِيَ الصَّ

َ
  مْ أ

   ﴾١٦٢﴿عَظِيمًا 
زین گروه در علم چندي راسخند

ند با نفوسی بس سلیممؤمنان
وانچه قبل از تو بشد نازل زِ ما
هم نماز را پاس دارند هر جهات
بر خدا از علم و دانش مؤمنند
زود آید کان جماعت را دهیم

 

در مرام و دین و ایمان شامخند 
زانچه تو خواندي زِ آیات کریم
بر رسُل که جمله بودند رهنما

دهند اندر زکاتدِین خود را می
ین بر یومِ محشر قائلندهمچن

زان عطایاي گران اجرِ عظیم
 

وحَْينَْا إǓَِٰ نوُحٍ وَالَّبيِّيَِ مِنْ  ۞
َ
وحَْينَْا إلَِكَْ كَمَا أ

َ
وحَْينَْا إǓَِٰ إبِرَْاهيِمَ ˯سْمَاعِي إنَِّا أ

َ
  لَ بَعْدِهِ ۚ وَأ
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سْبَاطِ وَ  إسِْحَاقَ وَ  وَ 
َ
يُّوبَ  عِيسَٰ وَ  يَعْقُوبَ وَالْ

َ
آتيَنَْا  وَ  سُليَمَْانَ ۚ  هَارُونَ وَ  وَيُونسَُ وَ  أ

   ﴾١٦٣﴿دَاوُودَ زَبُورًا 

وحی کردیم ما تو را اندر وضوح
همچنین از بعد او چندین رسلُ
هم بر ابراهیم وَ اسماعیلِ راد
بعدِ ایشان که نمود اسباط ظهور
وحی در وقتش بکردیم سایرین
سوي داوود هم نمودیم ما عطا

 

که وحی کردیم سوي نوح همچنان 
که همه هاديِّ خلقند در سبُل
نیز اسحاق و به یعقوب از وداد
همچنان عیسیٰ و ایوّب آن صبور
یونس و هارون، سلیمانِ امین
آن زبور یعنی کتابی از خدا

 

ُ مُوسَٰ  وَ  نَقْصُصْهُمْ عَليَكَْ ۚ  رسƆًُُ لَّمْ  وَ  قَبلُْ  مِنْ  رسƆًُُ قدَْ قصََصْنَاهُمْ عَليَكَْ  وَ  َّĬكََّمَ ا
   ﴾١٦٤﴿تكَْليِمًا 

هاآن رسولان که زِ هر یک قصّه
لیک رسولانی که نیز از اقتضا

تعالیٰ نیز در وجهی عیانحق
 

هابر تو خواندیم بر وضوح از نکته 
هاشان از قضاما نگفتیم قصّه

سوي موسیٰ کرد تکلُّم وَ بیان
 

ِينَ وَمُنْ  بشَِّ ُ عَزيِزًا ذِ رُّسƆًُ مُّ َّĬةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۚ وَكَنَ ا ِ حُجَّ َّĬا َȇَ ِيكَُونَ للِنَّاس َّƆَِريِنَ ل
  ﴾١٦٥﴿حَكِيمًا 

آن رسولان بر بشارت آمدند
تا نباشد از خلایق عذرها
هست خداوند مقتدر، باشد علیم

 

همچنین هشدار آوردند و پند 
حجّتی بعد از رسُل لامنتهیٰ

ات دو عالم او حکیمبر امور
 

كِٰنِ  ُ لَّ َّĬا  ْ ن
َ
ْ  إلَِكَْ ۖ  زَلَ يشَْهَدُبمَِاأ ن

َ
ِ  بعِلِمِْهِۖ وَالمƆََْئكَِةُ  زَلَُ أ َّĬِ١٦٦﴿شَهِيدًا  يشَْهَدُونَ ۚوَكَفَٰ با﴾   

شاهد در عِین حصول بوَدحق 
یزلچه نازل گشت به تو از لم هر

هم ملائک نیز هستند شاهدان
که حق باشد گواههست کافی تا 

 

زانچه نازل کرد برایت، اي رسول! 
جملگی بود از خدا علمِ ازل
حجّت حق چون که باشد جاودان
ذاتِ ایزد شاهد و باشد پناه

 

وا عَنْ  ِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ ِ قدَْ ضَلُّوا ضƅًƆََ بعَيِدًا  إنَِّ الَّ َّĬ١٦٧﴿سَبيِلِ ا﴾ 

آن کسانی که به یزدان کافرند
 
 

مچنین بر راه حق مانع شونده 
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بر ضلالت ره بیابند از قصور
 

 
 

از هدایت نیز بعید گردند و دور
 

ُ لِغَْفرَِ لهَُمْ وƅََ لِهَْدِيَهُمْ طَريِقًا  َّĬِينَ كَفَرُوا وَظَلمَُوا لمَْ يكَُنِ ا    ﴾١٦٨﴿إنَِّ الَّ
هر که از کفر او بشد اهلِ ستم
در ره ظلمت بگردد او غریق

 

مغفرت از حق نبیند بیش و کم 
بر هدایت ره نیابد هیچ طریق

 

ِ يسَِيًا  َّĬا َȇَ َِبدًَاۚ  وَكَنَ ذَلٰك
َ
  ﴾١٦٩﴿إƅَِّ طَريِقَ جَهَنَّمَ خَالِِينَ فيِهَا أ

جز مگر راهی که دوزخ منتهاست
 

سهل باشد بر خداوند این عمل
 

جاودان از بهر ایشان آن سراست 
 

رجامِ کفر است و دغَلچنین فاین
 

قِّ مِنْ  هَا الَّاسُ قدَْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ باِلَْ يُّ
َ
ا لَّكُمْ ۚ ˯نْ  ياَ أ بّكُِمْ فآَمِنُوا خَيًْ تكَْفُرُوا  رَّ

ُ عَليِمًا حَكِيمًا  َّĬرضِْۚ  وَكَنَ ا
َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ مَا فِ السَّ َّĬِ َِّ١٧٠﴿فإَن﴾   

بالعیانبر شما مردم! رسولی 
او گر که ایمان آورید بر سوي

وَر که کفر ورزید از کین و نفاق
ذاتِ ایزد مالک است اندر یقین

بر کُلّ مخلوقات علیم بوَداو 
 

آمده بر حق چنین از ربتِّان 
گفتگوبیبهتر است بهرِ شما 

بهر او کاستی نیُفتد اتّفاق
ها هم زمینبر تمام آسمان

یمبر امور دو جهان باشد حک
 

هْلَ  ياَ
َ
ِ إƅَِّ الَْقَّ ۚ إنَِّمَا المَْسِيحُ عِيسَ ابْنُ  أ َّĬا َȇَ تَقُولوُا ƅََتَغْلُوا فِ دِينكُِمْ و ƅَ ِالكِْتَاب

ِ وَرسُُلهِِ ۖ  َّĬِمَرْيمََ وَرُوحٌ مِّنهُْ ۖ فآَمِنُوا با ٰǓَِلقَْاهَا إ
َ
ِ وَكَمَِتُهُ أ َّĬمَرْيَمَ رسَُولُ ا  ƅََثةٌَ ۚ ثَ  تَقُولوُا وƆَ

 ِ انْ ۚ� ا نْ  تَهُوا خَيًْ
َ
ُ إلَِهٌٰ وَاحِدٌۖ  سُبحَْانهَُ أ َّĬمَاوَاتِ وَ  لَّكُمْۚ  إنَِّمَا ا ُ مَا فِ السَّ ۘ  لَّ    يكَُونَ لَُ وَلٌَ

 Ɔًِوَكي ِ َّĬِرضِْۗ  وَكَفَٰ با
َ
   ﴾١٧١﴿مَا فِ الْ

دور باشید از غُلو، اهلِ کتاب!
بگویید حرفِ حقدر رهِ یزدان 

در حق عیسیٰ بگویید این کلام
آن کلام وحی که آمد در حرم
پس به حق آرید ایمان حدِّ تام
هم زِ کفر بر حرف باطل نگروید
گر سه خوانی تو خدا را نه یکی

بهرِ دینتان نگویید بس گزاف 
آن با حقیقت منطبق بوَدکه 

بوده رسول و والسّلاممیعیسئ 
مریم از کرم شد بشارت سوي

همچنین بر آن رسولانِ گرام
یعنی از تثلیث و قولش بگذرید
غافلی از وحدتِ حق، مشرکی
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بر خیرتان کآرید بیان بوَداین 
گمانهست مُنزّه آن یگانه بی

هر چه باشد در سماء و در زمین
واجب سجود بوَدآن خدا را که 

 

جز احد اندر جهانیى نیست خدا
جهان که بر او فرزندي خوانند در

اوست مالک بر همه، قطع و یقین
کند از هر وجوداو کفایت می

 

نْ يسَْتنَْ  لَّنْ 
َ
بُونَ ۚ  كِفَ المَْسِيحُ أ ِ وƅََ المƆََْئكَِةُ المُْقَرَّ َّ ِĬّ عَنْ كِفْ يسَْتنَْ  وَمَنْ  يكَُونَ عَبدًْا  

  ﴾١٧٢﴿عِبَادَتهِِ وَيسَْتَكْبِْ فَسَيَحْشُُهُمْ إلَِهِْ جَِيعًا  

نیست استنکافی هرگز از مسیح
کنند خِیل ملکَ هم اعترافمی

با کرد گر کسیاز عبودیَّت اِ
زود باشد که همه خلقِ جهان

 

که بوَد عبد خداوند او صریح 
آنچه خوانند غیرِ این باشد خلاف
راه کِبر و سرکشی رفته بسی

گمانگشته محشور در قیامت بی
 

ِينَ  االَّ مَّ
َ
الَِاتِ آمَنُواوعََ  فأَ جُورهَُمْ  فَيُوَفّيِهِمْ  مِلوُاالصَّ

ُ
ِينَ اسْتنَْ  مِّنْ  وَيزَيِدُهُمْ  أ االَّ مَّ

َ
  فُوا كَ فضَْلهِِۖ وَأ

لِمًا وَ  وَ 
َ
بُهُمْ عَذَاباً أ وا فَيُعَذِّ ِ وَلًِّا وَ  مِّنْ  ƅَ يَِدُونَ لهَُمْ  اسْتَكْبَُ َّĬنصَِيًا  دُونِ ا ƅَ﴿١٧٣﴾   
ر کردگارهر که ایمان آورَد ب

حق دهد از بهرشان اجرِ تمام
هر که استکبار و استنکاف کرد
هیچ نیابند جز خداوندِ خبیر

 

و کند کار نکو در روزگار 
فزاید فضل خود را نیز مداممی

بهر او باشد عذابی سخت و درد
یاور بر ایشان و نصیر بوَدکه 

 

هَا الَّاسُ قدَْ جَاءَكُمْ  يُّ
َ
ْ  برُهَْانٌ مِّنْ  ياَ أ ن

َ
بّكُِمْ وَأ بيِنًا رَّ    ﴾١٧٤﴿زَلْاَ إلَِكُْمْ نوُرًا مُّ

مردمان! ربِّ شما آن کردگار
بر شما نازل نمودیم در زمین

 

 
 

حجّتی روشن فرستاد آشکار
از کمالِ فضل خود نوري مُبین

 

ِ وَاعْتَصَمُوا بهِِ فسََيُدْخِلهُُمْ فِ رحََْ  َّĬِِينَ آمَنُوا با ا الَّ مَّ
َ
اطًا ةٍ مِّنهُْ وَفضَْلٍ وَيهَْدِيهِمْ إلَِهِْ صَِ فأَ

سْتَقيِمًا    ﴾١٧٥﴿مُّ

آن کسانی که به یزدان بگروند 
زود باشد که ببِینند رحمتی
از هدایت در رهی که بر خداست

 

چنگ آرند بر توسّل سر نهند 
فضلِ حق شامل شوند از همّتی

رسند آنگه همه بر راه راستمی
 

خْتٌ فلَهََا نصِْفُ  يسَْتَفْتُونكََ 
ُ
لَةِ ۚ إنِِ امْرُؤٌ هَلكََ ليَسَْ لَُ وَلٌَ وَلَُ أ َȄَْيُفْتيِكُمْ فِ ال ُ َّĬقلُِ ا 
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ۚ  فإَنِْ  لَّمْ يكَُنْ  مَا ترََكَۚ  وهَُوَ يرَِثُهَا إنِْ  َّهَا وَلٌَ ا ل  ˯نْ  ترََكَۚ  كَنَتَا اثنْتََيِْ فلَهَُمَا الُّلثَُانِ مِمَّ

ْ  رجَِّاƅً  إخِْوَةً  واكَنُ  ن
ُ
كَرِ مِثلُْ حَظِّ الْ نْ وَنسَِاءً فلَلَِّ

َ
ُ لَكُمْ أ َّĬا ُ ُ  ثيََيِْ ۗ يبُيَِّ َّĬبكُِلِّ تضَِلُّوا ۗ وَا  

ءٍ عَليِمٌ    ﴾١٧٦﴿شَْ

اي رسولا! از تو استفتا کنند
حیات در   اولاد نیست  او   از  آن که

گو به ایشان این بوَد حکمِ خدا
لدوَبیر که میرد فردي باشد گ

از براي آن که بازمانده به جا
همچنین گر که نمانده زو ولد
گر که از مرده به جا دو خواهرند
گر که وارث باقی مانده چند نفر
هست مضاعف سهمِ مرد از والدین

چنانحق بیان کرد بر هدایت آن
حکمتی باشد زِ ربّ اندر جهان

 

 
 

کنند از کَلاله که چطور اجرا
ممات    وقتِ     والدین    ندارد  هم 

سهم میراث این بوَد بر مدعّا
خواهري از والدینِ او بوَد
نصفِ اموال بهر او باشد سزا

رسدمالِ خواهر بر برادر می
برنددو پس از تقسیمِ بر سه می

هم پسر هم دختر از پشت پدر
در قبال دختران هر چیست بِین

ردمانتا نیفُتید بر ضلالت م
آگه است بر کُنه هر چیز مستعان

 
 

    َ5«ةِ  سُورَةُ المَائد«   		 

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

حِلَّتْ لَكُمْ 
ُ
وْفُوا باِلعُْقُودِ ۚ أ

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
نْ  بهَِيمَةُ  ياَ أ

َ
  إƅَِّ مَا يُتلَْٰ عَليَكُْمْ غَيَْ  عَامِ الْ

نْ 
َ
يدِْ وَأ َ يَكُْمُ مَا يرُيِدُ مُلِِّ الصَّ َّĬ١﴿تُمْ حُرُمٌۗ  إنَِّ ا﴾   

اهل ایمان! اي گروهِ مؤمنان!
بر شما احشام و حیوان شد حلال

باشد حلالصید بر مُحرم نمی
  

 

پاس دارید عهد و هر میثاقتان
آید بالمآل غیر از آنچه ذکرش

هر چه خواهد حکم رانَد ذوالجلال
 

هْرَ الَْرَامَ وƅََ الهَْدْيَ وƅََ القƆََْئدَِ  ِ وƅََ الشَّ َّĬتُلُِّوا شَعَائرَِ ا ƅَ ِينَ آمَنُوا هَا الَّ يُّ
َ
آمِّيَ  وƅََ ياَ أ

بّهِِمْ وَرضِْوَاناً ۚ  الْيَتَْ الَْرَامَ يبَتَْغُونَ فَضƆًْ مِّنْ  ˯ذَا حَللَتُْمْ فاَصْطَادُوا ۚ وƅََ يَرْمَِنَّكُمْ  رَّ
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نْ 
َ
نْ  شَنَآنُ قوَْاٍ أ

َ
وكُمْ عَنِ المَْسْجِدِ الَْرَامِ أ ِ وَالَّقْوَىٰۖ  وƅََ  صَدُّ  تَعْتَدُواۘ  وَتَعَاوَنوُا ȇََ البِّْ

ۖ  إنَِّ  َ َّĬثمِْ وَالعُْدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا ا  الِْ
َȇَ شَدِيدُ العْقَِابِ  تَعَاوَنوُا َ َّĬ٢﴿ا﴾  

اي گروهِ مؤمنان! نبوَد حلال
برنیارید سوي آن قربانیان

آرند مقامسوي زواّري که می
واگذارید ایمن از رنج و ستم
چون شدُید فارغ زِ احرام هر زمان
گر بکردند یک گروهی منعتان
این نباید موجب آید آنچنان
پس نمایید یاري با هم بس فزون

نین هرگز نیارید یاوريهمچ
پس بپرهیزید زِ ایزد در حساب

  

 

در مناسک هر تعرضّ یا جدال
نشانهیچ تعرضّ بانشان یا بی

هر جسارت بهرِ آنان هست حرام
خادمانِ این حریمِ محترم

توانید صید سازید بعد از آنمی
از ورودِ بر حرم وَ طوفِ آن
که ستمکاري کنید بر مردمان

گونبخشش گونهاز رهِ تقويٰ و 
بر گناه و هم ستم بر دیگري
چون که شدّت ورزد او اندر عِقاب

 

 

مُ وَلَمُْ الْنِِْ  ِ بهِِ وَ  يرِ وَ حُرّمَِتْ عَليَكُْمُ المَْيتَْةُ وَالَّ َّĬهلَِّ لغَِيِْ ا
ُ
المَْوقُْوذَةُ  المُْنخَْنقَِةُ وَ  مَا أ

نْ وَالمُْتََدّيِةَُ وَالَّطِيحَةُ وَمَا 
َ
يتُْمْ وَمَا ذُبحَِ ȇََ الُّصُبِ وَأ بُعُ إƅَِّ مَا ذَكَّ كَلَ السَّ

َ
قْسِمُوا تسَْتَ  أ

ِينَ كَفَرُوا مِنْ  زƅَْمِ ۚ ذَلٰكُِمْ فسِْقٌۗ  الَْومَْ يئَسَِ الَّ
َ
دِينكُِمْ فƆََ تَشَْوهُْمْ وَاخْشَوْنِ ۚ  باِلْ

كْمَلتُْ لكَُمْ دِينَكُمْ وَ 
َ
تْ  الَْومَْ أ

َ
رضَِيتُ لكَُمُ الِْسƆَْمَ ديِنًاۚ   مَمْتُ عَليَكُْمْ نعِْمَتِ وَ أ

َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  َّĬثمٍْۙ  فإَنَِّ ا ِ    ﴾٣﴿فَمَنِ اضْطُرَّ فِ مَمَْصَةٍ غَيَْ مُتَجَانفٍِ لِّ
گوشتِ مرده بر شما گردید حرام
آنچه در ذبحش نشد یادِ خدا
وَر خفه گردیده یا افتاده است

رنده نیمی از او خورده استگر د
جز مگر حیوان نمُرده از قضا
و هر آن حیوان که از بهر بُتان
وانچه قسمت گشته بر چوبِ قمار
گشته امروز کافران مأیوس و زار
هرگز از ایشان مترسید، مؤمنان!

 

خون و گوشتِ خوك اندر حدِّ تام
چه سرش گردد جدا هست حرام گر

یا زِ شاخ دیگري جان داده است
اي دیگر زِ او پس مانده استنیمه

ذبح و پاکیزه نماییدش شما
ذبح گردیده، حلال نیست بهرتان

شمار هست فسق و هم گناه اندر
از شکستِ دینتان در کارزار
بل زِ من باید بترسید در جهان
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ما بکردیم کامل امروز دینتان
راضی هستم از شما در راه دین
هر که افتد در بلا و اضطرار

یست گناهی بهرِ او از این سببن
ذاتِ ایزد که غفور است و رحیم

  

بهرتان همچنین اتمام نعمت
که به اسلام روي آرید با یقین

تواند این حرام بندد به کارمی
گر نگهدارد حدودِ ذاتِ رب
او ببخشد خلقِ خود، باشد کریم

 

حِلَّ لَكُ 
ُ
حِلَّ لهَُمْۖ  قلُْ أ

ُ
لوُنكََ مَاذَا أ

َ
يّبَِاتُۙ  وَمَا عَلَّمْتُمْ يسَْأ مِّنَ الَْوَارحِِ مُكَبِّيَِ  مُ الطَّ

ِ عَليَهِْۖ   َّĬمْسَكْنَ عَليَكُْمْ وَاذكُْرُوا اسْمَ ا
َ
ا أ ۖ  فكَُوُا مِمَّ ُ َّĬا عَلَّمَكُمُ ا تُعَلّمُِونَهُنَّ مِمَّ

َ سَِيعُ الْسَِابِ  َّĬإنَِّ ا ۚ َ َّĬ٤﴿وَاتَّقُوا ا﴾    
ول! از تو بپرسند این سؤالاي رس

گو حلال است بر شما هر طیّبات
گر شکار آید به تلّه از سگان
بُرده باشید گر که نام کردگار
جمله پرهیزکار شوید بر ذوالکتاب

  

 

ها کدامین هست حلال؟از خوراکی
غیر آنچه گفته شد از هر جهات

بهرتان چنین صید هست مباح ازاین
آن شکار هست حلال و طیّب آنگه

ذاتِ باري هست سریع اندر حساب
 

 
 

 

 

 

 
َ
َّهُمْۖ  أ وتوُا الكِْتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ ل

ُ
ِينَ أ يّبَِاتُۖ  وَطَعَامُ الَّ حِلَّ لَكُمُ الطَّ

ُ
لَْومَْ أ

وتوُا الكِْتَ 
ُ
ِينَ أ قَبلْكُِمْ إذَِا  ابَ مِنْ وَالمُْحْصَنَاتُ مِنَ المُْؤْمِنَاتِ وَالمُْحْصَنَاتُ مِنَ الَّ

خْدَانٍۗ  وَمَنْ 
َ
جُورهَُنَّ مُصِْنيَِ غَيَْ مُسَافحِِيَ وƅََ مُتَّخِذِي أ

ُ
يمَانِ  آتيَتُْمُوهُنَّ أ يكَْفُرْ باِلِْ

  ﴾٥﴿فَقَدْ حَبطَِ عَمَلهُُ وهَُوَ فِ الْخِرَةِ مِنَ الَْاسِِينَ 

بر شما امروز حلال شد طیّبات
اهل کتابى ههم طعامِ جمل

هست جایز بهر این اهل کتاب
هست حلال از بهرتان نیز مؤمنات

زنان گوناینهمچنین زَ اهلِ کتاب 
چنین نسوان بگردندي حلالاین

مجاز باشد همییى این زناشو
هر که کافر گشته از ایمانِ حق
پس بماند همچنان در یومِ دین

  

 

اندر حیاتیى هر غذاي نیکو
حسابروا آن بی بر شما باشد

از غذاي خود دهید و نان و آب
آن زنان پارسايِ محصنات
پاك  هستند بر شما اي مومنان!

هاشان بالمآلگر دهید مهَریه
گر زنا نَبوَد، نه پنهان هیچ دمی
بر تباهی راه او هست منطبَق
از زیانکاران و هم از خاسرین
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ِينَ آمَنُواإذَِاقُمْتُ  هَا الَّ يُّ
َ
يدِْيكَُمْ إǓَِ المَْرَافقِِ وَامْسَحُوا ياَأ

َ
Ɔَةِ فاَغْسِلُواوجُُوهَكُمْ وَأ  مْ إǓَِ الصَّ

رجُْلكَُمْ إǓَِ الكَْعْبَيِْ ۚ ˯نْ 
َ
رُواۚ  ˯نْ كُنْ  برُِءُوسِكُمْ وَأ هَّ ٰ  تُمْ كُنْ  تُمْ جُنُبًا فاَطَّ َȇَ ْو

َ
رضَْٰ أ  مَّ

حَدٌ مِّنْ 
َ
وْ جَاءَ أ

َ
مُوا صَعيِدًا مِّ  كُمْ سَفَرٍ أ وْ ƅَمَسْتُمُ النّسَِاءَ فلَمَْ تَِدُوا مَاءً فَتَيَمَّ

َ
نَ الغَْائطِِ أ

يدِْيكُمْ  وَ  بوِجُُوهكُِمْ  طَيّبًِا فاَمْسَحُوا 
َ
ُ   أ َّĬمِّنْ حَرَجٍ  لَِجْعَلَ عَليَكُْمْ   مِّنهُْ ۚ مَا يرُيِدُ ا 

ِ  يرُيِدُ لِطَُهِّرَكُمْ وَلِتُمَِّ  وَلَكِٰنْ     ﴾٦﴿تشَْكُرُونَ  لعََلَّكُمْ  عَليَكُْمْ  عْمَتَهُ ن
اي گروه مؤمنان بر کارساز!
روي خود شویید با آرنج و دست
ور جنُب گشتید، نجس باشید شما

دید با همسرانبستر شُور که هم
گر که بیمارید یا اندر سفر
پس تیممّ آورید با خاكِ پاك
چون نخواهد رنج و سختی کردگار

و شما طاهر شویدلیک خواهد ا
  

 

چون به پا خیزید از بهرِ نماز
ها زِ شسَتمسح سر وَ پا به غوزك

واجب است آرید طهارت سر به پا
گر نیابید آب در اطرافتان
که زِ آب آنجا نیابید هیچ اثر

خاك صورت را زِ و دستان مسح کنید
کارتان آسان کند در روزگار

هاي یزدان را کنیدشکرِ نعمت
 

 

ِي وَاثَقَكُمْ  ِ عَليَكُْمْ وَمِيثَاقهَُ الَّ َّĬوَاذكُْرُوا نعِْمَةَ ا  ۚ َ َّĬطَعْنَاۖ  وَاتَّقُوا ا
َ
بهِِ إذِْ قلُتُْمْ سَمِعْنَا وَأ

دُورِ  َ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ َّĬإنَِّ ا �٧﴿ۚ﴾  

پس به یاد آرید انعام از الِٰه
  

چون بگفتید، این شنیدیم از تو ما
رسید از خدا و ربّتانپس بت

  

 

همچنین آن عهد محکم وَ گواه
 

ما مطیعیم و تو بر حق رهنما
ذاتِ ایزد آگه است از قلبتان

 

ِ شُهَدَاءَ باِلقِْسْطِۖ  وَ  َّĬِ َِينَ آمَنُوا كُونوُا قَوَّامِي هَا الَّ يُّ
َ
ٰ  ياَ أ َȇَ ٍيَرْمَِنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْا ƅَ   

َ
ƅَّ أ

ِ  تَعْدِلوُا ۚ  َ خَبيٌِ بمَِا تَعْمَلوُنَ ا َّĬإنَِّ ا ۚ َ َّĬقرَْبُ للِتَّقْوَىٰۖ  وَاتَّقُوا ا
َ
  ﴾٨﴿عْدِلوُا هُوَ أ

اهل ایمان! سخت باشید بهرِ حق
هم گواهی آورید بر عدل و راست

اي از دشمنانگر که دارید کینه
که جدا گردید زِ انصاف و زِ داد

ستهپس عدالت آورید کاین اصل 

 

استوار و راسخ از عهد سبَق
از همان میثاقتان که با خداست

ها از عدلتانبازندارد کینه
حکم ناشایست کنید روي عناد

تر استو به تقويٰ نیز هم نزدیک
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بترسید از خداوند در امور هم
  

آگه است آن ذاتِ سبحانِ غفور
 

الَِاتِ ۙ  ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ ُ الَّ َّĬجْرٌ عَظِيمٌ  لهَُمْ  وعََدَ ا
َ
غْفِرَةٌ وَأ    ﴾٩﴿مَّ

اي هست از خدا بر مؤمنانوعده
الرحّیممغفرت یابند زِ رحمان

  

 

اندر جهانیى هر که کرده نیکو
آن حاصلِ اجري عظیم بوَدکه 

 

صْحَابُ الَْحِيمِ 
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا أ ِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ    ﴾١٠﴿وَالَّ

ته اندر روزگاروان که کافر گش
بالیقین باشد زِ اصحاب جحیم

  

 

هاي ما دروغ آرد شمارآیه
بر عذابی دردناك و بس وخَیم

 

هَا يُّ
َ
نْ  ياَ أ

َ
ِ عَليَكُْمْ إذِْ هَمَّ قوَمٌْ أ َّĬِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَتَ ا يدِْيَهُمْ  إلَِكُْمْ  يبَسُْطُوا الَّ

َ
أ

يدِْيَهُمْ عَنْ 
َ
ِ المُْؤْمِنُونَ  كُمْ ۖ فكََفَّ أ

ِ فَليَْتَوَكَّ َّĬا َȇََو ۚ َ َّĬ١١﴿وَاتَّقُوا ا﴾   
اى جمیع مؤمنان! آرید یاد
بر شما چون قومی یازیدند دست

هاي ایزد بالمآلزین عنایت
مؤمنان را نیز توکّل بر خداست

  

 

که حق از لطف داد زان همه نعمت
دستشان کرد کوته ایزد با شکست

یز زِ ذات ذوالجلالپس کنید پره
کم و کاستهر زمان و هر مکان بی

 

ُ إنِِّ مَ  َّĬائيِلَ وَبَعَثنَْا مِنهُْمُ اثنَْْ عَشََ نقَيِبًا ۖ وَقاَلَ ا ُ مِيثَاقَ بنَِ إسَِْ َّĬخَذَ ا
َ
عَكُمْ ۖ ۞ وَلقََدْ أ

كَةَ وَآمَنْ  Ɔَةَ وَآتيَتُْمُ الزَّ قَمْتُمُ الصَّ
َ
َ قَرضًْا حَسَنًابرِسُُ  تُمْ ۖ� لَئنِْ أ َّĬقرَْضْتُمُ ا

َ
رْتُمُوهُمْ وَأ  لِ وعََزَّ

كَفّرَِنَّ عَنْ 
ُ دْخِلنََّكُمْ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ لَّ

ُ
نهَْارُ ۚ فَمَنْ  كُمْ سَيّئَِاتكُِمْ وَلَ

َ
كَفَرَ  تَتْهَِا الْ

بيِلِ بَعْدَ ذَلٰكَِ مِنْ   ﴾١٢﴿كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

ان زِ اسرائیلیانحق گرفت پیم
ایزدِ منّان بفرمود این سخن
پس نماز آرید به جا و هم زکات
بر خداوند قرض دهید وجه حلال
پس بیامرزم گناهانِ شما

روانیى اندر آنجا هست نهرها
هر که او کافر بگردد بعد از این

  

 

هم دوازده تن گُزید از آن میان
منکه  نچوبا شما هستم همیشه 

مطلق هر جهات بر رسُل ایمانِ
قرضِ نیکو سوي مردم گه زِ مال
هم کنم داخل به جناّت صفا

انکربیزیر انبوهِ درختان، 
گم بگشته او همی از راه دین

 

 

وَاضِعِهِ  مِّيثَاقَهُمْ لعََنَّاهُمْ وجََعَلنَْا قلُوُبهَُمْ قاَسِيَةًۖ  يَُرّفِوُنَ الكَْمَِ عَنْ  فبَمَِا نَقْضِهِمْ   نسَُوا ۙ  وَ مَّ
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ا  ا مِّمَّ لعُِ  ƅَ  وَ   ذُكّرُِوا بهِِ ۚ  حَظًّ ٰ خَائنَِةٍ مِّنهُْمْ إƅَِّ قلَيƆًِ مِّنهُْمْۖ   تزََالُ تَطَّ َȇَ  ْفاَعْفُ عَنهُْم 

َ يُبُِّ المُْحْسِنيَِ  َّĬ١٣﴿وَاصْفَحْۚ  إنَِّ ا﴾   
چون شکستند آن گروه پیمانشان
سخت کردیم قلب ایشان را تمام

ن آیات را زِ جا و موضعشمت
داده از دست آن نصیب ایزدي

گونه خبر گردي آگه تو زِ این
جز مگر اندك قلیلى زان میان
پس زِ کوتاهیِّ ایشان درگذر

  محسنان  دارد    دوست  ایزد    ذات

 

ما نمودیم نیز غضب، هم لعنشان
نمودند هر کلامجمله تحریف می

جا کرده به عمد در موقعشجابه
پیمودند راهی از کژيکه  نچو

که بگشتند خائن ایشان مستمر
که به حق ایمان بیاوردند زِ جان
از ره الطاف و احسان کن نظر

مهربان    و     غفور    خداوند    آن 
ا ذُكّرُِوا بهِِ  ا مِّمَّ خَذْناَ مِيثَاقَهُمْ فنَسَُوا حَظًّ

َ
ِينَ قاَلوُا إنَِّا نصََارَىٰ أ غْرَينَْا بيَنَْهُمُ وَمِنَ الَّ

َ
فأَ

ُ بمَِا كَنوُا يصَْنَعُونَ  َّĬيوَمِْ القْيَِامَةِ ۚ وسََوفَْ ينُبَّئُِهُمُ ا ٰǓَِ١٤﴿العَْدَاوَةَ وَالْغَْضَاءَ إ﴾   
همچنین جمعی بگفتند بس صریح
ما گرفتیم عهد و پیمانی زِ جود

ما آن قوم نیز ترك کرد میثاق
چنینپس عقِابی دادیم ایشان را 

نگوگونه  ما  کنیم   آگاه  را   جمله 

 

ما نصاراییم و یاران مسیح
از چنین قوم، همچو میثاقِ یهود

ستیز يداده از دست آن نصیب رو
که جدال با هم کنند تا یومِ دین

دون   اعمالِ  چنین   بر   عقوبت  از 
ُ  ياَ  هْلَ الكِْتَابِ قدَْ جَاءَكُمْ رسَُولُاَ يبُيَِّ
َ
ا كُنْ أ  تُمْ تُفُْونَ مِنَ الكِْتَابِ وَ لَكُمْ كَثيًِا مِّمَّ

بيٌِ  كَثيٍِۚ  قدَْ جَاءَكُمْ  عَنْ يَعْفُوا  ِ نوُرٌ وَكتَِابٌ مُّ َّĬ١٥﴿مِّنَ ا﴾   
اي شما اهل کتاب! اي مردمان!

کند روشن شما را باب بابمی
از شفقت عفو کند اعمالتان

تاباندر ک  هست  نوري که  آن یعنی 

 

این رسول ماست کامد سویتان
اید اندر کتابنچه تحریف کردهزا

نورِ اعظم را گشاید سویتان
ناب    آیاتِ   از    روشن   و    آشکار

لمَُاتِ إǓَِ الُّورِ بإِذِنْهِِ  Ɔَمِ وَيُخْرجُِهُم مِّنَ الظُّ بَعَ رضِْوَانهَُ سُبُلَ السَّ ُ مَنِ اتَّ َّĬيَهْدِي بهِِ ا
سْتَقيِمٍ وَيَ  اطٍ مُّ  ﴾١٦﴿هْدِيهِمْ إǓَِٰ صَِ

صواب   راه خلق  به   حق   گشایدمی
 

کتاب   از    هدایت   نورِ   آن    یعنی
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رضا  جویند حق  زِ   که  گروهی  آن
لطف و اذنِ ذاتِ یکتاي غفور

کریم     ربِّ      کندمی     یىرهنما

 

 خدا    سوي    روندمی  سلامت   بر 

کند خارج زِ ظلمت سوى نوریم
مستقیم صراطِ   راست،    راه  سوي 

ِينَ  كَفَرَ  لَّقَدْ  َ هُوَ المَْسِيحُ ابنُْ مَرْيمََ ۚ قلُْ  قاَلوُا إنَِّ  الَّ َّĬرَادَ  فَمَنْ  ا
َ
ِ شَيئًْا إنِْ أ َّĬيَمْلكُِ مِنَ ا  

نْ 
َ
هُ وَ  يُهْلكَِ المَْسِيحَ ابنَْ مَرْيَمَ وَ   أ مَّ

ُ
رضِْ جَِيعًا ۗ وَ  مَنْ  أ

َ
رضِْ  فِ الْ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ مُلكُْ السَّ َّĬِ  

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ ُ َّĬ١٧﴿وَمَا بيَنَْهُمَاۚ  يَلْقُُ مَا يشََاءُ ۚ وَا﴾   

اي از کفر بگفتند نارواعدّه
گو کدامین قدرت است اندر جهان؟
گر اراده آید از یزدانِ پاك

زمین يکس هست بر رو یا که هر
مالک است او بر زمین و آسمان

ذوالجلال   خواهد  چه   هر    آفریند

 

مریم آن خدابْن عیسَی  بوَدکه 
که زِ قهر حق نگهدارد امان
که مسیح با مادرش گردند هلاك
گشته نابود و بگردد همچو طین
و هر آن چیزي که باشد در میان

کمال   حدِّ   در     هست   توانا    او 
بكُُمْ  حِبَّاؤُهُ ۚ قلُْ فلَمَِ يُعَذِّ

َ
ِ وَأ َّĬبنَْاءُ ا

َ
نْ بلَْ ۖ�  بذُِنوُبكُِمْ  وَقاَلَتِ الْهَُودُ وَالَّصَارَىٰ نَنُْ أ

َ
 تُمْ  أ

نْ خَلقََ ۚ يَغْفِرُ لمَِنْ  بُ مَنْ  بشٌََ مِّمَّ   يشََاءُ وَيُعَذِّ
َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ مُلكُْ السَّ َّĬَِرضِْ وَمَا يشََاءُۚ  و

 ﴾١٨﴿بيَنَْهُمَاۖ  ˯لَهِْ المَْصِيُ 

گفته باز از کفر، ترسا و یهود
همچنین باشیم یزدان را حبیب
؟گو چگونه پس خدا روي حساب

بشر  یک  جز  شما هم   نباشید  پس
هر که را خواهد ببخشاید احد
مُلک ایزد هست سماوات و زمین

  خداست   سوي  بر   جمله  بازگشت

 

ما پسرهاي خداییم در شهود
لطفِ خاصِ ایزدي ما را نصیب

فرستد بهرتان دائم عذابمی
سرسربه   یکسان   خلقند   همه  که 

دهدور بخواهد نیز عذابش می
و هر آنچه در میان است اجمعین

 لامنتهاست   یقین   امري  چنیناین

 

هْلَ الكِْتَابِ قدَْ جَاءَكُمْ رسَُولُاَ
َ
نْ  ياَ أ

َ
ةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أ ٰ فَتَْ َȇَ ْلَكُم ُ  تَقُولوُا مَا جَاءَناَ يبُيَِّ

ءٍ قدَِيرٌ  بشَِيٍ وƅََ نذَِيرٍۖ  فَقَدْ جَاءَكُمْ  مِنْ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ ُ َّĬ١٩﴿بشَِيٌ وَنذَِيرٌۗ  وَا﴾ 

آمد اي اهلِ کتاب! پیغمبري
در زمانی که نبوده هیچ رسول

  

 
 

شما یک رهبري از سوي ما بر
بر شما گوید زِ دین و از اصول
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تا نیارید هیچ ابا و اعتذار
هم دهد مژده و یا هشدار و بیم
پس بیامد آن بشیر و آن نذیر

  

 
 

که نبی بر ما نیاورد کردگار
بهرِ رفتن در صراطِ مستقیم
بر همه چیز قادر است ربِّ قدیر

 

ْ ˯ذْ قاَلَ مُوسَٰ لقَِومِْهِ ياَ قوَْ  ن
َ
ِ عَليَكُْمْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أ َّĬجَعَلَكُمْ  بيَِاءَ وَ مِ اذكُْرُوا نعِْمَةَ ا   

لوُكً وَآتاَكُمْ  حَدًا مِّنَ العَْالمَِيَ  مُّ
َ
ا لمَْ يؤُْتِ أ    ﴾٢٠﴿مَّ

اي رسولا! آور از موسیٰ تو یاد
که به یاد آرید مردم! جملگی
حق نهاد پیغمبران در بِینتان

م، حق داده چنانبهرتان انعا
  

 

داد پیامی سوي قومش از ودِاد
این همه نعماتِ حق در زندگی
گشتید حاکم با جلال و جاهتان
که به هیچ قومی نداده در جهان

 

سَةَ الَّتِ كَتَبَ  رضَْ المُْقَدَّ
َ
ُ  ياَ قوَمِْ ادْخُلُوا الْ َّĬدْباَركُِمْ  كُمْ وَ لَ ا

َ
ٰ أ َȇَ وا لبُِوا قَ فَتَنْ  ƅَ ترَْتدَُّ

   ﴾٢١﴿خَاسِِينَ 
پس قدم آرید بر این سرزمین
لٰهبر شما گشته مقرّر از اِ

که شوید آنگه زیانکار اجمعین
  

 

که مقدّس گشته از روي یقین
گاهپشت به حکم او نرانید هیچ

هم بگردید در جهان از خاسرین
 

ٰ يَرْجُُوا مِنهَْا فإَنِْ  نَّدْخُلهََا نْ قاَلوُا ياَ مُوسَٰ إنَِّ فيِهَا قوَمًْا جَبَّاريِنَ ˯نَّا لَ  ا مِنهَْا يَرْجُُو حَتَّ
   ﴾٢٢﴿فإَنَِّا دَاخِلوُنَ 

! این زمین پاسخی گفتند که موسیٰ
گردیم کنونما در آن داخل نمی

هر زمان رفتند، ما داخل شویم
  

 

پُر خشم و کین بوَدجاي جبّاران 
تا مگر این جمع روند کلا برون

رویمنِ تو آنجا میطبقِ فرما
 

ُ عَليَهِْمَا ادْخُلوُا عَليَهِْمُ الْاَبَ فَإذَِا دَخَلتُْمُوهُ  قاَلَ  َّĬنعَْمَ ا
َ
ِينَ يََافوُنَ أ رجƆََُنِ مِنَ الَّ

وُا إنِْ  ِ فَتَوَكَّ َّĬا َȇََؤْمِنيَِ  تُمْ كُنْ  فإَنَِّكُمْ غَلِوُنَ ۚ و    ﴾٢٣﴿مُّ
سخن پس دو تن از مؤمنان گفتند

که زِ آن دروازه گر وارد شوید
لازم است آرید توکّل طیِّ راه

  

 

سوي آنها داشت عنایت ممتحن
غالب شویدآن طاغیان  بر همه

لٰهگر که هستید مؤمنین سوي اِ
 

ا دَامُوا فيِهَاۖ   إنَِّا لنَْ   قاَلوُا ياَ مُوسَٰ  بدًَا مَّ
َ
ْ  نَّدْخُلهََا أ ن

َ
 قَاتƆَِ إنَِّا هَاهُنَا رَبُّكَ فَ  تَ وَ فاَذهَْبْ أ
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 ﴾٢٤﴿قاَعِدُونَ 

قوم گفتندي به موسیٰ بالمآل
ما نگردیم داخل اندر آن دیار
پس تو با ربتّ برو موسیٰ کنون

سؤالما در اینجا ساکت و هم بی
  

 
 

که چنین کاري بوَد امري محال
تا که هستند آن گروهِ نابکار
در جدلَ بنما تو ایشان سرنگون

تا رسد سر این قِتال نشینیممی
 

خِۖ  فاَفرُْقْ بيَنَْنَا وَبَيَْ القَْومِْ الفَْاسِقيَِ 
َ
مْلكُِ إƅَِّ نَفْسِ وَأ

َ
   ﴾٢٥﴿قاَلَ رَبِّ إنِِّ ƅَ أ

پریشسوي اللّه گفت موسیٰ دل
همچنین بر آن برادر در طریق

شرور   قوم   این  و   ما  میان   پس 

 

ه خویشمن ندارم هیچ تسلطّ، جز ب
یاور مرا نیز آن شفیق بوَدکه 

دور  جمله  بنما  و  ساز   جدایی   تو 
مَةٌ عَليَهِْمْ ۛ  رْبعَيَِ قاَلَ فَإنَِّهَامَُرَّ
َ
رضِْ ۚ  فِ يتَيِهُونَ سَنَةً ۛ أ

َ
سَ  فƆََ الْ

ْ
   ﴾٢٦﴿قيَِ الفَْاسِ  القَْومِْ  ȇََ  تأَ

گفت ایزد، بهرشان کردم حرام
زمین   روي  شوند   سرگردان   جمله

 

این زمین را تا چهل سالِ تمام
فاسقین  گروهِ   این    بر   مخور  غم 

 

حَدِهمَِا وَلمَْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْ وَاتلُْ  ۞
َ
بَا قرُْبَاناً فَتُقُبّلَِ مِنْ أ قِّ إذِْ قرََّ  ابنَْْ آدَمَ باِلَْ

َ
رِ خَ عَليَهِْمْ نَبَأ

قْتُلنََّكَۖ  قَ 
َ
ُ مِنَ المُْتَّقيَِ قاَلَ لَ َّĬ٢٧﴿الَ إنَِّمَا يَتَقَبَّلُ ا﴾   

گو تو این قصّه رسولا! بر بشر
بهر قربانی به سوي کردگار
از یکی ذات خدا فرمود قبول
گفت آنگه از حسادت، کِاي اخی
داد پاسخ که نکردم من خطا

متّقین    از   حق   مقبولِ     شودمی

 

از دو فرزندان آدم دِه خبر
هر دو خواستند قربت او آشکار
وان دگر مقبول نیُفتاد در اصول
خون تو ریزم بدونِ مهلتی
این اراده بوده از ذاتِ خدا

زمین   در     نمایند    قربانی    آنچه
خَ بسََطْ  لئَنِْ 

َ
قْتُلكََۖ  إنِِّ أ

َ
ناَ ببَِاسِطٍ يدَِيَ إلَِكَْ لِ

َ
َ تَ إǓََِّ يدََكَ لِقَْتُلنَِ مَا أ َّĬرَبَّ افُ ا 

 ﴾٢٨﴿العَْالمَِيَ 

گر به قتل من بیاري دست پیش
العالمینربّ  زِ   ترسم  من  که  چون 

 

من به قتل تو نَیازمَ دستِ خویش
یقین    حق    حضور    اندر    خائفم

 

نْ 
َ
ريِدُ أ

ُ
صْحَابِ الَّارِ  إنِِّ أ

َ
المِِيَ ۚ تَبُوءَ بإِثِمِْ ˯ثمِْكَ فَتَكُونَ مِنْ أ  ﴾٢٩﴿ وَذَلٰكَِ جَزَاءُ الظَّ

بیش  تو  بر بگردد   که بخواهم  من 
 

پیش جرمت زِ   هر و  من  قتل  جرمِ 
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تا بگردي تو خود از اصحاب نار
  

 

هست جزاي ظالمین از کردگار
 

صْبَحَ مِنَ الَْاسِِينَ 
َ
خِيهِ فَقَتَلهَُ فأَ

َ
   ﴾٣٠﴿فَطَوَّعَتْ لَُ نَفْسُهُ قَتلَْ أ

چنین گفت و شنودبعدِ بحث و این
کشُت برادر را زِ جهل و روي کین

  

 

نفسِ او بر این قتال ترغیب نمود
او زیانکار گشت و شد از خاسرین

 

عَجَزتُْ 
َ
خِيهِ ۚ قاَلَ ياَ وَيلْتََا أ

َ
رضِْ ليُِيَِهُ كَيفَْ يوَُاريِ سَوءَْةَ أ

َ
ُ غُرَاباً يَبحَْثُ فِ الْ َّĬفَبَعَثَ ا 

صْبَحَ مِنَ الَّادِمِيَ 
َ
خِۖ  فأَ

َ
وَاريَِ سَوءَْةَ أ

ُ
كُونَ مِثلَْ هَذَٰا الغُْرَابِ فأَ

َ
نْ أ
َ
   ﴾٣١﴿أ

گشت مأمور یک کلاغی از خدا
تا بفهماند بر او آیین کفن
گفت با خود، واي بر من! عاجزم
تا کُنم پنهان برادر را جسد
پس برادر خاك کرد اندر زمین

  

 

اندر آن سراکه کَندَ گودالی 
که چگونه آن برادر گشته دفن
در شعور از یک کلاغی کمترم
خاك بر جسمش بگردد همچو سد
شد پشیمان و بگشت از نادمین

 

نَّهُ مَنْ 
َ
ائيِلَ أ ٰ بنَِ إسَِْ َȇَ جْلِ ذَلٰكَِ كَتَبنَْا

َ
رضِْ  مِنْ أ

َ
وْ فسََادٍ فِ الْ

َ
 قَتَلَ نَفْسًا بغَِيِْ نَفْسٍ أ

نَّ 
َ
حْيَا الَّاسَ جَيِعًا ۚ وَلقََدْ جَاءَتهُْمْ رسُُلنَُا فكََأ

َ
نَّمَا أ
َ
حْيَاهَا فكََأ

َ
مَا قَتَلَ الَّاسَ جَيِعًا وَمَنْ أ

رضِْ لمَُسْفِوُنَ  باِلْيَّنَِاتِ ثُمَّ إنَِّ كَثيًِا مِّنهُْمْ 
َ
   ﴾٣٢﴿بَعْدَ ذَلٰكَِ فِ الْ

ما بدادیم حکمی در دورانِ پیش
یک کسی را از عناد گر که کشُتید

مثل آن باشد که اندر این زمین
ور حیات بخشید کسی را در امان
آمدند از سوي ما جمعی رسول
لیک جمعی مردمان اندر زمین

  

 

اسرائیل اندر کیشِ خویشبر بنی
که قصاص بر او نبوده، نه فساد
کلِّ مردم را بکشتید اجمعین
هست حسابش چون نجاتِ مردمان

آشکار، با اصول معجزاتی کرده
بر فساد رفتند شدند از مسرفین

 

نْ 
َ
رضِْ فسََادًا أ

َ
َ وَرسَُولَُ وَيسَْعَوْنَ فِ الْ َّĬِينَ يُاَربُِونَ ا وْ يصَُ  إنَِّمَا جَزَاءُ الَّ

َ
وْ يُقَتَّلُوا أ

َ
لَّبُوا أ

رجُْلهُُمْ 
َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
عَ أ وْ يُنْ  تُقَطَّ

َ
 مِّنْ خƆَِفٍ أ

َ
نيَْاۖ  وَلهَُمْ فَوْا مِنَ الْ  رضِْ ۚ ذَلٰكَِ لهَُمْ خِزْيٌ فِ الُّ

 ﴾٣٣﴿فِ الْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

کیفر آنان که با حق و رسول
بر فساد آیند، به پا آرند حرب

  

 

در جدال آیند از روي عدول
گر که باشد شرق یا باشد به غرب
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سان جرمشان بر قتال آرید زین
پاشان بر خلاف یا بُرید از دست و

در همین دنیا گروه حاربان
همچنین اندر قیامت از جزا

  

 

یا بیاویزید اندر دارشان
از دیار رانیدشان اندر مصاف
باشد ایشان را عذابی بس گران
بر عذابی بس عظیم بینند سزا

 

ِينَ تاَبوُا مِنْ  نْ  إƅَِّ الَّ
َ
  قَبلِْ أ

َ
َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ تَقْدِرُوا عَليَهِْمْۖ  فاَعْلمَُوا أ َّĬ٣٤﴿نَّ ا﴾   

غیرِ آنانی که قبل از این جدال
پس بدانید ذاتِ حق باشد کریم

  

 

ذوالجلال يتوبه آرند بر خدا
مخلوق او غفور است و رحیم يسو

 

هَا ياَ يُّ
َ
ِينَ  أ َ  اتَّقُوا آمَنُوا الَّ َّĬ٣٥﴿ونَ تُفْلحُِ  لعََلَّكُمْ  يلهِِ سَبِ  فِ  جَاهدُِوا وَ  الوْسَِيلةََ  إلَِهِْ  ابتَْغُوا وَ  ا﴾  

از خدا ترسید، هان اي مؤمنان!
  

بر جهاد خیزید به راهِ کردگار
  

 

آورید بر او توسّل در جهان
 

تا شوید در هر دو عالم رستگار
 

نَّ لهَُمْ 
َ
ِينَ كَفَرُوا لوَْ أ رضِْ جَِيعًا وَمِثلْهَُ مَعَهُ لِفَْتَدُو إنَِّ الَّ

َ
ا فِ الْ  ا بهِِ مِنْ عَذَابِ يوَمِْ مَّ

لِمٌ 
َ
   ﴾٣٦﴿القْيَِامَةِ مَا تُقُبّلَِ مِنهُْمْۖ  وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

گر که باشد از براي کافرین
از عِقابیى تا مگر یابند رها

هیچ پذیرفته نگردد زان علیم
  

 

دو برابر زانچه هست اندر زمین
در قیامت دور سازند آن عذاب

س الَیمسهمِ آنها هست عذابی ب
 

 

نْ 
َ
قيِمٌ  يَرْجُُوا مِنَ الَّارِ وَمَا هُمْ  يرُيِدُونَ أ   ﴾٣٧﴿بَِارجِِيَ مِنهَْاۖ  وَلهَُمْ عَذَابٌ مُّ

در تمنّایند که آیند زود برون
لیک هرگز این گروهِ مجرمین
آن عذاب چون پایدار و سرمدیست

  

 

از درونِ آتشِ رو به فزون
ینخارج از آنجا نگردند اجمع

ي آتش بر آنها دائمیستشعله
 

 

ارقُِ وَ  وَ  ِۗ  وَ  السَّ َّĬمِّنَ ا ƅًيدِْيَهُمَا جَزَاءً بمَِا كَسَبَا نكََا
َ
ارقَِةُ فاَقْطَعُوا أ ُ عَزيِزٌ  السَّ َّĬا

 ﴾٣٨﴿حَكِيمٌ 

مرد دزد یا گر زنی او سارق است
این عقوبت هست زِ ذات کردگار

 
  

 

است قطع دست او کنید که لایق
هست حکیم و مقتدر پروردگار

 

َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  تاَبَ مِنْ  فَمَنْ  َّĬيَتُوبُ عَليَهِْۗ  إنَِّ ا َ َّĬصْلحََ فإَنَِّ ا
َ
  ﴾٣٩﴿بَعْدِ ظُلمِْهِ وَأ

پس هر آن که توبه کرده از ستم
  

 

رو به اصلاح آورَد خود از ندِم
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کریم     ببخشاید     گناهانش    آن 
 

رحیم   و   است غفور   که  للّها ذات 
بُ مَنْ  رضِْ يُعَذِّ

َ
مَاوَاتِ وَالْ َ لَُ مُلكُْ السَّ َّĬنَّ ا

َ
لمَْ تَعْلمَْ أ

َ
ُ  يشََاءُ وَيَغْفرُِ لمَِنْ  أ َّĬيشََاءُۗ  وَا

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ﴿٤٠﴾   

این ندانی که خداوند از یقین؟
د او عذابهر که را خواهد چشانَ

جهان  در   توانا  و   است    قدیر   او

 

هست مالک بر سماوات و زمین
حسابهر که را خواهد ببخشد بی

انکربی    حدّي    به    ذاتش قدرتِ 
۞  ْ هَا الرَّسُولُ ƅَ يَزُْن يُّ

َ
فوَْاههِِمْ ياَ أ

َ
ِينَ قاَلوُا آمَنَّا بأِ ِينَ يسَُارعُِونَ فِ الكُْفْرِ مِنَ الَّ لمَْ وَ كَ الَّ

توُكَۖ   تؤُْمِنْ 
ْ
اعُونَ لقَِوْاٍ آخَرِينَ لمَْ يأَ اعُونَ للِكَْذِبِ سَمَّ ِينَ هَادُوا ۛ سَمَّ قلُوُبهُُمْ ۛ وَمِنَ الَّ

وتيِتُمْ هَذَٰا فخَُذُوهُ ˯نْ  يَُرّفِوُنَ الكَْمَِ مِنْ 
ُ
 ا ۚ لَّمْ تؤُْتوَهُْ فاَحْذَرُو بَعْدِ مَوَاضِعِهِۖ  يَقُولوُنَ إنِْ أ

ُ فتِنْتََهُ فَلنَْ  وَمَنْ  َّĬنْ  يرُدِِ ا
َ
ُ أ َّĬِينَ لمَْ يرُدِِ ا ولَئٰكَِ الَّ

ُ
ِ شَيئًْاۚ  أ َّĬطَهِّرَ يُ  تَمْلكَِ لَُ مِنَ ا

نيَْا خِزْيٌۖ  وَلهَُمْ فِ الْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ     ﴾٤١﴿قلُوُبهَُمْ ۚ لهَُمْ فِ الُّ
اي رسول! هرگز مباش اندوهناك

کسان که از زبان نی از قلوب آن
آن یهودان که چو جاسوس در عمل

وغپرفرها بشنوند از تو پیام
سوي جمعی که زِ کبر و هم غرور
بازخوانند حکم قرآن از جفا
ور نگفت، از او نیارید هیچ قبول

چنین گویند که گر حکمِ رسولاین
ور نباشد آن طباقِ مِیلمان
آري، این اشخاص بیفُتند در بلا

چنیناي رسول! نیستی تو قادر این
آري، هرگز ذاتِ پاكِ کردگار

نخواهد پاك، قلب این خسانمی
آخرت  هم  ذلیل،  دنیا  این  در  هم 

 

فّار که شتابند بر هلاكبهر کُ
بازگویند مؤمنند، لیک در ذنوب

تو روي دغل يگوش آرند سو
بسته پیرایه بر او روي دروغ

انده دورپیش تو هرگز نیایند، م
اللّه بگوید همچو ماگر رسول

هاي رسولدوري جویید از سخن
باشدي بر میل ما آرید قبول

زان بایدي پرهیز نماییم جمله
بر غضب از ذات یزدان مبتلا

بخشی ایشان را یقینیى که رها
هیچ نبخشد این خسان در روزگار
ذات یکتاي احد آن مستعان

 تمغفر  نی  ،عذاب باشد   سهمشان 
حْتِ ۚ فإَنِْ  الوُنَ للِسُّ كَّ

َ
اعُونَ للِكَْذِبِ أ عْرضِْ عَنهُْمْۖ  ˯نْ  جَاءُوكَ فاَحْكُمْ  سَمَّ

َ
وْ أ
َ
  بيَنَْهُمْ أ



ِ سُورَةُ المَائ   »6«جزء   »5« دَة

 ١٦٦ 

وكَ  تُعْرضِْ عَنهُْمْ فلَنَْ  َ  باِلقْسِْطِ ۚ إنَِّ  بيَنَْهُم  إنِْ حَكَمْتَ فاَحْكُمْ  شَيئًْا ۖ وَ   يضَُُّ َّĬبُّ يُِ   ا
   ﴾٤٢﴿ المُْقْسِطِيَ 

بشنوند و نقل قول آرند دروغ
کاري و در مالِ حرامدر تبه

سویشان کن حکم از عدل و حساب
گر بگردانی زِ این جمع روي خویش
حکم اگر کردي همی، بر عدل باد

بالیقین   باري   ذاتِ   دارد    دوست

 

هایی که باشد پرفروغاز سخن
سازند مدامدستِ خود آلوده می

و زِ ایشان رو بتابت ،تا توانی
هیچ نیابی تو ضرر یا حالِ ریش
بین ایشان روي قسط و روي داد

مُقسطین   و  عدل  روي   کنندهحکم
ِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ وَكَيفَْ يُكَِّمُونكََ وعَِنْ  َّĬولَئٰكَِ  دَهُمُ الَّوْرَاةُ فيِهَا حُكْمُ ا

ُ
بَعْدِ ذَلٰكَِ ۚ وَمَا أ

   ﴾٤٣﴿ باِلمُْؤْمِنيَِ 
پس چطور بر حکمِ تو آنگه رسول!

که تورات بوده از قبل نزدشانچون 
خود زِ حق يلیک بگرداندند رو

کردگار يسو به   را ایشان  که  چون 

 

چنین قومِ دنی آرند قبولاین
کرده سوي کیششانیى رهنما

با تو پس هرگز نگردند منطبق
روزگار   در   یقین  از   ایمان   نیست

 ِ ْ  نَّاإ ن
َ
سْلمَُوا نوُرٌۚ يَكُْمُ بهَِا وَ  هُدًى فيِهَا  الَّوْرَاةَ  زَلْاَأ

َ
ِينَ أ ِينَ  الَّبيُِّونَ الَّ بَّانيُِّونَ  هَادُوا للَِّ وَالرَّ

حْبَارُ بمَِا اسْتُحْفظُِوا مِنْ 
َ
ِ وَكَنوُا عَليَهِْ شُهَدَاءَ ۚ فƆََ تَشَْوُا الَّاسَ  وَالْ َّĬشَوْنِ وَاخْ كتَِابِ ا

وا بآِياَتِ ثَمَنًا قلَيƆًِ ۚ وَمَنْ  ْ  لَّمْ يَكُْمْ  وƅََ تشَْتَُ ن
َ
ولَئٰكَِ هُمُ الكَْفرُِونَ بمَِا أ

ُ
ُ فأَ َّĬ٤٤﴿زَلَ ا﴾ 

شد زِ ما تورات نازل در سطور
تا رسولان، قاصدانِ کردگار
عالمانِ پاك و ربّانی زِ حق

اند بر صدقِ آنهم گواهی داده
مترسید در جهان از مردمان هیچ
چنین آیات ما را از خطااین

هر که داد حکمِ خلافی از الِٰه
  

 

که هدایت بوده در آن همچو نور
رهنماي خلق گردند آشکار
حافظانِ آن کتاب و آن نسق

گمانکه همه آیات زِ رب است بی
بلکه ترسید از من و فرجامتان
هیچ مفروشید قلیل اندر بها

کافر از این فعلِ گناهاو بوَد 
 

 

نْ  
َ
نَّ الَّفْسَ باِلَّفْسِ وَالعَْيَْ باِلعَْيِْ وَالْ

َ
ْ وَكَتَبنَْا عَليَهِْمْ فيِهَا أ ن

َ
ذُنِ  فِ وَ فَ باِلْ

ُ
ذُنَ باِلْ

ُ
 الْ
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نِّ وَالُْرُوحَ قصَِاصٌۚ  فَمَنْ  وَ  نَّ باِلسِّ ُ ۚ وَ  السِّ ارَةٌ لَّ قَ بهِِ فَهُوَ كَفَّ ا بمَِ  لَّمْ يَكُْمْ  مَنْ تصََدَّ
 ْ ن
َ
المُِونَ أ ولَئٰكَِ هُمُ الظَّ

ُ
ُ فأَ َّĬ٤٥﴿زَلَ ا﴾   

ما نوشتیم اندر آن بس آشکار
که قصاص اندر قبال نفس و جان
گر بوَد چشم، چشمِ ضارب در قبال
گوش را اندر قبالش هست گوش
هر که زخمی خورد او را آشکار
گر که کفّاره بگیرد جاي آن

کرد از اساس روي کرم گر که عفو
گر تجاوز کرد کسی از حکمِ حق

  

 

که بوَد حکمی زِ ذاتِ کردگار
باشدي هم جانِ قاتل جاي آن
بینی هم بینی قصاصش در جدال
یا که دندان جاي دندان از خروش
بر قصاص آرد به حکم کردگار

گمانکاري نیکو هست زِ مظلوم بی
در حساب آید بگردد محترم

عقوبت مستحق ظالم است و بر
 

 

ٰ آثاَرهِمِْ  َȇَ ينَْا نِْ  وَقَفَّ قاً لمَِّا بَيَْ يدََيهِْ مِنَ الَّوْرَاةِۖ  وَآتيَنَْاهُ الِْ يلَ بعِيِسَ ابنِْ مَرْيَمَ مُصَدِّ
قاً لمَِّا بَيَْ يدََيهِْ مِنَ الَّوْرَاةِ وهَُدًى وَمَوعِْظَةً لّلِمُْ     ﴾٤٦﴿تَّقيَِ فيِهِ هُدًى وَنوُرٌ وَمُصَدِّ

وز پیِ ایشان فرستادیم ما
که مصدِّق بود بر تورات زِ پیش
هم عطا کردیم بر او انجیل ناب
بوده تصدیق همچنین آیاتِ پیش
پُر زِ اندرز و زِ هشدار همچنین

  

 

عیسیِ مریم که گردد رهنما
 خویشداشت در دستانرا می زانچه

که هدایت بود و نور در آن کتاب
که داشته دستِ خویش وراتیاو به ت

قینبهر پرهیزکار و جمعِ متّ
 

نِْ  لَْحْكُمْ  وَ  هْلُ الِْ
َ
ْ  يلِ بمَِاأ ن

َ
ُ فيِهِ ۚ أ َّĬبمَِا يَكُْمْ  لَّمْ  مَنْ  وَ  زَلَ ا  ْ ن

َ
ُ  زَلَ أ َّĬولَئٰكَِ  ا

ُ
 هُمُ  فأَ

 ﴾٤٧﴿الفَْاسِقُونَ 

اهل انجیل را چو حکمِ ایزدي
لاّقِ جهانهر کسی زان حکم زِ خ

  

 

الاجراست به وقتِ داوريلازمُ
خلاف گوید، شود از فاسقان بر

 

 

 ْ ن
َ
قًا لمَِّا بَيَْ يدََيهِْ مِنَ الكِْتَابِ وَمُهَيمِْنًا عَليَهِْۖ  فاَحْكُمْ وَأ قِّ مُصَدِّ  زَلْاَ إلَِكَْ الكِْتَابَ باِلَْ

ْ  بيَنَْهُمْ  ن
َ
ۖ  وƅََتتََّبعِْ بمَِا أ ُ َّĬجَعَلنَْا مِنْ  زَلَ ا ٍ

اجَاءَكَ مِنَ الَْقِّ ۚ لكُِّ هْوَاءَهُمْ عَمَّ
َ
 كُمْ شِعَْةً وَ أ

ُ  وَ  مِنهَْاجًا ۚ  َّĬةً  لََعَلَكُمْ  لوَشَْاءَا مَّ
ُ
بَلْوَُكُمْ فِ مَاآتاَكُمْۖ فاَسْتبَقُِواالَْيَْاتِۚ  وَلَكِٰنْ  وَاحِدَةً  أ   لِّ

ِ مَرجِْعُكُمْ جَيِعًا فَ  َّĬا Ǔَِ٤٨﴿تُمْ فيِهِ تَتَْلفُِونَ بمَِا كُنْ  يُنبَّئُِكُمْ إ﴾   



ِ سُورَةُ المَائ   »6«جزء   »5« دَة

 ١٦٨ 

وین کتاب که سوي تو گشته نزول
دهد اینک گواهی از سبَقمی

پس بکن حکم زانچه ایزد بر تو داد
زانچه هست اهواء مردم در جهان
ما به هر قومی قرار دادیم متین

خواست ذاتِ پاكِ کردگارگر که می
حکمتشچنین از لیک نفرمود این

گوي سبقت را رُبایید در جهان
کاستکم و که بازگشت همه بی چون

زانچه کردید اختلاف در روزگار
  

 

هست مصدّق نزدت اي پاکا رسول!
قدیم از ذاتِ حق يهابر کتاب

!نفس مباد يحکمی هرگز بر هوا
حکم حق مران يحرف ایشان جا

از شریعت جمله آیاتِ مُبین
برقرارامُّتی واحد همی ساخت 

تا که آرد امتحان هر امّتش
راّت همچنانبَسوي خیرات و مَ

انجام و به رجعت بر خداستدر سر
کند آگاهتان نیز کردگارمی

 

نِ احْكُمْ 
َ
ْ  بيَنَْهُمْ  وَأ ن

َ
نْ بمَِا أ

َ
هْوَاءَهُمْ وَاحْذَرهُْمْ أ

َ
ُ وƅََ تتََّبعِْ أ َّĬبَعْضِ مَا  يَفْتنُِوكَ عَنْ  زَلَ ا

 ْ ن
َ
ُ أ َّĬنْ   إلَِكَْۖ  فإَنِْ زَلَ ا

َ
ُ أ َّĬنَّمَا يرُيِدُ ا

َ
يًا ببَِعْضِ ذُنوُبهِِمْۗ  ˯نَّ كَثِ  يصُِيبَهُمْ  توََلَّوْا فاَعْلمَْ أ

   ﴾٤٩﴿مِّنَ الَّاسِ لفََاسِقُونَ 
آنچه را بر تو فرستادست حق
هیچ مکن از میل ایشان پیروي
آنچه را ایزد بفرموده عیان

رو تافتند گر که از حکم خدا
چناناکثر از مردم زِ عصیان این

  

 

حکم زِ آن کن نی زِ آراء فِرَق
تا مبادا از فریب گمره شوي

کنند درخواستِ تغییرات آنمی
زان ره کفر و خطا سخت باختند

شوند در گمرهی از فاسقانمی
 

ِ حُكْ  َّĬحْسَنُ مِنَ ا
َ
فحَُكْمَ الَْاهلِيَِّةِ يَبغُْونَ ۚ وَمَنْ أ

َ
 ﴾٥٠﴿مًا لّقَِوْاٍ يوُقنُِونَ أ

هاي آشکارآیه ساناینبعد از 
که چو عهد جاهلیّت جملگی

خدا؟ آن، چه حکُمیست بهتر از حکم
  

 

باز تمنّایی بیارند در شمار؟
حکم برانی بهرشان در زندگی
اهل ایمان را بگردد رهنما

 

 

ِينَ آمَنُوا ƅَ تَتَّخِذُوا الَْ  ۞ هَا الَّ يُّ
َ
وْلِاَءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ ياَ أ

َ
وْلِاَءَۘ  بَعْضُهُمْ أ

َ
 هُودَ وَالَّصَارَىٰ أ

َّهُمْ  المِِيَ مِّنْ  يَتَوَل َ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ الظَّ َّĬ٥١﴿كُمْ فإَنَِّهُ مِنهُْمْۗ  إنَِّ ا﴾ 

اهل ایمان! دوست نگیرید مغرضان
برخی از ایشان که با برخی دگر 

 

چه یهودي یا نصاريٰ بوده آن
سرسربهدوست بگردند، متّفق و 
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ن حبیبگر شما گردید با ایشا
ذاتِ پاكِ ایزدي آن مهربان

  

ازشان بگردید در حسیبطرهم
هیچ ننماید هدایت ظالمان

 

ِينَ  رَضٌ يسَُارعُِونَ فيِهِمْ يَقُولوُنَ  فِ قلُوُبهِِمْ  فَتََى الَّ نْ  نَشَْٰ  مَّ
َ
ُ فَ  تصُِيبنََا دَائرَِةٌ ۚ  أ َّĬعَسَ ا

نْ 
َ
مْرٍ مِّنْ عِنْ  أ

َ
وْ أ
َ
تَِ باِلفَْتحِْ أ

ْ
نْ يأَ

َ
وا فِ أ سَُّ

َ
ٰ مَا أ َȇَ ٥٢﴿فُسِهِمْ ناَدِمِيَ دِهِ فَيُصْبحُِوا﴾   

  

پس تو بینی یک گروهی از غرض
ترسیم مابازگویندي که می

لیک بسا فتحی رسد بر مؤمنین
همهوابیسررسد نصرت زِ حق 

  

  

جملگیشان هست مرضدر قلوب 
پیش آید ناگواري بهرِ ما
از اموراتی که نزد ماست یقین
تا شوند اهل نفاق، نادم همه

 

يْمَانهِِمْۙ  إنَِّهُمْ لمََعَكُمْ ۚ حَبطَِتْ 
َ
ِ جَهْدَ أ َّĬِقسَْمُوا با

َ
ِينَ أ هَؤƅَُٰءِ الَّ

َ
ِينَ آمَنُوا أ  وَيَقُولُ الَّ

صْبَحُوا خَاسِِ 
َ
عْمَالهُُمْ فأَ

َ
   ﴾٥٣﴿ينَ أ

نچناینمؤمنان، با هم بگویند ا
کردند یادذکر اللّه را که می

گمانهم بگفتند از شماییم بی
د باطل همه اعمالشانشومی

  

 

سان سوگند بخوردند غافلان که چه
از ریا بوده، نه از صدق و ودِاد
مؤمنیم ما بر خداوند جهان
در زیان محض بمانند خاسران

 

هَا  يُّ
َ
ِينَ آمَنُوا مَنْ ياَ أ ذلَِّةٍ  كُمْ عَنْ يرَْتدََّ مِنْ  الَّ

َ
ُ بقَِوْاٍ يُبُِّهُمْ وَيُحِبُّونهَُ أ َّĬتِ ا

ْ
ديِنهِِ فسََوفَْ يأَ

 َȇَ  َِةٍ  المُْؤْمِني عِزَّ
َ
ِ وƅََ يََافوُنَ لوَمَْةَ ƅَئمٍِ ۚ ذَلٰكَِ  يَُاهدُِونَ  الكَْفرِِينَ  ȇََ  أ َّĬفِ سَبيِلِ ا

ِ يؤُْتيِهِ مَنْ  ضْلُ فَ  َّĬوَاسِعٌ عَليِمٌ  ا ُ َّĬ٥٤﴿يشََاءُۚ  وَا﴾   
اي جمیع مؤمنان! گر از جفا
آورَد پروردگار قومی دگر
آن گروهند با خداوند جمله دوست
خاضعند و خاشعند با مؤمنان

کنند ایشان جهادهم به وقتش می
از ملامت وز نکوهش در جهان
تهر فزونی و کرامت از خداس

واسع است و مطّلع پروردگار
  

 

گشت مرتد فردي از بین شما
صداقت مستمربامحبّت، با

کس که نکوست یارِ هر آن بوَدحق 
لیک سخت گیرند بسی با کافران
در ره یزدان زِ پاکی و وداد
هیچ ندارند باکی هرگز مؤمنان
هر که را خواهد عطاي او رواست
آگه است بر هر امور در روزگار
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ُ مَاوَلُِّكُمُ إنَِّ  َّĬِينَ وَرسَُولُُ ا ِينَ وَالَّ Ɔَةَ يقُيِمُونَ آمَنُواالَّ كَةَ وهَُمْ وَيُؤْتوُنَ الصَّ    ﴾٥٥﴿رَاكعُِونَ الزَّ
پس شما را باشدي اللّه ولی

  

بعد او هم آن کسانی کز یقین
هم زکات داده بر اهل نیاز

  

 

بعد او هم این امور هست بر نبی
 

العالمینسوي ربّ در نمازند
وقت نمازى مهدر رکوع هنگا

 

ِ هُمُ الغَْالِوُنَ  وَمَنْ  َّĬِينَ آمَنُوا فإَنَِّ حِزبَْ ا َ وَرسَُولَُ وَالَّ َّĬ٥٦﴿يَتَوَلَّ ا﴾   
ش را چنینهر که او گیرد ولیَّ

هست پیروز و بمانَد برقرار
  

 

از خدا و از رسول و مؤمنین
ارحزب یزدان غالب آید آشک

 

وتوُا الكِْ 
ُ
ِينَ أ ذَُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلعَبًِا مِّنَ الَّ ِينَ اتَّ ِينَ آمَنُوا ƅَ تَتَّخِذُوا الَّ هَا الَّ يُّ

َ
ابَ تَ ياَ أ
َ إنِْ  مِنْ  َّĬوْلِاَءَ ۚ وَاتَّقُوا ا

َ
ارَ أ ؤْمِنيَِ  تُمْ كُنْ  قَبلْكُِمْ وَالكُْفَّ    ﴾٥٧﴿مُّ

ناي گروه مؤمنان! اندر جها
یار خود زان مردمان که کافرند
آن کسانی که زِ ایّامِ سبَق

مغرضین   جمعِ  و   کفّار   همچنین 

 

هیچ نگیرید در نهان و در عیان
کنند بر دینتان بس ریشخندمی

خود کتاب داشتند از آیاتِ حق
از مؤمنین حق   به هستید   شما گر 

 َ Ɔَةِ اتَّ نَّهُمْ قوَمٌْ ƅَّ يَعْقلِوُنَ ˯ذَا ناَدَيْتُمْ إǓَِ الصَّ
َ
   ﴾٥٨﴿ذُوهَا هُزُوًا وَلعَبًِا ۚ ذَلٰكَِ بأِ

خوانید مردم را عیانتا که می
سروش    آواي      خوانند    مسخره 

 

بر نمازِ واجب و بانگِ اذان
هوش  و   عقل  ندارند   که  جاهلانی

هْلَ الكِْتَابِ هَلْ تَنْ 
َ
ْ  قِمُونَ مِنَّاقلُْ ياَ أ ن

ُ
ِ وَمَا أ َّĬِنْ آمَنَّا با

َ
ْ إƅَِّ أ ن

ُ
   قَبلُْ وَ  زلَِ مِنْ زلَِ إلَِنَْا وَمَا أ

كُمْ فاَسِقُونَ  كْثََ
َ
نَّ أ
َ
 ﴾٥٩﴿أ

گو که اي اهل کتاب! دائم شما
نیست الاّ آنکه ما داریم یقین
هم بر آنچه نازل آمد در سبَق

چنانلیک شما ایمان ندارید آن
  

 

، چون زِ ما؟گیرید مکرّرعیب می
بر خدا و هر چه نازل کرد زمین
که بوَد آیاتتان از سوي حق
اکثراً باشید شما از فاسقان

 

 

نبَئُِّكُمْ 
ُ
ٍ مِّنْ  قلُْ هَلْ أ ِ ۚ مَنْ ذَلٰكَِ مَثُوبَةً عِنْ  بشَِّ َّĬلَّعَنَهُ  دَ ا  ُ َّĬعَليَهِْ وجََعَلَ مِنهُْمُ  وغََضِبَ  ا 

ضَلُّ عَنْ القِْرَدَةَ وَالَْنَا
َ
كَناً وَأ ولَئٰكَِ شٌَّ مَّ

ُ
اغُوتَۚ  أ بيِلِ  زيِرَ وعََبَدَ الطَّ    ﴾٦٠﴿سَوَاءِ السَّ

گو کنم آگه شما را اي بشر؟
  

 

که کدامین قوم، باشد پست و شر؟
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نزد ایزد گشته مغضوب از گناه
مورد خشمند و مسخ گردند عیان

ي طاغوت هستند اجمعینبنده
این قبیل ترینندهمچنین گمره

  

 

سوي ایشان لعنتی هست از الِٰه
همچو بوزینه و یا خوك رویشان
نزدِ ایزد جمله باشند بدترین

روند اندر سبیلبر ضلالت می
 

ُ  قدَْخَرجَُوابهِِ دَّخَلوُاباِلكُْفْرِوهَُمْ قاَلوُاآمَنَّاوَقدَْ ˯ذَاجَاءُوكُمْ  َّĬوَا�عْلمَُ ۚ
َ
   ﴾٦١﴿بمَِاكَنوُايكَْتُمُونَ أ

چون بیایند این گروه نزد شما
لیک با کفر نهان وارد شوند

تر یقیناً کردگارهست آگه
  

 

ظاهراً گویند که مؤمن بوده ما
همچنان با کفر نیز بیرون روند
زانچه که پنهان بوَد یا آشکار

 

ثمِْ  فِ  يسَُارعُِونَ  مِّنهُْمْ  كَثيًِا وَترََىٰ  كْلهِِ  وَالعُْدْوَانِ  الِْ
َ
حْتَ ۚ  مُ وَأ   ﴾٦٢﴿مَاكَنوُايَعْمَلوُنَ  لَئِسَْ  السُّ

اکثراً بینی که این اهل عذاب
در ستمکاري و خوردن از حرام

اند کارهاي زشتي خود کردهپیشه
  

 

ورزند شتابدر گناه و کفر می
هم به گفتار، هم به رفتار و مرام

سان سرنوشت بر خطا رفتند زین
 

 

بَّانيُِّونَ ا ƅَيَنهَْاهُمُ  لوَْ  حْبَارعَُنْ  وَ  لرَّ
َ
ثمَْ  قوَْلهِِمُ  الْ كْلهِِمُ  الِْ

َ
حْتَ ۚ  وَأ    ﴾٦٣﴿يصَْنَعُونَ  مَاكَنوُا لَئِسَْ  السُّ

؟نگیرند با بیان پس چرا جلو
از دروغ و کذب در گفت و کلام

نمیا   این   نمایند    آنچه    بوَد  بد 

 

از میان این جماعت عالمِان
حساب مالِ حرامبییا که خوردن 

جاهلان  چون    گنه   بر   شتابند می

 

يدِْيهِمْ وَلعُنُِوا بمَِا قاَلوُاۘ  بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ يُ 
َ
ِ مَغْلوُلَةٌ ۚ غُلَّتْ أ َّĬفقُِ نْ وَقاَلَتِ الْهَُودُ يدَُ ا 

ْ  كَيفَْ يشََاءُۚ  وَليََيِدَنَّ كَثيًِا مِّنهُْمْ  ن
ُ
ا أ لقَْينَْا بيَنَْهُمُ  إلَِكَْ مِنْ  زِلَ مَّ

َ
بّكَِ طُغْيَاناً وَكُفْرًا ۚ وَأ رَّ

رْ  العَْدَاوَةَ 
َ
ُ ۚ وَيسَْعَوْنَ فِ الْ َّĬهَاا

َ
طْفَأ
َ
وْقدَُوا ناَرًا لّلِحَْربِْ أ

َ
 ضِ وَالْغَْضَاءَإǓَِٰ يوَمِْ القْيَِامَةِ ۚ كَُّمَاأ

ُ ƅَ يُبُِّ المُْفْ  َّĬ٦٤﴿سِدِينَ فسََادًا ۚ وَا﴾  

باز گفتند روي بخل قومِ یهود
بسته بادا! دستشان از این کلام
لعنت ایزد بوَد بر سویشان

گفتگوبیکند انفاق، حق می
کنند بسیار کفران، اي رسول!می
زرستخی   تا    درافکندیمشان    پس

 

دست یزدان قفل گردیده زِ جود
که بگویند حرفِ باطل حدِّ تام
دست او باشد گشاده در جهان
هر که را کرده اراده، خواهد او
آنچه از ربّت به تو گشته نزول

ستیز  و  جنگ  هم و  خلق   دشمنیِ 
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هر گه آتش بهر حرب آرند فزون
در زمین آرند تباهی و فساد

ایزد بالیقیندوست ندارد ذاتِ 
  

کند خاموش خدا آنگه فسونمی
که بوَد ناشی زِ کفران و عناد

اهل ستم وین مفسدینچنین این
  
 

هْلَ الكِْتَابِ  وَلوَْ 
َ
نَّ أ
َ
رْناَ وَاتَّقَوْا آمَنُوا أ دْخَلنَْاهُمْ  عَنهُْمْ سَيّئَِاتهِِمْ  لكََفَّ

َ
   ﴾٦٥﴿الَّعيِمِ  جَنَّاتِ  وَلَ

گر که ایمان آورند اهلِ کتاب
پیشه آرند راه تقويٰ و صواب
هم ببخشیم آن خطاي جاهلان

  

 

مه آیاتِ ناببر رسول و بر ه
ما کنیم مستور گناهان در حساب
جاي دهیم اندر بهشت و در جنان

 

نِْ  قاَمُوا الَّوْرَاةَ وَالِْ
َ
نَّهُمْ أ

َ
ْ وَلوَْ أ ن

ُ
كَلُوا مِنْ  مِّنْ  زِلَ إلَِهِْمْ يلَ وَمَا أ

َ
بّهِِمْ لَ تَتِْ  فوَقْهِِمْ وَمِنْ  رَّ

رجُْلهِِمْ 
َ
قْتَصِدَ ۚ�  أ ةٌ مُّ مَّ

ُ
   ﴾٦٦﴿ةٌۖ  وَكَثيٌِ مِّنهُْمْ سَاءَ مَا يَعْمَلوُنَ مِّنهُْمْ أ
داشتند احکامِ حقگر به پا می

زانچه نازل گشته از ربِّ جهان
رسید از فوقشانرزق و روزي می

برخی از ایشان بمانند مقتصد
اکثراً لیک ناپسندند و پلید

  

 

طبق تورات و هم انجیل از سبق
هاي فصیح و هم عیاناز نشان
تحتشانحد بین انعام همچنی

راستگویند در امور و معتمد
زان جماعت کارِ بد گردد مزید

 

۞  ْ ن
ُ
هَا الرَّسُولُ بلَّغِْ مَا أ يُّ

َ
بّكَِۖ   زِلَ إلَِكَْ مِنْ ياَ أ ُ  لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بلََّغْتَ رسَِالََهُ ۚ  إنِْ  وَ  رَّ َّĬوَا 

 َ َّĬيَهْدِي القَْومَْ الكَْفرِِينَ يَعْصِمُكَ مِنَ الَّاسِۗ  إنَِّ ا ƅَ﴿٦٧﴾   
اي رسول! ابلاغ بفرما بس عیان
گر نمایی کوتهی یا که عدول
پس نکردي تو به امرت اهتمام
حق تو را محفوظ دارد از شرور
بر هدایت کافران در روزگار

  

 

بر خلایق امر ما را کن بیان
آنچه از ربّت به تو گشته نزول

تمام هم نکردي تو رسالت را
از همه مردم و از کلِّ امور
راه ننماید زِ حکمت کردگار

 

هْلَ قلُْ 
َ
نِْ ياَأ ٰ تقُيِمُواالَّوْرَاةَ وَالِْ ءٍ حَتَّ ٰ شَْ َȇَ ْالكِْتَابِ لسَْتُم ْ ن

ُ
بّكُِمْ ۗ  نْ مِّ زِلَ إلَِكُْمْ يلَ وَمَاأ رَّ

ْ  �ۗ وَليََيِدَنَّ كَثيًِا مِّنهُْمْ  ن
ُ
اأ بّكَِ نْ مِ زِلَ إلَِكَْ مَّ سَ رَّ

ْ
ِ ȇََ القَْومِْ طُغْيَاناًوَكُفْرًاۖ فƆََتأَ    ﴾٦٨﴿رِينَ الكَْف

باز بفرما تو که اي اهلِ کتاب!
جز کنید تورات و انجیل را قبول
لیک تا آیات حق آمد فرود

 

نیست شما را هیچ امري بر صواب
وانچه از رب بر شما گشته نزول
سرکشی بر این جماعت را فزود
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ها رسول!هیچ تأسّف تو مخور زان
  

چون گروه کافران کردند عدول
 

ِ وَالْوَمِْ الْخِرِ وعََمِلَ  َّĬِابئُِونَ وَالَّصَارَىٰ مَنْ آمَنَ با ِينَ هَادُوا وَالصَّ
ِينَ آمَنُوا وَالَّ  إنَِّ الَّ

  ﴾٦٩﴿صَالًِا فƆََ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وƅََ هُمْ يَزَْنوُنَ 

بیاوردند یقین آن کسانی که
گر ستاره او پرستد، گر یهود
هر که ایمان آورَد بر یومِ دین
نیست خوفی بهرِ ایشان از عذاب

 

بر صراط راست و آیات مُبین 
گر نصاريٰ باشد و اهل حدود
راه راست را طی نماید او متین
حزن و اندوهی نباشد بر عِقاب

 

ائيِلَ  خَذْناَمِيثَاقَ بنَِ إسَِْ
َ
نْ  لقََدْأ

َ
رسَْلنَْاإلَِهِْمْ رسƆًُُۖ كَُّمَاجَاءَهُمْ رسَُولٌ بمَِاƅَ تَهْوَىٰ أ

َ
  سُهُمْ فُ وَأ

بوُا وَفرَيِقًا يَقْتُلوُنَ     ﴾٧٠﴿فرَيِقًا كَذَّ
عهد گرفتیم ما زِ اسرائیلیان
بعد فرستادیم ما پیغمبران

سخن گفت چون خلافِ نفسِ ایشان
کرده تکذیب یک گروهی را صریح

  

 

ي توحید و نبوّت در جهانسو
با همه حجّت و آیات و نشان
دشمنی ورزیده با آن ممتحن
جمعی دیگر را بکشتند بس قبیح

 

وا كَثيٌِ مِّنهُْمْ  ُ عَليَهِْمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّ َّĬوا ثُمَّ تاَبَ ا ƅَّ تكَُونَ فتِنَْةٌ فَعَمُوا وَصَمُّ
َ
  �ۚ وحََسِبُوا أ

ُ بصَِيٌ بمَِ  َّĬ٧١﴿ا يَعْمَلوُنَ وَا﴾   
بر گمان بودند نبینند امتحان
کور و کر گشتند از آیاتِ حق
توبه چون کردند، خداوند درگذشت
هست خداوند آگه از اعمالشان

  

 

فکر کردند محنتی نیست در میان
زان همه حجّت که دیدند ماسبَق

ها بگشتلیک مجدّد کور و کر دل
از همه گفتار و از رفتارشان

 

ائيِلَ اعْبُدُوا لقََدْ  َ هُوَ المَْسِيحُ ابنُْ مَرْيَمَ ۖ وَقاَلَ المَْسِيحُ ياَ بنَِ إسَِْ َّĬِينَ قاَلوُا إنَِّ ا   كَفَرَ الَّ
َ رَبِّ وَرَبَّكُمْۖ  إنَِّهُ مَنْ  َّĬوَاهُ الَّارُۖ  وَمَ  ا

ْ
ُ عَليَهِْ الَْنَّةَ وَمَأ َّĬمَ ا ِ فَقَدْ حَرَّ َّĬِا يشُْكِْ با

 ْ ن
َ
المِِيَ مِنْ أ    ﴾٧٢﴿صَارٍ للِظَّ

وَندپس به تحقیق آن گروه کافر ب
چون بگفتند عیسیِ مریم خداست

اسرائیل گفت آنگه مسیحبر بنی

 

که همی از حدِّ خود خارج شدند
خطاست و مطلق کفر حرف، چنیناین

در وضوح و با بیانی بس فصیح
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که پرستید ربِّ من، آن ربّتان
هر که شرك ورزید بر ذات اِلٰه
دوزخی گردد از این ناباوري

  

ذاتِ یکتاي خدا، ربِّ جهان
هست حرام جنّت ورا از این گناه
ظالمین هرگز نبینند یاوري

 

َ ثاَلثُِ ثƆََثةٍَۘ  وَمَا مِنْ إلَِهٍٰ إƅَِّ إلَِهٌٰ وَاحِدٌ ۚ ˯نْ  لَّقَدْ  َّĬِينَ قاَلوُا إنَِّ ا ْ  كَفَرَ الَّ ا لَّمْ ينَ تَهُوا عَمَّ
لِمٌ 
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ عَذَابٌ أ نَّ الَّ   ﴾٧٣﴿يَقُولوُنَ لَمََسَّ

کافر است هر کس بگفت از اشتباه
نیست هرگز و نبوده در وجود

انزب   کفران  چنین   از    نبندند گر 

 

که خداوند هست یکی از سه الِٰه
هیچ خداوندي به جز ربِّ ودود

گران   را    ایشان   هست    بدعذابی
ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  َّĬوَيسَْتَغْفرُِونهَُۚ  وَا ِ َّĬا Ǔَِيَتُوبُونَ إ Ɔََف

َ
   ﴾٧٤﴿أ

پس نباید توبه آرند بر الِٰه؟
مهربان  هست    الرحّیمرحمان   ذات

 

و به استغفار بنالند از گناه؟
مستغفران  بر    و   مخلوق   همه  بر 

ا المَْسِيحُ  يقَةٌۖ  كَناَ  قَبلْهِِ الرُّسُلُ وَ  مِنْ  رسَُولٌ قدَْ خَلتَْ  ابنُْ مَرْيَمَ إƅَِّ  مَّ هُ صِدِّ مُّ
ُ
كƆَُنِ  أ

ْ
يأَ

عَامَۗ  انْ  ُ لهَُمُ الْياَتِ ثُمَّ انْ الطَّ ٰ يؤُْفكَُونَ ظُرْ كَيفَْ نبُيَِّ نَّ
َ
  ﴾٧٥﴿ظُرْ أ

عیسیِ مریم نباشد جز رسول
رامبود در ممادرش صدّیقه می

گوییم کلامپس ببین چون بازمی
اصول  در    نمایندمی  اعراض   لیک 

 

پیش از او هم آمده جمعی رسول
خوردند چون انسان طعامهر دو می

هست فصیح و مستدَل در حدِّ تام
عدول  زین  ببندند    هاکذب خدا  بر 

 

تَعْبُدُونَ  قلُْ 
َ
ِ مَا دُونِ  مِنْ  أ َّĬا  ƅَ  ُِيَمْلك ƅََا و مِيعُ العَْليِمُ  نَفْعًا ۚ  لكَُمْ ضًَّ ُ هُوَ السَّ َّĬ٧٦﴿وَا﴾   

گو پرستید یک کسی جاي الِهٰ
انزی بر    نیز   نه  و  سودتان  به   نه

 

گاه؟که ندارد او تملّک هیچ
جهان ربِّ   و هم علیم سمیع  هست 

هْلَ الكِْتَابِ ƅَ تَغْلُوا فِ ديِنكُِمْ 
َ
هْوَاءَ قَوْاٍ قدَْ ضَلُّوا مِنْ قلُْ ياَ أ

َ
 غَيَْ الَْقِّ وƅََ تتََّبعُِوا أ

ضَلُّوا كَثيًِا وَضَلُّوا عَنْ 
َ
بيِلِ  قَبلُْ وَأ    ﴾٧٧﴿سَوَاءِ السَّ

گو که در دینِ خود اي اهل کتاب!
ي هرگز نورزید در سبیلپیرو

که به ناحق در پی اهواء قوم
لضلا   از  کشاندند  بیراهه   به   بس

 

گویی آرید اجتناباز گزافه
وَند از این قبیلزان جماعت که ب

گه غلو ورزند و گاهی بغض و لوم
اعتدال    راه    زِ    مخلوق    از   اکثر
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ِينَ كَفَرُوا مِنْ  ٰ لسَِانِ دَاوُودَ وعَِيسَ ابنِْ مَرْيَمَ ۚ ذَلٰكَِ بمَِا عَصَوا  لعُنَِ الَّ َȇَ َائيِل  بنَِ إسَِْ

   ﴾٧٨﴿كَنوُا يَعْتَدُونَ وَّ 
اسرائیل، جمعی کافراناز بنی

همچنین عیسی بن مریم کرد باز
لعنت زِ نافرمانی بودچنین ینا

  

 

کردشان داوود، لعنت با بیان
زباحیلهلعنتی بر این گروهِ 

در گنه، هم کفر گذشتند از حدود
 

نْ  كَنوُا ƅَ يتَنََاهَوْنَ عَنْ     ﴾٧٩﴿لَئِسَْ مَا كَنوُا يَفْعَلوُنَ كَرٍ فَعَلُوهُ ۚ مُّ
دست نشُستند هیچ از افعال دون

بود کارشانبس چه ناشایست می
  

 

نگوگونههم زِ منکَر هم گناهان 
ي اعمالشانزشت و منفور جمله

 

نْ 
َ
مَتْ لهَُمْ أ ِينَ كَفَرُوا ۚ لَئِسَْ مَا قدََّ نْ فُ ترََىٰ كَثيًِا مِّنهُْمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّ

َ
ُ  سُهُمْ أ َّĬسَخِطَ ا 

ونَ     ﴾٨٠﴿عَليَهِْمْ وَفِ العَْذَابِ هُمْ خَالُِ
هم ببینی اکثر از آن جاهلان

آنچه فرستادند پیش بوَدبد 
خشمِ خداوندِ جهان بوَدکان 

  

 

دوستند با کافران و مشرکان
اي که جمع کردند بهرِ خویشتوشه

سهمشان گردد عذابِ جاودان
 

ِ يؤُْمِنُونَ وَلوَْكَنوُا َّĬِوَالَّبِِّ با ْ ن
ُ
ذَُوهُمْ إلَِهِْ زلَِ وَمَاأ وْلِاَءَ مَااتَّ

َ
  ﴾٨١﴿ فَاسِقُونَ كَثيًِامِّنهُْمْ وَلَكِٰنَّ أ

گر که ایمان داشتند آن غافلان
  

و بر آنچه نازل آمد بر نبی
بیشتري زین جمع لیکن فاسقند

  

 

بر خدا و بر نبی از دل وَ جان
 

دوست نگرفتند همی کافران را
خارج از ایمان و هم بس مفسدند

 

شَدَّ 
َ
ِينَ آمَنُوا الَّاسِ  لَجَِدَنَّ أ كُواۖ وَلَجَِدَنَّ  الْهَُودَ  عَدَاوَةً لّلَِّ شَْ

َ
ِينَ أ قرَْبَهُمْ  وَالَّ

َ
ِي أ ةً لّلَِّ وَدَّ نَ مَّ

نَّ مِنْ 
َ
ِينَ قاَلوُاإنَِّانصََارَىٰ ۚ ذَلٰكَِ بأِ يسِيَ وَ آمَنُواالَّ ونَ  رهُْبَاناً وَ  هُمْ قسِِّ نَّهُمْ ƅَ يسَْتَكْبُِ

َ
   ﴾٨٢﴿أ

ترین دشمن در حالِ عنادسخت
از یهودان است و هم از مشرکین

تر در مهر و ودِادمحبّتبا
صاراییم در کیش و مرامما ن

چون که برخی پارسایند در خصال
  مستکبران   از   فرقه  این    نیستند

 

نهادمنانِ خوشبا جمیعِ مؤ
کین يها بورزند روکه عداوت

آن کسانند که بگویند از سداد
وَند اندر کلامزین سبب صادق ب

راهِبند و راستگو در عینِ حال
میان    آرندنمی    هرگز     سرکشی
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۞  ْ ن
ُ
مْعِ ˯ذَا سَمِعُوا مَا أ عْيُنَهُمْ تفَيِضُ مِنَ الَّ

َ
ۖ  زِلَ إǓَِ الرَّسُولِ ترََىٰ أ قِّ ا عَرَفُوا مِنَ الَْ مِمَّ

اهدِِينَ     ﴾٨٣﴿يَقُولوُنَ رَبَّنَا آمَنَّا فاَكْتُبنَْا مَعَ الشَّ
چون شنیدند برخی از آیات دین

گردد رواناشکشان از دیده می
بازگویند که نویس ربِّ جهان

  

 

المرسلینآنچه نازل شد به خیرُ
یابند نشانجمله میحق که از  چون

در ردیف شاهداننام ما را 
 

ِ  نؤُْمِنُ  ƅَ  وَمَا لَاَ َّĬِنْ  وَمَا با
َ
قِّ وَنَطْمَعُ أ الِيَِ يدُْخِلنََارَبُّنَامَعَ القَْومِْ  جَاءَناَ مِنَ الَْ    ﴾٨٤﴿الصَّ

آن کسان گفتند، چرا روي خطا؟
همچنین بر آنچه نازل شد سبَق
ما امید داریم باز آن ذوالجلال

بهشت   اندر   صالحان  ردیف  در 

ما نیاوردیم ایمان بر خدا 
که همه بودند آیاتی زِ حق
ره دهد ما را به جنّت بالمآل

سرنوشت  ما  بر  گردد،   چنیناین
ثاَبَهُمُ 

َ
ُ فأَ َّĬنهَْارخَُالِِينَ مِنْ تَرْيِبمَِاقاَلوُاجَنَّاتٍ ا

َ
  ﴾٨٥﴿ نيَِ جَزَاءُ المُْحْسِ فيِهَا ۚوَذَلٰكَِ تَتْهَِاالْ

پس خداوند در قبالِ این کلام
آن بهشتی که در آن نهرها روان
تا ابد مانند در خلدِ برین

  

 

داده پاداشی نکو در حدِّ تام
تحت اشجاري که هستند جاودان

باشد جزاي محسنینچنین ینا
 

 

صْحَابُ الَْحِ 
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا أ ِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ    ﴾٨٦﴿يمِ وَالَّ

وان که کافر گشت بر ربِّ جهان
  نعیم   و  اِنعام   زِ   محروم   شودمی

 

هم بخوانده او دروغ آیاتمان
جحیم   اهلِ     او   گردیده   ابد    تا

ِينَ  هَاالَّ يُّ
َ
حَلَّ آمَنُواƅَتُرَّمُِواطَيّبَِاتِ ياَأ

َ
ُ مَاأ َّĬتَعْتَدُوا ۚإنَِّ لَكُمْ اƅََو َ َّĬيُبُِّ اƅَ َ٨٧﴿المُْعْتَدِين﴾   

اي گروه مؤمنان! هر چیست حلال
که خدا کرده مجاز از بهرتان

معتدین   ایزد   ذات   ندارد   دوست
  

 

هیچ نخوانیدش حرام آن بالمآل
بر تعدّي ره مپویید در جهان

زمین اندر   جور و   ظلم  نمایند  که
 

    

 ُ َّĬا رَزقََكُمُ ا نْ وَكُوُا مِمَّ
َ
ِي أ َ الَّ َّĬطَيّبًِاۚ  وَاتَّقُوا ا ƅًƆََ٨٨﴿بهِِ مُؤْمِنُونَ  تُمْ  ح﴾  

هم خورید از رزقِ خود در روزگار
جهان  در   خداوند  از   بترسید   هم

 

که خدا کرده حلالش آشکار
مؤمنان  از    شما  گشتید او   بر  که

ُ باِللَّغْوفِِ  َّĬيؤَُاخِذُكُمُ اƅَ ْيْمَانكُِمْ وَلَكِٰن
َ
دْ  يؤَُاخِذُكُمْ  أ ارَتهُُ بمَِا عَقَّ يْمَانَۖ  فكََفَّ

َ
 تُّمُ الْ
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وْ تَرْيِرُ رَقَبَةٍۖ  فَمَنْ 
َ
وْ كسِْوَتُهُمْ أ

َ
هْليِكُمْ أ

َ
وسَْطِ مَا تُطْعمُِونَ أ

َ
ةِ مَسَاكيَِ مِنْ أ  إطِْعَامُ عَشََ
 ٰ يَّااٍ ۚ ذَ

َ
يْمَانكَُمْۚ  كَذَلٰكَِ لَّمْ يَِدْ فَصِيَامُ ثƆََثةَِ أ

َ
يْمَانكُِمْ إذَِا حَلفَْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أ

َ
ارَةُ أ لكَِ كَفَّ
ُ لكَُمْ آياَتهِِ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  َّĬا ُ    ﴾٨٩﴿يبُيَِّ

ها در کلامحق شما را زان قَسَم
گیرد چنانمورد پرسش نمی

بر عقیده باشد و پیمان بر آن
بر طعاملازم است کفّاره دادن 

زان طعامی که دهی بر اهلِ خویش
یا بپوشانی به دَه تن تو لباس
گر میسّر نیست این سه بهر کس

کفّاره بر سوگندتان بوَداین 
حافظ سوگند خود باشید گران

لٰهاِ    آرد    بیان   روشن   چنین این

 

که ندارد هیچ اساس و هست خام
لیک قَسَم گر هست از ایمانِ جان

د بر سؤال ربِّ جهانسخت گیر
بهرِ دَه مسکین در حدّي تمام
باید اطعام آوري مسکینِ ریش
یا کنی آزاد یک برده زِ ناس
روزه گیرد در سه روز، کفاّره بس
گر شکستید بعد از آن پیوندتان
نشکنید بر هیچ طریق سوگندتان

پیشگاه   در  حق    شکرِ   بیارید   تا
ِينَ آمَنُ  هَا الَّ يُّ

َ
ْ  المَْيسُِْ وَ  إنَِّمَا الَْمْرُ وَ  واياَ أ ن

َ
يطَْانِ الْ زƅَْمُ رجِْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّ

َ
 صَابُ وَالْ

   ﴾٩٠﴿فاَجْتَنبُِوهُ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 

اي گروهِ مؤمنان! زشت است و عار
بنديِ آنبت پرستیدن وَ شرط

هست از اعمالِ شیطان در حساب
رستگار    عالم   دو  در   بگردید   تا 

 

ردن بر قمارکشُرب خمر و روي 
همچون قماري در عیان بوَدکه 

دوري جویید و نمایید اجتناب
کار  گونه   ینا   از  جستن کناره   با 

نْ  إنَِّمَا يرُيِدُ 
َ
يطَْانُ أ   كُمْ يصَُدَّ  المَْيسِِْ وَ  الْغَْضَاءَ فِ الَْمْرِ وَ  يوُقعَِ بيَنَْكُمُ العَْدَاوَةَ وَ  الشَّ

نْ  عَنْ 
َ
Ɔَةِۖ  فَهَلْ أ ِ وعََنِ الصَّ َّĬنْ  تُمْ ذكِْرِ ا   ﴾٩١﴿تَهُونَ مُّ

خواهد آن ابلیسِ پست و بدنهاد
از رهِ شربِ شراب و از قمار
بازبازتان دارد زِ حق آن حیله

پست  اعمال  چنیناین  از  شما  پس

 

بینتان فتنه بسازد هم عناد
شکاردشمنی سازد به وجهی آ

از بیان ذکر و از اصل نماز
دست؟    نیز   بشویید   و   بازبگردید

 
 

 َ َّĬطِيعُواا
َ
طِيعُواالرَّسُولَ وَأ

َ
تُْمْ وَاحْذَرُوا ۚفإَنِْ وَأ ٰ توََلَّ َȇَنَّمَا

َ
   ﴾٩٢﴿ رسَُولِاَالƆََْغُ المُْبيُِ فَاعْلمَُواأ

 



ِ سُورَةُ المَائ   »7«جزء   »5« دَة

 ١٧٨ 

از خدا و از رسول فرمان برید
ض عیان یا که نهانگر کنید اعرا

پس بدانید نیست تکلیف بر رسول
  

 

آنچه ابلاغ گشته از ربِّ فرید
تركِ فرمانش نمایید در جهان
جز کند ابلاغِ امر اندر اصول

 

آمَنُوا وعََمِلُ  الَِاتِ جُنَاحٌ فيِمَا طَعِمُوا إذَِا مَا اتَّقَوا وَّ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ ا ولَيسَْ ȇََ الَّ
ُ يُبُِّ المُْحْسِنيَِ  َّĬحْسَنُواۗ  وَا

َ
أ آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوا وَّ الَِاتِ ثُمَّ اتَّقَوا وَّ    ﴾٩٣﴿الصَّ

نیست هیچ باکی براي مؤمنان
زانچه خورده از غذا و از طعام
کارشان شایسته هست از صالحات
باز پرهیزکار شوند در راه دین
بار دیگر لغزشی گر اوفتاد

دارد دوست خداوند محسنینچون ب
  

 

که کنند اعمال صالح در جهان
گر که تقويٰ پیشه دارند در مرام
لیک خطایی گر کنند از هر جهات
بر نکوکاري بکوشند همچنین
باز پرهیزکار شوند اندر نهاد
او ببخشد این جماعت اجمعین

 

ُ بشَِْ  َّĬِينَ آمَنُوا لَبَلْوَُنَّكُمُ ا هَا الَّ يُّ
َ
ُ ياَ أ َّĬيدِْيكُمْ وَرمَِاحُكُمْ لِعَْلمََ ا

َ
يدِْ تَنَالُُ أ ءٍ مِّنَ الصَّ

لِمٌ  مَنْ 
َ
  ﴾٩٤﴿يََافهُُ باِلغَْيبِْ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلٰكَِ فلَهَُ عَذَابٌ أ

اي گروه مؤمنان! هست آشکار
چون بیاید صیدي اندر دسترس
امتحانی هست آن دم از خدا

دول از اعتدالهر که بنماید ع
  

 

امتحانی بر شما وقت شکار
که گریزي او ندارد پیش و پس
تا نیفُتید از حدود حق جدا
هست نصیب او عذاب از ذوالجلال

 

 

هَا ياَ يُّ
َ
ِينَ  أ نْ  ƅَتَقْتُلُوا آمَنُوا الَّ

َ
يدَْوَأ تَعَمِّدًا كُمْ مِنْ  قَتَلهَُ  تُمْ حُرُمٌ ۚ وَمَنْ الصَّ مِنَ  لَ مَاقَتَ  لُ مِّثْ  فجََزَاءٌ  مُّ

ارَةٌ  الكَْعْبَةِ  باَلغَِ  هَدْياً كُمْ مِّنْ  عَدْلٍ  ذَوَا بهِِ  يَكُْمُ  الَّعَمِ  وْكَفَّ
َ
وعَْدْلُ  مَسَاكيَِ  طَعَامُ  أ

َ
 ذَلٰكَِ صِيَامًا أ

ذَُوقَ  مْرهِِۗ  وَبَالَ  لِّ
َ
ُ  عَفَا أ َّĬاسَلَفَ ۚ  ا ُ  تَقمُِ عَدَفَيَنْ  وَمَنْ  عَمَّ َّĬمِنهُْۗ وَ  ا ُ َّĬعَزيِزٌ  ا  ْ    ﴾٩٥﴿تقَِااٍ ذُوان

پس نگردید گِردِ کشتار شکار
ر به عمد کشُتند صیدي را کسانگ

حکمی آنجا از دو مؤمن لازم است
یا دهد از آن به مسکینان طعام
تا ببخشد این عقوبت کردگار
هر کسی بار دگر کرد این گناه

 

در دیار وقتی که هستید مُحرِم
در عوض باید دهند مانند آن
کاین فدیّه بهر کعبه ملزم است
یا بگیرد روزه، ضارب از صیام

ارک زشت سانایناز چنین افعال و 
لٰهانتقام از او بگیرد پس اِ
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مقتدر باشد خدا در حدِّ تام
  

او زِ حکمت قادر است در انتقام
 

يَّ  حِلَّ لَكُمْ صَيدُْ الَْحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعً لَّكُمْ وَللِسَّ
ُ
ِ مَا دُمْتُمْ أ ارَةِۖ  وحَُرّمَِ عَليَكُْمْ صَيدُْ البَّْ

ونَ  ِي إلَِهِْ تُشَُْ َ الَّ َّĬ٩٦﴿حُرُمًاۗ  وَاتَّقُوا ا﴾   
صیدِ دریا بر شما باشد حلال

ه طعامگوناینها از کاروانی
صید در خشکی ولی باشد حرام
متّقی گردید به راه ذوالجلال

  

 

ملالتا خورید از آن غذاي بی
مند گردند تمامهست روا که بهره

هر زمان که محُرمید در آن مقام
رجعتتان سوي او هست بالمآل

 

 

۞  ِ هْرَ الَْرَامَ وَالهَْدْيَ وَالقƆََْئدَِ ۚ ذَلٰ ُ الكَْعْبَةَ الْيَتَْ الَْرَامَ قيَِامًا لّلِنَّاسِ وَالشَّ َّĬكَ جَعَلَ ا 
َ يَ  َّĬنَّ ا

َ
ءٍ عَليِمٌ لِعَْلمَُوا أ َ بكُِلِّ شَْ َّĬنَّ ا

َ
رضِْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ    ﴾٩٧﴿عْلمَُ مَا فِ السَّ

الحرامکعبه را کرده خدا بیتُ
همچنین حرمت بداد ماه حرام

نام و نشانهم زِ قربانیِ بی
آگه است ایزد به حتم و بر یقین
هم به هر شیئی و هر اسمی و نام

  

 

سویش قیام تا نمایند مردمان
از براي قربت حق، اهتمام
هم نشاندار تا بدانند مردمان
بر همه چیز در سماوات و زمین
مطّلع باشد خدا کامل و تام

 

 ِ َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إ َّĬنَّ ا
َ
َ شَدِيدُ العْقَِابِ وَأ َّĬنَّ ا

َ
   ﴾٩٨﴿عْلمَُوا أ

این بدانید که خدا وقت عِقاب
ملیک از احسان و جودش آن کری

  

 

سخت گیرد او شدیداً بر عذاب
هست رحمان و غفور و هم رحیم

 

 

ُ يَعْلمَُ مَا تُبدُْونَ وَمَا تكَْتُمُونَ  َّĬغُۗ  وَاƆََْال َّƅِالرَّسُولِ إ َȇَ ا    ﴾٩٩﴿مَّ
ي رسولهیچ وظیفه نیست بر عهده

آگه است آن ذاتِ پاك کردگار
  

 

جز کند ابلاغ دین و هم اصول
ارید در نهان و آشکارهر چه د

 

لْاَبِ  قلُْ 
َ
ولِ الْ

ُ
َ ياَ أ َّĬعْجَبَكَ كَثَْةُ الَْبيِثِ ۚ فاَتَّقُوا ا

َ
يّبُِ وَلوَْ أ ƅَّ يسَْتَويِ الَْبيِثُ وَالطَّ

   ﴾١٠٠﴿لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 
گو که پاکان با خبیثان در جهان
گر چه کثرت از خبیثان مر تو را

ا اهل عقول!پس بترسید از خد
  

 

نگمانیستند در یک ردیف بی هیچ 
در شگفتی آوَرَد اي رهنما!
تا شوید از رستگاران در اصول
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شْيَاءَ إنِْ 
َ
لوُا عَنْ أ

َ
ِينَ آمَنُوا ƅَ تسَْأ هَا الَّ يُّ

َ
لوُا عَنهَْا حِيَ يُنََّ  تُبدَْ لَكُمْ تسَُؤكُْمْ ˯نْ  ياَ أ

َ
لُ تسَْأ

ُ غَفُورٌ حَليِمٌ القُْرْآنُ تُبدَْ لَكُ  َّĬعَنهَْاۗ  وَا ُ َّĬ١٠١﴿مْ عَفَا ا﴾   
اهل ایمان! هیچ نپرسید آن سؤال
گر بپرسید لیک از هر امر و نهی
آنچه باشد بر صلاح اندر جواب
ذاتِ ایزد عفو فرماید سؤال

  

 

که زِ پاسخ حالتان یابد ملال
وقتِ تنزیلاتِ قرآن، وقتِ وحی
بآشکارا گردد از آیاتِ نا

او غفور است و حلیم اندر کمال
 

 

لهََا قوَمٌْ مِّنْ 
َ
صْبَحُوا بهَِا كَفرِِينَ  قدَْ سَأ

َ
   ﴾١٠٢﴿قَبلْكُِمْ ثُمَّ أ

هم بپرسیدند چنین در ماسبَق
  

 

لیک زِ پاسخ کفر ورزیدند به حق
 

ُ مِنْ  َّĬحَااٍ ۙ  مَا جَعَلَ ا ƅََوَصِيلَةٍ و ƅََسَائبَِةٍ و ƅََونَ  بَيَِةٍ و ِينَ كَفَرُوا يَفْتَُ وَلَكِٰنَّ الَّ
كْثَهُُمْ ƅَ يَعْقلِوُنَ 

َ
ِ الكَْذِبَۖ  وَأ َّĬا َȇَ﴿١٠٣﴾ 

هم نرانده ذات ایزد هیچ کلام
همچنین بر سائبه حکمی عیان 

از چنان رسمی که داشتند تازیان
از چنین وَهم بسته بر یزدان دروغ

بندند به کارعقلشان اغلب نمی
  

 

ر بحَیره، بر وصَیله یا که حامب
نیست هرگز از خداوندِ جهان
از شتر، از گوسفند وَز زادشان

وغفربیانِ کافر آن گروهِ
در روزگاراناوهام  جاي آن

 

 

 ْ ن
َ
ُ ˯Ǔَ الرَّسُولِ قَالوُا حَسْبنَُا مَا وجََدْناَ عَلَ ˯ذَا قيِلَ لهَُمْ تَعَالوَْا إǓَِٰ مَا أ َّĬيهِْ آباَءَناَ ۚ زَلَ ا   

َ
  وَلوَْ أ

   ﴾١٠٤﴿كَنَ آباَؤهُُمْ ƅَ يَعْلمَُونَ شَيئًْا وƅََ يَهْتَدُونَ 
گویندشان، آرید یادتا که می

آنچه نازل گشته از حق بر رسول
گویند زِ جهل نابخردانبازمی
؟هست  که هر چیزي شایسته بوَدپس 

از نیاکان پیروي باید نمود؟
  

 

ین آیید عبادالعالمربّ يسو
جمع آیات را نمایید پس قبول

کافی رهِ اجدادمان بوَدکه 
کز پدرهاي جهول آید به دست؟

اند یا که عنود؟گر چه کافر بوده
 

نْ 
َ
ِينَ آمَنُواعَليَكُْمْ أ هَاالَّ يُّ

َ
ِ مَرجِْعُكُمْ  مَّنْ  فُسَكُمْۖ ƅَيضَُُّكُمْ ياَأ َّĬا Ǔَِضَلَّ إذَِااهْتَدَيْتُمْ ۚ إ  

 ﴾١٠٥﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ بمَِا كُنْ  جَِيعًا فَيُنبَّئُِكُمْ 

هست واجب، اي جمیعِ مؤمنان!
  

 

حفظِ نفس و همچنین ایمانتان
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بر شما ناید ضرر از گمرهان
بازگشتِ جمله در فرجامتان

فعلتان     از    خدا      سازد    خبربا

 

المستقیم هست راهتانتا صراط
دو جهان اللّه هست و ربِّ يسو

عمرتان و   حیات  در  کردید    زانچه
ِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بيَنْكُِمْ إذَِا ياَ هَا الَّ يُّ
َ
حَدَكُمُ  أ

َ
عَدْلٍ  ذَوَا الوْصَِيَّةِ اثنَْانِ  حِيَ  المَْوتُْ  حَضََ أ

نْ مِّنْ 
َ
وْ آخَرَانِ مِنْ غَيْكُِمْ إنِْ أ

َ
 كُمْ أ

َ
رضِْ فأَ

َ
بتُْمْ فِ الْ صِيبَةُ المَْوتِْ ۚ  صَابَتكُْمْ تُمْ ضََ مُّ

ِ إنِِ ارْتبَتُْمْ ƅَ نشَْتَيِ بهِِ ثَمَنًا وَلوَْ كَنَ ذَا قرُْبَٰ ۙ  تَبْسُِونَهُمَا مِنْ  َّĬِةِ فَيُقْسِمَانِ باƆَ بَعْدِ الصَّ
َّمِنَ الْثمِِيَ  ِ إنَِّا إذًِا ل َّĬنكَْتُمُ شَهَادَةَ ا ƅََو �١٠٦﴿ۙ﴾   

شهود اي مؤمنان! برگزینید دو
بر وصیّت دو گواه آرید پیش
گر که بودید در زمین اندر سفر

دارید زِ ره آن شاهدانپس نگه
گر نبودید مطمئن از این دو تن
بر قسم آریدشان بعد از نماز
که وصیّت را به هیچ وجه و بها
خویشمان را گر ضرر هست زان گواه

یقین    زیانکاران   از     بگردیم    که

 

چون رسد وقت ممات و مرگتان
صاحبِ عدل، چه غریبه یا که خویش
از مصیبت مرگ گردد مستقر
تا بخوانید یک وصیّت بهرشان
که بیان آرند صحیح بعداً سخن
تا بخوانند سوي حقِّ کارساز

بهابیفروشندي به چیزِ نی
گاهنزد حق کتمان نیاریم هیچ

مجرمین    و    شویم    گنهکاران    از
ٰ  عُثَِ  فإَنِْ  َȇَ ا نَّهُمَا اسْتَحَقَّ

َ
وْلَاَنِ  مَقَامَهُمَا مِنَ  إثِمًْا فآَخَرَانِ يَقُومَانِ  أ

َ
ِينَ اسْتَحَقَّ عَليَهِْمُ الْ  الَّ

ِ  فَيُقْسِمَانِ  َّĬِحَقُّ  لشََهَادَتُنَا با
َ
َّمِنَ  إذًِا إنَِّا اعْتَدَيْنَا مَا وَ  شَهَادَتهِِمَا مِنْ  أ ِ  ل ال    ﴾١٠٧﴿ مِيَ الظَّ

لیک اگر معلوم شود آن دو گواه
پس دو تن خیزند، شوند از شاهدان
با قسم گویند زِ صدق و راستی

هایمانگواهی    نیست     تعدّي    بر

 

روند بر راهِ باطل و گناهمی
جاي آن دو که شدند از خائنان

مان بدونِ کاستیهست گواهی
المانظ  از  یقین ما    باشیم   نه   وَر

نْ 
َ
دْنَٰ أ
َ
نْ  ذَلٰكَِ أ

َ
وْ يََافُوا أ

َ
ٰ وجَْهِهَا أ َȇَ ِهَادَة توُا باِلشَّ

ْ
َ  يأَ َّĬيْمَانهِِمْۗ  وَاتَّقُوا ا

َ
يْمَانٌ بَعْدَ أ

َ
  ترَُدَّ أ

ُ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ الفَْاسِقيَِ  َّĬ١٠٨﴿وَاسْمَعُواۗ  وَا﴾ 

ترشود آنگه به حق نزدیکمی
ادا   خود  نمودند  که  شهادت   زین

 

که بخوانند آن وصیّت از خبر
روا  پس    بگردد   وجهی  چنین   بر
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دیگران کردند قسم را گر که رد
اكب که ترسی یا به شاهد هیچ نیست

از خدا ترسید، سخن را بشنوید
دوست ندارد ذاتِ ایزد در جهان

  

 

دخربیو لیل دبی، لّهادبی
بیمناك که زِ صدق خود بگردد

گر سخن باشد زِ رحمانِ مجید
مردمانِ بدسرشت و فاسقان

 

ُ  يَمَْعُ  يوَمَْ  ۞ َّĬجِبتُْمْ ۖ  الرُّسُلَ  ا
ُ
ْ  لَاَ ۖ  عِلمَْ  ƅَ  قاَلوُافَيَقُولُ مَاذَا أ ن

َ
مُ  تَ إنَِّكَ أ َّƆَ١٠٩﴿ الغُْيُوبِ  ع﴾   

روزي آید که در آن، ربِّ غفور
پس بفرماید که اي جمع رسول!

ی گویند چنین پیغمبرانپاسخ
گونه رِیبآن تویی تنها که بی هیچ 

  

 

انبیاء را جمع کند اندر حضور
امُّتان کردند هدایت را قبول؟
ما نباشیم آگه از اسرارشان
داري آگاهی زِ بطن و علمِ غیب

 

ُ ياَ عِيسَ ابنَْ مَرْيَمَ اذكُْرْ نعِْمَتِ عَليَكَْ وَ  َّĬوَ  إذِْ قاَلَ ا ٰ َȇَ ِيَّدتُّكَ برُِوحِ القُْدُس
َ
تكَِ إذِْ أ  الَِ

نِْ  الَّوْرَاةَ وَ  الْكِْمَةَ وَ  تكَُلّمُِ الَّاسَ فِ المَْهْدِ وَكَهƆًْۖ  ˯ذعَْلَّمْتُكَ الكِْتَابَ وَ  يلَۖ  ˯ذْ الِْ
يِْ بإِذِنِْ فَتَنْ    فُخُ فيِهَا فَتَكُونُ تَلْقُُ مِنَ الطِّيِ كَهَيئَْةِ الطَّ

َ
ا بإِذِنِْۖ  وَتُبْئُِ الْ  كْمَهَ وَ طَيًْ

ائيِلَ عَنْ  برَْصَ بإِذِنِْۖ  ˯ذْ تُرْجُِ المَْوْتَٰ بإِذِنِْۖ ˯ذْ كَفَفْتُ بنَِ إسَِْ
َ
 باِلْيَّنَِاتِ  كَ إذِْ جِئتَْهُمْ الْ

بيٌِ  ِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ إنِْ هَذَٰا إƅَِّ سِحْرٌ مُّ    ﴾١١٠﴿فَقَالَ الَّ
آن زمان که حق بگفتا از وداد

ها که به تو وَ مادرتزان نعم
القدس یافتی تو ناماز دمِ روح

یاد دادیم بر تو حکمت هم کتاب
که مرغکی ساختی زِ خاك آن زمان

بعد زِ امرِ ما بکرد آن مرغ طِیر
بود کورآن که مادرزاد همی می

آن که بر پیسی همی بود مبتلا
برون از قبرهاهم به اذن ما 

ما بکردیم کوته، دستانِ یهود
آمدي تو سویشان با بیِّنات

چنینگفتند از جهالت اینباز
  

 

عیسیِ مریم! کنون آور به یاد
عرضه داشتم از کرم اندر برت
نطق بنمودي به مهد در حدِّ تام
هم زِ تورات و سپس انجیلِ ناب
پس دمیدي اندر آن انفاسِ پاك

بنمود سِیرگشت پراّن و عیان 
از شفایت دید چشمش رنگِ نور
دادي وي را تو زِ امرِ ما شفا
زنده کردي مرده از اعجازها
قوم اسرائیل که بودندي عنود
کفر ورزیدند ولی از هر جهات
که نباشد این به جز سحري مُبین
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نْ آمِنُوا بِ وَبرِسَُولِ قاَلوُ
َ
وحَْيتُْ إǓَِ الَْوَاريِّيَِ أ

َ
نَّنَا مُسْلمُِونَ ˯ذْ أ

َ
   ﴾١١١﴿ا آمَنَّا وَاشْهَدْ بأِ

یاد بیاور اي رسول! حواریون
که بیارید از دل و جان نیز قبول
لٰه!جمله گفتند امرِ تو را اي اِ

ما همگی جمعِ این حواریون
  

 

نگوحیما بگفتیم سوي ایشان و
بر من و بر آن که هست از ما رسول

باش خود گواهما پذیرفتیم و می
در رهِ تسلیم شدیم از مسلمون

 

نْ 
َ
مَاءِ  إذِْ قاَلَ الَْوَاريُِّونَ ياَ عِيسَ ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يسَْتَطِيعُ رَبُّكَ أ ِلَ عَليَنَْا مَائدَِةً مِّنَ السَّ  ۖ يُنَّ

َ إنِْ  َّĬقاَلَ اتَّقُوا ا �ؤْمِنيَِ  تُمْ كُنْ  ۖ    ﴾١١٢﴿مُّ
پس حواریّون بگفتندي چنین

زل به ما از آسمان؟کآوَرَد نا
گفت عیسیٰ در جواب، اي جاهلان!

هاچنین درخواستکنید از این بس
  

 

عیسیا! قادر بوَد ربَّت به این؟
یک خوراکی که نباشد در جهان
گر که هستید از گروهِ مؤمنان
پس نمایید پیشه تقواي خدا

 

 

نْ 
َ
كُلَ مِنهَْا وَتَطْمَئنَِّ قلُُ  قاَلوُا نرُيِدُ أ

ْ
نْ نَّأ

َ
قدَْ صَدَقْتَنَا وَنكَُونَ عَليَهَْا مِنَ  وبنَُا وَنَعْلمََ أ

اهدِِينَ     ﴾١١٣﴿الشَّ
جمله گفتند ما نداریم شک و رِیب
زانچه تو وعده بدادي، رهنما!
که شود صدق کلام تو عیان

  

 

غیب خوریم از خوان که خواهیم لیک
هاي ماتر گردد این دلمطمئن

شاهدان هم بر آن گردیم همه از
 

 ْ ن
َ
لِاَ قاَلَ عِيسَ ابنُْ مَرْيمََ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أ وَّ

َ
مَاءِ تكَُونُ لَاَ عِيدًا لِّ زلِْ عَليَنَْا مَائدَِةً مِّنَ السَّ

ْ وَآخِرنِاَ وَآيةًَ مِّنْ  ن
َ
ازقِيَِ كَۖ  وَارْزقُْنَا وَأ    ﴾١١٤﴿تَ خَيُْ الرَّ

لٰه!کرد دعا عیسی بْن مریم کاي اِ
د آن مائده تأییدمانکه شو

والاترینیى بهرِ مخلوقت تو
  

 

اي بفرست به راهاز سما تو سفره
بهر ما و بعدِ ما چون عیدمان
ذاتِ تو هست بهترینِ رازقین

 

ِلهَُا عَليَكُْمْۖ  فَمَنْ  ُ إنِِّ مُنَّ َّĬعَذِّ يكَْفُرْ بَعْدُ مِنْ  قاَلَ ا
ُ
بهُُ عَذَاباً ƅَّ أ عَذِّ

ُ
حَدًا كُمْ فإَنِِّ أ

َ
بهُُ أ

  ﴾١١٥﴿مِّنَ العَْالمَِيَ 

گفت سبحان بر رسولِ رهنما
لیک بوَد این مائده سخت امتحان

  

 

چنین خوانی، فرستم بر شمااین
هر کسی کافر بگردد بعد از آن
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و گران  سخت بهرشان   عذابی هست 
 

جهان   اندر   کسی   هیچ   ندیده که 
ُ ياَ عِيسَ  َّĬذْ قاَلَ ا˯ ْ ن

َ
أ
َ
َ إلَِهَٰيِْ مِنْ  ابنَْ مَرْيَمَ أ مِّ

ُ
ذُِونِ وَأ ِۖ  قَ  تَ قلُتَْ للِنَّاسِ اتَّ َّĬالَ دُونِ ا

قوُلَ مَا لَيسَْ Ǔِ بِقٍَّ ۚ إنِْ 
َ
نْ أ
َ
تُ قلُتُْهُ فَقَدْ عَلمِْتَهُ ۚ تَعْلمَُ مَا فِ كُنْ  سُبحَْانكََ مَا يكَُونُ Ǔِ أ

عْلمَُ مَا
َ
ْ  نَفْسِ وƅََ أ ن

َ
مُ الغُْيُوبِ فِ نَفْسِكَۚ  إنَِّكَ أ َّƆَ١١٦﴿تَ ع﴾   
! هیچ گاه؟حق بفرمود، گفتی عیسیٰ

ما خدایانیم بعد از آن خدا
گفت عیسیٰ که زِ هَر نوع اشتراك

چنین ناحق زِ من نبوَد روااین
تو خودت آگاهی از من همچنین

آگهی     ندارم   تو    نفس   به   من 

 

؟لٰههستیم دو اِکه من و مامم 
پس شما آرید عبادت سوي ما
تو منزّه باشی اي یزدان پاك!

دیدي خدا!گفتم، تو میگر که می
از بطون و از درونم بالیقین

یهم  هستی  داناترین غیب   به    تو
َ رَبِّ وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُ  َّĬنِ اعْبُدُوا ا

َ
مَرْتنَِ بهِِ أ

َ
ا دُمْتُ نْ مَا قلُتُْ لهَُمْ إƅَِّ مَا أ  تُ عَليَهِْمْ شَهِيدًا مَّ

يتْنَِ كُنْ  ا توَفََّ ْ فيِهِمْۖ  فلَمََّ ن
َ
ْ تَ أ ن

َ
ءٍ شَهِيدٌ تَ الرَّقيِبَ عَليَهِْمْ ۚ وَأ ِ شَْ

ٰ كُّ َȇَ َ١١٧﴿ت﴾ 

من نگفتم هیچ کلامی از اصول
گفتم ایشان را پرستش بر خداست
بودم ایشان را گواه در عینِ حال

یان مردماناندر آن دم کز م
اعمالشان    ناظرِ   گشتی  تو    خود 

 

جز هر آنچه زَ امر تو آمد نزول
که همو ربِّ من و ربِّ شماست
هم به گفتار و به فعل از ذوالجلال
روح من بُردي ستاندي نیز جان

جهان  در  چیز   هر بهر  از    شاهدي
 

 

بهُْمْ فَإنَِّهُمْ عِبَادُكَۖ  ˯ إنِْ  ْ  نْ تُعَذِّ ن
َ
   ﴾١١٨﴿تَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ تَغْفرِْ لهَُمْ فإَنَِّكَ أ

این جماعت را عذابیى گر نما
رحیم!   اي    لطفت  زِ   بیامرزي   ور 

 

ي تو جمله آیند در حساببنده
حکیم!   اي     توانا   و   عزیزي    تو

ُ هَذَٰا يوَمُْ يَنْ  َّĬادقِيَِ صِدْ قاَلَ ا نهَْارُ خَالِِينَ  قُهُمْ ۚ لهَُمْ جَنَّاتٌ تَرْيِ مِنْ فَعُ الصَّ
َ
تَتْهَِا الْ

ُ عَنهُْمْ وَرضَُوا عَنهُْۚ  ذَلٰكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  َّĬبدًَاۚ  رَّضَِ ا
َ
 ﴾١١٩﴿فيِهَا أ

تعالیٰ  گوید از فضل و زِ جودحق
از براي صادقینِ راستگوي
جمله آیند اندر آن باغِ بهشت

طرف   هر   از   بوَد     جاري    نهرها

 

سود آرد نفع وکه  همان روزیست این
که برند بهره زِ آن صدق نکوي
چون صداقت داشتند اندر سرشت

غُرَف   اطراف   به   و   اشجار    تحت
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کراناندر آنجا نیز زِ فضل بی
حق از ایشان راضی و ایشان زِ حق

  

در لقاي حق بمانند جاودان
چنین فوز عظیم را مستحقاین

 

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ َوهَُو  ۚ رضِْ وَمَا فيِهِنَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ مُلكُْ السَّ َّĬِ﴿١٢٠﴾   

پادشاهی بر سماء و بر زمین
وانچه باشد بین آنها در میان

کرانبی   تواناست چیزي  هر   به   او

 

العالمینمنحصر باشد به ربّ
وَ یا آنکه عیان چه نهان بوده

جهان   اندر      بوَد    مطلق     قادر

    ِنعَْام
َ
     »6«			سُورَةُ ال

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا 

جهان   خداي     یگانه      نام     به 
 

کرانبی   او   مهر  و    بخشایش   که 
لَْ 
َ
مَاوَاتِ أ ِي خَلقََ السَّ ِ الَّ َّĬِ ُِينَ كَفَرُوا  مْد لمَُاتِ وَالُّورَۖ  ثُمَّ الَّ رضَْ وجََعَلَ الظُّ

َ
وَالْ

   ﴾١﴿برَِبّهِِمْ يَعْدِلوُنَ 
ستایش سزاوارِ ذاتِ خداست
قرار داده از حکمتش آن غفور

کافران    آورند     شرك    باز    ولی

 

که او خالقِ ارض و کُلِّ سماست
زِ تاریکی و ظلمت و هم زِ نور

جهان    يخدا    و     پروردگار    به
ِي خَلقََكُم مِّنْ  سَمًّ عِنْ  هُوَ الَّ جَلٌ مُّ

َ
جƆًَۖ  وَأ

َ
نْ طِيٍ ثُمَّ قضََٰ أ

َ
ونَ دَهُۖ  ثُمَّ أ    ﴾٢﴿تُمْ تَمْتَُ

بوَد او که از گِل نمود خلقتان
مهلت از بهرِ کس بوَدمعیّن 

امور   زین  شک و   تردید  آرید  پس

 

جل مهلت است بهرتانو عمر و ا
چنین علم نزدِ خدا هست و بس

دور   گشته   ایزدي  حکمت  این  از 
رضِْۖ  يَعْلمَُ سَِّكُمْ وجََهْرَكُمْ وَيَعْلمَُ مَا تكَْسِبُونَ 

َ
مَاوَاتِ وَفِ الْ ُ فِ السَّ َّĬ٣﴿وهَُوَ ا﴾   

خدا ناظر است بر سماء و زمین
عیان و  خفیٰ   بر  است عالم   او هم 

 

زِ اسرارتان آگه است اجمعین
!مردمان دست   به  آرید  چیز هر  زِ 

تيِهِم مِّنْ آيةٍَ مِّنْ آياَتِ رَبّهِِمْ إƅَِّ كَنوُا عَنهَْا مُعْرضِِيَ 
ْ
   ﴾٤﴿وَمَا تأَ

و نازل نگشت آیه زآیاتِ حق
کین  زِ    کردند تکذیب    آنکه مگر 

 

که بوده هدایت بر آن منطبق
مُعرضین   همه و    کافران   جهل  زِ 

نبَاءُ مَا كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُنَ 
َ
تيِهِمْ أ

ْ
ا جَاءَهُمْۖ  فسََوفَْ يأَ قِّ لمََّ بوُا باِلَْ    ﴾٥﴿فَقَدْ كَذَّ
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دروغین بخواندند حقِّ مُبین
چو ریشخند بکردند آیاتِ ناب

گمانخبرها بر آنان رسد بی
  

 

تینزِ آیین و دینی که بود راس
کتاب ساناینفسانه بخواندند 

که چونان بگردیده فرجامشان
 

هْلكَْنَا مِنْ 
َ
لمَْ يرََوْا كَمْ أ

َ
رضِْ مَا لمَْ نُمَكِّنْ  مِّنْ  قَبلْهِِمْ  أ

َ
نَّاهُمْ فِ الْ كَّ  لَّكُمْ وَ  قرَْنٍ مَّ

مَاءَ عَليَهِْمْ  رسَْلنَْا السَّ
َ
نهَْارَ تَرِْ  أ

َ
هْلكَْنَاهُمْ  ي مِنْ مِّدْرَارًا وجََعَلنَْا الْ

َ
بذُِنوُبهِِمْ  تَتْهِِمْ فأَ

 ْ ن
َ
ناَ مِنْ وَأ

ْ
   ﴾٦﴿بَعْدِهمِْ قرَْناً آخَريِنَ  شَأ

ندیدي که قبلاً بکردیم هلاك؟
بر ایشان بدادیم ما مال و جاه
 فرستاده بارانِ وافر گران

رشمابیچو کردند جفا و گُنه 
نمودیم قومی دگر در زمین

  

 

رون روي خاكزِ اقوامی اندر ق
گاهندادیم شما را چنان هیچ

که جوها بگردید هر سو روان
هلاکت بدادیم سپس آشکار

شدند جایگزین ،پدیدار گشته
 

ِينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَٰا إƅَِّ سِحْ  يدِْيهِمْ لقََالَ الَّ
َ
لْاَ عَليَكَْ كتَِاباً فِ قرِْطَاسٍ فلَمََسُوهُ بأِ رٌ وَلوَْ نزََّ

بيٌِ    ﴾٧﴿مُّ

و گر بر تو نازل نماییم کتاب
پس آن را کنند لمس با دستشان

رکاهبدکه این نیست جز جادویی زُ
  

 

که باشد زِ کاغذ همه فصل و باب
بگویند باز از عناد کافران
زِ سحِرست که گشته چنین آشکار

 

 ْ ن
ُ
ْ وَقاَلوُا لوƅََْ أ ن

َ
مْرُ ثُمَّ ƅَ يُنْ زَلْاَ مَلكًَ لَّقُ زِلَ عَليَهِْ مَلكٌَۖ  وَلوَْ أ

َ
   ﴾٨﴿ظَرُونَ ضَِ الْ

؟لٰهبگفتند، چرا بر رسولِ اِ
  

اگر که فرستیم مَلکَ سوي خاك
  

 

گاه؟نَیامد ملَک نزدِ او هیچ
 

نیابند مهلت، بگردند هلاك
 

َعَلنَْاهُ رجƆًَُ وَللَبَسَْنَا عَليَهِْمْ  ا يلَبْسُِونَ  وَلوَْ جَعَلنَْاهُ مَلكًَ لَّ    ﴾٩﴿مَّ
به حکم رسالت اگر یک مَلکَ
بپوشانده جامه بر اندام آن

  

 

به شکل بشر آمدي از فلکَ
لباسی مثالِ همه مردمان

 

ِينَ سَخِرُوا مِنهُْمْ  مِّنْ  وَلقََدِ اسْتُهْزئَِ برِسُُلٍ  ا كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُنَ  قَبلْكَِ فحََاقَ باِلَّ    ﴾١٠﴿مَّ
به دوران ماقبل تو آن رسُل

ن از این کار، اقوام دونولیک
  

 

شدند مسخره نیز از جزء و کل
عقوبت بدیدند، شدند سرنگون
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رضِْ ثُمَّ انْ 
َ
بيَِ قلُْ سِيُوا فِ الْ    ﴾١١﴿ظُرُوا كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ المُْكَذِّ

بگو طی نمایید زمین در سفر
  

که چونان بگردید سرانجامشان
  

 

جا مستمربهنظاره کنید جا
 

کذیب کردند خداي جهانچو ت
 

 

رضِْۖ  قلُْ  لمَِّنْ  قلُْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ ا فِ السَّ ٰ نَفْسِهِ الرَّحَْةَۚ  لَجَْمَعَنَّكُمْ إǓَِٰ يوَمِْ  مَّ َȇَ َكَتَب ۚ ِ َّ ِĬّ

نْ 
َ
وا أ ِينَ خَسُِ    ﴾١٢﴿فُسَهُمْ فَهُمْ ƅَ يؤُْمِنُونَ القْيَِامَةِ ƅَ رَيبَْ فيِهِ ۚ الَّ

سولا! سؤال کن از این جاهلینر
لکِ خداستبه پاسخ بگو نیز مُ

کند جمع شما را همه اجمعین
پس آنان که باشند زیانکار دین

  

 

که مُلکِ که باشد سماء و زمین؟
و رحمت زِ ایزد فرضی بجاست
به روزِ قیامت که آید یقین
نیارند ایمان به دین مُبین

 

مِيعُ العَْليِمُ  وَلَُ مَا سَكَنَ فِ اللَّيلِْ  ۞  ﴾١٣﴿وَالَّهَارِ ۚ وهَُوَ السَّ

تعلّق بدارند همه چیز به رب
بوَد ذاتِ پاكِ خداي کریم

  

 

چه در روز سکنیٰ گزینند، چه شب
به کلِّ امورات سمیع و علیم

 

 

رضِْ وهَُوَ يُطْعمُِ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ ذُِ وَلًِّا فاَطِرِ السَّ تَّ

َ
ِ أ َّĬغَيَْ ا

َ
نْ  قلُْ أ

َ
مِرتُْ أ

ُ
وƅََ يُطْعَمُۗ  قلُْ إنِِّ أ

سْلمََۖ  وƅََ تكَُونَنَّ مِنَ المُْشِْكيَِ 
َ
لَ مَنْ أ وَّ

َ
كُونَ أ

َ
   ﴾١٤﴿أ

؟لٰهبگو من بگیرم به غیر از اِ
چو او خلق فرموده است اجمعین
دهد روزي او نیز بهر طعام
بگو اي رسول! من شدم اولّین
و هرگز نگردم من از مشرکین

  
  

 

گاه؟یکی سروَري بهر خود هیچ
همه آسمان، هم بساطِ زمین
ولیکن مُبراّست زِ قوت و زِ کام
که گشتم مسلمان هم اندر زمین
هم آنها که باشند از غافلین

 

 

خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَبِّ عَذَابَ يوَْاٍ عَظِيمٍ 
َ
   ﴾١٥﴿قلُْ إنِِّ أ

پیچم سر از ربِّ خویشبگو گر ب
یامت که باشد عظیمبه روزِ ق

  

 

بترسم عذابی که آید به پیش
عقِابی ببینم به عمقِ جحیم

 

   ﴾١٦﴿يصَُْفْ عَنهُْ يوَمَْئذٍِ فَقَدْ رحََِهُ ۚ وَذَلٰكَِ الفَْوْزُ المُْبيُِ  مَّنْ 
هر آن کس مُبرّيٰ شود از عذاب
شده شامل رحمتِ کردگار

  

 

ي حشر و روزِ حساببه هنگامه
ده آشکارسعادت نصیبش ش
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ُ  يَمْسَسْكَ  ˯نْ  َّĬبضٍُِّ ا  Ɔََلَُ  كَشِفَ  ف َّƅِفَهُوَ  بَِيٍْ  يَمْسَسْكَ  ˯نْ  هُوَ ۖ إ  ٰ َȇَ  ِ ءٍ قدَِيرٌ  كُّ   ﴾١٧﴿شَْ

ضرر گر که بینی زِ پروردگار
شوي مُنتفع گر بیابی تو سود

عنانکه او هست تواناي مطلق
  

 

نیابی رهایی جز از کردگار
ذاتِ خدا هست و ربِّ ودَود زِ

قدیر است و قادر هم اندر جهان
 

 

   ﴾١٨﴿وهَُوَ القَْاهرُِ فوَْقَ عِبَادهِِۚ  وهَُوَ الَْكِيمُ الَْبيُِ 
خدا چیره هست بر سر بندگان

  

 

حکیم است و آگاه ربِّ جهان
 

 ْ ۖ  شَهِيدٌ بيَ ُ َّĬكْبَُ شَهَادَةًۖ  قلُِ ا
َ
ءٍ أ يُّ شَْ

َ
وحَِ إǓََِّ هَذَٰا القُْرْآنُ  بيَنَْكُمْ ۚ وَ  نِ وَ قلُْ أ

ُ
أ

 ْ ن
ُ
خْرَىٰ ۚ  مَنْ  بهِِ وَ  ذِرَكُمْ لِ

ُ
ِ آلهَِةً أ َّĬنَّ مَعَ ا

َ
ئنَِّكُمْ لتَشَْهَدُونَ أ

َ
شْهَدُ ۚ قلُْ  بلَغََ ۚ أ

َ
إنَِّمَا   قلُ ƅَّ أ

ا تشُِْكُونَ     ﴾١٩﴿هُوَ إلَِهٌٰ وَاحِدٌ ˯نَّنِ برَيِءٌ مِّمَّ
بپرسا! کجا هست اعلا گواه؟
همو شاهدست بین من و شما
که یابید تذکّر مگر جملگی
چو ابلاغ قرآن رسد بر همه
شهادت دهید نیز در روزگار؟

یارم شهادت چنینبگو من ن
برائت بجویم من از کارتان

  

 

لٰهتر زِ حکم اِ که باشد فزون
کند وحی آیاتِ قرآن، خدا
یو هر که بپوید رهِ بندگ

بگیرند پند و شوند موعظه
که باشد خدایانی جز کردگار؟
بگو نیست ربیّ به جز او یقین
زِ شرکی که آرید از جهلتان

 

ِينَ  لَّ
َ
نْ  أ

َ
وا أ ِينَ خَسُِ بنَْاءَهُمُۘ  الَّ

َ
 ƅَ فُسَهُمْ فَهُمْ آتيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ يَعْرفِوُنهَُ كَمَا يَعْرفِوُنَ أ

   ﴾٢٠﴿يؤُْمِنُونَ 
آنها که اعطا نمودیم کتاببر 

شناسند نبی را چو اولاد خویش
کین  و حِقد   از   نیاورده  ایمان  چو

 

زِ تورات و انجیل و آیاتِ ناب
هایی بیشفکندند بر خود زیان

مُبین    کتاب   در     ما    آیات   به 
وْ كَذَّ 

َ
ِ كَذِباً أ َّĬا َȇَ ٰى نِ افْتََ ظْلمَُ مِمَّ

َ
المُِونَ وَمَنْ أ    ﴾٢١﴿بَ بآِياَتهِِۗ  إنَِّهُ ƅَ يُفْلحُِ الظَّ

ترین؟چه کس باشد او نیز ظالم
کشاند به تکذیب آیاتِ ناب
نبینند نجات و فلاح ظالمان

  

 

که بندد دروغ بر خداوند چنین
هر آنچه خدا گفته اندر کتاب

پیشگانچنین بندگان و ستم
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ِينَ كُنْ  وَيَومَْ نَشُُْهُمْ جَِيعًا ثُمَّ  كَؤكُُمُ الَّ يْنَ شَُ
َ
كُوا أ شَْ

َ
ِينَ أ    ﴾٢٢﴿تُمْ تزَعُْمُونَ نَقُولُ للَِّ

به حشر تا که آیند جمع، مردگان
؟لٰهکجایند آنها که خواندید اِ

  

 

بپرسیم سؤالی زِ آن مشرکان
گرفتید شریک بر خدا از گناه

 

نْ  ثُمَّ لمَْ تكَُنْ 
َ
ُ  فتِنْتَُهُمْ إƅَِّ أ ِ رَبّنَِا مَا كُنَّا مُشِْكيَِ قَال َّĬ٢٣﴿وا وَا﴾  

پس آنگاه گویند دروغ مشرکین
که ما شرك نیاوردیم اندر جهان

  

 

چنینبهانه و عذر آورند این
نبودیم مشرك چو ناباوران

 

 

 
ُ
نْ نْ أ

َ
ٰ أ َȇَ ونَ  فُسِهِمْۚ  وَضَلَّ عَنهُْمْ ظُرْ كَيفَْ كَذَبوُا ا كَنوُا يَفْتَُ    ﴾٢٤﴿مَّ

نظاره نما تو بر اظهارشان
هر آنچه ببستند به یزدان دروغ

  

 

به تکذیب کشانند آن نفسشان
وغفربیبگردیده محو و بشد 

 

نْ  مَّنْ  وَمِنهُْمْ 
َ
كِنَّةً أ

َ
ٰ قلُوُبهِِمْ أ َȇَ رَوْايَ  يَفْقَهُوهُ وَفِ آذَانهِِمْ وَقرًْا ۚ ˯نْ  يسَْتَمِعُ إلَِكَْۖ  وجََعَلنَْا 

سَاطِ كَُّ 
َ
ِينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَٰا إƅَِّ أ ٰ إذَِا جَاءُوكَ يُاَدلِوُنكََ يَقُولُ الَّ   يُ  آيةٍَ ƅَّ يؤُْمِنُوا بهَِا ۚ حَتَّ

ليَِ  وَّ
َ
   ﴾٢٥﴿الْ

رسولا! بر آنچه نمایی بیان
ولیکن نهادیم حجابی عظیم
هاکه فهمی نیابند از گفته

ببینند اگر جمله آیاتِ ناب
یٰ نمایند با تو جدلو حتّ

آن فسون بوَدکه هر چه بخوانی 
  

 

دهند گوش جمعى از آن جاهلان
هاي آنان که بوده لئیمبه دل

هابگردیده کر نیز از نکته
نیارند ایمان به دین و کتاب
بگویند زِ جهل نیز حرف دغل
زِ دوران قبل آمده در قرون

 

وْنَ عَنْ 
َ
نْ وهَُمْ يَنهَْوْنَ عَنهُْ وَينَأْ

َ
   ﴾٢٦﴿فُسَهُمْ وَمَا يشَْعُرُونَ هُۖ  ˯ن يُهْلكُِونَ إƅَِّ أ

نمایند محروم زِ فیض، خویشتن
هلاك   بر   رسند   ندانند   غفلت  زِ 

 

و محروم کنند دیگران با سخن
ناكهول     بسی     ببینند     فلاکت

بَ الَّارفَِقَالوُاياَلَتْنََ  إذِوُْقفُِواȇََ  وَلوَْترََىٰ  وƅََنكَُذِّ ِ  مِنَ  رَبّنَِاوَنكَُونَ  بآِياَتِ  انرَُدُّ يَ المُْؤْمِن
﴿٢٧﴾   

نظاره نمایی گر احوالشان
چنینزِ حسرت بگویند همی این

ندی     آیاتِ     نیاریم    تکذیب    به

 

زمانی که آیند بر آتش میان
کاش! رَویم باز سوي زمینکه اي 
مؤمنین     چون     ایمانی     بیاورده
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ا كَنوُا يُفُْونَ مِنْ  بلَْ بدََا لهَُمْ  وا لعََادُوا لمَِا نُهُوا عَنهُْ ˯نَّهُمْ لكََذبِوُنَ  مَّ    ﴾٢٨﴿قَبلُْۖ  وَلوَْ رُدُّ
بگویند چنین، چون ببینند عیان
بیایند به دنیا اگر باز هم
زِ هر چه که نهی بوده اندر جهان

  

 

آن بر آنچه که کردند کتمانِ
کنند باز اعمالِ زشت و ستم
چو باشند دروغگو و از کاذبان

 

نيَْا وَمَا نَنُْ بمَِبعُْوثيَِ     ﴾٢٩﴿وَقاَلوُا إنِْ هَِ إƅَِّ حَيَاتُنَا الُّ
بگفتند نباشد حیات بعد از این

  

 

نگردیم مبعوث دگر واپسین
 

 
َ
ٰ رَبّهِِمْ ۚ قاَلَ أ َȇَ لَيسَْ هَذَٰا باِلَْقِّ ۚ قاَلوُا بلََٰ وَرَبّنَِا ۚ قاَلَ فذَُوقُوا العَْذَابَ وَلوَْ ترََىٰ إذِْ وُقفُِوا

 ﴾٣٠﴿تُمْ تكَْفُرُونَ بمَِا كُنْ 

ببینی رسولا! که با اضطرار
بپرسد زِ ایشان خدا با عتاب

بوده راستبگویند یقیناً که می
  عِتاب    ایشان    به   خداوند    برانَد

 

دگارچو آیند حضور خداون
که برحق نیافتید روز حساب؟

ن که خداوند ماستبه حقِّ هما
عذاب   هاي مزّه    کافران!     چشید

 

 ٰ ِۖ  حَتَّ َّĬبوُا بلِقَِاءِ ا ِينَ كَذَّ اعَةُ بَغْتَةً قاَلوُا ياَ قدَْ خَسَِ الَّ تَنَا إذَِا جَاءَتهُْمُ السَّ ٰ مَا  حَسَْ َȇَ  
ƅَ سَاءَ مَا يزَِرُونَ فَرَّطْنَا فيِهَا وَ 

َ
ٰ ظُهُورهِمِْۚ  أ َȇَ ْوْزَارهَُم

َ
   ﴾٣١﴿هُمْ يَمِْلوُنَ أ

زیانکار آن کس که خوانَد دروغ
به وقتی که آید فرا یوم دین

لٰهایم ما جوارِ اِ زِ دست داده
  گران   و  عظیم    باشد   بار  چنین 

 

لقاي خداوندگار در فروغ
بگویند با حسرتی آتشین

بارِ گناهپشت ما کوله دبوَ
کافران   و   جاهل  همه   پشت    به

فƆََ تَعْقلِوُ
َ
ِينَ يَتَّقُونَۗ  أ ارُ الْخِرَةُ خَيٌْ لّلَِّ نيَْا إƅَِّ لعَِبٌ وَلهَْوٌۖ  وَللََّ    ﴾٣٢﴿نَ وَمَا الَْيَاةُ الُّ

جهان نباشد در این زندگیِّ
سراي پسین لیک بس بهتر است

مردمان؟     شما     نورزید     تعقّل 

 

بازيِ ابلهانبه غیر از دغل
بر آنان که تقوایشان رهبر است

 آن؟  فرجام   به   آرید   اندیشه   که

ِي يَقُولوُنَۖ   قدَْ نَعْلمَُ  المِِيَ  إنَِّهُ لََحْزُنكَُ الَّ بوُنكََ وَلَكِٰنَّ الظَّ ِ   فإَنَِّهُمْ ƅَ يكَُذِّ َّĬبآِياَتِ ا 

   ﴾٣٣﴿حَدُونَ يَْ 
رسولا! بدانیم که این جاهلان

  

 

عیان هایتگفتهبخوانند دروغ 
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غمین تو زِ این ظالمانمباش دل
  حق   آیاتِ   بلکه  را،    تو   تنها  نه

 

که تکذیب بیارند زِ جهل گران
 فِرَق    ساناین    دروغین   بخواندند

بتَْ رسُُلٌ مِّنْ  لَ قَبلْكَِ فَ  وَلقََدْ كُذِّ ناَ ۚ وƅََ مُبَدِّ تاَهُمْ نصَُْ
َ
ٰ أ وذُوا حَتَّ

ُ
بوُا وَأ ٰ مَا كُذِّ َȇَ وا صَبَُ

ِ ۚ وَلقََدْ جَاءَكَ مِنْ  َّĬ٣٤﴿نَّبَإِ المُْرسَْليَِ  لكَِمَِاتِ ا﴾  

بکردند چنین ماسبَق با رسلُ
علیرغم تکذیب آن منکران
بیامد سپس نصرتِ ما میان
لچو تغییر آیات باشد محا

مرسلین    يقصّه   تو    به   رسیده 

 

که بودند هاديِّ حق در سبلُ
صبوري گزیدند پیغمبران
بدیدند یاري رسُل در امان
کلامِ خداوند و آن ذوالجلال

زمین   در   امُّتان   از   و   ایشان  زِ 
نْ  ˯نْ 

َ
وْ سُلَّمًا فِ السَّ تبَتَْ  كَنَ كَبَُ عَليَكَْ إعِْرَاضُهُمْ فإَنِِ اسْتَطَعْتَ أ

َ
رضِْ أ

َ
 مَاءِ غَِ نَفَقًا فِ الْ

تيَِهُمْ 
ْ
ُ  فَتَأ َّĬالهُْدَىٰ ۚ  بآِيةٍَۚ  وَلوَْ شَاءَ ا َȇَ ْلََمَعَهُم  Ɔََ٣٥﴿الَْاهلِيَِ  مِنَ  تكَُونَنَّ  ف﴾   

اگر هست اعِراضشان بس بلند
توانی زمین را کَنی حفرِ چاه
که آري مگر آیتی را نشان

ا گر که خواهد براي فِرَقخد
نژندمبادا! که باشی دگر دل

  

 

کنند خاطرت را رسولا! نژند
و یا سازي یک نردبان سوي ماه
براي هدایت بر آن جاهلان
هدایت نماید خودش سوي حق

غافلنداو کز  چو آن جاهلانی
 

ِينَ يسَْمَعُونَۘ  وَالمَْوْتَٰ يَبعَْثُهُ  ۞ ُ ثُمَّ إلَِهِْ يرُجَْعُونَ إنَِّمَا يسَْتَجِيبُ الَّ َّĬ٣٦﴿مُ ا﴾   
نلادهندقبولت نمایند ز

بگردند مبعوث همه مردگان
  

 

پذیرند کلامت هم از دل وَ جان
کنند رجعت آخر به ربِّ جهان

 

نْ  نزُِّلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِّنْ  ƅَ  قَالوُا لوَْ  وَ 
َ
ٰ أ َȇَ ٌِقاَدر َ َّĬبّهِِ ۚ قلُْ إنَِّ ا ِ  رَّ كْثَهَُمْ يُنَّ

َ
 لَ آيةًَ وَلَكِٰنَّ أ

   ﴾٣٧﴿ƅَيَعْلمَُونَ 
بگویند کفّار زِ جهل و زِ کین
بگو اي پیمبر! خدا قادر است
ولی غافلانند در شک و ظن

  

 

نیاید چرا آیتی بر زمین؟
و آیات او هر کجا ظاهر است

سخن ساناینبمانند عاجز زِ 
 

رضِْ وƅََ  وَمَا مِنْ 
َ
مْثَالكُُمْ دَابَّةٍ فِ الْ

َ
مَمٌ أ
ُ
ا فرََّطْنَا فِ الكِْتَابِ ۚ�  طَائرٍِ يطَِيُ بِنََاحَيهِْ إƅَِّ أ   مَّ
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ونَ  مِنْ  ءٍ ۚ ثُمَّ إǓَِٰ رَبّهِِمْ يُشَُْ    ﴾٣٨﴿شَْ
اي نیست اندر زمینو جنبنده

مگر آنکه مثل شما امُّتند
نکردست اغماض کتابِ مُبین
سرانجام بگردند محشور به حق

شتِ آنها سرانجام کارو بازگ
  

 

و یا که طیور با دو بال اجمعین
دلالت همه بر همان صانعند

چنیننکاتی ظریف و لطیف این
شوند منطبقسوي ربِّ خود می

همی باشدي سوي پروردگار
 

لمَُاتِۗ  مَنْ  بوُا بآِياَتنَِا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِ الظُّ ِينَ كَذَّ ُ يضُْللِهُْ  وَالَّ َّĬيَْ  وَمَنْ يشََإِ ا 
ْ
ٰ يشََأ َȇَ ُْعَله

سْتَقيِمٍ  اطٍ مُّ   ﴾٣٩﴿صَِ

هاو آنان که خوانند دروغ آیه
لٰهبه هر کس بخواهد زِ حکمت اِ 

و هر کس بخواهد خداي رحیم
 
  

 

رها کر و لال و کورند به ظلمت
به گمراهی افتد همی از گناه
کند او هدایت رهِ مستقیم

 

 

يْتَكُمْ   قلُْ 
َ
رَأ
َ
غَيَْ   أ

َ
اعَةُ أ تَتكُْمُ السَّ

َ
وْ أ
َ
ِ أ َّĬتاَكُمْ عَذَابُ ا

َ
ِ تدَْعُونَ  إنِْ أ َّĬتُمْ كُنْ   إنِْ   ا  

   ﴾٤٠﴿صَادِقيَِ 
بپرس اي پیمبر! تو از کافران
و یا گر اجل سررسد بر شما

چنین     یسؤال     جوابِ      بگویید

 

گر آید عذاب از خدا ناگهان
یر از خدا؟چه کس را بخوانید غ

صادقین   از   هستید شما    که   اگر
ْ  بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلَِهِْ إنِْ     ﴾٤١﴿سَوْنَ مَا تشُِْكُونَ شَاءَ وَتنَ

و بلکه در آن حالتِ اضطرار
به امّید آنکه رسد رحمتش

زمان    آن   کنید   فراموش  کلا   و 

 

به جز کردگار نخوانید کسی را
اگر که کند اقتضا حکمتش

مسُتعان     آن    شریکانِ    دروغین 
مَمٍ مِّنْ 

ُ
رسَْلنَْا إǓَِٰ أ

َ
خَذْناَهُمْ  وَلقََدْ أ

َ
اءِ لعََلَّهُمْ يَتَضََّعُونَ  قَبلْكَِ فأَ َّ سَاءِ وَالضَّ

ْ
   ﴾٤٢﴿باِلْأَ

ي قبل، ماسبَقهاممزِ بهر اُ
جهالت بکردند زِ تکذیبشان

روزگار  در     سخت   مبتلا     شدند

 

بکردیم ارسال رسولانِ حق
زِ حکمت نمودیم تأدیبشان

 کردگار     سوي   زاري     آرند   که

سُنَاتضَََّعُواوَلَكِٰنْ فلَوƅََْإذِجَْاءَهُمْ 
ْ
يطَْانُ  لهَُمُ  وَزَيَّنَ قلُوُبُهُمْ قَسَتْ بأَ    ﴾٤٣﴿كَنوُايَعْمَلوُنَ مَا الشَّ
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آن زمان که شدند مبتلا؟چرا 
هایشان سخت و تاربگردید قلب

  گونجلوه همی  شیطان   داد   نشان

 

نیاورده زاري به سوي خدا؟
زِ اعمالِ ناحق و زشتیِّ کار

 دون     هايعمل    زیبا     بیاراسته

ِ شَْ 
بوَْابَ كُّ

َ
ا نسَُوا مَا ذُكّرُِوا بهِِ فَتَحْنَا عَليَهِْمْ أ خَذْناَهُمْ فلَمََّ

َ
وتوُا أ

ُ
ٰ إذَِا فرَحُِوا بمَِا أ  ءٍ حَتَّ

بلْسُِونَ  بَغْتَةً فإَذَِا هُمْ     ﴾٤٤﴿مُّ
چو کردند فراموش پس ذکرِ ما
زِ اتمامِ حجّت بکردیم عطا
بگشتند مغرور و شاد جملگی
به وقتش نمودیم قهري شدید

دچار    جمله   گشتند   نومیدي    به

 

هابگشودیم بر آنها همه در
و افزون بکردند خطاها نعم

زِ یاد برده رب و رهِ بندگی
عقوبت بدیدند قومِ پلید

خوار   و  مطرود  و مأیوس   بگشتند 
ِ رَبِّ العَْالمَِيَ  َّĬِ ُِينَ ظَلمَُواۚ  وَالَْمْد    ﴾٤٥﴿فَقُطِعَ دَابرُِ القَْومِْ الَّ

ي این کسانبگردید قطع ریشه
جهان    ربِّ  صِ مخصو  حمد     بوَد

 

ها بکردند اندر جهانکه ظلم
مهربان    بوَد      عالم   دو     خداي

 

ٰ قلُوُبكُِمْ  َȇَ َبصَْارَكُمْ وخََتَم
َ
ُ سَمْعَكُمْ وَأ َّĬخَذَ ا

َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ
َ
ِ  قلُْ أ َّĬنْ إلَِهٌٰ غَيُْ ا مَّ

تيِكُمْ 
ْ
   ﴾٤٦﴿الْياَتِ ثُمَّ هُمْ يصَْدِفوُنَ ظُرْ كَيفَْ نصَُّفُِ بهِِۗ  انْ  يأَ

بپرس اي پیمبر! اگر که خدا
که گیرد دو چشمانتان با دو گوش
به جز ذاتِ حقیّ که هست کردگار
ببینید آیات ما بس عیان

کافران   آن   هم  جهالت   از    ولی 

 

بخواهد دهد بر شما این جزا
زند مهُر بر قلبتان، برُده هوش

بار؟دهد پس دو تواندچه کس می
صریحاً بیان ساناینبگردیده 

آن  از   خود سرِ  و  روي    بگردانده 
المُِونَ  وْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إƅَِّ القَْومُْ الظَّ

َ
ِ بَغْتَةً أ َّĬتاَكُمْ عَذَابُ ا

َ
يْتَكُمْ إنِْ أ

َ
رَأ
َ
   ﴾٤٧﴿قلُْ أ

کنند؟ها میرسولا! بپرس که چه
که نهانکه ما آشکارا و یا 

ظالمان؟   يآن دسته غیرِ   کس چه 

 

اگر از عذابی بیفتند به بند
به ناگه فرستیم عذابی گران

عیان   و   سخت    ببینند     هلاکت
ِينَ وَمُنْ   مُبشَِّ

َّƅِهُمْ وَمَا نرُسِْلُ المُْرسَْليَِ إ ƅََخَوفٌْ عَليَهِْمْ و Ɔََصْلحََ ف
َ
  ذِريِنَۖ  فَمَنْ آمَنَ وَأ

  ﴾٤٨﴿يَزَْنوُنَ 
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و ارسال نکردیم همی مرسلین
بشارت دهند و گهی نیز بیم
و آنان که گشتند از صالحین

  

 

مگر آنکه پیغام دهند اجمعین
زِ سوي خداوندگارِ رحیم
نبینند اندوه و حزنی یقین

 

هُمُ العَْذَابُ بمَِا كَنوُا يَفْسُقُو بوُا بآِياَتنَِا يَمَسُّ ِينَ كَذَّ    ﴾٤٩﴿نَ وَالَّ
و آنان که تکذیبِ آیات کنند
عقوبت ببینند آن فاسقان

  

 

زِ زشتکاري افتند جمله به بند
عذابی اَلیم و عظیم و گران

 

قوُلُ  ƅَّ  قلُْ 
َ
ِ وƅََ  دِيعِنْ لَكُمْ�ْ أ َّĬخَزَائنُِ ا  ƅََعْلمَُ الغَْيبَْ و

َ
قوُلُ  أ

َ
تَّبعُِ  مَلَكٌۖ  إنِْ  إنِِّ  لكَُمْ  أ

َ
إƅَِّ  أ

رُونَ  مَا فƆََ تَتَفَكَّ
َ
عْمَٰ وَالْصَِيُۚ  أ

َ
ۚ  قلُْ هَلْ يسَْتَويِ الْ َّǓَِ٥٠﴿يوُحَٰ إ﴾ 

بگو اي رسول! نیست مرا ادّعا
نه آنکه بگویم زِ غیب آگهم

کنم من زِ ربولی پیروي می
بپرسا! مساوي بوَد در نظر؟
تفکّر نیارند چرا جاهلان؟

  

 

که در نزدِ من هست گنجِ خدا
یا یک فرشته زِ نزد حقمو 

چو وحیِ اِلهی رسد روز و شب
بصریکی کور باشد، یکی با

به امري که باشد الحق عیان
 

 

 ْ ن
َ
نْ وَأ

َ
ِينَ يََافوُنَ أ وا إǓَِٰ رَبّهِِمْۙ  لَيسَْ لهَُمْ  ذِرْ بهِِ الَّ  دُونهِِ وَلٌِّ وƅََ شَفيِعٌ لَّعَلَّهُمْ  مِّنْ  يُشَُْ

   ﴾٥١﴿يَتَّقُونَ 
کسانی که ترسند از یومِ دین
تذکّر بده تو بر آیاتِ ناب
نه یاور بود هیچ و نی کس شفیع
مگر تا بگردند از متّقین

  

 

که آیند حضورِ خدا اجمعین
که اندر قیامت و یومِ حساب
به جز ذاتِ ایزد به خلقِ مطیع
شوند پیروِ جمله آیاتِ دین

 

ِينَ يدَْعُونَ رَ   باِلغَْدَاةِ وَالعَْشِِّ يرُِيدُونَ وجَْهَهُۖ  مَا عَليَكَْ مِنْ حِسَابهِِمْ  بَّهُمْ وƅََ تَطْرُدِ الَّ
ءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَليَهِْمْ  مِّنْ  المِِيَ  مِّنْ  شَْ ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّ    ﴾٥٢﴿شَْ

بر آنها که در موقعِ صبح و شام
گاهندارند مقصودي نیز هیچ

اهِ خود این گروه را مران!زِ درگ
حسابی زِ این جمع بر تو مباد
اگر که برانی زِ خود این کسان

  

 

بخوانند خداوندگار را مدام
لٰهبه غیر از رضایت زِ ذات اِ

لطفِ ایزد عیان بوَدبر ایشان 
نه از تو حسابی بر آنهاست یاد

ي ظالمانبگردي تو از زمره
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ُ عَليَهِْمْ  وَكَذَلٰكَِ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ  َّĬءِ مَنَّ اƅَُٰهَؤ
َ
قَُولوُا أ   مِّنْ  ببَِعْضٍ لِّ

َ
ُ بأِ َّĬلَيسَْ ا

َ
عْلمََ بيَنْنَِاۗ  أ

اكرِيِنَ     ﴾٥٣﴿باِلشَّ
میانِ جماعات و بینِ عباد
بگویند جمعی، که قومِ فقیر

ترین؟نباشد خداوند عالمِ
  

 

کنیم امتحاناتی اندر نهاد
ر؟بگشتند برتر زِ لطفِ خبی

شناسد هم احوال آن شاکرین؟
 

ٰ نَفْسِهِ الرَّحَْةَۖ   َȇَ ْمٌ عَليَكُْمْۖ  كَتَبَ رَبُّكُمƆََِينَ يؤُْمِنُونَ بآِياَتنَِا فَقُلْ س ˯ذَا جَاءَكَ الَّ
نَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْ 

َ
نَّهُ غَفُو كُمْ سُوءًا بِهََالةٍَ ثُمَّ تاَبَ مِنْ أ

َ
صْلحََ فأَ

َ
  ﴾٥٤﴿رٌ رَّحِيمٌ بَعْدِهِ وَأ

کس که آیاتِ ما کرد قبول هر آن
بر ایشان بفرما زِ ما این پیام
براي شما، ذاتِ پروردگار

اید کارِ زشتاگر مرتکب گشته
ببخشد زِ لطف کردگار کریم

 
  

 

چو آید به درگاهِ تو اي رسول!
بگو بر شما باد! جمعاً سلام

رشمابیزِ رحمت نوشته بسی 
سرشتنیکید نمایید توبه، شو

که باشد خداوند غفور و رحیم
 

 

لُ الْياَتِ وَلتِسَْتبَيَِ سَبيِلُ المُْجْرمِِيَ     ﴾٥٥﴿وَكَذَلٰكَِ نُفَصِّ
بیاریم مفصَّل از آیات بیان
که راه و خطاهاي آن مجرمان

  

 

فصیح و بلیغ و بسیط و روان
بگردد بسی آشکار و عیان

 

عْ 
َ
نْ أ
َ
ِينَ تدَْعُونَ مِنْ قلُْ إنِِّ نهُِيتُ أ هْوَاءَكُمْۙ  قدَْ ضَللَتُْ  بُدَ الَّ

َ
تَّبعُِ أ

َ
ِ ۚ قلُ ƅَّ أ َّĬدُونِ ا

ناَ مِنَ المُْهْتَدِينَ 
َ
   ﴾٥٦﴿إذًِا وَمَا أ

بگو نهی گشتم من از دینتان
هایتاننه پیرو شوم بر هوس

  

 

پرستیدنِ غیرِ حق در جهان
بگردم من از گمرهان !مبادا

 

ٰ بيَّنَِةٍ مِّنْ قلُْ إنِِّ  َȇَ   ْبْتُم بِّ وَكَذَّ ِۖ  بهِِ ۚ مَا عِنْ  رَّ َّĬِ َّƅِدِي مَا تسَْتَعْجِلوُنَ بهِِۚ  إنِِ الُْكْمُ إ
ۖ  وهَُوَ خَيُْ الفَْاصِليَِ     ﴾٥٧﴿يَقُصُّ الَْقَّ

بگو از خدایم نشان دارمی
ولیکن بخوانید آن را دروغ
عذابی که تعجیل دارید به آن

نین حکم اندر یدِ کبریاستچ

 

زِ حجّت وَ برهان سخن رانمی
که ایمانتان هیچ ندارد فروغ
نباشد به دست من اي مردمان!
که قادر به عالم و فرمانرواست
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بهترین حاکم اندر جهان بوَد
  

خداوند منّان و آن مهربان
 

نَّ  قلُ
َ
مْ  لَقُضَِ  بهِِ  تسَْتَعْجِلوُنَ  مَا دِيعِنْ  لَّوْ أ

َ
ُ  وَبَينَْكُمْ ۗ  بيَنِْ  رُ الْ َّĬعْلمَُ  وَا

َ
المِِيَ  أ   ﴾٥٨﴿ باِلظَّ

بگو دست من بود اگر آن عِقاب
اکنون عذاب نمودم همروان می

ترین است یقینخداوند آگه
  

 

که دارید تعجیل براي حساب
به چیزي که ورزید بهرش شتاب

و ظالمینپیشه ستمبه حال 
 

ِ وَالَْحْرِ ۚ وَمَا تسَْقُطُ مِنْ دَهُ مَفَاتحُِ الْ وعَِنْ  ۞ رَقَةٍ وَ  غَيبِْ ƅَ يَعْلَمُهَا إƅَِّ هُوَ ۚ وَيَعْلمَُ مَا فِ البَّْ
 ƅََيَعْلمَُهَا و َّƅِرضِْ  ظُلمَُاتِ  فِ  حَبَّةٍ  إ

َ
بيٍِ  كتَِابٍ  فِ  ياَبسٍِ إƅَِّ  وƅََ  رَطْبٍ  وƅََ  الْ  ﴾٥٩﴿مُّ

کلید خزائن زِ اسرارِ غیب
را زِ آنکس  هیچخبر  نباشد

زِ هر چه به عالم بوَد مستقر
و برگی زِ شاخه نیُفتد زمین
نه هیچ دانه اندر دلِ تیره خاك

تر نیست روي زمین خشک و  هیچ  و

 

شک و رِیببید خدا هست نزبه 
به غیر از یگانه خداي جهان
زِ صحرا و دریا بودَ باخبر
مگر که خدا داند آن بالیقین

ذخیره چنان تابناك که گشته
 ینمُب کتاب  اندر    نیست ثبت    که

 

ِي يَتَوَفَّاكُمْ  وهَُوَ  سَمًّ  باِللَّيلِْ وَيعَْلمَُ مَاجَرحَْتُمْ  الَّ جَلٌ مُّ
َ
 ۖ باِلَّهَارثُِمَّ يَبعَْثُكُمْ فيِهِ لِقُْضَٰ أ

   ﴾٦٠﴿عْمَلوُنَ تُمْ تَ بمَِا كُنْ  ۖ�ثُمَّ إلَِهِْ مَرجِْعُكُمْ ثُمَّ ينُبَّئُِكُمْ 
خداوندگار، او که هست ذاتِ رب
موقّت بگیرد جان از شما

اید جملگیها کردهکه در روز چه
الاجَلچنین تا به ضربُبوَد این

رجوع همه خلق سوي خداست
  لٰهاِ       بسازد     نیز   آگاهتان     و 

 

شما را چو خوابید هنگام شب
و آگه زِ اعمالتان هست خدا

ه دهد اذنی بر زندگیدوبار
رسد موقع مرگ و وقت اجل
و آگه براي حساب و جزاست

گناه   از   هم   و    نیکو   اعمال    زِ
تهُْ  حَدَكُمُ المَْوتُْ توَفََّ

َ
ٰ إذَِا جَاءَ أ وهَُوَ القَْاهرُِ فوَْقَ عِبَادهِِۖ  وَيُرسِْلُ عَليَكُْمْ حَفَظَةً حَتَّ

  ﴾٦١﴿طُونَ رسُُلنَُا وهَُمْ ƅَ يُفَرِّ 

زِ قدرت وَ قهّاري، پروردگار
هایتانبراي حفاظت زِ جان

که تا مرگ آید سراغ بشر
  

 

بوَد فوقِ مخلوق و بااقتدار
فرستد فرشته نگهبانتان
اجل بر یکایک بیاید به سر
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بمیراند او را، کُندَ قبض روح
ملَک    نورزد   تعلّل   کار   این    در

 

الوضوحبگردد حیاتش تمام بِ
تکبهتک   بر    امر   این    آید    فرا

عُ الَْاسِبيَِ  سَْ
َ
ƅَ لَُ الُْكْمُ وهَُوَ أ

َ
قِّ ۚ أ ِ مَوƅَْهُمُ الَْ َّĬا Ǔَِوا إ    ﴾٦٢﴿ثُمَّ رُدُّ

الامر همه سوي حقروند آخرُِ 
و باید بدانند همه بندگان

الحاسبین اسرعُ      خدا     باشد    و 

 

او بر این ماخَلقَ بوَدحب که صا
دست آن مستعان بوَدکه فرمان 

اجمعین    همه    حساب   بر    رسد
يكُمْ  قلُْ مَنْ  ِ وَ  مِّنْ   يُنَجِّ نَْ  الْحَْرِ تدَْعُونهَُ تضََُّعً وَ  ظُلمَُاتِ البَّْ

َ
 اناَ مِنْ هَذِٰهِ خُفْيَةً لَّئنِْ أ

اكرِِينَ   ﴾٦٣﴿لَكَُونَنَّ مِنَ الشَّ

بپرس کی رهاندَ شما را همه؟
به دریا و صحرا دهد او نجات
بخوانید به زاري زِ قلب در خفیٰ 

  شویم تا ابد جمله از شاکرین

 

زِ ظلمات و سختی و از واهمه
حفاظت کند جانتان در حیات
نجات گر دهی باز ما را خدا!

 سپاست بگوییم زِ جان و یقین

 

يكُمْ  ُ يُنَجِّ َّĬنْ  هَا وَمِنْ مِّنْ  قلُِ ا
َ
ِ كَربٍْ ثُمَّ أ

   ﴾٦٤﴿تُمْ تشُِْكُونَ كُّ
بگو که ببخشد خداوند نجات

شما    بوَِرزید   شرك  هم    باز  ولی 

 

رهاند زِ سختی همی در حیات
هويٰ   و   دون    نفس   پیروِ    شوید

ٰ  قلُْ  َȇَُِنْ  هُوَالقَْادر
َ
وْ مِنْ فوَْ  يَبعَْثَ عَليَكُْمْ عَذَاباً مِّنْ  أ

َ
وْيَلبْسَِكُمْ  تَتِْ  قكُِمْ أ

َ
رجُْلكُِمْ أ

َ
أ

سَ بَعْضٍۗ  انْ  يذُِيقَ بَعْضَكُمْ  شِيَعًا وَ 
ْ
   ﴾٦٥﴿ظُرْ كَيفَْ نصَُّفُِ الْياَتِ لعََلَّهُمْ يَفْقَهُونَ بأَ

بگو هست قهّار خداي احد
چه از آسمان باشد و یا زمین

ها فرستد میانو یا اختلاف
در آیاتمان نگه کن تو حکمت

آن  زِ    پندهایی  مگر    یابند    که 

 

تواند فرستد عذاب فوقِ حد
که گردید دچار بلا اجمعین
که آرند جدال و جدَل مردمان

ایم ما بیانچگونه صریح کرده
بندگان     آن     به     نمایند    تفکّر

 

ۚ  قلُْ  بَ بهِِ قوَْمُكَ وهَُوَ الَْقُّ   ﴾٦٦﴿بوَِكيِلٍ  تُ عَليَكُْمْ لَّسْ  وَكَذَّ

دروغین بخواندند قومت زِ کین
ایل سوي   بر  و   اقوام   به  تو   بگو 

 

اگر چه بحق بود پیامت یقین
 وکیل  را    شما   نباشم   هرگز   که

 

سْتَقَرٌّ ۚ وسََوفَْ تَعْلمَُونَ  ِ نَبَإٍ مُّ
   ﴾٦٧﴿لّكُِّ
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هر آنچه خبر آمد از انبیا
معیّن بخواهد رسید به وقتِ

  

 

زِ وحی خداوند بود از سما
بفهمید زود و نباشد بعید

 

ا  ٰ يَُوضُوا فِ حَدِيثٍ غَيْهِِ ۚ ˯مَّ عْرضِْ عَنهُْمْ حَتَّ
َ
ِينَ يَُوضُونَ فِ آياَتنَِا فأَ يتَْ الَّ

َ
˯ذَا رَأ

 ْ يطَْانُ فƆََ تَقْعُدْ بَعْدَ الِّكْرَىٰ مَ ينُ المِِيَ سِينََّكَ الشَّ   ﴾٦٨﴿عَ القَْومِْ الظَّ

ببینی اگر تو گروهی پلید
بکن دوري از جمع آنها تو زود
فریبت اگر داد ابلیسِ دون

  لٰهاِ    نام   و   ذکر    لبت   بر    بیار

 

هاي مجیدکنند مسخره آیه
به حرفی دگر تا نمایند ورود

نگوگونهشوي وارد جمعشان 
گاههیچ     ظالمان     همره     مباش

 

ِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابهِِمْ  ءٍ وَلَكِٰنْ  مِّنْ  وَمَا ȇََ الَّ    ﴾٦٩﴿ذكِْرَىٰ لعََلَّهُمْ يَتَّقُونَ  شَْ
نیکوسرشتبر افراد پاك و به 

پند   هست    بهرشان   ولی    تذکّر 

 

کار نخواهند نوشتحساب گنه
کنند   پیشه    پرهیز   و    تقوا    که

نْ 
َ
نيَْاۚ  وَذَكّرِْ بهِِ أ تهُْمُ الَْيَاةُ الُّ ذَُوا دِينَهُمْ لعَبًِا وَلهَْوًا وغََرَّ ِينَ اتَّ ِ  وَذَرِ الَّ مَا تبُسَْلَ نَفْسٌ ب

ِ وَلٌِّ وƅََ شَفيِعٌ ˯نْ  دُونِ  مِنْ  لهََا لَيسَْ  كَسَبَتْ  َّĬا  
ُ
 ولَئٰكَِ تَعْدِلْ كَُّ عَدْلٍ ƅَّ يؤُخَْذْ مِنهَْاۗ  أ

ِينَ  بسِْلوُا الَّ
ُ
ابٌ  لهَُمْ  كَسَبُواۖ  بمَِا أ لِمٌ  وعََذَابٌ  حَيِمٍ  مِّنْ  شََ

َ
   ﴾٧٠﴿يكَْفُرُونَ  كَنوُا بمَِا أ

رها کن کسانی که در دین خود
و دنیا و این زندگانی در آن

زِ باك ان بده تو نداییبر ایش
گرفتار شود هر کسی از عمل

ولی به جز از خدا نیست بهرش
نگردد قبول هر چه آرد فدا
گرفتار بگردند آنگه خسان
زِ آب حمیم است بس نوششان

بهرشان      بوَد      الیمی       عذابِ 

 

به بازي گرفتند آیین خود
فریب و غروریست بر این مردمان
بگیرند پندي که وقتِ هلاك
اگر که گنه کرده او یا دغلَ
شفیعی جز از او نیابد همی

نیابد زِ عدل خدارهایی 
اند در جهانزِ آنچه که کسب کرده

که بدبو و تلخ است این آبشان
جهان در    اندورزیده  که   کفري   زِ

ندَْعُو
َ
ِ مَا ƅَ يَنْ  مِنْ  اقلُْ أ َّĬدُونِ ا ُ َّĬعْقَابنَِا بَعْدَ إذِْ هَدَاناَ ا

َ
ٰ أ َȇَ ُّناَ وَنرَُد فَعُنَا وƅََ يضَُُّ

ِي صْحَابٌ يدَْعُونهَُ إǓَِ الهُْدَى ائتْنَِاۗ  قلُْ إنَِّ  كَلَّ
َ
رضِْ حَيَْانَ لَُ أ

َ
يَاطِيُ فِ الْ  اسْتَهْوَتهُْ الشَّ
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مِرْناَ لنِسُْلمَِ لرَِبِّ العَْالمَِيَ 
ُ
ِ هُوَ الهُْدَىٰۖ  وَأ َّĬ٧١﴿هُدَى ا﴾   
ایم ما رها؟بگو که چرا کرده

پرستیم به جایش همی این بُتان
زِ بعدِ هدایت که دیدیم به راه
به مانند آن کس که شیطان زِ کین
همی دارد اصحابی ابلیسِ دون
بگو که هدایت چو خاصِ خداست
به ما امر داده که تسلیم شویم

  

 

زِ جهل و زِ غفلت یگانه خدا
وَند یا زیانکه از سود فاقد ب

رهِ جهل پوییم وَ بارِ گناه؟
اش در زمینبکردست آواره

ه خوانند به خود مردمانِ زبونک
به راه نجات او فقط رهنماست
به ربِّ دو عالم که باشد علیم

 

ونَ  ِي إلَِهِْ تُشَُْ Ɔَةَ وَاتَّقُوهُۚ  وهَُوَ الَّ قيِمُوا الصَّ
َ
نْ أ
َ
   ﴾٧٢﴿وَأ

نماز آورید سوي خلاّقِ خویش
که محشور گردید و سویش روید

  

 

به تقوا گرایید در آیین و کیش
فرید يهمان ربِّ عالم خدا

 

ۖ  وَيَومَْ يَقُولُ كُنْ  قِّ رضَْ باِلَْ
َ
مَاوَاتِ وَالْ ِي خَلقََ السَّ فَيَكُونُۚ  قوَْلُُ الَْقُّ ۚ وَلَُ  وهَُوَ الَّ

هَادَةِ ۚ وهَُوَ الَْكِيمُ الَْبيُِ المُْلكُْ يوَمَْ يُنْ  ورِ ۚ عَلمُِ الغَْيبِْ وَالشَّ    ﴾٧٣﴿فَخُ فِ الصُّ
همان ذاتی که آفریده بحق
به روزي که ایزد بداده ندا
چو حق است قول خداوندگار

پادشاهِ جزا آن غفور بوَد
جهان يحکیم است و آگه خدا

  

 

زمین با سماوات اندر طَبقَ
!عدم را، که در هستی آي و به پا
پدیدار بگردید چنین روزگار
به روزي که نفخه بیُفتد به صور

بر نهان و عیان عالِم او بوَد
 

بيِهِ  ۞
َ
صْنَامًا ˯ذْ قاَلَ إبِرَْاهيِمُ لِ

َ
تَتَّخِذُ أ

َ
رَاكَ  إنِِّ  آلهَِةً ۖ  آزَرَ أ

َ
بيٍِ  ضƆََلٍ  فِ  وَقَوْمَكَ  أ   ﴾٧٤﴿مُّ

ي ابرهَیمبکن یادي از گفته
بفرمود، آزر! تو با قوم و اهل
ببینم تو و قومِ تو در ضلال

  

 

بیمپدر را بداد آگهی او زِ 
روي جهل؟لٰه گرفتید بتان را اِ

روید بر خطا جملگی بالمآل
 

 

رضِْ وَلِكَُونَ مِنَ المُْوقنِيَِ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ    ﴾٧٥﴿وَكَذَلٰكَِ نرُيِ إبِرَْاهيِمَ مَلكَُوتَ السَّ

بدادیم نشان، ابرهَیم را چنین
یقین  بر   رسید   خداوند   فضل    زِ

 

زمین رموزِ سماوات و سِرِّ
موقنین  از     علم   آن    از   بگردید

حِبُّ الْفلِيَِ 
ُ
فلََ قاَلَ ƅَ أ

َ
ا أ ۖ  فلَمََّ ىٰ كَوْكَبًاۖ  قاَلَ هَذَٰا رَبِّ

َ
ا جَنَّ عَليَهِْ اللَّيلُْ رَأ    ﴾٧٦﴿فلَمََّ
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رسید شام و تیره بشد روزگار
من استلٰهِ بگفتا به عمد، این اِ

فولچو رفت شب، ستاره بکردي ا
  

 

درخشان بدید کوکبی آشکار
درخشنده، تابنده و روشن است
بگفت آنچه فانیست ندارم قبول

 

  ۖ ى القَْمَرَ باَزغًِ قاَلَ هَذَٰا رَبِّ
َ
ا رَأ فلََ قاَلَ لئَنِْ  فلَمََّ

َ
ا أ كُونَنَّ مِنَ القَْومِْ  فلَمََّ

َ
مْ يَهْدِنِ رَبِّ لَ

لَّ
الّيَِ     ﴾٧٧﴿الضَّ

رد اشاره به ماهبه شامی دگر ک
چو گردید صبح و بکرد ماه افول
که گر هاديِ من نباشد خدا

  

 

لهٰبه عمد او بخواندي قمر را اِ
زبانِ هدایت گشود آن رسول

م بر خطاوَچو افراد گمره رَ
 

 

فلََتْ قاَلَ 
َ
ا أ ۖ  فلَمََّ كْبَُ

َ
مْسَ باَزغَِةً قاَلَ هَذَٰا رَبِّ هَذَٰا أ ى الشَّ

َ
ا رَأ ا  فلَمََّ ياَ قَومِْ إنِِّ برَيِءٌ مِّمَّ

   ﴾٧٨﴿تشُِْكُونَ 
چو خورشید بتابید اندر زمین

شمس و این تابناك بوَدخدایم 
برفت تا که خورشید و کرد انتقال
بدانید مردم! چنین حرف، نیک

  

 

چنینبگفتا به عمد او سخن این
که والاترین است از بهر خاك
بگفتا که این هم پذیرد زوال

باشم از هر چه آرید شریکبري 
 

ناَ مِنَ المُْشِْكيَِ 
َ
رضَْ حَنيِفًاۖ  وَمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ِي فَطَرَ السَّ هْتُ وجَْهَِ للَِّ    ﴾٧٩﴿إنِِّ وجََّ

همان يخود را به سو کنم روي
به دین حنیف آورم رو، زِ جان

  

 

که او آفرید ارض و هفت آسمان
نبوده و نیستم من از مشرکان

 

نْ 
َ
خَافُ مَا تشُِْكُونَ بهِِ إƅَِّ أ

َ
ِ وَقدَْ هَدَانِ ۚ وƅََ أ َّĬونِّ فِ ا تُاَجُّ

َ
هُ قوَمُْهُ ۚ قاَلَ أ يشََاءَ  وحََاجَّ

رُونَ  فƆََ تَتَذَكَّ
َ
ءٍ عِلمًْاۗ  أ    ﴾٨٠﴿رَبِّ شَيئًْاۗ  وسَِعَ رَبِّ كَُّ شَْ

به پاسخ بکردند بحث و جدال
  

ض از خدابه من آورید اعترا
هایتانندارم همی ترس زِ بت

مگر آنکه ربمّ بخواهد چنان
محیط است خدایم به کلِّ جهان

  

 

بگفت ابرهَیم که بوَد این محال
 

نموده هدایت به راهش مرا
که از شرك خوانید خدایانتان
که بیمناك گردم زِ چیزي عیان
تذکّر نیابید زِ جهل غافلان؟

 

شَْ 
َ
خَافُ مَا أ

َ
كْتُمْ وَكَيفَْ أ شَْ

َ
نَّكُمْ أ

َ
ِلْ بهِِ عَليَكُْمْ سُلطَْاناً  كْتُمْ وƅََ تََافوُنَ أ ِ مَا لمَْ يُنَّ َّĬِبا  
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مْنِۖ  إنِْ 
َ
حَقُّ باِلْ

َ
يُّ الفَْريِقَيِْ أ

َ
   ﴾٨١﴿تُمْ تَعْلمَُونَ كُنْ  ۚ� فأَ

هایتان؟چرا من بترسم زِ بت
لٰهنترسید ولیکن شما از اِ

اندر امان؟ کدام یک زِ ما هست
  

 

که از شرك خوانید خدایانتان
گاهندارید دلیلی بر آن هیچ

اگر علم دارید به کار در میان
 

ِينَ  لَّ
َ
مْنُ وهَُمْ  آمَنُوا وَلمَْ يلَبْسُِوا إيِمَانَهُمْ  أ

َ
ولَئٰكَِ لهَُمُ الْ

ُ
هْتَدُونَ  بظُِلمٍْ أ    ﴾٨٢﴿مُّ

اندکسانی که ایمان بیاورده
مردمان ینبه امن و امانند ا

  

 

اندبه ظلم و ستم خود نیالوده
هدایت بیابند زِ ربِّ جهان

 

تُنَاآتيَنَْاهَاإبِرَْاهيِمَ وَتلِكَْ  ٰ حُجَّ َȇَ َُّشَاءُۗ  مَّنْ دَرجََاتٍ قَومِْهِ ۚنرَفَْع    ﴾٨٣﴿عَليِمٌ  إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ  ن
چنین بود برهان زِ ما بهرِ بیم

یمبه هر کس بخواهیم رفعت ده
  

 

بکردیم عطا جمله بر ابرهَیم
خداي تو آگاه هست و حکیم

 

 ذُرّيَِّتهِِ دَاوُودَ وَ  مِنْ  قَبلُْۖ  وَ  نوُحًا هَدَيْنَا مِنْ  يَعْقُوبَۚ  ȃًُّ هَدَيْنَا ۚ وَ  لَُ إسِْحَاقَ وَ   وهََبنَْا وَ 

يُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَٰ وهََارُونَۚ  وَكَذَلٰكَِ  وَ  سُليَمَْانَ  
َ
   ﴾٨٤﴿نَزْيِ المُْحْسِنيَِ  أ

عطا کردیم اولاد نیک بر نبی
هدایت بگشتند بر راه راست
و نوح که بیامد در ماسبق

ي او چو داوود رسیدزِ ذُرّیه
و یوسف بیامد، همان رستگار
بوَد محسنین اجرشان ارجمند

  

 

که اسحاق بودست و یعقوب همی
طریقی که مختصِّ آن انبیاست

هم او را به حق بکردیم هدایت
سلیمان و ایوّب گشتند پدید
و موسیٰ و هارون شدند آشکار
ببخشیم به ایشان مقام بلند

 

 

الِيَِ     ﴾٨٥﴿وَزَكَريَِّا وَيَحْيَٰ وعَِيسَٰ ˯لْاَسَۖ  كٌُّ مِّنَ الصَّ
زکَریا و یحییٰ بدُند همچنین

  

 

و عیسیٰ و الیاس از صالحین
 

لنَْا ȇََ العَْالمَِيَ ˯سْمَاعِيلَ وَ     ﴾٨٦﴿اليَْسَعَ وَيُونسَُ وَلوُطًا ۚ وȥًَُّ فضََّ
شدند اسمَعیل و یسََع در ظهور
بدادیمشان برتري بر جهان

  

 

وَ هم لوط و یونس به ایام دور
که بودند آنها زِ شایستگان

 

سْتَقيِمٍ وَمِنْ آباَئهِِمْ وَذُرّيَِّاتهِِمْ ˯خْوَانهِِمْۖ  وَاجْتَبيَنَْ  اطٍ مُّ   ﴾٨٧﴿اهُمْ وهََدَيْنَاهُمْ إǓَِٰ صَِ

و ما برگزیدیم زِ آبائشان
  

 

و برخی زِ اولاد و اخِوانشان
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هدایت بکردیم و گشتند سلیم 
  

 

برفتند به سوي رهِ مستقیم
 

ِ يَهْدِي بهِِ مَنْ  َّĬكُولوَْ وَ عِبَادهِِ ۚ مِنْ ءُ يشََا ذَلٰكَِ هُدَى ا شَْ
َ
اكَنوُاعَنهُْمْ الََبطَِ أ    ﴾٨٨﴿يَعْمَلوُنَ مَّ

اراده چنین است از کردگار
به راه هدایت شود رهنما

مشرکان    آن    اعمالِ     باطل   کند

 

اي کاو کند اختیارکه هر بنده
ولی گر بورزند شرك از خطا

کارشان  محو    وَ   گردد   نابود   که
ِينَ آتيَنَْاهُمُ الْ  ولَئٰكَِ الَّ

ُ
نَْا بهَِا  كِتَابَ وَالُْكْمَ وَالُّبُوَّةَ ۚ فإَنِْ أ يكَْفُرْ بهَِا هَؤƅَُٰءِ فَقَدْ وَكَّ

   ﴾٨٩﴿قوَمًْا لَّيسُْوا بهَِا بكَِافرِيِنَ 
کسانی که بودند از حق رسول
بدادیمِشان حکم به پیغمبري
اگر که بوَِرزند کفران به دین

  هلٰاِ    سوي     نورزند     کفران    که

 

عطاشان نمودیم کتاب در اصول
که تا خلق عالم کنند رهبري
نماییم قومی دگر جایگزین

اهگهیچ    چنین  نیارند     شرکی   و
ۖ  فبَهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْۗ  قلُْ  ُ َّĬِينَ هَدَى ا ولَئٰكَِ الَّ

ُ
جْرًاۖ  إنِْ هُوَ إƅَِّ ذكِْرَىٰ  أ

َ
لُكُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
  ƅَّ أ

   ﴾٩٠﴿المَِيَ للِعَْ 
وَند این گروه آن که اندر یقینب

بکن پیروي تو همین ره رسول!
اگر چه به عالم شدم رهنما

هانج اندر  آنکه  جز   این به  نیست و 

 

بکرده هدایت خدا اجمعین
بگو بر کسانی که کردند عدول
نخواهم همی اجر و مزد از شما

بندگان     همه        بیابند     تذکّر 
ْ  وَ  ن

َ
َ حَقَّ قدَْرهِِ إذِْ قاَلوُا مَا أ َّĬبشٍََ مِّنْ مَا قدََرُوا ا ٰ

َȇَ ُ َّĬزَلَ ا  ْ ن
َ
ءٍۗ  قلُْ مَنْ أ زَلَ الكِْتَابَ شَْ

ِي جَاءَ بهِِ مُوسَٰ نوُرًا وهَُدًى لّلِنَّاسِۖ  تَعَْلوُنهَُ قرََاطِيسَ تُبدُْونَهَا وَتُفُْونَ كَثيًِاۖ   الَّ
نْ وعَُلّمِْ 

َ
ا لمَْ تَعْلمَُوا أ ۖ  ثُمَّ ذَرهُْمْ فِ خَوضِْهِمْ يلَعَْبُونَ تُم مَّ ُ َّĬآباَؤكُُمْۖ  قلُِ ا ƅََ٩١﴿تُمْ و﴾   

بر ذاتِ یکتا خدا شناسایی
بگفتند، چیزي نگشته نزول
بگو، کی فرستاد به موسیٰ کتاب؟
کتیبه نوشتید زِ آن یا ورق
نمودید بخشی زِ آن را عیان

شما   و   اجدادتان   که   میعل   به 

 

همی نیست ممکن به نحوي سزا
که گردد هدایت زِ بهر اصول
زِ نورِ هدایت بکردي خطاب

بود آیاتِ حقزِ تورات که می
و بیشتر زِ آن را بکردید نهان

رهنما       بشد      آگاه،      نبودید 
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لهٰبگو که کتاب آمده از اِ
رها کن هم آنگه تو آن جاهلان
هاشوند غرقِ در لهو و بازیچه

  

رسول هم هدایت نموده به راه
پس از آنکه حجّت بگردید عیان
رهِ راست ایشان نمایند رها

 

ْ  كتَِابٌ  وَهَذَٰا ن
َ
ِي بَيَْ يدََيهِْ وَلِنُْ  زَلْاَهُ أ قُ الَّ صَدِّ ِينَ مُبَارَكٌ مُّ مَّ القُْرَىٰ وَمَنْ حَوْلهََاۚ  وَالَّ

ُ
 ذِرَ أ

ٰ صƆََتهِِمْ يُاَفظُِونَ يؤُْ  َȇَ ْ٩٢﴿مِنُونَ باِلْخِرَةِ يؤُْمِنُونَ بهِِۖ  وهَُم﴾  

و این است کتابی چنین آشکار
هاخجسته بوَد، مستند آیه

القريٰ، هم به اطراف آنبه امُّ
چو دارند قبول حشر و روز قیام

  

 

که نازل بگشته زِ پروردگار
هارسانده به دستِ همه بنده

هر هدایت بر آن مؤمنانزِ ب
نماز را حفاظت نمایند تمام

 

 

ءٌ وَمَنْ  وَمَنْ  وحَِ إǓََِّ وَلمَْ يوُحَ إلَِهِْ شَْ
ُ
وْ قاَلَ أ

َ
ِ كَذِباً أ َّĬا َȇَ ٰى نِ افْتََ ظْلمَُ مِمَّ

َ
ْ قاَلَ سَ  أ ن

ُ
  زلُِ أ

 ْ ن
َ
المُِونَ فِ مِثلَْ مَا أ ۗ  وَلوَْ ترََىٰ إذِِ الظَّ ُ َّĬئكَِةُ باَسِطُوزَلَ اƆََْيدِْيهِمْ  ا غَمَرَاتِ المَْوتِْ وَالم

َ
 أ

نْ 
َ
خْرجُِوا أ

َ
قِّ وَكُنْ فُسَكُمُ ۖ الَْومَْ تُزَْوْنَ عَذَابَ الهُْونِ بمَِا كُنْ أ ِ غَيَْ الَْ َّĬا َȇَ َمْ تُ تُمْ تَقُولوُن

ونَ     ﴾٩٣﴿عَنْ آياَتهِِ تسَْتَكْبُِ
ستمکارترین کیست از ظالمان؟

گوید مرا وحی شود در زمینب
آورم باب به باببگوید که می

گر ایشان ببینی تو هنگامِ فوت
اجل را ببیند به طور وضوح
بگوید رها کن کنون جانِ پست
لٰهبه ناحق بگفتید سخن از اِ

  

 

که بندد دروغ بر خداي جهان
نباشد ولی وحی بر وي یقین
به مانند آیاتِ حق در کتاب

ي مرگ و موتامهبه وقت و به هنگ
ستاند مَلَک سخت جانش و روح
که خواري برایت چنان کیفر است

اید از گناهغرورها بورزیده
 

 

ةٍ وَترََكْتُمْ  خَلقَْنَاكُمْ  كَمَا فُرَادَىٰ  جِئتُْمُوناَ وَلقََدْ  لَ مَرَّ وَّ
َ
لْاَكُمْ وَرَاءَ ظُهُوركُِمْۖ  وَمَا  أ ا خَوَّ مَّ

كَءُ ۚ لقََدْ نرََىٰ مَعَكُمْ شُفَعَ  نَّهُمْ فيِكُمْ شَُ
َ
ِينَ زعََمْتُمْ أ عَ بيَنَْكُمْ وَضَلَّ  اءَكُمُ الَّ تَّقَطَّ

ا كُنْ  كُمْ عَنْ     ﴾٩٤﴿تُمْ تزَعُْمُونَ مَّ
بیابید رجعت به ما در ممات
هر آنچه بدادیمِتان مال و جاه

 

دادیم از اولّ حیاتهمان طور که 
گذارید همه پشت سر نیز به آه
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شفیعانِ باطل که پنداشتید
بگردند فنا و نباشند عیان

  

زِ جهل چون بتانی برافراشتید
تَد بِینتانفراق و جدایی فُ

 

َ فاَلقُِ الَْبِّ وَالَّوَىٰۖ  يُرْجُِ الحََّْ مِنَ المَْيّتِِ وَمُرْجُِ المَْيّتِِ مِنَ الحَِّْ ۚ ذَلٰكُِمُ  ۞ َّĬإنَِّ ا 
 ٰ نَّ
َ
ۖ  فأَ ُ َّĬ٩٥﴿تؤُْفكَُونَ  ا﴾   

همانا خداوند به اعماق خاك
هابه وقتش بمیراند او زنده

چنین اقتدارچنین ذاتی و این
  

 

کُندَ هسته و دانه را سینه چاك
هاو زنده بسازد سپس مرده

شوید مُشرکش گاه در روزگار
 

مْسَ  سَكَنًا اللَّيلَْ  وجََعَلَ  فاَلقُِ الِْصْبَاحِ     ﴾٩٦﴿يمِ العَْلِ  العَْزِيزِ  تَقْدِيرُ  ذَلٰكَِ  حُسْبَاناً ۚ وَالقَْمَرَ  وَالشَّ
ي نور بوَد در پگاهشکافنده

به نظمی بگردند خورشید و ماه
سان عظیم مداري منظّم بدین

  

 

قرار داده شب بر سکون و پناه
به دوُر و تسلسل بپیموده راه
بوَد اقتدار از خداي علیم

 

 

ِي جَعَلَ لَكُ  وَ  ِ  مُ الُّجُومَ لِهَْتَدُوا بهَِا فِ ظُلمَُاتِ هُوَ الَّ لنَْا  الَْحْرِۗ  وَ البَّْ  الْياَتِ  قدَْ فصََّ
   ﴾٩٧﴿لقَِوْاٍ يَعْلمَُونَ 

قرار داده از لطف خداوندگار
که باشند در ظلمتِ بحر و برَ
نمودیم واضح به تفصیل بیان

  

 

نجومِ درخشنده را در مدار
چراغ هدایت زِ بهر بشر
که تفهیم گردند همه عالمِان

 

 ْ ن
َ
ِي أ كُمْ وهَُوَ الَّ

َ
لنَْا الْياَتِ لقَِوْاٍ  مِّنْ  شَأ نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَودَْعٌۗ  قدَْ فصََّ

   ﴾٩٨﴿يَفْقَهُونَ 
نچناکه خلقت بداد آن خدایی

و کرد این زمین را همی جایگاه
بیان کردیم آیات، فصیح و عیان

  

 

ک تن بیاورد پدیدارتانزِ ی
که باشید امانت در آن چندگاه
به اهلِ بصیرت به دریافتگان

 

ِي وهَُوَ  ْ  الَّ ن
َ
مَاءِ  مِنَ  زَلَ أ ا  مَاءً  السَّ خْرجَْنَا مِنهُْ خَضًِ

َ
ءٍ فأَ ِ شَْ

خْرجَْنَا بهِِ نَبَاتَ كُّ
َ
رْجُِ مِنْ  فأَ هُ نُّ

تََاكبًِا حَبًّا عْنَابٍ  مِّنْ  وجََنَّاتٍ  دَانيَِةٌ  قنِوَْانٌ  لعْهَِاطَ  مِنْ  الَّخْلِ  وَمِنَ  مُّ
َ
يتُْونَ  أ ِ  وَالزَّ انَ مُشْتبَ مَّ هًا وَالرُّ

ثمَْرَ وَيَنعِْهِ ۚ إنَِّ فِ ذَلٰكُِمْ لَياَتٍ لّقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ وغََيَْ مُتشََابهٍِۗ  انْ 
َ
   ﴾٩٩﴿ظُرُوا إǓَِٰ ثَمَرهِِ إذَِا أ

خدایی که باران چو آب روان
  

 

انکربیفرو ریزد از آسمان 
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دهیم بر گیاهان زِ باران حیات
هاپیچند به هم جملگی دانهب

هایی زِ خرما فزونزِ نخل دسته
زِ باغات زیتون و انگور و تاك
به مانند هم بوده بعضی نبات
به رشدِ نبات و گیاه و ثمر
هویداست در آن آیتِ کردگار

  

 

برون آوریم سبزي از هر نبات
هااکم بگیرند از آن خوشهتر

هایش برونشود خوشه از شاخه
ها تابناكانار و دگر میوه

نباشند شبیه برخی، از هر جهات
نگه کرده با عبرتی مستمر

پرهیزکاربر آن مؤمنان و به 
 

ِ  وجََعَلوُا َّĬِ  َكَء نَّ وخََلقََهُمْۖ  وخََرَقُوا لَُ بنَيَِ وَبنََاتٍ بغَِيِْ  شَُ ا  عِلمٍْ ۚ سُبحَْانهَُ وَتَعَاǓَٰ الِْ  عَمَّ
  ﴾١٠٠﴿يصَِفُونَ 

نامطمئنگروهی که باشند 
به حالی که مخلوق باشند همه
گروهی دگر، دختران یا پسر
منزّه بوَد حضرت ذوالجلال

  

 

بیارند شریک بر خداوند زِ جنِ
به راه خطا رفته زین مرحله
بخوانند اولادِ حق، چون بشر

و امري محال ساناین زِ اوصافی
 

 

رضِْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ ٰ يكَُونُ لَُ وَلٌَ وَلمَْ تكَُنْ ۖ�  بدَِيعُ السَّ نَّ

َ
ءٍۖ  وهَُوَ  أ ُ صَاحِبَةٌۖ  وخََلقََ كَُّ شَْ لَّ

ءٍ عَليِمٌ     ﴾١٠١﴿بكُِلِّ شَْ
د سماء و زمینپدید او بیاورْ

چگونه که فرزند کند اختیار؟
عظیم ،ر چیزد هبیاورْ تبه خلق

  

 

همچنین بوَدهمه هستی از او 
نه جفتی بخواهد خداوندگار

او علیم بوَدبه هر جزء و کُلیّ 
 

ُ رَبُّكُمْ ۖ  ذَلٰكُِمُ  َّĬا  َّƅِإلَِهَٰ إƅَ ۖ َخَالقُِ هُو  ِ ءٍ  كُّ ٰ  وهَُوَ  فاَعْبُدُوهُ ۚ  شَْ َȇَ  ِ ءٍ وَكيِلٌ  كُّ    ﴾١٠٢﴿شَْ
بوَد وصف ذات خداوند چنین

کس هیچباشد اِلٰهی جز او، ن
اجمعین    همه    را    حق   پرستید 

 

که ربِّ شما هست در عالمین
و خلاّقِ هر چیز او هست و بس
نگهبان هر چیز خدا هست یقین

 

 

بصَْارَۖ  وهَُوَ اللَّطِيفُ الَْبيُِ 
َ
بصَْارُ وهَُوَ يدُْركُِ الْ

َ
   ﴾١٠٣﴿ƅَّ تدُْركُِهُ الْ

او نیست قادر بصرَبه ادراك 
نظیربی     اخد     لطافت     در   د وَب

 

ولی او به بیننده آرد نظر
خبیر    ذات   آگاه،   و   است   علیم

بصََْ فلَنَِفْسِهِ ۖ وَمَنْ عَمَِ فَعَليَهَْا ۚ وَ  بصََائرُِ مِنْ  قدَْ جَاءَكُمْ 
َ
بّكُِمْ ۖ فَمَنْ أ ناَ عَليَكُْ  رَّ

َ
   مْ مَا أ
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 ﴾١٠٤﴿يظٍ بَِفِ 

گرفت بینشی گر دلت از بصَر
و هر که بصیرت بیافت در جهان

بصَر سانآنو گر کور بماند زِ 
نگهبان نباشم شما را یقین

  

 

زِ انعامِ ربّت، تو یابی اثر
نگمابیشود رستگار عاقبت 

ضرربه غیر از  نبیند به عقبیٰ
رسولم فقط سوي دین مُبین

 

 

   ﴾١٠٥﴿لْياَتِ وَلِقَُولوُا دَرسَْتَ وَلِبُيَّنَِهُ لقَِوْاٍ يَعْلمَُونَ وَكَذَلٰكَِ نصَُّفُِ ا
هازِ حکمت تصرّف کنیم آیه

بگردیده هادي به ربِّ جلیل
که آموخته آیات رسول کُبار

آشکار   و    روشن    ایمکرده    بیان 

 

هاگفتهاشارت بیاریم به نا
اگر چه بگویند جمعی ذلیل

آن و یمین و یسار زِ این و زِ
روزگار   این    اندر   خرد   اهلِ     به

 ِ وحَِ إلَِكَْ مِنْ إ
ُ
عْرضِْ عَنِ المُْشِْكيَِ  تَّبعِْ مَا أ

َ
بّكَِۖ  ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۖ  وَأ    ﴾١٠٦﴿رَّ

بکن پیروي از خدایت، رسول!
کسی را سزا نباشد خدایی

مشرکین  از  خود   يرو   تو  بگردان 

 

هر آنچه بکرد وحی، بنما قبول
به جز ذاتِ یکتا و صاحب قضا

اجمعین   همه   ایشان  تو   کن   رها
 ْ ن
َ
كُواۗ  وَمَا جَعَلنَْاكَ عَليَهِْمْ حَفيِظًاۖ  وَمَا أ شَْ

َ
ُ مَا أ َّĬ١٠٧﴿بوَِكيِلٍ  تَ عَليَهِْمْ وَلوَْ شَاءَ ا﴾   

نمود ذوالجلالاراده اگر می
را در جهاننگهبان نکردیم تو 

وکیل    یقیناً     مردم    به     نباشی

 

گشت مشرك کسی بالمآلنمی
نباشی رسول! حافظِ مردمان

قبیل  این    از  تکلیفی   تو    نداري

 

ِينَ يدَْعُونَ مِنْ  َ عَدْوًا بغَِيِْ عِلمٍْۗ  كَذَلٰكَِ زَ  وƅََ تسَُبُّوا الَّ َّĬفيََسُبُّوا ا ِ َّĬدُونِ ا ِ ةٍ يَّنَّا ل مَّ
ُ
ِ أ
كُّ

رجِْعُهُمْ فَيُنبَّئُِهُمْ  عَمَلهَُمْ ثُمَّ إǓَِٰ رَبّهِِمْ     ﴾١٠٨﴿بمَِا كَنوُا يَعْمَلوُنَ  مَّ
مرانید به لب فحشی و ناسزا
که شاید به پاسخ زِ الفاظ زشت
دهیم ما زِ حکمت به اعمالشان

کردگار    سوي  بر    روند  آخر     به

 

ه ناحق، خداند ببر آنچه بخوان
بدسرشتبه ایزد خطاب آرد آن 

گهی زینت اندر نظرگاهشان
شرمسار   و    کرده  از   آگه   شوند 

يْمَانهِِمْ لئَنِْ 
َ
ِ جَهْدَ أ َّĬِقسَْمُوا با

َ
ؤُْمِنَُّ بهَِا ۚ قلُْ إنَِّمَا الْياَتُ عِنْ  وَأ ِۖ  وَمَ جَاءَتهُْمْ آيةٌَ لَّ َّĬا دَ ا

نَّهَا إذَِا جَاءَتْ ƅَ يؤُْمِنُونَ  يشُْعِركُُمْ 
َ
 ﴾١٠٩﴿أ
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ها قوي و شدیدبخوردند قسم
که آید اگر معجزاتی عیان
بگو از خدا هست آیاتِ دین
ندانید شما، گر بیاید عیان

بدنهاد       مردمِ      آن       دگرباره

 

به پروردگار، مردمی بس پلید
بیارند ایمان سپس جاهلان

اجمعین همه در یدِ قدرتش
بسی معجزات قوي و گران

عناد       بورزند     ،  ایمان    نیارند 
فئْدَِتَهُمْ  وَنُقَلّبُِ 
َ
بصَْارهَُمْ  أ

َ
لَ  بهِِ  يؤُْمِنُوا لمَْ  كَمَا وَأ وَّ

َ
ةٍ وَنذََرهُُمْ فِ  أ    ﴾١١٠﴿طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ  مَرَّ

شانبگرداندیم از دل و از دیده
رده روزِ نخستچو ایمان نیاو

غرور    و    کشیگردن   احوالِ     به

 

خدا و حقیقت زِ آیینشان
خطا جمله رفتند، ره نادرست

دور      نماییم     بسازیم،     رهاشان

ناَ عَليَهِْمْ كَُّ شَْ  وَ  ۞ لْاَ إلَِهِْمُ المƆََْئكَِةَ وَكََّمَهُمُ المَْوْتَٰ وحََشَْ نَّنَا نزََّ
َ
ا كَنُ لوَْ أ   وا ءٍ قُبƆًُ مَّ

نْ 
َ
كْثَهَُمْ يَهَْلوُنَ  لُِؤْمِنُوا إƅَِّ أ

َ
ُ وَلَكِٰنَّ أ َّĬ١١١﴿يشََاءَ ا﴾   

چو ثابت بمانند در جهلِ خویش
و گر زنده سازیم عیان مردگان
نیارند ایمان زِ کفر و زِ کین

مردمان   جهل   زِ     ندانند    ولیکن

 

ه پیشاگر که بیاریم ملائک ب
که بینند اندر وضوح مشرکان

اینغیرِ مگر آنکه خواهد خدا 
بیان    گشته   که   روشن   آیات   زِ

 ْ ن ا شَيَاطِيَ الِْ ِ نبٍَِّ عَدُوًّ
نِّ يوُحِ بَعْضُهُمْ إǓَِٰ بَعْضٍ زخُْرُفَ وَكَذَلٰكَِ جَعَلنَْا لكُِّ سِ وَالِْ

ونَ القَْوْلِ غُرُورًا ۚ وَلوَْ شَاءَ رَبُّ     ﴾١١٢﴿كَ مَا فَعَلُوهُۖ  فذََرهُْمْ وَمَا يَفْتَُ
بدادیم قرار دشمنان بر رسُل
بگفتند سخن بر تظاهر چنین
که اغوا کنند در جهان جاهلان

بر ایشان رسول! مکن اعتنایی
  

 

شیاطینِ جنّ و زِ انس در سُبل
هاي آراسته و هم متینکلام

شد چنانخواست نمیخدا گر نمی
بساز در دروغ و عدول رهاشان

 

ِينَ ƅَ  وَلَِصْغَٰ  فئْدَِةُ الَّ
َ
قْتَفُِ  يؤُْمِنُونَ باِلْخِرَةِ وَليَِضَْوهُْ وَلِقَْتَفُِوا مَا هُمْ  إلَِهِْ أ    ﴾١١٣﴿ونَ مُّ

و آنان که رفتند خطا اجمعین
سپردند دل را به اهریمنان
شوند مشترك در عذاب الَیم

  

 

ومِ دیننیاورده ایمانی بر ی
فراموش کردند خداي جهان
به همراه اهریمنان در جحیم

 

 

 ْ ن
َ
ِي أ بتَْغِ حَكَمًا وهَُوَ الَّ

َ
ِ أ َّĬفَغَيَْ ا

َ
ِينَ آتيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ أ Ɔً ۚ وَالَّ  زَلَ إلَِكُْمُ الكِْتَابَ مُفَصَّ
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لٌ مِّنْ  نَّهُ مُنََّ
َ
ۖ  فَ  يَعْلمَُونَ أ قِّ بّكَِ باِلَْ    ﴾١١٤﴿Ɔَ تكَُونَنَّ مِنَ المُْمْتَِينَ رَّ
لٰهن اِ چوو داوري حاکم به جز 

بوَد او همان که بداده نزول
بدانند صاحب کتابانِ پیش
که نازل به تو گشته از کردگار
نشاید که آري شک اندر میان

  

 

گاه؟بجویم به عالم دگر هیچ
کتابی چنین روشن اندر اصول

کیش بگردیده اذعان در آیین و
کتابی چنین برحق و آشکار
چو گشته کلام خداوند بیان

 

مِيعُ العَْليِمُ  لَ لكَِمَِاتهِِ ۚ وهَُوَ السَّ تْ كَمَِتُ رَبّكَِ صِدْقاً وعََدƅ ۚ ƅًَّْ مُبَدِّ    ﴾١١٥﴿وَتَمَّ
به اتمام و اکمال کلام خداست
نه تغییر شاید، نه تبدیل در آن

  

 

به صدق و عدالت همه رهنماست
جهان يسمیع و علیم است خدا

 

كْثََ مَنْ 
َ
رضِْ يضُِلُّوكَ عَنْ  ˯ن تطُِعْ أ

َ
ِ ۚ إنِْ  فِ الْ َّĬسَبيِلِ ا  َّƅِنَّ ˯نْ هُمْ إ يتََّبعُِونَ إƅَِّ الظَّ

   ﴾١١٦﴿يَرُْصُونَ 
اگر که کنی پیروي در زمین
لٰهکنند گمرهت از طریق اِ

هایشان هیچ فروغندارند به دل
  

 

زِ اکثر خلایق تو در راهِ دین
مگر شک بیارند به راه ،نپویند

بگویند نسنجیده و هم دروغ
 

عْلمَُ مَنْ 
َ
عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ  يضَِلُّ عَنْ  إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ

َ
   ﴾١١٧﴿سَبيِلهِِۖ  وهَُوَ أ

تر است بِالیقینخداي تو عالمِ
و یا که چه کس رفته بر راه راست

  

 

بر ضلالت برفته زِ دین چه کس
کم و کاستبیعلیم است خداوند 

 

ِ عَليَهِْ إنِْ  َّĬا ذُكرَِ اسْمُ ا    ﴾١١٨﴿بآِياَتهِِ مُؤْمِنيَِ  تُمْ كُنْ  فكَُوُا مِمَّ
خورید زانچه که نام پروردگار
اگر که به آیاتِ حق جملگی

  

 

برفته بر آن روشن و آشکار
به ایمان رسیدید در زندگی

 

ƅَّ  وَمَا
َ
كُلُوا لَكُمْ أ

ْ
لَ لَكُمْ  تأَ ِ عَليَهِْ وَقدَْ فصََّ َّĬا ذُكرَِ اسْمُ ا مَ عَليَكُْمْ إƅَِّ مَا  مِمَّ ا حَرَّ   مَّ
ُضِلُّونَ  كَثيًِا ˯نَّ  اضْطُرِرْتُمْ إلَِهِْ ۗ  هْوَائهِِمْ  لَّ

َ
عْلمَُ  هُوَ  رَبَّكَ  إنَِّ  عِلمٍْ ۗ  بغَِيِْ  بأِ

َ
   ﴾١١٩﴿باِلمُْعْتَدِينَ  أ

؟لیلدبینیارید تناول چرا 
هر آنچه به فرمانِ حق شد حرام

حرام نیز در اضطرار يغذا

 

که بر آن شده ذکرِ ربِّ جلیل
مفصَّل بیان گشت در آیات تمام
توانید خورید و ببندید به کار
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ولیکن گروهی زِ روي هويٰ
خداوند شناسد و باشد علیم

  

شوند گم زِ جهل از طریقِ خدا
گران را زِ حد و حریمتجاوز

 

ثمِْ  ظَاهرَِ  وَذَرُوا ِينَ  وَبَاطِنَهُ ۚ  الِْ ثمَْ سَيُجْزَوْنَ بمَِا كَنوُا يَقْتَفِوُنَ  يكَْسِبُونَ  إنَِّ الَّ   ﴾١٢٠﴿الِْ
کنید تركْ گناه و بریزید برون
هر آن کس کند کسب بارِ گناه

  

 

چه ظاهر، چه باطن و از هر شئون
لٰهاِ عقوبت ببیند زِ حکم

 

  ƅََكُلوُا و
ْ
ا تأَ يَاطِيَ لَُوحُونَ إǓَِٰ  لمَْ  مِمَّ ِ عَليَهِْ ˯نَّهُ لفَسِْقٌۗ  ˯نَّ الشَّ َّĬوْلَِ  يذُْكَرِ اسْمُ ا

َ
ائهِِمْ أ

طَعْتُمُوهُمْ إنَِّكُمْ لمَُشِْكُونَ 
َ
   ﴾١٢١﴿لِجَُادلِوُكُمْۖ  ˯نْ أ

نشاید تناول کنید زان غذا
فسق است و باشد پلید که این کار

بیارند شما را به سوي جدال
بخواهند که گردید اندر جهان

  

 

که بر او نخواندند نام از خدا
ها شدیدشیاطین کنند وسوسه

که پیرو شوید راهِ آن بدخصال
مثال همان قوم و از مشرکان

 

 

وَ 
َ
حْيَينَْاهُ وجََعَلنَْا لَُ نوُرًا يَ  مَنْ  أ

َ
لمَُ  مْشِ بهِِ فِ الَّاسِ كَمَنْ كَنَ مَيتًْا فأَ ثَلُهُ فِ الظُّ اتِ مَّ

   ﴾١٢٢﴿لَيسَْ بَِارجٍِ مِّنهَْاۚ  كَذَلٰكَِ زُيّنَِ للِكَْفرِِينَ مَا كَنوُا يَعْمَلوُنَ 
کسی را که باشد وي از مردگان
و دادیم بر او پرتوي هم زِ نور

مثل او که بماندست کور؟ بوَد
کارشان بدین گونه بر کافران

  

 

اگر زنده کردیم و دادیم جان
که در بین مردم نماید عبور

زِ ظلمت به نور نیابد رهایی
نماید به نیکی به چشمانشان

 

نْ 
َ
كَابرَِ مُرْمِِيهَا لِمَْكُرُوا فيِهَاۖ  وَمَا يَمْكُرُونَ إƅَِّ بأِ

َ
ِ قرَْيَةٍ أ

مْ فُسِهِ وَكَذَلٰكَِ جَعَلنَْا فِ كُّ
   ﴾١٢٣﴿رُونَ وَمَا يشَْعُ 

چنین بهر هر شهر و در هر دیار
که مکّاري ورزند بر مردمان
نورزند ولی مکر، الاّ به خویش

  

 

دهیم ما قراربزرگانِ مجرم 
ریا و فریبی به حدِّ توان
ندارند شعوري زِ ادراكِ پیش

 

ٰ نؤُْتَٰ مِثلَْ مَا ˯ذَا جَاءَتهُْمْ آيةٌَ قاَلوُا لنَْ  ِ ۘ  نُّؤْمِنَ حَتَّ َّĬوتَِ رسُُلُ ا
ُ
عْلمَُ حَيثُْ يَعَْ  أ

َ
ُ أ َّĬلُ ا 

ِينَ  رسَِالَهَُۗ  سَيُصِيبُ  جْرَمُوا الَّ
َ
ِ وعََذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا كَنوُا يَمْكُرُونَ عِنْ  صَغَارٌ  أ َّĬ١٢٤﴿دَ ا﴾ 

زِ بهرِ هدایت به ناباوران
  

 

کرانهاي حق بیبیامد نشان
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به آن بگفتند ایمان نیاریم
به ما نیز مانندِ آن مرسلین
خداوند بهتر بداند ولی

عِقاب   اندر    مکّار    قوم    آن   بر 

 

مگر آنکه آید به طوري عیان
خدا نازل آرد زِ آیات دین
چگونه کند انتخابِ نبی

 عذاب بهر   زِ     ایزد    حکمِ     رسد

نْ  فَمَنْ 
َ
ُ أ َّĬيرُدِِ ا  َ سƆَْمِۖ  وَ يَهْدِيهَُ ي حْ صَدْرَهُ للِِْ نْ  مَنْ  شَْ

َ
 يّقًِاضَ  يضُِلَّهُ يَعَْلْ صَدْرَهُ  يرُدِْ أ

ِينَ ƅَ يؤُْمِنُونَ  ُ الرجِّْسَ ȇََ الَّ َّĬمَاءِۚ  كَذَلٰكَِ يَعَْلُ ا دُ فِ السَّ عَّ نَّمَا يصََّ
َ
   ﴾١٢٥﴿حَرجًَا كَأ

اراده کند گر خداوند بسی
رقِ نورزِ اسلام سازد دلش غ

و گر که بخواهد دهد گمرهی
زِ سختیِّ کار کاهلان که گویی

از این روي به افراد رجسِ پلید
کافرند     و     ناباور    که     کسانی

 

که یابد هدایت به راهش کسی
که قلبش بیابد گشایش وفور

ت و کوتهیبه قلبش دهد خِفَّ
بخواهند روند از زمین آسمان

بِ شدیددهد رب عذاقرار می
روندمی     خطا    مؤمن،     نگردند 

رُونَ  كَّ لنَْا الْياَتِ لقَِوْاٍ يذََّ اطُ رَبّكَِ مُسْتَقيِمًاۗ  قدَْ فصََّ    ﴾١٢٦﴿وَهَذَٰا صَِ
این رهِ کردگارت، سلیم! بوَد

بیان    تفصیل    به   آیات    نمودیم

 

صراطی که باشد رهِ مستقیم
آن  از   بگیرند  اندرز   که   آنها    بر

Ɔَمِ عِنْ  ۞    ﴾١٢٧﴿بمَِا كَنوُا يَعْمَلوُنَ  دَ رَبّهِِمْۖ  وهَُوَ وَلُِّهُمْ لهَُمْ دَارُ السَّ
ي پاك و رامنصیب چنین بنده

دوستدارشان    خداوند      گردد   و 

 

قُربِ یزدان به داراُلسَّلام بوَد
اعمالشِان    زِ   و  نیک    کارهاي  زِ 

نِّ قدَِ اسْتَكْثَْتُمْ وَ  الِْ ْ  يَومَْ يَشُُْهُمْ جَِيعًاياَمَعْشََ ن وْلِاَؤهُُمْ مِّنَ الِْ
َ
ْ  سِۖ وَقاَلَ أ ن  رَبَّنَا سِ مِّنَ الِْ

لتَْ لَاَ ۚ قاَلَ الَّارُ مَثوَْاكُمْ خَالِِينَ فيِهَ  جَّ
َ
ِي أ جَلنََا الَّ

َ
  إƅَِّ  ااسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا ببَِعْضٍ وَبَلغَْنَاأ

ۗ  إنَِّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ  ُ َّĬ١٢٨﴿مَا شَاءَ ا﴾  

به روزي که گرد آمده اجمعین
ها که کردید شمابگوید به جن

و گویند دوستانشان از بشر
به دنیا ببردیم سود و ثمر

آن  تو  کردي  تقدیر  که  وقتش   به

 

حضور خداوند و در یومِ دین
از راه ماکثیري ز انس گمره 

که شیطان در آنها نموده اثر
زِ اضلال و رفتارِ با یکدگر

 جانمان    برگرفت    و    آمد    اجل
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بگوید خدا که به مأوایتان
کریم    خداي   خواهد     آنچه   مگر

 

به آتش بمانید همه جاودان
حکیم    هم   و     آگه  ربِّتان     بوَد

المِِيَ بَعْضًا بمَِا كَنوُا يكَْسِبُونَ وَكَذَلٰكَِ نوَُلِّ بَ     ﴾١٢٩﴿عْضَ الظَّ
نپیشهگاستمسان گماریم  بدین

  

 

حکومت کنند بعضی بر بعضیشان
 

نِّ وَ  ْ  ياَ مَعْشََ الِْ ن تكُِمْ الِْ
ْ
لمَْ يأَ
َ
ونَ عَليَكُْمْ  كُمْ رسُُلٌ مِّنْ  سِ أ ذِرُونكَُمْ يُنْ  آياَتِ وَ  يَقُصُّ

نْ  لقَِاءَ يوَمِْكُمْ 
َ
ٰ أ َȇَ َنْ هَذَٰا ۚ قاَلوُا شَهِدْنا

َ
ٰ أ َȇَ نيَْا وشََهِدُوا تهُْمُ الَْيَاةُ الُّ سِهِمْ فُ فُسِنَاۖ  وغََرَّ

نَّهُمْ كَنوُا كَفرِِينَ 
َ
   ﴾١٣٠﴿أ

شما جنّ و آدم زِ جزء و زِ کل
که خوانند آیاتِ ناب از کتاب
بگویند و آرند چنین اعتراف

دون يبگشتند مغرور زِ دنیا
در آن حال ایشان گواهی دهند

  

 

زِ جنسِ خودتان ندادیم رسل؟
به امروز تذکّر دهند و عِقاب
رهِ نفس رفتیم و راهی خلاف
هم آنها که بودند از جاهلون

اند ناپسندکه از جهل و کفر بوده
 

نْ 
َ
ِ  لَّمْ يكَُنْ  ذَلٰكَِ أ هْلهَُا غَف

َ
بُّكَ مُهْلكَِ القُْرَىٰ بظُِلمٍْ وَأ    ﴾١٣١﴿لوُنَ رَّ

نبودست هرگز خدایت چنین
این به آن بندگان بوَدکه ظلمی 

  

 

که بخشد هلاکت به یک سرزمین
وَند غافلانمگر آنکه اهلش ب

 

ا يَعْمَلوُنَ  ا عَمِلُوا ۚ وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَمَّ ٍ دَرجََاتٌ مِّمَّ
   ﴾١٣٢﴿وَلكُِّ

و کاستکم بیبه نزدِ خداوند 
زِ اعمالتانخدا نیست غافل 

  

 

هاستافراد در رتبه يهاعمل
بندي کند کارتانو او رتبه

 

 يذُْهبِكُْمْ وَيسَْتَخْلفِْ مِنْ  إنِْ �ۚ  وَرَبُّكَ الغَْنُِّ ذُو الرَّحَْةِ 
ْ
كُمْ  بَعْدِكُمْ  يشََأ

َ
نشَأ
َ
ا يشََاءُ كَمَا أ    مَّ

   ﴾١٣٣﴿مِّن ذُرّيَِّةِ قَوْاٍ آخَرِينَ 
زیانبیخدایت غنی باشد و 

اراده کند گر، شما جملگی
و هر که بخواهد کند جایگزین
چنانچه شما را زِ جمعی دگر

  

 

بسی مهربان و بوَد کارساز
بگردید فنا، رفته از زندگی

زمین يزِ اقوامِ دیگر به رو
بیاورد وجود و نمود مستقر

 

ٰ  قَومِْ  ياَ قلُْ  مَا وَ  توُعَدُونَ لَتٍ ۖ إنَِّ مَا  َȇَ نْ مَ  تَعْلمَُونَ  فسََوفَْ  مَكَنتَكُِمْ إنِِّ عَمِلٌ ۖ  اعْمَلُوا  
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المُِونَ  ارِۗ  إنَِّهُ ƅَ يُفْلحُِ الظَّ    ﴾١٣٥﴿تكَُونُ لَُ عَقبَِةُ الَّ
رسولا! بگو تو بر آن جاهلان
کنید هر چه خواهید زِ نیرنگتان
که من هم به راه خداوندگار
ببینیم آنگاه به آخر عیان

فلاح ظالمان نبینند نجات و
  

 

به جمع آورید هر چه دارید توان
نهان و عیان، کار و گفتارتان
ببندم تمامِ توانم به کار

ما سرانجاممِان بوَدچگونه 
پیشگانِ پلید در جهانستم

 

ِ  وجََعَلوُا َّĬِ  
َ
ا ذَرَأ نعَْامِ نصَِيبًافَقَالوُا رثِْ الَْ مِنَ  مِمَّ

َ
ِ بزِعَْمِهِ وَالْ َّĬِ كَئنَِا ۖ  وَهَذَٰا مْ هَذَٰا مَا فَ  لشَُِ

كَئهِِ  كَنَ  ِۖ  يصَِلُ إǓَِ  مْ فƆََ لشَُِ َّĬكَنَ مَاوَ ا  ِ َّĬِ  َيصَِلُ  فَهُو  ٰǓَِكَئهِِمْۗ سَاءَ مَا إ    ﴾١٣٦﴿يَكُْمُونَ شَُ
زِ کشت و زِ دامِ خود این مشرکان
بدادند قرار سهمی هم بر بتان
زِ سهم بتان هر چه بودي قرار

بوده سهمِ خداولی هر چه می
بدادند حکمی غلط آن خسان

  

 

قرار داده سهمی به ربِّ جهان
که خواندند شریکِ خدا ابلهان
ندادند چیزي به پروردگار
گرفتند بهرِ بتان از خطا

هایشانکه بود حاصل کفرِ دل
 

وƅَْدهِِ 
َ
كَؤهُُمْ ليُِدُْوهُمْ وَلِلَبْسُِوا عَليَهِْمْ وَكَذَلٰكَِ زَيَّنَ لكَِثيٍِ مِّنَ المُْشِْكيَِ قَتلَْ أ مْ شَُ

ونَ  ُ مَا فَعَلُوهُۖ  فذََرهُْمْ وَمَا يَفْتَُ َّĬ١٣٧﴿دِينَهُمْۖ  وَلوَْ شَاءَ ا﴾   
بکردند توجیه زِ جهل مشرکان

بخشند زین کار زشتهلاکت ب
خواست اواگر که خداوند می

رسولا! رها ساز این مشرکان
  

 

به قتل، گاه فرزندشانکه آرند 
ها بساختند این سرنوشتزِ بت
وبرآبیکردند این کارِ نمی

که باشند مشغولِ آن کذبشان
 

نعَْامٌ وحََرثٌْ حِجْرٌ ƅَّ يَطْعَمُهَا إƅَِّ مَنْ 
َ
نعَْامٌ حُرّمَِتْ ظُهُورهَُا  وَقاَلوُا هَذِٰهِ أ

َ
َّشَاءُ بزِعَْمِهِمْ وَأ  ن

نعَْامٌ ƅَّ يذَْكُ 
َ
ِ عَليَهَْا افتَِْاءً عَليَهِْ ۚ سَيَجْزيِهِمْ وَأ َّĬونَ  رُونَ اسْمَ ا  ﴾١٣٨﴿بمَِا كَنوُا يَفْتَُ

و گفتند بعضی زِ این داممان
حرام است و بر مردمان ناگوار
مگر آنکه تعیین نماییم ما
حرام است حیوان بگردد طلب
چو بستند دروغی به پروردگار

  

 

انو بعضی مزارع و یا کشِتم
نباشد کسی را بر آن اختیار
سواري بر آنها نباشد روا
اگر که به ذبحش نرفت ذکرِ رب
مجازات ببینند سریع آشکار
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زْوَاجِنَاۖ  ˯نْ 
َ
ٰ أ َȇَ ٌم كُورنِاَ وَمَُرَّ ُ نعَْامِ خَالصَِةٌ لِّ

َ
يتَْةً  يكَُنْ  وَقاَلوُا مَا فِ بُطُونِ هَذِٰهِ الْ مَّ

   ﴾١٣٩﴿كَءُۚ  سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْۚ  إنَِّهُ حَكِيمٌ عَليِمٌ فَهُمْ فيِهِ شَُ 
کمو بیش  بیبگفتند که حیوان 

بوَد منحصر بهر مردانمان
ولیکن اگر مرده آید برون
ببینند ایشان عذاب اجمعین
خداوندگار آگه است و حکیم

  

 

هر آنچه که دارد درون شکم
هایمانو باشد حرام آن به زن

توانند بورزند کنون شراکت
زِ اوصاف و تفسیرِ واهی چنین
به هر چیز دانا و باشد علیم

 

 

 ِ َّĬا َȇَ ًافتَِْاء ُ َّĬمُوا مَا رَزقََهُمُ ا وƅَْدَهُمْ سَفَهًا بغَِيِْ عِلمٍْ وحََرَّ
َ
ِينَ قَتَلُوا أ  ۚ قدَْ قدَْ خَسَِ الَّ

   ﴾١٤٠﴿ضَلُّوا وَمَا كَنوُا مُهْتَدِينَ 
خسارت بدیدند ایشان زِ جهل
زِ آنچه که رزق داده بود کردگار

جهان يچو بستند دروغ بر خدا
  

 

کسانی که کُشتند اولاد به سهل
بگشتند محروم در آن روزگار
ضلالت بدیدند بسی گمرهان

 

۞  ْ ن
َ
ِي أ عْرُوشَاتٍ وغََيَْ مَعْرُوشَاتٍ وَالَّخْلَ وَالوهَُوَ الَّ  جَنَّاتٍ مَّ

َ
كُلهُُ شَأ

ُ
رْعَ مُتَْلفًِا أ زَّ

انَ مُتشََابهًِا وغََيَْ مُتشََابهٍِۚ  كُوُا مِنْ  مَّ يتُْونَ وَالرُّ هُ يوَمَْ حَصَادهِِ ۖ  وَالزَّ ثمَْرَ وَآتوُا حَقَّ
َ
ثَمَرهِِ إذَِا أ

   ﴾١٤١﴿ۖ� وƅََ تسُْفُِواۚ  إنَِّهُ ƅَ يُبُِّ المُْسْفِيَِ 
بوَد ذات اللّه که در روي خاك

یا غیر تاك از درخت بلند و
چو نخل و زراعت که آید به بر
هاتشابه ندارند به هم میوه

دهید بر فقیران زِ آن، هم زکات
نپویید اسراف که باشد خطا

  

 

بدادست باغاتِ زیبا زِ تاك
که اندر طبیعت همه سرنهند
انار و چو زیتون که آرد ثمر
هاتناول کنید و برید بهره

دِروُ هر جهاتبه هنگام سود و 
عنایت ندارد به مسُرف خدا

 

 

نعَْامِ  وَمِنَ 
َ
يطَْانِۚ  إنَِّهُ لَكُمْ  وَفرَشًْا ۚ  حَُولةًَ  الْ ُ وƅََ تتََّبعُِوا خُطُوَاتِ الشَّ َّĬا رَزقََكُمُ ا   كُوُا مِمَّ

بيٌِ     ﴾١٤٢﴿عَدُوٌّ مُّ
بوَد برخی از بهر حملزِ حیوان 

قتانهر چه که داده خدا رز زِ

 

و برخی براي سواري و نقل
تناول بیارید شما مردمان!
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حذر آورید هم زِ ابلیسِ دون
  

که اوست دشمنی آشکار و زبون
 

زْوَاجٍۖ  مِّنَ  ثَمَانيَِةَ 
َ
نِ اثنْيَِْ وَ  أ

ْ
أ ْ  الضَّ ن

ُ
مِ الْ

َ
مَ أ كَرَينِْ حَرَّ ۗ  قلُْ آلَّ   ثيََيِْ مِنَ المَْعْزِ اثنْيَِْ

َ
اأ  مَّ

ْ اشْتَمَلَ  ن
ُ
رحَْامُ الْ

َ
ۖ  نبَّئُِونِ بعِلِمٍْ إنِْ تْ عَليَهِْ أ    ﴾١٤٣﴿تُمْ صَادقِيَِ كُنْ  ثيََيِْ

هشت دامی که آن ذوالجلال بوَد
یا که نر بوَدزِ بَرّه، چه ماده 

و هر چه به زهدان حیوان تمام
بیارید اثباتی اندر میان

  

 

نمودست از بهرِ انسان حلال
از ثمر زِ بُز، از نر و ماده و

کدامین زِ تحریم بگشته حرام؟
اگر که شما هستید از صادقان

 

 ْ ن
ُ
مِ الْ
َ
مَ أ كَرَينِْ حَرَّ بلِِ اثنْيَِْ وَمِنَ الْقََرِ اثنْيَِْ ۗ قلُْ آلَّ  وَمِنَ الِْ

َ
ا اشْتَمَلَتْ عَليَهِْ أ مَّ

َ
رحَْامُ ثيََيِْ أ

 ْ ن
ُ
مْ كُنْ الْ

َ
ۖ  أ ِ كَذِباً تُمْ شُهَدَاءَ إذِْ وَ ثيََيِْ َّĬا َȇَ ٰى نِ افْتََ ظْلمَُ مِمَّ

َ
ُ بهَِذَٰاۚ  فَمَنْ أ َّĬاكُمُ ا صَّ

المِِيَ  َ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ الظَّ َّĬُضِلَّ الَّاسَ بغَِيِْ عِلمٍْۗ  إنَِّ ا    ﴾١٤٤﴿لِّ
شتر همچنین ماده یا آنکه نر
مباح است از بهر خوردن و کار

حشمَبپرس آنچه مذکور شد از 
چنین مائده را زِ بهرِ طعام
ستمکارترین کیست از ظالمان؟
دهد گمرهی جهلِ او مردمان

  

 

و از جنس گاو و زِ نوع بقرَ
براي تناول و هم حملِ بار

ها در رحمو اولاد آن دام
چرا پس بخوانید آن را حرام؟
که بندد دروغ بر خداي جهان
هدایت نسازد خدا ظالمان

 

جِدُ 
َ
نْ  قلُ ƅَّ أ

َ
ٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إƅَِّ أ َȇَ مًا وحَِ إǓََِّ مَُرَّ

ُ
سْفُوحًا  فِ مَا أ وْ دَمًا مَّ

َ
يكَُونَ مَيتَْةً أ

وْ لَمَْ خِنِْ 
َ
ِ بهِِۚ  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْ باَغٍ وَ أ َّĬهلَِّ لغَِيِْ ا

ُ
وْ فسِْقًا أ

َ
 ƅَ عَدٍ فإَنَِّ  يرٍ فإَنَِّهُ رجِْسٌ أ

 ﴾١٤٥﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ  رَبَّكَ 

رسولا! بگو هر چه گردیده وحی
مگر مرده باشد، خونش پدید
و یا روي فسق ذبح بگردیده آن
ولی گر که مضطر بماند کسی
تواند خورَد اندکی زان طعام
خداوندگارِ تو باشد کریم

  

 

ندیدم طعامی بگردیده نهَی
و یا گوشتِ خوك که بوَد بس پلید

اي جهاننبردند نام از خد
اگر که تجاوز نیارد بسی
اگر چه زِ تحریم باشد حرام
بوَد مهربان و به عالم رحیم
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 َȇََِينَ  و مْنَا هَادُوا الَّ مْنَا وَالغَْنَمِ  الَْقَرِ  وَمِنَ  ظُفُرٍ ۖ  ذيِ كَُّ  حَرَّ مَا  إƅَِّ  شُحُومَهُمَا عَليَهِْمْ  حَرَّ
وِ  ظُهُورهُُمَا حََلتَْ 

َ
وْ  الَْوَاياَ أ

َ
   ﴾١٤٦﴿لصََادقِوُنَ  ˯نَّا ببَِغْيهِِمْ ۖ  جَزَينَْاهُمْ  ذَلٰكَِ  بعَِظْمٍ ۚ  اخْتَلطََ  مَا أ

بکردیم حرام ما به قومِ یهود
اشزِ گاو و زِ گوسفند نیز دنبه

مگر که به پشت و به امعاء آن
حرامش بکردیم به اهل یهود

ي ما صحیح در پیاموعده بوَد
  

 

او تیز بود هر آن چیز که چنگال
حرام ما نمودیم از خوردنش
و یا پیه و چربی سرِ استخوان
سزاي خطاهاي این قوم بود
صداقت بورزیم به حدِّ تمام

 

بوُكَ فَقُلْ  فإَنِْ  سُهُ عَنِ القَْومِْ المُْجْرمِِيَ  كَذَّ
ْ
بُّكُمْ ذُو رحََْةٍ وَاسِعَةٍ وƅََ يرَُدُّ بأَ    ﴾١٤٧﴿رَّ

ا اى رسول!چو تکذیب نمایند تو ر
بگو که خداوندتان، ذاتِ پروردگار

یقین  او   همی   نورزد   اغماض  که 

 

که گفتی زِ حد و حدود و عدول
شماررحمتش واسع و بی بوَد
 مجرمین   يجمله   عذاب بینند    و

 ƅََآباَؤُناَ و ƅََكْنَا و شَْ
َ
ُ مَا أ َّĬكُوا لوَْ شَاءَ ا شَْ

َ
ِينَ أ مْنَا مِنْ  سَيَقُولُ الَّ بَ  حَرَّ ءٍ ۚ كَذَلٰكَِ كَذَّ  شَْ

ِينَ مِنْ  سَنَاۗ  قلُْ هَلْ عِنْ  الَّ
ْ
ٰ ذَاقُوا بأَ   ونَ تتََّبعُِ  مِّنْ عِلمٍْ فَتُخْرجُِوهُ لَاَۖ  إنِْ  دَكُمْ قَبلْهِِمْ حَتَّ

نْ 
َ
نَّ ˯نْ أ   ﴾١٤٨﴿تُمْ إƅَِّ تَرُْصُونَ إƅَِّ الظَّ

ینبگویند از کِید و جهل مشرک
نه ما و نه هیچ یک زِ اجدادمان

بهر طعامگونه  هیچو یا اینکه 
بدین شیوه در قبل، اندر سُبلُ

رسید بهر ایشان عِقاب که تا سر
سخن ساناینبگو که زِ برهانِ 

نه نپویید رهی جز خیال و گر
نیست الاّ دروغ هایتانسخن

  

 

خواست خداوند یقیناگر که نمی
کاننپیموده بودیم رهِ مشر

حرام ساناینکرده بر خود هم نمی
نمودند تکذیبِ جمله رسُل
چشاندیم بر جملگیشان عذاب
ارائه دهید چند نشانه به من
که باشد یقیناً به راهِ ضلال

هیچ فروغ نباشد به گفتارتان
 

 

جَْعيَِ 
َ
ةُ الْاَلغَِةُۖ  فلَوَْ شَاءَ لهََدَاكُمْ أ   ﴾١٤٩﴿قلُْ فلَلَِّهِ الُْجَّ

بگو چون که برهان حق جامع است
نمود حضرتشاراده اگر می

  

 

یقیناً که هر حجّتش بالغ است
شُدید بر رهشهدایت همه می
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مَ هَذَٰا ۖ  َ حَرَّ َّĬنَّ ا
َ
ِينَ يشَْهَدُونَ أ  شَهِدُوا فƆََ تشَْهَدْ مَعَهُمْ ۚ وƅََ  فإَنِ قلُْ هَلمَُّ شُهَدَاءَكُمُ الَّ

هْوَ 
َ
ِينَ ƅَ يؤُْمِنُونَ باِلْخِرَةِ وهَُم برَِبّهِِمْ يَعْدِلوُنَ تتََّبعِْ أ بوُا بآِياَتنَِا وَالَّ ِينَ كَذَّ    ﴾١٥٠﴿اءَ الَّ

بگو که بیارید گواه نزد من
گواهی مده تو به برهانشان
چو تکذیب نمودند آیاتِ ناب
برائت گزینند زِ ربِّ جهان

  

 

حرام و حلال، جمله از ممتحن
تو زِ اهوائشانمکن پیروي 

نیاورده ایمان به یومِ حساب
روند از جهالت به سوي بُتان

 

مَ رَبُّكُمْ  ۞ تلُْ مَاحَرَّ
َ
ينِْ قلُْ تَعَالوَْاأ تشُِْكُوابهِِ شَيئًْاۖ وَباِلوَْالَِ

َّƅ
َ
قْتُلُوا إحِْسَاناًۖ وƅََ تَ عَليَكُْمْ ۖ أ

وƅَْدَكُمْ 
َ
نُْ نرَْزقُُكُ  أ مْ ˯يَّاهُمْۖ وƅََتَقْرَبُواالفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَۖ  مِّنْ إمƆَِْقٍۖ نَّ

اكُمْ   باِلَْقِّ ۚ ذَلٰكُِمْ وَصَّ
َّƅِإ ُ َّĬمَ ا    ﴾١٥١﴿بهِِ لعََلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ  وƅََ تَقْتُلُوا الَّفْسَ الَّتِ حَرَّ

بگو تو به ایشان که آیید تمام
ر نخستد !نورزید شرك مردمان

کنید جمله احسانی بر والدین
به قتل هم نیارید اولادِ خویش

بوده ماهمی سانش رکه روزي
و نیز از فواحش کنید اجتناب
نشاید به قتل آورید هیچ کس
مگر آنکه حق کرده آن را مباح
تأمّل نمایید و آرید مرور

  

 

بگویم خداتان چه کرده حرام
نسازید به یزدان شریکی درست

ي صداقت وَ از جان و عِینزِ رو
زِ ترس از نداري و حال پریش

او وَ رزقِ شما يدهیم روز
نه پیدا، نه پنهان، نه از هیچ باب
حرامش بکرده خداوند و بس
سفارش نموده به امري صلاح
تعقّل بورزید در این امور

 

 ٰ حْسَنُ حَتَّ
َ
وْفُوا الكَْيلَْ وَالمِْيَانَ وƅََ تَقْرَبُوا مَالَ الْتَيِمِ إƅَِّ باِلَّتِ هَِ أ

َ
هُۖ  وَأ شُدَّ

َ
 يَبلْغَُ أ

 ِ َّĬوَبعَِهْدِ ا  ۖ  باِلقْسِْطِۖ  ƅَ نكَُلّفُِ نَفْسًا إƅَِّ وسُْعَهَاۖ  ˯ذَا قلُتُْمْ فَاعْدِلوُا وَلوَْ كَنَ ذَا قرُْبَٰ
اكُمْ  وْفُوا ۚ ذَلٰكُِمْ وَصَّ

َ
رُونَ  أ  ﴾١٥٢﴿بهِِ لعََلَّكُمْ تذََكَّ

و نزدیک نگردید به مالِ یتیم
که تا رشد نماید به حدِّ بلوغ
به عدل و به میزان کنید اهتمام

نیاریم تکلیفی ماکس  هیچبه 
سخن هم برانید بر عدل و داد

 

مگر نفع او هست و کارِ سلیم
بگردد زِ ادراك و عقل پرفروغ
کنید وزن و کِیل را دقیقاً تمام
مگر که توانایی باشد ورا
اگر چه زِ خویشان نمایید یاد
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لٰهوفادار بمانید به عهد اِ 
سفارش چنین بوده از کردگار

  

گاهعدُولی نورزید زِ آن هیچ
که آرید تذکّر در این روزگار

 

قَ بكُِمْ عَنْ  بُلَ فَتَفَرَّ اطِ مُسْتَقيِمًا فاَتَّبعُِوهُۖ  وƅََ تتََّبعُِوا السُّ نَّ هَذَٰا صَِ
َ
يلهِِۚ  ذَلٰكُِمْ بِ سَ  وَأ

اكُم بهِِ لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ     ﴾١٥٣﴿وَصَّ
صراطِ من است این رهِ مستقیم

پر از تفرقه نپویید راهِ
سفارش چنین بوده از کردگار

  

 

بپویید همه این صراطِ سلیم
غدغهدپرکه گردید پریشان و 
پرهیزکاربگردید شما جمله 

 

ءٍ وهَُدًى وَرحََْةً لَّعَلَّهُمْ ثُمَّ آتيَنَْا مُوسَ الكِْتَا ِ شَْ
حْسَنَ وَتَفْصِيƆً لّكُِّ

َ
ِي أ  بَ تَمَامًا ȇََ الَّ

   ﴾١٥٤﴿بلِقَِاءِ رَبّهِِمْ يؤُْمِنُونَ 
عطا ما بکردیم آنگه کتاب
زِ رحمت بگردید مفصَّل بیان
که آرند ایمان مگر اجمعین

  

 

به موسیٰ تماماً زِ آیاتِ ناب
آن بندگانبراي هدایت بر 

لقاي خداوند و هم یومِ دین
 

 

 ْ ن
َ
   ﴾١٥٥﴿زَلْاَهُ مُبَارَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَاتَّقُوا لعََلَّكُمْ ترُحَُْونَ وَهَذَٰا كتَِابٌ أ

بگردید نازل کنون این کتاب
کنید پیروي از فرامینِ حق

  

 

بس مبارك همی مستطاب بوَد
شوید رحمتش را مگر مستحق

 

نْ 
َ
ْ تَقُولوُ أ ن

ُ
ٰ  الكِْتَابُ  زلَِ ا إنَِّمَا أ َȇَ  ِْ١٥٦﴿دِرَاسَتهِِمْ لغََافلِيَِ  عَنْ  كُنَّا قَبلْنَِا ˯نْ  مِنْ  طَائفَِتَي﴾   

بهانه نیارید که گویید چنان
به اقوام ماضی و دو طایفه
که ما از تَعَلُّم زِ آن اجمعین

  

 

در قبل گردید بیان هاییکتاب
هیهود و نصارا شده این هم

بگشتیم غافل، نیاورده دین
 

 ْ ن
ُ
نَّا أ
َ
وْ تَقُولوُا لوَْ أ

َ
هْدَىٰ مِنهُْمْ ۚ فَقَدْ جَاءَكُمْ أ

َ
بّكُِمْ وَ  بيَّنَِةٌ مِّنْ  زِلَ عَليَنَْا الكِْتَابُ لكَُنَّا أ  رَّ

ظْلمَُ مِمَّنْ  هُدًى وَ 
َ
ِ وَصَدَفَ عَنهَْا ۗ سَنَجْ  رحََْةٌ ۚ فَمَنْ أ َّĬبَ بآِياَتِ ا ِينَ يصَْدِفوُنَ كَذَّ  زيِ الَّ

   ﴾١٥٧﴿عَنْ آياَتنَِا سُوءَ العَْذَابِ بمَِا كَنوُا يصَْدِفوُنَ 
و یا آنکه گویید اگر یک کتاب
برفتیم به راهِ هدایت به حق
از این رو رسید حجّتی آشکار

 

شد به ما با خطابفرستاده می
بسی بهتر از مردمان در سبقَ
کتابِ هدایت زِ پروردگار
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فروغ؟ستمکارتر کیست زان بی
بگردانده روي خود از کردگار

  لئیم    نآ   بر  مجازاتی   آریم   که 

د دروغکه آیاتِ حق را بخوانَ 
ببیند به زودي بسی آشکار

 الَیم   عذابی   ایشان   بر   هم   رسد

نْ هَلْ يَنْ 
َ
تَِ رَبُّ  ظُرُونَ إƅَِّ أ

ْ
وْ يأَ
َ
تيَِهُمُ المƆََْئكَِةُ أ

ْ
تِ تأَ

ْ
تَِ بَعْضُ آياَتِ رَبّكَِۗ  يوَمَْ يأَ

ْ
وْ يأَ
َ
كَ أ

وْ كَسَبَتْ فِ إيِمَانهَِا  فَعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا لمَْ تكَُنْ آمَنَتْ مِنْ بَعْضُ آياَتِ رَبّكَِ ƅَ يَنْ 
َ
قَبلُْ أ

   ﴾١٥٨﴿تَظِرُونَ تَظِرُوا إنَِّا مُنْ خَيًْاۗ  قلُِ انْ 
وَند منتظر جمله از روي شک؟ب

و یا منتظر بوده امري محال؟
و آیاتی نیز از خدایت چنان؟
و یا که علائم زِ بعضی عذاب؟
به حتم آید آن روز اندر شهود

اند از سبقَچو ایمان نیاورده
نیاورده از کسب خود منفعت

ظارانت   کشید  پس   شما    که  بگو 

 

که آید به قهر بهر ایشان ملکَ؟
ال؟که آید بر ایشان خدایت مث

رسد بالوضوح سوي این ابلهان؟
ب؟حجابیبینند ایشان همی ب

ولیکن زِ ایمان نیابند سود
ها را زِ حقببردند زِ یاد وعده

براي ذخیره در این آخرت
باافتخار     مانده    منتظر     ما     و

ِينَ  إنَِّ  قُوا الَّ مْرهُُمْ  فِ  مِنهُْمْ  لَّسْتَ  شِيَعًا كَنوُا وَ  دِينَهُمْ  فرََّ
َ
ءٍ ۚإنَِّمَا أ ِ ثُمَّ ينُبَّئُِهُ  شَْ َّĬا Ǔَِبمَِا  مْ إ 

   ﴾١٥٩﴿كَنوُا يَفْعَلوُنَ 
کسانی که بر دینِ حق و طریق
نباشی تو مسئولشان اي رسول!

خدا     با     بوَد     ایشان    مجازات

 

چندین فریق يکنند تفرقه سو
چو کردند زِ دین خداوند عدول

خطا   و   جفا   این  از    آگه   شوند
مْثَالهَِاۖ  وَ  جَاءَ باِلَْسَنَةِ فلَهَُ عَشُْ  مَنْ 

َ
يّئَِةِ فƆََ يُزَْىٰ  مَنْ  أ  هُمْ ƅَ  إƅَِّ مِثلْهََا وَ   جَاءَ باِلسَّ

  ﴾١٦٠﴿يُظْلمَُونَ 

هر آن کس که نیکو نماید عمل
  تباه  کارِ  کردست   که  کس آن   و 

در عِقاب ستم هم نگردد به کس
  

 

دهد دَه برابر خداوند بَدَل
ناهگ   از   بیش    به  نبیند    عقوبت

چشد هر کسی خود به حدّش عذاب
 

 

سْتَقيِمٍ  رَبِّ  قلُْ إنَِّنِ هَدَانِ  اطٍ مُّ  مِنَ   مَا كَنَ   حَنيِفًا ۚ وَ  إبِرَْاهيِمَ   قيَِمًا مِّلَّةَ   دِينًا إǓَِٰ صَِ
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   ﴾١٦١﴿ المُْشِْكيَِ  
رسولا! بیان کن که در راه راست
به دین و به آیینی چون ابرهَیم

دینی قیمّ چنین بوَدمبرّيٰ 
  

 

خداوندِ واحد مرا رهنماست
ربِّ رحیم يکه باشد حنیف سو

زِ شرك و زِ لوثِ همه مشرکین
 

ِ رَبِّ العَْالمَِ  َّĬِ ِتِ وَنسُُكِ وَمَيَْايَ وَمَمَاتƆََ١٦٢﴿يَ قلُْ إنَِّ ص﴾   
بگو اي پیمبر! نمازم و کیش
سپارم همگی زِ دل و زِ جان

  

 

همه زندگانی و هم مرگ خویش
نثار تو اي خالقِ دو جهان!

 

لُ المُْسْلمِِيَ  وَّ
َ
ناَ أ
َ
مِرتُْ وَأ

ُ
ۖ  وَبذَِلٰكَِ أ    ﴾١٦٣﴿ƅَ شَِيكَ لَُ

لٰهنباشد شریکی به ذات اِ
به تسلیمِ کامل منم اولّین

  

 

امر هادي بگشتم به راه از این
به راهِ هدایت و از مسلمین

 

ِ  قلُْ  َّĬغَيَْ ا
َ
ءٍۚ  وَ  أ ِ شَْ

بغِْ رَبًّا وهَُوَ رَبُّ كُّ
َ
ƅَ تزَِرُ  إƅَِّ عَليَهَْاۚ  وَ  ƅَ تكَْسِبُ كُُّ نَفْسٍ  أ

خْرَىٰ ۚ ثُمَّ 
ُ
رجِْعُكُمْ  رَبّكُِمْ  إǓَِٰ   وَازرَِةٌ وزِْرَ أ    ﴾١٦٤﴿تَتَْلفُِونَ  فيِهِ  تُمْ كُنْ  بمَِا مْ فَيُنبَّئُِكُ  مَّ

رسولا! سؤال کن که جز کردگار
یگانه خداوند مرا رهنماست

کس زِ فعل پریش نیَندوخته هیچ
نیاید به دوش باري از دیگران
سپس سوي خالق روید جملگی
کند مطَّلع حق شما را عیان

  

 

دگر اختیار؟ مایم خدایین
واستبه هر چیز مالک و فرمانر

مگر آنکه بیند نتیجه به خویش
چه ریز یا درشت بوده گر بارِ آن
کنید رجعتی بعد از این زندگی

اید در جهانزِ آنچه خلاف کرده
 

رضِْ وَ 
َ
ِي جَعَلكَُمْ خƆََئفَِ الْ بَلْوَُكُمْ فِ مَا  وهَُوَ الَّ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فوَْقَ بَعْضٍ دَرجََاتٍ لِّ

 ﴾١٦٥﴿رَبَّكَ سَِيعُ العْقَِابِ ˯نَّهُ لغََفُورٌ رَّحِيمٌ آتاَكُمْۗ  إنَِّ 

بوَد او خدایی که روي زمین
ها مختلف جملگیبداد رتبه

که از عزّت و ذلّت و مال و جاه
العقاب است خدایت، سلیم!سریع

  

 

قرار داد شما جاي آن سابقین
گروه در گروه اندر این زندگی
شما را کند امتحان گه به گاه
اگر چه غفور باشد و هم رحیم
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا 

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿المص 
ذاتِ باري کرده از یک رمز یاد

  

 

بر الف، بر لام، بر میم است و صاد
 

 ْ ن
ُ
   ﴾٢﴿ذِرَ بهِِ وَذكِْرَىٰ للِمُْؤْمِنيَِ فِ صَدْركَِ حَرَجٌ مِّنهُْ لِنُْ  إلَِكَْ فƆََ يكَُنْ  زِلَ كتَِابٌ أ

این کتاب نازل شده بر تو همی
تا به آن هشدار دهی ناباوران

  

 

ي خود را مکن تنگ اي نبی!سینه
ها دهی بر مؤمنانهم بشارت

 

ْ إتَِّ  ن
ُ
بّكُِمْ وƅََ تتََّبعُِوا مِنْ  مِّن زِلَ إلَِكُْمْ بعُِوا مَا أ رُونَ  رَّ ا تذََكَّ وْلِاَءَۗ  قلَيƆًِ مَّ

َ
   ﴾٣﴿دُونهِِ أ

زانچه که از ربّتان گشته نزول
غیر او هرگز نخوانید سرپرست
لیک گروه کوچکی از مردمان

  

 

پیروِ آن گشته بنمایید قبول
اولیاء و دوست، هر آنچه که هست
آگهی گیرند زین پند گران

 

وْ هُمْ قاَئلِوُنَ  كَمْ وَ 
َ
سُنَا بَيَاتاً أ

ْ
هْلَكْنَاهَا فجََاءَهَا بأَ

َ
   ﴾٤﴿مِّن قرَْيَةٍ أ

بسیار شهرها اندر زمین بوده
در زمان خوابِ خوش در شامگاه

  

 

که بدادیم ما هلاکت اجمعین
یا به وقتِ استراحت در پگاه

 

سُنَا إƅَِّ  فَمَا كَنَ دَعْوَاهُمْ إذِْ جَاءَهُمْ 
ْ
نْ بأَ

َ
   ﴾٥﴿قاَلوُا إنَِّا كُنَّا ظَالمِِيَ   أ

عذاب سانایني تا چشیدند مزّه
هم نگفتند هیچ، الاّ این بیان

  

 

جمله گفتند لایقیم بر این عِقاب
در جهان بودیم همه از ظالمان

 

لنََّ المُْرسَْليَِ 
َ
رسِْلَ إلَِهِْمْ وَلنَسَْأ

ُ
ِينَ أ لنََّ الَّ

َ
   ﴾٦﴿فلَنَسَْأ
د پرسش شوند از جزء و کلمور

  

 

همچنین تحت سؤال آیند رسُل
 

نَّ عَليَهِْمْ     ﴾٧﴿بعِلِمٍْۖ  وَمَا كُنَّا غَئبِيَِ  فلَنََقُصَّ
زان همه علمی که داریم ما عیان
تا بدانند جملگی اندر یقین

  

 

کنیم احوال ایشان را بیانمی
که نبودیم غافل همچون غائبین

 

 ِ ولَئٰكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ  ذٍ الَْقُّ ۚ فَمَنْ وَالوَْزْنُ يوَمَْئ
ُ
   ﴾٨﴿ثَقُلَتْ مَوَازيِنُهُ فأَ
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روز محشر که بحق روز قضاست
رستگار است و سعادت را قرین

  

 

آن کسی که از عمل سنگین بهاست
چون موازینِ عمل داشته وزین

 

 
َ
وا أ ِينَ خَسُِ ولَئٰكَِ الَّ

ُ
تْ مَوَازيِنُهُ فأَ    ﴾٩﴿بمَِا كَنوُا بآِياَتنَِا يَظْلمُِونَ  فُسَهُمْ نْ وَمَنْ خَفَّ

گر کسی باشد موازینش قلیل
نموده او ستمشک بیبر خودش 

  

 

راه خسران رفته و گشته ذلیل
چون که ره بر کذب رفته بیش و کم

 

ا رضِْ وجََعَلنَْا لَكُمْ فيِهَا مَعَايشَِۗ  قلَيƆًِ مَّ
َ
نَّاكُمْ فِ الْ    ﴾١٠﴿تشَْكُرُونَ  وَلقََدْ مَكَّ

در زمین دادیم شما را ما مکان
لیک اندك بندگان باشند شکور

  

 

و کرانحد بیهمچنین انعام 
در قبالِ این همه لطفِ غفور

 

رْناَكُمْ ثُمَّ قلُنَْا للِمƆََْئكَِةِ اسْجُدُوا لِدَمَ فسََجَدُوا إƅَِّ  وَ   إبِلْيِسَ   لقََدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّ

 َ اجِدِينَ  مْ يكَُنْ ل    ﴾١١﴿مِّنَ السَّ
خلق نمودیم ما شما از راه جود
امر کردیم بر ملکَ زین بندگى
بر سجود رفتند، به جز ابلیس دون

  

 

هم بدادیم شکل و صورت در وجود
سجده آرند سوي آدم جملگى

کننده آن زبونکه نشد سجده
 

ƅَّ  مَنَعَكَ  مَا قاَلَ 
َ
مَرْتُ  أ

َ
ناَ قاَلَ  كَ ۖ تسَْجُدَ إذِْ أ

َ
   ﴾١٢﴿طِيٍ  مِنْ  وخََلَقْتَهُ  نَّارٍ  مِنْ  خَلقَْتَنِ  مِّنهُْ  خَيٌْ  أ
حق ندا فرمود بر ابلیسِ پست

سرکشی از امر منیى که نما
گفت در خلقت از او من بهترم
آدمی را جوهرش روزِ نخست

  

 

ي آدم چه هست؟مانعت بر سجده
یاغی گردي و بیفتی در محَن

تش بساختی جوهرمچون که از آ
تو زِ خاكِ تیره بنمودي درست

 

نْ 
َ
اغِرِينَ  قاَلَ فَاهْبطِْ مِنهَْا فَمَا يكَُونُ لكََ أ َ فيِهَا فاَخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ الصَّ    ﴾١٣﴿تَتَكَبَّ

حق بفرمود، کن هبوط! از این مقام
نیست اندر این حریمِ قدسیان
پس برون رو از حریم و از بهشت

  

 

ت بهر تو گردید تمامچون که فرص
بر گردنکشانیى جاي کِبر و جا

چون فرومایه بماندي، بدسرشت!
 

 ْ ن
َ
   ﴾١٤﴿ظِرْنِ إǓَِٰ يوَمِْ يُبعَْثُونَ قاَلَ أ

گفت، مهلت دِه مرا اي کردگار!
  

 

تا به روز حشر باشم برقرار
 

   ﴾١٥﴿ظَرِينَ قاَلَ إنَِّكَ مِنَ المُْنْ 
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حق بفرمود که دهم بس مهلتت
  

 

ا به یوم حشر سرآید فرصتتت
 

اطَكَ المُْسْتَقيِمَ  قْعُدَنَّ لهَُمْ صَِ
َ
غْوَيتْنَِ لَ

َ
   ﴾١٦﴿قاَلَ فبَمَِا أ

ام ایزد بخواستگفت، چون گمراهی
  

 

بندگان گمره کنم از راهِ راست
 

يدِْيهِمْ وَ  ثُمَّ لَتيِنََّهُمْ 
َ
يْمَانهِِمْ  مِنْ خَلفْهِِمْ وَ  مِّن بَيِْ أ

َ
ƅَ تَِدُ  شَمَائلِهِِمْۖ  وَ  عَنْ  وَ  عَنْ أ

كْثَهَُمْ شَاكرِِينَ 
َ
   ﴾١٧﴿أ

سویشان آیم زِ پیش و از عقب
گاه از چپ گاه از راست جملگی
تا نیارند اکثراً شکرت به جا

  

 

تا نمایند از هوس هر دم طلب
کنم اغوایشان در زندگیمی

هم نبینند جمله الطافِ خدا
 

َّمَنْ  مَذْءُومًااخْرُجْ مِنهَْا  قاَلَ  دْحُورًاۖ  ل نَّ جَهَنَّمَ مِنْ  مَّ
َ
مْلَ
َ
جَْعيَِ تبَعَِكَ مِنهُْمْ لَ

َ
   ﴾١٨﴿كُمْ أ

داد خدا پاسخ به شیطانِ زبون
زمین يیروَت روهر که گردد پ

  

 

رانده گشتی تو! از اینجا رو برون!
با تو آیند در جهنّم اجمعین

 

ْ  آدَمُ  وَيَا ن
َ
جَرَةَ فَتَكُوناَ  كَ تَ وَزَوجُْ اسْكُنْ أ  الَْنَّةَ فȄََُ مِنْ حَيثُْ شِئتُْمَا وƅََ تَقْرَبَا هَذِٰهِ الشَّ

المِِيَ     ﴾١٩﴿مِنَ الظَّ
اتهم به آدم گفت با آن زوجه

توان آنجا خوریدهر چه خواهید می
درخت  این  گِردِ هیچ   نگردید لیک 

 

اتآن خانه بوَدرو به جنّت که 
بهشت بهره بریدها در از نعم

طغیانِ سخت  از این  ظالم  شوید  که
يطَْانُ لِبُدِْيَ لهَُمَا مَا وُوريَِ عَنهُْمَا مِنْ  سَوْآتهِِمَا وَقاَلَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا  فَوسَْوسََ لهَُمَا الشَّ

نْ 
َ
جَرَةِ إƅَِّ أ وْ تكَُوناَ مِنَ الَْ  عَنْ هَذِٰهِ الشَّ

َ
   ﴾٢٠﴿الِِينَ تكَُوناَ مَلَكَيِْ أ

وسوسه بنمود شیطان، آن پلید
گفت نکرده منع، ایزد این شجَر

  گران    یابید    مُلکتی    !مبادا    تا 

 

تا بشد اندامِ زشت زانها پدید
جز براي آنکه دست نارد بشر

جاودان   عمري  به   آدم    رسد  یا 
   ﴾٢١﴿ وَقاَسَمَهُمَا إنِِّ لكَُمَا لمَِنَ الَّاصِحِيَ 
چنانپس قسم خورد و بگفتا این

  

 

من شما را خیرخواهم این زمان
 

جَرَةَ بدََتْ لهَُمَا سَوْآتُهُمَا وَ  ا ذَاقاَ الشَّ هُمَا بغُِرُورٍ ۚ فلَمََّ َّƅََرَقِ وَ  طَفقَِا يَصِْفَانِ عَليَهِْمَا مِنْ  فد  
نهَْكُمَا عَ  الَْنَّةِۖ  وَ 

َ
لمَْ أ
َ
جَرَةِ وَ  نْ ناَدَاهُمَا رَبُّهُمَا أ قلُْ  تلِكُْمَا الشَّ

َ
يطَْانَ  لَّكُمَا إنَِّ  أ  لكَُمَا   الشَّ
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بيٌِ     ﴾٢٢﴿عَدُوٌّ مُّ
ی دادشان آن نابکاریبپس فر

تا که خوردند آن ثمر، کردند نگاه
پس نهادند دور خود برگِ درخت

داد سختیى ایزدِ منّان ندا
اهرمن، آن نابکار ؟هم نگفتم

  

 

ارقربیشتند بهر خوردن هر دو گ
گشته پیدا عورتین و شرمگاه
آدمی محتاج شد آنگه به رخت
که نکردم منعتان از این درخت؟
هست دشمن مر شما را آشکار

 

نْ 
َ
   ﴾٢٣﴿لَّمْ تَغْفرِْ لَاَ وَترَحَْنَْا لَكَُونَنَّ مِنَ الَْاسِِينَ  فُسَنَا ˯نْ قاƅََ رَبَّنَا ظَلمَْنَا أ

پریشو هم دلهر دو گفتند نادم 
گر نبخشی تو زِ احسان و کرم

ي بازندگانرویم در زمرهمی
  

 

بار الِهٰا! ظلم کردیم ما به خویش
رحمتی بر ما نیاري لاجرم

نماابیاز زیانکاران شویم و 
 

 

 ٰǓَِرضِْ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إ
َ
ۖ  وَلَكُمْ فِ الْ    ﴾٢٤﴿حِيٍ  قاَلَ اهْبطُِوا بَعْضُكُمْ لِعَْضٍ عَدُوٌّ

حق بفرمود که روید سوي زمین
هست مأواي شما تا یومِ دین

  

 

برخی بر برخی جدل ورزید زِ کین
تقدیر آدم اجمعین بوَدکاین 

 

   ﴾٢٥﴿قاَلَ فيِهَا تَيَْوْنَ وَفيِهَا تَمُوتوُنَ وَمِنهَْا تُرْجَُونَ 
پس نمایید در زمین هم زندگی
بهر محشر نیز برخیزید تمام

  

 

م بمیرید اندر آنجا جملگیه
از زمین صورت پذیرد این قیام

 

 

 ْ ن
َ
زَلْاَ عَليَكُْمْ لَِاسًا يوَُاريِ سَوْآتكُِمْ وَريِشًاۖ  وَلَِاسُ الَّقْوَىٰ ذَلٰكَِ خَيٌْ ۚ ياَ بنَِ آدَمَ قَدْ أ

رُونَ  كَّ ِ لعََلَّهُمْ يذََّ َّĬ٢٦﴿ذَلٰكَِ مِنْ آياَتِ ا﴾   
زول دادیم عیاناي بنی آدم! ن

تا بپوشانید بدن، هم شرمگاه
لیک تقويٰ، خود لباسی کامل است
این همه آیات حق باشد پناه

  

 

پوش و لباس از بهرتانرختِ تن
نامشخّص باشد اندام در نگاه

بهتر و بلکه افضل است بوَدکاو 
لٰهبر شما تکلیف شده ذکر اِ

 

بوََيكُْمْ ياَ بنَِ آدَمَ ƅَ يَفْتنِنََّكُمُ الشَّ 
َ
خْرَجَ أ

َ
 عُ عَنهُْمَا لَِاسَهُمَامِّنَ الَْنَّةِ يَنِْ  يطَْانُ كَمَا أ

يَاطِيَ    ليُِيَِهُمَا سَوْآتهِِمَا ۗ إنَِّهُ يرََاكُمْ هُوَ وَقبَيِلهُُ مِنْ حَيثُْ ƅَ ترََوْنَهُمْ ۗ إنَِّا جَعَلنَْا الشَّ
َ
  وْلِاَءَ أ

ِينَ ƅَ يؤُْمِنُونَ     ﴾٢٧﴿للَِّ
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و چونچند بیباش آگاه آدمی! 
ن از بهشت خارج نمودگوهمین که 
دتانْي تقويٰ زِ آنها او سجامه

اوست ناظر بر شما جمله یقین
اید با چشم خویشلیک شما قادر نه

ما قرار دادیم بر آن ناباوران
  

 

از فریب و مکرِ آن شیطانِ دون
هم پدر وَ مادرتان، آن عنود

دت برانْبا قباحت هر دو از جنّ 
همچنین با آن سپاهش اجمعین

بینید، پس وَ پیشرا بتا شیاطین 
که شیاطین جمله گردند یارشان

 

مُرُ 
ْ
َ ƅَ يأَ َّĬمَرَناَ بهَِا ۗ قلُْ إنَِّ ا

َ
ُ أ َّĬحْشَاءِ ۖ باِلفَْ ˯ذَا فَعَلُوا فاَحِشَةً قاَلوُا وجََدْناَ عَليَهَْا آباَءَناَ وَا

�ۖ  َȇَ َتَقُولوُن
َ
ِ مَا ƅَ تَعْلمَُونَ أ َّĬ٢٨﴿ ا﴾  

اندتا کنند کاري که فحشاء خوانده
ه کارگوناینیعنی که گشته مباح 

چنین کارها صلاحکه نباشد این
  

 

اندکرده توجیه، چون نیاکان کرده
ده تو پاسخ اي رسول! بس آشکار
هیچ نه شایسته وَ نه هرگز مباح

 

نیست این کارِ پلید جز جهلتان
  

 

ه دهید نسبت چنین بر ربّتانک
 

قيِمُوا وجُُوهَكُمْ عِنْ 
َ
مَرَ رَبِّ باِلقِْسْطِۖ  وَأ

َ
ِ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُلْصِِيَ لَُ الِّينَ ۚ كَمَا قلُْ أ

دَ كُّ
كُمْ تَعُودُونَ 

َ
   ﴾٢٩﴿بدََأ
گو اي رسولا! مرد راد!چنین ینا

لٰهروي خود آرید بر سوي اِ 
ش مداماز سر اخلاص خوانید

حق حیات بخشیدتان اوّل چنین
  

 

امر کرده خالقم بر عدل و داد
هگاهسجددر عبادت در مکان 

با صداقت یعنی از صدقِ تمام
رجعتتان سوي او هست واپسین

 

وْلِاَءَ مِنْ 
َ
يَاطِيَ أ ذَُوا الشَّ Ɔَلةَُۗ  إنَِّهُمُ اتَّ ِ  فرَيِقًا هَدَىٰ وَفَريِقًا حَقَّ عَليَهِْمُ الضَّ َّĬدُونِ ا 

نَّهُمْ 
َ
هْتَدُونَ  وَيَحْسَبُونَ أ    ﴾٣٠﴿مُّ

رفته بر سوي هدُيٰ یى هافرقه
از شیاطین طالبند بر یاوري
زین چنین راهِ خطاي آشکار

  

 

هاي دیگري ره بر خطافرقه
غیر یزدان را بگیرند سروَري
انتظار دارند که گردند رستگار

 

ِ عِنْ خُذُوازيِنتََكُمْ آدَمَ ياَبنَِ ۞ بُواوƅََتسُْفُِوا دَكُّ    ﴾٣١﴿يَ المُْسْفِِ ƅَيُبُِّ ۚ�إنَِّهُ مَسْجِدٍوَكُوُاوَاشَْ
هاي خویشآدم! زِ زینتاي بنی

لٰهآن زمانی که رَوید سوى اِ

 

آنچه پیراستید به خود از کم و بیش
هگاهسجدید از خویشتن در دور کن



عۡ 
َ
 »8«جزء    »7« رَافِ سُورَةُ ال

    ٢٢٥ 

هم خورید و هم بنوشید در جهان
اعتدال  هر  از  دوري اسراف،   هست

لیک اسرافی نورزید اندر آن
ذوالجلال  را   مُسرفان ندارد   دوست

خْرَجَ 
َ
ِ الَّتِ أ َّĬمَ زيِنَةَ ا يّبَِاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ  لعِبَِادِهِ وَ  قلُْ مَنْ حَرَّ ِينَ آمَنُوا  الطَّ   فِ  قلُْ هَِ للَِّ

نيَْا خَالصَِةً يوَْ  لُ الْياَتِ لقَِوْاٍ يَعْلمَُونَ الَْيَاةِ الُّ    ﴾٣٢﴿مَ القْيَِامَةِۗ  كَذَلٰكَِ نُفَصِّ
اي رسول! بگشا سؤال با این پیام
آنچه بخشیده خداوند بر بشر
هم زِ صرف آن غذاهاي حلال

چنین انعام اندر این جهاناین
ش در آن جهانترخالصبهتر و 

خویش   آیاتِ   بیان  کرده چنین این

 

کس خوانده حرام؟ حق را چهزینتِ 
که برَد بهره از آنها مستمر
که بداده رزقِ مخلوق ذوالجلال
هست عطیه بهرِ جمع مؤمنان
هست سهم آخرت بر بندگان

و بیش کم    دانش   اهل   بیابند  تا 
ثمَْ وَ  َ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنهَْا وَمَا بَطَنَ وَالِْ مَ رَبِّ قِّ وَ  قلُْ إنَِّمَا حَرَّ نْ  الَْغَْ بغَِيِْ الَْ

َ
ُ  أ شِْكُوا ت

نْ 
َ
ِلْ بهِِ سُلطَْاناً وَأ ِ مَا لمَْ يُنَّ َّĬِتَعْلمَُونَ  با ƅَ مَا ِ َّĬا َȇَ ٣٣﴿تَقُولوُا﴾   

تو بیان کن که خداوندم تمام
از فواحش، فعلِ بدَ، هر گونه کار
هم به ناحق ظلم و هر گونه گناه

ز سوي خداشرکی که برهانی ا
هو  دهید کاري به نسبت    همچنین

 

ه اعمال را حرامگوناینکرده است 
چه بوَد پنهان و یا که آشکار
لٰهیا که ورزید شرك بر ذاتِ اِ

نآمده نازل همی آن بر شما
 او   به نادانی   و   جهل   از بوَد   که

 َ جَلهُُمْ ƅَ ي
َ
جَلٌۖ  فإَذَِا جَاءَ أ

َ
ةٍ أ مَّ
ُ
ِ أ
خِرُونَ سَاعَةًۖ  وƅََ يسَْتَقْدِمُونَ وَلكُِّ

ْ
   ﴾٣٤﴿سْتَأ
هر گروه را از اجل هست مهلتی

زمان    از    مهلتشِان   سرآید   چون

 

یعنی که باشد حیاتش مدّتی
آن   اندر    تقدّم   و   تأخیر   نیست

تيِنََّكُمْ رسُُلٌ مِّنْ  ياَ بنَِ آدَمَ 
ْ
ا يأَ ونَ عَليَْ إمَِّ صْلحََ  فَمَنِ اتَّقَٰ وَ  كُمْ آياَتِۙ  كُمْ يَقُصُّ

َ
 فƆََ   أ

   ﴾٣٥﴿خَوفٌْ عَليَهِْمْ وƅََ هُمْ يَزَْنوُنَ 
اي بنی آدم! چو آید رهبري
او بخوانَد پند و آیات مرا

شود از پیروان اتقوهر که با
  

 

همنوعتان، پیغمبري بوَدکه 
هادي حق گردد اندر دو سرا

انخوف و حزنی او نیابد در جه
 

ونَ  صْحَابُ الَّارِۖ  هُمْ فيِهَا خَالُِ
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
وا عَنهَْا أ بوُا بآِياَتنَِا وَاسْتَكْبَُ ِينَ كَذَّ   ﴾٣٦﴿وَالَّ
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هر که او آیاتِ ما تکذیب کرد
این گروه هستند به آتش مستحق

  

 

بر غرور و سرکشی ترغیب کرد
چون که استکبار ورزیدند به حق

 

ظْلَ 
َ
ِ  ȇََ  افْتََىٰ  مُ مِمَّنِ فَمَنْ أ َّĬوْ  كَذِباً ا

َ
ولَئٰكَِ يَنَالهُُمْ نصَِيبُهُمْ  أ

ُ
بَ بآِياَتهِِ ۚ أ   تَابِۖ  مِّنَ الكِْ  كَذَّ

 ٰ يْنَ  جَاءَتهُْمْ  إذَِا حَتَّ
َ
ِۖ  قاَلوُا ضَلُّوا عَنَّ  مِنْ  تدَْعُونَ  تُمْ كُنْ  مَا رسُُلنَُا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالوُا أ َّĬا دُونِ ا

نْ 
َ
ٰ أ َȇَ نَّهُمْ كَنوُا كَفرِِينَ وشََهِدُوا

َ
   ﴾٣٧﴿فُسِهِمْ أ

وغ؟فربىتر همی زان کیست ظالم
یا بخواند کذب، آن آیاتِ او
هست نصیبی بهرِ ایشان از کتاب
تا بیاید آن اجل سروقتشان
بازپرسند آنچه را خواندید خدا
پاسخی آرند و گویند از فغان

ند چنینبر علیه خود گواه آر
  

 

بندد بر خداوند او دروغکه ب
از حق نماید گفتگویقین بی

کیفري باشد یقیناً از عذاب
شانالبداهه جانکه بگیرد فی

در چنین احوال آنهایند کجا؟
گشتگاننیستند آنها به جز گم

اند از کافرینبودهکه همه می
 

مَمٍ قدَْ خَلَتْ مِنْ 
ُ
ْ  قَبلْكُِمْ  قاَلَ ادْخُلُوا فِ أ ن نِّ وَالِْ ةٌ مِّنَ الِْ مَّ

ُ
سِ فِ الَّارِۖ  كَُّمَا دَخَلتَْ أ
ضَلُّو
َ
وƅَهُمْ رَبَّنَا هَؤƅَُٰءِ أ

ُ
خْرَاهُمْ لِ

ُ
ارَكُوا فيِهَا جَيِعًا قاَلتَْ أ ٰ إذَِا ادَّ خْتَهَاۖ  حَتَّ

ُ
ناَ لَّعَنَتْ أ

 ٍ
   ﴾٣٨﴿ضِعْفٌ وَلَكِٰن ƅَّ تَعْلمَُونَ فآَتهِِمْ عَذَاباً ضِعْفًا مِّنَ الَّارِۖ  قاَلَ لكُِّ

گوید او، داخل شوید اهل ستم!
با گروهِ جن و انس در آن مکان
در ورود، لعنت کنند اقوام به هم

هاي آتشین آید فراشعله
آخرین فرقه برآرند این ندا
کن تو تشدید آن عذابِ مهتران
حق بگوید هر کسی بر قدرِ خویش

غافلیدلیک ندارید علم و از آن 
  

 

در جهّنم در جوارِ آن اُمم
که بدُندي از گروهِ کافران

همهم بسازند یکدگر را متَّ
اسربر عذابی سخت در دوزخ

مهتران گمراهمان کردند، خدا!
ها گرانتا که بینند بس عقوبت

بیش گشته  ها مضاعفسهمعذاب  در
بر چنین ادراك مطلب جاهلید

 

خْرَ 
ُ
وƅَهُمْ لِ

ُ
تمُْ فضَْلٍ فذَُوقُوا العَْذَابَ بمَِا كُنْ  مْ عَليَنَْا مِنْ كُ اهُمْ فَمَا كَنَ لَ وَقاَلَتْ أ

  ﴾٣٩﴿تكَْسِبُونَ 
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مهتران بر کهتران گویند چنین
پس چشید همراه ما اینک عذاب

  

 

برتري نبوَد شما را بالیقین
سهمتان هست از خطاها بر عِقاب

 

بوُا بآِياَتنَِا  ِينَ كَذَّ مَاءِ وƅََ يدَْخُلوُنَ الَْنَّةَ إنَِّ الَّ بوَْابُ السَّ
َ
وا عَنهَْا ƅَ تُفَتَّحُ لهَُمْ أ  وَاسْتَكْبَُ

ٰ يلَجَِ الَْمَلُ فِ سَمِّ الْيَِاطِ ۚ وَكَذَلٰكَِ نَزْيِ المُْجْرمِِيَ   ﴾٤٠﴿حَتَّ

هر که آیات خدا تکذیب نمود
بر چنین قومی پلید از جاهلان

بدسرشت آنبر هم نباشد راهی 
  

 

باغرور است و تکبّر، آن عنود
بازنگردد هیچ دري در آسمان
کاو شود داخل به جنّات و بهشت

 

یک چنین مطلب بوَد امري محال
که زِ یک سوراخِ سوزن بالعیان
هست مجازاتی گران اینجا یقین

  

 

ه مثالگوناینپس بوَد شایسته 
تو روانیى یک شتر از آن نما

مجرمین ساناینبر خطاکاران و 
 

المِِيَ  جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ  مِّنْ  لهَُمْ     ﴾٤١﴿فوَقْهِِمْ غَوَاشٍۚ  وَكَذَلٰكَِ نَزْيِ الظَّ
بستري باشد زِ آتش تحتشان

چنین است آن جزاي کافراناین
  

 

هم سراپرده زِ آتش فوقشان
لایقند بر یک عقِابی بس گران

 

ِينَ آمَنُوا وَ  صْحَابُ الَْنَّةِۖ  هُمْ عَمِلُوا ال وَالَّ
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
الَِاتِ ƅَ نكَُلّفُِ نَفْسًا إƅَِّ وسُْعَهَا أ صَّ

ونَ     ﴾٤٢﴿فيِهَا خَالُِ
حق يهر که ایمان آورَد او سو

ما نیاریم هیچ تکلیفى به کس
چنین اصحاب بمانند جاوداناین

  

 

و بوَد کارش به اصلاح منطبق
جز که قدرِ وسُع او باشد و بس
در بهشت عدن و در امن و امان

 

ِي هَدَاناَ  مِّنْ غِلٍّ تَرْيِ مِنْ  وَنزَعَْنَا مَا فِ صُدُورهِمِْ  ِ الَّ َّĬِ ُنهَْارُۖ  وَقاَلوُا الَْمْد
َ
تَتْهِِمُ الْ

ۖ  لقََدْ جَاءَتْ رسُُلُ رَبّنَِا  ُ َّĬنْ هَدَاناَ ا
َ
نْ لهَِذَٰا وَمَا كُنَّا لِهَْتَدِيَ لوƅََْ أ

َ
ۖ  وَنوُدُوا أ  تلِكُْمُ  باِلَْقِّ

ورثِتُْمُوهَا بمَِا كُنْ 
ُ
   ﴾٤٣﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ الَْنَّةُ أ

هاشان ما برونبَریم از سینهمی
بهر ایشان نهرها اندر جنان
حمدِ ایزد را نمایند بس فزون

شد رهنماگر که ما را او نمی

 

هایی که بوَد از کارِ دونعقده
زیر پاهاشان بگردیده روان
حق بر این توفیق گردید رهنمون
راهمان باطل بشد سوي هبا
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آمدند بر ما رسولان کِبار
خدا يپس به اهل جنّت از سو

این جنّتان مأوایتان بوَدکه 
  

اند بر کردگارره گشته يهاد
رسد از لطفِ ایزد این ندامی

بوده از اعمالِ نیکو ارثتان
 

صْحَابُ الَْنَّ  وَ 
َ
نْ ناَدَىٰ أ

َ
صْحَابَ الَّارِ أ

َ
ا فَهَلْ وجََدتُّمْ  ةِ أ ا  قدَْ وجََدْناَ مَا وعََدَناَ رَبُّنَا حَقًّ مَّ

نْ 
َ
ذَّنَ مُؤَذّنٌِ بيَنَْهُمْ أ

َ
اۖ  قاَلوُا نَعَمْۚ  فأَ المِِيَ  وعََدَ رَبُّكُمْ حَقًّ ِ ȇََ الظَّ َّĬ٤٤﴿لَّعْنَةُ ا﴾   

آرند ندااهلِ جنّت بازمی
ه نمود پروردگارهر چه که وعد

پس شما آیا بدیدید جملگی؟
گونه شکهیچ بیبازگویند آري! 

پس ندا آرد مؤذِّن زان میان
  

 

اسرسوي اهلِ نار در دوزخ
القرارما بیافتیم جمله در دارُ

آنچه وعده داده شد در زندگی؟
ها جمله بیامد تک به تکوعده

لعنتِ حق بر جمیعِ ظالمان
 

 

ِينَ  لَّ
َ
ونَ عَنْ يَ  أ ِ وَيَبغُْونَهَا عِوجًَا وهَُم باِلْخِرَةِ كَفرُِونَ  صُدُّ َّĬ٤٥﴿سَبيِلِ ا﴾   

آن کسان که سدِّ راه حق شوند
این همه کار کرده از کین و لجاج
خودپسند هستند و جمله ملحدند

  

 

تا که مردم برخلاف حق روند
هم زِ کفر و کجرَوي و اعِوجِاج

فرندبر قیامت هم جزا نیز کا
 

نْ 
َ
صْحَابَ الَْنَّةِ أ

َ
عْرَافِ رجَِالٌ يَعْرفُِونَ ȃًُّ بسِِيمَاهُمْۚ  وَناَدَوْا أ

َ
 وَبَينَْهُمَا حِجَابٌۚ  وȇَََ الْ

   ﴾٤٦﴿سƆََمٌ عَليَكُْمْۚ  لمَْ يدَْخُلُوهَا وهَُمْ يَطْمَعُونَ 
هست حجابی سخت بین دو گروه
هم به اعَراف بوده بس مردانِ راد

ند آواز، کاي اهل بهشت!آور
در همان حالی که دارند انتظار

  

 

حائلی محکم زِ هر گونه وجوه
کز رخ و سیما شناسند اهل داد

زین سرنوشت !بر شما بادا سلام
بشنوند، داخل شوید و ماندگار

 

بصَْارهُُمْ تلِقَْاءَ  صُفِتَْ  ˯ذَا ۞
َ
صْحَابِ الَّارِ  أ

َ
المِِيَ ƅَتَعَْ  رَبَّنَا قاَلوُا أ    ﴾٤٧﴿لنَْا مَعَ القَْومِْ الظَّ

روي ایشان تا فِتدَ بر اهلِ نار
شمار   در  و    قرار   را  ما   مده   تو

 

جملگی گویند که اي پروردگار!
نابکار     ظالمانِ    این     صف   در 

عْرَافِ 
َ
صْحَابُ الْ

َ
ُ رجَِاƅً  وَناَدَىٰ أ غْنَٰ عَنكُمْ جَعُْكُمْ وَمَا يَعْرفُِونَهُم بسِِيمَاهُمْ قاَل

َ
 وا مَا أ

ونَ     ﴾٤٨﴿كُنتُمْ تسَْتَكْبُِ
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سردهند اصحاب اعراف این ندا
که از سیمایشانیى سوي آنها

بازپرسند زان همه مال و جلال
سود نبخشد بر شما بازندگان

  

 

واضح اندر محضر ذات خدا
هست مشخّص حاصلِ اعمالشان
لکه شدید مسُتکبر آخر بالمآ

در چنین احوال و در فرجامتان
 

ُ برِحََْةٍ ۚ ادْخُلُوا الَْنَّةَ ƅَ خَوفٌْ عَليَكُْمْ وَ  َّĬيَنَالهُُمُ ا ƅَ ْقسَْمْتُم
َ
ِينَ أ هَؤƅَُٰءِ الَّ

َ
نْ  أ

َ
تُمْ ƅَ أ

   ﴾٤٩﴿تَزَْنوُنَ 
این کسان آیا نباشند آن رجال؟
لٰهتا شوند مشمول رحمت از اِ

و خطاب یىپس برآید یک ندا
آري در باغ بهشت آرید طوف

  

 

باشد محالکه قسم خوردید می
گاهشامل الطاف نگردند هیچ

که بگردید داخل از حسُنِ حساب
بهرتان هرگز نباشد حزن و خوف

 

ا رَزقَكَُ  وْ مِمَّ
َ
فيِضُوا عَليَنَْا مِنَ المَْاءِ أ

َ
نْ أ
َ
صْحَابَ الَْنَّةِ أ

َ
صْحَابُ الَّارِ أ

َ
ُ ۚ وَناَدَىٰ أ َّĬمُ ا

مَهُمَا ȇََ الكَْفرِيِنَ  َ حَرَّ َّĬ٥٠﴿قاَلوُا إنَِّ ا﴾   
اهلِ دوزخ سوي اهلِ جنّتان
که دهید ما را کمی یک جُرعه آب
پاسخی گویند کاین آب و طعام

  

 

دارند بیانبا خطابی عرضه می
ایم در التهابکز عطش افتاده

کرده است بر کافران ایزد حرام
 

ِينَ  لَّ
َ
ْ  أ نيَْا ۚ فاَلَْومَْ ننَ تهُْمُ الَْيَاةُ الُّ ذَُوا دِينَهُمْ لهَْوًا وَلعَبًِا وغََرَّ  يوَْمِهِمْ سَاهُمْ كَمَا نسَُوا لقَِاءَ اتَّ

   ﴾٥١﴿هَذَٰا وَمَا كَنوُا بآِياَتنَِا يَحَْدُونَ 
آن کسانی که نمودند ریشخند
گشته مغرور از متاع این جهان

م این گروهدر نظر هرگز نیاری
همچنان که یاد نداشتند روز زار
کرده انکار دین و آیات خدا

  

 

دین حق بازیچه پنداشته نه پند
داده ایشان را فریبی بس گران
در چنین روزي که زارند از وجوه

شماربیبر خطا رفتند جمله 
بر قیامت همچنین یومِ لقا

 

ٰ  وَلقََدْ جِئنَْاهُمْ  َȇَ ُلنَْاه  ﴾٥٢﴿ عِلمٍْ هُدًى وَرحََْةً لّقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ بكِِتَابٍ فصََّ

این کتاب از علم نزول دادیم ما
  

 

هم مفصّل در کمال شد رهنما
 

 

کرانبخش است و هادي بیروشنی 
  

 

رحمتِ خاص است بهر مؤمنان
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ِ هَلْ يَنْ  ويِلهُُ يَقُولُ الَّ
ْ
تِ تأَ
ْ
ويِلهَُ ۚ يوَمَْ يأَ

ْ
  بّنَِا قَبلُْ قدَْ جَاءَتْ رسُُلُ رَ  ينَ نسَُوهُ مِنْ ظُرُونَ إƅَِّ تأَ

اَ مِنْ  باِلَْقِّ فَهَلْ  وا  لَّ ِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ قدَْ خَسُِ وْ نرَُدُّ فَنَعْمَلَ غَيَْ الَّ
َ
شُفَعَاءَ فيَشَْفَعُوا لَاَ أ

نْ 
َ
ونَ  فُسَهُمْ وَضَلَّ عَنهُْمْ أ ا كَنوُا يَفْتَُ    ﴾٥٣﴿مَّ

ایشان آیا منتظر؟ اندبوده
راندند بیانکز بروز حشر می

خود بگویند، نزد ما آمد رسُل
آن زمان تکذیبشان کردیم زود
هست آیا یک شفیعی بهرمان؟
کار خود اصلاح نماییم ما یقین

اند بر خود ستم این جاهلانکرده
  

 

که شود تعبیر آن پوشیده سِر
واضح و روشن بینندش عیان

در سبلُرهنمایان سوي حق ان
یادمان بر محشر کُبريٰ نبود
یا مجدّد بازگردیم بر جهان؟

آیات دینهم نماییم پیروي ز
آنچه برتافتند، فانی گشته آن

 

 

مَاوَاتِ وَ  ِي خَلقََ السَّ ُ الَّ َّĬالعَْرشِْ  إنَِّ رَبَّكُمُ ا َȇَ ٰيَّااٍ ثُمَّ اسْتَوَى
َ
رضَْ فِ سِتَّةِ أ

َ
غْشِ يُ  الْ

 اللَّ 
َ
ƅَ لَُ الَْلقُْ وَالْ

َ
مْرهِِ ۗ أ

َ
رَاتٍ بأِ مْسَ وَالقَْمَرَ وَالُّجُومَ مُسَخَّ مْرُ ۗ يلَْ الَّهَارَ يَطْلبُُهُ حَثيِثًا وَالشَّ

ُ رَبُّ العَْالمَِيَ  َّĬتَبَارَكَ ا �٥٤﴿ۗ﴾   
هست خداي تو، خداوند جهان
مدّت شش روز خلق کرد جملگی
روز را در ظلمتِ شب کرد روان
شمسِ عالمتاب و آن قرصِ قمر
آفرینش خاص ذاتِ کبریاست

چنینذات اللّه آفریده این
  

 

خلق بنموده زمین و آسمان
عرش اعظم را بداد پایندگی
هم شتابان در تسلسل جاودان
با کواکب در سماء کرد مستقر

منتهاستبیقدرت فرمانِ او 
العالمینبه ربّ !آفرین بادا

 

 
ُ
  ﴾٥٥﴿تضََُّعً وخَُفْيَةً ۚ إنَِّهُ ƅَ يُبُِّ المُْعْتَدِينَ  دْعُوا رَبَّكُمْ أ

با تضرّع، دست به سوي ربِّتان
دوست ندارد او تجاوزگر یقین

  

 

در خفیٰ خوانیدش و اندر نهان
که بوَند اندر جهان از ظالمین

 

 

رضِْ بَعْدَ إصƆَِْحِهَا وَ  وَ 
َ
ِ قرَيِبٌ مِّنَ  ا وَ ادْعُوهُ خَوفًْ  ƅَ تُفْسِدُوا فِ الْ َّĬطَمَعًاۚ  إنَِّ رحََْتَ ا  

   ﴾٥٦﴿المُْحْسِنيَِ 
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با تعدّي و فساد روي زمین
خود پناه آرید به ایزد با امید
رحمتش را هر کسی دارد نصیب

  

 

کار نورزید بعدِ اصلاحات دین
همچنین از خشیتِ ذات وحید
لیک بهر محسنین باشد قریب

 

ِي يرُْ  ٰ رحََْتهِِ ۖ  ا بَيَْ يدََيْ سِلُ الرّيَِاحَ بشًُْ وهَُوَ الَّ قلََّتْ  إذَِا حَتَّ
َ
يّتٍِ  لٍَ سُقْنَاهُ لَِ  ثقَِاƅً  سَحَاباً أ  مَّ

 ْ ن
َ
خْرجَْنَا المَْاءَ  بهِِ  زَلْاَفأَ

َ
ِ  مِنْ  بهِِ  فأَ رُونَ  لعََلَّكُمْ  المَْوْتَٰ  نُرْجُِ  الَّمَرَاتِ ۚكَذَلٰكَِ  كُّ    ﴾٥٧﴿تذََكَّ

باد ن خداوندي که با ارسالِآ
تا که باران از پس ابري گران

شود باران روان در جویبارمی
شورسان نوبت شورِ نُ هم بدین

لازم است یابید تذکّر مردمان
  

 

از بشارت رحمتش آرد به یاد
بر زمینِ مرده نازل آرد آن
تا که محصولات بگردند برقرار
مردگان آریم برون ما از قبور

مت همچنین احوال آنبر قیا
 

ِي خَبُثَ ƅَ يَرُْجُ إƅَِّ نكَِدًاۚ  كَذَلٰكَِ نصَُِّ  يّبُِ يَرُْجُ نَبَاتهُُ بإِذِنِْ رَبّهِِۖ  وَالَّ  فُ وَالْلََُ الطَّ
   ﴾٥٨﴿الْياَتِ لقَِوْاٍ يشَْكُرُونَ 

هر زمین طیّبی در هر مکان
سر برون آرد گیاه با اذنِ رب

زارو شوره هر زمینی هست پلید
چنین آریم بیانها را اینآیه

  

 

قابل است و حاصل آرد ارمغان
د از این سبببس ثمرها آورَ

حاصلی نارد به بار الاّ که خار
بهر آنان که شوند از شاکران

 

َ مَا لَكُمْ  َّĬقَومِْهِ فَقَالَ ياَ قوَمِْ اعْبُدُوا ا ٰǓَِرسَْلنَْا نوُحًا إ
َ
ٰ  لقََدْ أ خَافُ   هٍ غَيُْهُ مِّنْ إلَِ

َ
 إنِِّ أ

   ﴾٥٩﴿عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْاٍ عَظِيمٍ 
ما فرستادیم نوح بر پیغمبري

لهٰمردمان! ذات اِ  گفت پرستید
من دهم هشدارتان، یابید بیم!

  

 

تا نماید قومِ خود را رهبري
گاههیچیى که جز او نبوَد خدا

از عذابِ عاقبت، روزِ عظیم
 

بيٍِ  نْ قاَلَ المَْلَُ مِ     ﴾٦٠﴿قوَمِْهِ إنَِّا لَنََاكَ فِ ضƆََلٍ مُّ
مهتران از قوم گفتند روي کین

  

 

بر تو بینیم ما ضلالت بس مُبین
 

ةٌ وَلَكِٰنِّ رسَُولٌ مِّنْ 
   ﴾٦١﴿رَّبِّ العَْالمَِيَ  قاَلَ ياَ قوَمِْ ليَسَْ بِ ضƆََلَ

نوح بفرمود، نیستم گمره یقین
  

 

العالمینبّمن رسول هستم زِ ر
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 ْ ن
َ
بلَّغُِكُمْ رسَِاƅَتِ رَبِّ وَأ

ُ
ِ مَا ƅَ تَعْلمَُونَ أ َّĬعْلمَُ مِنَ ا

َ
  ﴾٦٢﴿صَحُ لَكُمْ وَأ

من رسانم بر شما پیغامِ حق
پندتان دائم دهم چون رهنما

دانم از آن لیک غافلیدآنچه می
  

 

آن که ربِّ من بوَد هم ماخَلقَ
رسانم بر شماوحی حق را می

ن مراتب جملگیتان جاهلیدزی
 

نْ 
َ
وعََجِبتُْمْ أ

َ
ٰ رجَُلٍ مِّنْ  جَاءَكُمْ ذكِْرٌ مِّنْ  أ َȇَ ْبّكُِم ذِرَكُمْ وَلِتََّقُوا وَلعََلَّكُمْ كُمْ لِنُْ رَّ

   ﴾٦٣﴿ترُحَُْونَ 
هان! شما باشید آیا در عجب؟
تا که از خلاقّتان آرد پیام
بهر آنکه متّقی گردید شما

  

 

ي شده مأمورِ ربکز شما مرد
بر شما گوید تذکّرها مدام
هم بگردید مورد رحمِ خدا

 

بوُهُ  نَْ فكََذَّ
َ
ِينَ ينَْاهُ فأَ غْرَقْنَاالفُْلكِْ فِ مَعَهُ وَالَّ

َ
ِينَ وَأ بوُاالَّ    ﴾٦٤﴿عَمِيَ مًاقوَْ كَنوُاإنَِّهُمْ بآِياَتنَِا ۚ كَذَّ

جهل ينمودند روچون که تکذیب می
ادیم نوح و پیروانما نجات د

غرقه ساختیم کافرانِ پر زِ کین
چون که بودند کوردل آن جاهلان

  

 

آن گروهی که نگشتند هیچ اهل
که به کشتی آمدند اندر امان
که دروغ خواندند آیاتِ مُبین

بود عاقبت فرجامشانچنین ینا
 

۞  ٰǓَ˯ خَاهُمْ هُودًاۗ  قاَلَ ياَ قَومِْ اعْبُدُوا
َ
َ  عَدٍأ َّĬتَتَّقُونَ  لَكُمْ  مَا ا Ɔََف

َ
   ﴾٦٥﴿مِّنْ إلَِهٍٰ غَيُْهُ ۚ أ

قوم عاد فرستادیم هود يسو
امر فرمود او به قوم پندي گران
و الهی نیست شما را جز خدا

  

 

او که با قوم چون برادر نیز بود
که پرستید خالقِ هر دو جهان

وِرا؟ يپس نگیرید پیش، تقوا
 

 ِ   ﴾٦٦﴿قَومِْهِ إنَِّا لنَََاكَ فِ سَفَاهَةٍ ˯نَّا لَظَُنُّكَ مِنَ الكَْذبِيَِ  ينَ كَفَرُوا مِنْ قاَلَ المَْلَُ الَّ

برخی از قوم بازگفتندش چنین
خرد یابیم تو را اندر جهانبی

  

 

چون که بودند کافرانی پر زِ کین
هم گمان داریم تویی از کاذبان

 

 

   ﴾٦٧﴿رَّبِّ العَْالمَِيَ   سَفَاهَةٌ وَلَكِٰنِّ رسَُولٌ مِّنْ قاَلَ ياَ قوَمِْ ليَسَْ بِ 
گفت نباشم من سفیه اي مردمان!

  

 

لیک رسولم من زِ ربِّ دو جهان
 

مِيٌ 
َ
ناَ لَكُمْ ناَصِحٌ أ

َ
بلَّغُِكُمْ رسَِاƅَتِ رَبِّ وَأ

ُ
 ﴾٦٨﴿أ

رسانم بر شما پیغامِ حقمی
  

 

بلکه گردید رحمتش را مستحق
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ا را ناصحی باشم امینمن شم
  

 

مشفق و خیرخواهتانم اجمعین
 

وعََجِبتُْمْ 
َ
نْ  أ

َ
ٰ رجَُلٍ مِّنْ  ذكِْرٌ مِّنْ  جَاءَكُمْ  أ َȇَ ْبّكُِم ذِرَكُمْ ۚ وَاذكُْرُوا إذِْ جَعَلكَُمْ كُمْ لِنُْ رَّ

ِ  آƅَءَ  رُوافاَذكُْ  بسَْطَةً ۖ  الَْلقِْ  فِ  وَزَادَكُمْ  نوُحٍ  قَومِْ  بَعْدِ  مِنْ  خُلفََاءَ  َّĬ٦٩﴿تُفْلحُِونَ  لعََلَّكُمْ  ا﴾   
در شگفت آیید آیا مردمان؟

انکربیتا دهد هشدار و ذکري 
حق قرار داده شما را بالیقین

انکربیهم نمود او نعمتش را 
لٰهپس به یاد آرید انعام اِ

  

 

که بیاید مردي از حق سویتان
بلکه گردید آگه اي ناباوران!

زمین ينوح روجانشینِ قوم 
تر شما را سهمتانداده افزون

تا بگردید رستگار، یابید پناه
 

تنَِا بمَِا تعَدُِناَ إنِْ 
ْ
َ وحَْدَهُ وَنذََرَ مَا كَنَ يَعْبُدُ آباَؤُناَۖ  فأَ َّĬجِئتْنََا لِعَْبُدَ ا

َ
تَ مِنَ كُنْ  قاَلوُا أ

ادقِيَِ     ﴾٧٠﴿الصَّ
قوم گفتند آمدي بر سوي ما؟

سازیم ما کیشِ قدیم؟هم رها 
هایت آن عذاببرفرست از وعده

  

 

که پرستیم ذات یکتاي خدا؟
آنچه از اجدادمان گشتیم سهیم

و حرفت باحسابیى گر که راستگو
 

بّكُِمْ رجِْسٌ وَ  مِّنْ  قاَلَ قدَْ وَقَعَ عَليَكُْمْ  يتُْمُوهَا  رَّ سْمَاءٍ سَمَّ
َ
تُاَدلِوُننَِ فِ أ

َ
نْ  غَضَبٌۖ  أ

َ
 تُمْ أ

ُ بهَِا مِنْ  وَآباَؤكُُمْ  َّĬلَ ا ا نزََّ    ﴾٧١﴿تَظِريِنَ مِّنَ المُْنْ  تَظِرُوا إنِِّ مَعَكُمْ سُلطَْانٍ ۚ فاَنْ  مَّ
هود فرمود پس بدانید جاهلان!
جملگی از بهر اصنام با دغلَ

بر بتُانمسمیّٰ بیچند اسم 
لهٰنیست هیچ برهان بر آنها از اِ
صِرچون بماندید از جهالت بس مُ

  

 

بر شما باشد غضب از ربِّتان
ه جدَلگونایننمایید با من می

خود گذاشتید یا که آن اجدادتان
بر چنین کار خطا و اشتباه
منتظر باشید و من هم منتظر

 

نَْ 
َ
ِينَ  ينَْاهُ فأَ ِينَ مَعَهُ برِحََْةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابرَِ الَّ بوُا بآِياَتنَِاۖ  وَ  وَالَّ    ﴾٧٢﴿ مَا كَنوُا مُؤْمِنيَِ كَذَّ

پس نجات دادیم هود و پیروان
هر که تکذیب کرده بود آیاتمان

  

 

بعد از آنکه شد عذابِ حق عیان
ي ناباورانشد هلاك در زمره

 

َ مَا لكَُمْ  ثَمُودَ  إǓَِٰ  وَ  َّĬخَاهُمْ صَالًِاۗ  قاَلَ ياَ قَومِْ اعْبُدُوا ا
َ
ۖ  أ    قدَْ جَاءَتكُْمْ  مِّنْ إلَِهٍٰ غَيُْهُ

بّكُِمْۖ هَذِٰهِ ناَقةَُ  بيَّنَِةٌ مِّنْ  ِ  رَّ َّĬكُلْ فِ  فذََرُوهَا آيةًَ ۖ  لَكُمْ  ا
ْ
ِ ۖ  تأَ َّĬرضِْ ا

َ
وهَا بسُِوءٍ  ƅَ  وَ  أ   تَمَسُّ
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لِمٌ 
َ
خُذَكُمْ عَذَابٌ أ

ْ
   ﴾٧٣﴿فَيَأ

بعد فرستادیم بر قوم ثمود
لٰهگفت پرستید! مردمان! ذات اِ

شد کنون از کردگارمعجزي با
واگذاریدش رها او را چنین
قصد سوء بر او مرانید از گمان

  

 

آن برادرشان که صالح نام بود
گاهکه خدا جز او نباشد هیچ

بر همین ناقه پدید و آشکار
که کند آزاد چَرا روي زمین
ور نه، دارید از عذاب سهمِ گران

 

 

رضِْ تَتَّخِذُونَ مِنْ  مِنْ وَاذكُْرُوا إذِْ جَعَلَكُمْ خُلفََاءَ 
َ
كُمْ فِ الْ

َ
أ سُهُولهَِا  بَعْدِ عَدٍ وَبَوَّ

رضِْ مُفْسِدِينَ 
َ
ِ وƅََ تَعْثَوْا فِ الْ َّĬءَ اƅَبَالَ بُيُوتاًۖ  فاَذكُْرُوا آ    ﴾٧٤﴿قصُُورًا وَتَنحِْتُونَ الِْ

چنینیننعمتِ حق آورید یاد ا
بعد از آن قوم سلَف یعنی که عاد

هازِ خاك نرم سازید خانه تا
لٰهپس به یاد آرید انعام از اِ

زمین  يرو  فساد  از  جویید   دوري

 

در زمین گشتید زِ لطفش جایگزین
در جهان ایزد شما را جاي داد
هاهم تراشید بهر قصرها کوه

سان بر شما داده پناه که بدین
 مفسدین   از  حق   نزدِ   نگردید   تا

وا مِنْ قاَلَ المَْلَُ  ِينَ اسْتَكْبَُ نَّ صَالًِا   الَّ
َ
تَعْلمَُونَ أ

َ
ِينَ اسْتُضْعفُِوا لمَِنْ آمَنَ مِنهُْمْ أ قَومِْهِ للَِّ

رسَْلٌ مِّنْ  رسِْلَ بهِِ مُؤْمِنُونَ  مُّ
ُ
بّهِِۚ  قاَلوُا إنَِّا بمَِا أ    ﴾٧٥﴿رَّ

مهترانِ قوم او گفتند چنین
اید؟سوي صالح جمله ایمان برده

 بالیقین   است  رسول  که   ازگفتندب

 

بر فقیران و همه مستضعفین
اید؟يْ خدایش خواندهیا فرستاده

مؤمنین   از   همه  هستیم   او  يسو
ِي آمَنْ  وا إنَِّا باِلَّ ِينَ اسْتَكْبَُ    ﴾٧٦﴿بهِِ كَفرُِونَ  تُمْ قاَلَ الَّ

با تکبّر جمله گفتند مهتران
  شما   اینک  قبول  بنمودید  چه  هر

 

نیست ما را هیچ ایمانی بر آن
ما  نزدِ  نیست  قبول  آن، بر  کافریم 

مْرِ رَبّهِِمْ وَ  فَعَقَرُوا الَّاقةََ وَ 
َ
تَ مِنَ كُنْ  قَالوُا ياَ صَالحُِ ائتْنَِا بمَِا تعَدُِناَ إنِْ  عَتَوْا عَنْ أ

  ﴾٧٧﴿المُْرسَْليَِ 

همهوابیناقه را کشتند همی 
ردند زِ امرِ ذوالجلالسرکشی ک

رسُُل از   حقیقت در  هستی   که گر 

 

آن گروهِ غرقِ جهل و مظَلمه
با تمسخر کرده از صالح سؤال

به کُل تو  ده   نشان حق  عذاب   آن
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صْبَحُوا فِ دَارهِمِْ جَاثمِِيَ 
َ
خَذَتهُْمُ الرَّجْفَةُ فأَ

َ
   ﴾٧٨﴿فأَ

پس بیامد زلزله سخت از عِقاب
هامرده افتادند به خاك در خانه

  

 

ها شد بر سرِ ایشان خرابخانه
هاهیچ نماندْ آنجا به جز ویرانه

 

ٰ عَنهُْمْ وَ  بلْغَْتُكُمْ رسَِالةََ رَبِّ وَ  قَومِْ  قاَلَ ياَ فَتَوَلَّ
َ
 ونَ ƅَّ تُبُِّ  لَكِٰنْ  نصََحْتُ لكَُمْ وَ  لقََدْ أ

   ﴾٧٩﴿الَّاصِحِيَ 
لح از قوم پلیدروي برتافت صا

گفت، دادم پند و اندرز بر شما
لیک شما روي جهالت وَ زِ کین

  

 

سویشان آورد خطابی بس شدید
حکم من بود از خدایم رهنما
دوست ندارید بشنوید از ناصحین

 

توُنَ الفَْاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ 
ْ
تأَ
َ
حَدٍ مِّنَ العَْ  وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لقَِومِْهِ أ

َ
   ﴾٨٠﴿المَِيَ بهَِا مِنْ أ

همچنین لوط نبی که کرد خطاب
گفت آیا کار زشتی از هوس؟

  

 

و زِ قوم خود بپرسید با عتاب
نمایید که نکردست هیچ کس؟می

 

توُنَ الرجَِّالَ شَهْوَةً مِّنْ 
ْ
نْ  إنَِّكُمْ لَأَ

َ
سْفِوُنَ دُونِ النّسَِاءِۚ  بلَْ أ    ﴾٨١﴿تُمْ قَومٌْ مُّ

خود بانوان طرد کردید از برِ
آري! هستید قومی فاسد بس پلید

  

 

گان!شهوت آورده به مردان؟ هرزه
جاهل و هم نابکار و مسُرفید

 

نْ 
َ
خْرجُِوهُمْ  وَمَا كَنَ جَوَابَ قَومِْهِ إƅَِّ أ

َ
رُونَ  مِّنْ  قاَلوُا أ ناَسٌ يَتَطَهَّ

ُ
  ﴾٨٢﴿قرَْيتَكُِمْۖ  إنَِّهُمْ أ

پاسخی هرگز ندادند قومِ دون
ید آنها زین دیار اخراج شوندبا

  

 

جز که گفتند که برانیدش برون
اندچون همه طالب به پاکی بوده

 

 

نَْ 
َ
تهَُ كَنتَْ مِنَ الغَْابرِيِنَ فأَ

َ
هْلهَُ إƅَِّ امْرَأ

َ
   ﴾٨٣﴿ينَْاهُ وَأ

لوط را با پیروان دادیم نجات
  

 

جز زن او چون که بود از مشرکات
 

مْطَرْناَ عَليَهِْ 
َ
طَرًاۖ  فَانْ  مْ وَأ    ﴾٨٤﴿ظُرْ كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ المُْجْرمِِيَ مَّ

سنگسخت بارانی زِ جنس ریزه
تو نظاره کن به کارِ مجرمان

  

 

شد فرود بر مردمانِ غرقِ ننگ
سان فرجامشان عاقبت بوده چه

 

 

 ٰǓَ˯  ۗ خَاهُمْ شُعَيبًْا
َ
َ  مَدْيَنَ أ َّĬجَاءَتكُْمْ   قدَْ   مِّنْ إلَِهٍٰ غَيُْهُ ۖ   مَا لَكُمْ قاَلَ ياَ قَومِْ اعْبُدُوا ا 

بّكُِمْۖ   بيَّنَِةٌ مِّنْ  وْفُوا الكَْيلَْ وَ  رَّ
َ
شْيَاءَهُمْ وَ  المِْيَانَ وَ  فأَ

َ
 ƅَ تُفْسِدُوا فِ  ƅَ تَبخَْسُوا الَّاسَ أ

رضِْ بَعْدَ إصƆَِْحِهَا ۚ ذَلٰكُِمْ خَيٌْ لَّكُمْ إنِْ 
َ
ؤْمِنيَِ  تُمْ كُنْ  الْ    ﴾٨٥﴿مُّ



عۡ  سُورَةُ    »8«جزء 
َ
 »7« رَافِ ال

 ٢٣٦ 

سوي مدین ما فرستادیم شُعیب
که بیارید بندگی بر ذات هو
آمده برهانی روشن بهرتان
وزن و میزان را کشید از روي داد
هم نیارید در زمین کارِ تباه

بر خیرتان نیز اجمعین بوَداین 
  

 

چون برادر بود و گفت از سرِّ غیب
نیست معبودي شما را غیر از او

تی بوده یقین از ربِّتانحجّ
بهر مردم هیچ مبادشی وفرکم

لٰهبعدِ اصلاحات و قانون از اِ
گر که هستید جملگی از مؤمنین

 

ونَ عَنْ  اطٍ توُعِدُونَ وَتصَُدُّ ِ مَنْ آمَنَ بهِِ وَتَبغُْونَهَا عِوجًَا ۚ  وƅََ تَقْعُدُوا بكُِلِّ صَِ َّĬسَبيِلِ ا
كُمْۖ  وَانْ  تُمْ ۚ� وَاذكُْرُوا إذِْ كُنْ  َ    ﴾٨٦﴿ظُرُوا كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ المُْفْسِدِينَ قلَيƆًِ فَكَثَّ

در کمینِ گمرهی در طیِّ راه
سد نسازید بر کسی که در صراط
که بگویید از سر کین و لجاج
یاد آرید، بودید اندك در شمار
بنگرید که در جهان، آن مفسدان

  

 

گاهمردم هیچ يبندید سوره م
رود از هر جهاتم او میمستقی

جعوجااِپُرراه او باشد خطا 
کثرتی داد بر شما پروردگار
هست چگونه عاقبت فرجامشان

 

ِي آمَنُوا كُمْ مِّنْ  طَائفَِةٌ  كَنَ  ˯نْ  رسِْلتُْ بهِِ وَطَائفَِةٌ  باِلَّ
ُ
وا لَّمْ يؤُْمِنُوا أ ٰ  فاَصْبُِ ُ يَكُْ  حَتَّ َّĬمَ ا

  ﴾٨٧﴿يُْ الَْاكمِِيَ بيَنَْنَا ۚ وهَُوَ خَ 

نگمابیزانچه من مأمور گشتم 
جمعی دیگر که شدند از کافرین
پس کنید صبر تا خداوندِ مجید
کاو بوَد خود بهترینِ حاکمان

  

 

جمعی آوردند ایمان بالعیان
هیچ ایمانی نیاوردند زِ کین

سیدرسرحکم رانَد او به وقتِ 
حضرت منّان، خداوندِ جهان

 

 

وا مِنْ قَ  ۞ ِينَ اسْتَكْبَُ ِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ  الَ المَْلَُ الَّ   رْيَتنَِاقَ  قوَمِْهِ لَخُْرجَِنَّكَ ياَ شُعَيبُْ وَالَّ

وَلوَْ كُنَّا كَرهِيَِ 
َ
وْ لَعَُودُنَّ فِ مِلَّتنَِا ۚ قاَلَ أ

َ
   ﴾٨٨﴿أ

سرکشان قوم گفتند با عتاب
د از پیروانهر کس که بوَتو و 

ا مگر برگشته بر آیین مات
چنیناین   کیشی  زِ  نفرت  با گفت، 

 

که کنیم اخراج شعیب را با شتاب
ما برانیم زین دیار و زین مکان
کیشِ اجداد را قبول آرید شما

یقین   است   محالات  از  ما  رجعت 

 

ِ كَذِباً إنِْ عُدْناَ فِ مِلَّتكُِمْ  َّĬا َȇَ ينَْا ُ مِنهَْا ۚ وَ  قدَِ افْتََ َّĬنْ مَا يكَُونُ لََ  بَعْدَ إذِْ نََّاناَ ا
َ
  ا أ
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نْ 
َ
نَْا ۚ رَبَّنَا افْتَحْ بيَنَْنَا  نَّعُودَ فيِهَا إƅَِّ أ ِ توََكَّ َّĬا َȇَ ۚ ءٍ عِلمًْا ُ رَبُّنَا ۚ وسَِعَ رَبُّنَا كَُّ شَْ َّĬيشََاءَ ا 

 ْ ن
َ
قِّ وَأ    ﴾٨٩﴿تَ خَيُْ الفَْاتِيَِ وَبَيَْ قَومِْنَا باِلَْ

نگمابیبر خدا بستیم دروغ ما 
لٰهبعد از آنکه داد نجات ذات اِ

ما نیاریم روي بر آن آیینتان
آگاه بر هر چیز هست بوَدکاو 

بار الِها! تو خودت در این جدال
که تو باشی بهترین پیروزمند

  

 

گر که بازگردیم به کیش و راهتان
گناه راه و آیین شما باشد

جز که خواهد ایزد و ربِّ جهان
در توکّل سوي او آریم دست
کن تو فاتح ما بر این قوم بالمآل

ن و چندچوبیفاتحی و غالبی 
 

ِينَ كَفَرُوا مِنْ  ونَ  وَقاَلَ المَْلَُ الَّ َاسُِ بَعْتُمْ شُعَيبًْا إنَِّكُمْ إذًِا لَّ    ﴾٩٠﴿قَومِْهِ لئَنِِ اتَّ
نچنایند امهتران از قوم گفتن

پیروي گر که نمایید از شعیب
  

 

با تحکَمّ سوي جمله مردمان
شک و رِیبهیچ بیدر ضرر افتید 

 

صْبَحُوا فِ دَارهِمِْ جَاثمِِيَ 
َ
خَذَتهُْمُ الرَّجْفَةُ فأَ

َ
  ﴾٩١﴿فأَ

پس بیامد زلزله سخت از عِقاب
هامرده افتادند به خاك در خانه

  

 

خرابها شد بر سرِ ایشان خانه
هاد آنجا به جز ویرانههیچ نمانْ

 

ِينَ  لَّ
َ
نْ  أ

َ
بوُا شُعَيبًْا كَأ بوُا شُعَيبًْا كَنوُا هُمُ الَْاسِِينَ  كَذَّ ِينَ كَذَّ    ﴾٩٢﴿لَّمْ يَغْنَوْا فيِهَا ۚ الَّ

آن کسانی که همی جسُتند عیب
در هلاکت جملگی گشتند فنا
آن گروه که بر شعیب راندند دروغ

  

 

غ خواندند گفتارِ شعیبهم درو
هیچ نماند آثاري از ایشان به جا

وغفربیخاسرین بودند و گشتند 
 

 ٰ َȇَ َٰتِ رَبِّ وَنصََحْتُ لَكُمْۖ  فكََيفَْ آسƅَبلْغَْتُكُمْ رسَِا
َ
ٰ عَنهُْمْ وَقاَلَ ياَ قَومِْ لقََدْ أ  فَتَوَلَّ

   ﴾٩٣﴿قوَْاٍ كَفرِِينَ 
دون روي گردانید شُعیب از قومِ

رهنما بودم وَ آوردم پیام
پند و اندرز دادم از روي ودِاد
پس چرا غصّه خورم بر کافرین

  

 

گونهم بفرمود او به وجهی غصُّه
روي برتافتید شما قوم ظلام
لیک ندیدم از شما غیر از عناد

دین که نیاوردند ایمان سوي
 

رسَْلنَْا فِ قرَْيَةٍ مِّنْ 
َ
بٍِّ إƅَِّ  وَمَا أ

َّعُونَ نَّ اءِ لعََلَّهُمْ يضََّ َّ سَاءِ وَالضَّ
ْ
هْلهََا باِلْأَ

َ
خَذْناَ أ

َ
 ﴾٩٤﴿أ
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فرستادیم هرگز رهبرينی
جز که بگرفتیم اهلش در محَن

وارتوبهتا مگر اندر تضرّع 
  

 

بر دیاري تا کند پیغمبري
امتحان آرند به نزدِ ممتحن
رو بیارند سوي رب و کردگار

 

لَْ  ثُمَّ  يّئَِةِ  مَكَنَ  ابدََّ ٰ  الَْسَنَةَ  السَّ خَذْناَهُمْ  اعَفَوْ  حَتَّ
َ
اءُ فأَ َّ اءُ وَالسَّ َّ قاَلوُا قدَْ مَسَّ آباَءَناَ الضَّ  وَّ

   ﴾٩٥﴿بَغْتَةً وهَُمْ ƅَ يشَْعُرُونَ 
پس بَدل کردیم سختی و بلا
تا فزون گردید از مال و زِ حال
باز گفتند که یقین اجدادمان

یفري بهر عذابپس بدادیم ک
رشعوبیجمله بودند غافلانی 

  

 

شد خوشی و محسناتی برملا
از فراموشی برفتند بر ضلال
سختی دیدند و تمام شد امتحان

هاشان که لازم شد عِقاباز عمل
هیچ ندانستند قدرِ آن وفور

 

هْلَ القُْرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لفََتَحْنَا
َ
نَّ أ
َ
رضِْ وَلَكِٰنْ  مِّنَ  تٍ برََكَ  عَليَهِْم وَلوَْ أ

َ
مَاءِ وَالْ بوُا السَّ  كَذَّ

خَذْناَهُمْ 
َ
  ﴾٩٦﴿بمَِا كَنوُا يكَْسِبُونَ  فأَ

لیک چنانچه مردمانِ آن دیار
گشادیم همچنینما بر ایشان می

لیک تکذیب چون که بنمودند حق
  

 

شدند از ترسِ حق پرهیزکارمی
بابِ برکات، از سماوات و زمین

یم که بودند مستحقکیفري داد
 

نْ 
َ
هْلُ القُْرَىٰ أ

َ
مِنَ أ
َ
فأَ
َ
تيَِهُمْ  أ

ْ
سُنَا بَيَاتاً وهَُمْ ناَئمُِونَ  يأَ

ْ
   ﴾٩٧﴿بأَ

اند ایمن به شهرها مردمان؟گشته
در زمانِ خواب و در هنگامِ شام

  

 

از عذاب ما که آید بهرشان
بربگیرد آن عذاب سخت و تمام

 

 

هْلُ القُْرَىٰ 
َ
مِنَ أ
َ
وَأ
َ
نْ  أ

َ
تيَِهُمْ  أ

ْ
سُنَا ضُحً وهَُمْ يلَعَْبُونَ  يأَ

ْ
   ﴾٩٨﴿بأَ

وَند اندر امان اهل دیار؟ا بی
جمله سرگرمند به بازي در جهان

  

 

تا همه در روز مشغولند به کار
که فرا گیرد عذاب ناگه گران

 

ِ إƅَِّ القَْومُْ  َّĬمَنُ مَكْرَ ا
ْ
ِۚ  فƆََ يأَ َّĬمِنُوا مَكْرَ ا

َ
فأَ
َ
ونَ أ    ﴾٩٩﴿الَْاسُِ

ایمن از مکر خدایند این گروه؟
لٰهپس نگردد غافل از مکر اِ

  

 

اند از هر وجوهکه به غفلت مانده
جز زیانکارانِ غرقه در تباه

 

 

رضَْ مِنْ 
َ
ِينَ يرَثِوُنَ الْ وَلمَْ يَهْدِ للَِّ

َ
نْ  أ

َ
هْلهَِا أ

َ
صَبنَْاهُمْ  بَعْدِ أ

َ
ٰ بذُِنوُبهِِ  لَّوْ نشََاءُ أ َȇَ ُمْ ۚ وَنَطْبَع  
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   ﴾١٠٠﴿قلُوُبهِِمْ فَهُمْ ƅَ يسَْمَعُونَ 
اند؟آیا این مردم که وارث گشته

آگه ایشان را نفرموده خدا؟
دهیم کیفر یقینگر که خواهیم می

هاهمچنین مُهري زنیم بر سینه
  

 

انداز نیاکانی که در ارض خفته
که بفهمند راه راست را از خطا؟

ز گناهان اجمعینها وَبر عمل
که نه بنیوشند وعظ و پندها

 

نْ  تلِكَْ 
َ
لقََدْ جَاءَتهُْمْ رسُُلهُُم باِلَْيّنَِاتِ فَمَا كَنوُا لِؤُْمِنُوا  بَائهَِا ۚ وَ القُْرَىٰ نَقُصُّ عَليَكَْ مِنْ أ

بوُا مِنْ  وبِ الكَْفرِِ  بمَِا كَذَّ
ٰ قلُُ َȇَ ُ َّĬ١٠١﴿ينَ قَبلُْ ۚ كَذَلٰكَِ يَطْبَعُ ا﴾   

اي رسول! گفتیم زِ شهرها بس خبر
آمد ایشان را زِ حق پیغمبران
هیچ نیاوردند ایمان سوي حق
زین سبب حق مهُر فرماید قلوب

  

 

سرسربهبر تو از احوال اقوام 
ها عیانکه نشان دادند حجّت

چون دروغش خوانده بودند از سبق
بر همه کفاّر و آن اهلِ ذنوب

 

كْثَهِمِْ وَمَا وجََدْنَ 
َ
كْثَهَُمْ لفََاسِقيَِ  مِّنْ عَهْدٍۖ  ˯نْ  ا لِ

َ
   ﴾١٠٢﴿وجََدْناَ أ

اکثر از مردم ندیدیم استوار
شکناند پیمانبلکه بیشتر بوده

  

 

که به عهدِ خود بمانند پایدار
اندر مِحَنپُرخطا فاسقند و 

 

وسَٰ بآِياَتنَِا إǓَِٰ  بَعْدِهمِْ  ثُمَّ بَعَثنَْا مِنْ   كَنَ عَقبَِةُ ظُرْ كَيفَْ  فرِعَْوْنَ وَمَلئَهِِ فَظَلمَُوا بهَِاۖ  فاَنْ مُّ
  ﴾١٠٣﴿المُْفْسِدِينَ 

بعد از ارسال رسولانی حلیم
جانب فرعون و اهلش جملگی
ظلم بسیاري بکردند اجمعین

  

 

ما فرستادیم موساي کلیم
او نشان داد حجّت اندر بندگی
پس، نگر فرجامِ کار مفسدین

 

 

   ﴾١٠٤﴿رَّبِّ العَْالمَِيَ  وَقاَلَ مُوسَٰ ياَ فرِعَْوْنُ إنِِّ رسَُولٌ مِّنْ 
چنینزد ندا موسیٰ به فرعون این

  

 

العالمینکه رسولم من زِ ربّ
 

نْ 
َ
ٰ أ َȇَ ٌالَْقَّ ۚ  حَقيِق َّƅِإ ِ َّĬا َȇَ َقوُل

َ
بّكُِمْ  ببِيَّنَِةٍ مِّنْ  قدَْ جِئتُْكُمْ  ƅَّ أ رسِْلْ مَعَِ  رَّ

َ
 بنَِ فأَ

ائيِلَ   ﴾١٠٥﴿إسَِْ

لایق و شایسته است گفتار من
حجّت و برهان زِ ذات ربِّتان

  

 

چون نگویم جز کلامِ حق سخن
آورم سوي شما اینک عیان
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کن رها تو قوم اسرائیل کنون
  

 

نگوگونهسوي من آیند همگی 
 

تِ بهَِاكُنْ  قاَلَ إنِْ 
ْ
ادقِيَِ كُنْ  إنِْ  تَ جِئتَْ بآِيةٍَ فأَ    ﴾١٠٦﴿تَ مِنَ الصَّ

گفت فرعون، چون تو داري ادعّا
خویش   اعجاز    بساز   پس  آشکارا 

 

کن کنون آن حجّتت را برملا
گر تو راستگو هستی در آیین و کیش

بيٌِ  لقَْٰ عَصَاهُ فإَذَِا هَِ ثُعْبَانٌ مُّ
َ
   ﴾١٠٧﴿فأَ

کف  زِ را   او عصایش  کرد  رها پس 
 

 طرف   هر   از    سرکشید   یىاژدها

   ﴾١٠٨﴿وَنزََعَ يدََهُ فَإذَِا هَِ بَيضَْاءُ للِنَّاظِريِنَ 
ناگهان  کرد  برون   جِیبش از  دست 

 

ناظران    بگشتند   نورش  از    خیره
   ﴾١٠٩﴿قَومِْ فرِعَْوْنَ إنَِّ هَذَٰا لسََاحِرٌ عَليِمٌ  قاَلَ المَْلَُ مِنْ 
جمعِ آن فرعونیان مهتران از

علیم  خود سحر   به موسیٰ   بوَد که 

 

اي از کین بیاوردند بیاننکته
او حکیم  علم این   در دانا،   ساحري

نْ 
َ
مُرُونَ  يُرْجَِكُمْ  يرُيِدُ أ

ْ
رضِْكُمْۖ  فَمَاذَا تأَ

َ
   ﴾١١٠﴿مِّنْ أ

نیّتش آن هست کز این سرزمین
ندو   افکارِ   چنین این    بر   رأیتان

 

پس کند اخراجتان او اجمعین
ما کنون  نماییم     اجرا  تا    چیست

رسِْلْ فِ المَْدَائنِِ حَاشِِينَ 
َ
خَاهُ وَأ

َ
رجِْهْ وَأ

َ
  ﴾١١١﴿قاَلوُا أ

پس براندند سوي فرعون این سخن
همچنان    برادر    با    مانَد    سئمو

 

که بده تو فرصتی بر این دو تن
جارچیان شهرها   يفرست بر سو هم 

توُكَ بكُِلِّ سَاحِرٍ عَليِمٍ 
ْ
   ﴾١١٢﴿يأَ

ساحري   هست   کجا   هر  بیارند تا 
 

ماهري    جادو    علم   در    بوَد   که
جْرًا إنِْ 

َ
حَرَةُ فرِعَْوْنَ قاَلوُا إنَِّ لَاَ لَ   ﴾١١٣﴿كُنَّا نَنُْ الغَْالِيَِ  وجََاءَ السَّ

  جادوگران     از     بسیار     اي عدّه 

 

زمان  آن   فرعون   گرد    بر   آمدند
پس بگفتند، گر شویم پیروز ما

  

 

اجري اعلا تو عطا؟یى نمامی
 

بيَِ     ﴾١١٤﴿قاَلَ نَعَمْ ˯نَّكُمْ لمَِنَ المُْقَرَّ
گفت فرعون، آري و هم بیش از آن

  

 

تر و از محرمانشوید نزدیکمی
 

نْ قاَلوُا ياَ مُوسَٰ 
َ
ا أ نْ  إمَِّ

َ
ا أ    ﴾١١٥﴿نَّكُونَ نَنُْ المُْلقْيَِ  تلُقَِْ ˯مَّ
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پس بگفتند سوي موسیٰ ساحران
اولّ اندازي تو از دستت عصا؟

  

 

که چه کس اندر نخست آید میان؟
یا نماییم ما بساط خود به پا؟

 

عْيَُ الَّاسِ وَاسْ 
َ
لقَْوْا سَحَرُوا أ

َ
ا أ لقُْواۖ  فلَمََّ

َ
   ﴾١١٦﴿تَهَْبُوهُمْ وجََاءُوا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ قاَلَ أ

گفت موسیٰ که شما اندر نخست
تا بساط از جادو راه انداختند
چشمِ مخلوق را ببستند از هراس

چنین جادو که برپا شد عیاناین
  

 

آن بساط خود به پا آرید درست
آشکارا سحِري بر پا ساختند
بُرد جادو از همه نظُّار حواس

د از بهرِ مردم بس گرانسحِري بو
 

فكُِونَ ۞ 
ْ
لقِْ عَصَاكَۖ  فَإذَِا هَِ تلَقَْفُ مَا يأَ

َ
نْ أ
َ
وحَْينَْا إǓَِٰ مُوسَٰ أ

َ
   ﴾١١٧﴿وَأ

وحی کردیم سوي موسیٰ که کنون
آنچه را جادوگران کردند به پا

  

 

دستِ خود را واژگون يکن عصا
جمله را بلعید در دم آن عصا

 

   ﴾١١٨﴿وَبَطَلَ مَا كَنوُا يَعْمَلوُنَ فَوقََعَ الَْقُّ 
پس همی شد ثابت آن کردارِ حق

  

 

کارِ جادویان به باطل منطبق
 

   ﴾١١٩﴿قَلبَُوا صَاغِرِينَ فَغُلبُِوا هُنَالكَِ وَانْ 
ساحران از کارِ خود گشتند خوار

  

 

جملگی مغلوب شدند در کارزار
 

حَرَةُ سَاجِدِينَ  لقَِْ السَّ
ُ
   ﴾١٢٠﴿وَأ
ر بیاوردند از خجلت فرودسَ

  

 

ساحران افتاده در حال سجود
 

   ﴾١٢١﴿قاَلوُا آمَنَّا برَِبِّ العَْالمَِيَ 
العالمینپس بگفتند سوي ربّ

  

 

ما بیاوردیم ایمان اجمعین
 

   ﴾١٢٢﴿رَبِّ مُوسَٰ وهََارُونَ 
باشد در جهانسئ او که ربِّ مو

  

 

ربِّ هارون نیز باشد همچنان
 

كَرْتُمُوهُ فِ المَْدِينَةِ لُِخْرجُِوا  تُمْ عَوْنُ آمَنْ قاَلَ فرِْ  نْ آذَنَ لكَُمْۖ  إنَِّ هَذَٰا لمََكْرٌ مَّ
َ
بهِِ قَبلَْ أ

هْلهََاۖ  فسََوفَْ تَعْلمَُونَ 
َ
   ﴾١٢٣﴿مِنهَْا أ

کرد فرعون خشم خود را برملا
پیش از آنکه من دهم دستورتان

فنون ساناینمکري آوردید که از 

 

گفت، ایمان آورید سوي خدا؟
یا بر این کار رخصتی و اذِنتان
مردمان از شهر من رانید برون
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اره خوش نمایید و نگاهپس نظ
  

گناه ساناینبینید کیفر که ب
 

رجُْلكَُمْ 
َ
يدِْيكَُمْ وَأ

َ
عَنَّ أ قَطِّ

ُ
جَْعيَِ  لَ

َ
صَلّبَِنَّكُمْ أ

ُ
   ﴾١٢٤﴿مِّنْ خƆَِفٍ ثُمَّ لَ

ف دست و پاقطع کنم اندر مخال
  

 

دار به پا يهابهرتان نیز چوبه
 

   ﴾١٢٥﴿قاَلوُا إنَِّا إǓَِٰ رَبّنَِا مُنقَلبُِونَ 
ساحران گفتند، بگردیم جمله باز

  

 

العالمین، آن کارسازسوي ربّ
 

نْ  إƅَِّ  مِنَّا قمُِ تَنْ  وَمَا
َ
ا رَبّنَِا بآِياَتِ  آمَنَّا أ فرْغِْ  رَبَّنَا جَاءَتنَْا ۚ  لمََّ

َ
نَا صَبًْا عَليَنَْا أ    ﴾١٢٦﴿يَ مُسْلمِِ  وَتوَفََّ

انتقام تو از آن باشد زِ ما
اي خدا! تو صبرِ وافر کن عطا

  

 

که شدیم مؤمن به آیات خدا
در مسلمانی نما ما را فنا

 

تذََرُ مُوسَٰ وَ  وَقاَلَ المَْلَُ مِنْ 
َ
رضِْ  قَومِْ فرِعَْوْنَ أ

َ
 وَيَذَرَكَ وَآلهَِتَكَ ۚ قاَلَ قَومَْهُ لِفُْسِدُوا فِ الْ

بنَْاءَهُمْ وَنسَْتَحْيِ نسَِاءَهُمْ ˯نَّا فوَقَْهُمْ قاَهرُِونَ 
َ
   ﴾١٢٧﴿سَنُقَتّلُِ أ

سوي فرعون، آن گروهِ مهتران
و اهلش چنین؟سئ واگذاري مو

هم رها سازند خدایانت عیان؟
م از جمعشانیکشُگفت پسرها می

وهغالب آییم ما یقین بر آن گر
  

 

چنین دعوي بیاوردند میاناین
که نمایند هر فسادي در زمین؟
دشمنی آرند سویت این زمان؟

هایشانبریم زنبر کنیزي می
در عذاب آریمشان و در ستوه

 

ِ يوُرثُِهَا مَنْ  َّĬِ َْرض
َ
واۖ  إنَِّ الْ ِ وَاصْبُِ َّĬِادهِِۖ  عِبَ  يشََاءُ مِنْ  قاَلَ مُوسَٰ لقَِومِْهِ اسْتَعيِنُوا با

   ﴾١٢٨﴿وَالعَْاقبَِةُ للِمُْتَّقيَِ 
گفت موسیٰ از چنین ظلمی و جبر

گفتگوبیهست زمین میراث حق 
بر عباد خود ببخشاید زمین

  

 

و صبریى از خدا خواهید شکیبا
واگذارد بهر هر کس خواهد او
عاقبت نیکو بوَد بر متّقین

 

 
 

وذيِنَا مِنْ 
ُ
  قاَلوُا أ

َ
تيِنََا وَمِنْ  نْ قَبلِْ أ

ْ
نْ  تأَ

َ
  يُهْلكَِ عَدُوَّكُمْ  بَعْدِ مَا جِئتْنََا ۚ قاَلَ عَسَٰ رَبُّكُمْ أ

رضِْ فَيَنْ 
َ
   ﴾١٢٩﴿ظُرَ كَيفَْ تَعْمَلوُنَ وَيسَْتَخْلفَِكُمْ فِ الْ

باز قوم او بکردندي بیان
ما همه بودیم در رنج و ستوه
گفت موسیٰ گر بخواهد ربِّتان

 

بینمانیى قبل و بعد از آنکه آ
هم زِ فرعون و زِ جمع آن گروه

روند اعدایتانبر هلاکت می
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شوید اندر زمینجانشین جمله 
  

ناظر است بر کارتان ایزد یقین
 

رُونَ  كَّ نيَِ وَنَقْصٍ مِّنَ الَّمَرَاتِ لعََلَّهُمْ يذََّ خَذْناَ آلَ فرِعَْوْنَ باِلسِّ
َ
   ﴾١٣٠﴿وَلقََدْ أ

فرعونیانمبتلا کردیم سپس 
هم زِ نقصانِ ثمر در باغ و کشِت

  

 

سالیانی هم به قحطیِّ گران
تا مگر آگاه شوند از کارِ زشت

 

وا بمُِوسَٰ وَمَنْ  فإَذَِا جَاءَتهُْمُ الَْسَنَةُ قَالوُا لَاَ هَذِٰهِۖ  ˯نْ  ُ يَّ عَهُۗ   تصُِبهُْمْ سَيّئَِةٌ يَطَّ ƅَ إنَِّمَا  مَّ
َ
أ

كْثَهَُمْ ƅَ يَعْلمَُونَ  دَ طَائرِهُُمْ عِنْ 
َ
ِ وَلَكِٰنَّ أ َّĬ١٣١﴿ا﴾   

گر که پیروزي بدیدند رو به پیش
و اگر گشتند به محنت مبتلا
از شگونِ خوب و بد هر چه به پاست
لیک اغلب مردمان اندر جهان

  

 

نسبتش دادند بر اقبالِ خویش
جمله از موسیٰ بدیدند آن بلا
تگر که باشد نیک یا شر از خداس

نگمابیهیچ ندانند، جاهلانند 
 

تنَِا بهِِ مِنْ آيةٍَ لّتِسَْحَرَناَ بهَِا فَمَا نَنُْ لكََ بمُِؤْمِنيَِ 
ْ
   ﴾١٣٢﴿وَقاَلوُا مَهْمَا تأَ

سوي موسیٰ بازگفتند قوم دون
سِحرمِان زان معجزاتیى که نما

  

 

نگوگونهکه اگر آري تو اعجاز 
ما به تو ایمان نیاریم هیچ جهات

 

 

وا  Ɔَتٍ فاَسْتَكْبَُ فَصَّ مَ آياَتٍ مُّ فَادعَِ وَالَّ لَ وَالضَّ وفاَنَ وَالَْرَادَ وَالقُْمَّ رسَْلنَْا عَليَهِْمُ الطُّ
َ
 وَ فأَ

رْمِِيَ     ﴾١٣٣﴿كَنوُا قوَمًْا مُّ
پس فرستادیم طوفانی گران
از شپش وَ هم وزَغ در جمعشان

بود آیات و نشاناین همه می
دند لیکن اجمعینسرکشی کر

  

 

همچنین خِیلِ ملخ بر سویشان
سیل خونابه به گرد و دورشان
آشکارا بهر آن فرعونیان
قومی گشتند نابکار و مجرمین

 

ا وَقَعَ عَليَهِْمُ الرجِّْزُ قاَلوُا ياَ مُوسَ ادْعُ لَاَ رَبَّكَ بمَِا عَهِدَ عِنْ  وَ    كَشَفْتَ عَنَّا دَكَۖ  لئَنِْ لمََّ

ائيِلَ الرجِّْ     ﴾١٣٤﴿زَ لَؤُْمِنََّ لكََ وَلَنُسِْلنََّ مَعَكَ بنَِ إسَِْ
چون که گشتند زین بلایا در ستوه
از خدایت تو بخواه زین ماجرا
گر کنی دفعِ بلا در زندگی

تو آن مردمان يفرستیم سومی
  

 

سوي موسیٰ بازگفتند آن گروه
رفع گردد از سرِ ما این بلا

ریم جملگیما به تو ایمان بیا
قوم اسرائیل که باشند بردگان

 



عۡ    »9«جزء 
َ
 »7« رَافِ سُورَةُ ال

 ٢٤٤ 

جَلٍ هُمْ 
َ
ا كَشَفْنَا عَنهُْمُ الرجِّْزَ إǓَِٰ أ    ﴾١٣٥﴿كُثُونَ باَلغُِوهُ إذَِا هُمْ يَنْ  فلَمََّ

چون که رفع کردیم زِ آنها ما عذاب
ناگهان پیمان شکستند و عهود

  

 

مدّتی کردند رعایت از حساب
کرده طغیان باز آن قوم عنود

 

بوُا بآِياَتنَِا وَكَنوُا عَنهَْا غَفلِيَِ انْ فَ  نَّهُمْ كَذَّ
َ
غْرَقْنَاهُمْ فِ الْمَِّ بأِ

َ
   ﴾١٣٦﴿تَقَمْنَا مِنهُْمْ فأَ

پس گرفتیم زان جماعت انتقام
خواندند دروغ آیاتمانچون که می

  

 

تمامیى غرقشان ساختیم به دریا
کرده اعراض از خدا آن غافلان

 

وْرَثنَْا
َ
رضِْ وَمَغَاربَِهَا الَّتِ باَرَكْنَا فيِهَاۖ  وَ  وَأ

َ
ِينَ كَنوُا يسُْتَضْعَفُونَ مَشَارقَِ الْ تْ تَ  القَْومَْ الَّ   مَّ

واۖ  وَ  ائيِلَ بمَِا صَبَُ ٰ بنَِ إسَِْ َȇَ َٰرْناَ مَا كَنَ  كَمَِتُ رَبّكَِ الُْسْن قوَمُْهُ  وْنُ وَ فرِعَْ  يصَْنَعُ  دَمَّ
   ﴾١٣٧﴿كَنوُا يَعْرشُِونَ وَمَا 

همچو میراث ما بدادیم اجمعین
گشته غالب آن جماعت بعد از این
هم زِ احسان داد خدایت در کمال

انداجرِ صبري بود که ایشان برده
کاخ فرعون و زِ قوم و آن جلال

  

 

بر گروه خوار و آن مستضعفین
هم به خاور، هم به باختر در زمین

اه و جلالاسرائیل از جبر بنی
اندکه در ره کردهیى زان شکیبا

کرده نابود با هلاك اندر ملال
 

َّهُمْ ۚ قَالوُا ياَ مُوسَ  صْنَااٍ ل
َ
ٰ أ َȇَ َقوَْاٍ يَعْكُفُون ٰ َȇَ توَْا

َ
ائيِلَ الَْحْرَ فأَ  جْعَلْ ا وجََاوَزْناَ ببِنَِ إسَِْ

اَ إلَِهًٰا كَمَا لهَُمْ آلهَِةٌ ۚ قاَلَ إنَِّكُ     ﴾١٣٨﴿مْ قَومٌْ تَهَْلوُنَ لَّ
اسرائیل از بحري گرانچون بنی

پرستبتتا بدیدند امّتی را 
  

 

ما رساندیم سوي ساحل در امان
سوي موسیٰ بازگفتند قوم پست

 

لٰهدِه قرار تو از براي ما اِ
گفت موسیٰ که شما بس غافلید

  

 

تا ببینیم با دو چشمان در نگاه
اهلیدبا چنین درخواست، الحق ج

 

ا كَنوُا يَعْمَلوُنَ  ا هُمْ فيِهِ وَبَاطِلٌ مَّ ٌ مَّ    ﴾١٣٩﴿إنَِّ هَؤƅَُٰءِ مُتَبَّ
پرستبتاین جماعت که بگشته 

راه و آیینِ همگی باطل است
  

 

هست خدایانش همه فانی و پست
اي نیز جاهل استپیروانش عدّه

 

بغْيِكُمْ إلَِهًٰا وهَُوَ 
َ
ِ أ َّĬغَيَْ ا

َ
لكَُمْ ȇََ العَْالمَِيَ  قاَلَ أ  ﴾١٤٠﴿فضََّ

گفت موسیٰ، من کنم هرگز طلب؟
  

 

هیچ معبودي به جز آن ذات رب؟
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العالمینبر شما بخشیده ربّ 
  

 

عزّت و جاه و جلال اندر زمین
 

نَْ 
َ
بنَْ  مِّنْ آلِ فرِعَْوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ العَْذَابِۖ  يُقَتّلِوُنَ  ينَْاكُمْ ˯ذْ أ

َ
اءَكُمْ وَيسَْتَحْيُونَ أ

بّكُِمْ عَظِيمٌ  نسَِاءَكُمْ ۚ وَفِ ذَلٰكُِم بƆََءٌ مِّنْ     ﴾١٤١﴿رَّ
یاد آرید که رهاندْ ربِّ جهان
در شکنجه جمله بودید و عذاب

داشت او زنان در بردگیزنده می
چنین بود آن بلا و امتحاناین

  

 

هم زِ چنگِ آل فرعون آن زمان
بحسابیشت او پسرهاتان همی ک

تا کنیز گردند بر ایشان جملگی
پروردگار، آن ربِّتان ياز سو

 

رْبَعيَِ لَلْةًَ ۚ وَقَالَ مُ  ۞
َ
مَمْنَاهَا بعَِشٍْ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبّهِِ أ

تْ
َ
سَٰ ووَوَاعَدْناَ مُوسَٰ ثƆََثيَِ لَلْةًَ وَأ

صْلحِْ 
َ
خِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِ فِ قوَْمِ وَأ

َ
   ﴾١٤٢﴿وƅََ تتََّبعِْ سَبيِلَ المُْفْسِدِينَ لِ

وعده دادیم ما به موسىٰ در پگاه
چنینتا که پایان یافت مهلت این

بود به میقاتی عظیماي میوعده
چنینگفت موسیٰ بر برادر این

قوم را نیک رهبري کن سوي دین
  

 

هگاهعدکه بماندَ او به سى شب و
دَه شب افزودیم و گردید اربعین
او چهل شب گشت در آنجا مقیم
که تو هارون! باشی من را جانشین
تو مشو پیرو زِ جمع مفسدین

 

 

نْ  وَ 
َ
رنِِ أ

َ
مَهُ رَبُّهُ قاَلَ رَبِّ أ

اجَاءَ مُوسَٰ لمِِيقَاتنَِا وَكََّ رْ ظُ ترََانِ وَلَكِٰنِ انْ  ظُرْ إلَِكَْ ۚ قاَلَ لنَْ لمََّ
ٰ رَبُّهُ إǓَِ الَْبَلِ فإَنِِ اسْتَقَ  ا تَلََّ   رَّ مُوسَٰ خَ  للِجَْبَلِ جَعَلهَُ دَكًّ وَ   رَّ مَكَنهَُ فسََوفَْ ترََانِ ۚ فلَمََّ

لُ المُْؤْمِنيَِ  وَّ
َ
ناَ أ
َ
فاَقَ قاَلَ سُبحَْانكََ تُبتُْ إلَِكَْ وَأ

َ
ا أ  ﴾١٤٣﴿صَعقًِاۚ  فلَمََّ

وارد گشت بر میقاتمِانسئ مو
طلبزِ حق بنمود یى کرد تقاضا

لٰه!گفت که بنما روي خود را اي اِ
حق بگفتا کاین بوَد امري محال
لیک بنگر تو بر آن کوه استوار
گر که کوه قادر بوَد، تو قادري
تا تجلیّ کرد نورِ ذوالجلال

بیهوش گشت و افتاد بر زمینسئ مو
تو منزّه باشی از رؤیت یقین

  

 

و خدا با او بیامد در بیان
ت، بگشود لبچنین عرضه بداشاین

تا بیندازم به سویت من نگاه
که ببینی تو جمالِ ذوالجلال
گر که ماندَ از تجلّی برقرار
بر جمالِ ذات ایزد ناظري
کلهّم از هم بپاشید آن جبال

العالمین!لٰهگفت با شرم اي اِ 
ات هستم، نخست از مؤمنینبنده

 

 



عۡ    »9«جزء 
َ
 »7« رَافِ سُورَةُ ال

 ٢٤٦ 

مِّنَ  كُنْ  بكƆََِمِ فخَُذْ مَا آتيَتُْكَ وَ  لَّاسِ برِسَِاƅَتِ وَ قاَلَ ياَ مُوسَٰ إنِِّ اصْطَفَيتُْكَ ȇََ ا
اكرِِينَ     ﴾١٤٤﴿الشَّ

سوي موسیٰ گفت خداوند جهان
از پیام و از کلامم بالمآل
همچنین اندر امور در روزگار

  

 

برگزیدم من تو را بر مردمان
تو فراگیر جمله در حدِّ کمال
باش شاکر در حضورِ کردگار

 

لوَْاحِ مِنْ وَ 
َ
مُرْ قوَْمَكَ  كَتَبنَْا لَُ فِ الْ

ْ
ةٍ وَأ ءٍ فخَُذْهَا بقُِوَّ ِ شَْ

وعِْظَةً وَتَفْصِيƆً لّكُِّ ءٍ مَّ ِ شَْ
كُّ

ريِكُمْ دَارَ الفَْاسِقيَِ 
ُ
حْسَنهَِا ۚ سَأ

َ
خُذُوا بأِ

ْ
   ﴾١٤٥﴿يأَ

هم نوشتیم ما به الواح نیز تمام
سپريتا فراگیري و بر قوم ب

ر و نهی از واجبات در حدِّ تامام
پس به زودي هم ببینید در جهان

  

 

موعظه کردیم به تفصیلِ کلام
هم به کار گیرند به وجه بهتري
از همه چیز از حلال و از حرام
پستی و خواري براي فاسقان

 

قِّ ˯ رضِْ بغَِيِْ الَْ
َ
ونَ فِ الْ ُ ِينَ يَتَكَبَّ صْفُِ عَنْ آياَتَِ الَّ

َ
وا بهَِا يرََوْا كَُّ آيةٍَ ƅَّ يؤُْمِنُ  نْ سَأ

نَّ  يرََوْا سَبيِلَ الرُّشْدِ ƅَ يَتَّخِذُوهُ سَبيƆًِ ˯نْ  ˯نْ 
َ
ِ يَتَّخِذُوهُ سَبيƆًِ ۚ ذَلٰكَِ بأِ هُمْ يرََوْا سَبيِلَ الغَّْ

بوُا بآِياَتنَِا وَكَنوُا عَنهَْا غَفلِيَِ     ﴾١٤٦﴿كَذَّ
آیاتم عیانرو نگرداندَ زِ 

  

 

جز کسی کاو باشد از مستکبران
 

ها بس آشکارچه باشد آیه گر
هم نپوید بر هدایت طیِّ راه
گر که باشد راهی بر سوي ضلال

چنین رفتند جمله بر خطااین
همچنین باشند در جهلی گران

  

 

لیک ایمان هیچ نیارد نابکار
گاهاي ارشاد نبیند هیچذرّه

لمآلاو بپوید راه کج را با
انکار کرده آیات خداکه ن چو

آن گروهی که شدند از غافلان
 

ِينَ  بوُا وَالَّ ِ  وَلقَِاءِ  بآِياَتنَِا كَذَّ عْمَالهُُمْ ۚ  حَبطَِتْ  الْخِرَة
َ
   ﴾١٤٧﴿يُزَْوْنَ إƅَِّ مَا كَنوُا يَعْمَلوُنَ  هَلْ  أ
کرد تکذیب گر کسی آیاتمان

ي اعمالش اندر روزگارجمله
داده شود فرجامشان؟ هیچ عِقاب

  

 

هم بخوانَد گر دروغ عُقبایمان
بر تباه است و به ابطال آشکار

از کارشان؟ بوَدکه یى جز جزا
 

ذََ قَومُْ مُوسَٰ مِنْ  ُ خُوَارٌ ۚ  وَاتَّ نَّهُ ƅَ يكَُلّمُِهُمْ  بَعْدِهِ مِنْ حُليِّهِِمْ عِجƆًْ جَسَدًا لَّ
َ
لمَْ يرََوْا أ

َ
  أ
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ذَُوهُ وَكَنوُا ظَالمِِيَ وƅََ يَهْدِيهِ     ﴾١٤٨﴿مْ سَبيƆًِۘ  اتَّ
تا برفت موسیٰ به میقات سوي طور

اي را از طلاساختند گوساله
روح و جان؟پس ندیدند کان بتِ بی

هم نیارد بر هدایت جزء و کل
عیان   گرفتندي  بُت را  آن پس چو 

 

قومِ غافل از سرِ جهل و غرور
خدا داد و گفتندشکه صدا می

هیچ سخن نتوان بیارد در بیان؟
بر صراط و بر طریق اندر سبُل

ظالمان   گشتند   جمله   اللّه،   جاي
يدِْيهِمْ وَ  وَ 

َ
ا سُقطَِ فِ أ هُمْ قدَْ ضَلُّوا قاَلوُا لَئنِْ  لمََّ نَّ

َ
وْا أ
َ
 كُونَنَّ يَغْفرِْ لَاَ لََ  لَّمْ يرَحَْنَْا رَبُّنَا وَ  رَأ

 ﴾١٤٩﴿نَ مِنَ الَْاسِِي

چون که ساقط شد بُت اندر دستشان
ز تحیّر هر دو دست بردند دهانا

کردگار  را    خطا  این   نبخشد  گر 

 

و بدیدندي خطاي خود عیان
هم زِ حسرت بازگفتند این بیان

روزگار   در     شویم    زیانکاران   از 

 

ا رجََعَ مُوسَٰ إǓَِٰ قوَمِْهِ غَضْبَانَ  وَ  سِفًا قاَلَ بئِسَْمَا خَلفَْتُمُونِ  لمََّ
َ
عَجِلتُْمْ  مِنْ  أ

َ
مْرَ بَعْدِيۖ  أ

َ
 أ

مَّ إنَِّ القَْومَْ اسْتَضْعَ 
ُ
هُ إلَِهِْۚ  قاَلَ ابنَْ أ خِيهِ يَُرُّ

َ
سِ أ
ْ
خَذَ برَِأ

َ
لوَْاحَ وَأ

َ
لقَْ الْ

َ
 فُونِ رَبّكُِمْۖ  وَأ

 
َ
المِِيَ وَكَدُوا يَقْتُلوُننَِ فƆََ تشُْمِتْ بَِ الْ    ﴾١٥٠﴿عْدَاءَ وƅََ تَعَْلنِْ مَعَ القَْومِْ الظَّ

تا که موسیٰ سوي قومش بازگشت
گفت که اندر غیبتم اي جاهلین!
صبر نکردید آیم از این کوه من؟
پس فکند الواح ربّانی زمین
او سر هارون گرفت اندر غضب

يْ مادرم!گفت هارون، اي تو زاده
ونعاجزم کردند قومت و زب

زباحیله    دشمنان    مگردان     شاد

 

خشمِ اندوهناكِ او از سر گذشت
جانشینانِ بدَي بودید یقین
بر شما آرَم پیام از ذوالمنن
که در آنها بوده آیات مُبین

کشیدش سوي خود وَ بر عقبمی
پیش ایشان تو مکن بیش مضطرم
بود نزدیک که مرا ریزند خون

طرازهم     ممگیر     ستمکاران     با

 

 ْ ن
َ
دْخِلنَْا فِ رحََْتكَِۖ  وَأ

َ
خِ وَأ

َ
احِيَِ قاَلَ رَبِّ اغْفرِْ Ǔِ وَلِ رحَْمُ الرَّ

َ
  ﴾١٥١﴿تَ أ

گفت موسیٰ اي خدا! زین ماجرا
گردانمان     رحمتت    اندر     داخل

 

عفو گردان این برادر هم مرا
مهربان    هر    از   هستی   ترمهربان

 
 

ذَُوا العْجِْلَ سَينََالهُُمْ غَضَبٌ مِّنْ  ِينَ اتَّ بّهِِمْ وَ  إنَِّ الَّ نيَْا ۚ وَ  رَّ  كَذَلٰكَِ نَزْيِ  ذلَِّةٌ فِ الَْيَاةِ الُّ
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  ﴾١٥٢﴿المُْفْتَيِنَ 

ي بت را به سهلهر که آن گوساله
شود مغضوب اندر آخرتمی

هست جزا و کیفري سخت و گران
  

 

چون خدایانی زِ جهل او پرستید
هم به دنیا خواري و بس مسکنت

گویانِ کاذب در جهانبر دروغ
 
 

 

ِينَ  يّئَِاتِ ثُمَّ تاَبوُا مِنْ  عَمِلُوا وَالَّ    ﴾١٥٣﴿رَّحِيمٌ  لغََفُورٌ  بَعْدِهَا مِنْ  إنَِّ رَبَّكَ  وَآمَنُوا بَعْدِهَا السَّ
آن کسانی که کنند اعمال زشت

د از مؤمنانو به ربّت چون شون
  

 

توبه گر آرند زِ راستی از سرشت
پس ببخشاید غفور، آن مهربان

 

 

ا سَكَتَ عَنْ  ِينَ هُمْ لرَِبّهِِمْ  وَلمََّ لوَْاحَۖ  وَفِ نسُْخَتهَِا هُدًى وَرحََْةٌ لّلَِّ
َ
خَذَ الْ

َ
وسَ الغَْضَبُ أ مُّ

   ﴾١٥٤﴿يرَهَْبُونَ 
تا فرو بنشست موسیٰ را غضب

بود در آن در حدِّ تامکه نوشته 
بهر آنان که زِ خوف در روزگار

  

 

ها را بر طلببرگرفت آن لوح
ها تمامها و رحمتیىرهنما

با خشیّت روي نهند بر کردگار
 

 

خَذَتهُْمُ الرَّجْفَةُ قاَلَ رَبِّ لوَْ شِ 
َ
ا أ تَ ئْ وَاخْتَارَ مُوسَٰ قَومَْهُ سَبعْيَِ رجƆًَُ لمِِّيقَاتنَِاۖ  فلَمََّ

هْلكَْتَهُمْ 
َ
فَهَاءُ مِنَّاۖ  إنِْ هَِ إƅَِّ فتِنْتَُكَ تضُِلُّ بهَِا مَنْ  مِّنْ  أ تُهْلكُِنَا بمَِا فَعَلَ السُّ

َ
   قَبلُْ ˯يَّايَۖ  أ

ْ  تشََاءُ وَتَهْدِي مَنْ  ن
َ
ْ تشََاءُۖ  أ ن

َ
 ﴾١٥٥﴿تَ خَيُْ الغَْافرِِينَ تَ وَلُِّنَا فاَغْفرِْ لَاَ وَارحَْنَْاۖ  وَأ

کرد هفتاد مرد را اختیارسئ مو
اي از قهرِ یزدان درگرفتلرزه

العالمین!لٰهَگفت موسیٰ، اي اِ 
کردي تو قبلاً ما هلاكکاش می

تو به افعالِ سفیهانِ پلید
اي، جز امتحاننیست از تو فتنه

بر ضلالت هر که خواهی، او شقیست
کردگار!  اي  ما   مولاي  یىتو چون 

بر ما در جهان  تو  کن    ترحّم    هم

 

گاهِ کردگارتا بیایند وعده
جملگی افتاده در حالی شگفت

چنینگر هلاكِ ما تو خواستی این
بودند پاكها نمیدرخواستکه ن چو

انتقامی بس شدید؟ ساناینخواهی 
این اراده از تو باشد در جهان

متقّیست ،بر هدایت هر که خواهی
روزگار   ر د  جملگی   بیامرز   پس 
غافران    برترینِ    هستی   که    اي!

 

نيَْا حَسَنَةً وَفِ الْخِرَةِ إنَِّا هُدْناَ إلَِكَْ ۚ قاَلَ  ۞ صِيبُ بهِِ مَنْ  وَاكْتُبْ لَاَ فِ هَذِٰهِ الُّ
ُ
  عَذَابِ أ
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شَاءُ ۖ 
َ
ءٍ ۚ  كَُّ  وَرحََْتِ وسَِعَتْ  أ كْتُبُهَا شَْ

َ
ِينَ  فسََأ ِينَ هُمْ  تَّقُونَ يَ  للَِّ كَةَ وَالَّ ِ  وَيُؤْتوُنَ الزَّ   آياَتنَِاب

   ﴾١٥٦﴿يؤُْمِنُونَ 
سرنوشت ما قرار دِه در جهان
همچنین در آخرت از معرفت
ما هدایت سوي تو یافتیم باز

گفت، از بهر عِقاب تعالیٰ حق
لیک فیض عام باشد رحمتم
هر که تقويٰ پیش گیرد بهر خویش

  بَردَ   ایمان   ما   آیاتِ    بر   که  هر 

 

تو به حُسن و صحّت و امن و امان
بخشا و حسُنِ مغفرتیى نیکو

ز!نیابیاي خداوند! اي غفورِ 
هر که را خواهم رسانم من عذاب
کلّ موجودات برند از نعمتم
هم ببخشد او زکات از مالِ خویش

سزد   را    او    یغدربی   ما   رحمتِ
ِينَ  لَّ
َ
ِي يَِدُونهَُ مَكْتُوبًا عِنْ يتََّ  أ َّ الَّ مِّ

ُ
نِْ بعُِونَ الرَّسُولَ الَّبَِّ الْ ِ وَالِْ يلِ دَهُمْ فِ الَّوْرَاة

مُرهُُمْ 
ْ
يّبَِاتِ وَيُحَرّمُِ عَليَهِْمُ الَْبَائثَِ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنهَْاهُمْ عَنِ المُْنْ  يأَ كَرِ وَيُحِلُّ لهَُمُ الطَّ

وهُ وَيَضَعُ عَنهُْ  رُوهُ وَنصََُ ِينَ آمَنُوا بهِِ وعََزَّ غƆَْلَ الَّتِ كَنتَْ عَليَهِْمْ ۚ فاَلَّ
َ
مْ إصَِْهُمْ وَالْ

 ْ ن
ُ
ِي أ بَعُوا الُّورَ الَّ ولَئٰكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ وَاتَّ

ُ
   ﴾١٥٧﴿زِلَ مَعَهُۙ  أ

و هم آنان که بکردند پیروي
آن نبی که ثبت گردیده به نام

کارِ نکو کرده عیان امر بر
حلال    کرده   طعام   بهر     طیّبات

 

از نبیِّ اُمّی و زان رهبري
هم به تورات و به انجیل در کلام
نهی نمود از ناپسندي در جهان

کمال  از   خبائث کرده   حرام   هم  
برگرفت احکامِ پررنج و تعب
از کرم برداشته زنجیرها و بند

د از یقینهر کسی ایمان بیاورْ
یاوري کرده رسولِ رهنما

ان و مؤمنانپیرواین گروه از 
  

 

آور بدُي در روز و شبکه ملال
بوده چندکه به رسم در ماسبق می

حرمت و عزّت نگهداشته به دین
پیروي کرده از آن نور هديٰ
رستگارانند و پیروز در جهان

 

 ِ َّĬهَا الَّاسُ إنِِّ رسَُولُ ا يُّ
َ
رضِْۖ  ƅَ إلَِهَٰ قلُْ ياَ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ِي لَُ مُلكُْ السَّ  إلَِكُْمْ جَيِعًا الَّ

ِ وَ  إƅَِّ هُوَ يُيِْ وَ   َّĬِوَ  يمُِيتُ ۖ فآَمِنُوا با ِ َّĬِِي يؤُْمِنُ با ِ الَّ ّ مِّ
ُ
ِ الْ ِ  رسَُولِِ الَّبِّ   مَاتهِِ وَاتَّبعُِوهُ كَ

   ﴾١٥٨﴿لعََلَّكُمْ تَهْتَدُونَ 
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بهر شما یقینگو به مردم، که 
آن خدایی که به تحقیق و یقین
نیست معبودي به جز آن ذاتِ هو
پس شوید مؤمن به اللّه و رسول
لٰهآن رسولی که زِ ایمان بر اِ

شوید پیرو بوَدبر شما واجب 
  

 

من رسول حق و باشم رهنما
ها و زمینلک او هست آسمانمُ

زنده گردانده بمیراندَ هم او
ن نبیِّ امُیّ در کلِّ اصولآ

ها دارد پناههمچنین بر آیه
تا هدایت گشته، راه حق روید

 

قِّ وَبهِِ يَعْدِلوُنَ  وَمِنْ  ةٌ يَهْدُونَ باِلَْ مَّ
ُ
   ﴾١٥٩﴿قوَمِْ مُوسَٰ أ

اي از قوم موسیٰ عاقبتعدّه
بر هدایت سوي حق جمله روند

  

 

امُّتی باشند که یابند مغفرت
کنندوري نیز میبر عدالت دا

 

نِ اضْبِْ 
َ
وحَْينَْا إǓَِٰ مُوسَٰ إذِِ اسْتسَْقَاهُ قوَمُْهُ أ

َ
مَمًا ۚ وَأ

ُ
سْبَاطًا أ

َ
ةَ أ عْنَاهُمُ اثنْتََْ عَشَْ  وَقَطَّ

بَهُمْۚ بّعَِصَاكَ الَْجَرَۖ  فاَنْ  شَْ ناَسٍ مَّ
ُ
ةَ عَينًْاۖ  قدَْ عَلمَِ كُُّ أ لَّلنَْا وَظَ  بَجَسَتْ مِنهُْ اثنْتََا عَشَْ

 ْ ن
َ
لوَْىٰۖ  كُوُا مِنْ عَليَهِْمُ الغَْمَامَ وَأ طَيّبَِاتِ مَا رَزقَْنَاكُمْ ۚ وَمَا ظَلمَُوناَ  زَلْاَ عَليَهِْمُ المَْنَّ وَالسَّ

نْ  وَلَكِٰنْ 
َ
   ﴾١٦٠﴿فُسَهُمْ يَظْلمُِونَ كَنوُا أ

آبقوم موسیٰ نیز در حسُنِ مَ
چون طلب کردند به حالِ اضطراب

چنینا به موسیٰ وحی کردیم اینم
ناگهان  جاري    چشمه  دوازده   شد

 

بر دوازده سبط کردیم از حساب
که بیابند در بیابان بلکه آب
که بزن بر سنگ عصایت را زمین

روان  آبی   رسید  سِبطی   هر    بهر
آشکارا گشت اعجازي مُبین

نباسایهابر را کردیم بر ایشان 
و هم از انگبین بعد زِ بلدرچین

گرانیى هالیک کردند پس ستم
  

 

هر قبیله یافت آبشخور چنین
تا بمانند هم زِ گرما در امان

چنینیى روزیشان دادیم غذاها
نه به ما بلکه به خود آن جاهلان

 

ِ القَْرْيَةَ وَكُوُا مِنهَْا حَيثُْ شِئتُْمْ وَقوُلوُا حِطَّ  ةٌ وَادْخُلُوا الْاَبَ ˯ذْ قيِلَ لهَُمُ اسْكُنُوا هَذِٰه
دًا نَّغْفرِْ لَكُمْ خَطِيئَاتكُِمْ ۚ سَنَيِدُ المُْحْسِنيَِ     ﴾١٦١﴿سُجَّ

اي رسول! یاد آر که گفتیم ما عیان
هر چه خواهید از غذاها نیز خورید

العزیز!در دعا گویید که اي ربّ

 

اندر این شهر جمله برگیرید مکان
حق سجده برید يدر تواضع سو

از سرِ ما این گناهان را بریز
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بلکه بخشیم آن خطاها اجمعین
  

ما کنیم احسان زیاد بر محسنین
 

لَ  رسَْلنَْا عَليَهِْمْ رجِْزًا مِّنَ  فَبَدَّ
َ
ِي قيِلَ لهَُمْ فأَ ِينَ ظَلمَُوا مِنهُْمْ قوƅًَْ غَيَْ الَّ ِ  الَّ مَاءِ ب  مَاالسَّ

   ﴾١٦٢﴿كَنوُا يَظْلمُِونَ 
زِ جهل و هم عِنادآن خطاکاران 

پس فرستادیم عذاب از آسمان
  

 

بر خلاف کردند زِ آنچه گشته یاد
بودند کلّهم از ظالمانکه  نچو

 

 

لهُْمْ 
َ
ةَ  القَْرْيَةِ الَّتِ كَنتَْ  عَنِ  وَاسْأ بتِْ إذِْ  الَْحْرِ  حَاضَِ تيِهِمْ  إذِْ يَعْدُونَ فِ السَّ

ْ
يتَانُهُمْ حِ  تأَ

تيِهِمْۚ  كَذَلٰكَِ نَبلُْوهُمْ يوَمَْ سَبتْهِِ 
ْ
   ﴾١٦٣﴿ بمَِا كَنوُا يَفْسُقُونَ  مْ شَُّعً وَيَومَْ ƅَ يسَْبتُِونَۙ  ƅَ تأَ
هم بپرس اینک تو از قومِ یهود

اندکه چرا از حد تجاوز کرده
لیک ایّام دگر بودند نهان

گونه بکردیم امتحان ما بدین
  

 

زان قریّه که کنارِ بحر بود
ان چون شنبه ساحل آمدندماهی

شد ماهیانروي آب معلوم نمی
آن گروه غافل و آن فاسقان

 

بُهُمْ عَذَاباً شَدِيدًاۖ  قاَلوُا وْ مُعَذِّ
َ
ُ مُهْلكُِهُمْ أ َّĬةٌ مِّنهُْمْ لمَِ تعَظُِونَ قوَمًْاۙ  ا مَّ

ُ
مَعْذِرَةً  ˯ذْ قاَلَتْ أ

   ﴾١٦٤﴿إǓَِٰ رَبّكُِمْ وَلعََلَّهُمْ يَتَّقُونَ 
جمعی از امّت، بپرسیدند چرا
یا عذابِ سخت دارند در حساب
ناصحان گفتند که امرِ حجّت است
تا مگر تغییر دهند بنیانِ پیش

  

 

قومی که گیرد هلاکت از خدا
موعظه آرید زِ آیات وزَ کتاب
گر زِ ذات کردگار هم مهلت است
متّقی گردند به حق در راه خویش

 

 

ا نسَُوا نَْ  فلَمََّ
َ
وءِ وَ مَا ذُكّرُِوا بهِِ أ ِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ السُّ ِينَ ظَلمَُوا بعَِذَابٍ بئَيِسٍ  ينَْا الَّ خَذْناَ الَّ

َ
  أ

   ﴾١٦٥﴿بمَِا كَنوُا يَفْسُقُونَ 
کردند بعد فراموش ظالمانکه  نچو

ما رهانیدیم پس آنگه ناصحان
بر عذابی سخت و تنبیهی گران

  

 

گران ياآن تذکّرها و پنده
کیفري دادیم شدید بر ظالمان
بر گروه پست و بر آن فاسقان

 

ا عَتَوْا عَنْ  ا نُهُوا عَنهُْ قلُنَْا لهَُمْ كُونوُا قرَِدَةً خَاسِئيَِ  فلَمََّ    ﴾١٦٦﴿مَّ
سرکشی چون که نمودند و ستم
پس بگفتیم، اي گروه غافلان!

 

لاجرمبر خلاف حق برفتند 
جمله گردید همچنان بوزینگان
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از عطا و رحمتِ ما مانده دور
  

کلهّم محروم بمانید از حضور
 

ذَّنَ رَبُّكَ لَبَعَْثََّ عَليَهِْمْ إǓَِٰ يوَمِْ القْيَِامَةِ مَنْ 
َ
يسَُومُهُمْ سُوءَ العَْذَابِۗ  إنَِّ رَبَّكَ لسََِيعُ  ˯ذْ تأَ

   ﴾١٦٧﴿العْقَِابِۖ  ˯نَّهُ لغََفُورٌ رَّحِيمٌ 
اى نبی! گفتارِ حقیاد آور 

رد او کسان تا رستخیزگمامی
نگمابیهست سریع اندر عقوبت 

  

 

زین گروه که بر عذابند مستحق
که کنند با این جماعت بد ستیز
کردگارت آن غفور و مهربان

 

الُِونَ وَمِنهُْمْ دُونَ ذَلٰكَِۖ  وَبَلَ  مَمًاۖ  مِّنهُْمُ الصَّ
ُ
رضِْ أ

َ
عْنَاهُمْ فِ الْ باِلَْسَنَاتِ  وْناَهُمْ وَقَطَّ

يّئَِاتِ لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ     ﴾١٦٨﴿وَالسَّ
ما پراکنده نمودیم همچنین

زِ حق پیروبعضی صالح بوده و 
سرسربهآزمودیم این جماعت 

المستقیم صراط     اندر     مگر     تا

 

قوم اسرائیلیان روي زمین
بعضی خائن بر عذابند مستحق

چنین سود و ضررنیک و بدها، هم
کلیم   اصحابِ    جمله    بپویند   ره

خُذُونَ عَرَضَ هَذَٰا بَعْدِهمِْ خَلفٌْ وَرثِوُا الكِْتَابَ  فخََلَفَ مِنْ 
ْ
دْنَٰ وَ  يأَ

َ
  ا سَيُغْفَرُلََ  يَقُولوُنَ  الْ

لمَْ يؤُخَْذْ عَليَهِْمْ  ˯نْ 
َ
خُذُوهُ ۚ أ

ْ
تهِِمْ عَرَضٌ مِّثلُْهُ يأَ

ْ
نْ مِّيثَ  يأَ

َ
ِ  اقُ الكِْتَابِ أ َّĬا َȇَ يَقُولوُا َّƅ

فƆََ تَعْقلِوُنَ 
َ
ِينَ يَتَّقُونَۗ  أ ارُ الْخِرَةُ خَيٌْ لّلَِّ  ﴾١٦٩﴿إƅَِّ الَْقَّ وَدَرسَُوا مَا فيِهِۗ  وَالَّ

بعد از ایشان که برفتند از حیات
هم زِ اموال و زِ آیین و کتاب

بگیرند از متاعِ دنیويمی
فراموش کرده جمع وارثان لیک

هم بگفتند ما شویم بخشیده باز
هیچ میثاقی ندارند در کتاب؟

اند در آنگر چه آنها خود بخوانده
تا بدانند که سراي آخرت
همچنان که بهتر است بر متّقین

  

 

گشته اولاد وارثان از هر جهات
که در آن ثبت است از آیاتِ ناب
از رهِ افعالِ باطل هم دنی

عاد و از قیامت زان جهاناز م
سود حریصانه ببردند روي آز
که به حق نسبت نگردد ناحساب
زانچه بوده پند و اندرزِ گران
هست بهتر بهرشان از هر جهت

چنین؟هیچ نیایید در تفکّر این
 

 

جْرَ ا
َ
Ɔَةَ إنَِّا ƅَ نضُِيعُ أ قاَمُوا الصَّ

َ
كُونَ باِلكِْتَابِ وَأ ِينَ يُمَسِّ   ﴾١٧٠﴿لمُْصْلحِِيَ وَالَّ

    



عۡ 
َ
 »9«جزء    »7« رَافِ سُورَةُ ال

    ٢٥٣ 

گو به مردم، که یقین بهر شما 
آن خدایی که به تحقیق و یقین
نیست معبودي به جز آن ذاتِ هو
پس شوید مؤمن به اللّه و رسول
لٰهآن رسولی که زِ ایمان بر اِ

بر شما واجب بوَد پیرو شوید
  

 

من رسول حق و باشم رهنما
ها و زمینلک او هست آسمانمُ

ردانده بمیراندَ هم اوزنده گ
آن نبیِّ امُیّ در کلِّ اصول

ها دارد پناههمچنین بر آیه
تا هدایت گشته، راه حق روید

 

نَّهُ ظُلَّةٌ وَ  ۞
َ
نَّهُ وَاقعٌِ بهِِمْ خُذُوا مَا آتيَنَْاكُمْ  ˯ذْ نَتَقْنَا الَْبَلَ فَوقَْهُمْ كَأ

َ
ةٍ وَاذكُْ  ظَنُّوا أ رُوا بقُِوَّ

   ﴾١٧١﴿عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ مَا فيِهِ لَ 
سان در آن زمانهآور که چ یاد

اشتا که اندازد به آنان سایه
ما بگفتیم که بخوانید از کتاب
تا مگر یابید تذکّر اجمعین

  

 

کوه را بردیم به فوق رأسشان
وحشتی داشتند هم از افتادنش
تا بگیرید درس از روزِ حساب
هم شوید شاید زِ جمعِ متّقین

 

خَذَ رَبُّكَ مِنْ ˯
َ
نْ  بنَِ آدَمَ مِنْ  ذْ أ

َ
ٰ أ َȇَ ْشْهَدَهُم

َ
لسَْتُ برَِبّكُِمْۖ  ظُهُورهِمِْ ذُرّيَِّتَهُمْ وَأ

َ
فُسِهِمْ أ

نْ 
َ
   ﴾١٧٢﴿تَقُولوُا يوَمَْ القْيَِامَةِ إنَِّا كُنَّا عَنْ هَذَٰا غَفلِيَِ  قاَلوُا بلََٰ ۛ شَهِدْناَ ۛ أ

روزگاریاد بیاور ربِّ تو در 
نسل بعد از نسل در طیِّ قرون
که نباشم بر شما پروردگار؟

چنین دادند شهادت آشکاراین
ماجرا زین  دین،   یومِ   نگویند   که 

 

د به کاراز بنی آدم گواه آورْ
این شهادت را گرفته حق فزون
جمله گفتد آري! هستی کردگار
تا که باشد تا قیامت ماندگار

 اي خدا!  هیچ   یآگه   نداشتیم  ما 

 

شَْكَ 
َ
وْتَقُولوُا إنَِّمَاأ

َ
فَتُهْلكُِنَابمَِافَعَلَ بَعْدِهمِْ ۖ مِّنْ وَكُنَّاذُرّيَِّةً  قَبلُْ  آباَؤُناَمِنْ  أ

َ
   ﴾١٧٣﴿المُْبطِْلوُنَ أ

یا نیارید عذري که اجدادمان
لاجرم ما هم از آن آیینشان
تو کنی ما را هلاك ربِّ جهان؟

  

 

ي خداي مهربان!بوده مشرك ا
پیروي کردیم همچون دیگران
زانچه کردند از خطا آبائمان؟

 

لُ الْياَتِ وَلعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ     ﴾١٧٤﴿وَكَذَلٰكَِ نُفَصِّ
گونه بیان آریم فصیح ما بدین

  

 

تا به حق بازگشته از راه قبیح
 

ِي وَاتلُْ   الَّ
َ
ْ  آتيَنَْاهُ آياَتنَِا عَليَهِْمْ نَبَأ تبَْعَهُ  مِنهَْا سَلخََ فاَن

َ
يطَْانُ  فَأ    ﴾١٧٥﴿اويِنَ الغَْ  مِنَ  فكََنَ  الشَّ
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اي پیمبر! یاد آور، کن بیان
هاي خویش و اسرار نهانآیه

چون گرفت ابلیس او را در کمین
  

 

از همان کس که عطا کردیم به آن
لیک سرپیچید و شد از عاصیان
عاقبت گمره بگردید او زِ کین

 

رضِْ وَ شِئْ  وَلوَْ 
َ
خْلََ إǓَِ الْ

َ
بَعَ هَوَاهُ ۚ  نَا لرََفَعْنَاهُ بهَِا وَلَكِٰنَّهُ أ مِلْ تَْ  فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الكَْبِْ إنِْ  اتَّ
كْهُ يلَهَْثْ  وْ تَتُْ

َ
بوُا بآِياَتنَِا ۚ فاَقصُْصِ القَْصَصَ ۚ�  عَليَهِْ يلَهَْثْ أ ِينَ كَذَّ لٰكَِ مَثَلُ القَْومِْ الَّ ذَّ

رُونَ لعََ     ﴾١٧٦﴿لَّهُمْ يَتَفَكَّ
خواستیم، بدادیمش مقامگر که می

لیک چون چسبیده بود او بر زمین
پس فرو ماند از مقام و مرتبت
در مثَل گویا که مانند سگ است
گر بخوانی یا رها سازیش همی
این مثل هست حال آن قوم پلید
اي رسول! این قصّه، گو بر مردمان

  

 

ر حدِّ تامنعمتِ خاصی بر او د
نفس مغلوب شد چنین ياز هوا

چون زِ نفس خود بباخته معرفت
حاصل اعمالش از افعالِ پست

کند عوعو به اطرافش بسیمی
آیاتِ حمید که کنند تکذیب

تا مگر آرند فکري سوي آن
 

نْ 
َ
بوُا بآِياَتنَِا وَأ ِينَ كَذَّ    ﴾١٧٧﴿نَ فُسَهُمْ كَنوُا يَظْلمُِوسَاءَ مَثƆًَ القَْومُْ الَّ
اي بسا بدَ در مثَل آن قومِ دون

  

 

نگوگونهکه کنند تکذیب آیات 
 

اندکه خود پرداختهیى هااز ستم
  

 

دانبالیقین بر نفس خود ظلم کرده
 

ُ فَهُوَ المُْهْتَدِيۖ  وَمَنْ  مَنْ  َّĬونَ  يَهْدِ ا ولَئٰكَِ هُمُ الَْاسُِ
ُ
 ﴾١٧٨﴿يضُْللِْ فأَ

هنماحق بگردد بهر هر کس ر
  

 

رسد در راه راست او بر هدُامی
 

حق  ذاتِ  نماید   گمره را   که    هر 
 

مستحق   باشد   و   است  زیانکار   او
ناَوَلقََدْ 

ْ
ْ  الِْنِّ  مِّنَ لَِهَنَّمَ كَثيًِاذَرَأ ن ونَ  يَفْقَهُونَ  ƅَّ  قلُُوبٌ  سِۖ لهَُمْ وَالِْ عْيٌُ ƅَّ يُبصُِْ

َ
بهَِا وَلهَُمْ أ

 ِ ولَئٰكَِ  بهَِا ۚ  هَا وَلهَُمْ آذَانٌ ƅَّ يسَْمَعُونَ ب
ُ
نعَْامِ  أ

َ
ولَئٰكَِ هُمُ الغَْافلِوُنَ  بلَْ  كَلْ

ُ
ضَلُّ ۚ أ

َ
   ﴾١٧٩﴿هُمْ أ

ما جهنمّ را زِ جن و هم زِ انس
آرد تمیزقلبِ ایشان هیچ نمی

وغفربیهم شود چشمانِ ایشان 
گوششان هم حرفِ حق را نشنود

مثلَ    در    ایشان   دحیوانن   همچو 

 

پر نماییم که خبیثانند زِ جنس
گیرند پیام از هیچ چیزچون نمی

اند در بحر دریاي دروغغرقه
دائماً خواهد که راهی کج رود

لاَضَ   گه   بگردند   حیوان  از    بلکه
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لا جاهلنداین گروه از درك کُ
  

هم زِ یومِ دین و عقبیٰ غافلند
 

  وَ 
َ
ِ الْ َّĬِ َسْمَائهِِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَنوُا  سْمَاءُ الُْسْنَٰ فاَدْعُوهُ بهَِاۖ  و

َ
ِينَ يلُحِْدُونَ فِ أ ذَرُوا الَّ

   ﴾١٨٠﴿يَعْمَلوُنَ 
هایی بس نکوهست خدا را اسم

واگذارید آن کسانی کز عِناد
پس به زودي کیفري زین کارشان

  

 

خوانید او با چنین اسماء همی
اسماء حق آرند به یاد روي کفر

از عِقاب بینند در فرجامشان
 

قِّ وَبهِِ يَعْدِلوُنَ  ةٌ يَهْدُونَ باِلَْ مَّ
ُ
نْ خَلقَْنَا أ    ﴾١٨١﴿وَمِمَّ

ما زِ مخلوق آفریدیم امُّتان
لٰهروي خود را آورند سوي اِ

  

 

اند بر مسُتعانکه هدایت یافته
گاهسر نتابند از حقیقت هیچ

 

ِينَ كَ  بوُا بآِياَتنَِا سَنسَْتَدْرجُِهُمْ وَالَّ    ﴾١٨٢﴿مِّنْ حَيثُْ ƅَ يَعْلَمُونَ  ذَّ
آن کسانی که دروغ خواندند کلام

نماایى بیسرنگون گردند به جا
  

 

هم به تکذیب آورند آیات مدام
که ندارند فهم و ادراکی از آن

 

مْلِ لهَُمْۚ  إنَِّ كَيدِْي مَتيٌِ 
ُ
   ﴾١٨٣﴿وَأ

ز به ایشان فرصتیدهیم ما نیمی
  

 

کِیدي از ماست استوار، هم مهلتی
 

رُواۗ  مَا بصَِاحِبهِِمْ  وَلمَْ يَتَفَكَّ
َ
بيٌِ  مِّنْ  أ    ﴾١٨٤﴿جِنَّةٍۚ  إنِْ هُوَ إƅَِّ نذَِيرٌ مُّ

هیچ نکردند فکري آن قوم جهول؟
او ندارد هیچ جنون اندر یقین

  

 

آن که هست صاحب بر آنها و رسول
هنده هست مُبینبلکه او هشدار د

 

وَلمَْ يَنْ 
َ
ُ مِنْ أ َّĬرضِْ وَمَا خَلقََ ا

َ
مَاوَاتِ وَالْ نْ  ظُرُوا فِ مَلكَُوتِ السَّ

َ
نْ عَسَٰ أ

َ
ءٍ وَأ   يكَُونَ  شَْ

يِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يؤُْمِنُونَ 
َ
جَلهُُمْۖ  فبَأِ

َ
  ﴾١٨٥﴿قدَِ اقْتَبََ أ

هیچ نکردند بهر عبرت گه نظر؟
ست کردگارهر چه را که آفرید

قریب است آن اجَلاي بسا که عَن
تا شود مهلت از این مردم تمام

  

 

از زمین وَز آسمان یابند اثر؟
رشمابیکه بوَد آن کلّ اشیاء 

که بگیرد جانشان، یابند خلل
بعد از آن آرند ایمان بر کلام؟

 

 

ُ فƆََ هَاديَِ لَُ ۚ وَيَذَرهُُمْ فِ  مَنْ  َّĬ١٨٦﴿طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ يضُْللِِ ا﴾  

هر که را گمره بسازد کردگار
  

 

نیست هادي بهر او در روزگار
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طاغیان را واگذارد کردگار
  

 

تا بمانند در ضلالت ماندگار
 

يَّانَ مُرسَْاهَاۖ  قلُْ إنَِّمَا عِلمُْهَا عِنْ 
َ
اعَةِ أ لوُنكََ عَنِ السَّ

َ
ۖ  ƅَ يُلَّيِهَ يسَْأ ا لوَِقتْهَِا إƅَِّ هُوَۚ  دَ رَبِّ

تيِكُمْ إƅَِّ بَغْتَةًۗ 
ْ
رضِْۚ  ƅَ تأَ

َ
مَاوَاتِ وَالْ لوُنكََ  ثَقُلتَْ فِ السَّ

َ
نَّكَ  يسَْأ

َ
 إنَِّمَا عَنهَْاۖ  قلُْ  حَفٌِّ  كَأ

كْثََ الَّاسِ ƅَ يَعْلمَُونَ عِلمُْهَا عِنْ 
َ
ِ وَلَكِٰنَّ أ َّĬ١٨٧﴿دَ ا﴾   

ز قیاماز تو پرسند ساعتِ رو
به جز این نیست کاین علمِ گران گو

ساعتش روشن نباشد بهرِ کس
در زمین و آسمان رمزیست ثقیل
او نیاید بر شما جز ناگهان

پرسند، آگاهی رسول؟از تو می
مردمان    از    اکثراً    حقیقت   زین 

 

که چه وقت آید قیامت بهر عام
هست در نزدِ خداي من عیان

باشد وَ بسحکمتش در دست او 
بهر مخلوقات عالم، هر قبیل
در ظهور آید در وجهی گران

از این اصول بوَدگو که حق آگه 
آن   اسرار   از  علمی    ندارند   هیچ

ۚ  وَلوَْ كُنْ  قلُْ  ُ َّĬمَا شَاءَ ا َّƅِا إ مْلكُِ لِفَْسِ نَفْعًا وƅََ ضًَّ
َ
عْلمَُ الغَْيبَْ ƅَسْتَكْثَتُْ ƅَّ أ

َ
 تُ أ

ناَ إƅَِّ نذَِيرٌ وَبشَِيٌ لّقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ 
َ
وءُۚ  إنِْ أ نَِ السُّ    ﴾١٨٨﴿مِنَ الَْيِْ وَمَا مَسَّ

نباشم نفسِ خویش گو رسول! مالک
جز مگر خواهد خداوندِ جلیل

بودم زِ غیبمن اگر آگاه می
نه زِ رنج و نه زیان و نه شکست

گمرهان بر    دهم  هشدار  فقط   من

 

نه ضرر نه سود رسانم کم و بیش
که زِ حکمت او دهد بر هر دلیل

و عیبنقص بیفزودم نفع خود می
از اموراتی که اندر عالم است

مؤمنان   بر    دهممی    بشارت    هم

 

ِي خَلقََكُمْ  ۞ اهَا  ۖ وَاحِدَةٍ وجََعَلَ مِنهَْا زَوجَْهَا ليِسَْكُنَ إلَِهَْا نَّفْسٍ  مِّنْ  هُوَ الَّ ا تَغَشَّ  فلَمََّ
ثقَْلَتْ  حََلَتْ حƆًَْ خَفيِفًا فَمَرَّتْ بهِِۖ  

َ
ا أ َ رَبَّهُمَا لئَنِْ آتيَتَْنَا صَالًِا  فلَمََّ َّĬعَوَا ا كَُونَنَّ  دَّ  لَّ

اكرِِينَ     ﴾١٨٩﴿مِنَ الشَّ
او خداییست که شما را آفرید
هم قرار داد جفتی از بهر سکون

له گردید عفیفبعد به خلوت حام
بعد سنگین چون که شد آن بارِ او

راه   زِ  تو  صالح    اولادي   بدِه   که

 

از تنی واحد، چو آدم شد پدید
تا بگردد نسلِ آدم بر فزون
باري را او حمل نموده بس خفیف
هر دو گفتند با خدا این گفتگو

لهٰاِ     هستیم    تو    نعماتِ    شاکرِ 
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ا آتاَهُ  ا يشُِْكُونَ فلَمََّ ُ عَمَّ َّĬا Ǔَكَءَ فيِمَا آتاَهُمَاۚ  فَتَعَا    ﴾١٩٠﴿مَا صَالًِا جَعƆََ لَُ شَُ
چون بدیشان نسل صالح شد عطا
هست خدا برتر زِ هر چیز در جهان

  

 

شرك ورزیدند زِ جهل و از خطا
زانچه آرند شرك سویش مشرکان

 

يشُِْكُونَ مَا ƅَ يَلْقُُ شَيئًْا
َ
   ﴾١٩١﴿وهَُمْ يُلْقَُونَ  أ

آیا آن چیزي که اندر روزگار
همچنین باشد زِ مخلوقات حق

  

 

هیچ بر خلقت ندارد اختیار
نمایند منطبَق؟با خداوند می

 

نْ 
َ
ا وƅََ أ ونَ فُسَهُمْ يَنْ وƅََ يسَْتَطِيعُونَ لهَُمْ نصًَْ    ﴾١٩٢﴿صُُ
کس و ندارند نیرو بر یاريِّ

  

 

د فریادرسهم نیابندي به خو
 

نْ  الهُْدَىٰ ƅَ يتََّبعُِوكُمْۚ  سَوَاءٌ  تدَْعُوهُمْ إǓَِ  ˯نْ 
َ
مْ أ
َ
دَعَوْتُمُوهُمْ أ

َ
   ﴾١٩٣﴿تُمْ صَامِتُونَ عَليَكُْمْ أ

بر هدایت گر بخوانی این کسان
هر دو یکسان است بر آن قوم پلید

  

 

آرند خسانپیروي هرگز نمی
گر بخوانیشان وَ گر ساکت شوید

 

 ِ ِينَ تدَْعُونَ مِنْ   نَّ إ ِ  الَّ َّĬمْثَالُكُمْ ۖ  عِبَادٌ  دُونِ ا
َ
  مْ تُ كُنْ  إنِْ   لَكُمْ  فلَيْسَْتَجِيبُوا فاَدْعُوهُمْ  أ

   ﴾١٩٤﴿صَادِقيَِ 
هر که را خوانید به غیر از ذاتِ هو
پس بخواهید حاجتی از این کسان

چنین سازید زِ بهر امتحاناین
  

 

د همواي باشچون شما یک بنده
تا اجابت بینید از درخواستتان!
گر شما هستید زِ جمع صادقان

 

مْ لهَُ 
َ
ونَ بهَِاۖ  أ عْيٌُ يُبصُِْ

َ
مْ لهَُمْ أ

َ
يدٍْ يَبطِْشُونَ بهَِاۖ  أ

َ
مْ لهَُمْ أ

َ
رجُْلٌ يَمْشُونَ بهَِاۖ  أ

َ
لهَُمْ أ

َ
 ذَانٌ مْ آأ

كَءَكُمْ ثُمَّ كِ    ﴾١٩٥﴿ظِرُونِ يدُونِ فƆََ تُنْ يسَْمَعُونَ بهَِاۗ  قلُِ ادْعُوا شَُ

پاي دارند این بتان بر طیِّ راه؟
دید و شنود؟یا که چشم و گوش بر 

گو رسول! اي مشرکان! آرید عمل
بر علیه من و با هر حیلتی

  

 

گاه؟هم دو دستِ قادري نیز هیچ
یا حواسی بهر هر بود و نبود؟
با بتانِ خویش بسازید هر دغل

مهلتی همچنین بر من نبخشید
 

 

الِيَِ  لَ الكِْتَابَۖ  وهَُوَ يَتَوَلَّ الصَّ ِي نزََّ ُ الَّ َّĬا َ  وَليِِّ
   ﴾١٩٦﴿إنَِّ

او یاور و هم یارِ من بوَدحق 
او که نازل کرده آیاتِ مُبین

  

 

هست کفیل و هم ولی در کارِ من
هست ولی بر صالحانِ اهلِ دین
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ِينَ تدَْعُونَ مِنْ  نْ  دُونهِِ  وَالَّ
َ
كُمْ وƅََ أ ونَ فُسَهُمْ يَنْ ƅَ يسَْتَطِيعُونَ نصََْ    ﴾١٩٧﴿صُُ

آن کسان را که بخوانید از خطا
نیستند قادر ببخشند نصرتی

  

 

غیر ذاتِ پاكِ آن یکتا خدا
بر شما و بر خود اندر عسُرتی

 

ونَ  ظُرُونَ تدَْعُوهُمْ إǓَِ الهُْدَىٰ ƅَ يسَْمَعُواۖ  وَترََاهُمْ يَنْ  ˯نْ     ﴾١٩٨﴿إلَِكَْ وهَُمْ ƅَ يُبصُِْ
بر هدایت گر بخوانید آن خسان
خیره گردندي به تو اندر امور

  

 

گوششان کر باشد از گفتارتان
لیک ایشان از دو چشمانند کور

 

 

عْرضِْ عَنِ الَْاهلِيَِ 
َ
مُرْ باِلعُْرفِْ وَأ

ْ
   ﴾١٩٩﴿خُذِ العَْفْوَ وَأ

پیشاي رسولا! راه بخشش گیر 
بعد از آن آیاتِ روشن در جهان

  

 

امر ده تو کم و بیشیى بر نکو
خود گردان زِ جمعِ جاهلان يرو

 

ا يَنَْ  ِۚ  إنَِّهُ سَمِيعٌ عَليِمٌ ˯مَّ َّĬِيطَْانِ نزَْغٌ فَاسْتَعذِْ با   ﴾٢٠٠﴿غَنَّكَ مِنَ الشَّ

گر زِ ابلیس وسوسه گشتی، رسول!
او سمیع است و به مخلوقش رحیم

  

 

بر پناه بر ذاتِ حق از هر عدول
 

آگه است بر هر امور، باشد علیم
 

 

رُوا فإَذَِا هُمْ  يطَْانِ تذََكَّ هُمْ طَائفٌِ مِّنَ الشَّ ِينَ اتَّقَوْا إذَِا مَسَّ ونَ  إنَِّ الَّ بصُِْ    ﴾٢٠١﴿مُّ
گر که بر آن اهل تقويٰ در جهان

  

در همان دم ذکرِ حق آرند بیان
  

 

یطان در نهانوسوسه آرد ش
 

از بصیرت بر نجات آیند عیان
 

ونَ  ِ ثُمَّ ƅَ يُقْصُِ ونَهُمْ فِ الغَّْ   ﴾٢٠٢﴿˯خْوَانُهُمْ يَمُدُّ

نداپیشهنشیطاهم ز اخِوانی که 
  هیچ  نیارند  کوتهی  در  کارِ  خویش

 

چندیى سعی دارند سوي اِغواها
گمراهی دهند در دین و کیش  تا  که

 

تَّبعُِ مَا يوُحَٰ إǓََِّ مِنْ ˯ذَا 
َ
تهِِم بآِيةٍَ قاَلوُا لوƅََْ اجْتَبيَتَْهَا ۚ قلُْ إنَِّمَا أ

ْ
بِّ ۚ هَذَٰا بَ  لمَْ تأَ    صَائرُِ مِنْ رَّ

بّكُِمْ وهَُدًى وَرحََْةٌ لّقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ   ﴾٢٠٣﴿رَّ

گر نیاري اي رسول! آیات نشان
گویند که چرا؟ از چه سبب؟باز

لٰهاِ حیِ واب گو که به جز ودر ج
ها در آن آیاتِ نابهست بصیرت

کرانهست  هر  حمد  و   سپاسِ  بی

 

کنند اعراض زِ تو گردنکشانمى
هیچ نیاري سوي ما آیاتِ رب

گاهآیتی هرگز نیارم هیچ
از خداوند شما، آن ذوالکتاب

خداوند      جهان  ي      ذات    ویژه
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ْ ˯ذَا قرُئَِ ا ن
َ
   ﴾٢٠٤﴿صِتُوا لعََلَّكُمْ ترُحَُْونَ لقُْرْآنُ فاَسْتَمِعُوا لَُ وَأ

چون شود خوانده زِ قرآن آیتی
ندا    آن   بهرِ    باشید  سکوت   در 

 

گوشِ جان آرید فرا بر آن همی
خدا    از  رحمت   یابید     مگر    تا

بَّكَ فِ نَفْسِكَ تضََُّعً وَ   ةً وَدُونَ الَْهْرِ مِنَ القَْوْلِ باِلغُْدُوِّ وَالْصَالِ وƅََ تكَُنْ خِيفَ  وَاذكُْر رَّ
   ﴾٢٠٥﴿مِّنَ الغَْافلِيَِ 

یاد آور کردگارت را به دل
در خفیٰ، آرام، با لحنی ملیح

شام و   صبح  کن او   در دلِ خود یاد

 

او شو متصّل يبا تضرّع سو
نی به اصوات بلند یا که قبیح

 مقام  هیچ  غافلین در  زا  مباش هم 

ِينَ عِنْ  ونَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَيسَُبّحُِونهَُ وَلَُ يسَْجُدُونَ ۩ إنَِّ الَّ   ﴾٢٠٦﴿دَ رَبّكَِ ƅَ يسَْتَكْبُِ

آن کسانی که به قُربند در حضور
به جايند آرنمیسرکشی هرگز 

  معرفت   یابند  احسانی    چنین  بر 

 

ورنزد ربّت، مالکِ ظلمات و ن
دائماً در ذکر و تسبیحِ خداي

مرتبت و   حضور زان   آرند   سجده 

 

      

     ِنْفَال
َ
     »8«سُورَةُ ال

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
  

جهان     خداي     یگانه    نام     به 
 

کرانبی   او مهر   و    بخشایش   که
نْ 
َ
لوُنكََ عَنِ الْ

َ
نْ  فَالِ ۖ يسَْأ

َ
ِ وَالرَّسُولِۖ  قلُِ الْ َّĬِ ُوَ  فَال َ َّĬصْلحُِوا ذَاتَ بيَنْكُِمْۖ  وَ  فَاتَّقُوا ا

َ
 أ

َ وَرسَُولَُ إنِْ  َّĬطِيعُوا ا
َ
ؤْمِنيَِ  تُمْ كُنْ  أ   ﴾١﴿مُّ

از تو پرسند اي رسولا! مردمان
  

 

زانچه باشد از غنائم در جهان
 

گو غنائم جملگی مالِ خداست
سیم هر طور که بخواستتا کند تق

تابعِ فرمانِ یزدان، هم رسول
یقین و   ایمان  اهلِ  هستید که  گر 

 

همچنین مالِ رسولِ رهنماست
پس بترسید از خدا و بازخواست
جمله باشید و کنید امرش قبول

ؤمنیناز   م    روزگار   در     ایدبوده
ِينَ إذَِا ذُكرَِ  ُ وجَِلتَْ قلُوُبُهُمْ ˯ذَا تلُيَِتْ عَليَهِْمْ آياَتهُُ زَادَتهُْمْ إيِمَاناً إنَِّمَا المُْؤْمِنُونَ الَّ َّĬا

وُنَ  ٰ رَبّهِِمْ يَتَوَكَّ َȇََ٢﴿و﴾   
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آن کسانند مؤمنین در روزگار
شوند لرزان از صدرِ قلوبمی
شمارد ایمان بهر ایشان بیزایَ

  

 

که چو آرند ذکري از پروردگار
نوند امرِ وجوبچون زِ آیات بش

هم توکّل آورند بر کردگار
 

ِينَ  لَّ
َ
ا رَزقَْنَاهُمْ يُنْ  أ Ɔَةَ وَمِمَّ    ﴾٣﴿فقُِونَ يقُيِمُونَ الصَّ

آن کسان برپا نمایند هم نماز
  

 

باز يکنند انفاقِ رزق با رومی
 

َّهُمْ دَرجََاتٌ عِنْ  ا ۚ ل ولَئٰكَِ هُمُ المُْؤْمِنُونَ حَقًّ
ُ
   ﴾٤﴿وَمَغْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريِمٌ دَ رَبّهِِمْ أ

این گروه از مؤمنانند نزدِ حق
لهٰها دارند رفیع نزد اِرتبه

رزقِ وافر همچنین از آن نعیم
  

 

رحمتِ ذاتِ خدا را مستحق
هم از آمرزش زِ ایزد در پناه
روزي دارند از خداوندِ کریم

 

خْرجََكَ رَبُّكَ مِنْ 
َ
   ﴾٥﴿نَّ فرَيِقًا مِّنَ المُْؤْمِنيَِ لكََرهُِونَ بيَتْكَِ باِلَْقِّ ˯ كَمَا أ

لٰههمچنانی که تو را ذات اِ
اي لیک از گروه مؤمنانپاره

  

 

خارجت کرد از سراي و بارگاه
گشته ناخوشنود زِ این امر بالعیان

 

نَّمَا يسَُاقوُنَ إǓَِ المَْوتِْ 
َ
َ كَأ قِّ بَعْدَمَا تبَيََّ    ﴾٦﴿ظُرُونَ وهَُمْ يَنْ  يَُادلِوُنكََ فِ الَْ

بود حکمِ ایزد آشکارگر چه می
طاعتِ حق و خداوندِ جهان

شخوی  چشم  با  ناظرند گویی تو  که 

 

در جدل آیند به تو در روزگار
چنان دشوار شود بر این خسانآن

یشپ به   رو  که ببینند را   خود  مرگ
ُ  يعَِدُكُمُ  ˯ذْ  َّĬائفَِ  إحِْدَى ا وْكَةِ تكَُونُ لَكُمْ الطَّ نَّ غَيَْ ذَاتِ الشَّ

َ
نَّهَا لكَُمْ وَتوََدُّونَ أ

َ
 تَيِْ أ

نْ 
َ
ُ أ َّĬ٧﴿يُقَِّ الَْقَّ بكَِلمَِاتهِِ وَيَقْطَعَ دَابرَِ الكَْفرِِينَ  وَيُريِدُ ا﴾   

هم به یاد آور رسول! از کردگار
روبهرو اح شددو قبیله در جن

سلاحشوکت و هم بیآنکه هم بی
تا برید از آن غنائم هر چه هست

کند حق ذات خویش خواست اثباتی
مستعان   از   نیز    بوده  اراده    وین

 

که به نصرت وعده بود در کارزار
بود یکی از بهرتان خصم و عدو

ور گشتید، از روي صلاححمله
بعدِ نصرت، تا که خوردندي شکست
با کلام حق در این آیین و کیش

نکافرا   آن    بن  و بیخ    از  د برکَنَ

 
 

   ﴾٨﴿ لِحُِقَّ الَْقَّ وَيُبطِْلَ الْاَطِلَ وَلوَْ كَرهَِ المُْجْرمُِونَ 
استوار   حقیقت  و    حق     کند  تا 

 

خوار  و  محو  بگردد  باطل  همچنین
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گر چه ناید خوش به کامِ مجرمان
 

 

بر کراهت جمله مانند جاودان
 

كُمْ  نِّ مُمِدُّ
َ
لفٍْ مِّنَ المƆََْئكَِةِ مُرْدفِيَِ  إذِْ تسَْتَغيِثُونَ رَبَّكُمْ فاَسْتَجَابَ لكَُمْ أ

َ
   ﴾٩﴿بأِ

هم به یاد آرید که سوي ربِّتان
پس اجابت کرد خداوند جهان
از ملائک یک هزار آیند کمک

  

 

ها بکردید بس گراناستغاثه
گفت کنم اِمدادتان اندر نهان
تا کنند یاري شما را تک به تک

 

 َّƅِإ ُ َّĬمِنْ عِنْ وَمَاجَعَلهَُ ا َّƅِىٰ وَلِطَْمَئنَِّ بهِِ قلُوُبُكُمْ ۚ وَمَا الَّصُْ إ َ عَزيِبشَُْ َّĬإنَِّ ا ۚ ِ َّĬزٌ دِ ا
   ﴾١٠﴿حَكِيمٌ 

حق نفرمود این مدد از ابتدا
  

مطمئن گردید زِ قلب و استوار
است و حکیم آن خدایی که عزیز

  

 

تا مگر مژده رساندَ بر شما
 

نیست پیروزي مگر از کردگار
بر اموراتِ دو عالم او علیم

 

يكُمُ  مَنَةً مِّنهُْ الُّعَاسَ إذِيُْغَشِّ
َ
ِلُ عَليَكُْمْ أ طَُهِّرَكُمْ  وَيُنَّ مَاءمَِاءًلِّ  كُمْ بهِِ وَيُذْهبَِ عَنْ  مِّنَ السَّ

يطَْانِ وَليَِْ  قدَْامَ رجِْزَ الشَّ
َ
ٰ قلُوُبكُِمْ وَيُثبَّتَِ بهِِ الْ َȇَ َِ١١﴿بط﴾  

پس به یاد آرید زِ رب، ذاتِ غنی
بر شما آنگه زِ سوي آسمان
تا بدان آب پاك و هم طاهر شوید
متحّد گردید به هم نیز جملگی

  

 

رده خواب در ایمنیکه شما را بُ
او فرستاد آب و بارانی گران

پلیددور سازید رجس و شیطانِ 
استوار اندر قدم در بندگی

 

 

ِينَ كَفَ  لقِْ فِ قلُوُبِ الَّ
ُ
ِينَ آمَنُوا ۚ سَأ نِّ مَعَكُمْ فَثَبتُِّوا الَّ

َ
وا رُ إذِْ يوُحِ رَبُّكَ إǓَِ المƆََْئكَِةِ أ

عْنَاقِ وَاضِْبُوا مِنهُْمْ كَُّ بَنَانٍ 
َ
   ﴾١٢﴿الرُّعْبَ فاَضِْبُوا فوَْقَ الْ

اي رسول! که کردگار یاد آور
که منم همراه و پشتیبانتان
پس شوید یاور به جمع مؤمنان
در دلِ کفّار ترسی افکنیم

هایشانگردن پس زنید از فوقِ
  

 

بر ملائک وحی فرمود آشکار
اندر امداد و عنایاتی عیان
تا شوند غالب همی بر کافران

باتِ مؤمنان در رعُب و بیماز ثَ
شتانشانانگ هم بُرید سربندِ

 

ۚ  وَمَنْ  َ وَرسَُولَُ َّĬنَّهُمْ شَاقُّوا ا
َ
َ شَدِيدُ العْقَِابِ  ذَلٰكَِ بأِ َّĬوَرسَُولَُ فإَنَِّ ا َ َّĬ١٣﴿يشَُاققِِ ا﴾   

این بدان باشد که بنمودند عُدول
  

 

دشمنی کردند به یزدان و رسول
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شود آن کس عذاب را مستحقمی
ابچنین امر واضح آمد در کتاین

  

 

که عدو هست بر رسول و ذاتِ حق
که خدا باشد قوي اندر عِقاب

 

نَّ للِكَْفرِيِنَ عَذَابَ الَّارِ 
َ
   ﴾١٤﴿ذَلٰكُِمْ فذَُوقُوهُ وَأ

برچشید این مختصر را در جهان
از عقوبت در حسابِ کافران

  

 

تر از آنهست عذابِ آخرت سخت
آتشِ دوزخ مهیّا هست گران

 

 ِ هَا الَّ يُّ
َ
دْباَرَ ياَ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا زحَْفًا فƆََ توَُلُّوهُمُ الْ    ﴾١٥﴿ينَ آمَنُوا إذَِا لقَيِتُمُ الَّ

اي! که ایمان دارید اندر روزگار
  

رويبهبا تهاجم سخت گشتید رو
تا که بگریزید از ترس و زِ بیم

  

 

گر به کفاّر در میانِ کارزار
 

سوي آنها پشت نیارید هیچ روي
جمعِ کفّارِ لئیماز جدال با 

 

ِ  وَمَنْ  َّĬفئَِةٍ فَقَدْ باَءَ بغَِضَبٍ مِّنَ ا ٰǓًَِا إ وْ مُتَحَيِّ
َ
 يوَُلهِِّمْ يوَمَْئذٍِ دُبرَُهُ إƅَِّ مُتَحَرّفِاً لّقِتَِالٍ أ

وَاهُ جَهَنَّمُۖ  وَبئِسَْ المَْصِيُ 
ْ
  ﴾١٦﴿وَمَأ

جنگ فّار روزِهر که پشت آرد به کُ
کارزار حِجز مگر، اندر صلا

جایگاهش دوزخ است و آتشین
  

 

درنگخشم ایزد شامل اوست بی
کارجا گردد زِ سعی و پشتجابه

بد منزلی آنجا یقین بوَدکه 
 

 ْ َ رَمَٰ ۚ وَلِبُلَِْ ال َّĬقَتَلهَُمْ ۚ وَمَا رَمَيتَْ إذِْ رَمَيتَْ وَلَكِٰنَّ ا َ َّĬمُؤْ فلَمَْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِٰنَّ ا ِ  يَ مِن

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َّĬءً حَسَنًاۚ  إنَِّ اƆََ١٧﴿مِنهُْ ب﴾   
هم نکشُتید نیز شما آن کافران

رسولِ ارجمند! این نبودي تو،
تا که آرد امتحان از مؤمنان

ها بشنودحق سمیع است و سخن
  

 

بلکه کشُت ایشان خداوند جهان
فکندکه فکندي تیر، خدایت می

در میانزانچه خیر پیش آمده ان
بوَداو زِ نیّات و عمل آگه 

 

َ مُوهنُِ كَيدِْ الكَْفرِِينَ  َّĬنَّ ا
َ
 ﴾١٨﴿ذَلٰكُِمْ وَأ

چنین فتح و ظفر در کارزاراین
هر چه کِید آید زِ کفّار، بالمآل 

  

 

شد نصیبتان زِ لطف کردگار
نماید ذوالجلالمحو و باطل می

 

 

ْ  مُ الفَْتحُْۖ  ˯نْ تسَْتَفْتحُِوا فَقَدْ جَاءَكُ  إنِْ   تَعُودُوا نَعُدْ وَلنَْ  تَهُوا فَهُوَ خَيٌْ لَّكُمْۖ  ˯نْ تنَ
َ مَعَ المُْؤْمِنيَِ تُغْنَِ عَنْ  َّĬنَّ ا

َ
   ﴾١٩﴿كُمْ فئَِتُكُمْ شَيئًْا وَلوَْ كَثُتَْ وَأ
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کافران! پیروزي گر آرید طلب
هست پیروزي در این دین مُبین

گونگونه گر رها سازید عنادِ
گر بیارید جنگی دیگر، کافران!
گر چه کثرت داشته باشید در سپاه
هست خداوند خود پناهِ مؤمنان

  

 

وَد در پیروي از دینِ ربآن ب
که بوَد از بهرتان این بهترین

و چونچند بیوَد بر خیرتان آن ب
دهیم سخت و گرانکیفري ما می

هیچ مفر هرگز نیابید و پناه
هل ایمان در جهانبا ا بوَدحق 

 

نْ 
َ
َ وَرسَُولَُ وƅََ توََلَّوْا عَنهُْ وَأ َّĬطِيعُوا ا

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
   ﴾٢٠﴿تُمْ تسَْمَعُونَ ياَ أ

اي گروه مؤمنان! اهل یقین!
از خدا فرمان برید و از رسول

هاي خدا را بشنویدچون سخن
  

 

چنینطاعتِ محض آورید پیش این
زِ ایشان از عدولرو مگردانید 

چنین روشن زِ آیات مجیداین
 

ِينَ قاَلوُا سَمِعْنَا وهَُمْ ƅَ يسَْمَعُونَ    ﴾٢١﴿وƅََ تكَُونوُا كَلَّ

هم نباشید چون منافق، بر خطا
از شنیدن لیک آنها کر بوَند

  

 

که بگویند، بشنویم پیکِ خدا
چون که از باطن نخواهند بشنوند

 

 

وَابِّ عِنْ إنَِّ شََّ ا ۞ ِينَ ƅَ يَعْقلِوُنَ لَّ مُّ الُْكْمُ الَّ ِ الصُّ َّĬ٢٢﴿دَ ا﴾  

ترین جانوران اندر زمینپست
که کر و لالند در معناي خویش

  

 

چنینپیش یزدان مجید است این
آرند به پیشبر تعقّل ره نمی

 

 

 َ سْمَعَهُمْۖ  وَل
َ ُ فيِهِمْ خَيًْا لَّ َّĬعْرضُِونَ وَلوَْ عَلمَِ ا سْمَعَهُمْ لَوََلَّوا وَّهُم مُّ

َ
  ﴾٢٣﴿وْ أ

دید صلاح و انتفاعگر خدا می
خویش گر که سخن با گوشِ  بشنوند 

 

کرد گوششان بر استماعباز می
 پیش   آرند   اعتراض  کین    رهِ   از 

 

ِ وَللِرَّسُولِ إذَِا  َّĬِ ِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا هَا الَّ يُّ
َ
َ ياَ أ َّĬنَّ ا

َ
دَعَكُمْ لمَِا يُيْيِكُمْۖ  وَاعْلمَُوا أ

ونَ  نَّهُ إلَِهِْ تُشَُْ
َ
 ﴾٢٤﴿يَُولُ بَيَْ المَْرءِْ وَقلَبْهِِ وَأ

اهل ایمان! از دل و جان و عقول
تا رسید بر آن حیات جاودان

گفتگوهم بدانید که خدا بی
جملگی  گردید  محشور   حق  سوي 

 

د و هم رسولطاعت حق را کنی
سوي ایزد خالق هر دو جهان
حائل است بین بشر و قلب او

زندگی   این     فرصتِ    سرآید    تا

 

ِينَ ظَلمَُوا نَّ  كُمْ مِنْ  وَاتَّقُوا فتِنَْةً ƅَّ تصُِيبََّ الَّ
َ
ةًۖ  وَاعْلمَُوا أ َ شَدِيدُ العْقَِابِ  خَاصَّ َّĬ٢٥﴿ا﴾   
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پس بترسید از بلاهاي گران
که نه تنها بوده بر اهلِ ستم
باشید آگه که خداوند در حساب

  

 

کرانکه بگیرد از کران تا بی
بلکه باشد آن فراگیر نیز هم

سخت و شدید اندر عِقاب بوَداو 
 

نْ 
َ
نْ وَاذكُْرُوا إذِْ أ

َ
رضِْ تََافوُنَ أ

َ
سْتَضْعَفُونَ فِ الْ فَكُمُ الَّاسُ فآَوَ  تُمْ قلَيِلٌ مُّ  كُمْ ايَتَخَطَّ

يَّدَكُمْ  وَ 
َ
يّبَِاتِ لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  بنَِصْهِِ وَرَزقََكُمْ  أ    ﴾٢٦﴿مِّنَ الطَّ

بودید قلیلیاد آرید آنکه می
خوف داشتید از هجومِ مشرکان

ملالکرد عطا روزيِّ وافر بی
آورید   شکُر   بوَد   واجب  شما     بر

 

همچنین روي زمین خوار و ذلیل
ان خداوندِ جهانداد پناهِت

حلال يطیّب و طاهر غذاها
فرید    خداوندِ     و     یزدان    يسو

نْ 
َ
مَاناَتكُِمْ وَأ

َ
َ وَالرَّسُولَ وَتَُونوُا أ َّĬتَوُنوُا ا ƅَ ِينَ آمَنُوا هَا الَّ يُّ

َ
   ﴾٢٧﴿تُمْ تَعْلمَُونَ ياَ أ

اهل ایمان! اي گروه مؤمنان!
هر اموري را که باشد مستتر

مچنین اندر اماناتی که هسته
دناپسن   خیانت هست   بدانید   چون

 

بر رسول و بر خداوند جهان
از خیانت اندر آن آرید حذر

ود بین شما دستی به دستکه رَ
ن و چندچوبی   آورید   رعایت   پس
َ عِنْ  َّĬنَّ ا

َ
وƅَْدُكُمْ فتِنَْةٌ وَأ

َ
مْوَالُكُمْ وَأ

َ
نَّمَا أ
َ
جْرٌ عَظِيمٌ وَاعْلمَُوا أ

َ
   ﴾٢٨﴿دَهُ أ

هم بدانید ابتلاء است بهرتان
خداست   با  عظماَ اجرِ   حقیقت  در 

 

هر چه دارید مال و هم اولادتان
شماست   بهر    عاقبت   سعادت   آن

ِينَ آمَنُوا إنِْ  هَا الَّ يُّ
َ
َ يَعَْلْ  ياَ أ َّĬرْ مْ سَيّئَِاتكُِمْ وَيغَْفِ كُ لَّكُمْ فرُْقاَناً وَيُكَفّرِْ عَنْ  تَتَّقُوا ا

ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  َّĬ٢٩﴿لَكُمْۗ  وَا﴾   
اي گروه مؤمنان! گر در جهان
نصرتی بخشد خداوند از عطا

هایتاناو بپوشد از شما جرم
  مکری      خداوند     باشد     بالیقین

 

متّقی باشید به سوي مسُتعان
که بسنجید راه حق را از خطا

خشد از کرم اعمالتانهم بب
عظیم    عنایاتِ    و    فضل   صاحبِ

 

  ۖ ُ َّĬوْ يُرْجُِوكَ ۚ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ا
َ
وْ يَقْتُلُوكَ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا لُِثبْتُِوكَ أ ˯ذْ يَمْكُرُ بكَِ الَّ

ُ خَيُْ المَْاكرِيِنَ  َّĬ٣٠﴿وَا﴾  

  دون   فّارِ کُ   کن   یاد  رسولا!    اي

 

گونگونه  نمودند   مکرهایی  چه  که
 



نفَالِ 
َ
 »9«جزء    »8«  سُورَةُ ال

    ٢٦٥ 

تا تو را بگرفته و آرند به بند
یا کنند اخراجت از شهر و دیار
ذات ایزد لیک کُنَد مکر همچنین

  

 

ت هم به وجهی ناپسندیا کشُندَ
شمارمکرهایی بس نمودند بی

مکر و تدبیرِ خدا هست بهترین
 

سَاطِيُ  إƅَِّ  هَذَٰا إنِْ  هَذَٰا ۙ  مِثلَْ  لقَُلنَْا نشََاءُ  لوَْ  سَمِعْنَا قدَْ  قاَلوُا نَاعَليَهِْمْ آياَتُ  ˯ذَا تُتلَْٰ 
َ
ليَِ  أ وَّ

َ
   ﴾٣١﴿ الْ

هاگر بخوانی بهرِ ایشان آیه
ها کلا تمامکه شنیدیم آیه

نیست آن، جز قصّه از پیشینیان
  

 

هاگویند زِ روي کینهباز می
کلامچنین ما هم توان گفتن این

ه بیانگوناینافسانه  بوَدو 
 

وِ ائتْنَِاكَنَ هَذَٰا هُوَ الَْقَّ مِنْ عِنْ  ˯ذْ قاَلوُا اللَّهُمَّ إنِْ 
َ
مَاءِ أ مْطِرْ عَليَنَْا حِجَارَةً مِّنَ السَّ

َ
  دِكَ فأَ

لِمٍ 
َ
   ﴾٣٢﴿بعَِذَابٍ أ
!که بگفتند اي خدا یاد آور

سنگ ببار بر ما زِ سوي آسمان
  

 

اب گر حق و از توست برملااین کت
یا رسان ما را عذابی بس گران

 

 

 ْ ن
َ
بَهُمْ وَأ ُ لِعَُذِّ َّĬبَهُمْ وهَُمْ يسَْتَغْفِرُونَ وَمَا كَنَ ا ُ مُعَذِّ َّĬ٣٣﴿تَ فيِهِمْ ۚ وَمَا كَنَ ا﴾ 

حق نخواهد داد عذابی بر عُنود
هم عذابی او نخواهد داد زِ پیش

  

 

جمع وجود تا تو داري در میانِ
گر که توبه آورند در راه و کیش

 

 

 
َ
وْلِاَءَهُ ۚ إنِْ أ

َ
ونَ عَنِ المَْسْجِدِ الَْرَامِ وَمَا كَنوُا أ ُ وهَُمْ يصَُدُّ َّĬبَهُمُ ا ƅَّ يُعَذِّ

َ
وْلِاَؤُهُ وَمَا لهَُمْ أ

كْثَهَُمْ ƅَ يَعْلَمُونَ 
َ
   ﴾٣٤﴿إƅَِّ المُْتَّقُونَ وَلَكِٰنَّ أ

رو ایشان نباشند مستحق؟از چه 
چون که بسته راه بر مسجدحرام
هیچ نورزند دوستی با پروردگار
اکثراً این مردمان ناآگهند

  

 

که نبینند سخت عذاب از سوي حق
این گروه که جاهلند در حدِّ تام
یار ایزد متّقی هست آشکار

رونداز جهالت راه کج را می
 

 

   ﴾٣٥﴿تُمْ تكَْفُرُونَ كُنْ  بمَِا العَْذَابَ  فذَُوقُوا وَتصَْدِيةًَ ۚ  مُكَءً  الْيَتِْ إƅَِّ  دَ عِنْ  صƆََتُهُمْ  كَنَ  وَمَا
هم نیایند بر نماز اندر حرم
پس چشند اکنون شدیداً آن عِقاب

  

 

جز براي کف زدن، ریختن به هم
آن سهمِ ایشان در عذاب بوَدکه 

 

ِينَ كَفَرُوا يُنْ  مْوَ إنَِّ الَّ
َ
وا عَنْ فقُِونَ أ ِ ۚ فَسَينُْ  الهَُمْ لِصَُدُّ َّĬفقُِونَهَا ثُمَّ تكَُونُ سَبيِلِ ا

ونَ  عَليَهِْمْ  ِينَ كَفَرُوا إǓَِٰ جَهَنَّمَ يُشَُْ ةً ثُمَّ يُغْلبَُونَۗ  وَالَّ    ﴾٣٦﴿حَسَْ
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گاهکنند انفاق، کفّار گاهمی
زود باشد کاین خبیثانِ پلید

مدَبهرِ ایشان حسرت و آه و نِ
روند آخر همه سوي جحیممی

  

 

لٰهتا مگر رانند مردم از اِ
مالِ خود بازند اندر سررسید
مال رفته، گشته مغلوب نیز هم
تا بگردند تا ابد آنجا مقیم

 

كُمَهُ جَيِعًا فَيَ  ٰ بَعْضٍ فَيَْ َȇَ ُيّبِِ وَيَجْعَلَ الَْبيِثَ بَعْضَه ُ الَْبيِثَ مِنَ الطَّ َّĬعَلهَُ جْ لَِمِيَ ا
ونَ  ولَئٰكَِ هُمُ الَْاسُِ

ُ
  ﴾٣٧﴿فِ جَهَنَّمَ ۚ أ

کند تفکیک به وقتش نیز خدامی
بعضی را بر بعضی از قومِ پلید
سوي دوزخ جملگی گیرند مقام

  

 

ها گشته از طاهر جداتا خبیث
هاي بعیدگرد هم آردَ زِ راه

از زیانکاران شوند جمعاً تمام
 

 
 

ِينَ قلُ ْ  إنِْ  كَفَرُوا لّلَِّ ا لهَُمْ  يُغْفَرْ  تَهُواينَ ليَِ  سُنَّتُ  فَقَدْمَضَتْ  يَعُودُوا ˯نْ  قدَْسَلفََ  مَّ وَّ
َ
   ﴾٣٨﴿الْ

اي رسولا! کافران را دِه تو پند
جرمشان بخشیده گردد از سبَق

کین يبر عداوت گر روند از رو
  

 

کز عناد گر جملگی بازایستند
حقاز عنایاتِ خداوند، ذاتِ 

سنّتِ پیشینیان است جایگزین
 

ِ ۚ فإَنِِ انْ  َّĬِ ُتكَُونَ فتِنَْةٌ وَ يكَُونَ الِّينُ كُُّه ƅَ ٰ َ بمَِا يَعْمَلُ وَ قاَتلُِوهُمْ حَتَّ َّĬونَ تَهَوْا فإَنَِّ ا 

  ﴾٣٩﴿بصَِيٌ 

با چنین کفّار نمایید کارزار
د دین حق کامل، تمامتا بمانَ

انِ پیشگر بشویند دست از کفر
نصیر    باشد    و    آگه    ایزد   ذاتِ

 

چون که فتنه آورند در هر دیار
هم زِ اعمال و زِ نیّات و کلام
دینِ حق را بَرنمایند راه خویش

بصیر  است ایشان   اعمالِ    همه   بر

 
 

َ مَوƅَْكُمْ ۚ نعِْمَ المَْوْ  ˯نْ  َّĬنَّ ا
َ
  ﴾٤٠﴿لَٰ وَنعِْمَ الَّصِيُ توََلَّوْا فاَعْلمَُوا أ

گر که پشت کردند به دینِ ایزدي
پس بدانید که خدا یارِ شماست

یاوران    جمیعِ     از    بهتر     اوست

 

از رهِ کفران و هم از جاهلی
از براي جملگی حق رهنماست

جهان  اندر  بهترین  نصرت   به   هم
نَّمَا ۞

َ
ءٍ  مِّنْ  غَنمِْتُمْ  وَاعْلمَُوا أ نَّ  شَْ

َ
ِ  فأَ َّĬِ  ُالْتََامَٰ وَ  وَ  القُْرْبَٰ  لِِي للِرَّسُولِ وَ  وَ  خُُسَه 

بيِلِ   وَابنِْ  المَْسَاكيِِ  ِ  آمَنتُْمْ  كُنتُْمْ  إنِْ  السَّ َّĬِنزَْلْاَ با
َ
ٰ  وَمَاأ َȇَ َالْقََ  يوَمَْ  انِ الفُْرْقَ  يوَمَْ  عَبدِْنا  
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 ُ َّĬءٍ قدَِيرٌ الَْمْعَانِۗ  وَا ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ﴿٤١﴾   

هم بدانید از غنائم هر چه هست
پنج یک زان را گذارید بر کنار
بر رسول و اقرباي آن کریم

ایمانتان بر کردگار بوَدگر 
شد دو سپاهرو بهروروز فرقان، 

 قدیر   و   توانا  حق   چیز   همه   بر

 

چون بیاوردید اموالی به دست
خاصِ کردگارآن سهمِ  بوَدکه 

بر گدایانِ سبیل و بر یتیم
ي ما آشکارزانچه شد بر بنده

مؤمنان، با کافرانِ روسیاه
خبیر  عالَم   همه   بر    باشد  که   او

نْ 
َ
نيَْا وَ  باِلعُْدْوَةِ  تُمْ إذِْ أ كْبُ  باِلعُْدْوَةِ القُْصْوَىٰ وَ   هُمْ  الُّ سْفَلَ مِنْ  الرَّ

َ
 مْ تُّ عَدْ لوَْ توََا وَ  كُمْۚ  أ

هَْلكَِ مَنْ هَلَكَ عَنْ  ƅَخْتَلفَْتُمْ فِ المِْيعَادِۙ  وَلَكِٰنْ  مْرًا كَنَ مَفْعُوƅً لِّ
َ
ُ أ َّĬَقْضَِ ا يّنَِةٍ بَ  لِّ

َ لسََمِيعٌ عَليِمٌ  وَيَحْيَٰ مَنْ حََّ عَنْ  َّĬ٤٢﴿بيَّنَِةٍۗ  ˯نَّ ا﴾  

آورید زان روزِ سنگین نیز یاد
در مکانی نیز دورواقع گشته 

دشمنان در موضعِ بهتر شدند
بر قرارِ خود نمودید اختلاف
کرد نظر بر حرب آنگه ذاتِ حق
تا بگردد خود هلاك از حجّتش

استکس لازمهرزنده بمانده  هم

تادکه سپاه در وادي دشمن فُ 
اند در آن حضوربر تسلطّ بوده

از فراز از بهرتان نیز آمدند
سید آنگه شکافبر سپاهتان ر

تا نماید حکم زِ امرِ ماسبَق
چنین مرگ قسمتشآن که بوده این

است  ملزم   حق حجّت هویدابس
جمیع  عالَم   همه بردانااوست عسمی باشد شما گفتار   به  حق 

رَاكَهُمْ كَثيًِ 
َ
ُ فِ مَنَامِكَ قلَيƆًِ ۖ وَلوَْ أ َّĬمْرِ وَلَكِٰنَّ إذِْ يرُيِكَهُمُ ا

َ
ا لَّفَشِلتُْمْ وَلَنََازعَْتُمْ فِ الْ

دُورِ  َ سَلَّمَۗ  إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ َّĬ٤٣﴿ا﴾  

یاد بیاور که خداوند جلیل
لٰهداد کثیر ذات اِگر نشان می
نمودید و جدالاختلافی می

لیک اراده شد زِ ذاتِ کردگار
بندگان   بطونِ    بر      آگه    اوست

 

دشمنانت را نشان داد او قلیل
شدي تو با سپاهبس هراسان می

گشتید به میدان بالمآلسست می
که سلامت باشید اندر کارزار

گمانبی    قلبی    نیاّتِ     همه    از

 

  يرُيِكُمُوهُمْ  ˯ذْ 
َ
عْيُنكُِمْ قلَيƆًِ وَيُقَلّلِكُُمْ فِ أ

َ
مْرًا كَ إذِِ الَْقَيتُْمْ فِ أ

َ
ُ أ َّĬنَ عْيُنهِِمْ لِقَْضَِ ا  
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مُورُ 
ُ
ِ ترُجَْعُ الْ َّĬا Ǔَ˯  ۗƅً٤٤﴿مَفْعُو﴾   

که خداوند در نبرد یاد آرید
هم شما را کم نشان داد نیز الِٰه

حتمی آرد او به پیش يتا قضا
هر امور  از جهان  در  باشد   چه  هر

 

دشمنان در چشمتان تقلیل کرد
من از قشون و از سپاهنزد دش

آنچه بنوشته خدا در لوحِ خویش
غفور      خداوندِ        بر      بازگردد

َ كَثيًِا لَّعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ  َّĬِينَ آمَنُوا إذَِا لقَيِتُمْ فئَِةً فاَثبْتُُوا وَاذكُْرُوا ا هَا الَّ يُّ
َ
  ﴾٤٥﴿ياَ أ

اي گروه مؤمنان! گر در جهاد
د و ثابت همچو کوهاستوار باشی

یاد    پیکار     در    آرید   خدا    از 

 

نهادرو گشتید به خصمِ بدبهرو
در میان کارزار با آن گروه

 جهاد   آن  اندر     پیروز   شوید   تا

 
 

طِيعُوا
َ
َ وَأ َّĬتَنَازعَُواوَرسَُولَُ اƅََوا ۚإنَِّ وَاصْبُِ ريِحُكُمْۖ  وَتذَْهَبَ  فَتَفْشَلُوا و  َ َّĬابرِيِ مَعَ  ا   ﴾٤٦﴿نَ الصَّ

از خدا فرمان برید هم از رسول
دور گردید از نزاع و اختلاف

بدگمان شوید و  مستأصل   که چون 
صبور    و    شکیبا   باشید،     پایدار

 

حق زِ جان آرید قبول امر و نهیِ
ره مجویید ضد یکدیگر خلاف

میان   اندر   شویدمی  تر ضعیف  هم
امور  هر  در   صابران    با  بوَد   حق

    

ِينَ خَرجَُوا مِنْ  وَ  ونَ عَنْ  رئِاَءَ الَّاسِ وَ  بَطَرًا وَ  ديِاَرهِمِْ  ƅَ تكَُونوُا كَلَّ ِۚ   يصَُدُّ َّĬسَبيِلِ ا  
ُ بمَِا يَعْمَلوُنَ مُيِطٌ  َّĬ٤٧﴿وَا﴾   

پُرکینههاهیچ نباشید همچو آن 
بر سوي جهاداز ریا رفتند 

لٰهسد بگشته سوي مردم بر اِ
کارتان   بر   محیط   اللّه   بوَد  پس 

 

هاکه به بیرون آمده از خانه
خیالِ بدنهادآن گروهِ کج

منع کرده مردمان در طیِّ راه
اعمالتان    هر    به    دانا    بوَد    هم

عْمَالهَُمْ وَقَ 
َ
يطَْانُ أ  الَ ƅَ غَلبَِ لكَُمُ الَْومَْ مِنَ الَّاسِ ˯نِّ جَارٌ لَّكُمْۖ  ˯ذْ زَيَّنَ لهَُمُ الشَّ

ا ترََاءَتِ الفْئَِتَانِ نكََصَ  ٰ  فلَمََّ َȇَ  ْترََوْنَ إنِِّ عَقبَِيهِْ وَقاَلَ إنِِّ برَيِءٌ مِّن ƅَ رَىٰ مَا
َ
 كُمْ إنِِّ أ

ُ شَدِيدُ العْقَِابِ  َّĬوَا ۚ َ َّĬخَافُ ا
َ
   ﴾٤٨﴿أ
اد بیارید، اهرمن بر کافرانی

گفت امروز که یقیناً هیچ فرد
شوم فریادرسَِتان در امورمی

 

جلوه داد زیبا همه اعمالشان
غالب بر شما اندر نبرد نیست

هم فزود از جهل بر ایشان غرور
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رو تا که بگشتند دو سپاهبهرو
گفت که بیزارم شما را جملگی
بینم اینک من قوایی اجمعین
لیک شما قادر نباشید بنگرید

حق  ذات  عقوبت در    گیرد   سخت

پشت کرد ابلیس و بُگریخته زِ راه
کنم اغوایتان در زندگیمی

که کنند یاري سپاهِ مسلمین
از خداوند من بترسم بس شدَید

ماخلقَ   از  آن   تابِ  کس را   نیست
ِينَ فِ قلُوُبهِِمْ  رَضٌ غَرَّ هَؤƅَُٰءِ ديِنُهُمْۗ  وَمَنْ  إذِْ يَقُولُ المُْنَافقُِونَ وَالَّ ِ فَ  مَّ َّĬا َȇَ ْ إنَِّ يَتَوَكَّ

َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  َّĬ٤٩﴿ا﴾   
یاد کن، گفتند آن اهلِ نفاق
کاین مسلمانان زِ دین دارند غرور
لٰهلیک توکّل هر که آرد بر اِ

  علیم  و   هست   مقتدر   ایزد  ذاتِ 

 

ا از شِقاقهکه به دل داشتند مرض
امور ساناینجنگ و در  يدر هوا

ثابت است اندر قدم در طیِّ راه
حکیم   و    توانا او    چیز  همه   بر 

ِينَ كَفَرُواۙ   وَ  دْباَرهَُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ  المƆََْئكَِةُ يضَِْبُونَ وجُُوهَهُمْ وَ  لوَْ ترََىٰ إذِْ يَتَوَفَّ الَّ
َ
 أ

  ﴾٥٠﴿الَْريِقِ 

دیدي تو حالِ کافرانر که میگ
زنند از غیظ به روي و پشتشانمی

که چشید اینک عذابِ این حریق
  

 

که ملائک چون بگیرند جانشان
هم رسانند نیز چنین پیغامشان
چون که رفتید ره، خطا اندر طریق

 

اٍ لّلِعَْبِ  َّƆَِلَيسَْ بظ َ َّĬنَّ ا
َ
يدِْيكُمْ وَأ

َ
مَتْ أ    ﴾٥١﴿يدِ ذَلٰكَِ بمَِا قدََّ

این عقوبت هست بر افعالِ خویش
  

ذات ایزد نیست ستمگر بر عباد
  

 

آنچه را که خود فرستادید پیش
که عذابی بیش دهد بر بدنهاد

 

 

بِ 
ْ
ِينَ مِنْ  فرِعَْوْنَۙ  آلِ  كَدَأ ُ بذُِنوُبهِِمْۗ  إنَِّ  وَالَّ َّĬخَذَهُمُ ا

َ
ِ فأَ َّĬقَبلْهِِمْ ۚ كَفَرُوا بآِياَتِ ا  َ َّĬا  

   ﴾٥٢﴿قوَيٌِّ شَدِيدُ العْقَِابِ 
اي رسولا! این زمان نیز مشرکان

اند در قبل از اینکسان که بوده آن
حق آمد تمام پس بر ایشان خشمِ

چون قوي باشد خداوند در عِقاب
  

 

بوده چون اصحاب فرعون، منکران
کین يکفر ورزیدند به یزدان رو

کردند مداماز گناهانی که می
رساند بر عذابرمان را میمج
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نَّ  ذَلٰكَِ 
َ
نْ  بأِ

َ
وا مَا بأِ ُ ٰ يُغَيِّ ٰ قوَْاٍ حَتَّ َȇَ نعَْمَهَا

َ
ا نّعِْمَةً أ ً َ لمَْ يكَُ مُغَيِّ َّĬسَ ا َ َّĬنَّ ا

َ
  مِيعٌ فُسِهِمْ ۙ وَأ

   ﴾٥٣﴿عَليِمٌ 
چنین باشد که تغییر در نعماین

جز که آنها نفس خود تغییر دهند
ذاتِ خداوند، آن کریمبشنوََد 

  

 

قومی از کرم يحق نیارد سو
بر خطا و معصیت ره طی کنند

آگه به اعمال و علیم بوَدهم 
 

ِينَ مِنْ  بِ آلِ فرِعَْوْنَۙ  وَ الَّ
ْ
هْلكَْنَاهُمْ  كَدَأ

َ
بوُا بآِياَتِ رَبّهِِمْ فأَ غْرَقْنَا قَبلْهِِمْ ۚ كَذَّ

َ
 بذُِنوُبهِِمْ وَ أ

   ﴾٥٤﴿كٌُّ كَنوُا ظَالمِِيَ آلَ فرِعَْوْنَ ۚ وَ 
ب خویشصحاآن اهمچنین فرعون و 

چون دروغ خواندند آیات از گناه
ما نمودیم غرق سپس فرعونیان

  

 

پیشام قوارفته چون در ضلالت 
گردیدند تباهاده ما هلاکت د

چون که بودند جملگی از ظالمان
 

 

وَابِّ عِنْ  ِينَ إنَِّ شََّ الَّ ِ الَّ َّĬيؤُْمِنُونَ  دَ ا ƅَ ْ٥٥﴿كَفَرُوا فَهُم﴾ 

لٰهبدترین جنبندگان نزد اِ
که لجوجند و عنود و پر زِ کین

  

 

غرقه در بحر تباه ،هست کفّار
هیچ ایمانی نیارند سوي دین

 

ِينَ  لَّ
َ
ةٍ وهَُمْ ƅَ يَتَّقُونَ تَّ مِنهُْمْ ثُمَّ يَنْ عَهَدْ  أ ِ مَرَّ

   ﴾٥٦﴿قُضُونَ عَهْدَهُمْ فِ كُّ
آن کسانی که ببستند با تو عهد
و شکستند بارها آن عهدِ خویش

  

 

بعد از آن روي عداوت کرده جهد
بودند به کیشمتّقی هرگز نمی

 

دِْ بهِِمْ  ا تَثقَْفَنَّهُمْ فِ الَْربِْ فشََّ رُونَ  فإَمَِّ كَّ نْ خَلفَْهُمْ لعََلَّهُمْ يذََّ    ﴾٥٧﴿مَّ
گر رَوي بر سوي کارزار اي رسول!
کن پراکنده زِ تهدید جمعشان

  

 

ورزند عدولبا چنین قومی که می
تا مگر یابند تذکّر زان میان

 

ا تَاَفَنَّ مِنْ  ْ  ˯مَّ َ ƅَ يُبُِّ الَْائنِيَِ قَوْاٍ خِيَانةًَ فاَن َّĬسَوَاءٍ ۚ إنَِّ ا ٰ َȇَ ْ٥٨﴿بذِْ إلَِهِْم﴾   
ترسی تو از این ناقضینگر که می

عهد و هر گونه وفاقپس رها کن 
 خائنین  ایزد    ذاتِ    ندارد  دوست 

 

کین يکه خیانت بر تو ورزند رو
نقضِ پیمان تو بکن بِالاتّفاق

زمین روي   بر    ورزند  نفاق    چون
ِينَ كَفَرُوا سَبَقُواۚ  إنَِّهُمْ ƅَ يُعْجِزُونَ     ﴾٥٩﴿وƅََ يَسَْبََّ الَّ

یانهیچ نپندارند کفّار زین م
  

 

که همی پیشی گرفتند در جهان
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فزون    ایشان    روند    که    ناتوانند
 

زبون  قومِ   چنین این   حق،  ره   از 
وا لهَُمْ  عِدُّ

َ
ا اسْتَطَعْتُمْ  وَأ ةٍ وَمِنْ  مِّنْ  مَّ ِ وعََدُوَّكُمْ وَ  قوَُّ َّĬرّبَِاطِ الَْيلِْ ترُهْبُِونَ بهِِ عَدُوَّ ا 

ُ  آخَرِينَ مِنْ  َّĬتَعْلمَُونَهُمُ ا ƅَ ْءٍ   فقُِوا مِنْ مَا تُنْ  يَعْلَمُهُمْۚ  وَ  دُونهِِم ِ يُ  شَْ َّĬوفََّ فِ سَبيِلِ ا 

نْ 
َ
   ﴾٦٠﴿تُمْ ƅَ تُظْلمَُونَ إلَِكُْمْ وَأ

مؤمنان! آمادگی باشد صلاح
تا بترسانید کفّار را عیان
هم زِ اقوام دگر، آن دشمنان

سد او نکوشنالیک خداوند می
هر چه در راه خدا خیرات کنید

ستم   رانَد نمی    هرگز     شما     بر

 

اسب و نیرو و زِ هر گونه سلاح
هر عدو که آمده اندر میان
که شما نیز غافلید از فعلشان

زِ دل هستند عدوکسانی که آن 
حق دهد پاداشتان را بس مزید

غم   و   تردیدي   هیچ   نشاید   پس

 

مِيعُ العَْليِمُ  ˯نْ  ۞ ِ ۚ إنَِّهُ هُوَ السَّ َّĬا َȇَ ْ لمِْ فَاجْنَحْ لهََا وَتوََكَّ  ﴾٦١﴿جَنَحُوا للِسَّ

گر که بر صلح دشمن تو میل کرد
گاهاز براي صلح مترس تو هیچ

و   به   افعالِ   جمیع   حق  به  اقوال

 

نبرد ،تو نما صلح و به پایان بر
لٰهوکّل بر اِدر همه کار کن ت
باشد  سمیع  آگه   است  و  همچنین

 

  ˯نْ 
َ
يَّدَكَ بنَِصْهِِ وَباِلمُْؤْمِنيَِ  نْ يرُيِدُوا أ

َ
ِي أ ُ ۚ هُوَ الَّ َّĬ٦٢﴿يَدَْعُوكَ فإَنَِّ حَسْبَكَ ا﴾   

گر بخواهند که کنند مکر و فریب
حق بوَد یاور به تحقیق و یقین

  

 

یبهست کافی بهر تو ربِّ مج
بر تو و هم بر جمیعِ مؤمنین

 

 

لَّفَ 
َ
  وَأ

َ
لَّفَ نْ بَيَْ قلُوُبهِِمْ ۚ لوَْ أ

َ
َ أ َّĬلَّفْتَ بَيَْ قلُوُبهِِمْ وَلَكِٰنَّ ا

َ
ا أ رضِْ جَِيعًا مَّ

َ
 فَقْتَ مَا فِ الْ

 ﴾٦٣﴿بيَنَْهُمْۚ  إنَِّهُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ 

مهر و الُفت حق فکِند بین قلوب
چه هست اندر زمین گر کنی خرج هر

لیک یزدان مجید، ذات ودَود
او عزیزست و حکیم و مهربان

  

 

کز وفا و عشق خیزد نی ذنوب
چنین   سازي  الُفتی   ممکن نیست 

ن گشودسا ینها الفتی زبین دل
هست مُقلِّب بر قلوبِ مردمان

 

ُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ ا َّĬهَا الَّبُِّ حَسْبُكَ ا يُّ
َ
   ﴾٦٤﴿لمُْؤْمِنيَِ ياَ أ

بهرت یقین بوَداي نبی! کافی 
  

 

مؤمنینبعان از ذاتِ حق و تا
 



نفَالِ    »10«جزء 
َ
 »8« سُورَةُ ال

 ٢٧٢ 

 ِ هَا الَّبُِّ حَرّضِِ المُْؤْمِنيَِ ȇََ القْتَِالِ ۚ إ يُّ
َ
ونَ صَابرُِونَ يَغْلبُِوا نْ مِّ  نْ يكَُ  نْ ياَ أ كُمْ عِشُْ

لفًْا مِّائةٌَ يَغْلبُِوا كُمْ نْ مِّ  نْ يكَُ  نْ ˯ مِائتَيَِْ ۚ 
َ
ِينَ  مِّنَ  أ نَّهُمْ  كَفَرُوا الَّ

َ
  ﴾٦٥﴿يَفْقَهُونَ  قوَمٌْ ƅَّ  بأِ

اي پیمبر! مؤمنان را بر جهاد
گر شوید صابر، خوفی هیچ نیست
گر که باشید صد نفر در کارزار
آن کسانی که خدا را کافرند

  

 

نما ترغیب بر جنگ با عنادمی
بیست تن، غالب بگردید بر دویست

الب به دشمن بر هزارشوید غمی
و هم جاهلندنش دابیکلُّهم 

 

 

 
َ
ُ عَ  لْنَ أ َّĬفَ ا نَّ فيِكُمْ ضَعْفًاۚ  فإَنِنْ خَفَّ

َ
مِّائةٌَ صَابرَِةٌ يَغْلبُِوا  كُمْ نْ مِّ  نْ يكَُ  كُمْ وعََلمَِ أ

ِۗ نْ مِّ  نْ يكَُ  نْ مِائتَيَِْ ۚ ˯ َّĬلفَْيِْ بإِذِنِْ ا
َ
لفٌْ يَغْلبُِوا أ

َ
ابرِِينَ  كُمْ أ ُ مَعَ الصَّ َّĬ٦٦﴿وَا﴾   

چون بگشتید سسُت اندر کارزار
گر شما باشید صد تن صابران
یک هزار تن در مصاف باشید اگر
و خدا باشد همی با صابران

  

 

داد کنون تخفیفتان پروردگار
غلبه یابید بر دویست از منکران

سرسربهدو هزار تن را برانید 
انکه شکیبایند زِ جمع مؤمن

 

 
َ
ُ  نْ مَا كَنَ لِبٍَِّ أ َّĬنيَْا وَا رضِْۚ  ترُيِدُونَ عَرَضَ الُّ

َ
ٰ يُثخِْنَ فِ الْ ىٰ حَتَّ سَْ

َ
يكَُونَ لَُ أ

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  َّĬ٦٧﴿يرُيِدُ الْخِرَةَۗ  وَا﴾   
هم نشاید هیچ نبی را در نزاع
قبل از آنکه چیره آید در زمین
دبر متاع دنیوي گر مایلی

مقتدر باشد خداوند جهان
  

 

کز اسیر گیرد هدایا و متاع
در جهاد با حاربین و کافرین
حق بخواهد آخرت رو آورید

کراناو حکیم و حکمتش تا بی
 

 

خَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
َ
كُمْ فيِمَا أ ِ سَبَقَ لمََسَّ َّĬكتَِابٌ مِّنَ ا ƅَْ٦٨﴿لَّو﴾   

بود حکم از دورِ سبقَگر نمی
انچه آوردید به دست مالِ فداز

  

 

که شده مضبوط اندر لوحِ حق
چشاند آنگه خداسخت عذابی می

 

َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  َّĬإنَِّ ا ۚ َ َّĬطَيّبًِاۚ  وَاتَّقُوا ا ƅًƆََا غَنمِْتُمْ ح    ﴾٦٩﴿فكَُوُا مِمَّ
پس خورید از آن غنائم بالمآل
لیک تقويٰ پیشه آرید در امور

  

 

از بهرتان کُلا حلال که بوَد
هست بخشنده خداوندِ غفور

 

 

هَا الَّبُِّ قلُْ  يُّ
َ
يدِْيكُمْ  نْ لمَِّ  ياَ أ

َ
ِ  فِ أ ىٰ إ سَْ

َ
ُ فِ قلُوُبكُِمْ خَيًْا يؤُْتكُِمْ  نْ مِّنَ الْ َّĬيَعْلمَِ ا  
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خِذَ مِ 
ُ
ا أ ُ غَفُورٌ رَّحِ نْ خَيًْا مِّمَّ َّĬ٧٠﴿يمٌ كُمْ وَيغَْفرِْ لَكُمْۗ  وَا﴾   

گو به ایشان، اي رسولِ رهنما!
هایتانحق ببیند گر که در دل

بر شما بیشتر نماید او عطا
کریم    آن    را   شما   بیامرزد    هم

 

که اسیرانند کنون دستِ شما
هست فروغی و زِ ایمانش نشان

اید اندر فدازانچه را که داده
رحیم   و   است   غفور   منّان    ایزدِ

َ مِ  نْ ˯ َّĬعَليِمٌ حَكِيمٌ  نْ يرُيِدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانوُا ا ُ َّĬمْكَنَ مِنهُْمْۗ  وَا
َ
   ﴾٧١﴿قَبلُْ فأَ

ها کنندبا تو ایشان گر خیانت
لیک مسلّط هستی و تو برتري

  حکیم     باشد   ایزدي  پاكِ     ذاتِ

 

با خداوند هم نمایند نیز چند
ر رهبرياي اندر اموچیره

علیم  او     عالم    مخلوق  همه   بر 
 
َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ِينَ آمَنُوا وهََاجَرُوا وجََاهَدُوا بأِ ِينَ آوَوْ نْ إنَِّ الَّ ِ وَالَّ َّĬوفُسِهِمْ فِ سَبيِلِ ا نصََُ ا ا وَّ

ِينَ آمَنُوا وَلمَْ يُهَاجِرُ  وْلِاَءُ بَعْضٍ ۚ وَالَّ
َ
ولَئٰكَِ بَعْضُهُمْ أ

ُ
ءٍ  نْ مِّ  وƅََيتَهِِمْ  نْ مِّ  وا مَا لَكُمْ أ شَْ

ٰ يُهَاجِرُوا ۚ ˯نِ اسْتَ  ٰ قَوْاٍ بيَنَْكُمْ وَ نْ حَتَّ َȇَ َّƅِوكُمْ فِ الِّينِ فَعَليَكُْمُ الَّصُْ إ  بيَنَْهُم صَُ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌ  َّĬ٧٢﴿مِّيثَاقٌۗ  وَا﴾  

اندآن کسانی که به حق رو کرده
از عطاي مال و جان اندر جهاد
وان که اسکان داده است و هم پناه
آن گروهند متَّفق، باشند چو یار
یک گروهی که بوَند از مؤمنان
هادوست نباشید با چنین بیگانه

از شما خواهند اگر یاري به دین
عهد   بشکستند   که  آنان  مگر  جز 

  رم   بصیحق   بوَد   بینا   و   بر   عالَ

 

اندهجرت از کوي و وطن بگزیده
در رهِ حق داده روي اعتقاد
بر مهاجر که نموده طیِّ راه

دیگر حبیب و دوستداربهر یک
لیک نکردند هجرت از کوي و مکان
هاجز مگر هجرت کنند از خانه

بر شما واجب بوَد یاري یقین
جهد و   جنگ  در  یارانتان  همه  با 

گر  کبیر  بر  امورات  گر که  کوچک،

 
 

ِينَ  وْلِاَءُ بَعْضٍ ۚ  كَفَرُوا وَالَّ
َ
رضِْ وَفَسَادٌ كَبيٌِ  فِ  فتِنَْةٌ  نْ تكَُ  تَفْعَلُوهُ  إƅَِّ  بَعْضُهُمْ أ

َ
   ﴾٧٣﴿الْ

برخی با هم دوستند از کافران
ودِاد  از  گفت نپویید هر چه حق  گر 

 

حامی و پشتیِّ هم اندر جهان
فساد  بد   گرددب   حادث  زمین    در

ِينَ آوَوْ  ِ وَالَّ َّĬِينَ آمَنُوا وهََاجَرُوا وجََاهَدُوا فِ سَبيِلِ ا ولَئٰكَِ هُمُ المُْؤْمِنُونَ وَالَّ
ُ
وا أ نصََُ   ا وَّ
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َّهُمْ  اۚ  ل غْفرَِةٌ وَرزِْقٌ كَريِمٌ  حَقًّ    ﴾٧٤﴿مَّ

آن کسانی که به تحقیق مؤمنند
بهر حق هجرت نموده از وطن

کان بر مهاجر از دیارداده اس
مؤمنانند سوي رحمان و رحیم

  

 

بر خدا و بر رسولش واقفند
جهد آرند در نهان و در علَن
تا بگردند اهل هجرت پایدار
لایقند بر بخشش و رزقِ کریم

 

ِينَ آمَنُوا مِ  ولَئٰكَِ مِ  نْ وَالَّ
ُ
ولوُنْ بَعْدُ وهََاجَرُوا وجََاهَدُوا مَعَكُمْ فأَ

ُ
رحَْامِ بَعْضُهُمْ ا اكُمْ ۚ وَأ

َ
لْ

ءٍ عَليِمٌ  َ بكُِلِّ شَْ َّĬإنَِّ ا  ِۗ َّĬوْلَٰ ببَِعْضٍ فِ كتَِابِ ا
َ
   ﴾٧٥﴿أ

یک گروه از مؤمنان بعد از شما
با شما همره به میدان جهاد

اي از مؤمنانپس بگشتند زمُره
بعضی از خویشان بر حسب کتاب

مستعان   پاك  ذات    آگاه     هست

 

رهنما يی کردند به سوهجرت
کرده ایثار از سرِ مهر و وداد
چون که بگذشتند زِ مال و جانشان
گشته والاتر زِ بعضی در حساب

جهان  اندر  بوَد که  چیز  آن   هر  بر

    ْبَةِ سُورَةُ الَّو		9««    
ِينَ عَهَدْ  ِ وَرسَُولِِ إǓَِ الَّ َّĬتُّمْ برََاءَةٌ مِّنَ ا  ْ   ﴾١﴿مُشِْكيَِ مِّنَ ال

تعالیٰ و رسولگشته بیزار حق
  میثاقتان  آن  نقضِ    بر   روا   هست

 

از عهود با مشرکان اندر اصول
مشرکان آن خود عهد شکستند  چون

رضِْ فِ فَسِيحُوا
َ
شْهُرٍ الْ

َ
رْبعََةَ أ

َ
نَّكُمْ وَاعْلمَُواأ

َ
ِ ۙ مُعْجِزيِغَيُْ أ َّĬنَّ ا

َ
َ وَأ َّĬ٢﴿الكَْفرِِينَ مُزْيِا﴾   

در نزدِ حق !مهُلتتان کافران
پس بگردید و روید در هر مکان

گاهاین بدانید که شما نیز هیچ
بهرتان      کنندهرسوا     بوَد     حق

 

هست چهار ماهِ تمام روي نسَق
لیک جز ایمان به حق نبوَد امان
لهٰنیستید قادر به عجز آرید اِ

 کافران    ذلّت    به    وا    کِشاندمی

َ برَيِءٌ مِّنَ المُْشِْكيَِ ۙ وَ  َّĬنَّ ا
َ
كْبَِ أ

َ
جِّ الْ ِ وَرسَُولِِ إǓَِ الَّاسِ يوَمَْ الَْ َّĬذَانٌ مِّنَ ا

َ
سُولُُ ۚ رَ  وَأ

نَّكُمْ غَيُْ مُ  تبُتُْمْ فَهُوَ خَيٌْ لَّكُمْۖ  ˯نْ  ۚ�فإَنِْ 
َ
تُْمْ فاَعْلمَُوا أ ِينَ توََلَّ ِ الَّ ِۗ  وَبشَِّ َّĬعْجِزيِ ا

لِمٍ 
َ
   ﴾٣﴿كَفَرُوا بعَِذَابٍ أ
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اعلامی از حق و رسول بوَداین 
حجِّ اکبر که در آن احکامِ حق
کرده اعلام که خدا باشد بَري
توبه گر آرید بر نفع شماست
وَر که برگردید از پروردگار

  بیم   و هشدار   کافران  بر  بده پس 

 

روز حج اندر اصولبهر مردم 
شود اعمال، با آن منطبقمی

هم نبی از مشرکانِ مفتري
فرصتی اینجا زِ ذاتِ کبریاست
نیستید قادر به عجزِ کردگار

الَیم    بس  عذابی   هم    عقوبت بر 
ِينَ عَهَدْ  ِ قُصُوكُمْ شَيئًْا وَلمَْ يُظَامِّنَ المُْشِْكيَِ ثُمَّ لمَْ يَنْ  تُّمْ إƅَِّ الَّ ت

َ
حَدًا فأَ

َ
وا هرُِوا عَليَكُْمْ أ مُّ

َ يُبُِّ المُْتَّقيَِ  َّĬتهِِمْ ۚ إنَِّ ا    ﴾٤﴿إلَِهِْمْ عَهْدَهُمْ إǓَِٰ مُدَّ
جز کسانی که ببستید عهد زِ پیش
هم نکردند یاوري بر دشمنان
پس کنید اتمام با ایشان عهود

چنیندارید این  پاس را    خود   عهد

 

در پیمانِ خویش عهدشان نشکسته
استوار بودند به عهد و قولشان
تا به وقتی که مقرّر گشته بود

متّقین دارد دوست یزدان  که   چون 
 ْ شْهُرُ الُْرُمُ فَاقْتُلُوافإَذَِا ان

َ
وهُمْ  وَ  خُذُوهُمْ  تُّمُوهُمْ وَ المُْشِْكيَِ حَيثُْ وجََدْ   سَلخََ الْ  احْصُُ

َ  مَرصَْدٍۚ  فإَنِْ  وَاقْعُدُوا لهَُمْ كَُّ  َّĬكَةَ فخََلُّوا سَبيِلهَُمْۚ  إنَِّ ا Ɔَةَ وَآتوَُا الزَّ قاَمُوا الصَّ
َ
تاَبوُا وَأ

   ﴾٥﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ 
تا تمام شد آن چهار ماهِ حرام
در کمین باشید بهر آن خسان
لیک اگر توبه نمودند با نیاز

تطهیر در ثروت وَ مال از پیِ
آنها جملگیدست بردارید از 

رحیم   آن   و  غفور   آن  تعالیٰ حق

 

توان کشُت، والسلاّممشرکان را می
نید دستگیرشانتا بگیرید و کُ

سوي یزدان با خلوص آرند نماز
داده با رغبت زکات را بالمآل
تا نمایند در فراغت زندگی

عمیم   الطافِ     زِ    ببخشاید    هم 
حَدٌ مِّنَ المُْ  إنِْ  وَ 

َ
جِرْهُ أ

َ
ٰ  شِْكيَِ اسْتَجَارَكَ فأَ ِ ثُمَّ  حَتَّ َّĬمَ ا َȃَ َمَنَهُ ۚ ذَلٰكَِ  يسَْمَع

ْ
بلْغِْهُ مَأ

َ
أ

نَّهُمْ قَومٌْ ƅَّ يَعْلَمُونَ 
َ
   ﴾٦﴿بأِ

مشرکی گر بر تو آرد او پناه
خوان بر او زنهار از آیات دین
پس رسان او را به سرمنزل امان

  

 

لٰهاِپس پناهش ده تو با اذنِ 
بشنود تا قولِ یزدان را متین
چون که نادانند و جاهل مشرکان
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ِ وعَِنْ كَيفَْ يكَُونُ للِمُْشِْكيَِ عَهْدٌ عِنْ  َّĬِينَ عَهَدْ دَ ا دَ المَْسْجِدِ تُّمْ عِنْ دَ رسَُولِِ إƅَِّ الَّ
َ يُبُِّ المُْتَّقيَِ الَْرَامِۖ  فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فاَسْتَقيِمُوا لهَُمْ ۚ إنَِّ ا َّĬ﴿٧﴾   

در تعهدّ چون توان بود استوار؟
زان جماعت نزد خلاقِّ بشر
لیک با آنان که در مسجدحرام
تا زمانی که بمانند استوار
متّقین را دوست دارد کردگار

  

 

با گروهی مشرك و ناپایدار
هیچ نباشد عهد و پیمانی دگر
عهد بستند و بماندند بامرام

در عهد باشید پایدار پس شما
که به تقويٰ و به عهدند ماندگار

 

ةً ۚ يرُضُْونكَُمْ  كَيفَْ ˯نْ  بَٰ  يَظْهَرُوا عَليَكُْمْ ƅَ يرَْقُبُوا فيِكُمْ إƅًِّ وƅََ ذمَِّ
ْ
فوَْاههِِمْ وَتأَ

َ
بأِ

كْثَهُُمْ فاَسِقُونَ 
َ
   ﴾٨﴿قلُوُبهُُمْ وَأ

توان بود باوفاهم چگونه می
بر شما ایشان ظفر گر بیابند

نمایند با زبان خوشنودتانمی
این گروه که نابکار و جاهلند

  

 

با گروهی عهدشکن غرقِ خطا
گذشتند و ببندند هر مَفرَبی

لیک در دل کینه و خشم گران
در مرامِ خویش اغلب فاسقند

 

 ِ وا عَنْ إ ِ ثَمَنًا قلَيƆًِ فصََدُّ َّĬوْا بآِياَتِ ا    ﴾٩﴿إنَِّهُمْ سَاءَ مَا كَنوُا يَعْمَلوُنَ سَبيِلهِِ ۚ  شْتََ
این گروه آیاتِ سبحانِ جلیل
سد شدند بر راه حق آن غافلان

  

 

از جهالت نیز بفروختند قلیل
کارشان باشد پلید حدِّ گران

 

 

ولَئٰكَِ هُمُ المُْعْتَدُونَ 
ُ
ةً ۚ وَأ    ﴾١٠﴿ƅَ يرَْقُبُونَ فِ مُؤْمِنٍ إƅًِّ وƅََ ذمَِّ

ز از بهر جمیع مؤمنانهرگ
در عهد و پیمانی که بودفا وبی

حدشکن هستند، قومِ بدنهاد
  

 

آرند میانهیچ مراعاتی نمی
با تعدّي بشکنند جمله عهود
فارغ از انصاف و از هر گونه داد

 

Ɔَةَ وَ  تاَبوُا وَ  فإَنِْ  قاَمُوا الصَّ
َ
كَةَ فإَخِْوَانكُُمْ فِ الِّينِۗ  وَ  أ لُ الْياَتِ لقَِوْاٍ  آتوَُا الزَّ نُفَصِّ

   ﴾١١﴿يَعْلمَُونَ 
گر کنند توبه به حق از سیّئات
پس بگردند چون برادر با شما

کنیم آیاتِ خود را ما بیانمی
  

 

روي آرند بر نماز و بر زکات
در رهِ دین و رسولِ رهنما
بهر دانایان و نیکومردمان
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يْمَانَهُمْ  ˯نْ 
َ
ةَ الكُْفْرِۙ  إنَِّهُمْ ƅَ  بَعْدِ  مِّنْ  نَّكَثُوا أ ئمَِّ

َ
عَهْدِهمِْ وَطَعَنُوا فِ دِينكُِمْ فَقَاتلُِوا أ

 ْ يْمَانَ لهَُمْ لعََلَّهُمْ ينَ
َ
   ﴾١٢﴿تَهُونَ أ

گر شکستند مشرکان آنگه عهود
کارزاري سخت کنید با آن گروه

باراعت   میثاق  به  را    ایشان   نیست

 

طعنه آرند دینتان را در شهود
وَند پیشواي کفر از هر وجوهکه ب
قرار  گیرند    جهاد   ترس   از   شاید

ةٍ ۚ  لَ مَرَّ وَّ
َ
وا بإِخِْرَاجِ الرَّسُولِ وهَُمْ بدََءُوكُمْ أ يْمَانَهُمْ وهََمُّ

َ
ƅَ تُقَاتلِوُنَ قوَمًْا نَّكَثُوا أ

َ
أ

نْ تَشَْوهُْ إنِْ كُنتُْمْ 
َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ َّĬَتَشَْوْنَهُمْ ۚ فا

َ
ؤْمِنيَِ  أ  ﴾١٣﴿مُّ

؟آرید درنگنمایید شک و میمی
با کسانی که زِ عهد کردند عدول

قومی که هستند نادرستچنین ینا
اید قلباً شما بس بیمناك؟گشته
  مجید   یزدان  زِ   باشد  سزا    ترس

 

؟که جدال سازید و بنمایید جنگ
هم تلاش کردند به اخراجِ رسول

ستند نخستبهر قتلتان به پا خوا
ترسی از جهد و هراسی از هلاك؟

مؤمنید   ایزد    ذاتِ   بر    شما  گر 

 

بهُْمُ قاَتلُِوهُمْ  ُ يُعَذِّ َّĬيدِْيكُمْ ا
َ
ؤْمِنيَِ صُدُورَقَوْاٍ وَيشَْفِ عَليَهِْمْ وَيَنصُْكُْمْ وَيُخْزهِمِْ بأِ    ﴾١٤﴿مُّ

بر قتال آیید با آن مشرکان
ر این خسانخوار گردند و مقهو

 جفا  و  جنگ   این  بعدِ   ایزد   ذات

 

تا به لطفِ حق و با دستانتان
بر شما نصرت ببخشد حق، عیان

اشف   بخشد     مؤمنان     قلوب    بر
ٰ مَنْ  َȇَ ُ َّĬعَليِمٌ حَكِيمٌ  وَيُذْهبِْ غَيظَْ قلُوُبهِِمْۗ  وَيَتُوبُ ا ُ َّĬ١٥﴿يشََاءُۗ  وَا﴾   

قلبشان غیظ و غضببرد از می
توبه گر آرند از اعمالِ پیش

کریم ذاتِ   آن برخواندَ   خود  سوي 

 

رحمتی بخشد به جایش ذاتِ رب
بازگرداندَ خدا الطافِ خویش

حکیم    باشدمی   و   آگاه   بوَد    او
نْ 
َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
ِينَ جَاهَدُوا مِ  أ ُ الَّ َّĬا يَعْلمَِ ا كُوا وَلمََّ ِ وƅََ  كُمْ وَلمَْ يَتَّخِذُوا مِنْ نْ تُتَْ َّĬدُونِ ا 

ُ خَبيٌِ بمَِا تَعْمَلوُنَ  َّĬالمُْؤْمِنيَِ وَلِجَةً ۚ وَا ƅََ١٦﴿رسَُولِِ و﴾   
گمان؟ سانایناید از خطا آورده

؟لٰهیعنی معلوم آن نگشته بر اِ
جز خداوند روي نیارند از نهاد

انجه در  نگیرند هیچ کس را  دوست 

 

اید بی امتحان؟که رها گردیده
گاهآن کسانی که نه هرگز هیچ

هم به اعمال و به هنگام جهاد
مؤمنان و    رسول   جز   و  خدا  جز 



 »9«  بَةِ سُورَةُ الَّوۡ    »10«جزء 

 ٢٧٨ 

ذاتِ پاكِ حق به اسرار و ضمیر
  

باشد خبیر هست آگاه و همی
 

نْ 
َ
ٰ  مَا كَنَ للِمُْشِْكيَِ أ َȇَ َشَاهدِِين ِ َّĬنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ ا

َ
ولَئٰكَِ  فُسِهِمْ  أ

ُ
باِلكُْفْرِۚ  أ

ونَ  عْمَالهُُمْ وَفِ الَّارِ هُمْ خَالُِ
َ
   ﴾١٧﴿حَبطَِتْ أ

مشرکان را نیست لیاقت یا سزا
دهند بر کفرشانخود شهادت می

بهرشان باشد عقوبت بس گران
  

 

ریاکه کنند تعمیرِ مسجد، بی
کند نابود خدا اعمالشانمی

دوزخ جاودانتا ابد در قعر 
 

كَةَ وَلمَْ يَْ  Ɔَةَ وَآتَ الزَّ قَامَ الصَّ
َ
ِ وَالْوَمِْ الْخِرِ وَأ َّĬِمَنْ آمَنَ با ِ َّĬشَ إنَِّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ ا 

نْ 
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
ۖ  فَعَسَٰ أ َ َّĬا َّƅِ١٨﴿يكَُونوُا مِنَ المُْهْتَدِينَ  إ﴾   

هست روا تعمیر مسجدها چنین
یشان اعتقاد از هر جهاتداشته ا

گاهاز کسی هرگز نترسند، هیچ
هست امیدي کاین گروه بر کردگار

  

 

وَند از مؤمنینبر گروهی که ب
بر قیامت، بر نماز و بر زکات
لٰهجز مگر خلاّقِ عالم، آن اِ

راه یابند و بگردند رستگار
 

جَعَلتُْمْ سِقَايةََ الَْاجِّ وعَِمَارَةَ المَْسْجِدِ ا ۞
َ
ِ وَالْوَمِْ الْخِرِ وجََاهَدَ فِ أ َّĬِلَْرَامِ كَمَنْ آمَنَ با  

ِۚ  ƅَ يسَْتَوُونَ عِنْ  َّĬالمِِيَ سَبيِلِ ا ُ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ الظَّ َّĬوَا  ِۗ َّĬ١٩﴿دَ ا﴾   
آن که در حج، حاجیان را آب دهد
یا کسانی که کنند جهدِ تمام
کرده همسنگ و مساوي همچنین؟

کند در راهِ یزدان او جهادمی
نگمابیبخشد هدایت حق نمی

  

 

و به سقّائیِّ مردم رو نهد
بر مرمّت آورند مسجدحرام
با کسی که مؤمن است بر یوم دین؟
نزدِ حق این دو مساوي هیچ مباد
بر کسانی که بوَند از ظالمان

 

 

ِينَ  لَّ
َ
نْ  آمَنُوا وهََاجَرُوا وجََاهَدُوا فِ سَبيِلِ  أ

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ِ بأِ َّĬعْظَمُ دَرجََةً عِنْ ا

َ
ِۚ  فُسِهِمْ أ َّĬدَ ا

ولَئٰكَِ هُمُ الفَْائزُِونَ 
ُ
   ﴾٢٠﴿وَأ

هر که ایمان او بیاوردْ از یقین
بهر حق هجرت نماید هم جهاد
اعظم است در جایگاه و مرتبت

  

 

بر خداوند و به آیاتِ مُبین
ددر رهِ او جان و مال داده به با

نزد حق او رستگار از هر جهت
 

ُهُمْ رَبُّهُمْ  قيِمٌ  يبُشَِّ َّهُمْ فيِهَا نعَيِمٌ مُّ    ﴾٢١﴿برِحََْةٍ مِّنهُْ وَرضِْوَانٍ وجََنَّاتٍ ل
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حق دهد مژده به ایشان از کرم
اندر آن فردوس و جنّاتِ نعیم

  

 

سوي رضوان، هم به انواع نعم
دائماً مانند و پیوسته مقیم

 

َ عِنْ خَالِِ  َّĬبدًَاۚ  إنَِّ ا
َ
جْرٌ عَظِيمٌ ينَ فيِهَا أ

َ
  ﴾٢٢﴿دَهُ أ

انعام باشد جاودانچنین ینا
  

تعالیٰ، آن خداوندِ کریمحق
  

 

بهرِ ایشان و همه فردوسیان
 

دارد اندر نزد خود اجر عظیم
 

وْ 
َ
ِينَ آمَنُوا ƅَ تَتَّخِذُوا آباَءَكُمْ ˯خْوَانكَُمْ أ هَا الَّ يُّ

َ
لِاَءَ إنِِ اسْتَحَبُّوا الكُْفْرَ ȇََ ياَ أ

يمَانِۚ  وَمَنْ  َّهُمْ  الِْ المُِونَ مِّنْ  يَتَوَل ولَئٰكَِ هُمُ الظَّ
ُ
 ﴾٢٣﴿كُمْ فأَ

یاوري هرگز نجویید، مؤمنان!
گر که بین حق و باطل جملگی
هر که دوستی آورَد با این کسان

  

 

از پدر نیز همچنین اخِوانتان
زندگی کفر کردند اختیار در

خود بگردد او زِ جمعِ ظالمان
 

 

بنَْاؤكُُمْ  كَنَ آباَؤكُُمْ  قلُْ إنِْ 
َ
زْوَاجُكُمْ  ˯خْوَانكُُمْ  وَأ

َ
مْوَالٌ اقْتَفَْتُمُوهَا  وَأ

َ
 وعََشِيَتكُُمْ وَأ

حَبَّ إلَِكُْمْ  وَتِاَرَةٌ تَشَْوْنَ كَسَادَهَا وَ 
َ
ِ  مَسَاكِنُ ترَضَْوْنَهَا أ َّĬجِهَادٍ فِ  رسَُولِِ وَ  وَ  مِّنَ ا  

ُ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ الفَْاسِقيَِ  َّĬمْرهِِۗ  وَا
َ
ُ بأِ َّĬتَِ ا

ْ
ٰ يأَ بَّصُوا حَتَّ    ﴾٢٤﴿سَبيِلهِِ فَتََ

گو پدر یا که پسر از جمعتان
همچنین اموالتان کم یا زیاد
خانه و ملکی که بنمودید حصول
یا بمانید در جهاد، ناپایدار؟

ا فرود آردَ خداوند امرِ خویشت
نیست هدایت از خداوندِ جهان

  

 

هم برادر یا زن و اقوامتان
که بترسید از زیان گردد کساد

تر دارید زِ رب و از رسول؟دوست
پس شما را لازم آید انتظار

آرد به پیشها که میاز عقوبت
بر گروهی که بوَند از فاسقان

 

 

 ُ َّĬكُمُ ا تكُُمْ فلَمَْ تُغْنِ عَنْ  لقََدْ نصَََ عْجَبَتكُْمْ كَثَْ
َ
  مْ كُ فِ مَوَاطِنَ كَثيَِةٍ ۙ وَيَومَْ حُنَيٍْ ۙ إذِْ أ

دْبرِِينَ  تُْم مُّ
رضُْ بمَِا رحَُبَتْ ثُمَّ وَلَّ

َ
   ﴾٢٥﴿شَيئًْا وَضَاقَتْ عَليَكُْمُ الْ

حق شما را یاوري آورد به پیش
در جدال اندر حُنَین مفتون شُدید

یک نیامد از سپاه کاري به جنگل
اندر آن میدان به وقتِ کارزار

  

 

در جهادِ مختلف از لطفِ خویش
غَرّه گشته از سپاه خود شدَید
بهرتان آنگه زمین گردید تنگ
پشت نمودید جملگی کردید فرار
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نزَْ 
َ
ٰ رسَُولِِ وȇَََ المُْؤْمِنيَِ وَأ َȇَ ُسَكِينتََه ُ َّĬنزَْلَ ا

َ
ِينَ ثُمَّ أ بَ الَّ لَ جُنُودًا لَّمْ ترََوهَْا وعََذَّ

  ﴾٢٦﴿كَفَرُوا ۚ وَذَلٰكَِ جَزَاءُ الكَْفرِِينَ 

پس عطا فرمود خداي مهربان
  

هم فرستاد بر کمک ایزد سپاه
کافران را کرد عذابی سخت و خوار

  

 

بر رسول آرامش و بر مؤمنان
 

گاهکه ندید چشم کسی آن هیچ
فرجامِ کار اجري بوَدچنین ینا

 

ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  َّĬمَنْ يشََاءُۗ  وَا ٰ َȇَ َِمِنْ بَعْدِ ذَلٰك ُ َّĬ٢٧﴿ثُمَّ يَتُوبُ ا﴾   
نگمابیتعالیٰ بعد از این نیز حق

هر که را خواهد ببخشاید کریم
  

 

پذیرد توبه را از غافلانمی
ایزدِ منّان غفور است و رحیم

 

ِينَ آمَ  هَا الَّ يُّ
َ
بَعْدَ عَمِهِمْ هَذَٰا ۚ  إنَِّمَا المُْشِْكُونَ نَسٌَ فƆََيَقْرَبُوا المَْسْجِدَ الَْرَامَ  نُواياَ أ

ُ مِنْ  َّĬعَليِمٌ حَكِيمٌ  فضَْلهِِ إنِْ  ˯نْ خِفْتُمْ عَيلْةًَ فسََوفَْ يُغْنيِكُمُ ا َ َّĬ٢٨﴿شَاءَ ۚ إنَِّ ا﴾   
پس بدانید اي گروهِ مؤمنان!

ن نیستند مُجاز آرند گامبعد از ای
گر بترسید کارتان گردد کساد

  علیم    آن   دانا   و   آگاه   بوَد  که 

 

که نجس باشند جمیعِ مشرکان
در حریم و صحن این مسجدحرام

هاي رب آرید یاداز تفضّل
حکیم  باشد   و    حکمت کمال    در

 

ِينَ  قاَتلُِوا ِ  يؤُْمِنُونَ  ƅَ  الَّ َّĬِبا  ƅََالْخِرِ  باِلَْومِْ  و  ƅََيدَِينُونَ  و ƅََوَرسَُولُُ و ُ َّĬمَ ا يُرَّمُِونَ مَا حَرَّ
ِينَ  دِينَ  قِّ مِنَ الَّ وتوُا الَْ

ُ
زْيَةَ عَنْ  أ ٰ يُعْطُوا الِْ    ﴾٢٩﴿يدٍَ وهَُمْ صَاغِرُونَ  الكِْتَابَ حَتَّ

لازم است آرید جدال اي مؤمنان!
با ستیز که کنند انکار یزدان

زانچه که گشته حرام اندر اصول
اند آن منکرانهیچ حرام نشمرده

کارزاري سخت کنید تا آن زمان
کمال   در  جزیّه از   را   خود  سهم 

 

با چنین کفّار و این ناباوران
هم ندارند اعتقاد بر رستخیز
از سوي ذات خداوند و رسول
دین حق را رد کنند از جهلشان

زا با دستشانکه بپردازند ج
بالمآل     دربیفُتند    ذلّت    به     تا

ِ وَ  وَ  َّĬذَلٰكَِ قوَْلهُُمْ  قاَلتَِ الْهَُودُ عُزَيرٌْ ابنُْ ا  ِۖ َّĬفوَْاههِِمْ ۖ  قاَلتَِ الَّصَارَى المَْسِيحُ ابنُْ ا
َ
بأِ

ِينَ كَفَرُوا مِنْ  ُ  ۖ� يضَُاهئُِونَ قوَْلَ الَّ َّĬيؤُْفكَُونَ قَبلُْ ۚ قاَتلَهَُمُ ا ٰ نَّ
َ
   ﴾٣٠﴿ ۚ أ

گفتند یهودان آشکارچنین ینا
  

 

که عُزَیر بوده پسر از کردگار
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و نصاريٰ گفته این قولِ قبیح
آنچه آرند بر زبان نابخردان

 !وغفربی   بگردند ایشان،   کُشد حق 

 

که پسر بوده زِ یزدان هم مسیح
ي پیشینیانهست شبیهِ گفته

 دروغ   حرف  اندرانده  یزدان  به  که

 ِ رْبَاباً مِّنْ إ
َ
حْبَارهَُمْ وَرهُْبَانَهُمْ أ

َ
ذَُوا أ مِرُوا إƅَِّ لِعَْبُدُوا  تَّ

ُ
ِ وَالمَْسِيحَ ابنَْ مَرْيَمَ وَمَا أ َّĬدُونِ ا

ا يشُِْكُونَ     ﴾٣١﴿إلَِهًٰا وَاحِدًاۖ  ƅَّ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ ۚ سُبحَْانهَُ عَمَّ
یار آن غافلانپس نمودند اخت

هم بگفتندي مسیح است کردگار
بوده روا، کردند خطااین نمی

بالیقین   منزّه  هست  سبحان    ذاتِ

 

جاي ایزد، عالمان و راهبان
غفلتی کردند بزرگ و آشکار
نیست پرستش جز مگر که بر خدا

چنینینا بخوانند  او  بر   شریک   که
نْ 
َ
نْ يُطْفئُِوا نوُرَا يرُيِدُونَ أ

َ
ُ إƅَِّ أ َّĬبَ ا

ْ
فوَْاههِِمْ وَيَأ

َ
ِ بأِ َّĬ  َ٣٢﴿يتُمَِّ نوُرَهُ وَلوَْكَرهَِ الكَْفرُِون﴾   

همچنین کردند اراده بس تباه
  دروغ   بس   بافندب   هاشاندهان با 

 

لٰهکه کنند خاموش انوار اِ
وغفربی    ایزد    نور      بگردد    تا 

چنینینحق نخواهد که بگردد ا
عیان   اندر  اوج     به    نورش   پرتو

 

بلکه افزاید به اعلا نورِ دین
کافران    باشند    اکراه    در  گر چه 

قِّ لِظُْهِرَهُ ȇََ الِّينِ  رسَْلَ رسَُولَُ باِلهُْدَىٰ وَدِينِ الَْ
َ
ِي أ    ﴾٣٣﴿كُهِِّ وَلوَْكَرهَِ المُْشِْكُونَ  هُوَالَّ

س که فرستاد از ودِاداوست آن ک
چنین دینی که ظاهر سازد اواین
دین   کُلِّ    بر   او  دینِ    آید سر  تا

 

آن رسول پاك خود بهر عِباد
گفتگوبیاشرف ادیان شود 

مشرکین  باشند  اکراه    در   چه  گر
حْبَارِ وَالرُّ ۞ 

َ
ِينَ آمَنُوا إنَِّ كَثيًِا مِّنَ الْ هَا الَّ يُّ

َ
مْوَالَ الَّاسِ باِلْاَطِلِ ياَ أ

َ
كُلوُنَ أ

ْ
هْبَانِ لَأَ

ونَ عَنْ  ةَ وƅََ يُنْ  وَيَصُدُّ هَبَ وَالفْضَِّ ونَ الَّ ِينَ يكَْنُِ ِۗ  وَالَّ َّĬفقُِونَهَا فِ سَبيِلِ اسَبيِلِ ا ِ َّĬ 

هُْمْ  لِمٍ  فبَشَِّ
َ
  ﴾٣٤﴿بعَِذَابٍ أ

پس بدانید! اي گروهِ مؤمنان!
والِ مردم را به زورخورند اممی

سد بگردند بین حق و مردمان
جاتجمع سازند بس طلا و نقره

پس بشارت ده بر این قومِ لئیم
  

 

اکثر از آن عالمان و راهبان
از ره انصاف و داد گردیده دور
همچنین آنها که از حرصِ گران
هم نه انفاقی به حق اندر حیات
از عقوبت وَ عذابی بس الیم
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تُمْ  يوَمَْ  يُمَْٰ عَليَهَْا فِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بهَِا جِبَاهُهُمْ وجَُنُوبُهُمْ وَظُهُورهُُمْۖ  هَذَٰا مَا كَنَْ
نْ 
َ
ونَ فُسِكُمْ فذَُوقُوا مَا كُنْ لِ    ﴾٣٥﴿تُمْ تكَْنُِ

پس به روز محشر و روز قیام
بر جبین و پشت و بر پهلو و سر

گنجآنچه اندوختید و بنهادید 
  

 

شوند غرقه به آتش مستداممی
سیم و زر سانآنرسد آتش زِ می

برکشید اینک وبَالش پُر زِ رنج
 

ةَ  هُورِ عِنْ  إنَِّ عِدَّ ِ الشُّ َّĬاثنَْا عَشََ شَهْرًا فِ كتَِابِ ا ِ َّĬمَاوَاتِ  دَ ا رضَْ  وَ  يوَمَْ خَلقََ السَّ
َ
 الْ

رْبعََةٌ حُرُمٌ ۚ ذَلٰكَِ ا
َ
نْ مِنهَْا أ

َ
 ةً فُسَكُمْ ۚ وَقاَتلِوُا المُْشِْكيَِ كَفَّ لِّينُ القَْيّمُِ ۚ فƆََ تَظْلمُِوا فيِهِنَّ أ

َ مَعَ المُْتَّقيَِ  َّĬنَّ ا
َ
   ﴾٣٦﴿كَمَا يُقَاتلِوُنكَُمْ كَفَّةً ۚ وَاعْلمَُوا أ

نزدِ حق باشد دوازده در حساب
کرد اجمعین از همان روزي که خلق

، چهار ماه است حراماز دوازده ماه
در چنین ایّام هیچ ظلم و ستم
متّفق باشید به جنگ با مشرکان
این بدانید اي جمیع مؤمنین!

  

 

ها در کتاباز براي جمع ماه
ها وَ بساط این زمینآسمان

گشت دین قیّم مستدامچنین ینا
نیست جایز بهر غیر و خویش هم

که باشند متّحد آن کافران چون
اهل تقويٰ و یقین حق بوَد با

 

 

ِينَ بهِِ الكُْفْرِۖ يضَُلُّ فِ إنَِّمَاالنَّسِءُزيِاَدَةٌ  ُوَاطِئُوعَمًاوَيُحَرّمُِونهَُ كَفَرُوايُلُِّونهَُ الَّ ةَ عَمًالِّ ا عِدَّ
 ُ َّĬعْمَالهِِمْۗ وَا

َ
ۚ زُيّنَِ لهَُمْ سُوءُ أ ُ َّĬمَ ا ُ فَيُحِلُّوامَاحَرَّ َّĬمَ ا    ﴾٣٧﴿ ƅَيَهْدِي القَْومَْ الكَْفرِِينَ مَاحَرَّ

جایی دادنِ ماهِ حرامجابه
فزاید بار کفّار در ضلالمی

ها حرامسالی خوانند ماهی از ماه
که شوند در هم حرام و هم حلال

ناخواسته ، اعمالِ سوءچنین ینا
جهان    در    خداوند    ننماید   راه 

 

ازدیاد باشد همی در کفرِ تام
پیش خود ماه حرام سازند حلال
سال دیگر نیست حرام اندر کلام
تا کنند پامال، امر ذوالجلال

شود در چشمشان آراستهمی
کافران   گروه     زین     هدایت    بر

هَا ياَ يُّ
َ
ِينَ آمَنُوا مَا أ ِ اثَّاقلَتُْمْ  لكَُمُ انفْرُِوا فِ سَبيِلِ  لَكُمْ إذَِا قيِلَ  الَّ َّĬا  ِ رضَِيتُمْ  Ǔَ إ

َ
رضِْ ۚ أ

َ
الْ

نيَْا فِ الْخِرَةِ إƅَِّ قلَيِلٌ  نيَْا مِنَ الْخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الَْيَاةِ الُّ    ﴾٣٨﴿باِلَْيَاةِ الُّ
اي که هستید از گروه مؤمنین!

  

 

مر شما را چه شده در راه دین؟
 

  



 »10«جزء    »9« بَةِ سُورَةُ الَّوۡ 

    ٢٨٣ 

حق شوید وقتی گویند که بسیجِ
خطا؟از جهان راضی بگشتید از 

دنیوي  متاعِ    شکبی  قلیل   هست

 

بر متاع دنیوي مایل شدُید؟
جاي عقبیٰ و به رجعت بر خدا؟

اخُروي   جهانِ   آن     با   قیاس   در
لِمًا وَ إƅَِّ تَنْ 

َ
بكُْمْ عَذَاباً أ كُمْ وَ  فِرُوا يُعَذِّ ُ  يسَْتبَدِْلْ قَومًْا غَيَْ َّĬوهُ شَيئًْاۗ  وَا ٰ  ƅَ تضَُُّ َȇَ 

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
   ﴾٣٩﴿كُّ

گر که نه بیرون شوید بهر جهاد
بر شما آید عذاب اندر زمین

کردگار   بر    ضرر   نبوَد   شما     از

 

در ره خالق چو فرمانش بداد
جایتان یک قوم دیگر جایگزین

پروردگار  است   قادر   چیز همه    بر
هُ إƅَِّ تَنْ  وهُ فَقَدْ نصَََ ِينَ كَفَرُوا ثاَنَِ اثنْيَِْ إذِْ هُمَا فِ الغَْارِ  صُُ خْرجََهُ الَّ

َ
ُ إذِْ أ َّĬا  ِ ذْ يَقُولُ إ

 ْ ن
َ
َ مَعَنَاۖ  فأَ َّĬتَزَْنْ إنَِّ ا ƅَ ِِيَّدَهُ بِنُُودٍ لَّمْ ترََوهَْا وجََعَلَ لصَِاحِبه

َ
ُ سَكِينتََهُ عَليَهِْ وَأ َّĬزَلَ ا

ِينَ كَ  ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ كَمَِةَ الَّ َّĬهَِ العُْليَْاۗ  وَا ِ َّĬوَكَمَِةُ ا  ۗ فْلَٰ    ﴾٤٠﴿فَرُوا السُّ
گر نباشید یار و یاور بر رسول
تا که بیرونش نمودید از تباه

باش تو غمینکه نیگفت به همراهش
داد آرامش زِ لطفش کردگار

دعدبیاز جنود غیبی آمد 
هر حدیث و هر ندا از کافران

از خدا در روزگاریى هر ندا
کریم    آن    تعالیٰ،حق  توانا   هست 

 

دهد اندر اصولنصرتش حق می
اندر آن غار هر دو آوردند پناه

با ما قرین بوَدایزد  !هم مترس
با طمأنینه بگشت او پایدار

سان کرده مدد تو نبینی که چه
ت بهر آن، ربِّ جهانداده خفَّ

ستوارگشته اعلا مرتبه هم ا
حکیم    باشد  و    قدرت کمالِ    در 

 ِ ْ إ نْ ن
َ
مْوَالكُِمْ وَأ

َ
ِ ۚ ذَلٰكُِمْ خَيٌْ لَّكُمْ فرُِوا خِفَافاً وَثقَِاƅً وجََاهدُِوا بأِ َّĬفُسِكُمْ فِ سَبيِلِ ا 

  ﴾٤١﴿تُمْ تَعْلمَُونَ كُنْ  إنِْ 

نگوگونهپس مجهّز هم سبکبار، 
  

بر جهاد در راهِ پاك ذوالجلال
این بوَد بهتر، یقین بر سودتان

  

 

ها آیید برونیک از خانهبهیک
 

جمله ایثار آورید از جان و مال
گر نمایید فهم و ادراك اندر آن

 

تَّبَعُوكَ وَ   سَفَرًا قاَصِدًا لوَْ كَنَ عَرَضًا قرَيِبًا وَ  َّƅ  ْةُ ۚ وسََيَحْلفُِونَ  لَكِٰن قَّ   بَعُدَتْ عَليَهِْمُ الشُّ
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 ِ َّĬِنْ با
َ
ُ يَعْلمَُ إنَِّهُمْ لكََذبِوُنَ  لوَِ اسْتَطَعْنَا لََرجَْنَا مَعَكُمْ يُهْلكُِونَ أ َّĬ٤٢﴿فُسَهُمْ وَا﴾   

گر کنی دعوت رسولا! بر سفر
از طمع در جمعِ مالِ دنیوي
لیک اگر ره شاق باشد هم بعید

بُدي ما را به کفیى گر توانا
اندك دروغ آوردهبابیچون چنین 

حق بداند کاین جماعت جملگی
  

 

د و سهل اندر نظرپُرسو بوَدکه 
نمایند از تو آنگه پیرويمی
شدیدیى هاکنند یاد از قسممی

شدیم در رزم و صفهمره تو می
اندخویشتن را بر هلاکت داده

بس دروغ گویند اندر زندگی
 

ُ عَنْ  َّĬعَفَا ا ْ ذنِ
َ
َ كَ لمَِ أ ٰ يتَبََيَّ ِينَ صَدَقُوا وَتَعْلمََ الكَْذبِيَِ تَ لهَُمْ حَتَّ    ﴾٤٣﴿ لكََ الَّ

عفو بفرماید تو را ربِّ جهان
چنان؟از چه رو دادي اجازه آن

تر که در آن ماجرابود اولیٰ
تا شناسی زین میان تو صادقان

  

 

اي نبی! و اي رسولِ مهربان!
جهاد آن مردمان که کنند تركِ

دادي اجازه ابتداتو نمی
ا گردند زِ آنها کاذبانو جد

 

نْ 
َ
ِ وَالَْومِْ الْخِرِ أ َّĬِِينَ يؤُْمِنُونَ با ذنِكَُ الَّ

ْ
نْ  ƅَ يسَْتَأ

َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ُ عَ يَُاهدُِوا بأِ َّĬليِمٌ فُسِهِمْ ۗ وَا

   ﴾٤٤﴿باِلمُْتَّقيَِ 
از تو رخصت هیچ نجویند مؤمنان
تا کنند اندر جهادِ حق درنگ

العالمینتِ ربّآگه است آن ذا
  

 

که قبول دارند سراي جاودان
بلکه با مال و زِ جان آیند به جنگ
بر همه اعمال و حالِ متّقین

 

ذنِكَُ 
ْ
ِينَ  إنَِّمَايسَْتَأ ِ  ƅَيؤُْمِنُونَ  الَّ َّĬِ٤٥﴿دُونَ يَتََدَّ  رَيبْهِِمْ  فِ  فَهُمْ  قلُوُبُهُمْ  ارْتاَبتَْ  وَ الْخِرِ  لْوَمِْ وَا با﴾  

تو خواهند غافلانی اي رسول!از 
  

 

داشته شک اندر قلوب و در نهاد
 

تا معاف گردند در وقتِ جهاد
  

 

داشته شک اندر قلوب و در نهاد
 

ةً وَلَكِٰنْ  ۞ وا لَُ عُدَّ عَدُّ
َ
رَادُوا الُْرُوجَ لَ

َ
ْ  وَلوَْ أ ُ ان َّĬبعَِاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقيِلَ اقْعُدُوا كَرهَِ ا
   ﴾٤٦﴿اعِدِينَ مَعَ القَْ 

نمودند بر غزاگر اراده می
شدند آنگه مهیّا با جهازمی

لیک کراهت داشت ایزد زین سفر
چنیناین   بفرمود و   داشت  بازشان 

 

که برون آیند زِ خانه با رضا
نمودند برگ و سازهم تهیّه می

چون نبودند لایق، آن اهل سقَر
قاعدین   همچون خانه   نشِینید   که



 »10«جزء    »9« بَةِ سُورَةُ الَّوۡ 

    ٢٨٥ 

وضَْعُوا خƆَِلَكُمْ يَبغُْونكَُمُ الفْتِنَْةَ وَفيِكُمْ  لوَْ خَرجَُوا فيِكُمْ 
َ
ا زَادُوكُمْ إƅَِّ خَبَاƅً وَلَ مَّ

المِِيَ  ُ عَليِمٌ باِلظَّ َّĬاعُونَ لهَُمْۗ  وَا    ﴾٤٧﴿سَمَّ
بر جهاد ایشان اگر آیند برون

ها، دروغین قصّهچینیسخناز 
سربهسربِینتان دارند جاسوس 

کین ياز رو بوَدفعلشان باطل 
  

 

گردد فزونها نمیجز تباهی
هانمودند بس فساد و فتنهمی

رند و آورند دائم خبرکه بَ
آگه زِ حالِ ظالمین بوَدحق 

 

ٰ  قَبلُْ وَقلََّبُوالكََ  لقََدِابتَْغَوُا الفْتِنَْةَ مِنْ  مُورحََتَّ
ُ
ِ  الَْقُّ  جَاءَ  الْ َّĬمْرُا

َ
   ﴾٤٨﴿كَرهُِونَ وهَُمْ  وَظَهَرَأ

ها کردند ایشان پیش از اینفتنه
که بافتند مستمریى هااز دروغ

نصرت و تأکیدِ حق تا که رسید
گر چه ایشان نیز از الطافِ تام

  

 

این گروه جاهل و این غافلین
بر تو دادند جلوه وارونه خبر
امرِ حق شد آشکارا و پدید
گشته ناراحت به اکراهِ تمام

 

ƅَفِ Ǔِّ ائذَْنْ  يَقُولُ  مَّنْ  مِنهُْمْ وَ 
َ
ِ لمَُحِيطَةٌ جَهَنَّمَ ˯نَّ سَقَطُوا ۗ الفْتِنَْةِ  وƅََتَفْتنِِّ ۚ أ    ﴾٤٩﴿رِينَ باِلكَْف
نهادبرخی از ایشان زِ قوم بد

تا نیُفتیم ما به فتنه زین جدال
اندالحق ایشان خود به فتنه رفته
نهست جهنمّ بس محیط بر کافرا

  

 

بر تو گویند دِه معافی از جهاد
ضایع از ما نیز نگردد جان و مال

انددل به کفر و کین همی بسپرده
اندر آن مأوا بمانند جاودان

 

مْرَناَ مِنْ  تصُِبكَْ حَسَنَةٌ تسَُؤهُْمْۖ  ˯نْ  إنِْ 
َ
خَذْناَ أ

َ
ا وَلَّوْ قَبلُْ وَيَتَ  تصُِبكَْ مُصِيبَةٌ يَقُولوُا قدَْ أ

   ﴾٥٠﴿فَرحُِونَ  وَّهُمْ 
بر تو نیکی گر رسد گاهی، نبی!
گر مصیبت یا شکست آید پدید
هم بگویند که صحیح بود رأیمان
رو بگردانند زِ دین بس شادمان

  

 

شوند غمناك این قوم دنیمی
جمله خوشحالی نمایند بس شدید
که نینداختیم خطر ما جانمان
این گروهِ غافل و این جاهلان

 

ِ المُْؤْمِنُونَ يُ  لَّنْ  قلُْ 
ِ فلَيَْتَوَكَّ َّĬا َȇََناَ ۚ وƅَْلَاَ هُوَ مَو ُ َّĬمَا كَتَبَ ا َّƅِ٥١﴿صِيبنََا إ﴾   

اي رسولا! گو که در دورِ قضا
جمله از حکمت نوشته مستند

اوست   به  هاتوکّل هم  و    خیرخواه

 

نیست بر ما هیچ اِلاّ از خدا
چون بوَد مولایمان ذات احد

مؤمن هست و نیّاتش نکوست  که هر 
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نْ 
َ
بَّصُ بكُِمْ أ  إحِْدَى الُْسْنيََيِْ ۖ وَنَنُْ نَتََ

َّƅِقلُْ هَلْ ترََبَّصُونَ بنَِا إ  ِ ُ ب َّĬعَذَابٍ يصُِيبَكُمُ ا
بَّصُوا إنَِّا مَعَكُمْ مِّنْ عِنْ  يدِْينَاۖ  فَتََ

َ
وْ بأِ
َ
بّصُِونَ  دِهِ أ تََ    ﴾٥٢﴿مُّ

دارید به چه، ناباوران!؟ انتظار
یا بهشت یا که ظفر در هر زمان
نیز هستیم منتظر ما بر عِقاب
یا به دست ما بمیرید در جدال

  راه باشید اینک غافلان!بهچشم

 

که دو نیکی حاصل آید سویمِان
عاقبت باشد یکی زان سهممِان
تا رسد از حق شما را بس عذاب
یا عذاب بینید زِ ذاتِ ذوالجلال

 نتظر مانیم ما هم این میانم

 ْ ن
َ
وْ كَرهًْا لَّنْ قلُْ أ

َ
 ﴾٥٣﴿تُمْ قَومًْا فاَسِقيَِ كُمْۖ  إنَِّكُمْ كُنْ يُتَقَبَّلَ مِنْ  فقُِوا طَوعًْ أ

گو کنید انفاق اگر اموالتان 
نیست مقبول مطلقاً نزد خدا

فاسقان  از    جملگی  باشید   قومی 

 

نچه به اکراه باشد آن یا مِیلِتا
باطل هست اعمال شماکه  نچو

 ناباوران    از   و   بدکار     و   جاهل

 

نْ 
َ
Ɔَةَ  وَمَا مَنَعَهُمْ أ توُنَ الصَّ

ْ
ِ وَبرِسَُولِِ وƅََ يأَ َّĬِنَّهُمْ كَفَرُوا با

َ
تُقْبَلَ مِنهُْمْ نَفَقَاتُهُمْ إƅَِّ أ

 َّƅِيُنْ  إ ƅََو ٰǓَوَ وهَُمْ كُسَا َّƅِ٥٤﴿هُمْ كَرهُِونَ فقُِونَ إ﴾   
هیچ چیزي نیست مانع در اصول
جز مگر که بر خدا کافر شدند
رو نیارند بر نماز از جاهلی

  مال      زِ     انفاقی    نپردازند   هم 

 

انفاقی قبول گرددکه زِ ایشان 
هم برون از راه پیغمبر شدند

کاهلی با سستی و همجز مگر 
حال  زرده آ با    و  اکراهی   به   جز

مْوَالهُُمْ وَ 
َ
وƅَْدُهُمْۚ   فƆََ تُعْجِبكَْ أ

َ
بَهُمْ  ƅَ أ ُ لِعَُذِّ َّĬنيَْا وَ  إنَِّمَا يرُيِدُ ا  تزَهَْقَ  بهَِا فِ الَْيَاةِ الُّ

نْ 
َ
   ﴾٥٥﴿فُسُهُمْ وهَُمْ كَفرُِونَ أ

در تعجّب تو مباش هرگز نبی!
گر همی خواهد خدا، اولاد و مال

نکه خداي مستعاننیست جز آ
کافرند  جهل  از   که  حالی  آن اندر 

 

که زِ اولاد و زِ مال دارند بسی
بر همه اهلِ نفاق گردد وَبال
بخشد آنها را عذابی در جهان

 دهند   جان   و  فرا    آید   مرگشان

ِ إنَِّهُمْ لمَِنْ  َّĬِ٥٦﴿قَومٌْ يَفْرَقوُنَ  كُمْ وَلَكِٰنَّهُمْ مِّنْ  كُمْ وَمَا هُمْ وَيَحْلفُِونَ با﴾   
خورند ایشان سوگندها چنینمی
شانقلب   با   شما   از   نیستند   لیک

 

وَند همچون شما در راه دینکه ب
جمعشان   شمایند   از  ترسان   بلکه
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خƆًَ لَّوَلَّوْا إلَِهِْ وهَُمْ يَمَْحُونَ  وْ مُدَّ
َ
وْ مَغَارَاتٍ أ

َ
 أ
ً
   ﴾٥٧﴿لوَْ يَِدُونَ مَلجَْأ

ملجائی یابند اگر در غارها
خزندروند و میاندر آنجا می

  

 

هادر جبال و قلعه و در راه
از شما آنجا زِ ترس پنهان شوند

 

عْطُوا مِنهَْا رضَُوا ˯نْ  مَّنْ  وَمِنهُْمْ 
ُ
دَقاَتِ فإَنِْ أ لَّمْ يُعْطَوْا مِنهَْا إذَِا هُمْ  يلَمِْزُكَ فِ الصَّ

   ﴾٥٨﴿يسَْخَطُونَ 
بر تو آرند اعتراضی این خسان
گر دهی تو سهم ایشان را زیاد
وَر که دادي بر حساب روي سیاق

  

 

چون کنی تقسیم صدقات بِینشان
گشته خرسند و همی باشند شاد

شوند خشمگین زِ تو اهل نفاقمی
 

 ُ َّĬوَرسَُولُُ وَقاَلوُا حَسْبنَُا ا ُ َّĬنَّهُمْ رضَُوا مَا آتاَهُمُ ا
َ
ُ مِنْ وَلوَْ أ َّĬولُُ فضَْلهِِ وَرسَُ   سَيُؤْتيِنَا ا

ِ رَاغِبُونَ  َّĬا Ǔَِ٥٩﴿إنَِّا إ﴾   
کردند قبولبهتر آن بودي که می

یعنی گویند کافی باشد این عطا
ما همه مشتاق به لطفِ کردگار

  

 

هر چه آید از خدا و از رسول
فضل رسول و از خدا بوَدکه 

تا دهد آمرزش اندر روزگار
 

دَقاَتُ  إنَِّمَا ۞ فِ الرّقِاَبِ  المُْؤَلَّفَةِ قلُوُبهُُمْ وَ  العَْامِليَِ عَليَهَْا وَ  المَْسَاكيِِ وَ  للِفُْقَرَاءِ وَ  الصَّ
ِ وَابنِْ  وَالغَْارمِِيَ وَفِ سَبيِلِ  َّĬبيِلِ ۖ  ا ُ  السَّ َّĬوَا  ِۗ َّĬ٦٠﴿عَليِمٌ حَكِيمٌ  فرَيِضَةً مِّنَ ا﴾   

قات در راه خدامصرف صد
سهمی براي عاملین بوَدهم 

لفت در قلوبهمچنین از بهر اُ
بهر آزاد کردن چند بردگان

دارهم بدهکاران که هستند وام
آن که از درماندگیست اِبن سبیل

چنین واجب شد از ربِّ کریماین
  

 

بهر مسکین است و بهر بینوا
که کنند تقسیم اندر راه دین

نی بر ذنوب تا به راه نیک روند،
وَند از مؤمنانبردگانی که ب

سخت مقروضند به حال اضطرار
در ره حق این فریضه شد دلیل
آن که بر عالمَ علیم است و حکیم

 

ِ وَيُؤْمِنُ  َّĬِذُنُ خَيٍْ لَّكُمْ يؤُْمِنُ با
ُ
ذُنٌ ۚ قلُْ أ

ُ
ِينَ يؤُْذُونَ الَّبَِّ وَيَقُولوُنَ هُوَ أ  وَمِنهُْمُ الَّ

ِينَ آمَنُوا مِنْ للِمُْ  لِمٌ ؤْمِنيَِ وَرحََْةٌ لّلَِّ
َ
ِ لهَُمْ عَذَابٌ أ َّĬِينَ يؤُْذُونَ رسَُولَ ا    ﴾٦١﴿كُمْ ۚ وَالَّ

قومی از ایشان که بنمودند عدول
  

 

کنند از جهل، آزارِ رسولمی
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از روي طعنه بگویند که نبی
این سادگی بر خیرتان بوَدگو 

ؤمنینهمچنین تصدیق کند او م
یمَبر روي کینهر که آزار داد پ

  

 

هر چه گوییم باورش آید همی
چون که مؤمن هست به ربِّ دو جهان

لِلعالمینۂٌحمزین سبب هست ر
سهمِ او باشد عذابی بس مهُین

 

نْ 
َ
حَقُّ أ

َ
ُ وَرسَُولُُ أ َّĬلَكُمْ ليُِضُْوكُمْ وَا ِ َّĬِ٦٢﴿ؤْمِنيَِ كَنوُا مُ  يرُضُْوهُ إنِْ  يَلْفُِونَ با﴾   

بر خداوند گاه سوگندي خورند
گر که بودند راستگو اهل نفاق
کرده خوشنود هم نبی و کردگار

  

 

تا شما را در امور راضی کنند
بهتر آن بود کز وداد و از وفِاق

اند و استوارگر که مؤمن بوده
 

لمَْ 
َ
نَّهُ  أ

َ
َ  مَنْ  يَعْلمَُواأ َّĬيُاَدِدِ ا  

َ
افيِهَا ۚذَلٰكَِ  نَّ لَُ ناَرجََهَنَّمَ وَرسَُولَُ فأَ    ﴾٦٣﴿العَْظِيمُ  الْزِْيُ  خَالًِ

هیچ ندانند که اگر گردند عدو
در جهنمّ وارد آیند این خسان
نیست جز آنکه بر این قومِ لئیم

  

 

بر رسول و همچنین بر ربِّ او
تا ببینند سخت عذابی جاودان
ذلّت و خواري نصیب باشد عظیم

 

نْ  المُْنَافقُِونَ  يَذَْرُ 
َ
لَ  أ َ مُرْجٌِ  تنُبَّئُِهُمْ  سُورَةٌ  عَليَهِْمْ  تُنََّ َّĬبمَِا فِ قلُوُبهِِمْ ۚ قلُِ اسْتَهْزئِوُا إنَِّ ا 

ا تَذَْرُونَ     ﴾٦٤﴿مَّ
سیرتانسخت بترسند این منافق

تا دهد از قلبِ ایشان آگهی
گو که استهزا کنید اینک فزون

ند جلیلترسید، خداوزانچه می
  

 

که رسد یک سوره از ربِّ جهان
زان همه کین و عناد و گمرهی
اي شما اهلِ نفاق و قومِ دون!
بر سرتان آورَد، گردید ذلیل

 

لْهَُمْ  وَلَئنِ
َ
ِ  قلُْ  وَنلَعَْبُ ۚ  إنَِّمَاكُنَّانَُوضُ  لَقَُولنَُّ  سَأ َّĬِبا

َ
   ﴾٦٥﴿ ئوُنَ تسَْتَهْزِ  تُمْ كُنْ  وَرسَُولِِ  وَآياَتهِِ  أ

زباحیلهگر که پرسی زین گروهِ 
ایمپاسخی گویند، مزاحی رانده

کن نبی! اینک سؤال، که از گناه
  

 

پس چرا ریشخند کنید روي مجَاز
ایماز سر شوخی چنین ما گفته
؟لٰهمسخره کردید رسول و هم اِ

 

نَّهُمْ طَائفَِةٍ مِّنْ  نْ نَّعْفُ عَ  بَعْدَ إيِمَانكُِمْ ۚ إنِْ  ƅَ تَعْتَذِرُوا قدَْ كَفَرْتُمْ 
َ
بْ طَائفَِةً بأِ كُمْ نُعَذِّ

   ﴾٦٦﴿كَنوُا مُرْمِِيَ 
وغفربی ساناینهیچ نیارید عذر 

کین  زِ    آوردید   کفر  ایمان،    بعدِ

 

که قبولِ ما نباشد این دروغ
ناقضین   از    همه    اینک   ایدگشته
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بخشیم بعضی را از لطف ماگر ب
قیه مجرمید بِالاتِّفاقلیک ب

  

 

لوحانی که بودند با شماساده
ن از این نفاقبخشیمتانمیما 

 

 
َ
مُرُونَ باِلمُْنْ  مِّنْ  لمُْنَافقُِونَ وَالمُْنَافقَِاتُ بَعْضُهُمْ أ

ْ
كَرِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ المَْعْرُوفِ بَعْضٍۚ  يأَ

َ فنَسَِيَهُمْ  َّĬيدِْيَهُمْ ۚ نسَُوا ا
َ
   ﴾٦٧﴿ إنَِّ المُْنَافقِيَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ  ۗ وَيَقْبضُِونَ أ
سیرتان از مرد و زنآن منافق

حامی یکدیگرند در جهلِ خویش
مانعند بر کارِ نیکو این خسان

اند ایزد فراموش آن خسانکرده
  

 

عین هم باشند در فعل و سخن
امر بر منکر نمایند بیش و بیش

اند دستان زِ نفع مردمانبسته
د از یادِ خود آن فاسقانحق بَرَ

 

ارَ ناَرَ جَهَنَّمَ خَالِِينَ فيِهَا ۚ هَِ حَسْبُهُمْ ۚ وَلعََنَ  ُ المُْنَافقِيَِ وَالمُْنَافقَِاتِ وَالكُْفَّ َّĬمُ هُ وعََدَ ا
قيِمٌ  ۖ  وَلهَُمْ عَذَابٌ مُّ ُ َّĬ٦٨﴿ا﴾  

العالمینوعده فرمودست، ربّ
  

همچنین بر کافرانِ بس لئیم
ر آنجا نیز بمانند جاوداناند

لعنتِ حق است به آن قوم لئیم
  

 

بر منافق، مرد و زن را اجمعین
 

روند، قعر جحیمدر جهنمّ می
رسد کافی حساب آن خسانمی

در عذابی بس بزرگ گردند مقیم
 

ِينَ مِنْ  شَدَّ مِنْ  كَلَّ
َ
كْثََ  كُمْ قُوَّةً وَ قَبلْكُِمْ كَنوُا أ

َ
مْوَاƅً وَ  أ

َ
  أ

َ
فاَسْتَمْتَعُوا بƆََِقهِِمْ  وƅَْدًا أ

ِينَ مِنْ  فاَسْتَمْتَعْتُمْ  ِي خَاضُو قَبلْكُِمْ  بƆََِقكُِمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّ اۚ  بƆََِقهِِمْ وخَُضْتُمْ كَلَّ
ونَ  ولَئٰكَِ هُمُ الَْاسُِ

ُ
نيَْا وَالْخِرَةِۖ  وَأ عْمَالهُُمْ فِ الُّ

َ
ولَئٰكَِ حَبطَِتْ أ

ُ
   ﴾٦٩﴿ أ

همچو آنهایید که اندر ماسبَق
تر آن خساناز شما داشتند فزون

اند بس آشکاربردهیى هابهره
بر فراموشی سپردید آن هلاك
بر تباهی رفته چون قومِ ضلال
اندر این دنیا و اندر آخرت

چنین اقوامِ دوندر حقیقت این
  

 

بر ضلالت رفته، نی بر راهِ حق
جهان مال و اولادِ زیادتر در

مثل و مانند شما زین روزگار
فانی روي خاك ياندر این دنیا

خود فرو رفتید شما هم بالمآل
کلهّم باطل بگشته هر جهت
بس زیانکارند و باشند خاسرون

 

لمَْ 
َ
تهِِمْ  أ

ْ
  يأَ

ُ
ِينَ   نَبَأ   إبِرَْاهيِمَ   وَقَومِْ  وَثَمُودَ   وعََدٍ   نوُحٍ  قوَمِْ   قَبلْهِِمْ   مِنْ  الَّ

َ
    كَتِۚ وَالمُْؤْتفَِ  مَدْيَنَ  صْحَابِ وَأ
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تَتهُْمْ رسُُلهُُمْ 
َ
ُ لِظَْلمَِهُمْ وَلَكِٰنْ  أ َّĬنْ  باِلَْيّنَِاتِۖ  فَمَا كَنَ ا

َ
 ﴾٧٠﴿فُسَهُمْ يَظْلمُِونَ كَنوُا أ

خبر از پیشتر؟هیچ نگشتند با
قومِ نوح و هم ثمود و قومِ عاد

هپُرگنامؤتَفکِات، قومِ لوطِ 
شان را رسُل با بیِّناتکامد ای

هیچ ستم از حق نیامد بر امُم
  

 

که چه آمد بر سر اقوامِ شر؟
دنهابدقومِ ابراهیم و مدیَن، 

لٰهکه غضب دیدند از ذاتِ اِ
از خداوند با نشان و معجزات
بلکه خود کردند بر خویشتن ستم

 

 

وْلِاَءُ بَعْضُهُمْ وَالمُْؤْمِنَاتُ وَالمُْؤْمِنُونَ 
َ
مُرُونَ بَعْضٍ ۚ أ

ْ
 مُونَ كَرِوَيُقيِالمُْنْ عَنِ وَيَنهَْوْنَ باِلمَْعْرُوفِ يأَ

Ɔَةَ  كَةَ وَيُؤْتوُنَ الصَّ َ وَيُطِيعُونَ الزَّ َّĬولَئٰكَِ ا
ُ
َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ سَيَحَُْهُمُ وَرسَُولَُ ۚأ َّĬإنَِّ ا ۗ ُ َّĬ٧١﴿ا﴾  

مؤمنین و مؤمنات بر کردگار
  

زسارهچانمایند،  امر بر نیکی
بر نماز آیند به سوي ذوالجلال

برند فرمان یزدان در اصولمی
شاملند بر رحمتِ ربِّ رحیم

  

 

یاور همدیگرند در روزگار
 

لیک زِ منکر همدگر دارند باز
هم بپردازند زکات خود زِ مال

نمایند از رسولپیروي نیز می
از خداوند عزیز و آن حکیم

 

 ْ ُ ال َّĬنهَْارُ خَالِِينَ  المُْؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ  مُؤْمِنيَِ وَ وعََدَ ا
َ
 مَسَاكِنَ  فيِهَا وَ  تَتْهَِا الْ

ۚ  ذَلٰكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  كْبَُ
َ
ِ أ َّĬ٧٢﴿طَيّبَِةً فِ جَنَّاتِ عَدْنٍۚ  وَرضِْوَانٌ مِّنَ ا﴾   

اي باشد زِ ذاتِ کردگاروعده
بمانند جاودانبر بهشتی که 

نیکو در بهشت يهاهست مسکن
کردگار يبرتر از آن هست رضا

سهمِ مؤمن باشد آن فوزِ عظیم
  

 

بر زن و مردانِ مؤمن آشکار
در زیر آن جوها روان بوَدکه 

نیکوسرشتباغِ رضوان بهر هر 
که شود اهل بهشت را افتخار

چنین پیروزي از لطفِ عمیماین
 

هَا يُّ
َ
ارَ وَالمُْنَافقِيَِ وَاغْلظُْ  الَّبُِّ  ياَأ وَاهُمْ عَليَهِْمْ ۚ  جَاهدِِالكُْفَّ

ْ
   ﴾٧٣﴿المَْصِيُ  وَبئِسَْ جَهَنَّمُ ۖ  وَمَأ

اي رسولا! کن جهاد در راه دین
  

 

ها و کفّار اجمعینبا منافق
 

نما و سخت گیریى روشترهم 
مسیر  دوزخ    بوَد  را    جماعت  این

 

باش نذیریبهر ایشان دائماً م
جایگیر   بد    منزلگهی    در    جمله

ِ مَا قَالوُا وَلقََدْ قاَلوُا كَمَِةَ الكُْفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ  َّĬِمِهِمْ  يَلْفُِونَ باƆَِْإس  ُ وا بمَِا لمَْ يَنَال   وا ۚ وهََمُّ
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ُ وَرسَُولُُ مِنْ   َّĬغْنَاهُمُ ا
َ
نْ أ
َ
َّهُمْۖ  ˯نْ   فإَنِْ  ۚ فضَْلهِِ  وَمَا نَقَمُوا إƅَِّ أ لَّوْا يَتَوَ  يَتُوبُوا يكَُ خَيًْا ل

رضِْ مِنْ 
َ
نيَْا وَالْخِرَةِۚ  وَمَا لهَُمْ فِ الْ لِمًا فِ الُّ

َ
ُ عَذَاباً أ َّĬبهُْمُ ا ٍ وƅََ نصَِيٍ  يُعَذِّ   ﴾٧٤﴿وَلِّ

خورند بر کردگارها میبس قسم
اند لیکن، ایشان روي کینگفته

سوء کردند و هم بشتافتندقصد 
جاي شکرِ نعمت از بهر غنا
دشمنی کردند از روي عناد
گر کنند توبه کنون اهل نفاق

رسد آنگه عذابور کنند پشت، می
کافرین    و    نِفاق    اهل   چنیناین

 

که نگفتند هیچ حرفی، ناگوار
بعدِ اسلامی که آوردند چنین
لیک توفیقی بر آن نایافتند

داد و پیمَبر کرد عطا که خدا
نهادچون که بودند مردمانی بد

بهرشان بهتر بوَد بِالاتّفاق
در جهان و آخرت بینند عِقاب

زمین    در   نبینند    هرگز     یاوري

 

َ لئَنِْ آتاَناَ مِنْ  وَمِنهُْمْ  ۞ َّĬنْ عَهَدَ ا الِِ  مَّ قَنَّ وَلَكَُونَنَّ مِنَ الصَّ دَّ    ﴾٧٥﴿يَ فضَْلهِِ لَصََّ
زین جماعت برخی از نابخردان
گر دهی نعمت و رحمت پُروفور

کنیم تصدیقت اي ربِّ جهان!می
  

 

عهد چنین بستند با ربِّ جهان
ما نپوییم بعد از این راهِ قصور
هم بگردیم جملگی از صالحان

 

ا آتاَهُمْ  عْ  مِّن فضَْلهِِ بَلُِوا بهِِ وَتوََلَّوا وَّهُمْ  فلَمََّ    ﴾٧٦﴿رضُِونَ مُّ
تا عطا فرمود خدا از فضل خویش
روي گردانده، شدند از معُرضون

  

 

بخل ورزیدند در آیین و کیش
این گروه پست و این افراد دون

 

عْقَبَهُمْ 
َ
خْلفَُوا بمَِا يلَقَْوْنهَُ  يوَمِْ  إǓَِٰ  قلُوُبهِِمْ  فِ  نفَِاقاً فأَ

َ
َ  أ َّĬ٧٧﴿بوُنَ ذِ كَنوُا يكَْ  وَبمَِا وعََدُوهُ  مَا ا﴾ 

  بالاتّفاق قلوب    در بخل   همه   زان

 

 نفاق    اهل  از    گشتند     جملگی

تا به یوم حشر و هنگام جزا
رسند ایشان گرانبر عذابی می

  

 

که بشد وعده بر آنها از خدا
زانچه تکذیبش نمودند جاهلان

 

َ يَعْلمَُ سَِّهُمْ وَنَْ  َّĬنَّ ا
َ
لمَْ يَعْلَمُوا أ

َ
مُ الغُْيُوبِ أ َّƆَع َ َّĬنَّ ا

َ
   ﴾٧٨﴿وَاهُمْ وَأ

دانند خداوند جهان؟هیچ نمی
کنند با یکدگرزانچه نجوا می

یا هر آنچه هست پنهان در قلوب
  

 

آگه است از نیّت و اسرارشان؟
سرسربهها بگویند بر در گوش

الغیوبعالمِ است و اوست علامّ
 

ِينَ  لَّ
َ
دَقاَتِ  فِ  المُْؤْمِنيَِ  مِنَ  وعِِّيَ المُْطَّ  يلَمِْزُونَ  أ ِينَ  الصَّ جُهْدَهُمْ فيَسَْخَرُونَ  وَالَّ َّƅِيَِدُونَ إƅَ  
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لِمٌ 
َ
ُ مِنهُْمْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ َّĬ٧٩﴿مِنهُْمْۙ  سَخِرَ ا﴾   

آن کسانی که زِ بخُل بر مؤمنین
گر کنند ایثاري ناچیز مؤمنان

سیرتانآن گروهِ پست و آن بد
قبالِ این تمسخر وین گناه در

سهمشان باشد عذابی بس الَیم
  

 

کین يها کنند از رویىجوعیب
یا تصدّق کم دهند، حدِّ توان

ها آرند و هم ریشخندشانطعنه
لٰهپاسخی بینند از ذاتِ اِ

کاین مجازاتیست از ربِّ علیم
 

 ِ وْ ƅَ تسَْتَغْفرِْ لهَُمْ إنِْ إ
َ
ةً فلَنَْ تسَْتَغْ  سْتَغْفرِْ لهَُمْ أ َ  فرِْ لهَُمْ سَبعْيَِ مَرَّ ُ ل َّĬنَّهُمْ يَغْفِرَ ا

َ
  هُمْ ۚ ذَلٰكَِ بأِ

ُ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ الفَْاسِقيَِ  َّĬوَرسَُولِِۗ  وَا ِ َّĬِ٨٠﴿كَفَرُوا با﴾   
خواهی آمرزش، رسولِ مهربان!
گر طلب آري تو هفتاد مرتبت

اند اندر ضلالت از عدولرفته
مهربان    يخدا   از   هدایت  نیست 

 

یا نخواهی بهر این نابخردان
بهرشان مقبول نیُفتد مغفرت

اند کافر به یزدان و رسولگشته
فاسقان   آن  لایقش    نباشند   چون

نْ 
َ
ِ وَكَرهُِوا أ َّĬفَ رسَُولِ اƆَِمْوَالهِِمْ  فرَحَِ المُْخَلَّفُونَ بمَِقْعَدِهمِْ خ

َ
نْ يَُاهدُِوا بأِ

َ
فُسِهِمْ فِ وَأ

ِ وَقَالوُا ƅَ تَنْ  َّĬاۚ  لَّوْ كَنوُا يَفْقَهُونَ سَبيِلِ ا شَدُّ حَرًّ
َ
   ﴾٨١﴿فرُِوا فِ الَْرِّۗ  قلُْ ناَرُ جَهَنَّمَ أ

غافلان چون که بگشتند جمله شاد
کرده خُلفِ وعده آن جمع و عدول
بس کراهت داشته آن قومِ پریش

نونبازگفتند هم به جمعِ مؤم
قَرس   سوزِ    اَشَد   باشد   ،بگو   پس

 

با کردن زِ رفتن در جهاداز اِ
همرهی در جنگ نکردند با رسول
تا کنند ایثار زِ جان و مال خویش
اندر این گرما نباید رفت برون

مقَر    آنجا    بهرتان    از    بوَد    که
   ﴾٨٢﴿اءً بمَِا كَنوُا يكَْسِبُونَ فلَيَْضْحَكُوا قلَيƆًِ وَلْبَكُْوا كَثيًِا جَزَ 

ها از بهرشان گردیده کمشادي
حساب در   حق  از  باشد  جزایی این 

 

اکثراً گریه نصیب دارند و غم
اکتساب   دنردکب   اعمال   زک   زانچه

 

ذَنوُكَ للِخُْرُوجِ فَقُ  فإَنِْ 
ْ
ُ إǓَِٰ طَائفَِةٍ مِّنهُْمْ فاَسْتَأ َّĬبدًَا وَلنَْ  لَّنْ  لْ رَّجَعَكَ ا

َ
 تَرْجُُوا مَعَِ أ

اۖ  إنَِّكُمْ رضَِيتُمْ  ةٍ فاَقْعُدُوا مَعَ الَْالفِيَِ  تُقَاتلِوُا مَعَِ عَدُوًّ لَ مَرَّ وَّ
َ
   ﴾٨٣﴿باِلقُْعُودِ أ

پس اگر باز آردت ربِّ جلیل
!رسول  تو  از  خواستند گر   رخصتی

 

سوي آن نابخردانِ بس ذلیل
قبول   هیچ   منما   یند،آ   جهاد که 
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نیستید مُجاز بر همرهی ،بازگو
بار اولّ که جهادي سر رسید

ها از کاهلیباز نشینید خانه
  

 

در جهاد راه حق و هم نبی
بر نشستن جاي جهد راضی شُدید
که نباشید لایق این همرهی

 

حَدٍ مِّنهُْمْ 
َ
ٰ أ َȇَ ِّتصَُل ƅََتَقُ  و ƅََبدًَا و

َ
اتَ أ ِ وَرسَُولِِ وَمَاتوُا مَّ َّĬِقَبْهِِۖ  إنَِّهُمْ كَفَرُوا با ٰ َȇَ ْم

   ﴾٨٤﴿وهَُمْ فَاسِقُونَ 
گر بمیرد فردي زین اهل مجَاز
بر سر گورش نرو بهر دعا
زان که ایشان بر خدا کافر شدند
جان بدادند در نفاق و فاسقند

  

 

بر چنان میِّت، نبی! مگذار نماز
نگردد بر خداکه مقبول آن  چون

طاغی بر دستور پیغمبر شدند
بر نماز و این دعا نالایقند

 

 

نْ 
َ
ُ أ َّĬدُهُمْ ۚ إنَِّمَا يرُيِدُ اƅَْو

َ
مْوَالهُُمْ وَأ

َ
بَهُمْ  وƅََ تُعْجِبكَْ أ نْ  يُعَذِّ

َ
نيَْا وَتزَهَْقَ أ هُمْ فُسُ بهَِا فِ الُّ

   ﴾٨٥﴿وهَُمْ كَفرُِونَ 
نهاد!در تعجّب تو مرو اي خوش

مالین گونه شود اولاد و هم امی
رود بیرون زِ تنجان ایشان می

  

 

زان که دارند مال و اولادي زیاد
بهر ایشان رنج و هم وِزر و وَبال
در رهِ کفر سوي ربِّ ذوالمنن

 

 ْ ن
ُ
و˯ذَا أ

ُ
ذَنكََ أ

ْ
ِ وجََاهدُِوا مَعَ رسَُولِِ اسْتَأ َّĬِنْ آمِنُوا با

َ
وْلِ مِنهُْمْ وَقَالوُا  الوُزِلَتْ سُورَةٌ أ الطَّ

عَ القَْاعِدِينَ  ذَرْناَ نكَُنْ     ﴾٨٦﴿مَّ
گر یکی سوره زِ حق نازل شود
کآورید ایمانی از روي ودِاد

نهند بس عذرهاداران میمال
در سرا باشیم و ایمن از زیان

  

 

که به یزدان قلبشان مایل شود
با نبی یاري کنید اندر جهاد

یاییم با شماکه بده اذن تا ن
ي بنشستگاندر ردیفِ جمله

 

نْ 
َ
ٰ قلُوُبهِِمْ فَهُمْ ƅَ يَفْقَهُونَ  رضَُوا بأِ َȇَ َِ٨٧﴿يكَُونوُا مَعَ الَْوَالفِِ وَطُبع﴾   

هاراضیند بر آن که اندر خانه
رنگی از ظلمت بگیرد قلبشان

  

 

هابرنشینند با زنان و بچّه
تا نیابند از حقیقت هیچ نشان

 

 ٰ نْ لَ
َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
ِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بأِ ولَئٰكَِ لهَُمُ الَْيَْاتُۖ  كِنِ الرَّسُولُ وَالَّ

ُ
فُسِهِمْۚ  وَأ

ولَئٰكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
   ﴾٨٨﴿وَأ
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لیک پیغمبر وَ جمع مؤمنان
هست خیرات بهرشان در روزگار

  

 

که جهاد آرند از مال و زِ جان
شوند نیز رستگاریالامر مآخِرُ

 

ُ لهَُمْ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ  َّĬعَدَّ ا
َ
نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَاۚ  ذَلٰكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  أ

َ
   ﴾٨٩﴿تَتْهَِا الْ
حق بیاراسته بهشت را بهرشان
اندر آنجا نیز بمانند جاودان

  

 

هاست نهرهاي روانزیرِ بسُتان
انکرهست این فوزِ عظیم، بس بی

 

رُونَ  وجََاءَ  َ وَرسَُولَُ ۚ  المُْعَذِّ َّĬِينَ كَذَبوُا ا عْرَابِ لُِؤْذَنَ لهَُمْ وَقَعَدَ الَّ
َ
ِينَ  مِنَ الْ  سَيُصِيبُ الَّ

لِمٌ 
َ
   ﴾٩٠﴿كَفَرُوا مِنهُْمْ عَذَابٌ أ

آمدند بعضی زِ اعرابِ دورو
تا بگیرند رخصت و عذر از رسول

غوفربینشستند به خانه باز ب
رسد بر این جماعت بد عِقابمی

  

 

تا بیارند بس بهانه پیشِ رو
که نمایند از جهاد و جهد عدول
بر خدا و بر رسول بستند دروغ
هست الَیم از بهرِ این کفّار عذاب

 

ِينَ ƅَ يَِدُونَ مَا يُنْ  عَفَاءِ وȇَ ƅَََ المَْرضَْٰ وȇَ ƅَََ الَّ  إذَِا نصََحُوا رَجٌ فقُِونَ حَ لَّيسَْ ȇََ الضُّ
ِ وَرسَُولِِۚ  مَا ȇََ المُْحْسِنيَِ مِنْ  َّĬِ  ٌغَفُورٌ رَّحِيم ُ َّĬ٩١﴿سَبيِلٍ ۚ وَا﴾   

نیست حرج بر عاجز و بیچارگان
آن فقیران که ندارند هیچ مال
از جهاد و از جدال باشند معاف
همچنین اندرز دهند بر دیگران
ناز غزا گردند معاف این محسنا

  

 

هم مریض احوال از جسم و روان
تا دهند از بهرِ اولاد و عیال
گر نپویند در جهاد راه خلاف
بر حمایت از رسول و ربشِّان
هست غفور و مهربان ربِّ جهان

 

حْلِكُُمْ عَليَهِْ توََلَّوْ 
َ
جِدُ مَا أ

َ
توَكَْ لِحَْمِلهَُمْ قلُتَْ ƅَ أ

َ
ِينَ إذَِا مَا أ عْيُنُهُمْ تفَيِا وȇَ ƅَََ الَّ

َ
أ ضُ وَّ

ƅَّ يَِدُوا مَا يُنْ 
َ
مْعِ حَزَناً أ    ﴾٩٢﴿فقُِونَ مِنَ الَّ

همچنین نبوَد حرَج بر آن کسان
تا بري ایشان به سوي کارزار
هست جواب تو ولی زین ماجرا
پس کنند ترك تو و آرند رشک
چون ندارند استطاعت زین سفر

دنهانیکبر چنین افرادِ پاك و 
  

 

یایند نزد تو از بهر آنکه ب
لیک دهی خرجِ سفر، اسبابِ کار
که نباشد منبع و مالی مرا

زِ اشکهم دد پُر بگرن هاشاهیدد
جاي خود با غم بمانند مستقر
نیست حرَج چون که نیایند در جهاد
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۞  ِ غْنيَِاءُ ۚ رضَُوا ب
َ
ذنِوُنكََ وهَُمْ أ

ْ
ِينَ يسَْتَأ بيِلُ ȇََ الَّ نْ إنَِّمَا السَّ

َ
 بَعَ يكَُونوُا مَعَ الَْوَالفِِ وَطَ  أ

ٰ قلُوُبهِِمْ فَهُمْ ƅَ يَعْلمَُونَ  َȇَ ُ َّĬ٩٣﴿ا﴾   
لیک با عتاب بوَدسرزنش لازم 

رخصتی خواهند زِ نزدت اي رسول!
خواهند با اهل و عیالجمله می

بر قلوبِ این خسان در روزگار
روند اندر جهانبر ضلالت می

  

 

کنت در حسابصاحبان مال و م
تا نیایند در جهاد، سازند عدول

خیالدر امان باشند به خانه بی
زند مُهرِ تباهی کردگارمی

عاجزند از دركِ حق نابخردان
 

ُ مِنْ  ƅَّ تَعْتَذِرُوا لنَْ  يَعْتَذِرُونَ إلَِكُْمْ إذَِا رجََعْتُمْ إلَِهِْمْ ۚ قلُْ  َّĬناَ ا
َ
نُّؤْمِنَ لكَُمْ قدَْ نَبَّأ

هَادَةِ فَيُنبَّئُِ  ُ عَمَلَكُمْ وَرسَُولُُ ثُمَّ ترَُدُّونَ إǓَِٰ عَلمِِ الغَْيبِْ وَالشَّ َّĬخْبَاركُِمْ ۚ وسََيََى ا
َ
 مْ كُ أ

   ﴾٩٤﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ بمَِا كُنْ 
که پیروز گشتید اندر کارزارچون 

اي رسولا! تو بر آن قوم ذلیل
بهرِ ما کرده خدا روشنگري

رید از نفاق اندر خفاوانچه دا
الامر بر خداسترجعتتان آخرُِ

ایدپس شوید آگه بدانچه کرده
  

 

آورند آن قوم خواریى عذرها
گو نخواهم از شما عذر و دلیل
زانچه داشتید نیّت و پنهانگري
بر نبی نیز هر چه بنمودید جفا
آن که عالِم بر شهود و بر خفاست
زان عملکرد و خطاهاي پلید

 

ِ لكَُمْ سَيَحْ  َّĬِعْرضُِوا عَنهُْمْۖ  إنَِّهُمْ رجِْسٌۖ  إذَِا انْ  لفُِونَ با
َ
 قَلبَتُْمْ إلَِهِْمْ لِعُْرضُِوا عَنهُْمْۖ  فأَ

وَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بمَِا كَنوُا يكَْسِبُونَ 
ْ
   ﴾٩٥﴿وَمَأ

گونه، شما آیید بازچون ظفر
تا مگر بخشید آن اِعراضشان

بر آنها کنیدپس شما هم پشت 
هست منزلگاه ایشان در جحیم

  

 

خورند سوگند به رب، اهل مجَازمی
آن عدول از جنگ و از اعمالشان
از چنین اهلِ نفاق، قومِ پلید
زانچه کسب کردند از فعلِ لئیم

 

َ  فإَنِْ  عَنهُْمْ ۖ  لتَِضَْوْا لكَُمْ  يَلْفُِونَ  َّĬترَضَْوْا عَنهُْمْ فإَنَِّ ا  ƅَ  َْٰ٩٦﴿ الفَْاسِقيَِ  القَْومِْ  عَنِ  يرَض﴾ 

دهند سوگند شما را بس شدیدمی
نیست خدا راضی زِ ایشان اجمعین

  

 

تا مگر از این خسان راضی شوید
چون که هستند این جماعت فاسقین
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 َ عْرَابُ ا
َ
شَدُّ  لْ

َ
جْدَرُ  وَنفَِاقاً كُفْرًا أ

َ
ƅَّ  وَأ

َ
ْ  مَا حُدُودَ  يَعْلمَُوا أ ن

َ
ُ  زَلَ أ َّĬا  ٰ َȇَ  ۗ ِِرسَُول  ُ َّĬعَليِمٌ  وَا

   ﴾٩٧﴿حَكِيمٌ 
هست اشد در منتهیٰ اعراب را

خبربیاز علوم دین و دانش 
تعالیٰ آگه است و او علیمحق

  

 

در نفاق و کفر و هم آداب را
زانچه نازل بر نبی شد مستمر
بر جهان و ماسويٰ باشد حکیم

 

عْرَابِ مَنْ 
َ
وءِْۗ  خِذُ مَا يُنْ يَتَّ  وَمِنَ الْ وَائرَِۚ  عَليَهِْمْ دَائرَِةُ السَّ بَّصُ بكُِمُ الَّ فقُِ مَغْرَمًا وَيَتََ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َّĬ٩٨﴿وَا﴾   
هم منافق بوده جمعی تازیان
از سرِ کین نیز دارند انتظار

پلید ساناینلیک ندانند نیّتی 
ود حق جمله اسرارِ نهانبشنَ

  

 

رِ انفاق را زیانکه بخوانند کا
سخت ببینید ناگواریى تا بلا

الامَر خود بدان خواهند رسیدآخِرُ
هست آگاه و علیم ربِّ جهان

 

عْرَابِ مَنْ 
َ
ِ وَالَْومِْ الْخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْ  وَمِنَ الْ َّĬِوَصَلَوَاتِ فقُِ قرُُبَاتٍ عِنْ يؤُْمِنُ با ِ َّĬدَ ا

ƅَ إنَِّ 
َ
َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ الرَّسُولِۚ  أ َّĬفِ رحََْتهِِۗ  إنَِّ ا ُ َّĬَّهُمْ ۚ سَيُدْخِلهُُمُ ا    ﴾٩٩﴿هَا قرُْبَةٌ ل

برخی از اعراب هستند مؤمنین
گر کنند انفاق از جان و زِ مال

از رسول گشته سببیى هم دعا
این بدانید و شوید آگه شما
حق ببخشاید به ایشان جنّتان

  

 

و یوم دینبر خدا و بر رسول 
آن بخوانند لطفِ ذاتِ ذوالجلال

اند در نزدِ ربب گشتهکه مقرَّ
گشته انفاق موجب قُربِ خدا
رحمتش را آن غفور و مهربان

 

ابقُِونَ  لوُنَ مِنَ  وَالسَّ وَّ
َ
ْ  الْ ن

َ
ِينَ اتَّبَعُوهُمْ المُْهَاجِرِينَ وَالْ ُ  بإِحِْسَانٍ رَّضَِ  صَارِ وَالَّ َّĬهُمْ وَ عَنْ  ا 

لهَُمْ رضَُوا عَدَّ
َ
نهَْارخَُالِِينَ  تَرْيِ جَنَّاتٍ  عَنهُْ وَأ

َ
بدًَا ۚذَلٰكَِ  تَتَْهَاالْ

َ
   ﴾١٠٠﴿الفَْوْزُ العَْظِيمُ  فيِهَاأ

پیشگامانی که گشتند مؤمنین
آن کسان که در نخست جویا شدند
کارشان بوده به نیکی منطبَق
کرده آماده بهشت را بهرشان

د مقیمجاودانه اندر آنجاین
  

 

هم زِ انصار و مهاجر اجمعین
بر قبولِ امرِ حق کوشا شدند
حق زِ ایشان راضی و ایشان زِ حق
جاري هست نهرها به زیر پایشان

چنین باشد عظیمرستگاري این
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نْ حَوْلكَُمْ  ِ  وَمِمَّ هْلِ المَْدِينَةِۖ  مَرَدُوا ȇََ الّ
َ
عْرَابِ مُنَافقُِونَۖ  وَمِنْ أ

َ
فَاقِ ƅَتَعْلمَُهُمْۖ  مِّنَ الْ
بُهُمْ  تَيِْ ثُمَّ يرَُدُّونَ إǓَِٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ  نَنُْ نَعْلمَُهُمْۚ  سَنُعَذِّ رَّ    ﴾١٠١﴿مَّ

هستند از اعراب در بیرون شهر
هم زِ اهل شهر اعرابی دورو
نیستی آگه تو از احوالشان
در دو نوبت سهم دارند بر عذاب
عاقبت بینند عذابی بس الَیم

  

 

	بس دورویند و منافق، اهل قهر

بر نفاق و کذب، ایشان کرده خو
ما بدانیم در خفا نیّاتشان
اندر این دنیا و در روز حساب

ها عظیمسهمشان اندر عقوبت
 

نْ 
َ
ُ أ َّĬصَالًِا وَآخَرَ سَيّئًِا عَسَ ا Ɔًَمْ ۚ هِ يَتُوبَ عَليَْ  وَآخَرُونَ اعْتََفُوا بذُِنوُبهِِمْ خَلطَُوا عَم

َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  َّĬ١٠٢﴿إنَِّ ا﴾   
برخی دیگر جملگی بر اتّفاق
کار صالح کرده و کار قبیح
اي بسا که حق پذیرد عذرشان

تعالیٰ مهربان است و کریمحق
  

 

کرده اذعان بر گناه و بر نفاق
لیک طالب گشته تا گردند صحیح
چون بگفتند از دل و نیّاتشان

د رحیماو غفور است و ببخشای
 

مْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرهُُمْ وَ 
َ
َّهُمْۗ    سَكَنٌ  إنَِّ صƆََتكََ  بهَِا وَصَلِّ عَليَهِْمْۖ   تزَُكّيِهِمْ  خُذْ مِنْ أ   ل

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  َّĬ١٠٣﴿وَا﴾   
از صدقات و زِ خیرات کن قبول

سان روحشان تا کنی تطهیر بدین
با دعاي خیر خود نزد خدا

تسکین یافته از لطف عمیم تا که
  

 

آنچه را از مال دهند بر تو، رسول!
تزکیه گردانی هم انفاسشان

صفایى روح ایشان را ببخشا
از خداوندِ سمیع و آن علیم

 

لمَْ 
َ
نَّ أ

َ
َ يَعْلمَُواأ َّĬعَنْ  الَّوْبَةَ  هُوَيَقْبَلُ ا  ِ دَقاَتِ  عِبَادهِ خُذُالصَّ

ْ
نَّ وَيَأ

َ
َ وَأ َّĬ١٠٤﴿وَّابُ الرَّحِيمُ هُوَالَّ ا﴾  

مؤمنان آیا ندانند کز وِداد؟
هم پذیرد صدقه و خیراتشان

  

 

پذیرد از عبادتوبه را حق می
حق بوَد توّاب و باشد مهربان

 

 

ُ عَمَلَكُمْ وَرسَُولُُ وَالمُْؤْمِنُونَ ۖ وسََتَُدُّونَ إǓَِٰ عَلمِِ الغَْيْ  فسََيََى اعْمَلوُا وَقلُِ  َّĬهَادَةِ  بِ وَ ا الشَّ
   ﴾١٠٥﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ بمَِا كُنْ  فَيُنبَّئُِكُمْ 

گو نمایید هر چه را اندر جهان
  

 

حق ببیند جملگی کردارتان
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بیند آن رسولِ مهربانهم ب
رجعتتان هست به سوي کردگار
کار نیکو گر نمایید یا که بد

  

 

همچنین بینند آن را مؤمنان
آشکار عالِم به غیب و بوَداو 
کند آگاهتان ذاتِ احدمی

 

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  َّĬا يَتُوبُ عَليَهِْمْۗ  وَا بُهُمْ ˯مَّ ا يُعَذِّ ِ إمَِّ َّĬمْرِ ا
َ
   ﴾١٠٦﴿وَآخَرُونَ مُرجَْوْنَ لِ

جمعی باشند پُرگنه اندر جهان
دهدگر بخواهد او عقوبت می

باشد حکیمآگاه و می بوَدحق 
  

 

فرجامشان هست موکول بر خدا
یا که بر غفران و رحمت رو نهد

چنین است حکمت ربِّ کریماین
 

 َ َّĬارًا وَكُفْرًا وَتَفْريِقًا بَيَْ المُْؤْمِنيَِ ˯رصَْادًا لمَِّنْ حَارَبَ ا َذُوا مَسْجِدًا ضَِ ِينَ اتَّ وَالَّ
رَدْناَ إƅَِّ  وَرسَُولَُ مِنْ 

َ
ُ يشَْهَدُ إنَِّهُمْ لكََذبِوُنَ  قَبلُْ ۚ وَلَحَْلفُِنَّ إنِْ أ َّĬوَا  ۖ    ﴾١٠٧﴿الُْسْنَٰ

مسجدي اهل ریا کردند بنا
نیّتشان بر ضرر بود و زیان
تا سپارند تفرقه بر مؤمنان
با خدا و با نبی بنموده جنگ

چنینیى هابر زبان آرند قسم
لیک دروغ گویند از کین و گناه

  

 

پاتا که مکّاري کنند آنجا به
کرانهاي بیعناد و کینه از

ها کنند بر دشمنانیىرهگشا
زین نفاق آشکارا پر زِ ننگ
که نباشد این بنا جز بهرِ دین
ذات ایزد شاهد و باشد گواه

 

بدًَا ۚ 
َ
َّمَسْجِدٌ  ƅَ تَقُمْ فيِهِ أ لِ يوَْاٍ  ل وَّ

َ
سَ ȇََ الَّقْوَىٰ مِنْ أ سِّ

ُ
نْ  أ

َ
حَقُّ أ

َ
رجَِالٌ  تَقُومَ فيِهِ ۚ فيِهِ  أ

نْ 
َ
هِّرِينَ  يُبُِّونَ أ ُ يُبُِّ المُْطَّ َّĬرُوا ۚ وَا    ﴾١٠٨﴿يَتَطَهَّ

اندر آن مسجد مرو هرگز رسول!
آن دگر مسجد که بنیان و اساس
تو نماز آنجا بخوان و کن مقام
طالبانِ تزکیه بر نفس خویش

تعالیٰ دوست دارد طاهرینحق
  

 

تا نماید آن بنا آنگه افول
تقويٰ و راستی بهر ناس بوده بر

تا درآیند مردمان نزدت تمام
ر گشته در آیین و کیشکه مطهَّ

در صراط مستقیم و راه دین
 

مْ 
َ
ِ وَرضِْوَانٍ خَيٌْ أ َّĬتَقْوَىٰ مِنَ ا ٰ َȇَ َُسَ بنُيَْانه سَّ

َ
فَمَنْ أ

َ
ٰ شَفَا جُرُفٍ  أ َȇَ َُسَ بنُيَْانه سَّ

َ
نْ أ  مَّ

المِِيَ هَارٍ فاَنهَْارَ بهِِ  ُ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ الظَّ َّĬ١٠٩﴿فِ ناَرِ جَهَنَّمَۗ  وَا﴾   
گر کسی مسجد بسازد بهر حق
با رضاي رب و ذات کردگار

 

طبَقبوده بنیانش به راستی من
کرده مسجد را چنین او برقرار
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در تساوي هست با اهل ریا؟
پایه و بنیان آن ناپایدار
عاقبت گردد بنایش واژگون

جهان  در    هدایت  بخشد نمی  حق 

مسجدي را او به پا؟که بکرده 
در مسیلی کرده آن را برقرار

آن سرنگونقعر دوزخ صاحب 
 ظالمان   قوم     و    ستمکاران   بر 

 ƅَ  ُِي بنُيَْانُهُمُ  يزََال نْ  فِ  ريِبَةً  بَنَوْا الَّ
َ
ُ  قلُوُبهِِمْ إƅَِّ أ َّĬعَ قلُوُبهُُمْۗ  وَا    ﴾١١٠﴿  عَليِمٌ حَكِيمٌ تَقَطَّ

چناناینیى چون بساختند یک بنا
هاي ایشان زین جفاتا مگر دل

علیم   باشدمی    و   آگاه   بوَد   حق

 

راه بیابد شک و رِیب در قلبشان
پاره پاره گردد از کارِ خطا

 حکیم   او   و    لامنتهیٰ   حکمتش 

ىٰ مِنَ المُْ  ۞ َ اشْتََ َّĬنْ إنَِّ ا
َ
مْوَالهَُمْ ؤْمِنيَِ أ

َ
ِ  فُسَهُمْ وَأ َّĬنَّ لهَُمُ الَْنَّةَ ۚ يُقَاتلِوُنَ فِ سَبيِلِ ا

َ
بأِ

نِْ  ا فِ الَّوْرَاةِ وَالِْ وْفَٰ بعَِهْدِهِ مِنَ فَيَقْتُلوُنَ وَيُقْتَلوُنَۖ  وعَْدًا عَليَهِْ حَقًّ
َ
 يلِ وَالقُْرْآنِ ۚ وَمَنْ أ

ِ ۚ فاَسْتَبشُِْ  َّĬِي باَيَعْتُمْ ا    ﴾١١١﴿بهِِ ۚ وَذَلٰكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  وا ببِيَعِْكُمُ الَّ
سرشتحق خَرَد از مؤمنانِ خوش

بر جهاد تا که بیایند بر جدال
گر کشُند یا کشته گردند در نبرد
بوده در تورات و انجیل در قدیم
از خداوند باوفاتر در کلام

شتنپس بشارت خود دهید بر خوی
لٰهاِ  با  بستید  که  عهدي چنین کاین

 

جان و هم اموالشان را بر بهشت
در رهِ یزدان پاك آن ذوالجلال

اي را حق بر ایشان یاد کردوعده
همچنین مذکور به قرآن کریم
کیست تا اجرا کند در حدِّ تام؟
اي گروه مؤمنان! از مرد و زن

پناه   اندر    عظیم   فوزِ   آن   هست

 

 
َ
اجِدُونَ الْمِرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَ أ اكعُِونَ السَّ ائحُِونَ الرَّ  لَّائبُِونَ العَْابدُِونَ الَْامِدُونَ السَّ

ِ المُْؤْمِنيَِ الَّاهُونَ عَنِ المُْنْ  ِۗ  وَبشَِّ َّĬ١١٢﴿كَرِ وَالَْافظُِونَ لُِدُودِ ا﴾   
لٰهآن کسان که توبه کردند بر اِ 

بر سوي ربِّ جهانحمدگزاران 
ساجدین و آمرین بر کار خوب

دین    راه     حدودِ   اندر     حافظان

 

گناههمچنین آن عابدانِ بی
آرندگانداران و رکوعروزه

نهی کننده از گناهان و ذنوب
مؤمنین   با      کلهّم    بشارت    دِه 

نْ 
َ
ِينَ آمَنُوا أ ِ وَالَّ ولِ قرُْبَٰ مِنْ يسَْتَ  مَا كَنَ للِنَّبِّ

ُ
َ بَ  غْفرُِوا للِمُْشِْكيَِ وَلوَْ كَنوُا أ عْدِ مَا تبَيََّ

صْحَابُ الَْحِيمِ 
َ
نَّهُمْ أ

َ
   ﴾١١٣﴿لهَُمْ أ
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بر نبی و اُمّتِ او نیست صحیح
کرده آمرزش طلب از کردگار

چنین افرادِ دونچون محقَّق، این
  

 

کز براي مشرکانِ بس قبیح
شند و تبارگر که حتی خویش با

شوند در قعرِ دوزخ سرنگونمی
 

بيِهِ إƅَِّ عَنْ 
َ
  وَمَا كَنَ اسْتغِْفَارُ إبِرَْاهيِمَ لِ

َ
أ ِ تَبََّ َّ ِĬّ ٌّنَّهُ عَدُو

َ
َ لَُ أ ا تبَيََّ وعِْدَةٍ وعََدَهَا إيَِّاهُ فلَمََّ مَّ

اهٌ حَليِمٌ  وَّ
َ
   ﴾١١٤﴿مِنهُْۚ  إنَِّ إبِرَْاهيِمَ لَ

بود رسول بر راه راستابرهَیم که 
وعده داد بر لطف ذات کردگار

باشند عدوتا بشد روشن که می
جسُت بیزاري زِ ایشان ابرهَیم

  

 

مغفرت بهر پدر از حق نخواست
بر پدر هم عمّ خود نیز آشکار

واحد و آن ذاتِ هو يبر خدا
بود حلیمدر مقام بندگی می

 

ُ لُِضِلَّ  كَنَ  وَمَا َّĬهَدَاهُمْ  عْدَ إذِْ بَ  قوَمًْا ا  ٰ َ  حَتَّ ايَتَّقُونَ ۚ  لهَُمْ  يبُيَِّ َ  إنَِّ  مَّ َّĬءٍ  بكُِلِّ  ا    ﴾١١٥﴿عَليِمٌ  شَْ
حق نخواهد ساخت قومی را تباه
روشنی بخشاید از بالا و پست
ذاتِ ایزد آن خداوندِ کریم

  

 

بعد آنکه کرد هدایت سوي راه
پرستحقتا بگردند متّقی و 

و باشد علیم بر همه چیز آگه
 

 
 

رضِْۖ  يُيِْ وَيُمِيتُۚ  وَمَا لَكُمْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ َ لَُ مُلكُْ السَّ َّĬمِنْ  إنَِّ ا ِ َّĬمِّن دُونِ ا  ƅََو ٍ وَلِّ

  ﴾١١٦﴿نصَِيٍ 

هست حاکم بر سماوات و زمین
د سپسند زنده، بمیرانَکُمی

هم نباشد بهرتان در روزگار
  

 

العالمینذاتِ ربّصاحب است آن 
کسبهر هیچیى نیست استثنا

نه نصیر و یاوري جز کردگار
  
 

 

ِ وَ  لَّقَدْ   الَّبِّ
َȇَ ُ َّĬتَّابَ ا  ْ ن

َ
ِينَ اتَّبَعُوهُ فِ سَاعَةِ المُْهَاجِريِنَ وَالْ ِ  صَارِ الَّ ة  بَعْدِ مَا نْ مِ  العُْسَْ

   ﴾١١٧﴿تاَبَ عَليَهِْمْۚ  إنَِّهُ بهِِمْ رءَُوفٌ رَّحِيمٌ  كَدَ يزَيِغُ قلُوُبُ فرَيِقٍ مِّنهُْمْ ثُمَّ 
رحمتِ حق گشته شامل بر نبی
کاندر آن روزِ جهاد و تنگنا
لیک به نزد آن بشیر و آن نذیر
هست خداوند آگه و باشد علیم

  

 

بر مهاجر، بهر انصار نیز همی
سستی ورزیدند از ترس فنا

پذیرلطف توبهذاتِ ایزد شد زِ 
مخلوقش رئوف و هم رحیم بهر

 

 َȇََثةَِ  وƆََِّينَ  ال ٰ  خُلّفُِوا الَّ نْ  ضَاقتَْ  إذَِا حَتَّ
َ
رضُْ بمَِا رحَُبَتْ وَضَاقَتْ عَليَهِْمْ أ

َ
  سُهُمْ فُ عَليَهِْمُ الْ
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نْ   وَظَنُّوا 
َ
إلَِهِْ ثُمَّ تاَبَ عَليَهِْمْ لِتَُوبُوا ۚ إنَِّ  ƅَّ  أ َّƅِإ ِ َّĬمِنَ ا

َ
َ هُوَ الَّوَّابُ الرَّحِيمُ  مَلجَْأ َّĬ١١٨﴿ا﴾   

حق پذیرفت توبه را از آن سه کس
بهر ایشان تنگ گردید این زمین

زِ غمپر ن، یشاهاي اتنگ شد دل
تا بدیدند جز خدا نبوَد پناه

حلیم  یزدانِ    به    توبه   کنند    تا 

 

پس ،با و رويکز جهاد کردند اِ
ینگشته مغضوبِ خلایق اجمع

سرزنش کردند دائم نیز به هم
لٰهدادشان توفیقِ توبه پس اِ

رحیم    و   تواّب   هست   تعالیٰ حق
ادقِيَِ  َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ َّĬِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ا هَا الَّ يُّ

َ
   ﴾١١٩﴿ياَ أ

العالمیناهل ایمان! سوي ربّ
صادقین  جمعِ  زِ    باشید  همچنین 

 

بجویید از یقیندائماً تقوي 
دین  راهِ     اندر   اخلاص  با    یعنی

هْلِ المَْدِينَةِ وَ 
َ
نْ  مَنْ حَوْلهَُمْ  مَا كَنَ لِ

َ
عْرَابِ أ

َ
ِ وَ  يَتَخَلَّفُوا عَنْ  مِّنَ الْ َّĬيرَغَْبُوا  رَّسُولِ ا ƅَ  

نْ 
َ
هُمْ ƅَ يصُِيبُهُمْ ظَمَ  فُسِهِمْ عَنْ بأِ نَّ

َ
ِ نَّفْسِهِۚ  ذَلٰكَِ بأِ َّĬمَمَْصَةٌ فِ سَبيِلِ ا ƅََنصََبٌ و ƅََأٌ و

ارَ وƅََ يَنَالوُنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيƆًْ إƅَِّ كُتبَِ لهَُمْ  ِ  وƅََ يَطَئُونَ مَوطِْئًا يغَيِظُ الكُْفَّ حٌ ۚ بهِِ عَمَلٌ صَال
جْرَ المُْحْسِنيَِ 

َ
َ ƅَ يضُِيعُ أ َّĬإنَِّ ا �١٢٠﴿ۚ﴾   

ساکناننیست جایز بر مدینه
که خلاف جویند و بنمایند عدول
که بدانندي عزیز آن جان خویش
چون هر آنچه بهرشان در زندگی
هر چه افتند مخمصه در روزگار

چنانهر قدم را که بیارند آن
همچنین هر دستبردي زین میان

يگفتگوبیدر قبال این همه، 
یقین    نگرداند    ضایع   خدا   پس 

 

همچنین اعرابِ در اطرافشان
زانچه آید امر و فرمان از رسول
در مقابل با نبی خواهند بیش
پیش آید تشنگی و خستگی
جملگی در راه ذات کردگار
تا کنند خشمگین جمیع کافران
که بیارند وارد بر آن دشمنان

ي اعمالشان گردد نکوينامه
محسنین    اجرِ    و   نیک    کارهاي

حْسَنَ وƅََ يُنْ 
َ
ُ أ َّĬكُتبَِ لهَُمْ لِجَْزيَِهُمُ ا َّƅِيَقْطَعُونَ وَاديِاً إ ƅََكَبيَِةً و ƅََفقُِونَ نَفَقَةً صَغِيَةً و

  ﴾١٢١﴿مَا كَنوُا يَعْمَلوُنَ 

کنند انفاق کم یا که زیادنی
لوحشان  اندر    ثبت  گردد   که   جز

 

یند راهی از روي ودِادهم نپو
اجرشان  افزون    بر  حق   رضاي  از 
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کردگار    بیشتر     پاداش     دهدمی
 

آشکار    نیکو    يکارها   چنین   بر 
تََفَقَّ  فِرُوا كَفَّةً ۚ فلَوƅََْ نَفَرَ مِنْ وَمَا كَنَ المُْؤْمِنُونَ لِنَْ  ۞ ِ فرِْقةٍَ مِّنهُْمْ طَائفَِةٌ لِّ

 وا فِ الِّينِ هُ كُّ

   ﴾١٢٢﴿ذِرُوا قوَْمَهُمْ إذَِا رجََعُوا إلَِهِْمْ لعََلَّهُمْ يَذَْرُونَ وَلِنُْ 
نیست شایسته که کلّ مؤمنان
بلکه از هر قوم، جمعی بر جهاد
بهرِ دین و معرفت نزدِ رسول
آنچه آموختند زِ بهر خویشتن

ایل   و   اهل   آن  متّقی  بگردند  تا 

 

هاد آیند برون از شهرشانبر ج
جمع دیگر باقی مانده در بلاد
کسب کرده بیشتر و آرند حصول
خوانده بر قوم و قبیله زان سخن

سبیل   در   گردند  کفر    از   برحذر
ِينَ يلَوُنكَُمْ  ِينَ آمَنُوا قاَتلِوُا الَّ هَا الَّ يُّ

َ
ارِ وَلْجَِدُوا  ياَ أ مُوا اعْلَ  ةً ۚ وَ غِلظَْ   فيِكُمْ  مِّنَ الكُْفَّ

َ مَعَ المُْتَّقيَِ  َّĬنَّ ا
َ
  ﴾١٢٣﴿أ

اي گروه مؤمنان! بر کردگار
بر جهاد روي آورید اندر جهان
باید ایشان از شما در نزد خویش

مستعان    خداي    که   بدانید   هم 

 

لازم آمد بهرتان نیز کارزار
تا شدُید نزدیک بر آن کافران

زه بیشبینند از انداها سختی
جهان   در   یاور   هست   را    متّقی

 

ْ  مَا ˯ذَا ن
ُ
يُّكُمْ  مَّنْ  فَمِنهُْمْ  سُورَةٌ  زلَِتْ أ

َ
ِ  زَادَتهُْ  يَقُولُ أ ِينَ  إيِمَاناًۚ  هَذِٰه ا الَّ مَّ

َ
 فزََادَتهُْمْ  آمَنُوا فأَ

ونَ     ﴾١٢٤﴿إيِمَاناً وهَُمْ يسَْتَبشُِْ
اي آید اگر از بهر پندسوره

چنین اهلِ نفاقزگویند اینبا
رهنمود ساناینچنین ارشاد و این

هر کسی را لیک باشد اعتقاد
هم زِ درك سوره در حدِّ کلان

  

 

در کتابِ مستطابِ ارجمند
از سر کین با تمسخر و شقاق

یک از شما چیزي فزود؟بر کدام
اندر ایمانش فزاید بس زیاد
گشته خرسند و بگردند شادمان

 

ا مَّ
َ
ِينَ فِ قلُوُبهِِمْ  وَأ رَضٌ فزََادَتهُْمْ رجِْسًا إǓَِٰ رجِْسِهِمْ وَمَاتوُا وهَُمْ كَفرُِونَ  الَّ    ﴾١٢٥﴿مَّ

آن که دارد لیک اندر دل مرض
رجس او گردد از اندازه بیش

  

 

قد و غرضي کین است با حِغرقه
کفر خویش خود به حالِهم بمیرد 

 

 ƅََو
َ
نَّهُمْ يُفْ  يرََوْنَ  أ

َ
تَيِْ ثُمَّ ƅَ  تَنُونَ فِ أ وْ مَرَّ

َ
ةً أ رَّ ِ عَاٍ مَّ

رُونَ  كُّ كَّ    ﴾١٢٦﴿يَتُوبُونَ وƅََ هُمْ يذََّ
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بینند قوم جاهلان؟این نمی
رسد یک یا دو بارسالیانه می

شوند رد جمله اندر امتحانمی
پسندقوم جاهل که بمانند خود

  

 

که رسد فتنه زِ حق بر امتحان
ذاتِ کردگار امتحاناتی زِ

هم نیارند توبه بر ربِّ جهان
زین تذکّرها نگیرند هیچ پند

 

 ْ ن
ُ
ْ  زِلتَْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إǓَِٰ بَعْضٍ هَلْ يرََاكُمْ ˯ذَا مَا أ حَدٍ ثُمَّ ان

َ
فُواۚ  صََفَ مِّنْ أ صََ

ُ قلُوُبهَُمْ  َّĬيَفْقَهُونَ  ا َّƅ ٌْنَّهُمْ قَوم
َ
   ﴾١٢٧﴿بأِ

ايرود آید هر آنگه سورهگر ف
کنند بر هم نظراز کراهت می

باز گویند سوي هم روي عناد
ساکن شویم ،بیند کسیگر که می

حق بگردانده زِ ایشان قلبشان
  

 

ايچنین افراد زِ حقد و کینهاین
بعضی اندر جمع با بعضی دگر
که کسی چشمش به روي ما فتاد؟
ور نه برخیزیم تا بیرون رویم

اند و فهمشانر واماندهاز شعو
  
 

 

نْ 
َ
باِلمُْؤْمِنيَِ  فُسِكُمْ عَزيِزٌ عَليَهِْ مَا عَنتُِّمْ حَريِصٌ عَليَكُْمْ لقََدْ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مِّنْ أ

   ﴾١٢٨﴿رءَُوفٌ رَّحِيمٌ 
یک رسول آمد از بین شما

  

هست دشوار بهر او از هر سبب
او حریص است بر هدایت بهرتان

ا جمیع مؤمنانمهربان است ب
  

 

تا هدایت بخشد او سوي خدا
 

گر که افتید در فشار و در تعَب
بر نجات و همچنین بر امنتان

کرانرأفت و هم رحمت او بی
 

تُْۖ  وهَُوَ رَبُّ العَْرشِْ العَْظِيمِ  فإَنِْ  ُ ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۖ  عَليَهِْ توََكَّ َّĬ١٢٩﴿توََلَّوْا فَقُلْ حَسْبَِ ا﴾   
پس اِبا کردند گر از یاري تو
اي رسولا! بازگو تو این کلام

که نباشد غیر هویى آن خدا
آن که باشد ربِّ این عرش عظیم

  

 

روي تابند از هواداري تو
که خدا کافیست ما را، والسّلام
من توکّل آورم بر سوي او
واحد مطلق خداوند کریم

       

    َُسُورَةُ يوُنس			10««    
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  بسِْمِ  َّĬا  

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
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     ﴾١﴿الر ۚ تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ الَْكِيمِ 
الف، لام، را، هر سه رمز خداست
بیانیست زِ آیات و هم بَیّنات

  

 

ي مصطفاستزِ او وحی بر سینه
باتحکمت و باثَکتابیست پُر

 

 
َ
ْ أ ن

َ
نْ أ
َ
وحَْينَْا إǓَِٰ رجَُلٍ مِّنهُْمْ أ

َ
نْ أ
َ
نَّ لهَُمْ كَانَ للِنَّاسِ عَجَبًا أ

َ
ِينَ آمَنُوا أ ِ الَّ ذِرِ الَّاسَ وَبشَِّ

بيٌِ قدََمَ صِدْقٍ عِنْ     ﴾٢﴿دَ رَبّهِِمْۗ  قاَلَ الكَْفرُِونَ إنَِّ هَذَٰا لسََاحِرٌ مُّ
تعجّب نمایند این مردمان؟

ا بر آن مردِ رادرسالت دهیم م
که هشدار دهد هم بشارت چنین

وَند مؤمنان بر نوید مستحقب
بگفتند کُفّار زِ جهل و زِ کین

  

 

که از خلق عالم یکی زان میان
بر او وحی رسانیم نیز از وداد
به جمعِ خلایق همه در زمین
که باشد رفیع جایشان نزدِ حق
که باشد نبی ساحري بس مُبین

 

ِيرَبَّكُ  إنَِّ  ُ الَّ َّĬمَاوَاتِ  خَلقََ  مُ ا رضَْ  السَّ
َ
يَّااٍ ثُمَّ  وَالْ

َ
 دَبرُِّ يُ  اسْتَوَىٰ ȇََ العَْرشِْۖ   فِ سِتَّةِ أ

مْرَ ۖ 
َ
ُ  مِنْ  شَفيِعٍ إƅَِّ  مِنْ  مَا الْ َّĬفاَعْبُدُوهُ ۚ  رَبُّكُمْ  بَعْدِ إذِنْهِِ ۚ ذَلٰكُِمُ ا  Ɔََف

َ
رُونَ  أ    ﴾٣﴿تذََكَّ

ان ذاتِ اللّه، یقینربّت بوَد
لٰهزِ حکمت بکرد خلق ذاتِ اِ

نمود او سپس عرش را برقرار
کس بالمآل نباشد شفیع هیچ

چنین است آن ذات پروردگار
ها که بیامد بیانزِ این آیه

  

 

بکردست خلقت سماء و زمین
پدید او بیاورد در شش پگاه
به تدبیر، عالم بشد بر مدار

لالمگر آن که بر رخصتِ ذوالج
پس او را پرستید در روزگار
تذکّر نیابید اي مردمان!؟

 

ِينَ آمَنُوا وعََمِ  إلَِهِْ   الَْلقَْ ثُمَّ يعُيِدُهُ لَِجْزيَِ الَّ
ُ
ا ۚ إنَِّهُ يَبدَْأ ِ حَقًّ َّĬلوُا مَرجِْعُكُمْ جَِيعًا ۖ وعَْدَ ا

الَِاتِ  ِينَ  الصَّ لِمٌ  وعََذَابٌ  حَيِمٍ  مِّنْ  ابٌ شََ  لهَُمْ  كَفَرُوا باِلقِْسْطِ ۚوَالَّ
َ
   ﴾٤﴿كَنوُا يكَْفُرُونَ  بمَِا أ

خدا هست بازگشتتان يبه سو
ي ایزدیستوعده بوَدحقیقت 

در اولّ بکرد خلقت از موهبت
به عدل و به احسان برِ صالحان
و آنها که کافر بگشتند زِ کین

حمیم     شراب   کفّار      بهر     بوَد

 

روقتتاناجل تا که آید به س
به وقتی که عمر بشر مُنتهیست

خودش عاقبت يبخوانَد به سو
مناسب دهد آن جهانیى جزا

به ذاتِ خداوند و آیاتِ دین
مالی    عذابِ     ببینند     دوزخ   به 
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کفرشان   همه  آن  از    دارد   سببجهان   آن   در   بینند   که    عذابی
ِي جَعَلَ الشَّ  نيَِ وَالْسَِابَ ۚ هُوَالَّ رَهُ مَنَازلَِ لِعَْلمَُوا عَدَدَ السِّ مْسَ ضِيَاءً وَالقَْمَرَ نوُرًا وَقدََّ

لُ الْياَتِ لقَِوْاٍ يَعْلمَُونَ  قِّ ۚ يُفَصِّ  باِلَْ
َّƅِذَلٰكَِ إ ُ َّĬ٥﴿مَا خَلقََ ا﴾   

همان است ذاتِ خداوندگار
و تابان بفرمود آن نورِ ماه

بید به روز و شبانکه تقویم بیا
نفرمود خلق او به جز مصلحت

چنینبیان کرده آیاتِ خود این
  

 

که رخشنده خورشید نمود برقرار
لٰهمنازل به ماه داد ذات اِ

حسابی معیّن به دورِ زمان
زِ یزدانِ پاك بوده این مرحمت
بر اهلِ معارف به روي زمین

 

 
 

ُ هَارِ وَالَّ  اللَّيلِْ  تƆَِفِ اخْ  فِ  إنَِّ  َّĬرضِْ  وَمَاخَلقََ ا
َ
مَاوَاتِ وَالْ    ﴾٦﴿لَياَتٍ لّقَِوْاٍ يَتَّقُونَ  فِ السَّ

فرقِ بسیار در روز و شب بوَد
و اینها همه در سماء و زمین

  

 

گونی به مخلوقِ ربو هم گونه
بس نشانه بَرِ متّقین بوَد

 

ِينَ  إنَِّ  نيَْاباِوَرضَُواƅَيرَجُْونَ لقَِاءَناَ الَّ نُّوالَْيَاةِ الُّ
َ
ِينَ وَاطْمَأ    ﴾٧﴿ونَ غَفلُِ  آياَتنَِا عَنْ  هُمْ  بهَِاوَالَّ

لٰهها که بر ذاتِ پاك اِهمان
همه حُبشّان باشد اندر جهان

  

 

هگاهیچندارند امیدِ لقا 
زِ آیات ما بوده از غافلان

 

وَاهُمُ الَّارُ بمَِا كَنوُا يكَْسِبُونَ 
ْ
ولَئٰكَِ مَأ

ُ
   ﴾٨﴿أ

شانو دوزخ یقین هست مأوای
  

 

جزاییست بر جمله اعمالشِان
 

الَِاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ  ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ نهَْارُ فِ  بإِيِمَانهِِمْۖ  تَرْيِ مِنْ  إنَِّ الَّ
َ
 تَتْهِِمُ الْ

   ﴾٩﴿جَنَّاتِ الَّعيِمِ 
کسانی که ایمان همی آورند

راهِ راستخداوند هدایت کند 
به جنّات که نهرها روانند در آن

  

 

و اعمالِ صالح به جا آورند
بهشتِ برین بهرِ آنها سراست

مند تا ابد جاودانشوند بهره
 

نِ فيِهَاسƆََمٌ ۚوَآخِرُدَعْوَاهُمْ وَتَيَِّتُهُمْ اللَّهُمَّ فيِهَاسُبحَْانكََ دَعْوَاهُمْ 
َ
ِ أ َّĬُِ١٠﴿العَْالمَِيَ رَبِّ الَْمْد﴾   

زبان را گشایند بر شکر و شوق
کردگار!یى بگویند منزّه تو

دعا چون بخوانند با این سلام

 

بیارند تسبیحِ یزدان به ذوق
ثنا هست مختصِّ پروردگار
به طور سلامت بمانند مدام
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کنند شکرِ ایزد به آخر چنین
  

به حمد و سپاس خالقِ عالمین
 

لُ  ۞ ُ  وَلوَْ يُعَجِّ َّĬاسْتعِْجَالهَُمْ  للِنَّاسِ  ا َّ جَلهُُمْ ۖ  إلَِهِْمْ  باِلَْيِْ لقَُضَِ  الشَّ
َ
ِينَ  فَنَذَرُ  أ    يرَجُْونَ ƅَ  الَّ

  ﴾١١﴿لقَِاءَناَ فِ طُغْيَانهِِمْ يَعْمَهُونَ 

نمود کردگاراگر که شتاب می
دعاهاي شر که نمایند به هم

طور که تعجیل ورزد خدا همان
قر در زمینهمه مردمِ مست

ولی آن کسان که ندارند امید
دهیم مهلت و فرصتی بهرشان

  

 

کاريِ مردمِ روزگاربه زشت
اگر استجابت نمودي به دم
دعاهاي خیر را اجابت به جا
هلاکت بدیدند به طورِ یقین
که یابند لقا بر خداي حمید
که طغیان نموده همی کورشان

 

 

 ْ ن ُّ ˯ذَا مَسَّ الِْ نْ  دَعَناَ لَِنْ سَانَ الضُّ
َ
هُ مَرَّ كَأ ا كَشَفْنَا عَنهُْ ضَُّ وْ قاَئمًِا فلَمََّ

َ
وْ قاَعِدًا أ

َ
مْ لَّ  بهِِ أ

هُ ۚ كَذَلٰكَِ زُيّنَِ للِمُْسْفِيَِ مَا كَنوُا يَعْمَلوُنَ  سَّ ٍ مَّ    ﴾١٢﴿يدَْعُنَا إǓَِٰ ضُّ
رسد گر که اندوه بر مردمان
بیفُتند بر یادِ پروردگار

قراره هر حال خوانند ثنا بیب
ولی چون که رفع گشت رنج و بلا
غروري بگیرند دوباره به جان

اعمالِ آن مسرفان ،بدین گونه
  

 

که رنجور بگردند در هر زمان
نمایند بسی آشکاردعا می

وارنشسته وَ خفته وَ ایستاده
به غفلت مجدّد شوند مبتلا

نخواندند ما را چنانیى که گو
یبا در انظارشانبگردیده ز

 

هْلكَْنَا القُْرُونَ مِنْ 
َ
ا ظَلمَُواۙ وجََاءَتهُْمْ رسُُلهُُمْ  وَلقََدْأ  باِلَْيّنَِاتِ وَمَاكَنوُا لِؤُْمِنُوا  قَبلْكُِمْ لمََّ

   ﴾١٣﴿ۚ� كَذَلٰكَِ نَزْيِ القَْومَْ المُْجْرمِِيَ 
هلاکت بدادیم به اقوامِ پیش
و با آنکه با معجزات و دلیل

آن کافران ییاورده ایمانن
و ما هم رسانیم کیفر گران

  

 

ها بکردند بر قومِ خویشکه ظلم
پیمَبر فرستاده حق بر سبیل
همان مردمِ بدنهاد در جهان
براي چنین خلق و این مجرمان

 

رضِْ مِنْ 
َ
   ﴾١٤﴿ظُرَ كَيفَْ تَعْمَلوُنَ بَعْدِهمِْ لِنَْ  ثُمَّ جَعَلنَْاكُمْ خƆََئفَِ فِ الْ

شما را نمودیم ما جایگزین
 کنیدمی   عمل  چگونه   بینیم    که

 

همان قوم اندر زمین يبه جا
نهیدمی  رو    کفر یا   و    ایمان  به 
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ِينَ  قاَلَ  بيَّنَِاتٍ ۙ  آياَتُنَا عَليَهِْمْ  ˯ذَا تُتلَْٰ  وْ  لقَِاءَناَ ائتِْ بقُِرْآنٍ غَيِْ  يرَجُْونَ  ƅَ  الَّ
َ
لُْ ۚ قلُْ بَ  هَذَٰا أ   دِّ

لَُ مِنْ  بدَِّ
ُ
نْ أ
َ
خَافُ إنِْ عَصَيتُْ  مَا يكَُونُ Ǔِ أ

َ
ۖ  إنِِّ أ َّǓَِمَا يوُحَٰ إ َّƅِتَّبعُِ إ

َ
تلِقَْاءِ نَفْسِۖ  إنِْ أ

   ﴾١٥﴿رَبِّ عَذَابَ يوَْاٍ عَظِيمٍ 
تلاوت شود تا که آیاتِ ما
کسانی که منکر بوَند بر معاد

ی دگربگویند بیاور کتاب
و یا که عوض کن تو آیاتِ آن

چنانبده، اي پیمبر! جواب این
جز آنچه شود وحی بر من همی
کنم گر که سرپیچی از کردگار
از آنچه که باشد عذابِ الیم

  

 

د رهنمابوَکه روشنگر است و 
کنند اعتراض بر رسول از عناد

مطالب اگر ساناینچو حقّست 
مبدلّ نما و سپس بربخوان

حدِّ من نیست تغییرِ آنکه در 
نیارم زِ چیزِ دگر پیروي
بترسم زِ عصیان آن آشکار
به روز قیامت وَ یومِ عظیم

 

 

دْرَاكُمْ  قلُْ 
َ
ُ مَا تلَوَْتهُُ عَليَكُْمْ وƅََ أ َّĬقَبلْهِِۚ   بهِِۖ  فَقَدْ لَثِتُْ فيِكُمْ عُمُرًا مِّنْ  لَّوْ شَاءَ ا

فƆََ تَعْقلِوُنَ 
َ
   ﴾١٦﴿أ

خواست خداولا! بگو گر نمیرس
شما را زِ احکام و آیاتِ رب
بدُم عمري زین پیش در نزدتان
کنون من رسولم زِ پروردگار

  

 

خواندمی بر شمازِ قرآن نمی
سببکردم آگاه من بینمی

نکردم بیانی من از ربِّتان
بندید شما عقل خود را به کار؟ن

 

 َȇَ ٰى نِ افْتََ ظْلمَُ مِمَّ
َ
بَ بآِياَتهِِ ۚ إنَِّهُ ƅَ يُفْلحُِ المُْجْرِمُونَ فَمَنْ أ وْ كَذَّ

َ
ِ كَذِباً أ َّĬ١٧﴿ ا﴾   

تر از آن کسان؟چه کس هست ظالم
و یا آن کسان که چو اهریمنند

ظالمان   آن    هرگز    نجات   نیابند

 

جهان يکه بافند دروغ بر خدا
هم آیاتِ حق نیز تکذیب کنند

مجرمان    از   وده ب   خدا   نزدِ    به
ِ مَا ƅَ يضَُُّهُمْ وƅََ  مِنْ  وَيَعْبُدُونَ  َّĬءِ شُفَعَاؤُناَ عِنْ يَنْ  دُونِ اƅَُٰقُ فَعُهُمْ وَيَقُولوُنَ هَؤ ۚ ِ َّĬلْ دَ ا

مَاوَاتِ  َ بمَِاƅَيَعْلمَُ فِ السَّ َّĬتنُبَّئُِونَ ا
َ
رضِْ ۚ  فِ  وƅََ  أ

َ
ا يشُِْكُ وَتَعَاǓَٰ  سُبحَْانهَُ  الْ    ﴾١٨﴿ونَ عَمَّ

لٰهها به جاي اِپرستند بت
نه سودي ببینند زِ بتُ نه زیان

 

نمایند ایشان گناهزِ کفر می
ولیکن زِ جهل آورند این بیان
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بگویند اینها به پروردگار
بر ایشان بگو که چنین ادعّا
خبر آورید خود زِ چیزي نهان؟
به ذات اِلهی دهید آگهی؟

احد     پاكِ      ذات      بوَد    مُنزّه

شفاعت نمایند ما را چو یار
براي خدا ساناینکه دارید 

به اندر زمین یا که در آسمان
زهی غافلی و بسی کوتهی

یلدلم   آن   شِرکی  نسبت   هر    زِ 
ةً وَاحِدَةً فاَخْتَلفَُواۚ  وَلوƅََْ كَمَِةٌ سَ  مَّ

ُ
بّكَِ لَقُضَِ بيَنَْهُمْ فيِمَا بَقَتْ مِنْ وَمَا كَنَ الَّاسُ إƅَِّ أ  رَّ

   ﴾١٩﴿فيِهِ يَتَْلفُِونَ 
نبودند به جز یک گروه مردمان
بگشتند ناسازگار، نارفیق
اگر رحمت حق نبود از سبقَ

جهان   در    داوري    نمودمی    بسا

 

همه امُّتِ واحد اوّل زمان
زِ کیش و زِ آیین و اندر طریق

د زِ مردم نسََقکشیده شده بو
میان  در   بود   که   اختلافات  بدان

 ْ ن
ُ
ِ فَانْ  زلَِ عَليَهِْ آيةٌَ مِّنْ وَيَقُولوُنَ لوƅََْ أ َّĬِ ُْبّهِِۖ  فَقُلْ إنَِّمَا الغَْيب نَ مِّ  تَظِرُوا إنِِّ مَعَكُمْ رَّ

   ﴾٢٠﴿تَظِريِنَ المُْنْ 
بپرسند کفّار زِ تو از عناد

خداست به پاسخ بگو غیب نزدِ
گران   انتظاري  کشِم هم   من    که

 

چرا کز خدا معجزه رخ نداد
بمانید شما منتظر که رواست

جهان  يخدا  از    رسد  نصرت   که 
ذَقْنَا الَّاسَ رحََْةً مِّنْ 

َ
تهُْمْ إذَِا لهَُمْ  ˯ذَا أ اءَ مَسَّ عُ  بَعْدِ ضََّ سَْ

َ
ُ أ َّĬكْرٌ فِ آياَتنَِا ۚ قلُِ ا  كْرًاۚ مَ  مَّ

   ﴾٢١﴿إنَِّ رسُُلنََا يكَْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ 
چشانیم به مردم چو ما رحمتی
به توجیه آن رحمتم رو کنند
بگو مکر و تدبیر از کردگار
نوشته شود مکرهاشان همی

  

 

ي درد یا محنتیبه هنگامه
در آیات ما مکر و حیله کنند
سریع است و کامل در روزگار

ن ما هر دمیبه دست رسولا
 

 

ِ وَالَْحْرِ ۖ  هُوَ  كُُمْ فِ البَّْ ِي يسَُيِّ
ٰ إذَِا الَّ  فرَحُِوا يّبَِةٍوَ طَ  برِيِحٍ  بهِِمْ  وجََرَينَْ  فِ الفُْلكِْ  تُمْ كُنْ  حَتَّ

حِيطَ  بهَِا جَاءَتهَْا ريِحٌ عَصِفٌ وجََاءَهُمُ المَْوْجُ مِنْ 
ُ
نَّهُمْ أ

َ
ِ مَكَنٍ وَظَنُّوا أ

َ كُّ َّĬبهِِمْۙ  دَعَوُا ا
نَْ 
َ
اكرِِينَ مُلْصِِيَ لَُ الِّينَ لَئنِْ أ   ﴾٢٢﴿يتْنََا مِنْ هَذِٰهِ لَكَُونَنَّ مِنَ الشَّ
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همان ذاتِ حق که بوَد ربّتان
به کشتی نشینید به امن و امان
به ناگه وزد تا که بادي گران
چو بینید خود را غریق و هلاك

پروردگار!به اخلاص بگویید که 
سپاست بیارم زِ صدق و یقین

  

 

به خشکی و دریا دهد سِیرتان
زِ بادى لطیف طى کنید راهِتان

امانزِ امواج خطرها رسد بی
بخوانید خدا را زِ ترس و زِ باك
نجاتم دهی گر از این وضعِ زار
همیشه بمانم من از شاکرین

 

نَْ 
َ
ا أ ٰ اهُمْ إذَِا هُمْ يَبغُْونَ فِ افلَمََّ َȇَ ْهَا الَّاسُ إنَِّمَا بَغْيُكُم يُّ

َ
ۗ  ياَ أ قِّ رضِْ بغَِيِْ الَْ

َ
لْ

نْ 
َ
نيَْاۖ  ثُمَّ إلَِنَْا مَرجِْعُكُمْ فَنُنبَّئُِكُمْ ۖ�  فُسِكُمْ أ تَاعَ الَْيَاةِ الُّ    ﴾٢٣﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ بمَِا كُنْ  مَّ

نجات گر که دادیم ایشان چنین
بدانید اي مردمِ روزگار!

اید عاقبتستم را به خود کرده
متاع جهان هست فانی و پست
به هنگامِ بازگشتتان آن جهان

  

 

نمایند ظلم و ستم در زمین
ستم گر کنید پیشِ پروردگار
نیابید زِ ظلم و ستم عافیت
و رجعت، نهایت به سوي من است
شما را کنیم آگه از فعلتان

  

نيَْا كَ  ْ إنَِّمَا مَثَلُ الَْيَاةِ الُّ ن
َ
كُلُ مَاءٍ أ

ْ
ا يأَ رضِْ مِمَّ

َ
مَاءِ فاَخْتَلطََ بهِِ نَبَاتُ الْ زَلْاَهُ مِنَ السَّ

نَّهُمْ قاَدِرُونَ عَلَ 
َ
هْلهَُا أ

َ
يَّنَتْ وَظَنَّ أ رضُْ زخُْرُفَهَا وَازَّ

َ
خَذَتِ الْ

َ
ٰ إذَِا أ نعَْامُ حَتَّ

َ
يهَْا الَّاسُ وَالْ

وْ نَهَ 
َ
مْرُناَ لƆًَْ أ

َ
تاَهَا أ

َ
نْ أ

َ
لُ الْياَتِ  ارًا فجََعَلنَْاهَا حَصِيدًا كَأ مْسِ ۚ كَذَلٰكَِ نُفَصِّ

َ
لَّمْ تَغْنَ باِلْ

رُونَ     ﴾٢٤﴿لقَِوْاٍ يَتَفَكَّ
همانا مثالِ حیات در جهان
زِ باران بروید گیاه بر زمین
زمین را ببخشد چو زینت نبات
شبی یا که روزي بودَ محُتمل

پیش در آن روزِیى به حالی که گو
پروردگار     ذاتِ       کندمی    بیان 

 

بوَد مثلِ آب، نازل از آسمان
که انسان و حیوان خورند اجمعین
بشر غَرّه گردد زِ او در حیات

کَن، جملگی مُضمحلکُنیم ریشه
نبودست اثر از گیاه کم و بیش

 آشکار    چنین    تفکّر     اهلِ    به 

 

ُ يدَْعُو َّĬاوَا  ٰǓَِمِ وَيَهْدِي مَنْ إƆَ سْتَقيِمٍ   دَارِ السَّ اطٍ مُّ  ﴾٢٥﴿يشََاءُ إǓَِٰ صَِ

خداوند بخوانَد همه مردمان
عمیم  لطف زِ   بخواهد  هر کس  به 

 

به سرمنزلِ امَن، اندر امان
مستقیم    رهِ      بر    کند    هدایت
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ِينَ  ۞ حْسَنُوا لّلَِّ
َ
ولَئٰكَِ  ذلَِّةٌۚ  وƅََ  يرَهَْقُ وجُُوهَهُمْ قَتٌَ  وƅََ  وَزيَِادَةٌ ۖ  الُْسْنَٰ  أ

ُ
صْحَابُ  أ

َ
 الَْنَّةِ ۖ   أ

ونَ     ﴾٢٦﴿هُمْ فيِهَا خَالُِ
نیک، پاداشِ افرادِ پاك بوَد

نبینند خجلت به رخسارشان
همه جملگی تا ابد در بهشت

  

 

و افزون نکویی زِ حق، تابناك
و ذلّت نباشد سرانجامشِان

یرند زِ این سرنوشتتنعُّم پذ
 

ِينَ  يّئَِاتِ  وَالَّ ا ذلَِّةٌ ۖ  وَترَهَْقُهُمْ  بمِِثلْهَِا سَيّئَِةٍ  جَزَاءُ  كَسَبُواالسَّ نَّمَا  لهَُمْ  مَّ
َ
ِ مِنْ عَصِمٍۖ  كَأ َّĬمِّنَ ا

غْشِيَتْ وجُُوهُهُمْ قطَِعًا مِّنَ اللَّيلِْ مُظْلمًِا ۚ 
ُ
ولَئٰكَِ  أ

ُ
صْحَابُ الَّارِ ۖ  أ

َ
ونَ  هُمْ  أ    ﴾٢٧﴿فيِهَا خَالُِ

هر آن کس که بنماید اعمالِ پست
بیفُتند به ذلّت زِ فعلِ گناه
شوند روسیاه نیز در حدِّ تام
همه جملگی تا ابد در جحیم

  

 

جزایش به قدرِ همان کار هست
لٰهنباشند ایمن زِ خشمِ اِ 

چو آن ظلمتِ مطلقِ تیره شام
ببینند عقوبت، عذابِ الَیم

 

نْ  وَيَومَْ 
َ
كُوا مَكَنكَُمْ أ شَْ

َ
ِينَ أ كَؤكُُمْ ۚ فزََيَّلنَْا بيَنَْهُمْۖ  نَشُُْهُمْ جَِيعًا ثُمَّ نَقُولُ للَِّ تُمْ وَشَُ

كَؤهُُمْ  ا كُنْ  وَقاَلَ شَُ    ﴾٢٨﴿تُمْ إيَِّاناَ تَعْبُدُونَ مَّ
ي مردمانبه گرد آوریم جمله

بگوییم با قهر، بر مشرکان
س از بُتانجداشان نماییم سپ

  ما    به    پَرستش   نکردید   بگویند

 

ي محشر و روز آنبه هنگامه
بایستید، نزدِ خدایانتان
خدایان باطل گشایند زبان

 خطا   بر     خود    راهِ    ایدبپیموده

ِ شَهِيدًا بيَنَْنَا وَبَينَْكُمْ إنِْ  َّĬِ٢٩﴿ كُنَّا عَنْ عِبَادَتكُِمْ لغََافلِيَِ  فكََفَٰ با﴾   
بگویند که کافیست حکم خدا
نبودیم آگه زِ این بندگی

  

 

قضاوت نماید چو در بین ما
که کردید در زندگییى خطا

 

ا نَفْسٍ  كُُّ اتَبلْوُ هُنَالكَِ  وا مَّ سْلفََتْ ۚوَرُدُّ
َ
ِ  إǓَِ  أ َّĬهُمُ  اƅَْوَضَلَّ  مَو ۖ قِّ ا عَنهُْمْ  الَْ    ﴾٣٠﴿ يَفْتَُونَ  كَنوُا مَّ

ر آن روز هر کس زِ افعالِ پیشد
مولا و معبودشان يروند سو

خدایان باطل بگردند فنا
  

 

خویش يهاعمل يبیند جزاب
نشانخداوندِ قادر، حقِ بی

ها به جانماندَ اثر هیچ زان
 

مَاءِ وَ  يرَْزقُُكُمْ  مَنْ  قلُْ  مَّنْ  مِّنَ السَّ
َ
رضِْ أ

َ
بصَْارَ وَ  الْ

َ
مْعَ وَالْ  يُرْجُِ الحََّْ مِنَ  مَنْ يَمْلكُِ السَّ
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مْرَ ۚ  يدَُبرُِّ  مِنَ الحَِّْ وَمَنْ  المَْيّتِِ وَيُخْرجُِ المَْيّتَِ 
َ
ُ ۚ  الْ َّĬتَتَّقُونَ  فسََيَقُولوُنَ ا Ɔََف

َ
   ﴾٣١﴿فَقُلْ أ

رسولا! سؤال کن تو از مشرکان
که مقسوم گردیده اندر زمین

گوش؟ و کس داد این چشمشما را چه
برَد زنده را سوي موُت؟می کسچه
جهان؟ کس نظم بخشد چنین بر چه

شوند معترف، جمله گویند خدا
  

 

دهد رزق بر مردمان؟چه کس می
زِ هفت آسمان اندر آید چنین
که قادر شوید بر تلاش و به کوش؟
و یا زنده سازد همی بعدِ فُوت؟
به تدبیر و حکمت، عیان و نهان؟
ا؟بپرس پس نیارید تقويٰ چر

 

فوُنَ  ٰ تصَُْ نَّ
َ
Ɔَلُۖ  فأَ ۖ  فَمَاذَا بَعْدَ الَْقِّ إƅَِّ الضَّ ُ رَبُّكُمُ الَْقُّ َّĬ٣٢﴿فذََلٰكُِمُ ا﴾   

چنین قادر مطلق است کردگار
چه باشد به جز راهِ یزدان پاك؟

گفتگو؟  این  از  بعد  روید  ره   کدام

 

شما راست بر حق خداوندگار
د بر هلاكبه جز گمرهی که رس

 هو  راهِ   جز  به  ضلالت،  باشد  که 

نَّهُمْ ƅَ يؤُْمِنُونَ 
َ
ِينَ فسََقُوا أ تْ كَمَِتُ رَبّكَِ ȇََ الَّ    ﴾٣٣﴿كَذَلٰكَِ حَقَّ

وَند مستحق بر کلامِ عذابب
که با این دلیلی چنین آشکار

  

 

بگردد بر آن فاسقان پس خطاب
نیارند ایمان به پروردگار

 

كَئكُِمْ مِنْ لْ هَ قلُْ  الَْلقَْ  مَّنْ شَُ
ُ
ُ يعُيِدُهُ ۚقلُِ  ثُمَّ  يَبدَْأ َّĬالَْلقَْ ا

ُ
ٰ  ثُمَّ يَبدَْأ نَّ

َ
 ﴾٣٤﴿كُونَ تؤُْفَ يعُيِدُهُۖ فأَ

رسولا! بپرس کاین بتانِ شما
و بعداً که ایشان خلقت کنند

 کردگار   قدرتِ      فقط    که   بگو 

دهد رجعتی خلق بر سوي خویش
چگونه توانید که شرك آورید

  

 

توانند خلقت کنند ابتدا؟
توانند که رجعت به مخلوق دهند؟

برقرار    جهان    ساناین    نمودست
همه خلقِ حاضر وَ هم خلقِ پیش
بخوانید خدا، آن بتانِ پلید؟

 

 

كَئكُِمْ  قلُْ هَلْ مِنْ  ُ يَ  مَّنْ  شَُ َّĬقِّ ۚ قلُِ ا فَمَنْ يَهْدِي إǓَِ الَْ
َ
ۗ  أ قِّ  هْدِي للِحَْقِّ يَهْدِي إǓَِ الَْ

نْ 
َ
حَقُّ أ

َ
مَّنْ  أ

َ
نْ  يتَُّبَعَ أ

َ
   ﴾٣٥﴿يُهْدَىٰۖ  فَمَا لكَُمْ كَيفَْ تَكُْمُونَ  ƅَّ يهَِدِّي إƅَِّ أ

رمَقبپرس که بتُانی چنین بی
بگو که فقط ذاتِ پاكِ خداست

یک پرستیدنِ او سزد؟ کدام
یتگريو یا آن که اندر هدا

 

توانند هدایت کنند سوي حق؟
هدایت کند خلق بر راهِ راست

که بشر بر هدایت بَردَ؟ همان
خودش هست محتاجِ بر رهبري
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چگونه کنید داوري این میان؟
  

شما مردم غافل، اي جاهلان!
 

نَّ  وَمَايتََّبعُِ  ظَنًّا ۚإنَِّ الظَّ َّƅِكْثَهُُمْ إ
َ
َ  شَيئًْا ۚ  الَْقِّ  مِنَ  ƅَيُغْنِ  أ َّĬ٣٦﴿عَليِمٌ بمَِايَفْعَلوُنَ  إنَِّ ا﴾   

گروه کثیري از این مردمان
که ایشان زِ وهم و خیالِ مجَاز
خداوندِ عالَم بر احوالِشان

  

 

نباشند پیرو جز از ظنشّان
نیازنگردند از حق یقین بی

آگه و هم بر اعمالشِان بوَد
 

نْ 
َ
ىٰ مِنْ يُ  وَمَا كَنَ هَذَٰا القُْرْآنُ أ ِ وَلَكِٰنْ  فْتََ َّĬِي بَيَْ يدََيهِْ وَتَفْصِيلَ  دُونِ ا تصَْدِيقَ الَّ

   ﴾٣٧﴿رَّبِّ العَْالمَِيَ  الكِْتَابِ ƅَ رَيبَْ فيِهِ مِنْ 
لهٰنه برخاسته قرآن، مگر از اِ

بکردست تصدیقِ گفتارِ حق
به تفصیل آورده است در میان
بدونِ شک آیاتِ آن اجمعین

  

 

گاهفته بشر این کلام هیچنبا
هاي پیغمبران در سَبَقکتاب

زِ احکامِ ایزد بکرده بیان
همه باشد از خالقِ عالمین

 

توُا بسُِورَةٍ مِّثلْهِِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ 
ْ
مْ يَقُولوُنَ افْتََاهُۖ  قلُْ فأَ

َ
ِ إنِْ  مِّنْ  أ َّĬتُمْ كُنْ  دُونِ ا

   ﴾٣٨﴿صَادِقيَِ 
یا زِ جهل کافران؟بگویند آ

به پاسخ نما تو بر ایشان بیان
بگیرید کمک غیرِ پروردگار

  

 

چنانکه قرآن ببافته نبی این
بیارید یک سوره مانند آن

در روزگاراگر راستگویید 
 

بوُا بمَِا ِ  بلَْ كَذَّ بَ الَّ ويِلُهُ ۚ كَذَلٰكَِ كَذَّ
ْ
تهِِمْ تأَ

ْ
ا يأَ   ظُرْ انْ قَبلْهِِمْۖ  فَ  ينَ مِنْ لمَْ يُيِطُوا بعِلِمِْهِ وَلمََّ

المِِيَ     ﴾٣٩﴿كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ الظَّ
نمایند تکذیبِ امري عظیم
چو از باطنِ امر هستند غریب
به مانندشان نیز در ماسبَق
نظر کن رسولا! بر آن ظالمان

  

 

که هرگز نباشند بر آن علیم
زِ تفسیر بیجا نمایند فریب
بکردند تکذیب آیاتِ حق
که آخر چه گردید فرجامشِان

 

عْلمَُ باِلمُْفْسِدِينَ  مَّنْ  يؤُْمِنُ بهِِ وَمِنهُْمْ  مَّنْ  وَمِنهُْمْ 
َ
  ﴾٤٠﴿ƅَّ يؤُْمِنُ بهِِ ۚ وَرَبُّكَ أ

گروهی بوَند مؤمن و اهلِ دین
  

تر است در جهانخداي تو آگه
  

 

دین اجمعین گروهی به تکذیبِ
 

زِ اعمالِ ناپاك آن مفسدان
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بوُكَ فَقُلْ  نْ ˯ نْ  كَذَّ
َ
ا  تُمْ Ǔِّ عَمَلِ وَلَكُمْ عَمَلكُُمْۖ  أ ناَ برَيِءٌ مِّمَّ

َ
عْمَلُ وَأ

َ
ا أ برَيِئُونَ مِمَّ

   ﴾٤١﴿تَعْمَلوُنَ 
چو تکذیب نمایند تو را اي رسول!

جمله اعمال من بهرِ من بوَد
بمانید بر اعمال من مُفتري

  

 

سان قبول بگو که نمایید بدین
م به افعال خود در محِنشما ه

زِ کردارتان من بگردم بَري
 

ْ  مَّنْ  وَمِنهُْمْ  ن
َ
فأَ
َ
مَّ وَلوَْ كَنوُا ƅَ يَعْقلِوُنَ يسَْتَمِعُونَ إلَِكَْ ۚ أ    ﴾٤٢﴿تَ تسُْمِعُ الصُّ

به ظاهر کنند گوش آن منکران
توانی مگر که رسانی پیام؟
چگونه سخن بهر ایشان سزد

  

 

در بیانهر آنچه بیاري تو ان
کري را که نشنیده هرگز کلام

وَند از خردکسانی که فارغ ب
 

ْ يَنْ  مَّنْ  وَمِنهُْمْ  ن
َ
فأَ
َ
ونَ ظُرُ إلَِكَْ ۚ أ    ﴾٤٣﴿تَ تَهْدِي العُْمَْ وَلوَْ كَنوُا ƅَ يُبصُِْ

و برخی به ظاهر نگاهت کنند
کسانی که کورند و یا که کرند

ممکن آیات حق بشنوند؟ بوَد
  

 

ه باطن همه کوردلندولیکن ب
زِ عقل و زِ تدبیر نیز غافلند
بصیرت بیابند هدایت شوند؟

 

نْ 
َ
َ ƅَ يَظْلمُِ الَّاسَ شَيئًْا وَلَكِٰنَّ الَّاسَ أ َّĬ٤٤﴿فُسَهُمْ يَظْلمُِونَ إنَِّ ا﴾ 

نخواهد نمود ظلم پروردگار
ولی مردمانند که در حقِّ خویش

  

 

یک زِ مخلوق در روزگار به هیچ
ها نمایند همی کم و بیشتمس

 

 

نْ 
َ
بوُا  وَيَومَْ يَشُُْهُمْ كَأ ِينَ كَذَّ   لَّمْ يلَبَْثُوا إƅَِّ سَاعَةً مِّنَ الَّهَارِ يَتَعَارَفوُنَ بيَنَْهُمْ ۚ قدَْ خَسَِ الَّ

ِ وَمَا كَنوُا مُهْتَدِينَ  َّĬ٤٥﴿بلِقَِاءِ ا﴾   
سرابه محشر که باشد قیامت

آن است که اندر زمینبه مانند 
شناسند همه مردمان یکدگر
زیانکار و خاسر شوند کافران
چو انکار کردند لقاي خدا

  

 

همه خلق عالم بگردد به پا
اند جایگزینفقط ساعتی بوده

کند دادگربه یومی که حکم می
به دیدار حق بوده از منکران
نگردند هدایت به راه هدُا

 

 

انرُيِنََّكَ  ِي عْضَ بَ  ˯مَّ يَنَّكَ  الَّ وْنَتَوفََّ
َ
ُ  ثُمَّ  فإَلَِنَْامَرجِْعُهُمْ  نعَدُِهُمْ أ َّĬشَهِيدٌ  ا ٰ َȇَ ٤٦﴿ونَ يَفْعَلُ مَا﴾  

اي زان عذابرسولا! اگر شمّه
  

 

که وعده نمودیم ما در کتاب
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اي در جهاننشانت دهیم پاره
و یا گر بمیري، رسد مهلتت

رجعت جملگی یومِ دین بوَد
آگه از کارشان بوَداوند خد

  

 

نصیبی که دارند آن کافران
ببینند عذاب، بعدِ آن رحلتت

ما اجمعین يبیایند بر سو
که او هست شاهد بر اعمالشِان

 

ةٍ رَّسُولٌۖ  فإَذَِا جَاءَ رسَُولهُُمْ قضَُِ بيَنَْهُمْ  مَّ
ُ
ِ أ
   ﴾٤٧﴿باِلقِْسْطِ وهَُمْ ƅَ يُظْلمَُونَ  وَلكُِّ

ی گشته مبعوث رسولبه هر امّت
به حکمِ عدالت کند داوري

  

 

به خلق حُجّتست و نمایند قبول
او بري بوَدزِ هر ظلم به امّت 

 

   ﴾٤٨﴿تُمْ صَادِقيَِ كُنْ  وَيَقُولوُنَ مَتَٰ هَذَٰا الوْعَْدُ إنِْ 
بگویند کفّار زِ جهل و زِ کین
جوابی دهید و کنید گفتگوي

  

 

ني یوم دیرسد وعدهچه وقت می
 

اگر که شمایید زِ جان راستگوي
 

 

جَلهُُمْ فƆََ  قلُْ 
َ
جَلٌۚ  إذَِا جَاءَ أ

َ
ةٍ أ مَّ
ُ
ِ أ
ۗ  لكُِّ ُ َّĬمَا شَاءَ ا َّƅِنَفْعًا إ ƅََا و مْلكُِ لِفَْسِ ضًَّ

َ
 ƅَّ أ

خِرُونَ سَاعَةًۖ  وƅََ يسَْتَقْدِمُونَ 
ْ
   ﴾٤٩﴿يسَْتَأ

چنینرسولا! به پاسخ بگو این
سود خود هم وَ نی بر زیان نه بر

بوَد یک اجل بهرِ هر امّتی
رسد وقت خود هر زمانفرا می

  

 

که من مالکِ خود نباشم یقین
مگر تا چه خواهد خداي جهان
بکردست تعیین خدا مهلتی
نباشد شتاب و نه تأخیر در آن

 

 

وْ نَهَارًا
َ
تاَكُمْ عَذَابهُُ بَيَاتاً أ

َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ
َ
اذَا يسَْتَعْجِلُ مِنهُْ المُْجْرمُِونَ  قلُْ أ    ﴾٥٠﴿مَّ

بگو نیز هنگامِ خواب وقتِ شام
فرا گر رسد بر شما منکران
چرا مجرمانند در این شتاب؟

  

 

و یا روزِ روشن، عذابی تمام
مَفَرّي نیابید اندر میان
که تعجیل نمایند بهرِ عذاب

 

 

ثُمَّ إذَِا مَا وَقَعَ آمَنْ 
َ
 ﴾٥١﴿بهِِ تسَْتَعْجِلوُنَ  تُمْ آلْنَ وَقَدْ كُنْ  بهِِ ۚ  تُمْ أ

چو واقع بگردد عذابی عظیم
بگردید مؤمن به پروردگار؟
چو در زندگی در پی این عذاب

  

 

به سوي شما منکران لئیم
چنین وجه ایمان نیاید به کار

نمودید شتابتمسخرکنان می
 

ِينَ ظَلمَُوا ذُوقُوا عَذَابَ     ﴾٥٢﴿تُمْ تكَْسِبُونَ الُْلِْ هَلْ تُزَْوْنَ إƅَِّ بمَِا كُنْ  ثُمَّ قيِلَ للَِّ
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رسد این پیامبه اهلِ ستم می
تان؟نباشد جزا جز بر اعمال

  

 

چشید این عقوبت به حدِّ تمام
تان؟به اندازه و حدِّ عصیان

 

ۖ  وَمَ وَيسَْتنَْ  ۞ حَقٌّ هُوَۖ  قلُْ إيِ وَرَبِّ إنَِّهُ لََقٌّ
َ
نْ بئُِونكََ أ

َ
   ﴾٥٣﴿بمُِعْجِزِينَ  تُمْ ا أ

بپرسند رسولا! زِ تو این سؤال
بگو آري! سوگند بر ربِّ من

خداوندگار      ذات        آیاتِ      زِ 

 

بالمآل؟ بوَدها حق که این وعده
ست هر وعده از ذوالمننکه حقَّ

فرار     مَفرَِّ       نباشد     را     شما 
 ِ
نَّ لكُِّ

َ
وُا العَْذَابَۖ  وَلوَْ أ

َ
ا رَأ وا الَّدَامَةَ لمََّ سَُّ

َ
رضِْ ƅَفْتَدَتْ بهِِۗ  وَأ

َ
نَفْسٍ ظَلمََتْ مَا فِ الْ

   ﴾٥٤﴿باِلقِْسْطِ ۚ وهَُمْ ƅَ يُظْلمَُونَ  وَقضَُِ بيَنَْهُمْ 
وَند مالک آن ظالمیناگر که ب

آبو خاك فدیّه دهند جملگی 
همی حسرت خود نمایند نهان

داوري  شود می داد    و  اف انص  به 

 

زمین را همه از یسار و یمین
که یابند رهایی مگر از عذاب
چو بینند خشمِ خداي جهان

کیفري    فزون   یا      ستم   نبینند
مَاوَاتِ  ِ مَافِ السَّ َّĬِ َِّإنƅَ

َ
ƅَإنَِّ  أ

َ
رضِْۗ أ

َ
ِ  وَالْ َّĬوَلَكِٰنَّ  حَقٌّ  وعَْدَا  ƅَ ْكْثَهَُم

َ
   ﴾٥٥﴿يَعْلمَُونَ أ

بدانید مالک فقط ذاتِ هوست
بدانید که برحق و باشد بجا

غافلند       مردمان      اکثر     ولی 

 

زمین و سماوات و هر چه در اوست
که داده خدایى هاهمه وعده

جاهلند   بس      و     آگاه    نباشند
 ﴾٥٦﴿هُوَ يُيِْ وَيُمِيتُ ˯لَهِْ ترُجَْعُونَ 

حیات      ببخشد    عالم      خداوند
 

ممات نماید    را  حیات وقتش     به
همه رجعت خلق باشد به او

  

 

خداوند واحد همان ذاتِ هو
 

هَا الَّاسُ قدَْ جَاءَتكُْمْ  يُّ
َ
وعِْظَةٌ مِّنْ  ياَ أ دُورِ وهَُدًى وَرحََْةٌ  مَّ بّكُِمْ وشَِفَاءٌ لمَِّا فِ الصُّ رَّ

   ﴾٥٧﴿نيَِ لّلِمُْؤْمِ 
بدانید اي مردمان جهان!
همه پند و اندرز از ربِّتان

چنیناین بوَدهدایت زِ ایزد 
  

 

رسیده شما را کتابی گران
هایتانشفابخش احوال و دل

همی رحمت خاص بر مؤمنین
 

ا يَمَْ  ِ وَبرِحََْتهِِ فبَذَِلٰكَِ فلَيَْفْرحَُوا هُوَ خَيٌْ مِّمَّ َّĬ٥٨﴿عُونَ قلُْ بفَِضْلِ ا﴾   



 »10« يوُنسَُ سُورَةُ    »11«جزء 

 ٣١٦ 

بگو که زِ فضل خداوندگار
که شادیست مفیدتر زِ هر نعمتی

  

 

به شادي نمایند طی، روزگار
زِ اندوخته و مال و هر ثروتی

 

يْتُمْ 
َ
رَأ
َ
ْ  قلُْ أ ن

َ
ا أ ُ لَكُمْ مَّ َّĬذنَِ لَكُمْۖ   رّزِْقٍ فجََعَلتُْمْ  مِّنْ  زَلَ ا

َ
ُ أ َّĬقلُْ آ ƅًƆَََمِّنهُْ حَرَامًا وح

 
َ
ونَ أ ِ تَفْتَُ َّĬا َȇَ ْ٥٩﴿م﴾   

بگو رزق و روزي زِ پروردگار
نزد مخلوق بهرِ طعام بوَد

بگویید آیا که حکم از خداست؟
  

 

که از رحمتش داده در روزگار
نمایید حلال و حرام؟شما می

و یا آنکه بر ذاتِ حق افتراست؟
 

ِ الكَْ  َّĬا َȇَ َون ِينَ يَفْتَُ و فَضْلٍ ȇََ الَّاسِ وَلَكِٰنَّ وَمَا ظَنُّ الَّ َ لَُ َّĬذِبَ يوَمَْ القْيَِامَةِ ۗ إنَِّ ا
كْثَهَُمْ ƅَ يشَْكُرُونَ 

َ
   ﴾٦٠﴿أ

و آنان که بر ذاتِ پاكِ خدا
ندارند اندیشه از آخرت؟

حدود فضل ایزد به ناسبی بوَد
  

 

ببندند دروغ و زنند افترا
که چونست پایانشان عاقبت؟

ن اکثراً ناسپاسولی مردما
 

نٍ وَمَاتَتلْوُ
ْ
شُهُودًا إذِْ  عَليَكُْمْ  مِنْ عَمَلٍ إƅَِّ كُنَّا تَعْمَلوُنَ  وƅََ  قرُْآنٍ  مِنْ  مِنهُْ  اوَمَاتكَُونُ فِ شَأ

بّكَِ مِنْ  تفُيِضُونَ فيِهِۚ  وَمَا يَعْزُبُ عَنْ  مَاءِ وƅََ  رَّ رضِْ وƅََ فِ السَّ
َ
ةٍ فِ الْ صْ مِّثقَْالِ ذَرَّ

َ
 غَرَ  أ

بيٍِ  مِنْ  كْبََ إƅَِّ فِ كتَِابٍ مُّ
َ
   ﴾٦١﴿ذَلٰكَِ وƅََ أ

!نباشد تو را هیچ حال اي رسول
  

 

تلاوت نسازي کلامِ نزول
 

و یا هیچ فعلی نیارید پدید
مگر آنکه آگاهیم از آنچه بود
به نزد خدایت، بدان هیچ چیز
چه مثقال ذرّه و یا که گران

باشد یقیننه کمتر نه بیشتر ن
  

 

تو و پیروانت نه کاري کنید
نظارت نماییم و باشیم شهود
نباشد خفا از درشت یا که ریز
هر آنچه زمین دارد و آسمان
مگر آنکه هست در کتابِ مبین

 

ِ ƅَ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وƅََ هُمْ يَزَْنوُنَ  َّĬوْلِاَءَ ا
َ
ƅَ إنَِّ أ

َ
   ﴾٦٢﴿أ

لٰهبدانید یارانِ ذات اِ
  

 

هگاهیچندارند اندوه و ترس 
 

ِينَ  لَّ
َ
   ﴾٦٣﴿آمَنُوا وَكَنوُا يَتَّقُونَ  أ
وَند اهلِ ایمان و دارند باكب

  

 

همه متّقی نزدِ یزدانِ پاك
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نيَْا فِ  البْشَُْىٰ  لهَُمُ  ِ ۚ  لكَِمَِاتِ  تَبدِْيلَ  ƅَ  الْخِرَةِ ۚ  وَفِ  الَْيَاةِ الُّ َّĬ٦٤﴿ظِيمُ العَْ  الفَْوْزُ  هُوَ  ذَلٰكَِ  ا﴾   
بهرِ این مردمان بوَدبشارت 

لٰهها و آیات ذاتِ اِسخن
بهرِ ایشان زِ ایزد نعیم بوَد

  

 

در این دار فانی و در آن جهان
هگاهیچبه تحریف نیارند بیان 

بخوانده خداوند فوز عظیم
 

 ْ ِ جَيِعًاۚ  هُوَ وƅََ يَزُْن َّĬِ َمِيعُ العَْليِمُ كَ قوَْلهُُمْۘ  إنَِّ العْزَِّة    ﴾٦٥﴿السَّ
هارسولا! مخور غم تو از طعنه

بوَد هر شُکوهی و هر اقتدار
که بر حال مخلوق باشد علیم

  

 

هازِ گفتار و رفتار و از کینه
فقط منحصر بهرِ پروردگار
سمیع است و آگاه ذاتِ کریم

 

 

ِ مَنْ  َّĬِ َِّإن ƅَ
َ
مَاوَاتِ وَمَنْ  أ   فِ السَّ

َ
ِينَ يدَْعُونَ مِنْ فِ الْ ِ شَُ  رضِْۗ  وَمَا يتََّبعُِ الَّ َّĬكَءَ ۚ دُونِ ا

نَّ ˯نْ هُمْ إƅَِّ يَرُْصُونَ  ۚ� إنِْ     ﴾٦٦﴿يتََّبعُِونَ إƅَِّ الظَّ
بدانید که مُلکِ خدا هست یقین
زِ هر چیز کنند پیروي مشرکان

حاصل استفکر بیجا که بی بوَد
لهٰاِ به جز آنکه بافند دروغ بر

  

 

در سماء و زمین بوَدهر آنچه 
جهان يبه جز ذات ایزد خدا

زِ شک باشد و بالیقین باطل است
هگاهیچندارند کاري دگر 

 

ِي ا ۚ  لتِسَْكُنُوافيِهِ  اللَّيلَْ  لَكُمُ  جَعَلَ  هُوَالَّ    ﴾٦٧﴿لّقَِوْاٍ يسَْمَعُونَ  لَياَتٍ  ذَلٰكَِ  فِ  إنَِّ  وَالَّهَارَمُبصًِْ
ت خداوند که در روزگارهمانس

که آسایش و خواب بیابید شب
پدید است آیات ایزد چو پند

  

 

هاي تارمقرّر بفرموده شب
بداده فروغی به روز ذاتِ رب
براي کسانی که حق بشنوند

 

 

مَاوَاتِ وَمَ  ۖ  لَُ مَا فِ السَّ اۗ  سُبحَْانهَُۖ  هُوَ الغَْنُِّ ُ وَلًَ َّĬَذَ ا رضِْۚ  إنِْ عِنْ قاَلوُا اتَّ
َ
 كُمْ دَ ا فِ الْ

ِ مَا ƅَ تَعْلمَُونَ  مِّنْ  َّĬا َȇَ َتَقُولوُن
َ
   ﴾٦٨﴿سُلطَْانٍ بهَِذَٰاۚ  أ

ببندند کفّار زِ جهل افترا
نیاز و منزّه خداستولی بی

ندارید شما جاهلان هیچ دلیل
بیان؟ ساناینزِ چه روي رانید 

  

 

که فرزند گُزیدست ذاتِ خدا
مالک ارض و جمله سماست و او

هایی از این قبیلبراي سخن
به حالی که علمی ندارید به آن

 

ِ الكَْذِبَ ƅَ يُفْلحُِونَ  َّĬا َȇَ َون ِينَ يَفْتَُ    ﴾٦٩﴿قلُْ إنَِّ الَّ
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کین يرسولا! بگو هر که از رو
او نجاحلٰه نبیند زِ ذات اِ

  

 

ببندد دروغی به خالق چنین
و فلاح نیابند آخر نجات

 

دِيدَ بمَِا كَنوُا يكَْفُرُونَ  نيَْا ثُمَّ إلَِنَْا مَرجِْعُهُمْ ثُمَّ نذُِيقُهُمُ العَْذَابَ الشَّ    ﴾٧٠﴿مَتَاعٌ فِ الُّ
به گیتی متاعی بیابند قلیل
سپس سوي ما رجعت جملگیست
چشانیم بر ایشان عذابی الیم

  

 

که آخر بگرداند ایشان ذلیل
این زندگیست پس از آنکه پایانِ

جزاي چنین کذب و کُفري عظیم
 

 

 نوُحٍ إذِْ قاَلَ لقَِومِْهِ ياَ قَومِْ إنِْ  ۞
َ
قَامِ وَتذَْكيِيِ  كَنَ كَبَُ عَليَكُْمْ  وَاتلُْ عَليَهِْمْ نَبَأ مَّ

مْرَكُمْ وَ  بآِياَتِ 
َ
جْعُِوا أ

َ
تُْ فأَ ِ توََكَّ َّĬفَعَلَ ا ِ َّĬكَءَكُمْ ثُمَّ  ا مْركُُمْ عَليَكُْمْ  شَُ

َ
ƅَ يكَُنْ أ

ةً ثُمَّ اقضُْوا إǓََِّ وƅََ تُنْ     ﴾٧١﴿ظِرُونِ غُمَّ
بگو اي پیمبر! بر این مردمان
که فرمود بر امُّتش آن ودَود
زِ اندرز و پندي که آرم بیان

من به یزدانِ پاك ل کنمتوکّ
شما نیز گرد آمده با بتان
نباشد چو پوشیده کار نزدتان

ي من آیید با فکرِ خویشبه سو
  

 

زِ داستانِ نوح آر سخن در میان
اگر کِبر دارید و باشید حسود

جهان که بودست آیات ربِّ
ندارم زِ کبرِ شما هیچ باك

داستانشوید مجتمع، گشته هم
رده نیرنگتانتوانید به کار بُ
من پریشى هکه هستید دربار

 

تُْمْ  فإَنِْ  لُْكُمْ  فَمَا توََلَّ
َ
جْرٍ ۖ  مِّنْ  سَأ

َ
جْريَِ  إنِْ  أ

َ
ِ ۖ  ȇََ  إƅَِّ  أ َّĬمِرتُْ  ا

ُ
نْ  وَأ

َ
كُونَ  أ

َ
 ﴾٧٢﴿المُْسْلمِِيَ  مِنَ  أ

اگر پشت کنید و بگردانده روي
نخواهم طلب کرد اجر از شما
چو مبعوث گشتم زِ پروردگار

ق چنینمرا هست امري محقَّ
  

 

نگردید تسلیمِ حق هیچ سوي
خدا براي هدایت به سوي

همه اجرِ من هست بر کردگار
که باشم خودم نیز از مسلمین

 

ينَْاهُ وَمَنْ  بوُهُ فَنَجَّ بوُا بآِياَتنَِاۖ   فكََذَّ ِينَ كَذَّ غْرَقْنَا الَّ
َ
عَهُ فِ الفُْلكِْ وجََعَلنَْاهُمْ خƆََئفَِ وَأ مَّ

   ﴾٧٣﴿ذَريِنَ ظُرْ كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ المُْنْ فاَنْ 
کرده قبولبکردند تکذیب، ن

بدادیم نجات نوح و هم پیروان
خلیفه بگشتند و هم جانشین

 

هدایت و اندرزهاي رسول
نشسته به کشتی و گشتند روان

زمین همه پیروانش به روي
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ولی کافران بر خداوندِ پاك
نگر تا چه شد عاقبت کارشان

  

ي آب و گشتند هلاكهمه غرقه
کسانی که دادیم هشدارشان

 

بوُا بهِِ  ا مِنْ ثُمَّ بَعَثنَْ  بَعْدِهِ رسƆًُُ إǓَِٰ قوَْمِهِمْ فجََاءُوهُم باِلْيَّنَِاتِ فَمَا كَنوُا لُِؤْمِنُوا بمَِا كَذَّ
ٰ قلُُوبِ المُْعْتَدِينَ  مِنْ  َȇَ ُ٧٤﴿قَبلُْ ۚ كَذَلٰكَِ نَطْبَع﴾   

زِ بعدش رسولانِ آیین و کیش
که آیاتشان نیز از هر جهات

ی آن رسولنمودند تکذیب ول
هاي تاریکِ آن سرکشِانبه دل

  

 

نمودیم مبعوث به اقوامِ خویش
بر آن امّتان بوده از معجزات
نکردند حجّت ز حق را قبول
نهادیم مُهري زِ جهل گران

 

 

وسَٰ وَ  بَعْدِهمِْ  ثُمَّ بَعَثنَْا مِنْ  وا وَ مَلئَهِِ بآِياَتنَِا فاَسْتَكْ  إǓَِٰ فرِعَْوْنَ وَ  هَارُونَ  مُّ نوُا قَومًْا كَ  بَُ
رْمِِيَ     ﴾٧٥﴿مُّ

بدادیم حکم رسالت به دین
فرستاده ایشان به فرعون و اهل
تبهکاري کردند آن قومِ دون

  

 

به موسیٰ و هارون به روي زمین
نکردند قبول هیچ از روي جهل

گونتکبّر بورزیده بس گونه
 

ا جَاءَهُمُ الَْقُّ مِنْ عِنْ  بيٌِ دِناَ قَافلَمََّ    ﴾٧٦﴿لوُا إنَِّ هَذَٰا لسَِحْرٌ مُّ
چو از نزد ما بود آن بَیّنات

  

بگفتند که باشد بسی آشکار
  

 

قبولش نکردند از هیچ جهات
 

چنین سحِري آورده در کارزار
 

احِرُونَ  سِحْرٌ هَذَٰا وƅََ يُفْلحُِ السَّ
َ
ا جَاءَكُمْۖ  أ تَقُولوُنَ للِحَْقِّ لمََّ

َ
   ﴾٧٧﴿قاَلَ مُوسَٰ أ

پس آنگاه موسیٰ چنین لب گشود
بر آیاتِ حق که یقین از خداست
و حال آنکه جادوگران عاقبت

  

 

نودبه فرعون و اهلش، به جمعِ عُ
بگویید سِحر است و آن نابجاست؟
نیابند نجات و ره عافیت

 

ا وجََدْناَ عَليَهِْ آباَءَناَ وَتكَُونَ لَ  جِئتْنََا لِلَفْتَِنَا عَمَّ
َ
رضِْ وَمَا نَْ قاَلوُا أ

َ
نُ كُمَا الكِْبْيَِاءُ فِ الْ

   ﴾٧٨﴿لكَُمَا بمُِؤْمِنيَِ 
بگفتند فرعونیان پس چنین

  

که ما را زِ آیینِ اجداد خویش
بگردي خلیفه سپس در زمین

  

 

که موسیٰ تو داري به ما قصدِ کین؟
 

زِ آداب و کیش؟یى مُبرّيٰ نما
نباشیم تو را هرگز از مؤمنین
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   ﴾٧٩﴿فرِعَْوْنُ ائتُْونِ بكُِلِّ سَاحِرٍ عَليِمٍ  وَقاَلَ 
و فرعون بگفتا که نزدم کنون

  

 

بیارید همه ساحرِ پُرفنون
 

حَرَةُ قاَلَ لهَُمْ  ا جَاءَ السَّ نْ  فلَمََّ
َ
لقُْوا مَا أ

َ
وسَٰ أ لقُْونَ  تُمْ مُّ    ﴾٨٠﴿مُّ

بگشتند حاضر همه در میان
بفرمود موسیٰ شما ساحرید

  

 

ان و همه ساحرانزِ جادوگر
نمایش دهید و بساط آورید

 

لقَْوْاقاَلَ 
َ
اأ حْرُۖ إنَِّ بهِِ مَاجِئتُْمْ مُوسَٰ فلَمََّ َ السِّ َّĬإنَِّ سَيُبطِْلهُُ ۖ ا َ َّĬا ƅَ ُِ٨١﴿ينَ المُْفْسِدِ عَمَلَ يصُْلح﴾   

نمایش چو دادند جادوگران
اللّه در یک نگاه ،کُندَ باطل

وند یقینبه اصلاح نیارد خدا
  

 

بفرمود موسیٰ عتابی گران
همه سحر و جادویتان را تباه
زِ افعال و اعمالِ آن مفسدین

 

ُ الَْقَّ بكَِلمَِاتهِِ وَلوَْ كَرهَِ المُْجْرمُِونَ  َّĬ٨٢﴿وَيُحِقُّ ا﴾   
حق را خداوندگار يهاسخن

  مجرمان   همه    جمیعاً    چه   اگر 

 

کند پایدارخود می به تأییدِ
جهان   در  آن    زِ    راضی   نباشند

ٰ خَوفٍْ مِّنْ  فَمَا آمَنَ لمُِوسَٰ إƅَِّ ذُرّيَِّةٌ مِّنْ  َȇَ ِنْ  قَومِْه
َ
 يَفْتنَِهُمْ ۚ ˯نَّ فرِعَْوْنَ  فرِعَْوْنَ وَمَلئَهِِمْ أ

رضِْ ˯نَّهُ لمَِنَ المُْسْفِيَِ 
َ
   ﴾٨٣﴿لعََالٍ فِ الْ

عظیم پس از آن همه معجزاتِ
نیاورده ایمان به موسیٰ و کیش
به طور خفی بود و با ترس و بیم

کین که فتنه کنند روي !مبادا
چو فرعون بزرگی بجُست در زمین

  

 

که آمد ظهور از رسولِ کلیم
به جز چند فرزندي از قومِ خویش
که فرعون و اهلش نگردند علیم

ي مؤمنینرسانند به قتل جمله
ز مسُرفینزِ ظلم و ستم بوده ا

 

وُا إنِْ  تُمْ تُمْ آمَنْ كُنْ  وَقاَلَ مُوسَٰ ياَ قَومِْ إنِْ  ِ فَعَليَهِْ توََكَّ َّĬِسْلمِِيَ  تُمْ كُنْ  با    ﴾٨٤﴿مُّ
بفرمود موسیٰ بر آن مردمان
توکّل نمایید بر او اجمعین

  

 

جهان يکه دارید قبول گر خدا
اگر که شمایید از مسلمین

 

 ِ َّĬا َȇَ المِِيَ فَقَالوُا نَْا رَبَّنَا ƅَ تَعَْلنَْا فتِنَْةً لّلِقَْومِْ الظَّ    ﴾٨٥﴿ توََكَّ
بگفتند آن قوم، نداریم باك
خدایا! زِ اشرار مصون دارمان

  

 

توکّل نماییم به یزدانِ پاك
ي ظالماندهِ از فتنهیى رها

 



 »11«جزء    »10« يوُنسَُ سُورَةُ 

    ٣٢١ 

   ﴾٨٦﴿وَنَِّنَا برِحََْتكَِ مِنَ القَْومِْ الكَْفرِِينَ 
ات دِه زِ رحمت همه مؤمناننج

  

 

زِ جمعِ ستمکار و از کافران
 

نْ 
َ
خِيهِ أ

َ
وحَْينَْا إǓَِٰ مُوسَٰ وَأ

َ
قيِمُوا  وَأ

َ
آ لقَِومِْكُمَا بمِِصَْ بُيُوتاً وَاجْعَلُوا بُيُوتكَُمْ قبِلْةًَ وَأ تَبَوَّ

ِ المُْؤْمِنيَِ  Ɔَةَۗ  وَبشَِّ    ﴾٨٧﴿الصَّ
رنمودیم وحی ما در آن روزگا

مصر، خود روان يبگردید بر سو
بگیرید منزل در آن سرزمین
نماز و عبادت به پاي آورید
رسولا! تو هم دِه بشارت چنین

  

 

به موسیٰ و هارون بسی آشکار
شما هر دو با ایل و هم پیروان

ي مؤمنینکنید خانه را قبله
خداوند و ربِّ فرید يبه سو

ي مؤمنینبر آن مردم و جمله
 

نيَْا وَقاَلَ  مْوَاƅً فِ الَْيَاةِ الُّ
َ
هُ زيِنَةً وَأ

َ
 لُّوا عَنْ لِضُِ  رَبَّنَا مُوسَٰ رَبَّنَا إنَِّكَ آتَيتَْ فرِعَْوْنَ وَمَلَ

ٰ  رَبَّنَااطْمِسْ سَبيِلكَِ ۖ  َȇَ  ْمْوَالهِِم
َ
ٰ وَاشْدُدْ  أ َȇَ  ْقلُوُبهِِم  ٰ لِ  يرََوُاالعَْذَابَ  فƆََيؤُْمِنُواحَتَّ

َ
  ﴾٨٨﴿ مَ الْ

نمود عرض موسیٰ که ربِّ کریم!
کرانببخشیدي اموال و مال، بی

  

 

بدادي به فرعون زینت عظیم
به فرعون و فرعونیان در جهان

 

بدین روي کنند گمره از راهِ راست
خدایا تو اموالشان کن تباه

پروردگار      به      مؤمن      نگردند

 

برند که همه بر خطاستیى به سو
هاي غرقِ گناهخت به دلبگیر س

آشکار    عذاب    ببینند     تا     مگر
جِيبَتْ 

ُ
ِينَ ƅَ يَعْلمَُونَ  قاَلَ قدَْ أ عْوَتكُُمَا فاَسْتَقيِمَا وƅََ تتََّبعَِانِّ سَبيِلَ الَّ    ﴾٨٩﴿دَّ

خداوند بفرمود که شد مستجاب
شوید پایدار اندر این راهِ راست

  خام    جهُّالِ    زِ      پیرو     نگردید

 

دعاي شما را بدادم جواب
کم و کاسترهِ رستگاریست بی

تام   حدِّ   در    بماندند    غافل   که 
تبَْعَهُمْ فرِعَْوْنُ وَ  وَ  ۞

َ
ائيِلَ الَْحْرَ فأَ ٰ  جَاوَزْناَ ببِنَِ إسَِْ ِ   جُنُودُهُ بَغْيًا وعََدْوًاۖ  حَتَّ دْرَكَهُ  ذَا إ

َ
 أ

ناَ مِنَ المُْسْلمِِيَ آمَنْ  الغَْرَقُ قاَلَ 
َ
ائيِلَ وَأ ِي آمَنَتْ بهِِ بَنُو إسَِْ نَّهُ ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ الَّ

َ
   ﴾٩٠﴿تُ أ

اسرئَیلعبور ما بدادیم بنی
به همراهِ فرعون سپاهی گران

ي غرقِ فرعون رسیدچو هنگامه

 

زِ دریا برفتند آن قوم و ایل
به تعقیب ایشان به دریا روان

امیدگونه  هیچنماند در بَرَش 
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گناه سانآنبگفتا، زِ طغیان و 
به جز آن جلیلیى نباشد خدا

روزگار  این  اندر  محض   یمِ تسل   به

لٰه!کنم توبه در نزدِ تو اي اِ
اسرئَیلکه هست کردگارِ بنی

 پروردگار  به    من   شوم    مسلمان

ْ آلْنَ وَقدَْ عَصَيتَْ قَبلُْ وَكُنْ     ﴾٩١﴿مُفْسِدِينَ تَ مِنَ ال
خطابی بشد که به غرقاب آب؟

  زمین    اندر    ظلم    بسی   بکردي

 

قبول تو در این اضطراب؟یى نما
مفسدین از     تو    همیشه   بماندي

يكَ  فاَلَْومَْ  ِ  عَنْ الَّاسِ  مِّنَ كَثيًِا ˯نَّ آيةًَ ۚ  خَلفَْكَ  لمَِنْ  لِكَُونَ  ببَِدَنكَِ  نُنَجِّ    ﴾٩٢﴿ونَ لغََافلُِ نَاآياَت
!هم امروز آن پیکرت را لعین
به ساحل رسانیم ما جملگی

مردمان   این   زِ   اکثر  که    چه اگر 

 

و هر چیزي از توست نیز اجمعین
که عبرت بگیرند در بندگی

 غافلان    از    بوده    ما    آیاتِ    زِ 

ائيِلَ مُبَ  وَ  ناَ بنَِ إسَِْ
ْ
 صِدْقٍ وَ لقََدْ بوََّأ

َ
أ ٰ  رَزقَْنَاهُمْ  وَّ يّبَِاتِ فَمَا اخْتَلفَُوا حَتَّ   اءَهُمُ جَ  مِّنَ الطَّ

   ﴾٩٣﴿العْلِمُْۚ  إنَِّ رَبَّكَ يَقْضِ بيَنَْهُمْ يوَمَْ القْيَِامَةِ فيِمَا كَنوُا فيِهِ يَتَْلفُِونَ 
گونپس از آن همه ماجرا گونه

انام اندر   بوده  صدق و   راستی   به
نبود اختلافی کثیر در میان
که قرآن هدایت بوَد بر بشر
به روزِ قیامت بر این اختلاف

  

 

اسرئَیل را سکونبدادیم بنی
گران  نعمت  وَ   روزي  زِ  و   رزق  زِ

چنانمگر تا که آمد خبر آن
بشد اختلاف و نمودند شر
جزا حق دهد هر که کرده خلاف

 

 

ْ  تَ فِ شَكٍّ كُنْ  فإَنِْ  ن
َ
ا أ ِينَ يَقْرَءُونَ الكِْتَابَ مِنْ مِّمَّ لِ الَّ

َ
 كَ قَبلْكَِ ۚ لقََدْ جَاءَ  زَلْاَ إلَِكَْ فاَسْأ

بّكَِ فƆََ تكَُونَنَّ مِنَ المُْمْتَِينَ  الَْقُّ مِنْ     ﴾٩٤﴿رَّ
پیمبر! اگر داري شک در میان
سؤالی نما تو زِ اهلِ کتاب

هاي سابق زِ دورانِ پیشکتاب
قِ توست جمله آیات غیبزِ خلاّ

  

 

زِ آیات که نازل بگشتت عیان
صداقت چو دارند و اهل حساب
بگفتست آیاتِ ما کم و بیش
نیاور به دل هیچ شکّی و رِیب

  

ِ فَتَكُونَ مِنَ الَْاسِِينَ  َّĬبوُا بآِياَتِ ا ِينَ كَذَّ    ﴾٩٥﴿وƅََ تكَُونَنَّ مِنَ الَّ
نباش تو زِ آنان که در روزگار
که در روزِ محشر و آن یوم دین

  

 

دروغ خوانده آیاتِ پروردگار
بگردي زیانکار و از خاسرین
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تْ عَليَهِْمْ كَمَِتُ رَبّكَِ ƅَ يؤُْمِنُونَ  ِينَ حَقَّ    ﴾٩٦﴿إنَِّ الَّ
لهٰیقیناً بر آنان که حکم اِ 

نگردند مؤمن به روزِ حساب
  

 

عذابست محقَّق زِ فعل گناه
ه حق و کتابنیارند ایمان ب

 

لِمَ 
َ
ٰ يرََوُا العَْذَابَ الْ    ﴾٩٧﴿وَلوَْ جَاءَتهُْمْ كُُّ آيةٍَ حَتَّ

و گر کلِّ آیات گردد عیان
مگر تا ببینند با چشمِ خویش

  

 

نیارند ایمانی آخر به آن
عذابِ الیم و عِقابِ پریش

 

 َّƅِكَنتَْ قرَْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَا إ ƅََْا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنهُْمْ عَذَابَ فلَو  قَومَْ يوُنسَُ لمََّ
نيَْا وَمَتَّعْنَاهُمْ إǓَِٰ حِيٍ     ﴾٩٨﴿الْزِْيِ فِ الَْيَاةِ الُّ

چرا مردمان که بدُند پیش از این؟
مگر قوم یونس که کردند قبول
و ما ذلّت و خواري از هیچ جهات

مند تا به وقتِ اجلشدند بهره
  

 

وقتش نیاورده ایمان به دینبه 
به راهی که بنمود هدایت رسول
ندادیم بر آن امُّت اندر حیات
زِ الطاف خاصی زِ عزوّجََل

 

 

رضِْ  فِ  مَنْ  لَمَنَ  رَبُّكَ  وَلوَشَْاءَ 
َ
ْ  جَيِعًا ۚ  كُُّهُمْ  الْ ن

َ
فأَ
َ
ٰ  الَّاسَ  تكُْرهُِ  تَ أ    ﴾٩٩﴿يكَُونوُامُؤْمِنيَِ  حَتَّ

ربِّ تو اندر جهان رسولا! زِ
که ایمان بیارند همه در زمین
به زور و به جبر کی توانی نبی؟

  

 

چنانشدي اینمشیّت اگر می
شدند مؤمنینهمه یکسره می

تو این مردمان متّقییى نما
 

نْ 
َ
ِينَ  وَمَا كَنَ لِفَْسٍ أ ِ ۚ وَيَجْعَلُ الرجِّْسَ ȇََ الَّ َّĬبإِذِنِْ ا َّƅِيَعْقلِوُنَ تؤُْمِنَ إ ƅَ﴿١٠٠﴾   

نیارد کس ایمان به راهِ هُدا
دهد بس پلیدي خداي جهان

  

 

مگر که دهد اذن و توفیق خدا
بر آنها که هستند نابخردان

  

مَاوَاتِ  مَاذَا فِ  ظُرُواانْ  قلُِ  رضِْۚ  السَّ
َ
   ﴾١٠١﴿يؤُْمِنُونَ  قوَْاٍ ƅَّ  عَنْ  وَالُّذُرُ  الْياَتُ  وَمَا تُغْنِ  وَالْ

بگو اي رسول! بر سماء و زمین
اگر چه کسانی که هیچ نگروند

  

 

چنینببینید آیاتِ حق این
تذکّر نگیرند و نیک ننگرند

 

ْ فَهَلْ  مِثلَْ تَظِرُونَ ينَ َّƅِيَّامِ إ
َ
ِينَ أ    ﴾١٠٢﴿ تَظِرِينَ مِّنَ المُْنْ  مَعَكُمْ تَظِرُواإنِِّ فاَنْ قَبلْهِِمْ ۚقلُْ خَلوَْامِنْ الَّ

ین جاهلان در پیِ چیستند؟پس ا
بگو که کشید انتظار بر عذاب

  

 

که امروز چو پیشینیان زیستند
منم منتظر با شما بر حساب
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ا عَليَنَْا نُنْ  ِينَ آمَنُوا ۚ كَذَلٰكَِ حَقًّ    ﴾١٠٣﴿جِ المُْؤْمِنيَِ ثُمَّ نُنَجِّ رسُُلنََا وَالَّ
دهیم ما سپس بر رسولان نجات

ادن مؤمنینکه بر ماست نجات د
  

 

و هر کس که مؤمن بشد در حیات
نمودیم واجب چنین حق یقین

 

هَا الَّاسُ إنِْ  يُّ
َ
ِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ  تُمْ فِ شَكٍّ مِّنْ كُنْ  قلُْ ياَ أ عْبُدُ الَّ

َ
ِ  دِينِ فƆََ أ َّĬدُونِ ا 

نْ 
َ
مِرتُْ أ

ُ
ِي يَتَوَفَّاكُمْۖ  وَأ َ الَّ َّĬعْبُدُ ا

َ
كُونَ مِنَ المُْؤْمِنيَِ وَلَكِٰنْ أ

َ
  ﴾١٠٤﴿أ

رسولا! بگو تو که اي مردمان!
نگیرم به چیزي خدایانتان
خداوندِ من اوست که در کائنات

چنینبوَد حکم واجب مرا این
  

 

بر ایمان من گر کنید شک چنان
نَیَرزد پشیزي به نزدم بُتان
به دستش بوَد مرگتان یا حیات
که باشم خودم نیز از مؤمنین

 

 

قمِْ وجَْهَكَ للِِّينِ حَنيِفًا وƅََ تكَُونَنَّ مِنَ المُْشِْكيَِ 
َ
نْ أ
َ
   ﴾١٠٥﴿وَأ

صریح امر فرمود مرا ذوالجلال
که هرگز نباشم من اندر زمین

  

 

که روي آورمَ من به دینِ کمال
پی کیشِ گمراهِ آن مشرکین

 

ِ  دُونِ  وƅََ تدَْعُ مِنْ  َّĬمَا ا  ƅَ  ْفَعُكَ يَن  ƅََالمِِيَ  يضَُُّكَۖ  فإَنِْ  و    ﴾١٠٦﴿فَعَلتَْ فإَنَِّكَ إذًِا مِّنَ الظَّ
دگر بار فرموده حق این بیان
ندارند بهر تو اینها ثمر
اگر که بگیري خدایی چنان

  

 

دگر در جهانیى نگیر تو خدا
نه نفعی رساند به تو نی ضرر

ي ظالمانبگردي تو از زمره
 

ُ  ˯نْ  َّĬهُوَۖ  ˯نْ يَمْسَسْكَ ا َّƅِكَشِفَ لَُ إ Ɔََف ٍ يٍْ فƆََ رَادَّ لفَِضْلهِِ ۚ يصُِيبُ   بضُِّ
يرُدِْكَ بَِ

   ﴾١٠٧﴿يشََاءُ مِنْ عِبَادهِِ ۚ وهَُوَ الغَْفُورُ الرَّحِيمُ  بهِِ مَنْ 
برایت ضرر گر بخواهد خدا
و گر که بخواهد خدا بر تو خیر

یمبه هر کس بخواهد غفور و رح
  

 

کسی نیست قادر به دفعِ بلا
نبندد رهِ خیر را دستِ غیر
درِ رحمت خود گشاید عظیم

 

هَا الَّاسُ قدَْ جَاءَكُمُ الَْقُّ مِنْ  يُّ
َ
بّكُِمْۖ  فَمَنِ اهْتَدَىٰ فإَنَِّمَا يَهْتَدِي لِفَْسِهِۖ  وَمَنْ  قلُْ ياَ أ  رَّ

 
َ
  ﴾١٠٨﴿بوَِكيِلٍ  ناَ عَليَكُْمْ ضَلَّ فَإنَِّمَا يضَِلُّ عَليَهَْاۖ  وَمَا أ

بگو اي رسول! تو بر این مردمان
کس بگردد هدایت کنون هر آن

  
  

 

که حق آمده سویتان بس عیان
گونوافر همی گونه بَرَد نفعِ
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و هر کس به گمراهی افتد زِ راه
وکیل منشما همی بر نباشم 

  

 

زیانکار گردد زِ فعلِ گناه
به اتمامِ حجّت نمودم دلیل

 

ۚ  وهَُوَ خَيُْ الَْاكمِِيَ  ُ َّĬيَكُْمَ ا ٰ    ﴾١٠٩﴿وَاتَّبعِْ مَا يوُحَٰ إلَِكَْ وَاصْبِْ حَتَّ
رسولا! نما پیروي تو زِ وحی

پروردگار ،کمبه وقتش دهد حُ
قضاوت کند بینتان حق یقین

  

 

بنماي سعییى به صبر و شکیبا
کند داوري اندر این روزگار

بهترین وَدبکه در حکمرانی 
       

    ٍسُورَةُ هُود			11««     
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

لَتْ مِنْ  حْكِمَتْ آياَتهُُ ثُمَّ فصُِّ
ُ
نْ حَكِيمٍ خَبيٍِ  الر ۚ كتَِابٌ أ ُ  ﴾١﴿لَّ

الف، لام، را، که حروفیست جدا
که آیاتِ آن حکمت استکتابی 

نظیربیان گشته با روشنی بی
  

 

رموزیست اندر کتابِ خدا
فصیح و بلیغ و همه رحمت است
زِ خلاّقِ عالم خداي خبیر

 

 

َ ۚ إنَِّنِ لكَُمْ  َّĬا َّƅِتَعْبُدُوا إ َّƅ
َ
 ﴾٢﴿مِّنهُْ نذَِيرٌ وَبشَِيٌ  أ

عبادت نورزید، مگر بر خدا
اردِهدهنده وَ هشدبشارت 

  

 

رسولم زِ اللّه به سوي شما
که یابید راهی که آن راه، بِه

 

 

نِ اسْتَغْفرُِوا رَبَّكُمْ ثُمَّ توُبُوا إلَِهِْ يُمَتّعِْكُمْ 
َ
سَمًّ وَ يؤُْتِ كَُّ  وَ أ جَلٍ مُّ

َ
تَاعً حَسَنًا إǓَِٰ أ مَّ

خَافُ عَلَ  ذيِ فَضْلٍ فضَْلَهُۖ  ˯نْ 
َ
 ﴾٣﴿يكُْمْ عَذَابَ يوَْاٍ كَبيٍِ توََلَّوْا فإَنِِّ أ

طلب آر غفران تو از خالقت
بیارید توبه در این روزگار

  

 

ببخشد گناهانت از مرحمت
به پیشگاه رحمان و پروردگار

 

که تا قبلِ آنکه رسد سر ممات
عنایت به مخلوق از ذاتِ حق
برانید اگر روي از ربّتان

  

 

ها از عمل در حیاتبرید بهره
وَد مستحقکسی که برسد بر 

زِ روز کبیر ترسم از جُرمتان
 

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ َمَرجِْعُكُمْۖ  وهَُو ِ َّĬا Ǔَِ٤﴿إ﴾   
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به سوي خدا هست برگشتتان
  

 

گمانبىبه هر چیز قادر بوَد 
 

ƅَ حِيَ يسَْتَغْشُ 
َ
ƅَ إنَِّهُمْ يثَنُْونَ صُدُورهَُمْ ليَِسْتَخْفُوا مِنهُْ ۚ أ

َ
ونَ أ  ونَ ثيَِابَهُمْ يَعْلمَُ مَا يسُُِّ

دُورِ     ﴾٥﴿وَمَا يُعْلنُِونَ ۚ إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ
بدانید هر چیز که پنهان کنند
زِ هر راز که دارند در اندرون
لٰهعلیم است آن ذاتِ پاك اِ

  

 

وَ گر جامه اندر سرِ خود کشند
و یا جمله اعمالشان در برون

اي او گواهینهبه اسرارِ هر س
 

رضِْ إƅَِّ  مِنْ  وَمَا ۞
َ
ِ  ȇََ  دَابَّةٍ فِ الْ َّĬرزِقُْهَا وَيَعْلمَُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَودَْعَهَاۚ  كٌُّ فِ كتَِابٍ  ا

بيٍِ     ﴾٦﴿مُّ
اينباشد به گیتی نه جنبنده

مگر آنکه روزيِّ او با خداست
همه گشته ثبت در کتاب مُبین

  

 

ايو حیوان و هر بندهزِ انسان 
به هر جاي عالم وَ در هر کجاست
به طورِ دقیق و به قطع و یقین

 

ِي وهَُوَ  مَاوَاتِ وَ  خَلقََ  الَّ يَّااٍ وَ  السَّ
َ
رضَْ فِ سِتَّةِ أ

َ
يُّ  كَنَ عَرشُْهُ ȇََ المَْاءِ لِبَلُْوَكُمْ  الْ

َ
كُمْ أ

حْسَنُ 
َ
بعُْوثوُنَ  إنَِّكُمْ  قلُتَْ  وَلَئنِْ  عَمƆًَ ۗ  أ ِينَ كَفَرُوا إنِْ هَذَٰا  مِنْ  مَّ بَعْدِ المَْوتِْ لَقَُولنََّ الَّ

بيٌِ     ﴾٧﴿إƅَِّ سِحْرٌ مُّ
که خلقت بداده جهانیى خدا

به شش روز عالم نمود انتصاب
د شما را بر این آزمونبیاور

و روشن بگردد بر او همچنان
بعد از مماتیى رسولا! اگر گو

یند   زِ   بگشتند  افرک   که  کسانی 

 

زمین را بگسترده با آسمان
و عرش عظیم استوار بود به آب

نگوگونهدر این خلقتِ عالی و 
چه کس بهتر آید برون زِ امتحان
بیابید مجدّد، دوباره حیات

ینمُب  سحري  هست  این  که  بگویند
عْ  ةٍ مَّ مَّ

ُ
رْناَعَنهُْمُ العَْذَابَ إǓَِٰ أ خَّ

َ
وفاًوَلَئنِْ أ تيِهِمْ لَيسَْ مَصُْ

ْ
ƅَ يوَمَْ يأَ

َ
قَُولنَُّ مَايَبْسُِهُ ۗ أ  دُودَةٍ لَّ

ا كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُنَ  عَنهُْمْ وحََاقَ بهِِمْ     ﴾٨﴿مَّ
اگر که عذاب را به تأخیر نهیم
بگویند ایشان تمسخرکنان

ناگهان    سر   به   بیاید   وقتش   به

 

نمایند هر خوف و بیمرها می
کجا رفت آخر عذاب گران؟

کافران      دگر       مَفرّي      نیابند
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رهیکس      عیان      عذابی      بیابندمسخره   بس   دکردن   که   آنچه  زِ 
 ْ ن ذَقْنَا الِْ

َ
   ﴾٩﴿سَانَ مِنَّا رحََْةً ثُمَّ نزَعَْنَاهَا مِنهُْ إنَِّهُ لَئَُوسٌ كَفُورٌ وَلَئنِْ أ
نسان چشانیم اگر رحمتیبه ا

  ماجرا   این    زِ    مأیوس   بگردیده 

 

و گر پس بگیریم از حکمتی
چرا؟   بپرسد،     و    ناسپاس    شود

اءَ  ذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضََّ
َ
تهُْ  وَلَئنِْ أ يّئَِاتُ  ذَهَبَ  لَقَُولنََّ  مَسَّ ۚ  إنَِّهُ لفََرحٌِ فخَُورٌ  السَّ    ﴾١٠﴿عَنِّ

وَد وَ زیانهر کس به محنت بو 
غرور   و  فخر   زِ    حالی  به    بگوید

 

چشانیم اگر راحتی و امان
دور   بگردید  حرمان  و  رنج   من زِ 

ولَئٰكَِ لهَُمْ 
ُ
الَِاتِ أ وا وعََمِلُوا الصَّ ِينَ صَبَُ جْرٌ كَبيٌِ  إƅَِّ الَّ

َ
غْفِرَةٌ وَأ    ﴾١١﴿مَّ

بورمگر شاکرانی که باشند ص
خبیر    ربِّ      زِ     غفران    بینندب

 

هایشان نیک به نزد غفورعمل
رکبی   اجري   زِ  هم    برند   نصیبی

نْ  فلَعََلَّكَ تاَركٌِ بَعْضَ مَا يوُحَٰ إلَِكَْ وَ 
َ
ْ  يَقُولوُا لوَْ  ضَائقٌِ بهِِ صَدْرُكَ أ ن

ُ
وْ   زِلَ عَليَهِْ كَنٌ ƅَ أ

َ
أ

ْ ۚ جَاءَ مَعَهُ مَلكٌَ  ن
َ
ءٍ وَكيِلٌ  إنَِّمَا أ ِ شَْ

ٰ كُّ َȇَ ُ َّĬ١٢﴿تَ نذَِيرٌ ۚ وَا﴾   
رسولا! نشاید که بعضی پیام

تازِ طعنه شود تنگ آن سینه
چو پرسند گنجی نگردید نزول

  هدِ   اندرز   و   بیم  فقط  باشی   تو 

 

، ببندي کلامیىرها تو نما
اتبه خاموشی از گفتهیى گرا

ه نکرده افولو یا یک فرشت
رده    هر     بر    خدایست    نگهبان

مْ 
َ
يَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ  قلُْ  يَقُولوُنَ افْتََاهُ ۖ  أ توُا بعَِشِْ سُوَرٍ مِّثلْهِِ مُفْتََ

ْ
ِ إنِْ  دُونِ  مِّنْ  فأَ َّĬا   

 ﴾١٣﴿تُمْ صَادِقيَِ كُنْ 

بگویند آیا زِ خود ساخته؟ 
رید پیامبگو که شما نیز آ

کمک نیز بگیرید زِ غیرِ خدا
  

 

و آیاتِ قرآن زِ خود بافته
بسازید دَه سوره مثلش تمام
اگر که همی راستگویید شما

 

 

نَّمَا
َ
ْ  فإَلَِّمْ يسَْتَجِيبُوالَكُمْ فاَعْلمَُواأ ن

ُ
ِ  بعِِلمِْ  زلَِ أ َّĬنْ  ا

َ
إلَِهَٰ  وَأ َّƅ  ْهُوَۖ فَهَل َّƅِنْ  إ

َ
سْلمُِونَ  تُمْ أ    ﴾١٤﴿ مُّ

لٰهچو پاسخ ندارند به پیش اِ
مگر جمله از علم یزدان پاك

به جز ذات هویى نباشد خدا
  

 

گاهبدانید که نازل نشد هیچ
بشد نازل آیاتی بس تابناك
نگردید شما جمله تسلیمِ او؟
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نيَْامَنْ  عْمَالهَُمْ فِ  كَنَ يرُِيدُالَْيَاةَ الُّ
َ
   ﴾١٥﴿يهَا وهَُمْ فيِهَا ƅَيُبخَْسُونَ وَزيِنتََهَا نوُفَِّ إلَِهِْمْ أ

وَد طالب این جهانهر آن که ب
دهیم اجر اعمالِ او بالمآل

  

 

زِ آمال و زینت که باشد در آن
کمال فانی، به حدِّ يبه دنیا

 

ولَئٰكَِ 
ُ
ِينَ  أ ا طِلٌ وَبَا صَنَعُوافيِهَا مَا الَّارُۖ وحََبطَِ  الْخِرَةِ إƅَِّ  فِ  لهَُمْ  ليَسَْ  الَّ    ﴾١٦﴿ يَعْمَلوُنَ  كَنوُامَّ

وَد سهمشانها که آتش بهمان
گناه  و  نفس    راهِ  در    رفتند  چو 

 

به عقبیٰ زِ اعمال و کردارشان
تباه   گردد   و   اعمال   باطل   شود

فَمَنْ 
َ
ٰ بيَّنَِةٍ مِّنْ  أ َȇَ َبّهِِ وَيتَلُْوهُ شَاهدٌِمِّنهُْ وَمِنْ  كَن ِ  رَّ ولَئٰكَِ قَبلْ

ُ
  هِ كتَِابُ مُوسَٰ إمَِامًا وَرحََْةً ۚ أ

حْزَابِ فاَلَّارُ مَوعِْدُهُ ۚ فƆََ تكَُ فِ مِرْيَةٍ مِّنهُْۚ  إنَِّهُ الَْقُّ  يؤُْمِنُونَ بهِِۚ  وَمَنْ 
َ
يكَْفُرْ بهِِ مِنَ الْ

كْثََ الَّاسِ ƅَ يؤُْمِنُونَ  مِنْ 
َ
بّكَِ وَلَكِٰنَّ أ    ﴾١٧﴿رَّ

یک رسولی زِ پروردگار؟ بوَد
که از جانبش شاهدي راستگو

بدیلبیکتابی زِ موسیٰ که بود 
بیارند ایمان گروهی بر آن

گاهبه آتش بیفُتند در وعده
نشاید در اینجا همی شک و رِیب

یقین    پروردگارت     است     بحق 

 

که حجّت بدارد به دست آشکار
موموبهها تلاوت کند آیه

و رهنما و دلیلبشد شاهد 
ولی جمعی گردند ناباوران
چو کافر بگشتند به ذاتِ الِٰه
به آیاتِ ایزد که آید زِ غیب

دین    به    باور    نیارند   اغلب     و

 

شْ 
َ
ٰ رَبّهِِمْ وَيَقُولُ الْ َȇَ َولَئٰكَِ يُعْرَضُون

ُ
ِ كَذِباً ۚ أ َّĬا َȇَ ٰى نِ افْتََ ظْلمَُ مِمَّ

َ
  ƅَءِ هَادُ هَؤُٰ وَمَنْ أ

المِِيَ  ِ ȇََ الظَّ َّĬلعَْنَةُ ا ƅَ
َ
ٰ رَبّهِِمْ ۚ أ َȇَ ِينَ كَذَبوُا   ﴾١٨﴿الَّ

ستمگرترین کیست از ظالمان؟
نشانه شوند جملگی یومِ دین
شهادت دهند شاهدان و گواه

 ظالمین      کند     لعنت     خداوند

 

که بندند دروغ بر خداي جهان
امت که آید یقینبه روز قی

که ایشان ببستند دروغ بر الِٰه
کاذبین    آن    نمودند    هاظلم    که

 

ِينَ  لَّ
َ
ونَ عَنْ  أ ِ وَيَبغُْونَهَا عِوجًَا وهَُمْ  يصَُدُّ َّĬ١٩﴿باِلْخِرَةِ هُمْ كَفرُِونَ  سَبيِلِ ا﴾   

لٰهکسانی که سد کرده راه اِ 
زِ کفري که آرند جمله به دین

  خدا بر    خسان این    ناباورند   چو 

 

ببندند کذب و دروغ از گناه
هاي مُبیندهند جلوه کج آیه

جزا   روزِ      به     کافر      بگردیده
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رضِْ وَ 
َ
ولَئٰكَِ لمَْ يكَُونوُا مُعْجِزِينَ فِ الْ

ُ
وْلِاَءَۘ  يضَُاعَفُ  مِّنْ  مَا كَنَ لهَُمْ  أ

َ
ِ مِنْ أ َّĬدُونِ ا  

ونَ لهَُ  مْعَ وَمَا كَنوُا يُبصُِْ    ﴾٢٠﴿مُ العَْذَابُ ۚ مَا كَنوُا يسَْتَطِيعُونَ السَّ
ندارند ایشان مَفَر در زمین

گاهنبینند حمایت زِ کس هیچ
خدا هم دو چندان نماید عذاب

بشر ساناینچو بودند کور و کر 
  

 

که مشمول قهرند همه اجمعین
لٰهکه هیچ یاوري نیست غیر از اِ

و آید به کُفّار وقتِ حسابچ
نگیرند نصرت زِ سمع و بصر

 

نْ 
َ
وا أ ِينَ خَسُِ ولَئٰكَِ الَّ

ُ
ونَ  فُسَهُمْ وَضَلَّ عَنهُْمْ أ ا كَنوُا يَفْتَُ    ﴾٢١﴿مَّ

ها که بر نفس خود جملگیهمان
هر آنچه که تدبیر کنند هست فنا

  

 

ها نمایند در این زندگیستم
ریا چو از کذب و مکر باشد و از

 

 

ونَ  خْسَُ
َ
نَّهُمْ فِ الْخِرَةِ هُمُ الْ

َ
   ﴾٢٢﴿ƅَجَرَمَ أ

به ناچار در حشر و در یومِ دین
  

 

بگردند ایشان زیانکارترین
 

صْحَابُ الَْنَّةِۖ  هُمْ فيِهَا 
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
خْبَتُوا إǓَِٰ رَبّهِِمْ أ

َ
الَِاتِ وَأ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ إنَِّ الَّ

ونَ     ﴾٢٣﴿خَالُِ
کسانی که ایمان بیارند زِ جان
به حال خشوع سوي پروردگار
بگردند اهل بهشت و جَنان

  

 

هاي صالح کنند در جهانعمل
تواضع بورزند در این روزگار
بمانند در آنجا همه جاودان

 

 

عْمَٰ الفَْريِقَيِْ  مَثَلُ  ۞
َ
صَمِّ كَلْ

َ
مِيعِ وَالْ رُويسَْتَويَِانِ  هَلْ  ۚ وَالَْصِيِوَالسَّ فƆََتذََكَّ

َ
 ﴾٢٤﴿نَ مَثƆًَ ۚأ

قیاس دو فرقه همی در مثَل
مثالِ کسی که بوَد کور و کر
بوَند این دو یکسان اندر مثال؟

  

 

مساوي بوَد هر دو اندر عمل؟
سمع و بصر را هستو یا آن که 

تذکّر نیابید چرا بالمآل؟
 

 

 ِ رسَْلنَْا نوُحًا إ
َ
بيٌِ وَلقََدْ أ    ﴾٢٥﴿Ǔَٰ قَومِْهِ إنِِّ لَكُمْ نذَِيرٌ مُّ

به حکمِ رسالت وَ پیغمبري
بگفتا به قومش در آن روزگار

  

 

فرستاده ما نوح بر رهبري
دهم بیم من بر شما آشکار

 

نْ 
َ
لِمٍ  أ

َ
خَافُ عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْاٍ أ

َ
ۖ  إنِِّ أ َ َّĬا َّƅِتَعْبُدُوا إ َّƅ﴿٢٦﴾   

ایم شما را چنیننصیحت نم
  

 

پرستش نیارید اندر زمین
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لٰهبه جز بر خداوند و ذات اِ
ببینید عقوبت سپس اجمعین

  

 

بترسم زِ اعمالتان وَز گناه
عذابِ الیم و گران، یومِ دین

 

ِينَ كَفَرُوا مِنْ  ا مِّثلْنََا وَمَا نرََاكَ  فَقَالَ المَْلَُ الَّ ِينَ هُمْ  قوَمِْهِ مَا نرََاكَ إƅَِّ بشًََ اتَّبَعَكَ إƅَِّ الَّ
يِ وَمَا نرََىٰ لَكُمْ عَليَنَْا مِنْ 

ْ
أ رَاذلُِاَ باَديَِ الرَّ

َ
   ﴾٢٧﴿فضَْلٍ بلَْ نَظُنُّكُمْ كَذبِيَِ  أ

بدادند پاسخ چنین کافران
بشر ی تو بجز یکنباشی کس

فقط از اراذل و افرادِ پست
نداري مزیّت به ما این میان

  

 

آن جمع از مهترانکه بودند زِ 
تو عیناً زِ پا تا به سریى چو ما

کس که هست شده پیرو تو هر آن
و بلکه تو باشی خود از کاذبان

 

 

يْتُمْ إنِْ 
َ
رَأ
َ
ٰ بيَّنَِةٍ كُنْ  قاَلَ ياَ قوَمِْ أ َȇَ ُبِّ وَ  مِّنْ   ت  فَعُمِّيَتْ عَليَكُْمْ  دِهِ آتاَنِ رحََْةً مِّنْ عِنْ  رَّ

نلُزْمُِ 
َ
نْ أ

َ
 ﴾٢٨﴿تُمْ لهََا كَرهُِونَ كُمُوهَا وَأ

به پاسخ بگفت نوح بر جاهلان
  

 

بیارم اگر حجّتی در میان
 

که گشته عطا بر من از کردگار
چگونه زِ اجبار نمایم عیان؟

  

 

نبینید شما حجّتش آشکار؟
که هستید شما بدگمان به حالی

 

 ۖƅًلُكُمْ عَليَهِْ مَا
َ
سْأ
َ
ِينَ آمَنُواۚ  إنَِّهُمْ  وَيَا قوَمِْ ƅَ أ ناَ بطَِاردِِ الَّ

َ
ِۚ  وَمَا أ َّĬا َȇَ َّƅِجْرِيَ إ

َ
 إنِْ أ

Ɔَقُو رَاكُمْ قوَمًْا تَهَْلوُنَ  امُّ
َ
   ﴾٢٩﴿رَبّهِِمْ وَلَكِٰنِّ أ

بگشتم به مخلوق اگر رهنما
که اجَرم بوَد نزد پروردگار

کس بگردیده پیرو زِ من هر آن
، من مؤمناننسازم زِ خود دور

  کافران!    اي      شمایید     خطاکار

 

مزد و اجر از شما همینخواهم 
ندارم نیازي در این روزگار
اگر چه فقیر است و اندر محن
که یابند لقاي خداي جهان

جاهلان!   اید، رفته    ناصواب    رهی

 

ِ إنِْ يَنْ  وَيَا قوَمِْ مَنْ  َّĬنِ مِنَ ا رُونَ تُّهُ طَرَدْ  صُُ فƆََ تذََكَّ
َ
   ﴾٣٠﴿مْ ۚ أ

برانم گر از خویش این پیروان
چگونه مدد گیرم از لطفِ حق

جاهلان!؟     چرا      نیابید       تذکّر

 

که باشند نکوکار و از مؤمنان
که قهر خدا را شَوَم مستحق

گران؟    سان بدین   پندي    نگیرید

قوُلُ لكَُمْ عِنْ 
َ
عْلمَُ الغَْيبَْ وَ  دِي خَزَائنُِ وƅََ أ

َ
ِ وƅََ أ َّĬقوُلُ إنِِّ مَلكٌَ وَ  ا

َ
ِينَ  ƅَ أ قوُلُ للَِّ

َ
 ƅَ أ
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عْيُنُكُمْ  تزَْدَريِ
َ
ُ  يؤُْتيَِهُمُ  لنَْ  أ َّĬخَيًْا ۖ  ا  َ ُ ا َّĬ  َُعْلم

َ
نْ  فِ  بمَِا أ

َ
َّمِنَ  إذًِا إنِِّ  فُسِهِمْ ۖ أ المِِيَ  ل    ﴾٣١﴿ الظَّ

من نگویم که باشد به دستانِ
نگویم که عالمِ بگشتم به غیب

که باشم مَلَکیى نه هیچ ادّعا
نه هرگز بگویم که آن مؤمنان
نباشند افضل از آن کافران

مؤمنان   آن   من   بینم    خوار اگر 

 

از ذوالمننیى هاخزائن و گنج
و ریبشک بیبدانم همه چیز 

زمین آمدم از فلکَ يبه رو
انکه خوارند و پستند در چشمت

شانبه احوالخدا هست دانا 
ظالمان    از   نیز   شما   چون  شوم 

تنَِا بمَِا تعَدُِناَ إنِْ 
ْ
كْثَتَْ جِدَالَاَ فأَ

َ
ادِقيَِ كُنْ  قاَلوُا ياَنوُحُ قدَْجَادَلْنََا فأَ   ﴾٣٢﴿تَ مِنَ الصَّ

    

بگفتند، اي نوح! بکردي جدال
روبهرو   عذاب    آن    ىهوعد  بکن 

 

نمودي زیادي جواب و سؤال
راستگو   بالیقین     یىتو    که  اگر 

تيِكُمْ 
ْ
ُ إنِْ  قاَلَ إنَِّمَا يأَ َّĬنْ  بهِِ ا

َ
   ﴾٣٣﴿بمُِعْجِزِينَ  تُمْ شَاءَ وَمَا أ
بفرمود هر وقت بخواهد خدا

حیات  در      دگر    فرصت   نیابید 

 

آن عذاب بر شماى هرسد وعد
نجات       مَفرِّ       هرگز       نبینید

 

رَدْ وƅََ يَنْ 
َ
ْ فَعُكُمْ نصُْحِ إنِْ أ ن

َ
نْ أ
َ
نْ  صَحَ لَكُمْ إنِْ تُّ أ

َ
ُ يرُيِدُ أ َّĬيُغْويَِكُمْ ۚ هُوَ  كَنَ ا

   ﴾٣٤﴿رَبُّكُمْ ˯لَهِْ ترُجَْعُونَ 
    

نصایح نبخشند سود بر شما
گفتگو     دگر     نیارم      اندرز   به 

 

که نخواهد هدایت خدااگر 
او  بر   رجعت و   هست  ربّتان   خدا

ا تُرْمُِونَ  ناَ برَيِءٌ مِّمَّ
َ
يتُْهُ فَعَلََّ إجِْرَامِ وَأ مْ يَقُولوُنَ افْتََاهُۖ  قلُْ إنِِ افْتََ

َ
   ﴾٣٥﴿أ

کین يبگویند باز این گروه رو
لٰهدهی نسبتش را سپس بر اِ

بگو گر که هست ادعّاتان صحیح
نم خود مُنزّه زِ گفتارتانم

  

 

ها را یقیناي آیهکه خود بافته
گاهبه حالی که نبوَد چنین هیچ

همی مجرمم من زِ کاري قبیح
بگشتم چه بیزار زِ اعمالتان

 

 ٰǓَِوحَِ إ
ُ
نَّهُ  نوُحٍ  وَأ

َ
مَنْ  يؤُْمِنَ مِنْ  لنَْ  أ َّƅِتبَتَْئسِْ بمَِا كَنوُا يَ  قوَْمِكَ إ Ɔََ٣٦﴿فْعَلوُنَ قدَْآمَنَ ف﴾   

و بر نوح بشد وحی از کردگار
لٰهشوند مابقی کافران بر اِ

زِ اعمالِ ایشان دگر بعد از این
  

 

زِ قومت به جز اندکی رستگار
نیارند ایمان و گم کرده راه
نباید بگردي غمین و حزین
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 ِ عْيُننَِا وَوحَْينَِا وƅََ تُاَطِبنِْ فِ الَّ
َ
غْرَقوُنَ وَاصْنَعِ الفُْلكَْ بأِ    ﴾٣٧﴿ينَ ظَلمَُواۚ  إنَِّهُم مُّ

بساز یک سفینه تو از امرِ ما
شفاعت نیاور تو بر ظالمان

  

 

هدایت نماییم آنگه شما
زِ آنها سخن هم نیاور میان

 

  رُ رُوا مِنَّا فإَنَِّا نسَْخَ تسَْخَ  قوَمِْهِ سَخِرُوا مِنهُْ ۚ قاَلَ إنِْ  يصَْنَعُ الفُْلكَْ وَكَُّمَا مَرَّ عَليَهِْ مَلٌَ مِّنْ  وَ 
   ﴾٣٨﴿كُمْ كَمَا تسَْخَرُونَ مِنْ 

زِ امري که از ایزدِ پاك داشت
به ساختِ سفینه چو همّت نمود
به پاسخ بفرمود که اي جاهلان!

  

 

به ساختار کشتی همّت گماشت
به سخُره گرفتند قومِ عنود
تمسخر شوید جمله در وقتِ آن

 

قيِمٌ  نْ فسََوفَْ تَعْلمَُونَ مَ  تيِهِ عَذَابٌ يُزْيِهِ وَيَحِلُّ عَليَهِْ عَذَابٌ مُّ
ْ
  ﴾٣٩﴿يأَ

به زودي بفهمید در این زمان
عقوبت نماید، عقِابی گران

  

 

که ما، یا شما را خداي جهان
که باشد عذاب جاودانبه حالی 

 

 
 

مْرُناَ وَفاَرَ الَّنُّورُ قلُنَْا احِْ 
َ
ٰ إذَِا جَاءَ أ هْلكََ إƅَِّ مَنْ  لْ فيِهَا مِنْ حَتَّ

َ
ٍ زَوجَْيِْ اثنْيَِْ وَأ

بَقَ سَ  كُّ
   ﴾٤٠﴿عَليَهِْ القَْوْلُ وَمَنْ آمَنَ ۚ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إƅَِّ قلَيِلٌ 

ها و وعَیدرسید وقت آن وعده
خروشید آب ناگهان از تنور
بگفتیم بِبرَ جمله فرزند و زن
مگر آن پسر که بمانده لئیم

کشتی درآور همه در امان به
  

 

زِ فرمانمِان امرِ آخر رسید
گرفته همه جا زِ نزدیک و دور
زِ حیوان، نر و ماده نیز بر دو تن

وَد حکُم او از قدیمهلاکت ب
نباشند مگر جز قلیل پیروان

 

ِ مَرَْاهَا وَمُرسَْاهَا ۚ إنَِّ رَبِّ لغََفُ  ۞ َّĬ٤١﴿ورٌ رَّحِيمٌ وَقاَلَ ارْكَبُوا فيِهَا بسِْمِ ا﴾   
مان!ردبگفتا بگردید سوار م

زبان برگشایید به اللّه مدام
رویم دریا به خداوند نام به

نباشید آزرده از ترس و بیم
  

به کشتی درآیید اندر امان 
که بحر از تلاطم بگردیده رام

رسیم ساحل به ما او نام با و
خدایم غفور و بوَد او رحیم

 

بَالِ وَناَدَىٰ نوُحٌ ابنَْهُ وَكَنَ فِ مَعْزلٍِ ياَ بُنََّ ارْكَبْ وَهَِ تَرْيِ بهِِ  عَنَا وƅََ مَّ  مْ فِ مَوْجٍ كَلِْ
عَ الكَْفرِيِنَ  تكَُنْ     ﴾٤٢﴿مَّ
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نشِسَتند جمله به کشتیِّ نوح
به فرزند خود گفت نوح، اي پسر!

امان   گردي که   کشتی به   تو   درآ

 

و کوهچیى هامواجه بشد موج
سرسربهحجّت تمام  بگردیده
کافران  همره   این  از    بیش  مباش

ِ إƅَِّ مَنْ  َّĬمْرِ ا
َ
   رَّحِمَ ۚ وَ  قاَلَ سَآويِ إǓَِٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِ مِنَ المَْاءِۚ  قاَلَ ƅَ عَصِمَ الَْومَْ مِنْ أ

   ﴾٤٣﴿حَالَ بيَنَْهُمَا المَْوْجُ فكََنَ مِنَ المُْغْرَقيَِ 
پسر هم که هرگز نگردید اهل

هگاقلّهروَمَ سوي این کوه بر 
بگفتا، فرار است اینک محال

میان  اندر    آمد   عظیم   موجی  و 

 

بگفتا به پاسخ هم از روي جهل
گاهکه سیلاب ناید بر آن هیچ

چو ایزد نبخشد کسی را مجال
 کافران  با   غرق    پسر    آن   بشد 

  وَقيِلَ 
َ
 الُْوديِِّ  مَاءَكِ  ابلْعَِ  رضُْ ياَ أ

َȇَ َْمْرُ وَاسْتَوت
َ
قلْعِِ وغَِيضَ المَْاءُ وَقضَُِ الْ

َ
 وَيَا سَمَاءُ أ

المِِيَ  ۖ�وَ     ﴾٤٤﴿قيِلَ بُعْدًا لّلِقَْومِْ الظَّ
لٰهخطابی رسید بر زمین از اِ

طور خطابی سوي آسمان همین
زِ حکمِ خدا گشت سیلاب تمام

  ظالمان!    اي    آمد،   دگر   خطابی

 

ها را به چاهفروکش تو سیلاب
که باران نما قطع در این زمان
به کوهِ جودي کشتی آورد مقام

مستعان   رحمتِ     از    دور   شوید
بَّهُ  نوُحٌ  وَناَدَىٰ  هْلِ  مِنْ  ابنِْ  إنَِّ  رَبِّ  فَقَالَ  رَّ

َ
ْ  وعَْدَكَ  ˯نَّ  أ ن

َ
حْكَمُ الَْقُّ وَأ

َ
 ﴾٤٥﴿الَْاكمِِيَ  تَ أ

نمود استغاثه پس آنگاه نوح
بگفت آن پسر بود اولادِ من

زِ آن  وعده  تو  دادي  است آنچه حق

 

که شاید پسر را گشاید فتوح
زِ نسلم بوَد او مرا پاره تن

حاکمان   بهترین     و    ایزد    یىتو

 

هْلكَِۖ  إنَِّ 
َ
لنِْ مَا لَيسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْۖ  قاَلَ ياَ نوُحُ إنَِّهُ ليَسَْ مِنْ أ

َ
هُ عَمَلٌ غَيُْ صَالحٍِۖ  فƆََ تسَْأ

نْ 
َ
عِظُكَ أ

َ
   ﴾٤٦﴿تكَُونَ مِنَ الَْاهلِيَِ  إنِِّ أ

خطابی فرستاد به نوح کردگار
خطاهاي بسیار کرد در زمین
به امري که هرگز نداري تو علم

جهان    در    آشکار    غفلتی     نورز

 

چنین فرد زِ تو از تبارنباشد 
چنیننشاید شفاعت کنی این

تقاضا مران و بیاور تو حلم
جاهلان   صف     در    رَوي     مبادا

كُنْ 
َ
لكََ مَا لَيسَْ Ǔِ بهِِ عِلمٌْۖ  ˯ƅَّ تَغْفِرْ Ǔِ وَترَحَْنِْ أ

َ
سْأ
َ
نْ أ
َ
عُوذُ بكَِ أ

َ
 نَ مِّ  قاَلَ رَبِّ إنِِّ أ
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   ﴾٤٧﴿الَْاسِِينَ  
لٰه!بگفت نوح، اي ذاتِ پاك اِ

چنانتقاضا نیارم دگر این
نبخشی اگر تو مرا زین خطا
به خسران درآیم بسی آشکار

  

 

بیارم به سوي تو اینک پناه
به حالی که علمی ندارم به آن

گر از عطایى ترحمّ نفرما
زیانکار شوم نزدت اي کردگار!

 

 

مَمٍ مِّمَّنْ قيِلَ ياَ نوُحُ اهْبطِْ بسƆََِاٍ مِّ 
ُ
ٰ أ َȇََمَمٌ سَنُمَتّعُِهُمْ ثُمَّ  نَّا وَبَرَكَتٍ عَليَكَْ و

ُ
عَكَۚ  وَأ مَّ

هُمْ  لِمٌ  يَمَسُّ
َ
  ﴾٤٨﴿مِّنَّا عَذَابٌ أ

خطابی بشد، نوح! بر تو سلام
به تو رحمتی باد و نعمت مدام
ستمگر شود گر کسی در جهان
شود شامل قهر و گردد لئیم

  

 

یر اینجا مقامفرود آي و برگ
و بر پیروانت همگی تمام

چنانپس از آنکه دید نعمتی آن
رسد بس عذابِ الَیمبر او می

 

نْ  مِنْ  تلِكَْ 
َ
ْ  تَعْلَمُهَا تَ كُنْ  مَا إلَِكَْ ۖ  نوُحِيهَا الغَْيبِْ  بَاءِ أ ن

َ
ۖ  فاَصْبِْ  قَبلِْ هَذَٰا ۖ  وƅََ قوَْمُكَ مِنْ  تَ أ

   ﴾٤٩﴿يَ إنَِّ العَْاقبَِةَ للِمُْتَّقِ 
حکایت رسولا! زِ اسرارِ غِیب
نبودي تو آگاه و هم امُّتت
که فرجامِ پرهیزکاران یقین

  

 

و عیبنقص بیبگفتیم برایت چه 
صبوري گزین در رهِ نصرتت

مُتّقینى وَد نیک بر جملهب
 

 ٰǓَ˯  ٍخَاهُمْ  عَد
َ
َ  اعْبُدُوا قوَمِْ  ياَ هُودًا ۚقاَلَ  أ َّĬإنِْ  إلَِهٍٰ  نْ مِّ  لكَُمْ  مَا ا  ۖ نْ  غَيُْهُ

َ
ونَ  إƅَِّ  تُمْ أ  ﴾٥٠﴿مُفْتَُ

و بر قوم عاد ما فرستاده هود
لٰهبگفتا، عبادت نمایید اِ 

به جز او هر آنچه بخوانید خدا
  

 

که همچون برادر بر آن قوم بود
زِ ربِّ دو عالم بجویید پناه
نباشد مگر که بوَد افترا

 

 

لُكُ 
َ
سْأ
َ
فƆََ تَعْقلِوُنَ ياَ قَومِْ ƅَ أ

َ
ِي فَطَرَنِ ۚ أ جْريَِ إȇَ َّƅَِ الَّ

َ
جْرًاۖ  إنِْ أ

َ
   ﴾٥١﴿مْ عَليَهِْ أ

بگشتم به مخلوق اگر رهنما
وَد اجرِ من نزد آن کس پدیدب

!در این امر و موضوع شما جاهلان
  

 

نیارم طلب اجر و مزد از شما
وَد او، مرا آفریدکه خالق ب

آن؟تعقّل نیارید آیا به 
 

مَاءَ عَليَكُْمْ   مِّدْرَارًا وَيَزدِْكُمْ قُوَّةً إǓَِٰ  وَيَا قوَمِْ اسْتَغْفرُِوا رَبَّكُمْ ثُمَّ توُبُوا إلَِهِْ يرُسِْلِ السَّ
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تكُِمْ وƅََ تَتَوَلَّوْا مُرْمِِيَ     ﴾٥٢﴿قوَُّ
و اي قوم! بگیرید پناه ربّتان
که از رحمتش بارش از آسمان

انکربیی و قوتّیى توانا 
لٰهو زِنهار متابید روي از اِ 

  

 

تانکنید توبه از کار و افعال
ببارد فراوان، شود آب روان
ببخشد شما را خداي جهان
که مجرم بگردید به حال تباه

 

 

َ  نَنُْ بتَِاركِِ آلهَِتنَِا عَنْ جِئتْنََا ببِيَّنَِةٍ وَمَاقاَلوُا ياَ هُودُ مَا    ﴾٥٣﴿ كَ بمُِؤْمِنيَِ قوَْلكَِ وَمَا نَنُْ ل
بگفتند همی قوم آنگه به هود

هاي خویشرها ما نسازیم بُت
نیاریم ایمان به تو جملگی

  

 

که دعويِّ تو با دلیلی نبود
از آیین و کیشیى زِ آنچه بگو

نگردیم مؤمن بر این بندگی
 

ا نَّقُولُ إƅَِّ اعْتََاكَ بَعْضُ آلهَِتنَِا بسُِوءٍۗ  قاَلَ إنِِّ  إنِْ  نِّ برَيِءٌ مِّمَّ
َ
َ وَاشْهَدُوا أ َّĬشْهِدُ ا

ُ
 أ

   ﴾٥٤﴿تشُِْكُونَ 
هایماننگوییم به جز آنکه بُت

رسیدست آسیبی بر تو کنون
لٰهبفرمود که شاهد بگیرم اِ

که بیزارم از کار و آیینتان
  

 

اندت همی بس گرانغضب کرده
از این روي بگشتی دچار جنون

ا گواهو نیز هم بگیرم شما ر
برائت بجویم هم از شِرکتان

 

   ﴾٥٥﴿ظِرُونِ دُونهِِۖ  فكَِيدُونِ جَيِعًا ثُمَّ ƅَ تُنْ  مِنْ 
شما نیز بگیرید مکّاري پیش
نورزید درنگی و هیچ انتظار

  

 

علیه من آرید از کم و بیش
نمایید هر چیز در این کارزار

 

ِ رَبِّ وَ  َّĬا 
َȇَ ُْت ِ  إنِِّ توََكَّ ا مِنْ ۚ�  كُمْ رَبّ اطٍ  مَّ ٰ صَِ َȇَ ِّهُوَ آخِذٌ بنَِاصِيَتهَِا ۚ إنَِّ رَب 

َّƅِدَابَّةٍ إ 

سْتَقيِمٍ     ﴾٥٦﴿مُّ
خداست يتوکّل مرا جمله سو

که نیست هیچ جنبنده در این بساط
هدایت زِ پروردگارم یقین

  

 

که ربِّ من و نیز ربِّ شماست
مگر که زمامش زِ ایزد محاط

باشد و راهِ دینرهِ راست می
 

بلْغَْتُكُمْ  فإَنِْ 
َ
ونهَُ  توََلَّوْا فَقَدْ أ كُمْ وƅََ تضَُُّ رسِْلتُْ بهِِ إلَِكُْمْ ۚ وَيسَْتَخْلفُِ رَبِّ قوَمًْا غَيَْ

ُ
ا أ مَّ

ءٍ حَفيِظٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ ِّ٥٧﴿شَيئًْاۚ  إنَِّ رَب﴾   
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اگر روي بگردانید از این پیام
جانشین خداوند، قومی دگر

نگردد پدید از شما هیچ زیان
وَد خالقم حافظ او اجمعینب

  

 

که کردم رسالت تمام به حالی
بیارد به جاي شما بر زمین
ندارید اثر بر خداي جهان

هر چیز حفاظت نماید یقین زِ
 

ِينَ  مْرُناَ نََّينَْا هُودًا وَالَّ
َ
ا جَاءَ أ    ﴾٥٨﴿غَليِظٍ  عَذَابٍ  مِّنْ  وَنََّينَْاهُمْ  ابرِحََْةٍ مِّنَّ  آمَنُوا مَعَهُ  وَلمََّ

به امرِ هلاکت چو شد حکمِ ما
زِ رحمت بدادیم بر هود نجات
بگشتند ایمن همه مؤمنان

  

 

که گیرد همه قومِ بد را بلا
باتو هم امّتِ او که داشتند ثَ

هاي سخت و گرانقهر و عذاب زِ
 

 ِ ِ جَبَّارٍ عَنيِدٍ وَتلِكَْ عَدٌۖ  جَحَدُوا بآِياَتِ رَبّ
مْرَ كُّ

َ
بَعُوا أ    ﴾٥٩﴿هِمْ وعََصَوْا رسُُلهَُ وَاتَّ

همین قوم عادند این جاهلین
بدادند آزار رسولانِ راد

  

 

آیات دین نمودندتکذیب  که
نهادشدند پیرو ظالم و بد

 

ƅَ إنَِّ 
َ
نيَْا لعَْنَةً وَيَومَْ القْيَِامَةِۗ  أ تبْعُِوا فِ هَذِٰهِ الُّ

ُ
ƅَ بُعْدًا لّعَِادٍ قَومِْ  وَأ

َ
عَدًا كَفَرُوا رَبَّهُمْۗ  أ

   ﴾٦٠﴿هُودٍ 
بر ایشان رسد لعنتی از خدا
چو ایشان بگشتند در روزگار
زِ رحمت بگشتند دور و بعید

  

 

چه در دارِ فانی چه دارِ بقا
همه منکر و کافرِ کردگار
همه قوم هود، عادیانِ پلید

 

خَاهُ  ۞
َ
َ مَا لَكُمْ ˯Ǔَٰ ثَمُودَأ َّĬمْ صَالًِا ۚقاَلَ ياَ قَومِْ اعْبُدُوا ا  ْ ن

َ
كُمْ مِّنْ إلَِهٍٰ غَيُْهُۖ  هُوَ أ

َ
 شَأ

ِيبٌ  اسْتَغْفرُِوهُ ثُمَّ توُبُوا إلَِهِْۚ  إنَِّ رَبِّ قرَيِبٌ مُّ
رضِْ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا فَ

َ
   ﴾٦١﴿مِّنَ الْ

و صالح به پیغمبري بر ثمود
لٰهي قوم! پرستید اِبفرمود ا

هم او آفریده شما را زِ خاك
بیارید توبه به درگاه او
خدایم چو نزدیک باشد به ما

  

 

بر آن امّتش چون برادر بِبود
گاهجز او هیچیى نباشد خدا

که آباد کنید این زمین تابناك
گفتگوبیپناه آورید جمله 

اجابت نماید زِ لطفش دعا
 

ا قَبلَْ هَذَٰاۖ  كُنْ  قاَلوُا ياَ صَالحُِ قدَْ  نْ  تَ فيِنَا مَرجُْوًّ
َ
تَنهَْاناَ أ

َ
عْبُدَ مَا يَعْبُدُ آباَؤُناَ وَ  أ ِ  نَّ نَّنَا لَفِ إ

ا تدَْعُوناَ إلَِهِْ مُريِبٍ     ﴾٦٢﴿شَكٍّ مِّمَّ
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بگفتند، صالح! تو در قبل از این
بسی محترم بودي، بااقتدار
بخواهی که مردم زِ بُت رو نهند؟

ه تو ما کنون سوء ظنبداریم ب
  

 

که خوانی خودت را یک از مرسلین
بر این قوم، فرزانه و مستشار

اند؟زِ آنچه که اجدادمان کرده
و ایمان نیاریم به تو هیچ تن

 

يْتُمْ 
َ
رَأ
َ
ٰ بيَّنَِةٍ مِّنْ كُنْ  إنِْ  قاَلَ ياَ قَومِْ أ َȇَ ُبِّ وَ  ت ِ نِ مِ صُُ يَنْ  آتاَنِ مِنهُْ رحََْةً فَمَنْ  رَّ َّĬإنِْ   نَ ا

   ﴾٦٣﴿عَصَيتُْهُۖ  فَمَا تزَِيدُوننَِ غَيَْ تَسِْيٍ 
بفرمود صالح به قومش چنین
که در دست من داده پروردگار
بکرده عطایم زِ رحمت همی

لٰهاِحکمِ بپیچم زِ اگر سر
تواند شفاعت کند؟چه کس می

زیان   جز  من     بهرِ   شما    ندارید

 

رأي است در آستین؟ شما را چه
بسی حجّتِ روشن و آشکار
که بخَشم هدایت به قومِ دنی
خطاکار بگردم وَ غرق گناه
زِ قهرِ خداوند حمایت کند؟

 امان    در  شما    دستِ  زِ     نباشم

ِ وƅََ تَ  َّĬرضِْ ا
َ
كُلْ فِ أ

ْ
ِ لَكُمْ آيةًَ فذََرُوهَا تأَ َّĬناَقةَُ ا ِ وهَا بسُِوءٍ وَيَا قَومِْ هَذِٰه مَسُّ

خُذَكُمْ عَذَابٌ قرَيِبٌ 
ْ
 ﴾٦٤﴿فَيَأ

بدانید این ناقه یک آیتیست
لٰهرهایش کنید در زمینِ اِ

فریب      با      او     آزار       نیارید

 

براي شما حجّت و عبرتیست
چَرا آورَد او زِ هر نوع گیاه

 عَنقریب      رسد     عذابی     و الاِّ 

 

يَّااٍۖ  ذَلٰكَِ وعَْدٌ غَيُْ مَكْذُوبٍ فَعَقَرُ 
َ
   ﴾٦٥﴿وهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِ دَاركُِمْ ثƆََثةََ أ
ولی قوم فاسد بکردند خطا
بفرمود صالح هم از آه و سوز

فروغ   هر   رودمی جانتان   از     که

 

و کشُتند آن ناقه را از جفا
به خانه بمانید اندر سه روز

دروغ   نباشد  هرگز    وعده    چنین
ِينَ آمَنُوا مَعَهُ برِحََْةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْيِ يوَمِْئذٍِۗ  إنَِّ رَ  مْرُناَ نََّينَْا صَالًِا وَالَّ

َ
ا جَاءَ أ وَ بَّكَ هُ فلَمََّ

   ﴾٦٦﴿القَْويُِّ العَْزيِزُ 

رسید قهر زِ فرمانمان بر زمین
زِ لطف و زِ رحمت ولی آن زمان

بودَ   دانا  و    هست    ر مقتد   خدا 

 

که آید عذاب بر همه اجمعین
رهاندیم ما صالح و پیروان

بوَد   توانا  خواهد    که  چه   هر   به
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صْبَحُوا فِ ديِاَرهِمِْ جَاثمِِيَ 
َ
يحَْةُ فأَ ِينَ ظَلمَُوا الصَّ خَذَ الَّ

َ
   ﴾٦٧﴿وَأ

رسید صیحه در شب به اهلِ ستم
  

 

صبحدمبه خانه بمردند همه 
 

نْ 
َ
مَُودَ  كَأ ƅَ بُعْدًا لِّ

َ
ƅَ إنَِّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْۗ  أ

َ
   ﴾٦٨﴿لَّمْ يَغْنَوْا فيِهَاۗ  أ

چنانبمردند اندر سراي آن
بدانید مردم! که قومِ ثمود
زِ رحمت و لطف خداي غفور

  

 

نبودند اندر جهانیى که گو
به ذاتِ خدا کافرند و عنود

جمله دوربگشتند قوم ثمود 
 

نْ  وَ 
َ
ىٰ قَالوُا سƆََمًاۖ  قاَلَ سƆََمٌۖ  فَمَا لَثَِ أ جْلٍ جَاءَ بعِِ  لقََدْ جَاءَتْ رسُُلنَُا إبِرَْاهيِمَ باِلبْشَُْ

   ﴾٦٩﴿حَنيِذٍ 
رسیدند سفیرانی بر ابرهَیم
بدادند بشارت وَ کردند سلام

کباب زِ گوساله گوشتی نموده 
  

 

رحیمکه داشتند حکمی زِ ربِّ 
درود او بگفت و بیاورد طعام

بنمود سپس با شتابیى پذیرا
 

رسِْلنَْ 
ُ
وجَْسَ مِنهُْمْ خِيفَةًۚ  قاَلوُا ƅَ تََفْ إنَِّا أ

َ
يدِْيَهُمْ ƅَ تصَِلُ إلَِهِْ نكَِرهَُمْ وَأ

َ
ىٰ أ
َ
ا رَأ ا فلَمََّ

  ﴾٧٠﴿إǓَِٰ قَومِْ لوُطٍ 

 غذا  سوي   نیارند   دست   دید  چو
 

 لذا   پدیدار   شد  و  ا   بر    کراهت

زِ رحمت بگفتند سفیرانِ پاك
ایم ما هبوطبه امرِ خدا کرده

  

 

نیاور تو از ما به دل هیچ باك
وَد حکم ما عزم بر قوم لوطب

 

ناَهَا بإِسِْحَاقَ وَمِنْ  ْ تهُُ قَائمَِةٌ فضََحِكَتْ فبَشََّ
َ
   ﴾٧١﴿وَرَاءِ إسِْحَاقَ يَعْقُوبَ  وَامْرَأ

زِ جان هاییش خندهود همسرنم
دو اولاد بشارت بدادندشان

  

 

هاي آن قاصدانچو بشنید سخن
زِ اسحاق و یعقوب دادند نشان

 

ءٌ عَجِيبٌ  ناَ عَجُوزٌ وَهَذَٰا بَعْلِ شَيخًْاۖ  إنَِّ هَذَٰا لشََْ
َ
لُِ وَأ
َ
أ
َ
   ﴾٧٢﴿قاَلتَْ ياَ وَيلْتََٰ أ

بپرسید آن زن زِ شوق و ادب
سه هستم و پیرزنچو من یائ

چنین امر بر ما بوَد بس محال
  

 

بر این امر باشد یقیناً عجب
و هم شوهرم پیر و رنجور تن
بعید است و بر ما نمانده مجال

 

تَعْجَبيَِ 
َ
ِ  قاَلوُا أ َّĬرحََْتُ ا  ِۖ َّĬِمْرا

َ
ِيدٌ  عَليَكُْمْ  وَبَرَكَتهُُ  مِنْ أ هْلَ الْيَتِْۚ  إنَِّهُ حَيِدٌمَّ

َ
 ﴾٧٣﴿ أ

به پاسخ بگفتند آن قاصدان
  

 

تعجّب بیاري زِ ربِّ جهان؟
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که رحمت و نعمت زِ پروردگار
وَد ذات پاكِ حمیدستوده ب

  

 

رشمابیوَد بر شما خاندان ب
بزرگ است و دانا خداي مجید

 

ىٰ يُاَدلُِاَ فِ  وْعُ وجََاءَتهُْ البْشَُْ ا ذَهَبَ عَنْ إبِرَْاهيِمَ الرَّ    ﴾٧٤﴿قوَمِْ لوُطٍ فلَمََّ
چو وحشت برفت از دلِ ابرهَیم
زِ شوقِ بشارت به اولادِ راد

وَد قومِ لوط پُرگناهکه گر چه ب
  

 

بیم شد زِرها  گشت ورجا چیره 
دو دستِ تمنّا به ایزد گشاد

؟لٰهوَد ممکن آیا اِشفاعت ب
 

نيِبٌ  اهٌ مُّ وَّ
َ
   ﴾٧٥﴿إنَِّ إبِرَْاهيِمَ لََليِمٌ أ

صبور و غفور ابرهَیمبود چو می
  

 

زِ بخشش طلب او نمود از کریم
 

عْرضِْ 
َ
مْرُرَبّكَِۖ  ˯نَّهُمْ آتيِهِمْ عَذَابٌ غَيُْ مَرْدُودٍ  عَنْ  ياَ إبِرَْاهيِمُ أ

َ
   ﴾٧٦﴿هَذَٰاۖ  إنَِّهُ قدَْجَاءَ أ
تو اي ابرهَیم! درگذر زین سؤال

تو این عقاب شده صادر از ربِّ
  

 

ان هست محالکه بخشایشِ این کس
نیابند دگر بازگشت از عذاب

 

ا جَاءَتْ رسُُلنَُا لوُطًا سِءَ بهِِمْ وَضَاقَ بهِِمْ ذَرعًْ وَقاَلَ هَذَٰا يوَمٌْ عَصِيبٌ     ﴾٧٧﴿وَلمََّ
چو در نزد لوط آن فرستادگان
بدانچه که دانستی از سابقه
بگفتا بوَد سخت روزي به پیش

  

 

گرفتند سُکنیٰ و جا و مکان
د مضطرب لوط و با دلهرهبش

زِ امنیّتِ جمله میهمانِ خویش
 

يّئَِاتِ ۚ قاَلَ ياَ قوَمِْ هَؤƅَُٰءِ بَنَاتِ هُنَّ  وجََاءَهُ قوَمُْهُ يُهْرعَُونَ إلَِهِْ وَمِنْ  قَبلُْ كَنوُا يَعْمَلوُنَ السَّ
 
َ
َ وƅََ تُزُْونِ فِ ضَيفِْۖ  أ َّĬطْهَرُ لكَُمْۖ  فاَتَّقُوا ا

َ
   ﴾٧٨﴿كُمْ رجَُلٌ رَّشِيدٌ ليَسَْ مِنْ أ

به گرد آمدند جمله قومِ وقیح
زِ اعمال ناپاك و کار پلید
بگفتا به قومش که این دختران
بترسید از خشمِ ذاتِ خدا
نباشد میان شما یک رشید؟

  

 

بر آن نیتِّ پست زِ فعلِ قبیح
بداشت سابقه آن گروهِ عنید
بوَند پاك و بهتر همه بهرتان

نزد مهمان مرا ،زید خوارنسا
جلوگیري آرَد زِ کار پلید

 

   ﴾٧٩﴿قاَلوُا لقََدْ عَلمِْتَ مَا لَاَ فِ بَنَاتكَِ مِنْ حَقٍّ ˯نَّكَ لَعَْلمَُ مَا نرُيِدُ 
بیان ساناینبه پاسخ براندند 

تو دانی چرا بر درت آمدیم
  

 

که رغبت نداریم بر این دختران
لبیمچه چیزي زِ درگاه تو طا
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وْ آويِ إǓَِٰ ركُْنٍ شَدِيدٍ 
َ
نَّ Ǔِ بكُِمْ قُوَّةً أ

َ
   ﴾٨٠﴿قاَلَ لوَْ أ

بفرمود، کاش! داشتم آن اقتدار
گاهو یا آنکه بودي مرا تکیه

  

 

کارتوان تقابل بر آن زشت
که از شرتّان من بگیرم پناه

 

  يصَِلُواإلَِكَْ ۖ  لنَْ  رَبّكَِ  قاَلوُاياَلوُطُ إنَِّارسُُلُ 
َ
هْلكَِ  سِْ فأَ

َ
مْ مِّنَ اللَّيلِْ وƅََ يلَتَْفِتْ مِنكُ  بقِطِْعٍ  بأِ

 َّƅِحَدٌإ
َ
تكََ ۖ  أ

َ
بحُْ بقَِريِبٍ  مُصِيبُهَا إنَِّهُ  امْرَأ لَيسَْ الصُّ

َ
بحُْۚ  أ صَابَهُمْۚ  إنَِّ مَوعِْدَهُمُ الصُّ

َ
   ﴾٨١﴿مَاأ

بگفتند سفیران سپس با درود
زِ دست چنین مردمان پلید

پاسی زِ شب زین دیار برون رو تو
به جز همسرت که شد از کافران
بیاید عذابِ خدا در پگاه
زمانی به موعد نمانده، حبیب!

  

 

ودَود که هستیم مأمورِ ربِّ
زیان مر تو را هیچ نخواهد رسید
ببر با خودت جمله اهل و تبار
محُِق بر عذاب گشته او همچنان
بیارید شتاب پس شما سوي راه

صبح آیا قریب؟ ىو نیست وعده
 

مْطَرْناَ عَليَهَْا حِجَارَةً مِّنْ 
َ
مْرُناَ جَعَلنَْا عَلِهََا سَافلِهََا وَأ

َ
ا جَاءَ أ نْ  فلَمََّ يلٍ مَّ    ﴾٨٢﴿ضُودٍ سِجِّ

چو آمد پگاه، قهر ما آشکار
بِبارید زِ ما سنگ از آسمان

  

 

بکرد زیر و رو کلهّم آن دیار
به حدّي که از دست دادند امان

 

المِِيَ ببَِعيِدٍ سَوَّمَةً عِنْ مُّ     ﴾٨٣﴿دَ رَبّكَِۖ  وَمَا هَِ مِنَ الظَّ
که هر سنگ بودي به نام و نشان

و عذاب گرانها چنین سنگ
  

 

بیامد زِ ربّت سوي جاهلان
نباشد همی دور از ظالمان

 

خَاهُمْ شُعَيبًْا ۚ  ˯Ǔَٰ مَدْيَنَ  ۞
َ
َ  أ َّĬتَنْ  مَا لَكُمْ قاَلَ ياَ قَومِْ اعْبُدُوا ا ƅََقُصُوا مِّنْ إلَِهٍٰ غَيُْهُۖ  و

رَاكُمْ 
َ
يِطٍ  المِْكْيَالَ وَالمِْيَانَ ۚ إنِِّ أ خَافُ عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْاٍ مُّ

َ
يٍْ ˯نِّ أ

   ﴾٨٤﴿بَِ
فرستادیم آنگه به مدین شعیب
بگفتا که مردم! پرستید الِٰه
نیارید نقصان به کیلِ فروش

ي شما از عذاببترسم برا
  

 

و ریبشک برادر به قوم بود بی
گاهکه نبوَد خدا غیر او هیچ

ید گوشبوَد خیرتان گر نمای
که باشد فراگیر روز حساب

 

وْفُوا قوَمِْ  وَيَا
َ
رضِْ  أ

َ
شْيَاءَهُمْ وƅََ تَعْثَوْا فِ الْ

َ
المِْكْيَالَ وَالمِْيَانَ باِلقِْسْطِ ۖ وƅََ تَبخَْسُوا الَّاسَ أ

   ﴾٨٥﴿مُفْسِدِينَ 
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کسبتانى وَ اي قوم! به پیمانه
مردمان     سوي     خیانت    نورزید 

 

عدالت بورزید در وزن آن
مفسدان   همچنان   زمین   روي  به 

ِ خَيٌْ لَّكُمْ إنِْ  َّĬناَ عَليَكُْمْ  تُمْ كُنْ  بقَيَِّتُ ا
َ
ؤْمِنيَِ ۚ وَمَا أ    ﴾٨٦﴿بَِفيِظٍ  مُّ

قی گذاشت کردگارهر آنچه که با
یقین بیارید بر این امر کلا

  امور  در  شما    بر حافظم   من   نه

 

بوَد خیرتان اندر این روزگار
ید از مؤمنیناگر که شمای

مرور    خویشتن   کار   بر      بیارید
نْ 
َ
مُرُكَ أ

ْ
صƆََتكَُ تأَ

َ
  قاَلوُا ياَ شُعَيبُْ أ

َ
نْ نَّتُْكَ مَا يَعْبُدُ آباَؤُناَ أ

َ
مْوَالِاَ مَا نشََ  وْ أ

َ
فْعَلَ فِ أ اءُۖ  نَّ

 ْ ن
َ
   ﴾٨٧﴿تَ الَْليِمُ الرَّشِيدُ إنَِّكَ لَ

بگفتند به طعنه چنین بر شعیب
که آري کنون جمعِ ما بر حذر؟

بخواهو یا آنکه بر مالمان دل
حمید  فردي    باشی   که  گوئی    تو

 

تو این شک و رِیب؟ که آورْد نمازِ
اجدادي و هم پدر زِ آیینِ

تصرّف بیاریم اگر، هست گناه؟
رشید   هم   و  درستکاري  و  صبور 

يْتُمْ  قَومِْ  ياَ   قاَلَ 
َ
رَأ
َ
ٰ بيَّنَِةٍ مِّنْ كُنْ  إنِْ   أ َȇَ ُبِّ وَ  ت نْ  رَزقَنَِ مِنهُْ رزِقًْا حَسَنًا ۚ وَ  رَّ

َ
ريِدُ أ

ُ
 مَا أ

خَالفَِكُمْ 
ُ
نهَْاكُمْ  إǓَِٰ  أ

َ
ريِدُ  عَنهُْۚ  مَا أ

ُ
 الِْصƆَْحَ مَا اسْتَطَعْتُۚ  وَ  إنِْ أ

َّƅِإ  َّƅِمَا توَفْيِقِ إ  
نيِبُ 

ُ
تُْ ˯لَهِْ أ ِ ۚ عَليَهِْ توََكَّ َّĬِ٨٨﴿با﴾   

من بگفتا که اي قوم! گر ربِّ
و یا آنکه بخشد به من از کرم
توانم که برگردم از آن کمال؟
نخواهم که دستم بیازم به آن
ندارم اراده مگر بر صلاح

خدا    بر    مرا    توکّل    خود    بوَد

 

دهد روشنایی و رزق حسََن
نعم همی رزق نیکو زِ کلّ

ولیکن نباشم من اهل جدال
تانکه از آن بکردم همی نهَی

که توفیقم از حق بوَد بر فلاح
مرا  برگشت   هست  او  سوي  هم  و

نْ وَيَا قوَمِْ ƅَ يَرْمَِنَّ 
َ
وْ قَومَْ  يصُِيبَكُمْ  كُمْ شِقَاقِ أ

َ
وْ قَومَْ هُودٍ أ

َ
صَابَ قَومَْ نوُحٍ أ

َ
مِّثلُْ مَا أ

   ﴾٨٩﴿ببَِعيِدٍ  كُمْ صَالحٍِۚ  وَمَا قوَمُْ لوُطٍ مِّنْ 
نمود او نصیحت برِ قومِ خویش
مبادا شما را شود سرنوشت

پیش   بودند  که  صالح   قوم   بر   و

 

مگیرید پیش که بر ضدِّ من ره
که بر مردمِ نوح و هود او نوشت

نبدُ خیلی پیش که   لوط  قوم  هم و 



 »11« سُورَةُ هُودٍ    »12«جزء 

 ٣٤٢ 

   ﴾٩٠﴿وَاسْتَغْفرُِوا رَبَّكُمْ ثُمَّ توُبُوا إلَِهِْ ۚ إنَِّ رَبِّ رحَِيمٌ وَدُودٌ 
بیارید طلب جمله از ربّتان
کنید بازگشت سوي او نیز زود

  

 

زِ آمرزش و مغفرت بهرتان
بس رحیم و ودَودکه ربمّ بوَد 

 

ا تَقُولُ ˯نَّا لنَََاكَ فيِنَا ضَعيِفًاۖ  وَلوƅََْ رهَْطُكَ لرَجََنَْ  كَۖ  اقاَلوُا ياَ شُعَيبُْ مَا نَفْقَهُ كَثيًِا مِّمَّ
 ْ ن
َ
   ﴾٩١﴿تَ عَليَنَْا بعَِزيِزٍ وَمَا أ

بگفتند شعیب! چیست منظور تو؟
بباشی تو در جمع ما بس ضعیف

گر زِ ایل و تبارنبود ترسمِان 
نداري دگر عزتّی نزد ما

  

 

که معلومِ ما نیست گفتار تو
و نیستی دگر بهر ما تو حریف
یقیناً بگشتی زِ ما سنگسار
نداري تو قدرت مقابل به ما

 

عَزُّ عَليَكُْمْ 
َ
رهَْطِي أ

َ
َذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْريًِّا ۖ إنَِّ  قاَلَ ياَ قَومِْ أ ِ وَاتَّ َّĬرَبِّ بمَِا تَعْمَلوُنَ  مِّنَ ا

   ﴾٩٢﴿مُيِطٌ 
بگفتا که ایل من و این تبار
فراموش کردید خداي جهان؟

  

 

بوَد عزتّش بیشتر از کردگار؟
که باشد محیط او به هر کارتان

 

ٰ مَكَنتَكُِمْ إنِِّ عَمِلٌۖ  سَوفَْ تَعْلمَُونَ مَنْ  َȇَ تيِهِ عَذَابٌ  وَيَا قَومِْ اعْمَلوُا
ْ
 وَ يُزْيِهِ وَمَنْ هُ  يأَ

 ﴾٩٣﴿كَذبٌِۖ  وَارْتقَبُِوا إنِِّ مَعَكُمْ رَقيِبٌ 

و اي قوم! بیارید اندر میان
و من نیز به دستور ذاتِ الٰه
به زودي بدانید کز ما کدام
به زودي بدانید هم زین میان
کشید انتظار پس شما جاهلان

  

 

را که دارید توانها همه فتنه
راهر خود روبهنمایم همه کا

به خواري ببیند عذاب مستدام
کدامین بوُد او خود از کاذبان
که من هم کشم انتظار همچنان

 

مْرُناَ نََّينَْا شُعَيبًْا وَ  وَ 
َ
ا جَاءَ أ ِينَ آمَنُوا مَعَهُ برِحََْةٍ مِّنَّا وَ  لمََّ يحَْ  الَّ ِينَ ظَلمَُوا الصَّ خَذَتِ الَّ

َ
ةُ أ

صْبَحُوا فِ دِ 
َ
   ﴾٩٤﴿ياَرهِمِْ جَاثمِِيَ فأَ

چو آمد همی قهر ما در میان
شدند جملگی شامل رحمتم

مرگباراى به صبح آمدي صیحه

 

شعیب را نجات دادیم و مؤمنان
ولی بهر آنان که کردند ستم
درآورد زِ آنها خداوند دمار
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بگشتند آنها همگی هلاك
  

و اجسامشان در دیار روي خاك
 

نْ 
َ
ƅَ بُعْدًا لمَِّدْيَنَ كَمَا بعَدَِتْ ثَمُودُ لَّمْ يَغْنَوْ  كَأ

َ
   ﴾٩٥﴿ا فيِهَاۗ  أ

بگشتند هلاك آنچنان اجمعین
به مدین و اهلش بوَد لعن ما

  

 

که گویی نبودند اندر زمین
همان دوري که دید ثمود از خدا

 

بيٍِ  رسَْلنَْا مُوسَٰ بآِياَتنَِا وسَُلطَْانٍ مُّ
َ
   ﴾٩٦﴿وَلقََدْ أ

سیٰ به پیغمبريفرستادیم مو
  

 

به آیات روشن کند رهبري
 

مْرُ فرِعَْوْنَ برِشَِيدٍ 
َ
مْرَ فرِعَْوْنَۖ  وَمَا أ

َ
بَعُوا أ    ﴾٩٧﴿إǓَِٰ فرِعَْوْنَ وَمَلئَهِِ فَاتَّ

بیامد به فرعون و اطرافیان
در آخر زِ فرعون شدند پیروان

  

 

که یابند هدایت، شوند مؤمنان
که رشد و نجاتی نبود اندر آن

 

وْرَدَهُمُ الَّارَۖ  وَبئِسَْ الوْرِْدُ المَْوْرُودُ 
َ
   ﴾٩٨﴿يَقْدُمُ قَومَْهُ يوَمَْ القْيَِامَةِ فأَ

بَرَد بالیقین او چو فرعونیان
یست بد بهر آن واردینیسرا

  

 

گمانبه آتش رساندَ همه بی
زِ آتش بگیرند نصیب غافلین

 

تبْعُِوا فِ هَذِٰهِ لعَْنَةً وَيَومَْ 
ُ
 ﴾٩٩﴿القْيَِامَةِ ۚ بئِسَْ الرّفِدُْ المَْرْفوُدُ وَأ

به دنیا بوَد لعنتی سهمشان
  

 

قیامت بوَد همچنین بهرشان
 

بوَد بدَ نصیبی بر آن کافران
  

 

نبردند نکو توشه همراهشان
 

نْ 
َ
هُ عَليَكَْۖ  مِنهَْا قاَئمٌِ وحََصِيدٌ ذَلٰكَِ مِنْ أ    ﴾١٠٠﴿بَاءِ القُْرَىٰ نَقُصُّ

م به تو ما حکایات چنینبخواندی
که برخی زِ آنها هنوز پا به جاست

  

 

زِ شهرها که بودند اندر زمین
و برخی دگر کلهّم در فناست

 

نْ  وَمَا ظَلمَْنَاهُمْ وَلَكِٰنْ 
َ
غْنَتْ عَنهُْمْ آلهَِتُهُمُ الَّتِ يدَْعُونَ مِنْ ظَلمَُوا أ

َ
دُونِ  فُسَهُمْۖ  فَمَا أ

ِ مِنْ  َّĬَّمَّ  ا ءٍ ل مْرُ رَبّكَِۖ  وَمَا زَادُوهُمْ غَيَْ تتَبْيِبٍ شَْ
َ
   ﴾١٠١﴿ا جَاءَ أ

و ظلمی نیامد زِ ما بهرشان
چو آمد زِ فرمان ربّت عذاب
اجابت نکردند بر آن جاهلان

  

 

کافراناین ستم اند به خود کرده
خدایان ایشان زِ هیچ وجه و باب
به غیر از زیان هم نیفزودشان

 

خْذُ 
َ
لِمٌ شَدِيدٌ  وَكَذَلٰكَِ أ

َ
خْذَهُ أ

َ
خَذَ القُْرَىٰ وَهَِ ظَالمَِةٌ ۚ إنَِّ أ

َ
  ﴾١٠٢﴿رَبّكَِ إذَِا أ

عقوبت چنین است زِ پروردگار
  

 

چو خواهد که گیرد به قهر یک دیار
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هم آنان که بودند از ظالمان
  

 

به درد و به شدّت بگیرد چنان
 

ِ  لَيةًَ  ذَلٰكَِ  فِ  إنَِّ  ّ مُْوعٌ  يوَمٌْ  ذَلٰكَِ الْخِرَةِ ۚ  بَ عَذَا خَافَ  مَنْ ل ُ  مَّ شْهُودٌ  يوَمٌْ  وَذَلٰكَِ  الَّاسُ  لَّ    ﴾١٠٣﴿مَّ
و نشانها بوَد اندر این، آیه

بوَد ترسشان خود زِ روز جزا
در آن روز مشهود باشد همه

  

 

بر آنان که ترسند اندر جهان
که گِرد آورَد کلِّ مردم خدا
هر آنچه شود بر کسی واقعه

 

عْدُودٍ وَ  جَلٍ مَّ
َ
رُهُ إƅَِّ لِ    ﴾١٠٤﴿مَا نؤَُخِّ

به تأخیر نیاریم ما آخرت
  

 

که در دست ما هست آن مصلحت
 

تِ ƅَ تكََلَّمُ نَفْسٌ إƅَِّ بإِذِنْهِِ ۚ فَمِنهُْمْ شَقٌِّ وسََعيِدٌ 
ْ
  ﴾١٠٥﴿يوَمَْ يأَ

سخنندَ در آن روز هیچ کس نرا
پلید هستند   برخی که گشته  شقی 

 

مگر با اجازه زِ آن ذوالمنن
سعید  و   نیکبخت  دگر    برخی  و 

ِينَ شَقُوا ففَِ الَّارِ لهَُمْ فيِهَا زفَيٌِ وشََهِيقٌ  ا الَّ مَّ
َ
   ﴾١٠٦﴿فأَ
به نار  افُتد  باشد کس شقی  آن   هر

 

شماربی    هاناله   کند     حسرت  زِ 
مَاوَ  فيِهَامَا دَامَتِ  خَالِِينَ  رضُْ  اتُ السَّ

َ
مَا وَالْ َّƅِالٌ لمَِّا يرُِيدُ  إ  ﴾١٠٧﴿شَاءَ رَبُّكَ ۚ إنَِّ رَبَّكَ فَعَّ

  زمان  آن    تا    بمانند   آتش    در 

 

آسمان   همین   و  زمین   باشد   که
مگر آنکه خواهد خدا از کرم
هر آنچه بخواهد به هر روزگار

  

 

کند رحمتی او زِ لطف بیش و کم
وردَ ذات پروردگارجا آبه

 

رضُْ إƅَِّ مَا شَاءَ  ۞
َ
مَاوَاتُ وَالْ ِينَ سُعدُِوا ففَِ الَْنَّةِ خَالِِينَ فيِهَا مَا دَامَتِ السَّ ا الَّ مَّ

َ
وَأ

   ﴾١٠٨﴿رَبُّكَۖ  عَطَاءً غَيَْ مَذُْوذٍ 
ولی بهر نیکان بوَد سرنوشت
که تا این زمین باشد و هم سما

جاودانبوَد دائم و جاري و 
  

 

که جاوید بمانند اندر بهشت
بمانده در آن، تا چه خواهد خدا

ی که باشد ز ربِّ جهانعطای
 

ا يَعْبُدُ هَؤƅَُٰءِ ۚ مَا يَعْبُدُونَ إƅَِّ كَمَا يَعْبُدُ آباَؤهُُمْ    وهُمْ قَبلُْ ۚ ˯نَّا لمَُوَفُّ  مِّنْ  فƆََ تكَُ فِ مِرْيَةٍ مِّمَّ
   ﴾١٠٩﴿قُوصٍ نْ نصَِيبَهُمْ غَيَْ مَ 

فکن خودت در گمانیَرسولا! مَ
کنندي پرستش بُتان از خطا

 

زِ آنچه پرستش کنند مشرکان
زِ اجدادشان مانده این رَه به جا
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عذاب است از ما همی سهمشان
  

هست بهرشاننقص که کامل وَ بی
 

بّكَِ لَقُضَِ بيَنَْ  ةٌ سَبَقَتْ مِنْ وَلقََدْ آتيَنَْا مُوسَ الكِْتَابَ فاَخْتُلفَِ فيِهِ ۚ وَلوƅََْ كَمَِ  هُمْۚ  رَّ
   ﴾١١٠﴿˯نَّهُمْ لفَِ شَكٍّ مِّنهُْ مُريِبٍ 

بکردیم عطا ما به موسىٰ کتاب
نبود گر که رحمت زِ پروردگار
بگشتی زِ حق داوري بهرشان

  

 

اختلاف، ناصوابى که شد مایه
که پیشی گرفته به هر گونه کار

در آن بر آنچه که دارند شکّی
 

عْمَالهَُمْ ۚ إنَِّهُ بمَِا يَعْمَلوُنَ خَبيٌِ 
َ
ا لَُوفَّيَِنَّهُمْ رَبُّكَ أ َّمَّ   ﴾١١١﴿˯نَّ ȃًُّ ل

دهد ربِّ تو بهر ایشان جزا
به کردارِ نیک و بدِ مردمان

  

 

به پاداش اعمالشان هست روا
خبیر است و آگاه ربِّ جهان

 

مِرتَْ وَمَ 
ُ
   ﴾١١٢﴿تاَبَ مَعَكَ وƅََ تَطْغَوْاۚ  إنَِّهُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌ  نْ فاَسْتَقمِْ كَمَا أ

صبورباش نما استقامت وَ می
چنان استقامت نما در امور
و هر کس که با تو بوَد او به راه
و طغیان مکن تو که هست ناروا

  

 

به همراهی پیروان در امور
موري از حق بدان، در امورأکه م

به سوي الِٰهبسی پایدارست 
که بینا به هر کار باشد خدا

 

كُمُ الَّارُ وَمَا لَكُمْ  ِينَ ظَلمَُوا فَتَمَسَّ وْلِاَءَ ثُمَّ ƅَ  مِّنْ  وƅََ ترَْكَنُوا إǓَِ الَّ
َ
ِ مِنْ أ َّĬدُونِ ا

ونَ تُنْ     ﴾١١٣﴿صَُ
تمایل نیارید بر ظالمان
که یاور نباشد به غیر از الِهٰ

  

 

ردید عیانکه مشمول آتش بگ
گاهنیابید نصرت زِ کس هیچ

 

يّئَِاتِۚ  ذَلٰكَِ ذكِْ  Ɔَةَ طَرَفَِ الَّهَارِ وَزُلفًَا مِّنَ اللَّيلِْۚ  إنَِّ الَْسَنَاتِ يذُْهبَِْ السَّ قمِِ الصَّ
َ
رَىٰ وَأ

اكرِِينَ     ﴾١١٤﴿للَِّ
به هر سوىِ روز نیز خوانید نماز

  

 

و پاسی زِ شب در ره کارساز
 

د چو کارِ نکو، کارِ زشتزُدای
ذاکرینى به یاد آورند جمله

  

 

تذکّر بوَد بهرِ نیکوسرشت
زِ آیات روشن کلامِ مُبین

 

جْرَ المُْحْسِنيَِ 
َ
َ ƅَ يضُِيعُ أ َّĬ١١٥﴿وَاصْبِْ فإَنَِّ ا﴾   

ی کن در امور که الِٰهیشکیبا
  

 

نگرداندَ اجرِ نکویان تباه
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ولوُ ونِ مِنْ فلَوƅََْ كَنَ مِنَ القُْرُ 
ُ
رضِْ إƅَِّ قلَيƆًِ  اقَبلْكُِمْ أ

َ
بقَيَِّةٍ يَنهَْوْنَ عَنِ الفَْسَادِ فِ الْ

نَْ 
َ
نْ أ ترْفُِوا فيِهِ وَكَنوُا مُرْمِِيَ مِّمَّ

ُ
ِينَ ظَلمَُوا مَا أ    ﴾١١٦﴿ينَْا مِنهُْمْۗ  وَاتَّبَعَ الَّ

زِ مخلوق چرا در قرونِ سبَق
فساد که آرند جلوگیري از هر

طور که بهر قلیل مؤمنان همان
که مخلوق بیابند راهِ نجات
کسانی که ظلم کرده اندر جهان
به ظلمی که کردند در ماسبق

  

 

نبود عاقلانی به درگاه حق
مقابل به آن گمرهانِ بلاد
نجاتی بدادیمشان آن زمان
بپویند رهِ مستقیم در حیات
شدند طالبِ عیش و عشرت عیان

به پیشگاهِ حقبگشتند مجُرم 
 

هْلهَُا مُصْلحُِونَ 
َ
   ﴾١١٧﴿وَمَا كَنَ رَبُّكَ لِهُْلكَِ القُْرَىٰ بظُِلمٍْ وَأ
نباشد خداي تو ظالم یقین

کارکه مردم و اهلش بوَند نیک
  

 

که آرَد خرابی به شهر و زمین
چنین ظلم هرگز نبندد به کار

 

ةً وَ  مَّ
ُ
  ﴾١١٨﴿احِدَةًۖ  وƅََ يزََالوُنَ مُتَْلفِيَِ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لََعَلَ الَّاسَ أ

نمود رب چناناراده اگر می
  

 

به یک امّت واحد اندر جهان
 

خلق ایشان چنیننمود همی می
ولی مختلف کرد خلقِ ملل

  

 

همه مردمان را به روي زمین
مخالف به هم گشته از هر علل

 

 

نَّةِ وَ  خَلقََهُمْۗ  وَ  لذَِلٰكَِ  رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَ  إƅَِّ مَنْ  نَّ جَهَنَّمَ مِنَ الِْ
َ
مْلَ
َ
تْ كَمَِةُ رَبّكَِ لَ  الَّاسِ  تَمَّ

جَْعيَِ 
َ
   ﴾١١٩﴿أ

مگر آن کسی که به فضلِ گران
ببینند حق و حقیقت چنان

وعید ساناینبداده خداي تو 
که کفار زِ جنّ و زِ اِنس اجمعین

  

 

هدایت بیابد زِ ربّت عیان
رو همی آمده در جهان کز این

به وقتی که آید به سر سررسید
جهنم روند جمله در واپسین

 

نْ  وȥًَُّ نَّقُصُّ 
َ
 بَاءِ الرُّسُلِ مَا نثُبَّتُِ بهِِ فؤَُادَكَ ۚ وجََاءَكَ فِ هَذِٰهِ الَْقُّ وَمَوعِْظَةٌ وَ عَليَكَْ مِنْ أ

 ﴾١٢٠﴿ذكِْرَىٰ للِمُْؤْمِنيَِ 

بیانایى هو کردیم به تو قصّه
که سازیم قلب تو را استوار

  

 

زِ برخی رسولان و پیغمبران
رهِ حق بوَد راهِ پروردگار
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چنین موعظه، ذکر باشد یقین
  

 

مومنینى براي تو و جمله
 

ٰ مَكَنتَكُِمْ إنَِّا عَمِلوُنَ  َȇَ يؤُْمِنُونَ اعْمَلُوا ƅَ َِين    ﴾١٢١﴿وَقلُ لّلَِّ
رانبگو اي رسولا! به ناباو

یم اعمال خویشیو ما نیز نما
  

 

کنید آنچه خواهید زِ اعمالتان
بگیریم ره مستقیم را به پیش

 

   ﴾١٢٢﴿تَظِرُونَ تَظِرُوا إنَِّا مُنْ وَانْ 
کشید انتظاري به پایان کار

  

 

و ما هم بمانیم بر انتظار
 

رضِْ وَ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ غَيبُْ السَّ َّĬَِو  

َ
ْ عَليَهِْۚ  وَ   مْرُ كُُّهُ فاَعْبُدْهُ وَ إلَِهِْ يرُجَْعُ الْ  مَا رَبُّكَ  توََكَّ

ا تَعْمَلوُنَ     ﴾١٢٣﴿بغَِافلٍِ عَمَّ
بوَد هر چه غیب در سما و زمین
امورات عالم همه در جهان
پرستید فقط ذات پروردگار
که غافل نباشد رب از بندگان

  

 

بوَد مالک آن خدایت یقین
نگمابوَد رجعتش سوي حق بی

توکّل بر او نیز در روزگار
زِ اعمال مخلوق، نهان و عیان

 
      

 

    َ12«  سُورَةُ يوُسُف«     
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

  

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿الر ۚ تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ المُْبيِِ 
ذاتِ اوست م و را، رمزي ازلاالف، 

بیانی زِ آیات باشد یقین
  

 

وجهات هوستهم اشارت به  که این
شده ثبت اندر کتابِ مبین

 

 ْ ن
َ
   ﴾٢﴿زَلْاَهُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ إنَِّا أ

نزولش بشد بر زبانِ عرب
بیان کرده قرآن بسیط و روان

  

 

فصیح و بلیغ است یاللعجب!
ل به اِدراك آنلزوم است تعقّ

 

وحَْينَْا إلَِكَْ هَذَٰا القُْرْآنَ ˯نْ 
َ
حْسَنَ القَْصَصِ بمَِا أ

َ
 قَبلْهِِ لمَِنَ  تَ مِنْ كُنْ  نَنُْ نَقُصُّ عَليَكَْ أ

  ﴾٣﴿الغَْافلِيَِ 

به تو عرضه شد بهترین داستان
  

 

زِ وحی است اینها بَرِ راستان
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  گهیآ   را  تو    مر   نبود   قبلاً  که 

 

درگهی   محَرم    ما،    وحی    شنو!
 Ǔِ ْيْتُهُم

َ
مْسَ وَالقَْمَرَ رَأ حَدَ عَشََ كَوْكَبًا وَالشَّ

َ
يتُْ أ

َ
بتَِ إنِِّ رَأ

َ
بيِهِ ياَ أ

َ
إذِْ قاَلَ يوُسُفُ لِ

  ﴾٤﴿سَاجِدِينَ 

به یادت بیاور که یوسف چه دید
ماه  و  شمس کوکب و یازده  بگفت، 

 

هایی پدیدتهبه رؤیا بشد نک
پگاه   در   مرا   کردند  سجده   همه

ْ  ƅَ  بُنََّ  ياَ قاَلَ  ن يطَْانَ للِِْ ٰ إخِْوَتكَِ فَيَكِيدُوا لكََ كَيدًْاۖ  إنَِّ الشَّ َȇَ َانِ عَدُوٌّ سَ تَقْصُصْ رُؤْيَاك
بيٌِ     ﴾٥﴿مُّ

دِ خویشلابفرمود یعقوب به او
شک یقینحسادت نمایند بی

ست بر این بشرچو شیطان عدو ه
  

 

شوندي پریشبه اِخوان مگو می
کنند مکر و حیله به راهت کمین
که مکّار باشد همان ذاتِ شر

 

حَاديِثِ وَيُتمُِّ نعِْمَتَهُ عَليَكَْ وَ  وَكَذَلٰكَِ يَتَْبيِكَ رَبُّكَ وَيُعَلّمُِكَ مِنْ 
َ
ويِلِ الْ

ْ
ٰ آلِ  تأَ َȇَ   َيَعْقُوب 

 ٰ َȇَ هَا تَمَّ
َ
بوََيكَْ مِنْ  كَمَا أ

َ
   ﴾٦﴿قَبلُْ إبِرَْاهيِمَ ˯سْحَاقَۚ  إنَِّ رَبَّكَ عَليِمٌ حَكِيمٌ  أ

به تعبیرِ خوابت بگویم چنین
به تو داده الهامِ تعبیر خواب
فزون گرددت نعمت و لطف او
کند نعمت خویش تکمیل و تام
به اجداد تو اسحَق و ابرهَیم
چو حق در همه کار باشد حکیم

  

 

ان گُزیده تو را در زمینکه یزد
که تعبیر تو هست صحیح و صواب

گفتگوکه این رحمتش هست بی
د یعقوب و اهلش تماملابه او

همین گونه داد نعمتش را رحیم
وَد خود علیمخداوندِ عالم ب

 

ائلِيَِ  ۞    ﴾٧﴿لَّقَدْ كَنَ فِ يوُسُفَ ˯خْوَتهِِ آياَتٌ لّلِسَّ
بدین داستان چون بگفتت خدا
بسی پند و اندرز نهفته در آن

  

 

زِ یوسف و اخِوان او هم بجا
بر آنان که حکمت بجویند به جان

 

بيٍِ  باَناَ لفَِ ضƆََلٍ مُّ
َ
بيِنَا مِنَّا وَنَنُْ عُصْبَةٌ إنَِّ أ

َ
حَبُّ إǓَِٰ أ

َ
خُوهُ أ

َ
   ﴾٨﴿إذِْ قاَلوُا لَُوسُفُ وَأ

بکردند سخن باز و هم گفتگو
م برادر به همکه ما گر چه هستی

جا که دارد همیزِ این حُبّ بی
  

 

زِ یوسف به مکَر جمله اِخوان او
ولیکن پدر را فقط اوست غم
یقیناً پدر هست در گمرهی
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ُ
واِطْرحَُوهُ قْتُلُوايوُسُفَ أ

َ
رضًْايَلُْ أ

َ
بيِكُمْ  وجَْهُ لَكُمْ أ

َ
   ﴾٩﴿بَعْدِهِ قَومًْا صَالِيَِ  مِنْ  وَتكَُونوُا أ

حت، کز او بریزیم خونشویم را
پدر را نماییم طرفدار خویش

رکاتوبه  همه   ما   شویم می   سپس

 

و یا که کُنیم یوسف از شهر برون
چو یعقوب شود زین قضایا پریش

کردگار      درگه      صالح     شویم 
لقُْوهُ فِ غَيَابتَِ الُْ  قاَلَ 

َ
يَّارَةِ إنِْ قاَئلٌِ مِّنهُْمْ ƅَتَقْتُلوُا يوُسُفَ وَأ تُمْ نْ كُ  بِّ يلَتَْقطِْهُ بَعْضُ السَّ

  ﴾١٠﴿فاَعِليَِ 

یکیشان نظر کرد و گفتا سخن
چاه    اعماقِ   در    را   او     گذارید

 

بگفتا مریزید خونش زِ تن
راه   به  را  او  یابد  کاروان   یک که 

 

 ٰ َȇَ مَنَّا
ْ
باَناَ مَا لكََ ƅَ تأَ

َ
   ﴾١١﴿ يوُسُفَ ˯نَّا لَُ لَاَصِحُونَ قاَلوُا ياَ أ

بگفتند جمله به نزد پدر
دمی   او   ما   نزد   در  نگذاري   تو 

 

چرا یوسفت را به گشت و گذر
همی   بخواهیم   را  او  خیرِ ما    که

رسِْلهُْ مَعَنَا غَدًا يرَْتَعْ وَيَلعَْبْ ˯نَّا لَُ لََافظُِونَ 
َ
  ﴾١٢﴿أ

و به همراه ما در پگاهفرست ا
زِ صحرا و دشت و دمن بگذریم
حراست نماییم او را چو جان

  

 

نداریم ما یک نگاهزِ او بر
به بازي و شادي دمی برنهیم
به نزدیک ما او بوَد در امان

 

 

نْ 
َ
نْ  قاَلَ إنِِّ لََحْزُننُِ أ

َ
خَافُ أ

َ
نْ  تذَْهَبُوا بهِِ وَأ

َ
كُلَهُ الِّئبُْ وَأ

ْ
   ﴾١٣﴿مْ عَنهُْ غَفلِوُنَ تُ يأَ

پس آنگه بفرمود یعقوب خطاب
بترسم که غفلت بورزید از او

  

 

که بودش جوابی پر از اضطراب
ي گرگ یا یک عدوشود طعمه

 

ونَ  َاسُِ كَلَهُ الِّئبُْ وَنَنُْ عُصْبَةٌ إنَِّا إذًِا لَّ
َ
   ﴾١٤﴿قاَلوُا لئَنِْ أ

به پاسخ بگفتند نابخردان
گرگ او را همى؟ چگونه خورَد

گر این کارِ ساده نیاید زِ ما
  

 

که ما جمله مَردیم و هم پهلوان
چو در نزد ما نیست تنها دمى

ماعرضه زیانکار هستیم و بی
 

نْ 
َ
جَْعُوا أ

َ
ا ذَهَبُوا بهِِ وَأ وحَْينَْا إلَِهِْ لَُنبَّئَِنَّهُمْ  فلَمََّ

َ
ِ  يَعَْلُوهُ فِ غَيَابتَِ الُْبِّ ۚ وَأ  ب

َ
مْرهِمِْ هَذَٰا أ

  ﴾١٥﴿وهَُمْ ƅَ يشَْعُرُونَ 

برفتند آخر به دشت و چمن
  

 

نبودي جز آنها و آن ممتحن
 



 »12« سُورَةُ يوُسُفَ    »12«جزء 

 ٣٥٠ 

به چاهی نهادند آن نور دین
لٰهرسید وحی از ذات یکتا اِ

و غمّ و نژند رها کن زِ خود همّ
ببینی تو روزي که اخِوانِ خویش

وَند اندر این بندگیکه جاهل ب
  

 

بود آن بالیقین قد و حسدزِ حِ
در آن ناامیدي، در آن قعرِ چاه
توکّل نما و به ما دل ببند
شوند نادم و جمله گردند پریش
زِ دركِ درست عاجزند جملگی

 

باَهُمْ عِشَاءً يَبكُْونَ 
َ
   ﴾١٦﴿وجََاءُوا أ

چو شب شد برفتند به نزدِ پدر
  

 

تر دو دیده دروغین پر از اشک،
 

 ِ باَناَ إ
َ
ْ نَّا ذَهَبنَْا نسَْتبَقُِ وَترََكْنَا يوُسُفَ عِنْ قاَلوُا ياَ أ ن

َ
كَلَهُ الِّئبُْ ۖ وَمَا أ

َ
  بمُِؤْمِنٍ تَ دَ مَتَاعِنَا فأَ

اَ وَلوَْ كُنَّا صَادقِيَِ     ﴾١٧﴿لَّ
بگفتند، چو رفتیم به صحرا و دشت
به بازي و جهد و دو و قهقهه

در گوشه بودیى چو یوسف به تنها
ا دریدرسید گرگی و یوسفت ر

!درپ    باور    نیست   را     تو  یقیناً 

 

گران اتّفاقی به ما درگذشت
شدیم غافل از آنچه شد واقعه

شنودندیدیم، هم گوش ما نی
بشد پُر زِ خون این قباي سفید

سرسربه  ایم گفته  ما    که  آنچه    زِ
ٰ قمَِيصِهِ بدَِاٍ كَذِبٍ ۚ قاَلَ بلَْ سَ  َȇَ نْ وجََاءُوا

َ
لَتْ لَكُمْ أ ُ وَّ َّĬمْرًاۖ  فَصَبٌْ جَيِلٌۖ  وَا

َ
فُسُكُمْ أ

ٰ مَا تصَِفُونَ  َȇَ ُ١٨﴿المُْسْتَعَان﴾   
به نزد پدر برده پیراهنش
بفرمود که بود کارتان نادرست

خداوندگار    فضلِ     زِ   من    ولی 

 

اشدروغین به خون کرده آغشته
زِ مکري که کردید روزِ نخست

روزگار   در     بسیار      صبر    مکن
وهُ بضَِاعَةً  سَُّ

َ
ىٰ هَذَٰا غƆَُمٌۚ  وَأ دǓَْٰ دَلوَْهُۖ  قَالَ ياَ بشَُْ

َ
رسَْلُوا وَاردَِهُمْ فأَ

َ
  ۚ وجََاءَتْ سَيَّارَةٌ فأَ

ُ عَليِمٌ بمَِا يَعْمَلوُنَ  َّĬ١٩﴿وَا﴾   
رسیده زِ ره روزي یک کاروان

لو آببه خرسندي سقّا نهاد دَ
ولیکن بدیدند یکی قرص ماه
بشارت بدادند غلامی رسید

 

سر راهِ چاهی که یوسف نهان
که محتاج بودند همه زان شراب
به دلَوي که آمد برون او زِ چاه
که هرگز چنین مهَرُخی کس ندید
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اسیر کرده یوسف چو سوداگران
کردگار    آن    آگه   و     قادر   وَد ب

سودِ گران به قصدِ فروشش به
روزگار    این   در  مردم   اعمال   زِ 

اهدِِينَ  وْهُ بثَِمَنٍ بَسٍْ دَرَاهمَِ مَعْدُودَةٍ وَكَنوُا فيِهِ مِنَ الزَّ    ﴾٢٠﴿وَشََ
بدیدند چو اِخوان که یوسف برفت

رقم  اندك  به  فروختند  را   او   مر 

 

همی حالشان شد غریب و شگفت
غم  و همّ   بود ن   یوسف هجران   زِ 

اهُ مِنْ  وَ  ِي اشْتََ تهِِ  قاَلَ الَّ
َ
كْرمِِ مَثوَْاهُ عَسَٰ  مِّصَْ ƅِمْرَأ

َ
نْ  أ

َ
اۚ  وَ يَنْ  أ وْ نَتَّخِذَهُ وَلًَ

َ
 فَعَنَا أ

رضِْ وَلِعَُلّمَِهُ مِنْ 
َ
نَّا لُِوسُفَ فِ الْ حَاديِثِ ۚ وَ  كَذَلٰكَِ مَكَّ

َ
ويِلِ الْ

ْ
ِ  تأَ ُ غَل َّĬا ِ مْرهِ

َ
ٰ أ َȇَ ٌوَ   ب  

كْثََ الَّاسِ ƅَ يَعْلَمُونَ 
َ
   ﴾٢١﴿لَكِٰنَّ أ

به مصر اندر آمد چو با عافیت
بَرِ همسرش او بشارت نمود

غلام ساناینکه باشد گرانقدر 
بخوانیم مر او را چو فرزند خویش
بر او شد عطا عزّت و اقتدار
خدا بر عمل حاکم و غالب است

غفلتی     وَدب     را      بشر    ولیکن

 

خریدار او شد عزیز عاقبت
زبان برگشود و اشارت نمود
مدُارا نما و محبّت تمام
به ما سودهایی دهد او زِ پیش

شمارو تفسیر رؤیا نمود بی
توانا و بینا و هم عادل است

مهلتی  است   داده   حق   که  ندانند
هُ آتيَنَْاهُ حُكْ  شُدَّ

َ
ا بلَغََ أ    ﴾٢٢﴿مًا وعَِلمًْاۚ  وَكَذَلٰكَِ نَزْيِ المُْحْسِنيَِ وَلمََّ

چو بالغ شد و رشد کرد انتها
کسان يدهیم ما جزاچنین می

  

 

بسی علم و دانش بر او شد عطا
کنند در جهانکه نیکو عمل می

 

بوَْابَ وَقَ  وَرَاوَدَتهُْ الَّتِ هُوَ فِ بيَتْهَِا عَنْ 
َ
ِۖ  نَّفْسِهِ وغََلَّقَتِ الْ َّĬالَتْ هَيتَْ لكََ ۚ قاَلَ مَعَاذَ ا  

المُِونَ  حْسَنَ مَثوَْايَۖ  إنَِّهُ ƅَ يُفْلحُِ الظَّ
َ
   ﴾٢٣﴿إنَِّهُ رَبِّ أ

اشو آن زن که بود صاحب خانه
هوسبازي بانو آغاز شد
ببست جمله درها زِ پیش و زِ پس
بگفتا زِ آغوش من بهره بر

بر خدابرم بگفتش پناه می
ي خویش من جفا کیِ کنمبه مولا

 

به نفس و هويٰ شد همی مایلش
خواست دمساز شدبه کامی که می

زِ یوسف تمنّایی کرد از هوس
سرسربهکه من در پی تو شدم 

خدایی که احسان نموده مرا
خورمي شوهرت میکه از سفره
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نبینی تو روز نجات و فلاح
جهان   اندر   کار   این    ظلم،   بوَد 

چنین کام بر ما صلاحنباشد 
ظالمان    خدا     از    فلاح    نیابند 

نْ 
َ
تْ بهِِۖ  وهََمَّ بهَِا لوƅََْ أ وءَ وَالفَْحْشَاءَ ۚ  وَلقََدْ هَمَّ ىٰ برُهَْانَ رَبّهِِ ۚ كَذَلٰكَِ لِصَْفَِ عَنهُْ السُّ

َ
أ رَّ

 ﴾٢٤﴿ۚ� إنَِّهُ مِنْ عِبَادنِاَ المُْخْلَصِيَ 

افزون نمودولی زن زِ مکر میل
اگر رحمت حق نبودي میان

کشیدچو میلِ طبیعی وِرا می
  

 

زِ شهوت به نزدش همی درغنود
شد به یوسف عیاننگهبان نمی

چشیدبه حتم، کامی از رابطه می
 

زشت   کار   آن  زِ   را    او    براندیم
 

سرشتنیکو و   همی بود  مخلص چو
تْ قَ  رَادَ  مِيصَهُ مِنْ وَاسْتبََقَا الْاَبَ وَقدََّ

َ
لفَْيَا سَيّدَِهَا لََى الْاَبِ ۚ قاَلَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أ

َ
دُبرٍُ وَأ

نْ 
َ
هْلكَِ سُوءًا إƅَِّ أ

َ
لِمٌ  بأِ

َ
وْ عَذَابٌ أ

َ
   ﴾٢٥﴿يسُْجَنَ أ

دوَان رفت یوسف به سوي دري
کشید با دو دستش ورا با محِن
بشد شوي او حاضر اندر حضور

لب کرد شويزلیخا به فریاد ط
امانبگفتا تقاصش بده بی

به زندان و سجِن اندر آور ورِا
  

 

دَريولی زن هنوز میل پرده
بشد پاره از پشتِ تن پیرهن
بدید او به خانه هزاران قصور

فتنه بکَندْ از سرش گیس و مويبه 
وَد بدگمانکه بر همسر تو ب

راکه تا حیثیت بازگردد م
 

هْلهَِا إنِْ  عَنْ قاَلَ هَِ رَاوَدَتنِْ 
َ
قُبُلٍ فصََدَقَتْ  كَنَ قَمِيصُهُ قدَُّ مِنْ  نَّفْسِ ۚ وشََهِدَ شَاهدٌِ مِّنْ أ

   ﴾٢٦﴿وهَُوَ مِنَ الكَْذبِيَِ 
بفرمود یوسف به مرد از صفا

زن یکی شاهدي هم زِ خویشانِ
روستبهکه گر پیرهن، پاره از رو

و باشد همی یوسف از کاذبین
  

 

مرتکب بر خطا که بود همسرت
بداد او شهادت، چنین گفت سخن

وَد که زنت راستگوستنشانه ب
بوَد این نشانه براي یقین

 

ادقِيَِ  كَنَ قَمِيصُهُ قدَُّ مِنْ  ˯نْ     ﴾٢٧﴿دُبرٍُ فكََذَبتَْ وهَُوَ مِنَ الصَّ
وگر پیرهن از عقب پاره هست
و یوسف بوَد پس درست و صدیق

  

 

چاره استزنت نادُرسُت است و بی
باشد و نارفیقجو فتنهزنت 
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ىٰ قَمِيصَهُ قدَُّ مِنْ 
َ
ا رَأ ۖ  إنَِّ كَيدَْكُنَّ عَظِيمٌ  دُبرٍُ قاَلَ إنَِّهُ مِنْ  فلَمََّ    ﴾٢٨﴿كَيدِْكُنَّ

بدید پارگی باشد از پشتِ سر
بگفتا که این مکر، مکرِ زن است

  

 

سرسربهبشد شوهر عاجز زِ مکر 
رزن استعظیم است مکرِ زن اَر ا

 

 ْ ن عْرضِْ عَنْ هَذَٰا ۚ وَاسْتَغْفرِيِ لَِ
َ
   ﴾٢٩﴿تِ مِنَ الَْاطِئيَِ بكِِۖ  إنَِّكِ كُنْ يوُسُفُ أ

به یوسف تمنّایی کرد، درگذر
به زن گفت، توبه بکن بر خدا

  

 

سرسربهحکایت فراموش نما 
که کردي گناهی عظیم و خطا

 

تُ العَْزيِزِ ترَُاودُِ فَتَاهَا عَنْ وَقاَلَ نسِْوَةٌ فِ المَْدِينَةِ امْ  ۞
َ
ا رَأ  هَا نَّفْسِهِۖ  قدَْ شَغَفَهَا حُبًّاۖ  إنَِّا لنَََ

بيٍِ     ﴾٣٠﴿فِ ضƆََلٍ مُّ
بگشتند زنان آگه از ماجرا
که کرده زن پادشاه این گناه
زلیخا چشید طعمِ تلخی زِ طعن
که او عاشقِ یک غلامی شده

  

 

بپیچید صحبت زِ چون و چرا
وَد از خطا در نگاهشروعش ب

هزاران ملامت بر او شد به لعن
زِ پستی به راه تباهی شده

 

ا  وَآتتَْ  سَمِعَتْ  فلَمََّ
ً
عْتَدَتْ لهَُنَّ مُتَّكَأ

َ
رسَْلتَْ إلَِهِْنَّ وَأ

َ
كَُّ وَاحِدَةٍ مِّنهُْنَّ سِكِّينًا  بمَِكْرهِنَِّ أ

ا رَ  ۖ  فلَمََّ نهَُ وَ وَقاَلتَِ اخْرُجْ عَليَهِْنَّ كْبَْ
َ
يْنَهُ أ

َ
ِ مَا هَذَٰا  أ َّĬِ َيدِْيَهُنَّ وَقلُنَْ حَاش

َ
عْنَ أ قَطَّ

ا إنِْ هَذَٰا إƅَِّ مَلكٌَ كَريِمٌ    ﴾٣١﴿بشًََ

ها بسیزلیخا شنید سرزنش
  

 

زِ این و زِ آن و زِ هر ناکسی
 

نمود دعوت او جمله بر مجلسی
گاهبگسترده مسند و هم تکیه

و تیغی به دستبه هر یک ترنجی 
ها بدیدند بدرِ منیرچو زن

همه مات و مبهوت گشتند و مست
تحیّت بگفتند و احسنت و آه

زمین    در    چنین   جمالی   نبوده 

 

اشراف و اعیان بسیهاى زِ زن
برِ هر یکی داده عزّت به جاه
بگفت یوسف آمد به جایش نشست
همه خیره گشتند بر او همچو تیر

خود بریدند دستترنج،  يبه جا
؟لٰه!که این آدم است یا مَلکَ، اي اِ

نبالیقی    بشر   نی   وَد ب    او   مَلکَ
ِي لمُْتُنَّنِ فيِهِۖ  وَلقََدْ رَاوَدْ    فْعَلْ مَالَّمْ يَ  نَّفْسِهِ فاَسْتَعْصَمَۖ  وَلَئنِْ  تُّهُ عَنْ قاَلتَْ فذََلٰكُِنَّ الَّ

اغِرِينَ آمُرُهُ لَيُسْجَنََّ وَلَكَُ      ﴾٣٢﴿وناً مِّنَ الصَّ
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بُریدند چو دستانِ خویش آن زنان
بگفتا که طعنه زدید با کلام

نفسکنون جمله گشتید مرا هم
شدم طالبش من به شور و هوَيٰ

  رود    زندان     بار     دگر    ولیکن 

 

زلیخا بزد زخمِ بیش با زبان
لامام عاشقِ این غچرا گشته

بس هوس به سرهاي جمله بوَد
بات رد دیدم و هم اِولی دس

زند     پس    مرا    دیگر   بار     اگر
صْبُ إلَِهِْنَّ 

َ
ا يدَْعُوننَِ إلَِهِْۖ  ˯ƅَّ تصَْفِْ عَنِّ كَيدَْهُنَّ أ حَبُّ إǓََِّ مِمَّ

َ
جْنُ أ قاَلَ رَبِّ السِّ

كُنْ 
َ
   ﴾٣٣﴿مِّنَ الَْاهلِيَِ  وَأ

کردگاربگفت یوسف این بار با 
چو دائم تقاضا رسد از زنان

غفور! ينما لطف بر من خدا
  گناه    اندر    من    بیُفتم    نخواهم

 

کارکه زندان مرا به زِ این زشت
کاري و فتنه اندر نهانبه زشت

که مکَرِ زنان را نمایی تو دور
تباه      را     عافیت      ره      نمایم

مِيعُ العَْليِمُ فاَسْتَجَابَ لَُ رَبُّهُ     ﴾٣٤﴿فَصََفَ عَنهُْ كَيدَْهُنَّ ۚ إنَِّهُ هُوَ السَّ
دعایش بشد مستجاب نزدِ او
بفرمود اجابت چو پروردگار

احد     ذاتِ   است     سمیع    یقیناً

 

چو اخلاصی بود اندر آن گفتگو
دسیسه بکرد دور از او آشکار

و حدحصر علیم است بی  چیز  هر  به
ٰ حِيٍ  مِّنْ  دَا لهَُمْ ثُمَّ بَ  وُا الْياَتِ ليَسَْجُنُنَّهُ حَتَّ

َ
  ﴾٣٥﴿بَعْدِ مَا رَأ

علیرغم آنکه دلیل و شهود
صلاح آن بدیدند که حبسش کنند 

  

 

نمودگواهی به پاکیِّ او می
به دورانی او را به زندان بَرند

 

حَدُهُمَا إنِِّ 
َ
جْنَ فَتَيَانِۖ  قاَلَ أ حْلُِ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ

َ
رَانِ أ

َ
عْصُِ خَرًْاۖ  وَقاَلَ الْخَرُ إنِِّ أ

َ
رَانِ أ

َ
 أ

ويِلهِِۖ  إنَِّا نرََاكَ مِنَ المُْحْسِنيَِ 
ْ
يُْ مِنهُْۖ  نبَّئِنَْا بتَِأ كُلُ الطَّ

ْ
ا تأَ سِ خُبًْ

ْ
   ﴾٣٦﴿فوَْقَ رَأ

به زندان در افتاد با دو جوان
یکیشان بگفتا که دیدم به خواب

ت خوابش که دیده عیاندگر گف
ي مرغکانبشد هر چه بود طعمه

چو نیکو نمایی تو تعبیر خواب
  

 

شدند همنشین با هم اندر مکان
زِ انگور گیرم من اکسیر و آب

یی پُر زِ نانکه بود بر سرم سینی
به منقار خود جمله خوردند آن
بگو پاسخ ما چه باشد جواب

 

تيِكُمَا طَعَامٌ تُ 
ْ
نْ قاَلَ ƅَ يأَ

َ
ويِلهِِ قَبلَْ أ

ْ
تكُُمَا بتَِأ

ْ
ا عَلَّمَنِ  رْزقَاَنهِِ إƅَِّ نَبَّأ تيَِكُمَا ۚ ذَلٰكُِمَا مِمَّ

ْ
  يأَ
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ِ وهَُمْ   َّĬِيؤُْمِنُونَ با َّƅ ٍ٣٧﴿باِلْخِرَةِ هُمْ كَفرُِونَ  رَبِّ ۚ إنِِّ ترََكْتُ مِلَّةَ قوَْا﴾   
بفرمود یوسف که من قبل از آن

شما جملگیبر دهم خبر می
که این علم را حق بدادم چنین
چو کردم رها من زِ روز نخست
هر آن ملّتی که به ربِّ مُبین

  

 

که آید طعام و خوراك بهرتان
زِ اسرار هر خواب دهم آگهی
کلام و سخن هم زِ اوست بالیقین
هر آیین که راه حقیقت نجَسُت
و روز قیامت ندارند یقین

 

نْ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَ 
َ
ِ مِنْ  ائيِ إبِرَْاهيِمَ ˯سْحَاقَ وَيعَْقُوبَ ۚ مَا كَنَ لَاَ أ َّĬُِّشْكَِ با ءٍ  ن  ۚ ذَلٰكَِ شَْ

كْثََ الَّاسِ ƅَ يشَْكُرُونَ  مِنْ 
َ
ِ عَليَنَْا وȇَََ الَّاسِ وَلَكِٰنَّ أ َّĬ٣٨﴿فَضْلِ ا﴾  

امبه آیینِ اجدادي ره بُرده
  

 

امدهبه دینِ خدا روي بسپر
 

زِ دینِ خلیل و زِ اسحاقِ پاك
در آیین ما شرك نبوَد، یقین

بر من عطاکه  نچوبشد فضل حق 
اَندنی     شاکر     خلق    اکثر    ولی

 

چو یعقوب سر را نهادم به خاك
وَد وحدتِ حق اساسش چنینب

ستایش کنم ذاتِ یکتا خدا
 غافلند  همی     ذاتش    تسبیحِ    زِ

ارُ ياَ صَا ُ الوَْاحِدُ القَْهَّ َّĬمِ ا
َ
تَفَرّقِوُنَ خَيٌْ أ رْبَابٌ مُّ

َ
أ
َ
جْنِ أ    ﴾٣٩﴿حِبَِ السِّ

نمایم رفیقان! سؤالکنون می
است؟  برتر کدام  که  من   به  بگویید

 

بُتان قادرند یا که آن ذوالجلال؟
 است؟    موثّرتر    بُت   یا     خداوند

ِ  مِنْ  تَعْبُدُونَ  مَا سْمَاءً  هِ إƅَِّ دُون
َ
يتُْمُوهَا أ نْ  سَمَّ

َ
ْ  تُمْ وَآباَؤكُُمْ أ ن

َ
ا أ ُ بهَِا مِنْ مَّ َّĬسُلطَْانٍۚ  إنِِ  زَلَ ا  

ِ ۚ  إƅَِّ  الُْكْمُ  َّĬِ  َّƅ
َ
مَرَأ
َ
إيَِّاهُ ۚ  أ َّƅِكْثََالَّاسِ  وَلَكِٰنَّ  القَْيّمُِ  الِّينُ  ذَلٰكَِ  تَعْبُدُواإ

َ
   ﴾٤٠﴿ ƅَيَعْلمَُونَ  أ

بث باشد آنچه که غیر خداستعَ
شما یا پدرهایتان ساختید

وَد نی دلیلبُت ب ی بَرنَه بُرهان
بوَد حکم، مخصوصِ ذاتِ خدا
نمودست امري که بر بندگی

  جهان  استوار در   بوَد   دین   چنین

 

معانی و الفاظ همه نارواست
جهت باختیدهمی عمرِ خود بی

بر اثباتِ بُت جمله مانده ذلیل
دیگر همه نابجاهاى کمو ح

پرستش نیارید جز او جملگی
مردمان       اکثرِ     جاهلند      ولی

ا مَّ
َ
جْنِ أ حَدُكُمَا فيَسَْقِ رَبَّهُ خَرًْاۖ    ياَ صَاحِبَِ السِّ

َ
يُْ  وَ  أ كُلُ الطَّ

ْ
ا الْخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأ مَّ

َ
  أ

ِي فيِ مِنْ  مْرُ الَّ
َ
سِهِۚ  قضَُِ الْ

ْ
أ    ﴾٤١﴿هِ تسَْتَفْتيَِانِ رَّ



 »12« سُورَةُ يوُسُفَ    »12«جزء 

 ٣٥٦ 

به یاران زندانیِ خویشتن
شود ساقیِ شاه آن کس که دید

دار خواهد برفت آن پسر سَرِ
خورند مغز او مرغکان هوا

این شنیدکرد چون  به یوسف غضب
مصلحت   این    که    فیوس   بفرمود

 

بکرد دعوت حق و گفتا سخن
چکیدعصُاره زِ انگورِ او می

ر از نان بدیده به سرکه سینی پُ
زِ تعبیر خواب بینمش ابتلا
بگفتا که آینده را کس ندید

طالعت    بر    داده   قضا    از    خدا
نَّهُ ناَجٍ مِّنهُْمَا اذكُْرْنِ عِنْ 

َ
ِي ظَنَّ أ ْ وَقاَلَ للَِّ ن

َ
يطَْانُ ذكِْرَ رَبّهِِ فلَبَثَِ فِ دَ رَبّكَِ فأَ سَاهُ الشَّ

جْنِ بضِْعَ    ﴾٤٢﴿سِنيَِ  السِّ

  بود  آزاده  که   چون   دگر  یارِ   به 

 

 بود  آزرده  آنچه از    یوسف   بگفت

بگفتا به نزدِ شهنشه مدام
که شیطان نمود او پریش !دریغا

زار حالِ   آن  در او   بماندْ  زندان به 

 

امنتو بر مرا یاد کن، زِ من 
ربّ خویشاى فراموش نمود لحظه

گارآز  نیز    سالی  دچن   بگذشت که 
كُلهُُنَّ سَبعٌْ عِجَافٌ وسََبعَْ سُنْ 

ْ
رَىٰ سَبعَْ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يأَ

َ
 بƆَُتٍ خُضٍْ وَقاَلَ المَْلكُِ إنِِّ أ

فْتُونِ فِ رُؤْيَايَ إنِْ 
َ
هَا المَْلَُ أ يُّ

َ
خَرَ ياَبسَِاتٍۖ  ياَ أ

ُ
ونَ كُنْ  وَأ ؤْيَا تَعْبُُ  ﴾٤٣﴿تُمْ للِرُّ

شهنشه که دیده به خواببگفتا 
عیان   بِگشَتی   فَربه   گاو  هفت   که

بخوردندشان هفت گاوِ نحیف
سپس هفت خوشه که شاداب و شاد
بگفت شاه بر جمله درباریان

  

 

به رؤیایی که بوده او را عذاب
امان  در  ظاهراً   بود  که   شهري به 

غریب و عنیف عمل بسکه بود این 
ک و رفتند به بادبگشتند همه خش

زِ تعبیر خواب بَردهیدم بیان
 

 
 

حƆَْمِ بعَِالمِِيَ 
َ
ويِلِ الْ

ْ
حƆَْاٍۖ  وَمَا نَنُْ بتَِأ

َ
ضْغَاثُ أ

َ
   ﴾٤٤﴿قاَلوُا أ

بگفتند پریشان مباش تو زِ خواب
و هم این که علمی نداریم ما

  

 

که خواب پریشان ندارد جواب
که تعبیر نماییم خوابِ شما

 

نبَّئُِكُمْ وَ 
ُ
ناَ أ
َ
ةٍ أ مَّ
ُ
كَرَ بَعْدَ أ ِي نَاَ مِنهُْمَا وَادَّ رسِْلوُنِ  قاَلَ الَّ

َ
ويِلهِِ فأَ

ْ
   ﴾٤٥﴿بتَِأ

به ناگه رفیقش زِ یوم قدیم
به یادش بیُفتاد زِ یوسف به بند

 

و ندَیم که محَرم به شه گشته بود
کز او بس شنیدست امثال و پند
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من زِ خوابدهم بگفتا خبر می
نکنو    یوسف    نزدِ   مرا     فرستید

صواب که تعبیر آن باشدي بر
نذوفنو     وَدب     رؤیا     تعبیرِ     به

كُلهُُنَّ سَبعٌْ عِجَافٌ وسََبعِْ سُنْ 
ْ
فتْنَِا فِ سَبعِْ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يأَ

َ
يقُ أ دِّ هَا الصِّ يُّ

َ
Ɔَتٍ بُ يوُسُفُ أ

خَرَ ياَبسَِاتٍ لَّعَ 
ُ
رجِْعُ إǓَِ الَّاسِ لعََلَّهُمْ يَعْلمَُونَ خُضٍْ وَأ

َ
   ﴾٤٦﴿لِّ أ

به یوسف درآمد بگفتا رفیق!
چه باشد که گر هفت گاو گران
سپس هفت خوشه که شاداب و شاد
چه رمزي در آن است، آگه نما

مردمان   آن   بر    بازگردم    گر   که 

 

تو تعبیر بفرما که هستی صدیق
یانغرملابخوردندشان هفت 

بگشتند همه خشک و رفتند به باد
که تو یوسفی و به حق رهنما

نهان     رازِ       و     تعبیر     بفهمند
باً فَمَاحَصَدْ 

َ
كُلوُنَ تُّمْ فذََرُوهُ فِ سُنْ قاَلَ تزَْرعَُونَ سَبعَْ سِنيَِ دَأ

ْ
ا تأَ قلَيƆًِمِّمَّ َّƅِ٤٧﴿بُلهِِ إ﴾   

بفرمود یوسف که آن مردمان
بارها بس ذخیره کننددر ان

خورند غذایی   هم   قوت   بهر   فقط

 

امانزراعت به هفت سال کنند بی
زِ خرمن همه حاصلان بَرکنند

کنند  ذخیره  بیش و   مصرف   کمی
تِ مِنْ 

ْ
ا تُْ  ثُمَّ يأَ مْتُمْ لهَُنَّ إƅَِّ قلَيƆًِ مِّمَّ كُلنَْ مَا قدََّ

ْ
  ﴾٤٨﴿صِنُونَ بَعْدِ ذَلٰكَِ سَبعٌْ شِدَادٌ يأَ

رسد قحطیِ مستمر هفت سال
برِ جملگی نان به انبار هست

  

 

که باشد قناعت جواب بالمآل
خورند و دهند نان به هم دست دست

 

بماندَ چو جزئی در انبارتان
  

 

به کشت آورید مزرع و باغِتان
 

تِ مِنْ 
ْ
ونَ  بَعْدِ ذَلٰكَِ عَمٌ فيِهِ يُغَاثُ الَّاسُ وَفيِهِ  ثُمَّ يأَ    ﴾٤٩﴿يَعْصُِ

رسد سالیان دگر پُر غذا
رود هم زِ یاد خشکسالی دگر

  

 

ت و ابتلاپس از قحطی و شدّ
که نعمت به مردم رسد مستمر

 

لُْ مَا باَلُ النّسِْوَةِ ا وَ 
َ
ا جَاءَهُ الرَّسُولُ قاَلَ ارجِْعْ إǓَِٰ رَبّكَِ فاَسْأ  تِ Ɔَّ لقاَلَ المَْلكُِ ائتُْونِ بهِِ ۖ فلَمََّ

ۚ  إنَِّ رَبِّ بكَِيدِْهنَِّ عَليِمٌ  يدِْيَهُنَّ
َ
عْنَ أ    ﴾٥٠﴿قَطَّ

شنید چون که شه این تعابیر را
که او چون بیاید به نزدیکِ من
چو یوسف شنید این پیام را زِ شه
تو از جانبِ من به سلطان بگو

 

آرید وِرا، نزدم در بگفتا به
به او بازگویم هزاران سخن
بگفتا که برگرد اي پیک! زِ ره

موموبههر آنچه شنیدي بگو 
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بُریدند چو دستان خود آن زنان
زنان گر چه کردند مکري عظیم

  

پرسیدي آخر چه شد آن زمان؟ن
علیم يولی آگه است زان خدا

 

ِ مَا عَلمِْنَا عَ  نَّفْسِهِ ۚ قُلنَْ  خَطْبُكُنَّ إذِْ رَاوَدتُّنَّ يوُسُفَ عَنْ  قاَلَ مَا َّĬِ َسُوءٍ ۚ  ليَهِْ مِنْ حَاش
تُ  قاَلتَِ 

َ
ناَ رَاوَدْ  حَصْحَصَ  الْنَ  العَْزيِزِ  امْرَأ

َ
ادِقيَِ  تُّهُ عَنْ الَْقُّ أ   ﴾٥١﴿نَّفْسِهِ ˯نَّهُ لمَِنَ الصَّ

ها بپرسید سلطان سؤالزِ زن
بگویید هم رازِ خود آشکار
زنان جمله گفتند الحق که ما
زلیخا بگفتا به حالی پریش

ون حقیقت کنم آشکارچو اکن
نمودم من آغوش او را هوس
دُرسُت است یوسف بوَد بس صدیق

  

 

حقیقت بگویید به من بالمآل
زِ یوسف چه دیدید و کردید چه کار؟
زِ یوسف ندیدیم یک دم خطا
زِ رازِ دل و جمله احوالِ خویش
شوند جمله آگه از این رازِ کار
نهادم مر او را خود اندر قفس

ی، بوَد او شفیقنکرده خطای
 

 

َ ƅَ يَهْدِي كَيدَْ الَْائنِيَِ  َّĬنَّ ا
َ
خُنهُْ باِلغَْيبِْ وَأ

َ
نِّ لمَْ أ

َ
   ﴾٥٢﴿ذَلٰكَِ لِعَْلمََ أ

بگفت یوسف اَر گفتمی این مقال
که سلطان بداند نکردم گناه
خدا راهِ مقصد به خائن ببست

  

 

به تحقیق بودي مرا کشف حال
گاهگري هیچنه بر او نه بر دی

شود عاقبت کارشان سختِ سخت
 

برَّئُِ نَفْسِ ۚ إنَِّ الَّفْسَ  ۞
ُ
ارَةٌ  وَمَا أ مَّ

َ
وءِ  لَ ۚ  إنَِّ رَبِّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  مَا إƅَِّ  باِلسُّ    ﴾٥٣﴿رحَِمَ رَبِّ

نگویم که من خود نکردم خطا
چو امّاره نفس، هادي است بر کژي
مگر آن کسانی که خواهد الِٰه
عجب مهربان است پروردگار

  

 

بَرِ خویش هرگز نخوانم ثنا
بَرَد جمله مردم به راهِ بدي

رحمت نماید به دور از گناه زِ
غفور است و بخشنده آن کردگار

 

سْتَخْلصِْهُ لِفَْسِ ۖ  ائتُْونِ بهِِ  المَْلكُِ  وَقاَلَ 
َ
ا أ يْنَا إنَِّكَ  قاَلَ  كََّمَهُ  فلَمََّ مِ مَكِ  الْوَمَْ لََ

َ
   ﴾٥٤﴿يٌ يٌ أ

بگفت شه که خواهان دیدار اوست
زِ خاصان خویشش نمایم همی
روچو یوسف بگشتی به شه روبه

از امروز عزّت تو را شد تمام
  

 

که یوسف به نزد شهنشه نکوست
رها گردد از بند اندر دمی

به اوها چنین گفت سلطان سخن
به دربار امینی و والامقام

 

 ٰ َȇَ ِْرضِْۖ  إنِِّ حَفيِظٌ عَليِمٌ قاَلَ اجْعَلن
َ
   ﴾٥٥﴿ خَزَائنِِ الْ
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بفرمود یوسف مرا کن امین
که در حفظ این گنج و بارِ عظیم

  

 

رئیس خزائن در این سرزمین
بصیر هستم و آگه و هم علیم

 

 مِنهَْا حَيثُْ يشََاءُ ۚ نصُِيبُ 
ُ
أ رضِْ يتَبََوَّ

َ
نَّا لُِوسُفَ فِ الْ َّ  برِحََْتنَِا مَنْ  وَكَذَلٰكَِ مَكَّ شَاءُۖ  وƅََ ن

جْرَ المُْحْسِنيَِ 
َ
   ﴾٥٦﴿نضُِيعُ أ

به یوسف عطا کرده ما منزلت
ذاتِ خداست يیقین رحمت از سو

گشاییم بسی خوانِ احسانِ خویش
که ضایع نگردد زِ ما بالیقین

  

 

وَد او بر این مرتبتیق بلاکه 
ش رواستبشد حاکم و امر و نهیَ

خواهیم رسانیم بیشهر کس که به 
همی اجر و پاداشی از محسنین

 

ِينَ آمَنُوا وَكَنوُا يَتَّقُونَ  جْرُ الْخِرَةِ خَيٌْ لّلَِّ
َ
 ﴾٥٧﴿وَلَ

اگر چه که پاداشِ دارِ بقا
بوَد بهتر از بهرِ آن مؤمنان

  

 

قیاس گر بگردد به دارِ فنا
که تقوا کنند پیشه اندر جهان

 

 

   ﴾٥٨﴿كِرُونَ وسُفَ فدََخَلوُا عَليَهِْ فَعَرَفَهُمْ وهَُمْ لَُ مُنْ وجََاءَ إخِْوَةُ يُ 
و اِخوانِ یوسف به حالِ ملال
چو یوسف بدید جملگی را شناخت

  

 

رسیدند حضورش، بدیدند جلال
ولی او بماند بهرشان ناشناخت

 

زهَُمْ  وَ  ا جَهَّ خٍ لَّكُمْ  لمََّ
َ
ناَ  مِّنْ  بِهََازهِمِْ قاَلَ ائتُْونِ بأِ

َ
وفِ الكَْيلَْ وَأ

ُ
نِّ أ
َ
ƅَ ترََوْنَ أ

َ
بيِكُمْ ۚ أ

َ
 أ

   ﴾٥٩﴿ليَِ خَيُْ المُْنِْ 
چو آماده کرد بارِ ایشان گران
زِ آنها بپرسید و با زیرکی
بگفتند یکی هست زِ ما از پدر
بگفتا که آرید ورا نزد من
که گندم گرفتید زِ اندازه بیش

  

 

بیان سانایننمود یوسف آغاز 
ندارید دیگر برادر یکی؟
نباشد کنون نزدِ ما او دگر
عطاها کنم بر شما چند تن
منم بهترین بهر مهمان خویش

  

 

توُنِ بهِِ فƆََ كَيلَْ لَكُمْ عِنْ  فإَنِْ 
ْ
   ﴾٦٠﴿دِي وƅََ تَقْرَبُونِ لَّمْ تأَ

ولی گر نیارید او نزدِ من
که یاريِّ من را نخواهید دید

  

 

ر سفر هیچ تننباشید مُجاز ب
زنم دست رد و شوید ناامید

 

باَهُ ˯نَّا لفََاعِلوُنَ 
َ
   ﴾٦١﴿قاَلوُا سَنَُاودُِ عَنهُْ أ
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بگفتند که ما سعی و کوشش کنیم
که راضی کنیم آن پدر را یقین

  

 

به حدِّ توان جمله پویش کنیم
بیاریم برادر به راهی مُبین

 

هْلهِِمْ لَ عَتَهُمْ فِ رحَِالهِِمْ لعََلَّهُمْ يَعْرفِوُنَهَا إذَِا انْ وَقاَلَ لفِتِيَْانهِِ اجْعَلُوا بضَِا
َ
عَلَّهُمْ قَلبَُوا إǓَِٰ أ

 ﴾٦٢﴿يرَجِْعُونَ 

چو گشتند عازم روند زین میان
متَاعی که دادند ایشان به ما
که یابند احسان و جودِ زیاد
زِ کنعان شوندي روانه به راه

  

 

نبکرد امر یوسف به آن خادما
بیش شماشان گذارید در کیسه

زِ مصر و زِ یوسف نمایند یاد
دگرباره آیند به این بارگاه

 

 ٰǓَِارجََعُواإ بيِهِمْ فلَمََّ
َ
باَناَمُنعَِ أ

َ
رسِْلْ مِنَّاالكَْيلُْ قَالوُاياَأ

َ
خَاناَنكَْتَلْ ˯نَّالَُ لََافظُِونَ فأَ

َ
   ﴾٦٣﴿مَعَنَاأ

چو طی کرده راه و مسیر سفر
یت بکردند زِ جود و سخاحکا

ولی وعده داده که ما بیشتر
بَریم گر برادر که در خانه است
بگفته کنم غلّه و نان عطا
اجازه بده رفته مصر بهر نان
حراست نماییم وي را مدام

صد جلال مصر صاحب به عزیز هست

 

به محض ورود آمدند بر پدر
زِ غلاّت و گندم که گشته عطا

خشک و زِ تر نصیبی بریم هم زِ
همو کاو تو را شمع کاشانه است
چو آید به نزدم همو با شما
سپار او به ما بهر چندي زمان

وَد تحتِ حفظ کاملاً مستدامب
پُرمَلال    ما   زِ    گردد  که     نشاید

مِنْ 
َ
خِيهِ مِنْ قاَلَ هَلْ آمَنُكُمْ عَليَهِْ إƅَِّ كَمَا أ

َ
ٰ أ َȇَ ْتُكُم  ُ َّĬَرحَْمُ قَبلُْۖ  فا

َ
 خَيٌْ حَافظًِاۖ  وهَُوَ أ

احِيَِ     ﴾٦٤﴿الرَّ
چو یعقوب شنید و بدید این مقال
که یوسف ببردید ایّامِ دور
ولیکن فرستم دگر این پسر

  مهربان   حق   چو   عالم  به   نباشد

 

نگاهی بیفکند و کرد این سؤال
زِ هجرش شَرَر خوردم و گشته کور

سرربهسوَد که حق حافظ او ب
جهان  در الرّاحمین ارحم  اوست  که

باَناَ مَا نَبغِْۖ  هَذِٰهِ بضَِاعَتُ 
َ
ا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وجََدُوا بضَِاعَتَهُمْ رُدَّتْ إلَِهِْمْۖ  قاَلوُا ياَ أ نَا وَلمََّ

خَاناَ وَنزَْدَادُ كَيلَْ بعَِ 
َ
هْلنََا وَنَفَْظُ أ

َ
 ﴾٦٥﴿يٍۖ  ذَلٰكَِ كَيلٌْ يسَِيٌ رُدَّتْ إلَِنَْاۖ  وَنمَِيُ أ

چو باز کرده بار خود از اشتران
  

 

بدیدند متاعی گران در میان
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بگفتند پدر را، چه خواهیم فزون؟
شویم عازم مصر و اندر سفر

  گران       باري     نماییم     ترفزون

 

که سرمایه رد گشته بر ما کنون
برادر حفاظت کنیم پی سپر

گمانبی   هاتوشه   رشت   پشت    به
نْ 
َ
تنَُّنِ بهِِ إƅَِّ أ

ْ
ِ لَأَ َّĬتؤُْتوُنِ مَوْثقًِا مِّنَ ا ٰ رسِْلهَُ مَعَكُمْ حَتَّ

ُ
ا يُاَطَ بكُِمْۖ  فلَمََّ  قاَلَ لنَْ أ

ٰ مَا نَقُولُ وَكيِلٌ  َȇَ ُ َّĬ٦٦﴿آتوَهُْ مَوْثقَِهُمْ قاَلَ ا﴾   
بفرمود سوگند خورید جملگی

نیمین زین سفرنیاید اگر ب
عددببینید بس قهر و لعن بی

مگر آنکه پیشامدي از قضا
بیایید و عهدي ببندید چنین
سپس جمله اخِوان بکردند یاد

بجا  پیمان  و  عهد  ما   بستیم    که

 

شکیزِ مصر آورید این پسر بی
دربه نزدِ پدر یا شود دربه

که مغضوب گردید زِ ذاتِ احد
اي شمادهد رخ همی از بر

بدین شرط آید به مصر بنیمین
قسم بر خدا با غلاظ و شداد

 خدا   یکتا  هست  این  بر   شاهد و 

غْنِ عَنْ 
ُ
تَفَرّقَِةٍۖ  وَمَا أ بوَْابٍ مُّ

َ
 نَ مِّ  كُمْ وَقاَلَ ياَ بنََِّ ƅَ تدَْخُلُوا مِن باَبٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أ

ِ مِنْ  َّĬءٍۖ  إنِِ الُْكْ  ا وُنَ شَْ ِ المُْتَوَكِّ
تُْۖ  وعََليَهِْ فلَيَْتَوَكَّ ِۖ  عَليَهِْ توََكَّ َّĬِ َّƅِ٦٧﴿مُ إ﴾ 

خویش    دِ لااو   به  یعقوب   بفرمود 
به مصر تا که اندر شدُید هر زمان
نگردید داخل زِ یک در درون

نیازنباشید هرگز زِ حق بی
جز او نیست فرمانرواي جهان

زِ ذات الِٰه بوَد حکم و فرمان
توکّل نماییم به او جملگی

  

 

پیش زِ   را  شما  نصیحت  دارم   که
گماندسته گردید همه بیبه چند 

زِ درهاي چندي سر آرید برون
سازنه چیزي بوَد بهرتان چاره

که حق مالک است بر زمین و زمان
که باشد توکّل بر او شرطِ راه
کـه هست این توکّل ره بندگی

 

 
 

ا مَرهَُمْ  حَيثُْ  مِنْ  دَخَلُوا وَلمََّ
َ
بوُهُمْ  أ

َ
ا أ ِ  مِّنَ  عَنهُْمْ  يُغْنِ  كَنَ  مَّ َّĬحَاجَةً فِ نَفْسِ  مِنْ  ا َّƅِءٍ إ شَْ

كْثََ الَّاسِ ƅَ يَعْلَمُونَ 
َ
وعِلمٍْ لمَِّا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِٰنَّ أ    ﴾٦٨﴿يَعْقُوبَ قضََاهَاۚ  ˯نَّهُ لَُ

که یعقوب فرموده بودبه شکلی 
نیازنبودند جمله زِ حق بی

به قلب پدر نیّتی بس متین

 

به مصر آمدند و بکردند ورود
که بود این اشارت زِ یعقوب، راز

بوده یقینزخم حراست زِ چشم
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الهام غیبگونه  ینزِ وحی است ا
بلند    بدادیم   مقامش  ما   علم،   زِ 

که یعقوب این علم دارد به جِیب
غافلند   آن   زِ  اکثر   چه   گر  ولی 

ادَخَلُوا ٰ يُ وَلمََّ َȇَ ِْتبَتَْئسƆََخُوكَ ف
َ
ناَأ
َ
خَاهُۖ قاَلَ إنِِّ أ

َ
   ﴾٦٩﴿نَ يَعْمَلوُ كَنوُابمَِا وسُفَ آوَىٰ إلَِهِْ أ

رسیدند اخِوان چو بر بارگاه
کنارش نشاند بِنیمین و بگفت
تو شادي نما و دگر این بدان

پیش   بکردند  اخِوان   که  اريک  زِ 

 

به دربارِ یوسف همان جایگاه
زِ اسرارِ سینه زِ رازِ نهفت
که هستم تو را من برادر زِ جان

ریش  مگردان تو  را  دلت غم،   مخور
زهَُمْ  اجَهَّ قَايةََ جَعَلَ بِهََازهِمِْ فلَمََّ خِيهِ رحَْلِ فِ السِّ

َ
ذَّنَ ثُمَّ أ

َ
تُ مُؤَذّنٌِ أ يَّ

َ
   ﴾٧٠﴿لسََارقِوُنَ إنَِّكُمْ هَاالعِْيُ أ

مهُیّا چو گشتند در این مرحله
به قصدي نهاد جامِ زریّنِ شاه
درآورد ناگه غلامی صدا

  امان  را    ما  نیست     دستانتان  زِ 

 

ببستند بارهاي آن قافله
به رحَلِ برادر به دور از نگاه
زِ دربارِ یوسف بداده ندا

گمانبی  شما    سارق  و  دزدید  که
    

قْبَلُوا عَليَهِْمْ 
َ
اذَا تَفْقدُِونَ  قاَلوُا وَأ    ﴾٧١﴿مَّ
  بگوي   کم  سخن  اخِوان،    بگفتند

 

وین ادعّا از چه روي؟  گمُ گشته،  چه
ناَ بهِِ زعَِيمٌ  قاَلوُا نَفْقِدُ صُوَاعَ المَْلكِِ وَلمَِنْ 

َ
   ﴾٧٢﴿جَاءَ بهِِ حِلُْ بعَِيٍ وَأ

ه گردیده عُظمیٰ گناهبگفتند ک
بفرمود یوسف منم ممتحن

 را   جام  بَرمَ   بیارد   کس  آن    هر

 

به سرقت برفتست جامی زِ شاه
وَد حکمِ آخر مرا این سخنب

ورا     ببخشم    اشتر     بار      یکی
ِ لقََدْ عَلمِْتُمْ  َّĬَرضِْ وَمَا  قاَلوُا تا

َ
ا جِئنَْا لِفُْسِدَ فِ الْ    ﴾٧٣﴿كُنَّا سَارقِيَِ مَّ

قسم خورده اخِوان به پروردگار
 بلاد   و   شهر  به    راهی    نگشتیم

 

که دانید زِ ما حال و احوال کار
فساد    که   یا  و   تباهی  قصدِ    به

   ﴾٧٤﴿تُمْ كَذبِيَِ كُنْ  قاَلوُا فَمَا جَزَاؤُهُ إنِْ 
بکردند غلامان سپس این بیان

  این؟   زِ  را  شما  باشد  چه  عقوبت 

 

که گر جام باشد به بار در میان
کمین   در  شما    بر  وَدب   کیفر  که

المِِيَ  قاَلوُا جَزَاؤُهُ مَنْ    ﴾٧٥﴿وجُِدَ فِ رحَْلهِِ فَهُوَ جَزَاؤُهُۚ  كَذَلٰكَِ نَزْيِ الظَّ

به پاسخ بگفتند مطلب نکو
  

 

که هر کس بوَد جام در رحلِ او
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بالیقین   اسیر    و   غلام   او    شود
 

چنین  قانون  هست شهر ما  در   که
 
َ
وعِْيَتهِِمْ فَبَدَأ
َ
خِيهِ قَبلَْ بأِ

َ
خِيهِ ۚكَذَلٰكَِ اسْتَخْرجََهَامِنْ ثُمَّ وعَِءأِ

َ
خُ وعَِءأِ

ْ
ذَ كدِْناَلُِوسُفَۖ مَاكَنَ لِأَ

نْ 
َ
أ َّƅِخَاهُ فِ دِينِ المَْلكِِ إ

َ
ُ ۚنرَْفَعُ دَرجََاتٍ مَّنْ  يشََاءَ  أ َّĬَّشَاءُۗ وَفَوْقَ  ا ِ ذيِن

   ﴾٧٦﴿عِلمٍْ عَليِمٌ كُّ
به قصدي که یابند، پس از گفتگو
بکرد او شروع جستجو را ز بار
به رحَلی که بودش بَرِ بِنیمین
به یوسف بداد هوش و هم زیرکی
خدا خواست تا او بماند اسیر

رفعتش به هر کس که خواهیم ما
 اوست    عِلم   عالِمی   هر  زِ    فراتر

بکرد یوسف از بارها جستجو 
و بار برادر به پایان کار
عیان گشته جام آشکار و مبین

شکیمقدّر زِ او بوده است بی
ضمیربه نزدِ برادر چو بود خوش

به بالا بریم درجه و رتبتش
هوست   نزد  کاو   همانست  مشیّت 

ُ مِنْ  قَالوُا إنِْ  ۞ خٌ لَّ
َ
قَ أ سََّهَا يوُسُفُ فِ نَفْسِهِ وَلمَْ يُبدِْهَا لهَُمْ ۚ قاَلَ  يسَِْقْ فَقَدْ سََ

َ
 قَبلُْ ۚ فأَ

نْ 
َ
عْلمَُ بمَِا تصَِفُونَ أ

َ
ُ أ َّĬكَناًۖ  وَا  ﴾٧٧﴿تُمْ شٌَّ مَّ

بگفتند اِخوان که نبوَد بعید
قدیم   در    بکرد   برادر  دیگر   چو 

 

دي بگردیده از او پدیدکه دز
ندیم   و  عزیز   را  پدر  او    بود  که 

چو یوسف چنین صحبتی را شنید
غضبناك گشت از دل و از نهان

کارتان      در      تباهیست     بگفتا

 

که بر او زنند تهمتی بس پلید
ولیکن نکرد خشم خود را عیان

گفتارتان  به    حق   داناترست   که 
باً شَيخًْا كَبيًِ  قاَلوُا

َ
هَا العَْزِيزُ إنَِّ لَُ أ يُّ

َ
حَدَناَياَأ

َ
   ﴾٧٨﴿مِنَ المُْحْسِنيَِ  إنَِّا نرََاكَ مَكَنهَُ ۖ  ا فخَُذْأ

زِ یوسف نمودند تقاضاي سخت
زِ ما کُن اسیرِ خودت جاي او

جهان  در    نیکوخصال    و   بزرگی 

 

که تو، بس عزیزي و هم نیکبخت
گفتگوت بیپدر شایق اوس

گمانبی    یقین   محسن  و   کریمی
نْ 
َ
ِ أ َّĬمَنْ  قاَلَ مَعَاذَ ا َّƅِخُذَ إ

ْ
   ﴾٧٩﴿دَهُ إنَِّا إذًِا لَّظَالمُِونَ وجََدْناَ مَتَاعَنَا عِنْ  نَّأ

بگفتا چنین کار باشد تباه
اشهر آن کس که بود جام در کیسه

کس دیگري را نبندم به بند
یقین  باشد   ظلم  کنم  گر  این  جُز

 

برم من پناهبه یزدانِ پاك می
اشخورَد بند بر دست و بر سینه

که خاطی سزاوار هست بر کمند
دین و  شرع   حکم در چنین   نباشد
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خَذَ عَ 
َ
باَكُمْ قدَْ أ

َ
نَّ أ
َ
لمَْ تَعْلمَُوا أ

َ
سُوا مِنهُْ خَلصَُوا نَِيًّاۖ  قاَلَ كَبيِهُُمْ أ

َ
ا اسْتيَأْ  مْ ليَكُْ فلَمََّ

ِ وَ  َّĬوْثقًِا مِّنَ ا برَْحَ  يوُسُفَۖ   قَبلُْ مَا فرََّطتُمْ فِ  مِنْ  مَّ
َ
بِ   فلَنَْ أ

َ
ذَنَ Ǔِ أ

ْ
ٰ يأَ رضَْ حَتَّ

َ
وْ الْ

َ
   أ

ُ Ǔِۖ  وهَُوَ خَيُْ الَْاكمِِيَ  َّĬ٨٠﴿يَكُْمَ ا﴾   
ايبه راهی که یابند خود چاره

یکیشان که سردسته بود بر دگر
عهد پدر چون شویم ما جدا؟ زِ

بکِردیم خطا هم زِ ایّام پیش
از این سرزمین من نیایم دگر
و یا حکم دیگر که باشد روَا

جهان  است در  حاکم بهترین  او  که 

 

ايبه خلوت نشسته زدند چانه
گربکرد او دعایی و شد ناله

که خوردیم سوگند به ذاتِ خدا
به یوسف جفاها نمودیم بیش

ه اجازه رسد از پدرمگر ک
رسد بهر من هم زِ ذات خدا

روان   دیگر   حکُمِ    او    جُز   نشاید
 ِ ْ إ قَ وَمَا شَهِدْناَ إƅَِّ بمَِا عَلمِْنَا وَمَا كُنَّا للِ باَناَ إنَِّ ابنَْكَ سََ

َ
بيِكُمْ فَقُولوُا ياَ أ

َ
 غَيبِْ رجِْعُوا إǓَِٰ أ

   ﴾٨١﴿حَافظِِيَ 
خبر نزد اوشما خود بَرید این 

که فرزندِ نیکت رُبودست جام
که آگه زِ حکم چون که جمله شدیم
نباشیم آگه زِ باطن و غیب

  

 

به نزد پدر حاصلِ گفتگو
بدین کارِ بدَ او سیه کرده نام
به نزدت خبر را شهادت دهیم
و این نیست بر ما همی هیچ عیب

 

لِ القَْرْيَةَ الَّتِ كُنَّا فيِهَا وَالعِْ 
َ
قْبَلنَْا فيِهَاۖ  ˯نَّا لصََادقِوُنَ وَاسْأ

َ
   ﴾٨٢﴿يَ الَّتِ أ
از این قصّه پُرس تو زِ آن مردمان

صدق   گفتارِ     گفتیم   که   بفهمی

 

که بودند با ما در آن کاروان
وفق  چو ها سخن  با   کند   حقیقت

نْ 
َ
لتَْ لَكُمْ أ مْرًاۖ  فصََبٌْ جَِ قاَلَ بلَْ سَوَّ

َ
نْ فُسُكُمْ أ

َ
ُ أ َّĬتيِنَِ بهِِمْ جَيِعًا ۚ إنَِّ  يلٌۖ  عَسَ ا

ْ
 هُ يأَ

   ﴾٨٣﴿هُوَ العَْليِمُ الَْكِيمُ 
بگفتند داستان چو نزدِ پدر

شما يبفرمود دوباره خطا
ترنمودید قلبِ مرا زخم

امیدم چو بر اوست نگردم پریش
حکیم او  هم  وَ   قادر  هست او   که

 

سرربهسو پایین همه لا زِ با
به راه هويٰ گشته پیدا به ما
به راهِ صبوري روم بیشتر
رساندَ مرا هر دو فرزند خویش

علیم   او   همی   باشد   چیز هر   به
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تْ عَينَْاهُ مِنَ الُْزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ  ٰ يوُسُفَ وَابيَْضَّ َȇَ َٰسَف
َ
ٰ عَنهُْمْ وَقاَلَ ياَ أ    ﴾٨٤﴿وَتوََلَّ
پدر روکشید چو پیمان شکستند

همیشه به دنبالِ آن یوسفم
زِ گریه بشد چشمِ یعقوب سفید
از این داغِ سنگین کلامی نگفت

  

 

غضب کرد و گفتا شما سرکشید
زِ دوريِّ او من زِ جان آسفم
چو از انتظار یوسفش را ندید
ولی آتشی سخت به جانش نهفت

 

 ٰ  تذَْكُرُ يوُسُفَ حَتَّ
ُ
ِ تَفْتَأ َّĬَوْ تكَُونَ مِنَ الهَْالكِِيَ  قاَلوُا تا

َ
  ﴾٨٥﴿تكَُونَ حَرَضًا أ

هزاران ملامت به یعقوب شد
زِ حسرت به هر دم کنی فکرِ او
بترسیم بیمار و زار و نحیف

  

 

که تا کیِ پیِ یوسف آخر بشد
قسم بر خدا، کن گذر تو زِ او
دهی عمرِ خود زین فراق عنیف

 

 

شْكُو
َ
ِ مَا ƅَ تَعْلَمُونَ  بَثِّ  اقاَلَ إنَِّمَا أ َّĬعْلمَُ مِنَ ا

َ
ِ وَأ َّĬا Ǔَِ٨٦﴿وحَُزْنِ إ﴾   
بداد پاسخی که چنین درد و سوز
که آگاه باشم زِ لطفِ ودَود

  

 

به حق من بگویم به هر شام و روز
ولی بر شما آگهی زو نبود

 

سُوا اذهَْبُوا بنََِّ  ياَ خِيهِ  يوُسُفَ  مِنْ  فَتَحَسَّ
َ
سُواتَ  وƅََ  وَأ

َ
سُ مِنْ  مِنْ  يأْ

َ
ِۖ  إنَِّهُ ƅَ يَيأْ َّĬوْحِ ا  وْحِ رَّ  رَّ

ِ إƅَِّ القَْومُْ الكَْفرُِونَ  َّĬ٨٧﴿ا﴾   
پسرهاي من! روي آرید به راه
رَوید و بجویید، مباشید غمین

انتها چون که احسانِ اوستکه بی
کافر استى چو نومیدي شایسته

  

 

نباشید مأیوس زِ لطف الِٰه
احوالِ یوسف وَ هم بنیمین زِ

رهِ یأس ببندید که کفران اوست
ي آخر استرهِ توبه دروازه

 

 
َ
زجَْاةٍ فأَ ُّ وجَِئنَْا ببِضَِاعَةٍ مُّ هْلنََا الضُّ

َ
نَا وَأ هَا العَْزيِزُ مَسَّ يُّ

َ
ا دَخَلُوا عَليَهِْ قاَلوُا ياَ أ وفِْ لَاَ فلَمََّ

 ِ قْ عَليَنَْاۖ  إ قيَِ الكَْيلَْ وَتصََدَّ َ يَزْيِ المُْتَصَدِّ َّĬ٨٨﴿نَّ ا﴾   
برفتند بر مصر دگر بار هم

یوسف و بارگاه یدند بررس
بگفتند که با شرم و فقر آمدیم

یق استلامتَاعی که با ماست نا
عنایت نما غلّه بر ما تو بیش

کارشان  وَد ب    صدقْه    که    کسانی

 

پُر زِ غم به دستور آن کس که بود
بار بنشسته آن قرصِ ماهبه در

ایممُعیلیم و محتاج و بیچاره
ولی جانِ ما سوي تو شایق است
تصدّق به ما ده زِ احسانِ خویش

پاداششان       خداوند     بر       بوَد
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ا فَعَلتُْمْ  قاَلَ هَلْ عَلمِْتُمْ  نْ  مَّ
َ
خِيهِ إذِْ أ

َ
   ﴾٨٩﴿تُمْ جَاهلِوُنَ بيُِوسُفَ وَأ

رحَم نمود عنایت بکرد یوسف و
بگفتا که سخت غافل و جاهلید
که یوسف چو بودست گنجِ نهان

  

 

گشود بابِ صحبت زِ رازي که بود
زِ رازي که پرسم چه پاسخ دهید
چه کردید با او به دور زمان؟

 

 

 
َ
ْ  قاَلوُا أ ن

َ
ناَ يوُسُفُ وَ إنَِّكَ لَ

َ
ُ عَ  تَ يوُسُفُۖ  قاَلَ أ َّĬخِۖ  قدَْ مَنَّ ا

َ
 يَتَّقِ وَ  إنَِّهُ مَنْ  ليَنَْاۖ  هَذَٰا أ

جْرَ المُْحْسِنيَِ يَ 
َ
َ ƅَ يضُِيعُ أ َّĬ٩٠﴿صْبِْ فإَنَِّ ا﴾   

چو دیدند در او، اثر وَ نشان
تبسمّ بفرمود و با آه گفت
بگفتا دُرسُت است، یوسف منم
همانا که منّت وَ فضل خدا
صبوري گزیند کسی بر خدا
نگردد حقیقت به حق پایمال

  

 

بگفتند تو خود یوسفی نورِ جان!
است و رخ برشکفتحقیقت همین 

و این هم بوَد آن برادر برم
تمام و کمال کرده او بهرِ ما

رهد از بلاشود واصل و می
حضرتِ ذوالجلال بوَدکه حافظ 

 

ُ عَليَنَْا ˯نْ  َّĬلقََدْ آثرََكَ ا ِ َّĬَ٩١﴿كُنَّا لََاطِئيَِ  قاَلوُا تا﴾   
عددوگند و آه و اسَفَ بیبه س

حد جفا و گناهبکردیم بی
  

 

بگفتند تو را برگزیدست احد
تبهکار و پستیم و هم روسیاه

 

احِيَِ  رحَْمُ الرَّ
َ
ُ لكَُمْۖ  وهَُوَ أ َّĬتَثْيِبَ عَليَكُْمُ الَْومَْۖ  يَغْفرُِ ا ƅَ َ٩٢﴿قاَل﴾   

بفرمود از مرحمت او زِ دل
و کینگذشتیم ما زان خطاها 

  

 

مباشید دگر اي عزیزان! خجل
الراّحمین است یقینو او ارحم

 

 ِ جَْعيَِ إ
َ
هْلكُِمْ أ

َ
توُنِ بأِ

ْ
تِ بصَِيًا وَأ

ْ
بِ يأَ
َ
ٰ وجَْهِ أ َȇَ ُلقُْوه

َ
   ﴾٩٣﴿ذهَْبُوا بقَِمِيصِ هَذَٰا فأَ

بدِیدند که یوسف بکِند پیرهن
بَرید پیرهن نزد اعَمیٰ پدر

سرزند چنین پیرهن يزِ بو
اي کز فراق گشته کورهمَان دیده

زِ عشقم رسانید بر وي درود
بالعیان    اشدیده   شوَد   روشن  که 

 

گشود جامه و هم گشودي سخن
که تا بَرکشِد او به چشم و به سر
نسیمی که طوفانی بَرهمَ زند

ي ذاتِ نورشود مخزن لمعه
زِ کنعان بیارید پدر با سرود

خاندان    همه    زدم ن   به    بیارید 
نْ 
َ
جِدُ ريِحَ يوُسُفَۖ  لوƅََْ أ

َ
بوُهُمْ إنِِّ لَ

َ
ا فصََلَتِ العِْيُ قاَلَ أ    ﴾٩٤﴿تُفَنّدُِونِ  وَلمََّ



 »13«جزء    »12« سُورَةُ يوُسُفَ 

    ٣٦٧ 

زِ مصر آمدند جملگی شادمان
زِ یعقوب آمد پیام همزمان

گمانبی    بسی   یوسف  يبو    رسَد

 

به کنعان روان گشته شد کاروان
نون مرا مردماننخوانید مج

کاروان   ترنزدیک     چه    هر    شود
ِ إنَِّكَ لفَِ ضƆََلكَِ القَْدِيمِ  َّĬَ٩٥﴿قاَلوُا تا﴾  

امانملامت بکردند بر او بی
حوَاست پریشان بگشته زِ بیم

ايبسته   دل   به   تو   عَبَث   امیدي

 

که تا کیِ زِ یوسف بگویی بیان؟
مِ قدیمجنونیست بر تو زِ یو

اىبنشسته   تو   واهی   هاىسال   که

 

نْ 
َ
ا أ قلُْ  فلَمََّ

َ
لمَْ أ
َ
ٰ وجَْهِهِ فاَرْتدََّ بصَِيًاۖ  قاَلَ أ َȇَ ُلقَْاه

َ
ِ  جَاءَ البْشَِيُ أ َّĬعْلمَُ مِنَ ا

َ
 لَّكُمْ إنِِّ أ

   ﴾٩٦﴿مَا ƅَ تَعْلَمُونَ 
به ناگه سفیر آمد و زد سلام

ا به سري یوسفش رنهاد جامه
ندِا زد قوي او زِ دل هم زِ جان
ندادم تذکّر شما را بسی؟

  خدا    از   آگهم     غیب   اسرارِ   زِ 

 

بشَیرِ بشِارت زِ یوسف پیام
بشِد پیرهن از بکُایش چه تَر
چو دیده بگردید روشن عیان
که دارم خبرها نداند کسی

 شما   آگه    نباشید    آن    از   که 

باَناَ اسْتَغْفرِْ لَاَ ذُنوُبنََا إنَِّا كُنَّا خَاطِئيَِ قاَلوُا يَ 
َ
   ﴾٩٧﴿ا أ

طلب کرده اخِوان به نزدِ پدر
ایم و گناهعجب ما خطا کرده

  

 

درزِ آمرزش و مغفرت جامه
بریم ما پناهبه درگاهِ حق می

 

ۖ  إنَِّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّ  سْتَغْفِرُ لكَُمْ رَبِّ
َ
   ﴾٩٨﴿حِيمُ قاَلَ سَوفَْ أ

بگفتا نمایم طلب از خدا
رحیم است و بخشنده آن کردگار

  

 

که بخشد همی او گناه شما
دَرِ توبه باز است به پروردگار

 

بوََيهِْ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصَْ إنِْ 
َ
ٰ يوُسُفَ آوَىٰ إلَِهِْ أ َȇَ ا دَخَلُوا ُ آمِنيَِ  فلَمََّ َّĬ٩٩﴿شَاءَ ا﴾ 

یوسف همهچو داخل شدند نزدِ 
به نزدِ خود آورد او والدین 

بفرمود برفت دورِ هجرانِ ما
درآیید ایمن به این سرزمین

  

 

واهمههمی آل یعقوب بی
به اکرام و اعزاز بر روي عین
بوَد مصر اینک شما را سرا

ي حق بوَد بالیقینکه این خواسته
 

 

بوََيهِْ ȇََ العَْرشِْ وَ  وَ 
َ
وا لَُ  رَفَعَ أ دًا ۖ  خَرُّ بتَِ  ياَ قاَلَ  وَ  سُجَّ

َ
ويِلُ رُؤْيَايَ مِنْ  أ

ْ
 دْ قَبلُْ قَ  هَذَٰا تأَ
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ا ۖ  خْرجََنِ  جَعَلهََا رَبِّ حَقًّ
َ
حْسَنَ بِ إذِْ أ

َ
جْنِ  وَقَدْ أ نْ  مِّنَ الْدَْوِ مِنْ  بكُِمْ  وجََاءَ  مِنَ السِّ

َ
   بَعْدِ أ

يطَْانُ بيَنِْ    ﴾١٠٠﴿يمُ الَْكِ  رَبِّ لطَِيفٌ لمَِّا يشََاءُ ۚ إنَِّهُ هُوَ العَْليِمُ  وَبَيَْ إخِْوَتِ ۚ إنَِّ  نَّزَغَ الشَّ

ببُرد نزدِ خود روي تخت، والدین
ي این همه لطف و جودبه شکرانه

پدر را بگفتا که آن خواب من
که خورشید و ماه و همه کوکبان
زِ زندان و بندم رهایی بداد
زِ کنعان و هجرانِ ایّامِ دور

زِ اِخوان دلِ ما شکست اگر چه
مُقدّر چنین بوده و این قضا
مشیّت بوَد مصلحت بر حکیم

  

 

به اعزاز و حرمت به روي دو عین
نهادند همه سر به نزدش سجود
کنون یافت تحقّق زِ آن ذوالمنن

گمانها بوَند بیبه تحقیق همین
زبان قاصر آید زِ لطف و ودِاد
همه گِردِ هم آمده در سرور

پستنِ خت شیطابینداجدایی 
خدا هر چه خواهد نباشد خطا

او مدَُبِّر به ذات و علیمبوَُد 
 

 

حَاديِثِ ۚ  عَلَّمْتَنِ مِنْ  المُْلكِْ وَ  مِنَ  آتيَتَْنِ  قدَْ   رَبِّ  ۞
َ
ويِلِ الْ

ْ
مَاوَاتِ وَ  تأَ رضِْ  فاَطِرَ السَّ

َ
 الْ

 ْ ن
َ
نيَْا وَالْخِرَةِۖ  توََ  تَ أ الِيَِ وَليِِّ فِ الُّ لْقِْنِ باِلصَّ

َ
   ﴾١٠١﴿فَّنِ مُسْلمًِا وَأ

بدادي مرا سلطنت در زمین
به حق مالکی بر یسَار و یمَین
ولینعمت و صاحبِ دو جهان

  انم   سپارمجان   خود    تسلیم   به 

 

زِ تعبیر خواب حکمتی بس مُبین
و زمین آسمان ی خالقیتو

به دنیا و عقبیٰ تویی مستعان!
انم    ره    همی    صالحِانَت   بر   و 

نْ 
َ
يهِْمْ إذِْ  تَ وَمَاكُنْ  إلَِكَْ ۖ  نوُحِيهِ  بَاءِ الغَْيبِْ ذَلٰكَِ مِنْ أ جَْعُوا لََ

َ
مْرهَُمْ  أ

َ
   ﴾١٠٢﴿وهَُمْ يَمْكُرُونَ  أ

کنون اي مُحمدّ! زِ اسرارِ غیب
نبودي تو در نزدِ آنها دمی

نجها  در   آگهی     را    تو   نبودت

 

زِ وحی آمدت این حکایت به جِیب
که در حیله و مکر بودند همی

بیان   تو  بر  کرده   خدا   لطفش   زِ
كْثَُ الَّاسِ وَلوَْ حَرَصْتَ بمُِؤْمِنيَِ 

َ
    ﴾١٠٣﴿وَمَا أ

تو دعوت کنی مردمان را به حق
  خدا   ذاتِ   به   نیارند   ایمان   چو 

 

ولیکن نباشند بسی مستحق
راهِ نفس و هويٰ  کنند  طی  بس که 

 

جْرٍ ۚ إنِْ هُوَ إƅَِّ ذكِْرٌ لّلِعَْالمَِيَ 
َ
لهُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
  ﴾١٠٤﴿وَمَا تسَْأ

زِ اجرِ رسالت بر آن امُّتت
  

 

نخواهی تو مزدي زِ آن زحمتت
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نجات    جز   مراد   قرآن   زِ    نبوده
 

حیات  راهِ    به    هدایت  یابند   که 
ونَ عَليَهَْا وهَُمْ عَنهَْا مُعْرضُِونَ  رضِْ يَمُرُّ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ينِّ مِّنْ آيةٍَ فِ السَّ

َ
   ﴾١٠٥﴿وَكَأ

ولیکن چه بسیار نابخردان
آشکار در سماء و زمین بوَد
  دغافلن     بسی     تفکّر    از      ولی

 

زِ آیاتِ روشن نبینند نشان
بینهاي قدرت نمادِ مُنشان
جاهلند  همی  مردم   قشرِ  این    که

كْثَهُُمْ 
َ
ِ إƅَِّ وهَُمْ  وَمَا يؤُْمِنُ أ َّĬِشِْكُونَ  با    ﴾١٠٦﴿مُّ

گروهی به ظاهر چو مؤمن شوند
نهندبه شرك هم گه و گاه سر می

  

 

زِ حق دمَ زنندوَند معتقد وَ ب
چنین بندگان هم یقین غافلند

 

نْ 
َ
مِنُوا أ

َ
فأَ
َ
تِ  أ

ْ
اعَةُ بَغْتَةً وهَُمْ ƅَ يشَْعُرُونَ  عَذَابِ  مِّنْ  غَشِيَةٌ  يَهُمْ تأَ تيَِهُمُ السَّ

ْ
وْ تأَ
َ
ِ أ َّĬ١٠٧﴿ا﴾   
بوَند ایمن آیا همی کافران؟

  

که در غفلت آید اَجَل ناگهان
  

 

زِ خشمِ خدا و عذابِ گران
 

به باطل ببازند یک دفعه جان
 

ِ قلُْ  دْعُواإǓَِ سَبيِلِ هَذِٰه
َ
ِ ۚ أ َّĬا ٰ َȇَ ٍناَوَمَنِ بصَِيَة

َ
ِ اتَّبَعَنِۖ وسَُبحَْانَ أ َّĬناَمِنَ ا

َ
   ﴾١٠٨﴿كيَِ المُْشِْ وَمَاأ

رسولا! بگو تو که این راه من
من و آن کسانی که پیرو شدیم
مُنَزّه بوَد حضرت کردگار

  

 

که دعوت کنم سوي آن ذوالمنن
رویمبه چشمانِ باز در رهش می

و شرکی نیارم بر او من به کار
 

رسَْلنَْا
َ
هْلِ  مِّنْ  إلَِهِْمْ  نُّوحِ  رجَِاƅً  قَبلْكَِ إƅَِّ  مِن وَمَا أ

َ
فلَمَْ  القُْرَىٰ ۗ  أ

َ
رضِْ فَيَنظُْ  فِ  يسَِيُوا أ

َ
رُوا الْ

ِينَ  عَقبَِةُ  كَنَ  كَيفَْ  ِ  قَبلْهِِمْ ۗ  مِنْ  الَّ ارُالْخِرَة ِينَ  وَلََ لّلَِّ فƆََتَعْقلِوُنَ  اتَّقَوْا ۗ  خَيٌْ
َ
   ﴾١٠٩﴿أ

رسولان دیگر به یومِ سَبق
چو تو مردي بودند آموزگار

سفر؟گاهی  هیچنکردند مگر 
که یابند درسی زِ اقوامِ پیش؟
شما مؤمنان! پس بصیر و بسیط
ببینید کاندر سراي بقا
بوَد آخرت بهتر از بهرشان

ارآشک    بوَند   که    هاآیه    این  بر 

 

شنیدند ایشان بسَی وحیِ حق
زِ شهري و کوهی و از هر دیار
به سیر و سیاحت به کوه و کمر؟

سان دیده قومِ پریش؟ هلاکت چه
تعقّل نمایید اگر بر محیط

هاباشدي بهرهتر بسی نیک
شانکسانی که تقوا بشد پیشه

کار؟    به    را  عقل     بیارند  نباید 

 

ٰ إذَِا اسْتَ  َ مَنْ حَتَّ ناَ فَنُجِّ نَّهُمْ قَدْ كُذِبوُا جَاءَهُمْ نصَُْ
َ
سَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أ

َ
َّشَاءُۖ   يأْ  ƅَ يرَُدُّ  وَ  ن
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سُنَا عَنِ القَْومِْ المُْجْرمِِيَ  
ْ
   ﴾١١٠﴿بأَ

عداوت نمودند با مُرسَلان
به حالی که مأیوس شده مُرسَلین

ي نصرتِ کردگارکه آن وعده
ما بَر نجات رسید وقت یاريِّ

زِ ظلمت بِراندَ، ببخشد ودَود
خود حسابی بر آن مجرمین بوَد

که احکامِ حق کامل و جامع است
  

 

زِ کبر و نفاق جمله آن جاهلان
کنندي رها خود هدایت زِ دین
تحقّق نیابد در این روزگار
هدایت بدادیم بسی در حیات
کسی را که در ذات شایسته بود

الیقیننباشد شکی اندر آن ب
در انجامِ آن هم خدا قاطع است

 

ىٰ وَلَكِٰنْ  لْاَبِۗ  مَا كَنَ حَدِيثًا يُفْتََ
َ
ولِ الْ

ُ
ِي تصَْدِيقَ ا لقََدْ كَنَ فِ قصََصِهِمْ عِبَْةٌ لِّ لَّ

ءٍ وهَُدًى وَرحََْةً لّقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ  ِ شَْ
 ﴾١١١﴿بَيَْ يدََيهِْ وَتَفْصِيلَ كُّ

یات ما در کتابقصص هم حکا
زِ وحى و کلامِ خدا هست و بس
بدادند خبر در صُحُف از سَبَق
به تفصیل و حکمت گشاید بیان
به اهلِ هدایت که خود طالبند
دَرِ رحمتش باز و بگشوده است

  

 

همه پند و اندرز هست و حساب
کس هیچدارد دخالت در آن ن

زِ آیاتِ قرآن رسولانِ حق
نجمیع مطالب به شکل عیا

به حق و حقیقت یقین واصلند
تفصیل بنوشته است به که قرآن

 

 

  

    ِ13«  سُورَةُ الرَّعْد«     
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

  

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

ْ  آياَتُ الكِْتَابِۗ  وَ  المر ۚ تلِكَْ  ن
ُ
ِي أ بّكَِ الَْقُّ وَ  نْ زِلَ إلَِكَْ مِ الَّ كْثََ الَّاسِ ƅَ  رَّ

َ
  لَكِٰنَّ أ

  ﴾١﴿يؤُْمِنُونَ  

الف، لام، میم، را، بوَد سرِّ حق
همین است مجموع آیاتِ ناب
زِ ربّت به سويِ تو آمد رسول!
ولی اکثر از مردمانِ جهان

  

 

اشارات خاص است اندر نسَق
که مکتوب بگردید اندر کتاب

مد نزولکلامِ خدا بر تو آ
نیارند ایمان بر آیاتِ آن
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َ
ُ أ َّĬ ِي مَاوَاتِ  رَفَعَ  الَّ مْسَ وَ  اسْتَوَىٰ  بغَِيْعَِمَدٍترََوْنَهَاۖ ثُمَّ  السَّ رَ الشَّ لقَْمَرَۖ  ا ȇََ العَْرشِْۖ  وسََخَّ

جَلٍ  كٌُّ يَرْيِ
َ
سَمًّ ۚ  لِ مْرَ  يدَُبرُِّ  مُّ

َ
لُ  الْ    ﴾٢﴿توُقنُِونَ  رَبّكُِمْ  بلِقَِاءِ  لعََلَّكُمْ  الْياَتِ  يُفَصِّ

که افراشت این آسمانیى خدا
بکرد استوار عرش اعلیٰ گران
به تسخیر او هست شمس و قمر
به تدبیر او شد جهان بر مدار
به تفصیلِ آیات زِ ذاتِ کریم
که شاید بیابید شما هم یقین

 
  

 

نبینید عمود و ستونی در آن
زِ بهر خداوندي خود نهان

به وقتِ خودش مستمر ردشبه گَ
منظمّ همه هستى اندر قرار
بگشته دلیل بر خداي حکیم

یومِ دین به دیدار پروردگار
 

 

نهَْارًاۖ  وَمِنْ 
َ
رضَْ وجََعَلَ فيِهَا رَوَاسَِ وَأ

َ
ِي مَدَّ الْ ِ الَّمَرَاتِ جَعَلَ فيِهَا زَوجَْيِْ  وهَُوَ الَّ

كُّ
ۖ  يُغْشِ اللَّيْ  رُونَ اثنْيَِْ   ﴾٣﴿لَ الَّهَارَۚ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَياَتٍ لّقَِوْاٍ يَتَفَكَّ

خدا او بوَد که بساطی چنین
نمودست کوه و جبال استوار
و جاري بگردانده انهار و شط
زِ هر چیز گر که عیان یا نهفت

ها بیاید چو روزبپوشانده شب
جا  نشان  از   آثارِ   رب   هست   هر

 

تاسر اندر زمینبگسترده سر
که ماندَ بساطی چنین پایدار
بفرمود خلق میوه از هر نمط

د ایزد به جفتبه خلقت بیاور
بگردد جهان روشن و دلفروز

باشد فکور در جهان  که  کس  بر  آن
 

 

رضِْ  وَفِ 
َ
تَجَاورَِاتٌ  قطَِعٌ  الْ عْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَيِلٌ صِنوَْانٌ  مِّنْ  وجََنَّاتٌ  مُّ

َ
وغََيُْ صِنوَْانٍ يسُْقَٰ أ

كُلِ ۚ إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَياَتٍ لّقَِوْاٍ يَعْقلِوُنَ  وَاحِدٍ  بمَِاءٍ 
ُ
ٰ بَعْضٍ فِ الْ َȇَ لُ بَعْضَهَا  ﴾٤﴿وَنُفَضِّ

زمین را بیاراست یزدانِ پاك
تنوّع در آن است بر کشت و زرع
هازِ باغاتِ انگور و هم میوه

اك و زمیند او نخل زِ خبرویانَ
بگردند مشروب همگی زِ آب

زِ حکمت دهیم تربه بعضی فزون
  حد و   حصر  زین  بیش  بوَد  دلالت

 

زِ حکمت همی او در انواعِ خاك
گیاهان برویند از اصل و فرع
هادگر جا برویند از آن غلّه

که دارند تنوّع بسی اجمعین
بوده ناب ثمرهاي هر یک همی

هیمچنین برتري نیز موزون د
 خرد  اهلِ    به   باشند  مفهوم    که

 

ِينَ كَفَرُوا  ˯نْ  ۞ ولَئٰكَِ الَّ
ُ
إنَِّا لفَِ خَلقٍْ جَدِيدٍۗ  أ

َ
إذَِا كُنَّا ترَُاباً أ

َ
 تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قوَْلهُُمْ أ
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صْحَابُ الَّ 
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
عْنَاقهِِمْۖ  وَأ

َ
غƆَْلُ فِ أ

َ
ولَئٰكَِ الْ

ُ
ونَ برَِبّهِِمْۖ  وَأ  ﴾٥﴿ارِۖ  هُمْ فيِهَا خَالُِ

تعجّب بورزي تو از جاهلان؟
که آیا چو در خاك شدیم ناپدید؟
پس ایشان بوَند نزد رب کافران

جایشان    دجهنمّ    وَ    آتش     شو

 

چنین حرفشانتر بوَد اینعجب
کنیم رجعتی ما چو خلقی جدید؟
که دارند زنجیر به گردن، گران

جاودان    همی    بمانند   آنجا    در 

 

يّئَِةِ قَبلَْ الَْسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ  و  وَيسَْتَعْجِلوُنكََ باِلسَّ قَبلْهِِمُ المَْثƆَُتُۗ  ˯نَّ رَبَّكَ لَُ
ٰ ظُلمِْهِمْۖ  ˯نَّ رَبَّكَ لشََدِيدُ العْقَِابِ  َȇَ ِ٦﴿مَغْفرَِةٍ لّلِنَّاس﴾   

شتابزِ بهر عقوبت برانند 
به حالی که دیدند در ماسبقَ
خداوند غفور است و بخشنده هم

العقاب شدَیدُ     وقتش   به    ولیکن 

 

به جاي طلب بهر عفو و ثواب
عذابِ گران، کافرانِ به حق
به احوال مخلوق که آرند ستم

 عذاب   او   خودش   قهر  زِ   چشانَد

 ْ ن
ُ
ِينَ كَفَرُوا لوƅََْ أ ْ  زِلَ عَليَهِْ آيةٌَ مِّنْ وَيَقُولُ الَّ ن

َ
بّهِِۗ  إنَِّمَا أ ِ قَوْاٍ هَادٍ تَ مُنْ رَّ

   ﴾٧﴿ذِرٌۖ  وَلكُِّ
بگویند کفّار، به طعنه شدید
ولی کار تو اي نبی! بوده پند

ودَود  پاكِ    یزدانِ    قوم،    هر   به

 

چرا نیست اعجازِ یزدان پدید؟
و هشداري از عاقبت نیز چند

جود   زِ     یىرهنما    وا     فرستاده
 
َ
نْ أ

ُ
ُ يَعْلمَُ مَا تَمِْلُ كُُّ أ َّĬ ْءٍ عِن رحَْامُ وَمَا تزَْدَادُۖ  وَكُُّ شَْ

َ
   ﴾٨﴿دَهُ بمِِقْدَارٍ ثَٰ وَمَا تغَيِضُ الْ

بوَد علمِ یزدانِ پاك از حکِمَ
به نقصان بوَد آن و یا که زیاد

نیقی   چیز  هر    قدر    بوَد    معیّن

 

چه دارد زنِ حامله در شکم
بوَد حکمتِ حق هر آنچه بداد

مُبین    است  خداوندگار    نزدِ     به
هَادَةِ الكَْبيُِ المُْتَعَالِ     ﴾٩﴿عَلمُِ الغَْيبِْ وَالشَّ
بوَد آگه از غیب و هم آشکار

  

 

بزرگ و عظیم است و بااقتدار
 

القَْوْلَ  كُمْ مِّنْ  سَوَاءٌ  سََّ
َ
نْ أ    ﴾١٠﴿هُوَ مُسْتَخْفٍ باِللَّيلِْ وسََاربٌِ باِلَّهَارِ  وَمَنْ  بهِِ   جَهَرَ  وَمَنْ مَّ

جهان به یکسان بوَد بر خداي
به هر کاري در ظلمتِ تیره شام

  

 

چه پنهان بگویید سخن یا عیان
و یا آنکه در روز و در نورِ تام

 

َ بَيِْ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْ  لَُ مُعَقّبَِاتٌ مِّنْ  َّĬإنَِّ ا  ِۗ َّĬمْرِ ا
َ
ُ  ƅَ  هِ يَفَْظُونهَُ مِنْ أ ٰ مَا بقَِوْ  يُغَيِّ  اٍ حَتَّ
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وا مَا ُ نْ  يُغَيِّ
َ
رَادَ  ˯ذَا فُسِهِمْ ۗ بأِ

َ
ُ بقَِوْاٍ سُوءًا فƆََ مَرَدَّ لَُ ۚ وَمَا لهَُمْ  أ َّĬ١١﴿وَالٍ  دُونهِِ مِنْ  مِّنْ  ا﴾  

به هر چیز قرار داده رب، پاسبان
که حافظ بگردند همچون سپاه

د کردگارنَ دگرگون نخواهد کُ
  

مگر آنکه تغییر دهند آن گروه
اگر که خدا قومی از اقتضا
نخواهد توانست آن قوم دگر

خدا  جز   کسی   ندارد  قدرت    چو

 

هم از پیش و پس بهرِ خلقِ جهان
لٰهنگهدار مخلوق، به امرِ اِ

به احوال هیچ قوم در روزگار
احوال و اعمال خود هر وجوهدر 

القضابخواهد دهد رنج و سوءُ
نماید زِ خود دفعِ شر و ضرر

بلا   سانآن  دفعِ    کند   رحمت  زِ 

 

ِي يرُيِكُمُ البَْْقَ خَوفْاً وَطَمَعًا وَيُنْ  حَابَ القَِّالَ هُوَ الَّ    ﴾١٢﴿شِئُ السَّ
که برق را چنین آشکاریى خدا

حابسَ   او  همی   نمودي  خلقت  و 

 

شماردر آن ترس نهاد و رجا، بی
آب   زِ  مملو    سنگینِ     ابر    بسی

وَاعِقَ فَيُصِيبُ بهَِا مَنْ  َ  وَيسَُبّحُِ الرَّعْدُ بَِمْدِهِ وَالمƆََْئكَِةُ مِنْ خِيفَتهِِ وَيُرسِْلُ الصَّ شَاءُ وهَُمْ ي
ِ وهَُوَ شَدِيدُ ا َّĬ١٣﴿لمِْحَالِ يَُادلِوُنَ فِ ا﴾   

به تسبیحِ یزدان زِ پیمان و وعَد
گفتگوبه تسبیحِ آن ذات، بی

به هر قومی خواهد زند صاعقه
چنین آشکاربر این قدرتی این

انتقام   در    است    شدید    خداوند

 

خروشان و غُراّن بگردیده رعد
ملائک بگویند خفی ذکرِ هو
زِ قهرش رساندَ شدید واقعه

نند مردمِ نابکارکجدال می
تمام   بورزند   کفران   که   آنان   بر

  ۖ قِّ ِينَ يدَْعُونَ مِنْ  وَ  لَُ دَعْوَةُ الَْ يهِْ إǓَِ  الَّ ءٍ إƅَِّ كَبَاسِطِ كَفَّ  دُونهِِ ƅَ يسَْتَجِيبُونَ لهَُم بشَِْ

   ﴾١٤﴿فرِيِنَ إƅَِّ فِ ضƆََلٍ المَْاءِ لِبَلْغَُ فاَهُ وَمَا هُوَ ببَِالغِهِِۚ  وَمَا دُعَءُ الكَْ 
کردگار راه راستى هبوَد ویژ

و باطل بودَ دعوتِ غیرِ حق
کس که دستانِ خویش به مانندِ آن

ولی دستِ او کوته آید به آب
کافران از   خواهشی نیست  هیچ   و 

 

فقط از خداوند دعوت رواست
که حاجت نرانند از هیچ نسَق

پیش گشوده که تا آب آرد به
بگردیده محروم و پرُاضطراب

نآ    در   ضلالت  باشد   آنکه   مگر 
ِ يسَْجُدُ مَنْ  َّĬَِلهُُمْ  وƆَِرضِْ طَوعًْ وَكَرهًْا وَظ

َ
مَاوَاتِ وَالْ    ﴾١٥﴿باِلغُْدُوِّ وَالْصَالِ ۩  فِ السَّ
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و هر چیزي اندر سماء و زمین
به رغبت و شوقی زِ مهر و ودِاد

و شب  روز   در  سجودند    حالِ  به 

 

کند سجده بر ذاتِ حق بالیقین
و یا آنکه با جبر و زور و شداد

بر   ذاتِ  بر    بیارند   تسبیح   که 
َذْتُمْ رَّبُّ  مَنْ قلُْ  فاَتَّ

َ
ُ ۚقلُْ أ َّĬرضِْ قلُِ ا

َ
مَاوَاتِ وَالْ نْ  مِّنْ  السَّ

َ
وْلِاَءَ ƅَ يَمْلكُِونَ لِ

َ
 مْ هِ فُسِ دُونهِِ أ

ا ۚقلُْ هَلْ   لمَُاتُ  نَفْعًاوƅََضًَّ مْ هَلْ تسَْتَويِ الظُّ
َ
عْمَٰ وَالْصَِيُأ

َ
مْ يسَْتَويِ الْ

َ
ِ جَ وَالُّورُ ۗ أ َّĬِ عَلُوا

 ِ ُ خَالقُِ كُّ َّĬكَءَخَلقَُواكَخَلقْهِِ فَتشََابهََ الَْلقُْ عَليَهِْمْ ۚقلُِ ا ءٍ وهَُوَالوَْاحِدُ القَْهَّ شَُ    ﴾١٦﴿ ارُ شَْ
رسولا! بپرس کیست پروردگار؟
جوابی بده که فقط آن خداست
بگو که نمودید خدا را رها؟
نباشند مالک بر احوالِ خویش
بوَد کوري آیا همی در نظر؟

ماتِ تام؟لُو یا هست مساوي ظُ
براي خدا گر بسازند شریک
بگشتند بر راهِ باطل دچار
بگو اي رسولا! فقط آن خداست

ذات   به   او   بوَد   واحد  ي یکتا  و 

 

که بنمود زمین و سماء استوار
کم و کاستبیکه خلقت نمودست 

گزیدید خدایانی غیر از خدا؟
نه سود و زیانی بیارند پیش
همانند بینا که هست بابصر؟
قیاسش کنی گر به نور تمام؟
بوَد آن شریک خلقتی را ملیک؟
خدایانی ساختند به جز کردگار

خالقِ مطلقِ چیزهاستکه او 
ممکنات   همه  هست  وا  مقهورِ  که 

 ْ ن
َ
وْديِةٌَ بقَِدَرهَِا فاَحْتَمَلَ  مِنَ  زَلَ أ

َ
مَاءِ مَاءً فسََالَتْ أ يلُْ  السَّ ابيًِا ۚ  زَبَدًا السَّ ا يوُقدُِونَ عَليَْ  رَّ هِ وَمِمَّ

وْ  فِ الَّارِ ابتْغَِاءَ 
َ
ُ  يضَْبُِ  كَذَلٰكَِ  مِّثلُْهُ ۚ  مَتَاعٍ زَبَدٌ  حِليَْةٍ أ َّĬا وَالْاَطِلَ ۚ  الَْقَّ  ا مَّ

َ
بَ  فأَ   دُ فَيَذْهَبُ الزَّ

ا جُفَاءً ۖ  مَّ
َ
مْثَالَ  الَّاسَ  فَعُ يَنْ  مَا وَأ

َ
ُ الْ َّĬرضِْۚ  كَذَلٰكَِ يضَْبُِ ا

َ
  ﴾١٧﴿فَيَمْكُثُ فِ الْ

فرستد زمین، آب از آسمان
زمین را چشاندَ از آن آبِ ناب

گردد چو از سیل، آبخروشان ب
فلزاّت هم چو بگردند مذاب
زِ حق و زِ باطل زند حق مثَل
کفِ روي آهن نگیرد قرار

آن     از     حاصل    بگردند    ثمرها

 

بگردند سیلاب و رودها روان
ي وسع و در حدِّ تاببه اندازه

بیاید به رویش کف و هم حباب
ی روي آنها بیاید چو آبکف

زِ طغیانِ آتش وَ آب در اجل
بقیّه بگردد متاعی زِ نار

مردمان    همه    بیابند   سودها   و 
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عام   و  خاص   بَرِ    هدایت   بهرِ  زِ تمام   حق  زند   حکمت  زِ   ها مثَل
ِينَ  ۚ  وَ   لرَِبّهِِمُ  اسْتَجَابوُا  للَِّ َ  الُْسْنَٰ نَّ ل

َ
ِينَ لمَْ يسَْتَجِيبُوا لَُ لوَْ أ   هُمْ الَّ

َ
ا فِ الْ   رضِْ جَيِعًامَّ

وَاهُمْ جَهَنَّمُۖ  وَبئِسَْ المِْهَادُ 
ْ
ولَئٰكَِ لهَُمْ سُوءُ الْسَِابِ وَمَأ

ُ
 ﴾١٨﴿وَمِثلَْهُ مَعَهُ ƅَفْتَدَوْا بهِِۚ  أ

حق   به   اجابت   آرند   که  کسانی 
ها همی اجرشانبوَد بهترین

گاه در روزگارگروهی که هیچ
ه دارند روي زمینهر آنچه ک

کنند خرجِ آرامش خویشتن
حسابی که دارند گردیده سخت
جهنمّ بر این قومِ غرق در تباه

  

 

منطبق   کارشان  نیک    اعمالِ   به 
شانکه پاداش نیکو بوَد سهم

اجابت نیارند به پروردگار
نمایند دو چندان اگر اجمعین

زِ چنگِ محنیى نیارند رها
بختهتیر به دوزخ بیفُتند همه

و بد جایگاهیى بگردد سرا
 

 

فَمَنْ  ۞
َ
نَّمَا يَعْلمَُ  أ

َ
ْ  أ ن

ُ
بّكَِ  مِنْ  إلَِكَْ  زلَِ أ عْمَٰ ۚ  هُوَ  كَمَنْ  الَْقُّ  رَّ

َ
رُ  إنَِّمَا أ ولوُ يَتَذَكَّ

ُ
لْاَبِ  اأ

َ
   ﴾١٩﴿الْ

پس آیا کسی که بداند چنین
؟بصربیمقامش مساویست با 

نکاتی که بوده چنین ارجمند
  

 

که آمد زِ ربّت به تو حکمِ دین
اثر ساناینکه از حق نبیند هم 

به بینادلان بوده اندرز و پند
 

ِينَ  لَّ
َ
ِ وƅََ يَنْ  أ َّĬ٢٠﴿قُضُونَ المِْيثَاقَ يوُفوُنَ بعَِهْدِ ا﴾   

کسانی که در عهدِ با کردگار
 خدا  با     خود  میثاقِ  کسته شْنَ  و 

 

داروفادار بمانند و هم پای
رها    نکرده      را      او      فرامین

نْ 
َ
ُ بهِِ أ َّĬمَرَ ا

َ
ِينَ يصَِلوُنَ مَا أ   ﴾٢١﴿يوُصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافوُنَ سُوءَ الْسَِابِ  وَالَّ

کسانی که پیوند و هم اتصّال
لٰهخشیّت بورزند زِ ذات اِ

  

 

نگهداشته از امر حق در کمال
سابی که هست از گناهالحزِ سوءُ

 

 

ِينَ  وا وَالَّ قاَمُوا رَبّهِِمْ  وجَْهِ  ابتْغَِاءَ  صَبَُ
َ
Ɔَةَ  وَأ نْ  الصَّ

َ
ا وعƆَََنيَِةً وَيَدْرءَُونَ وَأ ا رَزقَْنَاهُمْ سًِّ فَقُوا مِمَّ

ارِ  ولَئٰكَِ لهَُمْ عُقْبَ الَّ
ُ
يّئَِةَ أ    ﴾٢٢﴿باِلَْسَنَةِ السَّ

گارکسانی که در راه پرورد
نمایند قیامنماز می براي

که انفاقشان گاه باشد نهان
بدَي گر ببینند از دیگران

 

صبوري نمایند در روزگار
ببخشند از رزقِ خود نیز مدام
و گاهی بوَد آشکار و عیان
به نیکی دهند پاسخِ مردمان
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کار بوَند این گروه که سرانجامِ
  

به منزلگهی نیک گیرند قرار
 

زْوَاجِهِمْ وَذُرّيَِّاتهِِمْۖ  وَالمƆََْئكَِةُ يدَْخُلوُنَ  نٍ يدَْخُلوُنَهَا وَمَنْ عَدْ  جَنَّاتُ 
َ
صَلحََ مِنْ آباَئهِِمْ وَأ

ِ باَبٍ  مِّنْ  عَليَهِْمْ 
   ﴾٢٣﴿كُّ

بگردند داخل در آن جنّتان
پدرها و همسر وَ اولادشان
ملائک زِ هَر درب وارد شوند

  

 

به همراهِ ایشان همه صالحان
گرد هم آیند اندر امان به

تحیّت بگویند و پیشواز روند
 

ارِ  سƆََمٌ عَليَكُْمْ  تُمْۚ  فنَعِْمَ عُقْبَ الَّ    ﴾٢٤﴿بمَِا صَبَْ
بگویند، سلام بر شما و درود
شما راست، اجري همه پایدار

  

 

ي نیکتان صبر بودکه سرمایه
القراربه نیکو مکانی به دارُ

 

ِينَ يَنْ  ِ مِنْ قُضُووَالَّ َّĬنْ  بَعْدِ مِيثَاقهِِ وَ  نَ عَهْدَ ا
َ
ُ بهِِ أ َّĬمَرَ ا

َ
 يُفْسِدُونَ  يوُصَلَ وَ  يَقْطَعُونَ مَا أ

ارِ  ولَئٰكَِ لهَُمُ اللَّعْنَةُ وَلهَُمْ سُوءُ الَّ
ُ
رضِْۙ  أ

َ
   ﴾٢٥﴿فِ الْ

کسانی که پیمانِ حق بشکنند
از آنچه که حکم خدا بود به اصل

زمین ه رويبرانند فساد جمل
نصیبِ هم آنهاست عذابِ الَیم

  

 

اندزِ بعدِ عهودي که خود بسته
کنند قطع و پاره نمایند وصل
رسد لعنتِ حق بر ایشان یقین
زِ سوء چنین عاقبت در جحیم

 

 
َ
ُ أ َّĬ ُوَيَقْدِرُۚ وَفَرحُِوايشََاءُ لمَِنْ الرِّزْقَ يبَسُْط ِ نيَْاوَمَاالَْيَاةُ باِلَْيَاة نيَْاالُّ ِ فِ الُّ مَتَاعٌ الْخِرَة َّƅِ٢٦﴿إ﴾  

و کاستکم بیدهد وسعتِ رزق، 
د تنگ، رزقِ کسانی که خواستنَکُ

فرحناك و راضی شوند مردمان
جهانی که فانیست از بهر ناس
بوَد زودگذر هستیِ این جهان

  

 

که حکم از خداست به هر کس بخواهد
چنین حکمتی از خداوند رواست

یِّ پست در جهانبدین زندگان
قبیٰ قیاساگر که شود آن به عُ

ولی آخرت هست همی جاودان
 

 

 ْ ن
ُ
ِينَ كَفَرُوا لوƅََْ أ َ يضُِلُّ مَنْ  زلَِ عَليَهِْ آيةٌَ مِّنْ وَيَقُولُ الَّ َّĬبّهِِۗ  قلُْ إنَِّ ا يشََاءُ وَيهَْدِي  رَّ

ناَبَ 
َ
  ﴾٢٧﴿إلَِهِْ مَنْ أ

کسانی که هستند از کافران
نگردیده نازل چرا آشکار؟

  

 

چنانزِ مکّاري پرسند سؤال این
زِ بهر نبی حجّت از کردگار
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بگو که خداوند به هر کس بخواست
به گمراهی آرد خدا آن کسی

کسان    آن   بر   راه    ولی  گشاید 
  

 

چنانی که او را رواستکند آن
که از راهِ راست رو بگرداندْ بسی

جهان  ربِّ    به   ع تضرّ    آرند    که
 

ِينَ  لَّ
َ
ِ تَطْمَئنُِّ القُْلُوبُ  آمَنُوا وَتَطْمَئنُِّ قلُوُبهُُمْ  أ َّĬبذِِكْرِ ا ƅَ

َ
ِۗ  أ َّĬ٢٨﴿بذِِكْرِ ا﴾   
کسانی که ایمانشان در جهان
چو دارند در دل فقط یاد او

  خدا      یاد     زِ       تنها      بدانید

 

مسُتعانبوَد محکم و قاطع بر 
روروبهشوند به آرامشی می

شما    قلوب     بر     امنیت     رسد
ِينَ  لَّ
َ
الَِاتِ طُوبَٰ لهَُمْ وحَُسْنُ مَآبٍ  أ    ﴾٢٩﴿آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ

کسانی که ایمان به حق یافته
بهشت  حریمِ  در    رسند طوبیٰ   به 

 

به کارهاي صالح بپرداخته
نوشت  آنها   بر    حق   بلند   مقامی

ةٍ قدَْ خَلتَْ مِنْ  مَّ
ُ
رسَْلنَْاكَ فِ أ

َ
تَلْوَُ  كَذَلٰكَِ أ مَمٌ لِّ

ُ
ْ قَبلْهَِا أ وحَْينَْا إلَِكَْ وَ  ا

َ
ِي أ مْ هُ  عَليَهِْمُ الَّ

تُْ ˯لَهِْ مَ    ﴾٣٠﴿تَابِ يكَْفُرُونَ باِلرَّحْمَنِٰ ۚ قلُْ هُوَ رَبِّ ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ عَليَهِْ توََكَّ

بدادیم حُکمی به تو در اصول
ایم پیش از این هم رسُلفرستاده

تلاوت بیاور تو از امر و نهی
تو را ولی نشنوند هاىپیام
  یکیست    خداوندگارم     که     بگو

  رشمابی     او     بر     بیارم   توکّل 

 

که هادي شوي بهرِ خلق و رسول
کل که بخشند هدایت به جزء و به

زِ آنچه که نازل بشد بر تو وحی
و کفران به رحمان همی آورند

نیست   هیچ  او   غیر   دگر   یىخدا
پروردگار   به   هست    فقط    امیدم

 

نَّ  وَلوَْ 
َ
تَْ  قرُْآناً أ بَالُ  بهِِ  سُيِّ وْ  الِْ

َ
عَتْ  أ رضُْ  بهِِ  قُطِّ

َ
وْ  الْ

َ
ِ  بلَْ  كُمَِّ بهِِ المَْوْتَٰ ۗ  أ َّ ِĬّ ًمْرُ جَيِع

َ
فلَمَْ  الْ

َ
اۗ  أ

نْ 
َ
ِينَ آمَنُوا أ سِ الَّ

َ
ِينَ كَفَرُوا تصُِيبُهُمْ  يَيأْ ُ لهََدَى الَّاسَ جَِيعًاۗ  وƅََ يزََالُ الَّ َّĬلَّوْ يشََاءُ ا 
وْ  قاَرعَِةٌ  صَنَعُوا بمَِا

َ
ٰ  دَارهِمِْ  مِّنْ  قرَيِبًا تَلُُّ  أ تَِ  حَتَّ

ْ
ِ  وعَْدُ  يأَ َّĬيُلْفُِ المِْيعَادَ ۚ ا ƅَ َ َّĬ٣١﴿ إنَِّ ا﴾  

این زِ قرآن پدیدشدى اگر می
و یا پاره پاره شکافد زمین
نیارند ایمان چنین مردمان

جهان  ربِّ    به   مختص   امر،   بوَد 
 مؤمنین؟   اند ندانسته    نیز    هنوز 

 

را شَدیدها که حرکت دهد کوه
ها نطق زِ آن همچنینکنند مرده

اگر چه که اعجاز بوَد بس عیان
نهان    و   عیان     جمیعاً،    مشیّت 

اجمعین    ،خدا    بخواهد    که  اگر 
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هدایت کند او همه خلقِ خویش 
ولی کافران سوي پروردگار

یا آنکه در شهرشان و دیار و
هر آنچه بداد وعده ذاتِ احد

خلاف   نباشد   ایزد  زِ    وعده    که

ه راهِ راستی بگیرند پیشهم
ببینند و گردند خواریى جزا
بیاید شدید، آشکاریى بلا

مسلَّم به وقتِ خودش سررسد
 اختلاف     او     میعادِ    به    نیُفتد

مْليَتُْ  قَبلْكَِ  مِّنْ  وَلقََدِاسْتُهْزئَِ برِسُُلٍ 
َ
ِينَ  فأَ خَذْتُهُمْ ۖ  ثُمَّ  كَفَرُوا للَِّ

َ
   ﴾٣٢﴿ عِقَابِ نَ كَ فكََيفَْ أ

رسولا! به قبل از تو هم ماسبقَ
تمسخر بکردند ایشان رسلُ
بدادیم مهلت بر آن کافران

  پلید    قومِ     به    رساندیم    عذابی

 

زِ جهُّالِ دون، مردمِ نابحق
که بودند هادي همه در سبلُ

چنانبدادند زِ کف فرصتی آن
شدید  و عذاب  عِقاب   سنگین   چه

فَمَ 
َ
مْ تنُبَّئُِونهَُ بمَِاأ

َ
وهُمْ ۚ أ كَءَ قلُْ سَمُّ ِ شَُ َّĬِ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْۗ  وجََعَلُوا ِ

ٰ كُّ َȇَ ٌِنْ هُوَ قاَئم 
مْ  فِ  ƅَ يَعْلمَُ 

َ
رضِْ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا مَكْرهُُمْ وَ   بظَِاهرٍِ مِّنَ القَْوْلِۗ  بلَْ زُيّنَِ  الْ وا للَِّ  عَنِ  صُدُّ

بيِ ُ فَمَا لَُ مِنْ هَادٍ  لِۗ  وَمَنْ السَّ َّĬ٣٣﴿يضُْللِِ ا﴾ 

پس آیا کسی که محاسب بوَد
مساوي بوَد در عمل او به این؟
شریکانی جعل کرده از روي جهل؟

خام   قومِ    این   بر پیمبر!    اي  بگو
زمین؟   در  آگهید   شما  چیزي  به 

حساب؟و یا آنکه هست حرفتان بی
بگشت این عملولیکن موجّه

لٰهبگشتند محروم زِ راه اِ
  خدا  گر    کسی   بر   دهد  ضلالت 

 

و بر کلِّ مردم مراقب بوَد
؟کسی را که هرگز نبوده چنین
گرفتند انجامِ این امر، سهل؟

نام  به  را  خود  خدایان  خوانید  که
 بالیقین؟ آن   آگه زِ نیست   حق  که

نیابید هرگز زِ بهرش جواب
ذب و ریا و زِ کارِ دغلزِ ک

به گمراهی رفتند از این گناه
رهگشا؟   او   بهر   شودمی  کس  چه

 

ۖ  وَمَا لهَُمْ  شَقُّ
َ
نيَْاۖ  وَلعََذَابُ الْخِرَةِ أ َّهُمْ عَذَابٌ فِ الَْيَاةِ الُّ ِ مِنْ  ل َّĬ٣٤﴿وَاقٍ  مِّنَ ا﴾   

دون در جهان بوَد بهرِ کفّارِ
ترسخت    آن   از    مستحقّند   ولی

 

بسی ابتلا و عذابِ گران
دگر    سراي   اندر    و   عقبیٰ     به

ثَلُ الَْنَّةِ الَّتِ وعُِدَ المُْتَّقُونَۖ  تَرْيِ مِنْ  ۞ كُلهَُا  تَتْهَِا مَّ
ُ
نهَْارُۖ  أ

َ
ْ   ظِلُّهَاۚ  دَائمٌِ وَ   الْ   كَ تلِ
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ِينَ اتَّقَواۖ  وَّعُقْبَ   ﴾٣٥﴿الكَْفرِِينَ الَّارُ  عُقْبَ الَّ

چنیناین    بوَد    مثالش   جنّت  به 
ها زِ میوه همه جاوداندرخت

آن بوَد ایمنیى یهکه در سا
پرهیزکار  سهمِ   چنین  عُقباست،  به 

 

مؤمنین   بر   داده   خدا   وعده   که
به زیرش بسی نهرهایی روان

ها تا ابد ماندنیهمین سایه
 نار  هست  پست   کفّارِ    سهمِ    ولی

 

 ْ ن
ُ
ِينَ آتيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ يَفْرحَُونَ بمَِا أ حْزَابِ مَنْ وَالَّ

َ
كِرُ بَعْضَهُ ۚ قلُْ يُنْ  زلَِ إلَِكَْۖ  وَمِنَ الْ

دْعُو
َ
شْكَِ بهِِ ۚ إلَِهِْ أ

ُ
َ وƅََ أ َّĬعْبُدَ ا

َ
نْ أ
َ
مِرتُْ أ

ُ
   ﴾٣٦﴿˯لَهِْ مَآبِ  اإنَِّمَا أ

بر آنها که اعطا بکردیم کتاب
از آنچه که بر تو رسولِ حلیم!
گروهی زِ طغیان و روي گناه
بر آنها چنین نیز بنما خطاب
لٰهکُنم بندگی من به ذاتِ اِ

ذوالجلال    بر    خلق   کنم   هدایت

 

حساببگردند راضی و شاد بی
هاي کریمبکردیم نزول آیه
لٰههاي اِشوند منکرِ آیه

مأمور گشتم به امر کتاب که
گاهنخوانم شریکی بر او هیچ

بالمآل   او  سوي     بوَد   رجعت   که

 

ْ  وَ  ن
َ
هْوَاءَهُمْ كَذَلٰكَِ أ

َ
مَا جَاءَكَ مِنَ العْلِمِْ مَا لكََ مِنَ  بَعْدَ  زَلْاَهُ حُكْمًا عَرَبيًِّا ۚ وَلَئنِِ اتَّبَعْتَ أ

ِ مِنْ  َّĬوَاقٍ  ا ƅََو ٍ  ﴾٣٧﴿ وَلِّ

همان طور که با هر زبان در سبَق
کتاب    این   ایمآورده   نازل   تو به 

کرانبی  حکمتِ   این   از  بعد   اگر 
لٰهاِ      خشم     زِ     نیابی     یىرها

 

ایم ما رسولانِ حقفرستاده
باب  و فصل هر   بوده   عرب   زبانش
هایشانهوس     آن     پیروِ     شوي

گاههیچ  حق  زِ    یاري   تو    ینینب

 

رسَْلنَْا رسƆًُُ مِّنْ 
َ
نْ  وَلقََدْ أ

َ
زْوَاجًا وَذُرّيَِّةً ۚ وَمَا كَنَ لرِسَُولٍ أ

َ
ِ  قَبلْكَِ وجََعَلنَْا لهَُمْ أ تَِ بآِيةٍَ إ

ْ
ƅَّ يأَ

جَلٍ كتَِابٌ 
َ
ِ أ
ِۗ  لكُِّ َّĬ٣٨﴿بإِذِنِْ ا﴾   

نزمی به قبل از تو ما نیز روي
که داشتند اولاد و اهل و عیال
نبودند مُجاز کاورند آیتی

ناب   آیاتِ  جمله امر    زِ   و  نهی   زِ

 

فرستاده پیغمبر و مرسلین
ذوالجلال سويهدایت نموده 

مگر آنکه از حق بشد رخصتی
 کتاب   ثبت   بشد   مقررّ  وقتِ    به

ُ مَا يشََاءُ وَيُثبْتُِۖ  وعَِ  ايَمْحُو َّĬمُّ الكِْتَابِ نْ ا
ُ
 ﴾٣٩﴿دَهُ أ
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د محو، هر چیز که خواهد خدانَکُ
  افتتاح    دنَکُ     رسانَد    اثبات    به

جهان    ربِّ    خاص    بوَد    مشیّت

 

و منسوخ نماید زِ روي قضا
 صلاح  بداند  حکمت   زِ     که   اگر

آن    نزدِ    در    است    الکتاب امُّ و 
ا نرُيَِنَّكَ  ˯نْ  ِي بَعْضَ  مَّ وْ  نعَدُِهُمْ  الَّ

َ
يَنَّكَ  أ    ﴾٤٠﴿عَليَكَْ الƆََْغُ وعََليَنَْا الْسَِابُ  فإَنَِّمَا نَتَوفََّ

اگر ما پدیدار نماییم عذاب
چه باشد به دوران تو اي رسول!
به تو نیست تکلیفی، الاِّ پیام

ماسويٰ     در    خلق   همه    حسابِ

 

شد وعده اندر کتاب هر آنچه که
و یا بعدِ عمرت که بنمود افول
بوَد حُکمِ تو اندر این حد تمام

اخد    یکتا    ذات   ما    دست  بوَد 
رضَْ نَنْ 

َ
تِ الْ

ْ
نَّا نأَ
َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
ُ يَكُْمُ ƅَ مُعَقّبَِ لُِكْمِهِ ۚ أ َّĬطْرَافهَِا ۚ وَا

َ
 عُ وهَُوَ سَِي قُصُهَا مِنْ أ

 ِ    ﴾٤١﴿سَابِ الْ
ندیدند مردم زِ جهلِ گران؟

  
    

دهیم حکمِ ویرانی اطرافشان
اگر حکمی آید زِ حق در جهان

  الحساب سریعُ     تعالیٰ  حق     بوَد 

 

که محدود نماییم زمین بهرشان
 

زمین را کنیم تنگ بر کافران
ندارد کسی قدرتِ دفع آن

صواب   آن   بوَد   بخواهد  آنچه   هر 
ِينَ مِنْ   سَيَعْلمَُ  قَبلْهِِمْ فلَلَِّهِ المَْكْرُ جَيِعًاۖ  يَعْلمَُ مَا تكَْسِبُ كُُّ نَفْسٍۗ  وَ  وَقدَْ مَكَرَ الَّ

ارِ  ارُ لمَِنْ عُقْبَ الَّ   ﴾٤٢﴿الكُْفَّ

به دورانِ ماقبل نیز کافران
ولی نزدِ حق است تدبیر تمام

تپس   قوم   یقین   با   زود   بفهمند

 

مودند مکرها بسیط و گرانن
بداند زِ آنچه کنند این انام

هست  که  نصیب   سعادت  آخر که 
ِ شَهِيدًا بيَنِْ وَ  َّĬِقلُْ كَفَٰ با ۚ Ɔًَِْينَ كَفَرُوا لسَْتَ مُرس  هُ عِلمُْ دَ بيَنَْكُمْ وَمَنْ عِنْ  وَيَقُولُ الَّ

   ﴾٤٣﴿الكِْتَابِ 
بگویند کفّار که نیستی نبی

شد کفایت گواهِ خداکه با
صواب هست   دنَکُ مشیّت   چه  به هر

کتاب   بر بوَد  عالمِ   که  کس  آن  و 
  

 

جواب ده، رسولا! به قومِ دنی
او بین من با شما ،کند حکم

کتاب   علمِ   هست    او   نزدِ    فقط
صواب   بر   ما    بینِ   دهد   شهادت
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     ْ       »14«  رَاهيِمَ سُورَةُ إبِ
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

ْ  كتَِابٌ  الر ۚ  ن
َ
لمَُاتِ  مِنَ  الَّاسَ  لِخُْرجَِ  إلَِكَْ  زَلْاَهُ أ اطِ العَْ  رَبّهِِمْ إǓَِٰ  بإِذِنِْ  الُّورِ  إǓَِ  الظُّ   زيِزِ صَِ

   ﴾١﴿الَْمِيدِ 
لف، لام و را، نیز رمزِ خداستا

بکردیم نازل به تو در زمین
که از ظلمتِ جهل، این مردمان
به اذنِ خداوندگارِ مجید

  

 

چنین رمز اندر یدِ مصطفاست
زِ آیاتِ حق این کتابِ مُبین
رسانی به نورِ حقیقت، عیان

به راهِ حمیدیى بکن رهنما
 

 
َ
مَاوَ أ ِي لَُ مَا فِ السَّ ِ الَّ َّĬ ٍرضِْۗ  وَوَيلٌْ لّلِكَْفرِيِنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيد

َ
   ﴾٢﴿اتِ وَمَا فِ الْ
هر آنچه بوَد در سماء و زمین
بسی واي بر حالِ این کافران

  

 

خداوند بوَد مالکش بالیقین
زِ قهرِ خدا و عذابِ گران

 

ِينَ  لَّ
َ
ِ وَيَ  أ نيَْا ȇََ الْخِرَة ونَ عَنْ يسَْتَحِبُّونَ الَْيَاةَ الُّ ِ وَيَبغُْونَهَا عِوجًَا ۚ  صُدُّ َّĬسَبيِلِ ا 

ولَئٰكَِ فِ ضƆََلٍ بعَيِدٍ 
ُ
 ﴾٣﴿أ

ها که حُبِّ جهانِ فناهمان
لٰهشوند سد و مانع به سوي اِ

  

 

بدارند ارجح به دارِ بقا
که گمره کنند مردمان را زِ راه

 

حجابی برآرند با شکِّ خویش
ربه ظلمت درافتند و گردند کو

  

 

پریشکه گمره کنند مردمِ دل
چو از رحمتِ حق بگردند دور

 

رسَْلنَْا مِنْ 
َ
ُ مَنْ  وَمَا أ َّĬلهَُمْۖ  فَيُضِلُّ ا َ َ  يشََاءُ وَيَهْدِي مَنْ  رَّسُولٍ إƅَِّ بلِسَِانِ قَومِْهِ لُِبيَِّ شَاءُ ۚ ي

   ﴾٤﴿ۚ� وهَُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ 
کسی بر رسالت نخواندیم به دین

با همان مردمانمگر همزبان 
که خواست به گمراهی آرد خدا هر

  علیم    آن    تِعزَّ    بوَد    اعلا   به 

 

که گردد نبی او به روي زمین
که اتمامِ حجّت کند با بیان

به هر که رواستیى کند رهنما
 حکیم    ربِّ      داناست    و     توانا

رسَْلنَْا مُوسَٰ بآِيَ 
َ
لمَُاتِ إǓَِ الُّورِ وَذَكّرِهُْمْ وَلقََدْ أ خْرجِْ قوَْمَكَ مِنَ الظُّ

َ
نْ أ
َ
ِ  اتنَِا أ َّĬيَّامِ ا

َ
   ۚ بأِ
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ِ صَبَّارٍ شَكُورٍ  
  ﴾٥﴿إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَياَتٍ لّكُِّ

بکردیم عطا حکمِ پیغمبري
  

 

به موساي عمران که گردد نبی
 

که از ظلمت، آور برون قومِ خویش
خدا کن تو یاد زِ روزهاي خاص

چو در آن بسی عبرتست و نشان
  

 

به نورِ هدایت نشان ده تو کیش
که یابند تذکّر به ایاّم زیاد
براي صبوران و آن شاکران

 

ِ عَليَكُْمْ إذِْ اذكُْرُوانعِْمَةَ لقَِومِْهِ مُوسَٰ ˯ذقْاَلَ  َّĬنَاكُمْ  ا
َ
 آلِ فرِعَْوْنَ يسَُومُونكَُمْ سُوءَ  مِّنْ  أ

وُنَ لعَْذَابِ ا بنَْاءَكُمْ وَيُذَبِّ
َ
بّكُِمْ عَظِيمٌ  مِّنْ بƆََءٌ  ذَلٰكُِمْ نسَِاءَكُمْۚ وَفِ وَيسَْتَحْيُونَ أ   ﴾٦﴿رَّ

پیمبر! به یاد آور آن واپسین
لٰهکه از نعمتِ خاصِ ذاتِ اِ 

چگونه زِ فرعون و فرعونیان
رسید بر شما سالیانی مدام
پسرهایتان را بکشتند زِ کین

قومِ شما دختران و زنان زِ
چنین ابتلا، بود یقین امتحان

  

 

که موسیٰ به قومش بگفتا چنین
گاهبباید که یاد آورید گاه

شما را نجات داد خداي جهان
اذیّت وَ آزار ایشان تمام
که ساقط شود نسلتان در زمین
کنیزي و ذلّت بدیدند عیان
زِ درگاهِ ایزد، خداي جهان

 

 

 
َ
زيِدَنَّكُمْۖ  وَلَئنِْ  ذَّنَ رَبُّكُمْ لَئنِْ ˯ذْ تأَ

َ
  ﴾٧﴿كَفَرْتُمْ إنَِّ عَذَابِ لشََدِيدٌ  شَكَرْتُمْ لَ

تذکّر زِ حق آمد از آسمان
  

 

زِ ذاتِ حمید، آن خداوندتان
 

که شاکر شوید گر به پروردگار
ولیکن اگر کفرِ نعمت کنید

  

 

شمارفزونی دهم نعمتِ بی
ی شدَیدزِ قهرم ببینید عذاب

 

 

نْ  وَقاَلَ مُوسَٰ إنِْ 
َ
َ لغََنٌِّ حَيِدٌ  تُمْ وَمَنْ تكَْفُرُوا أ َّĬرضِْ جَِيعًا فإَنَِّ ا

َ
   ﴾٨﴿فِ الْ
به اتمامِ حجُّت بگفتا کلیم
که کافر شوند گر همه در زمین
مُنزّه بوَد حضرتِ ذوالجلال

  

 

تش تا بگردند علیمبه آن امُّ
بالیقیننیاز ذات حق بوَد بی

غنی و حمید است به حدِّ کمال
 

ِينَ مِنْ   الَّ
ُ
تكُِمْ نَبَأ

ْ
لمَْ يأَ
َ
ِينَ مِنْ  أ   بَعْدِهمِْ ۛ ƅَ يَعْلَمُهُمْ  قَبلْكُِمْ قَومِْ نوُحٍ وعََدٍ وَثَمُودَ ۛ وَالَّ

 َّƅِإ  ۚ ُ َّĬفْ  رسُُلهُُمْ  جَاءَتهُْمْ  ا
َ
يدِْيَهُمْ فِ أ

َ
وا أ رسِْلتُْمباِلْيَّنَِاتِ فَرَدُّ

ُ
 وَاههِِمْ وَقاَلوُا إنَِّا كَفَرْناَ بمَِا أ

ا تدَْعُونَنَا إلَِهِْ مُريِبٍ     ﴾٩﴿بهِِ ˯نَّا لفَِ شَكٍّ مِّمَّ
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ندارید مگر آگهی؟ مردمان!
که لازم بوَد جمله آرید به یاد
و آنان که بعد آمدند در جهان
نشان داده پیغمبران، معجزات

تانشانزِ جهل، کافران نیز دس
بکردند خطاب بر نبی و رسول

مردمان  کنید  دعوت  که   آنچه   به

 

زِ اخبارِ اقوامِ پیشینیان
زِ اقوامِ نوح و ثمود و زِ عاد
بجز حق کسی نیست دانا به آن
به اقوامِ خود آیت و بیّنات
فرو بُرده از بُغض اندر دهان
که هرگز نداریم شما را قبول

نآ  بر   اریمبی  تردید   شک و  همی 
رضِْۖ يدَْعُوكُمْ لِغَْفرَِلكَُمْ  ۞

َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ شَكٌّ فاَطِراِلسَّ َّĬفِ ا

َ
ِ  مِّنْ  قاَلَتْ رسُُلهُُمْ أ   كُمْ ذُنوُب

نْ 
َ
ۚ  قاَلوُا إنِْ أ سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
رَكُمْ إǓَِٰ أ نْ وَيُؤَخِّ

َ
وناَ عَ  تُمْ إƅَِّ بشٌََ مِّثلْنَُا ترُيِدُونَ أ ا كَ تصَُدُّ نَ مَّ

بيٍِ  توُناَ بسُِلطَْانٍ مُّ
ْ
   ﴾١٠﴿يَعْبُدُ آباَؤُناَ فأَ

به پاسخ بگفتند رسولان چنین
کنید شک زِ جهل و زِ کفرِ گران

شمارزِ غفران و هم رحمت بی
دهد فرصتی از کرم بر شما
به پاسخ زِ کینه به پیغمبران
نباشید شما نزدِ ما رهنما

کیش زِ این دعوتِ خود به آیین و
زمین   در    اگر      خدایید   رسولِ 

 

شما مردمان که ندارید یقین
بر آن خالقِ ارض و هم آسمان
بخوانَد شما را زِ لطف، کردگار
اجَل چون که آید به اذنِ خدا
دگرباره گفتند همی جاهلان
چو هستید شما هم بشر مثلِ ما
کنید منعِ راهِ نیاکانِ پیش

مُبین     عجزاتیم     بَردهید    نشان
ٰ مَنْ  قاَلتَْ لهَُمْ رسُُلهُُمْ إنِْ  َȇَ ُّيَمُن َ َّĬبشٌََ مِّثلُْكُمْ وَلَكِٰنَّ ا َّƅِنُْ إ يشََاءُ مِنْ عِبَادهِِۖ   نَّ

نْ 
َ
تيَِكُمْ  وَمَا كَنَ لَاَ أ

ْ
ْ  نَّأ ِ ال

ِ فلَيَْتَوَكَّ َّĬا َȇََو  ِۚ َّĬبإِذِنِْ ا َّƅِ١١﴿مُؤْمِنُونَ بسُِلطَْانٍ إ﴾   
رسولان بگفتند به آن کافران

ودَود يولیکن زِ حکمت خدا
کند حق، نبوتّ بر اوعطا می

نشاید زِ ما معجزاتِ مُبین
جهان     ربِّ     به    نمایند     توکّل

 

گمانکه باشیم بشر چون شما بی
اي که بخواهد زِ جودبه هر بنده

گفتگوبیبه ایشان رسد وحی، 
اذنِ اللّه رسد بالیقین مگر

مؤمنان    از    باشند     که    کسانی
ٰ مَا آذَيْتُمُوناَ ۚ وȇَََ ا َȇَ َّن ِ وَقدَْ هَدَاناَ سُبُلنََا ۚ وَلَصَْبَِ َّĬا َȇَ َ ƅَّ نَتَوَكَّ

َ
ِ وَمَا لَاَ أ َّĬ ِ

   فلَيَْتَوَكَّ
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وُنَ    ﴾١٢﴿المُْتَوَكِّ
  بالمآل     چرا    بگفتند      رسولان

بر راه و رسمِ متینحالی که به 
کنیم صبرِ بسیار و باشیم حلیم
توکّل نماییم به پروردگار

  

 

ذوالجلال    آن   بر   نیاریم      توکّل
هدایت بفرموده حق بالیقین
زِ آزارتان، جاهلانِ لئیم!
که اهلِ توکّل بوُند پایدار

 

 
 

ِينَ كَفَرُوا وحَْٰ إلَِهِْمْ  لرِسُُلهِِمْ لَخُْرجَِنَّكُمْ  وَقاَلَ الَّ
َ
وْ لَعَُودُنَّ فِ مِلَّتنَِاۖ  فأَ

َ
رضِْنَا أ

َ
مِّنْ أ

المِِيَ     ﴾١٣﴿رَبُّهُمْ لَهُْلكَِنَّ الظَّ
دگرباره گفتند زِ کین، کافران
درآیید به آیینِ اجدادمان
زِ شهر و دیار جمله بیرون شوید

  مرسلین  بر   وحَی  رساندْ هم    خدا

 

به آن مرسلین و به پیغمبران
و الاّ نباشید شما در امان
که باشد عقوبت عظیم و شدید

ظالمین  آن    بر   هلاکت  آید    که
رضَْ مِنْ 

َ
 ﴾١٤﴿بَعْدِهمِْۚ  ذَلٰكَِ لمَِنْ خَافَ مَقَامِ وخََافَ وعَِيدِ  وَلنَسُْكِنَنَّكُمُ الْ

!رسولان! و اِي مؤمنینِ به حق
بگردید شما جایگزین در زمین

آگهند   حق  خوفِ   از    که کسانی 

 

شمایید بر این سرزمین مستحق
هلاکت رسد چون که بر کافرین

برندمی    امان   و   امن  زِ     نصیبی
 

   ﴾١٥﴿وَاسْتَفْتَحُوا وخََابَ كُُّ جَبَّارٍ عَنيِدٍ 
بوَد فتح و پیروزي اندر زمین

جهان  در      هم    ادبار   و    فلاکت

 

نصیبِ رسولان و هم متّقین
گردنکشان    و     جبّار   سهمِ     بوَد

اءٍ صَدِيدٍ  مِّن وَرَائهِِ جَهَنَّمُ وَيسُْقَٰ مِنْ     ﴾١٦﴿مَّ
به تحقیق، نصیبِ چنین غافلین

 کافران    آن    بیارند   چون  عطش 

 

جهنمّ بوَد، دوزخِ آتشین
سهمشان     بوَد    چرکین   پلیدآبِ 

تيِهِ وƅََيكََادُيسُِيغُهُ يَتَجَرَّعُهُ 
ْ
ِ مِنْ المَْوتُْ وَيَأ    ﴾١٧﴿غَليِظٌ عَذَابٌ وَرَائهِِ بمَِيّتٍِۖ وَمِنْ وَمَاهُوَ مَكَنٍ كُّ

بنوشد زِ آن آبِ چرك و پلید
پیامی زِ مرگ آید از هر مکان

  مستدام      بوَد      نمیرد،    ولیکن 

 

که باشد عذابی بر ایشان شدید
بر آن مشرکین و بر آن کافران

 مدام    عذابِ      این    بوَد      مکرّر

ثَلُ  ِينَ  مَّ عْمَالهُُمْ  برَِبّهِِمْ ۖ  كَفَرُوا الَّ
َ
تْ  كَرَمَادٍ  أ يَقْدِرُونَ  الرّيِحُ  بهِِ  اشْتَدَّ َّƅ  ٍۖامِ  فِ يوَْاٍ عَصِف   مَّ
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ءٍ ۚ  ٰ شَْ َȇَ لُ الْعَيِدُ  كَسَبُواƆَ   ﴾١٨﴿ذَلٰكَِ هُوَ الضَّ

مثالی بر افعالِ این جاهلان
به مانند خاکستر است سوي باد
نتیجه نگیرند زِ افعالِ خویش
ضلالت بوَد حسرتِ مستدام

  

 

که کافر شدند بر خداي جهان
که نابود بگردد در آن تندباد

پریشزِ جهلِ مُرکّب همه دل
امزِ راه نجات دور مانند تم

 

 

َ خَلقََ  َّĬنَّ ا
َ
لمَْ ترََأ

َ
مَ  أ رضَْ السَّ

َ
قِّ ۚ  اوَاتِ وَالْ   إنِْ باِلَْ

ْ
تِ بَِلقٍْ جَدِيدٍ  يذُْهبِكُْمْ  يشََأ

ْ
   ﴾١٩﴿وَيَأ

بنی آدم! آیا ندانی چرا؟
سرسربهبه حق آفریدست او 

اراده کند بر عدم گر خدا
وحید بیارد زِ حکمت خداي

  

 

ازمین و سماء آفریده خد
همه عالم و آدم و این بشر
شود خلق عالم به یک دم فنا
زِ مخلوقِ دیگر زِ خلقی جدید

 

ِ بعَِزيِزٍ  َّĬا َȇَ َِ٢٠﴿وَمَا ذَلٰك﴾   
چنین کار در نزدِ حق بالمآل

  

 

نه دشوار باشد یقین نه محال
 

ِينَ اسْتَكْبَُ  عَفَاءُ للَِّ ِ جَيِعًا فَقَالَ الضُّ َّĬِ نْ وَبَرَزُوا
َ
غْنُونَ  مْ تُ وا إنَِّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أ مُّ

ِ مِنْ  َّĬمْ  عَنَّا مِنْ عَذَابِ ا
َ
جَزعِْنَا أ

َ
ُ لهََدَيْنَاكُمْۖ  سَوَاءٌ عَليَنَْا أ َّĬءٍ ۚ قاَلوُا لوَْ هَدَاناَ ا شَْ

ناَ مَا لَاَ مِنْ  يِصٍ  صَبَْ    ﴾٢١﴿مَّ
به روزِ قیامت که مردم زِ گور

گردنکشان و زِ مستکبرانزِ 
که تابع چو بودیم بر ظلمتان
کنون که رسیدیم به یومِ حساب
بگویند که گر بود سعادت به ما
که ما هم شما را به راهی متین
در این دمَ کنیم التماس گر هزار
بوَد هر دو یکسان به یومِ حساب

  

 

به پیشگاهِ حق جمله یابند حضور
ضعیفان سؤالی نمایند گران

راهتان پیروِدنیا شدیم  به
کفایت توانید نمود بر عذاب؟

رسید از خداهدایت به ما می
هدایت بکردیم بر این یومِ دین
و یا صبر ورزیم به حالی نزار
نباشد گریزي کنون از عذاب

 

يطَْانُ  وَقاَلَ  اقضَُِ  الشَّ مْرُإنَِّ  لمََّ
َ
َ  الْ َّĬتُّ وَوعََدْ  وعَْدَالَْقِّ وعََدَكُمْ ا َǓِ َخْلفَْتُكُمْۖ وَمَاكَن

َ
كُمْ فأَ

نْ  مِّنْ  عَليَكُْمْ 
َ
أ َّƅِتلَوُمُونِ  سُلطَْانٍ إƆََف  ۖǓِ ْنْ  وَلوُمُوادَعَوْتكُُمْ فَاسْتَجَبتُْم

َ
ناَ  �ۖ فُسَكُمْ أ

َ
ا أ مَّ
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نْ 
َ
كْتُمُونِ مِنْ  تُمْ بمُِصْخِِكُمْ وَمَا أ شَْ

َ
ۖ  إنِِّ كَفَرتُْ بمَِا أ المِِيَ لهَُمْ قَ  بمُِصْخَِِّ بلُْۗ  إنَِّ الظَّ

لِمٌ 
َ
   ﴾٢٢﴿عَذَابٌ أ

کناندر آن حال شیطان تمسخر
لٰهکه حق بود وعده زِ ذاتِ اِ

شما غافلان! و شما ابلهان!
شماتت نشاید که بر من کنید
نبینید زِ من یاوري یومِ دین

اید بر خدابه شرکی که آورده
به روز حساب، ظالمانِ لئیم

  

 

د او بر این کافرانخطابی کن
هایم تباهولی من همه وعده

قبولم نمودید زِ جهلِ گران
بباید که خود را ملامت کنید

ام همچنیننباشید شما حامی
نباشم موافق به شركِ شما
بوَند مستحق بر عذابِ الَیم

 

الَِاتِ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ  وَ  ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ دْخِلَ الَّ
ُ
نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا بإِذِنِْ تَْ  أ

َ
تهَِا الْ

  ﴾٢٣﴿رَبّهِِمْۖ  تَيَِّتُهُمْ فيِهَا سƆََمٌ 

کسان که به ذاتِ احد ولی آن
به اعمالِ صالح همی رو نهند
بهشتی که نهرهاي جاري در آن
چنین بندگان در بهشتند مُدام

  

 

یلدبیاورده ایمان بر آن لم
ی واصلندبه جنّاتِ عدَنْ جملگ

به زیر درختان بگردند روان
رسد با سلامتحیّت زِ حق می

 

 

لمَْ ترََكَيفَْ ضََبَ 
َ
ُ مَثƆًَكَمَِةً  أ َّĬصْلهَُاثاَبتٌِ  طَيّبَِةٍ  كَشَجَرَةٍ طَيّبَِةً  ا

َ
   ﴾٢٤﴿مَاءِ السَّ فرَعُْهَافِ  وَ  أ

ندیدي پیمبر! که آن ذوالکتاب
کلامی که پاکیزه است بِالمآل

طاهر بوَد این شجر مستدام چو
زِ رفعت رود اوجِ این آسمان

  

 

زند باحساب؟چگونه مَثَل می
درختی عظیم باشد او در مثال

اش ثابت و بادوامبوَد ساقه
ها جمله بر لامکانرسند شاخه

 

مْثَالَ للِنَّاسِ 
َ
ُ الْ َّĬكُلهََا كَُّ حِيٍ بإِذِنِْ رَبّهَِاۗ  وَيَضْبُِ ا

ُ
رُونَ  تؤُْتِ أ    ﴾٢٥﴿لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ

هابه حاصل نشیند زِ آن، میوه
زند حضرتِ کردگارمَثَل می

  

 

همه وقت، مأکول و لاینَتها
که گیرد بشر پند در روزگار

 

رضِْ مَا لهََا مِنْ  وَمَثَلُ كَمَِةٍ خَبيِثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبيِثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ 
َ
  ﴾٢٦﴿قَرَارٍ  فوَْقِ الْ

کلامِ خبیث در مثل چون درخت
اش در زمیننگیرد قرار ریشه

  

 

که شاخه و ریشه به هرزه برفت
نباشد بر او بِالیقینیى بقا
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ُ الظَّ  َّĬنيَْا وَفِ الْخِرَةِۖ  وَيُضِلُّ ا ِينَ آمَنُوا باِلقَْوْلِ الَّابتِِ فِ الَْيَاةِ الُّ ُ الَّ َّĬالمِِيَۚ  يثُبَّتُِ ا
ُ مَا يشََاءُ وَيَ  َّĬ٢٧﴿فْعَلُ ا﴾   
ذاتِ حقهد دمیباتِ قدم ثَ

که این منزلت را به صاحب قدم
امانولی خواري و نکبتِ بی

  

 

به آن اهلِ ایمان و هر مستحق
به دنیا و عقبیٰ دهد از کرم
زِ قهرش دهد او به آن ظالمان

 

۞  ِ َّĬلوُا نعِْمَتَ ا ِينَ بدََّ لمَْ ترََ إǓَِ الَّ
َ
حَلُّوا قوَْمَهُمْ دَارَ الَْوَارِ أ

َ
  ﴾٢٨﴿ كُفْرًا وَأ

ندیدي مگر حال آن مردمان؟
هاي ذاتِ خداوندگارنعم

هلاکت رساندند و گشتند پریش
  

 

که کفُرانِ نعمت نمودند عیان
تباهش بساختند در روزگار
به اهل و دیار و به احوالِ خویش

 

 
 

 ِ    ﴾٢٩﴿ئسَْ القَْرَارُ جَهَنَّمَ يصَْلوَْنَهَاۖ  وَب
قرار     بگیرند     جهنّم    قعرِ      به

 

پروردگار   زِ     آید     حکم    چنین
ضُِلُّوا عَنْ  ندَادًا لِّ

َ
ِ أ َّĬِ الَّارِ  وجََعَلوُا Ǔَِ٣٠﴿سَبيِلهِِۗ  قلُْ تَمَتَّعُوا فإَنَِّ مَصِيَكُمْ إ﴾   

مساوي نمودند بُتان یا کسان
دادند به راه و دلیلضلالت ب

بگو اي پیمبر! بر این جاهلان
جایگاه   شما  بر    است   دوزخ  ولی

 

جهان د آن خداياحََ به جاي
عبادت بکردند بتانِ ذلیل
کمی بهره گیرید اندر جهان

لٰهاِ  ذاتِ    زِ  باشد   حکم   این   که
ِينَ  لّعِبَِاديَِ  قلُْ  Ɔَ  يقُيِمُوا آمَنُوا الَّ ا وعƆَََنيَِةً مِّنْ  فقُِواوَينُْ  ةَ الصَّ ا رَزقَْنَاهُمْ سًِّ نْ  مِمَّ

َ
تَِ  قَبلِْ أ

ْ
يأَ

   ﴾٣١﴿يوَمٌْ ƅَّ بَيعٌْ فيِهِ وƅََ خƆَِلٌ 
بگو اي رسول! تو به آن مؤمنین
به انفاق دهند هدیه بر مردمان
به وقتی که باشد هنوز فرصتش

  لخرید هست محابه روزي که بیع و 

 

یناجمعدارند نماز که برپا ب
گهی آشکارا و گه در نهان
به قبل از تمام گشتنِ مهلتش

ذوالجلال  جز  نیست  کس  زِ شفاعت
 
َ
ْ أ ن

َ
رضَْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ِي خَلقََ السَّ ُ الَّ َّĬ خْرَجَ بهِِ مِنَ الَّمَرَاتِ رزِقًْا

َ
مَاءِ مَاءً فأَ زَلَ مِنَ السَّ

رَ لَكُمُ  نهَْارَ  لَّكُمْۖ  وسََخَّ
َ
رَ لَكُمُ الْ مْرهِِۖ  وسََخَّ

َ
  ﴾٣٢﴿الفُْلكَْ لَِجْريَِ فِ الَْحْرِ بأِ

خدا آن که از لطف خود در جهان
  

 

زمین را بکرد خلق با آسمان
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بباراندْ باران و آبِ زلال
بحر  به   کشتی  دآورْدر  تسخیر  به 

 

که روزي دهد بر شما ذوالجلال
 نهر   زِ  جاري  آبِ   زمین  روي   به

رَ لَكُمُ اللَّيلَْ وَالَّهَارَ  ۖ  وسََخَّ مْسَ وَالقَْمَرَ دَائبَِيِْ رَ لَكُمُ الشَّ    ﴾٣٣﴿وسََخَّ
مسخّر بکرد بهرتان اى بشر!

بهرتان    از     نیز     بکرد    مسخّر 

 

همى قرص خورشید و هم آن قمر
جهان  این  چرخشِ در   روزِ   و  شب

ِ  مِّن وَآتاَكُمْ  لْمُُوهُ ۚ˯نْ  كُّ
َ
وانعِْمَتَ  مَاسَأ ِ تَعُدُّ َّĬا ْ ن ارٌ لظََلوُمٌ  سَانَ ƅَتُصُْوهَاۗ إنَِّ الِْ  ﴾٣٤﴿كَفَّ

هر آنچه که درخواست کردید شما
قرار   داده   که    را   حق    هاينعم

نباشید قادر به درکش یقین
کیش   و  آیین   در  انسان باز    ولی

 

ها زِ لطفش بفرمود خداعطا
شمار    اندر     آرید    گر   بخواهید 

که لاینتهیٰ هست فضلِ مُبین
به خویش  ظلمِ مطلق  کند  کفران زِ 

 

نْ 
َ
صْنَامَ  ˯ذْ قاَلَ إبِرَْاهيِمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَٰا الْلَََ آمِنًا وَاجْنُبنِْ وَبَنَِّ أ

َ
عْبُدَ الْ   ﴾٣٥﴿نَّ

آور آن روز و آن روزگاربه یاد  
  

 

که کرد التماس او به پروردگار
 

خلیل اللّه آن رهنما و رسول
بده امَن بر شهرِ ما و امان

که هست کس و هم زِ نسلم هر آنمن 

 

بگفتا زِ لطفت خدا! کن قبول
فرید است مکّه یقین در جهان

پرستبت     دگر     هرگز     نگردیم
  إنَِّهُنَّ  رَبِّ 

َ
   ﴾٣٦﴿يمٌ رَّحِ  غَفُورٌ فإَنَِّكَ عَصَانِ  وَمَنْ مِنِّ ۖ  فإَنَِّهُ  تبَعَِنِ الَّاسِۖ فَمَنْ  مِّنَ  كَثيًِا ضْللَنَْ أ

نمودند خدایا! بُتان در زمین
هست یکتاپرستکس چو من  هر آن

من  به  که عصیان بورزد  کس  آن و 

 

ضلالت و هم گمرهی بالیقین
ستمن ابا بکن رحمتش چون که او 

ذوالمنن!   اي  تو   رحیمی  و   غفور
سْكَنْ 
َ
بَّنَا إنِِّ أ Ɔَةَ ذُرّيَِّتِ بوَِادٍ غَيِْ ذيِ زَرْعٍ عِنْ  تُ مِنْ رَّ مِ رَبَّنَا لِقُيِمُوا الصَّ   دَ بيَتْكَِ المُْحَرَّ

فئْدَِةً مِّنَ الَّاسِ تَهْويِ إلَِهِْمْ وَارْزقُْهُمْ 
َ
  ﴾٣٧﴿لَّمَرَاتِ لعََلَّهُمْ يشَْكُرُونَ مِّنَ ا فاَجْعَلْ أ

خدایا! من این اهل بیتم چنین
کشت و آبکه باشد بیابانی بی

مگر تا که آنها بیارند به جا
من    اولادِ     به    عالم   خلقِ   دلِ 

آنها چنانبده رزق و روزي بر         

 

نمودم همی ساکنِ این زمین
وحَی و کتاب وَ توى نهولی خا

نمازي سوي ذات پاکت، خدا!
ذوالمنن   کرم   از    نما    مایل    تو

مگر تا بگردند از شاکران
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ِ  ȇََ  يَفَْٰ  وَمَا نُعْلنُِ ۗ  وَمَا نُفِْ  مَا تَعْلمَُ  إنَِّكَ  رَبَّنَا َّĬءٍ  مِنْ  ا رضِْ وƅََ  شَْ
َ
مَاءِ فِ ال فِ الْ   ﴾٣٨﴿سَّ

اه هستی خدا! در جهانتو آگ
به ذاتِ احَد نیست پنهان یقین

  

 

زِ هر چیزِ پنهان و یا که عیان
چه در آسمان یا که اندر زمین

 

 
َ
عَءِ أ ِي وهََبَ ȇَ Ǔَِ الكِْبَِ إسِْمَاعِيلَ ˯سْحَاقَۚ  إنَِّ رَبِّ لسََمِيعُ الُّ ِ الَّ َّĬِ ُ٣٩﴿لَْمْد﴾   

خلیل ستایش نمود از درون آن
به دورانِ پیري بگشتم مُعیل
دعاهاي من بر اجابت رسید

  

 

به درگاهِ ایزد وَ ربِّ جلیل
خدایم بداد اسحَق و اسمَعیل
سمیع است خدا و صدایم شنید

 

Ɔَةِ وَمِنْ     ﴾٤٠﴿ذُرّيَِّتِ ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَءِ  رَبِّ اجْعَلنِْ مُقيِمَ الصَّ
نیاز خدایا! شَوم اهلِ راز و

بکن استجابت زِ ما تو دعا
  

 

همه نسلِ من گشته اهلِ نماز
تویی سامع، اي ذاتِ پاكِ خدا!

 

يَّ وَللِمُْؤْمِنيَِ يوَمَْ يَقُومُ الْسَِابُ     ﴾٤١﴿رَبَّنَا اغْفرِْ Ǔِ وَلوَِالَِ
خدایا! زِ رحمت نظر کن وَ جود

مؤمنین  بر    تو   ببخشا    غفران  زِ 

 

ینم ببخش اي ودود!من و والد
دین سخت و همان یومِ   روزِ   آن در 

المُِونَ ۚ  ا يَعْمَلُ الظَّ َ غَفƆًِعَمَّ َّĬتَسَْبََّ اƅََبصَْارُ  فيِهِ  لِوَْاٍ تشَْخَصُ  يؤَُخِّرهُُمْ  إنَِّمَا و
َ
   ﴾٤٢﴿ الْ

او کارظالم وَ بر مپندار که 
اگر چه خدا کیفرِ ظالمان

ناگهان    آن    وقتِ    رسد   ولیکن 

 

کند ذاتِ هوبه غفلت نظر می
به تأخیر اندازد اندر جهان

 جاهلان    همی  بمانند    خیره   که

فئْدَِتُهُمْ هَوَاءٌ 
َ
   ﴾٤٣﴿مُهْطِعيَِ مُقْنعِِ رءُُوسِهِمْ ƅَ يرَْتدَُّ إلَِهِْمْ طَرفُْهُمْۖ  وَأ

زده ظالمانشتابان و حرمان
زمان  آن   یجملگ  مضطرب   شوند 

 

بگیرند سَرِ خود سوي آسمان
چشمانشان   پلکِ   خورَد نی    تکان

 

 ْ ن
َ
ِبْ وَأ

جَلٍ قرَيِبٍ نُّ
َ
رْناَ إǓَِٰ أ خِّ

َ
ِينَ ظَلمَُوا رَبَّنَا أ تيِهِمُ العَْذَابُ فَيَقُولُ الَّ

ْ
ذِرِ الَّاسَ يوَمَْ يأَ

وَلمَْ تكَُ 
َ
قسَْمْتُمْ دَعْوَتكََ وَنتََّبعِِ الرُّسُلَۗ  أ

َ
  ﴾٤٤﴿زَوَالٍ  مِّنْ  مِّن قَبلُْ مَا لَكُمْ  ونوُا أ

به یاد آر بر مردمان اي نبی!
رسند ظالمان چون به یومِ حساب
که دِه فرصتی باز بر زندگی

  

 

شکیبیکه آید قیامت زِ ره، 
تمنّا کنند جمله از ذوالکتاب
اجابت کنیم دعوتِ بندگی
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رسولانِ حق را کنیم پیروي
بی بگیرند آن جاهلانجوا

بدادیم فرصت بسی بر شما
ها بکردید یادولیکن قسم

زوال    نگیرد     را   شما     بگفتید 

 

اگر که دهی تو به ما فرصتی
جهان خطابی زِ ایزد خداي

که ایمان بیارید بر ذاتِ ما
به راهِ ضلالت به رسمِ عناد

جدال   خداوند  با  جهل  زِ    بکردید
نْ نْ وسََكَ 

َ
ِينَ ظَلمَُوا أ َ لَ تُمْ فِ مَسَاكِنِ الَّ بنَْا لَكُمُ كُ فُسَهُمْ وَتبَيََّ  مْ كَيفَْ فَعَلنَْا بهِِمْ وَضََ

مْثَالَ 
َ
   ﴾٤٥﴿الْ

شما ظالمان! و شما جابران!
که بوده مکان در زمانِ قدیم
اگر چه بدیدید فرجامشان

ستید و عبرت نشده نجُتَنَبُّ
مثال    ما   ایم ردهآو     تمثیل   به 

 

گرفتید مأوا به جا و مکان
تعلّق به آن سرکشانِ لئیم
چه آمد به روز و به احوالشان
همان ره برفتید و غفلت بشد

بالمآل   شما    بگیرید    عبرت    که
ِ مَكْرهُُمْ ˯نْ وَقدَْ مَكَرُوا مَكْرهَُمْ وعَِنْ  َّĬولَ مِ  دَ ا بَالُ كَنَ مَكْرهُُمْ لتَُِ    ﴾٤٦﴿نهُْ الِْ

سیاست وَ مکرِ همان جاهلان
مقابل به تدبیر آن کردگار

نندبرکَ    جا  زِ    هم  را    کوه  اگر 

 

نبخشد اثر گر چه باشد گران
شود جملگی مکرشان نابکار

عاجزند    یقین    خداوند   مکرِ    زِ 
َ مُلْفَِ وعَْدِهِ رسُُلَهُ  َّĬتَسَْبََّ ا Ɔََف ۗ  ْ َ عَزيِزٌ ذُو ان َّĬ٤٧﴿تقَِااٍ  إنَِّ ا﴾   

مپندار هرگز! خداي جهان
تمام    مُنزّه   و     عزیز    باشد  که 

 

کند خُلفِ وعده به پیغمبران
انتقام    خدا     وقتش     به    بگیرد
 ِ َّĬِ مَاوَاتُۖ  وَبَرَزُوا رضِْ وَالسَّ

َ
رضُْ غَيَْ الْ

َ
لُ الْ ارِ يوَمَْ تُبَدَّ    ﴾٤٨﴿ الوَْاحِدِ القَْهَّ

به روزي که گردد زمین بالیقین
دگرگون شود آسمان آن زمان

رسد  مخلوق  جمله  حق  پیشگاهِ به 

 

مُبدّل به غیر از زمینی چنین
جهان اراده بوَد از خداي

احَد    هم   و   قاهر  بوَد    قادر   که
قَرَّ  صْفَادِ وَترََى المُْجْرمِِيَ يوَمَْئذٍِ مُّ

َ
 ﴾٤٩﴿نيَِ فِ الْ

 جهان   در   خدا!  هستی    آگاه  تو 

یقین  پنهان نیست    احَد   ذاتِ   به 

 

عیان  که  یا  و  پنهان   چیزِ   هر  زِ 
زمین  اندر   که    یا آسمان   در چه 
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ابيِلهُُمْ     ﴾٥٠﴿قطَِرَانٍ وَتَغْشَٰ وجُُوهَهُمُ الَّارُ  مِّنْ  سََ
ها بر تنندبینی زِ مِس، جامهب

  رو   زِ   پنهان     بگردند  آتش   در 

 

گدازند زِ حسرت، چنین لایقند
رو   و   زیر   ها شعله  همی    بگیرد

َ سَِيعُ الْسَِابِ  َّĬا كَسَبَتْۚ  إنَِّ ا ُ كَُّ نَفْسٍ مَّ َّĬ٥١﴿لَِجْزيَِ ا﴾   
بوَد این عذاب بهرِ آنان زِ حق

ند بر جزا جمله، حسبِ کتابرس
  

 

کسانی که باشند چنین مستحق
الحسابکه باشد خداوند سریعُ

 

ولوُهَذَٰا بƆََغٌ لّلِنَّاسِ وَلِنُْ 
ُ
رَ أ كَّ نَّمَا هُوَ إلَِهٌٰ وَاحِدٌ وَلِذََّ

َ
لْاَبِ  اذَرُوا بهِِ وَلِعَْلَمُوا أ

َ
   ﴾٥٢﴿الْ

بوَد این کتاب، حجّت اندر زمین
آن     جز  یى نَبوَد خدا   انندد    که

 

براي جمیعِ خلایق یقین
دلانصاحب    به   نیز   بوَد      تذکّر

  

    ِْ15«  رِ سُورَةُ الج«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
  

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

بيٍِ الر ۚ تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ وَ     ﴾١﴿قرُْآنٍ مُّ
الف، لام، را، از رموزِ خداست
چنین است آیاتِ حق در کتاب

  

 

اشارت بدان در همین ابتداست
به قرآن، همه روشن و باحساب

 

ِينَ كَفَرُوا لوَْ كَنوُا مُسْلمِِيَ  ۞ بَمَا يوََدُّ الَّ    ﴾٢﴿رُّ
بسا سخت حسرت خورند کافران
پرستیده بودیم حق با یقین

  

 

کاش! اندر جهان بگویند که اي
بگردیده بودیم از مسلمین

 

مَلُۖ  فسََوفَْ يَعْلمَُونَ 
َ
كُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلهِْهِمُ الْ

ْ
  ﴾٣﴿ذَرهُْمْ يأَ

رسولا! رها کن تو این قومِ پست
زِ خورد و خوراك و زِ کارِ پریش

  

 

به لذاّت گرایند هر چیز که هست
خویش بیابند نتیجه زِ آمالِ 

 

هْلكَْنَا مِنْ 
َ
عْلوُمٌ  وَمَا أ    ﴾٤﴿قرَْيَةٍ إƅَِّ وَلهََا كتَِابٌ مَّ

هلاکت ندادیم ما هیچ دیار
  

 

مگر وقتِ معلوم بیامد به بار
 

خِرُونَ 
ْ
جَلهََا وَمَا يسَْتَأ

َ
ةٍ أ مَّ
ُ
ا تسَْبقُِ مِنْ أ    ﴾٥﴿مَّ
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اجل تا که آید به هر امُّتی
  

 

نه تعجیل و تأخیر شود ساعتی
 

ِي نزُِّلَ عَليَهِْ الِّكْرُ إنَِّكَ لمََجْنُونٌ 
هَا الَّ يُّ

َ
   ﴾٦﴿وَقاَلوُا ياَ أ

بگفتند کفّارِ پست بر رسول
نگوهمچنین وَیى بر این ادعّا

  

 

که آیات گشته نزول؟یى تو گو
تو دیوانه گشتی و داري جنون

 

تيِنَا باِلمƆََْئكَِةِ إنِْ 
ْ
ادقِيَِ تَ مِنَ الكُنْ  لَّوْ مَا تأَ    ﴾٧﴿صَّ

اگر خواهی از ما روََد ظن و شک
چنین کن اگر هستی از صادقین

  

 

بیاور تو در نزدِ ما چند مَلَک
زِ این کار تو ما بیاریم یقین

 

نْ  قِّ وَمَا كَنوُا إذًِا مُّ  باِلَْ
َّƅِئكَِةَ إƆََْلُِ الم   ﴾٨﴿ظَريِنَ مَا نُنَّ

نخواهیم فرستیم مَلکَ بر زمین
د کُفاّر عِقاب هولناكببینن

  

 

مگر آنکه برحق بگردد چنین
ندارند مهلت به وقتِ هلاك

 

 

لْاَ الِّكْرَ ˯نَّا لَُ لََافظُِونَ     ﴾٩﴿إنَِّا نَنُْ نزََّ
زمین    قرآن    و    ذکر   ایمفرستاده

 

همچنین   کنیممی  آن    زِ   حفاظت
رسَْلنَْا مِنْ 

َ
ليَِ  قَبلْكَِ  وَلقََدْ أ وَّ

َ
   ﴾١٠﴿فِ شِيَعِ الْ

ماسَبَق      در       بودیم     فرستاده
 

حق    رسولانِ     اولّ،    اقوام      به
تيِهِمْ 
ْ
   ﴾١١﴿رَّسُولٍ إƅَِّ كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُنَ  مِّنْ  وَمَا يأَ
پیش    دورانِ    به   رسولی    نیامد 

 

و بیش کم  بشد   تمسخر   که   مگر
   ﴾١٢﴿كَذَلٰكَِ نسَْلكُُهُ فِ قلُُوبِ المُْجْرمِِيَ 

بدین گونه قرآن و آیاتِ آن
  

 

دهیم راه اندر دلِ مجرمان
 

ليَِ  وَّ
َ
   ﴾١٣﴿ƅَ يؤُْمِنُونَ بهِِۖ  وَقدَْ خَلَتْ سُنَّةُ الْ

ت زِ پیشینیاننَّچنین بوده سُ
  

 

نیاورده ایمان زِ کین کافران
 

مَاءِ فَظَلُّوا فيِهِ يَعْرجُُونَ  نَا عَليَهِْمْ وَلوَْ فَتَحْ     ﴾١٤﴿باَباً مِّنَ السَّ
و حتیّ اگر سوي این آسمان

  

که قادر شوند گه نمایند خروج
  

 

دري را گشاییم بر کافران
 

به سوي سماء نیز آرند عروج
 

سْحُورُونَ  بصَْارُناَ بلَْ نَنُْ قوَمٌْ مَّ
َ
  ﴾١٥﴿ لقََالوُا إنَِّمَا سُكِّرَتْ أ

بگویند سخن باز آن کافران
  

 

ببستند چشمانمانیى که گو
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ایم سحِر ما از فسونبگردیده
  

 

ن فنونساینزِ جادوگري هست ا
 

مَاءِ برُُوجًا وَزَيَّنَّاهَا للِنَّاظِرِينَ     ﴾١٦﴿وَلقََدْ جَعَلنَْا فِ السَّ
نهانیى هابرافراشته ما کاخ

به زیب و به زیور همه اجمعین
  

 

درونِ سماوات و در آسمان
بیاراسته از بهرِ آن ناظرین

 

ِ شَيطَْانٍ رَّجِيمٍ  وحََفظِْنَاهَا مِنْ 
   ﴾١٧﴿كُّ

هست    که  آنچه    نماییم   حفاظت
 

پست   مردودِ    شیطانِ   دستبرد  زِ 
بيٌِ  تبَْعَهُ شِهَابٌ مُّ

َ
مْعَ فأَ قَ السَّ    ﴾١٨﴿إƅَِّ مَنِ اسْتََ

شنید    خواهد    دزدانه   آنکه    مگر
 

رسید     بخواهد    او    پیِِ    شهابی
 ْ ن
َ
لقَْينَْا فيِهَا رَوَاسَِ وَأ

َ
رضَْ مَدَدْناَهَا وَأ

َ
وْزُونٍ  بتَنَْا فيِهَا مِنْ وَالْ ءٍ مَّ ِ شَْ

   ﴾١٩﴿كُّ
زمین را بگسترده، دادیم قرار

حکمتی   با  موزون،   چیزِ    هر   زِ 

 

هاي عظیم استوارهدر آن، کو
رحمتی      از      نیز      ایمبرویانده

   ﴾٢٠﴿لَّسْتُمْ لَُ برَِازقِيَِ  وجََعَلنَْا لَكُمْ فيِهَا مَعَايشَِ وَمَنْ 
مهیّا نمودیم بساطِ معاش

و دام حیوان   بهرِ   از   طور   همین 

 

براي شما آشکارا و فاش
دامک   هیچ   شما   از    رزق  نگیرند 

ءٍ إƅَِّ عِنْ  مِّنْ  ˯نْ  عْلوُاٍ شَْ لُُِ إƅَِّ بقَِدَرٍ مَّ    ﴾٢١﴿دَناَ خَزَائنُِهُ وَمَا نُنَّ
به عالم همی نیست چیزي مگر
و نازل نیاریم افزون و کاست

  

 

اش نزدِ ما مسُتقرکه گنجینه
مگر با حدودي که در نزدِ ماست

 

 

رسَْلنَْا الرّيَِاحَ لوََاقحَِ 
َ
ْ  وَأ ن

َ
نْ فأَ

َ
سْقَينَْاكُمُوهُ وَمَا أ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ   ﴾٢٢﴿تُمْ لَُ بَِازنِيَِ زَلْاَ مِنَ السَّ

کُنیم بادها را به هر سو روان
و نازل کنیم آبی از آسمان
همانا بدین بارش و آب آن

  

 

که باردار کنند ابر در آسمان
که سیراب گردید شماها زِ آن

آننباشید شما خازنِ گنج 
 

   ﴾٢٣﴿˯نَّا لَحَْنُ نُيِْ وَنمُِيتُ وَنَنُْ الوَْارثِوُنَ 
بوَد دست ما نیز حیات و ممات

  

 

و ماییم وارث بر این کائنات
 

خِرِينَ وَلقََدْ عَلمِْنَا المُْسْتَقْدِمِيَ مِنْ 
ْ
   ﴾٢٤﴿كُمْ وَلقََدْ عَلمِْنَا المُْسْتَأ

بر احوالِ مردم، جدید و قدیم
  

 

بداریم و نیز آگهیماحاطه 
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   ﴾٢٥﴿˯نَّ رَبَّكَ هُوَ يَشُُْهُمْۚ  إنَِّهُ حَكِيمٌ عَليِمٌ 
خدایت به حشر آوردَ مردمان
بوَد ذاتِ پروردگار بس حکیم

  

 

به روزي که آید قیامت عیان
زِ حکمت به هر کار باشد علیم

 

 ْ ن سْنُونٍ  صَلصَْالٍ مِّنْ حََإٍ  سَانَ مِنْ وَلقََدْ خَلقَْنَا الِْ    ﴾٢٦﴿مَّ
خاك   زِ     آدم     آفریدیم    ما   و 

 

پاك   گردیده تغییر    زِ    که   گِلی 
مُومِ  قَبلُْ مِنْ  وَالَْانَّ خَلقَْنَاهُ مِنْ     ﴾٢٧﴿نَّارِ السَّ

پري     و     جن     آفریدیم     ولی
 

همی   باشد  سوزنده   که    آتش  زِ 
ا مِّنْ ˯ذْ قاَلَ رَبُّ  سْنُونٍ  كَ للِمƆََْئكَِةِ إنِِّ خَالقٌِ بشًََ  ﴾٢٨﴿صَلصَْالٍ مِّنْ حََإٍ مَّ

به یاد آر که گفتا خدایت چنین
امور    زین    آدمی  آورم    خلق  به 

  

 

به خیلِ ملائک همه اجمعین
خاكِ نمَور  زِ  و   گِل وَ لاي   این  زِ 

 

يتُْهُ وَنَفَخْ  وحِ فَقَعُوا لَُ سَاجِدِينَ  تُ فيِهِ مِنْ فإَذَِا سَوَّ    ﴾٢٩﴿رُّ
کُنم معتدل تا که آن پیکرش

او   بر   لازم  سجده   شود  را   شما 

 

زِ روحم دمم نیز در عنصرش
گفتگوبی      درافُتید     سجده     به

جَْعُونَ 
َ
   ﴾٣٠﴿فسََجَدَ المƆََْئكَِةُ كُُّهُمْ أ

چنیناین  رسید  یزدان   فرمانِ   چو 
 

اجمعین   شدند   سجده   به   ملائک
نْ 
َ
بَٰ أ
َ
اجِدِينَ  إƅَِّ إبِلْيِسَ أ    ﴾٣١﴿يكَُونَ مَعَ السَّ

خويمغرور    شیطانِ  ذاتِ   جز    به
 

روي   بگرداندْ   یزدان   امرِ    از   که
اجِدِينَ  ƅَّ تكَُونَ مَعَ السَّ

َ
   ﴾٣٢﴿ قاَلَ ياَ إبِلْيِسُ مَا لكََ أ

  دون    ابلیسِ  به     یزدان    بفرمود

 

کنون؟  سجده تو   نکردي   که    چر
كُنْ 

َ
سْجُدَ لبِشٍََ خَلقَْتَهُ مِنْ  قاَلَ لمَْ أ

َ
سْنُونٍ  لِّ    ﴾٣٣﴿صَلصَْالٍ مِّنْ حََإٍ مَّ

سربه پاسخ بگفتا هم آن خیره
چو خلقت بکردیش از گِل وَ لاي

  

 

بشر برآورم که من سجده نی
نمایم ازین روي، من سخت اِباي

 

   ﴾٣٤﴿قاَلَ فاَخْرُجْ مِنهَْا فإَنَِّكَ رجَِيمٌ 
به شیطان بفرمود ربِّ رحیم

  

 

بشو خارج و هم بگشتی رجیم
 

   ﴾٣٥﴿˯نَّ عَليَكَْ اللَّعْنَةَ إǓَِٰ يوَمِْ الِّينِ 
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ندی   یومِ  تا   تو   بر بوَد   لعنت   و 
 

کین زِ    را  ما    تو   اطاعت   نکردي
 ْ ن
َ
   ﴾٣٦﴿ظِرْنِ إǓَِٰ يوَمِْ يُبعَْثُونَ قاَلَ رَبِّ فأَ

ارکردگ    بدِه   مهُلت      که    بگفتا
 

ارقر    بیابم    محشر   روز     تا   که 
   ﴾٣٧﴿ظَرِينَ قاَلَ فإَنَِّكَ مِنَ المُْنْ 

 مهلتی     چنین      دادم     بفرمود 

 

حکمتی   مهلتم  این  در   باشد  که 
   ﴾٣٨﴿إǓَِٰ يوَمِْ الوَْقتِْ المَْعْلُومِ 

روزگار  این در   موعود  روزِ   تا   که 
 

برقرار    هم    و    باقی    تو    بمانی
جَْعِيَ 

َ
غْويَِنَّهُمْ أ

ُ
رضِْ وَلَ

َ
زَيّنََِّ لهَُمْ فِ الْ

ُ
غْوَيتْنَِ لَ

َ
 ﴾٣٩﴿قاَلَ رَبِّ بمَِا أ

بگفتا، چو گمره بگشتم کنون
زمین  روي    خلقِ    گمرهی   دهم 

 

گونکنم جلوهجهان از فساد می
اجمعین    همه     کشانم    اغوا    به

 

   ﴾٤٠﴿إƅَِّ عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِيَ 
مخلصَین  از   که   بندگانی  جز   به 

 

نیقی    با  را   تو     نمایند   عبادت 
َّ مُسْتَقيِمٌ  َȇَ ٌاط    ﴾٤١﴿قاَلَ هَذَٰا صَِ

ماست  راهِ  این که    خداوند    بگفتا
 

راست   راهِ  این    هیچ  کجی   ندارد
  ﴾٤٢﴿إنَِّ عِبَاديِ ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ إƅَِّ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الغَْاويِنَ 

ي صادقینکه عُبّاد من جمله
بوَند     جاهل   که     ردمانیم  مگر 

 

تسلطّ نیابی بر آنها یقین
شوند   تو    پیرو    همی    غفلت   زِ

جَْعيَِ 
َ
   ﴾٤٣﴿˯نَّ جَهَنَّمَ لمََوعِْدُهُمْ أ

گاهوعده      اسرجهنمّ     باشد     و 
 

 هپُرگنا     مردمِ       همان       براي
 ِ بوَْابٍ لّ

َ
قْسُومٌ لهََا سَبعَْةُ أ ِ باَبٍ مِّنهُْمْ جُزءٌْ مَّ

   ﴾٤٤﴿كُّ
است  دوزخ مفتوح بر  هفت درب،  و 

 

ي یک کس استویژه  هر دربِ آن و 
   ﴾٤٥﴿إنَِّ المُْتَّقيَِ فِ جَنَّاتٍ وعَُيُونٍ 

ولی اهلِ تقوي روند جنّتان
  

 

هاي جاریست آنجا روانکه آب
 

 ُ    ﴾٤٦﴿دْخُلُوهَا بسƆََِاٍ آمِنيَِ ا
خطابی شوند با درود و سلام

  

 

بیایید داخل به امنِ تمام!
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تَقَابلِيَِ  رٍ مُّ ٰ سُُ َȇَ ً٤٧﴿وَنزَعَْنَا مَا فِ صُدُورهِمِ مِّنْ غِلٍّ إخِْوَانا﴾   
هاو پاکیزه باشند آن سینه

رو بر سریرنشینند در روبه
  

 

هازِ هرگونه ناپاکی و کینه
نظیرمثالِ برادر، زِ مهر بی

 

هُمْ فيِهَا نصََبٌ وَمَا هُمْ     ﴾٤٨﴿مِّنهَْا بمُِخْرجَِيَ  ƅَ يَمَسُّ
و چونچند بینبینند هیچ رنجی 

  

 

و هرگز نگردند زِ جنّت برون
 

ناَ الغَْفُورُ الرَّحِيمُ  ۞
َ
نِّ أ
َ
   ﴾٤٩﴿نَبّئِْ عِبَاديِ أ

و آگاهی ده بندگان را نبی!
  

 

که ما مهربان و غفوریم همی
 

نَّ 
َ
لِمُ  وَأ

َ
   ﴾٥٠﴿عَذَابِ هُوَ العَْذَابُ الْ

ولیکن عذابم بوَد دردناك
  

 

عِقابم الَیم است و هم هولناك
 

   ﴾٥١﴿ضَيفِْ إبِرَْاهيِمَ  وَنبَّئِهُْمْ عَنْ 
زِ آن جمع مهمان خبرها رسان

  

 

که گشتند بر ابرهَیم میهمان
 

   ﴾٥٢﴿كُمْ وجَِلوُنَ ا مِنْ إذِْ دَخَلُوا عَليَهِْ فَقَالوُا سƆََمًا قاَلَ إنَِّ 
چو در بیتِ ایشان گرفتند مقام

اذن، چون آمدیدبفرمود که بی
  

 

بگفتند همه جملگی، الَسلاّم
رو شَدیدشدم مضطرب من از این

 

 

ُكَ بغƆَُِاٍ عَليِمٍ    ﴾٥٣﴿قاَلوُا ƅَ توَجَْلْ إنَِّا نبُشَِّ

بگفتند نترس! چون که ماییم سفیر
و نیکوي و راد به فرزندي دانا

  

 

نظیربشارت تو را باد بس بی
خدایت نوید و بشارت بداد

 

 

نْ 
َ
ٰ أ َȇَ ِتُمُون ْ بشََّ

َ
ونَ  قاَلَ أ ُ نَِ الكِْبَُ فبَمَِ تبُشَِّ سَّ    ﴾٥٤﴿مَّ

بگفتا در این سن بشارت دهید؟
نشانه کجا و چنین مژده چیست؟

  

 

نباشد به فرزندي ما را امید
بشارت زِ کیست؟ و سرمنشاءِ این

 

قِّ فƆََ تكَُنْ  ناَكَ باِلَْ ْ    ﴾٥٥﴿مِّنَ القَْانطِِيَ  قاَلوُا بشََّ
بگفتند بشارات ما از خداست

  

 

که نومیدي اینجا بسی نارواست
 

الُّونَ  يَقْنَطُ مِنْ  قاَلَ وَمَنْ     ﴾٥٦﴿رَّحَْةِ رَبّهِِ إƅَِّ الضَّ
چنان   باشد    آري!    ابرهَیم  بگفت 

 

گمرهان  مگر  نومید،  نیست  حق زِ 
هَا المُْرسَْلوُنَ  يُّ

َ
   ﴾٥٧﴿قاَلَ فَمَا خَطْبُكُمْ أ
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بگفتا، سفیرید چو از کردگار
  

 

به چه گشته مأمور در روزگار؟
 

رْمِِيَ  رسِْلنَْا إǓَِٰ قوَْاٍ مُّ
ُ
   ﴾٥٨﴿قاَلوُا إنَِّا أ

لٰهبگفتند که مأمور شدیم از اِ
  

 

رم و پُرگناهبه قومی رَویم مج
 

جَْعيَِ 
َ
وهُمْ أ    ﴾٥٩﴿إƅَِّ آلَ لوُطٍ إنَِّا لمَُنَجُّ

فقط لوط با اهلِ بیت همچنین
  

 

دهیم از بلایا نجات اجمعین
 

رْناَۙ  إنَِّهَا لمَِنَ الغَْابرِيِنَ  تهَُ قدََّ
َ
   ﴾٦٠﴿إƅَِّ امْرَأ

مگر آن عجوزه که لامُدرِك است
  

 

به همراهِ قومش همی هالک است
 

ا جَاءَ آلَ لوُطٍ المُْرسَْلوُنَ     ﴾٦١﴿فلَمََّ
چو وارد شدند آن فرستادگان

  

 

به لوط و به اهلش همی آن مکان
 

نْ     ﴾٦٢﴿كَرُونَ قاَلَ إنَِّكُمْ قَومٌْ مُّ
ایدبگفتا شما کاندر این خانه

  

 

ایدهمگی غریبید و بیگانه
 

   ﴾٦٣﴿ونَ قاَلوُا بلَْ جِئنَْاكَ بمَِا كَنوُا فيِهِ يَمْتَُ 
بگفتند به قومت گُسیلیم کنون

  

 

که در شک بماندند چون غافلون
 

قِّ ˯نَّا لصََادقِوُنَ  تيَنَْاكَ باِلَْ
َ
   ﴾٦٤﴿وَأ

به سویت به راستی و حق آمدیم
  

 

و بیمشک بیصداقت بداریم 
 

 ƅََدْباَرهَُمْ و
َ
هْلكَِ بقِطِْعٍ مِّنَ اللَّيلِْ وَاتَّبعِْ أ

َ
سِْ بأِ

َ
حَدٌ وَامْضُوا حَيثُْ  يلَتَْفتِْ مِنْ فأَ

َ
كُمْ أ

   ﴾٦٥﴿تؤُْمَرُونَ 
بکن تو برون اهلِ بیت نیمه شب
روید جملگی و نمایید شتاب

سرزمین   یک  سوي  ،امر  طبقِ  برو 

 

تعَببیبرو پشتِ ایشان همی 
بگو بر عقب هیچ کسی رو متاب

گزین سکونت  اهل،   با   تو  آنجا در 
صْبحِِيَ وَقَضَينَْ  نَّ دَابرَِ هَؤƅَُٰءِ مَقْطُوعٌ مُّ

َ
مْرَ أ
َ
   ﴾٦٦﴿ا إلَِهِْ ذَلٰكَِ الْ

چنینبر او وحی نمودیم ما این
  پگاه  وقتِ   به    تا   هلاك   بگردند

 

که این قومِ پست کُلّهُم اجمعین
 لٰهاِ     از     عِقاب    بر    بوَد   اراده 

هْلُ المَْدِينَةِ 
َ
ونَ  وجََاءَ أ    ﴾٦٧﴿يسَْتَبشُِْ
  فساد   قصدِ     به  قوم    آن   برفتند

 

شاد   حالِ   با   لوط   يخانه   يسو
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   ﴾٦٨﴿قاَلَ إنَِّ هَؤƅَُٰءِ ضَيفِْ فƆََ تَفْضَحُونِ 
بگفت لوط، ایشان بوَند میهمان

چنیننشاید که شرمسار شوم این
  

 

نگردید نزدیکشان زین مکان
جا برون فاسدین!رَوید زود از این

 

َ وƅََ تُزُْونِ  َّĬ٦٩﴿وَاتَّقُوا ا﴾   
لٰهبترسید از خشمِ ذاتِ اِ

  

 

گناه سانایننسازید خوارم زِ 
 

وَلمَْ نَنهَْكَ عَنِ العَْالمَِيَ 
َ
  ﴾٧٠﴿قاَلوُا أ

بگفتند آن قومِ بس زشتکار
حمایت مکن هیچ از مردمان

  

 

نگفتیم مگر ما تو را چند بار؟
که باشند تو را میهماناگر چه 

 

 

   ﴾٧١﴿تُمْ فاَعِليَِ كُنْ  قاَلَ هَؤƅَُٰءِ بَنَاتِ إنِْ 
بگفت لوط، دارم تنی دختران
توانید که آریدشان بر نکاح

  

 

جمیلند و باشند چون اختران
کار باشد یقین بر صلاح که این

 

   ﴾٧٢﴿لعََمْرُكَ إنَِّهُمْ لفَِ سَكْرَتهِِمْ يَعْمَهُونَ 
ه جانت قسم، اي رسولِ گرام!ب

ي شهوت و نفسِ دونزِ این باده
  

 

بسا مردمان مست هستند مدام
گونبه گمراهی افتند همه گونه

 

يحَْةُ مُشْقِيَِ  خَذَتهُْمُ الصَّ
َ
   ﴾٧٣﴿فأَ

گاهبه یک صیحه در موقعِ صبح
  

 

هلاکت بدید قومِ غرقِ گناه
 

 
َ
يلٍ  مْطَرْناَ عَليَهِْمْ حِجَارَةً مِّنْ فجََعَلنَْا عَلِهََا سَافلِهََا وَأ    ﴾٧٤﴿سِجِّ

بشد زیر و رو نیز شهر و دیار
و قوم گشته سنگسار همه اجمعین

  

 

کسی زین بلایا فرار نکرد هیچ
چنین بود فرجامِ آن فاسدین

 

مِيَ     ﴾٧٥﴿إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَياَتٍ لّلِمُْتَوسَِّ
نهفته بسی پند در این عذاب

  

 

ردمند و اهلِ کتاببراي خ
 

قيِمٍ     ﴾٧٦﴿˯نَّهَا لَبسَِبيِلٍ مُّ
بگردید عبرتکده آن دیار

  

 

که باشد از بهرِ پند ماندگار
 

   ﴾٧٧﴿إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَ لّلِمُْؤْمِنيَِ 
ه آیاتِ دینگوناینهمانا در 

  

 

بوَد عبرتی نیز بر مؤمنین
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يكَْةِ لَ  ˯نْ 
َ
صْحَابُ الْ

َ
   ﴾٧٨﴿ظَالمِِيَ كَنَ أ

و قومی که اَیکَه بوَد نامشان
  

 

زِ جهل و نفاق بوده از ظالمان
 

بيٍِ فاَنْ     ﴾٧٩﴿تَقَمْنَا مِنهُْمْ ˯نَّهُمَا لَإِمَِااٍ مُّ
به کیفر رساندیم آنها همه

اشنشانی بگردید ویرانه
  

 

عقوبت بدیدند در واهمه
که عبرت همی باشدي دیدنش

 

بَ  صْحَابُ الْجِْرِ المُْرسَْليَِ  وَلقََدْ كَذَّ
َ
   ﴾٨٠﴿أ

کین يو اصحاب حجِر نیز از رو
  

 

بکردند تکذیبِ آن مرسلین
 

   ﴾٨١﴿وَآتيَنَْاهُمْ آياَتنَِا فكََنوُا عَنهَْا مُعْرضِِيَ 
چو آیاتِ ما رفت بر سویشان

  

 

بگردانده از کین، سر و رویشان
 

بَالِ     ﴾٨٢﴿بُيُوتاً آمِنيَِ  وَكَنوُا يَنحِْتُونَ مِنَ الِْ
بساختند منزل به کوه و جبال

  

 

که ایمن بمانند زِ هر اختلال
 

يحَْةُ مُصْبحِِيَ  خَذَتهُْمُ الصَّ
َ
   ﴾٨٣﴿فأَ

اي تند اندر پگاهبه یک صیحه
  

 

لٰههلاکت بدیدند به حکُمِ اِ
 

غْنَٰ عَنهُْمْ 
َ
ا كَنوُا يكَْسِبُونَ  فَمَا أ    ﴾٨٤﴿مَّ

زِ قهر آن کسان نگشتند محفوظ
  

 

زِ آنچه که جمع کرده اندر جهان
 

فْحَ  وَمَا اعَةَ لَتيَِةٌۖ  فَاصْفَحِ الصَّ ۗ  ˯نَّ السَّ قِّ  باِلَْ
َّƅِرضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا إ

َ
مَاوَاتِ وَالْ خَلقَْنَا السَّ

   ﴾٨٥﴿الَْمِيلَ 
نکردیم خلقت سماء و زمین
مگر با دلیلی و با حکمتی

آن قیامت یقینرسد ساعتِ 
  

 

و هر چه که در بین آن اجمعین
که بوده بحق و همه رحمتی
رها کن تو با خُلقِ خوش منکرین

 

قُ العَْليِمُ  َّƆَْ٨٦﴿إنَِّ رَبَّكَ هُوَ ال﴾   
  کریم   خدایت    باشد    تحقیق  به 

 

علیم     آفرینش    خلقتِ    در    و 
   ﴾٨٧﴿المَْثَانِ وَالقُْرْآنَ العَْظِيمَ وَلقََدْ آتيَنَْاكَ سَبعًْا مِّنَ 

ايبدادیم تو را ما، هفت آیه
  عظیم    کتابِ    قرآن    همراهِ    به

 

ايثنا گونه و حمَد شد سوره
سلیم!  رسولِ   تو،    بر   کرده  عطا 
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نَّ  زْوَاجًامِّنهُْمْ مَامَتَّعْنَابهِِ إǓَِٰ عَينْيَكَْ ƅَتَمُدَّ
َ
 ﴾٨٨﴿للِمُْؤْمِنيَِ جَنَاحَكَ وَاخْفضِْ عَليَهِْمْ نْ وƅََتَزَْ أ

بپوشان دو چشمان زِ مالِ جهان
این و  آن   بر  هیچ  مخور  اندوه  تو 

 

دهیم مال گه گاهی بر امتحان
مؤمنین    بر    نیز   گشا   بالت  دو 

 

ناَ الَّذِيرُ المُْبيُِ 
َ
   ﴾٨٩﴿وَقلُْ إنِِّ أ

آشکار     کنون    ولمرس    که    بگو
 

کردگار   از    هشدار    و   بیم  دهم 
 ْ ن
َ
   ﴾٩٠﴿زَلْاَ ȇََ المُْقْتسَِمِيَ كَمَا أ

  عذاب  آنگه     نازل   بشد    چنانچه

 

آیاتِ ناب   گسُستند    کین   از   چو
ِينَ  لَّ
َ
   ﴾٩١﴿جَعَلُوا القُْرْآنَ عِضِيَ  أ

  گران   کتابِ   قرآن،   که     کسانی

 

آن        آیاتِ      نمودند       ع مُقطَّ
جَْعيَِ 

َ
لََّهُمْ أ

َ
   ﴾٩٢﴿فَوَرَبّكَِ لنَسَْأ

  چنین  باد    قسم   پروردگارت   به 

 

اجمعین     سؤال     تحتِ      بگردند
ا كَنوُا يَعْمَلوُنَ     ﴾٩٣﴿عَمَّ

  جملگی  بازخواستشان   وقتِ    رسد

 

زندگی    در    کردند   که  کاري   زِ 
عْرضِْ عَنِ المُْشِْكيَِ 

َ
   ﴾٩٤﴿فاَصْدَعْ بمَِا تؤُْمَرُ وَأ

نما برمَلا اي رسول! آشکار
بگردان تو روي خود از مشرکین

  

 

زِ آنچه که مأموري از کردگار
بر آن فاسدینیى مکن اعتنا

 

   ﴾٩٥﴿إنَِّا كَفَينَْاكَ المُْسْتَهْزئِيَِ 
  خدا   از     کند    کفایت    حفاظت

 

را  تو  تمسخر   آرند    که اشرار    زِ 
ِينَ  لَّ
َ
ِ إلَِهًٰا آخَرَ ۚ فسََوفَْ يَعْلمَُونَ  أ َّĬ٩٦﴿يَعَْلوُنَ مَعَ ا﴾ 

هم آنان که جز ذاتِ پروردگار
اشتباه     زین    بفهمند    زودي  به 

 

اند اختیاردگر کردهیى خدا
 اهگن   ساناین    بر   یىجزا   ببینند

 

نَّكَ يضَِيقُ صَدْرُكَ بمَِا يَقُولوُنَ 
َ
   ﴾٩٧﴿وَلقََدْ نَعْلمَُ أ

بدانیم که دلتنگ گردي چنان
  

 

رسولا! زِ اقوال این کاذبان
 

اجِدِينَ  فَسَبّحِْ بِمَْدِ رَبّكَِ وَكُنْ     ﴾٩٨﴿مِّنَ السَّ
انج زِ    کردگارت  بیار   تسبیح  به 

 

ساجدان از   شو   ذاتش پیشگاه    به
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تيَِكَ الْقَيُِ 
ْ
ٰ يأَ    ﴾٩٩﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّ

  چنین    خدایت   تو    نما    عبادت

 

نیقی  بر    رسی  طریقش   اندر  که 
  

     ِ16«سُورَةُ الَّحْل«     
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا 

  

جهان     خداي     یگانه     نام    به 
 

 کرانبی  او   مهر  و    بخشایش   که

ا يشُِْكُونَ  ِ فƆََ تسَْتَعْجِلُوهُ ۚ سُبحَْانهَُ وَتَعَاǓَٰ عَمَّ َّĬمْرُ ا
َ
تَٰ أ
َ
   ﴾١﴿أ

امر و فرمانیست حتمی از خدا
پس نیارید بر ظهورِ آن شتاب

ملیک    خداوندِ     آن    مُنزّه   هست

 

رملاکه به موقع آن بگردد ب
حکمِ یزدانی بیاید بر حساب

شریک   او    بهر    گیرندمی    زانچه
ِلُ  وحِ المƆََْئكَِةَ يُنَّ ٰ مِنْ باِلرُّ َȇَ ِِمْره

َ
نْ  يشََاءُ مِنْ  مَنْ أ

َ
ْ  عِبَادهِِ أ ن

َ
نَّهُ أ

َ
ناَفاَتَّقُونِ ƅَإلَِهَٰ ذِرُواأ

َ
أ َّƅِ٢﴿إ﴾  

حق ملائک را به همراهیِّ روح
نز بر مخلوق علَتا دهند اندر

پس بِپرهیزید از من در عِقاب
 

 

هر که را خواهد فتوحفرستد می
غیرِ منیى که نباشد هیچ خدا

زانچه را گفتند از آیات ناب
 

 

ا يشُِْكُونَ  قِّ ۚ تَعَاǓَٰ عَمَّ رضَْ باِلَْ
َ
مَاوَاتِ وَالْ    ﴾٣﴿خَلقََ السَّ

ها و زمینخلق بنمود آسمان
ت ذات خدابرتر و والاتر اس

  

 

که همه از روي حق بوده یقین
زانچه که گیرند شریکش از خطا

 

 ْ ن بيٌِ  سَانَ مِنْ خَلقََ الِْ    ﴾٤﴿نُّطْفَةٍ فإَذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُّ
آفرید از نطفه انسان را خدا
آدمی لیکن زِ جهل در روزگار

  

 

تا که نسلش در جهان یابد بقا
دشمنی بنمود و خصمی، آشکار

 

 
َ
كُلوُنَ وَالْ

ْ
   ﴾٥﴿نعَْامَ خَلقََهَاۗ  لكَُمْ فيِهَا دفِْءٌ وَمَنَافعُِ وَمِنهَْا تأَ

چارپایان بهرتان حق آفرید
دفعِ سرما از تن و از جانتان

  

 

تا منافع نیز زِ حیوانات برید
زقتانهمچنین خوردن زِ حیوان ر

 

  ﴾٦﴿ وَلَكُمْ فيِهَا جََالٌ حِيَ ترُيِحُونَ وحَِيَ تسَْحَُونَ 

هم زِ آنها زینت و آرایش است
  

 

بهر پوشش، البسه آسایش است
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آرند گامسوي مرتع صبح می
  

 

بازگردند از چَرا نیز وقتِ شام
 

ثقَْالَكُمْ إǓَِٰ بلٍََ لَّمْ تكَُونوُا وَتَمِْلُ 
َ
بشِِقِّ  أ َّƅِنْ باَلغِيِهِ إ

َ
   ﴾٧﴿لرََءُوفٌ رَّحِيمٌ  رَبَّكُمْ فُسِ ۚإنَِّ الْ

بارتان را که بوَد سنگین همی
هر کجا خواهید، هر شهر و دیار
جز مشقّت هیچ نَتوْانید بِبُرد
ربّتان، آن ذاتِ یکتاي کریم

  

 

حمل سازند هر کجا و هر دمی
که خودتان عاجزید از حملِ بار

چنین بارِ گران منزل سپرداین
مهربان باشد به مخلوق و رحیم

 

كَبُوهَا وَزيِنَةً ۚ وَيَخْلقُُ مَا ƅَ تَعْلَمُونَ وَالَْيلَْ وَالْغَِالَ     ﴾٨﴿وَالَْمِيَ لتَِْ
آفرید حق، قاطر و اسب و حمار
چیزهاي دیگري در خلقت است

  

 

بهر زینت، هم سواري، کسب و کار
که ندارید علمِ آن و حکمت است

 

بيِلِ وَمِنهَْا جَائرٌِ ۚ وَلوَْ شَا ِ قصَْدُ السَّ َّĬا َȇََجَْعيَِ و
َ
   ﴾٩﴿ءَ لهََدَاكُمْ أ

بر خدا باشد بیانِ راه راست
، شما در زندگیخواستگر خدا می

  

 

ها، راهِ کج و نارواستبرخی راه
با جبر هدایت جملگیشدُید می

 

 ْ ن
َ
ِي أ مَاءِ مَاءًۖ  لَّكُمْ هُوَ الَّ ابٌ وَمِنهُْ شَجَرٌ فيِهِ تسُِيمُونَ  زَلَ مِنَ السَّ    ﴾١٠﴿مِّنهُْ شََ
کز سماوات و سحابیى آن خدا

د نباتات و ثمرهم از آن رویَ
  

 

آب فرستد تا شما نوشید شراب
برگ و سبزي بهر احشام مستمر

 

 ْ عْنَابَ وَمِنْ  بتُِ لَكُمْ ينُ
َ
يتُْونَ وَالَّخِيلَ وَالْ رْعَ وَالزَّ ِ الَّمَرَاتِۗ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَ  بهِِ الزَّ

كُّ
رُونَ لّقَِوْاٍ يَتَ     ﴾١١﴿فَكَّ

شتتان رونق پذیرد هر قبیلک
آیاتی که گردیده ذکرچنین ینا

  

 

هم زِ انگور و زِ زیتون و نخیل
بَرَد اهلِ خرد را سوي فکرمی

 

رَ لَكُمُ اللَّيلَْ وَ  وَ  مْسَ وَ  الَّهَارَ وَ  سَخَّ مْرهِِۗ  إنَِّ فِ  القَْمَرَۖ  وَ  الشَّ
َ
رَاتٌ بأِ  ذَلٰكَِ الُّجُومُ مُسَخَّ

   ﴾١٢﴿لّقَِوْاٍ يَعْقلِوُنَ  لَياَتٍ 
سخّر ربِّتانکرده است رام و مُ

همچنین خورشید و ماه و اختران
عیان ساناینآیاتِ حق چنین ینا

  

 

ها را همه از بهرتانروز و شب
ر کهکشانتحت امر و هم مُسخّ

هست نشانه از براي عاقلان
 

رضِْ مُْ 
َ
 لَكُمْ فِ الْ

َ
رُونَ وَمَا ذَرَأ كَّ لوَْانهُُۗ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَ لّقَِوْاٍ يذََّ

َ
   ﴾١٣﴿تَلفًِا أ
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هم ظهور داد بهرتان اندر زمین
صُنع و آیاتِ الهی هست پدید

  

 

و دلنشینگون گونههاى رنگ
بهر آن که ذاکرست و اهلِ دید

 

كُلُوا مِنهُْ لَمًْا طَ 
ْ
رَ الَْحْرَ لِأَ ِي سَخَّ ريًِّا وَتسَْتَخْرجُِوا مِنهُْ حِليَْةً تلَبْسَُونَهَا وَترََى وهَُوَ الَّ

   ﴾١٤﴿فضَْلهِِ وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ  الفُْلكَْ مَوَاخِرَ فيِهِ وَلِبَتَْغُوا مِنْ 
بحر را هم رام بنموده خدا
بهر تزیینِ لباس آرید به کف
کشتی اندازید به دریا روز و شب
ربر شما لازم بوَد که آشکا

  

 

ها شماتا خورید انواع ماهی
از دلِ دریا زِ مرجان و صدف
رزق طلب آرید از الطافِ رب

حد آورید بر کردگاربیشکر 
 

نْ 
َ
رضِْ رَوَاسَِ أ

َ
لقَْٰ فِ الْ

َ
نهَْارًا وسَُبƆًُ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ  وَأ

َ
   ﴾١٥﴿تمَِيدَ بكُِمْ وَأ

استواریى هادر زمین کرد کوه
هاد جاري آب از کوهتا بگرد

ها بنمود قرار بهرِ نشانراه
  

 

که نگردید مضطرب، یابید قرار
جویباران ساخته و هم نهرها
تا مگر یابید هدایت در جهان

 

   ﴾١٦﴿وعƆَََمَاتٍ ۚ وَباِلَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ 
هاي خاصی طیِّ راههم علامت

انجمی که در سماء هست مستقر
  

 

گردد اشتباهها هیچ نتا جهت
رهنما باشند اندر بحر و بر

 

فَمَنْ 
َ
رُونَ  يَلْقُُ كَمَنْ  أ فƆََ تذََكَّ

َ
   ﴾١٧﴿ƅَّ يَلْقُُۗ  أ

خالق، مانند کسی است؟چنین ینا
چنین آیات و ذکرپس شما از این

  

 

که نباشد قادر او بر مرگ و زیست؟
فکر؟ آرید تعقّل رويبرنمی

 

وا نعِْمَةَ  ˯نْ  َ لغََفُورٌ رَّحِيمٌ تَعُدُّ َّĬتُصُْوهَاۗ  إنَِّ ا ƅَ ِ َّĬ١٨﴿ا﴾ 

گر بخواهید آورید اندر شمار
کیِ توانید بشمرید، جز اندکی
هست بخشنده، غفور و مهربان

  

 

هاي ذاتِ کردگارکلّ نعمت
از هزاران، بر حساب آرید یکی
ذاتِ پاكِ کردگار، ربِّ جهان

 

 

ُ يَعْلمَُ مَا  َّĬونَ وَمَا تُعْلنُِونَ وَا    ﴾١٩﴿تسُُِّ
نگمابیآگه است و باخبر او 

  

 

هر چه دارید در نهان و در عیان
 

ِينَ يدَْعُونَ مِنْ  ِ ƅَ يَلْقُُونَ شَيئًْا وهَُمْ يُلْقَُونَ  وَالَّ َّĬ٢٠﴿دُونِ ا﴾   
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هر کسی را که به جز حق در جهان
نیستند قادر که چیزي خلق کنند

  

 

د از شرك او را ربّتانایخوانده
زان که خود مخلوق ذاتِ حق بوَند

 

يَّانَ يُبعَْثُونَ 
َ
حْيَاءٍۖ  وَمَا يشَْعُرُونَ أ

َ
مْوَاتٌ غَيُْ أ

َ
   ﴾٢١﴿أ

اند و جملگی گشته مَماتمرده
دانند و عاري از شعورهم نمی

  

 

دارند حیاتنیستند زنده، نمی
رسد اندر ظهورآخرت کِی می

 

 ِ ِينَ ƅَ يؤُْمِنُونَ باِلْخِرَةِ قلُوُبُهُمْ إلَِهُٰكُمْ إ نْ  لَهٌٰ وَاحِدٌۚ  فاَلَّ ونَ  كِرَةٌ وهَُمْ مُّ سْتَكْبُِ    ﴾٢٢﴿مُّ
ربّتان ایزد، خداي واحد است
پس کسانی که به دورِ زندگی
بوده مستکبر وَ جمع سرکشان

  

 

ذاتِ یکتاي غنی و شاهد است
منکرِ روزِ حسابند جملگی

راِه ربشّان منحرف گشته زِ
 

ونَ وَمَا يُعْلنُِونَ ۚ إنَِّهُ ƅَ يُبُِّ المُْسْتَكْبِيِنَ  َ يَعْلمَُ مَا يسُُِّ َّĬنَّ ا
َ
   ﴾٢٣﴿ƅَ جَرَمَ أ

آگه است از حالشان ربِّ جهان
دوست ندارد ذاتِ ایزد بالیقین

  

 

گر عیان باشد و یا سرِّ نهان
ي مستکبرینسرکشان و جمله

 

ْ  ˯ذَا قيِلَ  ن
َ
اذَا أ ليَِ لهَُم مَّ وَّ

َ
سَاطِيُ الْ

َ
   ﴾٢٤﴿زَلَ رَبُّكُمْۙ  قاَلوُا أ
گر زِ ایشان بازپرسند، ربّتان

گویند که آناز تمسخر نیز می
  

 

او چه چیز نازل بیاورد بهرتان؟
ي پیشینیانبوده بر ما قصّه

 

وْزَارهَُمْ كَمِلَةً يوَمَْ القْيَِامَةِۙ  وَ 
َ
ِينَ يضُِلُّونَهُمْ مِ  لَِحْمِلوُا أ وْزَارِ الَّ

َ
ƅَ سَاءَ مَا  نْ أ

َ
بغَِيِْ عِلمٍْۗ  أ

   ﴾٢٥﴿يزَِرُونَ 
حملِ این بارِ گناه در حدِّ تام
همچنین بار گناهِ آن کسان

رساند بر تباهاین سرانجام می
  

 

القیامکشند این جاهلان، یومُمی
اندر جهکه زِ جهل گمره نمودند 

گناه سانیناشود بار سنگین می
 

ِينَ مِنْ  ُ بنُيَْانَهُمْ  قدَْ مَكَرَ الَّ َّĬتَ ا
َ
قْفُ مِنْ  قَبلْهِِمْ فأَ وقْهِِمْ فَ  مِّنَ القَْوَاعِدِ فَخَرَّ عَليَهِْمُ السَّ

تاَهُمُ العَْذَابُ مِنْ حَيثُْ ƅَ يشَْعُرُونَ  وَ 
َ
  ﴾٢٦﴿أ

نمودند ماسبَقمکرها هم می
حکم ایزد صادر آمد بس گران
منهدم گردید زِ پایه هر چه بود

 

تا کنند پامالِ خود آیاتِ حق
که کُند زیر و زِبَر بُنیانشان

ها ویران بشد از تار و پودسقف
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ناگهان گشتند گرفتارِ عذاب
  

که نفهمیدند چطور آمد عِقاب
 

كَئيَِ  يَقُولُ  وَ  يُزِْيهِمْ  القْيَِامَةِ  ثُمَّ يوَمَْ  يْنَ شَُ
َ
ِينَ  أ ِينَ  فيِهِمْ ۚ  تشَُاقُّونَ  تُمْ كُنْ  الَّ وتوُا العْلِمَْ قاَلَ الَّ

ُ
  أ

 الكَْفرِِينَ 
َȇَ َوء    ﴾٢٧﴿إنَِّ الْزِْيَ الْوَمَْ وَالسُّ

در حضور تا که رسند روزِ شمار
نگوخشمبا عتاب گوید خداوند، 

آن شریکانی که از روي خلاف
خرد پس بگویند اهلِ دانش وَ

ین روزِ عظیمدر ایى هست رسوا
  

 

حق نماید جملگی رسوا و خوار
هان! کجا هستند شریکانم کنون؟

کندید اختلافجنگ کردید و ف
که زندَ بر کافران، حق دستِ رد
سخت فرجام، بهرِ کفاّرِ لئیم

 

ِينَ  لَّ
َ
نْ  ظَالمِِ  تَتَوَفَّاهُمُ المƆََْئكَِةُ  أ

َ
لمََ مَا كُنَّا نَ أ لقَْوُا السَّ

َ
ِ  عْمَلُ مِنْ فُسِهِمْۖ  فأَ َ سُوءٍ ۚ بلََٰ إ َّĬنَّ ا

   ﴾٢٨﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ بمَِا كُنْ 
آن کسانی که ملائک روي زور

انداندر آن حالی که ظالم مانده
گویند زارشوند تسلیم و میمی

در جواب آید، بلی اي جاهلان!
  

 

جانشان گیرند، بَرند بر سوي گور
اندکه بر خود کردهیى هابس ستم

ما نکردیم بد چنین در روزگار
هر چه کردید آگه است ربِّ جهان

 

 

ِينَ  بوَْابَ جَهَنَّمَ خَالِِينَ فيِهَاۖ  فلَبَئِسَْ مَثوَْى المُْتَكَبِّ
َ
   ﴾٢٩﴿فاَدْخُلُوا أ

پس شوید وارد زِ درهاي جحیم
  

حکمی رواستچنین یناز خداوند ا
  

 

در جهنمّ جاودان مانید مُقیم
 

ی که اهل تکبّر را سزاستیعن
 

۞  ْ ن
َ
ِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أ نيَْا حَسَنَةٌۚ  وَقيِلَ للَِّ حْسَنُوا فِ هَذِٰهِ الُّ

َ
ِينَ أ زَلَ رَبُّكُمْۚ  قاَلوُا خَيًْاۗ  لّلَِّ

ۚ  وَلَعِْمَ دَارُ المُْتَّقيَِ  ارُ الْخِرَةِ خَيٌْ  ﴾٣٠﴿وَلََ

گر زِ قومی که بوَند پرهیزکار
  

 

بازپرسند این سؤال را آشکار
 

ربّتان نازل چه کرد در روزگار؟
کردند و نیکو کرد خدایى نیکو

لیک اندر آخرت اجري گران
هاي مُتّقینهست مجلّل خانه

  

 

شماربگویند بییى جمله نیکو
هایی به جااندر این دنیا عوض

که بوَد بهتر زِ اجرِ این جهان
هر که باشد اهل تقوا و یقین

 

 

نهَْارُۖ لهَُمْ مِنْ يدَْخُلوُنَهَاتَرْيِعَدْنٍ جَنَّاتُ 
َ
ُ يَزْيِۚ�كَذَلٰكَِ  فيِهَامَايشََاءُونَ تَتْهَِاالْ َّĬ٣١﴿المُْتَّقيَِ ا﴾  
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آیند در آنجنّت عدَنی که می
  

 

جویباران زیر آن باشد روان
 

هر چه خواهند اندر آنجا اجمعین
مُتّقین   بر    عظیم  اجرِ   چنین ینا

 

هست مهیّا بهر ایشان دلنشین
مُبین    الطافِ      زِ     ایزد    دهدمی

ِينَ  لَّ
َ
 ﴾٣٢﴿ونَ تَعْمَلُ تُمْ كُنْ بمَِاةَ الَْنَّ ادْخُلُواعَليَكُْمُ سƆََمٌ نَ يَقُولوُطَيّبِيَِ ۙ تَتَوَفَّاهُمُ المƆََْئكَِةُ  أ

آن کسان که، تا بگردند قبضِ روح
آمد با سلامیشان را خوشگفته ا
عمل   نیکی    بر    کردیدمی   زانچه

 

از ملائک که بوَند پاك بِالوضوح
در بهشت آیید، قرار آرید مدام

یزللم   ذاتِ   زِ     اجري    بوَد   این
نْ هَلْ يَنْ 

َ
مْرُ رَبّكَِ ۚ كَ  ظُرُونَ إƅَِّ أ

َ
تَِ أ
ْ
وْ يأَ
َ
تيَِهُمُ المƆََْئكَِةُ أ

ْ
ِينَ مِنْ تأَ مَا قَبلْهِِمْ ۚ وَ  ذَلٰكَِ فَعَلَ الَّ

ُ وَلَكِٰنْ  َّĬنْ  ظَلمََهُمُ ا
َ
   ﴾٣٣﴿فُسَهُمْ يَظْلمُِونَ كَنوُا أ

منتظر باشند کفّار بالوضوح؟
یا که فرمان آید از پروردگار؟

کردند اقوامی زِ پیشچنین ینا
کم و   بیش  آنها  ایزد به  نکرد ظلم 

 

قبضِ روح؟ تا ملائک آمده بر
که ببینند خواري اندر روزگار؟

کیشکافرانی جاهل و آلوده
ستم   نمودنديمی   خود  بر     بلکه

ا كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُنَ  صَابَهُمْ سَيّئَِاتُ مَا عَمِلُوا وحََاقَ بهِِم مَّ
َ
   ﴾٣٤﴿فأَ

کارشان تا رسید وقتِ جزاي
مسخره  کردند که   را    هاعذاب آن 

 

هر پلیدي که نمودند در جهان
یکسره    را   جملگی    احاطه    کرد

ُ مَا عَبَدْناَ َّĬكُوا لوَشَْاءَ ا شَْ
َ
ِينَ أ مْنَا مِنْ  مِنْ  دُونهِِ  مِنْ  وَقاَلَ الَّ نُْ وƅََ آباَؤُناَ وƅََ حَرَّ ءٍ نَّ  شَْ

ِينَ مِنْ  دُونهِِ مِنْ  ءٍۚ  كَذَلٰكَِ فَعَلَ الَّ ِ  شَْ  ﴾٣٥﴿هِمْ ۚ فَهَلْ ȇََ الرُّسُلِ إƅَِّ الƆََْغُ المُْبيُِ قَبلْ

مشرکان گویند که گر ربِّ جهان
بتُان؟پرستیدیم کیِ چنین ما می

حرامکردیم پیشِ خود چیزي نمی
عذر هم بگفتند ماسبَقچنین ینا

اجمعین  رسولان  بر  تکلیف   نیست

 

خواست هدایت بهرماناو همی می
ما، پدر هم جدمّان یا که قبل از

جز مگر از حکم حق در حدِّ تام
قبل از ایشان مشرکانِ ذاتِ حق

دین   ابلاغِ   مردمان   بر    مگر  جز 

 

اغُوتَۖ  فمَِنهُْمْ  َ وَاجْتَنبُِوا الطَّ َّĬنِ اعْبُدُوا ا
َ
ةٍ رَّسُوƅً أ مَّ

ُ
ِ أ
ُ  وَلقََدْ بَعَثنَْا فِ كُّ َّĬنْ هَدَى ا    وَ مَّ

Ɔَلةَُ ۚفَسِيُوافِ  نهُْمْ مِ  تْ عَليَهِْ الضَّ نْ حَقَّ رضِْ مَّ
َ
بيَِ عَقبَِةُ كَنَ كَيفَْ ظُرُوافاَنْ  الْ  ﴾٣٦﴿المُْكَذِّ

 رسول   فرستادیم    قومی   هر  بهر 

 

 اصول  این  آنها  بر  ابلاغ   کنند  تا 
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تعالیٰ از صوابکه پرستید حق
جمعی از مخلوق زِ قولِ رهنما

اي نیز منحرف از راه حقارهپ
زمین   اندر   آورید  سِیر   شما  پس 

 

هم زِ طاغوت نیز نمایید اجتناب
خدا سويراه طاعت رفته بر 

بر تباهی و ضلالت مستحق
نکاذبی      قومِ      فرجام      بنگرید

َ ƅَ يَهْدِي مَنْ  إنِْ  َّĬهُدَاهُمْ فإَنَِّ ا ٰ َȇَ ِْ٣٧﴿نَّاصِِينَ  مِّنْ  وَمَا لهَُمْ  يضُِلُّ ۖ  تَرْص﴾   
گر که مشُتاقی شدیداً اي رسول!

روسیاه   گمرهانِ     بهرِ    که    دان

 

که هدایت را کنند از تو قبول
 الِٰه   از   هدایت  یا   نصرت    نیست

ُ مَنْ  َّĬيَبعَْثُ ا ƅَ ۙ ْيْمَانهِِم
َ
ِ جَهْدَ أ َّĬِقسَْمُوا با

َ
كْثََ  يَمُوتُ ۚ  وَأ

َ
ا وَلَكِٰنَّ أ   بلََٰ وعَْدًا عَليَهِْ حَقًّ

   ﴾٣٨﴿الَّاسِ ƅَ يَعْلمَُونَ 
بر خدا خوردند سوگند باثبات

اختلافآري، برخیزند همه بی
 ناآگهند     مردمان     اکثر      لیک 

 

که نباشد بعدِ مرگ دیگر حیات
ي حق بر قیام نبوَد خلافوعده
جاهلند   هم   هم م  امرِ    این   اندر

نَّهُمْ كَنوُا كَذبِيَِ 
َ
ِينَ كَفَرُوا أ ِي يَتَْلفُِونَ فيِهِ وَلِعَْلمََ الَّ َ لهَُمُ الَّ    ﴾٣٩﴿لُِبيَِّ

تا عیان سازد به ایشان آشکار
وغفربی      کافرانِ     بفهمند     هم 

 

ي پروردگارنیست خلاف در وعده
 دروغ   بس   ایشان   استدلالِ   بوده

نْ 
َ
رَدْناَهُ أ

َ
ءٍ إذَِا أ    ﴾٤٠﴿فَيَكُونُ  نَّقُولَ لَُ كُنْ  إنَِّمَا قوَْلُاَ لشَِْ

قولِ ما نافذ بوَد اندر جهان
 قراربر  شو کنون  گوییم   را   شیئی 

 

ه چیزي امر آریم هر زمانگر ب
آشکار   امر،   این   زِ    آید  وجود  بر 

ِينَ هَاجَرُوا فِ  ِ مِنْ وَالَّ َّĬكْبَُ ۚ   ا
َ
جْرُ الْخِرَةِ أ

َ
نيَْا حَسَنَةًۖ  وَلَ بَعْدِ مَا ظُلمُِوا لَبَُوّئَِنَّهُمْ فِ الُّ

   ﴾٤١﴿ۚ� لوَْ كَنوُا يَعْلمَُونَ 
آن کسان که در رهِ پروردگار
بعد از آنکه در بلاِد، اهلِ ستم
در جهان بینند لطف و مغفرت

جهان در    آن   از   آگه   بگردند  گر 

 

هجرت از خانه نمودند و دیار
ها کرده به ایشان پشتِ همظلم

اجرِ ایشان بهتر است در آخرت
بهرشان   باشد   پاداش سان  چه  که

ِينَ  لَّ
َ
وُنَ  أ ٰ رَبّهِِمْ يَتَوَكَّ َȇََوا و    ﴾٤٢﴿صَبَُ

بالمآل   کردند صبر  که   کسان   آن
 

ذوالجلال    خداي    بر    توکّل    هم
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رسَْلنَْا مِنْ 
َ
رجَِاƅًنُّ  وَمَاأ َّƅِلوُاقَبلْكَِ إ

َ
هْلَ الِّكْرِ إنِْ وحِ إلَِهِْمْۚ  فاَسْأ

َ
   ﴾٤٣﴿تُمْ ƅَ تَعْلمَُونَ كُنْ أ

نبییم دفرستاپیش از این ما نی
وحی کردیم سویشان آیات دین

دانید، بپرسید زان کسانگر نمی
  

 

جز مگر مردي زِ جنسِ آدمی
ر سوي پیغمبران روي زمینب

که بوَند ذاکر به ذات مسُتعان
 

 ْ ن
َ
بُرِۗ  وَأ َ للِنَّاسِ  زَلْاَباِلْيَّنَِاتِ وَالزُّ رُونَ  إلَِكَْ الِّكْرَ لِبُيَِّ    ﴾٤٤﴿مَا نزُِّلَ إلَِهِْمْ وَلعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ

بر رسولان ما بدادیم بَیِّنات
بر تو نازل کرده ما آیاتِ ناب
زانچه نازل گشته بنما تو بیان

  

 

از کتاب و همچنین از معجزات
که بیان آري به مردم از کتاب
تا مگر در فکر آیند مردمان

 

يّئَِاتِ  ِينَ مَكَرُوا السَّ مِنَ الَّ
َ
فأَ
َ
نْ  أ

َ
ُ  يَسِْفَ  أ َّĬتيَِهُمُ العَْذَابُ  ا

ْ
وْ يأَ
َ
رضَْ أ

َ
 مِنْ حَيثُْ ƅَ  بهِِمُ الْ

   ﴾٤٥﴿يشَْعُرُونَ 
آن کسانی که بکردند مکرها

کنند که ایمنند؟فکر آیا می
حق کند ایشان به قعرِ خاك فرو

چنان بینند به ناگه بد عِقابآن
  

 

ها در کارهاسیّئات و حیله
این گروهِ جاهلان بس غافلند

روبا قهر ایزد روبهشوند می
که ندانند از کجا آمد عذاب

 

 ِ خُذَهُمْ فِ تَقَلُّب
ْ
وْ يأَ
َ
   ﴾٤٦﴿بمُِعْجِزِينَ  هِمْ فَمَا هُمْ أ

گیر شوند اندر ذهابیا گریبان
قاصرند که وارهند زین ماجرا

  

 

در سفر بینند از ایزد عِقاب
هم نگردند غالب بر قهرِ خدا

 

ٰ تََوُّفٍ فإَنَِّ رَبَّكُمْ لرََءُوفٌ رَّحِيمٌ  َȇَ ْخُذَهُم
ْ
وْ يأَ
َ
   ﴾٤٧﴿أ

بو تاپُرپیچ یا ببینند وحشتی 
ربّتان باشد رئوف اندر جهان

  

 

خوف و ترسی که ببخشد اضطراب
بر همه مخلوقِ عالم مهربان

 

ُ مِنْ  َّĬمَا خَلقََ ا ٰǓَِوَلمَْ يرََوْا إ
َ
ِ وهَُمْ  أ َّ ِĬّ دًا مَائلِِ سُجَّ  ظƆَِلُُ عَنِ الَْمِيِ وَالشَّ

ُ
ءٍ يَتَفَيَّأ شَْ

   ﴾٤٨﴿دَاخِرُونَ 
ا در جهان؟هیچ ندیدند این اثر ر

فرستد هر طرف سایه زِ خویشمی
راست و چپ ظاهر شود اندر خشوع

  

 

تا که شیئی چون بیاید در میان
ها در حالتِ سجده به پیشسایه
ي حق با خضوعنماید سجدهمی
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ِ يسَْجُدُ  َّĬَِرضِْ مِنْ  مَا فِ  و
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ونَ  دَابَّةٍ وَالمƆََْئكَِةُ وهَُمْ  السَّ    ﴾٤٩﴿ƅَ يسَْتَكْبُِ
سجده آرند بر خداوندِ جهان

، کلّ موجود تک به تکتکبّربی
کرده سجده بر عبادت در کمال

  

 

هر چه باشد در زمین و آسمان
ها و هم ملَکاز همه جنبنده

ذوالجلال کِبر نورزند بر خداي
 

   ﴾٥٠﴿مَرُونَ ۩ فَوقْهِِمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْ  مِّنْ  يََافوُنَ رَبَّهُمْ 
ترسشان باشد زِ رب و کردگار
آورند اجراي هر امري زِ او

  

 

که زِ بالا ناظر است بر کلِّ کار
هر چه را فرموده ذاتِ پاكِ هو

 

ۖ  إنَِّمَا هُوَ إلَِهٌٰ وَاحِدٌۖ  فإَيَِّايَ فاَرهَْبُونِ  ۞ ُ ƅَ تَتَّخِذُوا إلَِهَٰيِْ اثنْيَِْ َّĬ٥١﴿وَقاَلَ ا﴾   
تعالیٰ گفت هرگز دو خداحق

لٰهنیست جز آنکه احد باشد اِ 
  

 

هیچ نگیرید بهر خود، باشد خطا
پس بپرهیزید به من آرید پناه

 

ِ تَتَّقُونَ  َّĬفَغَيَْ ا
َ
رضِْ وَلَُ الِّينُ وَاصِبًا ۚ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ    ﴾٥٢﴿وَلَُ مَا فِ السَّ

ها و زمینمالک است بر آسمان
د اندر روزگار؟پس شما ترسی

  

 

همچنین مالک بوَد ایزد به دین
دیگري جز کردگار؟ از خداي

 

رُونَ  مِّنْ  وَمَا بكُِمْ 
َ
ُّ فإَلَِهِْ تَأْ كُمُ الضُّ ِۖ  ثُمَّ إذَِا مَسَّ َّĬ٥٣﴿نّعِْمَةٍ فَمِنَ ا﴾   

هر چه نعمت دارید از ذاتِ خداست
با خضوع خوانید خدا بارِ دگر

  

 

را که بلاست چون رسد دردي شما
زان بلایا که همی دیدید ضرر

 

َّ عَنْ     ﴾٥٤﴿برَِبّهِِمْ يشُِْكُونَ  كُمْ كُمْ إذَِا فرَيِقٌ مِّنْ ثُمَّ إذَِا كَشَفَ الضُّ
تا که سختی از شما برداشت او

  

 

بر شركِ حق آرند رواى فرقه
 

   ﴾٥٥﴿مُونَ لِكَْفُرُوا بمَِا آتيَنَْاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُواۖ  فسََوفَْ تَعْلَ 
س و بیمتربیاي کفر ورزند عدّه

منتفع گشته کمی در روزگار
  

 

ایمبر هر آنچه ما زِ نعمت داده
لیک بدانند زود آن فرجامِ کار

 

ا كُنْ  لنَُّ عَمَّ
َ
ِ لتَسُْأ َّĬَا رَزقَْنَاهُمْۗ  تا ونَ وَيَجْعَلوُنَ لمَِا ƅَ يَعْلمَُونَ نصَِيبًا مِّمَّ    ﴾٥٦﴿تُمْ تَفْتَُ

مشرکان از جهل و افکارِ پریش
بر خدا سوگند، زین کارِ پلید

  

 

دهند بهرِ خدایان رزقِ خویشمی
شوند ایشان شدَیدبازخواستی می

 

ِ الْنََاتِ سُبحَْانهَُۙ  وَلهَُمْ  َّĬِ َا يشَْتَهُونَ  وَيَجْعَلوُن    ﴾٥٧﴿مَّ
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هم بخوانند بهر ایزد دختران
نآنچه را خوانند زِ روي میلشا

  

 

باشد مُنزّه مستعانگر چه می
تطبیق آن بر نفسشاندهند می

 

حَدُهُمْ 
َ
َ أ نْ  ˯ذَا بشُِّ

ُ
ا وهَُوَ كَظِيمٌ باِلْ    ﴾٥٨﴿ثَٰ ظَلَّ وجَْهُهُ مُسْوَدًّ

جاهلان يگر خبر آید به سو
سیاه از روي جهل رددصورتش گ

  

 

که نصیبش گشته دختر در جهان
اهلکند آن نابهها تندخویى

 

بهِِ مِنْ القَْومِْ مِنَ يَتَوَارَىٰ  َ يُمْسِكُهُ ۚ�سُوءِمَابشُِّ
َ
ٰ أ َȇَ ٍمْ هُون

َ
هُ أ َابِ فِ يدَُسُّ ƅَسَاءَ �ۗ التُّ

َ
   ﴾٥٩﴿يَكُْمُونَ مَاأ

گفتگورو کند پنهان زِ قوم بی
رود سخت و گراندر تفکّر می

دخترك با خواري او دارد نگاه؟
این عمل و داوريِّ این خسان

  

 

ان که بوده این خبر، بدَ بهرِ اوز
تا چه تدبیري کند در کارِ آن
یا کند دفن، زنده در خاكِ سیاه؟
بد بوَد بسیار نزد عاقلان

 

ٰ ۚ وهَُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ  َȇْ
َ
ِ المَْثَلُ الْ َّĬَِوءِْۖ  و ِينَ ƅَ يؤُْمِنُونَ باِلْخِرَةِ مَثَلُ السَّ    ﴾٦٠﴿للَِّ

ن کسانِ بدصفتهست وصفِ آ
زشتی و ناپاکی و رجسِ گران
وصفِ اعلیٰ هست خاصِ کردگار

  

 

که ندارند اعتقاد بر آخرت
چون پلید هستند جمیعِ منکران
آن عزیز و آن حکیم، پروردگار

 

ُ الَّاسَ بظُِلمِْهِمْ  َّĬا ترََكَ عَليَهَْا مِنْ  وَلوَْ يؤَُاخِذُ ا رهُُ  دَابَّةٍ وَلَكِٰنْ  مَّ ۖ  يؤَُخِّ سَمًّ جَلٍ مُّ
َ
مْ إǓَِٰ أ

خِرُونَ سَاعَةًۖ  وƅََ يسَْتَقْدِمُونَ 
ْ
جَلهُُمْ ƅَ يسَْتَأ

َ
  ﴾٦١﴿فإَذَِا جَاءَ أ

گر بگیرد انتقام، حق در زمین
لیک تأمّل آورَد در انتقام
نیست تأخیري و تعجیلی در آن

  

 

هیچ جنُبنده نمانَد بِالیقین
تا شود مهلت زِ وقتِ آن تمام

اجل آید به وقتش هر زمان چون
 

 

نَّ لهَُمُ 
َ
ۖ  ƅَ جَرَمَ أ نَّ لهَُمُ الُْسْنَٰ

َ
لسِْنتَُهُمُ الكَْذِبَ أ

َ
ِ مَا يكَْرهَُونَ وَتصَِفُ أ َّĬِ َوَيَجْعَلوُن

نَّهُمْ 
َ
فْرَطُونَ  الَّارَ وَأ    ﴾٦٢﴿مُّ

آنچه را اکراه دارند آن فِرقَ
با وجودي که بگویند این دروغ

تش هست ایشان را سزالیک آ
  

 

دهند نسبت به ذاتِ پاكِ حقمی
انتظار بر خیر دارند و فروغ

روند زودتر به دوزخ بر جزامی
 

 ِ َّĬَمَمٍ مِّنْ  تا
ُ
رسَْلنَْا إǓَِٰ أ

َ
عْمَالهَُمْ فَهُوَ وَلُِّهُمُ الَْومَْ وَ  لقََدْ أ

َ
يطَْانُ أ َ  قَبلْكَِ فزََيَّنَ لهَُمُ الشَّ   هُمْ ل
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لِمٌ عَذَ 
َ
  ﴾٦٣﴿ابٌ أ

بر خدا سوگند، فرستادیم سبَق
آمدند با حکم ایزد بر امَُم

نشان سانآنداد ابلیس کارِ بد 
یاورشان هست امروز آن لئیم

  

 

رهنمایان و رسولانی زِ حق
که همه ماقبلِ تو بودند هم
که بدیدند جمله زیبا کارشان

هاي الَیمسهمشان باشد عذاب
 

 

 ْ ن
َ
ِياعَليَكَْ زَلَْ وَمَا أ َ لهَُمُ الَّ لُِبيَِّ

َّƅِ٦٤﴿وَرحََْةً لّقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ وهَُدًىاخْتَلفَُوافيِهِ ۙ الكِْتَابَ إ﴾   
نی فرستادیم بر تو این کتاب
بهر آنان که نمایند اختلاف
بر گروه مؤمنان و اهلِ دین

  

 

ناب يهاجز بیانی بر حقیقت
باشد خلافي ایزد نمیوعده

هنما و رحمتی باشد یقینر
 

 ُ َّĬوَا ْ ن
َ
مَاءِ مِنَ زَلَ أ رضَْ مَاءً السَّ

َ
حْيَا بهِِ الْ

َ
   ﴾٦٥﴿لَيةًَ لّقَِوْاٍ يسَْمَعُونَ  فِ ذَلٰكَِ  مَوْتهَِا ۚ إنَِّ  بَعْدَ  فأَ

حق فرستد زآسمان آبی روان
در چنین آیت نشانی هست پدید

  

 

تا ببخشد بر زمینِ مرده جان
وشِ جانِ او شنیدبر کسی که گ

 

ُّسْقيِكُمْ  نعَْامِ لعَِبَْةً ۖ ن
َ
ا فِ بُطُونهِِ مِنْ  ˯نَّ لكَُمْ فِ الْ ِ  مِّمَّ نًَا خَالصًِا سَائ  غًابَيِْ فَرثٍْ وَدَاٍ لَّ

اربِيَِ     ﴾٦٦﴿لّلِشَّ
هم بوَد از چارپایان بهرتان
بر شما عرضه بدارند از بطون

ند شیر، نوشندگانتا بیاشام
  

 

حق نشان يهاعبرتی از آیه
شیرِ خالص از میان پیه و خون
که گوارا هست و قوّت اندر آن

 

عْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنهُْ سَكَرًا وَرزِقْاً حَسَنًاۗ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَ لّقَِوْاٍ  وَمِنْ 
َ
ثَمَرَاتِ الَّخِيلِ وَالْ

   ﴾٦٧﴿يَعْقلِوُنَ 
زِ انگور و نخیلیى هم ثمرها

ا شرابِ ناب سازید بهرِ خویشت
ها در آن گردیده ذکربس علامت

  

 

که فراگیرد درختان را جمیل
همچنین رزقِ حلال آورده پیش
نزدِ اهلِ معرفت، هم اهلِ فکر

 

ا يَعْرشُِونَ  جَرِ وَمِمَّ بَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّ ذِِي مِنَ الِْ
نِ اتَّ
َ
وحَْٰ رَبُّكَ إǓَِ الَّحْلِ أ

َ
   ﴾٦٨﴿وَأ

وحی فرمود ذاتِ پاكِ لم یزل
که بسازد خانه از بهر گروه

  

 

سازد عسلسوي زنبوري که می
بر درختِ مرتفع یا روي کوه
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ِ الَّمَرَاتِ فاَسْلكُِ سُبُلَ رَبّكِِ ذُلƆًُ ۚ يَرُْجُ مِنْ  ثُمَّ ȅُِ مِنْ 
لوَْ  كُّ

َ
تَْلفٌِ أ ابٌ مُّ انهُُ بُطُونهَِا شََ

رُونَ  فيِهِ شِفَاءٌ     ﴾٦٩﴿لّلِنَّاسِۗ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَ لّقَِوْاٍ يَتَفَكَّ
پس خورید از آن ثمرهاي گیاه
شربتی از بطنشان آید برون
مردمان را آن عسل باشد شفا
اندر اینجا آیتی کآورده نقل

  

 

آورید یاد، ربّتان را طیِّ راه
گونانگبین بوده به رنگِ گونه

دد دوابهر دردها و مرض گر
بَرَد اصحابِ عقلبر تفکّر می

 

ُ خَلقََكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ ۚ وَمِنْ  َّĬيَعْلمََ بَعْدَ عِلمٍْ  مَّنْ  كُمْ وَا ƅَ َِْرْذَلِ العُْمُرِ لك
َ
يرَُدُّ إǓَِٰ أ

َ عَليِمٌ قدَِيرٌ  َّĬ٧٠﴿شَيئًْاۚ  إنَِّ ا﴾  

ذاتِ ایزد که شما را آفرید
م کرده پیرجمعی را از بین مرد

آگه و داناست آن ذاتِ خدا
  

 

هم بمیرانَد شما را آن فرید
تا فراموشی بیابند در ضمیر
اوست قدیر و مقتدر، لاینتهیٰ 

 

 
 

ٰ مَا مَلكََتْ  َȇَ ْلُوا برَِادّيِ رزِقْهِِم ِينَ فضُِّ ٰ بَعْضٍ فِ الرِّزْقِ ۚ فَمَا الَّ َȇَ ْلَ بَعْضَكُم ُ فضََّ َّĬوَا 

 
َ
ِ يَحَْدُونَ أ َّĬفبَنِعِْمَةِ ا

َ
   ﴾٧١﴿يْمَانُهُمْ فَهُمْ فيِهِ سَوَاءٌ ۚ أ

بعضی را حق داده بر بعضی فزون
لیک آنها که کنون والاترند

شوند ایشان مساوي در نظر؟می
حق؟ هايکنند انکارِ نعمتمی

  

 

گوناز شما در رزق و اموال، گونه
مالِ خود انفاق نکرده، مضطرند

خبردستان بیاز زیرند بوَکه 
ناسپاسند و نباشند مستحق

 

ُ جَعَلَ لَكُمْ  وَ  َّĬنْ  ا
َ
زْوَاجًا وَ مِّنْ أ

َ
زْوَاجِكُمْ  جَعَلَ لكَُمْ  فُسِكُمْ أ

َ
حَفَدَةً  بنَيَِ وَ  مِّنْ أ

فبَاِلْاَطِلِ يؤُْمِنُونَ وَ  وَرَزقََكُمْ 
َ
يّبَِاتِۚ  أ ِ هُمْ يكَْ  مِّنَ الطَّ َّĬ٧٢﴿فُرُونَ بنِعِْمَتِ ا﴾   

هم زِ جنستان خدا آورْد پدید
او برون آورده فرزند از زنان
داده روزي همچنین از طیِّبات

روند؟مردمان پس راهِ باطل می
  

 

ها از بهرتان او آفریدجفت
از پسرها و نوه، هم دختران
بر شما از بهرِ زیستن در حیات
بر چنین اِنعامِ حق کافر شوند؟

 

ِ مِنْ  وَيَعْبُدُونَ  َّĬيَمْلكُِ مَا دُونِ اƅَ ْمَاوَاتِ رزِقًْامِّنَ لهَُم رضِْ السَّ
َ
  ﴾٧٣﴿شَيئًْاوƅََيسَْتَطِيعُونَ وَالْ

از خطا غیر از خداپرستند می
  

 

که ندارند هیچ در ارض و سما
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نه به روزيِّ کسی دارند توان
  

 

و نه هست هیچ اختیاري بهرشان
 

 ِ َّĬِ تضَِْبُوا Ɔََنْ ف
َ
َ يَعْلمَُ وَأ َّĬمْثَالَ ۚ إنَِّ ا

َ
   ﴾٧٤﴿تُمْ ƅَ تَعْلَمُونَ الْ

پس نسازید بهرِ ایزد هیچ مثال
  

حق بوَد آگاه زِ فعل و حرفتان
  

 

ها از خیالیا دهید نسبت سخن
 

لیک شما ناآگهید از ربّتان
 

ٰ شَْ  ۞ َȇَ ُيَقْدِر َّƅ ًمْلوُك ُ مَثƆًَ عَبدًْا مَّ َّĬزقَْنَاهُ مِنَّا رزِقْاً حَسَنًا فَهُوَ يُنْ  ءٍ وَمَنْ ضََبَ ا قُ فِ رَّ
كْثَهُُمْ ƅَ يَعْلَمُونَ 

َ
ِ ۚ بلَْ أ َّĬِ ُا وجََهْرًاۖ  هَلْ يسَْتَوُونَ ۚ الَْمْد    ﴾٧٥﴿مِنهُْ سًِّ

حق بیارد یک غلامی بر مَثَل
ي نیکوخصالهم زِ یک آزاده

کاو کند انفاق، پنهان و عیان
پاس مخصوصِ ذاتِ کردگارهست س

  

 

که ندارد قدرت و مال در عمل
که به او دادیم رزق اندر کمال
این دو کس یکسان بوَند در کارشان؟
لیک اکثر غافلند در روزگار

 

 

ُ مَثƆًَ رَّجُليَِْ  وَ  َّĬءٍ وَ  ضََبَ ا ٰ شَْ َȇَ ُيَقْدِر ƅَ ُبكَْم
َ
حَدُهُمَا أ

َ
ٰ  أ َȇَ ٌَّهُ مَ   هُوَ كƅَْيْنَمَا  و

َ
أ

ۖ  هَلْ يسَْتَويِ هُوَ وَمَنْ  يٍْ
تِ بَِ

ْ
ههُّ ƅَ يأَ سْتَقيِمٍ  يوُجَِّ اطٍ مُّ ٰ صَِ َȇَ َمُرُ باِلعَْدْلِۙ  وهَُو

ْ
  ﴾٧٦﴿يأَ

باز گوید حق، دو مردي در مثلَ
هست وبالِ گردنِ مولاي خویش

  

هست آیا او مساوي با کسی
خطاستآن که اندر زندگی او بی

  

 

اولّی، لال است و عاجز از عمل
او به هیچ کاري نیارد سود پیش

 

که دهد امر بر عدالت او بسی؟
راهِ خود پوید همی در راه راست

 

 َ َّĬقرَْبُ ۚ إنَِّ ا
َ
وْ هُوَ أ

َ
اعَةِ إƅَِّ كَمَْحِ الْصََِ أ مْرُ السَّ

َ
رضِْ ۚ وَمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ غَيبُْ السَّ َّĬَِو ٰ َȇَ  

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
   ﴾٧٧﴿كُّ

خدا روي یقینمخصوص هست 
ساعت و وقتِ قیامت از نشان
تربلکه از آن هم بوَد نزدیک

  

 

علمِ غیب اندر سماوات و زمین
هست مثالِ پِلک زدن اندر زمان
قادر است بر آن خداي دادگر

 

خْرجََكُمْ 
َ
ُ أ َّĬتَعْلَمُ  مِّنْ  وَا ƅَ ْهَاتكُِم مَّ

ُ
بصَْارَ بُطُونِ أ

َ
مْعَ وَالْ ونَ شَيئًْا وجََعَلَ لَكُمُ السَّ

فئْدَِةَۙ  لعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 
َ
   ﴾٧٨﴿وَالْ
تعالیٰ بر شما بخشید جانحق

که زِ هیچ چیزي نداشتید آگهی

 

کردتان خارج زِ بطن مادران
تا رسیدید بر سراي زندگی
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چشم و گوش و قلبتان بنمود عطا
  

بر خدا تا مگر شاکر بگردید
 

لمَْ 
َ
رَاتٍ يرََوْاإǓَِ أ يِْمُسَخَّ مَاءمَِايُمْسِكُهُنَّ فِ الطَّ ُ ۗ جَوّاِلسَّ َّĬا َّƅِ٧٩﴿يؤُْمِنُونَ  لّقَِوْاٍ لَياَتٍ ذَلٰكَِ فِ إنَِّ إ﴾   

آیا مرغکان؟بینند هیچ نمی
  نگاه  داردنمی   را   ایشان   حق جز 

 

که به پرواز کرده تسخیر آسمان
 الِٰه   از  نشانیست   این  را    مؤمنان

 ُ َّĬونَهَا يوَمَْ  مِّنْ  بُيُوتكُِمْ سَكَنًاوجََعَلَ لَكُمْ  مِّنْ  لكَُمْ  جَعَلَ  وَا نعَْامِ بُيُوتاًتسَْتَخِفُّ
َ
 جُلوُداِلْ

ثاَثاً وَ 
َ
شْعَارهَِا أ

َ
وْبَارهَِا وَأ

َ
صْوَافهَِا وَأ

َ
   ﴾٨٠﴿مَتَاعً إǓَِٰ حِيٍ ظَعْنكُِمْ وَيَومَْ إقِاَمَتكُِمْۙ  وَمِنْ أ

ها حق دادتان بس استوارخانه
همچنین داد از چهارپا پوستِ نرم
در سفرها و به روزِ حمل و نقل

جملگی م و کُرك و مويوَ زِ پش
حس    ابزارِ   و  زینت و  لباس   هم 

 

تا در آن گیرید آرام و قرار
تا کنید خیمه به پا، محفوظ و گرم

عقل يک از روبر شما گردد سبُ
ساخته اسباب و اثاثِ زندگی

مندرس    بگردند    که   زمانی     تا 
 ُ َّĬوجََعَلَ لَكُمْ  لكَُم جَعَلَ  وَا ƅًƆَِا خَلقََ ظ كْنَاناً وجََعَلَ لَكُمْ  مِّمَّ

َ
بَالِ أ ابيِلَ مِّنَ الِْ  سََ

ابيِلَ  الَْرَّ  تقَيِكُمُ  ٰ  تقَيِكُمْ  وَسََ سَكُمْ ۚكَذَ
ْ
   ﴾٨١﴿ تسُْلمُِونَ  لعََلَّكُمْ  عَليَكُْمْ  نعِْمَتَهُ  يتُمُِّ  لكَِ بأَ

بر شما اعطا نمود ذاتِ فرید
کوه قرار داد بهرتان آن ذوالجلال
پوششی نیز داد زِ پارچه بهرتان
هم زِ آهن جوشنی چون پیرهن

چنین  بنمود تمام    حق  را  نعمتش

 

اي از آنچه را که آفریدسایه
گیرید در غار و جبال که پناه

تا شوید از گرمی و سرما امان
در نبردها از براي حفظِ تن

یقین  از    بگردید  مُسلمِ   مگر     تا
   ﴾٨٢﴿فإَنِ توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَليَكَْ الƆََْغُ المُْبيُِ 
اي رسولا! با وجود این نعم

  فراغ   یابند  مگر     تا   گردند   دور

 

ند رو از تو اُممگر بگردان
 بلاغ   جز  نباشد    تکلیفی   تو    بر

ِ ثُمَّ يُنْ  َّĬكْثَهُُمُ الكَْفرُِونَ يَعْرفِوُنَ نعِْمَتَ ا
َ
   ﴾٨٣﴿كِرُونَهَا وَأ

نعمتِ حق را شناسند این گروه
کافرند   جمله  که   ایشان  از    اکثر

 

باز انکار آورند از هر وجوه
دشمنند  حق    با  و   نفسند    پیرو

ِينَ كَفَرُوا وƅََ هُمْ يسُْتَعْتَبُونَ  وَيَومَْ نَبعَْثُ مِنْ  ةٍ شَهِيدًا ثُمَّ ƅَ يؤُْذَنُ للَِّ مَّ
ُ
ِ أ
  ﴾٨٤﴿كُّ

  ما   برانگیزیم    که   روز   آن   اندر

 

برملا   را    شاهدي    قوم    هر  بهرِ 
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باز    گویند    کافران    ندارند    اذن
 

مجَاز    از     یىعذرها     بیارند   ا ت
فُ عَنهُْمْ وƅََ هُمْ يُنْ  ِينَ ظَلمَُوا العَْذَابَ فƆََ يَُفَّ ى الَّ

َ
   ﴾٨٥﴿ظَرُونَ ˯ذَا رَأ

آن زمان که ظالمان بینند عِقاب
هم نه دیگر مهلتی از بهرشان

  

 

هیچ تخفیفی نباشد بر عذاب
است عاقبت فرجامشانچنین ینا

 

 

ِينَ كُنَّا ندَْعُو كَؤُناَ الَّ كَءَهُمْ قاَلوُا رَبَّنَا هَؤƅَُٰءِ شَُ كُوا شَُ شَْ
َ
ِينَ أ ى الَّ

َ
دُونكَِۖ   مِنْ  ا˯ذَا رَأ

لقَْوْا إلَِهِْمُ القَْوْلَ إنَِّكُمْ لكََذبِوُنَ 
َ
  ﴾٨٦﴿فأَ

تا ببینند مشرکان اصنامِ خویش
آن خدایان، که گرفتیم جاي تو

ایانِ دروغین در جوابآن خد
که شمایید خود زِ قومِ کاذبان

  

 

بر خدا گویند به احوالِ پریش
رسواي توچنین ینعاجزند و ا

پاسخی گویند به حالِ اضطراب
ه بیانگوناینبس دروغ رانید زِ 

 

 

لمََۖ  وَضَلَّ عَنهُْمْ  ِ يوَمَْئذٍِ السَّ َّĬا Ǔَِلقَْوْا إ
َ
ا كَنوُا يَفْتَُ  وَأ    ﴾٨٧﴿ونَ مَّ

سر فرود آرند آن روز، خوار و زار
شود محو هر دروغ و افترامی

  

 

ي پروردگاربر قبولِ خواسته
آنچه را خواندند شریکی بر خدا

 

ِينَ  لَّ
َ
وا كَفَرُوا أ ِ  سَبيِلِ  عَنْ  وَصَدُّ َّĬ٨٨﴿كَنوُا يُفْسِدُونَ ذَاباً فوَْقَ العَْذَابِ بمَِازدِْناَهُمْ عَ  ا﴾   

از کافراناند کسان که گشتهآن 
دهیم فوقِ عذابما عذابی می

ها دائماً گردد زیادکان عذاب
  

 

هم شدند سد در رهِ ربِّ جهان
سوي این اهلِ فساد روزِ حساب

ها و خطایا و فسادزان عمل
 

ةٍ شَهِيدًا عَليَهِْمْ  مَّ
ُ
ِ أ
نْ  وَيَومَْ نَبعَْثُ فِ كُّ

َ
ِ مِّنْ أ لْاَ فُسِهِمْۖ  وجَِئنَْا ب ٰ هَؤƅَُٰءِۚ  وَنزََّ َȇَ كَ شَهِيدًا

ىٰ للِمُْسْلمِِيَ  ءٍ وهَُدًى وَرحََْةً وَبشَُْ ِ شَْ
   ﴾٨٩﴿عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً لّكُِّ

اندر آن روز بهر هر یک امُّتی
هم تو را آریم رسولا! پیشگاه
بر هدایت این کتاب دادیم ما
بهر هر چیزي به تحقیق و یقین

  

 

ما برانگیزیم گواه و حجّتی
تا بر این امُّت بگردي تو گواه

ها روشنگر و هم رهنماآیه
رحمت و مژده بوَد بر مسلمین

 

مُرُ باِلعَْدْلِ وَ  ۞
ْ
َ يأَ َّĬرِ وَ كَ المُْنْ  يَنهَْٰ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَ  إيِتَاءِ ذيِ القُْرْبَٰ وَ  الِْحْسَانِ وَ  إنَِّ ا 

رُونَ الَْغِْ ۚ يَ   ﴾٩٠﴿عظُِكُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّ
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امر کند بر عدل و نیز احسان خدا
نَهی از گناه و کارِ زشتکند می

با تذکّر حق دهد پندِ گران
  

 

همچنین ایثار به خویشان و عطا
هم ستمکاري و منکر را نوشت
تا مگر یابید توجّه اندر آن

 

ِ إذَِا عَهَدْ  َّĬوْفُوا بعَِهْدِ ا
َ
َ عَليَكُْمْ مْ وƅََ تَنْ تُّ وَأ َّĬيْمَانَ بَعْدَ توَْكيِدِهَا وَقدَْ جَعَلتُْمُ ا

َ
قُضُوا الْ

َ يَعْلمَُ مَا تَفْعَلوُنَ  َّĬإنَِّ ا  ۚƆًِ٩١﴿كَفي﴾  

هم به عهدي که ببستید با خدا
چون گرفتید ضامن و ناظر خدا

استوارها چون بخوردید آن قسم
اآگه است از جمله پندارِ شم

  

 

باوفا باشید، نگردید زو جدا
بهرِ سوگند و قسم وَ مدعّا
مشکنید سوگندِ خود بر هر قرار
همچنین از فعل و گفتارِ شما

 

ْ  وƅََ تكَُونوُا كَلَّتِ نَقَضَتْ غَزْلهََا مِنْ  ن
َ
ةٍ أ يْمَانكَُمْ دَخƆًَ بيَنَْكُمْ بَعْدِ قوَُّ

َ
كَاثاً تَتَّخِذُونَ أ

نْ 
َ
مَّ  أ

ُ
ُ بهِِ ۚ وَلَبُيَّنََِّ لَكُمْ يوَمَْ القْيَِامَةِ مَا كُنْ تكَُونَ أ َّĬةٍ ۚ إنَِّمَا يَبلْوُكُمُ ا مَّ

ُ
رْبَٰ مِنْ أ

َ
مْ تُ ةٌ هَِ أ

   ﴾٩٢﴿فيِهِ تَتَْلفُِونَ 
هم نباشید چون زنی که نخ ببافت

وغپُرفرها که بخوردید از قسم
که مگر یابید تفوّق زین عمل

ذاتِ مستعان غیر از این نبوَد که
تا زِ آنچه که خیانت کرده نیز

  

 

در نهایت هر چه را بافته شکافت
زو خیانت پیش نیارید با دروغ
با شکستن بر قسم سازید دغل

ها امتحاننماید بر قسممی
برشمارَد بر شما در رستخیز

 

ةً وَاحِدَةً وَلَكِٰنْ  مَّ
ُ
ُ لََعَلكَُمْ أ َّĬلنَُّ  يشََاءُ وَيَهْدِي مَنْ  يضُِلُّ مَنْ  وَلوَْ شَاءَ ا

َ
يشََاءُۚ  وَلَتسُْأ

ا كُنْ     ﴾٩٣﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ عَمَّ
چنینگر اراده داشت ایزد این

لیک خواهد تا ضلالت طی کنند
هم بخواهد او هدایت بهرشان
جمله پرسیده شوند روزِ عقاب

  

 

واحد ملل را در زمیننمود می
جاهلانی که بخواهند کج روند

که رهنما شد ربشّانهر که را 
کارِ نیک و کارِ بد گردد حساب

 

وءَ بمَِا صَدَدْ  يْمَانكَُمْ دَخƆًَ بيَنَْكُمْ فَتَلَِّ قدََمٌ بَعْدَ ثُبُوتهَِا وَتذَُوقُوا السُّ
َ
مْ تُّ وƅََ تَتَّخِذُوا أ

ِۖ  وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  عَنْ  َّĬ٩٤﴿سَبيِلِ ا﴾ 
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پس مسازید جمله سوگند و قسم
کارها زین زشتون بلغزد گامچ

زین عمل مسدود نمایید راهِ حق
سهمتان گردد پشیمانی و بیم

  

 

ي تزویرِ در کار، بیش و کممایه
بعد از آنکه گشته بوده استوار
بر ضلالت پس بگردید مستحق

هاي عظیمکه بوَد آن از عذاب
 

 ۚ Ɔًِثَمَنًا قلَي ِ َّĬوا بعَِهْدِ ا ِ هُوَ خَيٌْ لَّكُمْ إنِْ إنَِّمَا عِنْ وƅََ تشَْتَُ َّĬ٩٥﴿تُمْ تَعْلمَُونَ كُنْ  دَ ا﴾   
عهد و پیمانی که بستید با الِٰه
آنچه در نزد خداي عالَم است

  

 

گاههیچ مفروشید به اندك، هیچ
بهرتان گر که بفهمید اعظم است

 

ِ باَقٍۗ  وَ مَا عِنْ  فَدُۖ  وَ دَكُمْ يَنْ مَا عِنْ  َّĬجْرهَُمْ  جْزيَِنَّ لََ  دَ ا
َ
وا أ ِينَ صَبَُ حْسَنِ مَا كَنوُا  الَّ

َ
 بأِ

   ﴾٩٦﴿يَعْمَلوُنَ 
فانی گردد هر چه که نزد شماست
صابران را اجر دهیم بهتر زِ آن

  

 

باقی ماندَ آنچه در نزد خداست
اندر جهاناند که به جا آورده

 

نْ  مَنْ عَمِلَ صَالًِا مِّنْ 
ُ
وْ أ
َ
جْرهَُمْ ثَٰ وَ ذَكَرٍ أ

َ
 هُوَ مُؤْمِنٌ فلَنَُحْييِنََّهُ حَيَاةً طَيّبَِةًۖ  وَلَجَْزيَِنَّهُمْ أ

حْسَنِ مَا كَنوُا يَعْمَلوُنَ 
َ
 ﴾٩٧﴿بأِ

هر که نیکی کرد زِ مردان و زنان
ما ببخشیم بهر او زین بندگی
زانچه بنموده عمل اندر جهان

  

 

گر که باشد او زِ جمع مؤمنان
زندگی پاکی و پاکیزگی در

آن دهیم ما جاياجر بیشتر می
 

يطَْانِ الرَّجِيمِ  ِ مِنَ الشَّ َّĬِتَ القُْرْآنَ فاَسْتَعذِْ با
ْ
   ﴾٩٨﴿فإَذَِا قرََأ

پس چو خوانی تو زِ قرآنِ کریم
  

 

بر پناه، بر حق، زِ شیطانِ رجیم
 

ٰ رَبّهِِ  َȇََِينَ آمَنُوا و وُنَ إنَِّهُ لَيسَْ لَُ سُلطَْانٌ ȇََ الَّ    ﴾٩٩﴿مْ يَتَوَكَّ
اي بر مؤمناناو ندارد سلطه

  

 

کرانکه به حق دارند توکّل بی
 

ِينَ هُمْ  ِينَ يَتَوَلَّوْنهَُ وَالَّ    ﴾١٠٠﴿بهِِ مُشِْكُونَ  إنَِّمَا سُلطَْانهُُ ȇََ الَّ
ي شیطان فقط از بهرِ اوستسلطه

که از جهلِ گرانیى یا بر آنها
  

 

را یار و دوستکه بگیرد آن پلید 
مهربان شرك ورزند بر خداي

 

لْاَآيةًَ ˯ذَا كَنَ بدََّ ُ آيةٍَ ۙ مَّ َّĬعْلمَُ وَا
َ
لُِ أ ْ بمَِايُنَّ ن

َ
مَاأ كْثَهُُمْ ƅَيَعْلَمُونَ فْتٍَ ۚبلَْ مُ تَ قَالوُاإنَِّ

َ
 ﴾١٠١﴿أ

اي را چون بَدَل سازیم ماآیه
  

 

هاآوریمش جاي هر یک آیه
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قجایگزین گردید نسََ گر زِ حکمی
لیک گویند از عناد، آن افتراست
بَل ندانند مردمی از این قبیل

  

 

آگه است از حکمتِ آن ذاتِ حق
از خداستیى گر چه آنچه تو بگو

علّت اثبات یا فسخ را دلیل
 

لَُ  قلُْ  بّكَِ  مِنْ القُْدُسِ  رُوحُ  نزََّ ِينَ آمَنُوا  رَّ ىٰ للِمُْسْلمِِيَ  وهَُدًىباِلَْقِّ لُِثبَّتَِ الَّ    ﴾١٠٢﴿وَبشَُْ
گو فرود آورد، زِ ربَّم این پیام

المستقیم بهر نجاتدر صراطُ
هم بشارت بر علوّ و اِعتلاست

  

 

بوده نامالقدُُس میآن که را روح
باتتا که بخشد مؤمنان را او ثَ

ایزد رهنماست مسلمین را سوي
 

نَّهُمْ يَقُو
َ
عْجَمٌِّ وَهَذَٰا لسَِانٌ وَلقََدْ نَعْلمَُ أ

َ
ِي يلُحِْدُونَ إلَِهِْ أ ۗ  لّسَِانُ الَّ لوُنَ إنَِّمَا يُعَلّمُِهُ بشٌََ

بيٌِ     ﴾١٠٣﴿عَرَبٌِّ مُّ
ما بدانیم، آنچه را گویند زِ کین
که بیاموزد کسی از مردمان
آن کسی را که به او نسبت دهند

  تام    حدِّ    در    بوَد   واضح    هاآیه

 

در خصوصِ جمله آیاتِ مُبین
بر تو این مطلب زِ آیاتِ روان
هست از قوم عجم بی چون و چند

 کلام   باشد    عرب   لفظِ    و  تازي 

لِمٌ 
َ
ُ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ َّĬيَهْدِيهِمُ ا ƅَ ِ َّĬيؤُْمِنُونَ بآِياَتِ ا ƅَ َِين    ﴾١٠٤﴿إنَِّ الَّ

آن کسانی که به آیاتِ الِهٰ
حق ذاتِ   ایشان  بهرِ   هادي  یستن

 

هیچ نگشته مؤمن و رفته تباه
مستحق  سنگین     هاي عقوبت  بر 

ولَئٰكَِ هُمُ الكَْذبِوُنَ 
ُ
ِۖ  وَأ َّĬيؤُْمِنُونَ بآِياَتِ ا ƅَ َِين    ﴾١٠٥﴿إنَِّمَا يَفْتَيِ الكَْذِبَ الَّ

وغفربیهر که از بُهتان و کذبِ 
یقینیمان ابیباشند جمله می

زبون    بس   خوارِ   گویانِ دروغ   آن

 

بر خداوندِ جهان بندد دروغ
بر کلامِ حقّ و آیاتِ مُبین

کاذِبون   جمعِ   به  ملحق   شوندمی
ِ مِنْ  مَنْ  َّĬِيمَانِ وَلَكِٰنْ  كَفَرَ با كْرهَِ وَقلَبُْهُ مُطْمَئنٌِّ باِلِْ

ُ
حَ  مَّنْ  بَعْدِ إيِمَانهِِ إƅَِّ مَنْ أ  شََ

ِ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  َّĬ١٠٦﴿باِلكُْفْرِ صَدْرًا فَعَليَهِْمْ غَضَبٌ مِّنَ ا﴾  

بعدِ ایمان هر که کافر شد به حق
مطمئن بوده زِ قلب و از نهان
لیک آن کس که خودش با اختیار

اشبُرده کفران را به قلب و سینه
  

 

نی که از اجبار گوید نابحق
چنین حرفی بیانکرده با اکراه 

گشته است کافر به ذاتِ کردگار
اشسوي حق در دل نهاده کینه
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نصیب  گشته   خدا   خشم  او    بهرِ
 

حسیب   از  ببیند  او   عذابی  سخت
َ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ الْ  َّĬنَّ ا

َ
نيَْا ȇََ الْخِرَةِ وَأ نَّهُمُ اسْتَحَبُّوا الَْيَاةَ الُّ

َ
  ﴾١٠٧﴿كَفرِِينَ ذَلٰكَِ بأِ

بهر این بینند غضب که این جهان
نیست هدایت از خداي مهربان

  

 

داده ترجیح بر سراي جاودان
بهر این قومِ پلیدِ کافران

 

ولَئٰكَِ هُمُ الغَْافلِوُنَ 
ُ
بصَْارهِمِْۖ  وَأ

َ
ٰ قلُوُبهِِمْ وسََمْعهِِمْ وَأ َȇَ ُ َّĬِينَ طَبَعَ ا ولَئٰكَِ الَّ

ُ
  ﴾١٠٨﴿أ

ین گروهند که خداوند مُهر نهادا
انکربیبر خطا رفتند زِ جهلِ 

  
  

 

دپُرعِنابر قلوب و گوش و چشمِ 
هستند زِ حق آن غافلانخبر بی

 

 

ونَ  نَّهُمْ فِ الْخِرَةِ هُمُ الَْاسُِ
َ
   ﴾١٠٩﴿ƅَ جَرَمَ أ

زین سبب باشند اندر آخرت
  

 

سخت زیانکار و نبینند مغفرت
 

ِينَ هَاجَرُوا مِنْ ثُمَّ إنَِّ  وا إنَِّ رَبَّكَ مِنْ  رَبَّكَ للَِّ بَعْدِهَا  بَعْدِ مَا فتُنُِوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَُ
   ﴾١١٠﴿لغََفُورٌ رَّحِيمٌ 

پس خدایت یاور است بس آشکار
زیاد يهاها و رنجبعدِ زحمت

انددر همه حالی شکیبا بوده
بهرشان زین بعد، خلاّقِ کریم

  

 

سوي راه کردگار بر مهاجر
جهاد آمدند آنگه زِ جان سوي

اندصبرها در راه یزدان کرده
باشد رحیمگشته بخشنده وَ می

 

تِ كُُّ نَفْسٍ  يوَمَْ  ۞
ْ
ٰ  نَّفْسِهَا عَنْ  تُاَدلُِ  تأَ ا كُُّ نَفْسٍ  وَتوَُفَّ    ﴾١١١﴿عَمِلَتْ وهَُمْ ƅَ يُظْلمَُونَ  مَّ

یادي آور تو زِ روزِ رستخیز
شود اعطا به هر کس از احدمی

مستحقّند و نبینند بیش و کم
  

 

هر کسی با خود همی آرَد ستیز
آن جزاي کارِ نیک یا کارِ بد

آید ستمبر کسی وارد نمی
 

طْمَئنَِّةً  ُ مَثƆًَ قرَْيَةً كَنتَْ آمِنَةً مُّ َّĬتيِهَا وَضََبَ ا
ْ
ِ مَكَنٍ فكََفَ  رزِقُْهَا رغََدًا مِّنْ  يأَ

رَتْ كُّ
ُ لَِاسَ الُْوعِ وَالَْوفِْ بمَِا كَنوُا يصَْنَعُونَ  َّĬذَاقَهَا ا

َ
ِ فأَ َّĬنعُْمِ ا

َ
  ﴾١١٢﴿ بأِ

چنینزد خداوندت مثالی این
ایمن و آسوده اندر آن مکان
لیک شدند ناشکر بر انعامِ حق
وحشتِ وافر بر ایشان شد وقوع

  

 

مردمی با اهل بودند و متین
زق و فارغ از زیانبا فراخِ ر

ایمنی رفت و به کفران منطبق
ي قحطی و جوعهم چشیدند مزه
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خَذَهُمُ العَْذَابُ وَ 
َ
بوُهُ فأَ    ﴾١١٣﴿هُمْ ظَالمُِونَ  وَلقََدْ جَاءَهُمْ رسَُولٌ مِّنهُْمْ فكََذَّ

آمد ایشان را زِ جمع خود رسول
پس فرا بگرفت ایشان را عذاب

  

 

قبولاز رهِ تکذیب نکردند هیچ 
بحسابینمودند یى هاچون ستم

 

ِ إنِْ  َّĬطَيّبًِا وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ ا ƅًƆََح ُ َّĬا رَزقََكُمُ ا    ﴾١١٤﴿تُمْ إيَِّاهُ تَعْبُدُونَ كُنْ  فكَُوُا مِمَّ
پس خورید از آنچه حق، اي مؤمنان!

او آرید به جا يهاشکرِ نعمت
  

 

داده پاك و هم حلال از بهرتان
ي پاك خداهستید بندهگر که 

 

مَ وَلَمَْ الْنِِْ  مَ عَليَكُْمُ المَْيتَْةَ وَالَّ ِ بهِِۖ  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيَْ باَغٍ إنَِّمَا حَرَّ َّĬهلَِّ لغَِيِْ ا
ُ
يرِ وَمَا أ

َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  َّĬعَدٍ فإَنَِّ ا ƅََ١١٥﴿و﴾   
بر شما اي بندگان! باشد حرام

اندی را که کشتهیا که هر حیوان
لیک اگر افتد کسی در اضطرار

تواند میل نماید زان حراممی
لیک بوَد مشروط که قصدش بِالمآل

گمانذات پاكِ ایزدي هست بی
  

 

محدِّ تماك گوشتِ خومرده و خون، 
اندنام ایزد قبل از آن نابُرده

که گرسنه هست و رفته زو قرار
قدرِ سدِّ جوع خورَد از آن طعام

ت تجاوز بر حرام و بر حلالنیس
بهرِ مخلوقات غفور و مهربان

 

ِ الكَْذِبَ ۚ  َّĬا َȇَ وا َفْتَُ لسِْنتَُكُمُ الكَْذِبَ هَذَٰا حƆََلٌ وَهَذَٰا حَرَامٌ لِّ
َ
وƅََ تَقُولوُا لمَِا تصَِفُ أ

ِ الكَْذِبَ ƅَ يُفْلحُِونَ  َّĬا َȇَ َون ِينَ يَفْتَُ    ﴾١١٦﴿ۚ� إنَِّ الَّ
هم مرانید آن دروغ اندر کلام

  

کذب بر الِٰهچنین ینگر ببندید ا
بینید یقینزین عمل هرگز نمی

  

 

که بگویید این حلال و آن حرام
 

مثلِ آنان که ببستند از گناه
رستگاري و نجات در واپسین

 

لِمٌ 
َ
   ﴾١١٧﴿مَتَاعٌ قلَيِلٌ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

هست متاعِ اندکی از بهرشان
  

 

الَیمی سهمشان هايعذابلیک 
 

مْنَا مَا قصََصْنَا عَليَكَْ مِنْ  ِينَ هَادُوا حَرَّ نْ  وȇَََ الَّ
َ
فُسَهُمْ قَبلُْۖ  وَمَا ظَلمَْنَاهُمْ وَلَكِٰن كَنوُا أ

   ﴾١١٨﴿يَظْلمُِونَ 
بودند یهودبهر آنها هم که می

آنچه قبلاً بر تو بنمودیم بیان

 

شد حرام عیناً همین حدّ و حدود
ما مقرّر کرده بودیم بهرشان
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ما نکردیم بهرِ ایشان هیچ ستم
  

بلکه آنها ظلم بنمودند به هم
 

وءَ  إنَِّ رَبَّكَ  ثُمَّ  ِينَ عَمِلُوا السُّ صْلحَُوا إنَِّ رَبَّكَ  بَعْدِ ذَلٰكَِ وَ  ثُمَّ تاَبوُا مِنْ  بِهََالةٍَ  للَِّ
َ
 مِنْ  أ

   ﴾١١٩﴿بَعْدِهَا لغََفُورٌ رَّحِيمٌ 
تو، بر هر کسی کرده گناه ربِّ

توبه آرد گر که از آن زشت کار
پذیرد توبه را بعد از گناهمی

  

 

کز خطا بوده، زِ جهل و اشتباه
حق ببخشد او و گردد رستگار

لٰههست غفور و مهربان، ذاتِ اِ 
 

ِ حَنيِفًا وَلمَْ يكَُ مِنَ المُْشِْ  َّ ِĬّ ةً قاَنتًِا مَّ
ُ
   ﴾١٢٠﴿كيَِ إنَِّ إبِرَْاهيِمَ كَنَ أ

بود ابراهیم، مطیع بر کردگار
بود به قدرِ امُّتیقدرِ او می

او موحدّ بود و کامل در یقین
  

 

پیشواي قومِ خود، هم استوار
در رهِ توحید و وحدت ملّتی
هم نبود هرگز زِ جمعِ مشرکین

 

سْتَقِ  اطٍ مُّ نعُْمِهِ ۚ اجْتَبَاهُ وهََدَاهُ إǓَِٰ صَِ
َ
   ﴾١٢١﴿يمٍ شَاكرًِا لِّ

شاکرِ انعامِ رب بود در کمال
بر رسالت حق گُزید نیز ابرهَیم

  

 

هر چه آمد بهر او از ذوالجلال
یافت هدایت او به راهِ مستقیم

 

الِيَِ  نيَْا حَسَنَةًۖ  ˯نَّهُ فِ الْخِرَةِ لمَِنَ الصَّ    ﴾١٢٢﴿وَآتيَنَْاهُ فِ الُّ
بهترین    دنیا    به    دادیم  او   بهر 

 

صالحین  از    آخرت   در   بشد   هم
نِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِرَْاهيِمَ حَنيِفًاۖ  وَمَا كَنَ مِنَ المُْشِْكيَِ 

َ
وحَْينَْا إلَِكَْ أ

َ
   ﴾١٢٣﴿ثُمَّ أ

وحی فرستادیم تو را ما بعد از این
حنیف   دینِ  از   چو   گردید متّقی 

 

ي کن، کیشِ ابراهیم و دینپیرو
سخیف   افکارِ زِ   مشرك   نشد   هم

ِينَ اخْتَلفَُوا فيِهِ ۚ وَ  بتُْ ȇََ الَّ إنَِّ رَبَّكَ لَحَْكُمُ بيَنَْهُمْ يوَمَْ القْيَِامَةِ فيِمَا  إنَِّمَا جُعلَِ السَّ
   ﴾١٢٤﴿كَنوُا فيِهِ يَتَْلفُِونَ 

بر یهود نیز آیتی آمد تمام
نمودند اختلافلیک برپا می

رستخیز  در   تو    ربِّ  ایشان    بِینِ

 

روز شنبه را بدادیم احترام
با بسی حرفِ گزاف و هم خلاف

 ستیز   اهلِ   آن   بر   فرماید   حکم

 
ُ
حْسَنُ ۚ إنَِّ رَبَّكَ أ

َ
 وَ هُ دْعُ إǓَِٰ سَبيِلِ رَبّكَِ باِلْكِْمَةِ وَالمَْوعِْظَةِ الَْسَنَةِۖ  وجََادلِهُْم باِلَّتِ هَِ أ

عْلمَُ بمَِنْ 
َ
عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ  ضَلَّ عَنْ  أ

َ
  ﴾١٢٥﴿سَبيِلهِِۖ  وهَُوَ أ
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سوي ربّت دعوت آور اي رسول!
سرسربهبا کلامِ حسُن، جدلَ کن 

ربِّ تو آگه بوَد بر گمرهان
  گروه   آن   بر   بوَد   آگه   همچنین

 

موعظه کن روي حکمت وَ اصول
ند اثرکه زِ پند و نَقلِ تو بین

که برفتند بر خطا در راهشان
وجوه   هر  از    یافتند   هدایت   که

ابرِِينَ  بهِِۖ  وَلئَنِْ  ˯نْ عَقَبتُْمْ فَعَاقبُِوا بمِِثلِْ مَا عُوقبِتُْمْ  تُمْ لهَُوَ خَيٌْ لّلِصَّ    ﴾١٢٦﴿صَبَْ
بر شما گر کس نمود ظلمی تمام

کین جاي   بر  صبر آورید اگر   لیک 

 

پس در آن حد نیز بگیرید انتقام
صابرین   بر   خدا  بیشتر  دهد  اجر 

 

ا يَمْكُرُونَ  ِۚ  وƅََ تَزَْنْ عَليَهِْمْ وƅََ تكَُ فِ ضَيقٍْ مِّمَّ َّĬِبا َّƅِ١٢٧﴿وَاصْبِْ وَمَا صَبُْكَ إ﴾   
باش شکیبا و صبور اینک نبی!
هیچ مخور غم از گروهِ دشمنان

پست   کفّارِ   این     مکرِ    بالق   در

 

تا شود راضی خداوندت همی
کرانبییى هاکه نمایند فتنه

است   یاور  او    و  تو  نگهدار    حق
ِينَ هُمْ  الَّ ِينَ اتَّقَوا وَّ َ مَعَ الَّ َّĬسِْنُونَ  إنَِّ ا  ﴾١٢٨﴿مُّ

هست ایزد با همه اهلِ یقین
همچنین نیکان و جمعِ مُحسنین

  

 

که بوَند اندر صفوف متّقین
یاوري از حق ببینند اجمعین

 

 

    َْ17«  اءِ سُورَةُ الِس«     
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

  

  جهان     خداي     یگانه     نام    به

 

کرانبی   او  مهر    و   بخشایش  که
۞  Ɔًَْىٰ بعَِبدِْهِ ل سَْ

َ
ِي أ ِي باَرَكْنَا سُبحَْانَ الَّ قصَْ الَّ

َ
مِّنَ المَْسْجِدِالَْرَامِ إǓَِ المَْسْجِدِ الْ

مِيعُ الَْصِيُ     ﴾١﴿حَوْلَُ لنُِيَِهُ مِنْ آياَتنَِا ۚ إنَِّهُ هُوَ السَّ
خداوندگار هست مُنزَّه وَ پاك
زِ مسجدحرام یک شبی در گذر
که پیرامُنش بس مبارك نعیم

پروردگار   است   علیم   چیز   هر   به

 

عطا کرد سِیري نبی را به خاك
بر آن مسجدِ دورِ اقصیٰ نظر
نشان داده آیات خود آن کریم

آشکار  بسی   است  بصیر   و   سمیع
ƅَّ تَتَّخِذُوا مِنْ 

َ
ائيِلَ أ نَِ إسَِْ   ﴾٢﴿دُونِ وَكيƆًِ  وَآتيَنَْا مُوسَ الكِْتَابَ وجََعَلنَْاهُ هُدًى لِّ

  کتاب موسیٰ    به   نمودیم ما    عطا

 

 صواب   بر   اسرئَیلبنی   گردند   که
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!نگیرید غیر از من اي بندگان
  

 

کس دیگري یاور اندر جهان
 

   ﴾٣﴿ذُرّيَِّةَ مَنْ حََلنَْا مَعَ نوُحٍۚ  إنَِّهُ كَنَ عَبدًْا شَكُورًا 
شما مردمان که همه جملگی

صبور  و   راد   مردِ   آن   مانندِ   به 

 

بماندید به جا خود زِ نوحِ نبی
شکور  یزدان به    بگردید   نیز   شما

ائيِلَ فِ الكِْتَابِ  ا كَ  لَفُْسِدُنَّ فِ  وَقَضَينَْا إǓَِٰ بنَِ إسَِْ تَيِْ وَلَعَْلنَُّ عُلُوًّ رضِْ مَرَّ
َ
   ﴾٤﴿بيًِا الْ

بدادیم ما در کتاب این اثر
بار که آرید ظلم و تباهی دو

شریر    باشید   و     بگردید   مسلّط

 

اسرئَیل این خبربه قوم بنی
فسادي کنید بر زمین آشکار

کبیر     بجویید    بزرگی    و    علوّ 
سٍ شَدِيدٍ فجََاسُوا خƆَِلَ الِّياَرِ ۚ 

ْ
ولِ بأَ

ُ
اَ أ وƅَهُمَا بَعَثنَْا عَليَكُْمْ عِبَادًا لَّ

ُ
 فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ أ

 ƅًفْعُو  ﴾٥﴿وَكَنَ وعَْدًا مَّ

رسید  سر  اولّین  ي وعده   آن  چو 
ي جنگجواي بندهزِ ما عدّه

تهاجم کنند بر شما، جنگِ تام
  

 

پدید       آشکارا       انتقام     شود 
هاي شما جستجوکنند خانه

ي انتقامبوَد حتمی این وعده
 

مْدَدْناَكُمْ ثُمَّ رَدَدْناَ لكَُمُ الكَْرَّةَ عَ 
َ
كْثََ نفَيًِا  ليَهِْمْ وَأ

َ
مْوَالٍ وَبَنيَِ وجََعَلنَْاكُمْ أ

َ
   ﴾٦﴿بأِ

دهیم چیرگی بر شما بعدِ آن
ببخشیم اولاد و اموال فزون
شمارِ شما جمله افزون کنیم

  

 

دوباره بگردید غالب میان
گونببینید نعمت همه گونه

شما را تسلّط به دشمن دهیم
 

حْسَ 
َ
حْسَنْ نْ إنِْ أ

َ
نْ تُمْ أ

َ
تُمْ فلَهََا ۚ  إنِْ وَ  فُسِكُمْ ۖ تُمْ لِ

ْ
سَأ
َ
ِ  وعَْدُ  جَاءَ  فإَذَِا أ ليِسَُوءُوا  الْخِرَة

وا مَا عَلَوْا تتَبْيًِا  ُ ةٍ وَلُِتبَِّ لَ مَرَّ وَّ
َ
   ﴾٧﴿وجُُوهَكُمْ وَلِدَْخُلُوا المَْسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أ

اگر که کنید نیکی اي مردمان!
گر بد بکردید یا که ستم و

زِ ظلمی که کردید، دوباره تمام
زِ افعال بد گشته رخسارتان
چو آن بارِ اولّ سپاهی غیور
به هر کس بیابند تسلّط چنین

  

 

گماننمودید نیکی به خود بی
اید بد، ببینید غمبه خود کرده

رسد وعده و وقتِ آن انتقام
نشانگر زِ وحشت وَ خوفِ گران

المقدّس به زورتُبگیرند بی
هلاکت ببخشند او را زِ کین
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نْ 
َ
  ﴾٨﴿تُّمْ عُدْناَۘ  وجََعَلنَْا جَهَنَّمَ للِكَْفرِِينَ حَصِيًا يرَحََْكُمْ ۚ ˯نْ عُدْ  عَسَٰ رَبُّكُمْ أ

بشارت بده بر امید اي رسول!
چو باشد خداوندتان مهربان
و گر بر ستمکاري پویید راه

جحیم      باشد      ارکفُّ       قرارگاه
  

 

بسا که بگردیده توبه قبول
زِ رحمت ببخشاید او بندگان
عقوبت ببخشد شما را الِٰه

الَیم     عذابی     آنجا    در   ببینند 
      

ِينَ يَعْمَلوُنَ ال ُ المُْؤْمِنيَِ الَّ قوْمَُ وَيُبشَِّ
َ
نَّ لهَُمْ إنَِّ هَذَٰا القُْرْآنَ يَهْدِي للَِّتِ هَِ أ

َ
الَِاتِ أ  صَّ

جْرًا كَبيًِا 
َ
   ﴾٩﴿أ

به تحقیق که قرآن کتاب مُبین
بشارت دهد مؤمنین را کتاب
بیابند اجري عظیم صالحان

  

 

بوَد بهترین هادي اندر زمین
به آنها که پویند راهِ صواب
به پاداشی ارزنده در آن جهان

 

 ِ ِينَ ƅَ يؤُْمِنُونَ باِلْخِرَة نَّ الَّ
َ
لِمًا  وَأ

َ
عْتَدْناَ لهَُمْ عَذَاباً أ

َ
   ﴾١٠﴿أ

و آنها که ناباورند اجمعین
مهیّا بگشته عقوبت عظیم

  

 

به دنیاي عقبیٰ و بر یومِ دین
که بینند جمله عذابی اَلیم

 

 ْ ن ْ وَيَدْعُ الِْ ن ِ دُعَءَهُ باِلَْيِْۖ  وَكَنَ الِْ ّ    ﴾١١﴿سَانُ عَجُوƅً سَانُ باِلشَّ
گاهی بشرر، گاهبه امّید خی

بوَد آدمیزاد نوعاً عجول
  

 

بیُفتد به دامی که او راست شَر
نماید افولصبري او میزِ بی

 

َبتَْغُ  ةً لِّ يلِْ وجََعَلنَْا آيةََ الَّهَارِ مُبصَِْ
ۖ  فَمَحَوْناَ آيةََ اللَّ وا فضƆًَْ وجََعَلنَْا اللَّيلَْ وَالَّهَارَ آيتَيَِْ

بّكُِمْ  مِّنْ  لنَْاهُ تَفْصِيƆً رَّ ءٍ فصََّ نيَِ وَالْسَِابَۚ  وَكَُّ شَْ  ﴾١٢﴿وَلِعَْلَمُوا عَدَدَ السِّ

دو آیت بدادیم نشان آشکار
منظَّم بکاهیم آن تیره شام 

که آرید از بهر روزي تلاش
بیارید اندر حساب بالمآل
به طور مفصّل نمودیم بیان

  

 

یکی روز روشن، یکی شامِ تار
ی تا رسد روزِ تامدهیم روشن

زِ لطف خداوندتان بر معاش
زِ تقویمِ ایّام و بر حسبِ سال
زِ آیاتِ اعظم فصیح و عیان

 

 

 ْ لزَْمْنَاهُ طَائرَِهُ فِ عُنُقِهِۖ  وَنُرْجُِ لَُ يوَمَْ القْيَِامَةِ كتَِاباً يلَقَْاهُ مَنْ وَكَُّ إنِ
َ
  ﴾١٣﴿شُورًا سَانٍ أ

دین عملکرد انسان در آن یومِ
  

 

چو طوقی به گردن بیفُتد وَزین
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ها در کتابزِ اعمال خود صفحه 
  

 

ببیند چو منشوري بهر حساب
 

 ِ  كتَِابكََ كَفَٰ بنَِفْسِكَ الَْومَْ عَليَكَْ حَسِيبًا إ
ْ
  ﴾١٤﴿قرَْأ

رسد بر بشر یومِ دین این خطاب
بخوان! این کتابِ وجودت کنون

نزما   این  بِرَس  را خودت   حساب
  

 

به حالی که بیند خودش در عتاب
و چونچند بیبه ثبت آمده جمله 

آن کافیست   خود داوري کن که   تو
 

خْرَىٰۗ   وƅََ تزَِرُ وَازرَِةٌ  عَليَهَْا ۚ  يضَِلُّ  فإَنَِّمَا ضَلَّ  مَن وَ  لِفَْسِهِ ۖ  يَهْتَدِي فَإنَِّمَا اهْتَدَىٰ  مَّنِ 
ُ
وزِْرَ أ

بِ  ٰ نَبعَْثَ رسَُوƅً وَمَا كُنَّا مُعَذِّ    ﴾١٥﴿يَ حَتَّ
هدایت هر آن کس بیافت عاقبت
هر آن کس که پوید صراطِ ضلال
نگیرد کسی بار شخص دگر

 فرو     کس    بر     نیاریم     عذابی

 

به نفع خودِ اوست آن عافیت
ضرر خود ببیند همی بالمآل
نیاید زِ غیر، بار بر دوش و سر

او    بر    یامدب    رسولی  که    مگر 
رَدْناَ ˯ذَا
َ
 أ

َ
مَرْناَ نُّهْلكَِ قرَْيَةً  نْ أ

َ
رْناَهَاتدَْمِيًا القَْوْلُ عَليَهَْافَفَسَقُوافيِهَافحََقَّ مُتْفَيِهَاأ    ﴾١٦﴿فدََمَّ

اراده نماییم گر یک دیار
تذکّر دهیم ما بر آن مهتران
همی روي خود را بتابند زِ حق

پست   قومِ    آن   ببخشیم    هلاکت

 

ي روزگارشود پاك از صفحه
ولیکن بوَِرزند فسق همچنان

شوند مستحقبه قهر خدا می
هست   که چیز هر   نابودي آریم  به 

هْلكَْنَا مِنَ القُْرُونِ مِنْ 
َ
   ﴾١٧﴿بَعْدِ نوُحٍۗ  وَكَفَٰ برَِبّكَِ بذُِنوُبِ عِبَادهِِ خَبيًِا بصَِيًا  وَكَمْ أ

یار، ما بعدِ نوحچه اقوامِ بس
پروردگار کمِ کفایت کند حُ

  گناه   بر    اندآغشته    که  آنها    بر

 

هلاکت بدادیم به طور وضوح
که آید به اجرا در روزگار

الِٰه    ذات   است    بصیر   و    خبیر
لنَْا لَُ فيِهَا مَا نشََاءُ لمَِنْ  يرُيِدُ  كَنَ  مَّنْ  يصƆََْهَا  جَهَنَّمَ  لَُ  ثُمَّ جَعَلنَْا نُّريِدُ  العَْاجِلةََ عَجَّ

دْحُورًا     ﴾١٨﴿مَذْمُومًا مَّ
روزگار هر آن کس که هست طالبِ

به قدري که باشد اراده زِ رب
ولیکن به دوزخ بگیرد قرار

  

 

از این زودگذر سهمی دارد قرار
دهیم ما بر آن فردِ دنیاطلب
به حالی نکوهیده و بس نزار
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رَادَ 
َ
ولَئٰكَِ كَنَ سَعْيُهُمْ وَمَنْ أ

ُ
شْكُورًا  الْخِرَةَ وسََعَٰ لهََا سَعْيَهَا وهَُوَ مُؤْمِنٌ فأَ    ﴾١٩﴿مَّ

و آن کس که طالب بوَد آخرت
به شرطی که باشند از مؤمنان

  

 

ببیند زِ سعی خودش مغفرت
بگردیده مقبولِ حق سَعیشِان

 

   ﴾٢٠﴿اءِ رَبّكَِ ۚ وَمَا كَنَ عَطَاءُ رَبّكَِ مَظُْورًا ȃًُّ نُّمِدُّ هَؤƅَُٰءِ وَهَؤƅَُٰءِ مِنْ عَطَ 
به هر دو گروه ما زِ الطافِ رب

رسانیم زِ احسان و جودمدد می
که فضل خدایت بوَد عام و بس

  

 

طلبچه دنیاطلب یا که عُقبا
اي که به دنیا ببودبه هر بنده

نه محروم ماندَ زِ لطف، هیچ کس
 

 
ُ
كْبَُ تَفْضِيƆً ظُرْ كَيفَْ فضََّ نْ أ

َ
كْبَُ دَرجََاتٍ وَأ

َ
ٰ بَعْضٍۚ  وَللَْخِرَةُ أ َȇَ ْ٢١﴿لنَْا بَعْضَهُم﴾   

رسولا! نگاهی بکن تو همی
  

ولی آن جهان، برتري بهتر است
  

 

چگونه به برخی دهیم برتري
 

مدارج در آنجا بسی برتر است
 

ِ إلَِهًٰا آخَرَ فَتَقْعُدَ  َّĬتَعَْلْ مَعَ ا َّƅ  ƅًذُْو    ﴾٢٢﴿مَذْمُومًا مَّ
میاور تو هرگز شریک بر الِٰه

  

 

که آخر بگردي خوار و تباه
 

ƅَّ تَعْبُدُوا إƅَِّ إيَِّاهُ وَ  وَ  ۞
َ
ينِْ إحِْسَاناًۚ  قضََٰ رَبُّكَ أ ا يَبلْغَُنَّ عِنْ  باِلوَْالَِ    الكِْبََ  دَكَ إمَِّ

َ
حَدُهُمَا أ

هُمَا فƆََ تَقُلْ  َȃِ ْو
َ
َّ  أ فٍّ وƅََ تَنهَْرهُْمَا وَقُلْ ل

ُ
َّهُمَا قَوƅًْ كَرِيمًا  هُمَا أ    ﴾٢٣﴿ل

خدایت بفرموده است آشکار
وَ احسان کنید نیک بر والدین
بگردند هر یک زِ ایشان چو پیر

که اُف آورید بر زبان !مبادا
میارید سخن پیش، جز احترام

  

 

پرستش نیارید به جز کردگار
ارید دِینزِ این حقِّ عظمیٰ بد

زِ دنیا بگردند خسته و سیر
اهانت کنید آشکار و نهان
به پیران، پدر یا که باشند مام

 

لِّ مِنَ الرَّحَْةِ وَقلُْ     ﴾٢٤﴿رَّبِّ ارحَْهُْمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيًا  وَاخْفضِْ لهَُمَا جَنَاحَ الُّ
به حال تواضع گشا پر و بال
بگو آن زمانی که بودم صغیر
تو در حقّ آنها گشا نعمتت

  

 

ادب آر بر والدین با کمال
بکردند خدمت مرا اي خبیر!
عنایت بکن اي خدا! رحمتت

 

عْلمَُ بمَِا فِ نُفُوسِكُمْ ۚ إنِْ 
َ
بُّكُمْ أ ابيَِ غَفُورًا  رَّ وَّ

َ
  ﴾٢٥﴿تكَُونوُا صَالِيَِ فإَنَِّهُ كَنَ للِْ

خداي شما آگه است و خبیر
  

 

دارید اندر ضمیربداند چه 
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اگر که زِ دل هستید از صالحین
چو آرد کسی توبه نزدِ الِهٰ

  

 

بگردید مقبولِ ایزد یقین
رحیم است و غفّار، بخشد گناه

 

رْ تَبذِْيرًا  بيِلِ وƅََ تُبَذِّ هُ وَالمِْسْكِيَ وَابنَْ السَّ    ﴾٢٦﴿وَآتِ ذَا القُْرْبَٰ حَقَّ
شتو را هست دِینی بر اقوامِ خوی

بگیر دست مسکین و مانده به راه
  

 

و بیشکم بیادا کن تماماً تو 
ولیکن نیاور زِ اسراف گناه

 

 

يطَْانُ لرَِبّهِِ كَفُورًا  يَاطِيِۖ  وَكَنَ الشَّ ريِنَ كَنوُا إخِْوَانَ الشَّ    ﴾٢٧﴿إنَِّ المُْبَذِّ
کنان در زمینکه باشند اسراف

زِ کفران نعمت به ربِّ جلیل
  

 

ادر به شیطانِ پستِ لعینبر
ذلیل و گشته شیطان شده طرد

 

ا تُعْرضَِنَّ عَنهُْمُ ابتْغَِاءَ رحََْةٍ مِّنْ  بّكَِ ترَجُْوهَا فَقُلْ  ˯مَّ يسُْورًا  رَّ َّهُمْ قوƅًَْ مَّ  ﴾٢٨﴿ل

اگر که نداري تو امکانی بیش
ولیکن به آینده داري نگاه

ها حمیدادا کن به ایشان سخن
  

 

ي ادا دِینِ خاصانِ خویشکه آر
که گردد گشایش زِ لطف الِٰه
که آرند رجا و بیابند امید

 

سُْورًا     ﴾٢٩﴿وƅََ تَعَْلْ يدََكَ مَغْلوُلةًَ إǓَِٰ عُنُقِكَ وƅََ تبَسُْطْهَا كَُّ البْسَْطِ فَتَقْعُدَ مَلوُمًا مَّ
زِ احسان، تو دستان خود را مَبند

ست خامزِ هر سوي، افراط، امری
  

 

ن بکن باز که افتی به بندسا نه آن
نکوهش و حسرت بیابی تمام

 

   ﴾٣٠﴿يشََاءُ وَيَقْدِرُۚ  إنَِّهُ كَنَ بعِبَِادهِِ خَبيًِا بصَِيًا  إنَِّ رَبَّكَ يبَسُْطُ الرِّزْقَ لمَِنْ 
خدایت دهد وسعتِ رزقِ تام
و تنگی به روزي دهد بر کسان

  

 

تمام به هر کس بخواهد به حدِّ
بصیر است و آگاه بر بندگان

 

وƅَْدَكُمْ  وƅََتَقْتُلُوا
َ
نُْ نرَْزقُُهُمْ ˯يَّاكُمْ ۚإنَِّ قَتلْهَُمْ  خَشْيَةَ  أ  ﴾٣١﴿خِطْئًاكَبيًِا كَنَ إمƆَِْقٍۖ نَّ

مبادا! که از ترسِ فقر ناگهان
دهیم رزق، شما را همه در جهان

  

 

به قتل آورید برخی اولادتان
گرانیى ن قتل باشد خطاچنی

 

 Ɔًِتَقْرَبُوا الزّنِاَۖ  إنَِّهُ كَنَ فاَحِشَةً وسََاءَ سَبي ƅََ٣٢﴿و﴾   
به دورِ زِنا در جهان نگروید

  

 

بوَد زشت کاري و راهی پلید
 

ۗ  وَمَنْ   باِلَْقِّ
َّƅِإ ُ َّĬمَ ا لطَْاناً دْ جَعَلنَْا لوَِلِّهِِ سُ قتُلَِ مَظْلُومًا فَقَ  وƅََ تَقْتُلُوا الَّفْسَ الَّتِ حَرَّ

   ﴾٣٣﴿صُورًا فِّ القَْتلِْۖ  إنَِّهُ كَنَ مَنْ  فƆََ يسُْفِْ 
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نشاید به قتل آورید هیچ کسی
مگر آن که بر قتل هست مستحق

گناهکشُد گر کسی یک نفر بی
تسلطّ دهیم بر ولی و وصی
تواند زِ قاتل کِشد انتقام

قینمنصور بماند ی ،بر این امر
  

 

که هست محترم جانِ آدم بسی
و انجام آن بوده بر حکمِ حق
گناهی عظیم است و کاري تباه
به صاحب دمِ مرده از هر کسی
نشاید که اسراف ورزد تمام
زِ ایزد بوَد نصرتش همچنین

 

 ƅََالَْتيِمِ  مَالَ  تَقْرَبُوا و  َّƅِهُ  باِلَّتِ  إ شُدَّ
َ
ٰ يَبلْغَُ أ حْسَنُ حَتَّ

َ
وْفُوا باِلعَْهْدِۖ  إنَِّ العَْهْدَ  ۚ هَِ أ

َ
 كَنَ  وَأ

 ƅً٣٤﴿مَسْئُو﴾  

مبادا! رَوید گردِ مال یتیم
هدایت نمایید بر راه خِیر
به حدِّ کمال و بلوغ چون رسید
وفادار باشید به عهد بالمآل

  

 

مگر آنکه باشید زِ نیّت رحیم
به نفع یتیم آن بوَد نه به غیر

پس دهید همه مالِ ایشان به او
به عقبیٰ بگردد از عهد سؤال

 

 

 Ɔًِوي
ْ
حْسَنُ تأَ

َ
وْفُوا الكَْيلَْ إذَِا كِتُْمْ وَزنِوُا باِلقِْسْطَاسِ المُْسْتَقيِمِ ۚ ذَلٰكَِ خَيٌْ وَأ

َ
   ﴾٣٥﴿وَأ

به پیمانه سنجید وزن با دلیل
ترازوي عدل و رهی مستقیم

  

 

تقلّب نورزید هر چند قلیل
خیري عظیم آن استسرانجام 

 

مْعَ وَالَْصََ وَالفُْؤَادَ كُُّ  بهِِ  لكََ  مَاليَسَْ  وƅََتَقْفُ  ولَئٰكَِ عِلمٌْ ۚإنَِّ السَّ
ُ
  ﴾٣٦﴿عَنهُْ مَسْئُوƅً كَنَ أ

چو بر مطلبی تو نداري یقین
بوَد گوش و چشم و قلوبِ بشر

  

 

مرو در پی آن یسار و یمین
به زیر سؤال جمله بر خیر و شر

 

 ƅََرضِْ مَرحًَاۖ  إنَِّكَ لنَْ و
َ
رضَْ وَلنَْ  تَمْشِ فِ الْ

َ
بَالَ طُوƅً  تَرِْقَ الْ  ﴾٣٧﴿تَبلْغَُ الِْ

مکن بر زمین با تکبّر عبور
بلنداي تو نیست همچون جبال

  

 

که نتوانی بشکافی آن از غرور
که این امر باشد یقیناً محال

 

 

   ﴾٣٨﴿بّكَِ مَكْرُوهًا دَ رَ كُُّ ذَلٰكَِ كَنَ سَيّئُِهُ عِنْ 
چنین کارها جمله هستند گناه

  

 

که هست ناپسند در حضورِ اِلٰه
 

ا ذَلٰكَِ  وحَْٰ  مِمَّ
َ
ِ إلَِهًٰا آخَرَ فَتُلقَْٰ فِ جَهَنَّمَ مَلُومًا مِنَ  رَبُّكَ  إلَِكَْ  أ َّĬتَعَْلْ مَعَ ا ƅََالْكِْمَةِۗ  و 

دْحُورًا     ﴾٣٩﴿مَّ
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! رحمت استزِ پروردگارت رسول
شریکی میاور سپس بر الِهٰ
و گرنه بگردي زِ خود شرمسار

  

 

هر آنچه زِ وحی آیدت حکمت است
عظیم و گناهیى که باشد خطا

سرانجام به دوزخ بگیري قرار
 

صْفَاكُمْ رَبُّكُمْ 
َ
فأَ
َ
َذَ  باِلَْنيَِ  أ    ﴾٤٠﴿ƅً عَظِيمًا المƆََْئكَِةِ إنِاَثاً ۚ إنَِّكُمْ لَقَُولوُنَ قوَْ  مِنَ  وَاتَّ

نمایید زِ جهل، ربتّان؟گمان می
ولیکن ملائک در بندگی
چنین افترا هست گناهی عظیم

  

 

بداده پسر اختصاص بهرتان؟
شدند دخترانِ خدا جملگی؟
که بستید به نامِ خداي کریم

 

 َّƅِرُوا وَمَا يزَِيدُهُمْ إ
كَّ فْنَا فِ هَذَٰا القُْرْآنِ لِذََّ    ﴾٤١﴿ نُفُورًا وَلقََدْ صََّ

بیان ما نمودیم فصیح و دقیق
بگیرند پند مردمان در جهان
ولیکن نیفزود بر جاهلان

  

 

به قرآن که باشد الحق وثیق
زِ آیات محکم که گشته عیان
مگر نفرت و خشم اندر میان

 

بتَْغَوْا إǓَِٰ ذيِ ا َّƅ قلُ لَّوْ كَنَ مَعَهُ آلهَِةٌ كَمَا يَقُولوُنَ إذًِا Ɔًِ٤٢﴿لعَْرشِْ سَبي﴾   
بگو اي رسول! تو بر آن جاهلان

ی دگر در میانیاگر بود خدا
بر آن عرش اعلا بجُستند راه

  

 

چنان که شما آورید بر زبان
به جز خالق عرش و کون و مکان
که آیند به نزدِ یگانه الِهٰ

 

ا كَبيًِا  ا يَقُولوُنَ عُلُوًّ    ﴾٤٣﴿سُبحَْانهَُ وَتَعَاǓَٰ عَمَّ
منزّه وَ اعلاتر است کردگار

  

 

زِ هَر چیز که آرند اندر شمار
 

رضُْ وَمَنْ 
َ
بعُْ وَالْ مَاوَاتُ السَّ ۚ  ˯نْ  تسَُبّحُِ لَُ السَّ ءٍ إƅَِّ يسَُبّحُِ بِمَْدِهِ وَلَكِٰنْ  مِّنْ  فيِهِنَّ  شَْ

  ﴾٤٤﴿ƅَّ تَفْقَهُونَ تسَْبيِحَهُمْۗ  إنَِّهُ كَنَ حَليِمًا غَفُورًا 

به تسبیح حقّند هفت آسمان
زمین با هر آنچه که دارد قرار
نباشد یکی شیء اندر جهان
ولیکن زِ فهمش شما جاهلید
خداوندگار جهان هست صبور

  

 

و هر چه که باشد اندر میان
ستایش کنند حضرت کردگار
مگر حمد یزدان نماید بیان

ه تسبیحِ حق غافلیدگوناینزِ 
غفور به حال همه خلقِ عالم

 

 

سْتُورًا  ِينَ ƅَ يؤُْمِنُونَ باِلْخِرَةِ حِجَاباً مَّ تَ القُْرْآنَ جَعَلنَْا بيَنَْكَ وَبَيَْ الَّ
ْ
   ﴾٤٥﴿˯ذَا قرََأ
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چو قرآن تلاوت کنی اي رسول!
دهیم در میانحجابی قرار می

  

 

میان تو و هر که کرده عدول
بر آن منکرانِ قیامت، عیان

 

نْ وجََعَلنَْا 
َ
كِنَّةً أ

َ
ٰ قلُوُبهِِمْ أ َȇَ  ُيَفْقَهُوهُ وَفِ آذَانهِِمْ وَقرًْا ۚ ˯ذَا ذَكَرتَْ رَبَّكَ فِ القُْرْآنِ وحَْدَه

دْباَرهِمِْ نُفُورًا 
َ
ٰ أ َȇَ ٤٦﴿وَلَّوْا﴾   
هاي ناپاكِ اهلِ عذاببه دل

اثرکه قرآن بر آنها شود بی
چو ذکر خدایت بیاري به راه

ند و بگردانده روگریزان شو
  

 

هاي حجابایم پردهبیفکنده
هایشان نیز سنگین و کرشگوو 

زِ قرآن بگویی که یکتاست الِٰه
کورمَند کوبهزِ نام خدا می

 

المُِونَ إنِْ  عْلمَُ بمَِا يسَْتَمِعُونَ بهِِ إذِْ يسَْتَمِعُونَ إلَِكَْ ˯ذْ هُمْ نَوَْىٰ إذِْ يَقُولُ الظَّ
َ
نُْ أ تَّبعُِونَ تَ  نَّ

سْحُورًا   ﴾٤٧﴿إƅَِّ رجƆًَُ مَّ

ها چو بر گوششانرسد این سخن
  

 

همی آگهیم ما زِ نیّاتشان
 

به نجويٰ بگویند این ظالمین
که گشتید مفتونِ سِحر، مردمان!

  

 

هایی باطل چنینزِ کینه سخن
چو پیشوایتان هست از ساحران

 

 
ُ
مْ نْ أ

َ
بُوا لكََ الْ    ﴾٤٨﴿ثَالَ فضََلُّوا فƆََ يسَْتَطِيعُونَ سَبيƆًِ ظُرْ كَيفَْ ضََ

سان رسولا! نظر تو نما که چه
ولیکن از این گمرهی در سَبیل

  

 

زنند جاهلانمثالی چنین می
نیابند نجات و بگردند ذلیل

 

إنَِّا لمََبعُْوثوُنَ خَلقًْا جَدِيدًا 
َ
إذَِا كُنَّا عِظَامًا وَرُفاَتاً أ

َ
   ﴾٤٩﴿وَقاَلوُا أ

بگویند و پرسند زِ خود این سؤال
چو پوسیده گردد زِ ما استخوان

  

 

چطور ممکن است بعدِ مرگ بالمآل
دوباره شویم زنده در آن جهان؟

 

وْ حَدِيدًا  ۞
َ
   ﴾٥٠﴿قلُْ كُونوُا حِجَارَةً أ

رسولا! بفرما بر این اهل ننگ
  

 

که باشید زِ آهن، یا آنکه سنگ
 

وْ 
َ
ا خَلقًْا أ ِي قلُِ  يعُيِدُناَ ۖ  مَنْ  فسََيَقُولوُنَ  صُدُوركُِمْۚ  فِ  يكَْبُُ  مِّمَّ لَ  فَطَرَكُمْ  الَّ وَّ

َ
ةٍۚ   أ مَرَّ

نْ يكَُونَ قرَيِبًا 
َ
   ﴾٥١﴿فسََينُغْضُِونَ إلَِكَْ رءُُوسَهُمْ وَيَقُولوُنَ مَتَٰ هُوَۖ  قلُْ عَسَٰ أ

ترین مادّه در نزدتانو یا سخت
اندوباره شوید زنده در آن جه

 

زِ آن مادّه گر که شده خلقتان
ن؟چناینکُند ابپرسند چه کس می
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بگو آن که خلق کرد و او آفرید
سرافکنده پرسند که آن یومِ دین
به پاسخ بگو تو بر ایشان حبیب!

  

نخست هستی از او بگردید پدید
چه وقتی تحقّق بیابد چنین

قریببسا که بوَد وقتِ آن عَن
 

ثِتُْمْ إƅَِّ قلَيƆًِ  فتَسَْتَجِيبُونَ بِمَْدِهِ وَتَظُنُّونَ إنِْ  يوَمَْ يدَْعُوكُمْ     ﴾٥٢﴿لَّ
به یاد آورید روز خاص، یومِ دین
ستایش بیارید به ربِّ جلیل

  

 

سر از خاك آرید برون اجمعین
گمان کرده در قبر بودید قلیل

 

حْسَنُۚ  إنَِّ  يَقُولوُا لّعِبَِاديِ وَقلُْ 
َ
يطَْانَ يَنَْ الَّتِ هَِ أ ْ الشَّ ن يطَْانَ كَنَ للِِْ انِ سَ غُ بيَنَْهُمْۚ  إنَِّ الشَّ

بيِنًا  ا مُّ   ﴾٥٣﴿عَدُوًّ

رسولا! بر این بندگانم بگو
چو شیطان نزاع آوردَ در میان
یقیناً که ابلیسِ پست در جهان

  

 

که شیوا نمایید به هم گفتگو
نزاعی که آید برون از بیان

ن عیانعداوت بورزد بر انسا
 

عْلمَُ بكُِمْ ۖ 
َ
بُّكُمْ أ   إنِْ رَّ

ْ
وْ  يرَحَْكُْمْ يشََأ

َ
بكُْمْ ۚوَمَا إنِْ  أ يُعَذِّ

ْ
رسَْلنَْاكَ يشََأ

َ
   ﴾٥٤﴿وَكيƆًِ عَليَهِْمْ  أ

زِ حال شما آگه است ربّتان
چو خواهد، دهد بر شما رحمتش
رسولا! تو را حکم ندادیم چنین
بگردي نگهبان بر این مردمان

  

 

و افکار و نیّاتتان به احوال
و آن را که خواهد، دهد کیفرش
که بر خلق عالم به روي زمین
نباشی تو مسئول بر فعلشان

 

عْلمَُ بمَِنْ 
َ
ٰ بَعْضٍۖ  وَآتيَنَْا  وَرَبُّكَ أ َȇَ َِلنَْا بَعْضَ الَّبيِّي رضِْۗ  وَلقََدْ فضََّ

َ
مَاوَاتِ وَالْ فِ السَّ

   ﴾٥٥﴿دَاوُودَ زَبُورًا 
تر است بالیقینتو آگه يخدا

میان رسولان و پیغمبران
رفووپُربه داوود عطا شد نعم 

  

 

زِ هر چیزي در آسمان و زمین
بدادیم ما برتري بعضشان
بدادیم به او ما کتاب زبور

 

ِينَ زعََمْتُمْ  ِ عَنْ  مِّنْ  قلُِ ادْعُوا الَّ ّ    ﴾٥٦﴿يƆً كُمْ وƅََ تَوِْ دُونهِِ فƆََ يَمْلكُِونَ كَشْفَ الضُّ
پیمبر بیان کن تو! بر جاهلان
ببینید آنگاه به حالی نژند
ندارند قدرت به تغییر حال

  

 

طلب آورید حاجتی از بُتان
که در استجابت همه عاجزند
که آرند شما را برون از ملال
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هُمْ  يُّ
َ
ِينَ يدَْعُونَ يبَتَْغُونَ إǓَِٰ رَبّهِِمُ الوْسَِيلَةَ أ ولَئٰكَِ الَّ

ُ
قرَْبُ وَيَرجُْونَ رحََْتَهُ وَيَخَافوُنَ أ

َ
أ

  ﴾٥٧﴿عَذَابهَُ ۚ إنَِّ عَذَابَ رَبّكَِ كَنَ مَذُْورًا 

بخواهند آنها تقرّب زِ حق
  

بجویند وسیله در آن بارگاه
  

 

که باشند ایشان همه مستحق
 

که یابند قربی به نزد الِٰه
 

تر است نزد ربهر آن کس مقرّب
رسد بر رجاچو یابد امید و 

و ترسان شود از عِقاب گناه
  

 

ورتر شود این طلبدر او شعله
ببیند عیان رحمتی از خدا
هراسان بگردد زِ خشم اِلٰه

 

بوُهَا عَذَاباً شَدِيدًاۚ  كَنَ ذَلٰكَِ فِ  مِّنْ  ˯نْ  وْ مُعَذِّ
َ
قرَْيَةٍ إƅَِّ نَنُْ مُهْلكُِوهَا قَبلَْ يوَمِْ القْيَِامَةِ أ

 ﴾٥٨﴿تَابِ مَسْطُورًا الكِْ 

و شهري نباشد به روي زمین
هلاکت ببخشیم همه زندگان

قطعی   بوَد   بالیقین  چنین   حکم، 

 

مگر تا رسیدن بدان یومِ دین
ببینند عذابی عظیم و گران

در   کتاب    مُبین    به   ثبت   آمده

 

نْ 
َ
  وَمَا مَنَعَنَا أ

َ
لوُنَ ۚ وَآتيَنَْا ثَمُودَ الَّاقةََ مُبصَِْةً فَظَلمَُوا  نْ نُّرسِْلَ باِلْياَتِ إƅَِّ أ وَّ

َ
بَ بهَِا الْ كَذَّ

   ﴾٥٩﴿بهَِاۚ  وَمَا نرُسِْلُ باِلْياَتِ إƅَِّ تَوْيِفًا 
ندادیم اگر معجزاتی نشان
مگر آنکه پیشینیان در حیات
چنانچه بدادیم به قومِ ثمود
اگر چه بدیدند همه بس متین

سال زِ آیاتِ دیننکردیم ار
  

 

نبودست مانع به درگاهمان
آن معجزات بکردند تکذیبِ

یکی ماده اُشتر که اعجاز بود
ولیکن بکردند ظلمی مُبین
مگر آنکه ترسند مردم چنین

 

 

حَاطَ باِلَّاسِ ۚ وَ  وَ 
َ
ِ  إذِْ قلُنَْا لكََ إنَِّ رَبَّكَ أ رَينَْاكَ إ

َ
ؤْيَا الَّتِ أ  ƅَّ فتِنَْةً لّلِنَّاسِ وَ مَا جَعَلنَْا الرُّ

جَرَةَ المَْلعُْونةََ فِ القُْرْآنِ ۚ وَنَُوّفُِهُمْ فَمَا يزَِيدُهُمْ إƅَِّ طُغْيَاناً كَبيًِا      ﴾٦٠﴿الشَّ
بگفتیم تو را اي رسول! ما عیان
هر آنچه بدیدي به رؤیاي خویش
نبودست آن جز یکی امتحان
درختی که قرآن بخواندش پلید

 

خدایت محیط است بر مردمان
پریشکه باشی زِ آن دل !مبادا

که بر آن بگردند دچار مردمان
به لعنت بوَد او دچار بس شدید
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ه و بیم بر مردمانحذر داد
ولیکن نیفزوده بر طاغیان

  

هاي عیانبه ذکر چنین آیه
که ورزند کفري گران به جز آن

 

سْجُدُ  إبِلْيِسَ  مَ فسََجَدُوا إƅَِّ لِدَ  ˯ذْ قلُنَْا للِمƆََْئكَِةِ اسْجُدُوا
َ
أ
َ
  ﴾٦١﴿خَلقَْتَ طِينًا  لمَِنْ  قاَلَ أ

نمودیم امري صریح بر مَلکَ
جز ابلیس کردند اطاعت همه
بگفتا چرا لایق سجده است؟

  

 

تکبهتک کنندآدم به سجده که 
بکرد اعتراض و نمود همهمه
چو خلقش بکردى تو از خاك پست

 

 

يْ قاَلَ 
َ
رَأ
َ
ِيهَذَٰاتَكَ أ َّ كَرَّمْتَ الَّ َȇَ ِْرْتنَِ لَئن خَّ

َ
حْتَنكَِنَّ القْيَِامَةِ إǓَِٰ يوَمِْ أ

َ
   ﴾٦٢﴿قلَيƆًِ  إƅَِّ  ذُرّيَِّتَهُ لَ

بگفتا چه باشد در این آدمی؟
اگر تا قیامت دهی مهلتم
به اغوا کنم جملگی را ذلیل

  

 

که دادیش بر من همی برتري؟
ر حیلتمفریبش دهم من به ه

به جز اندکی که بوَند بس قلیل
 

وفُْورًا  قاَلَ اذهَْبْ فَمَنْ     ﴾٦٣﴿تبَعَِكَ مِنهُْمْ فإَنَِّ جَهَنَّمَ جَزَاؤكُُمْ جَزَاءً مَّ
بفرمود ایزد به شیطانِ پست

یمحروَد او به همراه تو در ج
  

 

برو، تابعت هر کسی را که هست
بوَد کیفري کافی و هست الَیم

 

جْلبِْ عَليَهِْمْ  زِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنهُْمْ وَاسْتَفْ 
َ
بَِيلْكَِ وَرجَِلكَِ وشََاركِْهُمْ فِ  بصَِوْتكَِ وَأ

يطَْانُ إƅَِّ غُرُورًا  وƅَْدِ وعَِدْهُمْۚ  وَمَا يعَدُِهُمُ الشَّ
َ
مْوَالِ وَالْ

َ
   ﴾٦٤﴿الْ

تمام قوایت بیار استوار
شریک شو به اولاد و اموالشان

ي اهرمن جز غروروعده که نیست
  

 

صدایت بر اغفال بربند به کار
هاي دروغین نشانبده وعده

کند آدمیزاده گمراه و کور
 

 Ɔًِ٦٥﴿إنَِّ عِبَاديِ ليَسَْ لكََ عَليَهِْمْ سُلطَْانٌ ۚ وَكَفَٰ برَِبّكَِ وَكي﴾  

ولیکن تو بر بندگانم یقین
  

 

نخواهی بیابی تسلّط چنین
 

ارت کنونحفاظت زِ پروردگ
  

 

چند و چونکفایت نماید بی
 

ِي بُّكُمُ الَّ    ﴾٦٦﴿فضَْلهِِۚ  إنَِّهُ كَنَ بكُِمْ رحَِيمًا  الَْحْرِ لِبَتَْغُوا مِنْ  فِ  لَكُمُ الفُْلكَْ  يزُجِْ  رَّ
شما را همان است پروردگار
به فضل خداوند آرید تلاش
بوَد ذات او بر شما مهربان

  

 

یا مهارکه کشتی کند روي در
بدین رو نمایید امرِ معاش
رحیمی که باشد خداي جهان
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ُّ فِ الَْحْرِ ضَلَّ مَنْ  كُمُ الضُّ عْرَضْتُمْ ۚ وَ  ˯ذَا مَسَّ
َ
ِ أ ا نََّاكُمْ إǓَِ البَّْ  تدَْعُونَ إƅَِّ إيَِّاهُۖ  فلَمََّ

 ْ ن    ﴾٦٧﴿سَانُ كَفُورًا كَنَ الِْ
چو افتید در بحري اندر خطر

گر دهد باز ایزد حیاتولی 
دوباره بگردانده روي زان غفور

  

 

نیارید به جز ذات حق در نظر
نجاتی ببخشد زِ غرق و ممات
بوَد آدمی ناسپاس زین امور

 

مِنْ 
َ
فأَ
َ
نْ أ

َ
ِ  جَانبَِ  بكُِمْ  يَسِْفَ  تُمْ أ وْيُرسِْلَ  البَّْ

َ
   ﴾٦٨﴿وَكيƆًِ لَكُمْ دُواتَِ ƅَ ثُمَّ حَاصِبًاعَليَكُْمْ أ

ندارید شما هیچ ترسی و باك؟
درنگو یا بر سرتان رسد بی

ن بلایا به طور یقینسا ینزِ ا
  

 

که گردید فرو، جمله در زیر خاك
سنگریزه و یا تختهبسی سنگ

نیابید پناهی شما در زمین
 

مِنْ 
َ
مْ أ
َ
نْ أ

َ
خْرَىٰ فَيُسِْلَ عَليَكُْمْ قاَصِفً  تُمْ أ

ُ
ِ  ا مِّنَ الرّيِحِ فَيُغْرقَِكُمْ يعُيِدَكُمْ فيِهِ تاَرَةً أ مَا ب

   ﴾٦٩﴿كَفَرْتُمْۙ  ثُمَّ ƅَ تَِدُوا لَكُمْ عَليَنَْا بهِِ تبَيِعًا 
اید ایمن آیا مگر؟و یا بوده

دیدفرستد خدا باد و توفان شَ
نیابید فریادرسی آن میان

  

 

وید سوي دریا چو باري دگررَ
ویدزِ ناشکري و کفر غرقه شَ

قهري گران بگردید مشمول
 

 

ِ وَالَْحْرِ وَرَزقَْنَاهُمْ  ۞ مْنَا بنَِ آدَمَ وحَََلنَْاهُمْ فِ البَّْ ٰ  وَلقََدْ كَرَّ َȇَ ْلنَْاهُم يّبَِاتِ وَفضََّ    مِّنَ الطَّ
 Ɔًنْ خَلقَْنَا تَفْضِي    ﴾٧٠﴿كَثيٍِ مِّمَّ

گرامی شمردیم زِ لطفِ مُبین
بدادیمشان مَرکب از بهرِ بار

یم عطا رزق اندر حیاتنمود
فضیلت بدادیم به نوع بشر

  

 

همه نسل آدم به روي زمین
به دریا و خشکی شوند رهسپار
غذاهاي پاکیزه از هر جهات
به مخلوق دیگر از هر نظر

 

ولَئٰكَِ يَقْرَءُونَ  ايوَمَْ ندَْعُو
ُ
وتَِ كتَِابهَُ بيَِمِينهِِ فأَ

ُ
ناَسٍ بإِمَِامِهِمْۖ  فَمَنْ أ

ُ
ƅَ كتَِابَهُمْ وَ  كَُّ أ
 Ɔًِ٧١﴿يُظْلمَُونَ فتَي﴾   

رسولا! به یاد آر آن یومِ دین
و هر کس به همراه پیشواي خویش

اي که بشر بربخواستبه هنگامه

 

که دعوت شوند مردمان اجمعین
رسد بر حضور من، آید به پیش
دهند آن کتابش همی دست راست
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ي خود کنونبگویند بخوان نامه
  

و چونچند بییچ، نبیند ستم ه
 

ضَلُّ سَبيƆًِ  وَمَنْ 
َ
عْمَٰ وَأ

َ
عْمَٰ فَهُوَ فِ الْخِرَةِ أ

َ
   ﴾٧٢﴿كَنَ فِ هَذِٰهِ أ

کسانی که در این جهان جاهلند
در آن دارِ عقبیٰ بمانند کور

  

 

چو کوران بمانند، چون غافلند
به گمراهی از حق بگردند دور

 

ِي نِ عَ  كَدُوالََفْتنُِونكََ  ˯نْ  وحَْينَْا إلَِكَْ لَِفْتَيَِ عَليَنَْا الَّ
َ
ۖ أ ذَُوكَ ˯ذًاغَيَْهُ تَّ َّƅ ِخَل Ɔً٧٣﴿ي﴾   

بسا بود ممکن تو را اي رسول!
زِ آنچه که وحی آمده از الِهٰ

ايدهی نسبتی تو به ما نکته
مشرکان  آن  تو از   شوند  راضی که 

 

که ترفندِ کفّار نمایی قبول
ل و افتی اندر گناهشوي غاف

ايبگویی زِ ایزد بوَد گفته
دوستان  چون تو  با   شوند  بدین رو

نْ 
َ
 ﴾٧٤﴿تَّ ترَكَْنُ إلَِهِْمْ شَيئًْا قلَيƆًِ ثبََّتنَْاكَ لقََدْ كدِْ  وَلوƅََْ أ

داشتیماگر استوارت نمی
ذلیل قومِ   به  نزدیک  تو  گردي  که

 

ه بیمگوناینبسی محتمل بود 
قلیل   آنان،  به    مایل   تو   بگردي

ذَقْنَاكَ ضِعْفَ الَْيَاةِ وَضِعْفَ المَْمَاتِ ثُمَّ ƅَ تَِدُ لكََ عَليَنَْا نصَِيًا 
َ    ﴾٧٥﴿إذًِا لَّ

پس آنگاه عذابی گران اي حبیب!
داوري   این  زِ   عقبیٰ    و   دنیا   به

 

دو چندان بگردید برایت نصیب
یاوري    هیچ   تو   آنگه    یافتینمی

ونكََ  دُواكَ ˯نْ    مِنَ ليََسْتَفِزُّ
َ
   ﴾٧٦﴿خƆَِفَكَ إƅَِّ قلَيƆًِ يلَبَْثُونَ ƅَّ  رضِْ لُِخْرجُِوكَ مِنهَْاۖ ˯ذًاالْ

بسا بود ممکن که این کافران
برانند به تحقیرت از سرزمین

ذلیل   قومِ      ولیکن   تو    از   پس

 

کري عظیم و گراننمایند م
همی آشکارا نشان داده کین

قلیل      الاّ       مهلت     یافته نمی
رسَْلنَْا قَبلَْكَ مِنْ  سُنَّةَ مَنْ 

َ
   ﴾٧٧﴿رُّسُلنَِاۖ  وƅََ تَِدُ لسُِنَّتنَِا تَوْيƆًِ  قَدْ أ

چنین سنّتی بود در ماسبق
  امُّتی  هر   به   هدایت   کردند   که 

 

مودیم رسولانِ حقچو ارسال ن
سنتی       چنین      تحوّل     نیابد 

قمِِ 
َ
Ɔَةَ  أ لوُكِ  الصَّ مْسِ  لُِ   ﴾٧٨﴿مَشْهُودًا  كَنَ  الفَْجْرِ  إنَِّ قرُْآنَ  الفَْجْرِ ۖ  وَقرُْآنَ  اللَّيلِْ  غَسَقِ  إǓَِٰ  الشَّ

ي آر بر کارسازجافریضه به 
به وقتی که خورشید گردد زوال

فجر   هنگام   به  قرآن   و     فریضه

 

بخوان تو به وقت معیّن نماز
رسد ظلمت شب سپس بالمآل

اجر   تو   براي   باشد   مشهود    که
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نْ 
َ
دْ بهِِ ناَفلِةًَ لَّكَ عَسَٰ أ مُْودًا  وَمِنَ اللَّيلِْ فَتَهَجَّ    ﴾٧٩﴿يَبعَْثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّ
تو برخیز از خواب هنگام شب

که شود نزد ایزد قبولبسا 
  

 

نمازي بخوان نافله سوي رب
ستوده بسازد مقامت، رسول!

 

دْخِلنِْ رَّبِّ وَقلُ
َ
خْرجِْنِ صِدْقٍ مُدْخَلَ أ

َ
ْ مِنْ Ǔِّ وَاجْعَلصِدْقٍ مُرَْجَ وَأ ن ُ    ﴾٨٠﴿نَّصِيًا سُلطَْاناًكَ لَّ

چنینبه ایزد دعا کن بگو این
بده با صداقت تو اذنِ دخول

چنانپس کن تو خارج مرا آنس
اي آشکارعطا کن مرا سُلطه

  

 

که خواهم زِ تو خالقِ عالمین!
بگردیده آن صدق نزدت قبول
که باشد صداقت در کُنهِ آن
که یاور بگردد مدام، کردگار

 

 ﴾٨١﴿وَقلُْ جَاءَ الَْقُّ وَزهََقَ الْاَطِلُ ۚ إنَِّ الْاَطِلَ كَنَ زهَُوقاً 

اي آشکارجلوه بگو حق کند
تباه    بر   مستحق   بوَد   باطل   که

 

شود باطل آنگاه ناماندگار
هگاهیچ     حق   غیر    دوام     نیابد

 

المِِيَ إƅَِّ خَسَارًا  لُِ مِنَ القُْرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرحََْةٌ لّلِمُْؤْمِنيَِۙ  وƅََ يزَيِدُ الظَّ   ﴾٨٢﴿وَنُنَّ

هر آنچه نزول گشت زمینزِ قرآن 
بوَد رحمت خاص بر مؤمنین

ظالمان      بر     نیفزوده      ولیکن 

 

هاي اهلِ یقینشفا هست به دل
زِ آیات آن کُلّهم اجمعین

کلان  حدّ    به  خسران  آنکه   مگر 
 ْ ن  الِْ
َȇَ نعَْمْنَا

َ
ىٰ بَِانبِهِِۖ  ˯ذَ ˯ذَا أ

َ
عْرَضَ وَنأَ

َ
ُّ كَنَ يَئُوسًا سَانِ أ هُ الشَّ    ﴾٨٣﴿ا مَسَّ

و هر وقت عطا کرده ما نعمتی
بگردانده روي و زِ ما گشته دور

شر   دامِ   بر    افُتاد   که  گه   هر   و

 

به انسان نمودیم یک رحمتی
بگردیده کوربیحد زِ انعامِ 

بشر   این   دچار گردد  نومیدي   به 
 ٰ َȇَ ُقلُْ كٌُّ يَعْمَل Ɔًِهْدَىٰ سَبي

َ
عْلمَُ بمَِنْ هُوَ أ

َ
   ﴾٨٤﴿شَاكِتَهِِ فرََبُّكُمْ أ

رسولا! بگو مردمان در حیات
دقیق    طور    به     بداند    خدایت

 

بوَد کارشان جملگی حسبِ ذات
طریق  در شده   هدایت  کاو   آن  بر

مْرِ رَ 
َ
وحُ مِنْ أ وحِۖ  قلُِ الرُّ لوُنكََ عَنِ الرُّ

َ
وتيِتُم مِّنَ العْلِمِْ إƅَِّ قلَيƆًِ وَيسَْأ

ُ
   ﴾٨٥﴿بِّ وَمَا أ

به نزدت رسولا! گشایند مقال
بگو روح، امرِ خداي من است

قلیل  شما را علم،   است گشته   عطا

 

نمایند سؤالزِ روح بشر می
چنین علم کِی درخورِ آدم است؟

ذلیل   پس  آن   درك  در     بمانید
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وحَْينَْا إلَِكَْ ثُمَّ ƅَ تَِدُ لكََ بهِِ عَليَنَْا وَكيƆًِ شِئنَْ  وَلَئنِْ 
َ
ِي أ    ﴾٨٦﴿ا لَذَْهَبََّ باِلَّ

بگیریم زِ تو اي نبی!اگر پس
نیابی به هیچ وجه نهان و عیان

  

 

هر آنچه زِ وحی خداست منجلی
مددکار و یاور تو اندر جهان

 

 

بّكَِ ۚ إنَِّ  إƅَِّ رحََْةً مِّنْ     ﴾٨٧﴿فضَْلَهُ كَنَ عَليَكَْ كَبيًِا  رَّ
مگر لطف ربَّت شود آشکار

  

 

شماربوَد فضل ایزد به تو بی
 

ْ  قلُْ  ن ئنِِ اجْتَمَعَتِ الِْ
نْ لَّ

َ
ٰ أ َȇَ ُّن توُنَ بمِِثلْهِِ وَلوَْ كَنَ  سُ وَالِْ

ْ
توُا بمِِثلِْ هَذَٰا القُْرْآنِ ƅَ يأَ

ْ
يأَ

   ﴾٨٨﴿ بَعْضُهُمْ لِعَْضٍ ظَهِيًا
بگو جن و اِنس گر که با یکدگر
که آرند چو قرآن کتابِ مُبین

هگاهیچنخواهند توانست یقین 
  

 

شوند متحّد با هم ایشان اگر
ها همچنینمثال چنان آیه

اگر پشت هم نیز بگیرند پناه
 

كْ 
َ
بَٰ أ
َ
ِ مَثَلٍ فأَ

فْنَا للِنَّاسِ فِ هَذَٰا القُْرْآنِ مِنْ كُّ    ﴾٨٩﴿ثَُ الَّاسِ إƅَِّ كُفُورًا وَلقََدْ صََّ
به تحقیق به قرآن و آیاتِ آن
اِبا کرده بیشتر ولی مردمان

  

 

ایم بس روانها بیاوردهمَثَل
نیفزودشان جز به کفري عیان

 

رضِْ ينَبُْوعً 
َ
ٰ تَفْجُرَ لَاَ مِنَ الْ    ﴾٩٠﴿وَقاَلوُا لنَْ نُّؤْمِنَ لكََ حَتَّ

ي رسول!بگفتند هرگز به تو، ا
بالعیان   زمین  این    از  آنکه    مگر

 

نیاورده ایمان، نداریم قبول
ساري روانبیاري برون چشمه

 

نهَْارَ خƆَِلهََا تَفْجِيًا 
َ
رَ الْ يِلٍ وعَِنَبٍ فَتُفَجِّ

وْ تكَُونَ لكََ جَنَّةٌ مِّنْ نَّ
َ
 ﴾٩١﴿أ

کرانو یا آنکه یک بوستان، بی
هاهبوَد در خلالش روان چشم

  

 

که خرما و انگور آرَد گران
هادرختانی انبوه پُر از میوه

 

 

 Ɔًِئكَِةِ قبَيƆََْوَالم ِ َّĬِتَِ با
ْ
وْ تأَ
َ
مَاءَ كَمَا زعََمْتَ عَليَنَْا كسَِفًا أ وْ تسُْقطَِ السَّ

َ
 ﴾٩٢﴿أ

روو یا طبق آن وعده کن روبه 
و یا آن ملائک وَ پروردگار

  

 

تد فروشود آسمان نازل، اف
بیایند و گردند به ما آشکار

 

لَِ عَليَنَْ  ٰ تُنَّ مَاءِ وَ لنَْ نُّؤْمِنَ لرُِقيِّكَِ حَتَّ وْ ترَْقَٰ فِ السَّ
َ
وْ يكَُونَ لكََ بَيتٌْ مِّنْ زخُْرُفٍ أ

َ
 اأ

 ƅًا رَّسُو ۗ  قلُْ سُبحَْانَ رَبِّ هَلْ كُنتُْ إƅَِّ بشًََ   ﴾٩٣﴿كتَِاباً نَّقْرَؤُهُ

آنکه یک خانه از زرِّ نابو یا 
  

 

تو را باشد اینجا زِ دیوار و باب
 



 »17«  اءِ سُورَةُ الِسَۡ    »15«جزء 

 ٤٣٨ 

و یا آنکه از خاك به طور عیان
اگر که نمودي تو این کارها
دگر بار هم ما نیاریم قبول
مگر از سماء آوري یک کتاب
به پاسخ بگو تو بر این غافلین

  جهان  در    بشر    الاّ    من   نباشم

 

مانعروجی نمایی به هفت آس
نشانی دهی تو زِ اعجازها

هاي تو را اي رسول!همه گفته
بخوانیم آنگه زِ فصل و زِ باب
که باشد مُنزّه خدایم یقین

 بیان    را     هاآیه     کنم    رسولم،

نْ 
َ
نْ  وَمَا مَنَعَ الَّاسَ أ

َ
ُ بشًََ  يؤُْمِنُوا إذِْ جَاءَهُمُ الهُْدَىٰ إƅَِّ أ َّĬبَعَثَ ا

َ
   ﴾٩٤﴿ا رَّسُوƅً قاَلوُا أ

نشد بر بشر هیچ مانع دلیل
مگر آنکه از جهل گفتند چنین
بگردد رسول از خداوندگار؟

  

 

که ایمان نیارند به حق در سبیل
زِ نوع بشر حق فرستد زمین؟
هدایت ببخشد در این روزگار؟

 

رضِْ  قلُْ 
َ
مَاءِ  مِّنَ  عَليَهِْملْاَلنَََّ مُطْمَئنِّيَِ  يَمْشُونَ مƆََئكَِةٌ لَّوْكَنَ فِ الْ    ﴾٩٥﴿مَلكًَ رَّسُوƅً  السَّ

چنینبه پاسخ بگو اي رسول! این
زِ جنس مَلکَ بود پیغمبري

  

 

اگر که مَلَک داشت سکُنیٰ زمین
که خِیل ملائک کند رهبري

 

ِ شَهِيدًا بيَنِْ وَبَينَْكُمْ ۚ إنَِّهُ كَنَ بعِبَِادهِِ خَبيًِ  َّĬِ٩٦﴿ا بصَِيًا قلُْ كَفَٰ با﴾   
بگو اي پیمبر! که کافیست الِٰه
که بر بندگانش بوَد او بصیر

  

 

میان من و هم شما او گواه
به احوال آنان همی او خبیر

 

ُ فَهُوَ  مَنْ  وَ  َّĬوْلِاَءَ مِنْ  يضُْللِْ فلَنَْ  مَنْ  المُْهْتَدِۖ  وَ  يَهْدِ ا
َ
ومَْ يَ   نَشُُْهُمْ  دُونهِِۖ  وَ  تَِدَ لهَُمْ أ

ا ۖ القْيَِامَةِ  ٰ وجُُوههِِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّ َȇَ  ْوَاهُم
ْ
أ   ﴾٩٧﴿خَبَتْ زدِْناَهُمْ سَعِيًا  كَُّمَا جَهَنَّمُۖ  مَّ

هدایت نمود هر کسی را که حق
هر آن کس که گمره بفرمودش او

ي حشر و آن نفخِ صوربه هنگامه
و مأوایشان هست قعرِ جحیم

اشرد اگر شعلهخموشی بگی
  

 

بوَد بر هدایت یقین مستحق
رونگردد به هیچ یاوري روبه

بیایند همه گنگ و کر، جمله کور
فروزنده آتش، عذابی الَیم

کنیم آتششتر میفروزنده
 

إنَِّا ذَلٰكَِ جَزَاؤهُُمْ 
َ
إذَِا كُنَّا عِظَامًا وَرُفاَتاً أ

َ
نَّهُمْ كَفَرُوا بآِياَتنَِا وَقاَلوُا أ

َ
لمََبعُْوثوُنَ خَلقًْا  بأِ

   ﴾٩٨﴿جَدِيدًا 
جاهلان آن   بر   کیفر  است   همین

 

 انآیاتم   به     بگشتند   کافر    چو 
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بگفتند چو مُردیم و گشتیم هلاك
مهیّا شود خلقتی باز جدید؟

  

 

هایمان نیز خاكشود استخوان
به پا خواسته نزد خداي حمید؟

 

۞  َ َّĬنَّ ا
َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
نْ أ

َ
ٰ أ َȇَ ٌِرضَْ قاَدر

َ
مَاوَاتِ وَالْ ِي خَلقََ السَّ يَلْقَُ مِثلْهَُمْ وجََعَلَ لهَُمْ   الَّ

المُِونَ إƅَِّ كُفُورًا  بَ الظَّ
َ
جƅ Ɔًََّ رَيبَْ فيِهِ فأَ

َ
   ﴾٩٩﴿أ

ندیدند ایشان که ربِّ مجید
بوَد قادر او پس به طور عیان
مقرّر بدارد بر ایشان اجََل

ظالمان      دگر      راهی     یمودهنپ

 

زمین را و هم آسمان آفرید؟
به خلقت بیاورده امثالشان
نه شکّیست بر عهد عزَّوجََل

 گران  کفرِ    و  انکار     راهِ   جز  به 

نْ  قلُْ 
َ
مْسَكْتُمْ  إذًِا رَبِّ  رحََْةِ  خَزَائنَِ  تَمْلكُِونَ  تُمْ لَّوأْ

َ نْ خَشْيَةَ لَّ ْ قِ ۚوَكَنَ فَاالِْ ن    ﴾١٠٠﴿قَتُورًا سَانُ الِْ
رسولا! بگو گر که مالک شوید
ولی باز از بیم فقر و زوال

ذلیل   بس   او  طبع   بوَد   آدم  که 

 

هاي رحمت، خازن شویدبه گنج
حالزِ انفاق بترسید و آشفته

بخیل      نوعاً       باشد،      فرومایه
ائيِلَ إذِْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَُ فرِعَْوْنُ إنِِّ   لقََدْ آتيَنَْا مُوسَٰ  وَ  لْ بنَِ إسَِْ

َ
تسِْعَ آياَتٍ بيَّنَِاتٍۖ  فاَسْأ

ظُنُّكَ ياَ مُوسَٰ مَسْحُورًا 
َ
  ﴾١٠١﴿لَ

عطا ما نمودیم به موسیٰ عیان
اسرئَیلحکایت بپرس از بنی

چو موسیٰ بیامد همی نزدشان
 انهست ظن و گم  کنون موسیٰ   که

 

وَ نشان به تعداد نُه معجزه
بدانند آنها نشان و دلیل
زِ فرعون آمد برون این بیان

جادوگران   زِ   نیز   سحر  تو  بگشتی
ْ لقََدْعَلمِْتَ قاَلَ  ن

َ
رَبُّ زَلَ مَاأ َّƅِِءإƅَُٰمَاوَاتِ هَؤ رضِْ السَّ

َ
ظُنُّكَ بصََائرَِ˯نِّ وَالْ

َ
  ﴾١٠٢﴿امَثبُْورً ياَفرِعَْوْنُ لَ

بفرمود موسیٰ به پاسخ چنین
که نازل نگردیده آیاتِ دین
که یابند بصیرت همی مردمان

هلاك   در    را   فرعون!   تو   مببین

بدانی تو فرعون! خود با یقین 
مگر از خداي سماء و زمین
تمایز دهند حق و باطل به آن

خاك   قعر  را    تو   کشانَد   غرورت
نْ  

َ
رَادَ أ
َ
غْرَقْنَاهُ وَمَنْ  يسَْتَفزَِّهُمْ  فأَ

َ
رضِْ فأَ

َ
عَهُ جَيِعًا  مِّنَ الْ  ﴾١٠٣﴿مَّ

مصمّم بگردید فرعون زِ کین
براندَ برون جمله از سرزمین

  

 

که موسیٰ و قومش همه اجمعین
نمودیم ما نیز اراده چنین
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یاوران    و   لشکر     با  فرعون   که 
 

گران   حرِب   به   جمله   غرق   شوند
ائيِلَ بَعْدِهِ لِنَِ  وَقلُنَْامِنْ  رضَْ  اسْكُنُواإسَِْ

َ
   ﴾١٠٤﴿الْخِرَةِ جِئنَْا بكُِمْ لفَيِفًا  وعَْدُ  جَاءَ  فإَذَِاالْ

اسرئیل!پس از او، بگفتیم بنی
سکونت گزینید زِ لطفِ الِٰه

 دین  یومِ   آخرت،   يوعده   آن  که 

 

ش و ایلدر این سرزمین با همه خوی
گاهبه یاد آورید جملگی گاه

اجمعین   شویدمی    پا    به    بیاید،
 ْ ن
َ
قِّ أ ا وَنذَِيرًا وَباِلَْ ً رسَْلنَْاكَ إƅَِّ مُبشَِّ

َ
قِّ نزََلَۗ  وَمَا أ   ﴾١٠٥﴿زَلْاَهُ وَباِلَْ

    

بحق، ما نمودیم نازل یقین
تو را نیست حکمی رسول گرام!

عافیت    بر     گاه     دهی   بشارت 

 

بحق، نیز باشد اقامه چنین
همی مستدامیى مگر آنکه گو

عاقبت    از    ترسانی    آنکه    یا  و 
لْاَهُ تَنِْ  ٰ مُكْثٍ وَنزََّ

َȇَ ِالَّاس َȇَ ُه
َ
   ﴾١٠٦﴿يƆً وَقرُْآناً فَرَقْنَاهُ لَِقْرَأ

و قرآن، کلام خداي ودَود
انتو نیز آور آیاتِ آن بر زب

یقین    طور    به    قرآن   تنزیل  وَ 

 

پراکنده با جزء گردید فرود
به آرامی و جزء جزء و روان

زمین  سوي   به   نازل  گشته ما   زِ 
وتوُا العْلِمَْ مِنْ 

ُ
ِينَ أ وْ ƅَ تؤُْمِنُواۚ  إنَِّ الَّ

َ
ونَ  قلُْ آمِنُوا بهِِ أ ِ  قَبلْهِِ إذَِا يُتلَْٰ عَليَهِْمْ يَرُِّ ذقْاَنِ ل

َ
لْ

دًا      ﴾١٠٧﴿سُجَّ
بگو که کلام خدا هست عیان
یکی هست از بهر ذاتِ خدا

پاك   آیات   زِ  خطابی   محضِ   به 

 

نه به آن گرایمان بیارید و گر 
ولی در سَبَق عالمِان زین ندا

خاك  به   را   سر    نهادند   خضوعاً
   ﴾١٠٨﴿نَ وعَْدُ رَبّنَِا لمََفْعُوƅً كَ  وَيَقُولوُنَ سُبحَْانَ رَبّنَِا إنِْ 

و گویند مُنزّه بوَد ذوالجلال
  

 

اش بالمآلمحقَّق شود وعده
 

ذقْاَنِ يَبكُْونَ وَيَزيِدُهُمْ خُشُوعً ۩ 
َ
ونَ للِْ    ﴾١٠٩﴿وَيَخِرُّ

نهند سر به نزد الِهٰبه خاك می
و چونچند بیبینند زِ هیبت که 

  

 

بدارند بر چشم خود اشک و آه
خشیَّت بر آنها بگردد فزون

 

يًّا
َ
وِ ادْعُوا الرَّحْمَنَٰۖ  أ

َ
َ أ َّĬسْمَاءُ الُْسْنَٰ ۚ وَ  قلُِ ادْعُوا ا

َ
ا تدَْعُوا فلََهُ الْ   ƅَ تَهَْرْ بصƆََِتكَِ  مَّ

 Ɔًِتُاَفتِْ بهَِا وَابتَْغِ بَيَْ ذَلٰكَِ سَبي ƅََ١١٠﴿و﴾   
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رسولا! بگو تو بر این مردمان
اللّه گویند در بندگیگر 

ندارد تفاوت برِ ذوالجلال
نخوان تو نمازت به صوت جلی

قال  و    قیلبی  وَ   میانه   حدِّ   به 

 

به هر نامی خوانند خداي جهان
و رحمان بگویند گر جملگی
که اسماءِ نیکوست حدِّ کمال
و یا آنکه باشد صدایت خفی

اعتدال      حالت     اختیار       بکن
ا وَلمَْ يكَُنْ  ِي لمَْ يَتَّخِذْ وَلًَ ِ الَّ َّĬِ ُشَِيكٌ فِ المُْلكِْ وَلمَْ يكَُنْ  وَقلُِ الَْمْد ُ ُ وَلٌِّ مِّنَ  لَّ   لَّ

هُْ تكَْبيًِا  ۖ  وَكَبِّ لِّ    ﴾١١١﴿الُّ
تو بر کردگاربیحد بگو حمد 

شریکگونه  هیچنه فرزند و نه 
اقتدارنه نقصانی بر عزّت و 

  کمال    در    مرتبه    اعلاترین    به

 

که هرگز نکرد در جهان اختیار
چو باشد مُنزّه آن ذاتِ نیک
نه دوست و مددکار در روزگار

 ذوالجلال    حضرت   نما     ستایش

 

 

     ِ18«سُورَةُ الكَهْف«    
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

  

ي جهانبه نام یگانه خدا
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

 
َ
ْ أ ن

َ
ِي أ ِ الَّ َّĬِ ُعَبدِْهِ الكِْتَابَ وَلمَْ يَعَْلْ لَْمْد ٰ َȇَ َعِوجًَاۜ   زَل ُ   ﴾١﴿لَّ

به ذاتِ خدا !بسی حمد بادا
نزولی زِ قرآن بر او کرد زِ غیب

  

 

ي خاص خود کرد عطاکه بر بنده
نباشد در آن هیچ نقصی و عیب

 

نُْ قَ  سًا شَدِيدًا مِّنْ يّمًِا لِّ
ْ
جْرًا  ذِرَ بأَ

َ
نَّ لهَُمْ أ

َ
الَِاتِ أ ِينَ يَعْمَلوُنَ الصَّ َ المُْؤْمِنيَِ الَّ نهُْ وَيُبشَِّ ُ لَّ

   ﴾٢﴿حَسَنًا 
دیداشارت نموده به قرآن شَ

ولیکن بشارت بر آن مؤمنین
  

 

که آید زِ عدلش عذابی پدید
به پاداشِ نیکو و اجري متین

 

بدًَا 
َ
اكثِيَِ فيِهِ أ    ﴾٣﴿مَّ

به رحمت بر این قومِ نیکو نوشت
  

 

که جاوید بمانند همی در بهشت
 

ا وَيُنْ  ُ وَلًَ َّĬذََ ا ِينَ قاَلوُا اتَّ    ﴾٤﴿ذِرَ الَّ
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پیمبر! بترسان تو خلقِ نزار
  

 

که گویند پسر دارد آن کردگار
 

الهَُم بهِِ مِنْ عِلمٍْ وƅََلِباَئهِِمْ  فوَْاههِِمْ ۚ إنِْ  كَبُتَْ  �ۚ مَّ
َ
   ﴾٥﴿كَذِباً  يَقُولوُنَ إƅَِّ  كَمَِةً تَرُْجُ مِنْ أ

چنین مردمان با چنین گفتگو
گماننه خود نه پدرهایشان بی

کلامی که خارج شود زان دهان
  

 

روکه هستند به کذب و دروغ روبه
زِ علم و زِ دانش نگفتند بیان

شاندهد او نزِ کذب و دروغ می
 

ٰ آثاَرهِمِْ إنِْ  َȇَ َسَفًا  فلَعََلَّكَ باَخِعٌ نَّفْسَك
َ
   ﴾٦﴿لَّمْ يؤُْمِنُوا بهَِذَٰا الَْدِيثِ أ

گمانبوَد محتمَل اي رسول! بی
زِ اندوهِ خود بیش و کم !مبادا

  

 

نیابند ایمان بسی مردمان
هلاکت رسانی به جانت زِ غم

 

رْ 
َ
حْسَنُ عَمƆًَ إنَِّا جَعَلنَْا مَا ȇََ الْ

َ
هُمْ أ يُّ

َ
َّهَا لِبَلُْوهَُمْ أ    ﴾٧﴿ضِ زيِنَةً ل

گر هر چه هست در زمینبوَد جلوه
کنیم امتحان، خلقِ هر روزگار

  

 

به آرایش و هم به زینت یقین
کاریک بوَد بهترین نیک کدام

 

   ﴾٨﴿˯نَّا لََاعِلوُنَ مَا عَليَهَْا صَعيِدًا جُرُزًا 
ت بشد بر زمینهر آنچه که زین

  

 

فنایش کنیم ما به وقتش یقین
 

صْحَابَ الكَْهْفِ وَالرَّقيِمِ كَنوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَبًا 
َ
نَّ أ
َ
مْ حَسِبتَْ أ

َ
   ﴾٩﴿أ

تو پنداري آیا رسولِ کریم!؟
عجیب و غریب است آن داستان؟

  

 

ي آلِ کهف و رقیمکه آن قصّه
زِ آیاتِ ما حکمت است و نشان

 

وَ 
َ
ْ  مِنْ  رَبَّنَا آتنَِا ى الفْتِيَْةُ إǓَِ الكَْهْفِ فَقَالوُاإذِْ أ ن ُ مْرِناَ رشََدًا  رحََْةً وهََيّئِْ لَاَ كَ لَّ

َ
   ﴾١٠﴿مِنْ أ

آنگه زِ بیم جمله رفتند به غار پس
بگفتند خدایا! زِ لطفت ودَود!
هدایت نما تو به رشُد و صواب

  

 

بکردند طلب رحمت از کردگار
ما کن عطایا و جودتو در حقِّ 

خودت ده پناهی زِ رنج و عذاب
 

ٰ آذَانهِِمْ فِ الكَْهْفِ سِنيَِ عَدَدًا  َȇَ بنَْا    ﴾١١﴿فضَََ
آنگه زِ حکمت به خوابی عظیمپس 

خواببه سالی  چند  هوشزِ  گوش وزِ
  

 

بر آنها براندیم زِ فضلِ عمیم
مصون مانده در غار از هر عذاب

 

مَدًا ثُمَّ 
َ
حْصَٰ لمَِا لَثُِوا أ

َ
يُّ الْزِْبَيِْ أ

َ
  ﴾١٢﴿بَعَثنَْاهُمْ لِعَْلمََ أ

سپس این گروه را زِ خوابی گران
  

 

نمودیم بیدار زِ خُرد و کلان
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شوند آگه آنگاه هر دو گروه
چه مدّت زمان، خواب بودند همه

  

 

که از ظلمِ ظالم همه در ستوه
هکه هرگز نبود محنت و واهم

 

هُمْ 
َ
نُْ نَقُصُّ عَليَكَْ نَبَأ قِّ ۚ إنَِّهُمْ فتِيَْةٌ آمَنُوا برَِبّهِِمْ وَزدِْناَهُمْ هُدًى  نَّ   ﴾١٣﴿باِلَْ

کنون ما حکایت کنیم داستان
  

 

براي تو پیغمبرِ راستان!
 

که بودند گروهی جوانمرد و راد
هدایت چو دیدند زِ اعمالشان

  

 

همه مؤمنِ ذاتِ رب از وداد
فزونی بدادیم به ایمانشان

 

رضِْ لَنْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ ٰ قلُوُبهِِمْ إذِْ قاَمُوا فَقَالوُا رَبُّنَارَبُّ السَّ َȇَ اۖ  دُونهِِ إلَِهًٰ  مِنْ انَّدْعُوَ  وَرَبَطْنَا

   ﴾١٤﴿لَّقَدْ قُلنَْا إذًِا شَطَطًا 
هاي ایشان فزودیم مِهربه دل

همه استوار جمله کرده قیام
را خدا نیست جز آن احدکه ما 

اگر دیگري را بخوانیم خدا
  

 

شدند شاکرِ خالقِ این سپهر
جاهل بدادند پیام به کفّارِ

زمین و سماء مُلک او تا ابد
خطاکار بگردیم همچون شما

 

 

َذُوا مِنْ  توُنَ عَليَهِْم بسُِلطَْانٍ بَ  هَؤƅَُٰءِ قَومُْنَا اتَّ
ْ
نِ دُونهِِ آلهَِةًۖ  لَّوƅَْ يأَ ظْلمَُ مِمَّ

َ
ۖ  فَمَنْ أ ٍ يِّ

ِ كَذِباً  َّĬا َȇَ ٰ١٥﴿افْتَى﴾  

همان قومِ جاهل که بودند تباه
گرفتند معبودي غیر از خدا
ندارند ایشان نشان و دلیل
چه ظلمی فراتر به نزدِ خدا

  

 

همه غرقِ عصیان و کذب و گناه
برفتند همه جملگی بر خطا
لزِ اثبات و حجّت بماندند ذلی

که بر ذاتِ پاکش زنند افترا
 

 ْ وُوا إǓَِ الكَْهْفِ ينَ
ْ
َ فأَ َّĬا َّƅِلْمُُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إ رَّحَْتهِِ  مِّنْ  شُْ لكَُمْ رَبُّكُمْ ˯ذِ اعْتََ

مْركُِمْ  وَيُهَيّئِْ لَكُمْ 
َ
   ﴾١٦﴿مِّرفَْقًا  مِّنْ أ

به نزدیکِ هم جمله اصحابِ کهف
چو از کافرانکه دوري گزیدید 

بباید گرفتن پناه کنُجِ غار
خداوند زِ رحمت گشایش دهد

  

 

ها گشودند حرفزِ اسرارِ دل
زِ ایشان و آیین و هم کیششان

بکارمصون مانده از شَرِّ هر نا
همی حکمت خود نمایش دهد

 

مْسَ إذَِا طَلعََتْ  ۞   تَّقْرضُِهُمْ ذَاتَ  ˯ذَا غَرَبَتْ  كَهْفهِِمْ ذَاتَ الْمَِيِ  تَّزَاوَرُ عَنْ  وَترََى الشَّ
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ِۗ  مَنْ  َّĬمَالِ وهَُمْ فِ فجَْوَةٍ مِّنهُْ ۚ ذَلٰكَِ مِنْ آياَتِ ا ُ فَهُوَ المُْهْتَدِۖ  وَمَنْ  يَهْدِ  الشِّ َّĬنْ يضُْللِْ فلََ  ا 
رشِْدًا    ﴾١٧﴿تَِدَ لَُ وَلًِّا مُّ

پناهی گرفتند آن جمع به غار
و تابیده نور طلوع گشته از راست

مصون مانده از تابش آفتاب
چنین داستان آیتیست آشکار
به هر کس اگر گمرهی داد او

  

 

زِ خورشید و آن تابشش برکنار
غروب هم زِ چپ نور رفته به دور
به حالی که بودند جمله به خواب
هدایت کند حضرتِ کردگار
نبیند یقین رهنمایی زِ هو

 

 

يْقَا
َ
مَالِۖ  وَكَبُْهُمْ وَتَسَْبُهُمْ أ   يهِْ باَسِطٌ ذرَِاعَ  ظًا وهَُمْ رُقوُدٌ ۚ وَنُقَلّبُِهُمْ ذَاتَ الَْمِيِ وَذَاتَ الشِّ

تَْ مِنهُْمْ فرَِارًا وَلمَُلئِتَْ مِنهُْمْ رعُْبًا  لعَْتَ عَليَهِْمْ لوََلَّ    ﴾١٨﴿باِلوْصَِيدِ ۚ لوَِ اطَّ
تو گویی که هستند جمله به هوش

یم گه به چپ گه به راستابگردانده
نگهبان بشد یک سگی دربِ غار

حضور   زان   کسی  شد   مطّلع  اگر 

 

خموشبودند گشته خواب به ولیکن 
و کاستکم بیبه آسایشی تام و 

بگسترده دستانِ خویش آشکار
ورد   گشته   و   بترسیده   هیبت  زِ 

وْ بَعْضَ  يوَمًْا  قاَلوُا لَثِنَْا  قاَلَ قاَئلٌِ مِّنهُْمْ كَمْ لَثِتُْمْ ۖ  بيَنَْهُمْ ۚ وَكَذَلٰكَِ بَعَثنَْاهُمْ لِتَسََاءَلوُا 
َ
  أ

حَدَكُمْ 
َ
عْلمَُ بمَِا لَثِتُْمْ فاَبعَْثُوا أ

َ
رْ ظُ بوَِرقِكُِمْ هَذِٰهِ إǓَِ المَْدِينَةِ فلَيَْنْ  يوَْاٍ ۚ قاَلوُا رَبُّكُمْ أ

زْكَٰ طَعَامًا فَ 
َ
هَا أ يُّ
َ
تكُِمْ أ

ْ
حَدًا  ليَْأ

َ
فْ وƅََ يشُْعرَِنَّ بكُِمْ أ    ﴾١٩﴿برِِزْقٍ مِّنهُْ وَلْتََلطََّ

برانگیخته ایشان زِ خوابِ گران
جواب اوبخواست پُرسش ن زِ یکیشا

بگفت دیگري نیمه یا روزِ تام
یکی دیگر از رادمردانِ غار
دهد هر کسی سهمِ خود از دِرمَ

ر ماکه طَیِّب طعامی خَرَد به
عیان     نگردد   و     خفی     ولیکن

 

گشودند سخن باز اندر میان
چه مدّت برفتیم جمله به خواب؟
ندانیم حقیقت چه مدّت تمام
بگفتا علیم است فقط کردگار

بازار قدم گشاید کسی سوي
مهیّا کنیم هر چه زودتر غذا

میان در    کسی  را   او  نشناسد  که 
وْ يعُيِدُوكُمْ فِ مِلَّتهِِمْ وَلنَْ يَظْ  إنَِّهُمْ إنِْ 

َ
بدًَا  هَرُوا عَليَكُْمْ يرَجُُْوكُمْ أ

َ
   ﴾٢٠﴿تُفْلحُِوا إذًِا أ

به تحقیق ظفر یافته این کافران
رسنگسا   شوَید    و  هلاك   بگردید 

 

اگر که زِ ما خود بیابند نشان
ارآشک    بوَد    دشمنیشان   بس   که
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د را به زورو یا کیش و آیین خو
زِ عصیان بیفُتید در تاب و تب

  

 

نمایند تحمیلتان با غرور
نبینید دگر رستگاري زِ رب

 

اعَةَ ƅَ رَيبَْ فيِهَا إذِْ يتَنََازَ  نَّ السَّ
َ
ِ حَقٌّ وَأ َّĬنَّ وعَْدَ ا

َ
ناَ عَليَهِْمْ لِعَْلمَُوا أ عْثَْ

َ
ونَ عُ وَكَذَلٰكَِ أ

 ُ مْرهَُمْۖ  فَقَال
َ
مْرهِمِْ بيَنَْهُمْ أ

َ
ٰ أ َȇَ ِينَ غَلبَُوا عْلمَُ بهِِمْ ۚ قاَلَ الَّ

َ
بُّهُمْ أ وا ابنُْوا عَليَهِْم بنُيَْاناًۖ  رَّ

سْجِدًا  لَتََّخِذَنَّ عَليَهِْمْ     ﴾٢١﴿مَّ
نمودیم آگه سپس مردمان
که دانند وعده زِ ذاتِ احد
قیامت رسد محشر و یومِ دین
تنازع به پایان رسد بر همه

چو شد این سخن برملاولیکن 
گروهی بگفتند که اطراف غار
که محصور مانند زِ چشم و نگاه
که آیین خود را نخوانند به ما
ولیکن سلیم مردمِ متّقی
که حرمت بداریم ما اهلِ غار

  

 

زِ اصحاب کهف و زِ احوالشان
تحقّق بیابد زِ فضلِ صمد
نه شکیّ بوَد اندر آن بالیقین

واهمهبر آنان که بودند در 
که یاران کهف بوده حفظ از بلا
بسازیم بنایی به شکل حصار
نگردیم زِ این جمع اندر تباه

ویم جملگی بر خطاو گر نه رَ
خطابی نمودند بر مابقی
بسازیم مسجد به جاي حصار

 

ابعُِهُمْ كَبُْهُمْ وَيَقُولوُنَ خَسَْةٌ سَادسُِهُمْ كَبُْهُمْ رَ  لوُنَ جًْا باِلغَْيبِْۖ  وَيَقُوسَيَقُولوُنَ ثƆََثةٌَ رَّ
تهِِمْ  سَبعَْةٌ وَثاَمِنُهُمْ كَبُْهُمْ ۚ قلُْ  عْلمَُ بعِدَِّ

َ
بِّ أ ا يَعْلَمُهُمْ إƅَِّ قلَيِلٌۗ  فƆََ تُمَارِ فيِهِمْ إƅَِّ مِرَاءً  رَّ مَّ

حَدًا  ظَاهرًِا وƅََ تسَْتَفْتِ فيِهِمْ 
َ
   ﴾٢٢﴿مِّنهُْمْ أ

چنینیناجهل بگویند بعضی زِ 
سه تن بوده در غار، حسبِ شمار
گروهی دگر هم زِ وَهم و زِ ظن
که فردِ ششم هم زِ این جمعِ یار
و برخی بخوانند گروه را به هفت
که سگ گشته هشتم نفر در میان
پیمبر! بر این قوم صحبت نما
قلیلی که بر وحیِ حق واصلند

 

به حالی که هرگز ندارند یقین
چهارم سگی بود در دربِ غار
بخوانند یارانِ غار پنج تن

اند در شمارهمان سگ بیاورده
گون که در شرحِ آنها برفتهمان
ها بیانسان برانند سخنبدین

که داناتر است ربّ من از شما
زِ تعداد و اسرارِ کهف واقفند

 



 »18«  فِ سُورَةُ الكَهۡ    »15«جزء 

 ٤٤٦ 

ندارند دگر آگهی مردمان
میانمکن تو جَدَل با کسی زین 

  

انکه مسطور باشد چو رازي نه
نه پرسش، نه پاسخ بگردد بیان

 

ءٍ إنِِّ فاَعِلٌ ذَلٰكَِ غَدًا     ﴾٢٣﴿وƅََ تَقُولنََّ لشَِْ
بیان ساناینمکن اي رسول! هرگز 

  

 

که فردا کنم من چنین کار، عیان
 

نْ 
َ
أ َّƅِۚوَاذكُْرْ  يشََاءَ  إ ُ َّĬبَّكَ ا نْ  عَسَٰ  وَقلُْ  إذَِانسَِيتَ  رَّ

َ
قرَْبَ رَبِّ  يَهْدِينَِ  أ

َ
   ﴾٢٤﴿رشََدًا  هَذَٰا مِنْ  لِ

مگر آنکه اذنِ خداوندگار
اگر رفت زِ یادت که گویی چنان
بگو، هست امیدم بسا آشکار
به راهی که نزدیک گردم عیان

  

 

زِ لطفش رسد اندر آغازِ کار
نما ذکرِ پروردگارت عیان
هدایت نماید مرا کردگار

اسرارِ غیب و نهان زِ ارشاد به
 

   ﴾٢٥﴿وَلَثُِوا فِ كَهْفهِِمْ ثƆََثَ مِائةٍَ سِنيَِ وَازدَْادُوا تسِْعًا 
بماندند همه اندر آن کهف و غار

  

 

به سیصد وَ نُه سال اندر شمار
 

سْمِعْ ۚ مَا لهَُمْ 
َ
بصِْْ بهِِ وَأ

َ
رضِْۖ  أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ عْلمَُ بمَِا لَثُِواۖ  لَُ غَيبُْ السَّ

َ
ُ أ َّĬنهِِ دُو مِّنْ  قلُِ ا

حَدًا  مِنْ 
َ
ٍ وƅََ يشُْكُِ فِ حُكْمِهِ أ    ﴾٢٦﴿وَلِّ

بگو اي پیمبر! که در آن مکان
فقط آگه و اعلم است کردگار
محیط است بر کلّ غیب و نهان
چو بینا بوَد آن سمیع و بصیر

 احد     را     کسی    نگیرد    مباشر

 

چو در خواب بودند همان مردمان
ل بودند همگی به غارکه چند سا

چه اندر زمین یا که در آسمان
نباشد جز او بهرِ عالم نصیر

 یلدلم      یقین     ندارد      شریکی

وحَِ إلَِكَْ مِنْ  وَاتلُْ 
ُ
لَ لكَِمَِاتهِِ وَلنَْ  كتَِابِ رَبّكَِۖ  ƅَ  مَا أ    ﴾٢٧﴿دُونهِِ مُلتَْحَدًا  تَِدَ مِنْ  مُبَدِّ

و اي مستطاب!تلاوت به خلق کن ت
نشاید کسی را که تغییر دهد

  لٰهاِ      جز    بشر     پناهی    نجوید

 

زِ وحی و زِ آیاتِ ما در کتاب
کلامی که باشد زِ ذاتِ احد

گاهتکیه    او   جز     مَفَرّي     نباشد
نَفْسَكَ مَعَ  ِينَ يدَْعُونَ وَاصْبِْ ِ رَبَّهُمالَّ  نهُْمْ عَينَْاكَ عَ  تَعْدُ  وƅََ  يرُيِدُونَ وجَْهَهُ ۖ وَالعَْشِِّ باِلغَْدَاة

نيَْا ۖ  ترُيِدُ  غْفَلنَْاقلَبَْهُ  مَنْ  وƅََتطُِعْ  زيِنَةَ الَْيَاةِ الُّ
َ
مْرُهُ فُرُطً هَوَاهُ وَاتَّبَعَ ذكِْرنِاَعَنْ  أ

َ
 ﴾٢٨﴿ا وَكَنَ أ

و صبر و شکیب ورز با آن کسان
  

 

که خوانند خدا را به روز و شبان
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زِ این خواندنِ حق بدارند طلب
مگردان تو چشمت زِ آن مردمان
مبادا پیمبر! که مایل شوي
اطاعت مکن هرگز از غافلان
گروهی که در ظُلمتند و گناه

  

 

رضایت و خوشنودي از ذاتِ رب
که هستند نَدار و فقیر در جهان

دنیوي به ظاهر و یا زینتِ 
که تابع به نفسند همی جاهلان

به راهی خطا و تباهبرفتند 
 

بّكُِمْۖ فَمَنْ  مِنْ  الَْقُّ  وَقلُِ  عْتَدْناَ فلَيَْكْفُرْ ۚإنَِّا شَاءَ  وَمَنْ  فلَيُْؤْمِنْ  شَاءَ  رَّ
َ
المِِيَ  أ حَاطَ  ناَرًا للِظَّ

َ
  بهِِمْ  أ

ادقُِهَاۚ  ابُ  بئِسَْ الوْجُُوهَ ۚ  يشَْويِ لمُْهْلِ كَ  يُغَاثوُابمَِاءٍ  يسَْتَغيِثُوا ˯نْ سَُ َ    ﴾٢٩﴿فَقًا مُرْتَ  وسََاءَتْ  الشَّ
بگو اي پیمبر! بر این مردمان
بر ایمانِ او سر نهد هر که خواست
مهیّاست آتش بر آن ظالمین
طلب گر کنند از عطش بر شراب
بسوزند زِ صورت زِ آتش تمام
چه بدَ منزلی باشد این جایگاه

  

 

که حق باشد آن خالق و ربّتان
حق، گر نخواستو یا کفر ورزد به 

زِ هر سو احاطه شوند بالیقین
آب يخورند جامذابی زِ مس می

زِ آن شربتِ بدَ بنوشند مدام
که کفّارِ جاهل ندارند پناه

 

 Ɔًَحْسَنَ عَم
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
الَِاتِ إنَِّا ƅَ نضُِيعُ أ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ    ﴾٣٠﴿إنَِّ الَّ

کسانی که بر حضرت کردگار
صالح کنند در جهان يهالعم

  

 

بیارند ایمان در این روزگار
که ضایع نگردد زِ حق اَجرشان

 

ولَئٰكَِ لهَُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَرْيِ
ُ
نهَْارُيُحَلَّوْنَ فيِهَامِنْ مِنْ أ

َ
سَاورَِمِنْ تَتْهِِمُ الْ

َ
ذَهَبٍ وَيَلبْسَُونَ أ

امِّنْ  تَّكِئيَِ ˯سْتبََْقٍ دُسٍ سُنْ ثيَِاباًخُضًْ رَائكِِ ۚنعِْمَ فيِهَاȇََ مُّ
َ
   ﴾٣١﴿تَفَقًاوحََسُنَتْ مُرْ الَّوَابُ الْ

که باشند سزاوار به باغِ بهشت
هاي زلالبهشتی که آن چشمه

طلاهاي زرّین بر اندامشان
نظیربه فردوس و آن جنّتِ بی

اي هم به تختبه عزّت زنند تکیه
  

 

سرشترسد خوشن میعدت به جنّا
بوَد جاري در زیر پا بالمآل
شجرها و انهار در اطرافشان
بپوشند سبزین قبا از حریر

بختچه نیکو مکانی است آن نیک
 

ثƆًَ  لهَُمْ  وَاضْبِْ  ۞ حَدِهمَِا جَعَلنَْا رَّجُليَِْ  مَّ
َ
عْنَابٍ  مِنْ  جَنَّتيَِْ  لِ

َ
 نَا جَعَلْ  وَ  بنَِخْلٍ  حَفَفْنَاهُمَا وَ  أ

   ﴾٣٢﴿عً بيَنَْهُمَا زَرْ 
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مَثَل زن، تو پیغمبر و گو سخن!
یکی بود کافر به پروردگار
به یک تن زِ آنها بکردیم عطا
درختان نخل هم در اطرافِ آن

  

 

دو مردي که بودند به عهدِ کهن
ولی آن دگر مؤمن و راستکار

انتهادو باغی زِ انگور و بی
میان دو باغ، کشتزاري عیان

 

كُلهََا وَلمَْ تَظْلمِْ  كِتَْا الَْنَّتيَِْ 
ُ
رْناَ خƆَِلهَُمَا نَهَرًا  آتتَْ أ    ﴾٣٣﴿مِّنهُْ شَيئًْا ۚ وَفَجَّ

بسی حاصلِ نیک و لاینتها
میان درختان نمودیم روان

  

 

هانه نقصان و آفت به آن میوه
هاي گرانزِ جوي و زِ نهر آب

 

كْثَُ مِنْ وَكَنَ لَُ ثَمَرٌ فَقَالَ لصَِاحِبهِِ وهَُوَ يُاَورُِ 
َ
ناَ أ
َ
عَزُّ نَفَرًا هُ أ

َ
   ﴾٣٤﴿كَ مَاƅً وَأ

گشود صاحب باغ روزي کلام
تر زِ توستکه من ملک و مالم فزون

و هم بیش دارم غلام و حشََم
  

 

بداد با تفاخر به یارش پیام
زِ جاه و جلالت مقامم نخست
به خدمت سِتادسَت خِیلِ خدََم

 

 ِ نْ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وهَُوَ ظَال
َ
ظُنُّ أ

َ
فَْسِهِ قاَلَ مَا أ بدًَا  مٌ لِّ

َ
 ﴾٣٥﴿تبَيِدَ هَذِٰهِ أ

به باغش قدم او نهاد با غرور
چو پنداشت و گفتا ندارم گمان

  

 

بکرد ظلمِ بر نفس به وقتِ عبور
رسد تا ابد باغِ ما را زیان

 

اعَةَ قَائمَِةً وَلئَنِْ  ظُنُّ السَّ
َ
 رُّددِْ  وَمَا أ

َ
ا مِّنهَْا مُنْ تُّ إǓَِٰ رَبِّ لَ    ﴾٣٦﴿قَلبًَا جِدَنَّ خَيًْ

بگفتا که شک هست بر آخرت
اگر هم به فرض، راست باشد جزا
بوَد جایگاهم در آن بهترین

  

 

نباشم هراسان من از مغفرت
رسَمَ یومِ محشر به نزدِ خدا

تر زِ این باغ باشد یقینکه خوش
 

كَ 
َ
ِي خَلقََكَ مِنْ قاَلَ لَُ صَاحِبُهُ وهَُوَ يُاَورُِهُ أ اكَ  ترَُابٍ ثُمَّ مِنْ  فَرتَْ باِلَّ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ

 Ɔًَُ٣٧﴿رج﴾   
بداد پاسخش مردِ نیکوضمیر
تو که کفر ورزي به یزدانِ پاك

ايتکامل نمودت شدي نطفه
زهی کفر و نادانی و کاهلی

  

 

که بود اهلِ ایمان ولیکن فقیر
بدان، آفریدَست تو را حق زِ خاك

ايس از آن شدي مردي و نخبهپ
که خوانی خدایت بدین جاهلی

 

حَدًا 
َ
شْكُِ برَِبِّ أ

ُ
ُ رَبِّ وƅََ أ َّĬكِٰنَّا هُوَ ا

   ﴾٣٨﴿لَّ
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یلدولیکن خداي من است لم
  

 

نسازم شریکی به ذاتِ احد
 

ِ قلُتَْ مَا جَنَّتَكَ  دَخَلتَْ  وَلوƅََْإذِْ  َّĬِبا َّƅِقُوَّةَ إƅَ ُ َّĬقلََّ مِنْ ترََنِ إنِْ  ۚ شَاءَ ا
َ
ناَأ
َ
ا كَ أ    ﴾٣٩﴿مَاƅًوَوَلًَ

تو آنگه که در باغِ خود آمدي
نگفتی که ذاتِ احد داده است
به جز قدرت حق دگر قوّه نیست
فروتر مرا گر ببینی زِ مال
نشاید که مغرور گردي چنان

  

 

چه مغرور و مفتون زِ مالت شدي
بوده استچنین یناحق اراده زِ 

نباشد خدایی فقط آن یکیست
زِ فرزند و اولاد هم بالمآل
زِ خود، بینی نی از خداي جهان

 

نْ 
َ
مَاءِ فَتُصْبحَِ صَعيِدًا  يؤُْتيَِِ خَيًْا مِّنْ  فَعَسَٰ رَبِّ أ جَنَّتكَِ وَيُرسِْلَ عَليَهَْا حُسْبَاناً مِّنَ السَّ

   ﴾٤٠﴿زَلقًَا 
بسا هست امیدي که ذاتِ خدا

نِ تو هم زِ حکمت شبیکه بسُتا
به هنگام صبح خاك و خاشاك باغ

  

 

زِ فضلش دهد باغِ بهتر مرا
بـه آتش بسوزد همه یک دمی
شود یکسره خود زِ طوفانِ داغ

 

وْ يصُْبحَِ مَاؤهَُا غَوْرًا فَلنَْ 
َ
   ﴾٤١﴿تسَْتَطِيعَ لَُ طَلبًَا  أ

و یا اینکه صبحی خورَد آن زمین
بکه هر چه نمایی تو آبی طل

  

 

همه آبِ بسُتان به طورِ یقین
لبنیابی و گردد زمین خشک

 

نْ 
َ
ٰ مَا أ َȇَ ِْيه صْبَحَ يُقَلّبُِ كَفَّ

َ
حِيطَ بثَِمَرهِِ فأَ

ُ
ٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَ وَأ َȇَ ٌا فَقَ فيِهَا وَهَِ خَاويَِة

حَدًا 
َ
شْكِْ برَِبِّ أ

ُ
   ﴾٤٢﴿لَتْنَِ لمَْ أ

هامیوهو یا اینکه محصول و هم 
بر دستِ خویشست دنی زبه صبحی 

بنا و درختان شوند واژگون
که خودخواهی و آن غرور و گناه
بگویی که اي کاش! به ذاتِ صمد

  

 

بهاهمه گشته نابود و خشک، بی
به حُزن و به اندوه و جانی پریش
زِ حسرت بگردد دلت پُر زِ خون
تو را خود رسانده به حالِ تباه

ی بر احدجسُتمشریکی نمی
 

ُ فئَِةٌ يَنْ  وَلمَْ تكَُنْ  ونهَُ مِنْ لَّ ِ وَمَا كَنَ مُنْ  صُُ َّĬا دُونِ ا   ﴾٤٣﴿تَصًِ

به جز حق نباشد که از حکمتش
اي آشکارهمانا بوَد نکته

  

 

کند یاري بر خلق زِ آن رحمتش
که نصرت و یاریست زِ پروردگار
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ِ الَْقِّ  َّĬِ َُيةƅََْ٤٤﴿ هُوَ خَيٌْ ثوََاباً وخََيٌْ عُقْبًا ۚ هُنَالكَِ الو﴾   
ولایت بوَد خاصِ ذاتِ خدا
به هر که بخواهد کند خیر عطا

  

 

که فرمان او هست یقیناً روا
به حکمِ ولاعقبیٰ به دنیا و 

 

ْ  وَاضْبِْ لهَُمْ  ن
َ
نيَْا كَمَاءٍ أ ثَلَ الَْيَاةِ الُّ مَاءِ فاَخْتَلطََ مَّ صْبَ  زَلْاَهُ مِنَ السَّ

َ
رضِْ فأَ

َ
  حَ بهِِ نَبَاتُ الْ

قْتَدِرًا  ءٍ مُّ ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ ُ َّĬ٤٥﴿هَشِيمًا تذَْرُوهُ الرّيَِاحُۗ  وَكَنَ ا﴾   

نچناپیمبر! مَثل زن تو هم آن
چو از آسمان آب نازل کنیم
درخت و گیاه گسترَد همچو کوه
ولیکن به بادي شوند خشک و زار

کردگار  ت حضر  مقتدر   هست   که 

 

ه هست زندگی در جهانگوناینکه 
نباتات برویند زِ فضلِ کریم

شکوهبپیچند به هم خُرَّم و با
به صبحی شوند فانی پایانِ کار

پایدار   بوَد    او     فقط    عالَم    به
 
َ
ِ  زيِنَةُ وَالْنَُونَ لمَْالُ أ نيَْاۖ وَالَْاقيَِاتُ  الَْيَاة الَِاتُ  الُّ مَ  رَبّكَِ ثوََاباًدَ عِنْ خَيٌْ الصَّ

َ
 ﴾٤٦﴿Ɔً وخََيٌْ أ

بوَد مال و اولاد در روزگار
ولیکن نکوکاري و صالحات

ثواب    این    بوَد    خداوند  نزد   به 

 

همی زینت و زیور و افتخار
بماندَ یقین همچنان باقیات

کتاب  و    حساب   اندر   ثبت   شود
ُ الِْ  حَدًا وَيَومَْ نسَُيِّ

َ
ناَهُمْ فلَمَْ نُغَادرِْ مِنهُْمْ أ رضَْ باَرزِةًَ وحََشَْ

َ
   ﴾٤٧﴿بَالَ وَترََى الْ

پیمبر! بکن یادي از یومِ دین
ن و چندچوبیزمین را کنیم صاف 

عددبی  حضور   بخوانیم   محشر   به 

 

ها شوند جاري اندر زمینکه کوه
مسطّح ببینی نه پست و بلند

احد    یک   حساب  از   فرو     نمانَد
لَّنْ 
َ
ةٍۚ  بلَْ زعََمْتُمْ أ لَ مَرَّ وَّ

َ
ا لَّقَدْ جِئتُْمُوناَ كَمَا خَلقَْنَاكُمْ أ ٰ رَبّكَِ صَفًّ َȇَ عَْلَ  وعَُرضُِوا نَّ

وعِْدًا  لَكُمْ    ﴾٤٨﴿مَّ

کنند عرضه بر ذاتِ پروردگار
ي کافرانشود گفته بر جمله

همان سان که کردیم خلقت بشر
وباره زِ حکمت به روز جزاد

چو انکار کردید معاد در جهان
  

 

همه خلق عالم در آن روزگار
که آگه بگردند زِ جهلِ گران

سرسربهزِ روز نخست جملگی 
شدُید زنده اندر حضورِ خدا
ببینید محشر کنون بالعیان
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ا فيِهِ وَ  المُْجْرمِِيَ  فَتََى وَوُضِعَ الكِْتَابُ  يَقُولوُنَ ياَ وَيلْتََنَا مَالِ هَذَٰا الكِْتَابِ  مُشْفقِيَِ مِمَّ
ا ۗ  حْصَاهَا ۚوَوجََدُوامَاعَمِلُواحَاضًِ

َ
أ َّƅِكَبيَِةً إƅََيُغَادِرصَُغيَِةً وƅَ ƅََحَدًا  و

َ
   ﴾٤٩﴿يَظْلمُِ رَبُّكَ أ

به آن روزِ محشر و آن یومِ دین
زِ اعمالِ ثبت گشته اندر کتاب

خدا به حسرت بگویند به نزدِ
شده ثبت، کارِ سَبکُ هم گران
ببینند اعمالِ خود ثبت و ضبط

یلدخداي تو با فضلش آن لم
  

 

نهند پیشِ هر کس کتابش یقین
ببینی تو عصیانگران در عذاب

ما! يِکه این چون کتابیست؟ اي وا
صغیر و کبیر جمله گشته عیان
زِ زشت و زِ نیکو، نشانی و ربط
دنخواهد ستم کرد بر یک اح

 

مْرِ رَبّهِِ 
َ
نِّ فَفَسَقَ عَنْ أ  ۗ ˯ذْ قلُنَْا للِمƆََْئكَِةِ اسْجُدُوا لِدَمَ فسََجَدُوا إƅَِّ إبِلْيِسَ كَنَ مِنَ الِْ

وْلِاَءَ مِنْ 
َ
فَتَتَّخِذُونهَُ وَذُرّيَِّتَهُ أ

َ
المِِيَ بدƅًََ  ۗ� أ    ﴾٥٠﴿دُونِ وهَُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ ۚ بئِسَْ للِظَّ

به یاد آور آن واپسین پیمبر!
کنید سجده جمله به آدم کنون

سرسربههمه سجده کردند مَلَک 
که از جنس جن بود و کارش تباه

آدم! آیا در این روزگاربنی
فراموش کردي خدا را مگر؟
زِ ابلیس و فرزندهایش شما
چو او دشمنست بر شما جملگی
بکردند بَد ظالمان در زمین

  

 

تم چنینکه جمع مَلکَ را بگف
گونکه مخلوق من باشد این خاك

جز ابلیس ملعون همان ذاتِ شر
لٰهبپیچید سر را زِ امرِ اِ

تو غفلت نمایی زِ پروردگار؟
که داري به شیطانِ ملعون نظر
گرفتید یاور به جاي خدا
مدد چون بجویید در زندگی؟
تجارت نمودند عبث بالیقین

 

 

ا ۞ شْهَدتُّهُمْ خَلقَْ ا مَّ
َ
مَاوَاتِ وَ أ رضِْ وَ  لسَّ

َ
نْ  خَلقَْ  ƅَ  الْ

َ
تُ مُتَّخِذَ المُْضِلّيَِ كُنْ  مَا فُسِهِمْ وَ أ

  ﴾٥١﴿عَضُدًا 

گواه ما نجستیم زِ مخلوقِ خویش
به خلقِ سماوات و ارضِ جهان

چناننباشیم هرگز یقین این
  

 

در آن دم که خلقت نمودیم زِ پیش
آدم و خلقِ این مردمانبنی

مدد ما زِ این گمرهان که گیریم
 

كَئيَِ  ناَدُوا يَقُولُ  وَيَومَْ  ِينَ  شَُ وْبقًِا  بيَنَْهُمْ  وجََعَلنَْا لهَُمْ  يسَْتَجِيبُوا فَلمَْ  فدََعَوهُْمْ  زعََمْتُمْ  الَّ    ﴾٥٢﴿مَّ

عِقاب    روزگارِ    آن    آور   یاد   به 
 

خطاب   را  کافران کند   یزدان  چو 
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که یاري بجویید، نمایید صدا
قینچو خوانند، جوابی نگیرند ی

کافران     آن     بر     نماییم   مقرّر 

کسی را که خواندید شریکِ خدا
اجابت بمانند غمینهمه بی

امانبی    همه    مکانی    مهُلک    به
نَّهُمْ 
َ
ى المُْجْرمُِونَ الَّارَ فَظَنُّوا أ

َ
وَاقعُِوهَا وَلمَْ يَِدُوا وَرَأ  ﴾٥٣﴿عَنهَْا مَصْفًِا  مُّ

آتشین     دوزخِ     عیان      ببینند
بدانند همی کاندر آن جایگاه

  

 

مجرمین   يجمله خود  چشمانِ   به 
گاهمَفَرّي نباشد زِ این وعده

 

 

فْنَا وَلقََدْ  ِ مَثَلٍ ۚ وَكَنَ  فِ هَذَٰا القُْرْآنِ للِنَّاسِ مِنْ  صََّ
ْ  كُّ ن كْ الِْ

َ
ءٍ جَدƅًَ سَانُ أ    ﴾٥٤﴿ثََ شَْ

ها به چندبیان ما نمودیم مَثل
دریغا! که انسان زِ راهِ گناه

  

 

به قرآن که گیرد بشر درس و پند
گاهجدَلَ با حقیقت کند گاه

 

 

نْ  وَمَا
َ
نْ  مَنَعَ الَّاسَ أ

َ
ليَِ تَ  يؤُْمِنُوا إذِْ جَاءَهُمُ الهُْدَىٰ وَيسَْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إƅَِّ أ وَّ

َ
تيَِهُمْ سُنَّةُ الْ

ْ
أ

 Ɔًُتيَِهُمُ العَْذَابُ قُب
ْ
وْ يأَ
َ
  ﴾٥٥﴿أ

چو قرآن زِ راهِ هدایت رسید
چنینچه مانع بشد خلق را این

به جز آنکه سُنّت زِ پیشینیان
مجازات آید زِ ره آشکار

  

 

زِ یزدانِ پاك و خداي وحید
که راهی نپویند زِ توبه یقین

جهلِ گران به ایشان رسیده زِ
زِ عدل خداوندِ بااقتدار

 

 

ِينَ وَمُنْ   مُبشَِّ
َّƅِِينَ كَفَرُوا باِلْاَطِلِ لِدُْحِضُوا وَمَا نرُسِْلُ المُْرسَْليَِ إ ذِريِنَۚ  وَيُجَادِلُ الَّ

 ْ ن
ُ
ذَُوا آياَتِ وَمَا أ ۖ  وَاتَّ    ﴾٥٦﴿ذِرُوا هُزُوًا بهِِ الَْقَّ

ینکه ارسالِ پیغمبران در زم
بشارت به نیکان دهد آن بشیر

ها کنند کافرانلاگر چه جد
چو آیاتِ ما را که هستند پند

  

 

نبوده به جز حکمِ یزدان یقین
بترساند آن کافران را نذیر
که باطل کنند حق، زِ انکارشان

کنند ریشخندزِ راهِ خطا می
 

ظْلمَُ مِمَّنْ  مَنْ  وَ 
َ
عْرَ  بآِياَتِ رَبّهِِ  ذُكّرَِ  أ

َ
مَتْ  وَ  ضَ عَنهَْا فأَ ٰ   إنَِّا جَعَلنَْا  يدََاهُ ۚ  نسََِ مَا قدََّ َȇَ   

كِنَّةً  قلُوُبهِِمْ 
َ
نْ  أ

َ
بدًَا  الهُْدَىٰ فلَنَْ  إǓَِ  تدَْعُهُمْ  ˯نْ آذَانهِِمْ وَقرًْا ۖ  وَفِ يَفْقَهُوهُ أ

َ
   ﴾٥٧﴿يَهْتَدُوا إذًِا أ

که باشد ستمکارتر زان پلید؟
و رو بتافتولی اعتراض کرده 

 

که آیاتِ حق را بسی بَرشنید
به انکار و تکذیبِ یزدان شتافت
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که نسیان گرفته زِ پیشیى تو گو
هایشان ما حجابنهادیم به دل

شود گوشِ آنها کر از ذکرِ حق
اگر بر هدایت بخوانی ورا

  

ه اعمالِ خویشگوناینزِ زشتیِّ 
ساوت نقابهایشان از قبه قلب

ر مستحقنباشند به رحمت دگ
نیابد هدایت به راهِ خدا

 

لَ لهَُمُ العَْذَابَ ۚ بلَْ  وَرَبُّكَ الغَْفُورُ ذُو الرَّحَْةِۖ  لوَْ يؤَُاخِذُهُمْ  َّهُمْ  بمَِا كَسَبُوا لعََجَّ وعِْدٌ لَّنْ  ل   مَّ

  ﴾٥٨﴿دُونهِِ مَوْئƆًِ  يَِدُوا مِنْ 

پیمبر! بوَد ربِّ تو بس غفور
سؤالچو خواهد کشاندَ بشر بر 

نمود او همی در عذابشتاب می
به وقتش رسد چون که آن یومِ دین
مَفَرّي نباشد در آن دم به راه

  

 

وفور رپو هم رحمتش واسع و 
خداوند قادر همان ذوالجلال
که قادر نباشد کسی بر جواب

د او عذاب بالیقینبه پیش آورَ 
نیابد گنهکارِ ملعون پناه

 

هْلَكْ 
َ
ا ظَلمَُوا وجََعَلنَْا لمَِهْلكِِهِمْ وَتلِكَْ القُْرَىٰ أ وعِْدًا  نَاهُمْ لمََّ    ﴾٥٩﴿مَّ

به شهر و دیار و قُرا در زمین
کنیم    مقرّر      آنها    بر      مکانی

 

هلاکت رسانیم بر آن ظالمین
لیما    عذابی    ببینند    وقتش    به

 ٰ برَْحُ حَتَّ
َ
مْضَِ حُقُبًا  ˯ذْ قاَلَ مُوسَٰ لفَِتَاهُ ƅَ أ

َ
وْ أ
َ
بلْغَُ مَمَْعَ الَْحْرَينِْ أ

َ
   ﴾٦٠﴿أ

پیمبر! بیان کن به خلقِ زمین
که دست از طلب برندارم همی

البحر، میانِ دو رودبه آن مجمعُ
روز و شب   همه   جستجویش   کنم

 

که موسیٰ به یارش بگفتا چنین
ام کوتهیکرده ،اگر برکشم

دودرسَمَ من به اذنِ خداي وَ
تاب و تب  هستم در این   عمر   همه

 

بًا  ذََ سَبيِلهَُ فِ الْحَْرِ سََ ا بلَغََا مَمَْعَ بيَنْهِِمَا نسَِيَا حُوتَهُمَا فاَتَّ    ﴾٦١﴿فلَمََّ
رسیدند هر دو به وقتِ پگاه
یکی ماهی بود بهرِ ایشان طعام

ابن    طُعمه،   آن   بیفُتاد  دریا    به 

 

گاهالبحر و آن وعدهعُبه آن مجم
بکردند فراموش به وقتِ کلام

آب  به  کرد شنا  را   خود راه   گرفت
ا جَاوَزَا قاَلَ لفَِتَاهُ آتنَِا غَدَاءَناَ لقََدْ لقَيِنَا مِنْ     ﴾٦٢﴿سَفَرنِاَ هَذَٰا نصََبًا  فلَمََّ

به دوستیى آنگه نداسئ بزد مو
بخت!نیکمرا،  بیاور طعامِ 

  

 

غذا خوردنِ ما نکوستکه اینک 
چو هستیم خسته زِ این راهِ سخت
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 ْ ن
َ
خْرَةِ فإَنِِّ نسَِيتُ الُْوتَ وَمَا أ وَينَْا إǓَِ الصَّ

َ
يتَْ إذِْ أ

َ
رَأ
َ
ذكُْرَهُ ۚ قاَلَ أ

َ
نْ أ
َ
يطَْانُ أ سَانيِهُ إƅَِّ الشَّ

ذََ سَبيِلَهُ فِ الَْحْرِ عَجَبًا     ﴾٦٣﴿وَاتَّ
!یقزِ شرمندگی گفت یارِ شف
ايچو آنگه که بودیم بر صخره

یقیناً که نسیان زِ شیطان رسید
ي آب او را گرفتیقین جذبه

  

 

!مکن تو طلب ماهی از من رفیق
ايفراموش کردم به یک لحظه

چو ماهی بشد از نظر ناپدید
جهید او به دریا به حالی شگفت

 

ٰ آثَ  َȇَ ا    ﴾٦٤﴿ارهِمَِا قصََصًا قاَلَ ذَلٰكَِ مَا كُنَّا نَبغِْ ۚ فاَرْتدََّ
بگفت با فراسَت به یارش کلیم

ماست جا یقین مقصد و راهِ همان
زِ ره جمله برگشته آن دو رفیق

  

 

که این هست اشارت زِ ربِّ کریم
عزیمت به سویش یقیناً رواست

همان صخره و آن طریق يبه سو
 

نَّا عِلمًْا  دِناَ وعََلَّمْنَاهُ مِنْ نْ عِنْ فَوجََدَا عَبدًْا مِّنْ عِبَادنِاَ آتيَنَْاهُ رحََْةً مِّ  ُ    ﴾٦٥﴿لَّ

در آنجا بدیدند زِ من عبدِ خاص
زِ علمِ لدُن داده او را زِ پیش

  

 

که بود منحصر در زمان از خوَاص
عطا ما نموده زِ احسانِ خویش

 

نْ 
َ
ٰ أ َȇَ َتَّبعُِك

َ
ا عُلّمِْ  قاَلَ لَُ مُوسَٰ هَلْ أ    ﴾٦٦﴿تَ رشُْدًا تُعَلّمَِنِ مِمَّ

به عرض ادب سوي خضرِ زمان
که گر سر نهم من زِ تسلیم پیش

  

 

آنگه زِ دل این بیانسئ گشود مو
هدایت نمایی من از علمِ خویش؟

 

ا  قاَلَ إنَِّكَ لنَْ     ﴾٦٧﴿تسَْتَطِيعَ مَعَِ صَبًْ
جوابش بداد خضر و گفتا چنین

  

 

که صبر و تحمّل نداري، یقین
 

ا وَكَيفَْ تصَْ  ٰ مَا لمَْ تُطِْ بهِِ خُبًْ َȇَ ُِ٦٨﴿ب﴾   
چگونه نمایی تو صبري عظیم

  

 

که بر اصلِ مطلب نباشی علیم
 

مْرًا  قاَلَ سَتَجِدُنِ إنِْ 
َ
عْصِ لكََ أ

َ
ُ صَابرًِا وƅََ أ َّĬ٦٩﴿شَاءَ ا﴾  

به اصرارِ ممتد بگفتا کلیم
  

به تسلیم و صبر و رضایت تمام
  

 

خداي کریمکه با لطف و فضلِ 
 

نگردم مخالف به تو در کلام
 

 

لنِْ عَنْ 
َ
بَعْتَنِ فƆََ تسَْأ حْدِثَ لكََ مِنهُْ ذكِْرًا  قاَلَ فإَنِِ اتَّ

ُ
ٰ أ ءٍ حَتَّ    ﴾٧٠﴿شَْ

ودود  خداي  فضل  به خضر   بگفت 
 

نبود  و    بود  زِ    من  آگهت    مکن
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اگر تابع من شدي در طریق
سؤالی مکن تو زِ اعمالِ من
مگر تا به وقتش گشایم بیان

  

مکن اعتراض، دمَ مزن اي رفیق!
که آگه بودَ حضرتِ ممتحن
کنم آگهت من زِ سِرِّ نهان

 

ٰ فاَنْ  فيِنَةِ  طَلقََاحَتَّ خَرَقْتَهَاخَرَقَهَاۖ قاَلَ  إذَِارَكبَِافِ السَّ
َ
هْلهََالقََدْجِئتَْ  لِغُْرِقَ  أ

َ
   ﴾٧١﴿اإمِْرًا شَيئًْ أ

د نمود سوي او آن کلیمتعهّ
به کشتی نشستند هر دو رفیق
به ناگه شکست کشتی، آن رادمرد
بگفتا چرا تو شکستی چنین؟

کارِ تو بس عنیف بود و زشت که این
  

 

که باشد صبور و بماندَ حلیم
که تا طی کنند این صراط و طریق

زین کار آمد به دردسئ دلِ مو
زِ غرقابِ کشتی شدم من غمین

فعلِ بد، حق به پایت نوشت زِ این
 

قلُْ إنَِّكَ لنَْ 
َ
لمَْ أ
َ
ا  قاَلَ أ  ﴾٧٢﴿تسَْتَطِيعَ مَعَِ صَبًْ

به پاسخ بفرمود مردِ حکیم
که ظرفیّت و طاقت تو کم است

  

 

نگفتم نباشی در این ره حلیم؟
طریقت، رهِ سالکِ محکم است

 

ا قاَلَ ƅَ تؤَُاخِذْنِ بمَِا نسَِيتُ وƅََ ترُهْقِْنِ  مْريِ عُسًْ
َ
   ﴾٧٣﴿ مِنْ أ

باز لب گشادسئ زِ شرمندگی مو
زِ لطفت مکن امتحاناتِ سخت

  

 

بگفتا که آن شرط بُردم زِ یاد
بختکه در امرِ تکلیف شوم تیره

 

قَتَلتَْ نَفْسًا زَكيَِّةً بغَِيِْ نَفْسٍ لَّ فاَنْ 
َ
ٰ إذَِا لقَيَِا غƆَُمًا فَقَتَلهَُ قاَلَ أ ئتَْ شَيئًْا قَدْ جِ طَلقََا حَتَّ

   ﴾٧٤﴿نُّكْرًا 
چو عذرش پذیرفت، گشتند روان
بدیدند یکی نوجوانی پسر
دگرباره موسیٰ به فریاد و آه

دلیل؟بکِشُتی جوانی چرا بی
  

 

کرانرسیدند به یک ساحلی بی
جدا کرد آنگه تنش را زِ سَر
بگفتا چرا کردي اینک گناه؟

کارِ زشت کردي خود را ذلیل زِ این
 

قلُْ 
َ
لمَْ أ
َ
ا  لَّكَ إنَِّكَ لنَْ  ۞ قاَلَ أ    ﴾٧٥﴿تسَْتَطِيعَ مَعَِ صَبًْ

دگرباره فرمود مردِ حکیم
که در استطاعت نباشد تو را

  

 

نگفتم نباشی تو با من حلیم؟
کنی همرهی اندر این ره مرا

 

لْكَُ عَنْ  قاَلَ إنِْ 
َ
ءٍ بَعْدَهَا فƆََ تصَُاحِبنِْۖ  قدَْ بَ  سَأ نِّ عُذْرًا  لغَْتَ مِنْ شَْ ُ    ﴾٧٦﴿لَّ
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دگرباره موسیٰ زِ شرمندگی
بگفتا که در این رهِ پرفراز
بکُِن تَرك من را دگر، اي رفیق!
چو تقصیر من بود الحق چنین

  

 

طلب کرد غفران زِ او جملگی
کُنم من دگرباره گر اعتراض
که نالایقم من به طیِّ طریق

ه بوَد عذر تو بالیقینموُجَّ
 

نْ فاَنْ 
َ
بوَْا أ
َ
هْلهََا فأَ

َ
هْلَ قرَْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أ

َ
تَيَا أ
َ
ٰ إذَِا أ يضَُيّفُِوهُمَا فوَجََدَا فيِهَا جِدَارًا  طَلقََا حَتَّ

نْ 
َ
جْرًا يَنْ  يرُيِدُ أ

َ
َذْتَ عَليَهِْ أ قاَمَهُۖ  قاَلَ لوَْ شِئتَْ ƅَتَّ

َ
   ﴾٧٧﴿قَضَّ فأَ

چو بخشید خضر، باز رفتند راه
چه کردند غذا از کسان طلب هر

برفتند گرسنه زِ این دِه برون
بدیدند دیواري در ره خَرام
نمود خضر تعمیر و دیوار ساخت

کار بس نارواست بگفتا که این
که گر مزد و اجُرت نمودیم طلب

  

 

به یک دِه گرفتند هر دو پناه
نمودند همی مردماناِبا می

چو سختی بر ایشان بگردید فزون
لِ ویرانی و انهدامکه در حا

باز اعتراضی نواختسئ ولی مو
د نمودیم دیوار راستمزبیکه 

رساندیم به لبطعام و غذا می
 

ويِلِ مَا لمَْ تسَْتَطِعْ 
ْ
نبَّئُِكَ بتَِأ

ُ
ا  قاَلَ هَذَٰا فرَِاقُ بيَنِْ وَبَينْكَِ ۚ سَأ ليَهِْ صَبًْ    ﴾٧٨﴿عَّ

بگفت خضر، اینک فراقی تمام
خویش    اعمالِ     اسرارِ   زِ    ولیکن

 

میانِ من و تو بشد، والسلاّم
بیش  و  کم   همی  من  آگهت  کنم

رَدتُّ 
َ
فيِنَةُ فكََنتَْ لمَِسَاكيَِ يَعْمَلوُنَ فِ الَْحْرِ فأَ ا السَّ مَّ

َ
عِيبَهَا وَ  أ

َ
نْ أ
َ
لكٌِ  كَنَ وَرَاءَهُمْ  أ  مَّ

خُذُ كَُّ سَفيِنَةٍ غَصْبًا 
ْ
  ﴾٧٩﴿يأَ

ا زِ کشتی که بشکستمشو امّ
که بود صاحبش مستمند و مُعیل
اساس معاش بود و هم کسب و کار

درنگگرفت بیولی شاهِ وقت می
 گران   نقصِ    زِ   تا   خراب   نمودم

سفینه زِ غصب گشته آزاد و ماند
  

 

بگویم زِ راز و زِ آن حکمتش
به محنت بکرد زندگانی، ذلیل

بارهمه رزق او بود زِ کشتی و 
همه کشتیان را مهیّا به جنگ

 آن  به سلطان   چشم،  طمع  ندوزد 

که تدبیر، مُلک را به صاحب رساند
 

نْ 
َ
بوََاهُ مُؤْمِنَيِْ فخََشِينَا أ

َ
ا الغƆَُْمُ فكََنَ أ مَّ

َ
   ﴾٨٠﴿يرُهْقَِهُمَا طُغْيَاناً وَكُفْرًا  وَأ

شَقی    طالع   به   مدبدی  را     پسر
 

مُتَّقی     مادرش    پدر      چه  ر اگ
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نکه حُبِّ پسربترسیدم از آ
  

د به کفر مادر و هم پدرکشانَ
 

نْ 
َ
رَدْناَ أ

َ
قرَْبَ رحًُْا  فأَ

َ
 ﴾٨١﴿يُبدِْلهَُمَا رَبُّهُمَا خَيًْا مِّنهُْ زَكَةً وَأ

طلب کردم از حضرتِ کردگار
سرسربهکار و صالح شود نکو

  

 

که طفلی دهد جاي او رستگار
ببینند خیر، والدین زان پسر

 

دَارُ فكََنَ لغƆَُِمَيِْ يتَيِمَيِْ فِ المَْدِينَةِ وَكَنَ تَتَْهُ كَنٌْ  ا الِْ مَّ
َ
بوُهُمَا صَالًِ وَأ

َ
َّهُمَا وَكَنَ أ ا  ل

نْ 
َ
رَادَ رَبُّكَ أ

َ
هُمَا وَيسَْتَخْرجَِا كَنَْ  فأَ شُدَّ

َ
ِ  هُمَا رحََْةً مِّنْ يَبلْغَُا أ بّ مْريِ ۚ رَّ

َ
كَۚ  وَمَا فَعَلتُْهُ عَنْ أ

ويِلُ مَا لمَْ تسَْطِعْ 
ْ
ليَهِْ صَبًْا  ذَلٰكَِ تأَ    ﴾٨٢﴿عَّ

سترُو امّا جداري که کردم دُ
به زیرش نهان بود گنجی عظیم

مرد بودزِ ایشان پدر را که نیک
اراده زِ حق بود که این دو یتیم
به موقع رسد دستِ ایشان به گنج

سريارِ من از خودنبود هیچ ک
  مرا     نکردي    اطاعت    تو    ولی

 

که پُر از تَركَ بود و گردیده سست
تعلّق همی داشت بر دو یتیم
زِ دارِ جهان رخت بربسته بود
نصیبی بَرند خود زِ گنجِ عظیم
که فارغ شوند خود زِ فقر و زِ رنج
همه وحَیِ حق بود و فرمانبري

 را    تو   طریقت    استطاعت،   نبود

لوُنكََ عَنْ 
َ
تلُْو وَيسَْأ

َ
ۖ  قلُْ سَأ   ﴾٨٣﴿مِّنهُْ ذكِْرًا  عَليَكُْمْ  اذيِ القَْرْنَيِْ

بپرسند تو را مردمان این سؤال
که او کیست؟ بگشا به ما ماجرا

  

 

زِ سلطانِ قرنین هر گون مقال
ملابگو که به زودي کنم بر

 

رضِْ 
َ
نَّا لَُ فِ الْ ءٍ سَببًَا  وَآتيَنَْاهُ مِنْ إنَِّا مَكَّ ِ شَْ

   ﴾٨٤﴿كُّ
عطا گشت بر وي زِ ما مکنتی

ي علم و دانش وَ کارزِ سررشته
  

 

ن صاحبِ قدرتیزمی يبه رو
بکردیم عنایت بر او آشکار

 

تبَْعَ سَببًَا 
َ
   ﴾٨٥﴿فأَ

نمود پیروي جمله مردِ سلیم
  

 

ي کارِ ربِّ کریمزِ سررشته
 

ٰ إذَِا بلَغََ  مْسِ وجََدَهَا تَغْرُبُ فِ عَيٍْ حَئَِةٍ وَوجََدَ عِنْ  حَتَّ دَهَا قوَمًْاۗ  قلُنَْا ياَ ذَا مَغْربَِ الشَّ
نْ 
َ
ا أ نْ  القَْرْنَيِْ إمَِّ

َ
ا أ بَ ˯مَّ   ﴾٨٦﴿تَتَّخِذَ فيِهِمْ حُسْنًا  تُعَذِّ

رسید آن ابَرمرد به مغرب زمین
  

 

که خورشید نموده در آنجا کمین
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نمود پشُتِ دریاي نابغروب می
در آنجا بیافت قومی از کافران
رسید امرِ یزدان بر این مردِ فرد
که قهر و عذابی نمایی طلب

شمارزِ غفران و هم رحمتِ بی
  

 

گردیده آب و همی تیره و گرم
همه جاهل و منحرف در زمان
که بر مردمان لازم است یاد کرد
اگر که نیارند ایمان به رب

بیارند به پروردگارگر ایمان 
 

ا مَنْ  مَّ
َ
بهُُ عَذَاباً نُّكْرًا  قاَلَ أ بهُُ ثُمَّ يرَُدُّ إǓَِٰ رَبّهِِ فَيُعَذِّ    ﴾٨٧﴿ظَلمََ فسََوفَْ نُعَذِّ

بفرمود هر کس زِ سرخیرگی
دهَمَ کیفري سخت او را یقین
ببیند خودش هم زِ پروردگار

  

 

نموده بسی ظلم در زندگی
مچنینزِ یزدان عقوبت رسد ه

عذابی بسی سخت و بس ناگوار
 

ا  مْرنِاَ يسًُْ
َ
ۖ  وسََنَقُولُ لَُ مِنْ أ ا مَنْ آمَنَ وعََمِلَ صَالًِا فلَهَُ جَزَاءً الُْسْنَٰ مَّ

َ
   ﴾٨٨﴿وَأ

ولی هر که ایمان بیارَد به دین
شود اجرِ او حسُن و نیکیِّ تام

  

 

به اعمالِ صالح بوَد هم قرین
نامیکبگیریم آسان بر آن ن

 

تبَْعَ سَببًَا 
َ
   ﴾٨٩﴿ثُمَّ أ

ادامه به ره داد آن مردِ کار
  

 

به اسبابی که بود زِ پروردگار
 

َّهُمْ  ٰ قَوْاٍ لَّمْ نَعَْل ل َȇَ ُُمْسِ وجََدَهَا تَطْلع ٰ إذَِا بلَغََ مَطْلعَِ الشَّ   ﴾٩٠﴿دُونهَِا سِتًْا  مِّنْ  حَتَّ

برفت تا به شرقِ زمین او رسید
فروغ آفتابکمت زِ آن پرزِ ح

  

 

در آنجا یکی قومِ دیگر بدید
ندادیم قرار هیچ سِتر و حجاب

 

ا  يهِْ خُبًْ حَطْنَا بمَِا لََ
َ
   ﴾٩١﴿كَذَلٰكَِ وَقدَْ أ

ثمرچنین بود این مطلبِ پُر
  

 

که از حالِ آن قوم داریم خبر
 

تبَْعَ سَببًَا 
َ
   ﴾٩٢﴿ثُمَّ أ

بداد راهِ خود را ادامه چنین
  

 

به اسبابِ کار طی نموده زمین
 

ينِْ وجََدَ مِنْ  دَّ ٰ إذَِا بلَغََ بَيَْ السَّ    ﴾٩٣﴿دُونهِِمَا قوَمًْا ƅَّ يكََادُونَ يَفْقَهُونَ قوƅًَْ  حَتَّ
میانِ دو سَدِّ عظیم او رسید
که بودند عاجز زِ دركِ سخن

  

 

در آنجا یکی قومِ دیگر بدید
صغیر و کبیر و همه مرد و زن

 

جُوجَ وَ 
ْ
ٰ  قاَلوُا ياَ ذَا القَْرْنَيِْ إنَِّ يأَ َȇَ رضِْ فَهَلْ نَعَْلُ لكََ خَرجًْا

َ
جُوجَ مُفْسِدُونَ فِ الْ

ْ
  مَأ
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نْ 
َ
ا  أ    ﴾٩٤﴿تَعَْلَ بيَنَْنَا وَبَينَْهُمْ سَدًّ

به نزدش بگفتند احوالِ خویش
زِ یأجوج و مأجوج در پشت کوه
تو چون هستی دانا و باشی حکیم

انمی   حائل   بربند   و   سدَ    بکِش

 

به حالی نزار و به وضعی پریش
که دائم تباهی کنند آن گروه

چاره که خرجش دهیمیش بیند
جانمان  کند   حراست و   حفظ   که

جْعَلْ بيَنَْكُمْ وَبَينَْهُمْ رَدْمً 
َ
ةٍ أ عِينُونِ بقُِوَّ

َ
نِّ فيِهِ رَبِّ خَيٌْ فأَ

   ﴾٩٥﴿ا قاَلَ مَا مَكَّ
بگفتا که از لطفِ ذاتِ خدا

همی   بازو  به   نمایید   خود  کمک 

 

نیازي ندارم به مزدِ شما
قوي     و    عظیم    يسدَّ    بسازیم

ٰ  الَْدِيدِ ۖ  زُبَرَ  آتوُنِ  دَفَيِْ  بَيَْ  سَاوَىٰ  إذَِا حَتَّ ٰ إذَِا جَعَلَهُ ناَرًاقاَلَ انْ  الصَّ الَ آتوُنِ قَ  فُخُواۖ  حَتَّ
فرْغِْ عَليَهِْ قطِْرًا 

ُ
   ﴾٩٦﴿أ

بگفتا، بیارید آهن گران
سپس امري فرمود آن ذوفنون
زِ قعر و زِ اعماق میانِ جبال
زِ سنگ و زِ آهن بریزیم میان

مذُاب    بکرده  مس    شکاف،   میان

 

بریزید بین دو کوه آن میان
که بر عمق گودال نمایید فزون

ظیم بالمآلبسازیم سدَِّ ع
چنانشود آنپذیر میناخلل
ناب    مسِّ   از   دیبپوشان    را   فُرَج

نْ 
َ
   ﴾٩٧﴿يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَُ نَقْبًا  فَمَا اسْطَاعُوا أ

از آن پس نداشت قدرتی آن گروه
آشیان    قدرتِ   آن     رأسِ  بر    نه

 

میانِ دو کوه شکافد چنین سَد
میان  آمد   که   اعظم  بَندِ    این  زِ 

ا  قاَلَ هَذَٰا رحََْةٌ مِّنْ  ءَۖ  وَكَنَ وعَْدُ رَبِّ حَقًّ
ۖ  فإَذَِا جَاءَ وعَْدُ رَبِّ جَعَلهَُ دَكَّ بِّ    ﴾٩٨﴿رَّ

بفرمود این لطفِ خاصِ خداست
ولیکن به وقتش بگردد فنا

پروردگار          است        پذیر فنانا

 

قویّاً به پاست ینک چنین سَدکه ا
همین سَد به فرمانِ ذاتِ خدا

کردگار     ي وعده      بوَد      محقَّق
ورِ فجََمَعْنَاهُمْ جَعًْا  ۞    ﴾٩٩﴿وَترََكْنَا بَعْضَهُمْ يوَمَْئذٍِ يَمُوجُ فِ بَعْضٍۖ  وَنفُخَِ فِ الصُّ

رسد محشر و یومِ دینفرا می
صور  به  او  ددم  اش چوننفخه  رسد

 

خلایق همه مضطر آیند یقین
حضور    بر  رسند آیند    حاضر  همه

   ﴾١٠٠﴿وعََرَضْنَا جَهَنَّمَ يوَمَْئذٍِ لّلِكَْفرِيِنَ عَرضًْا 
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شود آشکار دوزخِ آتشین
  

 

که عرضه بگردد به آن منکرین
 

ِينَ  لَّ
َ
عْيُنُهُمْ فِ غِطَاءٍ عَنْ  أ

َ
   ﴾١٠١﴿نوُا ƅَ يسَْتَطِيعُونَ سَمْعًا ذكِْريِ وَكَ  كَنتَْ أ

همان کافرانی که بر چشمِ جان
همه غافل از ذکر تا نگروند

  

 

نهادند حجابی زِ جهلِ گران
نه گوشی که آیاتِ ما بشنوند

 

نْ 
َ
ِينَ كَفَرُوا أ فحََسِبَ الَّ

َ
عْتَدْناَ جَهَ  يَتَّخِذُوا عِبَاديِ مِنْ  أ

َ
وْلِاَءَ ۚ إنَِّا أ

َ
نَ نَّمَ للِكَْفرِيِدُونِ أ

 ƅًُُ١٠٢﴿نز﴾   
مگر کافران خود زِ پندارِ خویش؟
که از بندگانِ من آن صالحان
مقرّر نمودیم به کفّارِ دین

  

 

نمایند به آیین و کیش؟گمان می
گزینند کسی غیرِ من ربشّان؟
جهنمّ همان دوزخِ آتشین

 

عْمَاƅً  قلُْ هَلْ ننُبَّئُِكُمْ 
َ
خْسَِينَ أ

َ
   ﴾١٠٣﴿ باِلْ

پیمبر! بگو تو به خلقِ جهان
گروهی که هستند زیانکارترین؟

  

 

که آیا بخواهند شناسند عیان؟
همه جمله اندر صفِ خاسِرین؟

 

ِينَ  لَّ
َ
نَّهُمْ يُسِْنُونَ صُنعًْا  أ

َ
نيَْا وهَُمْ يَسَْبُونَ أ    ﴾١٠٤﴿ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِ الَْيَاةِ الُّ

زیانکارترین مردمانِ جهان
که کرده تباه عمرِ خود بالمآل
ولیکن زِ باطل نمایند گمان

  

 

گمانها یقیناً شوند بیهمان
فانی و بر حُبِّ مال يبه دنیا

که شایسته و صالحند در جهان
 

عْمَالهُُمْ فƆََ نقُيِمُ لهَُمْ يوَمَْ 
َ
ِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَبّهِِمْ وَلقَِائهِِ فحََبطَِتْ أ ولَئٰكَِ الَّ

ُ
امَةِ القْيَِ  أ

   ﴾١٠٥﴿وَزْناً 
طلبنیاهمین مردمِ دونِ د

به انکار آرند زِ جهل، منکرین
بگردد تباه چون که افعالشان

  

 

که کافر بگشتند به آیاتِ رب
لقاء و ملاقات حق یومِ دین
پشیزي نیرزد هم اعمالشان

 

ذَُوا آياَتِ     ﴾١٠٦﴿ وَرسُُلِ هُزُوًا ذَلٰكَِ جَزَاؤهُُمْ جَهَنَّمُ بمَِا كَفَرُوا وَاتَّ
جزاي چنین مردم و کافران
تمسخر بکردند خدا و رسول
پس اکنون به آتش بگیرند قرار

  

 

گمانشک و بیجهنمّ بوَد بی
چو آیاتِ ما را نداشتند قبول
به دوزخ بمانند جاوید و خوار
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الَِاتِ كَنتَْ لهَُمْ جَ  ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ   ﴾١٠٧﴿نَّاتُ الفْرِْدَوسِْ نزƅًُُ إنَِّ الَّ

ولی بندگانی که بر کردگار
بوَد جاي ایشان یقیناً بهشت

  

 

بیارند ایمان و هـم راستکار
نکو اجري باشد چنین سرنوشت

 

 

 ƅًَيَبغُْونَ عَنهَْا حِو ƅَ ١٠٨﴿خَالِِينَ فيِهَا﴾   
در آنجا بمانند همی تا ابد

  

 

دنگردد برون از بهشت یک اح
 

نْ  رَبِّ  لّكَِمَِاتِ  مِدَادًا الْحَْرُ  كَنَ  لَّوْ  قلُْ 
َ
ثلْهِِ فَدَ كَمَِاتُ رَبِّ وَلوَْ جِئنَْا بمِِ تَنْ  لَفَدَِ الَْحْرُ قَبلَْ أ

   ﴾١٠٩﴿مَدَدًا 
پیمبر! بگو آب دریا و نهر
نویسند زِ آیاتِ ذاتِ احد
شود خشک آب و بگردد تمام
اگر چه مکرّر رسد آبِ بحر

  

 

ب بگردد چو بحرکَّرَاگر که مُ
نهایت ندارد عددکه هست بی

به آخر نگردد خدا را کلام
ضمیمه بگردد به ادوار و دهر

 

ناَ قلُْ إنَِّمَا
َ
نَّمَا إلَِهُٰكُمْ إلَِهٌٰ وَاحِدٌۖ  فَمَنْ  بشٌََ  أ

َ
لقَِاءَ رَبّهِِ  اكَنَ يرَجُْو مِّثلُْكُمْ يوُحَٰ إǓََِّ أ

حَدًا  فلَيَْعْمَلْ 
َ
   ﴾١١٠﴿عَمƆًَ صَالًِا وƅََ يشُْكِْ بعِبَِادَةِ رَبّهِِ أ

پیمبر! بگو تو به این مردمان
ولیکن یکی فرق باشد عظیم
که بر من رسد وحی زِ یکتا احد
هر آن کس که دارد امید بر لقا
زِ افعالِ نیکو شود رستگار

  

 

گمانکه هستم بشر چون شما بی
ریمک يبه حکمت زِ ذاتِ خدا

یلدخداي شما واحد است، لم
زِ رحمت رسد او به دارِ بقا
شریکی نخواندَ به پروردگار

 

  

    َسُورَةُ مَرْيَم			19««    
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿كهيعص 
رمزِ حق است کاف، ها، یا، عین، صاد

  

 

این پیام را اولّین آیه نهاد
 

   ﴾٢﴿ذكِْرُ رحََْتِ رَبّكَِ عَبدَْهُ زَكَريَِّا 
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حسابذکر رحمت هست زِ ربّت بی
  

 

بر زکََریا عبد او اندر کتاب
 

   ﴾٣﴿إذِْ ناَدَىٰ رَبَّهُ ندَِاءً خَفيًِّا 
ی در خفا بر کارسازیزد ندا

  

 

با خداي خود نمود راز و نیاز
 

 ِ كُنْ قاَلَ رَبِّ إ
َ
سُ شَيبًْا وَلمَْ أ

ْ
أ    ﴾٤﴿بدُِعَئكَِ رَبِّ شَقيًِّا  نِّ وهََنَ العَْظْمُ مِنِّ وَاشْتَعَلَ الرَّ
گفت یا رب گشته ارکانم ضعیف
بر سرم هست گرد پیري و سفید
اماز عطایت من نه محروم بوده

  

 

استخوانم سست و جانم بس نحیف
دستِ حاجت سویت آرم اي مجید!

امویت دعا آوردهزین سبب س
 

تِ عَقرًِا فَهَبْ Ǔِ مِنْ  ˯نِّ خِفْتُ المَْوَاǓَِ مِنْ 
َ
ْ  وَرَائيِ وَكَنتَِ امْرَأ ن ُ  ﴾٥﴿كَ وَلًِّا لَّ

چون که هستم خائف از این وارثان
  

 

که نباشند بعدِ من از صالحان
 

همسرم هست یائسه، باشد عقیم
کن عطا فرزندي بر من جانشین

  

 

یت کن نظر بر ما، رحیم!از عنا
تا بگردد وارثم اندر زمین

 

   ﴾٦﴿يرَِثنُِ وَيَرثُِ مِنْ آلِ يَعْقُوبَۖ  وَاجْعَلهُْ رَبِّ رضَِيًّا 
وارثی بر آلِ یعقوب بعدِ من

  

 

صالح و نیکو بگردان، ممتحن!
 

 ُ ُكَ بغƆَُِاٍ اسْمُهُ يَيَْٰ لمَْ نَعَْل لَّ    ﴾٧﴿قَبلُْ سَمِيًّا   مِنْ ياَ زَكَريَِّا إنَِّا نبُشَِّ
اي زکریا! شد دعایت مستجاب

ایمنام او یحییٰ مقرّر کرده
  

 

مژده بادا بر تو از فرزندي ناب
مثل و مانندش نبوده از قدیم

 

تِ عَقرًِا وَقَدْ بلَغَْتُ مِنَ الكِْبَِ عِتيًِّا 
َ
ٰ يكَُونُ Ǔِ غƆَُمٌ وَكَنتَِ امْرَأ نَّ

َ
   ﴾٨﴿قاَلَ رَبِّ أ

عرض کرد او بر خداوند حمید
مردهمسرم نازا و من هم پیر

  

 

باشد بعیدکه چنین فرزند می
برم من رنج و درداز کهولت می

 

ٌ وَقدَْ خَلقَْتُكَ مِنْ  َّ هَيِّ َȇَ َ٩﴿قَبلُْ وَلمَْ تكَُ شَيئًْا  قاَلَ كَذَلٰكَِ قاَلَ رَبُّكَ هُو﴾   
پس بفرمودش خداي ذوالمنن

  

 

کار هست آسان نزد من که چنین
 

ما نمودیم خلق تو را نیز از عدم
  

 

امنعمتِ بودن به تو بخشیده
 

ƅَّ تكَُلّمَِ الَّاسَ ثƆََثَ لَاَلٍ سَويًِّا 
َ
   ﴾١٠﴿قاَلَ رَبِّ اجْعَل Ǔِّ آيةًَ ۚ قاَلَ آيَتُكَ أ

عرض کرد او، بار الها! حجُّتی
العالمینلٰهباز فرمودش اِ

 

دِه نشانه، تو به من نِه منّتی
با چنین حجّت بیابی تو یقین
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هم سه شب را بالکمال روز و که سه
  

باش لالدم مزن با مردمان، می
 

نْ 
َ
وحَْٰ إلَِهِْمْ أ

َ
ٰ قوَمِْهِ مِنَ المِْحْرَابِ فأَ َȇَ َ١١﴿سَبّحُِوا بكُْرَةً وعََشِيًّا  فَخَرَج﴾   

ها را گشادتا زِ محراب او قدم
د به الهامی تماموحی ما آم

  

 

رفت سوي امُّتش آن مردِ راد
ذکرِ حق آرید به جا هر صبح و شام

 

ةٍۖ  وَآتيَنَْاهُ الُْكْمَ صَبيًِّا     ﴾١٢﴿ياَ يَيَْٰ خُذِ الكِْتَابَ بقُِوَّ
پس کنون یحیی! برگیر تو کتاب
هم عطا کردیم تو را پیغمبري

  

 

تا فرا گیري معانی نغز و ناب
جوانی رهبريتا نمایی در 

 

نَّا وَزَكَةًۖ  وَكَنَ تقَيًِّا  وحََنَاناً مِّنْ  ُ    ﴾١٣﴿لَّ
او رسید بر مهِر و پاکی از یقین

  

 

هم مُزَکّیٰ گشته بود از متّقین
 

يهِْ وَلمَْ يكَُنْ  ا بوَِالَِ    ﴾١٤﴿جَبَّارًا عَصِيًّا  وَبَرًّ
نمود نیکی بسی بَر والدینمی

و جفااو نراندْ بر هیچ کس ظلم 
  

 

که همی بود بهر ایشان نور عین
گه عصیان نکرد او بر خداهیچ

 

   ﴾١٥﴿وسƆَََمٌ عَليَهِْ يوَمَْ وُلَِ وَيَومَْ يَمُوتُ وَيَومَْ يُبعَْثُ حَيًّا 
بر همو بادا سلام و هم درود
بر همان روزي که او مولود گشت
هم به روزي که حیات جاودان

  

 

داز خداوند تعالیٰ آن ودَو
هم بر آن روزي که از دنیا برفت
بخشد ایزد بر وي اندر آن جهان

 

 ْ هْلهَِا مَكَناً شَْقيًِّا وَاذكُْرْ فِ الكِْتَابِ مَرْيَمَ إذِِ ان
َ
   ﴾١٦﴿تبََذَتْ مِنْ أ
پس به یاد آور رسول! اندر کتاب
که گرفت او فاصله از خویش و قوم

  

 

کن زِ احوالات مریم فتح باب
برفت جایی به صوم سوي مشرق او

 

ذََتْ مِنْ  ا سَويًِّا  فاَتَّ رسَْلنَْا إلَِهَْا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لهََا بشًََ
َ
  ﴾١٧﴿دُونهِِمْ حِجَاباً فأَ

او چو پنهان گشت زِ ایشان جملگی
  

 

تا کند در انزوایش بندگی
 

روحِ خود را ما فرستادیم بر او
  

 

رواللّهِ حق او روبهشد به وجهُ
 

عُوذُ باِلرَّحْمَنِٰ مِنْ قَ 
َ
  ﴾١٨﴿تَ تقَيًِّا كُنْ  كَ إنِْ التَْ إنِِّ أ

گفت مریم آن زنِ پرهیزکار
  

تا بمانی نزدِ من پاك و عفیف
  

 

که زِ تو آرم پناه بر کردگار
هم نرانی کاري ناپاك و عنیف
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هَبَ لكَِ غƆَُمًا زَكيًِّا 
َ
ناَ رسَُولُ رَبّكِِ لِ

َ
   ﴾١٩﴿قاَلَ إنَِّمَا أ

داد پاسخ روحِ قدس، من آمدم
تا ببخشم بر تو من فرزندِ پاك

  

 

چون فرستاده زِ ذات سرَمدم
برگزیده در جهان و تابناك

 

كُ بغَيًِّا 
َ
ٰ يكَُونُ Ǔِ غƆَُمٌ وَلمَْ يَمْسَسْنِ بشٌََ وَلمَْ أ نَّ

َ
   ﴾٢٠﴿قاَلتَْ أ

گفت مریم بس نزار و با تعب
از کجا ممکن شود طفلی مرا؟
هم نکردم من خلافی و گناه

  

 

العالمین، یاللعجب!لٰهَکاي اِ
که نکرده لمس هیچ مردي مرا

بر من گواهیى الها! هم تو بار
 

ۖ وَلِجَْعَلهَُ  ٌ َّ هَيِّ َȇَ َمْرًا مِّنَّا ۚوَكَنَ  وَرحََْةً  آيةًَ لّلِنَّاسِ  قاَلَ كَذَلٰكِِ قاَلَ رَبُّكِ هُو
َ
قْضِيًّا  أ  ﴾٢١﴿مَّ

هست موهبت که این رمودشپس بف
  

 

 حقسَّت مرحمتامري زِ چنینکاین
 

سهل و آسان است یقین بر ممتحن
این پسر هست آیتی از سرمدي
این قضا حکم است و واجب بالیقین

  

 

که چنین امر، لازم است، باید شدن
رحمتی واسع زِ ذات ایزدي

چنینکه شده بر نام او ثبت این
 

ْ فحََمَلتَهُْ فَ  ۞    ﴾٢٢﴿تبََذَتْ بهِِ مَكَناً قَصِيًّا ان
چون که مریم حاملِ اولاد گشت

  

 

ي تنهایی بر عزلت نشستگوشه
 

 ٰǓَِجَاءَهَاالمَْخَاضُ إ
َ
نْ وَكُنْ  هَذَٰا مِتُّ قَبلَْ  ياَلَتْنَِ  قاَلتَْ  الَّخْلةَِ  جِذْعِ  فأَ    ﴾٢٣﴿سِيًّا تُ نسَْيًا مَّ

تا که درد زایمان او را گرفت
کرد مناجاتی به حقزمه میزم

نام من هم از جهان پاك گشته بود
  

 

زیر نخلی خفُت با حالی شگفت
رده بودم در سبقگفت اي کاش! مُ

چنین با خود نمود گفت و شنوداین
 

ƅَّ تَزَْنِ قدَْ جَعَلَ رَبُّكِ تَتَْكِ سَِيًّا  فَنَادَاهَا مِنْ 
َ
   ﴾٢٤﴿تَتْهَِا أ

ن درختیک ندا آمد به زیر آ
ساري زیر اقَدامت عیانچشمه

  

 

بخت!که مباش غمگین دگر اي نیک
از عنایات خدایت شد روان

 

   ﴾٢٥﴿وهَُزّيِ إلَِكِْ بِِذْعِ الَّخْلةَِ تسَُاقطِْ عَليَكِْ رُطَبًا جَنيًِّا 
هاي نخلْ سختدِه تکان تو شاخه

  

 

هاي آن درختتا بریزد میوه
 

بِ وَ  فȆَُِ وَ  حَدًا فَقُولِ إنِِّ نذََرتُْ للِرَّحْمَنِٰ صَومًْا  اشَْ
َ
ا ترََينَِّ مِنَ البْشََِ أ قرَّيِ عَينًْاۖ  فإَمَِّ

 ْ كَلّمَِ الَْومَْ إنِ
ُ
 ﴾٢٦﴿سِيًّا فلَنَْ أ
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کن تناول تو زِ خرماي حلال
چشمِ دل روشن نما تو از پسر

داري، از کلامتو بگو که روزه
  

 

لالي آبِ زهم بنوش از چشمه
م مواظب باش زِ هر جنس بشَره

با اشارت دِه به ایشان این پیام
 

تتَْ بهِِ قوَْمَهَا تَمِْلُهُۖ  قاَلوُا ياَ مَرْيَمُ لقََدْ جِئتِْ شَيئًْا فرَيًِّا 
َ
  ﴾٢٧﴿فأَ

آمدند گِرد، قومِ مریم کم و بیش
صریح   هم  ملامت  با  گفتند جمله 

 

ویشکه برند آن مادر و فرزندِ خ
قبیح  کار  این  مریم!  نمودي  چون؟

 

كِ بغَيًِّا  مُّ
ُ
 سَوءٍْ وَمَا كَنتَْ أ

َ
بوُكِ امْرَأ

َ
خْتَ هَارُونَ مَا كَنَ أ

ُ
   ﴾٢٨﴿ياَ أ

اي! که هستی خواهرِ هارونِ راد
درپ   تو   از  نبود   ناصالح   که چون 

 

لازم است که بر سؤال پاسخ بداد
درپرده    تو    مادر    نبودست    هم

شَارَتْ إلَِهِْۖ  قاَلوُا كَيفَْ نكَُلّمُِ مَنْ 
َ
  ﴾٢٩﴿كَنَ فِ المَْهْدِ صَبيًِّا  فأَ

کرد اشارت با دو دستش سوي مَهد
گفت از او پرسید اینک ماجرا

ؤالس  او  کنیم از  ؟بگفتند چون  پس

 

تا که گردد فاش این پیمان و عهد
نیست ما را شاهدي الاّ خدا

بالمآل  است  مهد به   نوزادي که   وا

 

ِ آتاَنَِ الكِْتَابَ وجََعَلنَِ نبَيًِّا  َّĬ٣٠﴿قاَلَ إنِِّ عَبدُْ ا﴾   
زد ندِا از مهد، آن طفل صغیر

  آسمان     کتابِ      اعِطایم     کرده

 

که منم عبد خداوندِ خبیر
جهان   در  رسالت   بر    حکُمم   داده

يْنَ مَا كُنْ وجََعَلنَِ 
َ
كَةِ مَا دُمْتُ حَيًّا  مُبَارَكً أ Ɔَةِ وَالزَّ وصَْانِ باِلصَّ

َ
   ﴾٣١﴿تُ وَأ

هر کجا گیرم قرار در هر مکان
حیات دارم   و    باشم   زنده   که   تا

 

ي رحمت بگردم آن زمانمایه
زکات   هم  و  نماز  آرم  جا  به  من 

تِ وَلمَْ يَْ  ا بوَِالَِ   ﴾٣٢﴿عَلنِْ جَبَّارًا شَقيًِّا وَبَرًّ

به نزد مادرمیى و به نیکو
کردگار    را   من     نگردانیده    هم 

  

توصیه فرموده ایزد از کرم
روزگار     اندر    جابر    شقاوت    از 

 

َّ يوَمَْ وُلِْ  َȇَ ُمƆَ بعَْثُ حَيًّا وَالسَّ
ُ
مُوتُ وَيَومَْ أ

َ
   ﴾٣٣﴿ تُّ وَيَومَْ أ

سوي من باشد درودي چون پیام
  

بر همان روزي که گشتم در حیات
یقین  زنده  شوَمَ  که روزي   به   هم 

 

از خداوند آمده بر من سلام
 

هم به مرگ و اندر آن یومِ ممات
دین  یومِ   در   و   دیگر   حیات   در
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ِي فيِهِ  قِّ الَّ ونَ ذَلٰكَِ عِيسَ ابنُْ مَرْيَمَ ۚ قوَْلَ الَْ    ﴾٣٤﴿يَمْتَُ
عیسیِ مریم چنین است داستان
این حقیقت هست حالِ این بیان

  

 

نقل قول حق بوَد بر راستان
گر چه ریب و شک بیارند کاذبان

 

نْ 
َ
ِ أ َّĬِ َمْرًا فإَنَِّمَا يَقُولُ لَُ كُنْ  يَتَّخِذَ مِنْ  مَا كَن

َ
ۖ  سُبحَْانهَُ ۚ إذَِا قضََٰ أ   ﴾٣٥﴿فَيَكُونُ  وَلٍَ

ذات حق هرگز نکرده اختیار
یلداو منزّه باشد و هم لم

ایجاد او دهد گر بِه چیزي حکمِ
  

 

بهر خویش فرزندي اندر روزگار
قادر مطلق بوَد یکتا احد

شوددرنگ آن چیز موجود میبی
 

 

سْتَقيِمٌ  اطٌ مُّ َ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ ۚ هَذَٰا صَِ َّĬ٣٦﴿˯نَّ ا﴾  

ربِّ من، ربِّ شما، ذاتِ خداست
  

بندگی باید نمود ذاتِ کریم
  

 

که پرستیدن فقط او را سزاست
 

که همین باشد صراطِ مستقیم
 

حْزَابُ مِنْ 
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ  فاَخْتَلَفَ الْ شْهَدِ يوَْاٍ عَظِيمٍ  بيَنْهِِمْۖ  فوََيلٌْ لّلَِّ    ﴾٣٧﴿مَّ

نزد مردم درگرفت بس اختلاف
احوالِ جمعِ کافران واي بر

  

 

هم زِ افکار و زِ گفتارِ خلاف
تا بگردد روزِ حشر مشهودشان

 

بيٍِ  المُِونَ الَْومَْ فِ ضƆََلٍ مُّ توُنَنَاۖ  لَكِٰنِ الظَّ
ْ
بصِْْ يوَمَْ يأَ

َ
سْمِعْ بهِِمْ وَأ

َ
   ﴾٣٨﴿أ

خدا يروزِ محشر که روند سو
لیک امروز ظالمان کور و کرند

  

 

و سامع نزد ما شوند بینامی
اندآشکارا در ضلالت رفته

 

 ْ ن
َ
مْرُ وهَُمْ فِ غَفْلةٍَ وهَُمْ ƅَ يؤُْمِنُونَ وَأ

َ
ةِ إذِْ قضَُِ الْ    ﴾٣٩﴿ذِرهُْمْ يوَمَْ الَْسَْ

دِه تذکّر، اي پیمبر! مردمان
اندر آن روز کارشان گشته تمام
غافلند مردم زِ این روز حساب

  

 

شانروزِ حسرت را بیاور یاد
عدل و دادست و حساب، روز قیام
چون نیاوردند ایمان بر کتاب

 

رضَْ وَمَنْ عَليَهَْا ˯لَنَْا يرُجَْعُونَ 
َ
   ﴾٤٠﴿إنَِّا نَنُْ نرَثُِ الْ

ما فقط، هستیم وارث بر زمین
  

سوي ما رجعت نمایند جملگی
  

 

بر زمین و جمله خلقش اجمعین
 

بعدِ آنکه خاتمه یافت زندگی
 

يقًا نَّبيًِّا وَاذْ     ﴾٤١﴿كُرْ فِ الكِْتَابِ إبِرَْاهيِمَۚ  إنَِّهُ كَنَ صِدِّ
در کتاب یادي زِ ابراهیم بیار

  

 

آن نبی که بود صدیق در روزگار
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بتَِ لمَِ تَعْبُدُ مَا ƅَ يسَْمَعُ وƅََ يُبصُِْ وƅََ يُغْنِ عَنْ 
َ
بيِهِ ياَ أ

َ
  ﴾٤٢﴿كَ شَيئًْا إذِْ قاَلَ لِ

انی که نمود او یک سؤالاز زم
پرستی این بتان؟که چرا تو می

هم نه رفع حاجتی از تو کنند
  

 

از پدر با حالتی آشفته حال
که نه گوش و هوش دارند نی زبان
این بتان جمله یقیناً باطلند

 

هْدِكَ 
َ
تكَِ فاَتَّبعِْنِ أ

ْ
بتَِ إنِِّ قَدْ جَاءَنِ مِنَ العْلِمِْ مَا لمَْ يأَ

َ
اطًا سَويًِّا  ياَ أ    ﴾٤٣﴿صَِ

اي پدر! از وحی، ذاتِ کردگار
که نیاموخته تو را هرگز چنین
تا نشانت من دهم آن راهِ راست

  

 

علمی آموخته به من پروردگار
کن مرا در راه دینپیروي می

و کاستکم بیکان صراط حق بوَد 
 

يطَْانَ  يطَْانَۖ  إنَِّ الشَّ بتَِ ƅَ تَعْبُدِ الشَّ
َ
   ﴾٤٤﴿كَنَ للِرَّحْمَنِٰ عَصِيًّا ياَ أ

پرستنشیطااي پدر! هرگز مشو 
  

 

او زِ عصیان از خداوند، روي بست
 

نْ 
َ
خَافُ أ

َ
بتَِ إنِِّ أ

َ
يطَْانِ وَلًِّا  ياَ أ كَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِٰ فَتَكُونَ للِشَّ    ﴾٤٥﴿يَمَسَّ

خوف دارم اي پدر! پایان کار
پست یار و یاور گردي با شیطانِ

  

 

که رسد بر تو عذاب از کردگار
او که مغضوبِ خداوند گشته است

 

 ْ ن
َ
رَاغِبٌ أ

َ
ْ  تَ عَنْ آلهَِتِ ياَ إبِرَْاهيِمُۖ  لئَنِْ قاَلَ أ رجَُْنَّكَۖ  وَاهْجُرْنِ مَليًِّا لَّمْ تنَ

َ
   ﴾٤٦﴿تَهِ لَ

داد پاسخ آن پدر با خشم و بیم
اي؟با بتانِ ما، تو دشمن گشته

ي گر تو دست از این جفابرندار
یا نما هجرت، خمَُش کن این ندا

  

 

اعتقادي، ابرهَیم؟که مگر بی
اي؟راهی غیر از راهِ ما پیموده

کنیم ما، زین خطاسنگسارت می
سالیانِ سال شو از ما جدا

 

ۖ  إنَِّهُ كَنَ بِ حَفيًِّا  سْتَغْفرُِ لكََ رَبِّ
َ
  ﴾٤٧﴿قاَلَ سƆََمٌ عَليَكَْۖ  سَأ

اد پاسخ بر پدر، گفتا درودد
که ببخشاید تو را از مغفرت

  

 

از برایت خواهم از ذاتِ ودَود
بر من او دارد یقیناً مرحمت

 

 
 

عْتَلُِكُمْ وَمَاتدَْعُونَ مِنْ 
َ
ِ  دُونِ  وَأ َّĬدْعُو ا

َ
ƅَّ  عَسَٰ  رَبِّ  اوَأ

َ
كُونَ  أ

َ
   ﴾٤٨﴿بدُِعَءِ رَبِّ شَقيًِّا  أ

زینم روز و شباز شما دوري گ
روي آرم بر خداوند علیم
که یقین از درگه لطفش خدا

  

 

هم بتانی که گرفتید جاي رب
دارم امّید گر بخوانم آن کریم
هرگز او محروم نگرداند مرا
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لهَُمْ وَمَا ا اعْتََ ِ  دُونِ  يَعْبُدُونَ مِنْ  فلَمََّ َّĬإسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ ۖ  لَُ  وهََبنَْا ا  ًّȥَُ٤٩﴿جَعَلنَْا نبَيًِّا  و﴾   
خویش و اهل چون که اعِراض او نمود از

ما به او کردیم احسانی گران
هر دو را دادیم ما پیغمبري

  

 

پرستیدند زِ جهلکه بتان را می
دو پسر، اسحاق و یعقوب نامشان
تا نمایند خلق عالم رهبري

 

   ﴾٥٠﴿مْ لسَِانَ صِدْقٍ عَليًِّا رَّحَْتنَِا وجََعَلنَْا لهَُ  مِّنْ  وَوهََبنَْا لهَُمْ 
لطف ما شد شامل ایشان عیان

  

 

هم به عالم برده بالا نامشان
 

ۚ  إنَِّهُ كَنَ مُلْصًَا وَكَنَ رسَُوƅً نَّبيًِّا   ﴾٥١﴿وَاذكُْرْ فِ الكِْتَابِ مُوسَٰ

اي پیمبر! یاد کن اندر کتاب
بندگی کرد او به اخلاصی تمام

  

 

آن مستطابتو زِ موساي نبی 
اللّهِ عالم آن همامشد رسولُ

 

 

بنَْاهُ نَِيًّا  وَناَدَيْنَاهُ مِنْ  يْمَنِ وَقرََّ
َ
ورِ الْ    ﴾٥٢﴿جَانبِِ الطُّ

از یمینِ طور، ندا کردیم بر او
کلیم يدر مقام قرب، موسا

  

 

شنید نجواي هوآشکارا می
بود زِ رحمان و رحیممستمع می

 

خَاهُ هَارُونَ نبَيًِّا  وَوهََبنَْا لَُ مِنْ 
َ
   ﴾٥٣﴿رَّحَْتنَِا أ

نبی يبر برادر هم زِ موسا
رهبري در   نبی   نیز   هارون    گشته

 

لطفِ خاصِ ما بگشته منجلی
یاوري   موسیٰ     به    او   نماید    تا

   ﴾٥٤﴿رسَُوƅً نَّبيًِّا وَاذكُْرْ فِ الكِْتَابِ إسِْمَاعِيلَ ۚ إنَِّهُ كَنَ صَادِقَ الوْعَْدِ وَكَنَ 
اي پیمبر! در کتابت یاد آر

خویش عهدِ  بر    دائماً  صادق   بوده

 

تو زِ اسماعیل، آن والاتبار
پیش   دوران  رسید   او    رسالت  بر 

كَةِ وَكَنَ عِنْ  Ɔَةِ وَالزَّ هْلَهُ باِلصَّ
َ
مُرُ أ
ْ
   ﴾٥٥﴿دَ رَبّهِِ مَرضِْيًّا وَكَنَ يأَ

بر زکات و بر صلوٰۀ کردامر می
بود پسندیده همی در روزگار

  

 

دائماً بر خویش و قوم اندر حیات
راضی و مرضی از او هم کردگار

 

يقًا نَّبيًِّا     ﴾٥٦﴿وَاذكُْرْ فِ الكِْتَابِ إدِْريِسَ ۚ إنَِّهُ كَنَ صِدِّ
همچنین اندر کتابِ مستطاب
او که بود صدِّیق و راد اندر جهان

  

 

والات ادریس فتحِ بابکن زِ اح
شد نبیِّ حق به آن دور و زمان

 

   ﴾٥٧﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَناً عَليًِّا 
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ارتقاء دادیم جلال و رتُبتش
  

 

عالی و اعلاست مقام و رفعتش
 

ولَئٰكَِ 
ُ
ِينَ  أ نعَْمَ  الَّ

َ
ُ  أ َّĬاهيِمَ إبِرَْ  ذُرّيَِّةِ  مِنْ  وَ  نوُحٍ  مَعَ  نَاحََلْ  وَمِمَّنْ  آدَمَ  ذُرّيَِّةِ  مِنْ  الَّبيِّيَِ   مِّنَ  عَليَهِْمْ   ا  

ائيِلَ  وا الرَّحْمَنِٰ  آياَتُ  عَليَهِْمْ  تُتلَْٰ  وَاجْتَبيَنَْا ۚإذَِا هَدَيْنَا وَمِمَّنْ  ˯سَْ دًا وَبُكِيًّا ۩  خَرُّ    ﴾٥٨﴿سُجَّ
جملگی هستند رسولانِ سلیم
از بنی آدم که بودند در زمین

سلشانهم زِ همراهان نوح و ن
هم زِ فرزندان ابراهیم و ایل
این رسولان و دگر آن هادیان

چنین بود در سَبقحالِ ایشان این
از محبّت هم زِ آن اخلاصِ پاك

  

 

ایمنعمتِ خاصی به ایشان داده
اند هاديِّ دیناین رسولان گشته

که بدادیم در سفینه جایشان
از بنی اسرائیل و قومِ خلیل

در جهاناند انبرگزیده گشته
شدند آیات حقمستمع چون می

کردند، نهاده سر به خاكگریه می
 

ضَاعُوا خَلفٌْ  بَعْدِهمِْ  مِنْ  فخََلفََ  ۞
َ
هَوَاتِۖ  فسََوفَْ يلَقَْوْنَ غَيًّا  أ بَعُوا الشَّ Ɔَةَ وَاتَّ    ﴾٥٩﴿الصَّ

رسید بعد اینکه عمر ایشان سر
کردند نماز و بندگیضایع می

بالعیان کیفر خود را ببینند
  

 

قومی دیگر جایشان آمد پلید
تابع شهوت بگشتند جملگی
زین همه گمراهی و جهلِ گران

 

ولَئٰكَِ يدَْخُلوُنَ الَْنَّةَ وƅََ يُظْلمَُونَ شَيئًْا  إƅَِّ مَنْ 
ُ
  ﴾٦٠﴿تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَالًِا فأَ

رکاتوبهکه گشتند یى غیر از آنها
  

بهشت   بر   بگردند  داخل    جملگی

 

مؤمن و صالح شدند در روزگار
نیکوسرشت   شاملِ    ظلمی    نیست

تيًِّا 
ْ
   ﴾٦١﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِ وعََدَ الرَّحْمَنُٰ عِبَادَهُ باِلغَْيبِْ ۚ إنَِّهُ كَنَ وعَْدُهُ مَأ

آن بهشت عدن که باشد جاودان
العالمینربّ   زِ   هست  که وعده چون 

 

بوده بر غیبِ جهاني حق وعده
بالیقین  ره   از   وعده   این  رسدمی

 

   ﴾٦٢﴿ƅَّ يسَْمَعُونَ فيِهَا لغَْوًا إƅَِّ سƆََمًاۖ  وَلهَُمْ رزِقُْهُمْ فيِهَا بكُْرَةً وعََشِيًّا 
نشنوند هرگز دگر اهلِ بهشت
بلکه هست گفتارشان نیک و سلام

 تام  و  محض اینجا   اندر  ایزد  لطفِ

 

صحبتی بیهوده یا باطل وَ زشت
دهند بر هم پیامبا ستایش می

شام   و   صبح  مهیّا    باشد  رِزقشان
   ﴾٦٣﴿كَنَ تقَيًِّا  تلِكَْ الَْنَّةُ الَّتِ نوُرثُِ مِنْ عِبَادنِاَ مَنْ 

ازل  کز   باشد   فردوس همان   این 
 

یزللم      ذات    آورده    نظر      در
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تخصیص بر اهلِ زمینکه شود 
  

 

وارثِ آن جمله گردند متّقین
 

مْرِ 
َ
بأِ َّƅِلُ إ يدِْينَا بَيَْ  رَبّكَِۖ لَُ مَا وَمَانتَنَََّ

َ
  ﴾٦٤﴿خَلفَْنَا وَمَا بَيَْ ذَلٰكَِ ۚوَمَاكَنَ رَبُّكَ نسَِيًّا  وَمَا أ

هیچ نگردد نازل از غیب بر زمین
زِ آنچه دستِ ماستگه د آوَباو 

لیم و هم خبیر و هم صمداوست ع
  

 

العالمینجز مگر بر امر ربّ
راست پیش رو و پشتِ سر یا چپ و

نیست فراموشی و نسیان بر احد
 

رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا فاَعْبُدْهُ وَاصْطَبِْ لعِبَِادَتهِِ ۚ هَلْ تَعْلمَُ لَُ سَمِيًّا 
َ
مَاوَاتِ وَالْ  ﴾٦٥﴿رَّبُّ السَّ

زمینها هم خالق آن آسمان
ذات پاك کردگار است و احد
صابر و شاکر بمان بر ذاتِ هو

  

 

هر چه باشد بین آنها همچنین
بندگی باید نمودن تا ابد
ممکن است آیا بیابی همچو او؟

 

 

 ْ ن خْرَجُ حَيًّا وَيَقُولُ الِْ
ُ
إذَِا مَا مِتُّ لسََوفَْ أ

َ
   ﴾٦٦﴿سَانُ أ

پرسد این انسانِ بیچاره زِ خویش
نکه مُردم و آمد مماتبعد از آ

  

 

این سؤالی که کند حالش پریش
باز برخیزم زِ قبر، یابم حیات؟

 

 ْ ن وƅََ يذَْكُرُ الِْ
َ
نَّا خَلقَْنَاهُ مِنْ أ

َ
  ﴾٦٧﴿قَبلُْ وَلمَْ يكَُ شَيئًْا  سَانُ أ

پس چگونست که ندانند جاهلان
جملگی گشتند ایجاد از کرم

  

 

که نمودیم خلق ما این مردمان
اي محض و از عینِ عدماز فن

 

 

نَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثيًِّا  يَاطِيَ ثُمَّ لَحُْضَِ نَّهُمْ وَالشَّ    ﴾٦٨﴿فَوَرَبّكَِ لَحَْشَُ
بر خداي تو قسم، این کافران

دمنددر قیامت تا که در صور می
شوند در یومِ دینتا که احضار می

  

 

که بماندند جملگی از منکران
شوندن جمله محشور میبا شیاطی

زانویند غمینگِردِ آتش سربه
 

شَدُّ ȇََ الرَّحْمَنِٰ عِتيًِّا  عَنَّ مِنْ ثُمَّ لَنَِْ 
َ
هُمْ أ يُّ

َ
ِ شِيعَةٍ أ

  ﴾٦٩﴿كُّ

آنگه آن کس را که کرده سرکشی
از میان جمله اقوامِ بشر

  

 

کرده افزون پیش حق گردنکشی
آریم برون افرادِ شر یکبهیک

 

وْلَٰ بهَِا صِليًِّا  ثُمَّ 
َ
ِينَ هُمْ أ عْلمَُ باِلَّ

َ
   ﴾٧٠﴿لَحَْنُ أ

شناسیم آن که باشد مستحقمی
  

 

د از امرِ حققعرِ آتش او روَ
 

قْضِيًّا مِّنْ  ˯نْ  ٰ رَبّكَِ حَتمًْا مَّ َȇَ َوَاردُِهَاۚ  كَن َّƅِ٧١﴿كُمْ إ﴾   
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هیچ کدامین از شما نوع بشر
العالمینربّ چنین حکم است زِاین

  

 

نیست جز آنکه بیاید در سقر
الاجراست اندر یومِ دینلازمُ

 

المِِيَ فيِهَا جِثيًِّا  نذََرُ الظَّ ِينَ اتَّقَوا وَّ    ﴾٧٢﴿ثُمَّ نُنَجِّ الَّ
بعد از آن هم بندگانِ متّقی

رهانیم جملگی را از جحیممی
ظالمان و طاغیان که سرکشند

  

 

ر زندگیاند دکه خدا ترس بوده
از عذاب آزاد شوند فارغ زِ بیم

زانو در میان آتشندسربه
 

قَا وَ  يُّ الفَْريِقَيِْ خَيٌْ مَّ
َ
ِينَ آمَنُوا أ ِينَ كَفَرُوا للَِّ ا مً إذَِا تُتلَْٰ عَليَهِْمْ آياَتُنَا بيَّنَِاتٍ قاَلَ الَّ

حْسَنُ ندَِيًّا  وَ 
َ
   ﴾٧٣﴿أ

شود آیاتِ حقچون تلاوت می
بپرسند کافرانر میبا تفاخ

که کدام فرقه مقامش بهترست؟
  

 

که نماید هر کسی خود منطبَق
از گروهِ اهل ایمان، مؤمنان
از میان ما کدام والاترست؟

 

هْلكَْنَا قَبلْهَُمْ 
َ
ثاَثاً وَرئِيًْا  مِّنْ  وَكَمْ أ

َ
حْسَنُ أ

َ
  ﴾٧٤﴿قرَْنٍ هُمْ أ

گر چه بودند منکرانی پیش از این
هلاك آن کافرانلیک کردیم ما 

  

 

تر اندر این زمینجمله مستغنی
که چنین بود حاصل افعالشان

 

ٰ  قلُْ مَنْ  ا ۚ حَتَّ Ɔَلةَِ فلَيَْمْدُدْ لَُ الرَّحْمَنُٰ مَدًّ ا العَْذَابَ وَ   كَنَ فِ الضَّ وْا مَا يوُعَدُونَ إمَِّ
َ
 إذَِا رَأ

اعَةَ فسََيَعْلمَُونَ مَنْ هُوَ شٌَّ  ا السَّ ضْعَفُ جُنْ إمَِّ
َ
كَناً وَأ    ﴾٧٥﴿دًا مَّ

اي پیمبر! دِه پیام بر مردمان
دهد گه فرصتیذاتِ ایزد می

بیند او با چشم، زِ بعدِ مهلتش
  

 

بر ضلالت هر که شد اندر جهان
طول عمر و عزّت و یا ثروتی
قهرِ حق و آن عذاب و ذلّتش

 

یا در این دنیا ببیند او جواب
د خفیفتا بفهمد چه کسان باشن

  

 

یا که آید در قیامت پُرعذاب
هم سپاهِ چه گروه باشد ضعیف

 

ِينَ  ُ الَّ َّĬالَِاتُ خَيْعٌِنْ  وَيَزيِدُا ا اهْتَدَوْا هُدًىۗ وَالْاَقيَِاتُ الصَّ رَدًّ    ﴾٧٦﴿دَرَبّكَِ ثوََاباً وخََيٌْ مَّ
فزاید بر هدایت ذاتِ حقمی

نزد او بهتر بوَد از هر جهات
خیر شما نیز اندر آنکه بوَد 

 

یافتگان از ماسبقبر هدایت
الصّالحاتفعلِ نیک از باقیاتُ

ي هر دو جهانخیر نیکو بهره
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هم به دنیا و به حُسن عاقبت
  

هم به اخُريٰ و نجات و عافیت
 

ا  وتَيََّ مَاƅً وَوَلًَ
ُ
ِي كَفَرَ بآِياَتنَِا وَقَالَ لَ يتَْ الَّ

َ
فرََأ
َ
   ﴾٧٧﴿أ

یدي تو حالِ منکران؟اي رسول! د
کم و کاستبی  جهل، زِ گفتند جملگی

  

 

که شدند کافر بر این آیاتمان
ي ما، مال و فرزندانِ ماستبهره

 

ذََ عِنْ  مِ اتَّ
َ
لعََ الغَْيبَْ أ طَّ

َ
   ﴾٧٨﴿دَ الرَّحْمَنِٰ عَهْدًا أ

مطّلع گشتند مگر این جاهلان؟
یا که میثاقی و عهد در روزگار

  

 

ب و هم سرِّ نهانهم زِ علم غی
برگرفتند جاهلان از کردگار؟

 

ا  ۚ  سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَُ مِنَ العَْذَابِ مَدًّ َّȃَ﴿٧٩﴾   
چنیننیست الحق نزد ایشان این

ما نویسیم آنچه او گوید سخن
  

 

غیر ممکن باشد این امر بالیقین
فزاییم ما عذابی پُرمحنمی

 

تيِنَا فَرْدًا وَنرَثِهُُ مَا يَقُ 
ْ
  ﴾٨٠﴿ولُ وَيَأ

و کاستکم بیشویم وارث او می
پناهما آید غریب و بی يسو

  

 

آنچه گفت و آنچه را بر جا گذاشت
همره او هست، افعالِ گناه

 

 

ذَُوا مِنْ  ا  وَاتَّ كَُونوُا لهَُمْ عِزًّ ِ آلهَِةً لِّ َّĬ٨١﴿دُونِ ا﴾   
لٰهبرگرفتند مشرکان جاي اِ

  

ر یابند عزّت این خسانکه مگ
  

 

بس خدایانی ذلیل و هم تباه
 

خدایان و بتان سانایناز سوي 
 

ا  ۚ  سَيَكْفُرُونَ بعِبَِادَتهِِمْ وَيَكُونوُنَ عَليَهِْمْ ضِدًّ َّȃَ﴿٨٢﴾   
وضعی نمانَد پایدارچنین ینا

هاي پلیدروي خود پیچند زِ بُت
  

 

این خدایان نیز نمانند برقرار
هاشان شدیدشمن به بُتشوند دمی

 

زًّا 
َ
 الكَْفرِِينَ تؤَُزُّهُمْ أ

َȇَ َيَاطِي رسَْلنَْا الشَّ
َ
نَّا أ
َ
لمَْ ترََ أ

َ
   ﴾٨٣﴿أ

اي رسول! آیا ندیدي بالعیان؟
که دهند آزار بر کفاّرِ دین

  

 

ما فرستادیم شیاطین در جهان
از خیالِ وَهم، به جمع منکرین

 

ا  فƆََ تَعْجَلْ عَليَهِْمْۖ   ﴾٨٤﴿إنَِّمَا نَعُدُّ لهَُمْ عَدًّ

تو مکن تعجیل رسول! در این زمان
  

 

که شوند تنبیه جمیع کافران
 

در نظر داریم دقیقاً ما حساب
  

 

روز و وقتِ ساعتش بهرِ عذاب
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   ﴾٨٥﴿يوَمَْ نَشُُْ المُْتَّقيَِ إǓَِ الرَّحْمَنِٰ وَفدًْا 
آید آن روز که جمیعِ مُتّقین

  

 

د محشورِ حق، در یومِ دینشونمی
 

   ﴾٨٦﴿وَنسَُوقُ المُْجْرمِِيَ إǓَِٰ جَهَنَّمَ ورِْدًا 
هم دَراَندازیم جمیع مجرمین

  

 

قعر دوزخ کُلهّمُ را اجَمَعین
 

ذََ عِنْ  فَاعَةَ إƅَِّ مَنِ اتَّ    ﴾٨٧﴿دَ الرَّحْمَنِٰ عَهْدًا ƅَّ يَمْلكُِونَ الشَّ
نکس مالک اندر آن زمانیست هیچ

جز گروهی که به نزدِ کردگار
  

 

بر شفاعت نزد خلاقِّ جهان
اند میثاق و پیمان و قراربسته

 

ا  ذََ الرَّحْمَنُٰ وَلًَ    ﴾٨٨﴿وَقاَلوُا اتَّ
همچنین گفتند زِ جهل آن کافران

  

 

که خدا بگرفته فرزند در جهان
 

ا     ﴾٨٩﴿لَّقَدْ جِئتُْمْ شَيئًْا إدًِّ
کافران!اید، اي بر زبان آورده

  

 

صحبتی زشت و کریه از جهلتان
 

 ْ رْنَ مِنهُْ وَتنَ مَاوَاتُ يَتَفَطَّ ا تكََادُ السَّ بَالُ هَدًّ رضُْ وَتَرُِّ الِْ
َ
   ﴾٩٠﴿شَقُّ الْ

صحبتی باطل چنین از مهُملات
عاجلاً   سماوات   گردد   رو  زیر و 
جهان   اندر  جبال   و ها کوه  جمله 

 

کائنات یا درهم بکوبدئگو
کاملاً  هم   زمین    این    شکافد    یا
میان   از   رفته   فانی   و   زوال   بر

نْ 
َ
ا  أ    ﴾٩١﴿دَعَوْا للِرَّحْمَنِٰ وَلًَ

چون بکردید ادعّا اي کافران!
  

 

که خدا فرزند دارد در جهان
 

 ْ نْ وَمَا ينَ
َ
ا  بَغِ للِرَّحْمَنِٰ أ    ﴾٩٢﴿يَتَّخِذَ وَلًَ

ن هست منزّه از ولَدَذات رحما
  

 

یلدمثل و مانندي ندارد لم
 

رضِْ إƅَِّ آتِ الرَّحْمَنِٰ عَبدًْا  كُُّ مَنْ  إنِْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ    ﴾٩٣﴿فِ السَّ

نیست موجود در سماوات و زمین
ي پروردگارجز که باشد بنده

  

 

کلِّ مخلوقاتِ عالمَ، اجمعین
تابع و تسلیمِ او در روزگار

 

ا  لَّقَدْ  هُمْ عَدًّ حْصَاهُمْ وعََدَّ
َ
   ﴾٩٤﴿أ
خویش خلقِ  شمارِ    بر   آگه  اوست

 

کم و بیش بی دقیق   جامع،  و  کامل
   ﴾٩٥﴿وَكُُّهُمْ آتيِهِ يوَمَْ القْيَِامَةِ فرَْدًا 
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کُلهّمُ آیند به نزدش، یومِ دین
  

 

منفرد تنها و تک تک، اجمعین
 

ِينَ آمَنُوا وعََمِ  ا إنَِّ الَّ الَِاتِ سَيَجْعَلُ لهَُمُ الرَّحْمَنُٰ وُدًّ    ﴾٩٦﴿لُوا الصَّ
آن کسان که نزد حقّند مؤمنین
سهمشان هست حُرمت و پایندگی

  

 

فاعلانِ کار خیر و صالحین
نزد خالق گشته محبوب جملگی

 

َ بهِِ المُْتَّقيَِ وَتُنْ  ناَهُ بلِسَِانكَِ لِبُشَِّ ْ ا ذِرَ بهِِ فإَنَِّمَا يسََّ ًّ    ﴾٩٧﴿قوَمًْا لُّ
بر زبانت اي نبی! اي رهنما!
هست بشارت بر جمیعِ متّقین
هم بترسانی تو جاهل کافران

  

 

سهل و شیوا شد روان آیاتِ ما
پیروان ذاتِ حق و راهِ دین

امانکه نمایند بس لجاجت بی
 

هْلكَْنَا قَبلْهَُمْ 
َ
وْ تسَْمَعُ لهَُمْ ركِْزًا  مِّنْ  قرَْنٍ هَلْ تُسُِّ مِنهُْمْ  مِّنْ  وَكَمْ أ

َ
حَدٍ أ

َ
  ﴾٩٨﴿أ

اي بسا اقوام اندر ماسبق
ایم در زندگیما هلاکت داده

جملگی فانی بگشتند در جهان
یا زِ این قوم پریش در ماسبق

  

 

که نمودند دشمنی با ذاتِ حق
نیست آثاري زِ ایشان جملگی
تو ببینی یک نفر از این کسان؟

؟و نسَقیى بشنوي تو یک صدا
 

 

  

     20«سُورَةُ طه«    
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا 

  

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿طه 
بوَد رمز قرآن برِ طا و ها

  

 

چنین رمز بماناد تا انتها
 

 ْ ن
َ
   ﴾٢﴿زَلْاَ عَليَكَْ القُْرْآنَ لتِشَْقَٰ مَا أ

از این رو نزولنکردیم قرآن 
  

 

که اندر مشقَّت بیفتی، رسول!
 

  ﴾٣﴿يَشَْٰ  إƅَِّ تذَْكرَِةً لمَِّنْ 

غرض از نزولش همی در جهان
  

 

تذکّر و ترس بوده بر بندگان
 

مَاوَاتِ العُْلَٰ تَنِْ  رضَْ وَالسَّ
َ
نْ خَلقََ الْ    ﴾٤﴿ يƆً مِّمَّ

این کتاب  کس است آن   يفرستاده
 

آیاتِ ناب    هم    و    هاسوره   همه 
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که خالق بوَد او و باشد فرید
  

 

زمین و بلند آسمان آفرید
 

 
َ
   ﴾٥﴿لرَّحْمَنُٰ ȇََ العَْرشِْ اسْتَوَىٰ أ

خداوند رحمان و پروردگار
  

 

بر اورنگِ عرش، صاحبِ اختیار
 

رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا وَمَا 
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ىٰ لَُ مَا فِ السَّ َ    ﴾٦﴿تَتَْ الثَّ

و او مالک است بر سماء و زمین
و هر چه که باشد در اعماقشان

  

 

هر آن چیز اندر میان، همچنین
نشانبوَد مالکش خالقِ بی

 

خْفَٰ  ˯نْ 
َ
َّ وَأ    ﴾٧﴿ تَهَْرْ باِلقَْوْلِ فإَنَِّهُ يَعْلمَُ السِّ

بلند یا خفی گر برانی بیان
  

ان علیمبوَد او به اسرارِ پنه
  

 

یکی هست بهر خداي جهان
 

زِ سرّ ضمیر آگه است و حلیم
 

 
َ
سْمَاءُ الُْسْنَٰ أ

َ
ُ ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۖ  لَُ الْ َّĬ﴿٨﴾   

نباشد الهی به جز ذاتِ هو
  

 

که اسماء نیک است مختصِّ او
 

تاَكَ حَدِيثُ مُوسَٰ 
َ
   ﴾٩﴿وهََلْ أ

بخواهی بدانی تو آن داستان؟
  

 

بوده از راستانموسیٰ که میزِ 
 

ىٰ  إذِْ 
َ
هْلهِِ امْكُثُوا إنِِّ  فَقَالَ  ناَرًا رَأ

َ
عَلِّ آتيِكُمْ  آنسَْتُ  لِ

جِدُ ȇََ الَّارِ  ناَرًا لَّ
َ
وْ أ
َ
مِّنهَْا بقَِبسٍَ أ

   ﴾١٠﴿ هُدًىٰ 
بیانی نمود موسئ بر اهلِ خویش
تأمّل نمایید شما این مکان

ايبیارم براي شما شعله
یا آنکه روشن نمایم طریقو 

  

 

که بینم عظیم آتشی را به پیش
امانرومَ من سوي آتشِ بی

ايکه آرام بگیرید یک لحظه
هدایت بیابم به طورِ دقیق

 

تاَهَا نوُديَِ ياَ مُوسَٰ 
َ
ا أ    ﴾١١﴿فلَمََّ

رسید تا به آتش پس از جستجو
  

 

! بلند گفت، یى ندا به اوموسیٰ
 

ناَ رَبُّكَ 
َ
سِ طُوًىٰ  إنِِّ أ    ﴾١٢﴿ فاَخْلعَْ نَعْليَكَْۖ  إنَِّكَ باِلوَْادِ المُْقَدَّ

منم ربِّ تو، کردگار جهان
ی در حضور خدایکه اینک تو

  

 

مکاندر این  کفشزِ پا  آربرون 
اندر طوُيٰواديِّ قدسی و  به

 

ناَ اخْتَْتكَُ فاَسْتَمِعْ لمَِا يوُحَٰ 
َ
   ﴾١٣﴿وَأ
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رسولتو را برگزیدم به حکمِ 
  

 

هاي وحیِ مرا کن قبولسخن
 

Ɔَةَ لِِكْريِ  قمِِ الصَّ
َ
ناَ فاَعْبُدْنِ وَأ

َ
ُ ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ أ َّĬناَ ا

َ
   ﴾١٤﴿إنَِّنِ أ

به تحقیق، اللّه منم در جهان
عبادت نما تو، به ذکر و نیاز

  

 

دگر در میانیى نباشد خدا
به پیشگاه ما نیز برخوان نماز

 

ا خْفيِهَا لُِجْزَىٰ كُُّ نَفْسٍ بمَِا تسَْعَٰ إنَِّ السَّ
ُ
كَادُ أ

َ
   ﴾١٥﴿عَةَ آتيَِةٌ أ

به تحقیق آن ساعتِ یومِ دین
نماییم پنهان ولی وقتِ آن

روز مردم زِ افعالِ پیش در آن
  

 

رسد وقت خود بالیقینفرا می
به نزدِ همه مردمانِ جهان
ببینند پاداش اعمال خویش

 

نَّكَ  بَعَ هَوَاهُ فَتَْدَىٰ  عَنهَْا مَنْ  فƆََ يصَُدَّ    ﴾١٦﴿ƅَّ يؤُْمِنُ بهَِا وَاتَّ
مدَه پس اجازه بر آن جاهلان
نمایند غافل تو را زین سبب

  

 

چو پیرو زِ نَفسند اندر جهان
که نابود گردي زِ سوزِ تَعبَ

 

   ﴾١٧﴿وَمَا تلِكَْ بيَِمِينكَِ ياَ مُوسَٰ 
! در دست راس چه ت؟داري تو موسیٰ

  

 

و کاستکم بیبیار بر زبانت، تو 
 

خْرَىٰ 
ُ
ٰ غَنَمِ وَلَِ فيِهَا مَآربُِ أ َȇَ هُشُّ بهَِا

َ
 عَليَهَْا وَأ

ُ
أ توََكَّ
َ
   ﴾١٨﴿قاَلَ هَِ عَصَايَ أ

لٰه!بگفتا، عصاي من است اي اِ
برانم به آن گوسفندان همی
کنم کارهاي دگر با عصا

  

 

گاهزنم گاهکه تکیه بر آن می
برگ از درختان بریزم گهیو 

فواید بوَد بیشتر زین بسا
 

لقْهَِا ياَ مُوسَٰ 
َ
   ﴾١٩﴿قاَلَ أ

نچوو چند سئ! بیخطابی بشد، مو
  

 

عصا را بینداز زمین تو کنون
 

لقَْاهَا فَإذَِا هَِ حَيَّةٌ تسَْعَٰ 
َ
   ﴾٢٠﴿فأَ

عصا را چو انداخت ماري بیافت
  

 

که هر سو شتافتیى بشد اژدها
 

ولَٰ قَ 
ُ
   ﴾٢١﴿الَ خُذْهَا وƅََ تََفْۖ  سَنُعيِدُهَا سِيَتَهَا الْ

بفرمود، ترسان مباش اي خبیر!
نماییم آن را دُرسُتکه ما می

  

 

عصا را دوباره به دستت بگیر
نخست يشود اژدها چون عصا

 

خْرَىٰ  وَاضْمُمْ يدََكَ إǓَِٰ جَنَاحِكَ تَرُْجْ بَيضَْاءَ مِنْ غَيِْ سُوءٍ آيةًَ 
ُ
   ﴾٢٢﴿أ
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خطابی دگر نازل آمد بر او
شود پاك و رخشنده، گردد سفید

  

 

بِبَر دست خود در گریبان فرو
دگرباره یک معجزه سر رسید

 

   ﴾٢٣﴿ ىٰ لنُِيَِكَ مِنْ آياَتنَِا الكُْبَْ 
نشانت دهیم باز زِ فضل عمیم

  

 

بسی معجزاتی که باشند عظیم
 

 ِ ِ إ    ﴾٢٤﴿نَّهُ طَغَٰ ذهَْبْ إǓَِٰ فرِعَْوْنَ إ
برو سوي فرعون از این مکان

  

 

عظیم است طغیان او این زمان
 

حْ Ǔِ صَدْريِ     ﴾٢٥﴿قاَلَ رَبِّ اشَْ
آنگه به ربِّ مجیدموسیٰ بگفت 

  

 

نما قلبِ من را قوي، اي حمید!
 

مْريِ 
َ
ْ Ǔِ أ    ﴾٢٦﴿وَيسَِّ

در این امر، نما کار من را روان
  

 

ن دشمنانکه پیروز گردم بر آ
 

   ﴾٢٧﴿لّسَِانِ  وَاحْللُْ عُقْدَةً مِّنْ 
گره نیز تو بگشاي از این زبان

  

 

که آرم روان و سلیس من بیان
 

   ﴾٢٨﴿يَفْقَهُوا قوَْلِ 
من يهابفهمند مردم سخن

  

 

پذیرا شوند جمله پند و سخن
 

هْلِ 
َ
   ﴾٢٩﴿وَاجْعَل Ǔِّ وَزيِرًا مِّنْ أ

نمقرّر بفرما یک از بستگا
  

 

بگردد وزیر من و پشُتبان
 

خِ 
َ
   ﴾٣٠﴿هَارُونَ أ

چه نیکوست، هارون بگردد وزیر
  

 

پذیربرادر بوَد بر من و حرف
 

 
َ
زْريِ أ

َ
   ﴾٣١﴿شْدُدْ بهِِ أ

تو محکم نما پشت من کردگار
  

 

شوم استوارکه با همّتش می
 

مْريِ 
َ
شِْكْهُ فِ أ

َ
   ﴾٣٢﴿وَأ

شریکش بدار اندر این امرِ خیر
  

 

شود یاور من به حرب و به سیر
 

   ﴾٣٣﴿كَْ نسَُبّحَِكَ كَثيًِا 
که تا دائماً نزدت اي کردگار!

  

 

شمارستایش کنیم ما تو را بی
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   ﴾٣٤﴿وَنذَْكُرَكَ كَثيًِا 
و یاد تو باشیم به حدّي کثیر

  

 

همیشه، همه جاي اندر ضمیر
 

   ﴾٣٥﴿تَ بنَِا بصَِيًا إنَِّكَ كُنْ 
و تو بصیریى بینامسَُلمّ تو 

  

 

بر احوال ما نیز باشی خبیر
 

وتيِتَ سُؤْلكََ ياَ مُوسَٰ 
ُ
   ﴾٣٦﴿قاَلَ قدَْ أ
مسُتجاب  بشد  !  موسیٰ  که  بفرمود

 

جواب   بر   طلب   بکردي  آنچه هر 
خْرَىٰ 

ُ
ةً أ    ﴾٣٧﴿وَلقََدْ مَنَنَّا عَليَكَْ مَرَّ

  عمیم  لطف  زِ    بار دگر   که   بدان

 

عظیم  بس    را    تو   منّت   ادیمنه
مِّكَ مَا يوُحَٰ 

ُ
وحَْينَْا إǓَِٰ أ

َ
   ﴾٣٨﴿إذِْ أ
کَرمَ  از   مادرت بر   که دم   آن  در 

 

لاجرم   وحی،    زِ     الهام    نمودیم
احِ  نِ اقذِْفيِهِ فِ الَّابوُتِ فاَقذِْفيِهِ فِ الْمَِّ فلَيُْلقْهِِ الْمَُّ باِلسَّ

َ
خُذْهُ عَدُوٌّ Ǔِّ أ

ْ
ُ ۚ وَ  لِ يأَ  وعََدُوٌّ لَّ

ٰ عَينِْ  َȇَ َلقَْيتُْ عَليَكَْ مََبَّةً مِّنِّ وَلُِصْنَع
َ
   ﴾٣٩﴿أ

که نوزاد خود را به صندوق گذار
زِ امواج آب، طفل به ساحل رسید

کس که بود دشمن من و اوهم آن
هاي دشمن وَ دوستفکندم به دل

رشید  گردي    و   تعلیم   تو  بیابی 

 

و صندوقچه را هم به دریا سپار
ندیدیى کس چنین ماجراو هیچ

روگرفتش زِ آب تا که شد روبه
که دوستت بدارند، بگویند نکوست

 امید    با    ما    نظرهاي   زیرِ    به 

 

ٰ مَنْ  َȇَ ْدُلُّكُم
َ
خْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أ

ُ
مِّكَ كَْ تَقَرَّ عَينُْهَا يكَْفُلُهُۖ  فَ  إذِْ تَمْشِ أ

ُ
رجََعْنَاكَ إǓَِٰ أ

هْلِ مَدْيَ 
َ
ينَْاكَ مِنَ الغَْمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُوناًۚ  فلَبَثِتَْ سِنيَِ فِ أ  نَ وƅََ تَزَْنَۚ  وَقَتَلتَْ نَفْسًا فَنَجَّ

ٰ قدََرٍ ياَ مُوسَٰ  َȇَ َْ٤٠﴿ثُمَّ جِئت﴾ 

امانبکرد جستجو خواهرت بی
  متین؟     کنیزي   بخواهید     بگفتا

نمودیم قرین ما تو و مادرت
چشمانِ اوبخشِ شنیشدي رو

به وقت نزاع کشُتی یک مرد را

 

بدید او تو را نزد فرعونیان
همچنین؟    او  شیر   را   بچه   دهد

که بر زانوي مام گذاري سرت
مرحمت بوده از ذاتِ هوچنین 

رها کردیم از تو غم و درد را
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دگرباره کردیم تو را آزمون
کنون بر تو دادیم ما رهبري

  

نگوغصُّهبه مدَیَن همی ساکن و 
! تو پیغمبري از این بعد، موسیٰ

 

   ﴾٤١﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِفَْسِ 
تو را ما چنین ساختیم بهر خویش

  

 

چو داري تو راه عظیمی به پیش
 

 ِ ْ إ ن
َ
ِ ذهَْبْ أ خُوكَ بآِياَتِ وƅََ تنَ

َ
 ﴾٤٢﴿يَا فِ ذكِْريِ تَ وَأ

تو و آن برادر راهی شوید
ولیکن زِ یادم نگردید سست

  

 

زِ آیات ما هست شما را نوید
وید ره درستبه ایمان قاطع رَ

 

 

   ﴾٤٣﴿هَبَا إǓَِٰ فرِعَْوْنَ إنَِّهُ طَغَٰ إذِْ 
فرعون کنون يرَوید هر دو بر سو

  

 

که طغیان خود را نموده فزون
 

وْ يَشَْٰ  فَقُوƅَ لَُ 
َ
رُ أ ّنًِا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّ    ﴾٤٤﴿قوƅًَْ لَّ

سخن با او گویید آرام نخست
پذیرا شود خشیتِ کردگار

  

 

رستبشاید که خود را نماید دُ
ببندد همی پندتان را به کار

 

نْ 
َ
نْ  قاƅََ رَبَّنَا إنَِّنَا نََافُ أ

َ
وْ أ
َ
   ﴾٤٥﴿يَطْغَٰ  يَفْرُطَ عَليَنَْا أ

تند هر دو به ایزد چنینبگف
  

 

بترسیم عقوبت نماید زِ کین
 

رَىٰ 
َ
سْمَعُ وَأ

َ
  ﴾٤٦﴿قاَلَ ƅَ تَاَفاَۖ  إنَِّنِ مَعَكُمَا أ

بفرمود ایزد، مترسید یقین
ببینم و هم بشنوم هر امور

  

 

شما را منم یاور اندر زمین
نمایید ترس از بشر را به دور

 

 

تيَِاهُ فَقُوƅَ إنَِّ 
ْ
بهُْمْۖ  قدَْ جِئنَْاكَ بآِيةٍَ مِّنْ فأَ ائيِلَ وƅََ تُعَذِّ رسِْلْ مَعَنَا بنَِ إسَِْ

َ
 ا رسَُوƅَ رَبّكَِ فأَ

ٰ مَنِ اتَّبَعَ الهُْدَىٰ  َȇَ ُمƆَ بّكَِۖ  وَالسَّ    ﴾٤٧﴿رَّ
برفتند هر دو نمودند بیان
فرستاده هستیم به حکم رسول
بنی اسرئَیل را رها کن به ما

تو ظلم و ستم زین گروهرها کن 
بوَد معجزات از سوي خالقت

کس رواست سلام خداوند بر آن
  

 

که ماییم از جانبِ ربِّتان
تو از ما قبولیى بشاید نما

که ماییم بر ایشان فقط رهنما
بین این همه آیتِ پرشکوهب

زِ ما هست این حجّت و مهلتت
زِ آیاتِ پاكِ خداست پیروکه 

 



 »20«  سُورَةُ طه   »16«جزء 

 ٤٨٠ 

وحَِ 
ُ
ٰ مَنْ إنَِّا قدَْ أ َȇَ َنَّ العَْذَاب

َ
ٰ   إلَِنَْا أ بَ وَتوََلَّ    ﴾٤٨﴿كَذَّ

حق يبه ما وحَی گردیده از سو
لٰهخودش از اِ که تابانده روي

  

 

بوَد بر عذاب آن کسی مستحق
نماید گناهبه تکذیب و کفر می

 

بُّكُمَا ياَ مُوسَٰ  قاَلَ فَمَنْ     ﴾٤٩﴿رَّ
چه کس آن خداست؟ فرعون، بپرسید

  

 

کجاست؟ و اندر او کیستسئ بگو مو
 

ءٍ خَلقَْهُ ثُمَّ هَدَىٰ  عْطَيٰ كَُّ شَْ
َ
ِي أ    ﴾٥٠﴿قاَلَ رَبُّنَا الَّ

بگفتا همان است که اندر وجود
سپس بر هدایت نشان داده راه

  

 

لقت رسانده هر آنچه که بودبه خِ
لٰهجهان است ذات اِ خداي

 

 
ُ
   ﴾٥١﴿ولَٰ قاَلَ فَمَا باَلُ القُْرُونِ الْ

هاي پیشبپرسید فرعون زِ قرن
  

 

که داشتند مردم زِ هر نوعی کیش
 

ْ قاَلَ عِلمُْهَا عِنْ   رَبِّ وƅََ ينَ
   ﴾٥٢﴿ سَٰ دَ رَبِّ فِ كتَِابٍۖ  ƅَّ يضَِلُّ
بفرمود، در نزد حق است کتاب

شود هیچ صواب و گناهنه گم می
  

 

به ثبت آمده از ازل هر حساب
لٰهاموشی نزد اِنه آید فر

 

 
َ
رضَْ مَهْدًا وَ أ

َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ الْ ْ  سَلَكَ لكَُمْ فيِهَا سُبƆًُ وَ  لَّ ن

َ
مَاءِ مَاءً أ زَلَ مِنَ السَّ

زْوَاجًا مِّنْ 
َ
خْرجَْنَا بهِِ أ

َ
ٰ  فأَ    ﴾٥٣﴿نَّبَاتٍ شَتَّ

که داده شما را زمینیى خدا
بسی راه قرار داده در هر مکان

چنانآن اربباریده قطره زِ ب
بگردد روان جمله روي زمین

  

 

شود مهدِ آسایشِ اجمعین
که سیر و سفرها نمایید روان
که حاصل شود آب از آسمان

چنینایم ما نبات اینبرویانده
 

ولِ الُّهَٰ 
ُ
نعَْامَكُمْۗ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَياَتٍ لِّ

َ
   ﴾٥٤﴿كُوُا وَارعَْوْا أ

خورید از نباتاتِ روي زمین
پدید است آیاتِ حق زین مثال

  

 

دهید بهرِ حیوانِ خود همچنین
براي خردمند و نیکوخصال

 

خْرَىٰ  ۞
ُ
   ﴾٥٥﴿مِنهَْا خَلقَْنَاكُمْ وَفيِهَا نعُيِدُكُمْ وَمِنهَْا نُرْجُِكُمْ تاَرَةً أ

آفریدیمتان    همی    خاك   آن   زِ 
دوباره شما را بیاریم برون

  

 

برگشتتان    نیز    دهیم   آنجا     بر
و چونچند بیبه روز قیامت 
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بَٰ 
َ
بَ وَأ رَينَْاهُ آياَتنَِا كَُّهَا فكََذَّ

َ
   ﴾٥٦﴿وَلقََدْ أ

رشمابینشان داده آیات خود 
ولیکن زِ جهل و غروري زیاد

  

 

به فرعون، بس روشن و آشکار
همه کرد تکذیب و رو برنهاد

 

 

جِئتْنََا لُِخْرجَِنَ 
َ
رضِْنَا بسِِحْركَِ ياَ مُوسَٰ قاَلَ أ

َ
   ﴾٥٧﴿ا مِنْ أ

و فرعون بگفتا که موسیٰ! کنون
زِ این مُلکِ اجدادي و این دیار

  

 

برون؟یى طمع کردي ما را نما
به سحِري که نیکو ببندي به کار

 

تيِنََّكَ بسِِحْرٍمِّثلْهِِ 
ْ
نُلْفُِهُ  بيَنَْنَاوَبَينَْكَ  فاَجْعَلْ  فلَنََأ َّƅ مَوعِْدًا  ْ ن

َ
   ﴾٥٨﴿ وًىٰ تَ مَكَناً سُ نَنُْ وƅََأ

و ما نیز نماییم سِحري عیان
مقرّر نما موعدي را به ما
مسُطَّح زمینی و هم حاضران

  

 

تر زِ اعجاز تو همچنانعظیم
نه خُلفی بگردد زِ تو نه زِ ما
نظارت کنند جمله بر ساحران

 

نْ 
َ
  ﴾٥٩﴿ شََ الَّاسُ ضُحًٰ يُْ  قاَلَ مَوعِْدُكُمْ يوَمُْ الزّيِنَةِ وَأ

شویم جمله تامبفرمود، جمع می
به هنگامِ ظهر و حضور همه

  

 

به عیدي که زینت گرفتست نام
همهوابیکنید هر چه خواهید 

 

 

تَٰ 
َ
ٰ فرِعَْوْنُ فجََمَعَ كَيدَْهُ ثُمَّ أ    ﴾٦٠﴿فَتَوَلَّ

بگرداند پس روى، فرعونِ پست
  

 

دستبکرد جمع چند ساحرِ چیره
 

وسَٰ لهَُمْ قاَلَ  واƅَ وَيلَْكُمْ مُّ ِ ȇََ تَفْتَُ َّĬ٦١﴿ مَنِ افْتََىبعَِذَابٍۖ وَقدَْخَابَ كَذِباًفيَسُْحِتَكُمْ ا﴾   
ندا داد موسیٰ بر آن ساحران
زنید افترا چون به ذاتِ خدا
لٰهچو کذبی ببندد کسی بر اِ

  

 

خطابی نمود و بترساند چنان
واي بر شما! ببینید عذابی که

گناه ساناینزیانکار گردد زِ 
 

مْرهَُمْ 
َ
وا الَّجْوَىٰ  فَتَنَازعَُوا أ سَُّ

َ
   ﴾٦٢﴿بيَنَْهُمْ وَأ

چو دیدند جادوگران این بیان
ولیکن نگهداشته اسرارِ خویش

  

 

براندند با هم سخن در میان
زِ نجوا و حرفی که آورده پیش

 

نْ  قاَلوُا إنِْ هَذَٰانِ لسََاحِرَانِ 
َ
رضِْكُمْ  يُرْجَِاكُمْ  يرُِيدَانِ أ

َ
يذَْهَبَا  بسِِحْرهِمَِا وَ  مِّنْ أ

  ﴾٦٣﴿بطَِريِقَتكُِمُ المُْثلَْٰ 

بگفتند اصحابِ فرعون چنین
  

 

که موسی و هارون بوَند ساحرین
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بخواهند شما را نمایند برون
بَرَند از میان کیش و آیینتان

  

 

فنون ساناینزِ سحِر و زِ جادو و 
هر آنچه رسید از نیاکانتان

 

فلْحََ الَْومَْ مَنِ اسْتَعْلَٰ 
َ
ا ۚ وَقدَْ أ جْعُِوا كَيدَْكُمْ ثُمَّ ائتُْوا صَفًّ

َ
   ﴾٦٤﴿فأَ

مهیّا کنید سحِر خود ساحران
آرا شوَید و قوي جملگیصف

کسی رستگاري بیابد کنون
  

 

هر آنچه که دارید زِ نیرنگتان
به هر دو دهید سخت شرمندگی
که پیروز زِ این کار آید برون

 

نْ 
َ
ا أ نْ  قاَلوُا ياَ مُوسَٰ إمَِّ

َ
ا أ لقَْٰ  تلُقَِْ ˯مَّ

َ
لَ مَنْ أ وَّ

َ
   ﴾٦٥﴿نَّكُونَ أ

بگفتند، موسیٰ شروع از تو هست؟
  

 

و یا در نخست ما برافشانده دست؟
 

 ِ لقُْواۖ  فإَذَِا حِبَالهُُمْ وعَِصِيُّهُمْ يَُيَّلُ إ
َ
نَّهَا تسَْعَٰ  لَهِْ مِنْ قاَلَ بلَْ أ

َ
   ﴾٦٦﴿سِحْرهِمِْ أ

بگفتا به پاسخ، شروع از شماست
زِ جادو همه چوب و هم ریسمان

  

 

بکردند ریسمان و چوب کج و راست
تحرّك نمودند زِ خود آن میان

 

وسَٰ  وجَْسَ فِ نَفْسِهِ خِيفَةً مُّ
َ
  ﴾٦٧﴿فأَ

ابضطراز اموسیٰ پر بگشت حال 
  

 

ي عصا و طنابهازِ آن صحنه
 

 ْ ن
َ
ٰ قلُنَْا ƅَ تََفْ إنَِّكَ أ َȇْ

َ
   ﴾٦٨﴿تَ الْ

بگفتیم بر او، هیچ ترسان مباش
  

 

که غالب بگردي تو در این تلاش
 

لقِْ 
َ
تَٰ تلَقَْفْ مَاصَنَعُواۖ إنَِّمَا صَنَعُواكَيدُْسَاحِرٍۖ وƅََيُفْلحُِ يمَِينكَِ مَافِ وَأ

َ
احِرحَُيثُْ أ    ﴾٦٩﴿السَّ

 راستآنچه که داري تو در دستِهر 
فرو بلعد آنچه طناب و عصاست
نباشد آن سحرشان جز فسون

  

 

زمینش بینداز که خوف، نارواست
بساطی که اینک در اینجا به پاست
و ساحر نبیند نجات زان فنون

 

دًا قاَلوُا آمَنَّا برَِبِّ هَارُونَ وَمُوسَٰ  حَرَةُ سُجَّ لقَِْ السَّ
ُ
   ﴾٧٠﴿فأَ
ادند سر را به خاك ساحراننه

که آریم ایمان همه اجمعین
  

 

کنانبگفتند به سجده وَ لابه
به آن ربِّ هارون و موسىٰ و دین

 

نْ  قَبلَْ  لَُ  آمَنتُْمْ  قاَلَ 
َ
ِي آذَنَ  أ يدِْيكَُمْ وَ  عَلَّمَكُمُ  لَكُمْۖ إنَِّهُ لكََبيِكُُمُ الَّ

َ
عَنَّ أ حْرَۖ فلََقَُطِّ  السِّ

رجُْلَكُ 
َ
صَلّبَِنَّكُمْ  خƆَِفٍ  مِّنْ  مْ أ

ُ
نَا وَلَعَْلمَُنَّ  الَّخْلِ  جُذُوعِ  فِ  وَلَ يُّ

َ
شَدُّ  أ

َ
بقَْٰ  وَ  عَذَاباً أ

َ
   ﴾٧١﴿أ

خروشید فرعون و گفتا سخن
  

 

که ایمان بیارید بى اِذنِ من؟
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بگردید معلوم که او نزدتان
کنم قطع، دستان و پاي شما
که تا این بدانید کدامین عذاب

  

 

زِ جادوگري هست استادتان
به نخلی زنم دارتان بر جزا
شدیدتر همی هست اندر عِقاب

 

ٰ مَا جَاءَناَ مِنَ الَْيّنَِاتِ وَ  قاَلوُا لَنْ  َȇَ َنُّؤْثرَِك  ْ ن
َ
ِي فَطَرَناَۖ  فاَقضِْ مَا أ تَ قاَضٍۖ  إنَِّمَا الَّ

نيَْا   ﴾٧٢﴿تَقْضِ هَذِٰهِ الَْيَاةَ الُّ

سخ چنین ساحرانبدادند پا
نباشی تو ما را دگر رهنما

و بعد از مماتنداري تسلّط ت
  

 

پس از معجزه آشکار و عیان
نما هر چه خواهی تو در حقِّ ما
بوَد ظلم تو منحصر این حیات

 

 

حْرِۗ  كْرهَْتَنَا عَليَهِْ مِنَ السِّ
َ
بْقَٰ  إنَِّا آمَنَّا برَِبّنَِا لِغَْفِرَ لَاَ خَطَاياَناَ وَمَا أ

َ
ُ خَيٌْ وَأ َّĬ٧٣﴿وَا﴾   

ایم جمله ایمان به حقبیاورده
زِ جبرِ تو جادو نمودیم به زور

  

 

امید است ببخشد خطاي سَبَق
ولی دائمی هست لطفِ غفور

 

تِ رَبَّهُ مُرْمًِا فإَنَِّ لَُ جَهَنَّمَ ƅَ يَمُوتُ فيِهَا وƅََ يَيَْٰ  إنَِّهُ مَنْ 
ْ
   ﴾٧٤﴿يأَ

لٰهر اِسد بر حضورکس آن هر 
ا هست او را مکانسرجهنمّ

  

 

به حالی که طاغی بوَد پُرگناه
نه میرد، نه زنده بماند در آن

 

رجََاتُ العُْلَٰ  مَنْ  وَ  ولَئٰكَِ لهَُمُ الَّ
ُ
الَِاتِ فأَ تهِِ مُؤْمِنًا قدَْ عَمِلَ الصَّ

ْ
   ﴾٧٥﴿يأَ

و هر کس که مؤمن رسد بر حضور
ن جایگاهتریرسد او به عالی

  

 

نشان داده اعمال نیک بر غفور
لٰهبهشتِ برین و به نزد اِ

 

نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَاۚ  وَذَلٰكَِ جَزَاءُ مَنْ  جَنَّاتُ عَدْنٍ تَرْيِ مِنْ 
َ
ٰ  تَتْهَِا الْ    ﴾٧٦﴿تزََكَّ

بهشتی که نهرهاي جاري در آن
به پاکیزگان تا ابد، آن سراست

  

 

به زیر درختان، زلال و روان
چنین اجر از بهر ایشان سزاست

 

سِْ بعِبَِاديِ فاَضْبِْ لهَُمْ طَريِقًا فِ الَْحْرِ يبَسًَا ƅَّ تَاَفُ دَرَكً 
َ
نْ أ
َ
وحَْينَْا إǓَِٰ مُوسَٰ أ

َ
 وَلقََدْ أ

   ﴾٧٧﴿وƅََ تَشَْٰ 
چنینبه موسیٰ نمودیم وحی این

بحر قعرِزِ خشکیده راهی تو در 
نترس تو زِ فرعون و فرعونیان

  

 

شبانه بِبرَ تو همه مؤمنین
روان شو که راهی بیابی زِ نهر
و یا غرقه گشتن به سیل گران
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تبَْعَهُمْ فرِعَْوْنُ بِنُُودهِِ فَغَشِيَهُمْ 
َ
   ﴾٧٨﴿مِّنَ الْمَِّ مَا غَشِيَهُمْ  فأَ

به تعقیبشان شد روانه به راه
همه فوج فوجولی غرق گشتند 

  

 

به همراه فرعون، کُلِّ سپاه
نماند یک نفر زنده از خشمِ موج

 

ضَلَّ فرِعَْوْنُ قوَمَْهُ وَمَا هَدَىٰ 
َ
   ﴾٧٩﴿وَأ

ضلالت ببخشید فرعون تمام
  

 

کدام هدایت نکرده زِ قوم هیچ
 

نَْ 
َ
ائيِلَ قَدْ أ ورِ وَاعَدْناَكُ  مِّنْ عَدُوكُِّمْ وَ  ينَْاكُمْ ياَ بنَِ إسَِْ يْمَنَ وَ  مْ جَانبَِ الطُّ

َ
لْاَ  الْ  نزََّ

لوَْىٰ     ﴾٨٠﴿عَليَكُْمُ المَْنَّ وَالسَّ
اسرئَیل!به یاد آورید اي بنی

زِ دشمن شما را نمودیم دور
ایم انگبینبه امن و امان داده

  

 

که ما آن خداوندگار جلیل
بدادیم اِسکان به واديِّ طور
زِ بلدرچین و از طیور همچنین

 

 يهِْ يَلْلِْ عَلَ  طَيّبَِاتِ مَا رَزقَْنَاكُمْ وƅََ تَطْغَوْا فيِهِ فَيَحِلَّ عَليَكُْمْ غَضَبِۖ  وَمَنْ  كُوُا مِنْ 

   ﴾٨١﴿غَضَبِ فَقَدْ هَوَىٰ 
زِ این رزق و روزيِّ پاك و حلال
به طغیان ولیکن نگیرید خوى

کس شود لایقِ خشم من هر آن
  

 

یالختناول نمایید همه خوش
رويشوید روبهکه با خشم من می

هلاکت ببیند به حالی محَِن
 

ارٌ لمَِّنْ     ﴾٨٢﴿تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَالًِا ثُمَّ اهْتَدَىٰ  ˯نِّ لغََفَّ
و هر کس که از ما توبه بجسُت

انتهاستچو الطاف ما نیز بی
  

 

نکوکار گردد به کاري درست
بگردد هدایت بر آن راهِ راست

 

عْجَلَكَ عَنْ  ۞
َ
   ﴾٨٣﴿قوَْمِكَ ياَ مُوسَٰ  وَمَا أ

! تو  لٰهبیان کن به نزد اِموسیٰ
گرفتی تو پیشی زِ قومت چرا؟

  

 

گاه؟شتابان چرا آمدي وعده
چه بود ماجرا؟بیحد زِ تعجیل 

 

 

ثرَيِ وعََجِلتُْ إلَِكَْ رَبِّ لتَِضَْٰ 
َ
ٰ أ َȇَ ِءƅَو

ُ
   ﴾٨٤﴿قاَلَ هُمْ أ
ه قوم جمله هستند به راهبگفتا ک

شتابم فقط بوده شوقِ حضور
  

 

گاهرسند در پی من بدین وعده
تو را اي غفور! يکه بینم رضا

 

امِريُِّ  قاَلَ فإَنَِّا قدَْ فَتَنَّا قوَْمَكَ مِنْ  ضَلَّهُمُ السَّ
َ
   ﴾٨٥﴿بَعْدِكَ وَأ
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بفرمود ایزد که اصحاب و ایل
نمود سامري جمله گمره زِ راه

  

 

ک آزمایش بگشتند ذلیلزِ ی
برفتند همه قومِ تو بر تباه

 

فَطَالَ  إǓَِٰ  مُوسَٰ  فرَجََعَ 
َ
لمَْ يعَِدْكُمْ رَبُّكُمْ وعَْدًا حَسَنًا ۚ أ

َ
سِفًا ۚ قاَلَ ياَ قَومِْ أ

َ
 قَومِْهِ غَضْبَانَ أ

مْ  العَْهْدُ  عَليَكُْمُ 
َ
رَدْ  أ

َ
نْ  تُّمْ أ

َ
ِ  مِّنْ  غَضَبٌ  عَليَكُْمْ  يَلَِّ  أ بّ خْلفَْتُمْ  كُمْ رَّ

َ
وعِْدِي  فأَ   ﴾٨٦﴿مَّ

سوي قوم، موسیٰ برفت با غضب
ي لطف و احسان زِ حقمگر وعده

ها نزدتان؟طویل گشت آن وعده
به نزدم شکستید پیمان و عهد

  

 

بپرسید با خشم و قهر و عتب
ندیدید شما جاهلان در سَبَق؟
بخواهید غضب نیز از ربتّان؟
مقاوم نبودید، نکردید جهد

 

 

خْلفَْنَا مَوعِْدَكَ  قاَلوُا مَا
َ
وْزَارًا مِّنْ  بمَِلكِْنَا وَ  أ

َ
  زيِنَةِ القَْومِْ فَقَذَفْنَاهَا فكََذَلٰكَِ  لَكِٰنَّا حُِّلنَْا أ

امِريُِّ  لقَْ السَّ
َ
   ﴾٨٧﴿أ

به پاسخ بیاورده عذري و لاف
آلات که بود بارمانهمه زیور

چو القا بکرد سامري با بیان
  

 

دیم با میل خود ما خلافنکر
فکندیم به آتش اندر میان

امانبه راهش برفتیم ما بی
 

ُ خُوَارٌ فَقَالوُا هَذَٰا إلَِهُٰكُمْ ˯لَهُٰ مُوسَٰ فنَسََِ  خْرَجَ لهَُمْ عِجƆًْ جَسَدًا لَّ
َ
  ﴾٨٨﴿فأَ

اي بهرشانزِ زر ساخت گوساله
فراموش نمود و بگفت این خداست

  

 

که دادي صدا همچو گاو در عیان
شماست و ربِّ موسیٰ خداوند 

 

ا وƅََ نَفْعًا  ƅَّ يرَجِْعُ إلَِهِْمْ قوƅًَْ وƅََ يَمْلكُِ لهَُمْ ضًَّ
َ
فƆََ يرََوْنَ أ

َ
   ﴾٨٩﴿أ

نبینند که این بُت ندارد اثر؟
  

 

نه نفعی رساند بر آنها نه شر
 

ْ  وَلقََدْ قاَلَ لهَُمْ هَارُونُ مِنْ  طِيعُوا  تُمْ قَبلُْ ياَ قوَمِْ إنَِّمَا فتُنِ
َ
بهِِ ۖ ˯نَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُٰ فاَتَّبعُِونِ وَأ

مْريِ 
َ
 ﴾٩٠﴿أ

و هارون همی گفته بود این زِ پیش
چنین فتنه باشد یکی امتحان
بگردید پیرو زِ من جملگی

  

 

به جمع یهود و به اصحابِ خویش
خداي شما هست آن مهربان
نماییم با هم به حق بندگی

 

ٰ يرَجِْعَ إلَِنَْا مُوسَٰ  قاَلوُا لنَْ  حَ عَليَهِْ عَكفِيَِ حَتَّ    ﴾٩١﴿نَّبَْ
پرستبت   ما   مانیم     که  بگفتند 

 

هست  که آنجا   زِ   آید  سئمو مگر 
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يْتَهُمْ ضَلُّوا 
َ
   ﴾٩٢﴿قاَلَ ياَ هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إذِْ رَأ

به هارون، چه چیزموسیٰ بفرمود 
گناه  از   امُّتم    این  دیدي که  چو 

 

بشد مانع و سسُت گشتی تو نیز؟
 تباه   و  کفر    و   جهل   رهِ   بپویند

مْريِ 
َ
فَعَصَيتَْ أ

َ
ƅَّ تتََّبعَِنِۖ  أ

َ
   ﴾٩٣﴿أ

روان؟  نگشتی    تو    چرا   من   پیِ 
 

 چنان؟    امرم    نیاوردي   اجرا    به

نْ  ياَ قاَلَ 
َ
سِۖ  إنِِّ خَشِيتُ أ

ْ
خُذْ بلِحِْيَتِ وƅََ برَِأ

ْ
مَّ ƅَ تأَ

ُ
 ائيِلَ تَقُولَ فرََّقتَْ بَيَْ بنَِ إسَِْ  ابنَْ أ

   ﴾٩٤﴿وَلمَْ ترَْقُبْ قوَْلِ 
!بگفتا، برادر و اِي خویشِ من
بترسیدمی گر کنم طیِّ راه

اسرئَیلبه من، در بنییى بگو
گونه عهد  آن  به  وقعی  تو    ندادي

 

چنین تو سر و ریشِ منمگیر این
بیایم پی تو زِ عذر و گناه

دلیلاي تفرقه بیبینداخته
جهد   دستور    اجراي    به   نکردي

 

   ﴾٩٥﴿قاَلَ فَمَا خَطْبُكَ ياَ سَامِريُِّ 
  سامري!   اي   که  موسیٰ     بفرمود

 

اي؟دهآور   چه   از   را  فتنه   چنین
لَتْ Ǔِ  بمَِا بصَُْتُ  قاَلَ  ثرَِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلٰكَِ سَوَّ

َ
وا بهِِ فَقَبَضْتُ قَبضَْةً مِّنْ أ لمَْ يَبصُُْ

   ﴾٩٦﴿نَفْسِ 
بگفت سامري، دیدمی آشکار
زِ خاك قدومِ هم آن که رسید
گرفتم همی مشُتی زان تیره خاك
لموُجََّه نمود نفسِ من این عم

  

 

کسی اندر آن کارزار ندید هیچ
سفیري زِ حق بود و داده امید
نهادم بر آن بت، بشد تابناك
که فتنه بسازم، نمایم دغَل

 

ِ  فِ  فإَنَِّ لكََ  فاَذهَْبْ  قاَلَ  ن تَقُولَ ƅَ مِسَاسَ ۖ  الَْيَاة
َ
ِ انْ  تُلْفََهُۖ  وَ  إنَِّ لكََ مَوعِْدًا لَّنْ  وَ  أ Ǔَٰ ظُرْ إ

ْ  إلَِهِٰكَ  حَُرّقَِنَّهُ ثُمَّ لَنَ ِي ظَلتَْ عَليَهِْ عَكفًِاۖ  لَّ  ﴾٩٧﴿سِفَنَّهُ فِ الْمَِّ نسَْفًا الَّ

نگوخشمسخن موسیٰ بفرمود 
  

 

بگفتا، برو سامري! تو برون
 

هاي سخت و حزینبگیري مرض
و مأواي تو دوزخ است عاقبت
خداوندِ تو این بتی که طلاست

 

نگردد کسی هم قرینیى گوب
تخلّف نباشد بر آن هیچ جهت

بهاستببینی عبادت بر او بی
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هیممیان تلی آتش او را ن
  

و خاکسترش نیز به دریا دهیم
 

ءٍ عِلمًْا  ِي ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۚ  وسَِعَ كَُّ شَْ ُ الَّ َّĬ٩٨﴿إنَِّمَا إلَِهُٰكُمُ ا﴾  

لٰهخداي شما هست یکتا اِ
ز هستهم او علم دارد به هر چی

  

 

گاهجز او هیچیى نباشد خدا
به ذراّت هستی زِ بالا و پست

 

 

نْ 
َ
نَّا ذكِْرًا  بَاءِ مَا قدَْ سَبَقَۚ  وَقدَْ آتيَنَْاكَ مِنْ كَذَلٰكَِ نَقُصُّ عَليَكَْ مِنْ أ ُ   ﴾٩٩﴿لَّ

هاي قدیمبدین شکل ما قصّه
نمودیم عطا، هست یادآوري

  

 

برایت بگوییم، رسول کریم!
در ذکر آنها شود داوريکه 

 
 

    

عْرَضَ عَنهُْ فإَنَِّهُ يَمِْلُ يوَمَْ القْيَِامَةِ وزِْرًا 
َ
نْ أ    ﴾١٠٠﴿مَّ

کسی گر از این ذکر رو برنهد
به روز قیامت زِ باري گران

  

 

به نزد خداوند و ذاتِ احد
بگردد خمیده همی پشت آن

 

   ﴾١٠١﴿يَامَةِ حƆًِْ خَالِِينَ فيِهِۖ  وسََاءَ لهَُمْ يوَمَْ القِْ 
عذابی است جاوید و باري گران

نهندمیبه روز قیامت که سر 
  

 

زِ اعمال ناپاكِ آن کافران
برندچنین بار بر پشت خود می

 

ورِ ۚ وَنَشُُْ المُْجْرمِِيَ يوَمَْئذٍِ زُرقًْا يوَمَْ يُنْ    ﴾١٠٢﴿فَخُ فِ الصُّ

دین یومِ   موقع  صور  به   تا  دمند 
 

اجمعین     همه   محشور     بگردند
رسند مجرمین با دو چشمِ کبود

  

 

حضور خداوند و ذاتِ ودَود
 

ا  يَتَخَافَتُونَ بيَنَْهُمْ إنِْ  ثِتُْمْ إƅَِّ عَشًْ    ﴾١٠٣﴿لَّ
بگویند به نجوا و شرمندگی

  

 

که دَه روزي بیشتر نبود زندگی
 

عْلمَُ بمَِا يَقُولوُنَ إذِْ يَ 
َ
نُْ أ مْثَلهُُمْ طَريِقَةً إنِْ نَّ

َ
ثِتُْمْ إƅَِّ يوَمًْا  قُولُ أ    ﴾١٠٤﴿لَّ

تریمزِ گفتار ایشان چو آگه
  

به دنیا نبودید یک روز بیش
  

 

بگوید یکی از جماعت زِ بیم
زِ حسرت براندَ سخن را به پیش

 

 ْ بَالِ فَقُلْ ينَ لوُنكََ عَنِ الِْ
َ
   ﴾١٠٥﴿سِفُهَا رَبِّ نسَْفًا وَيسَْأ

بپرسند از تو اگر مردمان
بگو که خدایم یقین بالمآل

  

 

ها به آخر زمان؟چه گردند کوه
کند خاك و خاشاك جمله جبال

 

   ﴾١٠٦﴿فَيَذَرهَُا قاَعً صَفْصَفًا 
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مسطّح شود، گشته هموار زمین
  

 

نماندَ بلندي و پستی چنین
 

مْتًا 
َ
   ﴾١٠٧﴿ƅَّ ترََىٰ فيِهَا عِوجًَا وƅََ أ

نبینی زِ موهوم نشانبه رؤیت 
  

 

بلندي و پستی نباشد عیان
 

اعَِ  يتََّبعُِونَ  يوَمَْئذٍِ  صْوَاتُ للِرَّحْمَنِٰ  وخََشَعَتِ  عِوَجَ لَُ ۖ  ƅَ  الَّ
َ
   ﴾١٠٨﴿فƆََتسَْمَعُ إƅَِّ هَمْسًا  الْ

در آن دم اطاعت کنند مردمان
نباشد در آن دعوتش کاستی
صداهاي مخلوق گردد خموش

لب یا به نجوا سخن مگر زیر
  

 

کس که دعوت کند بندگان زِ آن
هدایت زِ حق است رهِ راستی
رسد تا زِ رحمان آنگه خروش

، به جز ممتحنیىنیاید صدا
 

ذنَِ لَُ الرَّحْمَنُٰ وَرضََِ لَُ قَوƅًْ يوَمَْئذٍِ ƅَّ تَنْ 
َ
فَاعَةُ إƅَِّ مَنْ أ    ﴾١٠٩﴿فَعُ الشَّ

سودکس نبخشاد شفاعت زِ هیچ
کسی که در این گفتگو مگر آن

  

 

به درگاه رحمان و ذاتِ ودَود
ى حق بوَد حرف اوهپسندید

 

يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وƅََ يُيِطُونَ بهِِ عِلمًْا 
َ
   ﴾١١٠﴿يَعْلمَُ مَا بَيَْ أ

خداوند محیط است بر بندگان
کسی ولیکن به علمِ خدا هیچ

  

 

گذشته و حالِ همه مردمان
ارد احاطه و یا دسترسیند

 

   ﴾١١١﴿وعََنَتِ الوْجُُوهُ للِحَِّْ القَْيُّومِۖ  وَقدَْ خَابَ مَنْ حََلَ ظُلمًْا  ۞
ها خوار در آن زمانشود چهره
کس که ظلمی نمود زیانکار آن

  

 

ى جاودانبه پیشگاهِ آن زنده
نمایان شود یأس او در شهود

 

 

الَِ  وَمَنْ     ﴾١١٢﴿اتِ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فƆََ يََافُ ظُلمًْا وƅََ هَضْمًا يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
ولی آن کسانی که افعالشان
بوَند مؤمنان، فارغ از رنج و غم

  
  

 

زِ کارهاي صالح بدارد نشان
نباشند هراسان زِ بیمِ ستم

 

ْ  وَكَذَلٰكَِ  ن
َ
فْنَافيِهِ  زَلْاَهُ أ وْ يُدِْثُ لهَُمْ ذكِْرًا  دِلعََلَّهُمْ الوْعَِي مِنَ  قرُْآناًعَرَبيًِّاوَصََّ

َ
 ﴾١١٣﴿يَتَّقُونَ أ

نزولیست زِ قرآن، کتابِ مُبین
فصیح و بلیغ و بسیط و روان
بر آنهاست بگردند پرهیزکار

  

 

ایم همچنینزبانِ عرب گفته
تذکّر و وعده بدادیم به آن
ببندند پندهاي نیکو به کار

 

 

ُ المَْلكُِ  َّĬا Ǔَتَعْجَلْ باِلقُْرْآنِ مِنْ فَتَعَا ƅََو  ۗ نْ  الَْقُّ
َ
  رَّبِّ  لْ قُ  يُقْضَٰ إلَِكَْ وحَْيُهُۖ  وَ  قَبلِْ أ
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   ﴾١١٤﴿زدِْنِ عِلمًْا 
بوَد ذاتِ اللّه، والاترین
رسولا! به قرآن تو تعجیل مران
بگو بار الِها! به من کن فزون

  

 

به حق پادشاه است بر عالمین
را مخوانجز الهامی از قبل آن 

نگوگونهد علم لدَُنیِّ خوزِ 
 

   ﴾١١٥﴿قَبلُْ فَنسََِ وَلمَْ نَِدْ لَُ عَزمًْا  وَلقََدْ عَهِدْناَ إǓَِٰ آدَمَ مِنْ 
به آدم ببستیم پیمان و عهد

  

 

نبود استوار لیک با جِد و جهد
 

 ْ بَٰ ˯ذْ قلُنَْا للِمƆََْئكَِةِ اسْجُدُوا لِدَمَ فسََجَدُوا إƅَِّ إبِ
َ
   ﴾١١٦﴿ليِسَ أ

و آنگه که گفتیم به خیلِ مَلکَ
جز ابلیس، همه سجده کردند زود

  

 

به آدم کنید سجده اندر فلکَ
بکرد امتناع و بگردید حسود

 

   ﴾١١٧﴿فَقُلنَْا ياَ آدَمُ إنَِّ هَذَٰا عَدُوٌّ لَّكَ وَلزَِوجِْكَ فƆََ يُرْجَِنَّكُمَا مِنَ الَْنَّةِ فتَشَْقَٰ 
فتیم به آدم سپس ما چنینبگ

د مکر بر جفتتانمبادا کنَ
روزهتیرشوید شقی گشته و می

  

 

عدوي تو و جفتِ تو شد زِ کین
که اخراج بگردید از جنّتان
به حسرت بیفتید در آه و سوز

 

ƅَّ تَوُعَ فيِهَا وƅََ تَعْرَىٰ 
َ
   ﴾١١٨﴿إنَِّ لكََ أ

نصیب تو نیست گشنگی در بهشت
  

 

ی در انظار و زشتبرهنه نمان
 

 فيِهَا وƅََ تضَْحَٰ 
ُ
نَّكَ ƅَ تَظْمَأ

َ
   ﴾١١٩﴿وَأ

نمانی تو تشنه در آن جنّتان
  

 

اماننه آفتاب سوزان خوري بی
 

ٰ شَجَرَةِ الُْلِْ وَمُلكٍْ ƅَّ يَبلَْٰ  َȇَ َدُلُّك
َ
يطَْانُ قاَلَ ياَ آدَمُ هَلْ أ    ﴾١٢٠﴿فَوسَْوسََ إلَِهِْ الشَّ

سوسه بعد شیطانِ پستنمود و
بخواهی رسی بر درختِ حیات؟

  

 

بگفتا به آدم دراز کن تو دست
که مُلکِ اَبَد یابی از هر جهات؟

 

كƆََ مِنهَْا فَبَدَتْ لهَُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفقَِا يَصِْفَانِ عَليَهِْمَا مِنْ 
َ
وَرَقِ الَْنَّةِۚ  وعََصَٰ آدَمُ  فأَ

   ﴾١٢١﴿رَبَّهُ فَغَوَىٰ 
پس آنگه بخوردند از آن درخت
بگردید عورت بر ایشان پدید
بچیدند برگی بزرگ از درخت

 

بود سختاگر چه که ممنوع می
به حالی که زشت بود آن را بدید
بپوشانده خود را بنامیده رخت
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بشد آدم آنجاي گمره زِ راه
  

لٰهچو پیچید سر را زِ امَرِ اِ
 

   ﴾١٢٢﴿عَليَهِْ وهََدَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ 
ببخشید او را سپس کردگار
به راه صوابی که ایزد بخواست

  

 

رکابشد توبهد خوى دهکرچو از 
هدایت نمودش بر آن راهِ راست

 

تيِنََّكُمْ 
ْ
ا يأَ  دَايَ هُ  مِّنِّ هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ  قاَلَ اهْبطَِا مِنهَْا جَيِعًا ۖ بَعْضُكُمْ لِعَْضٍ عَدُوٌّ ۖ فإَمَِّ

   ﴾١٢٣﴿فƆََ يضَِلُّ وƅََ يشَْقَٰ 
بفرمود یزدان به ایشان کنون
شوید دشمن یکدگر هر کدام
فرستم سپس بر شما رهنما

بگردد زِ من پیروکس که  هر آن
نگردد سرانجام فردي شقی

  

 

برونیى روید از بهشت هر سه تا
که شیطان گشاید به هر لحظه دام

بید شماکه زو راه راست را بیا
ضلالت نبیند به حالِ مِحَن
شود رستگار، عاقبت متّقی

 

عْرَضَ عَنْ 
َ
عْمَٰ ذكِْريِ فإَنَِّ لَُ مَعيِشَةً ضَنْ  وَمَنْ أ

َ
هُ يوَمَْ القْيَِامَةِ أ    ﴾١٢٤﴿كً وَنَشُُْ

کس بگردانده روي زِ یادم هر آن
قیامت چو آیند همی در حضور

  

 

معیشت شود سخت از بهر اوي
دند محشور با چشمِ کوربگر

 

عْمَٰ وَقَدْ كُنْ 
َ
تنَِ أ    ﴾١٢٥﴿تُ بصَِيًا قاَلَ رَبِّ لمَِ حَشَْ

بپرسد چرا چشم من گشته کور؟
  

 

چو بینا بُدم در جهان تا به گور
 

 ْ تَتكَْ آياَتُنَا فَنسَِيتَهَاۖ  وَكَذَلٰكَِ الَْومَْ تنُ
َ
   ﴾١٢٦﴿سَٰ قاَلَ كَذَلٰكَِ أ

خداوند چنینبه پاسخ بگوید 
پس امروز زِ رحمت فراموش شوي

  

 

تو کردي فراموش آیاتِ دین
ويزِ غفلت سوي آه و حسرت رَ

 

بقَْٰ 
َ
شَدُّ وَأ

َ
سَْفَ وَلمَْ يؤُْمِن بآِياَتِ رَبّهِِ ۚ وَلعََذَابُ الْخِرَةِ أ

َ
   ﴾١٢٧﴿وَكَذَلٰكَِ نَزْيِ مَنْ أ

همین است جزاي خطاکارِ دون
خلاّقِ خویشنیاورده ایمان به 

به عُقبیٰ عذابش الَیم است و زار
  

 

که باشد خطاهاش رو بر فزون
نبیند رهِ عافیت او به پیش
بوَد این عذاب تا ابد پایدار

 

هْلكَْنَا قَبلْهَُمْ 
َ
فلَمَْ يَهْدِ لهَُمْ كَمْ أ

َ
 القُْرُونِ يَمْشُونَ فِ مَسَاكنِهِِمْۗ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَياَتٍ  مِّنَ  أ

 
ُ
   ﴾١٢٨﴿ولِ الُّهَٰ لِّ
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نگیرند عبرت بس ایشان کنون؟
به منزلگه و جاي این هالکان
که فرجامِ اقوام در ماسَبَق

  

 

زِ اقوام هالک شده در قرون
روند راه، حالا همین کافران
بوَد هادي خلق بر سوي حق

 

جَ  وَلوƅََْ كَمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ 
َ
بّكَِ لكََنَ لزَِامًا وَأ سَمًّ رَّ    ﴾١٢٩﴿لٌ مُّ

اگر این کلام خود نبودي زِ حق
چشاند اندر این روزگارعذاب می

  

 

که پیش است رحمت زِ او از سبق
ولی داد مهلت به دارالقرار

 

مْسِ وَقَبلَْ غُرُوبهَِاۖ  وَمِنْ آناَءِ  ٰ مَا يَقُولوُنَ وسََبّحِْ بَِمْدِ رَبّكَِ قَبلَْ طُلُوعِ الشَّ َȇَ ِْفاَصْب 
طْرَافَ الَّهَارِ لعََلَّكَ ترَضَْٰ 

َ
   ﴾١٣٠﴿اللَّيلِْ فسََبّحِْ وَأ

پس آنگه رسولا! صبوري گزین
بخوان حمد یزدان پاك با خضوع
به قبل از غروب و به هنگامِ شب

خداوند نصیبِ تو باد يرضا
  

 

هاي کینهاي طعن و کلامزِ حرف
به وقتِ پگاه و به قبل از طلوع

رب ينیز روُْ، سودر اثناءِ ظهر 
زِ تسبیح رحمان که آري به یاد

 

نَّ  ƅَ  وَ  نيَْا لِفَْتنَِهُمْ  فيِهِۚ  وَ رزِْقُ  إǓَِٰ  عَينْيَكَْ  تَمُدَّ زْوَاجًا مِّنهُْمْ زهَْرَةَ الَْيَاةِ  الُّ
َ
مَا مَتَّعْنَا بهِِ أ

بقَْٰ 
َ
  ﴾١٣١﴿رَبّكَِ خَيٌْ وَأ

و هرگز تو چشم خودت را به سوز
عی که دارند هست امتحانمتا

و رزق خداي تو هست بهترین
  

 

بر اموال و بر اهلِ مردم مدوز
به مخلوقِ عالم و این مردمان
که باقی بماناد تا یوم دین

 

 
 

Ɔَةِ وَاصْطَبِعَْليَهَْا ۖ  هْلكََ باِلصَّ
َ
مُرْأ
ْ
لكَُ  ƅَ  وَأ

َ
نُْ نرَْزقُُكَۗ  وَالعَْاقبَِةُ  نسَْأ    ﴾١٣٢﴿للِتَّقْوَىٰ رزِقًْاۖ نَّ

بکن امر بر اهل بیتت، رسول!
باش صبوربه اذکار حق نیز می

نگردد زِ تو روزيِ کس طلب
کس که تقويٰ بیارد میان هر آن

  

 

بخوانند نمازي که باشد قبول
به نحوي که باشی تو دائم حضور
و بلکه بوَد روزي تو زِ رب
به نیکی رسد عاقبت در جهان

 

تيِنَا بآِيةٍَ مِّنْ وَقاَلوُا لوَْ 
ْ
تهِِمْ  ƅَ يأَ

ْ
وَلمَْ تأَ

َ
بّهِِۚ  أ ولَٰ  رَّ

ُ
حُفِ الْ  ﴾١٣٣﴿بيَّنَِةُ مَا فِ الصُّ

بگفتند چرا که رسول این زمان
مگر بَیّناتی که خواهند عیان 

  

 

نیاورده هیچ معجزه و نشان
هاي پیشینیان؟نبود در کتاب
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هْلكَْنَاهُمْ  وَلوَْ 
َ
نَّا أ
َ
رسَْلتَْ إلَِنَْا رسَُوƅً فَنَتَّبعَِ آياَتكَِ مِنْ  ذَابٍ مِّنْ بعَِ  أ

َ
 قَبلْهِِ لقََالوُا رَبَّنَا لوƅََْ أ

نْ 
َ
  ﴾١٣٤﴿نَّذِلَّ وَنَزَْىٰ  قَبلِْ أ

اگر قبل از ارسال آیاتِ پاك
سپس مدّعی گشته بر هر گناه

نمودیم زِ دینکه تا پیروي می
  

 

نمودیم کفّار هلاكهمی می
لٰه!ند رسولی نبود اي اِبگفت
چنینینار و ذلیل اوگشته خنمی

 

 

ويِِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ  اطِ السَّ َ صْحَابُ الصِّ
َ
بَّصُواۖ  فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أ بّصٌِ فَتََ تََ    ﴾١٣٥﴿قلُْ كٌُّ مُّ

رسولا! بگو تو بر آن منکران
چشید  را    عافیت  ما   زِ   یک کدام

 

ا ببینید عیانکشید انتظار ت
 رسید   هدایت   و  صحیح   راه   به 

    ِ نبْ
َ
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
  

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

۞  ِ عْرضُِونَ إ    ﴾١﴿قْتَبََ للِنَّاسِ حِسَابُهُمْ وهَُمْ فِ غَفْلةٍَ مُّ
بسیار نزدیک گشته یقینچه 
حساب      براي       مهیّا     بگردند

 

که بر خلقِ عالم رسد یومِ دین
عِقاب   از     غافلند   مردمان     ولی

تيِهِمْ 
ْ
دَْثٍ إƅَِّ اسْتَمَعُوهُ وهَُمْ يلَعَْبُونَ  ذكِْرٍ مِّنْ  مِّنْ  مَا يأَ بّهِِم مُّ    ﴾٢﴿رَّ

هلٰنبوده زِ پند و زِ ذکرِ اِ
بسی مردمان کور و کر گشته تام

  

 

مگر آنکه کردند آن را تباه
به لهو و لعب عمرشان شد تمام

 

توُنَ السِّ 
ْ
فَتَأ
َ
ِينَ ظَلمَُوا هَلْ هَذَٰا إƅَِّ بشٌََ مِّثلُْكُمْۖ  أ وا الَّجْوَى الَّ سَُّ

َ
رَ حْ ƅَهيَِةً قلُوُبهُُمْۗ  وَأ

نْ 
َ
ونَ وَأ  ﴾٣﴿تُمْ تُبصُِْ

ند آگه از آخرتاگر چه بوَ 
به نجوا بگویند جمله زِ کین
مگر نیست او یک بشر مِثلِ ما؟
چو اعجاز او هست سحرِ کبیر

  

 

آرام بر مغفرتنگردند دل
محمّد که خوانَد خود از مرسلین
مشابه زِ دست و زِ اجزاء و پا
قبول چون کنید؟ مردمانِ خبیر!

 

 

مِيعُ العَْليِمُ قاَلَ رَبِّ يَعْلمَُ القَْوْلَ فِ  رضِْۖ  وهَُوَ السَّ
َ
مَاءِ وَالْ    ﴾٤﴿السَّ
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رسولا! به این مردمان بازگو
علیم است بر هر سخن بالیقین
که باشد خداوندگارِ کریم

  

 

خداوندگارت همان ذاتِ هو
چه اندر سماء یا که اندر زمین
به مخلوقِ خود او سمیع و علیم

 

حƆَْاٍ 
َ
ضْغَاثُ أ

َ
لوُنَ بلَْ قَالوُا أ وَّ

َ
رسِْلَ الْ

ُ
تنَِا بآِيةٍَ كَمَا أ

ْ
   ﴾٥﴿بلَِ افْتََاهُ بلَْ هُوَ شَاعِرٌ فَليَْأ

بگفتند این مردم از جهل و کین
اساس چون خیالی و خواببوَد بی

دست و زرنگبوَد شاعري چیره
اگر نه، که باید چو پیغمبران

  

 

ه امثال زِ آیاتِ دینگوناینکه 
در کتابکه آورده اینک رسول 

درنگها بیهمی بافد او آیه
ها نشانبه مردم دهد معجزه

 

فَهُمْ يؤُْمِنُونَ  مِّنْ  مَا آمَنَتْ قَبلْهَُمْ 
َ
هْلكَْنَاهَاۖ  أ

َ
   ﴾٦﴿قرَْيَةٍ أ

به یک شهري قبلاً در این روزگار
هلاکت بدادیم همه جملگی
بیارند ایمان کنون این زمان؟

  

 

که ایمان نیاورده بر کردگار
و اِعراض نمودند در بندگیچ

همین مردمان بر خداي جهان؟
 

هْلَ الِّكْرِ إنِْ 
َ
لوُا أ
َ
رسَْلنَْا قَبلْكََ إƅَِّ رجَِاƅً نُّوحِ إلَِهِْمْۖ  فاَسْأ

َ
   ﴾٧﴿تُمْ ƅَ تَعْلمَُونَ كُنْ  وَمَا أ

ندادیم رسالت به کس ماسَبَق
بر ایشان همی وحیِ پروردگار

فکر   زِ  بماندند  غافل   که  آنها   بر 

 

مگر آنکه چون تو، همه مردِ حق
رسیدست به هر روزگاریقین می

ذکر    اهلِ    از   بپرسند    که   بگو
عَامَ وَمَا كَنوُا خَالِِينَ  كُلوُنَ الطَّ

ْ
   ﴾٨﴿وَمَا جَعَلنَْاهُمْ جَسَدًا ƅَّ يأَ

مقرّر نکردیم که پیغمبران
مو یا اینکه مستثنی باشند تما

جاودان   بوَد     زندگیشان    یا    و 

 

بدون بدن باشند اندر جهان
زِ اعمالِ ظاهر، چو خورد و طعام

مردمان   چون   مخلوقی   بودند   که
نَْ 
َ
هْلَكْنَا المُْسْفِيَِ  ينَْاهُمْ وَمَنْ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الوْعَْدَ فأَ

َ
َّشَاءُ وَأ    ﴾٩﴿ن

وفاها ما نمودیم به آن وعده
  

بدادیم نجات ما به پیغمبران
زمین    در   سپس   بدادیم   هلاکت

 

بگردید هر عهد و پیمان ادا
و هر کس که خواستیم همراهشان

مسُرفین همان  جاهل   قومِ  آن    به

 

 ْ ن
َ
فƆََ تَعْقلِوُنَ لقََدْ أ

َ
   ﴾١٠﴿زَلْاَ إلَِكُْمْ كتَِاباً فيِهِ ذكِْركُُمْۖ  أ
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زل کتابِ مبینبگردیده نا
زِ دركِ حقایق کنون در کتاب

  

 

به سوي شما امُّت اندر زمین
نشاید تعقّل کنید باب به باب؟

 

ْ  وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ  ن
َ
ناَ بَعْدَهَا قوَمًْا آخَرِينَ قرَْيَةٍ كَنتَْ ظَالمَِةً وَأ

ْ
   ﴾١١﴿شَأ
چه بسیار افرادي بااقتدار
که کردند افراط به ظلم و گناه

یم قومی دگر جایگزیننمود
  

 

به دوران ماضی به شهر و دیار
هلاکت بدادیم و گشتند تباه
به روي زمین جاي آن ظالمین

 

سَنَا إذَِا هُمْ 
ْ
وا بأَ حَسُّ

َ
ا أ    ﴾١٢﴿مِّنهَْا يرَْكُضُونَ  فلَمََّ

چو دیدند که گردید عذاب آشکار
  

 

نمودند زِ شهر و دیارفرار می
 

لوُنَ ƅَ ترَْكُضُوا وَارجِْ 
َ
ترْفِْتُمْ فيِهِ وَمَسَاكنِكُِمْ لعََلَّكُمْ تسُْأ

ُ
   ﴾١٣﴿عُوا إǓَِٰ مَا أ

خطابی شنیدند، نشاید فرار
به اصلاح رسانید اعمالتان

  

 

به منزلگه خود بگیرید قرار
که روزي نمایند بازخواستتان

 

   ﴾١٤﴿قاَلوُا ياَ وَيلْنََا إنَِّا كُنَّا ظَالمِِيَ 
و با سرزنشبه حسرت بگفتند 

  

 

که ظلم ما نمودیم اندر روش
 

ٰ جَعَلنَْاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ  فَمَا زَالَتْ    ﴾١٥﴿تلِّكَْ دَعْوَاهُمْ حَتَّ

مکرّر به حسرت کنند بازگو
مقرّر نمودیم آنگه هلاك

  

 

نمایند با خود بسی گفتگو
رسید مرگشان و برفتند به خاك

 

مَاءَ وَ  رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا ƅَعِبيَِ وَمَا خَلقَْنَا السَّ
َ
   ﴾١٦﴿الْ

تماماً زِ خلقِ سماء و زمین
نکردیم خلقت زِ روي هويٰ 

  

 

و هر چه در آنها بوَد اجمعین
که بازیچه باشد براي خدا

 

نْ 
َ
رَدْناَ أ

َ
ذَْناَهُ مِنْ  لوَْ أ تَّ َّƅ نَّا إنِْ  نَّتَّخِذَ لهَْوًا ُ  ﴾١٧﴿كُنَّا فاَعِليَِ  لَّ

چنین بود اراده زِ ماایناگر 
نمودیم آن را پدیدهمی می

  

 

که بازیچه گیریم زمین و سما
اگر چه که باشد محال و بعید

 

 
 

ا تصَِفُونَ  قِّ ȇََ الْاَطِلِ فَيَدْمَغُهُ فإَذَِا هُوَ زَاهقٌِ ۚ وَلَكُمُ الوَْيلُْ مِمَّ    ﴾١٨﴿بلَْ نَقْذِفُ باِلَْ
ت چنیناراده زِ پروردگار اس

به شکلی که باطل بگردیده محو

 

که غالب شود حق به باطل یقین
د دگر، هیچ نحواثر زو نمانَ 
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ولی واى! بر حالتان زین گناه
  

لٰهکه بازیچه خواندید کارِ اِ
 

مَاوَاتِ  رضِْۚ وَمَنْ  وَلَُ مَنْ فِ السَّ
َ
ونَ وƅََيسَْتَ  عِبَادَتهِِ عَنْ ƅَيسَْتَكْبُِونَ  عِندَْهُ  وَالْ    ﴾١٩﴿حْسُِ

هر آنچه بوَد در سماء و زمین
اندو آنها که در نزدِ او باقی

نه کبر و غروري زِ این بندگی
  

 

همه مُلکِ ایزد بوَد بالیقین
عبودیّتش را به جا آورند

بندگی رفته در خستگیزین نه 
 

ونَ يسَُبّحُِونَ اللَّيلَْ وَالَّهَ     ﴾٢٠﴿ارَ ƅَ يَفْتُُ
به تسبیح حق، روز و شب جملگی

  

 

نه سستی نمایند و نی خستگی
 

 ْ رضِْ هُمْ ينُ
َ
ذَُوا آلهَِةً مِّنَ الْ مِ اتَّ

َ
ونَ أ    ﴾٢١﴿شُِ

مگر مردم مشرك و جاهلین؟
که از فکر باطل بخواندند چنین

  

 

گرفتند خدایانی اندر زمین
آفرینخدایان خود را جهان

 

 َ ا يصَِفُونَ ل ِ رَبِّ العَْرشِْ عَمَّ َّĬلفََسَدَتاَ ۚ فَسُبحَْانَ ا ُ َّĬا 
َّƅِ٢٢﴿وْ كَنَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إ﴾   

به جز ذات پروردگارِ ودَود
فساد و خلل در سماء و زمین
ولی خالقِ عرش و هم کائنات

  

 

بوددگر هم بیى اگر که خدا
گشت به طورِ یقینپدیدار می

صفات سانایند او زِ منّزه بوَ
 

لوُنَ 
َ
ا يَفْعَلُ وهَُمْ يسُْأ لُ عَمَّ

َ
   ﴾٢٣﴿ƅَ يسُْأ

نماید خداوند هر آنچه که خواست
ردند سؤالگولی خلقِ عالم ب

  

 

نباشد سؤالی و نی بازخواست
زِ پروردگارِ جهان بالمآل

 

ذَُوا مِنْ  مِ اتَّ
َ
عَِ وَذكِْرُ مَنْ  هَذَٰا ذكِْرُ مَنْ  دُونهِِ آلهَِةًۖ  قلُْ هَاتوُا برُهَْانكَُمْ ۖ  أ قَبلِْۗ  بلَْ  مَّ

ۖ  فَهُمْ  كْثَهُُمْ ƅَ يَعْلمَُونَ الَْقَّ
َ
عْرضُِونَ  أ    ﴾٢٤﴿مُّ

رها کرده از جهل، چون مشرکان
گرفتند باطل خدایانِ دون
زِ ما هست این ذکر و از اولیاء
ولی گمرهند اکثراً مشرکین

  

 

خداوند یکتا و ربِّ جهان
بپرس چیست برهانتان؟ جاهلون!
چو قبلاً بگفتند هم انبیاء
که اعراض نمایند حق را زِ کین

 

رسَْلنَْا مِنْ 
َ
ناَ فاَعْبُدُونِ  قَبلْكَِ مِنْ  وَمَا أ

َ
نَّهُ ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ أ

َ
  ﴾٢٥﴿رَّسُولٍ إƅَِّ نوُحِ إلَِهِْ أ

به دورانِ قبل از تو هم اي نبی!
  

 

یچ تنیرسالت ندادیم بر ه
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مگر مطلقاً وحی از ذاتِ هو
سرا   در  خدا   نباشد من   جز    که

 

رساندیم ما مستقیماً بر او
امر     عبادت    و    کنید    پرستش

كْرَمُونَ  اۗ  سُبحَْانهَُۚ  بلَْ عِبَادٌ مُّ ذََ الرَّحْمَنُٰ وَلًَ    ﴾٢٦﴿وَقاَلوُا اتَّ
زِ گفتار کردند برخی گناه

ه باشد خطا این پیاممسلَّم ک
بندگان  صفِ   در    حق  عُبّادِ    که 

 

لٰهبگفتند که فرزند دارد اِ
کلام ساناینمنزّه بوَد حق زِ 

گمانبی     او    نزد     بوَند    مقرّب

 

مْرهِِ يَعْمَلوُنَ  ƅَ يسَْبقُِونهَُ باِلقَْوْلِ وهَُمْ 
َ
   ﴾٢٧﴿بأِ

که ایشان نرانند کاري مگر
اوست    امر    تابع   فعلشان     ههم

 

اطاعت بوَد از حقِ دادگر
تهوس   ذات  فقط   یکتا  که بدانند 

يدِْيهِمْ يَعْلمَُ مَابَيَْ 
َ
لمَِنِ  وƅََيشَْفَعُونَ وَمَاخَلفَْهُمْ أ َّƅِ٢٨﴿خَشْيتَهِِ مُشْفقُِونَ  مِّنْ  وهَُمْ  ارْتضََٰ  إ﴾   

بوَد آگه آن کردگار ودَود
که هستند مقّرَب بسی کسانی

اي را که در روزگارمگر بنده
ندی   یومِ   خشَیَتِ  از   که    کسانی

 

زِ اعمال ایشان زِ بود و نبود
نگردند شفیع نزد حق بر کسی
رضایت زِ او داشته پروردگار

مشُفِقین   از    بگردیده   هیبت    زِ 
المِِيَ  يَقُلْ مِنهُْمْ إنِِّ إلَِهٌٰ مِّنْ  وَمَنْ  ۞   ﴾٢٩﴿دُونهِِ فذََلٰكَِ نَزْيِهِ جَهَنَّمَ ۚ كَذَلٰكَِ نَزْيِ الظَّ

هر آن کس زِ آنها بیارد بیان
اجمعین    فرستیمشان    دوزخ    به 

 

که باشم اِلٰه، دونِ ربّ جهان
ظالمین   آن   بهر   جزا   باشد   که 

 

نَّ السَّ 
َ
ِينَ كَفَرُوا أ وَلمَْ يرََالَّ

َ
رضَْ كَنَتَا رَتقًْا فَفَتَقْنَاهُمَاۖ  وجََعَلنَْا مِنَ المَْاءِ كَُّ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ

فƆََ يؤُْمِنُونَ 
َ
ۖ  أ ءٍ حٍَّ    ﴾٣٠﴿شَْ

ندیدند آیا زِ جهل کافرین؟
زِ حکمت شکافتیم چون آسمان

کافران؟   شوند   مؤمن    که  نشاید 

 

که بسته همی بود سماء و زمین؟
بدادیم حیات بر جهانزِ آبش 

کرانبی   نعمتی   چنین   و   آب    زِ 
نْ  وجََعَلنَْا فِ 

َ
رضِْ رَوَاسَِ أ

َ
  ﴾٣١﴿تمَِيدَ بهِِمْ وجََعَلنَْا فيِهَا فجَِاجًا سُبƆًُ لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ  الْ

ها بسی استوارنمودیم کوه
راه   چو  مقرّر   مسیرها    کردیم  و 

 

گیرند نزدش قرارکه مخلوق 
لهٰاِ      لطفِ    زِ    هدایت،       براي

 

فُْوظًاۖ  وهَُمْ عَنْ آياَتهَِا مُعْرضُِونَ  مَاءَ سَقْفًا مَّ    ﴾٣٢﴿وجََعَلنَْا السَّ
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مقرّر نمودیم که این آسمان
ولیکن زِ آیات حق جاهلون

  

 

بوَد سقفی محفوظ اندر جهان
نمایند اعراض زِ پندارِ دون

 

مْسَ وَالقَْمَرَۖ  كٌُّ فِ فلََكٍ يسَْبَحُونَ  ِي خَلقََ اللَّيلَْ وَالَّهَارَ وَالشَّ    ﴾٣٣﴿وهَُوَ الَّ
همانست خداوندِ فرد و فرید
چو خورشید و ماه را خداوندگار

  

 

که از حکمتش روز و شب آفرید
مقرّر نمود او به سیر در مدار

 

فإَنِْ قَبْ  وَمَا جَعَلنَْا لبِشٍََ مِّنْ 
َ
ۖ  أ ونَ  لكَِ الُْلَْ    ﴾٣٤﴿مِّتَّ فَهُمُ الَْالُِ

رسولِ گرامی! بدان در زمین
نخواهیم بداد عمر جاوید تو را
بوَد ممکن آیا کسی این میان؟

  

 

ندادیم عمرِ ابد قبل از این
تو هم رحلتی داري بر آن سرا
که بخشیم عمري بر او جاودان؟

 

 ْ ِ وَالَْيِْ فتِنَْةًۖ  ˯لَنَْا ترُجَْعُونَ  مَوتِْۗ  وَنَبلْوُكُمْ كُُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ ال ّ    ﴾٣٥﴿باِلشَّ
گمانهمه خلق عالم یقین بی

کنیم آزمایش شما را، ولیک
بوَد رجعت جملگی سوي ما

  

 

ى مرگ اندر جهانچشند مزّه
گهی در کراهت وَ گاهی به نیک
به وقتی که مرگ در رسد بر شما

 

ِينَ كَفَرُوا إنِْ ˯ذَا  هَذَٰا رَآكَ الَّ
َ
ِي يذَْكُرُ   يَتَّخِذُونكََ إƅَِّ هُزُوًا أ   بذِِكْرِ  هُمْ  آلهَِتَكُمْ وَ  الَّ

   ﴾٣٦﴿الرَّحْمَنِٰ هُمْ كَفرُِونَ 
رسولا! چو بینند تو را کافران

کسی؟ بگویند همین مرد هست آن
یقیناً که در درك و ذکرِ خدا

  

 

فعل و بیاننمایند تمسخر به 
ها اهانت بسیکه آرد به بت

همین کافرانند زِ ایزد جدا
 

 

 ْ ن ريِكُمْ آياَتِ فƆََ تسَْتَعْجِلوُنِ خُلقَِ الِْ
ُ
 ﴾٣٧﴿سَانُ مِنْ عَجَلٍۚ  سَأ

این بشر عجول آفریده شده
زِ آیات خود آوریم ما نشان

  

 

که تعجیل دارد بسی او به سر
شتاب پس نورزید اي بندگان!

 

   ﴾٣٨﴿تُمْ صَادِقيَِ كُنْ  وَيَقُولوُنَ مَتَٰ هَذَٰا الوْعَْدُ إنِْ 
بگویند کفّار زِ طعن و زِ کین
دهید پاسخِ این سؤال را کنون

  

 

رسد نوبت یومِ دین؟که کیِ می
اگر راستگویید و از صادقون

 

ونَ عَنْ  ِينَ كَفَرُوا حِيَ ƅَ يكَُفُّ   ƅَ هُمْ  ظُهُورهِمِْ وَ  ƅَ عَنْ  الَّارَ وَ   وجُُوههِِمُ  لوَْ يَعْلمَُ الَّ
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ونَ يُنْ     ﴾٣٩﴿صَُ
بدانند اگر کافرانِ زبون
چو محصور گردند زِ پیش و زِ پس
که در دفعِ آتش یاري کنند

  

 

به وقتی که آتش بگردد فزون
کس نه خود قادرند و نه هم هیچ

در آن لحظه از حق یادي کنند
 

تيِهِمْ 
ْ
هَا وƅََ هُمْ يُنْ بَغْتَ  بلَْ تأَ    ﴾٤٠﴿ظَرُونَ ةً فَتَبهَْتُهُمْ فƆََ يسَْتَطِيعُونَ رَدَّ

رسد یومِ دینبلی! ناگهان می
نباشد به رد کردنش قدرتی

  

 

که مبهوت بمانند جمله یقین
نه تأخیر و نی مهلت و فرصتی

 

ِينَ سَخِ  اسْتُهْزئَِ برِسُُلٍ مِّنْ  وَلقََدِ  ا كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُنَ  رُوا مِنهُْمْ قَبلْكَِ فحََاقَ باِلَّ   ﴾٤١﴿مَّ

تمسخر نمودند زِ کین جاهلان
ولیکن رسید کیفري بس گران

  

 

رسولان قبل از تو را، هر زمان
زِ ریشخند و طعنِ همین کافران

 

عْرضُِونَ  رِ رَبّهِِمْ ذكِْ  باِللَّيلِْ وَالَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِٰۗ  بلَْ هُمْ عَنْ  يكَْلؤَكُُمْ  قلُْ مَنْ     ﴾٤٢﴿مُّ
رسولا! بپرس تو که روز و شبان

چنین خلق در روزگاربلی، این
  

 

کس حافظ است او به خلقِ جهان چه
خود از کردگار يبگردانده رو

 

مْ لهَُمْ آلهَِةٌ تَمْنَعُهُمْ 
َ
نْ  مِّنْ  أ

َ
   ﴾٤٣﴿ا يصُْحَبُونَ فُسِهِمْ وƅََ هُم مِّنَّ دُوننَِاۚ  ƅَ يسَْتَطِيعُونَ نصََْ أ

بوَد در میان؟یى به جز ما، خدا
ندارند خدایانشان قدرتی
نه هرگز توانند حمایت شوند

  

 

د بر این کافرانکه یاري رسانَ
که حتیّ نمایند به خود نصرتی
چنین بندگانی که بس عاجزند

 

ٰ طَالَ عَليَهِْمُ العُْ  رضَْ نَنْ بلَْ مَتَّعْنَا هَؤƅَُٰءِ وَآباَءَهُمْ حَتَّ
َ
تِ الْ

ْ
نَّا نأَ
َ
فƆََ يرََوْنَ أ

َ
هَا قُصُ مُرُۗ  أ

فَهُمُ الغَْالِوُنَ 
َ
طْرَافهَِاۚ  أ

َ
 ﴾٤٤﴿مِنْ أ

یقیناً زِ ما هست عطاي عظیم
  

 

به مردم، زِ هر چه که باشد نعیم
 

بر ایشان و اجدادشان جملگی
نبینند که ما قادرِ مطلقیم؟
فنا گر بداریم یسار و یمین

مکن آیا که این عاجزان؟بوَد م
  

 

به عمر دراز اندر این زندگی
زِ بود و نبود، ما اراده کنیم
هلاکت ببخشیم بر اهلِ زمین
به پیروزي آیند اندر میان

 

 ْ ن
ُ
عَءَ إذَِا مَا يُنْ  ذِركُُمْ قلُْ إنَِّمَا أ مُّ الُّ ۚ  وƅََ يسَْمَعُ الصُّ    ﴾٤٥﴿ذَرُونَ باِلوْحَِْ



نبيَاءِ 
َ
 »17«جزء    »21«  سُورَةُ ال

    ٤٩٩ 

یزدانِ پاكبگو اي رسول! وحیِ 
د گوشِ کر این میانولی نشنوَ

  

 

بخواندم براي شما اهلِ خاك
زِ پندي که آید بر این جاهلان

 

تهُْمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبّكَِ لَقَُولنَُّ ياَ وَيلْنََا إنَِّا كُنَّا ظَالمِِيَ  وَلَئنِْ  سَّ    ﴾٤٦﴿مَّ
اگر که بر ایشان رسد یک عذاب

  

ما اجمعینبه حیرت بگویند که 
  

 

شود اضطرابهمه جانشان می
 

ستمکار بودیم و ظالم یقین
 

نْ خَرْدَلٍ مِّ  حَبَّةٍ  مِثقَْالَ  كَنَ  ˯نْ  شَيئًْا ۖ  نَفْسٌ  تُظْلمَُ  فƆََ  القْيَِامَةِ  لَِومِْ  القْسِْطَ  المَْوَازيِنَ  وَنضََعُ 
تيَنَْا بهَِاۗ  وَكَفَٰ بنَِا حَاسِبيَِ 

َ
   ﴾٤٧﴿أ

وار ما در آن یومِ دینکنیم است
به میزانِ مثقالی از خردلی
نگردد ظلم و ستم آن زمان
حساب آوریم آن عمل در کتاب

  

 

ترازوي عدل و عدالت یقین
اگر چه عمل کوچک آید، ولی
که میزان بوَد فعلِ این مردمان
کفایت کند امر ما بر حساب

 

 

   ﴾٤٨﴿انَ وَضِيَاءً وَذكِْرًا لّلِمُْتَّقيَِ وَلقََدْ آتيَنَْا مُوسَٰ وهََارُونَ الفُْرْقَ 
همانا عطا ما نمودیم کتاب
که فُرقان همی بود بر مردمان

ها یقینبخشِ دلبوَد روشنی
  

 

به موسیٰ و هارون زِ آیاتِ ناب
نمود حق، زِ بطلانشانجدا می

تذکّر بسی بوده بر متّقین
 

ِينَ  لَّ
َ
اعَةِ مُشْفقُِونَ  وهَُمْ  باِلغَْيبِْ  يَشَْوْنَ رَبَّهُمْ  أ    ﴾٤٩﴿مِّنَ السَّ

همین متّقین که زِ ربِّ جهان
هراسند زِ آن ساعت و یومِ دین

  

 

بترسند در باطن و در نهان
که آید پدید در نهایت یقین

 

 ْ ن
َ
بَارَكٌ أ نْ وَهَذَٰا ذكِْرٌ مُّ

َ
فأَ
َ
  ﴾٥٠﴿كِرُونَ تُمْ لَُ مُنْ زَلْاَهُ ۚ أ

یقین بوَد این کتاب بس مبارك
  

 

که نازل بگردیده قرآن چنین
 

پر از درس و اندرز باشد در آن
  

 

ندارید قبولش شما منکران؟
 

   ﴾٥١﴿قَبلُْ وَكُنَّا بهِِ عَلمِِيَ  وَلقََدْ آتيَنَْا إبِرَْاهيِمَ رشُْدَهُ مِنْ  ۞
رساندیم به حدِّ کمال در سَبَق
چو شایسته بود بر چنین مرحمت

  

 

ه بود مردِ حقهمان ابرهَیم را ک
خود آگاه بودیم زِ این موهبت

 

نْ 
َ
بيِهِ وَقَومِْهِ مَا هَذِٰهِ الَّمَاثيِلُ الَّتِ أ

َ
   ﴾٥٢﴿تُمْ لهََا عَكفُِونَ إذِْ قاَلَ لِ
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بکرد او خطاب بر پدر با عتاب
زِ چه رو پرستید بت، مردمان!؟

  

 

طلب کرد زِ اقوام خود او جواب
مانگاید عمرِ خود بیتلف کرده

 

   ﴾٥٣﴿قاَلوُا وجََدْناَ آباَءَناَ لهََا عَبدِِينَ 
بگفتند، اجدادِ ما قبل از این

  

 

چنینهاي ما اینپرستیده بت
 

نْ قاَلَ لقََدْ كُنْ 
َ
بيٍِ تُمْ أ    ﴾٥٤﴿تُمْ وَآباَؤكُُمْ فِ ضƆََلٍ مُّ

بگفت، هم شما هم پدرها یقین
  

 

لالِ مُبیناید بر ضَخطا رفته
 

ْ قاَلوُا  ن
َ
مْ أ
َ
قِّ أ جِئتْنََا باِلَْ

َ
عِبيَِ أ َّƆ٥٥﴿تَ مِنَ ال﴾   

بگفتند تو را هست هرگز دلیل؟
سخن ساناینو یا مسخره رانی 

  

 

که حجّت بیاري بر این قوم و ایل
به بازي گرفتی صراطِ کهن

 

بُّكُمْ رَبُّ  قاَلَ بلَْ  مَاوَاتِ  رَّ رضِْ السَّ
َ
ِي وَالْ ناَ فَطَرهَُنَّ  الَّ

َ
ٰ وَأ َȇَ  ْاهدِِينَ  ذَلٰكُِم   ﴾٥٦﴿مِّنَ الشَّ

بفرمود خداي شما بالیقین
شهادت دهم من بر آن ممُتحََن

  

 

به خلقت بیاورد سماء و زمین
به قطعیّت تام گویم سخن

 

 

صْنَامَكُمْ 
َ
كِيدَنَّ أ

َ
ِ لَ َّĬَنْ  وَتا

َ
وا مُدْبرِِينَ  بَعْدَ أ

  ﴾٥٧﴿توَُلُّ

لٰهخورم بر اِبه تأکید قسم می
  

 

که درهم بکوبم بتانِ تباه
 

خانه رفتید برونبه محضی زِ بت
  

 

به تدبیر کنم جملگی واژگون
 

َّهُمْ لعََلَّهُمْ إلَِهِْ يرَجِْعُونَ     ﴾٥٨﴿فجََعَلهَُمْ جُذَاذًا إƅَِّ كَبيًِا ل
خانه او با هدفبرفت سوي بت

بود بس بلند و کبیربه جز آن که 
ه سؤالکه مردم بیارند آنگ

  

 

بتان را فرو ریخت بر هر طرف
که گوید همین آگه است و خبیر
چگونه چنین ممکنست بالمآل؟

 

المِِيَ  قاَلوُا مَنْ     ﴾٥٩﴿فَعَلَ هَذَٰا بآِلهَِتنَِا إنَِّهُ لمَِنَ الظَّ
چو مردم بدین وضع دیدند بتان

چنینیى کس که کرده خطا هر آن
  

 

بگفتند چه شد مر خدایانمان
ا که او هست از ظالمینهمان

 

   ﴾٦٠﴿قاَلوُا سَمِعْنَا فَتً يذَْكُرهُُمْ يُقَالُ لَُ إبِرَْاهيِمُ 
بگفتند به یاد آوریم اِبرهَیم

  

 

جوانی که خوانَد بتان را لئیم
 

عْيُِ الَّاسِ لعََلَّهُمْ يشَْهَدُونَ 
َ
ٰ أ َȇَ ِِتوُا به

ْ
   ﴾٦١﴿قاَلوُا فأَ
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نبگفتند به نزدِ همه مردما
که شاهد بگردند بر کارِ او

  

 

بباید که آریم ما آن جوان
گفتگومقصّر چو او هست بی

 

 ْ ن
َ
أ
َ
   ﴾٦٢﴿تَ فَعَلتَْ هَذَٰا بآِلهَِتنَِا ياَ إبِرَْاهيِمُ قاَلوُا أ

به پرسش بگفتند بر اِبرهَیم
خدایان ما را تو از راهِ کین؟

  

 

که ما یک سؤالی زِ تو سائلیم
ر زمین؟شکستی چنین واژگون ب

 

لوُهُمْ إنِْ 
َ
   ﴾٦٣﴿طِقُونَ كَنوُا يَنْ  قاَلَ بلَْ فَعَلهَُ كَبيِهُُمْ هَذَٰا فاَسْأ

بگفتا، بتِ اعظم و آن کبیر
سؤالی نمایید شما از بتان

  

 

یقین خُرد نموده بتانِ صغیر
اگر که همی قادرند بر بیان

 

نْ 
َ
 فرَجََعُوا إǓَِٰ أ

َ
المُِونَ نْ فُسِهِمْ فَقَالوُا إنَِّكُمْ أ   ﴾٦٤﴿تُمُ الظَّ

رجوعی نمودند بر عقل خویش
به تحقیق شما خود همه ظالمید

  

 

بگفتند با هم به حالی پریش
بتان را خدا قائلید ساناینکه 

 

ٰ رءُُوسِهِمْ لقََدْ عَلمِْتَ مَا هَؤƅَُٰءِ يَنْ  َȇَ ٦٥﴿طِقُونَ ثُمَّ نكُِسُوا﴾   
سرافَکنده گشتند از این دلیل

بتان سانایند تو دانی که بگفتن
  

 

که اندر جواب جمله ماندند ذلیل
ندارند نطقی و هرگز بیان

 

فَتَعْبُدُونَ مِنْ 
َ
ِ مَا ƅَ يَنْ  قاَلَ أ َّĬيضَُُّكُمْ دُونِ ا ƅََ٦٦﴿فَعُكُمْ شَيئًْا و﴾   

به پاسخ بفرمود، اي غافلان!
خاصیتهاي بیپرستید بُت

  

 

ناید خالقِ دو جهارها کرده
نیابید زیانی و نی منفعت

 

فٍّ لَّكُمْ وَلمَِا تَعْبُدُونَ مِنْ 
ُ
فƆََ تَعْقلِوُنَ  أ

َ
ِۖ  أ َّĬ٦٧﴿دُونِ ا﴾   
بوَد بر شما اُف و لعنت مدام
نبندید آیا به کار عقلِ خویش؟

  

 

شما و خدایانتان هم تمام
تفکّر نباید نمود کم و بیش؟

 

 ْ وا آلهَِ قاَلوُا حَرّقُِوهُ وَان    ﴾٦٨﴿تُمْ فَاعِليَِ كُنْ  تَكُمْ إنِْ صُُ
بگفتند به آتش نهید این جوان
رضاي بتان را اگر قائلید

  

 

هایتانکه نصرت نمایید بت
به انجام رسانید اگر فاعلید

 

ٰ إبِرَْاهيِمَ  َȇَ مًاƆَََ٦٩﴿قلُنَْا ياَ ناَرُ كُونِ برَْدًا وس﴾   
بگفتیم به آتش که باش تو ضعیف

  

 

لیل سرد باش و لطیفبه نزد خ
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خْسَِينَ 
َ
رَادُوا بهِِ كَيدًْا فجََعَلنَْاهُمُ الْ

َ
   ﴾٧٠﴿وَأ

بسی کِید از خود بدادند نشان
زده اجمعینبار و حسرتزیان

  

 

نمودیم باطل ولی کِیدشان
که جمله بگشتند از خاسرین

 

رضِْ الَّتِ باَرَكْنَا فيِهَا
َ
   ﴾٧١﴿للِعَْالمَِيَ  وَنََّينَْاهُ وَلوُطًا إǓَِ الْ

خلیل و سپس لوط را همچنین
  

 

بدادیم نجات هر دو اندر زمین
 

مبارك نمودیم ما شهرشان
  

 

بر ایشان و بر سایر مردمان
 

   ﴾٧٢﴿وَوهََبنَْا لَُ إسِْحَاقَ وَيعَْقُوبَ ناَفلِةًَۖ  وȥًَُّ جَعَلنَْا صَالِيَِ 
و ما هدیه کردیم بر ابرهَیم

بود و یعقوب چنینیکه اسحاق م
  

 

شایسته و هم کریمیى پسرها
به نزد خدا هر دو از صالحین

 

Ɔَةِ ˯يتَاءَ  وحَْينَْا إلَِهِْمْ فعِْلَ الَْيَْاتِ ˯قاَمَ الصَّ
َ
مْرنِاَ وَأ

َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
كَةِۖ  الزَّ وجََعَلنَْاهُمْ أ

   ﴾٧٣﴿وَكَنوُا لَاَ عَبدِِينَ 
رهبري در جهانبدادیمشان 

نمودیم وحی ما به ایشان بسی
اداي نماز و عطاي زکات

  

 

هدایت ببخشیده با امرشان
که آموزد اعمالِ نیک هر کسی
بگشتند عابد همی در حیات

 

نوُا قوَمَْ هُمْ كَ تَّعْمَلُ الَْبَائثَِۗ  إنَِّ  وَلوُطًا آتيَنَْاهُ حُكْمًا وعَِلمًْا وَنََّينَْاهُ مِنَ القَْرْيَةِ الَّتِ كَنتَْ 
  ﴾٧٤﴿سَوءٍْ فاَسِقيَِ 

به لوط هم بکردیم عطا رهبري
نجاتش بدادیم زِ شهري کثیف
که مردان ایشان همه اجمعین

  

 

به علم و به دانش به پیغمبري
که بودند آن مردمان بس عنیف

کار بودند و از فاسقینخطا
 

دْخَلنَْاهُ فِ رحََْتنَِاۖ  إنَِّهُ مِنَ 
َ
الِيَِ  وَأ    ﴾٧٥﴿الصَّ

گشودیم به لوط رحمتِ عالمین
  

 

بود و از صالحینچو او نیک می
 

هْلَهُ مِنَ الكَْربِْ العَْظِيمِ  وَنوُحًا إذِْ ناَدَىٰ مِنْ 
َ
ينَْاهُ وَأ    ﴾٧٦﴿قَبلُْ فاَسْتَجَبنَْا لَُ فَنَجَّ

به یاد آور از نوح، آن مردِ حق
کمک خواست زِ پروردگار کریم

م نجات نوح و هم بستگانبدادی
  

 

که دادیم رسالت بر او ماسبق
زِ دستِ همان قومِ پست و لئیم
از آن فاجعه وان عذابِ گران
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جَْعيَِ 
َ
غْرَقْنَاهُمْ أ

َ
بوُا بآِياَتنَِاۚ  إنَِّهُمْ كَنوُا قَومَْ سَوءٍْ فأَ ِينَ كَذَّ ناَهُ مِنَ القَْومِْ الَّ    ﴾٧٧﴿وَنصََْ

م نصرت، عظیمبه نوح ما بدادی
ها که کردند تکذیب زِ کینهمان

  

 

که یابد ظفر او به قومِ لئیم
نمودیم ما غرقشان اجمعین

 

  ﴾٧٨﴿شَاهدِِينَ وَكُنَّالُِكْمِهِمْ القَْومِْ غَنَمُ فيِهِ  إذِنَْفَشَتْ  الَْرثِْ وَدَاوُودَوسَُليَمَْانَ إذِيَْكُْمَانِ فِ 

رسول گرامی! بیاور به یاد
شبانمزرعه، آن گَله، بی از آن

زِ حکمی که دادند بهرِ زمین
  

 

سلیمان و داوود، مردانِ راد
که دید مزرعه از رمَه بس زیان
بر آن حکم بودیم گواه بر یقین

 

 

 ِ بَالَ يسَُبّ رْناَ مَعَ دَاوُودَ الِْ مْنَاهَا سُليَمَْانَ ۚ وȥًَُّ آتيَنَْا حُكْمًا وعَِلمًْا ۚ وسََخَّ ۚ   حْنَ وَ فَفَهَّ يَْ الطَّ
   ﴾٧٩﴿وَكُنَّا فَاعِليَِ 

به وحی بر سلیمان نمودیم عطا
به هر دو بدادیم ما حکمِ تام
به تسخیرِ داوود، کوه و جبال
بخوانند تسبیح حق را همه
نمودیم چنین ما به روى زمین

  

 

که فارغ بوَد حکمِ او از خطا
به علم شریعت بگشتند تمام

ر و بالو مرغان آزاده با پ
به آواز او جمله در هلهله
که باشد خداوند قادر چنین

 

نْ  مِّنْ  وعََلَّمْنَاهُ صَنعَْةَ لَُوسٍ لَّكُمْ لِحُْصِنَكُمْ 
َ
سِكُمْۖ  فَهَلْ أ

ْ
  ﴾٨٠﴿تُمْ شَاكرُِونَ بأَ

به داوود عطا ما بکردیم زِ جود
که باشید شما جملگی مردمان
زِ انعام ایزد در این ارض و خاك

  

 

بسازد زِ آهن زره یا که خود
زِ آزارِ شمشیر و تیغ در امان
به جا آورید شکر یزدانِ پاك؟

 

 

ءٍ  تِ باَرَكْنَا فيِهَاۚ  وَكُنَّا بكُِلِّ شَْ
رضِْ الَّ

َ
ِ إǓَِ الْ مْرهِ

َ
وَلسُِليَمَْانَ الرّيِحَ عَصِفَةً تَرْيِ بأِ

   ﴾٨١﴿عَلمِِيَ 
براي سلیمان همان مردِ راد

ه با بادِ صرصر شود رهسپارک
یقیناً به هر چیز اندر جهان

  

 

باد هايمسخّر بکردیم وَزِش
عمَ، سرزمین و دیارنِبشد پُر

فقط ذاتِ ما هست آگه بر آن
 

يَاطِيِ مَنْ    ﴾٨٢﴿يَغُوصُونَ لَُ وَيعَْمَلوُنَ عَمƆًَ دُونَ ذَلٰكَِۖ  وَكُنَّا لهَُمْ حَافظِِيَ  وَمِنَ الشَّ

وان، گروهی به تسخیرِ تامزِ دی
  

 

به نزد سلیمان بگشتند غلام
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شناور چو غواّص به دریاي ناب
بگشتند موظّف در آن روزگار
نگهبان دیوان و مُلکش شدیم

  

 

گهرها بیاورده از قعرِ آب
گزاري به هر گونه کاربه خدمت

نمودیم حراست زِ فضلِ عمیم
 

نِّ  ۞
َ
يُّوبَ إذِْ ناَدَىٰ رَبَّهُ أ

َ
ْ وَأ ن

َ
ُّ وَأ نَِ الضُّ احِيَِ  مَسَّ رحَْمُ الرَّ

َ
   ﴾٨٣﴿تَ أ

زِ ایوّب همی یاد آور رسول!
که یا رب زِ رنج عاجزم در زمین

  

 

نمود بلکه گردد قبولدعا می
الراّحمین رحمُ اَیى ولیکن تو

 

 

هْلهَُ  فاَسْتَجَبنَْا لَُ فكََشَفْنَا مَا بهِِ مِنْ 
َ
ٍ ۖ وَآتيَنَْاهُ أ عَهُمْ رحََْةً مِّنْ عِنْ  وَمِثلْهَُمْ  ضُّ ذكِْرَىٰ  دِناَ وَ مَّ

   ﴾٨٤﴿للِعَْابدِِينَ 
دعایش اجابت بشد بالمآل
عطایش بکردیم فرزند زیاد
که گردند آگه همه عابدان

  

 

رهایش نمودیم زِ آشفته حال
اش نیز اصحابِ رادبه همراهی

زِ لطف خداوند اندر جهان
 

ابرِِينَ ˯سْمَاعِيلَ ˯دْ   مِّنَ الصَّ
   ﴾٨٥﴿ريِسَ وَذَا الكِْفْلِۖ  كٌُّ

به یاد آر اینک تو از اسمَعیل
زِ ذوالکفل، آن عادل و آن شکور

  

 

و ادریس که بدُ نزد ما بس جلیل
که بودند ایشان همیشه صبور

 

دْخَلنَْاهُمْ فِ رحََْتنَِاۖ  إنَِّهُمْ 
َ
الِيَِ  وَأ    ﴾٨٦﴿مِّنَ الصَّ

یعوسی را زِ لطف سپس جملگ
زمین چو بودند ایشان به روي

  

 

درآورده بر رحمت خود جمیع
زِ نیکان و پاکان و هم صالحین

 

نْ  وَذَا الُّونِ إذِْ 
َ
نْ  لَّنْ  ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أ

َ
لمَُاتِ أ ƅَّ إلَِهَٰ إƅَِّ  نَّقْدِرَ عَليَهِْ فَنَادَىٰ فِ الظُّ

 ْ ن
َ
المِِيَ كُنْ  تَ سُبحَْانكََ إنِِّ أ  ﴾٨٧﴿تُ مِنَ الظَّ

به یاد آر زِ ذوالنوّنِ یونس همی
  

 

که خشمگین بگردید و پر از غمی
 

بکرد تركِ آن قوم و هم اهلِ خویش
به ظلمت چو افتاد، بگفت این گواه

و تو فریادرسییى منزّه تو
  

 

گمان کرد نیُفتد به حالِ پریش
لٰهبه جز تو اِیى نباشد خدا

ظلم کردم بسی به نفسِ خودم
 

ۚ  وَكَذَلٰكَِ نُنْ     ﴾٨٨﴿جِ المُْؤْمِنيَِ فاَسْتَجَبنَْا لَُ وَنََّينَْاهُ مِنَ الغَْمِّ
بکردیم زِ لطف ما دعایش قبول

  

 

زِ سیلابِ غم شد رها آن رسول
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چنینیننجات ما دهیم مردمان ا
  

 

هم آنها که باشند از مؤمنین
 

ْ وَزَكَريَِّا إذِْ ناَدَىٰ رَ  ن
َ
   ﴾٨٩﴿تَ خَيُْ الوَْارثِيَِ بَّهُ رَبِّ ƅَ تذََرْنِ فَرْدًا وَأ

و هم یادي کن از زکریا، رسول!
منم فرد و تنها در این روزگار
که باشد مرا در جهان همدمی

  

 

ندا زد خدا را که یابد قبول
بده وارثی تو مرا یادگار
تو خود بهترین وارثِ عالمی

 

صْلَحْنَا لَُ زَوجَْهُ ۚ إنَِّهُمْ كَنوُا يسَُارعُِونَ فِ الَْيَْاتِ وَ  يَيَْٰ  لَُ  وهََبنَْاوَ  لَُ  فاَسْتَجَبنَْا
َ
يدَْعُونَنَا  وَأ

   ﴾٩٠﴿رغََبًا وَرهََبًاۖ  وَكَنوُا لَاَ خَاشِعيَِ 
اجابت نمودیم آن گفتگو

بود نازا و پیرو جفتش که می
چو در کار خیر او جلودار بود

حال بیم یا به حالِ رجاچه در 
  

 

بکردیم، یحییٰ عطا ما به او
بشد قابل حمل و در سینه شیر
به اعمال نیکوي سبقت نمود

در نزدِ ماه ع بودوخضباهمی 
 

حْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا فيِهَا مِنْ 
َ
وحِنَا وجََعَلنَْاهَا وَابْنَهَا آيةًَ لّلِعَْالمَِيَ  وَالَّتِ أ    ﴾٩١﴿رُّ
گناهبی ریم همان بانويزِ م

دمیدیم در بطن او روحِ خویش
بگشتند هر دو به روي زمین

  

 

که پاکیزه داشت دامن از هر تباه
پریشبشد حاملِه آن زنِ دل

زِ آیاتِ حق آشکار و مُبین
 

ناَ رَبُّكُمْ فاَعْبُدُونِ 
َ
ةً وَاحِدَةً وَأ مَّ

ُ
تُكُمْ أ مَّ

ُ
   ﴾٩٢﴿إنَِّ هَذِٰهِ أ

شما مردمانچنین کیش بهر 
منم چون خداوند و هم ربّتان

  

 

بوَد منحصر، واحد اندر جهان
پرستش نمایید مرا، عابدان!

 

مْرهَُمْ 
َ
عُوا أ  ﴾٩٣﴿بيَنَْهُمْۖ  كٌُّ إلَِنَْا رَاجِعُونَ  وَتَقَطَّ

بشد تفرقه لیک در کارِ دین
بوَد سوي ما رجعت جملگی

  

 

به دست همین مردمانِ زمین
د به سر زندگیپس از آنکه آی

 

الَِاتِ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فƆََ كُفْرَانَ لسَِعْيهِِ ˯نَّا لَُ كَتبُِونَ  فَمَنْ     ﴾٩٤﴿يَعْمَلْ مِنَ الصَّ
کس کند کار نیک در زمین هر آن

نخواهیم کنیم سعیِ او را تباه
که ما خود نویسیم اعمال او

  

 

که صالح بوَد او و از مؤمنین
لٰهبه راهِ اِزِ کاري که کرده 

گفتگورسد جمله بیبه ثبت می
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نَّهُمْ ƅَ يرَجِْعُونَ 
َ
هْلكَْنَاهَا أ

َ
ٰ قرَْيَةٍ أ َȇَ ٌ٩٥﴿وحََرَام﴾   

هلاکت دهیم گر دیاري تمام
دگر نیست بازگشتی اندر جهان

  

 

شود زندگی بهر ایشان حرام
مردمانچنین ینبر این امّت و ا

 

 

ٰ إذَِا فتُحَِتْ يَ  جُوجُ وهَُمْ حَتَّ
ْ
جُوجُ وَمَأ

ْ
ْ  مِّنْ  أ ِ حَدَبٍ ينَ

  ﴾٩٦﴿سِلوُنَ كُّ

به وقتی که فتح آید اندر زمین 
به سرعت بگیرند هر چیز هست

  

 

زِ یأجوج و مأجوج، کُل اجمعین
به تسخیر کشانند بالا و پست

 

 

ِينَ  بصَْارُ الَّ
َ
 كَفَرُوا ياَ وَيلْنََا قدَْ كُنَّا فِ غَفْلةٍَ مِّنْ  وَاقْتَبََ الوْعَْدُ الَْقُّ فإَذَِا هَِ شَاخِصَةٌ أ

   ﴾٩٧﴿هَذَٰا بلَْ كُنَّا ظَالمِِيَ 
لهٰهاي اِچو نزدیک شود وعده

به فریاد و آه جمله گویند، چرا؟
زِ راه خطا ظلم کرده به خویش

  

 

کنند کافران بس به حیرت نگاه
بماندیم غافل زِ روزِ جزا

پیش کنند سرزنش جمله کردارِ
 

نْ 
َ
ِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أ َّĬ٩٨﴿تُمْ لهََا وَاردُِونَ إنَِّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ا﴾  

خطابی بیاید بر آن کافران
افروزِ دوزخ کنونشوید آتش

  

 

شما و بتان و خدایانتان
به قعرِ جهنمّ روید واژگون

 

 

ا وَرَدُوهَاۖ  ونَ  لوَْ كَنَ هَؤƅَُٰءِ آلهَِةً مَّ    ﴾٩٩﴿وَكٌُّ فيِهَا خَالُِ
اگر که بتانِ زبونِ شما
نگردند وارد به دوزخ چنین

  

 

به حق و حقیقت باشند خدا
که جاوید بمانند در آن اجمعین

 

   ﴾١٠٠﴿لهَُمْ فيِهَا زفَيٌِ وهَُمْ فيِهَا ƅَ يسَْمَعُونَ 
فّار شدیدبه دوزخ بنالند کُ

  

 

ولیکن کسی آن نخواهد شنید
 

 ِ ِينَ سَبَقَتْ لهَُمْ إ ولَئٰكَِ عَنهَْا مُبعَْدُونَ  نَّ الَّ
ُ
   ﴾١٠١﴿مِّنَّا الُْسْنَٰ أ

گروهی که بودند مؤمن به حق
به آتش نیفُتند و باشند سعید

  

 

بکردند اعمالِ نیک در سبق
بوَد دوزخ از بهرِ ایشان بعید

 

 
َ
ونَ نْ ƅَ يسَْمَعُونَ حَسِيسَهَاۖ  وهَُمْ فِ مَا اشْتَهَتْ أ   ﴾١٠٢﴿فُسُهُمْ خَالُِ

چنین بندگانی که هستند سعید
به هر چیز که مشتاق شوند مؤمنان

  

 

زِ دوزخ نخواهند شنیدیى ندِا
به دست آورند تا ابد آن جهان
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 ƅَ  ُكْبَُ  يَزُْنُهُمُ الفَْزَع
َ
اهُمُ  الْ ِي كُنْ  وَتَتَلقََّ    ﴾١٠٣﴿وعَدُونَ تُمْ تُ المƆََْئكَِةُ هَذَٰا يوَمُْكُمُ الَّ

ندارند خوفی و حزن متّقین
آمد بگوید به ایشان مَلَکخوش

گاهکه امروز قیامت بوَد وعده
  

 

زِ آواي اعظم در آن یومِ دین
ریب و شکبگویند ملائک بی

لهٰنویدي که داده شما را اِ
 

ناَ
ْ
جِلِّ للِكُْتُبِۚ  كَمَا بدََأ مَاءَ كَطَيِّ السِّ لَ خَلقٍْ نُّعيِدُهُ ۚ وعَْدًا عَليَنَْاۚ  إنَِّا يوَمَْ نَطْويِ السَّ وَّ

َ
 أ

   ﴾١٠٤﴿كُنَّا فاَعِليَِ 
همان روز که پیچم به هم بالعیان
که هر جوهري خود زِ بود و نبود

ي ما بوَد بالیقینکه این وعده
  

 

چو طوماري اندر هم، این آسمان
بودبگردد به شکلی که اولّ ب

تحقّق بیابد در آن یومِ دین
 

بُورِ مِنْ  الُِونَ  وَلقََدْ كَتَبنَْا فِ الزَّ رضَْ يرَثُِهَا عِبَاديَِ الصَّ
َ
نَّ الْ

َ
   ﴾١٠٥﴿بَعْدِ الِّكْرِ أ
نوشتیم به تورات و بعد در زبور
که مردان صالح در این زندگی

  

 

به طور وضوح همچو آیاتِ نور
بوَند وارثانِ زمین جملگی

 

   ﴾١٠٦﴿لّقَِوْاٍ عَبدِِينَ  إنَِّ فِ هَذَٰا لƆَََغً 
بوَد چون که قرآن کتابِ مُبین

  

 

چو ابلاغِ حق است بر عابدین
 

رسَْلنَْاكَ إƅَِّ رحََْةً لّلِعَْالمَِيَ 
َ
   ﴾١٠٧﴿وَمَا أ

رسول گرامی! به تحقیق بدان
مگر آنکه باشی تو در دو جهان

  

 

به ارسال تو حکم ندادیم چنان
نهمی رحمت من بر این مردما

 

نْ 
َ
نَّمَا إلَِهُٰكُمْ إلَِهٌٰ وَاحِدٌۖ  فَهَلْ أ

َ
سْلمُِونَ  تُمْ قلُْ إنَِّمَا يوُحَٰ إǓََِّ أ    ﴾١٠٨﴿مُّ

بگو اي رسول! تو به خلق زمین
احد چون که باشد خداي شما

  

 

که بر من رسد وحی به طورِ یقین
بگردید تسلیم به یکتا خدا؟

 

مْ تُكُ توََلَّوْا فَقُلْ آذَنْ  فإَنِْ 
َ
قرَيِبٌ أ

َ
دْريِ أ

َ
ٰ سَوَاءٍۖ  ˯نْ أ َȇَ ْا توُعَدُونَ  م    ﴾١٠٩﴿بعَيِدٌ مَّ
ولی گر که کفّار از روي کین
مساوي نمودم من آگاهتان
قیامت ندانم که نزدیک و دور

  

 

کنند اعتراضی به آیاتِ دین
هدایت نمودم بدین راهتان
ولیکن بیابد یقیناً ظهور

 

   ﴾١١٠﴿هْرَ مِنَ القَْوْلِ وَيَعْلمَُ مَا تكَْتُمُونَ إنَِّهُ يَعْلمَُ الَْ 
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خدا باشد آگه زِ گفتارتان
  

 

چه پنهان کنید آن، چه دارید عیان
 

دْريِ لعََلَّهُ فتِنَْةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إǓَِٰ حِيٍ 
َ
   ﴾١١١﴿˯نْ أ

ندانم، مگر باشد این امتحان
تمتّع بیابید اندر حیات

  

 

جهان براي شما مردمان
به دنیاي فانیِ قبل از ممات

 

ٰ مَا تصَِفُونَ  قاَلَ رَبِّ احْكُمْ  َȇَ ُوَرَبُّنَا الرَّحْمَنُٰ المُْسْتَعَان  ۗ قِّ    ﴾١١٢﴿باِلَْ
بگفتا رسول بر خداي جهان
که باشد یقین ربِّ ما مهربان

 طلب   ما   یاوري  کنیم می  او     از

 

بحق حکم فرما تو اندر میان
و کریم است و هم مسُتعان عظیم

رب  ذاتِ  از  خواست  فقط  باید   که

    ِّسُورَةُ الَج		22««    
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

  

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

اعَةِ  هَا الَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْۚ  إنَِّ زَلزَْلةََ السَّ يُّ
َ
ءٌ عَظِيمٌ  ياَ أ   ﴾١﴿شَْ

الاَ اي شما مردمانِ جهان!
ثهدپُرحاکه روزِ حساب هست 

  

 

به تقوا گرایید، بر ربّتان
چو یک زلزله باشد آن واقعه

 

 

رضَْعَتْ وَتضََعُ كُُّ ذَاتِ حَلٍْ حَلْهََا وَترََى الَّاسَ 
َ
ا أ يوَمَْ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُُّ مُرضِْعَةٍ عَمَّ

ِ شَدِيدٌ سُكَ  َّĬ٢﴿رَىٰ وَمَا هُم بسُِكَرَىٰ وَلَكِٰنَّ عَذَابَ ا﴾   
ببینید چو آن روز آید پدید
بوَد شیرده آن روز گر مادري
و یا هست اگر مادري حامله
ببینی همه مردمانند خمُار
عذابِ اِلهیست لیکن پدید

  

 

بگردید مضطر به حالی شدید
کند طفل خود را همیرها می

ن بار، زان مرحلهبیندازد آ
مستی به بار ولیکن ندارند

که باشد عذابی اَلیم و شدید
 

 

ريِدٍ  وَمِنَ الَّاسِ مَنْ  ِ بغَِيِْ عِلمٍْ وَيَتَّبعُِ كَُّ شَيطَْانٍ مَّ َّĬ٣﴿يُاَدلُِ فِ ا﴾  

گروهی زِ این مردمِ روزگار
نباشند آگه چو در زندگی

  

 

نمایند با کردگارجدل می
ل روند در رهِ بندگیبه باط
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زِ هر نوع شیطان کنند پیروي
  

 

به ظلمت بپویند بر گمرهی
 

نَّهُ مَنْ 
َ
عيِِ  كُتبَِ عَليَهِْ أ نَّهُ يضُِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إǓَِٰ عَذَابِ السَّ

َ
هُ فأَ َّƅََ٤﴿تو﴾   

بگردیده مکتوب به روزِ السَت
به گمراهی افتد به دنیا و دین

  

 

ی یاور استکه ابلیس را گر کس
هدایت شود سوي دوزخ یقین

 

 

هَا الَّاسُ إنِْ  يُّ
َ
   ثُمَّ نُّطْفَةٍ  ترَُابٍ ثُمَّ مِنْ   مِّنْ  خَلَقْنَاكُمْ  تُمْ فِ رَيبٍْ مِّنَ الْعَْثِ فإَنَِّا كُنْ  ياَ أ

َ لكَُ  مِنْ عَلقََةٍ ثُمَّ مِنْ   بُيَِّ قَةٍ وغََيِْ مَُلَّقَةٍ لِّ
َلَّ ضْغَةٍ مُّ رحَْامِ مَا نشََاءُ إǓَِٰ مُّ

َ
مْ ۚ وَنقُرُِّ فِ الْ

كُمْۖ  وَمِنْ  شُدَّ
َ
سَمًّ ثُمَّ نُرْجُِكُمْ طِفƆًْ ثُمَّ لِبَلْغُُوا أ جَلٍ مُّ

َ
ٰ وَمِنْ  مَّنْ  كُمْ أ نْ  كُمْ يُتَوَفَّ  مَّ

رْذَلِ العُْمُرِ لكَِيƆَْ يَعْلمََ مِنْ 
َ
ْ  بَعْدِ عِلمٍْ شَيئًْاۚ  يرَُدُّ إǓَِٰ أ ن

َ
رضَْ هَامِدَةً فإَذَِا أ

َ
ا زَلَْ وَترََى الْ

 ْ ن
َ
ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ  بتََتْ مِنْ عَليَهَْا المَْاءَ اهْتََّتْ وَرَبَتْ وَأ

  ﴾٥﴿كُّ

شما مردمان! گر که دارید شک
بدانید زِ خاك آفریدیم شما

گوشتی پدیدسپس مضُغه و پاره
شمارنماییم آن قدرتِ بی

مخزن استدرونِ رحم هر چه در 
به وقتش زِ بطن او بیاید برون
کُندَ زندگانی، رسد بر کمال
بمیرید بعضی به دورِ شباب
بگردند گاهی مریض و علیل
ببینی گهی خشک باشد زمین
زِ باران بیاید زِ زردي برون

نگوگونهبرویند گیاهان بسی 
  

 

تکبهکه در حشر آیید برون تک
سپس نطفه و بعد عَلَق شد به پا

ناکامل و هم نه کامل شدُید نه
براي شما مردمان، آشکار
خداوند خواهد که مرد یا زن است

نگوگونهبدین شکل بیاید بشر 
جوانی و پیري رسد بالمآل
و بعضی به پیري رسند حدِّ ناب
و یا آنکه گردند خرفت و ذلیل
نباشد گیاهی در آن همچنین
طراوت پذیرد شود سبزگون

و چونند چبیزِ فضلِ خداوند 
 

 
 

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ ُنَّه

َ
نَّهُ يُيِْ المَْوْتَٰ وَأ

َ
َ هُوَ الَْقُّ وَأ َّĬنَّ ا

َ
  ﴾٦﴿ذَلٰكَِ بأِ

همین است دلیل که خداوندگار
  

 

مطلق وَ هم کردگارحقِّ بوَد 
 

و او زنده سازد همه مردگان
  

 

کرانبه هر چیز تواناست تا بی
 

نَّ ا
َ
َ يَبعَْثُ مَنْ وَأ َّĬنَّ ا

َ
اعَةَ آتيَِةٌ ƅَّ رَيبَْ فيِهَا وَأ    ﴾٧﴿فِ القُْبُورِ  لسَّ
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و هم آید آن ساعت و یوم دین
برانگیزد او مردگان از قبور

  

 

نه شکیّ بوَد بلکه عینِ یقین
جمیع خلایق رسند بر حضور

 

ِ بغَِيِْ عِلمٍْ  وَمِنَ الَّاسِ مَنْ  َّĬنيٍِ يُاَدلُِ فِ ا    ﴾٨﴿وƅََ هُدًى وƅََ كتَِابٍ مُّ
و برخی زِ مردم بیارند جدال
ندارند نه حجّت و هم نه حساب

  

 

به ذاتِ خداوند و آن ذوالجلال
و یا استنادي مُبین از کتاب

 

ِۖ لَُ فِ  عَنْ لِضُِلَّ عِطْفهِِ ثاَنَِ  َّĬنيَْاخِزْيٌۖ وَنذُِيقُهُ  سَبيِلِ ا    ﴾٩﴿ريِقِ الَْ  امَةِ عَذَابَ يوَمَْ القْيَِ  الُّ
لٰهبگردانده روي با غرور از اِ

بگردند اندر جهان، پست و خوار
  

 

و گمره کنند سایران را زِ راه
به عقبی بسوزند در قعرِ نار

 

اٍ لّلِعَْبيِدِ  َّƆَِليَسَْ بظ َ َّĬنَّ ا
َ
مَتْ يدََاكَ وَأ   ﴾١٠﴿ذَلٰكَِ بمَِا قدََّ

مال خویشجزایت بوَد این، زِ اع
هگاهیچنیارد ستم بر کسی 

  

 

اي با دو دستت زِ پیشفرستاده
لٰهخداوند رحمان و یکتا اِ

 

صَابَتهُْ فتِنَْةٌ انْ  وَمِنَ الَّاسِ مَنْ 
َ
نَّ بهِِ ۖ ˯نْ أ

َ
صَابهَُ خَيٌْ اطْمَأ

َ
ٰ حَرفٍْ ۖ فإَنِْ أ َȇَ َ َّĬلَبَ قَ يَعْبُدُ ا

ٰ وجَْهِهِ خَسَِ الُّ  َȇَ ُِانُ المُْبي ۚ  ذَلٰكَِ هُوَ الُْسَْ   ﴾١١﴿نيَْا وَالْخِرَةَ

زِ این مردمان نیز باشد کسی
چو خیري زِ دنیا رسد نزدشان
ولیکن بلا گر که آید پدید
زیانکار گردیده او عاقبت
در اینجاست خسُران او آشکار

  

 

به سستی عبادت نماید بسی
شوند دلخوش و شاکر از ربشّان

ي از خداي مجیدبتابند رو
در این دارِ فانی و در آخرت
که بیند عیان او به فرجامِ کار

 

 

هُ وَمَا ƅَ يَنْ  مِنْ  ايدَْعُو ِ مَا ƅَ يضَُُّ َّĬلُ الْعَيِدُ دُونِ اƆَ  ﴾١٢﴿فَعُهُ ۚ ذَلٰكَِ هُوَ الضَّ

لٰهکُندَ رو به سویی به غیر از اِ
  

 

هگاهیچکه نفع و ضرر نیست زِ او 
 

همین است آن گمرهیِ بعید
  

 

به راه سعادت نخواهد رسید
 

قرَْبُ مِنْ  لمََنْ  ايدَْعُو
َ
هُ أ   ﴾١٣﴿نَّفْعِهِ ۚ لَئِسَْ المَْوْلَٰ وَلَئِسَْ العَْشِيُ  ضَُّ

بخوانَد کسی را که بهرش زیان
  

 

زِ نفعش بودَ بیش اندر میان
 

چه معبودي بدَ کرده او اختیار
  

 

رفتست یارچه نالایقی را گ
 

ِينَ  َ يدُْخِلُ الَّ َّĬالَِاتِ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ  آمَنُوا وَ   إنَِّ ا نهَْارُۚ   عَمِلُوا الصَّ
َ
َ  تَتْهَِا الْ َّĬإنَِّ ا 
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   ﴾١٤﴿يَفْعَلُ مَا يرُيِدُ 
خداوند داخل کند در بهشت

روانیى که در زیرشان نهرها
به هر چیز اراده کند ذوالجلال

  

 

نیکوسرشتهل ایمان و همه ا
به خُلدبِرین تا ابد جاودان
به انجام رساندَ همان بالمآل

 

نْ  مَنْ 
َ
مَاءِ ثُمَّ لَْقْطَعْ يَنْ  لَّنْ  كَنَ يَظُنُّ أ نيَْا وَالْخِرَةِ فلَيَْمْدُدْ بسَِبَبٍ إǓَِ السَّ ُ فِ الُّ َّĬهُ ا   صَُ

   ﴾١٥﴿غيِظُ ظُرْ هَلْ يذُْهبََِّ كَيدُْهُ مَا يَ فلَيَْنْ 
به شک هر که افتاد در روزگار
که یاور نباشد حق از مغفرت
مثالش بر این است که از آسمان
ببندي به گردن هم آنگه طناب

شود خشم، چنین؟نظر کن فرو می
  

 

که نصرت نبخشد خداوندگار
چه در دارِ دنیا و در آخرت
طنابی بیاویزي چون ریسمان
سپس آن طناب را بُري با عتاب
ندارد اثر آن به عالمَ یقین

 

 ْ ن
َ
َ يَهْدِي مَنْ وَكَذَلٰكَِ أ َّĬنَّ ا

َ
   ﴾١٦﴿يرُيِدُ  زَلْاَهُ آياَتٍ بيَّنَِاتٍ وَأ

چنین است آیاتِ پروردگار
دهد ایزد، آیینِ راستنشان می

  

 

که نازل بگردیده بس آشکار
هدایت کند هر که را او بخواست

 

 ِ ِينَ آمَنُوا وَالَّ ابئِيَِ وَالَّصَارَىٰ وَالمَْجُوسَ  ينَ إنَِّ الَّ َ يَفْصِ  هَادُواوَالصَّ َّĬكُوا إنَِّ ا شَْ
َ
ِينَ أ  لُ وَالَّ

ءٍ شَهِيدٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ َ َّĬ١٧﴿بيَنَْهُمْ يوَمَْ القْيَِامَةِ ۚ إنَِّ ا﴾   

خداوند اندر صفِ مؤمنین
پرست و جهودنصاريٰ و انجمُ

ملگیو آنان که شرك آورند ج
لٰه، اِمیناکند هر کدمیجدا 

  

 

کند روز حشر، سایرینجدا می
زِ گبر و مجوس و زِ قوم یهود
به راه خطا رفته در بندگی
به هر چیز باشد خداوند گواه

 

َ يسَْجُدُ لَُ مَنْ  َّĬنَّ ا
َ
لمَْ ترََ أ

َ
مَاوَاتِ وَمَنْ  أ مْسُ وَالقَْمَرُ وَالُّ  فِ السَّ رضِْ وَالشَّ

َ
جُومُ فِ الْ

وَابُّ وَكَثيٌِ مِّنَ الَّاسِۖ  جَرُ وَالَّ بَالُ وَالشَّ ُ فَ  وَمَنْ  العَْذَابُ ۗ  حَقَّ عَليَهِْ  وَكَثيٌِ  وَالِْ َّĬمَايهُِنِ ا   
َ يَفْعَلُ مَا يشََاءُ ۩  لَُ مِنْ  َّĬكْراٍِ ۚ إنَِّ ا    ﴾١٨﴿مُّ

ندیدي به چشم دلت منطبق؟
به حال سجودند همه اجمعین

 

که هر چیز، سجده بَرَد نزد حق
چه اندر سماء یا که اندر زمین
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ستاره و خورشید و ماه و جبال
کثیري زِ جمعِ خلایق، بشر
ولی جمعی دیگر زِ این مردمان

کس خداوند نمودش ذلیل هر آن
و هر چه بوَد در مشیّت صلاح

  

درختان و جنبندگان بالمآل
عبادت نمایند و سجده زِ سر

ق بر عذاب گرانشوند مستح
عزیز او نگردد به هر گون دلیل

نماید مباحهمان را خدا می
 

عَتْ لهَُمْ ثيَِابٌ مِّنْ  ۞ ِينَ كَفَرُوا قُطِّ نَّارٍ يصَُبُّ  هَذَٰانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِ رَبّهِِمْۖ  فاَلَّ
   ﴾١٩﴿فوَْقِ رءُُوسِهِمُ الَْمِيمُ  مِنْ 

بوَد بین کفّار و هم مؤمنان
ى کردگارجدََل هست درباره

بر آن جمعِ کفّار و جهّالِ دون
روان گشته آبی زِ بالاي سر

  

 

جدال و خصومت همی این میان
که اثبات نمایند در روزگار
لباسی بپوشند زِ آتش فزون
که آبیست جوشان و هم مستمر

 

   ﴾٢٠﴿يصُْهَرُ بهِِ مَا فِ بُطُونهِِمْ وَالُْلوُدُ 
پوستِ برون بسوزند جمله زِ

  

 

گداخته بگردند نیز از درون
 

قَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ  وَلهَُمْ     ﴾٢١﴿مَّ
گرانیى و از بهرشان گُرزها

  

 

مهُیّا زِ آهن بگشته عیان
 

نْ 
َ
رَادُوا أ

َ
عِيدُوا فيِهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الَْريِقِ  كَُّمَا أ

ُ
   ﴾٢٢﴿يَرْجُُوا مِنهَْا مِنْ غَمٍّ أ

ند برون از جحیمچو خواهند بیای
دوباره بیفُتند در آن عذاب

  

 

زِ اندوه و غم، زین عذاب الَیم
همی برچشند سوزش آن عِقاب

 

الَِاتِ جَنَّاتٍ تَرْيِ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ َ يدُْخِلُ الَّ َّĬنهَْارُ  تَتْهَِا مِنْ  إنَِّ ا
َ
يهَا يُلََّوْنَ فِ  الْ

سَاورَِ مِنْ 
َ
  ﴾٢٣﴿وَلؤُْلؤًُاۖ  وَلَِاسُهُمْ فيِهَا حَريِرٌ  ذَهَبٍ  مِنْ أ

خداوند داخل کند مؤمنان
ها که کلا در این روزگارهمان

هاست نهرها روانبه زیر قدم
نظیربه آراستگی لؤلؤان بی

  

 

به باغِ بهشت و بر آن جنّتان
کاربوَند صالح و جملگی نیک

طلاي گران ،به دستان و بازو
بوَد از حریر هاي ایشانلباس

 

اطِ الَْمِيدِ  يّبِِ مِنَ القَْوْلِ وهَُدُوا إǓَِٰ صَِ    ﴾٢٤﴿وهَُدُوا إǓَِ الطَّ
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حمید   راهِ  به    و  نیک   اذکارِ    به
 

مجید   ربِّ      زِ   بگردند     هدایت
ونَ عَنْ  ِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّ ِ وَالمَْسْجِدِ الَْ  إنَِّ الَّ َّĬِي جَعَلنَْاهُ للِنَّاسِ سَوَاءً سَبيِلِ ا رَامِ الَّ

لِمٍ  العَْاكفُِ فيِهِ وَالْاَدِ ۚ وَمَنْ 
َ
   ﴾٢٥﴿يرُدِْ فيِهِ بإِلَِْادٍ بظُِلمٍْ نُّذِقهُْ مِنْ عَذَابٍ أ

کسانی که کافر بگشتند به دین
و هم بازدارند زِ مسجدحْرام
که یکسان بوَند اندر آن مردمان

وي آن مکانکس کند کجر هر آن
الَیم     عذابِ     را      او     چشانیم

 

شوند سدِّ مردم به راهِ مُبین
محلِّ عبادت به خاص و به عام
چه باشند مقیم یا مسافر در آن
و یا ظلمی آرد برِ مردمان

کریم   ربِّ    زِ     ببیند    قهري    و
برَْاهيِمَ مَكَنَ الْيَتِْ  ناَ لِِ

ْ
نْ  ˯ذْ بوََّأ

َ
ائفِيَِ وَالقَْائمِِيَ  أ ƅَّ تشُْكِْ بِ شَيئًْا وَطَهِّرْ بيَتَِْ للِطَّ

جُودِ  عِ السُّ كَّ    ﴾٢٦﴿وَالرُّ
به یاد آر در این مکانِ عظیم
که گردد برِ بندگان رهنما
نگهدار طاهر در اینجا مکان

سجود    و   قیام     و    طواف  براي 

 

بدادیم اسکانی بر ابرهَیم
بگفتیم شریکی نیاور به ما
زِ امر خداوند و ربِّ جهان

ودَود    ربِّ    به    زوُاّر    آرند    که 
ذّنِْ 
َ
تيَِ مِنْ  وَأ

ْ
ِ ضَامِرٍ يأَ

ٰ كُّ َȇََو ƅًتوُكَ رجَِا
ْ
جِّ يأَ ِ فجٍَّ عَمِيقٍ  فِ الَّاسِ باِلَْ

   ﴾٢٧﴿كُّ
بزن بانگ بر مردمان، کُن فرَج

روند این مکان پیاده، سواره،
لاغرمیان     شترهاي    با     یا      و

 

که آیند جمله همه سوي حج
عزیمت نمایند همه این زمان

مردمان   دور     هايراه    زِ    بیایند
ِ  اسْمَ  وَيَذْكُرُوا لهَُمْ  مَنَافعَِ  لّيَِشْهَدُوا َّĬمَا رَزقََهُمْ  فِ  ا ٰ َȇَ ٍعْلوُمَات يَّااٍ مَّ

َ
نعَْامِ  نْ مِّ  أ

َ
ۖ  بهَِيمَةِ الْ

طْعِمُوا الْاَئسَِ الفَْقيَِ 
َ
   ﴾٢٨﴿فكَُوُا مِنهَْا وَأ

ببینند منافع از آن مردمان
زِ رزقی که داده بر آنها خدا

حق   یادِ  کنید   و   طعام  از   خورید

 

کنند یادِ یزدان در ایاّمِ آن
زِ چارپا و حیوان، بهرِ غذا

مستحق   کنید     اماطع    انفاق،   زِ
وَّفُوا باِلْيَتِْ العَْتيِقِ     ﴾٢٩﴿ثُمَّ لْقَْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْوُفُوا نذُُورهَُمْ وَلْطََّ

دست   و  روي  برَِ   نظافت با    سپس
ادا     نمایند   را   خود   نذرِ     همه

 

سته   که  را  سنّتی  آورند  جا  به 
خدا    یگانه      حضور    آنجا     در 
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طواف نیز نمایند بر ممتحن
  

به بیتِ مقدّس که باشد کهن
 

ُ عِنْ  ذَلٰكَِ وَمَنْ  ِ فَهُوَ خَيٌْ لَّ َّĬمْ حُرُمَاتِ ا نعَْامُ إƅَِّ مَا يُتلَْٰ يُعَظِّ
َ
حِلَّتْ لَكُمُ الْ

ُ
دَ رَبّهِِۗ  وَأ

وْثاَنِ 
َ
ورِ  عَليَكُْمْۖ  فاَجْتَنبُِوا الرجِّْسَ مِنَ الْ   ﴾٣٠﴿وَاجْتَنبُِوا قوَْلَ الزُّ

چنین باشد احکامِ پروردگار
  

 

که ماندَ شعائر همی پایدار
 

رعایت کند حرمتش هر کسی
حلال گشته چارپا زِ بهرِ شما

هاي پستنمایید پرهیز زِ بت
  

 

بوَد خیرِ او نزد ایزد بسی
مگر آنچه خوانَد ازین پس خدا
و حرفی که ناوارد و باطل است

 

ِ غَيَْ مُشِْكيَِ بهِِۚ  وَمَنْ  َّĬِ َوْ  حُنَفَاء
َ
يُْ أ مَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّ نَّمَا خَرَّ مِنَ السَّ

َ
ِ فكََأ َّĬِيشُْكِْ با

   ﴾٣١﴿تَهْويِ بهِِ الرّيِحُ فِ مَكَنٍ سَحِيقٍ 
بخوانید به اخلاص، آن ذاتِ هو
اگر شرك آرَد کسی بر خدا

سمانکه افتد فرو فردي از آ
و یا آنکه پرتاب گشته شدَید

  

 

نه آنکه بگیرید شریکی بر او
بر شماچنین ینمثالش بوَد ا

بگیرند مرغان زِ او جسم و جان
زِ طوفان و بادِ گران که وزید

 

ِ فَإنَِّهَا مِنْ  ذَلٰكَِ وَمَنْ  َّĬمْ شَعَائرَِ ا    ﴾٣٢﴿تَقْوَى القُْلُوبِ  يُعَظِّ
امشعائر تم چنین است، کلا

گواه است زِ تقوا به ربِّ عظیم
  

 

زِ قلبش کند احترامکس هر آن 
هاي پاك و زِ قلبِ سلیمزِ دل

 

سَمًّ ثُمَّ مَلُِّهَا إǓَِ الْيَتِْ العَْتيِقِ  جَلٍ مُّ
َ
   ﴾٣٣﴿لَكُمْ فيِهَا مَنَافعُِ إǓَِٰ أ

شما راست زِ آنها منافع و سود
مناسک و آداب حج و طریق

  

 

یّن که تعیین نمودبه وقتِ مع
محلیّ مقدّس زِ عهدِ عتیق

 

ةٍ جَعَلنَْا مَنْ  مَّ
ُ
ِ أ
ٰ مَا رَزقََهُمْ وَلكُِّ َȇَ ِ َّĬذَْكُرُوا اسْمَ ا نعَْامِۗ  فإَلَِهُٰكُمْ  مِّنْ  سَكً لِّ

َ
بهَِيمَةِ الْ

ِ المُْخْبتِيَِ  سْلمُِواۗ  وَبشَِّ
َ
   ﴾٣٤﴿إلَِهٌٰ وَاحِدٌ فلََهُ أ

ایمجایگه داده به هر امتّی
بدادیم روزي و رزق از طعام
یگانه بودَ رب و معبودتان
بشارت بده نیز بر مؤمنین

  

 

که خوانَد خدا را زِ خشیَت وَ بیم
زِ چارپا و حیوان، کلا تمام
به امرش بگردید تسلیم زِ جان

کس فروتن بوَد در زمین هر آن
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ِينَ  لَّ
َ
ُ وجَِلتَْ قُ  أ َّĬا إذَِا ذُكرَِ ا ِ وَمِمَّ Ɔَة صَابَهُمْ وَالمُْقيِمِ الصَّ

َ
ٰ مَا أ َȇَ َابرِِين لوُبُهُمْ وَالصَّ

  ﴾٣٥﴿فقُِونَ رَزقَْنَاهُمْ يُنْ 

هم آنها که از یاد یزدان پاك
صبوري کنند جمله وقتِ بلا
زِ انفاق ببخشند بر مستمند

  

 

شود قلبشان خاشع و تابناك
نماز را به وقتش نمایند ادا

مندگران را همی بهرهکنند دی
 

 

ِ  شَعَائرِِ  مِّنْ  لَكُمْ  وَالْدُْنَ جَعَلنَْاهَا َّĬا   ۖ ِ عَليَهَْا صَوَافَّ َّĬفَاذكُْرُوا اسْمَ ا  ۖ لَكُمْ فيِهَا خَيٌْ
رْ  فإَذَِا ۚ  كَذَلٰكَِ سَخَّ طْعِمُوا القَْانعَِ وَالمُْعْتََّ

َ
ناَهَا لَكُمْ لعََلَّكُمْ وجََبَتْ جُنُوبهَُا فكَُوُا مِنهَْا وَأ

   ﴾٣٦﴿تشَْكُرُونَ 
یکی از شعائر که کردیم قرار
چو ایستاده، ذکر خداوند کنید
دهید نیز بر دیگران گوشتِ او
براي شما کرده تسخیر چنین

  

 

شماربوَد اشُتر و فایده بی
پهلو چو افتاد، گوشتش خورید به

چه فردِ گدا یا که باآبرو
اشد یقینکه تکلیفتان شکُر ب

 

َ لُُومُهَا وَ  لنَْ  َّĬدمَِاؤهَُا وَ  يَنَالَ ا ƅَ  ْرهََا لَكُمْ   كُمْ ۚ يَنَالُُ الَّقْوَىٰ مِنْ  لَكِٰن   كَذَلٰكَِ سَخَّ
ِ المُْحْسِنيَِ  ٰ مَا هَدَاكُمْۗ  وَبشَِّ

َȇَ َ َّĬوا ا ُ    ﴾٣٧﴿لُِكَبِّ
زِ حیوان و از گوشت و از خونشان

ا زِ نزد شماولی، ترس و تقو
چنین کردگارمسُخََّر نمود این

رسولا! بشارت بده مُحسنین
  

 

نیاید به پیشگاهِ ربِّ جهان
بیاید به پیشگاهِ یکتا خدا
که شکرش بیارید اندر شمار

ها نیز بر مؤمنینهمی مژده
 

َ ƅَ يُبُِّ كَُّ  ۞ َّĬِينَ آمَنُواۗ  إنَِّ ا َ يدَُافعُِ عَنِ الَّ َّĬانٍ كَفُورٍ  إنَِّ ا   ﴾٣٨﴿خَوَّ

کند ذوالجلالیقیناً دفاع می
ندارد خدا دوست آن خائنین

  

 

خصالزِ افرادِ مؤمن وَ نیکو
که ناشکر و کافر بگردند چنین

 

 

ٰ نصَْهِمِْ لقََدِيرٌ  َȇَ َ َّĬنَّهُمْ ظُلمُِوا ۚ ˯نَّ ا
َ
ِينَ يُقَاتلَوُنَ بأِ ذنَِ للَِّ

ُ
   ﴾٣٩﴿أ

دهد بهرِ جنگمیخدا رخصتی 
بر آنها که از دست آن دشمنان
دهد نصرت و یاري بر مؤمنان

  

 

زِ ظلم و زِ ننگیى براي رها
امانفتاده به چنگال و بند بی

خداوندِ قادر که هست مستعان
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ِينَ  لَّ
َ
خْرجُِوا أ

ُ
نْ  بغَِيِْ  ديِاَرهِمِْ  مِنْ  أ

َ
َ  حَقٍّ إƅَِّ أ ۗ  وَل ُ َّĬالَّاسَ بَعْضَهُمْ يَقُولوُا رَبُّنَا ا ِ َّĬدَفْعُ ا ƅَْو 

مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَ  َّهُدِّ ِ كَثيًِاۗ  وَ  ببَِعْضٍ ل َّĬنَّ لَنَْ  مَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهَا اسْمُ ا  صَُ

ُ مَنْ  َّĬلقََويٌِّ عَزيِزٌ يَنْ  ا َ َّĬهُۗ  إنَِّ ا   ﴾٤٠﴿صُُ

ورهم آنها که اخراج گشتند به ز
نمودند کفّار چو ایشان تباه 

اگر که نه رخصت بداد کردگار
ماند هرگز اثر بر زمیننمی

لٰهبیوتی که در آن ذکر اِ
ماندْ هرگز زِ آنها اثرنمی

کس کند یاوري کردگار هر آن
اقتدار     بلند    هست    خدا   همانا 

 

به ناحق بگشتند از خانه دور
لٰهبه جرمی که گفتند یکتاست اِ

براي نبردي و سخت کارزار
زِ دِیر و کِنشت و مساجد چنین
مکرّر بیاید به شام و پگاه

بشر بگردیده نابود زِ جهلِ
بیند حمایت زِ پروردگارب

پایدار    هم  و   قادر     و    تواناست

 

ِينَ  لَّ
َ
Ɔَةَ وَآتوَُا الزَّ  إنِْ  أ قاَمُوا الصَّ

َ
رضِْ أ

َ
نَّاهُمْ فِ الْ كَّ مَرُوا باِلمَْعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ مَّ

َ
كَةَ وَأ

مُورِ المُْنْ 
ُ
ِ عَقبَِةُ الْ َّĬَِ٤١﴿كَرِۗ  و﴾   

کسانی بوَند کاندر این روزگار
نماز را به پا آورند و زکات
کنند امرِ معروف، نهیْ از کژي

  خدا   دست  به   هست کارها    همه

 

که ما گر دهیم بر زمین اقتدار
اه صحیح هر جهاتبپویند ر

به نیکی گرایند، نی بر بدي
سرا    دو   هر   به  آخر     فرجام  زِ 

بتَْ قَبلْهَُمْ قَومُْ نوُحٍ وعََدٌ وَثَمُودُ  ˯نْ  بوُكَ فَقَدْ كَذَّ   ﴾٤٢﴿يكَُذِّ

تو را گر که تکذیب نمایند، رسول!
دبو   رسم   چنیناین   قبل  دوران  زِ 

  

 

ندارند قبول غمین کهمباش دل
ثمود  و    عاد   زِ    و   نوح   اقوام  زِ 

 

   ﴾٤٣﴿وَقَومُْ إبِرَْاهيِمَ وَقَومُْ لوُطٍ 
مابرهَی     بر     کفّار     کرده    چنین

 

 یمب   براندند    نیز   نبی    لوطِ   به

بَ مُوسَٰ  صْحَابُ مَدْيَنَۖ  وَكُذِّ
َ
مْليَتُْ  وَأ

َ
خَذْتُهُمْۖ  فكََيفَْ  ثُمَّ  للِكَْفرِِينَ  فأَ

َ
   ﴾٤٤﴿كَنَ نكَِيِ  أ

چنین  بکردند     مدَیَن    اصحاب  و 
به کفّار بدادیم نیز مهلتی

انتها       در        بکردیم      عقوبت

 

کین    زِ    موسیٰ   تکذیبِ     نمودند
نبودند لایق، چنین رحمتی

 لامُنتها      و       سختی    مجازاتِ 
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يّنِْ 
َ
هْلكَْنَاهَاوَهَِ قرَْيَةٍ  مِّنْ  فكََأ

َ
ٰ خَاويَِةٌ فهََِ ظَالمَِةٌ أ َȇَ ٍشِيد صٍْمَّ

لةٍَ وَقَ عَطَّ    ﴾٤٥﴿عُرُوشِهَاوَبئٍِْمُّ
چه آباد شهرها بکردیم خاك
زِ بنیاد ویرانه گشت و خراب
چه قصرها عظیم بوده و تابناك

  

 

زِ ظلم زیاد، مردمانش هلاك
عطّل بمانده زِ آبها مچه چاه

صاحبی نیز گردیده خاكزِ بی
 

 ƅَ وْ آذَانٌ يسَْمَعُونَ بهَِاۖ  فإَنَِّهَا
َ
رضِْ فَتَكُونَ لهَُمْ قلُوُبٌ يَعْقلِوُنَ بهَِا أ

َ
فلَمَْ يسَِيُوا فِ الْ

َ
أ

بصَْارُ وَلَكِٰنْ 
َ
دُورِ  تَعْمَ الْ    ﴾٤٦﴿تَعْمَ القُْلُوبُ الَّتِ فِ الصُّ

سِیر و سفر جاهلان؟نسازند 
هایشان بینش و هم زِ گوشبه دل

نه کورند ایشان به ظاهر، نه کر
ولی قلب ایشان بگردیده کور

  

 

به روي زمین تا که بینند عیان
تفکّر نمایند، تعقّل و کوش
که دارند گوش و دو چشمان به سر
زِ چشمانِ باطن نبینند نور

 

ُ �ْيُلْفَِ �ْلنَْ وَ �ْباِلعَْذَابِ �ْوَيسَْتَعْجِلوُنكََ  َّĬْا�ْوعَْدَهُ ۚ˯نَّ �ْدَرَبّكَِ يوَمًْاعِنْ �لفِْ 
َ
ونَ �ْسَنَةٍ �ْكَأ اتَعُدُّ   ﴾٤٧﴿مِّمَّ

نمایند سؤالاتی اندر عذاب
ى کردگار موعدشرسد وعده

ولی هست معادل، یک روزِ رب
  

 

به تعجیل بخواهند روزِ حساب
که خُلفی نباشد در آن مهلتش

و شب به سالان هزار، از شما روز
 

 

يّنِْ 
َ
خَذْتُهَا ˯Ǔََّ المَْصِيُ  مِّنْ  وَكَأ

َ
مْليَتُْ لهََا وَهَِ ظَالمَِةٌ ثُمَّ أ

َ
   ﴾٤٨﴿قرَْيَةٍ أ

بسا بوده در قبل، شهر و دیار
بدادیم مهلت بر ایشان بسی
براندیم بر آنها قهري گران

  

 

ها به بارکه اهلش بیاورده ظلم
زِ فرصت نکرد استفاده کسی

د رجعت جملگی سویمانبوَ
 

 

بيٌِ  ناَ لَكُمْ نذَِيرٌ مُّ
َ
هَا الَّاسُ إنَِّمَا أ يُّ

َ
   ﴾٤٩﴿قلُْ ياَ أ

رسولا بگو! مردمانِ جهان!
بوَد کارِ من روشن و آشکار

  

 

شما را نمایم هدایت عیان
به هشدارِ بر خلق در روزگار

 

الَِاتِ لهَُمْ  ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ غْفرَِةٌ وَرزِْقٌ كَريِمٌ  فَالَّ    ﴾٥٠﴿مَّ
مؤمنین   از  گشتند   که  آنها   پس 

  حق سوي   از   آمرزش   آنهاست بر 

 

همچنین  نیک     کارهاي    بکردند
مستحق    بوَند    فراوان   رزقی   به 

صْحَابُ الَْحِيمِ 
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
ِينَ سَعَوْا فِ آياَتنَِا مُعَاجِزِينَ أ    ﴾٥١﴿ وَالَّ
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کنند آشکارو آنها که سعی می
اقامت گزینند اندر جحیم

  

 

به انکارِ آیات پروردگار
ببینند به سختی عذابی الَیم

 

رسَْلنَْا مِنْ 
َ
مْنيَِّتهِِ فَيَنْ  رَّسُولٍ وَ  قَبلْكَِ مِنْ  وَمَا أ

ُ
يطَْانُ فِ أ لقَْ الشَّ

َ
ٰ أ   خُ سَ ƅَ نبٍَِّ إƅَِّ إذَِا تَمَنَّ

  ُ َّĬعَليِمٌ حَكِيمٌ ا ُ َّĬآياَتهِِۗ  وَا ُ َّĬيطَْانُ ثُمَّ يُكِْمُ ا    ﴾٥٢﴿مَا يلُقِْ الشَّ
نکردیم ارسال، رسول و نبی
تلاوت چو کردند آیاتمان
بشد محو، القاي شیطانِ پست

استوار      خود      آیاتِ       نمودیم

 

به دوران ماضی مگر که همی
اندسیسه زِ شیطان بگردید عی

زِ فرمانِ ایزد هر آنچه که هست
پروردگار    آگاه   و     است    حکیم

 

ِينَ فِ قلُوُبهِِمْ  يطَْانُ فتِنَْةً لّلَِّ َجْعَلَ مَا يلُقِْ الشَّ ِ  لِّ ال رَضٌ وَالقَْاسِيَةِ قلُوُبهُُمْۗ  ˯نَّ الظَّ مِيَ مَّ
   ﴾٥٣﴿لفَِ شِقَاقٍ بعَيِدٍ 

دمانخداوند کند امتحان مر
ها که دارند در دل مرضهمان
پلید          نِپیشگاستم         یقیناً 

 

شیطان و اغواي آن زِ القاي
شقاوت بورزند و شک و غرَض

 بعید    و   واپسند    نجات    راه   زِ 

نَّهُ الَْقُّ مِنْ 
َ
وتوُا العْلِمَْ أ

ُ
ِينَ أ بّكَِ فَيُؤْمِنُوا بهِِ  وَلِعَْلمََ الَّ َ  رَّ َ ل َّĬهَادِ فَتُخْبتَِ لَُ قلُوُبهُُمْۗ  ˯نَّ ا

سْتَقيِمٍ  اطٍ مُّ ِينَ آمَنُوا إǓَِٰ صَِ    ﴾٥٤﴿الَّ
یقیناً بدانند، اقوامی چند
که نازل بگشتست بر تو کلام
بیارند ایمان به حال خشوع

کریم     کردگار       دکنَ      هدایت 

 

ها که در معرفت کاملندهمان
خدایت، رسول گرام! زِ سوي

عپُرخضوهایشان بگردیده قلب
مستقیم    رهِ    ایمان،   اهلِ     همه

ِينَ  وƅََيزََالُ  ٰ  مِّنهُْ  مِرْيَةٍ  كَفَرُوافِ  الَّ تِ  حَتَّ
ْ
اعَةُ  يَهُمُ تأَ وْ  بَغْتَةً  السَّ

َ
تيَِهُمْ أ

ْ
   ﴾٥٥﴿مٍ يوَْاٍ عَقيِ عَذَابُ  يَأ

و آنها که هستند مُنکِر چنین
عافیتبرند سر بیشک میبه 

امتم    ذلّت     و     عقوبت    ببینند

 

بگویند زِ حق نیست آیاتِ دین
رسد عاقبتبه وقتی که مرگ می

امش   نبینند  آن   در    که روزي    به
 َ الَِاتِ ا ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ ِ يَكُْمُ بيَنَْهُمْۚ  فاَلَّ َّ ِĬّ ٍِ٥٦﴿فِ جَنَّاتِ الَّعيِمِ  لمُْلكُْ يوَمَْئذ﴾  

روز هست سلطنت خاصِ او همان
دانبیاورده     ایمان     که     کسانی 

 

و هر گونه حکم نیز مختصِّ هو
اندکرده   همی     صالح   کارهاي  و 
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به فردوس بر ایشان بوَد جایگاه
  

 

لٰهشمار از اِکه نعمت بوَد بی
 

ِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ  هِيٌ وَالَّ ولَئٰكَِ لهَُمْ عَذَابٌ مُّ
ُ
   ﴾٥٧﴿بوُا بآِياَتنَِا فأَ

کسانی که گشتند از کافران
بر آنهاست خواري و ذلّت تمام

  

 

مانبه تکذیب بیاورده آیات
عذاب الَیمی ببینند مدُام

 

زقَُنَّهُمُ  وْ مَاتوُا لَيَْ
َ
ِ ثُمَّ قتُلُِوا أ َّĬِينَ هَاجَرُوا فِ سَبيِلِ ا َ لهَُوَ وَالَّ َّĬرزِقْاً حَسَنًا ۚ ˯نَّ ا ُ َّĬا 

ازقِيَِ     ﴾٥٨﴿خَيُْ الرَّ
پیمود راهکس ب به هجرت هر آن

بمیرند و کشته شوند هر کدام
به بخشایش رزق بوَد بهترین

  

 

لٰهبراي رضاي یگانه اِ
بینند رزقی زِ ایزد تمامب

خداوندگارِ جهان، بالیقین
 

دْ  لَدُْخِلنََّهُمْ  َ لعََليِمٌ حَليِمٌ مُّ َّĬيرَضَْوْنهَُۗ  ˯نَّ ا Ɔًَ٥٩﴿خ﴾   
به نیکو محلّی بیایند فرود
به تحقیق باشد خداوند، علیم

  

 

ورود ساناینبگردند راضی زِ 
بوَد بهر مخلوق خود او حلیم

 

 

َ عَليَهِْ لَنَْ  ثُمَّ بغَُِ  بهِِ  بمِِثلِْ مَاعُوقبَِ ذَلٰكَِ وَمَنْ عَقبََ  ۞ َّĬإنَِّ ا ۗ ُ َّĬنَّهُ ا    ﴾٦٠﴿ لعََفُوٌّغَفُورٌ صَُ
همانا که گر ظلم شد بر کسی
مکرّر چو بر او بگردد ستم
خدا بخشد و عفو کند مردمان

  

 

کشِد انتقام، قدرِ آن ظلم بسی
شود یاورِ او خداوند هم
غفور است پروردگار جهان

 

َ يوُلجُِ اللَّيلَْ فِ  َّĬنَّ ا
َ
َ سَمِيعٌ بصَِيٌ ذَلٰكَِ بأِ َّĬنَّ ا

َ
   ﴾٦١﴿ الَّهَارِ وَيُولجُِ الَّهَارَ فِ اللَّيلِْ وَأ

همین است برهانِ دیگر زِ رب
همین طور روَد روز در شامِ تار

  

 

کند در دلِ روز، شبنهان می
سمیع و بصیر است پروردگار

 

نَّ 
َ
َ هُوَالَْقُّ وَأ َّĬنَّ ا

َ
َ هُوَ العَْلُِّ الكَْبيُِ  الْاَطِلُ  هُوَ  دُونهِِ  مِنْ  مَا يدَْعُونَ ذَلٰكَِ بأِ َّĬنَّ ا

َ
   ﴾٦٢﴿وَأ

لٰهیقیناً که حق است ذات اِ
بزرگیست در شأنِ ایزد تمام

  

 

جز او هر چه خوانند باشد تباه
که والاترین اوست اندر مقام

 

 ْ ن
َ
َ أ َّĬنَّ ا

َ
لمَْ ترََ أ

َ
مَاءِ مَاءً فَتُصْ أ َ لطَِيفٌ خَبيٌِ زَلَ مِنَ السَّ َّĬإنَِّ ا  ۗ ةً رضُْ مُضََّْ

َ
   ﴾٦٣﴿بحُِ الْ

نبینی چگونه خداي جهان؟
کند خرمّ و سبز، دشت و کویر

  

 

کند آب از آسمان؟روان می
همانا خدا هست لطیف و خبیر
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َ لهَُوَ الغَْنُِّ الَْ  َّĬرضِْۗ  ˯نَّ ا
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ُ مَا فِ السَّ    ﴾٦٤﴿مِيدُ لَّ

هر آنچه بوَد در سماء و زمین
  

 

فقط مالکش هست ربِّ مُبین
 

نیاز ذاتِ پاكِ مجیدبوَد بی
  

 

ستوده بوَد در صفاتِ حمید
 

رَ لكَُمْ  َ سَخَّ َّĬنَّ ا
َ
لمَْ ترََ أ

َ
مَاءَ  أ مْرهِِ وَيُمْسِكُ السَّ

َ
رضِْ وَالفُْلكَْ تَرْيِ فِ الَْحْرِ بأِ

َ
ا فِ الْ مَّ

نْ 
َ
َ باِلَّاسِ لرََءُوفٌ رَّحِيمٌ  أ َّĬبإِذِنْهِِۗ  إنَِّ ا َّƅِرضِْ إ

َ
   ﴾٦٥﴿تَقَعَ ȇََ الْ

ندیدي مُسَخّر نموده خدا؟
نماید به بحرو کشتی که سِیر می

نگهداشته حق، آسمان استوار
مگر با اجازه زِ ربِّ کریم

  

 

زمین را و مُلکش زِ بهرِ شما
به شهر رساند شما را زِ شهري

که اندر زمین برنگیرد قرار
بوَد با خلایق رئوف و رحیم

 

 ْ ن حْيَاكُمْ ثُمَّ يمُِيتُكُمْ ثُمَّ يُيْيِكُمْۗ  إنَِّ الِْ
َ
ِي أ    ﴾٦٦﴿سَانَ لكََفُورٌ وهَُوَ الَّ

همانست اندر جهان، کردگار
به وقتش بمیراندَ او کلّ ناس

  

 

که آورْد شما را در این روزگار
انسان بسی ناسپاس بوَد ذاتِ

 

 

ةٍ جَعَلنَْا مَنْ  مَّ
ُ
ِ أ
ۚ  وَادْعُ إǓَِٰ رَبّكَِۖ  إنَِّكَ لعََلَٰ لّكُِّ مْرِ

َ
سَكً هُمْ ناَسِكُوهُۖ  فƆََ يُنَازعُِنَّكَ فِ الْ

سْتَقيِمٍ    ﴾٦٧﴿هُدًى مُّ

همانا که از بهرِ هر امُّتی
زِ پندیى رسولا! چو تو بازگو

مُبین نما دعوتی سوي ربِّ
  

 

بدادیم آیینِ خاص، مَنسکی
نبایست با تو ستیزه کنند
که تو کاملی در هدایت یقین

 

عْلمَُ بمَِا تَعْمَلوُنَ  ˯نْ 
َ
ُ أ َّĬ٦٨﴿جَادَلوُكَ فَقُلِ ا﴾   

جدال گر نمایند با تو زِ کین
که آگاه باشد خداي جهان

  

 

چنینبه پاسخ به کفّار بگو این
تاننظاره کند جمله اعمال

 

 ُ َّĬ
َ
   ﴾٦٩﴿تُمْ فيِهِ تَتَْلفُِونَ  يَكُْمُ بيَنَْكُمْ يوَمَْ القْيَِامَةِ فيِمَا كُنْ أ

ذوالجلال    حضرت    داوري    کند 
به روز قیامت کند داوري

  

 

جدال   و  خُلف   و  ناسازگاري     به
به ذیحق رساند هم او یاوري

 

 َ َّĬنَّ ا
َ
لمَْ تَعْلمَْ أ

َ
مَاءِ مَافِ  مُ يَعْلَ  أ رضِْۗ إنَِّ السَّ

َ
ِ يسَِيٌ  ȇََ  كتَِابٍ ۚإنَِّ ذَلٰكَِ فِ  ذَلٰكَِ  وَالْ َّĬ٧٠﴿ا﴾  

ندانی که ذات خداوندگار؟
  

 

بوَد آگه از جملگی آشکار
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که هر چیز در آسمان و زمین
چنین کار آسان بوَد بهرِ او

  

 

بوَد ثبت اندر کتاب مُبین
موهکه مسطور دارد همه موب

 

لِْ بهِِ سُلطَْاناً وَمَا لَيسَْ لهَُمْ  وَيَعْبُدُونَ مِنْ  ِ مَا لمَْ يُنَّ َّĬالمِِيَ مِنْ  دُونِ ا  بهِِ عِلمٌْۗ  وَمَا للِظَّ
   ﴾٧١﴿نَّصِيٍ 

اند حق زِ فرطِ گناهرها کرده
ندارند ایشان بر این کار دلیل
نباشد هیچ یاوري بهرشان

  

 

هلٰپرستش نمایند غیر از اِ
زِ فقرِ بصیرت بگشته ذلیل
که بینند نصرت زِ او ظالمان

 

ِينَ كَفَرُوا المُْنْ  طُونَ كَرَۖ  يكََادُونَ يسَْ ˯ذَا تُتلَْٰ عَليَهِْمْ آياَتُنَا بيَّنَِاتٍ تَعْرفُِ فِ وجُُوهِ الَّ
نبَئُِّكُمْ 

ُ
فأَ
َ
ِينَ يَتلْوُنَ عَليَهِْمْ آياَتنَِاۗ  قلُْ أ ِينَ  مِّنْ  بشٍَِّ  باِلَّ ُ الَّ َّĬذَلٰكُِمُۗ  الَّارُ وعََدَهَا ا

  ﴾٧٢﴿كَفَرُواۖ  وَبئِسَْ المَْصِيُ 

چو خوانند بر ایشان زِ آیاتمان
بگردیده مشهود، خشم و غضب
بوَد ممکن از کینه این کافران
به جرمی که آیت تلاوت کنند
بگو اي رسول! هست اخبارْ بیش
هکه فرجامِ کفّار و اهلِ گنا

  

 

زِ سیماي آن جمعِ ناباوران
زِ انکارِ ایشان به آیاتِ رب
نمایند حمله بر آن مؤمنان
زِ پیغام ایزد اشارت کنند
بوَد دوزخ از بهرتان رو به پیش
بوَد بدترین منزل و جایگاه

 

 

هَا الَّاسُ  يُّ
َ
ِينَ تدَْعُونَ  ياَ أ ۚ  إنَِّ الَّ ِ لنَْ  دُونِ  مِنْ  ضُبَِ مَثَلٌ فاَسْتَمِعُوا لَُ َّĬوَ لوَِ  اباًذُبَ  يَلْقُُوا ا 

ۖ ˯نْ  يسَْتنَْ  اجْتَمَعُوا لَُ َّƅ باَبُ شَيئًْا البُِ ضَعُفَ قذُِوهُ مِنهُْ ۚ يسَْلبُهُْمُ الُّ    ﴾٧٣﴿وَالمَْطْلُوبُ الطَّ
بدانید شما خلقِ این روزگار!
دهید گوش فرا و تفکّر کنید
ندارند به خلقِ مگس قدرتی

ر چیزي زانها رباید مگساگ
چنین طالبان، خوار و مطلوبشان

  

 

مثالی چنین نیک آید به کار
خدایانتان غیرِ ذاتِ مجید

چه شوند جمع، کُنند همّتی اگر
ندارند قدرت که گیرند پس
بگردند فنا هر دو در راهشان

 

َ لقََويٌِّ عَزيِزٌ  َّĬحَقَّ قدَْرهِِۗ  إنَِّ ا َ َّĬ٧٤﴿ مَا قدََرُوا ا﴾   
لٰهندادند چو ارج بر مقامِ اِ

  

 

گاهکه نشناخته حقِّ خدا هیچ
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بوَد ذاتِ ایزد قوي و حمید
  

 

نیاز و وحیدعزیز است و هم بی
 

 ُ َّĬ
َ
َ سَمِيعٌ بصَِيٌ أ َّĬوَمِنَ الَّاسِۚ  إنَِّ ا Ɔًُُئكَِةِ رسƆََْ٧٥﴿ يصَْطَفِ مِنَ الم﴾   

کخداوند زِ انسان و هم از مَلَ
د هم ببیند عیانوَیقین بشنَ

  

 

رسولان بیاورده او تک به تک
سمیع و بصیر است خداي جهان

 

مُورُ 
ُ
ِ ترُجَْعُ الْ َّĬا Ǔَ˯  ْۗيدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُم

َ
   ﴾٧٦﴿يَعْلمَُ مَا بَيَْ أ

بداند خدا آنچه در پیش روست
به یزدان بوَد رجعت در نفخِ صور

  

 

آگاه اوستو هر چه گذشته هم 
و بر او رسد نیز کلِّ امور

 

ِينَ  هَاالَّ يُّ
َ
لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ ۩ آمَنُواارْكَعُواوَاسْجُدُواوَاعْبُدُوارَبَّكُمْ  ياَأ    ﴾٧٧﴿وَافْعَلوُا الَْيَْ

اید!کسانی که ایمان بیاورده
رکوع و سجود آورید جملگی
کنید کار خیر نیز اندر جهان

  

 

رِ مجیدبه سوي خداوندگا
به یزدانتان نیک کنید بندگی
که یابید نجات و فلاح مردمان

 

ِ حَقَّ جِهَادهِِۚ  هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَليَكُْمْ فِ الِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ  َّĬوجََاهدُِوا فِ ا
اكُمُ المُْسْلمِِيَ مِنْ  بيِكُمْ إبِرَْاهيِمَ ۚ هُوَ سَمَّ

َ
 هَذَٰا لِكَُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا قَبلُْ وَفِ  أ

ِ هُوَ  َّĬِكَةَ وَاعْتَصِمُوا با Ɔَةَ وَآتوُا الزَّ قيِمُوا الصَّ
َ
عَليَكُْمْ وَتكَُونوُا شُهَدَاءَ ȇََ الَّاسِ ۚ فأَ

  ﴾٧٨﴿مَوƅَْكُمْۖ  فنَعِْمَ المَْوْلَٰ وَنعِْمَ الَّصِيُ 
به راه خداوند نمایید جهاد

ن کرد یزدان پاكسرافرازتا
نخواهد که افتید اندر تعب
به مانند آیین آن ابرهَیم
مسلمان بخواندست از ماسبَق
گواه شما هست اینک رسول
نماز را به جا آورید هم زکات
لهٰبه چنگِ توسّل بگیرید اِ

  یاوران    نیکوترین     اوست     فقط

به طوري که میزان آن حق نهاد 
ناكچو دین خداوند بشد تاب

زِ تکلیفِ واجب و یا مستحب
که باشد شما را پدر آن کریم
جمیع شما را هم آن ذاتِ حق
همه خلق باید نمایند قبول
نمایید اعِمالِ این واجبات

گاهکه شاهی نباشد چو او هیچ
جهان    اندر    است    ناصرترین   و 
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جهان     خداي     یگانه    نام     به 
 

کرانبی   او   مهر   و  بخشایش  که 
فلْحََ المُْؤْمِنُونَ  ۞

َ
   ﴾١﴿قَدْ أ
جهان   در  عاقبت   رستگار     شدند

 

مؤمنان   آن   و   ایمان    اهلِ    همه
ِينَ  لَّ
َ
   ﴾٢﴿هُمْ فِ صƆََتهِِمْ خَاشِعُونَ  أ

خاضعند  حق  پیش  در  که آنها  هم 
 

خاشعند    کاملاً    نماز    وقتِ    به 
ِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرضُِونَ     ﴾٣﴿وَالَّ

  باز  بگشوده  نه  باطل،  به  را  دهان 

 

احتراز   کنندمی  ژاژ   زِ    و  لغو   زِ 
كَةِ فاَعِلوُنَ  ِينَ هُمْ للِزَّ    ﴾٤﴿وَالَّ

مال    زِ  فقیران  بر   زکات  ببخشند
 

حلال    نمایند    خود  ثروتِ    همی
ِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ     ﴾٥﴿وَالَّ

ى خود مدُامزِ اندامِ پوشیده
  

 

نمایند حفاظت زِ فعلِ حرام
 

يْمَانُهُمْ فَإنَِّهُمْ غَ 
َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
ٰ أ َȇَ َّƅِ٦﴿يُْ مَلُومِيَ إ﴾   

عیال    که  یا   مملوك   آنکه   مگر 
 

بالمآل     آن   بر     نباشد   ملامت 
ولَئٰكَِ هُمُ العَْادُونَ 

ُ
   ﴾٧﴿فَمَنِ ابتَْغَٰ وَرَاءَ ذَلٰكَِ فأَ

میان   این  کسی  نماید   گر   عدول
 

عیان     طور    به     نموده   تعدّي 
ِينَ هُمْ  مَاناَتهِِمْ وعََهْدِهمِْ رَاعُونَ  وَالَّ

َ
   ﴾٨﴿لِ

 بِالمآل   بوَند   پابند    که    آنها   و 

 

کمال   اندر   امانات    و    عهد   به 
ٰ صَلَوَاتهِِمْ يُاَفظُِونَ  َȇَ ِْينَ هُم    ﴾٩﴿وَالَّ

  مدام   بدارند    عزّت   که     کسانی

 

 قیام  را  نماز    نمایند   حرمت   به 

ولَئٰكَِ هُمُ الوَْارثِوُنَ 
ُ
   ﴾١٠﴿أ

مؤمنان   این   و  پاك   مردمِ  چنین 
 

 وارثان     شوند     ایزد    درگاه    به

ِينَ  لَّ
َ
ونَ  أ    ﴾١١﴿يرَثِوُنَ الفِْرْدَوسَْ هُمْ فيِهَا خَالُِ
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وارثان آن    ارث   بهشت    باشد   که 
 

جاودان     همه    بمانند    آنجا    در
 ْ ن    ﴾١٢﴿طِيٍ  سƆَُلةٍَ مِّنْ  سَانَ مِنْ وَلقََدْ خَلقَْنَا الِْ

آدمی      ما     آفریدیم    خاك    زِ 
 

همی     تبارش    باشد    ناب    گِلِ 
كِيٍ     ﴾١٣﴿ثُمَّ جَعَلنَْاهُ نُطْفَةً فِ قَرَارٍ مَّ

راربرق      بشد     ،  نطفه     بگردیده
 

استوار     نیز   وارفصد   یىاج    به 
فكََسَوْناَ العْظَِامَ  المُْضْغَةَ عِظَامًا العَْلقََةَ مُضْغَةً فخََلقَْنَا الُّطْفَةَ عَلقََةً فخََلقَْنَا ثُمَّ خَلقَْنَا
 ْ ن
َ
حْسَنُ الَْالقِيَِ لَمًْا ثُمَّ أ

َ
ُ أ َّĬناَهُ خَلقًْا آخَرَ ۚ فَتَبَارَكَ ا

ْ
   ﴾١٤﴿شَأ

زِ نطفه بگردد عَلقَ تکامل
شود گوشت اندر ظهورعَلَق می

بپوشانده با گوشت، آن استخوان
بیاید همی خلقی نو زین میان

آفرین     همه   و      درود    ، تحیّت

 

شود منطبَقزِ مرد و زِ زن می
ها بگردیده جورو بعد استخوان

دمَیده شود روح و آید روان
بگردیده انشاء و آید جهان

 الخالقیناحسنُ     بر      است    ارنث

   ﴾١٥﴿بَعْدَ ذَلٰكَِ لمََيّتُِونَ  ثُمَّ إنَِّكُمْ 
جملگی      همه     آنگه       بمیرید

 

 زندگی     این      نماییدمی     رها 

   ﴾١٦﴿ثُمَّ إنَِّكُمْ يوَمَْ القْيَِامَةِ تُبعَْثُونَ 
یند  یومِ   در   باز   شویدمی  پا    به

 

اجمعین   همه   گردید    برانگیخته 
 ﴾١٧﴿وَلقََدْ خَلقَْنَا فَوقَْكُمْ سَبعَْ طَرَائقَِ وَمَا كُنَّا عَنِ الَْلقِْ غَفلِيَِ 

قرار ما بدادیم هفت آسمان
  

 

به فوق سرِ خلق و هم کهکشان
 

نبودیم غافل زِ فضل و زِ جود
  

 

براي همه هستی و این وجود
 

 ْ ن
َ
ٰ ذَهَابٍ بهِِ لقََادِرُونَ زَلَْ وَأ َȇَ رضِْۖ  ˯نَّا

َ
سْكَنَّاهُ فِ الْ

َ
مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَ    ﴾١٨﴿ا مِنَ السَّ

و از آسمان آب دادیم زمین
اگر که بخواهیم نماییم فنا

  

 

به حدِّ معیّن روان همچنین
قطره آبی به جا ینماندَ یک

 

 ْ ن
َ
ناَلَكُمْ فأَ

ْ
يِلٍ  نْ مِّ بهِِ جَنَّاتٍ  شَأ عْنَابٍ نَّ

َ
كُلوُنَ  كَثيَِةٌ وَمِنهَْا فَوَاكهُِ  فيِهَالَّكُمْ  وَأ

ْ
   ﴾١٩﴿تأَ

نمودیم باغات و بسُتان پدید
جهات  هر     دگر    هايمیوه   بسی

 

و خرما و انگور و محصول رسید
جاتمیوه   آن  زِ   تناول   آرید   که 
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ْ طُورِ سَيْ  وشََجَرَةً تَرُْجُ مِنْ  هْنِ وَصِبغٍْ لّلِْكِيَِ نَاءَ تنَ  ﴾٢٠﴿بُتُ باِلُّ

درختی که از طور آمد برون
جویندگان     بهر    خورش     بگردد

 

یکی روغنی خاص داده فزون
مردمان  چنین،   یى غذا  از   خورند 

 

ُّسْقيِكُمْ  ۖ  ن نعَْامِ لعَبَِْةً
َ
ا فِ بُطُو ˯نَّ لَكُمْ فِ الْ نهَِا وَلَكُمْ فيِهَا مَنَافعُِ كَثيَِةٌ وَمِنهَْا مِّمَّ

كُلوُنَ 
ْ
   ﴾٢١﴿تأَ

شماربوَد عبرتی بهرتان بی
چو در بندِ خود آورید پا به پا
تناول نمایید شما مردمان

  

 

زِ چارپا و حیوان، در روزگار
منافع بیابید زِ آن چارپا
زِ شیر و جوارح وَ هم گوشتشان

 

 َȇََ٢٢﴿الفُْلكِْ تُمَْلوُنَ وعََليَهَْا و﴾   
حمّالتان گشته    بَرّ،   و  خشکی  به 

 

نروا  گردد  کشتی  بحر،  و   دریا به 
رسَْلنَْا وَلقََدْ 
َ
َ  ياَقوَمِْ  فَقَالَ  قوَمِْهِ  نوُحًاإǓَِٰ  أ َّĬتَتَّقُونَ  مَالَكُمْ  اعْبُدُوااƆََف

َ
  ﴾٢٣﴿مِّنْ إلَِهٍٰ غَيُْهُۖ أ

ستاده نوحبه حکمِ رسالت فر
به قومش بگفتا بیارید پناه
نخواهید هشیار شوید جاهلان!؟

  

 

که یابند هدایت همه بر وضوح
لٰهبه سوي خداوند و یکتا اِ

نیارید تقوي چرا این زمان؟
 

 
 

ِينَ كَفَرُوا مِنْ   الَّ
نْ  فَقَالَ المَْلَُ

َ
لَ عَليَكُْمْ  قوَمِْهِ مَا هَذَٰا إƅَِّ بشٌََ مِّثلْكُُمْ يرُيِدُ أ يَتَفَضَّ

 ْ ن
َ
ُ لَ َّĬليَِ وَلوَْ شَاءَ ا وَّ

َ
ا سَمِعْنَا بهَِذَٰا فِ آباَئنَِا الْ    ﴾٢٤﴿زَلَ مƆََئكَِةً مَّ

بزرگان آن جمع و آن کافران
بشر باشد او، مثل و مانندتان
اگر که همی خواست پروردگار
یقیناً زِ نوع مَلَک بود رسول

ادمانچنین صحبتی نیز زِ اجد
  

 

بکردند بر قومِ خود این بیان
بخواهد ریاست کند این میان
رسولی فرستد در این روزگار

رو نداریم نوح را قبولزِ این
نه هرگز شنیدیم اي مردمان!

 

ٰ حِيٍ  بَّصُوا بهِِ حَتَّ    ﴾٢٥﴿إنِْ هُوَ إƅَِّ رجَُلٌ بهِِ جِنَّةٌ فَتََ
گفتگوجنون دارد این مرد بی

  

 

بر اویى هیچ اعتنا نیارید
 

 ْ بوُنِ قاَلَ رَبِّ ان نِ بمَِا كَذَّ  ﴾٢٦﴿صُْ

لٰهبگفت نوح بر سوي یکتا اِ
  

 

بده نصرتی و به نزدت پناه
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که غالب بگردم بر این مردمان
  

 

بخواندند کاذب مرا کافران
 

عْيُننَِا وَ 
َ
نِ اصْنَعِ الفُْلكَْ بأِ

َ
وحَْينَْا إلَِهِْ أ

َ
ِ  فأَ مْرُناَ وَفاَرَ الَّنُّورُۙ  فاَسْلكُْ فيِهَاوحَْينَِا فَإ

َ
 ذَا جَاءَ أ

هْلَكَ إƅَِّ مَنْ  مِنْ 
َ
ٍ زَوجَْيِْ اثنْيَِْ وَأ

ِينَ ظَلمَُوا ۖ  كُّ سَبَقَ عَليَهِْ القَْوْلُ مِنهُْمْ ۖ وƅََ تُاَطِبنِْ فِ الَّ
غْرَقوُنَ     ﴾٢٧﴿ۖ� إنَِّهُم مُّ

چنیننمودیم وحی ما بر او این
وقتش رسد امر ما در ظهوربه 

زِ هر چیزِ زنده که باشد کنون
سوار کن تو آنگه همه اهل خویش
شفاعت مکن هیچ از ظالمان

  

 

بساز کشتی اي نوح! روي زمین
بجوشد چو آب از درونِ تنور
بِبَر همره خود تو جفتی درون
به جز آن که باشد هلاکش زِ پیش
بباید شوند غرق در این زمان

 

ْ فإَذَِا  ن
َ
عَكَ وَمَنْ  تَ اسْتَوَيتَْ أ ِ الَْمْدُ فَقُلِ الفُْلكِْ ȇََ  مَّ َّĬِ ِي المِِيَ  القَْومِْ  نََّاناَمِنَ  الَّ   ﴾٢٨﴿ الظَّ

تو اي نوح! با جمعِ آن همرهان
چنینبخوان حمد بر خالقت این

  

 

چو وارد بگشتید به کشتی، امان
نجات دادي ما را تو از ظالمین

 

 

ْ  وَقلُْ  ن
َ
ْ زلِنِْ مُنَْ رَّبِّ أ ن

َ
بَارَكً وَأ    ﴾٢٩﴿ليَِ تَ خَيُْ المُْنِْ ƅً مُّ

بگو باز، کاِي کردگارِ جهان!
که باشد مبارك هم آن پایگاه

  

 

امانیى فرود آر ما را به جا
لٰهتو خود بهترین مُنزلِی یا اِ

 

   ﴾٣٠﴿كُنَّا لمَُبتَْليَِ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَياَتٍ ˯نْ 
در این داستان بوده پندي گران

  

 

نماییم ما خلقِ خود امتحان
 

 ْ ن
َ
ناَ مِنْ ثُمَّ أ

ْ
   ﴾٣١﴿بَعْدِهمِْ قرَْناً آخَرِينَ  شَأ

زِ بعدِ هلاکت بر آن قوم همی
  

 

پدید ما بیاورده خلقت بسی
 

َ مَا لَكُمْ  َّĬنِ اعْبُدُوا ا
َ
رسَْلنَْا فيِهِمْ رسَُوƅً مِّنهُْمْ أ

َ
ِ  فأَ فƆََ تَتَّقُونَ مِّنْ إ

َ
   ﴾٣٢﴿لَهٍٰ غَيُْهُۖ  أ

ایم ما نبیو بعداً فرستاده
لهٰبگفتا پرستید یکتا اِ

نخواهید هشیار شوید، جاهلان!؟
  

 

بود همیکه از بین ایشان می
گاهجز او هیچیى نباشد خدا

نیارید تقوي چرا این زمان؟
 

ِينَ كَفَرُوا  وَقاَلَ المَْلَُ مِنْ  نيَْا مَا قوَمِْهِ الَّ ترَْفْنَاهُمْ فِ الَْيَاةِ الُّ
َ
بوُا بلِقَِاءِ الْخِرَةِ وَأ وَكَذَّ

بُونَ  ا تشََْ كُلوُنَ مِنهُْ وَيشََْبُ مِمَّ
ْ
ا تأَ كُلُ مِمَّ

ْ
   ﴾٣٣﴿هَذَٰا إƅَِّ بشٌََ مِّثلُْكُمْ يأَ
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بزرگان قوم باز بکردند بیان
ولی جمله انکار کردند زِ کین

ه هست رهنمابگفتند، او خود ک
خورَد هم بنوشد وي اندر جهان

  

 

هم آنها که دادیم تمکّن گران
لقاء خداوند و آن یومِ دین
بوَد یک بشر مثل و مانند ما
زِ هر چه شما نیز خورید مردمان

 

طَعْتُمْ 
َ
ونَ  وَلَئنِْ أ َاسُِ ا مِّثلَْكُمْ إنَِّكُمْ إذًِا لَّ    ﴾٣٤﴿بشًََ

اطاعت نمایید اگر از بشر
  

 

زیانکار بوده بیفُتید به شر
 

نَّكُمْ إذَِا مِتُّمْ وَكُنْ 
َ
يعَدُِكُمْ أ

َ
نَّكُمْ أ

َ
رْجَُونَ  تُمْ ترَُاباً وعَِظَامًا أ    ﴾٣٥﴿مُّ

اي بر شما مردمان؟دهد وعده
هایتان نیز خاكشود استخوان

  

 

پس از آنکه گشتید از مردگان
دوباره شوید زنده بعد از هلاك؟

 

  ﴾٣٦﴿يهَْاتَ لمَِا توُعَدُونَ هَيهَْاتَ هَ  ۞

محال است و هیهات، باشد بعید
  

 

وعد و وعید دادندکه  ساناینزِ 
 

نيَْا نَمُوتُ وَنَيَْا وَمَا نَنُْ بمَِبعُْوثيَِ     ﴾٣٧﴿إنِْ هَِ إƅَِّ حَيَاتُنَا الُّ
نباشد حیاتی جز این روزگار
بمیریم و بعداً رویم از میان

  

 

ی برقرارشدیم زنده و مدتّ
و هیچ بعثتی نیست هم بعد از آن

 

ِ كَذِباً وَمَا نَنُْ لَُ بمُِؤْمِنيَِ  َّĬا َȇَ ٰى    ﴾٣٨﴿إنِْ هُوَ إƅَِّ رجَُلٌ افْتََ
دروغگوست آن مرد و نه غیرِ آن

گاهنیاریم ایمان بر او هیچ
  

 

جهان يزند افترا بر خدا
لٰهکه این مرد نباشد رسولِ اِ

 

ْ  قاَلَ رَبِّ  بوُنِ ان نِ بمَِا كَذَّ    ﴾٣٩﴿صُْ
بگفت آن پیمبر به پروردگار
که پیروز گردم بر این مردمان

  

 

بده نصرتم اندر این روزگار
چو خوانند دروغگو مرا کافران

 

ُصْبحُِنَّ ناَدمِِيَ  ا قلَيِلٍ لَّ    ﴾٤٠﴿قاَلَ عَمَّ
لهٰبه پاسخ بفرمود ذاتِ اِ

ونحد، همین قومِ دزِ انکارِ بی
  

 

کن نگاهنمانده زمانی و می
پشیمان و نادم، شوند سرنگون

 

المِِيَ  قِّ فجََعَلنَْاهُمْ غُثَاءً ۚ فَبُعْدًا لّلِقَْومِْ الظَّ يحَْةُ باِلَْ خَذَتهُْمُ الصَّ
َ
  ﴾٤١﴿فأَ

خروشی زِ صِیحه بر آنها دمید
  

 

که قهر خدا بوده از ره رسید
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بگشتند چو خاشاکی در راهِ باد
  

 

به قومِ ستمکاره رحمت مباد
 

 ْ ن
َ
ناَ مِنْ ثُمَّ أ

ْ
   ﴾٤٢﴿بَعْدِهمِْ قرُُوناً آخَرِينَ  شَأ

پس از آنکه ایشان بگشتند فنا
  

 

بسی آفریدیم خلقی به جا
 

خِرُونَ 
ْ
جَلهََا وَمَا يسَْتَأ

َ
ةٍ أ مَّ
ُ
   ﴾٤٣﴿مَا تسَْبقُِ مِنْ أ

به هر قوم، اجل را بودَ مهلتی
  

 

سبقتی نه تأخیر بیفتد نه هم
 

رسَْلنَْا ثُمَّ 
َ
ىٰ ۖ  رسُُلنََا أ تبَْعْنَا بَعْضَهُمْ  كَُّ  تَتَْ

َ
بوُهُ ۚ فأَ ةً رَّسُولهَُا كَذَّ مَّ

ُ
جَعَلنَْاهُمْ  بَعْضًا وَ  مَا جَاءَ أ
حَادِيثَ ۚ فَبُعْدًا لّقَِوْاٍ ƅَّ يؤُْمِنُونَ 

َ
   ﴾٤٤﴿أ

پس آنگه پیاپی زِ پیغمبران
ولیکن زِ اقوام چون کافران

لٰهخواندند کاذب رسولِ اِب
و ما هم پیاپی بکردیم هلاك
که عبرت بگردد احادیثشان
چنین قومِ ملعون که ناباورند

  

 

ایم هر زمانبه مردم فرستاده
نکردند قبول حکمِ پیغمبران

نمودند گناهزِ انکار خود می
همه کافران را بسی هولناك
چگونه بگشته سرانجامشان

یقندزِ رحمت بسی دور و نالا
 

بيٍِ  خَاهُ هَارُونَ بآِياَتنَِا وسَُلطَْانٍ مُّ
َ
رسَْلنَْا مُوسَٰ وَأ

َ
   ﴾٤٥﴿ثُمَّ أ

پس آنگه نمودیم موسىٰ نبی
به حکم رسالت زِ پروردگار

  

 

برادر همی بودشو هارون که 
به دستانشان حجّتی آشکار

 

وا وَكَنوُا قَومًْ    ﴾٤٦﴿ا عَليَِ إǓَِٰ فرِعَْوْنَ وَمَلئَهِِ فاَسْتَكْبَُ

بکردند فرعون و اطرافیان
  

 

تکّبر و نخوت به حدِّ گران
 

چو این قوم بودند بسی پُرغرور
  

 

همه طاغی و جاهل و هم شرور
 

ينِْ مِثلْنَِا وَقوَْمُهُمَا لَاَ عَبدُِونَ  نؤُْمِنُ لبِشَََ
َ
   ﴾٤٧﴿فَقَالوُا أ

بگفتند، مؤمن شویم بر دو فرد؟
امشان جملگیکه اقو به حالی

  

 

که هستند بشر عین ما این دو مرد؟
کنند بندگیبه درگاهِ ما می

 

بوُهُمَا فكََنوُا مِنَ المُْهْلكَِيَ     ﴾٤٨﴿فكََذَّ
چو تکذیب نمودند آن هادیان

  

 

بگشتند هالک همه کافران
 

   ﴾٤٩﴿وَلقََدْ آتيَنَْا مُوسَ الكِْتَابَ لعََلَّهُمْ يَهْتَدُونَ 
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کتابموسیٰ دیم به و اعطا نمو
  

 

مگر ره بیابند زِ آیات ناب
 

هُ آيةًَ وَآوَينَْاهُمَا إǓَِٰ رَبوَْةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعيٍِ  مَّ
ُ
   ﴾٥٠﴿وجََعَلنَْا ابنَْ مَرْيَمَ وَأ

نمودیم فرزند مریم و مام
گرفتند اسکان به والا مکان

  

 

که گردند زِ آیاتمِان حدِّ تام
جا روانکه بود آبِ وافر در آن

 

يّبَِاتِ وَاعْمَلُوا صَالًِاۖ  إنِِّ بمَِا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ  هَا الرُّسُلُ كُوُا مِنَ الطَّ يُّ
َ
   ﴾٥١﴿ياَ أ

حلال يرسولان! خورید از غذا
بیارید اعمالِ صالح به جا

  

 

که رزقِ شما هست از ذوالجلال
هر آنچه کنید آگهیم، هر کجا

 

مَّتُكُ 
ُ
ناَ رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ˯نَّ هَذِٰهِ أ

َ
ةً وَاحِدَةً وَأ مَّ

ُ
   ﴾٥٢﴿مْ أ

همه مردمان اندر این بندگی
و من هم یگانه خداوندتان

  

 

به مانندِ یک قوم بوَند جملگی
بترسید پس جمله از ربّتان

 

مْرهَُمْ 
َ
عُوا أ يهِْمْ فَرحُِونَ  فَتَقَطَّ   ﴾٥٣﴿بيَنَْهُمْ زُبُرًاۖ  كُُّ حِزبٍْ بمَِا لََ

عیانیى هاولیکن بشد فرقه
  

 

گزیدند زِ آیینشانیى جدا
 

و هر حزب بوَد هر مکان و زمان
  

 

اند شادمانبه آنچه پسندیده
 

ٰ حِيٍ     ﴾٥٤﴿فذََرهُْمْ فِ غَمْرَتهِِمْ حَتَّ
رها کن تو اینک مر این جاهلان

  

 

معیّن بوَد نوبت و وقتشان
 

هُمْ  نَّمَا نمُِدُّ
َ
يَسَْبُونَ أ

َ
ِ  أ الٍ وَبَنيَِ  هِ مِنْ ب   ﴾٥٥﴿مَّ

کنند آنچه دادیمشانگمان می
  عاقبت    بهرشان      شودمی   مدد 

 

زِ اولاد و اهل و زِ اموالشان
موهبت      چنین     نیابند   ولیکن 

   ﴾٥٦﴿ƅَّ يشَْعُرُونَ  نسَُارعُِ لهَُمْ فِ الَْيَْاتِ ۚ بلَْ 
  نخیرشا بر    هست   چنین مواهب 

 

 جاهلان    آن   بر    شعوري  ندارند 

ِينَ هُمْ  شْفقُِونَ  مِّنْ خَشْيَةِ رَبّهِِمْ  إنَِّ الَّ    ﴾٥٧﴿مُّ
اند خوفناكکسانی که گردیده

  

 

دارند زِ یزدانِ پاكخشیّت ب
 

ِينَ هُمْ     ﴾٥٨﴿بآِياَتِ رَبّهِِمْ يؤُْمِنُونَ  وَالَّ
و آنان که آیات از ربِّ خویش

  

 

گردند مؤمن به کیشببینند و 
 

ِينَ هُم برَِبّهِِمْ ƅَ يشُِْكُونَ     ﴾٥٩﴿وَالَّ
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لٰهکسانی که بر خالق خود اِ
  

 

گاهنیارند شریکی بر او هیچ
 

نَّهُمْ إǓَِٰ رَبّهِِمْ رَاجِعُونَ 
َ
ِينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَا وَّقلُوُبهُُمْ وجَِلةٌَ أ    ﴾٦٠﴿وَالَّ
کسانی که همّیشه در زندگی

خشیت بوَد قلبشان در گداززِ 
  

 

نمایند به حق بندگیادا می
زِ روزي که رجعت نمایند باز

 

ولَئٰكَِ يسَُارعُِونَ فِ الَْيَْاتِ وهَُمْ لهََا سَابقُِونَ 
ُ
   ﴾٦١﴿أ

بگیرند پیشی چنین مردمان
  

 

به کارهاي خیرات از دیگران
 

قِّ ۚ وهَُمْ ƅَ يُظْلمَُونَ يْنَا كتَِابٌ يَنْ وƅََ نكَُلّفُِ نَفْسًا إƅَِّ وسُْعَهَاۖ  وَلََ     ﴾٦٢﴿طِقُ باِلَْ
و تکلیف نیاریم بر هیچ کسی
و لوحیست در نزد ما و کتاب

بارگاه   زین  ظلمی    رسید  نخواهد 

 

که از وسُعِ او خارج آید بسی
بیارد سخن او زِ حق و حساب

اهگهیچ    کس  بهرِ    ستم     نباشد
عْمَالٌ مِّنْ بلَْ قلُوُ

َ
  ﴾٦٣﴿دُونِ ذَلٰكَِ هُمْ لهََا عَمِلوُنَ  بُهُمْ فِ غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَٰا وَلهَُمْ أ

ولیکن قلوبِ همان کافران
  

 

بماندَ پُر از غفلت از جهلشان
 

علاوه نمایند اعمال زشت
  

 

نه مانند افرادِ نیکوسرشت
 

خَذْناَ مُتْفَيِهِمْ 
َ
ٰ إذَِا أ رُونَ باِلعَْذَا حَتَّ

َ
  ﴾٦٤﴿بِ إذَِا هُمْ يَأْ

به وقتی که بر صاحبان نِعم
بیارند در آن حال فریاد و داد

  

 

دهیم ما عذابی و درد و اَلَم
ها بس زیادزنند ضجّه و ناله

 

رُوا الْوَمَْۖ  إنَِّكُمْ 
َ
ونَ مِّنَّا ƅَ تُنْ  ƅَ تَأْ    ﴾٦٥﴿صَُ

داد    و   فریاد   نیارید    امروز   که 
 

مباد   هیچ شما   بر   نصرتی  ما    زِ
عْقَابكُِمْ تَنْ قدَْ كَنتَْ آياَتِ تُتلَْٰ عَليَكُْمْ فَكُنْ 

َ
ٰ أ َȇَ ْ٦٦﴿كِصُونَ تُم﴾   

گشت آیاتِ ماتلاوت چو می
  

 

برفتید واپس زِ کینه شما
 

   ﴾٦٧﴿مُسْتَكْبِِينَ بهِِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ 
بسرودید هنگامِ شزِ کبر می

  

 

فسانه بخواندید آیات رب
 

مْ جَاءَهُمْ 
َ
بَّرُوا القَْوْلَ أ فلَمَْ يدََّ

َ
ليَِ  أ وَّ

َ
تِ آباَءَهُمُ الْ

ْ
ا لمَْ يأَ    ﴾٦٨﴿مَّ

تعقّل نیارند بر قولِ حق؟
به دور پدرهاي این جاهلان

  

 

نبوده زِ این حرف در ماسبق؟
بیان؟ سانایننبوده هدایت زِ 
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مْ لمَْ يَعْرفُِوا رَ 
َ
   ﴾٦٩﴿كِرُونَ سُولهَُمْ فَهُمْ لَُ مُنْ أ

نجسُتند پس معرفت بر رسول؟
  

 

چو انکار نمایند، ندارند قبول
 

مْ يَقُولوُنَ بهِِ جِنَّةٌۚ  بلَْ جَاءَهُمْ 
َ
كْثَهُُمْ للِحَْقِّ كَرهُِونَ  أ

َ
قِّ وَأ    ﴾٧٠﴿باِلَْ
و یا آنکه گویند زِ جهل و زِ کین

تدامکه حق گفته او مس به حالی
  

 

گرفته جنون این رسول را یقین
ولی منکران رو بتابند مدُام

 

رضُْ وَمَنْ 
َ
مَاوَاتُ وَالْ هْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ

َ
بَعَ الَْقُّ أ تيَنَْاهُمْ  وَلوَاِتَّ

َ
  هُمْ بذِِكْرهِمِْ فَ  فيِهِنَّ ۚ بلَْ أ

عْرضُِونَ  ذكِْرهِمِْ  عَنْ     ﴾٧١﴿مُّ
اگر حق شود تابع مردمان

گرفت آسمان و زمینساد میف
  لٰهاِ    ذکر   گشت    عطا    آنها   بر 

 

زِ نفسِ کسان پیروبگردیده 
و هر چه بوَد اندر آن اجمعین

 اهگن    کردند     بتابانده    رو    ولی

ازقِيَِ  ۖ  وهَُوَ خَيُْ الرَّ لهُُمْ خَرجًْا فَخَرَاجُ رَبّكَِ خَيٌْ
َ
مْ تسَْأ

َ
  ﴾٧٢﴿أ

رسول!؟  مردم خواستی زِ   اجر مگر 
ذوالجلال   از   هست  تو  اجر   همه 

 

 عدول   نمایند   تو  از   هگوناین  که

 

 کمال    اندر    رازق    بهترین    بوَد

سْتَقيِمٍ  اطٍ مُّ    ﴾٧٣﴿˯نَّكَ لَدَْعُوهُمْ إǓَِٰ صَِ
مردمان    فقط    خوانی    تو   همانا 

 

 جهان  در  هم عافیت و   راست    رهِ

اطِ لَاَكبُِونَ  َ ِينَ ƅَ يؤُْمِنُونَ باِلْخِرَةِ عَنِ الصِّ    ﴾٧٤﴿˯نَّ الَّ
آخرت   مؤمنِ   نشد    کس   آن  هر 

 

عاقبت   یقین     نپوید    راست   ره 
وا فِ طُغْيَا مِّنْ  وَلوَْ رحَِنَْاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بهِِمْ  ۞ ٍ لَّلجَُّ    ﴾٧٥﴿نهِِمْ يَعْمَهُونَ ضُّ

اگر ما زِ رحمت نماییم نظر
کنند پافشاربه طغیان خود می

  

 

کنیم برطرف رنجشان، زودگذر
وارنمایند گُنه کینهفزون می

 

خَذْناَهُمْ 
َ
   ﴾٧٦﴿باِلعَْذَابِ فَمَا اسْتَكَنوُا لرَِبّهِِمْ وَمَا يَتَضََّعُونَ  وَلقََدْ أ
دم بر آنها عذابی زیانهادی

لٰهنیاورده توبه به نزد اِ
  

 

ولی باز آنها زِ کِبر و عناد
گاهنکردند تضرّع به حق هیچ

 

ٰ إذَِا فَتَحْنَا عَليَهِْمْ   ﴾٧٧﴿باَباً ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إذَِا هُمْ فيِهِ مُبلْسُِونَ  حَتَّ

گشودیم آنگه دري از عذاب
  

 

بدیدند ایشان شدیداً عِقاب
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لگیبگشتند مأیوس سپس جم
  

 

زِ راهی که پیموده در زندگی
 

 ْ ن
َ
ِي أ ا تشَْكُرُونَ وهَُوَ الَّ فئْدَِةَ ۚ قَليƆًِ مَّ

َ
بصَْارَ وَالْ

َ
مْعَ وَالْ  لكَُمُ السَّ

َ
   ﴾٧٨﴿شَأ

مجید بوَد ذات رحمان، خداي
زِ جمع شما لیک کمتر کسی

  

 

که گوش و دو چشمان و دل آفرید
به جا آورید شکرِ ایزد بسی

 

ونَ  وهَُوَ  رضِْ ˯لَهِْ تُشَُْ
َ
كُمْ فِ الْ

َ
ِي ذَرَأ    ﴾٧٩﴿الَّ

هم او آفریده شما را زِ خاك
  

 

رَوید بعدِ مرگ پیش یزدانِ پاك
 

فƆََ تَعْقلِوُنَ 
َ
ِي يُيِْ وَيُمِيتُ وَلَُ اخْتƆَِفُ اللَّيلِْ وَالَّهَارِۚ  أ    ﴾٨٠﴿وهَُوَ الَّ

و او زنده سازد همه خلقِ خویش
  گذاشت  تفاوت  روز   و  شب  یان م

 

بمیراندَ و نیز بَرَد نزدِ خویش
 داشت؟   زانچه   نمود   تعقّل  نباید 

لوُنَ  وَّ
َ
   ﴾٨١﴿بلَْ قَالوُا مِثلَْ مَا قاَلَ الْ

چنانآن  سخن  راندند   جمله  بلی، 
 

پیشینیان نیز   جهل   زِ  گفتند  که 
إذَِا مِتنَْا وَكُنَّ 

َ
إنَِّا لمََبعُْوثوُنَ قاَلوُا أ

َ
   ﴾٨٢﴿ا ترَُاباً وعَِظَامًا أ

اجل چون بیاید و گردیم هلاك
کجا هست معلوم که زنده شویم؟

  

 

هایمان گشته خاكهمه استخوان
پس آنگاه به سوي خدا روي نهیم؟

 

  لقََدْ وعُِدْناَ نَنُْ وَآباَؤُناَ هَذَٰا مِنْ 
َ
سَاطِيُ الْ

َ
ليَِ قَبلُْ إنِْ هَذَٰا إƅَِّ أ    ﴾٨٣﴿وَّ

اند پیش از اینها دادهزِ این وعده
ها، چو افسانه استهمه این سخن

  

 

به ما و به اجدادمان همچنین
زِ دورانِ ماقبل، این قصّه است

 

رضُْ وَمَنْ  قلُْ 
َ
   ﴾٨٤﴿تُمْ تَعْلمَُونَ كُنْ  فيِهَا إنِْ  لمَِّنِ الْ

بپرس کیست مالک به مُلکِ زمین؟
هید زین اموراگر که شما آگ

  

 

و هر چه درونش بوَد اجمعین
بپرسید از خود، نمایید مرور

 

رُونَ  فƆََ تذََكَّ
َ
ِۚ  قلُْ أ َّĬِ َ٨٥﴿سَيَقُولوُن﴾   

بگویند، مسلَّم زِ یکتا خدا
  

 

بگو، پس تذکّر نیابید چرا؟
 

بعِْ وَرَبُّ العَْرشِْ العَْظِيمِ  قلُْ مَنْ  مَاوَاتِ السَّ    ﴾٨٦﴿رَّبُّ السَّ
بپرسا که رب کیست اندر جهان؟
چه کس هست پروردگارِ کریم

  

 

که او آفریدست هفت آسمان
که مالک بوَد او به عرشِ عظیم
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فƆََ تَتَّقُونَ 
َ
ِۚ  قلُْ أ َّĬِ َ٨٧﴿سَيَقُولوُن﴾   

بگویند به پاسخ که یکتا خدا
  

 

ىٰ شما؟تقوبپرس پس نیارید 
 

ِ  قلُْ مَنْ  ءٍ وهَُوَ يُِيُ وƅََ يُاَرُ عَليَهِْ إنِْ  بيَِدِهِ مَلكَُوتُ كُّ   ﴾٨٨﴿تُمْ تَعْلمَُونَ كُنْ  شَْ

بپرس دست کی هست کلّ جهان؟
دهد او زِ لطفش همه را پناه
اگر که شما آگهید زین امور

  

 

همه هستی و مُلک و هر چه در آن؟
گاهپناهی نخواهد خودش هیچ

بپرسید از خود، نمایید مرور
 

ٰ تسُْحَرُونَ  سَيَقُولوُنَ  نَّ
َ
ِۚ  قلُْ فأَ َّĬِ﴿٨٩﴾   

بگویند به تأکید باز هم خدا
  

 

بپرس پس چرا مانده غافل شما؟
 

تيَنَْاهُمْ 
َ
قِّ ˯نَّهُمْ لكََذبِوُنَ  بلَْ أ    ﴾٩٠﴿باِلَْ

بلی، ما نمودیم به ایشان عطا
ولیکن بماندند به جهل و دروغ

  

 

زِ حق و حقیقت زِ یکتا خدا
ین کافران هیچ فروغنبینند ا

 

ذََ  مَا ُ  اتَّ َّĬمِنْ  ا  ٰ َȇَ ْبَعْضُهُم Ɔَََهَبَ كُُّ إلَِهٍٰ بمَِا خَلقََ وَلع َ  وَلٍَ وَمَا كَنَ مَعَهُ مِنْ إلَِهٍٰ ۚ إذًِا لَّ

ا يصَِفُونَ  ِ عَمَّ َّĬ٩١﴿بَعْضٍ ۚ سُبحَْانَ ا﴾   
لٰهنکرد اختیار هیچ فرزند اِ

ین میانشریکی اگر بود در ا
چو هر خالقی نیز از بهرِ خویش
مُنزّه بوَد ذاتِ پروردگار

  

 

گاهشریکی نداشته خدا هیچ
افتاد اندر جهانتباهی می

نمودست بیشفزونی طلب می
ه کارگوناینجا و زِ اوصاف بی

 

ا يشُِْكُونَ  هَادَةِ فَتَعَاǓَٰ عَمَّ    ﴾٩٢﴿عَلمِِ الغَْيبِْ وَالشَّ
بوَد کردگار به هر چیز عالمِ

مُنزّه وَ والاتر است در کمال
  

 

اگر چه نهان بوده یا آشکار
که آرند شریک بهرِ آن ذوالجلال

 

ا ترُيَِنِّ مَا يوُعَدُونَ  قلُْ     ﴾٩٣﴿رَّبِّ إمَِّ
عیانیى بگو اي خدا! کاش نما

  

 

زِ آنچه که شد وعده بر کافران
 

   ﴾٩٤﴿المِِيَ رَبِّ فƆََ تَعَْلنِْ فِ القَْومِْ الظَّ 
خدایا! تو مگذار مرا در جهان

  

 

میانِ چنین قوم و این ظالمان
 

نْ 
َ
ٰ أ َȇَ ٩٥﴿نُّريَِكَ مَا نعَِدُهُمْ لقََادِرُونَ  ˯نَّا﴾   
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یقیناً که ما قادریم بر جواب
  

 

ى آن عذابنشانت دهیم وعده
 

 ِ عْ إ
َ
يّئَِةَۚ  نَنُْ أ حْسَنُ السَّ

َ
   ﴾٩٦﴿لمَُ بمَِا يصَِفُونَ دْفَعْ باِلَّتِ هَِ أ

پیمبر! اگر که زِ جهل مردمان
به نیکی تو پاسخ بده کارِ زشت

  

 

بدادند تو را رنج و دردي گران
که ما آگهیم هر که هر چیز کشِت

 

يَاطِيِ  وَقلُْ  عُوذُ بكَِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّ
َ
   ﴾٩٧﴿رَّبِّ أ

لٰه!رسولا! بگو بر خدا، کِاي اِ
  

 

ان مرا دِه پناهزِ وسواسِ شیط
 

نْ 
َ
عُوذُ بكَِ رَبِّ أ

َ
ونِ  وَأ    ﴾٩٨﴿يَضُُْ
من  ربِّ    اي  تو  پناهی  دِه   نیز و 

 

اهرمن     گهی   حضورم   آید    گر 
حَدَهُمُ المَْوتُْ قاَلَ رَبِّ ارجِْعُونِ 

َ
ٰ إذَِا جَاءَ أ    ﴾٩٩﴿حَتَّ

آن  مرگِ  نوبتِ   رسد  کس  آن هر 
 

جهان  بر  رجعتی ،  رب   زِ   بخواهد
عْمَلُ لعََلِّ 
َ
 ﴾١٠٠﴿يُبعَْثُونَ يوَمِْ إǓَِٰ برَْزَخٌ وَرَائهِِمْ وَمِنْ قاَئلِهَُا ۖ هُوَ كَمَِةٌ إنَِّهَاȃََّ ۚ فيِمَاترََكْتُ ۚ صَالًِاأ

که شاید نماید عمل بس نکو
خطابی رسد که محال است آن
زِ حسرت همی گوید او اي خدا!

رو برزخی آشکار د پیشِبوَ
  

 

به جاي خطاها که سر زد از او
شوي زنده و بازگردي جهان
همی بازگردان به دنیا مرا
که تا سررسد روز حشر و شمار

 

 

 ْ ن
َ
ورِ فƆََ أ    ﴾١٠١﴿سَابَ بيَنَْهُمْ يوَمَْئذٍِ وƅََ يتَسََاءَلوُنَ فإَذَِا نفُخَِ فِ الصُّ

دم که آید ندا، نفخِ صور در آن
رسد کسی او زِ خویش و نسبنپ

  

 

همه گرد بیایند زِ نزدیک و دور
ببیند خودش را به پیشگاهِ رب

 

ولَئٰكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ  فَمَنْ 
ُ
   ﴾١٠٢﴿ثَقُلتَْ مَوَازيِنُهُ فأَ

به روزي که نامش بوَد یومِ دین
بیابد نجات و شود رستگار

  

 

کس که اعمال او هست وزین هر آن
تِ خداوندگاربه پیشگاهِ ذا

 

نْ 
َ
وا أ ِينَ خَسُِ ولَئٰكَِ الَّ

ُ
تْ مَوَازيِنُهُ فأَ ونَ وَمَنْ خَفَّ    ﴾١٠٣﴿فُسَهُمْ فِ جَهَنَّمَ خَالُِ

کسی بهرِ   هست   عمل گر    سبُک
به دوزخ شود سرنگون در جحیم

  

 

بسی   کرده  ظلم خودش   نفسِ  به 
بوَد تا ابد این عذابِ الَیم

 

   ﴾١٠٤﴿وهَهُمُ الَّارُ وهَُمْ فيِهَا كَلُِونَ تلَفَْحُ وجُُ 
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بسوزند زِ صورت و چهره مدُام
  

 

و زشت تماممنظر بگردند بد
 

لمَْ تكَُنْ آياَتِ تُتلَْٰ عَليَكُْمْ فكَُنْ 
َ
بوُنَ  تُمْ أ    ﴾١٠٥﴿بهَِا تكَُذِّ

مگر که تلاوت نشد بر شما؟
اگر چه که آیاتمان بود نشان

  

 

بوده زِ ماکه یى هاهمه آیه
نکردید شما جمله تکذیبشان؟

 

  ﴾١٠٦﴿قاَلوُا رَبَّنَا غَلبََتْ عَليَنَْا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قوَمًْا ضَالّيَِ 

به پاسخ بگویند، که اي تو خدا!
کشانید ما را به راهِ خطا

  

 

شقاوت بگردید چیره به ما
به ظلمت رسیدیم، واحسرتا!

 

 
 

خْرجِْنَ 
َ
   ﴾١٠٧﴿ا مِنهَْا فإَنِْ عُدْناَ فإَنَِّا ظَالمُِونَ رَبَّنَا أ

بده بار الِها! نجات از جحیم
اگر که دوباره نمودیم خطا

  

 

ببخشاي ما را زِ لطف عمیم
ستمکاره هستیم لامنُتها

 

   ﴾١٠٨﴿قاَلَ اخْسَئُوا فيِهَا وƅََ تكَُلّمُِونِ 
بگویند به آنها که گردید گمُ

  

 

همُببندید لب از سخن کُلّ
 

ْ  آمَنَّا فاَغْفرِْ  رَبَّنَا يَقُولوُنَ  عِبَاديِ مِّنْ  فرَيِقٌ  كَنَ  إنَِّهُ  ن
َ
احِيَِ لَاَ وَارحَْنَْا وَأ    ﴾١٠٩﴿تَ خَيُْ الرَّ

زِ جمعی که باشند مرا بندگان
ایمبگویند که ایمان بیاورده

جهان! يتو هم درگذر، اي خدا
  

 

گروهی که هستند از صالحان
و پروردگارِ رحیمهمی بر ت

که والاترینی زِ بخشندگان
 

 ْ ن
َ
ٰ أ َذْتُمُوهُمْ سِخْريًِّا حَتَّ  ﴾١١٠﴿مِّنهُْمْ تضَْحَكُونَ  تُمْ سَوكُْمْ ذكِْريِ وَكُنْ فاَتَّ

وقت شما بر همان بندگان در آن
فراموش نمودید خداي جهان

  

 

بکردید تمسخر و ریشخندشان
تمسخر چو کردید آن صالحان

 

 

 ِ هُمْ هُمُ الفَْائزُِونَ إ نَّ
َ
وا أ    ﴾١١١﴿نِّ جَزَيتُْهُمُ الَْومَْ بمَِا صَبَُ

هم امروز از بهرِ آن صالحان
بیابند سعادت، شوند رستگار

  

 

دهم نیک بر اجرشانیى جزا
زِ صبري که کردند در روزگار

 

رضِْ عَدَدَ سِنيَِ 
َ
   ﴾١١٢﴿قاَلَ كَمْ لَثِتُْمْ فِ الْ

سد از آن مجرمینخداوند بپر
  

 

که چند سالی بودید روي زمین؟
 

لِ العَْادِّينَ 
َ
وْ بَعْضَ يوَْاٍ فاَسْأ

َ
   ﴾١١٣﴿قاَلوُا لَثِنَْا يوَمًْا أ
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بگویند یک روز و یا بخشِ یک
  

 

سؤال کن خدایا زِ خیل مَلکَ
 

نَّكُمْ كُنْ  قاَلَ إنِْ 
َ
ثِتُْمْ إƅَِّ قلَيƆًِۖ  لَّوْ أ    ﴾١١٤﴿نَ تُمْ تَعْلمَُولَّ
جلیل يبه پاسخ بگوید خدا

گر آگاه بودید و هم منتظر
  

 

که بودید به دنیا زمانی قلیل
به کوتاهیِ عمر داشتید نظر

 

نَّكُمْ إلَِنَْا ƅَ ترُجَْعُونَ 
َ
نَّمَا خَلقَْنَاكُمْ عَبَثًا وَأ

َ
فحََسِبتُْمْ أ

َ
   ﴾١١٥﴿أ

ر بکردید زِ خلقِ شماوّتص
دین؟ و رجعت نیارید به ما یومِ

  

 

بها؟عبَث آفریدیم و هم بی
پس از مرگتان کُلهّم اجمعین

 

ۖ  ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ رَبُّ العَْرشِْ الكَْريِمِ  ُ المَْلكُِ الَْقُّ َّĬا Ǔَ١١٦﴿فَتَعَا﴾   
چو والاترین، ذاتِ پاك خداست

به جز آن عظیمیى نباشد خدا
  

 

الملک هر دو سراستبحق مالک
الکریمرش است ربّبر اورنگِ ع

 

ِ إلَِهًٰامَعَ يدَْعُ وَمَنْ  َّĬبرُهَْانَ  اƅََدَرَبّهِِ ۚ عِنْ فإَنَِّمَاحِسَابهُُ بهِِ لَُ آخَر  ƅَ ُ١١٧﴿يُفْلحُِ الكَْفرُِونَ  إنَِّه﴾ 

و هر کس بخوانَد کسی را خدا
ندارد دلیلی به روزِ شمار
نبینند رهِ رستگاري یقین

  

 

در دو سرابه جز ذاتِ اللّه 
حسابش بوَد سخت با کردگار
زِ افرادِ مشرك و هم کافرین

 

 
 

ْ  وَقلُْ  ن
َ
احِيَِ رَّبِّ اغْفرِْ وَارحَْمْ وَأ    ﴾١١٨﴿تَ خَيُْ الرَّ

بگو بر خداوندِ هر دو سرا
که هرگز نباشم زِ مهرت جدا

  

 

ترحمّ نما و ببخش تو مرا
بهترین مهربانان، خدا!یى تو

 

    24«  رَةُ الُّورِ سُو«      
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

 ْ ن
َ
ْ سُورَةٌ أ ن

َ
رُونَ زَلْاَهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأ    ﴾١﴿زَلْاَ فيِهَا آياَتٍ بيَّنَِاتٍ لَّعَلَّكُمْ تذََكَّ

نزول   بدادیم    را   ايسوره  چنین 
ها روشن و بیّناتبوَد آیه

  

 

قبول   نمایند     مردم    که    بباید
تذکّر شما راست اندر حیات

 

 
َ
خُذْكُمْ أ

ْ
ةٍۖ  وƅََ تأَ وا كَُّ وَاحِدٍ مِّنهُْمَا مِائةََ جَلَْ انِ فاَجْلُِ انيَِةُ وَالزَّ ِ  لزَّ َّĬفةٌَ فِ دِينِ ا

ْ
  بهِِمَا رَأ
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ِ وَالَْومِْ الْخِرِۖ  وَليَْشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائفَِةٌ مِّنَ المُْؤْمِنيَِ تُمْ تؤُْمِ كُنْ  إنِْ  َّĬِ٢﴿نُونَ با﴾ 

مجازات باید شود با محَن
که صد ضربه بر او بگشته روا
به حق و معاد گر شما مؤمنید

حدود   ساناین  اجراي    هنگامِ  به 

 

زناکارِ فاسد چه مرد و چه زن
ت حکمِ خدابدون مداراس

نباید رئوفی بر ایشان کنید
شهود    بگردند    مؤمن    پاکان   زِ 

 

 
َ
انِ ƅَ يَنْ أ انيَِةُ ƅَ يَنْ لزَّ وْ مُشِْكَةً وَالزَّ

َ
وْ مُشْكٌِۚ  وحَُرّمَِ ذَلٰكَِ كِحُ إƅَِّ زَانيَِةً أ

َ
كِحُهَا إƅَِّ زَانٍ أ

   ﴾٣﴿ȇََ المُْؤْمِنيَِ 
هست و پلیدچو مردي زناکار 

به عقد آورَد او زنی همچو خویش
و یا یک زنی که کند کارِ زشت

مؤمنان    ىجمله  بر   است     حرام

 

به وقتی که عقد و نکاحش رسید
زناکار و مشرك به آیین و کیش

سرشتشود همسر مردي مشرك
مردمان   چنین     بر   آورند     نکاح

ِينَ يرَْمُونَ المُْحْصَ  ةً وƅََ تَقْبَلُواوَالَّ وهُمْ ثَمَانيَِ جَلَْ رْبعََةِ شُهَدَاءَ فاَجْلُِ
َ
توُا بأِ

ْ
  نَاتِ ثُمَّ لمَْ يأَ

ولَئٰكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ 
ُ
بدًَاۚ  وَأ

َ
   ﴾٤﴿لهَُمْ شَهَادَةً أ

کس که نسبت دهد بر زنا هر آن
نیارد اگر شاهدي بر نگاه

مستحق    بوَد    ضربه    هشتاد    به

 

که نکرده خطایى به یک بانو
گناهچهار شاهدِ عادل بی

حق غیرِ   زده  تهمت  که فردي    به
ِينَ تاَبوُا مِنْ  َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  إƅَِّ الَّ َّĬصْلحَُوا فإَنَِّ ا

َ
   ﴾٥﴿بَعْدِ ذَلٰكَِ وَأ

زنِ نابکارمگر آنکه تهُمت
رساندَ به اصلاح اعمالِ خویش

رحیم   غفورِ     پاكِ    ذاتِ     سپس

 

کند توبه او نزدِ پروردگار
نیارد به تکرار افعالِ پیش

قدیم    کارِ    زِ      ایشان    ببخشاید
زْوَاجَهُمْ وَلمَْ يكَُنْ 

َ
ِينَ يرَْمُونَ أ نْ  وَالَّ

َ
َّهُمْ شُهَدَاءُ إƅَِّ أ رْبَعُ شَهَادَاتٍ ل

َ
حَدِهمِْ أ

َ
فُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أ

 ِ ِۙ  إ َّĬِادقِيَِ با    ﴾٦﴿نَّهُ لمَِنَ الصَّ
چنیناین  زند  کس که تهمت آن  هر

ندارد ولی شاهدي جز خودش
چهار مرتبه لازم آید قسم

صادقین  از   هستم   من   که  بگوید

 

یقین  با  زانیه،  همسرم   هست  که 
زند بر زنش و خواهد که او حد

همی قبلِ هر حکم بر متهّم
یقین    باشد   ناکار ز    زن    این  و 
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ِ عَليَهِْ إنِْ  َّĬنَّ لعَْنَتَ ا
َ
  ﴾٧﴿كَنَ مِنَ الكَْذبِيَِ  وَالَْامِسَةُ أ

د عیانبه پنجم قسم او بخوانَ
کس که اندر کلام نصیب هر آن

  

 

که لعنِ خداوندگارِ جهان
دروغ او رساندَ به شکلِ پیام

 

 

نْ 
َ
 عَنهَْا العَْذَابَ أ

ُ
ِۙ  إنَِّهُ لمَِنَ الكَْذبِيَِ  وَيَدْرَأ َّĬِرْبعََ شَهَادَاتٍ با

َ
   ﴾٨﴿تشَْهَدَ أ

تواند که زنبه رفع عذاب می
چهار بار شهادت دهد با قسم

متیننا   تهمتِ   این    است     دروغ

 

نماید دفاع و گشاید سخن
بگوید، نباشم چنین متهّم

کاذبین  از  خود باشد   مرد  این   که
ِ عَليَهَْا إنِْ وَ  َّĬنَّ غَضَبَ ا

َ
ادِقيَِ  الَْامِسَةَ أ    ﴾٩﴿كَنَ مِنَ الصَّ

به پنجم قسم او بگوید چنین
صادقان    از     باشد   شوهرم    اگر 

 

بوَد لعنتِ حق به من بر یقین
میان در   اشراست باشد آن دعوي  و

ِ عَليَكُْمْ وَرحََْتُهُ  َّĬفَضْلُ ا ƅََْتوََّابٌ حَكِيمٌ  وَلو َ َّĬنَّ ا
َ
   ﴾١٠﴿وَأ

بود اگر فضلِ ذاتِ الِٰهنمی
  الیم      عذابی     شامل      بگشتید

 

که از رحمتش او ببخشد گناه
حکیم  و     پذیرتوبه    هست    ولی

فكِْ عُصْبَةٌ مِّنْ  ِينَ جَاءُوا باِلِْ ا لَّكُ إنَِّ الَّ ِ ۖ�  مْ كُمْۚ  ƅَ تَسَْبُوهُ شًَّ
بلَْ هُوَ خَيٌْ لَّكُمْ ۚ لكُِّ

ٰ كبَِْهُ مِنهُْمْ لَُ عَذَابٌ عَظِيمٌ  امْرئٍِ مِّنهُْمْ  ِي توََلَّ ثمِْ ۚ وَالَّ ا اكْتسََبَ مِنَ الِْ  ﴾١١﴿مَّ

چنینگروهی که بهُتان زدند این
نباشید هراسان زِ بهُتانشان

زنان خود عِقابببینند تهمت
  سزا      بگردد      شدیدتر     عذابی

 

بَرَند آبروي شما را زِ کین
بسا که بوَد عاقبت خیرتان

بوَد هر عمل را حسابیى جزا
 افترا    منشاءِ    بود   که  را   کسی 

 

نْ 
َ
   ﴾١٢﴿بيٌِ فُسِهِمْ خَيًْا وَقاَلوُا هَذَٰا إفِكٌْ مُّ لَّوƅَْ إذِْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ المُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بأِ

نباشد سزاوارتر؟ مؤمنان!
شنیدید هر گونه بهتانِ زشت

تمام   آنگه  ظن  حسنِ   به    بگویید

 

چنانى تهمتی اینکه درباره
سرشتزِ افرادِ دونِ منافق

کلام   ساناین   است  عیان   دروغی
رْبعََةِ لَّوƅَْجَاءُواعَ 

َ
توُ فَإذِلْمَْ شُهَدَاءَ ۚ  ليَهِْ بأِ

ْ
هَدَاءِ  ايأَ ولَئٰكَِ  باِلشُّ

ُ
ِ  دَ عِنْ  فأَ َّĬ١٣﴿الكَْذبِوُنَ  هُمُ  ا﴾   

چرا پس چنین مردمانِ دورو؟
گواه    هرگز    چو   ایشان     ندارند

 

رونیاورده چار شاهدي روبه
لٰهاِ     نزد      به     بمانند    دروغگو 
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ِ عَليَكُْمْ وَ  ƅَ  لوَْ  وَ  َّĬنيَْا وَ رحََْ  فضَْلُ ا فَضْتُمْ فيِهِ عَذَابٌ  تُهُ فِ الُّ
َ
كُمْ فِ مَا أ الْخِرَةِ لمََسَّ

   ﴾١٤﴿عَظِيمٌ 
بود اگر فضلِ ذاتِ خدانمی

به محض شنیدن زِ بهُتانِ زشت
سپس زین جهالت عذابی گران

  

 

به دنیا و عُقبا براي شما
نمودید در سرنوشتخطا می

شد اي مؤمنان!نصیب شما می
 

لسِْنتَكُِمْ  إذِْ 
َ
وْنهَُ بأِ فوَْاهكُِمْ  تَقُولوُنَ  وَ  تلَقََّ

َ
ا لَيسَْ لَكُمْ  بأِ وَ هُ  بهِِ عِلمٌْ وَتَسَْبُونهَُ هَيّنًِا وَ  مَّ

ِ عَظِيمٌ عِنْ  َّĬ١٥﴿دَ ا﴾   
هاي آن جاهلانروي سخنبدین

که علم و یقینِ تمام به حالی
به پندارتان کوچک است و خفیف

روزگار گناهی بزرگ است در
  

 

اگر که برانید شما بر زبان
کلام ساناینندارید هرگز به 

که کاري بوَد بس عنیف به حالی
به درگاهِ ذاتِ خداوندگار

 

نْ  وَلوƅََْ إذِْ سَمِعْتُمُوهُ قلُتُْمْ 
َ
ا يكَُونُ لَاَ أ تَكََّمَ بهَِذَٰا سُبحَْانكََ هَذَٰا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ  مَّ    ﴾١٦﴿نَّ

نیدن زِ این اتهّامبه محض ش
چنین افتراکه نبوَد روا این

بوَد تهمتِ نادرست از لئیم
  

 

چرا که ندادید پاسخ تمام؟
تکلمّ نیاریم زین ماجرا

، کردگارِ عظیم!یىه تومُنزَّ
 

نْ 
َ
ُ أ َّĬبدًَا إنِْ  يعَظُِكُمُ ا

َ
ؤْمِنيَِ  تُمْ كُنْ  تَعُودُوا لمِِثلْهِِ أ    ﴾١٧﴿مُّ

از کردگار بوَد پند و اندرزي
کلام سانایننگردید بر گردِ 

  

 

که زِنهار اي مردمِ روزگار!
اگر مؤمنید، بشنوید این پیام

 

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  َّĬلَكُمُ الْياَتِۚ  وَا ُ َّĬا ُ    ﴾١٨﴿وَيُبيَِّ
خدا کرده آیات خود را بیان
به کلّ حقایق بوَد او علیم

  

 

براي شما مردمانِ جهان
که باشد حکیمخداوندگاري 

 

نْ 
َ
ِينَ يُبُِّونَ أ ُ  إنَِّ الَّ َّĬنيَْا وَالْخِرَةِ ۚ وَا لِمٌ فِ الُّ

َ
ِينَ آمَنُوالهَُمْ عَذَابٌ أ   تشَِيعَ الفَْاحِشَةُ فِ الَّ

نْ 
َ
  ﴾١٩﴿تُمْ ƅَ تَعْلمَُونَ يَعْلمَُ وَأ

ها که از جهل یا آنکه کینهمان
به دنیا و عقباي این جاهلان

  

 

چنینشاعه دهند کارِ زشت اینا
عذابی بوَد سهم ایشان گران
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علیم است، الَحق خداي جهان
  

 

ولیکن ندانید شما مردمان!
 

َ رءَُوفٌ رَّحِيمٌ  َّĬنَّ ا
َ
ِ عَليَكُْمْ وَرحََْتُهُ وَأ َّĬفَضْلُ ا ƅََْ٢٠﴿وَلو﴾   

بود اگر فضلِ پروردگارنمی
عقوبت نمودي شما را الَیم

  

 

نبود رحمتش گر در این روزگار
ولی هست خداوند رئوف و رحیم

 

ِينَ  ۞ هَا الَّ يُّ
َ
يطَْانِ ۚ وَمَنْ  تتََّبعُِوا خُطُوَاتِ  ƅَ  آمَنُوا ياَ أ يطَْانِ فإَنَِّهُ يَ  الشَّ مُرُ يتََّبعِْ خُطُوَاتِ الشَّ

ْ
أ

ِ عَليَكُْمْ باِلفَْحْشَاءِ وَالمُْنْ  َّĬفَضْلُ ا ƅََْوَلو  ۚ بدًَا  كُمْ وَرحََْتُهُ مَا زَكَٰ مِنْ  كَرِ
َ
حَدٍ أ

َ
مِّنْ أ

َ يزَُكِّ مَنْ  َّĬسَمِيعٌ عَليِمٌ  وَلَكِٰنَّ ا ُ َّĬ٢١﴿يشََاءُۗ  وَا﴾   
کسانی که دارید ایمان، کنون
هر آن کس که بر خطِّ شیطان روَد

بود اگر رحمتِ کردگارنمی
گشت پاك و منزهّ کسینمی

لٰهاهد اِ ولی هر کسی را که خو
گمانچو حق بشنود هر دعا بی

  

 

اطاعت نورزید زِ شیطانِ دون
زِ امرش به فحشا و منکر شود
براي شما مردمِ روزگار
بمانده بشر در گناهش بسی
منزّه و پاکش کند از گناه
سمیع و علیم است خداي جهان

 

ولوُ
ُ
تلَِ أ
ْ
نْ الفَْضْلِ مِنْ  اوƅََ يأَ

َ
عَةِ أ ولِ القُْرْبَٰ وَالمَْسَاكيَِ وَالمُْهَاجِريِنَ فِ يؤُْتُ  كُمْ وَالسَّ

ُ
وا أ

نْ 
َ
ƅَ تُبُِّونَ أ

َ
ِۖ  وَلْعَْفُوا وَلَْصْفَحُواۗ  أ َّĬغَفُورٌ رَّحِيمٌ  سَبيِلِ ا ُ َّĬلَكُمْۗ  وَا ُ َّĬ٢٢﴿يَغْفرَِ ا﴾   

نشاید کسانی که در قدرتند
ترحمّ و بخشش به اقوامِ خویش

یک و رهِ عافیتکه با خُلقِ ن
ندارید مگر دوست سرانجامِ کار؟
خداوند غفور است و هم مهربان

  

 

رهِ بخشش و فضل پی نسپرند
پریشمهاجر و مسکین و هر دل

ببخشند و صلحی کنند عاقبت
که بخشد شما را خداوندگار؟
رحیم است و بخشاید او مردمان

 

ِينَ  ِ إنَِّ الَّ نيَْا Ɔَتِ المُْؤْمِنَاتِ لعُنُِوايرَْمُونَ المُْحْصَنَاتِ الغَْاف ِ  وَ  فِ الُّ عَذَابٌ  لهَُمْ  وَ  الْخِرَة
  ﴾٢٣﴿ عَظِيمٌ 

کس که تهمت زند بر زنی هر آن
بر او باد لعنت به هر دو جهان

  

 

که باشد زنِ نیک و پاکدامنی
نصیبش عذابیست سخت و گران

 

    

لسِْنتَُهُمْ وَ 
َ
رجُْلهُُمْ يوَمَْ تشَْهَدُ عَليَهِْمْ أ

َ
يدِْيهِمْ وَأ

َ
   ﴾٢٤﴿بمَِا كَنوُا يَعْمَلوُنَ  أ
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و روزي بیاید که اعضاي تن
گواهی دهند جمله بر کارِ زشت

  

 

زِ دست و زِ پا و زبان بر سخن
که انجام داده همان بدسرشت

 

َ هُوَ  َّĬنَّ ا
َ
ُ ديِنَهُمُ الَْقَّ وَيعَْلمَُونَ أ َّĬ٢٥﴿الَْقُّ المُْبيُِ يوَمَْئذٍِ يوَُفّيِهِمُ ا﴾  

در آن روز بینند همگی جزا
بفهمند آنگه، خداي جهان

  

 

به حدّ کمال و سزا، از خدا
بوَد برحق و آشکارا عیان

 

 

 
َ
يّبَِاتِ أ يّبُِونَ للِطَّ يّبِيَِ وَالطَّ يّبَِاتُ للِطَّ   ۚ لَْبيِثَاتُ للِخَْبيِثيَِ وَالَْبيِثُونَ للِخَْبيِثَاتِۖ  وَالطَّ

ا يَقُولوُنَۖ  لهَُمْ  ولَئٰكَِ مُبََّءُونَ مِمَّ
ُ
غْفرَِةٌ وَرزِْقٌ كَريِمٌ  أ   ﴾٢٦﴿مَّ

زنِ بدَ بوَد لایقِ مردِ پست
زنِ پاك بر مردِ پاکی رواست

گمانمبرّيٰ زِ تهمت بوَند بی
  

 

و هر مردِ بد با زنِ بد نشست
و هر مرد نیکو زنی نیک خواست

ناند در جهاکسانی که پاکیزه
 

ببینند بخشش و رزقی عظیم
  

 

زِ ذاتِ خداوندگارِ کریم
 

هْلهَِ 
َ
ٰ أ َȇَ نسُِوا وَتسَُلّمُِوا

ْ
ٰ تسَْتَأ ِينَ آمَنُوا ƅَ تدَْخُلوُا بُيُوتاً غَيَْ بُيُوتكُِمْ حَتَّ هَا الَّ يُّ

َ
اۚ  ياَ أ

رُونَ     ﴾٢٧﴿ذَلٰكُِمْ خَيٌْ لَّكُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّ
اید!بیاورده کسانی که ایمان

نگردید وارد به هیچ منزلی
شماست يولی گر که منزل سرا

به محضِ ورود هم نمایید سلام
ثنا ساناینکه خیرِ شما هست 

  

 

چنین امرِ نیکو بباید شنید
مگر آنکه صاحب بگوید بلی

اجازه در آنجا رواستدخول بی
بر آن اهل خانه به نیکیِّ تام
به آدابِ نیکو شوید آشنا

 

ٰ يؤُْذَنَ لَكُمْۖ  ˯نْ  فإَنِْ  حَدًا فƆََ تدَْخُلُوهَا حَتَّ
َ
قيِلَ لَكُمُ ارجِْعُوا فاَرجِْعُوا ۖ  لَّمْ تَِدُوا فيِهَا أ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ عَليِمٌ  َّĬزْكَٰ لَكُمْۚ  وَا
َ
   ﴾٢٨﴿ۖ� هُوَ أ

ايچو کس را نیابید در خانه
اجازه یقیناً خطاستورود بی

خل، اگر اهلِ آنچو گشتید دا
بباید که برگردید از آن سرا
خداوندِ عالَم بوَد او حکیم

  

 

اىنشاید که داخل شوید لحظه
مگر آنکه با اذن، آنگه رواست
بگویند که خارج بشو اي فلان!
مُنزّه بگردید زین ماجرا
به هر چیز دانا و باشد علیم
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نْ 
َ
ُ يَعْلمَُ مَا تدَْخُلُوا بُ  لَّيسَْ عَليَكُْمْ جُنَاحٌ أ َّĬيُوتاً غَيَْ مَسْكُونةٍَ فيِهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ ۚ وَا
  ﴾٢٩﴿تُبدُْونَ وَمَا تكَْتُمُونَ 

نه هیچ قید و بندیست از بهرتان
که نیست ساکنی نیز اندر سرا
زِ افعالتان، آشکار یا نهان

  

 

که وارد بگردید بر یک مکان
مشُاعست و دارید سهمی شما

ز آن، خداي جهانبوَد آگه ا
 

 

َ خَبيٌِ  َّĬزْكَٰ لهَُمْۗ  إنَِّ ا
َ
بصَْارهِمِْ وَيَحْفَظُوا فرُُوجَهُمْۚ  ذَلٰكَِ أ

َ
وا مِنْ أ ِ قلُ لّلِمُْؤْمِنيَِ يَغُضُّ مَا ب

   ﴾٣٠﴿يصَْنَعُونَ 
بگو مؤمنان را که اندر نگاه
و اندام خود را زِ هر نوع خطا

نچنین امر یقیکه اصلح بوَد این
بدانید که باشد خداوند خبیر

  

 

ببندند چشمان خود از گناه
حفاظت نمایند سر تا به پا
شوید پاك و پاکیزه، اي مؤمنین!
به هر کارتان کوچک و گر کبیر

 

 َّƅِيُبدِْينَ زيِنتََهُنَّ إ ƅََبصَْارهِنَِّ وَيَحْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ و
َ
ا مَ  وَقلُ لّلِمُْؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أ

وْ 
َ
ۖ  وƅََ يُبدِْينَ زيِنتََهُنَّ إƅَِّ لِعُُولَهِِنَّ أ ٰ جُيُوبهِِنَّ َȇَ َِّباَئهِِنَّ آ ظَهَرَ مِنهَْاۖ  وَلْضَِْبنَْ بُِمُرهِن

وْ بنَِ إخِْوَ 
َ
وْ إخِْوَانهِِنَّ أ

َ
بنَْاءِ بُعُولَهِِنَّ أ

َ
وْ أ
َ
بنَْائهِِنَّ أ

َ
وْ أ
َ
وْ آباَءِ بُعُولَهِِنَّ أ

َ
خَ أ

َ
وْ بنَِ أ

َ
وَاتهِِنَّ انهِِنَّ أ

وِ الطِّفْلِ 
َ
رْبَةِ مِنَ الرجَِّالِ أ ولِ الِْ

ُ
وِ الَّابعِيَِ غَيِْ أ

َ
يْمَانُهُنَّ أ

َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
وْ نسَِائهِِنَّ أ

َ
ِينَ  اأ لَّ

رجُْلهِِنَّ لُِ 
َ
ٰ عَوْرَاتِ النّسَِاءِ ۖ وƅََ يضَِْبنَْ بأِ َȇَ عْلمََ مَا يُفِْيَ مِنْ لمَْ يَظْهَرُوا  ِ هِنَّ ۚ وَتوُبُوا زيِنتَ

يُّهَ المُْؤْمِنُونَ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 
َ
ِ جَيِعًا أ َّĬا Ǔَِ٣١﴿ إ﴾   

رسولا! بیان کن تو بر مؤمنات
به حفظ آورند نیز فروج و بدن
زِ بیگانه و جمله نامحرمان
برِ سینه و دوش پوشیده باد

پدر مگر آنکه شوهر و یا که
اگر شوهرش نیز دارد پسر
برادر و نیز هم پسرهاي آن

آن خاندان يکنیزان و اعضا

 

هشته چشمانشان از جهات فرو
تن يو هم زینتِ جسم و اعضا

مگر آنچه قهراً بگردد عیان
که زن زینتش آشکارا مباد
پدرشوهر و همچنین بر پسر
مجازست نپوشد زِ او رو و سر
پسرهاي دیگر هم از خواهران
زِ اتباع خانه چه مرد یا زنان
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رغبتند بر زنان جملگیکه بی
و طفلی که تشخیص ندارد چنان

چنیننکوبند پاهاي خود این
قرارکه زینت زِ پاهایشان بی

کنید توبه جمعاً همه مؤمنین!
پروردگار  زِ     باشد    وعده    چنین

که محَرم به هم بوده در زندگی
نوانبه اندام و هم عورتِ با

به نحوي محَُرِّك به روي زمین
بگردد عیان و شود آشکار
به نزد خداوندگار، با یقین

 رستگار  شما   بگردي    شاید    که 

 ْ ن
َ
ياَمَٰ مِنْ وَأ

َ
الِيَِ مِنْ عِبَادكُِمْ ˯مَائكُِمْ ۚ إنِْ كِحُوا الْ يكَُونوُا فُقَرَاءَ يُغْنهِِمُ  كُمْ وَالصَّ

ُ مِنْ  َّĬوَاسِعٌ عَليِمٌ فضَْ  ا ُ َّĬ٣٢﴿لهِِۗ  وَا﴾   
مجرّد اگر هست مرد یا که زن
به عقد آورید همسري بهرشان
اگر که فقیرند در روزگار

بندگان   همه   از  است    آگه   خدا

 

ندارند زوجی و جفتی به تن
زِ ایشان که باشند از صالحان
ببخشد زِ فضلش غنا کردگار

کرانبی   او    فضلِ    و   رحمت   درِ
ُ مِنْ  َّĬيُغْنيَِهُمُ ا ٰ ِينَ ƅَ يَِدُونَ نكَِاحًا حَتَّ ِينَ يبَتَْغُونَ  وَليَْسْتَعْففِِ الَّ فضَْلهِِۗ  وَالَّ

اۖ  وَ  يْمَانكُُمْ فكََتبُِوهُمْ إنِْ عَلمِْتُمْ فيِهِمْ خَيًْ
َ
ا مَلكََتْ أ ِ  مِّنْ  آتوُهُمْ  الكِْتَابَ مِمَّ َّĬالِ ا  مَّ

ِي آتاَكُمْۚ  وَ  َبتَْغُوا عَرَضَ الَْيَاةِ  الَّ نًا لِّ رَدْنَ تََصُّ
َ
 ƅَ تكُْرهُِوا فَتَيَاتكُِمْ ȇََ الْغَِاءِ إنِْ أ

نيَْاۚ  وَمَنْ  َ مِنْ  الُّ َّĬنَّ فإَنَِّ ا   ﴾٣٣﴿بَعْدِ إكِْرَاههِِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  يكُْرهِهُّ

چو تزویج ممکن نشد بر کسی
رسد فضلِ پروردگارمیبر او 

اي این سؤالنماید اگر بَرده
چو خواهد بپردازد او قیمتش
دهیدش زِ مالی که پروردگار
اگر که کنیزي بوَد او عفیف
که با حرصِ مالِ جهانِ فنا
به زور گر کنیزي نماید گناه

  رحیم    و   غفور      باشد    خداوند

 

رهِ پاکی باید بجوید بسی
در این روزگارنیاز انشود بی

که ثبت آورید قیمتش بالمآل
اشپذیرید این عقد و آزادي

بدادست شما را در این روزگار
مبادا! بریدش به کارِ عنیف
نمایید مجبورشان بر زنا
لهٰببخشاید او را زِ لطفش اِ

علیم    عالمَ  خلقِ   همه   حال   به 
 ْ ن
َ
بَيّنَِ  آياَتٍ  زَلْاَإلَِكُْمْ وَلقََدْأ ِينَ وَمَثƆًَمِّنَ  اتٍ مُّ    ﴾٣٤﴿لّلِمُْتَّقيَِ وَمَوعِْظَةً  قَبلْكُِمْ  خَلَوْامِنْ الَّ
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ایم ما زِ لطف عمیمفرستاده
ها بیانزِ اقوامِ ماقبل، مَثَل

مؤمنان    همه       هدایت    بگردند

 

زِ آیاتِ روشن بسیط و کریم
که بودند قبل از شما در جهان

آن     امثالِ      زِ     عبرت    بگیرند 
۞  
َ
رضِْۚ  مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَةٍ فيِهَا مِصْبَاحٌۖ  المِْصْبَاحُ فِ زجَُاجَةٍۖ  أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ُ نوُرُ السَّ َّĬ

نَّهَا كَوْكَبٌ دُرّيٌِّ يوُقَدُ مِنْ 
َ
بَارَكَةٍ زَيتُْونةٍَ ƅَّ شَْقيَِّةٍ وƅََ غَ  الزُّجَاجَةُ كَأ رْبيَِّةٍ يكََادُ شَجَرَةٍ مُّ

ُ لِوُرهِِ مَنْ  َّĬنوُرٍۗ  يَهْدِي ا ٰ َȇَ ٌيشََاءُۚ  وَيَضْبُِ ا زَيتُْهَا يضُِءُ وَلوَْ لمَْ تَمْسَسْهُ ناَرٌۚ  نُّور ُ َّĬ
ءٍ عَليِمٌ  ُ بكُِلِّ شَْ َّĬمْثَالَ للِنَّاسِۗ  وَا

َ
   ﴾٣٥﴿الْ

خدا هست نورِ سماء و زمین
ندر ظهورچراغدانی رخشنده ا

زِ شیشه به دورِ چراغست حُباب
درخشنده باشد چنان دُرِّ ناب
گرفتست قُوّت زِ زیتون درخت
نه شرقی نه غربیست آن ذاتِ نور

که هیچ آتشی این میان به حالی
چنین نور، بالاترست، اجمعین
که انوار دیگر همه در جهان
هدایت ببخشد زِ این نور خدا

گاربه شکل مَثَل گفته پرورد
  کریم   خداي  آن   بوَد     آگه   که 

 

چنینمثالی زِ نورش بوَد این
چراغی درونش بوَد غرقِ نور
بپوشانده مانند دیوار و قاب
به مانند کوکب و یا که شهاب
درختی مبارك، درخشنده سخت
فروزنده عالم بوَد زان ظهور
نگردیده لمس و نباشد عیان
زِ انوارِ موجود در عالمَین

الشُّعاعش بگردند نهانتحتُ زِ
کس که او خواست در ماسوا به هر

براي همه مردمِ روزگار
 علیم   او     بوَد    خلایق   کلِّ    به

نْ 
َ
ُ أ َّĬذنَِ ا

َ
   ﴾٣٦﴿ترُْفَعَ وَيُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ يسَُبّحُِ لَُ فيِهَا باِلغُْدُوِّ وَالْصَالِ  فِ بُيُوتٍ أ
که در آن سراى یهابوَد خانه

تام     ذکرِ    با    خداوند   نام   چو 

 

بیابند ترفیع به اذن خدا
شام و   صبح  در  بیارند   تسبیح   به

 َّƅ ٌبَيعٌْ عَنْ  تلُهِْيهِمْ تِاَرَةٌ وَ  رجَِال ƅَ  َو ِ َّĬةِ وَ  ذكِْرِ اƆَ كَةِۙ  يََافوُنَ يوَمًْا  إقِاَمِ الصَّ  إيِتَاءِ الزَّ

بصَْارُ تَ 
َ
  ﴾٣٧﴿تَقَلَّبُ فيِهِ القُْلُوبُ وَالْ

وَ مردان نیکوي در روزگار
خرید  و   فروش  تجارت،   وقتِ   به 

 

نگردند غافل زِ پروردگار
فرید    کردگارِ     یاد       زِ    نبرده 
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نماز آورند جا به پیشگاه حق
حساب   روز   زِ  دارند   خوف   بسی

 

بر مستحقزکاتی دهند نیز 
اضطراب در   دیده  و  دل  باشد   که

 ُ َّĬحْسَنَ  لَِجْزيَِهُمُ ا
َ
ُ فضَْلهِِ ۗ مِّنْ وَيَزيِدَهُمْ وامَاعَمِلُ  أ َّĬ٣٨﴿بغَِيْحِِسَابٍ  يشََاءُ  مَنْ  يرَْزُقُ  وَا﴾   

جزاي چنین کار نیک را خدا
بیفزاید از فضل و احسان و جود

دهد  روزي  خواست  را   هر که   خدا

 

زِ رحمت بر ایشان نماید عطا
ثوابِ عظیمی کز این کار بود

احد رزقِ   است  حصر   و  حدبی   که
ٰ إذَِا جَاءَهُ لمَْ يَِدْهُ شَيئًْ  مْآنُ مَاءً حَتَّ ابٍ بقِيِعَةٍ يَسَْبُهُ الظَّ عْمَالهُُمْ كَسََ

َ
ِينَ كَفَرُوا أ  اوَالَّ

َ عِنْ  َّĬسَِيعُ الْسَِابِ دَهُ فوََفَّ وَوجََدَ ا ُ َّĬ٣٩﴿اهُ حِسَابهَُۗ  وَا﴾  

مثالیست اعمال آن کافرین
کند تشنه آنجاست آبگمان می

چنینبه آنجا رسد تا که او این
بفهمد سپس که خدا حاضرست

کتاب  در  عمل   هر  آمده ثبت   به 

 

به مانند و مِثلِ سراب در زمین
شتابان دوَد او به سوي سراب

یقین آبی اندر زمیننیابد 
بر اعمال ایشان چنین ناظرست

الحساب    سریعُ      باشد       خداوند

 

وْ 
َ
ٍّ  بَرٍْ  فِ  كَظُلمَُاتٍ  أ  ظُلمَُاتٌ بَعْضُهَا   فَوقْهِِ سَحَابٌ ۚ  مِّنْ   مَوْجٌ  فوَقْهِِ  مِّنْ  يَغْشَاهُ مَوْجٌ  لُّجِّ

خْرَجَ يدََهُ لمَْ  فوَْقَ 
َ
ُ لَُ نوُرًا فَمَا لَُ مِنْ  يكََدْ يرََاهَاۗ  وَمَنْ  بَعْضٍ إذَِا أ َّĬ٤٠﴿نُّورٍ  لَّمْ يَعَْلِ ا﴾   

ه حرفگوناینهاي دیگر زِ مَثَل
که هر موجی موجِ دگر بر سرش
چنین ظلمتی پشت در پشت هم
اگر دستی زین ظلمت آید برون

کس که از کفر و از زشتکار هر آن
لیدپ    آن    روشنی   یقین     نبیند

 

به مانند ظلمت به دریاي ژرف
بوَد ابرِ تاریک بالاتَرَش
گرفته همه بحر، از زیر و بمَ
نبیند هدایت نه هیچ رهنمون
نبخشد بر او نور، پروردگار

 ندید  یزدان   زِ  نوري  کفر،   از   که

نَّ 
َ
لمَْ ترََ أ

َ
َ يسَُبّحُِ لَُ مَنْ  أ َّĬمَاوَاتِ وَ  ا   فِ السَّ

َ
يُْ صَافَّاتٍ ۖ  رضِْ وَ الْ  قدَْ عَلمَِ صƆََتهَُ  كٌُّ  الطَّ

ُ عَليِمٌ بمَِا يَفْعَلوُنَ  وَ  َّĬ٤١﴿تسَْبيِحَهُۗ  وَا﴾   
نبینی که تسبیح کنند اجمعین
همه مرغ پرّان و هر چیز هست

  کریم  خداي آن   خلق،    اعمال   بر

 

هر آنچه بوَد در سماء و زمین
الا و پستبه ذکر و نمازند، ب

علیم   آن   بر   هست و    ناظر   بوَد
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ِ المَْصِيُ  َّĬا Ǔَ˯  ِْۖرض
َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ مُلكُْ السَّ َّĬَِ٤٢﴿و﴾   

هر آنچه که هست در سماء و زمین
ماسوا    این  در   عالمَ   خلقِ    همه

 

لک یزدان همه اجمعینبوَد مُ
 داخ     سوي    به    رجعت  نمایند 

َ يزُجِْ سَحَاباً ثُمَّ يؤَُلّفُِ بيَنَْهُ ثُمَّ يَعَْلُهُ رُكَمًا فَتََى الوَْدْقَ يَرُْجُ مِنْ  َّĬنَّ ا
َ
لمَْ ترََ أ

َ
Ɔَلِِ خِ  أ

مَاءِ مِنْ  ِلُ مِنَ السَّ َ  مَّنْ  يشََاءُ وَيَصْفُِهُ عَنْ  برََدٍ فَيُصِيبُ بهِِ مَنْ  جِبَالٍ فيِهَا مِنْ  وَيُنَّ اءُۖ  شَ ي
بصَْارِ 

َ
   ﴾٤٣﴿يكََادُ سَنَا برَْقهِِ يذَْهَبُ باِلْ
جهان؟ يندیدي مگر که خدا

بگردیده انبوه از بیش و کم
زِ این ابرِ انبوه، بارانِ ناب
چنین آبِ سنگینی از آسمان
به هر جا که خواهد اصابت دهد

آسمان    از  نوري   ،  برق   زِ  بتابد 

 

نماید روان ابر در آسمان
هم يتراکم پذیرند بر رو

رسد قطره قطره بگردیده آب
ها بگشته روانببارد به کوه
سان برودت دهد زمین را بدین

گاندید  از     دید   بَرَد   یىگو   که
بصَْارِ 

َ
ولِ الْ

ُ
ُ اللَّيلَْ وَالَّهَارَۚ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لعَبَِْةً لِّ َّĬ٤٤﴿يُقَلّبُِ ا﴾   

ست حضرت کردگاربگردانده ا
خبیر    فردِ    بهر   بوَد   عبرت  که 

 

شب و روز در پشت هم ماندگار
بصیر    چشمِ   دارند    که     کسانی

 ُ َّĬاءٍۖ  فَمِنهُْمْ  دَابَّةٍ مِّنْ  كَُّ  خَلقََ  وَا نْ  مَّ ٰ بَطْنهِِ وَمِنهُْمْ  مَّ َȇَ ِرجِْليَِْ وَ  مَّنْ  يَمْش ٰ
َȇَ ِيَمْش 

ءٍ قدَِيرٌ  مَّنْ  نهُْمْ مِ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ َ َّĬمَا يشََاءُۚ  إنَِّ ا ُ َّĬرْبعٍَ ۚ يَلْقُُ ا

َ
ٰ أ َȇَ ِ٤٥﴿يَمْش﴾   

خدا آفریدست حیوان زِ آب
خزندشکم می گروهی به روي

گروهی چهارپاي نامش نهند
  آفرید  او   خواست، خدا    آنچه   هر

 

ببه روى زمین و زِ هر گون دوَا
رونددو پا می گروهی به روي

روندچهار دست و پا نیز ره می
قدیر  باشد و  چیز  هر  به    تواناست

 ْ ن
َ
ُ يَهْدِي مَنْ لَّقَدْ أ َّĬبَيّنَِاتٍ ۚ وَا سْتَقيِمٍ  زَلْاَ آياَتٍ مُّ اطٍ مُّ    ﴾٤٦﴿يشََاءُ إǓَِٰ صَِ

زمین    روي     به    نازل   بکردیم 
مستقیم هدایت کند حق رهِ

  

 

مُبین   و   بسیط   روشن،   آیاتِ  زِ 
هر آن را که خواهد خداي کریم

 

ِ وَيَقُولوُنَ  َّĬِطَعْنَاثُمَّ وَباِلرَّسُولِ آمَنَّابا
َ
ٰ وَأ ولَئٰكَِ مِّنْ مِّنهُْمْ فرَيِقٌ يَتَوَلَّ

ُ
   ﴾٤٧﴿نيَِ باِلمُْؤْمِ  بَعْدِذَلٰكَِ ۚوَمَاأ
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بگویند جمعی زِ جهل و نفاق
دگارز پروراطاعت کنیم ما 

ولیکن به وقتِ عمل جملگی
زمین    روي  به    کلاُ  قوم     چنین

 

که ما مؤمنیم جمله بالاتّفاق
رسول را مطیعیم در روزگار

ها نمایند در بندگینفاق
نمؤمنی   صفِ     در   یقین    نباشند

ِ وَرسَُولِِ لِحَْكُمَ  َّĬا Ǔَِعْرضُِونَ  بيَنَْهُمْ إذَِا فرَيِقٌ مِّنهُْمْ  ˯ذَا دُعُوا إ    ﴾٤٨﴿مُّ
بگردند چو احضار این جاهلان
که بر حکمِ ذاتِ خداوندگار

کنند   اعراض    ایشان   زِ     گروهی

 

به نزد خدا و رسول یک زمان
ردند از فعل و کارگقضاوت ب
سرنهند    خدا  حکمِ    به    نخواهند

َّهُمُ  يكَُنْ  ˯نْ  توُا إلَِهِْ مُذْعِنيَِ  ل
ْ
   ﴾٤٩﴿الَْقُّ يأَ

اگر داوري بود بر نفعشان
ضار  باشند  و   تسلیم  به  سر   نهند

 

جماعت همان سرکشانمنافقْ
خدا    حضورِ    در    داوري   آن   زِ 

فِ 
َ
رَضٌ قلُوُبهِِمْ أ مِ مَّ

َ
مْ ارْتاَبوُاأ

َ
نْ يََافوُنَ أ

َ
ُ يَيِفَ أ َّĬولَئٰكَِ وَرسَُولُُ ۚبلَْ يهِْمْ عَلَ ا

ُ
المُِ هُمُ أ   ﴾٥٠﴿ونَ الظَّ

هاي ایشان نهفته مرض؟به دل
کنند شک همی بر رسول و خدا؟

خویش  حالِ   بر  قوم چنین   ولیکن

 

که ورزند در کار خود بس غَرضَ؟
که ظلمی به احکام شود ناروا؟

 پیش  دورانِ زِ  خود  بر   کرده  ستم

نْ إنَِّمَا كَ 
َ
ِ وَرسَُولِِ لَِحْكُمَ بيَنَْهُمْ أ َّĬا Ǔَِطَعْ  نَ قوَْلَ المُْؤْمِنيَِ إذَِا دُعُوا إ

َ
نَا ۚ يَقُولوُا سَمِعْنَا وَأ

ولَئٰكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
   ﴾٥١﴿ۚ� وَأ

همانا بوَند قومی از مؤمنان
خدا و رسول چو آیند به سوي

بگویند شنیدیم و طاعت کنیم
یقین    رستگارند   ، مردمان  چنین 

 

که طاعت نمایند خداي جهان
کنند حکمِ یزدان زِ دیده قبول
به حکمِ خدا و رسول سر نهیم

متّقین     بوَند     خداوند    نزد     به
ولَئٰكَِ هُمُ الفَْائزُِونَ  وَمَنْ 

ُ
َ وَيتََّقْهِ فأَ َّĬوَرسَُولَُ وَيَخْشَ ا َ َّĬ٥٢﴿يطُِعِ ا﴾  

که از جان نماید قبول کس هر آن
متّقی     بوَد     ایزد،     زِ      بترسد

 

اطاعت کند از خدا و رسول
بندگی    ره    در     رستگار     شود

 

ۖ  قلُْ  ۞ مَرْتَهُمْ لََخْرجُُنَّ
َ
يْمَانهِِمْ لئَنِْ أ

َ
ِ جَهْدَ أ َّĬِقسَْمُوا با

َ
عْرُوفةٌَ  وَأ إنَِّ   ۚ ƅَّ تُقْسِمُواۖ  طَاعَةٌ مَّ

َ خَبيٌِ بمَِا تَعْمَلوُنَ  َّĬ٥٣﴿ا﴾   
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خورندگروهی به ظاهر قسم می
کنند کاذبینولیکن فرار می
محتواهاي بیبگو که قسم

علیم است و آگاه ذاتِ کریم
  

 

که بر امرِ تو اي رسول! سر نهند
به وقت ضرورت همه اجمعین
نیارید به پیش در حضورِ خدا

ست و علیمبه هر چه کنید آگه ا
 

طِيعُوا الرَّسُولَۖ  فإَنِْ 
َ
َ وَأ َّĬطِيعُوا ا

َ
ا حُّلِتُْمْ ۖ  توََلَّوْا فإَنَِّمَا عَليَهِْ مَا حُّلَِ وعََليَكُْمْ  قلُْ أ    ˯نْ  مَّ

   ﴾٥٤﴿تطُِيعُوهُ تَهْتَدُواۚ  وَمَا ȇََ الرَّسُولِ إƅَِّ الƆََْغُ المُْبيُِ 
ولبگو اي نبی! که نمایند قب

اطاعت نکردند اگر مشرکان
بر ایشان تو آیین و کیشیى نما

اطاعت چو کردند در روزگار
که تکلیف تو هست ابلاغِ دین

  

 

اطاعت زِ ایزد زِ امرِ رسول
بر آنهاست فقط، بارِ تکلیفشان
ولی هر کسی هست مسئول خویش
بگشتند هدایت، شوند رستگار
زِ آیاتِ روشن، فصیح و مُبین

 

ِينَ آمَنُوا مِنْ وعََدَ ا ُ الَّ َّĬ َرضِْ كَمَا اسْتَخْلَف
َ
الَِاتِ ليََسْتَخْلفَِنَّهُمْ فِ الْ كُمْ وعََمِلُوا الصَّ

ِينَ مِنْ  لََّهُمْ  الَّ ِي ارْتضََٰ لهَُمْ وَلَبَُدِّ مْ  مِّنْ  قَبلْهِِمْ وَلَُمَكِّنََّ لهَُمْ دِينَهُمُ الَّ
َ
  نًاۚ  بَعْدِ خَوفْهِِمْ أ

ولَئٰكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ  عْبُدُوننَِ ƅَ يشُِْكُونَ بِ شَيئًْا ۚ وَمَنْ يَ 
ُ
  ﴾٥٥﴿كَفَرَ بَعْدَ ذَلٰكَِ فأَ

خداوند وعده بداد و نوید
نکوکار هستید چو اندر زمین

هاي صالح زِ کیشکه امُمچنان
پسندیده آیین این بندگان
دهیم ایمنی بر همه مؤمنان

ملگینمایند عبادت مرا ج
پس از آن اگر گشت از کافران

  

 

که بر ذاتِ او مؤمنیدیى شما
خلیفه بگردید شوید جانشین

هاي پیششدند جانشین در زمان
ببخشد تمکّن خدا در جهان
زِ ترسی که دارند از کافران
نیارند شرکی در این بندگی
بوَد جاهل، اندر صفِ فاسقان

 

 

Ɔَةَ وَآتوُا ال قيِمُوا الصَّ
َ
طِيعُوا الرَّسُولَ لعََلَّكُمْ ترُحَُْونَ وَأ

َ
كَةَ وَأ    ﴾٥٦﴿زَّ

نماز را به جا آورید نزد حق
رسول را اطاعت کنید در جهان

  

 

زکات نیز ببخشید بر مستحق
که بینید رحمت زِ ایزد عیان

 

وَاهُمُ الَّارُ 
ْ
رضِْۚ  وَمَأ

َ
ِينَ كَفَرُوا مُعْجِزيِنَ فِ الْ   ﴾٥٧﴿ وَلَئِسَْ المَْصِيُ  ۖ ƅَ تَسَْبََّ الَّ

نکافرا   این    که  تو    مکن   تصوّر 
 

چنانآن زمین   در  رسند   قدرت  به
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 یقین    جهّنم   در    جایشان     بوَد

 

بدترین   از     هست     مأوایشان    و
هَا ياَ يُّ
َ
ْ  أ ذنِ

ْ
ِينَ آمَنُوا ليَِسْتَأ  الَّ

َ
ِينَ مَلكََتْ أ ِينَ لمَْ يَبلْغُُوا الُْلمَُ مِنْ كُمُ الَّ مْ كُ يْمَانكُُمْ وَالَّ

اتٍۚ  ثƆََثَ  هِيَةِ وَمِنْ  قَبلِْ صƆََةِ الفَْجْرِ وحَِيَ تضََعُونَ ثيَِابكَُمْ  مِّنْ  مَرَّ ةِ بَعْدِ صƆََ  مِّنَ الظَّ
افوُنَ عَليَكُْم  عَليَهِْمْ  وƅََ  عَليَكُْمْ  لَيسَْ  لَّكُمْ ۚ  عَوْرَاتٍ  ثƆََثُ  العْشَِاءِ ۚ    جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  َّĬلكَُمُ الْياَتِۗ  وَا ُ َّĬا ُ ٰ بَعْضٍ ۚ كَذَلٰكَِ يبُيَِّ َȇَ ْ٥٨﴿بَعْضُكُم﴾   
اید!که ایمان بیاورده کسانی

گزاري که باشد غلامبه خدمت
چو خواهند بیایند در پیشتان

گاه بباید که گیرند رخصت سه
باره در ظهر و تابندگیدگر

و سوم به گاه عشا، وقت شام
چو در خلوتید اندر این سه زمان
به جز این سه مورد نباشد خطا

علیم   چیز   هر   به   باشد   خداوند

 

سان بباید اجازت دهیدبدین
به نابالغی که ندید احتلام

ى خلوتِ خویشتانبه هنگامه
یکی قبلِ وقتِ نمازِ پگاه
که آرید برون جامه از خستگی
که چیره شود بر شما خواب تمام
که هست آشکار جمله اعضایتان
شوید دوُْرِ هم جمع اندر سرا

حکیم   او   بوَد    محکم  آیاتِ     به
طْفَالُ مِنْ 

َ
ِينَ مِنْ ˯ذَا بلَغََ الْ ذَنَ الَّ

ْ
ذنِوُا كَمَا اسْتَأ

ْ
ِ  كُمُ الُْلمَُ فلَيَْسْتَأ ُ هِمْ ۚ كَذَلٰكَِ يبَُ قَبلْ يِّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  َّĬلكَُمْ آياَتهِِۗ  وَا ُ َّĬ٥٩﴿ا﴾   
به حدِّ بلوغ تا رسند کودکان
اجازه بگیرند به وقتِ ورود
بگوید خداوند بر مردمان

علیم    عالمَ    خلقِ    همه    بر    بوَد

 

شوند محتلم و بگردند جوان
دى قبل بوچنین رسمی از دوره

زِ آیاتِ روشن سلیس و روان
حکیم   او     بوَد   محکم    آیات   بر

نْ 
َ
تِ ƅَ يرَجُْونَ نكَِاحًا فلَيَسَْ عَليَهِْنَّ جُنَاحٌ أ َّƆيضََعْنَ ثيَِابَهُنَّ  وَالقَْوَاعِدُ مِنَ النّسَِاءِ ال  

نْ 
َ
َّهُ  غَيَْ مُتَبَجَِّاتٍ بزِيِنَةٍۖ  وَأ ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ يسَْتَعْفِفْنَ خَيٌْ ل َّĬوَا  ۗ    ﴾٦٠﴿نَّ
اند یائسهزنانی که گردیده

گاهندارند امیدِ نکاح هیچ
آلاتِ خویشکه آرند عیان، زینت

دکنن    رعایت    آنکه    اصلح   ولی 

 

اند فارغ از قاعدهبگردیده
بر آنها نباشد حَرَج یا گناه

یا به پیشروَد گر لباسش به پس 
کنند  عادت  خود  حفظ  و  عفّت به 
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 علیم است به مخلوق، پروردگار  سمیع است ذاتِ خداوندگار

عْمَٰ  ȇََ  لَّيسَْ 
َ
عْرَجِ  ȇََ  وƅََ  حَرَجٌ  الْ

َ
ٰ  وƅََ  حَرَجٌ  المَْريِضِ  ȇََ  وƅََ  حَرَجٌ  الْ َȇَ  ْن

َ
  فُسِكُمْ أ

َ
 نْ أ

كُلُوا
ْ
وْ بُيُوتِ  بُيُوتكُِمْ  مِنْ  تأَ

َ
وْ بُ  آباَئكُِمْ  أ

َ
هَاتكُِمْ  يُوتِ أ مَّ

ُ
وْ بُيُوتِ  أ

َ
وْ بُيُوتِ  إخِْوَانكُِمْ  أ

َ
أ

خَوَاتكُِمْ 
َ
وْ  أ

َ
عْمَامِكُمْ  بُيُوتِ  أ

َ
وْ  أ

َ
اتكُِمْ  بُيُوتِ  أ وْ بُيُوتِ خَاƅَتكُِمْ  عَمَّ

َ
خْوَالكُِمْ أ

َ
وْ بُيُوتِ أ

َ
 أ

وْ 
َ
وْ صَدِيقِكُمْ ۚ لَيسَْ عَليَكُْمْ جُنَ  مَا مَلكَْتُمْ  أ

َ
فَاتَِهُ أ نْ مَّ

َ
وْ  احٌ أ

َ
كُلُوا جَيِعًا أ

ْ
شْتَاتاًۚ  تأَ

َ
 أ

ٰ  فسََلّمُِوا بُيُوتاً دَخَلتُْمْ  فإَذَِا َȇَ  ْن
َ
ِ مُبَارَكَةً  دِ عِنْ  مِّنْ  تَيَِّةً  فُسِكُمْ أ َّĬطَيّبَِةًۚ  كَذَلٰكَِ يُ  ا ُ َّĬا ُ بيَِّ

   ﴾٦١﴿لَكُمُ الْياَتِ لعََلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ 
فردِ کور نباشد حَرَج هیچ بر

به بیمارِ مهُلک و فردِ علیل
شما را نباشد دگر هیچ باك
به منزلگه خود وَ یا که پدر
هابرادر و خواهر در آن خانه

به منزلگه دائی و خاله نیز
امانت اگر هست در دستتان
نباشد گناهی که وارد شوید

نمایید ورودیى اگر بر سرا
مبارك بوَد این سلام و درود

عیان ساناینت، بفرموده آیا
  تعقّل بوَد لازمه بر شما

 

که قادر نباشند ببینند نور
حَرَج هیچ نباشد چو دارند دلیل
تناول کنید از غذاهاي پاك
و یا منزلِ مادر آیید به در
هاو یا که عمو و سپس عمّه

تناول نمایید زِ هر گونه چیز
کلیدي زِ یک منزلِ دوستتان
در آنجا نشسته طعامی خورید

رستید از خود سلام و درودف
تحیّت بگفتن به وقتِ ورود
براي خلایق همه در جهان

 طریق هدایت بگفته خدا

ِينَ  المُْؤْمِنُونَ  إنَِّمَا ِ وَ  آمَنُوا الَّ َّĬِمَعَهُ  كَنوُا إذَِا رسَُولِِ وَ  با  ٰ َȇَ  ٍمْر
َ
ٰ  لَّمْ يذَْهَبُوا جَامِعٍ  أ  حَتَّ

ذنِوُهُ ۚ 
ْ
ذَنوُكَ لِعَْضِ  إنَِّ  يسَْتَأ

ْ
ِ وَرسَُولِِ ۚ فإَذَِا اسْتَأ َّĬِِينَ يؤُْمِنُونَ با ولَئٰكَِ الَّ

ُ
ذنِوُنكََ أ

ْ
ِينَ يسَْتَأ الَّ

ذَنْ 
ْ
نهِِمْ فأَ

ْ
َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  لمَِّنْ  شَأ َّĬإنَِّ ا  ۚ َ َّĬ٦٢﴿شِئتَْ مِنهُْمْ وَاسْتَغْفرِْ لهَُمُ ا﴾   

دکسانی که اندر یقین مؤمنن
گونرسند گونهحضور نبی می

زِ تو هر که گیرد اجازه، رسول!

 

به حکم خدا و رسول سر نهند
نشاید که بی اذن آیند برون
بوَد مؤمن و نزد یزدان قبول
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چو خواهند اجازه زِ تو در امور
طلب کن تو غفران زِ پروردگار
که ذات خداوندگارِ کریم

  

اجازت بفرما به وقت حضور
کاردمِ نیکبراي چنین مر

بوَد مهربان و غفور و رحیم
 

 َّƅ يَعْلمَُ  قدَْ  بَعْضًا ۚ  بَعْضِكُمْ  كَدُعَءِ  بيَنَْكُمْ  الرَّسُولِ  دُعَءَ  تَعَْلُوا  ُ َّĬِينَ  ا يتَسََلَّلوُنَ  الَّ
ِينَ يَُالفُِونَ مِنْ  ِ  عَنْ  كُمْ لوَِاذًا ۚفلَيَْحْذَراِلَّ مْرهِ

َ
نْ  أ

َ
وْ  ةٌ فتِنَْ  تصُِيبَهُمْ أ

َ
لِ  عَذَابٌ يصُِيبَهُمْ  أ

َ
   ﴾٦٣﴿مٌ أ

زنیدیى نشاید رسول را ندا
خداوند به حال کسانی که خویش
بوَد آگه از فعل و گفتِ لئیم
کسانی که سرپیچی از حکمِ او
بباید که ترسند از فعل خویش
و یا بر مصیبت بگردند دچار

  

 

زنیدکه بر یکدگر می ساننابد
بیش نمایند پنهان همی کم و

زِ احوال ایشان بوَد او علیم
نمایند و آرند بسی گفتگو
که افتند به فتنه، بگردند پریش
عذابی بر ایشان بگردد قرار

 

رضِْۖ  قَدْ يَعْلمَُ مَا
َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ مَا فِ السَّ َّĬِ َِّإن ƅَ

َ
نْ  أ

َ
 تُمْ عَليَهِْ وَيَومَْ يرُجَْعُونَ إلَِهِْ فَيُنبَّئِهُُمْ أ

ءٍ عَليِمٌ بمَِ  ُ بكُِلِّ شَْ َّĬواۗ  وَا
   ﴾٦٤﴿ ا عَمِلُ

همه مُلکِ ایزد بوَد، بالیقین
بدانچه که دارید به نیّت نهان

که رجعت کنید سوي حق به روزي
که باشد عظیم و کریمیى خدا

  

 

سماوات و هر چیز اندر زمین
علیم است پروردگار جهان

ببینید زِ فعلِ سبَقیى جزا
مال باشد علیمبر احوال و اع

 

    ِ25«  سُورَةُ الفُرْقَان«     
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

  جهان     خداي    یگانه     نام    به

 

کرانبی   او مهر    و   بخشایش   که
ٰ عَبدِْهِ لِكَُونَ للِعَْالمَِيَ نذَِيرًا  َȇَ َلَ الفُْرْقاَن ِي نزََّ    ﴾١﴿تَبَارَكَ الَّ

بزرگ است ایزد، زِ هر چیز بیش
زمین    خلق   به  تذکّر   باشد    که

 

فرستاد فرقان بر آن عبد خویش
اجمعین    همه    هدایت    بهر    زِ 

 ِ لَّ
َ
ا وَلمَْ يكَُنْ أ رضِْ وَلمَْ يَتَّخِذْ وَلًَ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ُ شَِيكٌ فِ المُْلكِْ وخََلَ  ي لَُ مُلكُْ السَّ  قَ لَّ

رَهُ تَقْدِيرًا  ءٍ فَقَدَّ    ﴾٢﴿كَُّ شَْ
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که بوَد مالکِ دو جهان همان
نفرمود فرزندي هیچ اختیار

  نخست  بیاورْد   آنچه هر   خلقت  به

 

تمام زمین و همه آسمان
شریکی به هستی نیاورْد به کار

دُرسُت  کرد  آن بر    رمُقدَّ    حدودي
َذُوا مِنْ  وَ  نْ  هُمْ يُلْقَُونَ وَ  ƅَّ يَلْقُُونَ شَيئًْا وَ  دُونهِِ آلهَِةً  اتَّ

َ
ا وƅَ ƅََ يَمْلكُِونَ لِ فُسِهِمْ ضًَّ

   ﴾٣﴿نَفْعًا وƅََ يَمْلكُِونَ مَوْتاً وƅََ حَيَاةً وƅََ نشُُورًا 
به جاي خداوند و ربّ جهان
نباشند قادر، ندارند توان
به حالی که هستند جمله بتان

م و نه بیشنباشند قادر، نه ک
حیات  و    مرگ  به    قدرت   ندارند

 

گرفتند خدایانی آن مشُرکان
که سازند شیئی، بیارند عیان
چو مخلوقی ناقادر و ناتوان
که آرند سود و زیانی به پیش

ممات  از  بعد  عثِ بَ و   جعترَ بر   نه
ِينَ  وَقاَلَ  عَنهَُ  وَ اهُ افْتََ  إفِكٌْ  إƅَِّ  هَذَٰاإنِْ  كَفَرُواالَّ

َ
   ﴾٤﴿ زُورًا وَ  ظُلمًْا آخَرُونَۖ فَقَدْجَاءُوا قَومٌْ  عَليَهِْ  أ
بگفتند کفّار زِ حقد و زِ کین
زِ خود بافته آن را نبی بِالعیان

ذکر   و  گفتار   ه گوناین  ظلم    بوَد

 

ه آیات همه اجمعینگوناینکه 
کمک نیز بگرفته از دیگران

فکر     نمایندمی    پست   کفّارِ   که
 Ɔًصِي

َ
ليَِ اكْتَتبََهَا فَهَِ تُمْلَٰ عَليَهِْ بكُْرَةً وَأ وَّ

َ
سَاطِيُ الْ

َ
   ﴾٥﴿وَقاَلوُا أ

و گفتند کفّار و کردند بیان
 شام   و صبح    در برایش،   بخوانند 

 

ها هست زِ پیشینیانکه این قصّه
امتم     آنها    زِ     بازنویسد   او    و

 ْ ن
َ
رضِْۚ  إنَِّهُ كَنَ غَفُورًا رَّحِيمًا قلُْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ َّ فِ السَّ ِي يَعْلمَُ السِّ   ﴾٦﴿زَلَُ الَّ

هاچنین آیهبه پاسخ بگو کاین
نهان   سِرِّ    زِ     او    بوَد  آگه   که 

همان که غفورست و باشد کریم
  

 

زِ آن کس بیامد همی بر شما
آسمان    و   باشد  زمین    اندر   چه

بسی مهربان آن خداي رحیم
 

 

ْ  وَقاَلوُا مَالِ هَذَٰا الرَّسُولِ  ن
ُ
سْوَاقِۙ  لوƅََْ أ

َ
عَامَ وَيَمْشِ فِ الْ كُلُ الطَّ

ْ
زِلَ إلَِهِْ مَلكٌَ فَيَكُونَ يأَ

   ﴾٧﴿مَعَهُ نذَِيرًا 
بگویند، چگونه بوَد او رسول؟

مخورد او طعاگرسنه شود، می
نباشد چرا همرهش یک ملک؟

  

 

که باشد چو مردم، اندر اصول
زند با کلامبه بازار قدم می

که حجّت بگردد، بَرَد ظن و شک
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وْ يلُقَْٰ إلَِهِْ كَنٌْ 
َ
كُلُ مِنهَْا ۚ وَ أ

ْ
وْ تكَُونُ لَُ جَنَّةٌ يأَ

َ
المُِونَ إنِْ   أ    إƅَِّ رجƆًَُ  تتََّبعُِونَ   قاَلَ الظَّ

سْحُو    ﴾٨﴿رًا مَّ
نیفتاد چرا گنجی هرگز بر او؟

اشکه آرد تناول از آن میوه
بگویند کفّار و آن ظالمان

یرو نگشتید شما مردمانکه پ
بگردیده مسحور از ساحري

  

 

ندارد چرا باغ و بسُتان، نکو؟
اشنیاز او زِ سرمایهشود بی

به آن مردم نیکو و مؤمنان
مگر سوي مردي که او بالعیان

ونتان کرده از ماهريکه مفت
 

 ُ مْثَالَ فضََلُّوا فƆََ يسَْتَطِيعُونَ سَبيƆًِ نْ ا
َ
بُوا لكََ الْ    ﴾٩﴿ظُرْ كَيفَْ ضََ

نظر کن پیمَبر! چگونه مثال
چنان بر خطا رفته این گمرهان

  

 

برایت زنند روي وِزر و وَبال
که بر راهِ راست هیچ ندارند توان

 

ِي تَبَارَكَ  نهَْارُ  تَتْهَِا مِنْ  تَرْيِ جَنَّاتٍ  ذَلٰكَِ  مِّنْ  خَيًْا لكََ  جَعَلَ  شَاءَ  إنِْ  الَّ
َ
 كَ لَّ  وَيَجْعَلْ  الْ

   ﴾١٠﴿ قصُُورًا
بزرگ است و اعلا، یکتا خدا
به باغ بهشت و در آن جنّتان

نظیرو بس بی هاي عالی زِ کاخ
  

 

ها تو راچو خواهد دهد بهترین
ساران روانکه در زیرِ پا چشمه

دهد بر تو اي رهنماي نذیر!
 

عْتَدْناَ لمَِنْ 
َ
اعَةِۖ  وَأ بوُا باِلسَّ اعَةِ سَعِيًا  بلَْ كَذَّ بَ باِلسَّ    ﴾١١﴿كَذَّ

بلی! خوانده کذب ساعتِ رستخیز
بر آنها که کردند تکذیبِ آن

  

 

بگفتند آن هم دروغیست نیز
مهیّاست آتش همی جاودان

 

تهُْمْ 
َ
كَنٍ  مِّنْ  إذَِا رَأ    ﴾١٢﴿بعَيِدٍ سَمِعُوا لهََا تَغَيُّظًا وَزفَيًِا مَّ

چو نارِ جهنمّ ببیند زِ دور
غضبناك آوائی آرَد خروش

  

 

همه کافران را که آیند زِ گور
به وحشت بیفُتند کفّار زِ گوش

 

نيَِ دَعَوْا هُنَالكَِ ثُبُورًا  قَرَّ لقُْوا مِنهَْا مَكَناً ضَيّقًِا مُّ
ُ
   ﴾١٣﴿˯ذَا أ
زنجیر درآرند کفّارِ دونبه 

در آن حال بگویند، واحسرتا!
  

 

ی مهُلک شوند واژگونیبه تنگنا
منتهیٰ که لعنت به ما باد! لا

 

   ﴾١٤﴿ƅَّ تدَْعُوا الَْومَْ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثيًِا 
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به آنها بگویند اینک هنوز
  

 

نباشد یکی، حسرت و آه و سوز
 

فغان ساناینآه،  چنین حسرت و
  

 

به پایان نیاید، نیابید امان
 

مْ جَنَّةُ الُْلِْ الَّتِ وعُِدَ المُْتَّقُونَۚ  كَنتَْ لهَُمْ جَزَاءً وَمَصِيًا 
َ
ذَلٰكَِ خَيٌْ أ

َ
  ﴾١٥﴿قلُْ أ

بفرما بر آن قومِ بدسرنوشت
هم آنجا که وعده نمود در جهان

  

 

که مأوایتان بهترست یا بهشت؟
متّقین مسندي جاودان بر آن

 

 ƅًسْئُو ٰ رَبّكَِ وعَْدًا مَّ َȇَ ََّهُمْ فيِهَا مَا يشََاءُونَ خَالِِينَ ۚ كَن   ﴾١٦﴿ل

هر آنچه بخواهند، بوَد بهرشان
چنین وعده از ذاتِ پروردگار

  

 

ابد هست و جاوید مأوایشان
اجابت شود جملگی آشکار

 

نْ  ونَ مِنْ وَيَومَْ يَشُُْهُمْ وَمَا يَعْبُدُ  
َ
أ
َ
ِ فَيَقُولُ أ َّĬمْ هُمْ دُونِ ا

َ
ضْللَتُْمْ عِبَاديِ هَؤƅَُٰءِ أ

َ
تُمْ أ

بيِلَ     ﴾١٧﴿ضَلُّوا السَّ
در آن روزِ محشر، همان یومِ دین
به همراهِ هر چه به غیر از الِٰه
ندایى رسد سخت و پُرواهمه
که کردید گمره شما بندگان؟
و یا خود بکردند ره انتخاب؟

  

 

بیایند حضورِ خدا کافرین
پرستش بکردند زِ جهل و گناه
سوي آن الهٰانِ باطل همه
عِباد مرا از ره راستشان؟

ضلالت به راهِ سراب به سوي
 

نْ 
َ
وْلِاَءَ وَلَكِٰنْ  نَّتَّخِذَ مِنْ  قاَلوُا سُبحَْانكََ مَا كَنَ ينَبَغِ لَاَ أ

َ
تَّعْتَهُمْ وَآباَءَهُمْ  دُونكَِ مِنْ أ  مَّ

ٰ نسَُوا الِّكْرَ وَكَنوُا قَومًْا بوُرًا   ﴾١٨﴿ حَتَّ

بگویند مُنزّه تویی، کردگار!
ولیکن بدادي تو نعمت، گران
فراموش بکردند همه فکرِ تو
برفتند همگی به راهِ تباه

  

 

نکردیم به جز تو خدا اختیار
به کفّار پست و به اجدادشان
بگشتند خالی زِ هر ذکرِ تو

بُردست یادِ الِٰهچو نسیان بِ
 

 

بوُكُمْ  ا ۚوَمَنْ  فَمَاتسَْتَطِيعُونَ  بمَِاتَقُولوُنَ  فَقَدْكَذَّ    ﴾١٩﴿بيًِاعَذَاباًكَ  نذُِقهُْ  كُمْ مِّنْ  يَظْلمِْ  صَْفاًوƅََنصًَْ
بکردند تکذیبتان آن خسان
عذابِ شدَید از خدا هست روا

چنیناگر ظلمی آرَد کسی این
  

 

رید بیانبدانچه که گویید و آ
نباشید قادر به دفع بلا
عذاب اَلیم با او گردد عجَین
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سْوَاقِ ۗ وَ 
َ
عَامَ وَيَمْشُونَ فِ الْ كُلوُنَ الطَّ

ْ
رسَْلنَْا قَبلَْكَ مِنَ المُْرسَْليَِ إƅَِّ إنَِّهُمْ لَأَ

َ
 عَلنَْا جَ  وَمَا أ

ونَۗ  وَكَنَ رَبُّكَ  تصَْبُِ
َ
  ﴾٢٠﴿بصَِيًا  بَعْضَكُمْ لِعَْضٍ فتِنَْةً أ

نکردیم ارسال به مردم رسُلُ
مگر که بخوردند چون تو طعام
و بعضی شما را به بعضی دگر
ببینیم شکیبا که هست در ضمیر؟

  

 

به دوران ما قبلِ تو جزء و کل
به بازار برفتند در صبح و شام

سرسربهکُنیم فتنه و امتحان 
خداوند تو عالمِ است و بصیر

 

 

ْ  ۞ وَقاَلَ  ن
ُ
ِينَ ƅَ يرَجُْونَ لقَِاءَناَ لوƅََْ أ وا الَّ وْ نرََىٰ رَبَّنَاۗ  لقََدِ اسْتَكْبَُ

َ
 زِلَ عَليَنَْا المƆََْئكَِةُ أ

نْ 
َ
ا كَبيًِا فِ أ    ﴾٢١﴿فُسِهِمْ وعََتَوْا عُتُوًّ

و آنان که جاهل شدند در اصول
بپرسند و گویند که پروردگار
چرا نیز خداوندِ هر دو جهان
یقیناً که این جمع عصیانگرند

  

 

قبول دیدار ما را ندارند
چرا یک فرشته نکرد آشکار؟
نیاید به رؤیت برِ مردمان
فزون کرده عصیان و طغیانگرند

 

جُْورًا  ىٰ يوَمَْئذٍِ لّلِمُْجْرمِِيَ وَيَقُولوُنَ حِجْرًا مَّ    ﴾٢٢﴿يوَمَْ يرََوْنَ المƆََْئكَِةَ ƅَ بشَُْ
وعده بشد از الِٰه همان روز که

ولیکن در آن روز بر مجرمان
بگویند که گشتید محروم و دور

  

 

ببینند ملائک به چشم و نگاه
نیاید بشارت زِ خُرد و کلان
زِ قربِ خدا و لقاي غفور

 

نْ     ﴾٢٣﴿ثُورًا وَقدَِمْنَا إǓَِٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلنَْاهُ هَبَاءً مَّ
نیّاتشاننماییم به نظر می

  

 

و باطل نماییم اعمالشان
 

 Ɔًِحْسَنُ مَقي
َ
ا وَأ سْتَقَرًّ صْحَابُ الَْنَّةِ يوَمَْئذٍِ خَيٌْ مُّ

َ
   ﴾٢٤﴿أ

همه اهل جنّت در آن روز، یقین
به مسکن و آرامگهی در بهشت

  

 

بوَد حال و احوالشان بهترین
خداوندگار سهم ایشان نوشت

 

 

مَ  قُ السَّ   ﴾٢٥﴿يƆً اءُ باِلغَْمَامِ وَنزُّلَِ المƆََْئكَِةُ تَنِْ وَيَومَْ تشََقَّ

و روزي که بشکافد این آسمان
به فرمان ما جمله خیل مَلَک

  

 

زِ ابري که انبوه هست و گران
نمایند نزول بر زمین از فَلکَ

 

 

 
َ
 الكَْفرِِ أ

َȇَ ٢٦﴿ينَ عَسِيًا لمُْلكُْ يوَمَْئذٍِ الَْقُّ للِرَّحْمَنِٰ ۚ وَكَنَ يوَمًْا﴾  
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به روزي که حق هست فرمانروا
و باشد بسی سخت بر کافران

  

 

ببخشاید آن را که باشد روا
چنین روزِ دشوار، بدونِ امان

 

 Ɔًَِذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبي ٰ يدََيهِْ يَقُولُ ياَ لَتْنَِ اتَّ َȇَ ُِالم    ﴾٢٧﴿وَيَومَْ يَعَضُّ الظَّ
دو دستانِ خویش و روزي که ظالم

بگوید که اي کاش! من با رسول
  

 

به دندان بگیرد به حالِ پریش
طریق در اصولبدُم همره و هم

 

 

 Ɔًِناً خَليƆَُذِْ ف تَّ
َ
   ﴾٢٨﴿ياَ وَيلْتََٰ لَتْنَِ لمَْ أ

  جهان   اندر کاش!  من!    يِوا  بسی

 

 فلان   با   کردمینمی  دوستی    که

ضَ 
َ
ْ لَّقَدْ أ ن يطَْانُ للِِْ    ﴾٢٩﴿سَانِ خَذُوƅً لَّنِ عَنِ الِّكْرِ بَعْدَ إذِْ جَاءَنِۗ  وَكَنَ الشَّ

چو آمد مرا ذکرِ حق در طریق
پست  ابلیسِ  به  آدم    دوستیِّ   که

 

بگشتم همی گمره از آن رفیق
است   بوده   گمرهی   يمایه   همی

 

 ِ َذُوا هَذَٰا القُْرْآنَ مَهْجُورًا وَقاَلَ الرَّسُولُ ياَ رَبِّ إ    ﴾٣٠﴿نَّ قوَْمِ اتَّ
گلایه بیارد رسول بر زبان

  ناب    آیاتِ   وَ     اعظم    قرآن   زِ 

 

که یا رب همی قوم من در جهان
کتاب    این    با     بیگانه    بگشتند

ا مِّنَ المُْجْرمِِ  ِ نبٍَِّ عَدُوًّ
   ﴾٣١﴿يَۗ  وَكَفَٰ برَِبّكَِ هَاديِاً وَنصَِيًا وَكَذَلٰكَِ جَعَلنَْا لكُِّ

زِ بهر رسولانِ حق هر زمان
  اتهادي  چون   هست  تو    خداوندِ

 

عدو آمد و جمعی از مجرمان
 نصرتت    دهد    او     کند    کفایت

ِينَ كَفَرُوا لوƅََْ نزُِّلَ عَليَهِْ القُْرْآنُ جُلَْةً وَاحِدَةً     كَذَلٰكَِ لِثُبَّتَِ بهِِ فؤَُادَكَ ۖ وَرَتَّلنَْاهُ ۚ وَقاَلَ الَّ
 Ɔًِ٣٢﴿ترَْتي﴾   

بگفتند کفّار که قرآن، چرا؟
زِ حکمت به دفعات آمد چنین
به ترتیب و با نظم آمد فرود

  

 

به یکباره نازل نکرده خدا
که قلبت رسولا! بیابد یقین

هاي مجید هر چه بودهمه آیه
 

 ِ توُنكََ ب
ْ
حْسَنَ تَفْسِيًا وƅََ يأَ

َ
   ﴾٣٣﴿مَثَلٍ إƅَِّ جِئنَْاكَ باِلَْقِّ وَأ

هاي زشت و پلیدنیارند مثال
مگر آنکه از ما بیاید خطاب

  

 

هاي شدیدبراي تو از کینه
بوَد بهترین بهر ایشان جواب

 

ِينَ  لَّ
َ
كَنً  أ ولَئٰكَِ شٌَّ مَّ

ُ
ٰ وجُُوههِِمْ إǓَِٰ جَهَنَّمَ أ َȇَ َون ضَلُّ سَبيƆًِ يُشَُْ

َ
  ﴾٣٤﴿ا وَأ
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ها که در حشر و وقتِ قیامهمان
شود بدترین جاي مأوایشان

  

 

زِ صورت به آتش بیفُتند تمام
به اوجِ ضلالت رسد راهشان

 

خَاهُ هَارُونَ وَزيِرًا 
َ
   ﴾٣٥﴿وَلقََدْ آتيَنَْا مُوسَ الكِْتَابَ وجََعَلنَْا مَعَهُ أ
همانا! عطا ما نمودیم کتاب

او بود برادر بهو هارون که می
  

 

به موسیٰ زِ تورات آمد خطاب
گفتگووزیرش بگردید بی

 

رْناَهُمْ تدَْمِيًا  بوُا بآِياَتنَِا فدََمَّ ِينَ كَذَّ  ﴾٣٦﴿فَقُلنَْا اذهَْبَا إǓَِ القَْومِْ الَّ

بگفتیم به هر دو که اینک رَوید
  

 

سوي قومِ کذاّب عازم شوید
 

به آیاتمان چو ورزند انکار
  

 

رسانیم بر آن کاذبانهلاکت 
 

بوُاالرُّسُلَ نوُحٍ وَقَومَْ  اكَذَّ َّمَّ غْرَقْنَاهُمْ ل
َ
المِِيَ للِنَّاسِ وجََعَلنَْاهُمْ أ عْتَدْناَللِظَّ

َ
لِمً عَذَاباًآيةًَۖ وَأ

َ
   ﴾٣٧﴿اأ

و هم قومِ نوح را در جمعِ کل
چنان نابکردیم غرقه به طوف
یوم دین عذابِ الَیم همچنین

  

 

که کردند تکذیب، همه آن رسُُل
که عبرت شوند جمله بر مردمان
مهُیّا کنیم بهر آن ظالمین

 

صْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيَْ ذَلٰكَِ كَثيًِا 
َ
   ﴾٣٨﴿وعََدًا وَثَمُودَ وَأ

و هم قوم عاد و سپس هم ثمود
زِ عصیان و جرمِ زیاد و گناه

  

 

که بودو اصحاب رَس نیز هر کس 
عذابی شدید دیده، گشتند تباه

 

ناَ تتَبْيًِا  ْ مْثَالَۖ  وȥًَُّ تَبَّ
َ
بنَْا لَُ الْ    ﴾٣٩﴿وȥًَُّ ضََ

بر ایشان نمودیم از هر مثل
  

 

هلاکت بدیدند همه ماحصَل
 

 َȇَتوَْا
َ
مْطِرَتْ الَّتِ القَْرْيَةِ وَلقََدْأ

ُ
فلَمَْ أ

َ
وءِْ ۚأ ُ كَنوُاƅَيرَجُْونَ ۚ�بلَْ  رَوْنَهَايكَُونوُايَ مَطَرَالسَّ    ﴾٤٠﴿شُورًان

بدیدند کفّار به چشم، آن دیار
نبینند آیا به چشمان چنین؟

  امید     قیامت    بر    ولی     ندارند

 

که بارانِ قهر آمد از کردگار
خراب چون بگردیده آن سرزمین؟

سررسید   آن  در  آید  که  رجعت  و
وْكَ إنِْ 

َ
ُ رسَُوƅً  ˯ذَا رَأ َّĬِي بَعَثَ ا هَذَٰا الَّ

َ
  ﴾٤١﴿يَتَّخِذُونكََ إƅَِّ هُزُوًا أ

رسولا! مخور غم تو از کافران
تو گویی ندارند کاري جز این

این؟ که خوانَد خودش را رسول؟ بوَد 

 

که آرند تمسخر تو را بالعیان
که طعنه زنند و بگویند چنین

نزول؟  شد    خدا  از    هاآیه   او  ر ب
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نْ  إنِْ 
َ
ناَ عَليَهَْا ۚ وسََوفَْ يَعْلمَُونَ حِيَ يرََوْنَ العَْذَابَ مَنْ  كَدَ لَضُِلُّنَا عَنْ آلهَِتنَِا لوƅََْ أ   صَبَْ

 Ɔًِضَلُّ سَبي
َ
   ﴾٤٢﴿أ

چو باور نکردند آیاتِ دین
نبودیم اگر جدّي ما سوي کیش
ولی تا که بینند قهرِ خدا

دین   یومِ    آن   در    گه آن    بدانند

 

چنینزِ جهل مشرکان باز گفتند 
هاي خویشبسا که رها کرده بُت

سان رفته سوي خطابفهمند چه
 یقین  ایشان نیست، زِ  تر گمراه  که 

 ْ ن
َ
فأَ
َ
ذََ إلَِهَٰهُ هَوَاهُ أ يتَْ مَنِ اتَّ

َ
رَأ
َ
   ﴾٤٣﴿تَ تكَُونُ عَليَهِْ وَكيƆًِ أ

که از اشتباهکس  بدیدي هر آن
توانی که باشی بر آنها وکیل؟

  

 

نفسِ خود، نی اِلهٰ پیروِشده 
کنی حفظشان از خطاي سبیل؟

 

مْ تَسَْبُ 
َ
نَّ  أ

َ
وْيعَْقلِوُنَ ۚإنِْ  أ

َ
كْثَهَُمْ يسَْمَعُونَ أ

َ
ضَلُّ  أ

َ
نعَْامِۖ بلَْ هُمْ أ

َ
كَلْ َّƅِهُمْ إ  Ɔًِ٤٤﴿سَبي﴾   

تو پنداري اکثر زِ این کافران؟
تعقّل نمایند به اندرز و پند؟
چو حیوان بمانند در این میان

  

 

چو حرف تو را بشنوند و بیان
اي نیز تفکّر کنند؟و یا لحظه

ترند جاهلانو بلکه بسی پست
 

لَّ وَلوَشَْاءَ لََعَلهَُ سَاكنًِا الظِّ لمَْ ترََإǓَِٰ رَبّكَِ كَيفَْ مَدَّ
َ
مْسَ عَليَهِْ  أ    ﴾٤٥﴿دَلƆًِ  ثُمَّ جَعَلنَْاالشَّ

ندیدي رسولا! که یکتا خدا؟
بود توانا یقینخواست میچو می

هاولیکن بگسترده حق سایه
  

 

هاچگونه بگسترده این سایه
کند سایه را ساکن و جایگزین
که خورشید دلیل آید و رهنما

 

   ﴾٤٦﴿ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إلَِنَْا قَبضًْا يسَِيًا 
پیشهمی ظلّ آفتاب که آید به 

  

 

خویش يکشیم آنگه آرام بر سو
 

ِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيلَْ لَِاسًا وَالَّومَْ سُبَاتاً وجََعَلَ الَّهَارَ نشُُورًا    ﴾٤٧﴿وهَُوَ الَّ

بوَد آن خدایى که ساخت از اساس
مقرّر نمود خواب بهر ثبات

  

 

چنین ظلمتِ شب شما را لباس
و در روز، جنبش براي حیات

 

 
 

 ْ ن
َ
ا بَيَْ يدََيْ رحََْتهِِ ۚ وَأ رسَْلَ الرّيَِاحَ بشًُْ

َ
ِي أ مَاءِ مَاءً طَهُورًا وهَُوَ الَّ    ﴾٤٨﴿زَلْاَ مِنَ السَّ

همان که فرستاد بادِ روان
و نازل نمودیم ما آبِ پاك

  

 

کرانبشارت بر آن رحمتِ بی
همی زآسمان تا ببارد به خاك
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ةً مَّ  حُْيَِ بهِِ بلََْ ناَسَِّ كَثيًِا لِّ
َ
نعَْامًا وَأ

َ
ا خَلقَْنَا أ    ﴾٤٩﴿يتًْا وَنسُْقيَِهُ مِمَّ
که بخشد حیات، آب بر هر زمین
همه آدم و چارپا و نبات

  

 

چنینشود زنده آن خاكِ مرده 
بگردیده سیراب و یابد حیات

 

كْثَُ الَّ 
َ
بَٰ أ
َ
رُوا فأَ كَّ فْنَاهُ بيَنَْهُمْ لِذََّ    ﴾٥٠﴿اسِ إƅَِّ كُفُورًا وَلقََدْ صََّ

زِ باران و باد و زِ دوُرِ فصول
مگر که شود عبرتی در جهان

  

 

قرار ما بدادیم نظم و اصول
ولی گمرهند اکثر این مردمان

 

ِ قرَْيَةٍ نَّذِيرًا 
   ﴾٥١﴿وَلوَْ شِئنَْا لَعََثنَْا فِ كُّ

بخواستیم، به هر دِه وَ جااگر که 
  

 

نمودیم به پابه هشدار، رسول می
 

   ﴾٥٢﴿بهِِ جِهَادًا كَبيًِا  فƆََ تطُِعِ الكَْفرِِينَ وجََاهدِْهُمْ 
مشو تابع هرگز به ناباوران

  

 

نما به ایشان گرانجهادي تو ب
 

جَاجٌ وجََعَلَ بيَنَْهُمَا برَْزخًَ  ۞
ُ
ِي مَرَجَ الَْحْرَينِْ هَذَٰا عَذْبٌ فرَُاتٌ وَهَذَٰا مِلحٌْ أ ا وهَُوَ الَّ

جُْورًا     ﴾٥٣﴿وحَِجْرًا مَّ
خدایى که آورد دو دریا کنار

گواریکی هست شیرین و هم خوش
بوَد برزخی حائل اندر نهان

  

 

درآمیخته بر هم وَ با دو عیار
دگر تلخ و شورست اندر جوار
جدا سازد از هم، بگردند روان

 

ا فجََعَلهَُ نسََ  ِي خَلقََ مِنَ المَْاءِ بشًََ    ﴾٥٤﴿بًا وَصِهْرًاۗ  وَكَنَ رَبُّكَ قدَِيرًا وهَُوَ الَّ
بوَد آن خدا، که بشر آفرید
نمود ازدواج او بر انسان قرار
خدایت که پاکست و هم مسُتعان

  

 

ورْد پدیدقطره آب نطفه آزِ یک 
که نسلِ بشر آمده پایدار
بوَد قادرِ مطلق اندر جهان

 

ِ مَا ƅَ  وَيَعْبُدُونَ مِنْ  َّĬرَبّهِِ ظَهِيًا يَنْ دُونِ ا ٰ َȇَ ُِيضَُُّهُمْۗ  وَكَنَ الكَْفر ƅََ٥٥﴿فَعُهُمْ و﴾   
هاي خوارعبادت نمودند بُت

که سودي ندارند و هم نه زیان
بگشتند چو از راهِ ایزد جدا

  

 

به جاي خدا، ذاتِ پروردگار
بر این قومِ کافر و ناباوران
زِ جهل پشت کردند به یکتا خدا

 

ا وَنذَِيرًا وَمَا  ً رسَْلنَْاكَ إƅَِّ مُبشَِّ
َ
  ﴾٥٦﴿أ

تو را ما نه ارسال نمودیم نبی!
  

 

مگر آنکه ابلاغ نمایى همى
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بشارت به رحمت دهی و نعیم
  

 

و هشدار و بیم از عذابِ الَیم
 

جْرٍ إƅَِّ مَنْ 
َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ
َ
نْ  قلُْ مَا أ

َ
   ﴾٥٧﴿سَبيƆًِ يَتَّخِذَ إǓَِٰ رَبّهِِ  شَاءَ أ

بگو اي رسولا! بر این مردمان
همین بس بوَد اجر من جملگی

  

 

نخواهم اجري و مزد در جهان
ید بر راهِ حق بندگییکه پو

 

ِي ƅَ يَمُوتُ وسََبّحِْ بَِمْدِهِ ۚ وَكَفَٰ بهِِ بذُِنوُبِ عِبَادهِِ خَبيًِا   الحَِّْ الَّ
َȇَ ْ    ﴾٥٨﴿وَتوََكَّ

خداي جهان توکّل نما بر
ستایش نما تو به حدّ کمال
که آگاه باشد به جرم و گناه

  

 

که هرگز نمیرد، بوَد جاودان
خداوندِ عالم که هست ذوالجلال
خبیر است بر بندگانش الِٰه

 

 
َ
يَّااٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ ȇََ العَْ أ

َ
رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا فِ سِتَّةِ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ِي خَلقََ السَّ مَنُٰ رشِْ ۚ الرَّحْ لَّ

لْ بهِِ خَبيًِا 
َ
   ﴾٥٩﴿فاَسْأ
ی که او آفرید اجمعینیخدا

و هر چه که باشد همی در میان
به پا داشت آنگه به اوجِ کمال
سؤالاتی بنما زِ ذات خبیر

  

 

سماوات و هم این بساطِ زمین
به شش روز خلقت نموده عیان
همی عرش رحمانِ خود بالمآل

لقی کبیرکه آگاه گردي به خ
 

 

مُرُناَ وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۩  لهَُمُ  قيِلَ  ˯ذَا
ْ
نسَْجُدُلمَِا تأَ

َ
   ﴾٦٠﴿اسْجُدُواللِرَّحْمَنِٰ قاَلوُا وَمَا الرَّحْمَنُٰ أ

ی به مردم بیارید سجودچو گوی
بپرسند معناي رحمان که چیست؟
بفرمانِ تو ما نماییم سجود؟

  

 

ذاتِ رحمان و ربّ ودَود سوي
یا آنکه سجده زِ فرمانِ کیست؟ و

چنین امر، نفرت بر ایشان فزود
 

نيًِا  اجًا وَقَمَرًا مُّ مَاءِ برُُوجًا وجََعَلَ فيِهَا سَِ ِي جَعَلَ فِ السَّ   ﴾٦١﴿تَبَارَكَ الَّ

بزرگست آن خالقِ دو جهان
و خورشید را کرد چراغی در آن

  

 

هایی افراشت در آسمانکه بُرج
رنور که باشد روانوَ هم ماهِ پُ 

 

نْ 
َ
رَادَ أ
َ
ِي جَعَلَ اللَّيلَْ وَالَّهَارَ خِلفَْةً لمَِّنْ أ رَادَ شُكُورًا  وهَُوَ الَّ

َ
وْ أ
َ
رَ أ كَّ    ﴾٦٢﴿يذََّ

و هم او مقرّر نمود روز و شب
و آنها که بر ذاتِ حق ذاکرند

  

 

که جاي هم آیند با اذنِ رب
همه وقت بر درگهش شاکرند

 

ِينَ  لرَّحْمَنِٰ ا وعَِبَادُ  رضِْ  يَمْشُونَ  الَّ
َ
  ﴾٦٣﴿هَوْناً ˯ذَا خَاطَبَهُمُ الَْاهلِوُنَ قاَلوُا سƆََمًا  ȇََ الْ
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و هستند چنین، بندگانِ الِهٰ
خطاب گر کند جاهلی حرفِ زشت

  

 

ها گذارند به راهفروتن، قدم
سرشتبه پاسخ سلامی دهد نیک

 

ِينَ يبَيِتُونَ لرَِ  دًا وَقيَِامًا وَالَّ    ﴾٦٤﴿بّهِِمْ سُجَّ
شبانگاه با ذکر حق در سجود

  

 

نماز آوردَ در قیام و قعود
 

ِينَ يَقُولوُنَ رَبَّنَا اصْفِْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَۖ  إنَِّ عَذَابَهَا كَنَ غَرَامًا     ﴾٦٥﴿وَالَّ
و آنها که گویند به ربّ کریم
که مهُلک بوَد بهر ما این عِقاب

  

 

بگردان زِ ما آن عذابِ جحیم
چو جاوید و دائم بماندَ عذاب

 

ا وَمُقَامًا     ﴾٦٦﴿إنَِّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّ
بسی پست باشد چنین پایگاه

  

 

مَقَرّیست خوار و پلید جایگاه
 

نْ 
َ
ِينَ إذَِا أ وا وَكَنَ بَيَْ ذَلٰكَِ قوََامً وَالَّ    ﴾٦٧﴿ا فَقُوا لمَْ يسُْفُِوا وَلمَْ يَقْتُُ

کسانی که انفاق نمایند زِ مال
 معتدل    بس  ببخشند   احسان   زِ 

 

به حدّي که در آن بوَد اعتدال
دل  خُبثِ  نه و   بورزند   اسراف  نه 

ُ إƅَِّ باِلَْ  َّĬمَ ا ِ إلَِهًٰا آخَرَوƅََ يَقْتُلوُنَ الَّفْسَ الَّتِ حَرَّ َّĬيدَْعُونَ مَعَ اƅَ َِين زْنوُنَ ۚ قِّ وƅََ يَ وَالَّ
ثاَمًا  ۚ� وَمَنْ 

َ
  ﴾٦٨﴿يَفْعَلْ ذَلٰكَِ يلَقَْ أ

هم آنها نخوانند بهرِ خدا
به قتل هم نیارند نفسِ کسی

گناه     روي   نورزند       نیز     زنا 

 

شریکی زِ کفران و روي خطا
که ایزد حرام کرده آن را بسی

 تباه   گردند  و    ببینند   کیفر   که

 

   ﴾٦٩﴿يضَُاعَفْ لَُ العَْذَابُ يوَمَْ القْيَِامَةِ وَيَخْلُْ فيِهِ مُهَاناً 
عذابش مضاعف به روزِ حساب

  

 

به دوزخ بوَد جاودان در عِقاب
 

ُ سَيّئَِاتهِِمْ حَسَنَاتٍۗ  وَكَنَ  َّĬلُ ا ولَئٰكَِ يُبَدِّ
ُ
ُ إƅَِّ مَن تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ عَمƆًَ صَالًِا فأَ َّĬا 

   ﴾٧٠﴿غَفُورًا رَّحِيمًا 
جز آن کس که توبه کند بر اِلٰه
خداوندِ یکتا نماید بدََل
همانا! غفور است ربّ جهان

  

 

کند کار صالح، نه فعلِ گناه
هاي او را به نیکو عملبدي

زِ بهر خلایق بوَد مهربان
 

ِ  وَمَنْ  َّĬا Ǔَِ٧١﴿مَتَاباً  تاَبَ وعََمِلَ صَالًِا فإَنَِّهُ يَتُوبُ إ﴾   
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هر آن کس کند توبه بر کردگار
اش ذاتِ ربنماید قبول توبه

  

 

هاي صالح کند آشکارعمل
چو بنموده از ایزدِ خود، طلب

 

وا كرَِامًا  وا باِللَّغْوِ مَرُّ ورَ ˯ذَا مَرُّ ِينَ ƅَ يشَْهَدُونَ الزُّ    ﴾٧٢﴿وَالَّ
و آنها شهادت نیارند دروغ

کس ناصواب اگر لغو بیند، زِ
  

 

فروغبه ناحق و ناپاکی و بی
کریمانه بخشد، نیارد عِتاب

 

ا وعَُمْيَاناً  وا عَليَهَْا صُمًّ ِينَ إذَِا ذُكّرُِوا بآِياَتِ رَبّهِِمْ لمَْ يَرُِّ    ﴾٧٣﴿وَالَّ
و آنها چو آیاتِ حق بشنوند

  

 

چو کوران و کرها از آن نگذرند
 

ِينَ يَقُولوُنَ رَبَّنَا زْوَاجِنَا مِنْ  لَاَ هَبْ  وَالَّ
َ
عْيٍُ  أ

َ
ةَ أ    ﴾٧٤﴿وَاجْعَلنَْا للِمُْتَّقيَِ إمَِامًا  وَذُرّيَِّاتنَِا قرَُّ

و آنها کنند با خدا گفتگو
که بخشد همی روشنی چشممان
مقرّر بکن متّقین هر دیار

  

 

که دِه همسرم را تو طفلی نکو
فزاید به ایمان و بر مهرمِان

ع، آشکاربگردند پیشواي جم
 

 

وْنَ فيِهَا تَيَِّةً وسƆَََمًا  وا وَيُلقََّ ولَئٰكَِ يُزَْوْنَ الغُْرْفَةَ بمَِا صَبَُ
ُ
   ﴾٧٥﴿أ

چنین بندگانِ نکو در جهان
هاي بهشتبوَد سهمشان غرفه

ملاقات نمایند و گویند سلام
  

 

که اوصاف آنها بگردید بیان
چو پاداش آن صبرشان حق نوشت

دیگر اندر کلامتحیّت به یک
 

ا وَمُقَامًا     ﴾٧٦﴿خَالِِينَ فيِهَاۚ  حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّ
مکانبوَند جاودان اندر اعلیٰ

  

 

همی محترم مانده در جنّتان
 

بتُْمْ فسََوفَْ يكَُونُ لزَِامًا   بكُِمْ رَبِّ لوƅََْ دُعَؤكُُمْۖ  فَقَدْ كَذَّ
ُ
 ﴾٧٧﴿قلُْ مَا يَعْبَأ

و بنما بیانرسولا! بر ایشان ت
ندارد خدایم، یقین اعتنا
به روز جزا و در آن یومِ دین

  

 

دعاها نباشد گر از قلبتان
شوید منکرش گر به جاي ثنا
محُِقّید شما بر عذابی مهُین

 

 

      

    ِعَرَاء      »26« سُورَةُ الشُّ
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانخشایش و مهر او بیکه ب
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   ﴾١﴿طسم 
خداست   رمزِ  که   میم  سین،   طا،

 

مصطفاست ى سینه  در  رمز   چنین
   ﴾٢﴿تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ المُْبيِِ 

دین    آیات   مجموعِ   است   همین
 

مُبین   و   کریم   کتابی   روشن  به 
ƅَّ يكَُ 

َ
   ﴾٣﴿ونوُا مُؤْمِنيَِ لعََلَّكَ باَخِعٌ نَّفْسَكَ أ

بسا که زِ غصّه بمیري رسول!
  

 

چو مردم ندارند حق را قبول
 

ِلْ عَليَهِْمْ  إنِْ   نُنَّ
ْ
َّشَأ عْنَاقُهُمْ لهََا خَاضِعيَِ  ن

َ
مَاءِ آيةًَ فَظَلَّتْ أ    ﴾٤﴿مِّنَ السَّ

اگر که اراده نماییم چنان
نهند     گردن    اجبار    به    همگی

 

وریم زآسمانیکی آیتی آ
شوند  خاضع    و    بگردند    فروتن 

تيِهِمْ 
ْ
   ﴾٥﴿ذكِْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِٰ مُدَْثٍ إƅَِّ كَنوُا عَنهُْ مُعْرضِِيَ  مِّنْ  وَمَا يأَ

نبود آیت و ذکري از کردگار
نابخردان    جمع  این     آنکه    مگر

 

که گشته بیان تا که در روزگار
آن    از   را   هایشانروي    بگردانده

نْ 
َ
تيِهِمْ أ

ْ
بوُا فسََيَأ   ﴾٦﴿بَاءُ مَا كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُنَ فَقَدْ كَذَّ

چو انکار بکردند آیات دین
نآ    زِ      شدیداً    عقوبت    ببینند

 

تمسخر نمودند از غیظ و کین
 کافران  بر    سخت      پاسخ   یکی 

 Ǔَِوَلمَْ يرََوْا إ
َ
ْ أ ن

َ
رضِْ كَمْ أ

َ
ِ زَوْجٍ كَريِمٍ  بتَنَْا فيِهَا مِنْ الْ

   ﴾٧﴿كُّ
نظر هیچ نکردند بر این زمین؟

ایم ما گیاه و نباتبرویانده
  

 

که عبرت بیابند همه اجمعین
بوَند لازمه بهر زیست و حیات

 

كْثَهُُمْ 
َ
ؤْمِنيَِ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَۖ  وَمَا كَنَ أ    ﴾٨﴿مُّ

تی چنین آیتی باشکوهبه راس
ولی اکثراً مردمانِ جهان

  

 

بوَد پند و اندرز بر هر گروه
نباشند در واقع از مؤمنان

 

   ﴾٩﴿˯نَّ رَبَّكَ لهَُوَ العَْزيِزُ الرَّحِيمُ 
همانا! بوَد ربِّ تو مهربان

  

 

و عزّت بوَد بهر او در جهان
 

نِ ائتِْ القَْ 
َ
المِِيَ ˯ذْ ناَدَىٰ رَبُّكَ مُوسَٰ أ    ﴾١٠﴿ومَْ الظَّ

به یاد آر خدایت بفرمود چنین
  

 

! روان شو سوي ظالمین که موسیٰ
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ƅَ يَتَّقُونَ 
َ
   ﴾١١﴿قَومَْ فرِعَْوْنَ ۚ أ

چنین سوي فرعونیانبگو این
  

 

نیارید تقويٰ شما در جهان؟
 

نْ 
َ
خَافُ أ

َ
بوُنِ  قاَلَ رَبِّ إنِِّ أ    ﴾١٢﴿يكَُذِّ

از اینبگفت کردگارا! بترسم 
  

 

که تکذیب بگردم هم از مفسدین
 

رسِْلْ إǓَِٰ هَارُونَ وَيَضِيقُ صَدْريِ وƅََ يَنْ 
َ
   ﴾١٣﴿طَلقُِ لسَِانِ فأَ

ام گشته تنگزِ تکذیبشان سینه
بده اذن به هارون که همراهِ من

  

 

به لکنت بیفتد زبان با درنگ
نماید حمایت به حرب و سخن

 

 ْ َّ ذَن َȇَ ْنْ بٌ فَ وَلهَُم
َ
خَافُ أ

َ
   ﴾١٤﴿يَقْتُلوُنِ  أ

گناهیست بر من زِ فرعونیان
  

 

بترسم مرا که بَرند از میان
 

ۖ  فاَذهَْبَا بآِياَتنَِاۖ  إنَِّا مَعَكُمْ  َّȃَ َسْتَمِعُونَ  قاَل    ﴾١٥﴿مُّ
چناننیست اینبفرمود یزدان که 

اممنم یاور و بر شما حامی
  

 

بگردید روان سویشان با نشان
ها بشنومناظر و گفتههمی 

 

تيَِا فرِعَْوْنَ فَقُوƅَ إنَِّا رسَُولُ رَبِّ العَْالمَِيَ 
ْ
   ﴾١٦﴿فأَ

روان گشته هر دو به فرعونیان
  

 

بگویید رسولید زِ ربّ جهان
 

ائيِلَ  رسِْلْ مَعَنَا بنَِ إسَِْ
َ
نْ أ
َ
   ﴾١٧﴿أ

اسرئَیلبخواهیم بَریم ما بنی
  

 

ایلبه همراه خود با همه اهل و 
 

لمَْ نرَُبّكَِ فيِنَا وَلِدًا وَلَثِتَْ فيِنَا مِنْ عُمُركَِ سِنيَِ 
َ
   ﴾١٨﴿قاَلَ أ

غضب يسخن رانْد فرعون زِ رو
نبودي مگر کودکی نزدمان؟
بسی عمر تو اندر اینجا گذشت

  

 

یاللعجب!موسئ! بگفتا که اي 
بزرگت نمودیم به دربارمان

چنین سرگذشت؟نبوده مگر این
 

ْ وَفَ  ن
َ
   ﴾١٩﴿تَ مِنَ الكَْفرِيِنَ عَلتَْ فَعْلتََكَ الَّتِ فَعَلتَْ وَأ

کسی   قتلِ   بود   بد   کاري  تو   زِ 
 

 بسی  را ما    تو   نمودي  کفران که 

الّيَِ  ناَ مِنَ الضَّ
َ
   ﴾٢٠﴿قاَلَ فَعَلتُْهَا إذًِا وَأ

زمان    آن     یکی    بکِشُتم    بگفتا
 

گمرهان   از  وقت   آن   بودم    ولی
ا خِفْتُكُمْ فَوهََبَ Ǔِ رَبِّ حُكْمًا وجََعَلنَِ مِنَ المُْرسَْليَِ فَفَرَرتُْ مِنْ     ﴾٢١﴿كُمْ لمََّ
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گریختم زِ دست شما ظالمان
چنین   حکمت  و  بود  عطا   ایزد  زِ 

 

بگشتم زِ انظارتان هم نهان
نمرسلی  از     نیز   مرا    او     گُزید

نْ عَبَّدْ 
َ
َّ أ َȇَ ائيِلَ وَتلِكَْ نعِْمَةٌ تَمُنُّهَا    ﴾٢٢﴿تَّ بنَِ إسَِْ

اسرئَیلبنی   این   عبد،  تو    نمودي
 

دلیل     نداري      گذاريمنّت     به
   ﴾٢٣﴿قاَلَ فرِعَْوْنُ وَمَا رَبُّ العَْالمَِيَ 

  پست   فرعونِ    بپرسید   موسیٰ   زِ 

 

هست؟ که  اصلاً    عالم   ربِّ  آن که 
رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَاۖ  إنِْ 

َ
مَاوَاتِ وَالْ وقنِيَِ  تُمْ كُنْ  قاَلَ رَبُّ السَّ    ﴾٢٤﴿مُّ

بگفتا خداي سماء و زمین
اگر که پذیرید از من چنین

  

 

و هر چه بوَد بینشان اجمعین
کنید باور آن را به طور یقین

 

ƅَ تسَْ 
َ
   ﴾٢٥﴿تَمِعُونَ قاَلَ لمَِنْ حَوْلَُ أ

و فرعون بگفتا به فرعونیان
  

 

اید ادعّا و بیان؟که نشنیده
 

ليَِ  وَّ
َ
   ﴾٢٦﴿قاَلَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آباَئكُِمُ الْ

خداوندتان        موسیٰ        بفرمود 
 

 اجدادتان     جمله       خالقِ     بوَد

 ْ رسِْلَ إلَِ
ُ
ِي أ    ﴾٢٧﴿كُمْ لمََجْنُونٌ قاَلَ إنَِّ رسَُولَكُمُ الَّ

دگرباره فرعون گفت مردمان!
  است   دیوانه  و  مجنون  سخت بوَد 

 

رسولی که او آمده نزدتان
است   یاوه   فقط   بگوید   آنچه  هر

   ﴾٢٨﴿تُمْ تَعْقلِوُنَ كُنْ  قاَلَ رَبُّ المَْشِْقِ وَالمَْغْربِِ وَمَا بيَنَْهُمَاۖ  إنِْ 
ستعانبفرمود موسیٰ که آن مُ

و هر چه که در بین دارد قرار
  

 

بوَد خالقِ شرق و غربِ جهان
تفکّر بورزید بر کردگار

 

جْعَلنََّكَ مِنَ المَْسْجُونيَِ 
َ
ذَْتَ إلَِهًٰا غَيْيِ لَ   ﴾٢٩﴿قاَلَ لَئنِِ اتَّ

بگفتا چنین سوي موسیٰ سخن
بیفتی به زندانی تاریک و تنگ

  

 

پرستی اگر غیرِ منیى خدا
درنگکنم بیار را میچنین ک

 

 

بيٍِ  ءٍ مُّ وَلوَْ جِئتُْكَ بشَِْ
َ
   ﴾٣٠﴿قاَلَ أ

بگفت موسیٰ، خواهی بیارم نشان؟
  

 

که حجُّت بگردد تماماً عیان
 

تِ بهِِ إنِْ 
ْ
ادقِيَِ كُنْ  قاَلَ فأَ    ﴾٣١﴿تَ مِنَ الصَّ
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بگفتا تو اعجاز نشان دِه کنون
  

 

خودت را اگر خوانی از صادقون
 

 
َ
بيٌِ فأَ    ﴾٣٢﴿لقَْٰ عَصَاهُ فإَذَِا هَِ ثُعْبَانٌ مُّ

بینداخت عصاىِ خود اندر میان
  

 

بشد اژدها آن عصا ناگهان
 

   ﴾٣٣﴿وَنزََعَ يدََهُ فَإذَِا هَِ بَيضَْاءُ للِنَّاظِريِنَ 
  برون   گریبان   از      دست  بیاورْد 

 

گونجلوه    شد      نورانی     بدیدند
 ْ    ﴾٣٤﴿مَلَِ حَوْلَُ إنَِّ هَذَٰا لسََاحِرٌ عَليِمٌ قاَلَ للِ

است  گفت، این ساحر   اطرافیان  به 
 

است ماهر   بسی   او   جادوگري  به 
نْ 
َ
رضِْكُمْ  يُرْجَِكُمْ  يرُيِدُ أ

َ
مُرُونَ  مِّنْ أ

ْ
   ﴾٣٥﴿بسِِحْرهِِ فَمَاذَا تأَ

چنیناین یى جادو با   آن است که بر 
 

سرزمین  از    رانَد   برون   را    شما
خَاهُ وَابعَْثْ فِ المَْدَائنِِ حَاشِِينَ 

َ
رجِْهْ وَأ

َ
   ﴾٣٦﴿قاَلوُا أ

بگفتند به فرعون به حال مِحَن
دگر   دیاري  و    شهر   زِ    فراخوان

 

موقّت نگهدار این هر دو تن
جادوگر    و    ماهر    ساحرِ     تنی 

ا توُكَ بكُِلِّ سَحَّ
ْ
   ﴾٣٧﴿رٍ عَليِمٍ يأَ
ساحران    آن    بیایند    نزدت     به

 

 داننکته  هم   و   زبردست   گروهی

عْلُواٍ  حَرَةُ لمِِيقَاتِ يوَْاٍ مَّ    ﴾٣٨﴿فجَُمِعَ السَّ
گاهوعده    آن    در  معیّن   روزِ   به 

 

 پیشگاه      آمده    ساحران     همه 

نْ 
َ
تَْمِعُونَ  تُمْ وَقيِلَ للِنَّاسِ هَلْ أ    ﴾٣٩﴿مُّ

آمده   گِرد   که   مردم  به    بگفتند
 

 رَده  بر  ردَه      فراوان،      صفوفی 

حَرَةَ إنِْ     ﴾٤٠﴿كَنوُا هُمُ الغَْالِيَِ  لعََلَّنَا نتََّبعُِ السَّ
اگر ساحران غالب آیند همی

  

 

نماییم زِ فرعون همه پیروي
 

حَرَةُ  ا جَاءَ السَّ جْرًا إنِْ فلَمََّ
َ
ئنَِّ لَاَ لَ

َ
  ﴾٤١﴿كُنَّا نَنُْ الغَْالِيَِ  قَالوُا لفِِرعَْوْنَ أ

چو اندر حضور آمدند ساحران
که داریم ما اجر و مزدي گران؟

  

 

چنانزِ فرعون کردند سؤال این
اگر غالب آییم در این امتحان

 

 

بيَِ  َّمِنَ المُْقَرَّ    ﴾٤٢﴿ قاَلَ نَعَمْ ˯نَّكُمْ إذًِا ل
بگفتا قبول است و افزون بر آن

  

 

مقرّب شوید اندر این آستان
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نْ  قاَلَ لهَُمْ 
َ
لقُْوا مَا أ

َ
وسَٰ أ لقُْونَ  تُمْ مُّ    ﴾٤٣﴿مُّ

بفرمود موسیٰ به جادوگران
  

 

بساط خود آرید اندر میان
 

 َّ لقَْوْا حِبَالهَُمْ وعَِصِيَّهُمْ وَقَالوُا بعِِزَّةِ فرِعَْوْنَ إنِ
َ
   ﴾٤٤﴿ا لَحَْنُ الغَْالِوُنَ فأَ

بساطی زِ چوب و طناب ریخته
ها به فرعون و بر فرّ اوقسم

  

 

که در هم درآویخته به حالی
موموبهبخوردند که غالب شویم 

 

فكُِونَ 
ْ
لقَْٰ مُوسَٰ عَصَاهُ فإَذَِا هَِ تلَقَْفُ مَا يأَ

َ
   ﴾٤٥﴿فأَ

بیفکند موسیٰ عصایش زمین
  

 

بساط اجمعینببلعید عصا آن 
 

حَرَةُ سَاجِدِينَ  لقَِْ السَّ
ُ
   ﴾٤٦﴿فأَ

چو گشتند مردم بر این امر شهود
  

 

همه ساحران جمله کردند سجود
 

   ﴾٤٧﴿قاَلوُا آمَنَّا برَِبِّ العَْالمَِيَ 
 ایمبیاورده     ایمان    که      بگفتند

 

کریم    آن    جهان    پروردگارِ     به
   ﴾٤٨﴿ارُونَ رَبِّ مُوسَٰ وهََ 

  راد     هارونِ    و   موسیٰ   خداوندِ 

 

 یاد  بکردند     گیتی      خلاّقِ    زِ 

حْرَ فلَسََوفَْ تَعْلمَُونَ ۚ قاَلَ آمَنْ  ِي عَلَّمَكُمُ السِّ نْ آذَنَ لكَُمْۖ  إنَِّهُ لَكَبيِكُُمُ الَّ
َ
تُمْ لَُ قَبلَْ أ

رجُْ 
َ
يدِْيكَُمْ وَأ

َ
عَنَّ أ قَطِّ

ُ
جَْعيَِ  لكَُمْ ۚ� لَ

َ
صَلّبَِنَّكُمْ أ

ُ
   ﴾٤٩﴿مِّنْ خƆَِفٍ وَلَ

خروشید فرعون و گفتا چنین
بگردیده معلوم که موسیٰ کنون
بدادست تعلیم شما را چنین
به نزدم بگشتید اینک پلید
کنم قطع، خلافِ جهت پا و دست

  

 

که بی اذن من گشتید از مؤمنین؟
فنون ساناینشما راست استاد در 

ماهرترست او هم از سایرین چو
به زودي ببینید کیفر شدَید

بستزنم دارتان جمله بر چوب
 

ۖ  إنَِّا إǓَِٰ رَبّنَِا مُنْ     ﴾٥٠﴿قَلبُِونَ قاَلوُا ƅَ ضَيَْ
بدادند به فرعون ایشان جواب
ضرر ما نبینیم زِ اعدام و دار

  

 

عِقاب سانایننداریم باکی زِ 
گارچو رجعت کنیم ما به پرورد

 

نْ 
َ
نْ  إنَِّا نَطْمَعُ أ

َ
لَ المُْؤْمِنيَِ  يَغْفِرَ لَاَ رَبُّنَا خَطَاياَناَ أ وَّ

َ
 ﴾٥١﴿كُنَّا أ

به چشمِ رجا گشته امّیدوار
  

 

که بخشد زِ رحمت خداوندگار
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ایم در جهانو ایمان بیاورده
  

 

که باشیم نخستین کس از مؤمنان
 

نْ  ۞
َ
وحَْينَْا إǓَِٰ مُوسَٰ أ

َ
سِْ بعِبَِاديِ إنَِّكُمْ وَأ

َ
تَّبَعُونَ  أ    ﴾٥٢﴿مُّ

بکردیم وحی ما به موسیٰ چنین
به شب تا نبینند فرعونیان

  

 

هایم از این سرزمینبِبَر بنده
کز آن پس نمایند تعقیبتان

 

رسَْلَ فرِعَْوْنُ فِ المَْدَائنِِ حَاشِِينَ 
َ
   ﴾٥٣﴿فأَ

بکرد امر فرعون که آرند تلاش
  

 

پاهانی آماده باشزِ شهرها س
 

   ﴾٥٤﴿إنَِّ هَؤƅَُٰءِ لشَِْذمَِةٌ قَليِلوُنَ 
بگفتا که ماندست جمعى قلیل

  

 

اسرئَیلزِ قوم یهود و بنی
 

   ﴾٥٥﴿˯نَّهُمْ لَاَ لغََائظُِونَ 
و ایشان برانگیخته از ما غضب

  

 

رسانیم این جمع به حال تَعَب
 

   ﴾٥٦﴿˯نَّا لََمِيعٌ حَاذرُِونَ 
سلحّ و قادر بوَد این سپاهم

  

 

که احوال آن قوم نماید تباه
 

خْرجَْنَاهُمْ 
َ
   ﴾٥٧﴿جَنَّاتٍ وعَُيُونٍ  مِّنْ  فأَ

  برون      را      فرعونیان      براندیم

 

زبون   حال   به   نهرها و    ها باغ   زِ 
   ﴾٥٨﴿وَكُنُوزٍ وَمَقَااٍ كَريِمٍ 

  کریم   مقامِ و   کاخ زِ   و   گنج   زِ 

 

 لئیم  قومِ    جمله  کف   زِ    بدادند

ائيِلَ  وْرَثنَْاهَا بنَِ إسَِْ
َ
   ﴾٥٩﴿كَذَلٰكَِ وَأ
  جانشین     اسرئَیل بنی      بگشتند

 

 سرزمین  آن  و  مُلک   وارث  شدند 

تبَْعُوهُمْ 
َ
شْقِيَِ   فأَ    ﴾٦٠﴿مُّ
پگاه   وقتِ   به   ایشان   تعقیبِ   به

 

سپاه      با       فرعونیان       برفتند
صْحَابُ مُوسَٰ إنَِّا لمَُدْرَكُونَ 

َ
ا ترََاءَى الَْمْعَانِ قاَلَ أ    ﴾٦١﴿فلَمََّ

رو تا که هر دو سپاهشدند روبه
نزار   حال   به   ما    هلاك   بگردیم

 

بگفتندي اصحاب موسىٰ به آه
کارزار    این    در     نگردیم   موفق 

ۖ  إنَِّ مَعَِ رَبِّ سَيَهْدِينِ  قاَلَ 
َّȃَ﴿٦٢﴾   
خویش قومِ  بر   نیست  چنین بگفتا، 

 

پیش    به   رهنمایی    کند   خدایم 
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وحَْينَْا
َ
نِ  مُوسَٰ  إǓَِٰ  فأَ

َ
ودِْ العَْظِيمِ فاَنْ  بّعَِصَاكَ الَْحْرَ ۖ  اضْبِ أ    ﴾٦٣﴿فَلقََ فكََنَ كُُّ فرِْقٍ كَلطَّ

چناننمودیم وحی این به موسیٰ
چو زد، آبِ دریا زِ هم برشکافت
چو کوه استوار گشته آبِ گران

  

 

بزن آن عصایت به آب روان
بغلطیده آب و دو دیواره ساخت
بشد راه خشکی به دریا عیان

 

فْنَا ثَمَّ الْخَرِينَ 
زْلَ
َ
   ﴾٦٤﴿وَأ

به دنبال ایشان شدند دیگران
  

 

به سوي همین راه کردیم روان
 

نَْ 
َ
جَْعيَِ  ينَْا مُوسَٰ وَمَنْ وَأ

َ
عَهُ أ    ﴾٦٥﴿مَّ

و موسیٰ نجات یافت با قوم خویش
  

 

زِ دریا گذشتند و رفتند پیش
 

غْرَقْنَا الْخَرِينَ 
َ
   ﴾٦٦﴿ثُمَّ أ

نمودیم ولی غرق، ما دیگران
  

 

سپاهی که بودند زِ فرعونیان
 

كْثَُ 
َ
ؤْمِنيَِ  هُمْ إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَۖ  وَمَا كَنَ أ    ﴾٦٧﴿مُّ

به راستی چنین آیتی باشکوه
ولی اکثراً مردمانِ جهان

  

 

بوَد پند و اندرز بر هر گروه
نباشند در واقع از مؤمنان

 

   ﴾٦٨﴿˯نَّ رَبَّكَ لهَُوَ العَْزيِزُ الرَّحِيمُ 
همانا بوَد ربِّ تو مهربان

  

 

و عزّت بوَد بهر او در جهان
 

 إبِرَْاهيِمَ وَاتلُْ عَليَهِْ 
َ
   ﴾٦٩﴿مْ نَبَأ

بیان کن حکایت رسولِ فهیم!
  

 

زِ تاریخ و داستانی از ابرهَیم
 

بيِهِ وَقَومِْهِ مَا تَعْبُدُونَ 
َ
   ﴾٧٠﴿إذِْ قاَلَ لِ

خویش  قومِ   زِ والد و هم  پرسید چو 
 

پرستید در آیین و کیش؟کس را   چه
 َ صْنَامًا فَنَظَلُّ ل

َ
   ﴾٧١﴿هَا عَكفِيَِ قاَلوُا نَعْبُدُ أ

بس پُربهایى هابگفتند بت
  

 

که هرگز نسازیم آنها رها
 

   ﴾٧٢﴿قاَلَ هَلْ يسَْمَعُونكَُمْ إذِْ تدَْعُونَ 
 بتان   با   آورید  سخن    گر   بگفت

 

آوایتان؟   و    صوت    شنید    توانند 
وْ يَنْ 
َ
ونَ أ وْ يضَُُّ

َ
   ﴾٧٣﴿فَعُونكَُمْ أ

سود؟     بیارند    را   ا شم   آیا    و 
 

نبود؟  و  بود   زِ    رسانند می   ضرر
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   ﴾٧٤﴿قاَلوُا بلَْ وجََدْناَ آباَءَناَ كَذَلٰكَِ يَفْعَلوُنَ 
بگفتند، پدر هم نیاکانمان

  

 

چنانهمگی برفتند ره، این
 

يْتُمْ 
َ
فَرَأ
َ
ا كُنْ  قاَلَ أ    ﴾٧٥﴿تُمْ تَعْبُدُونَ مَّ

مردمان؟   شما     دانید   که  بگفتا، 
 

جهان؟   اندر   پرستیدمی   چیز  چه 
نْ 
َ
قدَْمُونَ أ

َ
   ﴾٧٦﴿تُمْ وَآباَؤكُُمُ الْ

خویش  اجدادِ    و  نیاکان    و  شما 
 

پیش   دورانِ  رفتند    و   بودند  که 
   ﴾٧٧﴿فإَنَِّهُمْ عَدُوٌّ Ǔِّ إƅَِّ رَبَّ العَْالمَِيَ 

دشمنان   از    جمله  من  نزد    بوَند
 

جهان    خداي     ایزد    ذاتِ   مگر 
 
َ
ِي خَلقََنِ فَهُوَ يَهْدِينِ أ    ﴾٧٨﴿لَّ

خدا     ذات    بفرموده    خلقم   که 
 

مرا    لطفش    زِ    نماید      هدایت
ِي هُوَ يُطْعِمُنِ وَيسَْقيِِ     ﴾٧٩﴿وَالَّ

که غذایم دهد روز و شب هم
  

 

 لبتشنه   شوم   چون   هدد  آبم  و 

   ﴾٨٠﴿˯ذَا مَرضِْتُ فَهُوَ يشَْفيِِ 
علیل   و  مریض گردم    آنکه   تا  و 

 

جلیل   پاكِ    ذاتِ     دهد    شفایم
ِي يمُِيتنُِ ثُمَّ يُيْيِِ     ﴾٨١﴿وَالَّ

ممات   وقتش  به   رساندَ  که  همان
 

 حیات   بخشد    زنده،   کند  دوباره 

نْ 
َ
طْمَعُ أ

َ
ِي أ  ﴾٨٢﴿يَغْفرَِ Ǔِ خَطِيئَتِ يوَمَْ الِّينِ  وَالَّ

همان کس که دارم زِ او من امید
دین    یومِ     مرا    خطاي    ببخشد

 

زِ لطف و زِ احسان بداده نوید
همچنین     رحمتش    شامل   م شوَ

الِيَِ  لْقِْنِ باِلصَّ
َ
   ﴾٨٣﴿رَبِّ هَبْ Ǔِ حُكْمًا وَأ

خدایا! مرا حکُمی دِه با یقین
  

 

که ملحق شوم با همه صالحین
 

   ﴾٨٤﴿Ǔِّ لسَِانَ صِدْقٍ فِ الْخِرِينَ  وَاجْعَلْ 
قرار ده خدایا! تو نامم نکوي

  

 

به اقوامِ آینده و راستگوي
 

   ﴾٨٥﴿وَرَثةَِ جَنَّةِ الَّعيِمِ  وَاجْعَلنِْ مِنْ 
قرار ده مرا نیز از وارثان

  

 

جنّت و انعام خاصت در آن زِ
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الّيَِ  بِ إنَِّهُ كَنَ مِنَ الضَّ
َ
   ﴾٨٦﴿وَاغْفرِْ لِ

زِ لطفت ببخشاي این والدم
  

 

ضلالت بدیده به سوي عدم
 

   ﴾٨٧﴿وƅََ تُزِْنِ يوَمَْ يُبعَْثُونَ 
خدایا! مرا نیز رسوا مساز

  

 

که گردیم ما زنده باز به روزي
 

   ﴾٨٨﴿الٌ وƅََ بَنُونَ فَعُ مَ يوَمَْ ƅَ يَنْ 
همان روز که هرگز نبخشند سود

  

 

نه مال و نه فرزند و بود و نبود
 

َ بقَِلبٍْ سَليِمٍ  َّĬتَ ا
َ
   ﴾٨٩﴿إƅَِّ مَنْ أ
کسان که به ربّ رحیم مگر آن

  

 

بیارند اخلاص به قلبِ سلیم
 

زْلفَِتِ الَْنَّةُ للِمُْتَّقيَِ 
ُ
   ﴾٩٠﴿وَأ

وند بهشتو نزدیک سازد خدا
  

 

بر آن اهل تقوا و نیکوسرشت
 

   ﴾٩١﴿وَبُرِّزتَِ الَْحِيمُ للِغَْاويِنَ 
جهنمّ پدیدار شود آشکار

  

 

رِ کردگارنکِبه کفّارِ دون، مُ
 

يْنَ مَا كُنْ 
َ
   ﴾٩٢﴿تُمْ تَعْبُدُونَ وَقيِلَ لهَُمْ أ

ندا ساناینرسد نیز به کفّار، 
  

 

ها که بودند خدا؟کجایند بت
 

ِ هَلْ يَنْ  مِنْ  َّĬدُونِ ا ْ وْ ينَ
َ
ونكَُمْ أ ونَ صُُ    ﴾٩٣﴿تَصُِ

هر آن چیز که خواندید خدا از گناه
شما را توانند یاري کنند؟

  

 

به غیر از خداوند و ذات الِٰه
و یا بهرِ خود نیز کاري کنند؟

 

   ﴾٩٤﴿فكَُبكِْبُوا فيِهَا هُمْ وَالغَْاوُونَ 
خدایان باطل و هم پیروان

  

 

تند به رو، در جحیمِ گرانبیُف
 

جَْعُونَ 
َ
   ﴾٩٥﴿وجَُنُودُ إبِلْيِسَ أ

به همراهِ شیطان و اهل و سپاه
  

 

همه اجمعین اندر آن جایگاه
 

   ﴾٩٦﴿قاَلوُا وهَُمْ فيِهَا يَتَْصِمُونَ 
روىبه حال خصومت شوند روبه

  

 

نمایند با هم چنین گفتگوي
 

ِ إنِْ  َّĬَلٍ  تاƆََبيٍِ  كُنَّا لفَِ ض    ﴾٩٧﴿مُّ
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قسم باد! بر ذاتِ پروردگار
  

 

ایم آشکارخطا رفته که راهِ
 

   ﴾٩٨﴿برَِبِّ العَْالمَِيَ  إذِْ نسَُوّيِكُمْ 
شما را پرستش نمودیم چنان

  

 

شمایید ربِّ جهانیى که گو
 

 المُْجْرِمُونَ 
َّƅِضَلَّنَا إ

َ
   ﴾٩٩﴿وَمَا أ

نگشتیم گمرَه زِ روزِ نخست
  

 

هکار و از نادُرستمگر از تب
 

   ﴾١٠٠﴿شَافعِيَِ  فَمَا لَاَ مِنْ 
به راه شفاعت نداریم بخت

  

 

شفیعی نیابیم این روزِ سخت
 

   ﴾١٠١﴿وƅََ صَدِيقٍ حَيِمٍ 
نه دوستی که باشد به ما رهنما

  

 

حمایت نماید در اینجا زِ ما
 

نَّ لَاَ كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ المُْؤْمِنيَِ 
َ
   ﴾١٠٢﴿فلَوَْ أ

اگر بار دیگر رَویم در جهان
  

 

ي مؤمنانشویم آنگه از زمره
 

كْثَهُُمْ 
َ
ؤْمِنيَِ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَۖ  وَمَا كَنَ أ    ﴾١٠٣﴿مُّ

به راستی چنین آیتی باشکوه
ولی اکثراً مردمانِ جهان

  

 

بوَد پند و اندرز بر هر گروه
نباشند در واقع از مؤمنان

 

   ﴾١٠٤﴿كَ لهَُوَ العَْزيِزُ الرَّحِيمُ ˯نَّ رَبَّ 
همانا بوَد ربِّ تو مهربان

  

 

و عزّت بوَد بهر او در جهان
 

بتَْ قَومُْ نوُحٍ المُْرسَْليَِ     ﴾١٠٥﴿كَذَّ
بکردند تکذیبِ جمله رسُُل

  

 

همه مردمِ نوح از جزء و کل
 

ƅَ تَتَّقُونَ 
َ
خُوهُمْ نوُحٌ أ

َ
   ﴾١٠٦﴿إذِْ قاَلَ لهَُمْ أ

که نوح چون برادر بگفت ه وقتیب
  

 

نخواهید ایمان بیارید؟ شگفت!
 

مِيٌ 
َ
   ﴾١٠٧﴿إنِِّ لَكُمْ رسَُولٌ أ

براي شما که کنم گفتگوي
  

 

رسولم وَ باشم یقین راستگوي
 

طِيعُونِ 
َ
َ وَأ َّĬ١٠٨﴿فاَتَّقُوا ا﴾   

شوید متّقی بر خداوند و کیش
  

 

بگیرید راه اطاعت به پیش
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سْ 
َ
ٰ رَبِّ العَْالمَِيَ وَمَا أ

َȇَ َّƅِجْريَِ إ
َ
جْرٍۖ  إنِْ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
   ﴾١٠٩﴿أ

نخواهم من اجري و مزد از شما
  

 

که اجرم نباشد به جز از خدا
 

طِيعُونِ 
َ
َ وَأ َّĬ١١٠﴿فاَتَّقُوا ا﴾   

شوید متّقی بر خداوند و کیش
  

 

بگیرید راه اطاعت به پیش
 

نؤُْ  ۞
َ
رْذَلوُنَ قاَلوُا أ

َ
   ﴾١١١﴿مِنُ لكََ وَاتَّبَعَكَ الْ

بگفتند به پاسخ هم از روي کین
نباشند اصحاب تو بس گران

  

 

چگونه بیابیم بر تو یقین؟
اي از فرومایگانمگر عدّه

 

   ﴾١١٢﴿قاَلَ وَمَا عِلمِْ بمَِا كَنوُا يَعْمَلوُنَ 
بگفتا که نبوَد مرا آگهی

  

 

همیبه اعمال دوستان و یاران 
 

ۖ  لوَْ تشَْعُرُونَ  ٰ رَبِّ
َȇَ َّƅِ١١٣﴿إنِْ حِسَابُهُمْ إ﴾   

حساب همه یار و اصحابِ من
لطف و رحم او را بوَدکه یى خدا

  

 

بوَد در یدِ ایزد و ربّ من
اگر که بدارید شما درك و فهم

 

ناَ بطَِاردِِ المُْؤْمِنيَِ 
َ
   ﴾١١٤﴿وَمَا أ

نخواهم برانم زِ خود مؤمنین
  

 

نشاید که کارى نمایم چنین
 

بيٌِ  ناَ إƅَِّ نذَِيرٌ مُّ
َ
   ﴾١١٥﴿إنِْ أ
پند    آنکه     مگر    وظیفه     ندارم

 

چند   اندرزي    به    نمایم    هدایت
ْ  قاَلوُا لئَنِْ     ﴾١١٦﴿تَهِ ياَ نوُحُ لَكَُونَنَّ مِنَ المَْرجُْومِيَ لَّمْ تنَ

بگفتند به نوح جملگی از غرور
سنگسار     را     تو    نماییم     و اِلاّ 

 

که باید بگردي زِ اندرز، دور
روزگار    در    هیچ    تو   زِ     نمانَد

بوُنِ     ﴾١١٧﴿قاَلَ رَبِّ إنَِّ قوَْمِ كَذَّ
بگفت بار الِهٰا! تو بینی کنون

  

 

بکردند تکذیبِ من قومِ دون
 

عَِ مِنَ المُْؤْمِنيَِ  ا وَنَِّنِ وَمَنْ فاَفْتَحْ بيَنِْ وَبَينَْهُمْ فَتحًْ     ﴾١١٨﴿مَّ
بکن داوري بین این قوم و من

مؤمنین  ىجمله  و   من  ده  نجات 

 

نجات و گشایش بده از فتن
کین   و پرغیظ    قومِ   چنین شرِّ   زِ 

نَْ 
َ
عَهُ فِ الفُْلكِْ المَْشْحُونِ  ينَْاهُ وَمَنْ فأَ    ﴾١١٩﴿مَّ
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یم و کردیم قبولاجابت نمود
آب  روي    بر   نشستند   کشتی   به

 

نجات داده آن امُّتش با رسول
مستجاب    سپس    دعایش  بگردید 

غْرَقْنَا بَعْدُ الْاَقيَِ 
َ
   ﴾١٢٠﴿ثُمَّ أ

کین  زِ    نرفتند  که  مابقی    آن   و
 

اجمعین    آب     غرقِ   نمودیمشان 
كْثَهُُمْ ۖ إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَ 

َ
ؤْمِنيَِ   وَمَا كَنَ أ    ﴾١٢١﴿مُّ

به راستی چنین آیتی باشکوه
جهان      مردمانِ      اکثراً       ولی

 

بوَد پند و اندرز بر هر گروه
مؤمنان    از      واقع     در    نباشند

   ﴾١٢٢﴿˯نَّ رَبَّكَ لهَُوَ العَْزيِزُ الرَّحِيمُ 
  مهربان    تو       بِّر    بوَد    همانا 

 

جهان    در    او   بهر   بوَد   عزتّ   و
بتَْ عَدٌ المُْرسَْليَِ     ﴾١٢٣﴿كَذَّ

  عاد  هیچ رسول، قومِ   قبول، نکردند 

 

هم بدنهاد    و    مغرور    بودند  چو 
ƅَ تَتَّقُونَ 

َ
خُوهُمْ هُودٌ أ

َ
   ﴾١٢٤﴿إذِْ قاَلَ لهَُمْ أ

برادر بگفتبه وقتی که هود چون 
  

 

نخواهید ایمان بیارید؟ شگفت!
 

مِيٌ 
َ
   ﴾١٢٥﴿إنِِّ لَكُمْ رسَُولٌ أ

براي شما که کنم گفتگوي
  

 

رسولم وَ باشم یقین راستگوي
 

طِيعُونِ 
َ
َ وَأ َّĬ١٢٦﴿فاَتَّقُوا ا﴾   

شوید متّقی بر خداوند و کیش
  

 

بگیرید راه اطاعت به پیش
 

لكُُمْ عَليَهِْ 
َ
سْأ
َ
ٰ رَبِّ العَْالمَِيَ وَمَا أ

َȇَ َّƅِجْريَِ إ
َ
جْرٍۖ  إنِْ أ

َ
   ﴾١٢٧﴿مِنْ أ

نخواهم من اجري و مزد از شما
  

 

که اجرم نباشد به جز از خدا
 

تبَنُْونَ بكُِلِّ ريِعٍ آيةًَ تَعْبَثُونَ 
َ
   ﴾١٢٨﴿أ

سازید بلند و جلیلیى بناها
  

 

هوسبازي باشد شما را دلیل
 

 ِ ونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَان    ﴾١٢٩﴿عَ لعََلَّكُمْ تَلُُْ
بسازید محکم بناها چنان

  

 

بمانید گویا در آن جاودان؟
 

   ﴾١٣٠﴿بَطَشْتُمْ جَبَّاريِنَ  ˯ذَا بَطَشْتُمْ 
در زمین چنانبرانید ظلم آن

  

 

به اوجِ شقاوت سراسر زِ کین
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طِيعُونِ 
َ
َ وَأ َّĬ١٣١﴿فاَتَّقُوا ا﴾   

کیش شوید متّقی بر خداوند و
  

 

بگیرید راه اطاعت به پیش
 

كُمْ  مَدَّ
َ
ِي أ    ﴾١٣٢﴿بمَِا تَعْلمَُونَ  وَاتَّقُوا الَّ

کم و کاستاطاعت نمایید بی
  

 

که هر چه بدانید مدد از خداست
 

كُمْ  مَدَّ
َ
نعَْااٍ وَبَنيَِ  أ

َ
   ﴾١٣٣﴿بأِ

همان که ببخشید احشام زیاد
  

 

و اولاد از بهرتان او بداد
 

   ﴾١٣٤﴿وعَُيُونٍ وجََنَّاتٍ 
و بسُتان و باغات در هر مکان

  

 

زِ نهر و زِ چشمه، زِ آب روان
 

خَافُ عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْاٍ عَظِيمٍ 
َ
   ﴾١٣٥﴿إنِِّ أ

بترسم براي شما از عذاب
  

 

که روز قیامت ببینید عِقاب
 

مْ لمَْ تكَُنْ 
َ
وعََظْتَ أ

َ
   ﴾١٣٦﴿يَ مِّنَ الوَْاعِظِ  قاَلوُا سَوَاءٌ عَليَنَْا أ

بدادند به هود پاسخ آن جاهلان
هست  که  چه  هر زِ یى نما نصیحت 

 

که یکسان بوَد این بر احوالمان
دست  یىشو موعظه،  از    آنکه یا  و 

ليَِ  وَّ
َ
   ﴾١٣٧﴿إنِْ هَذَٰا إƅَِّ خُلقُُ الْ

زمین    در    مستمر  خصلتی چنین 
 

چنین    بوده     ماقبل    دورانِ    زِ 
بيَِ     ﴾١٣٨﴿وَمَا نَنُْ بمُِعَذَّ

عِقاب   ما   چشید  نخواهیم   بگفتند
 

کتاب   و   حساب  نباشد    آخر   چو
كْثَهُُمْ 

َ
هْلكَْنَاهُمْۗ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَۖ  وَمَا كَنَ أ

َ
بوُهُ فأَ ؤْمِنيَِ  فكََذَّ    ﴾١٣٩﴿مُّ

دروغگو بخواندند ایشان نبی
یقین     نداشتند    ایزد    اتِآی   به 

 

هلاکت بدادیمشان ما همی
 مؤمنین   از      نگشتند     اکثر    و

   ﴾١٤٠﴿˯نَّ رَبَّكَ لهَُوَ العَْزيِزُ الرَّحِيمُ 
مهربان     تو     ربِّ      بوَد     همانا

 

جهان    اقتدارِ     او    نزد    در    و 
بتَْ ثَمُودُ المُْ     ﴾١٤١﴿رسَْليَِ كَذَّ

  قبول    نیز    ثمود    قوم     نکردند

 

رسول  حق   فرستادشان   آنچه  هر 
ƅَ تَتَّقُونَ 

َ
خُوهُمْ صَالحٌِ أ

َ
   ﴾١٤٢﴿إذِْ قاَلَ لهَُمْ أ
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که صالح به دوران پیش به وقتی
زمان؟   این   متّقی   شوید  نخواهید

 

بگفت چون برادر بَرِ قوم خویش
جهان؟    ربّ     به    ایمان   نیارید 

مِيٌ 
َ
   ﴾١٤٣﴿إنِِّ لَكُمْ رسَُولٌ أ

  گفتگوي   کنم    که     شما    براي

 

راستگوي  یقین   باشم   وَ     رسولم
طِيعُونِ 

َ
َ وَأ َّĬ١٤٤﴿فاَتَّقُوا ا﴾   

  کیش و   خداوند   بر   متّقی  شوید 

 

پیش     به     اطاعت    راه    بگیرید
ٰ رَبِّ العَْالمَِيَ وَ 

َȇَ َّƅِجْريَِ إ
َ
جْرٍۖ  إنِْ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ
َ
   ﴾١٤٥﴿مَا أ

شما   از  مزد  و   اجري  من نخواهم 
 

خدا  از   جز   به   نباشد  اجرم    که
كُونَ فِ مَا هَاهُنَا آمِنيَِ  تُتَْ

َ
   ﴾١٤٦﴿أ

؟دراز    عمري    به    نمایید   تصوّر 
 

باز؟   مانید  باقی   امان   و  امن   به 
   ﴾١٤٧﴿فِ جَنَّاتٍ وعَُيُونٍ 

سارچشمه  در وَ   و گلشن  باغات به 
 

ماندگار؟     شما    بمانید    بخواهید
   ﴾١٤٨﴿وَزُرُوعٍ وَنَلٍْ طَلعُْهَا هَضِيمٌ 

چنین؟ شکوفه  و   نخل  و  کشتزار  به
 

زمین    اندر    برکشیدند    قد    که
بَالِ بُيُوتاً فاَرهِيَِ   ﴾١٤٩﴿وَتَنحِْتُونَ مِنَ الِْ

ها؟تصوّر نمایید در آن خانه
  گران    سنگ   زِ     محکم   بناهاي

 

هاپارهکه کردید بنا پشت کوه
امان؟ اندر   هم   آنجا مانده    مصون

 
 

طِيعُونِ 
َ
َ وَأ َّĬ١٥٠﴿فاَتَّقُوا ا﴾   

  کیش و    خداوند بر    تّقیم   شوید

 

 پیش    به     اطاعت   راه     بگیرید

مْرَ المُْسْفِيَِ 
َ
   ﴾١٥١﴿وƅََ تطُِيعُوا أ

رهبران    آن    از    نورزید    اطاعت
 

مُسرفان   ىزمره     در    باشند  که 
ِينَ  لَّ
َ
رضِْ وƅََ يصُْلحُِونَ  أ

َ
   ﴾١٥٢﴿يُفْسِدُونَ فِ الْ

  زمین  در    فساد   آرند   که کسانی

 

صالحین   از      نباشند     هرگز   و 
 ْ ن
َ
رِينَ قاَلوُا إنَِّمَا أ    ﴾١٥٣﴿تَ مِنَ المُْسَحَّ

  دون   قوم   آن   بگفتند  صالح   به 

 

کنون    سحري    برگرفتست  را   تو 
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 ْ ن
َ
تِ بآِيةٍَ إنِْ مَا أ

ْ
ادقِيَِ  تَ كُنْ  تَ إƅَِّ بشٌََ مِّثلْنَُا فأَ  ﴾١٥٤﴿مِنَ الصَّ

  بشر   یک  ما    مثل   مگر    نباشی

 

سر   به  تا پا  زِ  ،  قامت زِ   و  قد  زِ
رويروبه  بکن   اعجاز،  هم  ده نشان

 

راستگوي   یکی   باشی  تو   که   اگر
عْلُواٍ  َّهَا شِْبٌ وَلَكُمْ شِْبُ يوَْاٍ مَّ    ﴾١٥٥﴿قاَلَ هَذِٰهِ ناَقةٌَ ل

بفرمود که این ناقه باشد دلیل
دهید  آبش  سرچشمه  زِ    روزي به 

 

زِ آزار او خود مسازید ذلیل
برید آب   شما   چشمه   زِ   وزر دگر 

 

خُذَكُمْ عَذَابُ يوَْاٍ عَظِيمٍ 
ْ
وهَا بسُِوءٍ فَيَأ    ﴾١٥٦﴿وƅََ تَمَسُّ

و هیچ سوء قصدي نیارید بر او
  

 

روروبه و الاِّ شوید با عذاب
 

صْبَحُوا ناَدِمِيَ 
َ
   ﴾١٥٧﴿فَعَقَرُوهَا فأَ

ولی ناقه را جمله کردند پِی
  

 

بگشتند پشیمان زِ آزار وي
 

كْثَهُُمْ 
َ
خَذَهُمُ العَْذَابُۗ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَۖ  وَمَا كَنَ أ

َ
ؤْمِنيَِ  فأَ   ﴾١٥٨﴿مُّ

گرفتار بگشتند عذابی گران
اشکوهبه راستی چنین آیتی ب

ولی اکثراً مردمانِ جهان
  

 

ى عبرتِ دیگرانشدند مایه
بوَد پند و اندرز بر هر گروه
نباشند در واقع از مؤمنان

 

   ﴾١٥٩﴿˯نَّ رَبَّكَ لهَُوَ العَْزيِزُ الرَّحِيمُ 
همانا بوَد خالقت مهربان

  

 

و در نزد او اقتدارِ جهان
 

بتَْ قَومُْ لوُطٍ المُْرسَْليَِ     ﴾١٦٠﴿ كَذَّ
نکردند اقوام لوط نیز قبول

  

 

کس بیامد بر آنها رسول هر آن
 

ƅَ تَتَّقُونَ 
َ
خُوهُمْ لوُطٌ أ

َ
   ﴾١٦١﴿إذِْ قاَلَ لهَُمْ أ

که لوط هم به دوران پیش به وقتی
نخواهید شوید متّقی این زمان؟

  

 

قوم خویش بگفت چون برادر بر
نیارید ایمان به ربّ جهان؟

 

مِيٌ  إنِِّ لَكُمْ 
َ
   ﴾١٦٢﴿رسَُولٌ أ

براي شما که کنم گفتگوي
  

 

رسولم وَ باشم یقین راستگوي
 

طِيعُونِ 
َ
َ وَأ َّĬ١٦٣﴿فاَتَّقُوا ا﴾   

شوید متّقی بر خداوند و کیش
  

 

بگیرید راه اطاعت به پیش
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 َ ٰ رَبِّ العَْال
َȇَ َّƅِجْريَِ إ

َ
جْرٍۖ  إنِْ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ
َ
   ﴾١٦٤﴿مِيَ وَمَا أ

شما   از  مزد  و  اجري من   نخواهم 
 

خدا   از  جز  به    نباشد   اجرم   که
كْرَانَ مِنَ العَْالمَِيَ  توُنَ الُّ

ْ
تأَ
َ
   ﴾١٦٥﴿أ

 زمین    مردمان    از   زشتکاري  به 

 

عجین؟  مردان   جنسِ   با    بگردید
زْوَاجِكُمْ مِّ  وَتذََرُونَ مَا خَلقََ لَكُمْ رَبُّكُمْ 

َ
نْ ۚ�  نْ أ

َ
   ﴾١٦٦﴿تُمْ قوَمٌْ عَدُونَ بلَْ أ

نمایید جمله زنانرها می
آشکار    ستم    باشد   کار     چنین

 

که باشند به خلقت همی جُفتتان
کارزشت    این   زِ     نمایید  تعدّي 

ْ  قاَلوُا لئَنِْ     ﴾١٦٧﴿ تَهِ ياَ لوُطُ لَكَُونَنَّ مِنَ المُْخْرجَِيَ لَّمْ تنَ
بگفتند، تو اى لوط! خاموش باش
نماییم تبعید تو را زین دیار

  

 

ها برانی چنین گر تو فاشسخن
بگردي تو اخراج با جمعِ یار

 

   ﴾١٦٨﴿مِّنَ القَْاليَِ  قاَلَ إنِِّ لعَِمَلكُِمْ 
  دشمنی     خودم     نمایم   ،  بگفتا

 

 دنَی     کار    زِ      برنگردید    اگر 

ا يَعْمَلوُنَ  هْلِ مِمَّ
َ
   ﴾١٦٩﴿رَبِّ نَِّنِ وَأ

خویش  اهل  و  من  نجات دِه  خدایا!
 

 پریش   قومِ     کردار   و   اعمال  زِ 

جَْعيَِ 
َ
هْلهَُ أ

َ
ينَْاهُ وَأ    ﴾١٧٠﴿فَنَجَّ

  چنین     دعایش    اجابت    نمودیم

 

 اجمعین  خود  اهل با   یافت   نجات

   ﴾١٧١﴿ا فِ الغَْابرِِينَ إƅَِّ عَجُوزً 
به جز آن عجوزه، همان پیرزن

  

 

که از اهل او بود در شک و ظن
 

رْناَ الْخَرِينَ     ﴾١٧٢﴿ثُمَّ دَمَّ
درنگهلاکت بدادیم پس بی

  

 

به قوم پلید و بر آن اهلِ ننگ
 

طَرًاۖ  فسََاءَ مَطَرُ المُْنْ  مْطَرْناَ عَليَهِْم مَّ
َ
   ﴾١٧٣﴿ذَريِنَ وَأ

رانی چون سنگبارِ شدَیدزِ با
  

 

بدادیم هلاکت به قومِ پلید
 

كْثَهُُمْ 
َ
ؤْمِنيَِ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَۖ  وَمَا كَنَ أ    ﴾١٧٤﴿مُّ

به راستی چنین آیتی باشکوه
ولی اکثراً مردمانِ جهان

  

 

بوَد پند و اندرز بر هر گروه
نباشند در واقع از مؤمنان
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   ﴾١٧٥﴿العَْزيِزُ الرَّحِيمُ ˯نَّ رَبَّكَ لهَُوَ 
  مهربان     تو     ربِّ      بوَد    همانا 

 

جهان    در   او   بهر   بوَد   عزّت  و 
يكَْةِ المُْرسَْليَِ 

َ
صْحَابُ الْ

َ
بَ أ    ﴾١٧٦﴿كَذَّ

و اصحابی دیگر به روي زمین
  

 

دروغگو بخواندند آن مرسلین
 

ƅَ تَ 
َ
   ﴾١٧٧﴿تَّقُونَ إذِْ قاَلَ لهَُمْ شُعَيبٌْ أ

که گفتا شعُیب، مردمان!به وقتی
  

 

نیارید ایمان به ربّ جهان؟
 

مِيٌ 
َ
   ﴾١٧٨﴿إنِِّ لَكُمْ رسَُولٌ أ

براي شما که کنم گفتگوي
  

 

رسولم وَ باشم یقین راستگوي
 

طِيعُونِ 
َ
َ وَأ َّĬ١٧٩﴿فاَتَّقُوا ا﴾   

شوید متّقی بر خداوند و کیش
  

 

پیشبگیرید راه اطاعت به 
 

ٰ رَبِّ العَْالمَِيَ 
َȇَ َّƅِجْريَِ إ

َ
جْرٍۖ  إنِْ أ

َ
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ أ

َ
سْأ
َ
   ﴾١٨٠﴿وَمَا أ

نخواهم من اجري و مزد از شما
  

 

که اجرم نباشد به جز از خدا
 

وْفُوا الكَْيلَْ وƅََ تكَُونوُا مِنَ المُْخْسِِينَ  ۞
َ
   ﴾١٨١﴿أ
فروش  ر د  دهید   کامل   پیمانه    زِ 

 

شکو  و    کالا     به   قاصر   نباشید
   ﴾١٨٢﴿وَزنِوُا باِلقِْسْطَاسِ المُْسْتَقيِمِ 

دُرست    و    صحیح    نمایید   ترازو 
 

نخست    از    کنید   رعایت   عدالت
رضِْ مُفْسِدِينَ 

َ
شْيَاءَهُمْ وƅََ تَعْثَوْا فِ الْ

َ
   ﴾١٨٣﴿وƅََ تَبخَْسُوا الَّاسَ أ

زِ آنچه فروشید بر مردمان
زمین    روي     به    نورزید    تباهی

 

زِ وزنش نیارید کم در میان
مفسدین   همچنان  ستم   و   ظلم  زِ 

ليَِ  وَّ
َ
بلَِّةَ الْ ِي خَلقََكُمْ وَالِْ    ﴾١٨٤﴿وَاتَّقُوا الَّ

  خلاَقِّتان      به      تقويٰ       بیارید

 

پیشینیان    آفریدست       او     که 
 ْ ن
َ
رِينَ قاَلوُا إنَِّمَا أ    ﴾١٨٥﴿تَ مِنَ المُْسَحَّ

  دون   قوم آن    بگفتند  را   شُعیب 

 

ونکن  سحِري      برگرفتست  را    تو
 ْ ن
َ
   ﴾١٨٦﴿نَّظُنُّكَ لمَِنَ الكَْذبِيَِ  تَ إƅَِّ بشٌََ مِّثلْنَُا ˯نْ وَمَا أ

  ربش   یک    ما   مثلِ   مگر   نباشی
 

سر  به  تا  زِ پا  قامت،  زِ    و  قد   زِ 
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تو هستی دروغگو در نزدِ ما
  

 

نباشی هدایتگر و رهنما
 

مَاءِ إنِْ  سْقطِْ عَليَنَْا كسَِفًا مِّنَ السَّ
َ
ادقِيَِ كُنْ  فأَ    ﴾١٨٧﴿تَ مِنَ الصَّ

فرود آر بخشی از این آسمان
عیان سانایننشان ده زِ اعجاز 

  

 

بر سر و روي و بر فرقمان بزن
اگر تو بخوانی خود از صادقان

 

 

عْلمَُ بمَِا تَعْمَلوُنَ 
َ
   ﴾١٨٨﴿قاَلَ رَبِّ أ
  یقین   خدایم   باشد   که     بفرمود

 

اجمعین    شما   بر      ترآگاه    بس
لَّةِ ۚ إنَِّهُ كَنَ عَذَابَ  خَذَهُمْ عَذَابُ يوَمِْ الظُّ

َ
بوُهُ فأَ   ﴾١٨٩﴿يوَْاٍ عَظِيمٍ  فكََذَّ

دیداو را شَ نمودند تکذیب
آتشین    ايسایه   رسید    گرما   زِ 

 

عذابی بدادیم به قومِ پلید
 یقین    روز   آن   بود  الَیم    عذابی

 
 

كْثَهُُمْ 
َ
ؤْمِنيَِ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَۖ  وَمَا كَنَ أ    ﴾١٩٠﴿مُّ

کوهبه راستی چنین آیتی باش
جهان      مردمانِ      اکثراً        ولی

 

بوَد پند و اندرز بر هر گروه
مؤمنان     از     واقع     در    نباشند

   ﴾١٩١﴿˯نَّ رَبَّكَ لهَُوَ العَْزيِزُ الرَّحِيمُ 
  مهربان     تو    ربِّ      بوَد     همانا

 

جهان در  او     بهر   بوَد  عزّت     و 
   ﴾١٩٢﴿يلُ رَبِّ العَْالمَِيَ هُ لَنَِْ ˯نَّ 

و نازل بگشته کلامِ مجید
  

 

زِ ربِّ دو عالم خداي حمید
 

مِيُ 
َ
وحُ الْ    ﴾١٩٣﴿نزََلَ بهِِ الرُّ

الامینفرود هم بیاورد روحُ
  

 

هاي کتابِ مُبینهمه آیه
 

ٰ قَلبْكَِ لِكَُونَ مِنَ المُْنْ  َȇَ َ١٩٤﴿ذِريِن﴾   
مِ تو آورد کتاببه قلبِ سلی

  

 

که ترسانى مخلوق را از عِقاب
 

بيٍِ     ﴾١٩٥﴿بلِسَِانٍ عَرَبٍِّ مُّ
نزولش بشد بر زبانِ عرب

  

 

بلیغ و روان است گفتار رب
 

ليَِ  وَّ
َ
   ﴾١٩٦﴿˯نَّهُ لفَِ زُبُرِ الْ

که شرحش بیامد همی در سَبقَ
  

 

به جمع کتُبُ از رسولانِ حق
 

وَلمَْ يكَُنْ 
َ
َّ  أ نْ ل

َ
ائيِلَ  هُمْ آيةًَ أ    ﴾١٩٧﴿يَعْلمََهُ عُلمََاءُ بنَِ إسَِْ
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نباشد چنین آیتی آشکار؟
اسرئَیل در کتاببدیدند بنی

  

 

بزرگانِ آن قوم و آن روزگار
المآباشارات واضح به حسُنُ

 

عْجَمِيَ 
َ
ٰ بَعْضِ الْ َȇَ ُلْاَه    ﴾١٩٨﴿وَلوَْ نزََّ

نمودیم نازل کتاباگر می
  

 

به قوم عجَم داده آیات ناب
 

هُ عَليَهِْمْ 
َ
ا كَنوُا بهِِ مُؤْمِنيَِ  فَقَرَأ    ﴾١٩٩﴿مَّ

خواند آنگه رسول آن پیامو می
  

 

کدام نیاورده ایمانی باز هیچ
 

   ﴾٢٠٠﴿كَذَلٰكَِ سَلكَْنَاهُ فِ قلُُوبِ المُْجْرمِِيَ 
چنینروي گذاشتیم اثر اینبدین 

  

 

آن مجرمین هاي ناپاكِبه دل
 

لِمَ 
َ
ٰ يرََوُا العَْذَابَ الْ    ﴾٢٠١﴿ƅَ يؤُْمِنُونَ بهِِ حَتَّ

نگردند مؤمن به ربّ رحیم
  

 

الیم مگر تا بیاید عذابی
 

تيَِهُمْ 
ْ
   ﴾٢٠٢﴿بَغْتَةً وهَُمْ ƅَ يشَْعُرُونَ  فَيَأ

رسد ناگهانولیکن فرا می
  

 

اگر چه که غفلت کنند جاهلان
 

   ﴾٢٠٣﴿ظَرُونَ نَنُْ مُنْ  فَيَقُولوُا هَلْ 
بپرسند، ممکن بوَد فرصتی؟

  

 

دگرباره یابیم ما مهلتی؟
 

فبَعَِذَابنَِا يسَْتَعْجِلوُنَ 
َ
   ﴾٢٠٤﴿أ

کنون که بگشتسَت وقتِ عِقاب
  

 

بوَد اندر اجراي آن نیز شتاب؟
 

يتَْ إنِْ 
َ
فرََأ
َ
تَّعْنَاهُمْ سِنيَِ  أ    ﴾٢٠٥﴿مَّ

چه بینی اگر بوده باز فرصتی
  

 

زِ نعمت دهیم سالیان مهلتی
 

ا كَنوُا يوُعَدُونَ  ثُمَّ جَاءَهُمْ     ﴾٢٠٦﴿مَّ
سپس سررسد آنچه موعود بود

  

 

عذابی چشند جمله از تار و پود
 

غْنَٰ عَنهُْمْ 
َ
ا كَنوُا يُمَتَّعُونَ  مَا أ    ﴾٢٠٧﴿مَّ

گونزِ مال و مقام جملگی گونه
  

 

نجویند سودي، نگردند مصون
 

 
َ
   ﴾٢٠٨﴿ذِرُونَ قرَْيَةٍ إƅَِّ لهََا مُنْ  هْلكَْنَا مِنْ وَمَا أ

و هیچ قوم را ما نکردیم ذلیل
  

 

مگر آنکه آمد رسولی دلیل
 



عَرَاءِ    »19«جزء   »26«  سُورَةُ الشُّ

 ٥٨٢ 

   ﴾٢٠٩﴿ذكِْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالمِِيَ 
مگر تا بگیرند اندرز و پند

  

 

نژند ایم مانگرداندهکس  ،زِ ظلم
 

يَاطِيُ  لتَْ بهِِ الشَّ    ﴾٢١٠﴿وَمَا تَنََّ
شیاطین نکردند نازل کتاب

  

 

نیاورده هرگز زِ آیاتِ ناب
 

 ْ    ﴾٢١١﴿بَغِ لهَُمْ وَمَا يسَْتَطِيعُونَ وَمَا ينَ
که شایسته هرگز نباشند بر این

  

 

ندارند چنین قدرتى بالیقین
 

مْعِ لمََعْزُولوُنَ     ﴾٢١٢﴿إنَِّهُمْ عَنِ السَّ
چو باشند معزول زِ سمَع و بصَر

  

 

سرسربهلهی همه زِ وحیِ ا
 

بيَِ  ِ إلَِهًٰا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ المُْعَذَّ َّĬتدَْعُ مَعَ ا Ɔََ٢١٣﴿ف﴾  

مگیر پس کسی را تو معبودِ خویش
  

 

به جز ذاتِ اللّه در آیین و کیش
 

و گرنه بگردي زِ اهل عذاب
  

 

مُعذَّب بگردي به روزِ حساب
 

 ْ ن
َ
قرَْبيَِ وَأ

َ
   ﴾٢١٤﴿ذِرْ عَشِيَتكََ الْ

بدیلبترسان زِ آن خالقِ بی
  

 

زِ اقوام نزدیک و بر کلّ ایل
 

   ﴾٢١٥﴿وَاخْفضِْ جَنَاحَكَ لمَِنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُْؤْمِنيَِ 
بگستر پر و بال خود را رسول!
تواضع نما هم به خلق در زمین

  

 

بر آنها که کردند حق را قبول
به رحمت نظر کن تو بر مؤمنین

 

ا تَعْمَلوُنَ فإَنِْ عَ     ﴾٢١٦﴿صَوكَْ فَقُلْ إنِِّ برَيِءٌ مِّمَّ
و هر گه بگشتند مخالف به دین
فقط گو که بیزارم از کارتان

  

 

بورزیده با تو عنادي زِ کین
به راه خطا رفته از جهلتان

 

ْ ȇََ العَْزيِزِ الرَّحِيمِ     ﴾٢١٧﴿وَتوََكَّ
جهان  اندر   تو  را   خود  کار    سپار

 

مهربان  و     عزّت    صاحب  آن    هب
 
َ
ِي يرََاكَ حِيَ تَقُومُ أ    ﴾٢١٨﴿لَّ

نماز   یىنما   برپا   چو    که  همان 
 

نیازبى   را     تو   مر     کند   نظاره 
اجِدِينَ     ﴾٢١٩﴿وَتَقَلُّبَكَ فِ السَّ

پود  و تار       از    تقلاّیت      ببیند
 

سجود    اهلِ    وَ     جماعت    میانِ
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مِيعُ العَْليِمُ     ﴾٢٢٠﴿إنَِّهُ هُوَ السَّ
یقین بشنود ذاتِ پاك کریم

  

 

که باشد سمیع و علیمیى خدا
 

ٰ مَنْ  َȇَ ْنبَّئُِكُم
ُ
يَاطِيُ  هَلْ أ لُ الشَّ    ﴾٢٢١﴿تَنََّ

بگویم شما را چه کس در جهان؟
  

 

نزولی بر آنهاست زِ اهریمنان
 

 ٰ َȇَ ُل ثيِمٍ  تَنََّ
َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ
   ﴾٢٢٢﴿كُّ

فرود آید ابلیس به ناراستگوي
  

 

گناه است در گفتگويدهان پر
 

كْثَهُُمْ كَذبِوُنَ 
َ
مْعَ وَأ    ﴾٢٢٣﴿يلُقُْونَ السَّ

دهند گوش و مکّاري آرند پیش
  

 

دروغ را ببندند بر کارِ خویش
 

عَرَاءُ يتََّبعُِهُمُ الغَْاوُونَ     ﴾٢٢٤﴿وَالشُّ
و چون سرایند، گه شاعرانبه هج

  

 

زِ ایشان کنند پیروي گمرهان
 

ِ وَادٍ يهَِيمُونَ 
نَّهُمْ فِ كُّ

َ
لمَْ ترََ أ

َ
   ﴾٢٢٥﴿أ

ندیدى رسولا!؟ چو ناباورند
  

 

چه سرگشته در واديِ حیرتند؟
 

نَّهُمْ يَقُولوُنَ مَا ƅَ يَفْعَلوُنَ 
َ
   ﴾٢٢٦﴿وَأ

نکاتِ بلیغ است در حرفشان
  

 

یست در کارشانولیکن عمل ن
 

ِينَ آمَنُوا وَ  الَِاتِ وَ  إƅَِّ الَّ َ كَثيًِا وَ   ذَكَرُوا عَمِلُوا الصَّ َّĬوا مِنْ انْ  ا   بَعْدِ مَا ظُلمُِواۗ  وَ  تَصَُ

يَّ مُنْ 
َ
ِينَ ظَلمَُوا أ    ﴾٢٢٧﴿قَلبُِونَ قَلبٍَ يَنْ سَيَعْلمَُ الَّ

مگر آن کسانی که دارند یقین
  

شماریبخوانند ذکر خدا ب
زِ ظلمی که دیدند در ماسَبق

پیشگانکسانی که باشند ستم
که فرجامِ ایشان به آخر کجاست

  

 

هاي نیک همچنیننمایند عمل
 

و نصرت بجویند زِ پروردگار
حمایت بجویند از ذاتِ حق
یقیناً ببینند به طوري عیان
همان قعر دوزخ زِ قهرِ خداست

 

 

    ِ27«  سُورَةُ الَّمْل«     
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

به نام یگانه خداي جهان
  

 
  

کرانکه بخشایش و مهر او بی
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بيٍِ     ﴾١﴿طس ۚ تلِكَْ آياَتُ القُْرْآنِ وَكتَِابٍ مُّ
بوَد رمز قرآن به طا و به سین

  

 

که آیاتِ حق است کتابِ مبین
 

ىٰ للِمُْؤْمِنيَِ     ﴾٢﴿هُدًى وَبشَُْ
ایت کند جمله خلقِ زمینهد

  

 

بشارات بسیار بر مؤمنین
 

ِينَ  لَّ
َ
كَةَ وهَُمْ  أ Ɔَةَ وَيُؤْتوُنَ الزَّ   ﴾٣﴿باِلْخِرَةِ هُمْ يوُقنُِونَ  يقُيِمُونَ الصَّ

ها که آرند نماز سوي حقهمان
بدارند ایمان چو بر آخرت

  

 

زکات هم ببخشند بر مستحق
بیابند جمله رهِ مغفرت

 

 

عْمَالهَُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ  إنَِّ 
َ
ِينَ ƅَ يؤُْمِنُونَ باِلْخِرَةِ زَيَّنَّا لهَُمْ أ    ﴾٤﴿الَّ
ولیکن کسانی که در روزگار
به ظاهر دهیم جلوه بر کارشان

  

 

نیارند ایمان به دارُالقرار
بگردند مغرور زِ اعمالشان

 

ِينَ لهَُمْ سُوءُ العَْذَابِ وهَُمْ  ولَئٰكَِ الَّ
ُ
ونَ  أ خْسَُ

َ
   ﴾٥﴿فِ الْخِرَةِ هُمُ الْ

بوَد سهمِ ایشان عذابِ گران
  

 

به عقبیٰ بگردند از خاسران
 

نْ حَكِيمٍ عَليِمٍ  ˯نَّكَ لَلُقََّ القُْرْآنَ مِنْ  ُ    ﴾٦﴿لَّ
گمانرسولا! تو را وحی رسد بی

که آیاتِ قرآن، کتابِ حکیم
  

 

زِ سوي خداوندگارِ جهان
ا زِ ذات علیمبگردیده الق

 

 

هْلهِِ إنِِّ آنسَْتُ ناَرًا سَآتيِكُمْ 
َ
وْ آتيِكُمْ  إذِْ قاَلَ مُوسَٰ لِ

َ
بٍَ أ
مْ بشِِهَابٍ قبَسٍَ لَّعَلَّكُ  مِّنهَْا بَِ

   ﴾٧﴿تصَْطَلوُنَ 
زِ موسیٰ بکن یاد اینک کریم!
ببینم یکی آتشی مستمَر
و یا بهرِ گرمایت از آن شهاب

  

 

بگفت آن کلیم که بر همسر خود
رومَ سوي آن تا بیابم خبر
بیارم یکی شعله پرالتهاب

 

نْ 
َ
ا جَاءَهَا نوُدِيَ أ ِ رَبِّ العَْالمَِيَ  بوُركَِ مَنْ  فلَمََّ َّĬ٨﴿فِ الَّارِ وَمَنْ حَوْلهََا وسَُبحَْانَ ا﴾   

به نزدیک آتش چو آمد کلیم
هر کس بگشت شعله بر این که طالب

گمانبی     حق   ذاتِ     بوَد    منزّه

 

به گوشش ندایی بیامد عظیم
مبارك بگردد بر او سرگذشت

جهان   ربّ   وَ     عالم  دو    خداي 
ُ العَْزيِزُ الَْكِيمُ  َّĬناَ ا

َ
   ﴾٩﴿ياَ مُوسَٰ إنَِّهُ أ
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عظیم  يندا   ساناین   سئ!مو بدان 
 

حکیم   و   حق   ذاتِ   منم،    همانا
لْ 
َ
ٰ مُدْبرًِا وَلمَْ يُعَقِّبْ ۚ ياَ مُوسَٰ ƅَ تََفْ إنِِّ ƅَ وَأ نَّهَا جَانٌّ وَلَّ

َ
ا رَآهَا تَهْتَُّ كَأ   قِ عَصَاكَ ۚ فلَمََّ

يَّ المُْرسَْلوُنَ    ﴾١٠﴿يََافُ لََ
بیفکن عصایت کنون بر زمین

مهیبیى بدید ناگهان اژدها
اختیاربیسئ فراري نمود مو

زِ حق این خطاب بیامد به موسیٰ
نباشد روا ترس در نزدِ حق

  

 

چنیناطاعت بکرد و نمود این
عصایش مبدّل بگشته عجیب
نکرد او نظاره در این حالِ زار
که ترسان مباش و نوَرز اضطراب

اند انبیاء در سَبَقنترسیده
 

لَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فإَنِِّ غَفُورٌ رَّ  إƅَِّ مَنْ     ﴾١١﴿حِيمٌ ظَلمََ ثُمَّ بدََّ
مگر آن کسی که ستمکار هست
ببخشایدش پس خداي کریم

  

 

به نیکی بدََل کرد سپس کارِ پست
که باشد خداوند، غفور و رحیم

 

دْخِلْ يدََكَ فِ جَيبْكَِ تَرُْجْ بَيضَْاءَ مِنْ غَيِْ سُوءٍۖ  فِ تسِْعِ آياَتٍ إǓَِٰ فرِعَْوْنَ وَقوَمِْهِ ۚ إنَِّهُ 
َ
 مْ وَأ

   ﴾١٢﴿نوُا قوَمًْا فاَسِقيَِ كَ 
پریش!به موسیٰ بفرمود، اي دل

برون آور و کن به دستت نگاه
چنین دست زِ ناپاکی ماندَ امان
تو بخروش به فرعون و فرعونیان

  

 

بکن دستِ خود در گریبانِ خویش
ببینی که گشته سفید همچو ماه
که نُه معجزه بینی از او عیان

اسقانکه باشند تبهکار و از ف
 

 

بيٌِ  ةً قاَلوُا هَذَٰا سِحْرٌ مُّ ا جَاءَتهُْمْ آياَتُنَا مُبصَِْ    ﴾١٣﴿فلَمََّ
چو موسیٰ نشان داد آیاتِ دین

  

 

بینبگفتند که این هست سحري مُ
 

نْ 
َ
ا ۚ وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتيَقَْنَتهَْا أ    ﴾١٤﴿لمُْفْسِدِينَ كَنَ عَقبَِةُ ا ظُرْ كَيفَْ فاَنْ  فُسُهُمْ ظُلمًْا وعَُلُوًّ

اگر چه به دل داشتندي یقین
سرانجامشان را ببین در جهان

  

 

ولی جمله انکار کردند زِ کین
چه شد عاقبت کارِ آن مفسدان

 

لنََا سُليَمَْانَ عِلمًْاۖ  وَ  لقََدْ آتيَنَْا دَاوُودَ وَ  وَ  ِي فضََّ ِ الَّ َّĬِ ُالَْمْد ƅََكَثيٍِ مِّنْ عِبَ  قا ٰ َȇَ ِِاده
  ﴾١٥﴿المُْؤْمِنيَِ 

کرانهمانا! عطا کرده علم، بی
  

 

چنان انبه داوود و بعداً سلیم
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جهان يبگفتند سپاس بر خدا
  

 

عطا کرده بر ما به از مؤمنان
 

هَا الَّاسُ عُلّمِْنَا مَنْ  يُّ
َ
وتيِنَا مِنْ وَوَرثَِ سُليَمَْانُ دَاوُودَۖ  وَقاَلَ ياَ أ

ُ
يِْ وَأ ءٍۖ  إنَِّ  طِقَ الطَّ ِ شَْ

 كُّ

  ﴾١٦﴿هَذَٰا لهَُوَ الفَْضْلُ المُْبيُِ 

سلیمانِ پیغمبر اندر شباب
خطابی بکرد و بگفت مردمان!
و هر گونه نعمت زِ هر چیز هست
که باشد همه فضلی بس آشکار

  

 

ببُرده زِ داوود او ارثِ ناب
زبانِ طیور گشته بر ما عیان
عطا کرده ایزد زِ بالا و پست

ذاتِ احد، آن خداوندگار زِ
 

 

 ْ ن نِّ وَالِْ يِْ فَهُمْ يوُزعَُونَ وحَُشَِ لسُِليَمَْانَ جُنُودُهُ مِنَ الِْ    ﴾١٧﴿سِ وَالطَّ
سپاهِ سلیمان زِ جن و زِ اِنس
رسیده حضورش همه فرد فرد

  

 

زِ مرغ و زِ حیوان، زِ هر گونه جنس
بکردند بیعت به آن رادمرد

 

 
َ
ٰ إذَِا أ هَا الَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكنَِكُمْ ƅَ يَطِْمَنَّكُمْ حَتَّ يُّ

َ
ٰ وَادِ الَّمْلِ قاَلتَْ نَمْلةٌَ ياَ أ َȇَ توَْا

   ﴾١٨﴿سُليَمَْانُ وجَُنُودُهُ وهَُمْ ƅَ يشَْعُرُونَ 
سلیمان و اهل و سپاهِ گران
چو سلطانِ موران بدید آن جلال
چو ممکن بوَد جمله پامال شوید

  

 

پر از مورچگانیى دند به جارسی
بگفتا به موران به حالِ ملال
همان بِه همه سوي خانه روید

 

 

مَ ضَاحِكً مِّنْ  ٰ  فَتَبسََّ َȇََو َّ َȇَ َنعَْمْت
َ
شْكُرَ نعِْمَتَكَ الَّتِ أ

َ
نْ أ
َ
وْزعِْنِ أ

َ
قَوْلهَِا وَقَالَ رَبِّ أ

عْمَلَ صَالًِا ترَضَْاهُ 
َ
نْ أ
َ
يَّ وَأ الِيَِ  وَالَِ دْخِلنِْ برِحََْتكَِ فِ عِبَادكَِ الصَّ

َ
   ﴾١٩﴿وَأ

سلیمان تبسّم نمود زین مقال
هاي خویشتو توفیقِ شکرِ نعم

عنایت بفرما تو اي کردگار!
تو از من عیان که گردد رضاي

  

 

بگفتا که اي ربِّ من، ذوالجلال!
که دادي من و هم پدر را زِ پیش

ندگاربر افعالِ صالح شَوَم ما
قرار ده مرا در صفِ صالحان

 

مْ كَنَ مِنَ الغَْائبِيَِ 
َ
رَى الهُْدْهُدَ أ

َ
يَْ فَقَالَ مَا ƅَ َǓِ أ دَ الطَّ   ﴾٢٠﴿وَتَفَقَّ

بیان ساناینبه مرغان سپس کرد 
اگر غائب است او زِ جمعِ سپاه

  

 

بینم اندر میانکه هدُهدُ نمی
از این غیبتِ خود بگردد تباه

 

 

 
ُ
بيٍِ لَ تيِنَِّ بسُِلطَْانٍ مُّ

ْ
وْ لَأَ
َ
ذبَْنََّهُ أ

َ
وْ لَ
َ
بَنَّهُ عَذَاباً شَدِيدًا أ    ﴾٢١﴿عَذِّ
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کنم من چو تنبیه زِ حکمِ خدا
مگر آنکه عذري بیارد متین

  

 

نمایم جداسرش را زِ تن می
که باشد صحیح و مُبین به نحوي

 

حَطْ 
َ
   ﴾٢٢﴿سَبَإٍ بنِبََإٍ يقَيٍِ  بمَِا لمَْ تُطِْ بهِِ وجَِئتُْكَ مِنْ تُ فَمَكَثَ غَيَْ بعَيِدٍ فَقَالَ أ

به کمتر زِ یک مکث هُدهدُ رسید
بگفت رخصتی دِه به من بر بیان

ام در سفربه مُلکِ سبا بوده
  

 

بیاورد عذري سپس آن فرید
گمانکه آگاه سازم تو را بی

برایت زِ آن دارمی من خبر
 

وتيَِتْ مِنْ تُّ امْ إنِِّ وجََدْ 
ُ
ةً تَمْلكُِهُمْ وَأ

َ
ءٍ وَلهََا عَرشٌْ عَظِيمٌ  رَأ ِ شَْ

   ﴾٢٣﴿كُّ
با جلالیى به مُلک سبا بانو

که نعمت عطا گشته بر وي وَ مال
  

 

حکومت نماید به آسوده حال
نشسته به تختی عظیم بالمآل

 

مْسِ مِنْ وجََدْ  ِ  تُّهَا وَقوَْمَهَا يسَْجُدُونَ للِشَّ َّĬهُمْ  دُونِ ا عْمَالهَُمْ فَصَدَّ
َ
يطَْانُ أ وَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّ

بيِلِ فَهُمْ ƅَ يَهْتَدُونَ   ﴾٢٤﴿عَنِ السَّ

بیافتم که آن زن وَ هم قوم خویش
پرستیده خورشید به جاي الِهٰ
به چشمانشان جمله اعمالِ دون
که بسته همی راه حق را چنین

  

 

زِ یاد برده حق را زِ آیین و کیش
و نمایند آن جمع گناهازین ر

گونبیاراسته شیطان همه جلوه
نیابند هرگز هدایت یقین

 

 
 

يسَْجُدُوا َّƅ
َ
ِ  أ َّĬِ  َِي يُرْجُِ الَْبْء مَاوَاتِ فِ الَّ رضِْ السَّ

َ
   ﴾٢٥﴿مَاتُفُْونَ وَمَاتُعْلنُِونَ وَيعَْلمَُ وَالْ

ولیکن خدا را که از نورِ خویش
کُل، اجمعینکه آگاه باشد به 

پرستش نورزند بر ذاتِ هو
  

 

ظهور داده هر چیز از کم و بیش
زِ هَر آشکار و نهانی یقین

گفتگوبه راه خلاف رفته بی
 

 
َ
ُ ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ رَبُّ العَْرشِْ العَْظِيمِ ۩ أ َّĬ﴿٢٦﴾   

به جز آن علیمیى نباشد خدا
  

 

که او هست مالک به عرشِ عظیم
 

مْ كُنْ ننَْ قاَلَ سَ  ۞
َ
صَدَقتَْ أ

َ
   ﴾٢٧﴿تَ مِنَ الكَْذبِيَِ ظُرُ أ

بفرمود سلیمان که تحقیق رواست
که صدقِ کلامت بگردد عیان

  

 

ببینیم که آیا چنین حرف بجاست؟
و یا کذب باشد به حرفت نهان

 

 ِ لقْهِْ إلَِهِْمْ ثُمَّ توََلَّ عَنهُْمْ فاَنْ  ذهَْبْ إ
َ
   ﴾٢٨﴿مَاذَا يرَجِْعُونَ ظُرْ بكِِّتَابِ هَذَٰا فأَ
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ى من بر این مردمانبِبَر نامه
نظاره کنیم و دهیم مهلتی

  

 

نما رجعتی زود از آن میان
ببینیم پاسخ پس از مدّتی

 

لقَِْ إǓََِّ كتَِابٌ كَريِمٌ 
ُ
هَا المَْلَُ إنِِّ أ يُّ

َ
   ﴾٢٩﴿قاَلتَْ ياَ أ

خطابی نمود، بانوي پادشاه
کریم اي بس مهم وکه یک نامه

  

 

به درباریان و به جمعِ سپاه
عظیم يبه دستم رسیده زِ فرد

 

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  إنَِّهُ مِنْ  َّĬ٣٠﴿سُليَمَْانَ ˯نَّهُ بسِْمِ ا﴾   
بوَد از سلیمان، همان مردِ راد

ي مهربانبه نام خداوند بخشنده
  

 

به ذکرِ خداوندگار کرده یاد
بکردست آغازِ نامه به آن

 

توُنِ مُسْلمِِيَ 
ْ
َّ وَأ َȇَ تَعْلُوا َّƅ

َ
   ﴾٣١﴿أ

نموده اشاره به ما جملگی
نجو برتري تو زِ من در مقام

  

 

نماییم ما بندگی ساناینکه 
بگردید مُسلمِ همه، والسّلام

 

 

مْريِ مَا كُنْ 
َ
فْتُونِ فِ أ

َ
هَا المَْلَُ أ يُّ

َ
ٰ قاَلتَْ ياَ أ مْرًا حَتَّ

َ
   ﴾٣٢﴿ تشَْهَدُونِ تُ قاَطِعَةً أ

سپس گفت بانو به جمعِ رجال
نبودست مرا کاري در زندگی

  

 

مرا بالمآلیى کنید رهنما
مگر با صلاحدیدتان جملگی

 

ولوُ
ُ
ولوُ اقاَلوُا نَنُْ أ

ُ
ةٍ وَأ مْرُ إلَِكِْ فاَنْ  اقوَُّ

َ
سٍ شَدِيدٍ وَالْ

ْ
مُريِنَ بأَ

ْ
   ﴾٣٣﴿ظُريِ مَاذَا تأَ

ما قادریم به پاسخ بگفتند که
به دست تو باشد کنون اختیار

  

 

سپاهی قوي جمله فرمانبریم
چه بر امر صلح یا که بر کارزار

 

فسَْدُوهَا قاَلتَْ إنَِّ 
َ
ةَ  وجََعَلُوا المُْلوُكَ إذَِادَخَلوُا قرَْيَةً أ عِزَّ

َ
هْلهَِا أ

َ
ذلَِّةًۖ  وَكَذَلٰكَِ يَفْعَلوُنَ  أ

َ
   ﴾٣٤﴿أ

اباضطربگفت بانو با حالی پر
به مُلکی که داخل شوند با سپاه
عزیزانِ باعزّت و باجلال

ه رسم و سیاست زِ پیشگوناینکه 
  

 

که شاهانِ فاتح نمایند خراب
نمایند آن مُلک و ملّت تباه

رملالار و پست، پُونمایندشان خ
بدین شیوه بوده همی کم و بیش

 

  ﴾٣٥﴿ةٌ بمَِ يرَجِْعُ المُْرسَْلوُنَ بهَِدِيَّةٍ فَنَاظِرَ  ˯نِّ مُرسِْلةٌَ إلَِهِْمْ 

فرستم کنون بس هدایاي تام
ببینیم چه پاسخ دهد بعد از آن

  

 

مقامحضور سلیمانِ عالی
بمانیم ما منتظر زین میان
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ا ا آتاَكُمْ  قاَلَ  سُليَمَْانَ  جَاءَ  فلَمََّ ُ خَيٌْ مِّمَّ َّĬوننَِ بمَِالٍ فَمَا آتاَنَِ ا تمُِدُّ
َ
  أ

َ
ِ  تُمْ نْ بلَْ أ  كُمْ بهَِدِيَّت

   ﴾٣٦﴿تَفْرحَُونَ 
فرستادگان با پیام و درود
بفرمود سلیمان که باشد محال
بدادست نعمت به من ذوالجلال

اي از شماچنین مختصر هدیه
دنیاپرست      دونِ      مردمِ      شما

 

نمودند حضور سلیمان ورود
ه مالگوناینکه من شاد گردم زِ 

و به حدِّ کمال به عزّ و وفور
شیزي نیرزد به درگاهِ ماپَ

پست    اموالِ     به    بورزید   تفاخر
 ِ تيِنََّهُمْ إ

ْ
ذلَِّةً وهَُمْ صَاغِرُونَ  بهَِا وَلَخُْرجَِنَّهُمْ  ƅَّ قبَِلَ لهَُمْ  بِنُُودٍ  رجِْعْ إلَِهِْمْ فلَنََأ

َ
   ﴾٣٧﴿مِّنهَْا أ

هاکنون جمله برگشته با هدیه
اهی عظیم و گرانفرستم سپ

واژگون    کنم  خواري  و   ذلّت   به 

 

بهاکه در نزد ما بوده بس بی
زِ آنیى که هرگز نیابید رها

برون    نمایم      را   کافران     همه
نْ 
َ
تيِنِ بعَِرشِْهَا قَبلَْ أ

ْ
يُّكُمْ يأَ

َ
هَا المَْلَُ أ يُّ

َ
توُنِ مُسْلمِِيَ  قاَلَ ياَ أ

ْ
   ﴾٣٨﴿يأَ

ان بفرمود بر آن کُبارسلیم
که آرید تختش زِ مُلکِ سبا

شود  تسلیم  که  زمانی  از قبل    به 

 

یک رَوید زیرِ بار؟که اینک کدام
چنین کار باشد یقیناً بجا

شود  مُسلمِ   اخلاص،    و   ایمان  به
ناَآتيِكَ بهِِ قَبلَْ 

َ
نِّ أ ن قاَلَ عِفْريِتٌ مِّنَ الِْ

َ
مِيٌ  ˯نِّ  قَامِكَ ۖ مَّ  مِنْ  تَقُومَ  أ

َ
   ﴾٣٩﴿عَليَهِْ لقََويٌِّ أ

در آن جمع، عفریت بنمود بیان
بیارم سریع تخت او در سراي

بالیقین   مرا   هست   قدرتی  چنین 

 

که از اهلِ جن بود در آن میان
که خیزي زِ جاي به قبل از زمانی

امین    و    قوي   باشم   کار   بدین 
 ِ ناَي عِنْ قاَلَ الَّ

َ
نْ  دَهُ عِلمٌْ مِّنَ الكِْتَابِ أ

َ
ا رَآهُ  إلَِكَْ طَرْفُكَ ۚ  يرَْتدََّ  آتيِكَ بهِِ قَبلَْ أ فلَمََّ

ا كْفُرُۖ  وَمَنْ  دَهُ قاَلَ هَذَٰا مِنْ عِنْ  مُسْتَقرًِّ
َ
مْ أ
َ
شْكُرُ أ

َ
أ
َ
ضْلِ رَبِّ لِبَلْوَُنِ أ

 شَكَرَ فإَنَِّمَا يشَْكُرُ  فَ
   ﴾٤٠﴿كَفَرَ فإَنَِّ رَبِّ غَنٌِّ كَريِمٌ  نْ لِفَْسِهِۖ  وَمَ 

جناببگفت زان میان فردي عالی
که در پِلک بر هم زدن در حضور
چو آن تخت به آنی بگردید عیان

ینچناین   قدرتی    بگفت،   سلیمان

 

که در دست او بود علم کتاب
بیارم سریرش به پیشت ظهور

زمان حضور سلیمان و جمع، آن
بالیقین     بوَد      خدایم   فضل     زِ
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همین امر باشد مرا امتحان
کس کند شکُرِ پروردگار هر آن

ئیمل  گردد   ورزید   که هر  کفر   و 

که من شُکر یا کفر ورزم به آن
حلاوت ببیند در این روزگار

 کریم   و  غنی   بس  من  ربِّ   بوَد 

رُوا لهََا عَرشَْهَا نَنْ  ِينَ ƅَ يَهْتَدُونَ ظُ قاَلَ نكَِّ مْ تكَُونُ مِنَ الَّ
َ
تَهْتَدِي أ

َ
 ﴾٤١﴿رْ أ

بگفتا که تغییر دهید شکل تخت
 ذوالفنون     بانوي      آن    ببینیم، 

 

گشته سخت آن تشخیص که نحوي به
کنون؟   سریرش       شناسد   تواند 

هَكَٰذَاعَرشُْ 
َ
اجَاءَتْ قيِلَ أ  كِۖ قاَلتَْ فلَمََّ

َ
وتيِنَاالعْلِمَْ  نَّهُ كَأ

ُ
   ﴾٤٢﴿مُسْلمِِيَ قَبلْهَِاوَكُنَّا مِنْ  هُوَ ۚوَأ

رسید تا که بانو در آن بارگاه
پس آنگه نمودند از وي سؤال

همین جایگاهیى بگفتا که گو
این   از   قبل  حق زِ    آگه   بگشتیم

 

نمودي نگاهبشد خیره و مى
شناسى سریرت تو در عینِ حال؟

ما اندر این بارگاهبوَد تخت 
مسلمین   از    هم   ما    ایمبگردیده

 

هَا مَا كَنتَْ  عْبُدُ مِنْ  وَصَدَّ ِۖ  إنَِّهَا كَنتَْ مِنْ  تَّ َّĬ٤٣﴿قوَْاٍ كَفرِِينَ  دُونِ ا﴾   
لٰهپرستیدنِ غیرِ ذاتِ اِ

منکران    از    نیز    او   بودهمی   که

 

بگردیده بود مانعش، سدّ راه
کافران    از    بوده  او    روي  بدین 

تهُْ 
َ
ا رَأ حَۖ  فلَمََّ ْ دٌ  عَنْ  لَُّةً وَكَشَفَتْ  حَسِبتَهُْ  قيِلَ لهََا ادْخُلِ الصَّ مَرَّ حٌ مُّ سَاقَيهَْاۚ  قاَلَ إنَِّهُ صَْ

سْلمَْتُ مَعَ سُليَمَْانَ  نَفْسِ  إنِِّ ظَلمَْتُ  رَبِّ  قَوَاريِرَۗ  قاَلتَْ  مِّنْ 
َ
ِ  وَأ َّĬِ  ِّ٤٤﴿العَْالمَِيَ  رَب﴾  

کن نگاهبگفتند به بانو که می
قدم او گذاشت و به داخل رسید

حالبشد او زِ انوار، فرخنده
زِ ساق دو پا جامه بالا گرفت

ه نورگوناینسلیمان بگفتا که 
به حیرت بگفت بانو با حالِ غم
کنم بیعتِ تام من این زمان

پروردگار    رمانف    زِ     تسلیم    به

 

بشو داخل قصر و این بارگاه
بسی انعکاسی زِ انوار دید
گمان کرد که آنجاست آب زلال
قدم برگذاشت او به حالی شگفت
زِ آبگینه باشد، زِ سنگِ بلور
امبسی ظلم بر نفس خود کرده

به نزدِ سلیمان بمانم امان
روزگار    این    اندر    بندگی   کنم 

 

َ فإَذَِا هُمْ فرَيِقَانِ يَتَْصِمُونَ  وَلقََدْ  َّĬنِ اعْبُدُوا ا
َ
خَاهُمْ صَالًِا أ

َ
رسَْلنَْا إǓَِٰ ثَمُودَ أ

َ
  ﴾٤٥﴿أ

فرستاده ما نیز به قوم ثمود
  

 

که صالح ببودیى یکی رهنما
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خصالنیک آن   بود  قوم   به    برادر
 

جدال  در  شدند   فرقه   دو   ولیکن
    

يّئَِةِ باِل قَومِْ لمَِ تسَْتَعْجِلوُنَ اقاَلَ يَ  َ  تسَْتَغْفرُِونَ  لوƅََْ الَْسَنَةِ ۖ قَبلَْ سَّ َّĬ٤٦﴿رحَُْونَ لعََلَّكُمْ تُ  ا﴾   
بفرمود صالح بر آن قومِ خویش
که پیشی بگیرید به افعالِ زشت
لٰهدرِ توبه باز است سوي اِ

  حکیم      خداوندگار     شاید    که 

 

چه دارید هر روز بیش؟شتاب از 
که گردید نیکوسرشت یىبه جا

گناه ساناینبیارید توبه زِ 
رحیم   باشد  چو   نماید     او  قبول

ناَ بكَِ وَبمَِنْ  ْ يَّ عَكَۚ  قاَلَ طَائرِكُُمْ عِنْ  قاَلوُا اطَّ نْ مَّ
َ
ِۖ  بلَْ أ َّĬ٤٧﴿تُمْ قَومٌْ تُفْتَنُونَ دَ ا﴾   

نبه پاسخ بگفتند آن کافرا
حالها تا شوید تیرهکشیم نقشه

ياچنین نقشهبگفت صالح کز این
  بلا    در    جملگی     شما    بیفُتید

 

ى پیروانکه بر تو وَ بر جمله
ه فالگوناینبراي شما هست 

ايخدا هست آگاه هر لحظه
مبتلا    ایدگشته      امتحان    بدین

رضِْ وƅََ يصُْلحُِونَ وَكَنَ فِ المَْدِينَةِ تسِْعَةُ رهَْ 
َ
   ﴾٤٨﴿طٍ يُفْسِدُونَ فِ الْ

همی نُه گروه بوده در آن دیار
نبُرده قدم جز به راه فساد

  

 

نمودند کاربه آزار و ظلم می
رهِ صالحان را ببُرده زِ یاد

 

ِ تَقَاسَمُوا قاَلوُا َّĬِهْلهَُ  لَبُيَّتِنََّهُ  با
َ
هْلهِِ مَاشَهِدْناَمَهْلكَِ  لَقَُولنََّ لوَِلِّهِِ  ثُمَّ وَأ

َ
 ﴾٤٩﴿ لصََادقِوُنَ ˯نَّاأ

ي مفسدینبگفتند زِ کین جمله
بیایید ببندیم عهدي گران
بریزیم ما خون او را به شب
بگوییم به وُراّثِ او جمعِ ما

واژگون     ايقصّه    وانمود      کنیم

 

به تعدادي از قوم صالح چنین
نشبیخون به صالح زنیم ناگها

به قتلش رسانیم در تاب و تب
نبودیم حاضر در این ماجرا

لحونصا   ىگهجر    از    ماییم   که

 

   ﴾٥٠﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْناَ مَكْرًا وهَُمْ ƅَ يشَْعُرُونَ 
به مکر و به حیله نمودند کار

  هست  چه  را  ما مکرِ  آن   نفهمیده

 

ولی غافل از مکرِ پروردگار
 پست  قومِ   آن  رساندیم  کیفر   به 

جَْعيَِ فاَنْ 
َ
رْناَهُمْ وَقوَْمَهُمْ أ نَّا دَمَّ

َ
  ﴾٥١﴿ظُرْ كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ مَكْرهِمِْ أ

نظر کن پیمبر! بر آن مکرشان
فساد   جمله  و   نمودند   حیله  چو 

 

چگونه بگشته سرانجامشان
باد    به  جمیعاً    قوم،   آن  بدادیم 
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   ﴾٥٢﴿فتَلِكَْ بُيُوتُهُمْ خَاويَِةً بمَِا ظَلمَُواۗ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَ لّقَِوْاٍ يَعْلَمُونَ 
هادر اینجا بماندست آن خانه

ى ظلم گشته بناچو بر پایه
  زمین    در   عبرتست   آیتِ   همین

 

هابگشته مبدّل به ویرانه
نماندست آثاري زانها به جا

چنین   هستند  آگاه   که   آنها    بر
نَْ 
َ
ِينَ آمَنُوا وَكَنوُا يَتَّقُونَ وَأ    ﴾٥٣﴿ينَْا الَّ
  پرهیزکار     افراد      قوم،    آن   زِ 

 

روزگار     در    بدادیم     ما   نجات 
نْ 
َ
توُنَ الفَْاحِشَةَ وَأ

ْ
تأَ
َ
ونَ وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لقَِومِْهِ أ    ﴾٥٤﴿تُمْ تُبصُِْ

ود لوطِ نبی آن زمانبفرم
واقفید   خود کارِ   این   زشتیِّ    به 

 

به قومش که بودند از گمرهان
دهید؟    ادامه     را   گنه     ولیکن 

توُنَ الرجَِّالَ شَهْوَةً مِّنْ 
ْ
ئنَِّكُمْ لَأَ

َ
نْ  أ

َ
   ﴾٥٥﴿تُمْ قَومٌْ تَهَْلوُنَ دُونِ النّسَِاءِۚ  بلَْ أ

ات خویشبه مردان براندید شهو
جاهلید     جملگی   گمرهان،    شما

 

به سوي زنان هیچ نرفتید پیش
غافلید    همی    طبیعت    رسم   زِ 

نْ جَوَابَ قَومِْهِ إƅَِّ  فَمَاكَنَ  ۞
َ
خْرجُِواآلَ  أ

َ
ناَسٌ قرَْيَتكُِمْۖ إنَِّهُمْ  مِّنْ لوُطٍ قاَلوُاأ

ُ
رُونَ  أ    ﴾٥٦﴿يَتَطَهَّ

بیندادند پاسخ به لوطِ ن
که او را زِ این قوم و از این دیار

زندگی    در   بجویند    پاکی     چو

 

ولیکن بگفتند با خود همی
نماییم برون با همه اهل و یار

جملگی    ما  کردار   زِ     دورند   و 
نَْ 
َ
رْناَهَا مِنَ الغَْابرِِينَ فأَ تهَُ قدََّ

َ
هْلهَُ إƅَِّ امْرَأ

َ
   ﴾٥٧﴿ينَْاهُ وَأ

یم نجات لوط و هم اهل و یاربداد
د به جامقدّر بر این بود بمانَ

  

 

به جز همسر وي که بود نابکار
عذابی ببیند که بودش سزا

 

مْطَرْناَ عَليَهِْمْ 
َ
طَرًاۖ  فسََاءَ مَطَرُ المُْنْ  وَأ    ﴾٥٨﴿ذَريِنَ مَّ

بر آنها فرستاده باران زِ سنگ
  

 

بسی سخت باشد چنین درد و ننگ
 

ا يشُِْكُونَ قلُِ الَْ  مَّ
َ
ُ خَيٌْ أ َّĬآ  ۗ ِينَ اصْطَفَٰ ٰ عِبَادهِِ الَّ َȇَ ٌمƆَََوس ِ َّĬِ ُ٥٩﴿مْد﴾   

رسولا! بگو حمد مخصوصِ اوست
سلامی نما نیز، بر بندگان

بندگی؟   بر    سزاوار    نیست   خدا 

 

بر آن کاو خداي دو عالَم هموست
هم آنان که اللّه بُگزیدشان

همی؟  شریکش کردید   که   نآنا زِ 
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 ْ ن
َ
رضَْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَالْ نْ خَلقََ السَّ مَّ

َ
ْ  زَلَ لكَُمْ أ ن

َ
مَاءِ مَاءً فأَ ا بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بَهْجَةٍ بتَنَْ مِّنَ السَّ

نْ 
َ
ا كَنَ لكَُمْ أ ْ  مَّ ِۚ  بلَْ هُمْ قوَمٌْ يَعْدِلوُنَ تنُ َّĬعَ ا إلَِهٌٰ مَّ

َ
   ﴾٦٠﴿بتُِوا شَجَرهََاۗ  أ

چه کس آفرید آسمان و زمین؟
براي شما آبِ بارانِ ناب
به باغات و بستانتان خُرمّی
نباشید قادر به خلقِ درخت

دگر؟یى بوَد ممکن آیا خدا
جهان    در    خدا   راه    زِ    ولیکن

 

بساطی چنین در یسار و یمین؟
یابفرستد که گردید از آن بهره

برویانده محصول در هر دمی
پوشد زمین را به مانند رخت که

که هست دادگریى به جاي خدا
مشرکان  این    خود  روي    بگردانده

مَّنْ 
َ
نهَْارًا وجََعَلَ لهََا رَوَاسَِ وجََعَلَ بَيَْ الَْحْرَينِْ  أ

َ
رضَْ قرََارًا وجََعَلَ خƆَِلهََا أ

َ
جَعَلَ الْ

كْ 
َ
ِۚ  بلَْ أ َّĬعَ ا إلَِهٌٰ مَّ

َ
   ﴾٦١﴿ ثَهُُمْ ƅَ يَعْلمَُونَ حَاجِزًاۗ  أ

زمین؟ ساناینچه کس برقرار کرد 
زِ نهرها که جاري بگشته روان

آب آن پروفور ،دو بحري روان
بوَد غیر ذات احَدَ؟یى خدا
  جاهلند     مردمان     اکثراً       ولی

 

که مخلوق، آرام بگیرند چنین
افراشته بر آسمان يهازِ کوه

ن و شورنهد حائلی بین شیری
یلدیولد است و بوَد لمکه لم
غافلند     بس   و      آگاه     نباشند

مَّنْ 
َ
ِ  أ َّĬعَ ا إلَِهٌٰ مَّ

َ
رضِْۗ  أ

َ
وءَ وَيَجْعَلكُُمْ خُلفََاءَ الْ  يُِيبُ المُْضْطَرَّ إذَِا دَعَهُ وَيَكْشِفُ السُّ

رُونَ  ا تذََكَّ    ﴾٦٢﴿ۚ� قلَيƆًِ مَّ
بر دعا؟دهد چه کس پاسخی می

بلایا و رنج و سپس درد و غم
شما را خلیفه کند در زمین
به جز ایزد پاك و پروردگار

 مردمان    همه  از    عظیم  خیلِ  زِ 

 

اي که شده مبتلابه بیچاره
کند بر طرف جملگی را به دمَ
بگردید حاکم، شوَید جانشین

دگر هست در روزگار؟یى خدا
آن   زِ    آگه    گشته   اندکی   فقط 

مَّنْ 
َ
ِ وَالَْحْرِ وَمَنْ  أ عَ  يَهْدِيكُمْ فِ ظُلمَُاتِ البَّْ إلَِهٌٰ مَّ

َ
ا بَيَْ يدََيْ رحََْتهِِۗ  أ   يرُسِْلُ الرّيَِاحَ بشًُْ

ا يشُِْكُونَ  ُ عَمَّ َّĬا Ǔَتَعَا ۚ ِ َّĬ٦٣﴿ا﴾ 

کند مردمان؟هدایت چه کس می
بشارت دهد او زِ ارسالِ باد

 

به تاریکی در برّ و بحرِ جهان
که بارانِ رحمت بیارد به یاد
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دگر؟یى کن آیا خدابوَد مم
جهان   اندر    والاتر   هست   او   که 

به جز ذاتِ ایزد، حقِ دادگر
که شرك آورند مشرکان  چیز  هر  زِ 

مَّنْ 
َ
 الَْلقَْ ثُمَّ يعُيِدُهُ وَ  أ

ُ
ِۚ  قلُْ هَاتوُا  مَاءِ وَ السَّ  مِّنَ  يرَْزقُُكُمْ  مَنْ  يَبدَْأ َّĬعَ ا إلَِهٌٰ مَّ

َ
رضِْۗ  أ

َ
الْ

   ﴾٦٤﴿تُمْ صَادِقيَِ كُنْ  برُهَْانكَُمْ إنِْ 
نخست؟ چه کس آفریده به روزِ

و آنگه بخواندَ همه خلقِ خویش
شما را چه کس داد روزي چنین؟
بوَد ممکن آیا خدا، جز احد؟

ان؟بی  زین  برهانتان  چیست بپرس، 

 

ست هستیِّ عالَم دُرستنمود
به سوي خودش جملگی را به پیش
زِ انعام خود در سماء و زمین
همان ذاتِ یکتاي پاك صمد

صادقان   از    باشید  شما    که   اگر
يَّانَ يُبعَْثُ  ƅَّ يَعْلمَُ مَنْ  قلُْ 

َ
ُ ۚ وَمَا يشَْعُرُونَ أ َّĬا َّƅِرضِْ الغَْيبَْ إ

َ
مَاوَاتِ وَالْ    ﴾٦٥﴿ونَ فِ السَّ

بگو جز خدا در سماء و زمین
  نشور  و    بعث  وقت   کسی    نداند

 

زِ غیب نیست آگه کسی بالیقین
ظهور    گردد  که    قیامت   روز   به

ارَكَ عِلمُْهُمْ فِ الْخِرَةِ ۚ بلَْ هُمْ فِ شَكٍّ مِّنهَْاۖ  بلَْ هُمْ     ﴾٦٦﴿مِّنهَْا عَمُونَ  بلَِ ادَّ
ی که هستند خامولی غافلان

بدارند شک چون که از آخرت
عِقاب    از    خبربی   بوَند   کلا  که 

 

بگردند آگه به روزِ قیام
نیابند ایشان رهِ مغفرت

حساب روزِ   زِ    هستند  کور   همه 
ئنَِّا لمَُخْرجَُونَ 

َ
إذَِا كُنَّا ترَُاباً وَآباَؤُناَ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا أ    ﴾٦٧﴿وَقاَلَ الَّ

چنینبگویند کفّار زِ جهل این
  گون هیچ  ما  زِ    چون   اثر   نماندَ 

 

چو مُردیم بگردیم خاك اجمعین
برون؟  ما  آوریم  چون  خاك از   سر

ليَِ  لقََدْ وعُِدْناَ هَذَٰا نَنُْ وَآباَؤُناَ مِنْ  وَّ
َ
سَاطِيُ الْ

َ
   ﴾٦٨﴿قَبلُْ إنِْ هَذَٰا إƅَِّ أ

هم زِ دوران پیشها چنین وعده
معظی    فریبِ  یک  جز   به    نباشد

 

بدادند به ما و پدرهاي خویش
قدیم      زمانِ        هايافسانه      زِ

رضِْ فاَنْ 
َ
   ﴾٦٩﴿ظُرُوا كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ المُْجْرمِِيَ قلُْ سِيُوا فِ الْ

بگو اي رسول! تو بر آن کافران
مجرمان      آن      فرجامِ     ببینند 

 

کرانزمین را سیاحت کنند بی
زمان  هر  در     بودند   بدکاره    که

 

ا يَمْكُرُونَ  وƅََ تَزَْنْ عَليَهِْمْ وƅََ تكَُنْ   ﴾٧٠﴿فِ ضَيقٍْ مِّمَّ
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رسولا! تو محزون مباش و غمین
تنگ مباش هیچ اندر جهانتو دل

  

 

زِ اعمال کفّارِ دون در زمین
کر و عنادِ چنین جاهلانزِ م

 

   ﴾٧١﴿تُمْ صَادِقيَِ كُنْ  وَيَقُولوُنَ مَتَٰ هَذَٰا الوْعَْدُ إنِْ 
بپرسند کفّار زِ روز حساب

نماید وقوع یومِ دین؟چه وقت می
  

 

که وعده بر آن گشته اندر کتاب
بگویید، اگر هستید از صادقین

 

نْ 
َ
ِي تسَْتَعْجِلوُنَ بَعْ  يكَُونَ رَدفَِ لَكُمْ  قلُْ عَسَٰ أ    ﴾٧٢﴿ضُ الَّ

هاي احدبگو اي رسول! وعده
بسا در کمین شما هست زود

  

 

وقوعش رسد ،که تعجیل دارید
که از قبل بودیى هاهمان وعده

 

كْثَهَُمْ ƅَ يشَْكُرُونَ 
َ
و فضَْلٍ ȇََ الَّاسِ وَلَكِٰنَّ أ   ﴾٧٣﴿˯نَّ رَبَّكَ لَُ

ني مردماخداي تو بر جمله
ولی اکثر مردمان غافلند

  

 

به فضل و کرم بوده اندر جهان
سپاسی ندارند و ناشاکرند

 

 

   ﴾٧٤﴿˯نَّ رَبَّكَ لَعَْلمَُ مَا تكُِنُّ صُدُورهُُمْ وَمَا يُعْلنُِونَ 
خدایت زِ هر آشکار و نهان

  

 

ى مردمانبوَد آگه از سینه
 

 
َ
مَاءِ وَالْ بيٍِ وَمَا مِنْ غَئبَِةٍ فِ السَّ    ﴾٧٥﴿رضِْ إƅَِّ فِ كتَِابٍ مُّ

نه چیزیست پنهان به ارض و سما
  

 

مگر آنکه هست در کتابِ خدا
 

ِي هُمْ فيِهِ يَتَْلفُِونَ  كْثََ الَّ
َ
ائيِلَ أ ٰ بنَِ إسَِْ َȇَ ُّ٧٦﴿إنَِّ هَذَٰا القُْرْآنَ يَقُص﴾   
همین است قرآن، کتابِ مُبین

خلاف      در     اکثراً     اسرئَیل بنى

 

کند نقل احکام به قطع و یقین
اختلاف   اندداشته    آن   آیات    در

   ﴾٧٧﴿˯نَّهُ لهَُدًى وَرحََْةٌ لّلِمُْؤْمِنيَِ 
  مردمان    هاديِ    کتاب   این    بوَد

 

مؤمنان  بر   هست   رحمتی  حق  زِ 
  ﴾٧٨﴿وهَُوَ العَْزيِزُ العَْليِمُ  بِكُْمِهِ ۚ  إنَِّ رَبَّكَ يَقْضِ بيَنَْهُمْ 

رسولا! خداي تو بر ماخَلقَ
  کریم    هم    و  عالمِ   مقتدر،    بوَد

 

قضاوت نماید به احکامِ حق
 علیم    و     عزیز     عالَم     خداوند

قِّ المُْبيِِ   الَْ
َȇَ َإنَِّك  ِۖ َّĬا َȇَ ْ    ﴾٧٩﴿فَتَوَكَّ

  پروردگار     به     تو    نما     توکّل

 

آشکار  آن   هست   و  حقیّ   بر  تو 
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عَءَ إذَِا وَلَّوْا مُدْبرِيِنَ  مَّ الُّ    ﴾٨٠﴿إنَِّكَ ƅَ تسُْمِعُ المَْوْتَٰ وƅََ تسُْمِعُ الصُّ
نباشی تو قادر که بر مردگان

ی بشنوانی کرانئو قادر نه
  

 

رسانى پیامی به هر گون بیان
د بر تو آن باطلانانکه پشت کرده

 

 ْ ن
َ
سْلمُِونَ  يؤُْمِنُ بآِياَتنَِا فَهُمْ  مَنْ  تسُْمِعُ إƅَِّ  ضƆََلَهِِمْۖ  إنِْ  عَنْ  العُْمِْ  تَ بهَِاديِوَمَا أ    ﴾٨١﴿مُّ

تو را نیست قدُرت هدایت کنی
مگر مؤمنانِ به آیاتِ ما

  

 

که کور را زِ گمراهی بازآوري
که تسلیم باشند به فرمان ما

 

خْرجَْنَا لهَُمْ دَابَّةً مِّنَ  ۞
َ
نَّ الَّاسَ كَنوُا بآِياَتنَِا  ˯ذَا وَقَعَ القَْوْلُ عَليَهِْمْ أ

َ
رضِْ تكَُلّمُِهُمْ أ

َ
الْ

 ﴾٨٢﴿ƅَ يوُقنُِونَ 

محقَّق بگردد چو در روزگار
اي در زمینتکلمّ کند بنده

بگوید که آیات حق را شما
  

 

ي ذاتِ پروردگارهمان وعده
دهد او زِ آیات دینیى دان

نکردید باور همی از خدا
 

 

ةٍ فوَجًْا مِّمَّنْ  وَيَومَْ نَشُُْ مِنْ  مَّ
ُ
ِ أ
بُ بآِياَتنَِا فَهُمْ يوُزعَُونَ  كُّ    ﴾٨٣﴿يكَُذِّ

بیاریم اندر حضور، یوم دین
اندچو تکذیبِ آیاتمان کرده

  

 

زِ هر قوم یک دسته از کاذبین
روندزِ انکار زیر سؤال می

 

بتُْمْ  كَذَّ
َ
ٰ إذَِا جَاءُوا قاَلَ أ اذَا كُنْ  حَتَّ مَّ

َ
   ﴾٨٤﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ بآِياَتِ وَلمَْ تُيِطُوا بهَِا عِلمًْا أ

به محضِ حضور نزدِ پروردگار
زِ جهل بود انکارتان هم زِ کین
احاطه نداشتید به آیاتمان

  

 

بپرسد زِ ایشان خداوندگار
ه آیات دیننه از روي علم بود ب

چه کردید اندر عمل جاهلان!؟
 

   ﴾٨٥﴿طِقُونَ وَوَقَعَ القَْوْلُ عَليَهِْم بمَِا ظَلمَُوا فَهُمْ ƅَ يَنْ 
دمَ به فرمانِ آن ذوالجلال در آن

عقوبت ببینند پس کافران
  

 

رسد کیفر جملگی بالمآل
ندارند نطقی و هم نی بیان

 

 

نَّا
َ
لمَْ يرََوْا أ

َ
ا ۚ  ليِسَْكُنُوافيِهِ  للَّيلَْ ا عَلنَْاجَ أ    ﴾٨٦﴿ لّقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ  لَياَتٍ  ذَلٰكَِ  فِ  إنَِّ وَالَّهَارَمُبصًِْ

ندیدند که تاریک نمودیم شب؟
و یا آنکه روز را براي معاش

چنینهاي قدرت بوَد ایننشان
  

 

تعببه آرامش و هم سکون بی
نمودیم ما روشن و پرتلاش

از مؤمنینبه آنها که هستند 
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ورِ فَفَزعَِ مَنْ وَيَومَْ يُنْ  مَاوَاتِ وَمَنْ  فَخُ فِ الصُّ رضِْ إƅَِّ مَنْ  فِ السَّ
َ
ُ ۚ وَكٌُّ  فِ الْ َّĬتوَهُْ شَاءَ ا

َ
  أ

   ﴾٨٧﴿دَاخِرِينَ 
که نفخه درآید به صور و روزي

همه خلق، اندر سماء و زمین
هراسان درآیند در یومِ دین

  

 

دد قیامت ظهورکه گر به وقتی
چنینبه جز آن که خواهد خدا این

همه مضطر و خاضعند اجمعین
 

ءٍ ۚ إنَِّ  تقَْنَ كَُّ شَْ
َ
ِي أ ِ الَّ َّĬحَابِ ۚ صُنعَْ ا بَالَ تَسَْبُهَا جَامِدَةً وَهَِ تَمُرُّ مَرَّ السَّ هُ وَترََى الِْ

   ﴾٨٨﴿خَبيٌِ بمَِا تَفْعَلوُنَ 
جبال در آن روز نظاره کنی بر

نهادکه چون ابرِ روشن به حالی
که این حکمت صُنعِ پروردگار
زِ علمش خداوندگارِ جهان

  

 

رجلالبه ظاهر همه جامد و پُ
به حال تحرّك درآیند زِ باد
نمودست آن محکم و پایدار
محیط است و آگاه بر کارتان

 

   ﴾٨٩﴿فزََعٍ يوَمَْئذٍِ آمِنُونَ  مِّنْ  مَن جَاءَ باِلَْسَنَةِ فلَهَُ خَيٌْ مِّنهَْا وهَُمْ 
زِ نیکان چو آیند اندر حضور
زِ هول و هراس در امانند همه

  

 

ببینند خیر و خوشی بر وفور
ندارند نه تشویش و نه واهمه

 

يّئَِةِ فكَُبَّتْ وجُُوهُهُمْ فِ الَّارِ هَلْ تُزَْوْنَ إƅَِّ مَا كُنْ  وَمَنْ    ﴾٩٠﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ جَاءَ باِلسَّ

چو آیند حضور، مردمانِ پلید
نباشد چنین عاقبت بهرشان؟

  

 

بیفُتند به رو در جهنمّ شدَید
سزایی مناسب به اعمالشان؟

 

كُونَ مِ 
َ
نْ أ
َ
مِرتُْ أ

ُ
ءٍۖ  وَأ مَهَا وَلَُ كُُّ شَْ ِي حَرَّ ةِ الَّ عْبُدَ رَبَّ هَذِٰهِ الْلََْ

َ
نْ أ
َ
مِرتُْ أ

ُ
نَ إنَِّمَا أ

  ﴾٩١﴿يَ المُْسْلمِِ 

رسولا! بگو امر هست از احد
الحراممعظمّ بوَد چون که بیتُ

  

 

عبادت کنم خالقِ این بَلَد
الملک باشد تمامخدا مالکُ

 

چنین است امرِ خدا در زمین
  

 

که تسلیمِ او باشم از مسلمین
 

تلُْوَ 
َ
نْ أ
َ
ناَفَقُلْ  ضَلَّ هِۖ وَمَنْ لِفَْسِ فإَنَِّمَايَهْتَدِي اهْتَدَىٰ  القُْرْآنَۖ فَمَنِ اْ وَأ

َ
  ﴾٩٢﴿ذِريِنَ المُْنْ مِنَ إنَِّمَاأ

و خوانم زِ قرآن بَرِ مردمان
کس هدایت بگردد چنین هر آن

 

که یابند هدایت بدان در جهان
شود منتفع آخِرُالامر یقین
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کس بیافت ولیکن ضلالت هر آن
توست  تکلیف   که   پیمبر! اي   بگو

نیافتره عافیت عاقبت او 
نادُرست    هر    زِ    مردم    بترسانی

ا تَعْمَلوُنَ  ِ سَيُيِكُمْ آياَتهِِ فَتَعْرفُِونَهَاۚ  وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَمَّ َّĬِ ُ٩٣﴿وَقلُِ الَْمْد﴾   
ستایش به یکتا خدا را بخوان

  مردمان!      او،    آیاتِ      شناسید 

 

نکه آیات خود را دهد او نشا
کردارتان    زِ     غافل    نیست    خدا

 

    ِ28«  سُورَةُ القَصَص«     
 

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
جهان    خداي      یگانه     نام     به

 

کرانبی   او   مهر   و  بخشایش   که 
   ﴾١﴿طسم 

کریم     کردگارِ    از     رمزي    بوَد
 

 میم  به و   سین به   و طا  به اشارت

   ﴾٢﴿تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ المُْبيِِ 
پروردگار     آیاتِ       اینجاست    در 

 

آشکار  کتاب،  در  شده  روشن   که 
قِّ لقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ  عَليَكَْ مِنْ  انَتلُْو   ﴾٣﴿نَّبَإِ مُوسَٰ وَفرِعَْوْنَ باِلَْ

برایت رسولا! حکایت کنیم
درس و عبرت در آن  بسی  باشد  که

 

زِ موسیٰ و فرعون زِ عهدِ قدیم
مؤمنان   آن    از    هم   برند   تمتّع

رضِْ وَ 
َ
هْلهََا شِيَعًا يسَْتَضْعِفُ طَائفَِةً مِّنهُْمْ يذَُبحُِّ  إنَِّ فرِعَْوْنَ عƆََ فِ الْ

َ
بنَْا  جَعَلَ أ

َ
 وَ  ءَهُمْ أ

   ﴾٤﴿إنَِّهُ كَنَ مِنَ المُْفْسِدِينَ  يسَْتَحْيِ نسَِاءَهُمْۚ 
چو سرکش بگردید فرعون زِ کین
و در بین مردم بیفکند شکاف

اسرئَیل زین میان بس ضعیفبنی
پسرهایشان را بکشته زِ کین
زِ آنان نگه داشت زنده زنان

زمان   آن  مصر   فرعونِ    که  همانا 

 

تکبّر بورزید بسی در زمین
زِ هر اختلافبُرد بسی سود می

نگه داشتشان او ذلیل و خفیف
که ساقط کند نسلشان در زمین
به قصدي که بود سوء اندر میان

 مفسدان   فاسدترین    و   بود   پلید

نْ 
َ
ةً وَنَعَْلهَُمُ الوَْارثِيَِ  وَنرُيِدُ أ ئمَِّ

َ
رضِْ وَنَعَْلهَُمْ أ

َ
ِينَ اسْتُضْعفُِوا فِ الْ  ﴾٥﴿نَّمُنَّ ȇََ الَّ
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چنیننمودیم اراده زِ لطف این
  بالمآل   خلق   پیشواي   گردند  که 

 

بر آن قومِ مستضعف اندر زمین
جلال و  جاه  و   مُلک  وارثِ    شوند

رضِْ وَنرُيَِ فرِعَْوْنَ وهََامَانَ وجَُنُودَهُمَا مِنهُْمْ 
َ
نَ لهَُمْ فِ الْ ا كَنوُا يَذَْرُونَ  وَنُمَكِّ    ﴾٦﴿مَّ

بر ایشان ببخشیده قدرت تمام
به هامان و فرعونِ غرقِ گناه

جلال    آن   شمشانچ   بر     نماییم

 

تمکّن زِ جاه و زِ مال و مقام
به همراهِ اصحاب و کلّ سپاه

مقال   زین   همه  آنها    ترسند   که
رضِْعيِهِۖ  فإَذَِا خِفْتِ عَ 

َ
نْ أ
َ
مِّ مُوسَٰ أ

ُ
وحَْينَْا إǓَِٰ أ

َ
لقْيِهِ فِ الْمَِّ وƅََ تََافِ وƅََ تَزَْنِ وَأ

َ
ۖ  ليَهِْ فأَ

 ﴾٧﴿إنَِّا رَادُّوهُ إلَِكِْ وجََاعِلُوهُ مِنَ المُْرسَْليَِ 

و الهام بکردیم ما بالعیان
ات، شیر دهکه بر طفلِ شیرخواره

و گر خائفی تو زِ فرعونیان
به دریا بیفکن تو، آن طفلِ خویش

در یدِ ذوالجلالمصون باشد او 
زمین   روي   به  رسالت   حکمِ   به 

 

در آن زمانسئ بر آن مادرِ مو
هراسی چنین تو به دل ره مده
که طفلت به قتل آورند جانیان

پریشمترس و مباش تو دگر دل
که باز آید او پیشِ تو بالمآل

مرسلین    از    خود    یقیناً     بگردد

 

 ِ اوحََزَناً ۗ لهَُمْ  ونَ لِكَُ رعَْوْنَ فاَلَْقَطَهُ آلُ ف    ﴾٨﴿خَاطِئيَِ وهََامَانَ وجَُنُودَهُمَاكَنوُاوْنَ فرِعَْ إنَِّ عَدُوًّ
چو طفلش سپرد او به آبِ روان

جایگاه    گرفت    فرعون  دربار    به
سپاه  جمعِ و  فرعون  و   هامان  چو 

 

از آبش گرفتند فرعونیان
شاه   رنجِ  ى یهما  شود   بعداً    که

تباه   جمله  و   بودند   خاطی   همه

 

نْ 
َ
تُ فرِعَْوْنَ قرَُّتُ عَيٍْ Ǔِّ وَلكََۖ  ƅَ تَقْتُلُوهُ عَسَٰ أ

َ
ا وهَُ يَنْ  وَقاَلَتِ امْرَأ وْ نَتَّخِذَهُ وَلًَ

َ
مْ فَعَنَا أ

 ﴾٩﴿ƅَ يشَْعُرُونَ 

بختبه فرعون، آن همسرِ نیک
تن زِ   سر  جدا  دكکو  زِ   تو  مکن 

 

بگفتا که اي صاحبِ تاج و تخت!
من جانِ   شاديِ  ىمایه  هست   که

بوَد بهر ما همچنان نورِ چشَم
بسا که درآید به خدمت دگر

حال  و    وقت   آن  در  آگه  نبودند 

 

محبّت نما و رها کن تو خشم
به فرزندي او را بگیریم اگر

ذوالجلال  حضرتِ   حکمتِ   آن    زِ
مِّ مُوسَٰ فاَرغًِۖ  إنِْ  وَ 

ُ
صْبَحَ فُؤَادُ أ

َ
نْ  لَبُدِْي بهِِ لوَْ   كَدَتْ   أ

َ
ٰ قلَبْهَِا ƅَ أ َȇَ بَطْنَا  مِنَ  لِكَُونَ  رَّ
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   ﴾١٠﴿المُْؤْمِنيَِ 
اندر پگاهسئ دلِ مادرِ مو

گرفت غم وجودش به حدّي چنان
اگر که نبود شاملش لطف هو

  آشکار   کند   که    محتمَل    دي بُ

 

بشد فارغ از غیر و پُر شد زِ آه
که داده زِ کف جمله عقل و عنان
که خدَشه نیاید بر ایمان او

 کار  آغازِ    در  سنگین    راز   چنین

يهِۖ  فَبَصَُتْ بهِِ عَنْ  خْتهِِ قُصِّ
ُ
   ﴾١١﴿جُنُبٍ وهَُمْ ƅَ يشَْعُرُونَ  وَقاَلَتْ لِ

خواهرش بَرسئ بگفت مادرِ مو
که رو، تو سراغِ پسر را بگیر

  دور   راه از   سئمو   بدید   و برفت 

 

زِ احوال خود آنچه بود در سرش
کجا گشته طفلم کنون جایگیر

کور گشته  فرعونیان    که  گویی تو 
مْنَا عَليَهِْ المَْرَاضِعَ مِنْ  ۞ هْلِ بَ  وحََرَّ

َ
ٰ أ َȇَ ْدُلُّكُم

َ
يتٍْ يكَْفُلوُنهَُ لَكُمْ قَبلُْ فَقَالَتْ هَلْ أ

   ﴾١٢﴿وهَُمْ لَُ ناَصِحُونَ 
اينمودیم حرام شیرِ هر دایه

زِ فرعونیان جستجو بهر شیر
گفت چنین خواهر وگشوده زبان 

شیر    زِ  پر    ايدایه   شوم  معرِّف 

 

ايکه تا شیر ننوشد زِ هر سینه
که یابند دایه، شود بچّه سیر

امین؟ نشانی دهم بر شما یک
سیر     بچّه    کند  نماید،     محبّت

مِّهِ إǓَِٰ فرََدَدْناَهُ 
ُ
نَّ وَلِعَْلمََ تَقَرَّعَينُْهَاوƅََتَزَْنَ كَْ أ

َ
ِ أ َّĬكْثَهَُمْ وَلَكِٰنَّ حَقٌّ وعَْدَا

َ
  ﴾١٣﴿ƅَيَعْلمَُونَ أ

مادرش بر   سئمو  روي رسید  بدین
که مادر بداند زِ ربِّ مُبین

چه که این خلق ناآگهند اگر
  

 

دیدنش  از  شود روشن  چشمش که 
اش بالیقینق شود وعدهمحقَّ

زِ این سرِّ معنیٰ بسی غافلند
 

هُ وَاسْتَوَىٰ آتيَنَْاهُ حُكْمًا وعَِلمًْا ۚ وَكَذَلٰكَِ نَزْيِ المُْحْسِنيَِ  شُدَّ
َ
ا بلَغََ أ  ﴾١٤﴿وَلمََّ

رسید چون که موسیٰ به سنِّ کمال
بینیش نمودیم علمِ مُعطا

که از لطف خاصِ خداوند چنین
  

 

به حدِّ بلوغ او زِ عقل و زِ سال
مقامِ رسالت به طورِ یقین

شود اجر بر محسنینعطا می
 

هْلهَِا فوَجََدَ فيِهَا رجَُليَِْ يَقْتَتƆَِنِ هَذَٰا مِنْ 
َ
ٰ حِيِ غَفْلةٍَ مِّنْ أ َȇَ َوَدَخَلَ المَْدِينَة  ِ  وَ  هِ شِيعَت

ِي مِنْ  ِي مِنْ عَدُوّهِِ فوََكَزَهُ مُوسَٰ فَقَضَٰ عَليَهِْ  هَذَٰا مِنْ عَدُوّهِِۖ  فَاسْتَغَاثهَُ الَّ   شِيعَتهِِ ȇََ الَّ
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بيٌِ  ضِلٌّ مُّ يطَْانِۖ  إنَِّهُ عَدُوٌّ مُّ    ﴾١٥﴿ۖ� قاَلَ هَذَٰا مِنْ عَمَلِ الشَّ
شهر رهگذر يبر سوسئ بشد مو

د آنجا دو مردبدید در جِدالن
یکی بود هوادار و از شیعیان

مردزِ موسیٰ طلب کرد کمک، شیعه
آنگه، حمایت از اوسئ بکرد مو

از آن ضربت مشت، عدو جان بداد
بگفتا که این کار زِ ابلیسِ دون
که او دشمنی آشکار است یقین

  

 

کسی را نبود از ورودش خبر
فردبهرو، فردبهبه جنگ و قِتال رو

فرد، زِ فرعون و از دشمناندگر 
که بود زیر چنگالی از شتم و درد
بزد مشتی محکم به فرق عدو

نادم زِ فریاد و دادسئ بشد مو
نشسته به جان و دلِ من کنون
به جمعِ خلایق به روي زمین

 

ۚ  إنَِّهُ هُوَ الغَْفُورُ     ﴾١٦﴿الرَّحِيمُ قاَلَ رَبِّ إنِِّ ظَلمَْتُ نَفْسِ فاَغْفرِْ Ǔِ فَغَفَرَ لَُ
به حالِ تضرّع به پروردگار
امکه ظلمی به نفسِ خودم کرده

ببخشا و بگذر تو از این گناه
از او درگذشت ذاتِ پاكِ کریم

  

 

با حالتی بس نزارسئ بگفت مو
گرفته وجودم همه همّ و غم
خداي غفور و یگانه الِٰه!
که او هست بخشنده و هم رحیم

 

 
َ
كُونَ ظَهِيًا لّلِمُْجْرمِِيَ قاَلَ رَبِّ بمَِا أ

َ
َّ فلَنَْ أ َȇَ َ١٧﴿نعَْمْت﴾   

بر کردگار جهانسئ بگفت مو
نخواهم حمایت نمود در زمین

  

 

کراني نعمتت بیبه شکرانه
زِ بدکار و نااهل و هم مجرمین

 

 
َ
هُ باِلْ ِي اسْتنَصََ صْبَحَ فِ المَْدِينَةِ خَائفًِا يَتََقَّبُ فإَذَِا الَّ

َ
 مُوسَٰ مْسِ يسَْتَصْخُِهُۚ  قاَلَ لَُ فأَ

بيٌِ   ﴾١٨﴿إنَِّكَ لغََويٌِّ مُّ

تاد در دلش مستدامهراسی فُ
بیامد همان مرد که در روزِ قبل

همرهی    بَر    کرد    طلب    دوباره
  

 

مراقب همی تا نیُفتد به دام
قتلسئ براي نجاتش نمود مو

تو خودت گمرهی که  سئ مو بگفت 
 

ا رَادَ  فلَمََّ
َ
نْ أ
َ
نْ  أ

َ
ِي هُوَ  أ َّهُمَا عَدُوٌّ  يَبطِْشَ باِلَّ نْ  قاَلَ ياَ ل

َ
ترُيِدُ أ

َ
 نَفْسًا كَمَا قَتَلتَْ  تَقْتُلنَِ  مُوسَٰ أ

مْسِ ۖ إنِْ 
َ
نْ  باِلْ

َ
أ َّƅِنْ  ترُيِدُ إ

َ
رضِْ وَمَاترُيِدُأ

َ
   ﴾١٩﴿المُْصْلحِِيَ  مِنَ  تكَُونَ  تكَُونَ جَبَّارًافِ الْ

مرد برفت او دوباره به یاريِّ
چنینبکرد اعتراض آن عدو این

 

که با آن عدو هم نماید نبرد
که داري تو قصدي تباه، پر زِ کین
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چناننمودي تو دیروز قتل آن
کشییقیناً که بر قصد آدم

یقین    طور   به  مسلَّم،    رواین   از

کنون قتل من خواهی در این زمان
کنی سرکشییدر این سرزمین م

 مصلحین  از  خود   هرگز  تو  نباشی

تمَِرُونَ بكَِ لِقَْتُلُوكَ فاَخْرُ 
ْ
 يأَ
َ
قصَْ المَْدِينَةِ يسَْعَٰ قاَلَ ياَ مُوسَٰ إنَِّ المَْلَ

َ
 جْ وجََاءَ رجَُلٌ مِّنْ أ

   ﴾٢٠﴿إنِِّ لكََ مِنَ الَّاصِحِيَ 
یکی مرد مؤمن زِ راهی دراز

فرعونیانبگفتا به موسیٰ که 
سریع رخت بند   اینک  شهر  این  از

 

رسید آن زمان کرد افشاي راز
امانبی کمر بسته بر قتل تو

 پند به   من را   تو رسانم   یاري که 

المِِيَ     ﴾٢١﴿فَخَرَجَ مِنهَْا خَائفًِا يَتََقَّبُۖ  قاَلَ رَبِّ نَِّنِ مِنَ القَْومِْ الظَّ
زاراز شهر با حال سئ برفت مو

المبین ربّ    به     بگفتا    ناله   به 

 

نمود او زِ دشمن سریعاً فرار
ظالمین  این  از   تو  نجات   دِه  مرا 

نْ 
َ
هَ تلِقَْاءَ مَدْيَنَ قاَلَ عَسَٰ رَبِّ أ ا توَجََّ بيِلِ  وَلمََّ    ﴾٢٢﴿يَهْدِينَِ سَوَاءَ السَّ
زِ مصر چون که آمد برون بس نزار

جلیل   ربِّ   که  است    یدام   بگفتا

 

به سوي مدائن بشد رهسپار
دلیل  و    رهگشا    مرا   خود  شود 

ةً مِّنَ الَّاسِ يسَْقُونَ وَوجََدَ مِنْ  مَّ
ُ
ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وجََدَ عَليَهِْ أ تَيِْ تذَُودَانِ ۖ  وَلمََّ

َ
دُونهِِمُ امْرَأ

 ƅَ َقاَلَ مَا خَطْبُكُمَاۖ  قاَلَا �بوُناَ شَيخٌْ كَبيٌِ ۖ
َ
ٰ يصُْدِرَ الرعَِّءُۖ  وَأ  ﴾٢٣﴿ نسَْقِ حَتَّ

چو طی کرد او یک مسافت زِ راه
در آنجا بدید جمعی از مردمان
دو دختر بدید دورتر از همه
خطابی نمود او بر آن بانوان
بگفتند کشِیم انتظار این زمان

واهمهسپس ما دهیم آب بی
نحیف و  پیر   تهس  پدر را   ما  چو 

 

قریب مدائن رسید او به چاه
دهند آب بر خِیلِ احشامشان
که سرگرم صحبت و نظمِ رمَه
شما را چه کاریست در این مکان؟
که مردان کنند سیر احشامشان

ي خویش و بر این رمهبر این گلّه
شریف   آن   بوَد    سالخورده    بسی

 ِ ٰ إ ْ فَسَقَٰ لهَُمَا ثُمَّ توََلَّ ن
َ
لِّ فَقَالَ رَبِّ إنِِّ لمَِا أ   ﴾٢٤﴿زَلتَْ إǓََِّ مِنْ خَيٍْ فَقيٌِ Ǔَ الظِّ

زِ سقّاییِ آب، بر آن رمَه
دعا کرد موسیٰ و گفت اي الِٰه!

  

 

کمک کرد موسیٰ به صاحب گَله
زِ لطف و کرمَ، کن به عبدت نگاه
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خبیر! اي   خود   الطافِ  زِ   دِه نزول 
 

فقیر  خِیري زِ توست این محتاجِ  که 
جْرَ مَا سَقَيتَْ لَاَ ۚ 

َ
بِ يدَْعُوكَ لَِجْزيَِكَ أ

َ
فجََاءَتهُْ إحِْدَاهُمَا تَمْشِ ȇََ اسْتحِْيَاءٍ قاَلتَْ إنَِّ أ

المِِيَ  ا جَاءَهُ وَقصََّ عَليَهِْ القَْصَصَ قاَلَ ƅَ تََفْۖ  نََوتَْ مِنَ القَْومِْ الظَّ    ﴾٢٥﴿ۚ� فلَمََّ
ر آن دم بیامد یک از دختراند

بکرد از زبانِ پدر این بیان
کنون هست در خانه او منتظَر

پریشبه نزدِ شعیب آمد آن دل
به پاسخ بفرمود آن پیرمرد

مهربان   خالقِ    آن   لطف   از   چو

 

بسی باوقار و متین نزد آن
ي ما درآ اي جوان!که بر کلبه

زِ سقّائیَت اجر و مزد در نظر
کرد او حکایت زِ اوضاعِ خویشب

که بر دل مده تو هراسی و درد
ظالمان  آن   شرِّ    از  ماندي  مصون 

مِيُ 
َ
جَرتَْ القَْويُِّ الْ

ْ
ۖ  إنَِّ خَيَْ مَنِ اسْتَأ جِرْهُ

ْ
بتَِ اسْتَأ

َ
   ﴾٢٦﴿قاَلتَْ إحِْدَاهُمَا ياَ أ

یک از دخترانش بگفت اي پدر!
بالیقین است   خادم  بهترین  او   که

 

بدِه مزد و در خدمت آور پسر
امین    باشد  و  موسیٰ  هست   قوي

ْ  إنِِّ  قاَلَ  ن
ُ
نْ أ
َ
ريِدُ أ

ُ
نْ أ

َ
ٰ أ َȇَ ِْتمَْمْتَ  كِحَكَ إحِْدَى ابنْتَََّ هَاتَي

َ
جُرَنِ ثَمَانَِ حِجَجٍۖ  فإَنِْ أ

ْ
تأَ

ا فَمِنْ عِنْ  شُقَّ عَلَ عَشًْ
َ
نْ أ
َ
ريِدُ أ

ُ
الِيَِ  يكَْۚ  سَتَجِدُنِ إنِْ دِكَۖ  وَمَا أ ُ مِنَ الصَّ َّĬ٢٧﴿شَاءَ ا﴾ 

به موسیٰ گشود لب شعیب و بگفت
که آري نکاح تو به یک دخترم
و مهَرش بوَد خدمتم هشت سال
اگر هم بخواهی به ده سالِ تام
تو را کارِ شاقی نخواهم بداد

چنین    خداوند   بخواهد    که   اگر

 

سرِّ نهفتکه کردم اراده زِ 
بمانی در اینجا شوي مَحرمم
چو کابین بوَد این تو را بالمآل
توانی نمایی تو خدمت تمام

ى کارِ ما هست ودِادکه سر رشته
صالحین   از  من   هستم  که   ببینی

مَا بيَنِْ  ذَلٰكَِ  قاَلَ  يَّ
َ
جَليَِْ وَبَينَْكَۖ أ

َ
ُ  فƆََ  يتُْ قَضَ  الْ َّĬوَا ۖ َّ َȇَ َمَاعُدْوَان ٰ َȇَ ِ٢٨﴿لٌ نَقُولُ وَكي﴾   

قبول کرد موسیٰ، تعهدّ نمود
زِ ایّامِ مذکور چه دَه یا که هشت

دلیل   را     ما   و   داناست   خداوند

 

هر آنچه که آن پیرمرد گفته بود
نمایم قبول چون که ظلمی نگشت

وکیل  تو  و  من  و عهدِ  قول   این بر 
ا قضََٰ مُوسَ  ۞ هْلهِِ آنسََ مِنْ فلَمََّ

َ
جَلَ وسََارَ بأِ

َ
هْلهِِ امْكُثُوا إنِِّ   الْ

َ
ورِ ناَرًا قاَلَ لِ جَانبِِ الطُّ

عَلِّ آتيِكُمْ 
وْ جَذْوَةٍ مِّنَ الَّارِ لعََلَّكُمْ تصَْطَلوُنَ  آنسَْتُ ناَرًا لَّ

َ
بٍَ أ
   ﴾٢٩﴿مِّنهَْا بَِ
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پس از آنکه موسیٰ به دورانِ عقد
هل بیت بر وطنروان گشت با ا

ناگه بر آن کوهِ طورسئ بدید مو
ربه همسر بگفتا نشین منتظ
ايهوا سرد و اینک تو هم خسته

  

 

نمود خدمتِ خود زِ میثاق و عهد
تن دو شدند خسته زین راه صعب هر

ور پر زِ نورعظیم آتشی شعله
وم سوي آن نور نمایم نظررَ

ايبیارم برایت زِ آن شعله
 

 
َ
ا أ نْ  تاَهَا نوُديَِ مِنْ فلَمََّ

َ
جَرَةِ أ يْمَنِ فِ الُْقْعَةِ المُْبَارَكَةِ مِنَ الشَّ

َ
 إنِِّ ياَ مُوسَٰ  شَاطِئِ الوَْادِ الْ

ُ رَبُّ العَْالمَِيَ  َّĬناَ ا
َ
   ﴾٣٠﴿أ

چو موسیٰ به نزدیک آتش بشد
بیاورده بود بهر موسیٰ خبر
! در این وادي و این زمان که موسیٰ

  

 

اَیمَْن ندا فاش شدزِ وادي 
چو نور و صدا جمله بود از شجَر

جهان يندا از من است آن خدا
 

قبْلِْ 
َ
ٰ مُدْبرًِا وَلمَْ يُعَقّبِْۚ  ياَ مُوسَٰ أ نَّهَا جَانٌّ وَلَّ

َ
ا رَآهَا تَهْتَُّ كَأ لقِْ عَصَاكَۖ  فلَمََّ

َ
نْ أ
َ
 وƅََ  وَأ

  ﴾٣١﴿تََفْۖ  إنَِّكَ مِنَ الْمِنيَِ 

در این وادي تو کاملاًرها کن 
بیانداخت عصا زان نداي حبیب
چو کردي زِ وحشت وَ ترس او نگاه

گمانبفرمود به موسیٰ، مترس! بی
  

 

عصا را فکن بر زمین عاجلاً
بشد آن عصا اژدهایی مهیب

ناي گریز را گذاشت او به راهب
که هستی زِ لطفِ خدا در امان

 

 
ُ
 �ۖ رُجْ بَيضَْاءَ مِنْ غَيِْ سُوءٍ وَاضْمُمْ إلَِكَْ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ سْلكُْ يدََكَ فِ جَيبْكَِ تَْ أ

بّكَِ إǓَِٰ فرِعَْوْنَ وَمَلئَهِِۚ  إنَِّهُمْ كَنوُا قوَمًْا فاَسِقيَِ  فذََانكَِ برُهَْاناَنِ مِنْ   ﴾٣٢﴿رَّ

بِبَر بر گریبانِ خود هر دو دست
سپس تو برون آر دستت زِ جِیب

، در جِیب بَر دستِ خویشدگرباره
زِ برهان روشن چنین آشکار
عصا و دگر آن دو دستِ شریف

زمین   روي  به    رسالت  حکم   به 

 

که این حجّتی خاص بهر تو است
ببینی سفیدي، مُنزّه زِ عیب
شود همچنان که ببوده زِ پیش
بیاسایی از وحشتِ روزگار
شود جمله فرعونیان را حریف

فاسقین   آن  و   رعونف   سوي   برو
نْ 
َ
خَافُ أ

َ
  ﴾٣٣﴿يَقْتُلوُنِ  قاَلَ رَبِّ إنِِّ قَتَلتُْ مِنهُْمْ نَفْسًا فأَ

آنگه به ربِّ کریمسئ بگفت مو
  

 

چو کشُتم یکی را زِ قومِ لئیم
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جنگ  به  ایشان  سوي وم ؘر  که اگر 
 

درنگبی   ستند    جانم  که    بترسم
خِ 
َ
  هَارُونُ  وَأ

َ
رسِْلهُْ مَعَِ  فصَْحُ مِنِّ هُوَأ

َ
خَافُ لسَِاناًفأَ

َ
قنُِۖ إنِِّ أ نْ ردِْءًايصَُدِّ

َ
بوُنِ  أ    ﴾٣٤﴿يكَُذِّ

بدین روي هارون کند باورم
فصاحت بوَد در کلامش متین
قبولش نما اي خداوند و رب!
شود در امور او معاون به من

فرعونیان که   است زِ این   خوفم چو 

 

، شود یاورمبرادر بوَد او
سخن بهتر از من براند یقین
کمک او نماید مرا زین سبب
به تصدیقِ من او برانَد سخن

زبان  برگشایند     من    تکذیب   به

 

خِيكَ وَنَعَْلُ لكَُمَا
َ
نْ  قاَلَ سَنشَُدُّ عَضُدَكَ بأِ

َ
مَا وَمَنِ تُ سُلطَْاناً فƆََ يصَِلوُنَ إلَِكُْمَا ۚ بآِياَتنَِا أ

بَعَكُمَا الغَْالِوُنَ ا    ﴾٣٥﴿تَّ
بفرمود آنگه خدا بر رسول
نماییم ما، بازوانت قوي
دهیم بر شما قدرت از آنچه هست
از آن معجزاتی که گردید عیان

زمین  روي  به  دشمن  حربِ در  که 

 

کنیم حاجتت را قبولکه ما می
چو با آن برادر تو همره شوي
که دشمن نیابد شما را به دست

رو سوي دشمن تو با پیروانب
یقین  غالب   و   پیروز  جمله   شوید

 

فْتًَى وَمَا سَمِعْنَا بهَِذَٰا فِ آبَ  وسَٰ بآِياَتنَِا بيَّنَِاتٍ قاَلوُا مَا هَذَٰا إƅَِّ سِحْرٌ مُّ ا جَاءَهُم مُّ  ائنَِافلَمََّ

ليَِ  وَّ
َ
   ﴾٣٦﴿الْ

چو موسیٰ به آیاتِ ما بالعیان
رسالت لبش برگشودبه حکمِ 

به پاسخ بگفتند اندر نخست
اجدادمان   زِ    ما    ایم نشنیده   چو

 

بیان کرد مطلب بر آن مردمان
بگفت آنچه حکم است زِ ربِّ ودَود
که این افترا، جملگی سِحر توست

داستان  چنیناین و    دعوي  چنین 
عْلمَُ بمَِنْ 

َ
ْ  وَقاَلَ مُوسَٰ رَبِّ أ ارِۖ  إنَِّهُ ƅَ  دِهِ وَمَنْ هُدَىٰ مِنْ عِنْ جَاءَ باِل تكَُونُ لَُ عَقبَِةُ الَّ

المُِونَ     ﴾٣٧﴿يُفْلحُِ الظَّ
در پاسخِ جاهلانسئ بگفت مو

که داناتر است ذات پاكِ ودَود
یک زِ ما عاقبت بداند کدام

جهان  در   رستگار   شوند  نخواهند 

 

جهان زِ ذاتِ کریم و خداي
سولی که حُکمش نمودزِ حالِ ر

بیابیم به عقبیٰ، رهِ عافیت
ظالمان   ىجمله   هم   و    ستمکار
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هَا المَْلَُ مَا عَلمِْتُ لَكُمْ  يُّ
َ
وْقدِْ Ǔِ ياَ هَامَانُ ȇََ الطِّيِ  مِّنْ  وَقاَلَ فرِعَْوْنُ ياَ أ

َ
إلَِهٍٰ غَيْيِ فأَ

 ٰǓَِلعُِ إ طَّ
َ
عَلِّ أ

ظُنُّهُ مِنَ الكَْذبِيَِ  فاَجْعَل Ǔِّ صَحًْا لَّ
َ
   ﴾٣٨﴿إلَِهِٰ مُوسَٰ ˯نِّ لَ

چو فرعون بشنید، بداد سَر ندا
تو هامان! به آتش گداز خشتِ ناب
که بینم کجا هست ذاتِ خدا؟

یقین  بر وي شک است   که  چه اگر 

 

شما را نباشد به جز من خدا
بنا ساز قصرى به سوى سحاب

داده نداکه موسیٰ زِ آن سِرّ ب
کاذبین    از    و   دروغگو   باشد که 

نَّهُمْ إلَِنَْا ƅَ يرُجَْعُونَ 
َ
قِّ وَظَنُّوا أ رضِْ بغَِيِْ الَْ

َ
   ﴾٣٩﴿وَاسْتَكْبََ هُوَ وجَُنُودُهُ فِ الْ

چو سرکش بگشتند قومِ لعین
  گناه    از    بپنداشتند    حقنا     به

 

زِ فرعون و فرعونیان در زمین
الِٰه    بر    رجعتی   دگر    نبوَد   که 

ۖ  فَانْ  خَذْناَهُ وجَُنُودَهُ فَنَبَذْناَهُمْ فِ الْمَِّ
َ
المِِيَ فأَ    ﴾٤٠﴿ظُرْ كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ الظَّ

برفتند جمله به زیرِ سؤال
نمودیم عقوبت دگر برملاَ

بالعیان      ببین     گرامی!     رسولِ 

 

تباعِ او بالمآلزِ فرعون و ا
شدند غرقِ دریا و جمله فنا

ظالمان     آن     فرجامِ     چگونسَت

 

ةً يدَْعُونَ إǓَِ الَّارِۖ  وَيَومَْ القْيَِامَةِ ƅَ يُنْ  ئمَِّ
َ
ونَ وجََعَلنَْاهُمْ أ    ﴾٤١﴿صَُ

شدند ظالمان پیشوایانِ نار
شفاعت و یاري براي خسَان

  

 

راربر اهلِ ضلالت به دوزخ ق
نگردد به روزِ قیامت عیان

 

نيَْا لعَْنَةًۖ  وَيَومَْ القْيَِامَةِ هُمْ  تبَْعْنَاهُمْ فِ هَذِٰهِ الُّ
َ
  ﴾٤٢﴿مِّنَ المَْقْبُوحِيَ  وَأ

زِ اعمالِ زشتی که کردند چنان
  

 

به دنیاي فانی و اندر جهان
 

نمودیم لعنت بر این ظالمین
  

 

و مردودشان کرده در یومِ دین
 

ولَٰ بصََائرَِ للِنَّاسِ وهَُدًى وَرحََْةً  لقََدْ آتيَنَْا مُوسَ الكِْتَابَ مِنْ وَ 
ُ
هْلكَْنَا القُْرُونَ الْ

َ
بَعْدِ مَا أ

رُونَ     ﴾٤٣﴿لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ
پس از کیفرِ جاهلان کم و بیش
عطا ما نمودیم به موسیٰ کتاب
که یابند بصیرت همه مردمان

ند تذکّر بسیبر آنهاست که یاب
  

 

زِ امّت و اقوامِ دورانِ پیش
زِ آیاتِ حق جملگی شد خطاب
هدایت و رحمت شوند در جهان
که مشمولِ رحمت شود هر کسی
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مْرَ وَمَا كُنْ وَمَا كُنْ 
َ
ِ إذِْ قَضَينَْا إǓَِٰ مُوسَ الْ اهدِِينَ تَ بِاَنبِِ الغَْرْبِّ    ﴾٤٤﴿تَ مِنَ الشَّ

ی رسول!نبودي بر آن سمتِ غرب
زِ آنچه که گردید در کوهِ طور
نبودي تو شاهد یقین آن زمان

  

 

زمانی که دادیم به موسیٰ نزول
نورصدا از شجر، هم از آن پاره

نمودیم حکایت تو را بالعیان
 

 ْ ن
َ
ناَ قُرُوناً فَتَطَاوَلَ عَليَهِْمُ العُْمُرُ ۚ وَمَا كُنْ وَلَكِٰنَّا أ

ْ
هْلِ مَ شَأ

َ
ليَهِْمْ عَ  ادْيَنَ تَتلُْوتَ ثاَويًِا فِ أ

   ﴾٤٥﴿آياَتنَِا وَلَكِٰنَّا كُنَّا مُرسِْليَِ 
ولیکن اُمم هم قبایل کثیر
نبودي به مَدیَن تو در آن زمان
به هر کس که خواستیم، اندر زمین

  

 

بکردیم عطا جمله عمرِ کبیر
که آیاتِ ایزد نمایی بیان
بکردیم عطا حکمی از مرسلین

 

ورِ إذِْ ناَدَيْنَا وَ مَا كُنْ  وَ  بّكَِ  رَّحَْةً مِّنْ  لَكِٰنْ  تَ بِاَنبِِ الطُّ تاَهُمْ لِنُْ   رَّ
َ
ا أ نَّذِيرٍ  مِّنْ  ذِرَ قوَمًْا مَّ

رُونَ  مِّنْ     ﴾٤٦﴿قَبلْكَِ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ
زمانی که موسیٰ رسید کوهِ طور
زِ رحمت به تو وحی کردیم نخست
بترسانی مردم زِ فرمانِ حق
چو آیاتِ حق را کنون بشنوند

  

 

نداشتی پیمبر! در آنجا حضور
حکایات مُتقن و پندِ درست
که هرگز نداشتند رسول، ماسبق
بر آنهاست تذکّر بیابند زِ پند

 

نْ 
َ
رسَْلتَْ إلَِنَْا تصُِيبَهُمْ  وَلوƅََْ أ

َ
يدِْيهِمْ فَيَقُولوُا رَبَّنَا لوƅََْ أ

َ
مَتْ أ صِيبَةٌ بمَِا قدََّ  سُوƅً فَنَتَّبعَِ رَ  مُّ

  ﴾٤٧﴿آياَتكَِ وَنكَُونَ مِنَ المُْؤْمِنيَِ  

اگر که زِ پندار و کردارشان
نگویند خدایا! رسولی نبود
کز آیاتِ تو پی بریم ما به دین

  

 

عقوبت شود حاصلِ کارشان
نکردي تو ارسال به ما رهنمود
بگردیم به آیینت از مؤمنین

 

 

ا جَاءَهُمُ الَْ  وتَِ قُّ مِنْ عِنْ فلَمََّ
ُ
وَلمَْ يكَْفُرُوا بمَِا أ

َ
وتَِ مُوسَٰ ۚ أ

ُ
وتَِ مِثلَْ مَا أ

ُ
 دِناَ قَالوُا لوƅََْ أ

ا بكُِلٍّ كَفرُِونَ  مُوسَٰ مِنْ 
 ﴾٤٨﴿قَبلُْۖ  قاَلوُا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالوُا إنَِّ

پس آنگه که از جانب ما رسول!
  

 

قبولبه حق کردي دعوت، نکردند 
 

بگفتند چرا این رسول معجزات؟
نکردند مگر خلقِ دورانِ پیش؟

 

ندارد چو موسیٰ زِ آن بَیِّنات
به تکذیبِ موسیٰ به آیین و کیش
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بگفتند که موسیٰ و هارون یقین
ناباوریم   جمله     ما   که     بگفتند

زِ جادو کنند هر دو سِحرِ مبین
افریمک   او     آیین   و   موسیٰ     به

توُا بكِِتَابٍ مِّنْ عِنْ 
ْ
تَّبعِْهُ إنِْ قلُْ فأَ

َ
هْدَىٰ مِنهُْمَا أ

َ
ِ هُوَ أ َّĬ٤٩﴿تُمْ صَادقِيَِ كُنْ  دِ ا﴾ 

بپرس اي رسول! تو زِ قومِ لئیم
کدامین کتابِ دگر هست قبول؟
که بهتر هدایت کند در جهان؟

  بالیقین   کتاب   زان   پیروي    کنم

 

کتابِ کریم که بهتر زِ این دو
که از جانبِ حق بگشته نزول
دهید آن کتاب را به من هم نشان

صادقین از    هستید   شما   که   اگر

 

نِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بغَِيِْ  ضَلُّ مِمَّ
َ
هْوَاءَهُمْ ۚ وَمَنْ أ

َ
نَّمَا يتََّبعُِونَ أ

َ
 هُدًى فإَنِ لَّمْ يسَْتَجِيبُوا لكََ فَاعْلمَْ أ

 ِ َّĬالمِِيَ  ۚ مِّنَ ا َ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ الظَّ َّĬ٥٠﴿ إنَِّ ا﴾ 

اگر لب ببندند بر این سؤال
بوَند پیروِ نفس و اندر گناه
که؟ باشد ستمگرتر از جاهلان

عیان    بَینِّاتِ    از    پس   هم   خدا

 

یقیناً که ایشان همه بالمآل
به راهِ هويٰ کرده خود را تباه

يٰ ربشِّانبه جاي خدا هست هو
ظالمان     آن    بر   نبخشد   هدایت 

رُونَ  ۞ لنَْا لهَُمُ القَْوْلَ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ    ﴾٥١﴿وَلقََدْ وَصَّ
که ما هم براي هدایت یقین

هم روان   و   پیوسته   هست   همی

 

مطالب به قرآن بگفتیم متین
آن    زِ     پندي    بگیرند    تا    مگر

ِينَ  لَّ
َ
 ﴾٥٢﴿قَبلْهِِ هُم بهِِ يؤُْمِنُونَ  آتيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ مِنْ  أ

نمودند قبول مؤمنین در سَبقَ
یقین   قرآن      به     ایمان    بیارند

 

هاي مُرسَل وَ آیاتِ حقکتاب
مؤمنین  از     هستند    که   گروهی

 

بّنَِا إنَِّا كُنَّا مِنْ  هُ الَْقُّ مِنْ ˯ذَا يُتلَْٰ عَليَهِْمْ قاَلوُا آمَنَّا بهِِ إنَِّ   ﴾٥٣﴿قَبلْهِِ مُسْلمِِيَ  رَّ

چو آیات بر آنها تلاوت شود
 آوریم    همه    ایمان    که  بگویند 

 

قرائت بر آنها حلاوت بوَد
باوریم  جان  زِ   را   حق   قرآنِ  که 

  آن  تسلیمِ نیز    ما و   است  حق زِ 

 

همچنان  ایم بوده  قبل زِ   مسُلِم  که
ولَئٰكَِ 

ُ
جْرهَُمْ   يؤُْتوَْنَ   أ

َ
وا  أ تَيِْ بمَِا صَبَُ رَّ يّئَِةَ وَ  يدَْرءَُونَ باِلَْسَنَةِ  وَ   مَّ ا رَزقَْنَاهُمْ  السَّ  مِمَّ

   ﴾٥٤﴿فقُِونَ يُنْ 
اجرشان    بوَد    مضاعف    ایشان   بر

  

صبرشان  هم   و    فعل   حاصلِ بوَد 
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ي را به نیکی چو پاسخ دهندبدَ
زِ رِزق و زِ روزي که کردیم عطا

  

 

برندزِ صبر و زِ نیکی دو اجر می
خدا به انفاق دهند در رضاي

 

 ƅَ ْمٌ عَليَكُْمƆََعْمَالكُُمْ س
َ
عْمَالُاَ وَلكَُمْ أ

َ
عْرَضُوا عَنهُْ وَقاَلوُا لَاَ أ

َ
˯ذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أ

 ﴾٥٥﴿ليَِ نبَتَْغِ الَْاهِ 

چو لغو بشنوند از گروهِ عدو
بگویند که افعالِ ما بهرِ ما 

چو اکنون چنین جملگی جاهلید
  

 

بتابند روي و کنند پشت به او
شما هم همه فعلتان بر شما
سلامت روید و زِ ما دور شوید

 

 

َ يَهْدِي مَنْ  َّĬحْبَبتَْ وَلَكِٰنَّ ا
َ
عْلمَُ باِلمُْهْتَدِينَ يشََ  إنَِّكَ ƅَ تَهْدِي مَنْ أ

َ
   ﴾٥٦﴿اءُ ۚ وهَُوَ أ

اگر چه پیمبر! تو خود بالیقین
ولیکن به راهِ هدایت گهی
نیابند هدایت بسی مردمان

کس که خواهد خداوندگار هر آن
خدا عالِم و عادل و آگه است

  

 

همی هستی هاديِّ خلق در زمین
چنین نیست که یابند همه آگهی

هی چنانرغم آنکه تو خواعلیٰ
هدایت شود راست در روزگار
که اندر هدایت چه کس قابل است

 

وَلمَْ نُمَكِّنْ  وَقاَلوُا إنِْ 
َ
رضِْنَاۚ  أ

َ
فْ مِنْ أ َّهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُبَْٰ إلَِهِْ  نَّتَّبعِِ الهُْدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّ ل

ءٍ رّزِقًْا مِّنْ  ِ شَْ
  ثَمَرَاتُ كُّ

َ
نَّا وَلَكِٰنَّ أ ُ    ﴾٥٧﴿كْثَهَُمْ ƅَ يَعْلمَُونَ لَّ
بگفتند برخی چنین، اي رسول!
که تابع شویم بر هدایت زِ دین
به پشت و پناهت شویم جمله یار
بگو تو به پاسخ بر این مردمان
مقرّر نمودیم زِ لطف ایمنی

گمانرسد بیبر وفور می نِعمَ
جهان    خلقِ   که    دریغا     ولیکن

 

ف نیکت قبولاگر که کنیم حر
همان راه راستِ تو و متّقین
برانند ما را زِ شهر و دیار
مگر نیست مکّه حریمِ امان؟
که باشد حرم بالیقین مأمنی
که روزي بوَد بهرِ آن مردمان

جاهلان    صفِ    در     اکثراً     بوَند
هْلكَْنَا مِن قرَْيَةٍ بطَِرَتْ مَعيِشَتَهَا ۖ فتَلِكَْ مَسَ 

َ
 اكنُِهُمْ لمَْ تسُْكَن مِّن بَعْدِهمِْ إƅَِّ قلَيƆًِ وَكَمْ أ

  ﴾٥٨﴿ۖ� وَكُنَّا نَنُْ الوَْارثِيَِ 

چه بسیار اقوام اندر سَبق
گناه  غرقِ     و   هوسباز   بودند   که

 

هلاکت بدیدند از قهرِ حق
اهتب    بگشتند    عشرت   افراطِ     زِ
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اياز آنها بماندست ویرانه
ارثیم اندر آن مُلک و شهرکه ما و

  

 

ايندارند سکونت به جز عدّه
چو از جانب حق بگشتند قهر

 

مِّهَا رسَُوƅً يَتلُْو
ُ
ٰ يَبعَْثَ فِ أ عَليَهِْمْ آياَتنَِاۚ  وَمَا كُنَّا  اوَمَا كَنَ رَبُّكَ مُهْلكَِ القُْرَىٰ حَتَّ

هْلهَُا ظَالمُِونَ 
َ
   ﴾٥٩﴿مُهْلكِِ القُْرَىٰ إƅَِّ وَأ

خدایت هلاکت نبخشد، نبی!
مگر آنکه پیغمبري زان میان
هلاکت نبخشیم دیاري زِ قهر

  

 

ايدیاري و شهري و یا قریه
نماید زِ آیاتِ حق او بیان
مگر آنکه ظالم بوَند اهل شهر

 

 

وتيِتُمْ  وَمَا
ُ
ءٍ  مِّن أ ِ  فَمَتَاعُ  شَْ نيَْا الَْيَاة ِ نْ عِ  مَا زيِنتَُهَا ۚوَ  وَ  الُّ َّĬخَيٌْ  دَا  ۚ بقَْٰ

َ
فƆََ تَعْقِ وَأ

َ
   ﴾٦٠﴿ لوُنَ أ

هر آنچه زِ دنیا رسد بر شما
ولیکن هر آنچه زِ نزد خداست
تفکّر چو لازم بوَد در امور

  

 

بهامتاعی قلیل است و هم بی
بهاستبوَد خیر و باقی وَ هم پر

بشاید تعقّل کنید و مرور
 

فَمَنْ 
َ
نيَْا ثُمَّ هُوَ يوَمَْ القْيَِامَةِ  نًا فَهُوَ ƅَقيِهِ كَمَنْ وعََدْناَهُ وعَْدًا حَسَ  أ تَّعْنَاهُ مَتَاعَ الَْيَاةِ الُّ مَّ

   ﴾٦١﴿مِنَ المُْحْضَِينَ 
بوَد آن که دادیم وعده به او؟
به مانندِ آن کاو بوَد سست پِی
شود حاضر او چون به یومِ حساب

  

 

گفتگوکه آید برَشَ وعده بی
تی نمود عمر، طیِبه دنیاپرس

به زیر سؤال است و اندر عذاب
 

ِينَ كُنْ  كَئيَِ الَّ يْنَ شَُ
َ
   ﴾٦٢﴿تُمْ تزَعُْمُونَ وَيَومَْ يُنَاديِهِمْ فَيَقُولُ أ

به یاد آر، روزي که آید یقین
مردمان   آن   به    توبیخ  زِ    بگوید

 

ندایی رسد از خدا یومِ دین
دایانتان؟خ     آن     کنون    کجایند

ِينَ حَقَّ عَليَهِْمُ القَْوْلُ رَبَّنَا غْوَينَْا قاَلَ الَّ
َ
ِينَ أ غْوَينَْاهُمْ  هَؤƅَُٰءِ الَّ

َ
ناَ إلَِكَْۖ مَا  أ

ْ
كَمَاغَوَينَْاۖ تَبََّأ

 ﴾٦٣﴿كَنوُا إيَِّاناَ يَعْبُدُونَ 

به پاسخ بگویند آن جاهلان
نمودیم گر اغوا بسی مردمان

اعت نموده زِ جهلکس که ط هر آن
  هويٰ    و    نفس   بکردند    پرستش

 

که هستند آتش به جان به حالی
بخواستیم شوند همچو ما گمرهان
بجوییم نفرت زِ آن قوم و اهل

 ما    زِ    طاعت  بکردند،    آنکه    نه
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كَءَكُمْ  ادْعُوا وَقيِلَ    لهَُمْ  فلَمَْ يسَْتَجِيبُوا دَعَوهُْمْ فَ  شَُ
َ
نَّهُمْ  وُاوَرَأ

َ
 ﴾٦٤﴿يَهْتَدُونَ كَنوُاالعَْذَابَۚ لوَأْ

ندایی رسد بر سرِ مشرکان
بخوانند و هرگز نیاید جواب
چو بینند عذابِ اِلهی به چشم

مؤمنان  آن  مِثلِ  ما  کاش!  اي   که

 

که خوانید اینک خدایانتان
به روز قیامت به وقتِ حساب

ها زِ خشمبگویند با خود سخن
 جهان     اندر      بگشتیم     هدایت

 

جَبتُْمُ المُْرسَْليَِ 
َ
   ﴾٦٥﴿وَيَومَْ يُنَاديِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أ

بیاید همان روز که ربِّ جهان
  بَیِّنات   آن    و  را     حق   رسولان

 

ندایی زند بر همه مردمان
حیات؟    اندر   بدادید    پاسخ   چه 

نْ  فَعَمِيَتْ عَليَهِْمُ 
َ
   ﴾٦٦﴿بَاءُ يوَمَْئذٍِ فَهُمْ ƅَ يتَسََاءَلوُنَ الْ

چو مسدود بگردند از هر سبیل
 جواب    روي    ندارند    خجلت   زِ 

 

نیارد اثر هیچ عذر و دلیل
 عذاب    بر     دگر    سؤالی    نیارند

ا مَنْ  مَّ
َ
نْ  فأَ

َ
   ﴾٦٧﴿المُْفْلحِِيَ  يكَُونَ مِنَ  تاَبَ وَآمَنَ وعََمِلَ صَالًِا فَعَسَٰ أ

کسان که به درگاه حق ولی آن
به اعمالِ صالح بیاورده روي

مردمان   این که  فراوان   است   امید

 

بکردند توبه زِ یومِ سَبَق
زِ فعل و زِ کردارِ نیک و زِ خوي

مؤمنان    صف   در    رستگار   شوند
ا يشُِْكُونَ  الْيََِةُ ۚ  لهَُمُ  كَنَ  امَ  وَرَبُّكَ يَلْقُُ مَا يشََاءُ وَيَخْتَارُ ۗ  ِ وَتَعَاǓَٰ عَمَّ َّĬ٦٨﴿سُبحَْانَ ا﴾   

هر آنچه که خواهد خدایت یقین
فقط برگزیند خداوندگار

احد    پاكِ     ذاتِ     است    ترمنزّه

 

د زِ فضلِ مُبینبه خِلقت رسانَ
نباشد کسی را دگر اختیار

 یلدلمَ   آن   بر   شِرکی    آرند    که

   ﴾٦٩﴿وَرَبُّكَ يَعْلمَُ مَا تكُِنُّ صُدُورهُُمْ وَمَا يُعْلنُِونَ 
  است  آگه  همه   هادل  زِ    خدایت

 

است  عالِم  عیان،  یا  نهان  اندر  چه
ولَٰ وَالْخِرَةِۖ  وَلَُ الُْكْ 

ُ
ُ ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۖ  لَُ الَْمْدُ فِ الْ َّĬ٧٠﴿مُ ˯لَهِْ ترُجَْعُونَ وهَُوَ ا﴾  

خداي احد را بدان، ذاتِ هو
یَزَلستایش سزاوارِ آن لم

هو   فرمانِ     زِ   عالمَ    حکمِ   همه 

 

نباشد خدایی دگر جز همَو
بوَد مستمر تا ابد از ازل

او   سوي  بر     خلق   همه     رجوعِ

 

يْتُمْ إنِْ 
َ
رَأ
َ
ُ  قلُْ أ َّĬتيِكُمْ جَعَلَ ا

ْ
ِ يأَ َّĬيوَمِْ القْيَِامَةِ مَنْ إلَِهٌٰ غَيُْ ا ٰǓَِعَليَكُْمُ اللَّيلَْ سَْمَدًا إ   
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فƆََ تسَْمَعُونَ 
َ
   ﴾٧١﴿بضِِيَاءٍۖ  أ

پیمبر! به یاد آر بر مشرکان
اگر ظلمت شب بماندَ ابد
چه قدرت دگر جز همان ذاتِ رب

مشرکون   شما    و     کافران    شما

 

ارند تصوّر زِ ربِّ جهانچه د
چنین آن احداراده کند این

تواند دهد روشنایی به شب
کنون؟     شنیدن       قادر   نباشید 

 

يْتُمْ إنِْ 
َ
رَأ
َ
تيِكُمْ  قلُْ أ

ْ
ِ يأَ َّĬيوَمِْ القْيَِامَةِ مَنْ إلَِهٌٰ غَيُْ ا ٰǓَِعَليَكُْمُ الَّهَارَ سَْمَدًا إ ُ َّĬجَعَلَ ا   

 ِ ونَ ب فƆََ تُبصُِْ
َ
   ﴾٧٢﴿ليَلٍْ تسَْكُنُونَ فيِهِۖ  أ

دگرباره یاد آر، بر مشرکان
اگر روشنایی به روز پایدار
چه قدرت تواند به جز کردگار
که تا وقت شب جملگی در جهان

  اید؟شسته   چشمانتان  زِ     بصیرت

 

تصوّر چه دارند اندر جهان
بماناد تا یومِ دین برقرار

شب دگر آشکار پدید آورَد
زِ آرامشِ خواب گیرید امان

غافلید؟   روز و شب حکمت  از    که
 ﴾٧٣﴿ نَ تشَْكُرُو وَلعََلَّكُمْ  فضَْلهِِ  مِنْ  وَلَِبتَْغُوا فيِهِ  لتِسَْكُنُوا وَالَّهَارَ  اللَّيلَْ  لكَُمُ  جَعَلَ  رَّحَْتهِِ  وَمِنْ 

زِ رحمت و لطفِ خداوندگار
همه   استراحت  کنند  را  شب   که 

به روز هم نمایند جمله تلاش
مردمان!   اي  هست   تکلیفتان    که

 

بشد روز و شب برقرار در مدار
 واهمهبی   و   امَن    و  آرامش     به

زِ فضلِ خداوند بجویند معاش
جهان     ربِّ     انعامِ     شکرِ     کنید

 

يْنَ 
َ
ِينَ كُنْ وَيَومَْ يُنَاديِهِمْ فَيَقُولُ أ كَئيَِ الَّ  ﴾٧٤﴿تُمْ تزَعُْمُونَ شَُ

به روزِ قیامت به وقتِ حساب
کنون؟     کجایند     باطل    خدایان

 

ندایی کند مشرکان را خطاب
دون هايبت  به   شریکم خواندید  که

 

ةٍ شَهِيدًا فَقُلنَْا هَاتوُا برُهَْانكَُمْ فَعَلمُِ  وَنزَعَْنَا مِنْ  مَّ
ُ
ِ أ
ِ وَضَلَّ عَنهُْمْ كُّ َّĬِ َّنَّ الَْق

َ
ا  وا أ مَّ

ونَ     ﴾٧٥﴿كَنوُا يَفْتَُ
زِ هر قوم و امُّت یکی زان میان
بگوییم برهان بیارید زِ کیش
ندارند پاسخ، بگویند غمین

بافتند را   چه  هر  دروغ  کذب و   زِ 

 

د بیانبگیریم شاهد که آرَ
زِ آنچه که کردید ایّامِ پیش

با خداوندگار است یقینکه حق 
باختند      جملگی     اثر،      نپایید
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 لَنَُوءُ  إنَِّ مَفَاتِهَُ  آتيَنَْاهُ مِنَ الكُْنُوزِ مَا قوَمِْ مُوسَٰ فَبَغَٰ عَليَهِْمْۖ  وَ  إنَِّ قاَرُونَ كَنَ مِنْ  ۞
ولِ القُْوَّةِ إذِْ قاَلَ لَُ قوَمُْهُ ƅَ تَفْرَ 

ُ
َ ƅَ يُبُِّ الفَْرحِِيَ باِلعُْصْبَةِ أ َّĬ٧٦﴿حْۖ  إنَِّ ا﴾   

به مانند قارون به عهدِ قدیم
حسابکه او ظلم و بیداد کرد بی

زِ حکِمت بدادیم به او فرصتی
هاي گنجکه حملِ کلید به حالی

رّه مباشبگفتند قومش که غَ
یقین       عنایت     ندارد     خداوند

 

یمبه دورانِ موسیٰ، نبیِّ کل
رساندْ او عذاببه قومِ یهود می

زِ گنج و خزائن، عظیم ثروتی
بکرد خسته مردانِ قادر، به رنج
که بر فخرفروشی تو داري تلاش

زمین     اندر      مغرور    افرادِ     به
 ْ ۖ  وƅََ تنَ ارَ الْخِرَةَ ُ الَّ َّĬنيَْاۖ وَابتَْغِ فيِمَا آتاَكَ ا حْسِنْ  سَ نصَِيبَكَ مِنَ الُّ

َ
حْسَ  وَأ

َ
ُ كَمَا أ َّĬنَ ا

َ ƅَ يُبُِّ المُْفْسِدِينَ  َّĬرضِْۖ  إنَِّ ا
َ
   ﴾٧٧﴿إلَِكَْۖ  وƅََ تَبغِْ الفَْسَادَ فِ الْ

زِ هر چه که کرده خدا مرحمت
زِ لذَاّتِ دنیایی اندر جهان
به نیکی نما جمله اعمالِ خویش

زمین  در  فساد   یا   ايفتنه    مکن

 

اي تو بر آن آخرتساز بهرهب
بر همچنانبه راه صواب، بهره

که خدا لطف کردت زِ پیش چنان
مفسدین    بر    لطف    خدا    ندارد

ٰ عِلمٍْ عِنْ  َȇَ ُوتيِتُه
ُ
هْلَكَ مِنْ قاَلَ إنَِّمَا أ

َ
َ قدَْ أ َّĬنَّ ا

َ
وَلمَْ يَعْلمَْ أ

َ
 قَبلْهِِ مِنَ القُْرُونِ مَنْ  دِي ۚ أ

لُ عَنْ  هُوَ 
َ
كْثَُ جَعًْاۚ  وƅََ يسُْأ

َ
شَدُّ مِنهُْ قُوَّةً وَأ

َ
   ﴾٧٨﴿ذُنوُبهِِمُ المُْجْرمُِونَ  أ

بگفتا که از علم و تدبیر خویش
ندانست مگر او که اندر جهان؟
که بیشتر زِ او مالکِ اهل و مال

غافلان    آن     زِ     سؤالی    نپرسند

 

فزونی بدادم به مالم به بیش
بسیار طوایف غنی همچنان چه

بگشتند هلاك جملگی بالمآل
مجرمان    یکسره   روند   دوزخ   به 

وتَِ 
ُ
نيَْا ياَ لَتَْ لَاَ مِثلَْ مَا أ ِينَ يرُيِدُونَ الَْيَاةَ الُّ ٰ قَومِْهِ فِ زيِنتَهِِ ۖ قاَلَ الَّ َȇَ َارُونُ قَ  فَخَرَج

و حَظٍّ عَظِيمٍ     ﴾٧٩﴿إنَِّهُ لَُ
ه قومش در آمد به روزي به نازب

بگفتند دنیاپرستان که کاش!
شد از آن همه جاه و مالعطا می

گران  گنجِ  زِ   است  مندبهره او   چو

 

به صد شوکت و زینت و اعتزاز
بُدیم در معاشچو قارون قوي می

رسید بالمآلنصیبی به ما می
جهان   در   بَرد   وافر     حظِّ    بسی
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اهَا إƅَِّ وَ  ِ خَيٌْ لمَِّنْ آمَنَ وعََمِلَ صَالًِا وƅََ يلُقََّ َّĬوتوُا العْلِمَْ وَيلَْكُمْ ثوََابُ ا
ُ
ِينَ أ قاَلَ الَّ

ابرُِونَ     ﴾٨٠﴿الصَّ
به پاسخ بگفتندشان اهلِ علم
که واي بر شما! مردمانِ دنَی

دهد کردگارثوابی به خیر می
ولیکن نبینند ثواب مردمان

  

 

با معرفت بوده و پر زِ حلم که
که راندید زبان بر چنین گفتنی
به افرادِ نیکو و صالح به کار
مگر آن که هست در صفِ صابران

 

رضَْ فَمَا كَنَ لَُ مِنْ 
َ
ِ الْ ونهَُ مِنْ فئَِةٍ يَنْ  فخََسَفْنَا بهِِ وَبدَِارهِ ِ وَمَا كَنَ مِنَ  صُُ َّĬدُونِ ا

   ﴾٨١﴿تَصِِينَ المُْنْ 
ببردیم قارون و هم مُلک و مال
نه مال و نه فردي زِ اصحاب و یار

د چون دگر بهرِ او فرصتینمانْ
  

 

به قعرِ زمین جملگی بالمآل
به دردش نخوردند پایانِ کار
زِ حق هم ندید او دگر نصرتی

 

َ  وَ  َّĬنَّ ا
َ
مْسِ يَقُولوُنَ وَيكَْأ

َ
ِينَ تَمَنَّوْا مَكَنهَُ باِلْ صْبَحَ الَّ

َ
 يشََاءُ مِنْ   يبَسُْطُ الرِّزْقَ لمَِنْ   أ

نْ 
َ
نَّهُ ƅَ يُفْلحُِ الكَْفرُِونَ  عِبَادهِِ وَيَقْدِرُۖ  لوƅََْ أ

َ
ُ عَليَنَْا لََسَفَ بنَِاۖ  وَيكَْأ َّĬنَّ ا    ﴾٨٢﴿مَّ

جاهلان    ىجمله  پگاه    وقتِ    به
به قارون و گنج و مقام و جلال

داوندگارکس که خواهد خ هر آن
زِ لطف و کرم او گذاشت منّتی
و الاِّ چو قارون، ما هم یقین
چنین است فرجامِ کارِ جهان

  

 

کلان   بخوردند  حسرت   دیروز  که 
بگفتند که از حکمتِ ذوالجلال
دهد وسعتِ رزق در روزگار

ثروتی چنانکه بر ما نداد آن
برفتیم فرو جملگی در زمین

فرانفلاح و نجات نیست بر کا
 

ارُالْخِ  ِينَ  رَةُ تلِكَْ الَّ رضِْ يدُونَ يرُِ ƅَ نَعَْلهَُا للَِّ
َ
   ﴾٨٣﴿ وَالعَْاقبَِةُ للِمُْتَّقيَِ وƅََفَسَادًا ۚ عُلُوًّافِ الْ

نماییم عرضه بهشتِ برین
ندارند اراده به گردنکشی

بینبه فرجامِ کار هست حُسنِ مُ
  

 

بر آنان که هرگز به روي زمین
و فساد و زِ حق سرکشیعُلوّ 

بر آنان که هستند از متّقین
 

 

يّئَِةِ فƆََ يُزَْى مَنْ  وَ  جَاءَ باِلَْسَنَةِ فلَهَُ خَيٌْ مِّنهَْاۖ  مَنْ  يّئَِاتِ  جَاءَ باِلسَّ ِينَ عَمِلوُا السَّ  الَّ
   ﴾٨٤﴿إƅَِّ مَا كَنوُا يَعْمَلوُنَ 
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به اعمالِ نیک هر که روي آوردَ
کسی، در سزایش خدا چو بد کرد

  

 

به پاداشِ خیر، اجرِ افزون بَرَد
نخواهد مجازاتِ بیش زان خطا

 

ِي فَرَضَ عَليَكَْ القُْرْآنَ لرََادُّكَ إǓَِٰ مَعَادٍ ۚ قلُْ  عْلمَُ مَنْ  إنَِّ الَّ
َ
بِّ أ جَاءَ باِلهُْدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِ  رَّ

بيٍِ     ﴾٨٥﴿ضƆََلٍ مُّ
یقینرسولِ گرامی! بدان تو 

به تکلیفِ واجب بدادت نوید
تو را در نهایت بر آن جایگاه
به مردم بگو که خداوندِ من
چه آنان که اندر هدایت روند

  

 

که آن خالقِ آسمان و زمین
زِ آیات قرآن، کتابِ مجید
بخواهد رسانید ذاتِ الِٰه
بوَد آگه و او خودش ممُتحن
و یا آن کسانی که گمره شوند

 

نْ  اترَجُْوتَ كُنْ وَمَا
َ
رحََْةً  الكِْتَابُ  إلَِكَْ  يلُقَْٰ  أ َّƅِبّكَِ  مِّنْ  إ    ﴾٨٦﴿لّلِكَْفرِِينَ ظَهِيًافƆََتكَُونَنَّ  ۖ رَّ

توقّع نداشتی رسول! بیش از این
زِ لطفِ خداوندِ تو، آن رحیم

کرانى نعمتِ بیبه شکرانه
  

 

بینکه نازل شود این کتابِ مُ
ریمبشد نازل اینک، کتابِ ک

مکن نصرت و یاري بر کافران
 

نَّكَ  ِ آياَتِ عَنْ وƅََيصَُدُّ َّĬا ْ ن
ُ
   ﴾٨٧﴿المُْشِْكيَِ مِنَ رَبّكَِۖ وƅََتكَُونَنَّ إǓَِٰ إلَِكَْۖ وَادْعُ زلِتَْ بَعْدَإذِأْ

زِ تبلیغِ آیاتِ حق در جهان
مباش اي نبی! تو زِ آنها غمین

لٰهاِ    سوي   خلق،  بکن    دعوت  تو 

 

بخواهند شوند سَد اگر کافران
چو نازل شود جمله آیاتِ دین

روسیاه   مشركِ    از    قیدي    مدار
ِ  مَعَ  وƅََتدَْعُ  َّĬإلَِهَٰ  اƅَ َۘإلَِهًٰاآخَر  َّƅِءٍ  هُوَ ۚكُُّ  إ وجَْهَهُ ۚلَُ  هَالكٌِ  شَْ َّƅِ٨٨﴿ترُجَْعُونَ  ˯لَهِْ  الُْكْمُ  إ﴾  

تو خدایی دگرو هرگز مخوان 
  

نباشد الهی به جز ذاتِ هو
پروردگار  زِ   است  جهان حکمِ   که 

 

به جز ذاتِ اللّه، حقِ دادگر
 

همه هستی هالک بگردد، جز او
کار  فرجامِ    نیز   او   بر   رجعت  و 

 

    ِ29«  سُورَةُ العَنكَْبُوت«     
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيم َّĬبسِْمِ ا  

  جهان   خداي      یگانه    نام     به

 

کرانبی  او   مهر   و    بخشایش   که
   ﴾١﴿الم 
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  عظیم   رمزي  بوَد  خالق   سوي   از

 

میم و   لام هم  الف،  او   بخوانده  که
نْ 
َ
حَسِبَ الَّاسُ أ

َ
نْ  أ

َ
كُوا أ    ﴾٢﴿يَقُولوُا آمَنَّا وهَُمْ ƅَ يُفْتَنُونَ  يُتَْ

ان این مردمان؟کنند آیا گممی
فارغ آیند جملگی اندر جهان؟

  

 

که اگر گویند شدیم از مؤمنان
از بلایا، همچنین از امتحان؟

 

ِينَ مِنْ  ِينَ صَدَقُوا وَلَعَْلمََنَّ الكَْذبِيَِ  وَلقََدْ فَتَنَّا الَّ ُ الَّ َّĬ٣﴿قَبلْهِِمْۖ  فلَيََعْلمََنَّ ا﴾   
آزمودیم همچنین ما بس گران

دا معلوم کند کیست راستگويتا خ
  

 

در قدیم و ماسبَق خلقِ جهان
یا چه کس کاذب بوَد در گفتگوي

 

نْ 
َ
يّئَِاتِ أ ِينَ يَعْمَلوُنَ السَّ مْ حَسِبَ الَّ

َ
 ﴾٤﴿يسَْبقُِوناَۚ  سَاءَ مَا يَكُْمُونَ  أ

باز پندارند چنین نابخردان؟
دا؟خ   از     بگیرند    پیشی   قادرند

 

که نمودند در جهان هازان بدي
پرخطا    و    جاهلند    قضاوت     در

 

مِيعُ العَْليِمُ  اكَنَ يرَجُْو مَنْ  ِ لَتٍ ۚ وهَُوَ السَّ َّĬجَلَ ا
َ
ِ فإَنَِّ أ َّĬ٥﴿لقَِاءَ ا﴾   

هر که دارد بر لقاى حق امید
شمار  در    آید   قطع   و   یقین   بر

 

پس بداند هر چه حق داده وعید
پروردگار  علیم  هم   و  سمیع  هست

 

َ لغََنٌِّ عَنِ العَْالمَِيَ  وَمَنْ  َّĬ٦﴿جَاهَدَ فَإنَِّمَا يَُاهدُِ لِفَْسِهِ ۚ إنَِّ ا﴾ 

کندهر که در راه خدا کوشش 
  جهان    دو    خداي   باشد   نیاز بی

 

سودِ آن کوشش براي وي بوَد
مردمان    آرند     که    هاعبادت  از 

 
 

ِينَ  الَِاتِ  وعََمِلُوا آمَنُوا وَالَّ حْسَنَ  وَلَجَْزيَِنَّهُمْ  سَيّئَِاتهِِمْ  عَنهُْمْ  لَكَُفّرَِنَّ  الصَّ
َ
ِي كَنوُا  أ الَّ

   ﴾٧﴿يَعْمَلوُنَ 
آن کسانی که بوَند مؤمن به حق

یقین   گناهانشْان   ما   سازیم  پاك 

 

قکارشان با کار صالح مُنطَبَ
والاترین    دهیم    را    ایشان   اجر 

ْ  وَ  ن ينَْا الِْ يهِْ حُسْنًاۖ  وَ وَصَّ جَاهَدَاكَ لتِشُْكَِ بِ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ فƆََ  إنِْ  سَانَ بوَِالَِ
نبَّئُِكُمْ 

ُ
  ﴾٨﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ بمَِا كُنْ  تطُِعْهُمَاۚ  إǓََِّ مَرجِْعُكُمْ فأَ

ز نمودیم بر بشرتوصیه ما نی
والدین لیکن اگر آرند جدال
پس بر ایشان تو نباش از تابعان

 

که کنند نیکی به مادر هم پدر
که بورزي شرك به ذات ذوالجلال
چون که ورزند کفر بر ربّ جهان
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سوي من بازگشتتان باشد یقین
آگاهتان      هاکرده     از      کنممی

در قیامت، یعنی اندر یوم دین
کارتان    جزاي    نیز    ببینید   هم 

الِيَِ  الَِاتِ لَدُْخِلنََّهُمْ فِ الصَّ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ    ﴾٩﴿وَالَّ
آن کسان که بر خدا ایمان برند

انبهرش    گشاییممی   در  بهشت  بر

 

همچنین اعمال صالح آورند
شایستگان   صفِ     در    آیند    وارد

 

ِ  آمَنَّا يَقُولُ  مَنْ  وَمِنَ الَّاسِ  َّĬِوذيَِ  فَإذَِا با
ُ
ِ  فِ  أ َّĬوَلئَنِْ كَعَذَا فتِنَْةَ الَّاسِ  جَعَلَ  ا ِ َّĬاءَ جَ  بِ ا

بّكَِ  مِّنْ نصٌَْ  عْلمََ بمَِا فِ صُدُورِ العَْالمَِيَ لَقَُولنَُّ إنَِّاكُنَّا رَّ
َ
ُ بأِ َّĬوَلَيسَْ ا

َ
   ﴾١٠﴿مَعَكُمْ ۚ أ

گفتگوي ساناینبر زبان رانند 
که بیاوردیم ایمان بر خدا
یا اگر در راه حق رنجی بَرَند
گر که بینند نصرتی از کردگار

مؤمنین!   هم،  ما    بودیم  شما   با 
  ودَود؟   خداوند   آن    آگاه    نیست

 

برخی افراد منافق وَ دوروي
لیک اگر بینند از مردم جفا

ذابش بشمرندرنج را همچون ع
پس بگویند از ریا و آشکار

اجمعین   شریکیم    ما    غنائم  در 
نبود   و     بود    هاسینه   درون   از

ِينَ آمَنُوا وَلَعَْلَمَنَّ المُْنَافقِيَِ  ُ الَّ َّĬ١١﴿وَلَعَْلَمَنَّ ا﴾   
مؤمنین     گروه    حق     شناسدمی

 

کین اهل    منافق،   او  شناسد    هم
ِينَ آمَنُوا اتَّبعُِوا سَبيِلنََا وَلْحَْمِلْ خَطَاياَكُمْ وَمَا هُم بِاَمِليَِ مِنْ  ِينَ كَفَرُوا للَِّ وَقاَلَ الَّ

ءٍۖ  إنَِّهُمْ لكََذبِوُنَ     ﴾١٢﴿خَطَاياَهُم مِّن شَْ
کافران گفتند چنین بر مؤمنان
گر چنین پندي زِ ما آرید گوش

کشِند  خود جُرمِ    که  قادر  نیستند

 

پیروي از ما کنید و کیشمان
بارتان را ما بگیریم روي دوش

کاذبند  ایشان و   گویند دروغ    پس
و ا كَنوُا يَفْتَُ لنَُّ يوَمَْ القْيَِامَةِ عَمَّ

َ
ثقَْالهِِمْۖ  وَليَسُْأ

َ
عَ أ ثقَْاƅً مَّ

َ
ثقَْالهَُمْ وَأ

َ
   ﴾١٣﴿نَ وَلََحْمِلنَُّ أ

نگینی کنند حمل کافرانبارِ س
شوند  پرسیده    سخت    قیامت  در 

 

از وَبالِ خویش و وِزرِ دیگران
دانبافته   که   ناپسند  و     دروغ  از 

وفاَنُ  خَذَهُمُ الطُّ
َ
لفَْ سَنَةٍ إƅَِّ خَسِْيَ عَمًا فأَ

َ
رسَْلنَْا نوُحًا إǓَِٰ قوَمِْهِ فلَبَثَِ فيِهِمْ أ

َ
وَلقََدْ أ

   ﴾١٤﴿مْ ظَالمُِونَ وهَُ 
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ما فرستادیم نوح بر پیغمبري
عمرِ او از حکمتِ ذاتِ ودَود
ظلم کردند تا به آخر قوم نوح

  

 

تا کند او قومِ خود را رهبري
از هزار سال کمتر از پنجاه بود
گشته مغروق بعدِ طوفان بالوضوح

 

نَْ 
َ
فيِنَةِ وجََعَلنَْاهَا آيةًَ فأَ صْحَابَ السَّ

َ
   ﴾١٥﴿لّلِعَْالمَِيَ  ينَْاهُ وَأ

ما رهاندیم او و اصحابش تمام
هم رساندیم جملگی سالم زمین

  

 

شتی گرفته بود مقامهر که در کَ
عبرتی بر اهلِ عالم شد چنین

 

َ وَاتَّقُوهُۖ  ذَلٰكُِمْ خَيٌْ لَّكُمْ إنِْ  َّĬ١٦﴿ونَ تُمْ تَعْلمَُ كُنْ  ˯برَْاهيِمَ إذِْ قاَلَ لقَِومِْهِ اعْبُدُوا ا﴾   
هم به یاد آر! آن زمان که ابرهَیم
گفت پرستید و بپرهیزید تمام
این بوَد بر خیرتان اي مردمان!

  

 

داد به قوم خویش هشداري و بیم
زان خداوند دو عالم، حدِّ تام
گر بفهمید و شوید آگه از آن

 

ِ  إنَِّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ  وْثاَناً وَتَلْقُُونَ إ
َ
ِ أ َّĬِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا ِ ƅَ  فكًْ ۚ إنَِّ الَّ َّĬدُونِ ا

ۖ  إلَِهِْ ترُجَْعُونَ يَمْلكُِونَ لكَُمْ رزِقْاً فَابتَْغُوا عِنْ  ِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَُ َّĬ١٧﴿دَ ا﴾   
پس بدانید آنچه را غیر از الِٰه
نیست جز اینکه بساختید آن بُتان

هرِ خود ساختید خداآنچه را از ب
از خدا آرید طلب، روزيِّ خویش
از رهِ شکرش رسید بر عافیت

  

 

که پرستید روي جهل و از گناه
از رهِ کذب و دروغ، پرداخته آن
نیستند قادر دهند رزق بر شما
هم سپاس ذات او آرید پیش
سوي او رجعت نمایید عاقبت

 

 

مَمٌ  ˯نْ 
ُ
بَ أ بوُا فَقَدْ كَذَّ    ﴾١٨﴿قَبلْكُِمْۖ  وَمَا ȇََ الرَّسُولِ إƅَِّ الƆََْغُ المُْبيُِ  مِّنْ  تكَُذِّ

گر رسول! تکذیب تو آرند کنون
یعنی آنچه ما فرستادیم رسُُل

دگارکر   رسولِ   بر   تکلیف   نیست 

 

چنین بوده به ماقبل در قروناین
ها به کلکرده تکذیب جمله اُمّت

آشکار    او    ندک    ابلاغ    مگر  جز 
ِ يسَِيٌ  َّĬا َȇَ َِالَْلقَْ ثُمَّ يعُيِدُهُ ۚ إنَِّ ذَلٰك ُ َّĬوَلمَْ يرََوْا كَيفَْ يُبدِْئُ ا

َ
  ﴾١٩﴿أ

سان پروردگار؟ هیچ ندیدند که چه
بهر آنها رجعتی سازد دگر

جهان   خداوندِ   بر   کار    چنیناین

 

کند خلقت همی آغاز کارمی
لوقات به سوي دادگرکلِّ مخ

آن    تکرارِ   کند   و    آسان   هست

 

رضِْ فَانْ 
َ
ْ قلُْ سِيُوا فِ الْ ُ ينُ َّĬالَْلقَْ ۚ ثُمَّ ا 

َ
ٰ ظُرُوا كَيفَْ بدََأ َȇَ َ َّĬةَ الْخِرَةَ ۚ إنَِّ ا

َ
   شِئُ النَّشْأ
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ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
   ﴾٢٠﴿كُّ

اي پیمبر! گو، که بر روي زمین
نظاره آورید بر هر چه رسُتنیک 

پس یقین آرید نیز بر عاقبت
هست آگه ذاتِ رحمان و رحیم

  

 

سِیر نمایید بهرِ ایمان و یقین
که چگونه کرده خلقت در نخست
بر جهانِ دیگر و آن منزلت
هم توانا بر همه چیز و علیم

 

بُ مَنْ     ﴾٢١﴿بُونَ يشََاءُۖ  ˯لَهِْ تُقْلَ  يشََاءُ وَيَرحَْمُ مَنْ  يُعَذِّ
هر که را خواهد نماید او عذاب
هم کند رحمت اگر خواهد کریم

او يرجعتتان جملگی هست سو
  

 

حساب يکه بوَد از عدل و از رو
بهرِ هر کس ذات رحمان و رحیم

گفتگوکاین بوَد فرجام کار بی
 

نْ وَمَا
َ
ِ  تُمْ أ رضِْ  مُعْجِزِينَ فِ ب

َ
مَاءِۖ وَمَاوƅََفِ  الْ ِ مِنْ دُونِ  مِّنْ  مْ لكَُ السَّ َّĬا  ƅََو ٍ    ﴾٢٢﴿نصَِيٍ وَلِّ

لٰهنیستید قادر کنید عاجز اِ
هم ندارید هیچ پناهی جز خدا

  

 

گاهدر زمین و آسمان نیز هیچ
سرپرست و یاوري در دو سرا

 

 

ِينَ  ِ  بآِياَتِ كَفَرُوا وَالَّ َّĬولَئٰكَِ يئَسُِوا وَلقَِائهِِ  ا
ُ
لِمٌ رَّحَْتِ  مِنْ  أ

َ
ولَئٰكَِ لهَُمْ عَذَابٌ أ

ُ
 ﴾٢٣﴿وَأ

آن گروهی که به آیاتِ خدا
کفر ورزند، جمله باشند ناامید
باشد آن فرجامشان اندر جحیم

  

 

و به دیدارش در آن روزِ جزا
اند از رحمتِ حق بس بعیدگشته

که عذابی سخت بینند و الَیم
 

 

نْ 
َ
نَْ  فَمَا كَنَ جَوَابَ قوَمِْهِ إƅَِّ أ

َ
وْ حَرّقُِوهُ فأَ

َ
ُ مِنَ الَّارِ ۚ إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَياَتٍ قاَلوُا اقْتُلُوهُ أ َّĬاهُ ا

   ﴾٢٤﴿لّقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ 
لیک جواب جز این نداد قومِ ذلیل

چنانداد نجاتش حق زِ آتش آن
  

 

که کشُیم و هم بسوزانیم خلیل
که بشد یک عبرتی بر مؤمنان

 

َذْتُمْ  مَاإنَِّ  وَقاَلَ  ِ  دُونِ  مِّنْ  اتَّ َّĬوْثاَناً ا
َ
ةَ  أ وَدَّ نيَْاۖ  ثُمَّ يوَمَْ القْيَِامَةِ يكَْفُرُ  مَّ   بيَنْكُِمْ فِ الَْيَاةِ الُّ

وَاكُمُ الَّارُ وَمَا لكَُمْ مِّنْ نَّاصِِينَ 
ْ
  ﴾٢٥﴿بَعْضُكُمْ ببَِعْضٍ وَيَلعَْنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأ

به قومِ پُرخطاپس بفرمود او 
تانشد اساس الُفت اندر بِین

روز رستاخیز کفر ورزید به هم

 

خدا يبرگرفتید این بتان جا
ه بُتانگوناینچنین اوهام و این

بعضی از بعضی شوید بیزار هم
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لعن بنمایید آنگه یکدگر
مجحی    اندر   یاوري   نبینید    هیچ

وقتی گشتید در جهنّم مستقر
 مقیم   آنجا   و   آتش   در   ابد    تا

ۖ  إنَِّهُ هُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ  ۞    ﴾٢٦﴿فآَمَنَ لَُ لوُطٌۘ  وَقاَلَ إنِِّ مُهَاجِرٌ إǓَِٰ رَبِّ
بعدِ آنکه لوط شد مؤمن به او

خواهم نمودکه کنون هجرت همی
 حکیم   هم  و عزیز   باشدمی که  او 

 

ه بنمود گفتگوگوناینآن نبی، 
العالمین و آن ودَودربّ يسو
رحیم   ذات  هست   فرزانه  و    عالمِ

نيَْا ۖ  الكِْتَابَ وَ  جَعَلنَْا فِ ذُرّيَِّتهِِ الُّبُوَّةَ وَ  يَعْقُوبَ وَ  وهََبنَْا لَُ إسِْحَاقَ وَ  وَ  جْرَهُ فِ الُّ
َ
آتيَنَْاهُ أ

الِيَِ  ۖ� وَ     ﴾٢٧﴿إنَِّهُ فِ الْخِرَةِ لمَِنَ الصَّ
خلیل ما نیز بدادیم دو پسر بر

هم قرار دادیم اندر نسل او
جهان   اندر    نکو     پاداشِ  و    اجر

 

اولّی اسحاق و یعقوب آن دگر
از نبوّت، وَز کتاب، آیاتِ هو

صالحان  از    آخرت   در    همچنین
توُنَ  وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لقَِومِْهِ إنَِّكُمْ 

ْ
حَدٍ مِّنَ العَْالمَِيَ  بَقَكُمْ مَا سَ  الفَْاحِشَةَ  لَأَ

َ
 ﴾٢٨﴿بهَِا مِنْ أ

لوط تحکّم کرد بر قومش شَدید
جهان در   نیاورد  سبقت کسی  هیچ 

 

که شما کاري نمایید بس پلید
عیان   اندر  زشت  کار  زین شما    بر

توُنَ فِ 
ْ
بيِلَ وَتأَ توُنَ الرجَِّالَ وَتَقْطَعُونَ السَّ

ْ
ئنَِّكُمْ لَأَ

َ
ابَ كَرَۖ  فَمَا كَنَ جَوَ  ناَديِكُمُ المُْنْ أ

نْ 
َ
ِ إنِْ  قوَمِْهِ إƅَِّ أ َّĬادقِيَِ كُنْ  قَالوُا ائتْنَِا بعَِذَابِ ا    ﴾٢٩﴿تَ مِنَ الصَّ

چون شما دارید تمایل بر رجال
گزینید مرد با مرد دوُرِ هممی

ورزید حیازین عمل هرگز نمی
در جوابِ آن نبی، قومِ ذلیل

  نونک ، یىراستگو تو  گر  گفتند   باز

 

بستید از وَبالراه سالم را ب
با چنین کاري کنید بر هم ستم
دائماً تکرار نمایید هر کجا
کرده استهزاء به جاي هر دلیل

گونگونه  دِه   نشان   حق  عذاب  از 
 ْ نِ ȇََ القَْومِْ المُْفْسِدِينَ قاَلَ رَبِّ ان    ﴾٣٠﴿صُْ

  دین!  ربِّ  اي  مرا ده   نصرت  گفت

 

مفسدین   و   پلید   قومِ  چنین   بر 
ا هْلِ  امُهْلكُِو إنَِّا قاَلوُا باِلبْشَُْىٰ  إبِرَْاهيِمَ  رسُُلنَُا جَاءَتْ  وَلمََّ

َ
ِ  أ هْلهََا إنَِّ  القَْرْيَةِ ۖ  هَذِٰه

َ
 كَنوُا أ

   ﴾٣١﴿ظَالمِِيَ 
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آورانچون بر ابراهیم پیغام
این اهل دیارهمچنین گفتند ک

اهل این قریه بوَند از ظالمان
  

 

ها چنانگشته وارد با بشارت
نماییم تار و ماربر هلاکت می

جمله را نابود بسازیم این زمان
 

عْلمَُ  نُ نَْ  فيِهَالوُطًا ۚقَالوُا إنَِّ  قاَلَ 
َ
يَنَّهُ لَُ  فيِهَا ۖ  بمَِن أ هْلهَُ  نَجِّ

َ
تهَُ  إƅَِّ  وَأ

َ
   ﴾٣٢﴿ الغَْابرِيِنَ  مِنَ  كَنتَْ  امْرَأ

در جواب، مضطر بگردید ابرهَیم
که بوَد لوطِ نبی آنجا مقیم
او وَ اهلش را رهانیم از بلا

  

 

بیم يچنین فرمود او از رواین
پس بگفتندي که ما خود آگهیم
جز زنش که ماندَ اندر ابتلا

 

نْ  وَ 
َ
ا أ  ƅَ تَزَْنْۖ  إنَِّا  ƅَ تَفَْ وَ  قَالوُا  قَ بهِِمْ ذَرعًْ وَ ضَا جَاءَتْ رسُُلنَُا لوُطًا سِءَ بهِِمْ وَ  لمََّ

تكََ كَنتَْ مِنَ الغَْابرِِينَ 
َ
هْلَكَ إƅَِّ امْرَأ

َ
وكَ وَأ    ﴾٣٣﴿مُنَجُّ

تا که بر لوط آن سفیران آمدند
تا بدیدند اندر او این اضطراب
که به دل هرگز مده اندوه و بیم

رهانیم از بلاتو وَ اهلت را 
  

 

مضطرب شد که نبینند هیچ گزند
ه خطابگوناینپس نمودند بر وي 

دهیمچون زِ این مردم نجاتت می
لیک زنت باید که بیند ابتلا

 

مَاءِ بمَِا كَنوُا يَفْسُقُونَ إنَِّا مُنِْ  هْلِ هَذِٰهِ القَْرْيَةِ رجِْزًا مِّنَ السَّ
َ
ٰ أ َȇَ َ٣٤﴿لوُن﴾   

نما فرود آریم عذاب از آسما
واهمهچون نمودند این فساد بی

  

 

بر سرِ این شهر و مردم ناگهان
از چنین فسقی نمودند مظلمه

 

   ﴾٣٥﴿تَّرَكْنَا مِنهَْا آيةًَ بيَّنَِةً لّقَِوْاٍ يَعْقلِوُنَ  وَلقََدْ 
پس قرار دادیم آثار و نشان

  

 

درسِ عبرت از براي عاقلان
 

خَاهُمْ شُعَيبًْا فَ 
َ
رضِْ ˯Ǔَٰ مَدْيَنَ أ

َ
َ وَارجُْوا الَْومَْ الْخِرَ وƅََ تَعْثَوْا فِ الْ َّĬقَالَ ياَ قَومِْ اعْبُدُوا ا

   ﴾٣٦﴿مُفْسِدِينَ 
یبیم شعسوي مدیَن ما فرستاد

گفت پرستید آن خداي دو جهان
بر قیامت داشته باشید اعتقاد

  

 

شک و رِیبچون برادر بود او بی
که همه رجعت نمایید سوي آن

زمین هرگز نرانید هیچ فساددر 
 

صْبَحُوا فِ دَارهِمِْ جَاثمِِيَ 
َ
خَذَتهُْمُ الرَّجْفَةُ فأَ

َ
بوُهُ فأَ    ﴾٣٧﴿فكََذَّ

لیک تکذیبش نمودند آن گروه
  

 

صاعقه بگرفت ایشان در وجوه
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هاجمله مُردند در درونِ خانه
  

 

هاجسمشان چسبید بر ویرانه
 

َ لَكُمْ وعََدًا وَثَمُودَ وَقَد تَّبَ  هُمْ عَنِ  مِّنْ  يَّ عْمَالهَُمْ فصََدَّ
َ
يطَْانُ أ سَاكنِهِِمْۖ  وَزَيَّنَ لهَُمُ الشَّ مَّ

بيِلِ وَكَنوُا مُسْتبَصِِْينَ     ﴾٣٨﴿السَّ
ي عاد و ثمودهمچنین آن فرقه

بینید کاخشان گشته خرابتا ب
داده جلوه کارشان را اهرمن

انشراه    نپویند    تا    مانع   گشت 

 

بر شما روشن کنیم از آنچه بود
عبرتی باشد از این آیاتِ ناب
نیک و زیبا دیده افعالِ محَن

دیدشان   رغمِ    به   بودمی   همه   این
رضِْ وَ  لقََدْ جَاءَهُمْ  وَقاَرُونَ وَفرِعَْوْنَ وهََامَانَ ۖ وَ 

َ
وا فِ الْ وسَٰ باِلْيَّنَِاتِ فاَسْتَكْبَُ  اا كَنوُمَ  مُّ

   ﴾٣٩﴿سَابقِيَِ 
بعد از آن قارون و فرعونِ عدو

آمد با وقارسئ سوي ایشان مو
زمین   در    حدبی   کردند سرکشی 

 

خوهمچنین هامان، پلیدِ زشت
تا هدایت بخشد او بر کردگار

قینی  غالب   خدا  بر   نگشتند  لیک
خَذْناَ

َ
أ ًّȄَُف ْ رسَْلنَْ  مَّنْ �ْبهِِۖ فمَِنهُْمْ بذَِن

َ
خَذَتهُْ �ْمَّنْ �ْوَمِنهُْمْ حَاصِبًا�ْاعَليَهِْ أ

َ
يحَْةُ  أ  سَفْنَاخَ  مَّنْ   مِنهُْمْ  وَ  الصَّ

رضَْ 
َ
ُ لِظَْلمَِهُمْ وَ  مَّنْ  مِنهُْمْ  وَ  بهِِ الْ َّĬغْرَقْنَا ۚوَمَاكَنَ ا

َ
نْ  لَكِٰنْ  أ

َ
   ﴾٤٠﴿فُسَهُمْ يَظْلمُِونَ كَنوُا أ

کیفري دادیم به اقوامِ پلید
درنگدیم آنگاه بیبرفرستا

برخی دیگر بر عذابی که در آن
زمین يجمعی دیگر زلزله رو

هم گروهی از عذابی آشکار
نبالیقی   نبوده  حق    از  ستم   این،

 

در قبال آن گناهانِ شدید
بر سرِ ایشان بارانی زِ سنگ

اي آمد قوي از آسمانصیحه
بر هلاکت آمده قوم، اجمعین

ار و مارى دریا بگشتند تغرقه
نظالمی  خود   بر  کردند  ظلم   بلکه

ذَُوا مِنْ  ِينَ اتَّ وْلِاَءَ كَمَثَلِ العَْنْ  مَثَلُ الَّ
َ
ِ أ َّĬَذَتْ بيَتًْاۖ  وَ دُونِ ا وهَْنَ  كَبُوتِ اتَّ

َ
 يُوتِ الُْ  إنَِّ أ

   ﴾٤١﴿كَبُوتِۖ  لوَْ كَنوُا يَعْلمَُونَ لَيَتُْ العَْنْ 
این مثالي آنهاست همچون قصّه

یعنی باشد در مثَل چون عنکبوت
ترینچنین خانه بوَد از سستاین

مَثلَ  این   با  کارشان مطابق    هست

 

گر کسی یاور بجست جز ذوالجلال
که بسازد بهرِ خود کاخ و بیوت
عنکبوت نیست در پناه آن یقین

لعم  در    خطایا  بر  رفتند  که    گر
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َ يَعْلَ  َّĬءٍۚ  وهَُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ  دُونهِِ مِنْ  مُ مَا يدَْعُونَ مِنْ إنَِّ ا    ﴾٤٢﴿شَْ
حق بداند آنچه را روي مجَاز
آگه و بیناست رحمان و رحیم

  

 

اختیار کردید به جز آن کارساز
مقتدر باشد، عزیز و هم حکیم

 

 

مْثَالُ نضَِْبُهَا للِنَّاسِۖ  وَمَا يَعْقلُِ 
َ
   ﴾٤٣﴿هَا إƅَِّ العَْالمُِونَ وَتلِكَْ الْ
زنیمها بهرِ خلق، ما میاین مثَل

  

 

لیک نفهمد جز خردمند و فهیم
 

ۚ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَ لّلِمُْؤْمِنيَِ  رضَْ باِلَْقِّ
َ
مَاوَاتِ وَالْ ُ السَّ َّĬ٤٤﴿خَلقََ ا﴾ 

آفرید یزدان، سماء و هم زمین
کان بوَد آیاتِ روشن در جهان

  

 

روي حق و روي حکمت همچنین
بهر آنان که شدند از مؤمنان

 

 

 
ُ
Ɔَةَ تَنهَْٰ عَنِ الفَْحْشَاءِ وَالمُْنْ أ Ɔَةَۖ  إنَِّ الصَّ قمِِ الصَّ

َ
وحَِ إلَِكَْ مِنَ الكِْتَابِ وَأ

ُ
ۗ تلُْ مَا أ  كَرِ

ُ يَعْلمَُ مَا تصَْنَعُونَ  َّĬوَا  ۗ كْبَُ
َ
ِ أ َّĬ٤٥﴿وَلَِكْرُ ا﴾   

ناب   آیاتِ  رسول!  اي   تلاوت    نک
حق بگشاي باب يبا نمازت سو

همچنین از منکَر و اعمال پست
هست آگه ذاتِ ایزد در جهان

  

 

کتاب در   گردید  وحی تو  بر   زانچه
که زِ هَر فحشا دهد آن اجتناب
ذکر یزدان از همه اعلاتر است
بر همه نیّات و هم اعمالتان

 

ِي ۞ وƅََ تُاَدِ  ِينَ ظَلمَُوا مِنهُْمْۖ  وَقُولوُا آمَنَّا باِلَّ حْسَنُ إƅَِّ الَّ
َ
هْلَ الكِْتَابِ إƅَِّ باِلَّتِ هَِ أ

َ
لوُا أ

 ْ ن
ُ
ْ أ ن

ُ
   ﴾٤٦﴿زِلَ إلَِكُْمْ ˯لَهُٰنَا ˯لَهُٰكُمْ وَاحِدٌ وَنَنُْ لَُ مُسْلمُِونَ زلَِ إلَِنَْا وَأ

پیش نیارید گفتگو را با جدال
ستدَل گویید سخن، بالاتّفاقم

یعنی بر صاحب کتابان قدیم
هم بگویید که بداریم ما قبول
هست واحد بالیقین خلاّقمان

  

 

خصالباشید با اهل کتاب نیکو
جز که بر ظالم وَ یا اهل نفاق
که بشد مُنتج به قرآن کریم

ها سوي رسولهر چه آمد آیه
جملگی باشیم همه از مسُلمِان

 

 ِ ْ وَكَذَلٰ ن
َ
ِينَ آتيَنَْاهُمُ الكِْتَابَ يؤُْمِنُونَ بهِِ كَ أ   ؤْمِنُ يُ  وَمِنْ هَؤƅَُٰءِ مَنْ ۖ�  زَلْاَ إلَِكَْ الكِْتَابَ ۚ فَالَّ

   ﴾٤٧﴿بهِِ ۚ وَمَا يَحَْدُ بآِياَتنَِا إƅَِّ الكَْفرُِونَ 
چنین نازل بکردیم با اصولاین

هر که با ایمان بوَد زَ اهلِ کتاب

 

جمله آیات را به سوي تو رسول!
بر قبولش هست این آیاتِ ناب
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رند گرایش در نهانهمچنین دا
کنند انکارِ حق آنگاه نیزمی

کس نباشد مُنکِر آیاتمان
  

هاي کافرانبرخی از این فرقه
چون که غرقابند در کُفر و ستیز
جز کسانی که بوَند از کافران

 

رْتاَبَ المُْبطِْلوُنَ  قَبلْهِِ مِنْ  مِنْ  اتَ تَتلْوُوَمَا كُنْ  َّƅ هُ بيَِمِينكَِۖ  إذًِا   ﴾٤٨﴿كتَِابٍ وƅََ تَطُُّ

اي نبی! تو اُمّی بودي پیش از این
گر به یمُن این کتابِ مستطاب
هاکافران از کین بگفتند یاوه

  

 

که بخوانی یا که بنویسی چنین
حسابیافتی چنین تو بیعلم نمی

هاکه خودت ساختی جمیعِ آیه
 

 

المُِونَ  وتوُا العْلِمَْ ۚ وَمَا يَحَْدُ بآِياَتنَِا إƅَِّ الظَّ
ُ
ِينَ أ    ﴾٤٩﴿بلَْ هُوَ آياَتٌ بيَّنَِاتٌ فِ صُدُورِ الَّ

مُبین ساناینآري! هست آیاتِ ما 
که بگیرند پند زِ آن اندر جهان

  

 

بهر صاحب فکرت و عقل متین
مُنکِرش نیست جز گروه ظالمان

 

ْ  ا لوƅََْ وَقاَلوُ ن
ُ
بّهِِۖ  قلُْ  آياَتٌ مِّنْ  عَليَهِْ  زلَِ أ بيٌِ إنَِّمَا الْياَتُ عِنْ  رَّ ناَ نذَِيرٌ مُّ

َ
ِ ˯نَّمَا أ َّĬ٥٠﴿دَ ا﴾ 

از سر ریشخند گویند کافران
آرَد به کاراز چه رو اعجاز نمی

  

نزد ایزد هست جمیع معجزات
جهان  در  من ناصحم   رسول و  لیک

 

این پیمبر در جهانکه خداي 
در جواب گوي، اي گروه نابکار!

 

هم اراده هست از او، از هر جهات
بندگان  بر   دهم   هشدار   همی   که

 

وَلمَْ 
َ
نَّا يكَْفهِِمْ  أ

َ
ْ  أ ن

َ
 وْاٍ لقَِ  ذكِْرَىٰ  وَ  لرَحََْةً  ذَلٰكَِ  فِ  إنَِّ  عَليَهِْمْ ۚ  يُتلَْٰ  الكِْتَابَ  عَليَكَْ  زَلْاَأ

  ﴾٥١﴿ يؤُْمِنُونَ 

اینچنین اعجاز نباشد آشکار؟
کرد نازل این همه آیاتِ دین

بیان  اینک    کنی می  فصاحت    با 

 

که زِ این قوم، بینِ مردم، کردگار
بر تو که امُیّ بدُي نیز همچنین

مؤمنان   بر     مُبین   باشد   رحمتی

 

ِ بيَنِْ وَبَ  َّĬِِينَ آمَنُوا قلُْ كَفَٰ با رضِْۗ  وَالَّ
َ
مَاوَاتِ وَالْ ينَْكُمْ شَهِيدًاۖ  يَعْلمَُ مَا فِ السَّ

ونَ  ولَئٰكَِ هُمُ الَْاسُِ
ُ
ِ أ َّĬِ٥٢﴿باِلْاَطِلِ وَكَفَرُوا با﴾   

گو به ایشان اي رسول! ذات الِٰه
آگه است او بر سماوات و زمین

اند راه خطاآن کسان که رفته
جهان   در     زیانکار    باشند    کلهّم

 

هست کافی بینِ ما گردد گواه
هر چه باشد در درون نیز اجمعین
همچنین کفران بورزند بر خدا

کرانبی   مطلق    خسرانِ    در   رفته
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َاءَهُمُ العَْذَابُ وَ  لوَْ  يسَْتَعْجِلوُنكََ باِلعَْذَابِ ۚ وَ  وَ  سَمًّ لَّ جَلٌ مُّ
َ
تيِنََّهُ  ƅَ أ

ْ
 هُمْ ƅَ  بَغْتَةً وَ  مْ لَأَ

   ﴾٥٣﴿يشَْعُرُونَ 
گویند با تعجیل چنانبر تو می

بود آن اجل روي حسابگر نمی
آن عذاب وقتی رسد سروقتشان

  

 

کان عذاب بر ما بده اینک نشان
دیدند عذابگمان اکنون، میبی

که نفهمند، چون بیاید ناگهان
 

 

   ﴾٥٤﴿جَهَنَّمَ لمَُحِيطَةٌ باِلكَْفرِِينَ  يسَْتَعْجِلوُنكََ باِلعَْذَابِ ˯نَّ 
شتاب يخواهند از رواز تو می
گردند محاط آن کافرانگر چه می

  

 

از عذابیى که نشان دِه آنچه گو
در دلِ دوزخ به زجرهاي گران

 

رجُْلهِِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا  تَتِْ  فوَقْهِِمْ وَمِنْ  العَْذَابُ مِنْ  يوَمَْ يَغْشَاهُمُ 
َ
   ﴾٥٥﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ مَا كُنْ أ

پلید   اقوام   بهر  از    عذاب  هست 
بشنوند که برچشیدیى هم ندا

  

 

شدَید   بس  زِ پایین  هم زِ بالا    هم
ایدزان همه اعمالِ بد که کرده

 

رضِْ وَاسِعَةٌ فإَيَِّايَ فاَعْبُدُونِ 
َ
ِينَ آمَنُوا إنَِّ أ    ﴾٥٦﴿ياَ عِبَاديَِ الَّ

گانِ من! شما که با یقینبند
این زمینم هست پهناور همی

  

 

صاحب ایمان بگشتید در زمین
پس مرا تنها نمایید بندگی

 

   ﴾٥٧﴿كُُّ نَفْسٍ ذَائقَِةُ المَْوتِْۖ  ثُمَّ إلَِنَْا ترُجَْعُونَ 
کلِّ مخلوق در حیات و زندگی
سوي ما آیید در فرجامِ کار

  

 

چشند نیز جملگیي مرگ میمزّه
جملگی رجعت کنید بر کردگار

 

 

الَِاتِ لَبَُوّئَِنَّهُمْ  ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ نهَْارُ خَالِِ  مِّنَ الَْنَّةِ غُرَفًا تَرْيِ مِنْ  وَالَّ
َ
ينَ تَتْهَِا الْ

جْرُ العَْامِليَِ 
َ
   ﴾٥٨﴿فيِهَاۚ  نعِْمَ أ

هر که ایمان او بداشته در جهان
ند در جنّتانواصلیى هاغرفه

اندر آنجا نیز بمانند جاودان
  

 

همچنین اعمال صالح کارشان
که به زیرش نهرها گشته روان

چناناجرِ ایزد هست نیکو این
 

ِينَ  لَّ
َ
وُنَ  أ ٰ رَبّهِِمْ يَتَوَكَّ َȇََوا و   ﴾٥٩﴿صَبَُ

پیروانِ حق سوي ربّ جهان
همچنین دارند توکّل بر الِهٰ

  

 

در راهشان جملگی صابر بوَند
گاهاتکّا بر غیر ندارند هیچ
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ينِّ مِّنْ 
َ
مِيعُ العَْليِمُ  وَكَأ ُ يرَْزقُُهَا ˯يَّاكُمْۚ  وهَُوَ السَّ َّĬتَمِْلُ رزِقَْهَا ا َّƅ ٍ٦٠﴿دَابَّة﴾   

هست کثیر جنُبندگانی در جهان
حق دهد روزي به آنها و شما

  

 

که ندارند کسبِ روزي را توان
هم علیم، ذاتِ خدا هست سمیع و

 

لْهَُمْ 
َ
ٰ  وَلَئنِ سَأ نَّ

َ
ۖ  فأَ ُ َّĬمْسَ وَالقَْمَرَ لَقَُولنَُّ ا رَ الشَّ رضَْ وسََخَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْ نْ خَلقََ السَّ مَّ

  ﴾٦١﴿يؤُْفكَُونَ 

گر بپرسی اي رسول! زان غافلین
چنین تسخیر کرده شمس و ماهاین

داخ    از  برکشندي   رو   چرا   پس 

 

کی نموده خلق سماوات و زمین؟
لٰهدر جواب گویند یقیناً هست اِ

خطا؟   از   گیرند  پیش در   کج  راه

 

 ُ َّĬ
َ
ءٍ عَليِمٌ   يبَسُْطُ الرِّزْقَ لمَِنْ أ َ بكُِلِّ شَْ َّĬ٦٢﴿يشََاءُ مِنْ عِبَادهِِ وَيَقْدِرُ لَُ ۚ إنَِّ ا﴾   

کم و کاستبی را   رزق گشاید   حق 
تنگ کند گاهی ولیکن رزقِ خویش

جهان   خداوند     آن    دانا    هست

 

بخواست  او   که  بندگان گروهی   بر
حکمت او قبض و بسط آرد به پیش

میان  در  باشد  چیزي که  آن  هر بر 
لْهَُمْ  وَلَئنِْ 

َ
رضَْ مِنْ  مَّنْ  سَأ

َ
حْيَا بهِِ الْ

َ
مَاءِ مَاءً فأَ لَ مِنَ السَّ ۚ  قلُِ  نَّزَّ ُ َّĬبَعْدِ مَوْتهَِا لَقَُولُنَّ ا

كْثَهُُمْ ƅَ يَعْقلِوُنَ 
َ
ِۚ  بلَْ أ َّĬِ ُ٦٣﴿الَْمْد﴾  

گر که پرسی تو از این نابخردان
و کند زنده زمین را بعدِ مرگ

گفتگوبازگویند که خداست بی 
گو، سپاسش را بیارید پس به جا

غافلند   لیک    مردمان   اکثر   آري!

 

چه کسی نازل کند آب زآسمان؟
تا برآید زان بسی شاخه وَ برگ

موموبهدهد نظمی چنین او می
سوي رحمان، ذات یکتاي خدا

عاجزند    فکرت   زِ    بوده،   خردبی
ارَ نيَْا إƅَِّ لهَْوٌ وَلعَبٌِۚ هَذِٰهِ الَْيَاةُ الُّ وَمَا   ﴾٦٤﴿لوَْ كَنوُا يَعْلمَُونَ �ۚ لْخِرَةَ لهََِ الَْيَوَانُ ا ˯نَّ الَّ

نیست حیاتِ این جهانِ پُرفسون
دارِ دیگر که همان عقبیٰ سراست

گران   پندِ    این    از    بیاموزند   گر

 

گونها، گونهجز مگر لهو و لعب
زندگی جاوید و در نزد خداست

مردمان    فهمند    و    یابند  آگهی 

 

َ مُْ دَعَوُا لكِْ الفُْ  فإَذَِا رَكبُِوافِ  َّĬاا ِ إذَِا هُمْ يشُِْكُونَ لصِِيَ لَُ الِّينَ فلَمََّ   ﴾٦٥﴿نََّاهُمْ إǓَِ البَّْ

شوند ایشان سوارتا به کشتی می
بلا  در  را   خدا   خوانند   خلوص  با

 

یاد حق افتند به وقت اضطرار
مبتلا    بگشتند   که    بینند   وقتی
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د خداوند از خطرپس چو برهانَ
خویش  عاداتِ   آن  سوي   بازگردند

 

از سوي امواج به ساحل مستقر
پیش   به  آرندمی  شرك   دیگر  بار 

   ﴾٦٦﴿لِكَْفُرُوا بمَِا آتيَنَْاهُمْ وَلِتََمَتَّعُواۖ  فسََوفَْ يَعْلمَُونَ 
مندهر چه ما دادیم و گشتند بهره

جاهلان   دبفهمن    که    باشد    زود

 

کفر ورزیدند به آن بس ناپسند
گران  جهلِ    از   کردند  ها چه  که 

 ِ فبَاِلْاَطِلِ يؤُْمِنُونَ وَبنِ
َ
فُ الَّاسُ مِنْ حَوْلهِِمْ ۚ أ نَّا جَعَلنَْا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّ

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
مَةِ عْ أ

ِ يكَْفُرُونَ  َّĬ٦٧﴿ا﴾   
کردیم حرم؟ هیچ ندیدند که به پا

گر چه در پیرامُنش آرند قتال
پس سزد بیهوده را مؤمن شوند؟

  

 

که بوَد آن شهر، امن و محترم
بینشان باشد همی جنگ و جدال

هاي حق کفر آورند؟و به نعمت
 

ا جَاءَهُۚ   بَ باِلَْقِّ لمََّ وْ كَذَّ
َ
ِ كَذِباً أ َّĬا َȇَ ٰى نِ افْتََ ظْلمَُ مِمَّ

َ
لَ  وَمَنْ أ

َ
 يسَْ فِ جَهَنَّمَ مَثوًْى أ

   ﴾٦٨﴿لّلِكَْفرِِينَ 
تر از آن که بر خدا؟کیست ظالم

یا کند تکذیب، حق را از عناد
نیست دوزخ جایگاه کافران؟

  

 

او ببندد بس دروغ و افترا
منکر راستی شود آن بدنهاد
مستحق بر آن نباشند جاودان؟

 

 

ِينَ جَاهَدُوا فيِنَا لَهَْدِ  َ لمََعَ المُْحْسِنيَِ وَالَّ َّĬ٦٩﴿يَنَّهُمْ سُبُلنََاۚ  ˯نَّ ا﴾   
آن کسانی که همی کوشش کنند

کنیم آنها یقینما هدایت می
حق بوَد با محُسنین در طیِّ راه

  

 

تا که سوي ما رهی پیدا کنند
ما را همچنین تا بیابند راهِ

لٰهبر نکوکاران کند یاري اِ
 

 

   و      »30«  مِ سُورَةُ الرُّ
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيم َّĬبسِْمِ ا  

جهان     خداي     یگانه     نام     به
 

کرانبی   او  مهر   و   بخشایش   که
   ﴾١﴿الم 

هست رمزي از خداوندِ علیم
  

 

از الف یاد کرده و از لام و میم
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ومُ     ﴾٢﴿غُلبَِتِ الرُّ
پست   و   گردیدند   مغلوب   رومیان

 

شکست  بد   لاکُ  خوردند   عجم   از
رضِْ وهَُمْ 

َ
دْنَ الْ

َ
   ﴾٣﴿بَعْدِ غَلبَهِِمْ سَيَغْلبُِونَ  مِّنْ  فِ أ

حادثه شد در جوارِ این زمین
تشکس ه گوناین  و  ادبار  این  از بعد 

 

تریندر همین اطراف و در نزدیک
دست   به  آرندمی   پیروزي  رومیان

مْرُ مِنْ فِ بضِْعِ سِ 
َ
ِ الْ َّĬِ  َِۗ٤﴿يوَمَْئذٍِ يَفْرَحُ المُْؤْمِنُونَ  بَعْدُ ۚ وَ  قَبلُْ وَمِنْ  ني﴾   

چند سالی بگذرد زین ماجرا
قبل و بعد از این همی اندر جهان

رومیان    آنگه    یابند    ظفر    چون

 

که شوند پیروز از حکم خدا
حکم باشد از خداوند همچنان

مؤمنان   فرحناك    و   گردند    شاد
ِۚ  يَنْ  َّĬ٥﴿يشََاءُۖ  وهَُوَ العَْزيِزُ الرَّحِيمُ  صُُ مَنْ بنَِصِْ ا﴾   

هر که را خواهد ظفر بخشد خدا
  

 

مقتدر هست و رحیم بر ماسويٰ
 

كْثََ الَّاسِ ƅَ يَعْلمَُونَ 
َ
ُ وعَْدَهُ وَلَكِٰنَّ أ َّĬيُلْفُِ ا ƅَ  ِۖ َّĬ٦﴿وعَْدَ ا﴾  

اختلافهاي حق بوَد بیوعده
دانند اکثر، مردمانلیک نمی

  

 

گردد خلافهرگز آن وعده نمی
غافلند از یک چنین امرِ گران

 

نيَْا وهَُمْ عَنِ الْخِرَةِ هُمْ غَفلِوُنَ     ﴾٧﴿يَعْلمَُونَ ظَاهرًِا مِّنَ الَْيَاةِ الُّ
از حیاتِ ظاهري در روزگار

لگیغافلند لیکن زِ عقبیٰ جم
  

 

دانند آشکارآگهند و نیک ب
زانچه پیش آید زِ بعدِ زندگی

 

نْ 
َ
رُوا فِ أ وَلمَْ يَتَفَكَّ

َ
قِّ وَ أ  باِلَْ

َّƅِرضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا إ
َ
مَاوَاتِ وَالْ ُ السَّ َّĬا خَلقََ ا جَلٍ  فُسِهِمۗ  مَّ

َ
 أ

ۗ  ˯نَّ كَثيًِا مِّنَ الَّاسِ بلِقَِاءِ رَبّهِِ  سَمًّ    ﴾٨﴿مْ لكََفرُِونَ مُّ
هیچ نشاید فکر کنند این مردمان؟
از سماوات و بساطِ این زمین
پس همه باشند از حق استوار
بر لقاي ربِّ خود، این مردمان

  

 

در خصوص خلقتِ خود در جهان؟
هر چه باشد بین آنها اجمعین
تا به وقت مصلحت نیز پایدار
غافلند، اغلب شوند از کافران

 

وَلمَْ 
َ
رضِْ فَيَنْ أ

َ
ِينَ مِنْ يسَِيُوا فِ الْ شَدَّ مِنهُْمْ قُ  ظُرُوا كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ الَّ

َ
وَّةً قَبلْهِِمْ ۚ كَنوُا أ

ا عَمَرُوهَا وَ  وَ  كْثََ مِمَّ
َ
رضَْ وعََمَرُوهَا أ

َ
ثاَرُوا الْ

َ
ُ   جَاءَتهُْمْ رسُُلهُُم باِلَْيّنَِاتِ ۖ  أ َّĬفَمَا كَنَ ا 
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نْ  مَهُمْ وَلَكِٰنْ لِظَْلِ 
َ
 ﴾٩﴿فُسَهُمْ يَظْلمُِونَ كَنوُا أ

سِیر ننمودند ایشان در زمین؟
تر آن زمانجملگی بودند قوي

از بساطِ زینت و از کاخ و قصر
آمد ایشان را زِ حق آنگه رسُل
همچنین هرگز نبوده بیش و کم

خویش به   ظالم  غافلان  بودند بلکه 

 

بقینتا که بینند شرحِ حالِ سا
هم زِ آثار و زِ کشِت و زرعشان

حد و حصرقدرت و مال و سپاه، بی
ها از هدایت، جزء و کلبا نشان

که کند بر قومِ جاهل، حق ستم
کیش  زِ   و  کردار  زِ   هم  خطاها  از

 

نْ 
َ
ىٰ أ
َ
وأ سَاءُوا السُّ

َ
ِينَ أ ِ وَكَ  ثُمَّ كَنَ عَقبَِةَ الَّ َّĬبوُا بآِياَتِ ا    ﴾١٠﴿نوُا بهَِا يسَْتَهْزئِوُنَ كَذَّ

آخرُالامر گشته سخت فرجامشان
ریشخند   بکردند    استهزاء   به   هم

 

کرده تکذیب، جمله آیات و نشان
پند   و   اندرز  از   آیات   بود   آنچه

 

 
َ
 الَْلقَْ ثُمَّ يعُيِدُهُ ثُمَّ إلَِهِْ ترُجَْعُونَ أ

ُ
ُ يَبدَْأ َّĬ﴿١١﴾   

د مخلوق را حق ابتداآفری
جملگی   خود    برَِ    رجعت دهد می

 

بعدِ آن بر مرگ نماید مبتلا
زندگی   نمودند   طی   آنکه  از    بعد

اعَةُ يُبلْسُِ المُْجْرمُِونَ     ﴾١٢﴿وَيَومَْ تَقُومُ السَّ
عیان ساعت  آن   و روز   آن  رسد تا 

 

مجرمان  سخت زده وحشت  شوندمی
َّهُمْ  يكَُنْ  وَلمَْ  كَئهِِمْ كَفرِيِنَ  مِّنْ  ل كَئهِِمْ شُفَعَاءُ وَكَنوُا بشَُِ   ﴾١٣﴿شَُ

نیست شفاعت بهرشان یا که پناه
ناسزا    با    شوند    کافر   بتان،   بر

 

لٰهزانچه را خواندند خدا، غیر از اِ
خدا   نامیدند   شرك    از   را   آنچه

قُونَ وَيَومَْ تَقُومُ السَّ     ﴾١٤﴿اعَةُ يوَمَْئذٍِ يَتَفَرَّ
عیان ساعت   آن  بگردد روز و  چون 

 

مردمان    گردند    پخش    رقهفرقهف
ونَ  الَِاتِ فَهُمْ فِ رَوضَْةٍ يُبَُْ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
   ﴾١٥﴿فأَ

پس همه نیکانِ مردم از امُم
بهشت     اندر     منزلی    گزینندمی

 

که نمودند کار صالح نیز هم
سرنوشت  آنها   بر    رضوان   يروضه

ونَ  ولَئٰكَِ فِ العَْذَابِ مُضَُْ
ُ
بوُا بآِياَتنَِا وَلقَِاءِ الْخِرَةِ فأَ ِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ ا الَّ مَّ

َ
 ﴾١٦﴿وَأ

فروغلیک گروهِ کافرانِ بی
مدام    بکردندي   تکذیب   همچنین

 

هاي ما دروغواندند آیهکه بخ
قیام   آن   هم  آخرت،   در    لقا   بر
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الَیم هايعاقبت بینند عذاب
  

 

در جهنمّ تا ابد مانند مقیم
 

ِ حِيَ تُمْسُونَ وحَِيَ تصُْبحُِونَ  َّĬ١٧﴿فَسُبحَْانَ ا﴾   
پس به تسیبح آورید ذات الِٰه

  

 

در همه وقت، در صباح و شامگاه
 

رضِْ وعََشِيًّا وحَِيَ تُظْهِرُونَ وَلَُ الَْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ    ﴾١٨﴿مْدُ فِ السَّ

حمد باشد خاصِ ایزد بالیقین
و شما در عصر و هر ظهري مدام

  

 

در سماوات برین و در زمین
حق آرید قیام با نماز بر سوي

 

رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا ۚ وَكَذَلٰكَِ  المَْيّتَِ مِنَ الحَِّْ وَ  يُرْجُِ  يُرْجُِ الحََّْ مِنَ المَْيّتِِ وَ 
َ
يُيِْ الْ

   ﴾١٩﴿تُرْجَُونَ 

برون  آرَد می    مرده   از     را   زنده
او حیات بخشد زمین را بعدِ موت

  

 

گونگونه   سازد  مرده   زنده زِ   هم 
همچنان آرَد شما را بعدِ فوت

 

نْ خَلقََكُمْ 
َ
نْ مِّن ترَُابٍ  وَمِنْ آياَتهِِ أ

َ
ونَ بشٌََ تَنْ  تُمْ ثُمَّ إذَِا أ    ﴾٢٠﴿تشَُِ

آیتِ خاص است از یزدانِ پاك
پس بگشتید مستقر اندر زمین

  

 

که شما را آفریده او زِ خاك
چنیننسل آدم پخش گردید این

 

نْ خَلقََ لَكُمْ 
َ
نْ  وَ مِنْ آياَتهِِ أ

َ
زْوَاجًا لّتِسَْكُنُوا  إلَِهَْا وَ جَعَ مِّنْ أ

َ
وَدَّةً  لَ بيَنَْكُمْ فُسِكُمْ أ مَّ
رُونَ     ﴾٢١﴿وَ رحََْةًۚ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَياَتٍ لّقَِوْاٍ يَتَفَكَّ

هاي دیگر همچناناز علامت
تا زِ جنسیّت تسکین آورید

چنین آیاتِ حق باشد نهاناین
  

 

خلقتی بنمود از جفت بهرتان
الفت و مِهر بِینتان آید پدید

آن ياهل فکر آرند توجّه سو
 

رضِْ وَ  وَ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ لوَْانكُِمْ ۚ إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَياَتٍ  مِنْ آياَتهِِ خَلقُْ السَّ

َ
لسِْنتَكُِمْ وَأ

َ
اخْتƆَِفُ أ

   ﴾٢٢﴿لّلِعَْالمِِيَ 
هست از آیات دیگر همچنین

هاي شمااختلاف بین زبان
از چنین آیاتِ روشن وَ عیان

  

 

خلقت کلّ سماوات و زمین
هاي در رنگ و نمااوتهم تف

روند اندر تفکّر عالمِانمی
 

فِ ذَلٰكَِ لَياَتٍ لّقَِوْاٍ  فضَْلهِِ ۚ إنَِّ   مِّنْ  ابتْغَِاؤكُُمْ  الَّهَارِ وَ  باِللَّيلِْ وَ  مِنْ آياَتهِِ مَنَامُكُمْ  وَ 
   ﴾٢٣﴿يسَْمَعُونَ 



ومِ   »21«جزء    »30«  سُورَةُ الرُّ

    ٦٣١ 

باشد آیاتی زِ ربهم دگر می
نمایید جستجوبهرِ روزي می

ها عیانه دلالتگونیناباشد 
  

 

خوابتان در روزها و هم به شب
از شما جنبش بوَد، روزي از او
بر کسی که بشنوَد از گوشِ جان

 

مَاءِ مَاءً  طَمَعًا وَ  مِنْ آياَتهِِ يرُيِكُمُ البَْْقَ خَوفْاً وَ  وَ  ِلُ مِنَ السَّ رضَْ بَعْدَ  يُنَّ
َ
 فَيُحْيِ بهِِ الْ

   ﴾٢٤﴿ ذَلٰكَِ لَياَتٍ لّقَِوْاٍ يَعْقلِوُنَ مَوْتهَِا ۚ إنَِّ فِ 
آیتی دیگر زِ حق باشد عیان
بر گروهی خوف آرَد صاعقه

فرستد آبِ ناب از آسمانمی
از خدا باشد نشانی برق و نور

  

 

آذرخش و برقِ آن در آسمان
دهد امّید، به برخی بارقهمی

گردد زِ آنارضِ مرده زنده می
ظهور بهر اربابِ تعقّل این

 

نْ آياَتهِِ وَمِنْ 
َ
رضُْ تَقُومَ أ

َ
مَاءُوَالْ مْرهِِۚ ثُمَّ السَّ

َ
رضِْ مِّنَ دَعْوَةً إذَِادَعَكُمْ بأِ

َ
نْ الْ

َ
   ﴾٢٥﴿تَرْجُُونَ تُمْ إذَِاأ

هاي دگر از کردگاراز نشان
هم بخوانَد نیز شما را ربّ پاك

شوید خارج فرداً فرد تماممی
  

 

رد برقرارامرِ او، ارض و سماء ک
بعدِ آنکه جمله رفتید زیر خاك
در قیامت حیّ و حاضر با قیام

 

ُ قاَنتُِونَ  وَلَُ مَنْ  رضِْۖ  كٌُّ لَّ
َ
مَاوَاتِ وَالْ    ﴾٢٦﴿فِ السَّ

و هر آنچه در زمین و در سماست
  

 

جمله فرمانبر زِ ذات کبریاست
 

 الَْلقَْ ثُمَّ يعُيِدُهُ وهَُ 
ُ
ِي يَبدَْأ رضِْۚ وهَُوَ الَّ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ٰ فِ السَّ َȇْ

َ
هْوَنُ عَليَهِْ ۚ وَلَُ المَْثَلُ الْ

َ
وَ أ

  ﴾٢٧﴿ۚ� وهَُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ 

اوست آن که آفرید روزِ ازل
زنده کردن بارِ دومّ در کمال
وصفِ او گویند جمله اجمعین
حق بوَد غالب به کلّ ممکنات

  

 

یزلمرده را زنده کند آن لم
تر از براي ذوالجلالست سهله

آنچه هست اندر سماء و در زمین
او عزیز و هم حکیم از هر جهات

 

 

ثƆًَمِّنْ لَكُمْ ضََبَ  نْ مَّ
َ
امَلكََتْ مِّنْ لَّكُمْ فُسِكُمْۖ هَلْ أ يْمَانكُُمْ مَّ

َ
كَءَفِ مَا رَزقَْنَاكُمْ مِّنْ أ شَُ

نْ 
َ
نْ خِيفَتكُِمْ كَ فيِهِ سَوَاءٌتََافوُنَهُمْ تُمْ فأَ

َ
لُ الْياَتِ لقَِوْاٍ يَعْقلِوُنَ فُسَكُمْ ۚكَذَلٰكَِ أ    ﴾٢٨﴿نُفَصِّ

آورَد از بهرتانحق مثال می
اي دارید اگر بد یا که نیکبنده

 

انچنکه کند وصفِ شما را این
شود در مال و روزیتان شریک؟می
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یا بخواندَ کس شریک آن بنده را؟
مضطرب هستید گر از بهر خویش

چنیننماییم اینشرحِ آیات می
  

این تساوي با شما باشد روا؟
بهر آنان اضطراب آرید به پیش؟
بهر آنان که بفهمند از یقین

 

ِينَ  بَعَ الَّ هْوَاءَهُمْ  بلَِ اتَّ
َ
ضَلَّ مَنْ يَهْدِيعِلمٍْۖ فَمَنْ  بغَِيِْ  ظَلمَُواأ

َ
ۖ وَمَالهَُمْ  أ ُ َّĬ٢٩﴿نَّاصِِينَ مِّنْ ا﴾   

نمایند آن خسانها میيروپی
نمایند همچنینظلم بر خود می

رهنما کیست بهر او اندر جهان؟
هم نبیند نصرت و هیچ یاوري

  

 

از هواي نفسِ خود اندر جهان
از رهی که علم ندارند و یقین
گر خداوند رو بگردانده زِ آن
چون که در جهل بوده و ناباوري

 

قمِْ 
َ
ِ الَّتِ فَطَرَ الَّاسَ عَليَهَْا ۚ ƅَ تَبدِْيلَ حَنِ  للِِّينِ  وجَْهَكَ  فأَ َّĬذَلٰكَِ لَِلقِْ ا يفًا ۚ فطِْرَتَ ا  ِۚ َّĬ   

كْثََ الَّاسِ ƅَ يَعْلَمُونَ 
َ
  ﴾٣٠﴿الِّينُ القَْيّمُِ وَلَكِٰنَّ أ

روي خود آرید اندر سوي دین
کان بوَد از فطرتِ پروردگار
هیچ تغییر و تصرّف نیست روا

بوَد آن دینِ محکم بهرِ ناس این
  

 

که حنیف و پاك باشد بالیقین
از همین فطرت بشد خلق، استوار
چون بوَد این دینِ راستینِ خدا

ناشناسگر چه هستند اکثراً حق
 

 

Ɔَةَ وƅََ تكَُونوُا مِنَ المُْشِْكيَِ  ۞ قيِمُوا الصَّ
َ
   ﴾٣١﴿مُنيِبيَِ إلَِهِْ وَاتَّقُوهُ وَأ

سوي حق بیارید با نیازرو به 
هیچ نگردید از گروهِ مشرکان

  

 

اهل تقويٰ گشته و خوانید نماز
سوي خلاّق و خداي دو جهان

 

يهِْمْ فرَحُِونَ  قُوا ديِنَهُمْ وَكَنوُا شِيَعًاۖ  كُُّ حِزبٍْ بمَِا لََ ِينَ فَرَّ    ﴾٣٢﴿مِنَ الَّ
هم نباشید جزو آن دسته کسان

لگیبا چنان احزاب باطل جم
  

 

فرقه دینشانکه نمودند فرقه
بس فرحناك گشته اندر زندگی

 

ذَاقَهُمْ  ˯ذَا مَسَّ الَّاسَ ضٌُّ دَعَوْا رَبَّهُمْ 
َ
نيِبيَِ إلَِهِْ ثُمَّ إذَِا أ  مِّنهُْ رحََْةً إذَِا فرَيِقٌ مِّنهُْمْ  مُّ

   ﴾٣٣﴿برَِبّهِِمْ يشُِْكُونَ 
لمس نمایند مردمان هر گه ضرر

ضرّع هم به اخلاص جملگیبا ت
رحمت حق تا کند دفعِ بلا

سبیل   اندر   حق  زِ    بگردانند  رو 

 

ربّ خود را باز خوانند مستمر
سر نهند در راه حق از بندگی

حیابار دیگر آن گروهِ بی
 جلیل   خداوند    بر    ورزند   شرك
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   ﴾٣٤﴿فَ تَعْلمَُونَ لِكَْفُرُوا بمَِا آتيَنَْاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْ 
کفر ورزیدن پس از لطفِ الِٰه

جهان    اِنعام    زِ   گردید    مندبهره

 

هست نشانِ ناسپاسی و گناه
اعمالتان      حاصلِ      ببینید    زود 

 ْ ن
َ
مْ أ
َ
   ﴾٣٥﴿زَلْاَ عَليَهِْمْ سُلطَْاناً فَهُوَ يَتَكََّمُ بمَِا كَنوُا بهِِ يشُِْكُونَ أ

یشان حجّتی کردیم گسیل؟سوي ا
نزدشان؟   دلیلی    فرستادیم    پس 

 

تا کند دعوت به شرك اندر سبیل؟
شان؟آن شرک  بر    برهانی  بوَد    که

ذَقْنَاالَّاسَ 
َ
يدِْيهِمْ إذَِا هُمْ يَقْنَطُونَ  سَيّئَِةٌ تصُِبهُْمْ  فَرحُِوابهَِاۖ ˯نْ  رحََْةً  ˯ذَاأ

َ
مَتْ أ   ﴾٣٦﴿بمَِاقدََّ

رحمتی  را    مردمان   چشانیم   گر 
پریشلیک محنت گر ببینند، دل

ناامید   گردند   و  مأیوس    شوندمی

 

دمی هر   در  حال فرخنده   شوندمی
زانچه با دستان خود آورده پیش 

شَدید    افزون    شودمی  محنتشان 
َ يبَسُْطُ  َّĬنَّ ا

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
ِ  أ    ﴾٣٧﴿ذَلٰكَِ لَياَتٍ لّقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ  يشََاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إنَِّ فِ  مَنْ الرِّزْقَ ل

این نبینند، هر که را ایزد بخواست؟
تنگ سازد رزق گهی بر مردمان

چنین    روشن    بوَد  حق    هايآیه

 

کم و کاسترزق او افزون کند بی
کاین بوَد از حکمتِ ربّ جهان

مؤمنین    براي     از     تفهیم   بهرِ 
هُ وَ  ِۖ  وَ  المِْسْكِيَ وَ  فآَتِ ذَا القُْرْبَٰ حَقَّ َّĬِينَ يرُيِدُونَ وجَْهَ ا بيِلِ ۚ ذَلٰكَِ خَيٌْ لّلَِّ  ابنَْ السَّ

ولَئٰكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
   ﴾٣٨﴿أ

حقِّ نزدیکان و خویشان کُن ادَا
هم کسی که شد گرفتار و ذلیل

خصالبوَند نیکوآن کسانی که 
امتحان      این      در     رستگارانند

 

همچنین از بهرِ مسکین و گدا
سبیل مانده در راه همچنان اِبنِ

طالبند نیز بر رضاي ذوالجلال
مُفلحان   از   نیز   و   خیر بر    عاقبت

 

بُوَ  مِّنْ  وَمَا آتيَتُْمْ  ْ رّبًِا لّيَِْ مْوَالِ الَّاسِ فَ  ا
َ
ِۖ  وَمَا آتيَتُْمْ عِنْ  اƆَ يرَْبُوفِ أ َّĬةٍ ترُيِدُونَ زَكَ  مِّنْ  دَ ا

ولَئٰكَِ هُمُ المُْضْعفُِونَ 
ُ
ِ فأَ َّĬ٣٩﴿وجَْهَ ا﴾   

رِبا يگر که بنمایید عطا رو
نزدِ حق محسوب نباشد این عطا
گر کنید اعطا زکاتِ واجبه

ثواب   این   آید   محسوب   حق نزد 

 

موال، ناروابهر افزونی به ا
فارغ از خیرات و کاري پرخطا

شائبهروي صدق و از صفا بی
حساب   آنگه    شودمی  برابر    چند
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َ
ِي خَلقََكُمْ ثُمَّ رَزقََكُمْ ثُمَّ يمُِيتُكُمْ ثُمَّ يُيْيِكُمْۖ  هَلْ مِنْ أ ُ الَّ َّĬ  ْكَئكُِم يَفْعَلُ  مَّنْ  شَُ

ءٍ ۚ سُ  مِّنْ  ذَلٰكُِمْ  مِنْ  ا يشُِْكُونَ شَْ    ﴾٤٠﴿بحَْانهَُ وَتَعَاǓَٰ عَمَّ
حق همانست که شما را آفرید
هم بگیرد جانتانِ را نیز خدا
آنچه را از شرك برخواندید اِلٰه
پاك و برتر هست یزدان مجید

  

 

ایدرِزق و روزي دادتان تا زنده
زنده گرداند به محشر، آن سرا

گاه؟نمایند هیچ ساناینقادرند 
شرك آرند بر حیِّ فرید زان که

 

يدِْي الَّاسِ لِذُِيقَهُمْ 
َ
ِ وَالَْحْرِ بمَِا كَسَبَتْ أ ِي عَمِلُوا لَ  ظَهَرَ الفَْسَادُ فِ البَّْ  عَلَّهُمْ بَعْضَ الَّ

  ﴾٤١﴿يرَجِْعُونَ 

ها زیادگشته ظاهر بس تباهی
بنمودند با دستان خویش آنچه
چشانیم ما به پاداشِ عملمی

ر چشمانشان گردیده بازتا مگ
  

 

ها و خشکی از فسادسوي دریا
چنین آلودگی آورده پیشاین

و دغَلیى آنچه کردند ناروا
نیازعجز بیارند سوي ربّ بی

 

رضِْ فاَنْ سِيُوا فِ  قلُْ 
َ
ِينَ مِنْ كَنَ ظُرُواكَيفَْ الْ كْثَهُُمْ  عَقبَِةُ الَّ

َ
شِْكيَِ  قَبلُْ ۚكَنَ أ    ﴾٤٢﴿مُّ

به مردم، سِیر نمایید در زمین گو
آخر و فرجامِ اقوام در سبقَ

  

 

تا نظر آرید و بینید همچنین
اکثراً مشرك بگردیدند به حق

 

قمِْ وجَْهَكَ للِِّينِ القَْيّمِِ مِنْ 
َ
نْ  فأَ

َ
تَِ يوَمٌْ ƅَّ  قَبلِْ أ

ْ
عُونَ  مَرَدَّ لَُ  يأَ دَّ ِۖ  يوَمَْئذٍِ يصََّ َّĬ٤٣﴿مِنَ ا﴾   

ود ثابت بدار و استوارروي خ
قبل از آن روزي که ناگه سر رسد

فرقه مردماناندر آن روز، فرقه
  

 

سوي دینِ قیمّ و پروردگار
نیست کس قادر به تغییر، جز احد

روند یا جنّتاندوزخ می يسو
 

نْ  مَنْ 
َ
   ﴾٤٤﴿فُسِهِمْ يَمْهَدُونَ كَفَرَ فَعَليَهِْ كُفْرُهُۖ  وَمَنْ عَمِلَ صَالًِا فَلِ

هر که کافر گشت عذابش سر رسد
نمود در کارِ خویشیى وان که نیکو

  

 

اوست بر افعالِ بد يکاین جزا
جایگاه خود خریده او زِ پیش

 

الَِاتِ مِنْ  ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ    ﴾٤٥﴿فضَْلهِِ ۚ إنَِّهُ ƅَ يُبُِّ الكَْفرِِينَ  لَِجْزيَِ الَّ
ؤمنانحق زِ فضلش اجر دهد بر م

شامل فضلش نگردند گمرهان
  

 

چون نمایند کارِ صالح در جهان
دوست ندارد ذات ایزد کافران
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نْ 
َ
اتٍ وَلِذُِيقَكُمْ  وَمِنْ آياَتهِِ أ َ مْرهِِ  مِّنْ  يرُسِْلَ الرّيَِاحَ مُبَشِّ

َ
رَّحَْتهِِ وَلِجَْريَِ الفُْلكُْ بأِ

َ  وَلَِبتَْغُوا مِنْ     ﴾٤٦﴿شْكُرُونَ فضَْلهِِ وَلعََلَّكُمْ ت
هاي ذاتِ کردگارهست زِ آیت

تا چشاندَ بر شما از حکمتش
ها روانهم زِ باد گردند کشتی

تا مگر آنکه شما آرید سپاس
  

 

شمارکه فرستد بادِ رحمت بی
منَّتشرحمت وافر وَ هم بی

کرانطالب روزي زِ فضل بی
زین همه آیاتِ روشن بهرِ ناس

 

رسَْلنَْا 
َ
جْرَمُوفاَنْ  باِلَْيّنَِاتِ  قَبلْكَِ رسƆًُُ إǓَِٰ قوَْمِهِمْ فجََاءُوهُمْ  مِنْ وَلقََدْ أ

َ
ِينَ أ   اۖ  تَقَمْنَا مِنَ الَّ

ا عَليَنَْا نصَُْ المُْؤْمِنيَِ     ﴾٤٧﴿وَكَنَ حَقًّ
قبلِ تو هم ما فرستادیم رسُل
کآمدند با معجزات و بیّنات
برگرفتیم انتقام از مجرمان

  

 

م بر هدایت در سبُلبهر اقوا
باتتا ببخشند بهر قوم خود ثَ

هم بدادیم نصرتی بر مؤمنان
 

 
َ
ُ أ َّĬ ِي مَاءِ  فِ  فَيَبسُْطُهُ  سَحَاباً فَتُثيُِ  الرّيَِاحَ  يرُسِْلُ  الَّ  ه كسَِفًا فَتََىيَعَْلُ  وَ  كَيفَْ يشََاءُ  السَّ

صَابَ  فإَذَِا الوَْدْقَ يَرُْجُ مِنْ خƆَِلِِ ۖ 
َ
ونَ  مِنْ  يشََاءُ  بهِِ مَنْ  أ    ﴾٤٨﴿عِبَادهِِ إذَِاهُمْ يسَْتَبشُِْ

حق همانست که فرستد بادها
نماید منبسطبا تراکم می

کند کز آسماناو اراده می
هر کجا خواهد اگر کم یا زیاد
زین چنین باران رحمت که بداد

  

 

تا به گِرد هم رساندَ ابرها
انقباض و انبساطی منضبط

شود باران روانمی قطره قطره
بر بلاد و کوه و دشت، بهرِ عِباد
بندگان او شوند خرسند و شاد

 

نْ  كَنوُا مِنْ  ˯نْ 
َ
لَ عَليَهِْمْ  قَبلِْ أ    ﴾٤٩﴿قَبلْهِِ لمَُبلْسِِيَ  مِّنْ  يُنََّ

ه نویدگوناینقبل از این باران و 
  

 

اند در یأس و هم بس ناامیدبوده
 

ۖ  وَ إǓَِٰ آثَ   ظُرْ فاَنْ  رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا ۚ إنَِّ ذَلٰكَِ لمَُحْيِ المَْوْتَٰ
َ
ِ كَيفَْ يُيِْ الْ َّĬوَ هُ  ارِ رحََْتِ ا

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ﴿٥٠﴾   

دیده بگشا و نظر کن در جهان
که چگونه کرد زمین را زنده آن

کند زنده همو پس مردگانمی

 

بر همه آثارِ رحمت این میان
بعد از آنکه مرده شد اندر خزان
کاین اراده هست از ربِّ جهان
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راو به هر چیز هست توانا و قدی
  

نظیرقادرِ مطلق بوَد آن بی
 

ا لَّظَلُّوا مِنْ  وْهُ مُصْفَرًّ
َ
رسَْلنَْا ريِحًا فَرَأ

َ
   ﴾٥١﴿بَعْدِهِ يكَْفُرُونَ  وَلَئنِْ أ

گر فرستیم بادي بس سخت و شدید
زرد و تباه کشِتشان گردد همی

  

 

ها پدیدکه به کشت آرَد خسارت
درنگ کافر بگردند بر الِهٰبی

 

وْا مُدْبرِِينَ 
عَءَ إذَِا وَلَّ مَّ الُّ   ﴾٥٢﴿فإَنَِّكَ ƅَ تسُْمِعُ المَْوْتَٰ وƅََ تسُْمِعُ الصُّ

مرده را نَتوْان دهی بر گوش پند
چون که روي از تو بگردانند همی

  

 

نی بانگ بلندیا به کر نتوْان ز
از رهِ جهل و غرور و کوتهی

 

 

 ْ ن
َ
سْلمُِونَ  يؤُْمِنُ بآِياَتنَِا فَهُمْ  تسُْمِعُ إƅَِّ مَنْ  ضƆََلَهِِمْۖ  إنِْ  تَ بهَِادِ العُْمِْ عَنْ وَمَا أ    ﴾٥٣﴿مُّ

باشی تو بر کور رهنماهم نمی
جز کسانی که بر ایزد مؤمنند

  

 

کز ضلالت وارهانی وَز عمیٰ 
بر آیات الهی مسلمِندهم 

 

 

۞  
َ
ِي خَلقََكُمْ أ ُ الَّ َّĬ  ْةٍ  بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ  ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ  مِّن بَعْدِ قوَُّ

   ﴾٥٤﴿ضَعْفًا وشََيبَْةً ۚ يَلْقُُ مَا يشََاءُۖ  وهَُوَ العَْليِمُ القَْدِيرُ 
هست خداوند آن که در روز نخست

ز آن ضعف، قوتّی بخشد اثربعد ا
بدیلخلق نماید آنچه خواهد بی

  

 

آفریدتان ضعیف و جمله سسُت
دهد ضعفی دگربعدِ قوّت، می

عالمِ است و هم توانگر آن جلیل
 

اعَةُ يُقْسِمُ المُْجْرمُِونَ مَا لَثُِوا غَيَْ سَاعَةٍ ۚ كَذَلٰكَِ كَنوُا يؤُْفَكُونَ     ﴾٥٥﴿وَيَومَْ تَقُومُ السَّ
تا رسد آن ساعت و آن رستخیز
که به دنیا داشته، یک ساعت درنگ

چنینتا کنند بازگو ایشان این
  

 

نیزیى مجرمان آرند سوگندها
نبوده فرصتی در وقتِ تنگمی

از صداقت رفته بر کذب بالیقین
 

يمَانَ لقََدْ لَثِتُْمْ فِ كتَِابِ  وتوُا العْلِمَْ وَالِْ
ُ
ِينَ أ ِ إǓَِٰ يوَمِْ الْعَْثِ ۖ فهََذَٰا يوَمُْ وَقاَلَ الَّ َّĬالْعَْثِ   ا 

   ﴾٥٦﴿تُمْ ƅَ تَعْلمَُونَ وَلَكِٰنَّكُمْ كُنْ 
در جواب گویندشان آزادگان

کرانکه شما را بود فرصت بی
تا به روز رستخیز کآمد کنون

  

 

صاحبانِ علم و ایمان در جهان
در کتابِ حق نوشته بهرتان

افتید از فسونقدرِ فرصت را نی
 

ِينَ ظَلمَُوا مَعْذِرَتُهُمْ وƅََ هُمْ يسُْتَعْتَبُونَ فَيَومَْئذٍِ ƅَّ يَنْ     ﴾٥٧﴿فَعُ الَّ
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پس بدین روز آن گروه ظالمان
همچنین توبه زِ اعمال بِالاصول

  

 

هیچ مفید واقع نگردد عذرشان
گردد قبولنزد ایزد نیز نمی

 

بنَْا وَلقََدْ  ِ مَثَلٍ ۚ وَ لئَنِْ  مِنْ  القُْرْآنِ  هَذَٰا فِ  للِنَّاسِ  ضََ
ِينَ كَفَرُو جِئتَْهُمْ  كُّ قَُولنََّ الَّ ا بآِيةٍَ لَّ

نْ 
َ
   ﴾٥٨﴿تُمْ إƅَِّ مُبطِْلوُنَ إنِْ أ

ما در این قرآن بیاوردیم مثال
دعوتییى اي رسولا! چون نما

باز گویند از عناد آن کافران
  

 

بهر مردم تا مگر یابند کمال
هر دعوت بیاري آیتی بهر

کاي مسلمانان! شمایید باطلان
 

ِينَ ƅَ يَعْلمَُونَ  ٰ قلُُوبِ الَّ َȇَ ُ َّĬ٥٩﴿كَذَلٰكَِ يَطْبَعُ ا﴾   
چنین پروردگارمهُر نماید این

که ندانند نیک و بد اندر امور
  

 

بر قلوب مردمانی نابکار
بر رهِ کفران روند روي قصور

 

ِينَ ƅَ يوُقنُِونَ فاَصْبِْ إنَِّ وعَْ  نَّكَ الَّ ۖ  وƅََ يسَْتَخِفَّ ِ حَقٌّ َّĬ٦٠﴿دَ ا﴾   
نما پیشه، اینک اي رسول!صبر ب

هاي جمعی غافلانکز شرارت
حسِّ خفّت هیچ نیاري در گمان

  

 

ي حق حتمی باشد بالاصولوعده
که ندارندي یقین در قلبشان
منفعل هرگز نگردي در جهان

 

  

    ْ31«  مَانَ سُورَةُ لُق«     
  

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيم َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿الم 
الف، لام، میم که رمزي زِ اوست

  

 

اشارت به آیاتِ پنهانِ هوست
 

   ﴾٢﴿تلِكَْ آياَتُ الكِْتَابِ الَْكِيمِ 
ارپروردگ      آیاتِ     اینجاست    در 

 

آشکار   کتاب، در    کند  روشن  که 
   ﴾٣﴿هُدًى وَرحََْةً لّلِمُْحْسِنيَِ 

بالیقین    بوَد    رحمت    و    هدایت
 

محسنین   بر    و    نیکو    افرادِ   بر
ِينَ  لَّ
َ
كَةَ وهَُمْ  أ Ɔَةَ وَيُؤْتوُنَ الزَّ    ﴾٤﴿باِلْخِرَةِ هُمْ يوُقنُِونَ  يقُيِمُونَ الصَّ
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هم آنها که برپا بدارند نماز
دین  یومِ     آن   بر  ایمان   دارند  و 

 

دهند خود به وقتِ نیاززکات می
یقین  اهل   جمله آخرت،    آن   هم

ٰ هُدًى مِّنْ  َȇَ َِولَئٰك
ُ
ولَئٰكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ  أ

ُ
بّهِِمْۖ  وَأ    ﴾٥﴿رَّ

هدایت بگشتند ایشان به راه
تعاقب    گروه    این   تگاررس   شوند

 

لهٰزِ الطاف رب و یگانه اِ
عافیت  برچشند    سرا   دو    هر   به

ِ بغَِيِْ عِلمٍْ وَ  يشَْتَيِ لهَْوَ الَْدِيثِ لِضُِلَّ عَنْ  مِنَ الَّاسِ مَنْ  وَ  َّĬيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ   سَبيِلِ ا  
هِيٌ  ولَئٰكَِ لهَُمْ عَذَابٌ مُّ

ُ
  ﴾٦﴿أ

و برخی زِ مردم از آن جاهلان
زِ گفتارِ باطل بیارد دلیل
تمسخر نمایند به الفاظِ لق
بوَد سهمشان بس عذابِ مهُین

  

 

به لغو و دروغ برگشوده زبان
که گمره کند مردمان در سبیل

فتند زِ حقکه مردم به تردید اُ
به روزِ قیامت در آن یومِ دین

 

 

اآيَ عَليَهِْ تُتلَْٰ ˯ذَا ٰ مُسْتَكْبًِ نْ اتُنَاوَلَّ
َ
نَّ كَ لَّمْ يسَْمَعْهَاكَأ

َ
ذُنَيهِْ فِ أ

ُ
ْهُ بعَِذَ وَقرًْا ۖ أ لِمٍ ابٍ فبَشَِّ

َ
   ﴾٧﴿أ

چو گردد تلاوت زِ آیاتِ حق
رو برکشند جاهلان کنند پشت وَ 

تو پنداري کر گشته از هر دو گوش
یملئ    قومِ     به    تو    بده     تذکّر

 

س نماید خودش منطبقَکه هر ک
تلاوت نگشته بر آنیى که گو

بگشته زِ جهل و غرور او خموش
الیم    عذابِ  آن    آرشان    یاد    به

الَِاتِ لهَُمْ جَنَّاتُ الَّعيِمِ  ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ    ﴾٨﴿إنَِّ الَّ
کسان که شوند مؤمنین ولی آن

ترشسنیک   شوند   صالح افعالِ   به 

 

بیارند ایمان به آیاتِ دین
باغِ بهشت    آنهاست   مخصوص    به

اۚ  وهَُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ  ِ حَقًّ َّĬ٩﴿خَالِِينَ فيِهَاۖ  وعَْدَ ا﴾   
که جاوید بمانند به باغِ بهشت

کریم   آن     ىهوعد    شود   محقَّق

 

چنین وعده را حق به قرآن نوشت
حکیم  و   عزیز    ندخداو   باشد  که 

نْ 
َ
رضِْ رَوَاسَِ أ

َ
لقَْٰ فِ الْ

َ
مَاوَاتِ بغَِيِْ عَمَدٍ ترََوْنَهَاۖ  وَ أ تمَِيدَ بكُِمْ وَ بثََّ فيِهَا  خَلقََ السَّ

ْ  مِنْ  ن
َ
ِ دَابَّةٍ ۚ وَأ

ْ كُّ ن
َ
مَاءِ مَاءً فأَ ِ زَوْجٍ كَريِمٍ  بتَنَْا فيِهَا مِنْ زَلْاَ مِنَ السَّ

  ﴾١٠﴿كُّ

از آسمانیى هاه پا گشت طَبَقب
زمین    در   عظیم    هايکوه   بسی

 

بدونِ ستون، قائم اندر جهان
نیقی   حیرت و    بیم  کند زائل   که
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به تکثیرِ انواع جنبندگان
فرو ما فرستیم آبِ روان
زِ این آب، گیاهانِ پرفایده

  

 

پراکنده در هر کجاي جهان
نزِ باران و ابر از سوي آسما

برویانده تا که شوند مائده
 

 

ِينَ مِنْ  رُونِ مَاذَا خَلقََ الَّ
َ
ِ فأَ َّĬبيٍِ  هَذَٰا خَلقُْ ا المُِونَ فِ ضƆََلٍ مُّ   ﴾١١﴿دُونهِِ ۚ بلَِ الظَّ

بوَد این همه آفریده زِ حق
ولیکن بگویید، اي مشرکان!
شما ظالمین اندر این روزگار

  

 

بَقزِ لطفِ خداوند زِ یومِ س
چه کردند زین باب خدایانتان
بگشتید گمره همی آشکار

 

ِ ۚ وَمَنْ  َّĬِ ْنِ اشْكُر
َ
رَ كَفَ  يشَْكُرْ فَإنَِّمَا يشَْكُرُ لِفَْسِهِۖ  وَمَنْ  وَلقََدْ آتيَنَْا لقُْمَانَ الْكِْمَةَ أ

َ غَنٌِّ حَيِدٌ  َّĬ١٢﴿فإَنَِّ ا﴾   
کرانبکردیم عطا، حکمتی بی

شکرِ خداوندگاربگفتیم که 
کس کند شکر، بر سودِ اوستکه هر

نیاز ذات پاكِ مجیدبوَد بی
  

 

به لقمان که بود عالِم اندر جهان
بیاور به جا، اندر این روزگار
و هر کس کند کفر، حق را عدوست
خداوندگار هست غنی و حمید

 

 ƅَ ََّبنْهِِ وهَُوَ يعَظُِهُ ياَ بُنƅِ ُْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ  ˯ذْ قاَلَ لقُْمَان ِۖ  إنَِّ الشِّ َّĬِ١٣﴿تشُْكِْ با﴾  

به یاد آر زِ لقمان، زمانِ قدیم
به فرزند خود او بگفتا زِ پند
همانا بوَد شرك ظلمِ عظیم

  

 

بکرد موعظه بر پسر، آن حکیم
که جان و دل از شركِ یزدان ببند
به درگاهِ حق و خداي کریم

 

 

 ْ ن ينَْا الِْ يكَْ وَوَصَّ نِ اشْكُرْ Ǔِ وَلوَِالَِ
َ
ٰ وهَْنٍ وَفصَِالُُ فِ عَمَيِْ أ َȇَ هُ وهَْنًا مُّ

ُ
يهِْ حََلتَهُْ أ سَانَ بوَِالَِ

   ﴾١٤﴿إǓََِّ المَْصِيُ 
بوَد توصیه بهرِ انسان به عِین
به مادر خصوصاً که بر حملِ خویش
به نیکی بباید نمود احترام

و دِینکرِ ایزد چبوَد اولاًّ شُ 
  

 

که لازم بوَد شکُر بر والدین
دو سالی دهد شیر، او کم و بیش
چو رنج و تعب دیده مادر تمام
پس از آن بوَد شکُر بر والدین

 

نْ  إنِْ  وَ 
َ
ٰ أ َȇَ َتطُِعْهُمَاۖ  وَ  جَاهَدَاك Ɔََنيَْا  تشُْكَِ بِ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ ف  صَاحِبهُْمَا فِ الُّ

ناَبَ  وَاتَّبعِْ سَبيِلَ مَنْ  فًاۖ مَعْرُو
َ
نبَئُِّكُمْ  أ

ُ
ۚ  ثُمَّ إǓََِّ مَرجِْعُكُمْ فأَ َّǓَِ١٥﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ كُنْ  بمَِا إ﴾ 
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ولیکن اگر والدین از جفا
اطاعت مکن تو زِ فرمانشان
ولیکن به نیکی و با احترام

کس بکن پیروي هر جهات زِ آن
که پایانِ کار اندر این زندگی

کردارتان    پاداشِ      به     را   ما ش

 

به شرك دعوتت آورند از خطا
زِ گفتار و کردار و پندارشان
بر آنها نظر کن به دنیا مدُام
که حق را بوَد طالب اندر حیات
رجوع شما بر من است جملگی

آگاهتان        الامر    آخرُ        کنم 
رضِْ  ثقَْالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ تكَُ مِ  ياَ بُنََّ إنَِّهَا إنِْ 

َ
وْ فِ الْ

َ
مَاوَاتِ أ وْ فِ السَّ

َ
 فِ صَخْرَةٍ أ

َ لطَِيفٌ خَبيٌِ  َّĬإنَِّ ا ۚ ُ َّĬتِ بهَِا ا
ْ
  ﴾١٦﴿يأَ

دگرباره لقمان بگفت اي پسر!
بوَد آگه او بر همه چیز، بلی!

اي کوچک اندر نهانو یا حبهّ
کریم    ربِّ      نزدِ    بوَد     حسابش

 

سرسربهکند خداوند نظر می
اگر چه زِ مثقالی از خردلی
چه اندر زمین یا که در آسمان

علیم   و  خبیر   آن   بوَد   آگه   که 
مُرْ باِلمَْعْرُوفِ وَانهَْ عَنِ المُْنْ 

ْ
Ɔَةَ وَأ قمِِ الصَّ

َ
صَابكََۖ  ياَ بُنََّ أ

َ
ٰ مَا أ َȇَ ِْنْ إنَِّ ذَلٰكَِ مِ كَرِ وَاصْب 

مُورِ  عَزمِْ 
ُ
   ﴾١٧﴿الْ

شمار محترم، اي پسر! تو نماز
بوَد لازمه امرِ معروف یقین
بکن صابري پیشه اندر امور

زندگی   در     باشی    قدمثابت   که

 

که واجب بوَد بر تو اي سرفراز!
و نهیِ زِ منکر، مطابق به دین
به وقتی که سختی بیابد حضور

بندگی   رهِ   الَحق!    ست ا    چنین

 

 ƅََكَ للِنَّاسِ و رضِْ  تَمْشِ فِ  وƅََتصَُعّرِخَْدَّ
َ
َ ƅَ  مَرحًَا ۖ  الْ َّĬ١٨﴿يُبُِّ كَُّ مُتَْالٍ فخَُورٍ  إنَِّ ا﴾   
متاب روي خود را زِ ناز و غرور

خودستا   آن    دوست    خدا  ندارد 

 

مکن در زمین با تکبّر عبور
 خدا   خلقِ  به  فروشدمی  خرف   که

ْ  وَاقصِْدْ فِ مَشْيكَِ وَاغْضُضْ مِنْ  ن
َ
صْوَاتِ لصََوتُْ الَْمِيِ صَوْتكَِ ۚ إنَِّ أ

َ
   ﴾١٩﴿كَرَ الْ

سلیم باش به رفتارِ خود بالمآل
کار  به  را  خود  صوت بلند  تو  مکن 

 

سخن گو به آرامی، نی قیل و قال
حمار  صوتِ  است  ناپسند   بس  که

رَ لكَُمْ  َ سَخَّ َّĬنَّ ا
َ
لمَْ ترََوْا أ

َ
سْبَغَ عَليَكُْمْ نعَِمَهُ ظَاهرَِةً  أ

َ
رضِْ وَأ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ا فِ السَّ مَّ

نيٍِ  مَنْ  وَمِنَ الَّاسِ  وَبَاطِنَةً ۗ  ِ بغَِيِْ عِلمٍْ وƅََ هُدًى وƅََ كتَِابٍ مُّ َّĬ٢٠﴿يُاَدِلُ فِ ا﴾  
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شما مردمان بالعیان؟ نبینید
زِ هر چه که باشد درونِ زمین

حد و حصر در میانهاي بینعم
که افرادِ جاهل به هر روزگار

  

زِ راه هدایت همی گمرهند
  

 

مسُخََّر نموده خدا در جهان؟
و یا در سماوات بوَد همچنین؟
چه در ظاهر و آشکار، یا نهان

کنند با خداوندگارجدال می
همچنین غافلندزِ نورِ کتاب 

 

 

 ْ ن
َ
يطَْانُ ˯ذَا قيِلَ لهَُمُ اتَّبعُِوا مَا أ وَلوَْ كَنَ الشَّ

َ
ُ قَالوُا بلَْ نتََّبعُِ مَا وجََدْناَ عَليَهِْ آباَءَناَ ۚ أ َّĬزَلَ ا 

عيِِ     ﴾٢١﴿يدَْعُوهُمْ إǓَِٰ عَذَابِ السَّ
اگر که بگویند به این جاهلین

حق به آیاتی که گشته نازل زِ
بگویند که راهِ نیاکان ما
رسولا! بپرس گر که ابلیسِ دون
اطاعت کنید باز نیاکانتان؟

  

 

که پیرو شوید بر کتابِ مُبین
کتابِ خداوند و هاديِّ خلق
بوَد هادي ما و هم رهنما
به دوزخ شود بر پدر رهنمون
چو بینید عقوبت به اجدادتان

 

ِ إǓَِ وجَْهَهُ يسُْلمِْ وَمَنْ ۞ َّĬفَقَدِسْتَمْسَكَ وهَُوَمُسِْنٌ ا Ǔَ˯ ۗ ِ باِلعُْرْوَةاِلوُْثقَْٰ َّĬمُورِ  عَقبَِةُ ا
ُ
   ﴾٢٢﴿الْ

لٰهزِ تسلیم، نظر هر که کرد بر اِ
اي استوارزده چنگ بر شاخه

جملگی    همه     کارِ    پایانِ    که 

 

بگردیده نیکوصفت زان نگاه
و پایدار اي ثابتبه یک رشته

زندگی   از   پس   یزدان   سوي   بوَد
ْ وَمَنْ  َ بمَِاعَمِلوُا ۚإنَِّ فَنُنبَّئُِهُمْ كُفْرُهُ ۚإلَِنَْامَرجِْعُهُمْ كَ كَفَرَفƆََيَزُْن َّĬدُورِ بذَِاتِ عَليِمٌ ا    ﴾٢٣﴿الصُّ

تو محزون مباش اي رسولِ گرام!
چو بازگشت آنها یقین نزدِ ماست

ا بر آن جاهلاندهیم آگهی م
  حکیم    و   خبیر    باشد     خداوند

 

که کفّار بورزند کفري تمام
حسابِ همه جملگی با خداست
زِ اعمالِ ایشان چه خُرد و کلان

علیم    او    بوَد    هادل    اسرارِ     بر
 ﴾٢٤﴿نُمَتّعُِهُمْ قلَيƆًِ ثُمَّ نضَْطَرُّهُمْ إǓَِٰ عَذَابٍ غَليِظٍ 

ك زمانی چنین جاهلانبه اند
بالعیان    جزا   ببینند    آن   از   پس

 

برند لذّتِ واهی اندر جهان
گران    عذابِ    اندر    مضطر   شوند

لْهَُمْ  لَئنِْ  وَ 
َ
مَاوَاتِ  خَلقََ  مَّنْ  سَأ رضَْ  السَّ

َ
ُ ۚ  لَقَُولنَُّ  وَالْ َّĬقلُِ   ا  ۚ ِ َّĬُِكْ  بلَْ   الَْمْد

َ
 ثَهُُمْ أ

  ﴾٢٥﴿ ƅَيَعْلمَُونَ 
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زِ ایشان اگر که بپرسی چنین
جوابت دهند که یقیناً خداست
چنین مردمان جملگی گمرهند

  

 

چه کس آفرید آسمان و زمین؟
بگو که ستایش همو را رواست
بلی، اکثرِ خلق ناآگهند

 

َ هُوَ ا َّĬرضِْ ۚ إنَِّ ا
َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ مَا فِ السَّ َّĬِ ُ٢٦﴿لغَْنُِّ الَْمِيد﴾   

خدا مالکِ مطلق است در جهان
فرید داينیاز آن خبوَد بی

  

 

چه اندر زمین یا که در آسمان
ستوده بوَد ذاتِ پاكِ حمید

 

رضِْ مِنْ 
َ
نَّمَا فِ الْ

َ
هُ مِنْ  وَلوَْ أ قƆَْمٌ وَالَْحْرُ يَمُدُّ

َ
ا نفَِ  بَعْدِهِ سَبعَْةُ  شَجَرَةٍ أ بْرٍُ مَّ

َ
ِ أ مَاتُ دَتْ كَ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  َّĬإنَِّ ا  ِۗ َّĬ٢٧﴿ا﴾   
اگر که درختان همه در جهان
مرکّب شود آب دریا و سیل
که آرند نگارش زِ یزدانِ پاك

اقتدار با           خداوندِ          همانا 

 

قلم گردد اندر کفِ بندگان
زِ هفت بحر و دریا شوند متصّل

و به خاكنگردد کفایت به ارض 
قراربر   هم   و   دانا و   است   حکیم

َ سَمِيعٌ بصَِيٌ  َّĬإنَِّ ا  ۗ ا خَلقُْكُمْ وƅََ بَعْثُكُمْ إƅَِّ كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ    ﴾٢٨﴿مَّ
به نزد خدا خلقتِ مردمان
بوَد مثل خلقت به یک تن یقین

  کلان و  خُرد  زِ   است سمیع  همانا 

 

جهانو هم بعثتِ جملگی، آن 
چنینکه ساده بوَد نزدِ او این

جهان   خداي   بینا  و    است   بصیر

َ يوُلجُِ اللَّيلَْ فِ الَّهَارِ وَ  َّĬنَّ ا
َ
لمَْ ترََ أ

َ
مْسَ وَ  يوُلجُِ الَّهَارَ فِ اللَّيلِْ وَ  أ رَ الشَّ لقَْمَرَ كٌُّ ا سَخَّ

 ِ َ ب َّĬنَّ ا
َ
سَمًّ وَأ جَلٍ مُّ

َ
   ﴾٢٩﴿مَا تَعْمَلوُنَ خَبيٌِ يَرْيِ إǓَِٰ أ

ندیدي خدایت به طورِ مدام؟
و داخل کند شب به روز، ذاتِ رب
مسخّر بساخته زِ حکمت الِٰه
که بر وقتِ معلوم و نظمِ زمان

پروردگار   آگاه و   است خبیر   همانا

 

چگونه به نظم آورَد صبح و شام؟
سپس روز داخل بگردد به شب

ید و ماهبه تسخیر او هست خورش
کنند گردشی مُستمر در جهان

روزگار این   اندر  بد  و   نیک هر   زِ 
نَّ مَا يدَْعُونَ مِنْ 

َ
َ هُوَ الَْقُّ وَأ َّĬنَّ ا

َ
َ هُوَ العَْلُِّ الكَْبيُِ  ذَلٰكَِ بأِ َّĬنَّ ا

َ
 ﴾٣٠﴿دُونهِِ الْاَطِلُ وَأ

روست او صاحبِ اقتدار از این
او    مادونِ     نندبخوا     آنچه   هر 

 

که هست حقِّ مطلق فقط کردگار
گفتگو بی      محض     باطلِ      بوَد
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بلند مرتبه هست خداي خبیر
  

 

شد کبیرعلی است و اعلا و با
 

ِ ليُِيَِكُمْ  َّĬنَّ الفُْلكَْ تَرْيِ فِ الَْحْرِ بنِعِْمَتِ ا
َ
لمَْ ترََ أ

َ
ِ فِ ذَلٰكَِ لَيَ مِّنْ آياَتهِِ ۚ إنَِّ  أ

 اتٍ لّكُِّ

   ﴾٣١﴿صَبَّارٍ شَكُورٍ 
نبینی چگونه به بحر و به آب؟
که آیاتِ حق را زِ احسان و جود

صبور   بر   حکمتش  شود می   پدید

 

شود کشتی با پیچ و تاب؟روان می
دهد بر شما آن ودَودنشان می

شکور    دائم  هستند    که   آنها   بر

 

ِ فمَِنهُْمْ  غَشِيَهُمْ  ˯ذَا ا نََّاهُمْ إǓَِ البَّْ َ مُلْصِِيَ لَُ الِّينَ فلَمََّ َّĬللَِ دَعَوُا ا وْجٌ كَلظُّ قْتَصِدٌ ۚ مُّ  مَّ
   ﴾٣٢﴿ۚ� وَمَا يَحَْدُ بآِياَتنَِا إƅَِّ كُُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ 
مواجه شوند گر به دریا به موج
در آن حال خوانند خداوندگار

ت، گر که یابند، رسند بر زمیننجا
گروهی به نزدِ خدا شاکرند

دین    آیاتِ      به    منکر   نگردند 

 

چو کوه پشت هم آید و فوج فوج
به اخلاص و زاري و با پشتکار
حیاتِ مجدّد بیابند چنین
گروهی مجدّد زِ حق غافلند

کافرین  آن    و  ناسپاسان    جز   به
هَا الَّا يُّ

َ
 وَلَِهِ وƅََ مَوْلوُدٌ هُوَ جَازٍ عَنْ  سُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يوَمًْا ƅَّ يَزْيِ وَالٌِ عَنْ ياَ أ

ِ  وَالِِهِ شَيئًْا ۚإنَِّ  َّĬنَّكُمْ  وعَْدَا نيَْا وƅََ يَغُرَّ نَّكُمُ الَْيَاةُ الُّ ۖ  فƆََتَغُرَّ ِ الغَْرُورُ  حَقٌّ َّĬِ٣٣﴿با﴾ 

مردمان!ى جملهشوید آگه اي 
تذکّر بداده خدا در کتاب
که هرگز پدر را به جاي پسر
نه پاداش دهند و نه هم کیفرش

حق محقَّق پدیدى هشود وعد
نشاید که زیور به دنیایتان

تباه     ابلیس    راه     در     نگردید

 

به تقواي خالص سوي ربّتان
بترسید، امروز زِ روزِ حساب

به جاي پدرو یا اینکه فرزند 
که هر کس ببیند جزاي خودش
به هنگامی که موعدِ آن رسید
فریبد شما را زِ اعمالتان

 الِٰه      عفوِ    زِ     مغرور     نباشید 

َ عِنْ  َّĬاإنَِّ ا رحَْامِۖ  وَمَا تدَْريِ نَفْسٌ مَّ
َ
ِلُ الغَْيثَْ وَيَعْلمَُ مَا فِ الْ اعَةِ وَيُنَّ  ذَادَهُ عِلمُْ السَّ

َ عَليِمٌ خَبيٌِ  َّĬرضٍْ تَمُوتُ ۚ إنَِّ ا
َ
يِّ أ
َ
 ﴾٣٤﴿تكَْسِبُ غَدًاۖ  وَمَا تدَْريِ نَفْسٌ بأِ

همانا که ساعت وَ علمِ شمار
  

 

بوَد در یدِ حضرتِ کردگار
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کند نازل او آب را از سحاب
ها نهانهر آنچه بودَ در رحَمِ

  آن     از     اطلاّعی     بشر     ندارد

نداند کدام سرزمین مرگِ اوست
روزگار  این  باشد در  که چیز  هر  زِ 

 

به میزانِ خاصی که دارد حساب
بود مطّلع، نی به شک و گمان

زیان یا   هست سود   او   فرداي  که 
که عالمِ بر او هم فقط ذاتِ هوست

کردگار  خبیر     هم    و    آگه   بوَد
      
    

    َّسُورَةُ الس ِ      »32«  جْدَة
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيم َّĬبسِْمِ ا  

جهان    خداي     یگانه     نام      به
 

کرانبی   او   مهر  و   بخشایش   که
   ﴾١﴿الم 

میم  و  لام وَز    الف از   باشد رمزي 
 

علیم  آن   رموز بر    خداوند  هست 
   ﴾٢﴿رَّبِّ العَْالمَِيَ  مِنْ  يلُ الكِْتَابِ ƅَ رَيبَْ فيِهِ تَنِْ 

مُبین  بس کتابِ   این  شکّی،  نیست
 

العالمین ربّ  زِ    نازل  است   گشته 
مْ يَقُولوُنَ افْتََاهُ ۚ بلَْ هُوَ الَْقُّ مِنْ 

َ
بّكَِ لِنُْ  أ تاَهُمْ رَّ

َ
ا أ  قَبلْكَِ لعََلَّهُمْ  نَّذِيرٍ مِّنْ  مِّنْ  ذِرَ قَومًْا مَّ

  ﴾٣﴿ يَهْتَدُونَ 

چنین گویند آن اهلِ فِتَناین
طور، بلکه با آیاتِ ناب نیست این

تا بترسانی تو قومی کز سبقَ
راه  سوي   هدایت   گردند   مگر  تا 

 

سخن سانایناز خودش بافد رسول 
تو دهی هشدارشان روي حساب
هیچ پیغمبر ندید از سوي حق

گناه    هم   و   گمرهی   از   وارهند

 

 
َ
يَّااٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ ȇََ العَْرشِْۖ  مَا أ

َ
رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا فِ سِتَّةِ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ِي خَلقََ السَّ ُ الَّ َّĬ

رُونَ  دُونهِِ مِنْ  مِّنْ  لَكُمْ  فƆََ تَتَذَكَّ
َ
ٍ وƅََ شَفيِعٍۚ  أ    ﴾٤﴿وَلِّ

آن بوَد ذات الِٰه که آفرید
نشانوانچه از موجود هست در بی

استوار فرمود آنگه آن کریم
نیست شما را یار و یاور، غیرِ هو

 

د پدیداین زمین و آسمان آورْ
مدّت شش روز، در بعُدِ زمان
عرشِ اَعلیٰ با چنان شأنِ عظیم

گفتگونه شفیع و نه ولی، بی
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کردگار  ذاتِ   زِ    قدرت   چنین  از 
  

آشکار؟    تذکّر      یابیدنمی     هیچ
 

مْرَمِنَ 
َ
مَاءِ يدَُبرُِّالْ رضِْ  إǓَِ  السَّ

َ
لفَْ  مِقْدَارُهُ  يوَْاٍ كَنَ  فِ  إلَِهِْ    يَعْرُجُ  ثُمَّ  الْ

َ
ا سَنَةٍ  أ ونَ  مِّمَّ  ﴾٥﴿ تَعُدُّ

بر هدایت او به تدبیر در جهان
رسد روزي چو آید مهلتشمی
بَرد آنگاه او بر سوي خویشمی

  

 

راندَ از حکمت زمین و آسمان
که هزار ساله بخوانید مدتّش
تا به رجعت آورَد مخلوق پیش

 

 

هَادَةِ العَْزيِزُ الرَّحِيمُ     ﴾٦﴿ذَلٰكَِ عَلمُِ الغَْيبِْ وَالشَّ
این همان ذاتِ خداوند ودَود

نیاز و هم عزیز و هم کریمبی
  

 

عالمِ و داناست بر غیب و شهود
بر همه خلقِ جهان باشد رحیم

 

 
َ
حْ أ

َ
ِي أ ْ لَّ ن  خَلقَْ الِْ

َ
ءٍ خَلقََهُۖ  وَبَدَأ   ﴾٧﴿طِيٍ  سَانِ مِنْ سَنَ كَُّ شَْ

آن خداوندي که هر چه آفرید
او زِ خاكِ تیره در روزِ نخست

  

 

بهترین وجه کرد مخلوقات پدید
خلقتِ آدم زِ حکمت کرد دُرست

 

 

هِيٍ  سƆَُلَةٍ مِّنْ  ثُمَّ جَعَلَ نسَْلهَُ مِنْ  اءٍ مَّ    ﴾٨﴿مَّ
نسل او را مستمرّاً برقرار

  

 

او زِ آبی پست بنمود پایدار
 

اهُ  وحِهِۖ وجََعَلَ  مِنْ  وَنَفَخَ فيِهِ  ثُمَّ سَوَّ مْعَ لَكُمُ رُّ اتشَْكُرُونَ  السَّ فئْدَِةَ ۚقلَيƆًِمَّ
َ
بصَْارَوَالْ

َ
  ﴾٩﴿وَالْ

پس نکو آراست جسم و قالبش
بر شما بنمود عطا، چشمان و گوش

پاس و بندگیلیک اندك در س
  

 

هم دمید از روحِ خود در پیکرش
همچنین قلب و زِ ادراك و زِ هوش
شکرِ ایزد را کنید در زندگی

 

إنَِّا لفَِ خَلقٍْ جَدِيدٍۚ  بلَْ هُمْ 
َ
رضِْ أ

َ
إذَِا ضَللَنَْا فِ الْ

َ
   ﴾١٠﴿بلِقَِاءِ رَبّهِِمْ كَفرُِونَ  وَقاَلوُا أ

چنینکافران آرند سؤالی این
ید زندگی بر ما پدید؟باز آ
کافران لیک  چنین، این آري!   باشد 

 

که پس از نابوديِ ما در زمین
هم برون آییم چون خلقی جدید؟

 ربشّان      لقاي      بر       منکرانند

َ بكُِمْ ثُمَّ إǓَِٰ رَبّكُِمْ ترُجَْعُونَ  قلُْ يَتَوَفَّاكُمْ  ۞ ِي وُكِّ لكَُ المَْوتِْ الَّ    ﴾١١﴿مَّ
کُن بیان بر کافراناي نبی! می

جانتان   و   روح قبض،    او   کندمی

 

که رسد از ره مَلکَْ موت ناگهان
ربّتان  بر    نمود  خواهید   بازگشت 

ناَ وَ  دَ رَبّهِِمْ رءُُوسِهِمْ عِنْ  الوَْ ترََىٰ إذِِ المُْجْرمُِونَ ناَكسُِو وَ  بصَْْ
َ
  عْمَلْ نَا نَ سَمِعْنَا فاَرجِْعْ  رَبَّنَا أ
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  ﴾١٢﴿صَالًِا إنَِّا مُوقنُِونَ 

لٰهگر ببینی اي رسول! نزد اِ
این بگویند، ربّنا دیدیم عذاب
دِه حیاتی باز و رجعت بر زمین

  

 

ي اهلِ گناهسرفکنده جمله
گوشمان بشنود فرمانِ عِقاب

ي اهل یقینتا شویم در زمره
 

 

نَّةِ وَالَّاسِ وَلوَْ شِئنَْا لَتيَنَْا كَُّ نَفْ  نَّ جَهَنَّمَ مِنَ الِْ
َ
مْلَ
َ
سٍ هُدَاهَا وَلَكِٰنْ حَقَّ القَْوْلُ مِنِّ لَ

جَْعيَِ 
َ
  ﴾١٣﴿أ

خواستیم با جبر در نخستگر که می
لیک هر وعده زِ ما حتمیست آن
دوزخ از کفّار، زِ جن و هم زِ انس

  

 

بردیم درستبر هدایت جمله می
امتحان که عقوبت هست بعد از

پُر بسازیم جمله از هر گونه جنس
 

   ﴾١٤﴿تَعْمَلوُنَ  تُمْ الُْلِْبمَِاكُنْ  هَذَٰاإنَِّانسَِينَاكُمْۖ وَذُوقُواعَذَابَ  لقَِاءَيوَمِْكُمْ  فذَُوقُوابمَِانسَِيتُمْ 
پس چشید طعمِ عذابی از سزا
ما شما را همچنین بُردیم زِ یاد
هم چشید طعمِ عذاب را جاودان

  

 

ن فراموش کردید این روزِ جزاچو
چون بوَد روزِ جزا و عدل و داد
چون بوَد آن حاصلِ اعمالتان

 

ِينَ إنَِّمَايؤُْمِنُ  دًاوسََبَّحُوابآِياَتنَِاالَّ واسُجَّ    ﴾١٥﴿۩ يسَْتَكْبُِونَ ƅَ وهَُمْ دِرَبّهِِمْ بِمَْ إذَِاذُكّرُِوابهَِاخَرُّ
آن کسانی که به آیات مؤمنند

لٰهمدش سجده آرند بر اِپس به ح
  

 

نام حق تا بشنوند از روي پند
گاههم تکبّر نیز نورزند هیچ

 

ا رَزقَْنَاهُمْ يُنْ     ﴾١٦﴿فقُِونَ تَتَجَافَٰ جُنُوبهُُمْ عَنِ المَْضَاجِعِ يدَْعُونَ رَبَّهُمْ خَوفْاً وَطَمَعًا وَمِمَّ
جمله از بستر به شب گردند جدا

امید ذاتِ ایزد را بخوانند از
کنند انفاقِ مال از کم و بیشمی

  

 

خدا تا بیارند یک نماز سوي
یابند نویدهم زِ خشیَت بازمی

آنچه دارند روزي و از رزقِ خویش
 

خْفَِ لهَُمْ 
ُ
ا أ عْيٍُ جَزَاءً بمَِا كَنوُا يَعْمَلوُنَ  مِّنْ  فƆََ تَعْلمَُ نَفْسٌ مَّ

َ
ةِ أ    ﴾١٧﴿قرَُّ

نانچهیچ کسی هرگز نداند آن
هاروشنی بخشند چگونه دیده

  

 

هاي نهفته در جهانکز نعم
حاصل اعمالشان هست این بها

 

فَمَنْ 
َ
  ﴾١٨﴿كَنَ فاَسِقًا ۚ ƅَّ يسَْتَوُونَ  كَنَ مُؤْمِنًا كَمَنْ  أ

پس بوَند آیا برابر مؤمنان؟
  

 

با گروهِ جاهلان و فاسقان؟
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نیست هرگز نزدِ آن پروردگار
  

 

گروه در روزگار بر تساوي این
 

وَىٰ نزƅًُُ بمَِا كَنوُا يَعْمَلوُنَ 
ْ
الَِاتِ فلَهَُمْ جَنَّاتُ المَْأ ِينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
 ﴾١٩﴿أ

لیک آنها که شدند اهلِ یقین
جاي گیرند اندر آن باغِ بهشت

  

 

کارِ نیکو بس بکردند در زمین
حاصل اعمالِ نیک، این سرنوشت

 

 

نْ 
َ
رَادُوا أ

َ
وَاهُمُ الَّارُ ۖ كَُّمَا أ

ْ
ِينَ فسََقُوا فَمَأ ا الَّ مَّ

َ
عِيدُوا فيِهَا وَقيِلَ لهَُمْ ذُوقُوا  وَأ

ُ
يَرْجُُوا مِنهَْا أ

ِي كُنْ  بوُنَ  تُمْ عَذَابَ الَّارِ الَّ    ﴾٢٠﴿بهِِ تكَُذِّ
لیک گروه فاسقانِ بس لئیم
چون تلاشی آورند آیند برون

ه بر ایشان خطابشود آنگامی
زانچه تکذیبش بکردید در جهان

  

 

قعر دوزخ مانده در نارِ جحیم
شوند نیز سرنگونبار دیگر می

ي نار و عذابکه چشید این مزّه
این عِقاب ایزد از جهل گران

 

كْبَِ لعََلَّهُمْ يرَجِْ  وَلَذُِيقَنَّهُمْ 
َ
دْنَٰ دُونَ العَْذَابِ الْ

َ
  ﴾٢١﴿عُونَ مِّنَ العَْذَابِ الْ

تر از عذابچشند ایشان سبکمی
که مگر شاید بگیرند جمله پند

  

 

قبلِ دوزخ که بوَد سنگین عِقاب
بازگردند سوي حق و سر نهند

 

 

ظْلمَُ مِمَّنْ 
َ
عْرَضَ عَنهَْا ۚ إنَِّا مِنَ المُْجْرمِِيَ مُنْ  وَمَنْ أ

َ
  ﴾٢٢﴿تَقمُِونَ ذُكّرَِ بآِياَتِ رَبّهِِ ثُمَّ أ

ترین؟کسی باشد یقین ظالم چه
لیک از جهل اعتراض آورده سخت

  واپسین   در     انتقام    بگیریم    ما

 

زان که خوانند بهر او آیات دین
بختسر بپیچد از عناد آن تیره

مجرمین  قومی که هستند  چنین  از

 

ِ  مِرْيَةٍ مِّنْ  فِ  تكَُنْ فƆََ  تيَنَْامُوسَ الكِْتَابَ آوَلقََدْ  ائيِلَ قَائهِِۖ لّ نَِ إسَِْ    ﴾٢٣﴿وجََعَلنَْاهُ هُدًى لِّ
ما عطا کردیم موسیٰ را کتاب

آشکار   هدایت   کردیم  مکن،  شک 

 

بعد از آنکه در لقاء گردید خطاب
روزگار     اندر      اسرائیلبنی     بر 

ا صَبَُ  مْرنِاَ لمََّ
َ
ةً يَهْدُونَ بأِ ئمَِّ

َ
   ﴾٢٤﴿واۖ  وَكَنوُا بآِياَتنَِا يوُقنُِونَ وجََعَلنَْا مِنهُْمْ أ

پس زِ آن قوم هم قرار دادیم ما
استوار  بس    صبر،   و  شکیبایی در 

 

پیشوایانی که بودند رهنما
کردگار    هايآیه     از    یقین    بر 

   ﴾٢٥﴿يهِ يَتَْلفُِونَ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بيَنَْهُمْ يوَمَْ القْيَِامَةِ فيِمَا كَنوُا فِ 
  دین   یومِ   قضاوت   آرد   تو   ربِّ 

 

زمین   اندر  اختلاف    کردند  زانچه 
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وَلمَْ 
َ
هْلكَْنَا مِنْ  أ

َ
 إنَِّ فِ ذَلٰكَِ  مَسَاكنِهِِمْ ۚ  يَمْشُونَ فِ   مِّنَ القُْرُونِ  قَبلْهِِمْ  يَهْدِ لهَُمْ كَمْ أ

فƆََ يسَْمَعُونَ 
َ
 ﴾٢٦﴿ لَياَتٍۖ  أ

فهمند که ما اقوام پیش؟هم نمی
راه روند در منزلی که آن اُمم
گوششان هیچ نشنوَد آیات ناب؟

  

 

بر هلاکت برُده اندر وقت خویش
رِ هموْنمودند زندگی نیز دُمی

زین نصایح که بیامد در کتاب
 

 
 

رضِْ الُْرُ 
َ
نَّا نسَُوقُ المَْاءَ إǓَِ الْ

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
نعَْامُهُمْ وَ أ

َ
كُلُ مِنهُْ أ

ْ
 زِ فَنُخْرجُِ بهِِ زَرعًْ تأَ

نْ 
َ
ونَ أ فƆََ يُبصُِْ

َ
   ﴾٢٧﴿فُسُهُمْۖ  أ
بینند چگونه از سحاب؟هم نمی

تا زراعت حاصل آید در زمین
بینند این قدرت عیان؟پس نمی

  

 

بر زمینِ خشک رانیم سیلِ آب
که خورند ایشان و حیوان اجمعین

کرانو لطفِ بی این همه اِنعام
 

   ﴾٢٨﴿تُمْ صَادِقيَِ كُنْ  وَيَقُولوُنَ مَتَٰ هَذَٰا الفَْتحُْ إنِْ 
باز پرسند کاین ظفر اندر جهان
پاسخی آرید، کنید آن بازگوي

  

 

کیِ پدیدار آید و گردد عیان؟
گر که هستید مردمانی راستگوي

 

ِينَ كَفَرُوا قلُْ يوَمَْ الفَْتحِْ ƅَ يَنْ     ﴾٢٩﴿ظَرُونَ إيِمَانُهُمْ وƅََ هُمْ يُنْ فَعُ الَّ
آید عیانگو، که روزِ فتح می

بعد از آن ایمان بیارند گر همه
  

 

لیک ندارد سودي بهرِ کافران
نیست مهلت بهرشان زان مرحله

 

عْرضِْ عَنهُْمْ وَانْ 
َ
نْ  تَظِرْ إنَِّهُمْ فأَ    ﴾٣٠﴿تَظِرُونَ مُّ

اي رسول! رویت بگردان زین کسان
باش تا رسد فتحِ مُبین منتظر

  

 

بر خطا رفتند جمله در جهان
این گروه هم منتظر مانند چنین

       

    ِحْزَاب
َ
     »33«   سُورَةُ ال

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيم َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

 ƅََو َ َّĬهَا الَّبُِّ اتَّقِ ا يُّ
َ
َ كَنَ عَليِمًا حَكِيمًا  ياَ أ َّĬ١﴿تطُِعِ الكَْفرِِينَ وَالمُْنَافقِيَِۗ  إنَِّ ا﴾ 

اي نبی! اندر صراط و راه دین
  

 

پیروي بنما زِ اللّه با یقین
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تو مشو تابع به کفّارِ عنید
العالمین، باشد علیماوست ربّ

  

 

هاي نااهل و پلیدهم منافق
بر همه امرِ جهان نیز او حکیم

 

َ كَنَ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيًِا  وَاتَّبعِْ مَا يوُحَٰ إلَِكَْ مِنْ  َّĬبّكَِۚ  إنَِّ ا    ﴾٢﴿رَّ
ي کن زانچه کز پروردگارپیرو

زان که هر کاري نمایید بالمآل
  

 

وحی آمد سوي تو بس آشکار
آگه است از آن خبیرِ ذوالجلال

 

ِۚ  وَكَفَٰ باِ َّĬا َȇَ ْ ِ وَكيƆًِ وَتوََكَّ َّĬ﴿٣﴾   
واگذار کارِ خودت در روزگار

نیازبر مدد کافیست، ذاتِ بی
  

 

بر خداوندِ علیم، آن کردگار
سرپرست و حافظ و هم کارساز

 

ُ لرِجَُلٍ مِّنْ  َّĬا جَعَلَ ا ئيِ تُظَاهرُِونَ مِنهُْنَّ  مَّ َّƆزْوَاجَكُمُ ال
َ
قلَبَْيِْ فِ جَوفْهِِ ۚ وَمَا جَعَلَ أ

 
ُ
ُ يَقُولُ أ َّĬفوَْاهكُِمْۖ  وَا

َ
بنَْاءَكُمْ ۚ ذَلٰكُِمْ قوَْلُكُم بأِ

َ
دْعِيَاءَكُمْ أ

َ
هَاتكُِمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أ مَّ

بيِلَ     ﴾٤﴿الَْقَّ وهَُوَ يَهْدِي السَّ
بهر مردان نآفرید ایزد دو دل
حق، زنتان را نخوانْد چون اُمّهات
چون پسر دارد زِ بابِ خود اثر

این موارد نارواستحرفتان در 
کند حق در سَبیلمییى رهنما

  

 

که شود بر حق و ناحق متصّل
که کنید تحریمشان اندر حیات
نیست پسرخوانده به مانندِ پسر

کم و کاستامرِ ایزد حق بوَد بی
هادي باشد در امورات، هر قبیل

 

 
ُ
قسَْطُ لِباَئهِِمْ دْعُوهُمْ أ

َ
ِ ۚفإَنِْ لَّمْ هُوَأ َّĬفِ الِّينِ وَ مَوَالِكُمْ ۚ وَ فإَخِْوَانكُُمْ تَعْلمَُواآباَءَهُمْ عِندَْا 

تُمْ جُنَاحٌ عَليَكُْمْ لَيسَْ 
ْ
خْطَأ
َ
اتَعَمَّدَتْ وَلَكِٰنْ بهِِ فيِمَاأ ُ قلُوُبُكُمْ ۚوَكَنَ مَّ َّĬ٥﴿غَفُورًارَّحِيمًاا﴾   

وقتی فرزندخوانده را آرید خطاب
بر پدرهاشان اگر خوانیدشان

نشانر پدر مجهول بود و بیگ
بر شما نبوَد گناهی یا خطا
لیک اگر از عمد کردید این خطا
حق رحیم است و ببخشاید غفور

  

 

والدِ ایشان بیارید در حساب
آن بوَد مقبولِ ایزد همچنان

هاي دین خوانیدشانچون برادر
گر زِ جهل کردید کاري ناروا

شوید مغضوب در نزدِ خدامی
نماید زان قصور گر کسی توبه

 

 
َ
وْلَٰ  لَّبُِّ أ

َ
نْ  أ

َ
ولوُباِلمُْؤْمِنيَِ مِنْ أ

ُ
هَاتُهُمْۗ  وَأ مَّ

ُ
زْوَاجُهُ أ

َ
وْلَٰ ببَِعْضٍ  افُسِهِمْۖ  وَأ

َ
رحَْامِ بَعْضُهُمْ أ

َ
 الْ
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ِ مِنَ المُْؤْمِنيَِ وَالمُْهَاجِريِنَ  كتَِابِ  فِ   َّĬنْ  ا
َ
وْلَِ  إƅَِّ أ

َ
ٰ  ائكُِمْ تَفْعَلُوا إǓَِٰ أ عْرُوفًا ۚ كَنَ ذَ   لكَِ مَّ

 ﴾٦﴿فِ الكِْتَابِ مَسْطُورًا 

هست نبی، والاترین بر مؤمنان
همسرانش محترم، چون مادرند 

جمعی از خویشان بر جمعِ دگر
چنینثبت گشته لوحِ محفوظ این

تا که هستند این قبیل خویشانتان
چنینیعنی سهمی نیست دیگر این

ایدکرده جز مگر آنچه وصیّت
باشد صواباز خدا این وجه، می

  

 

از نفوسِ مردمان و مال و جان
بر شما و بر جمیع امُّتند
برَبس مقدَّم بوده، هستند ارث

هم به قرآن و به آیاتِ مُبین
ارثتان نبوَد نصیبِ دیگران
بر مهاجر یا که برخی مؤمنین

ایدمالتان بر دوستان بخشیده
تابثبت و مسطور آمده اندر ک

 

 

خَذْناَ مِنَ الَّبيِّيَِ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْ 
َ
نُّوحٍ ˯برَْاهيِمَ وَمُوسَٰ وعَِيسَ ابنِْ مَرْيَمَۖ   كَ وَمِنْ ˯ذْ أ

خَذْناَ مِنهُْمْ 
َ
  ﴾٧﴿مِّيثَاقاً غَليِظًا  وَأ

یاد آور، که گرفتیم ما همی
از تو و از نوح و هم از ابرهَیم

اعتزازعهدي محکم گشت اندر 
  

 

عهد و پیمانی زِ خود از هر نبی
کلیم هم زِ عیسیٰ هم زِ موساي

بر رسولان جملگی شد کارساز
 

ادقِيَِ عَنْ  لَ الصَّ
َ
لِمًا  لّيِسَْأ

َ
عَدَّ للِكَْفرِِينَ عَذَاباً أ

َ
   ﴾٨﴿صِدْقهِِمْ ۚ وَأ

پرسند وقتِ آن از صادقینتا ب
همچنین بر کافرانِ بس پلید

  

 

ایشان در راهِ دینهزان صداقت
گشته آماده عذابِ بس شدید

 

رسَْلنَْا عَليَهِْمْ ريِحًا
َ
ِ عَليَكُْمْ إذِْ جَاءَتكُْمْ جُنُودٌ فأَ َّĬِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ ا هَا الَّ يُّ

َ
 ياَ أ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيًا  َّĬ٩﴿وجَُنُودًا لَّمْ ترََوهَْا ۚ وَكَنَ ا﴾  

! لازم است آرید یاداهل ایمان
بر شما چون چیره آمد لشکري
از جنودي که ندیدید، شُد مدد
حق بوَد بینا به پیدا و نهان

  

 

نعمتی کز رحمتش ایزد بداد
ما فرستادیم بادِ صرصري

عددچنین خِیل جنود بود بیاین
بر همه کردار و بر اعمالتان

 

 

  وَمِنْ  فَوقْكُِمْ  مِّنْ  جَاءُوكُمْ  إذِْ 
َ
بصَْارُ وَ سْفَلَ مِنْ أ

َ
 بلَغََتِ القُْلُوبُ الَْنَاجِرَ  كُمْ ˯ذْ زَاغَتِ الْ
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نُوناَ  ِ الظُّ َّĬِ١٠﴿وَتَظُنُّونَ با﴾   
یاد آرید از زمانی که چه سان
آن زمانی که زِ زیر و هم زِبرَ

زده، خیره بشدها وحشتدیده
ها آمد به لب با پیچ و تابقلب

بُرد گمانمیهر کسی از ظنّ خود 
  

 

بر شما چیره بگشته دشمنان
سرسربهچیرگی یافت دشمنتان 

چنین چیره بشدتا که دشمن این
از هراس و وحشت و از اضطراب

اي در شک و ثابت مؤمنانعدّه
 

   ﴾١١﴿هُنَالكَِ ابتُْلَِ المُْؤْمِنُونَ وَزُلزْلِوُا زلِزَْاƅً شَدِيدًا 
چنینامتحان آمد زِ خلاّق این

لیک تزلزل یافت برخی از قلوب
  

 

مؤمنان پیروز گشته از یقین
آن ضعیفان، از ره جهل و ذنوب

 

 

ِينَ فِ قلُوُبهِِمْ  ُ وَرسَُولُُ إƅَِّ غُرُورًا  ˯ذْ يَقُولُ المُْنَافقُِونَ وَالَّ َّĬا وعََدَناَ ا رَضٌ مَّ    ﴾١٢﴿مَّ
ها بگفتند از غرضپس منافق

ي یزدان ظهورکه نیافت آن وعده
  

 

قلبشان پر بود از شک و مرض
آنچه را گفته نبی، نیست جز غرور

 

ذنُِ فرَيِقٌ مِّنهُْمُ الَّبَِّ  ˯ذْ قاَلتَْ 
ْ
هْلَ يَثْبَِ ƅَ مُقَامَ لَكُمْ فاَرجِْعُوا ۚ وَيسَْتَأ

َ
ائفَِةٌ مِّنهُْمْ ياَ أ طَّ

   ﴾١٣﴿يرُيِدُونَ إƅَِّ فرَِارًا  بعَِوْرَةٍۖ  إنِْ يَقُولوُنَ إنَِّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هَِ 
اي نااهل گفتند این بیانفرقه
تان هست اینجا پرخطرنماند

عذري آوردند آنگه بر رسول
مان، یابد خللهحفاظ است خانبی

قصدشان لیکن همی بوده فرار
  

 

که نباشید اهل یَثرب! در امان
منزل زودتر بازگردید سوي

ما قبول شتِکه بکن تو بازگ
این بهانه جمله گفتند از دغَل
چون نداشتند هیچ ایمان و قرار

 

قْطَارهَِا ثُمَّ سُئلِوُا الفْتِنَْةَ لَتوَهَْا وَمَا تلَبََّثُوا بهَِا إƅَِّ يسَِيًا  وَلوَْ دُخِلتَْ عَليَهِْمْ 
َ
  ﴾١٤﴿مِّنْ أ

گر هجوم آرند به ایشان ناگهان
درنگدعوتِ کفّار، آنگه بی

یابند اندك مهلتیگر چه می
  

 

کافرانی که بوَند در گِردشان
جملگی آرند قبول از ترسِ جنگ
هست زمانی کوته و با خفّتی

 

 

َ مِنْ  َّĬوَلقََدْ كَنوُا عَهَدُوا ا  ƅًمَسْئُو ِ َّĬدْباَرَ ۚ وَكَنَ عَهْدُ ا
َ
 ﴾١٥﴿قَبلُْ ƅَ يوَُلُّونَ الْ

ز اینبا خدا داشتند عهدي پیش ا
  

 

که به میثاق استوارند اجمعین
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عهدشان این بود کاندر کارزار
هم از ایشان بازپُرسند از عهود

  

 

رو نگردانند بر سوي فرار
چون که مسئولند بر عهدي که بود

 

وِ القَْتلِْ ˯ذًا ƅَّ تُمَتَّ  فَرَرْتُمْ  فَعَكُمُ الفِْرَارُ إنِْ يَنْ  لَّنْ  قلُْ 
َ
  ﴾١٦﴿عُونَ إƅَِّ قلَيƆًِ مِّنَ المَْوتِْ أ

اي رسولا! گو که از این کارزار
هانیست بر نفعِ شما این حیله

هست اندك آن زمان و وقتتان
  

 

گر زِ ترسِ جان همی آرید فرار
یابید رهاکز اجل هرگز نمی

تا که سرآید همی هنگامتان
 

 

ِي يَعْصِمُكُمْ  قلُْ مَنْ  ِ إنِْ  ذَا الَّ َّĬيَِدُونَ مِّنَ ا ƅََرَادَ بكُِمْ رحََْةً ۚ و
َ
وْ أ
َ
رَادَ بكُِمْ سُوءًا أ

َ
أ

ِ وَلًِّا وƅََ نصَِيًا  مِّنْ  لهَُمْ  َّĬ١٧﴿دُونِ ا﴾   
اي رسولا! گو که از امر خدا
یا اراده گر که بنماید الِٰه
کی تواند منع آرد خیر و شر؟
نیست هرگز ناصري و یاوري

  

 

لاگر بخواهد بر شما آید ب
که زِ رحمت او ببخشاید پناه

اثر؟یا کند خواستِ خدا را بی
جز مگر آن ذاتِ پاكِ ایزدي

 

ُ المُْعَوّقِيَِ مِنْ  ۞ َّĬسَ  إلَِنَْاۖ  وَ   القَْائلِيَِ لِِخْوَانهِِمْ هَلمَُّ  كُمْ وَ قدَْ يَعْلمَُ ا
ْ
توُنَ الْأَ

ْ
ِ   ƅَ يأَ ƅَّ إ

 Ɔًِ١٨﴿قلَي﴾   
زدارندگانحق شناسد قومِ با

هم بگویند از سرِ مکري شدَید
وارهید از سختیِ جنگ و جدال
یا کنند جنگ اندکی بالاتّفاق

  

 

که به تعویق آورند اعمالشان
کاي برادرها! به ما روي آورید
بهرِ کار خویش آرید اشتغال
از ریا و از تظاهر وزَ نفاق

 

 
َ
ةً عَليَكُْمْۖ  فإَذَِا جَاءَ الَْوفُْ رَأ شِحَّ

َ
ِي يُغْشَٰ يْتَهُمْ يَنْ أ عْيُنُهُمْ كَلَّ

َ
ظُرُونَ إلَِكَْ تدَُورُ أ

ولَئٰكَِ لمَْ  عَليَهِْ مِنَ المَْوتِْۖ  فإَذَِا ذَهَبَ الَْوفُْ سَلقَُوكُمْ 
ُ
ةً ȇََ الَْيِْ ۚ أ شِحَّ

َ
لسِْنَةٍ حِدَادٍ أ

َ
بأِ

 ٰ عْمَالهَُمْ ۚ وَكَنَ ذَ
َ
ُ أ َّĬحْبَطَ ا

َ
ِ يسَِيًا يؤُْمِنُوا فأَ َّĬا َȇَ َِ١٩﴿لك﴾ 

خوف دارند این جماعت از قتال
هاشان گردد اندر دورِ سرچشم

نمایند بالمآلگوئیا غَش می
وقتی گردد جبهه از دشمن تمیز

 

بینی در چشمان ایشان اختلال
سوي تو آرند نظر، وقتِ خطر
تا زمانی که رسد ختمِ جدال
با زبان آهنی و تند و تیز
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بر طلب آرند غنیمت، از نبرد
پرستاین جماعت نیستند یزدان

بر خداوند هست آسان این حساب
  

سهمِ خود خواهند آنگه فرد فرد
کرده حق اعمالشان باطل و پست
که بشویَد اجرِ اعمال در کتاب

 

حْزَابَ لمَْ يذَْهَبُوا ۖ ˯نْ 
َ
نَّ  يَسَْبُونَ الْ

َ
وا لوَْ أ حْزَابُ يوََدُّ

َ
تِ الْ

ْ
لوُنَ  هُمْ يأَ

َ
عْرَابِ يسَْأ

َ
 باَدُونَ فِ الْ

نْ 
َ
ا قاَتلَُوا إƅَِّ قلَيƆًِ  بَائكُِمْۖ  وَلوَْ كَنوُا فيِكُمْ عَنْ أ    ﴾٢٠﴿مَّ

بیم دارند که جنودِ دشمنان
گر بیاید دشمن از هر زاویه

شوند صحرانشیننزدِ اعراب می
رزمِتان بر اتّفاقگر شوند هم

  

 

ته از میاندوُر و بر باشند، نرف
دهند ترجیح، روند بر بادیهمی

لیک خبر جمع آورند، کرده کمین
کنند اندك نبرد روي نفاقمی

 

ِ رسَُولِ لكَُمْ فِ  لَّقَدْكَنَ  َّĬسْوَةحٌَسَنَةٌلمَِّنْ ا
ُ
َ ايرَجُْوكَنَ أ َّĬوَالَْومَْ ا َ َّĬ٢١﴿كَثيًِا الْخِرَوَذَكَرَا﴾  

رسول مقُتدا از بهرتان باشد
بر کسی که دارد امّید و رجا
هم نماید یادِ ایزد دائماً 

  

 

آورید افعالِ نیکش را قبول
بر لقاي حق در آن روز جزا
بندگیِّ حق کند او کاملاً 

 

 

ُ وَ  َّĬوَرسَُولُُ وَصَدَقَ ا ُ َّĬحْزَابَ قاَلوُا هَذَٰا مَا وعََدَناَ ا
َ
ى المُْؤْمِنُونَ الْ

َ
ا رَأ رسَُولُُ ۚ وَمَا وَلمََّ

   ﴾٢٢﴿زَادَهُمْ إƅَِّ إيِمَاناً وَتسَْليِمًا 
تا که احزاب را بدیدند مؤمنان

ي حق و رسولراست بوده وعده
بهر ایشان هم نشد چیزي زیاد

  

 

ي حق شد عیانجمله گفتند وعده
کاین خبر دادند بر ما بِالاصول
جز مگر ایمان و صدق و انقیاد

 

َ عَليَهِْۖ  فمَِنهُْمْ مِّنَ المُْؤْمِنيَِ  َّĬمَّنْ  قضََٰ نَبَْهُ وَمِنهُْمْ  مَّنْ   رجَِالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا ا  ْ ظِرُ ۖ تَ ينَ
 Ɔًلوُا تَبدِْي   ﴾٢٣﴿ۖ� وَمَا بدََّ

هست جوانمردانی اندر مؤمنین
اند محکم در پیمانشانبوده

هم بوَند جمعی که اندر انتظار
هیچ تغییري و تبدیلی عیان

  

 

صدق آرند بر خداوند با یقین
عهد و میثاق با خدا و ربشّان
اعتقادي سخت دارند، استوار

آرند میاندر عهود خود نمی
 

ادِقيَِ  ُ الصَّ َّĬَجْزيَِ ا بَ المُْنَافقِيَِ إنِْ  بصِِدْقهِِمْ  لِّ َ كَنَ  وَيعَُذِّ َّĬوْ يَتُوبَ عَليَهِْمْ ۚ إنَِّ ا
َ
 شَاءَ أ
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   ﴾٢٤﴿حِيمًا غَفُورًا رَّ 
صادقین يدهد یزدان جزامی
نماید لیک منافق را عذابمی

یا اگر خواهد ببخشاید امان
عمیم    باشد   رحمتش  خلایق   بر 

 

از براي صدقشان و هم یقین
بهرِ غفلت هم جزاي ناصواب

ي آن غافلانپذیرد توبهمی
رحیم ذاتِ   غفور، و   هست   مهربان

 ُ َّĬوَرَدَّا ِ ُ يَنَالوُاخَيًْا ۚوَكَفَ لمَْ كَفَرُوابغَِيظِْهِمْ ينَ الَّ َّĬوَكَنَ القْتَِالَ ۚ المُْؤْمِنيَِ ا ُ َّĬ٢٥﴿زيِزًاقوَيًِّاعَ ا﴾   

العالمینتعالیٰ، ذات ربّحق
غنیمت آمدند از آن جدالبی

اجمعین حق کفایت کرد کلا
کارساز      يخدا      باشد    مقتدر 

 

کرده کافران و مشرکینطرد 
ناامید و خائف و افسرده حال
اندر آن جنگ از براي مؤمنین

نیازبی    و     پرتوان   و     عزیز    او
 ْ ن
َ
ِينَ ظَاهَرُوهُمْ وَأ هْلِ الكِْتَابِ مِنْ  زَلَ الَّ

َ
صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِ قلُوُبهِِمُ الرُّعْبَ فرَيِقًا  مِّنْ أ

 
ْ
ونَ فرَيِقًا تَقْتُلوُنَ وَتأَ    ﴾٢٦﴿سُِ

همچنین بودند از اهلِ کتاب
حق فرود آوردشان از آن حصار
ترسی آورْد از شما در قلبشان

حال   سوءِ   با    اسیر   کردید  مابقی

 

حسابیاوري کردند به کُفّار، بی
ها گردیده خواردر درون قلعه

هم هلاك بنمودید آنگه جمعشان
رجال   زان   و   دشمنان    سپاه   از

وْرَثكَُمْ 
َ
رضَْهُمْ وَأ

َ
رضًْاأ

َ
مْوَالهَُمْ وَأ

َ
ُ  وَكَنَ  لَّمْ تَطَئُوهَا ۚ  وَديِاَرهَُمْ وَأ َّĬا  ٰ َȇَ  ِ ءٍ قدَِيرًا  كُّ    ﴾٢٧﴿شَْ

حق شما را داد میراثی چنین
هم نصیبتان زمینی شد تمام

خبیر   يیکتا  ذاتِ   چیز    همه   بر

 

ین سرزمیناز دیار و مال در ا
کدام که نبودید اندر آنجا هیچ

قدیر   و    توانا    هم   قادر،     هست
هَا ياَ يُّ
َ
زْوَاجِكَ  أ

َ
نيَْاوَ كُنْ  إنِْ  الَّبُِّ قلُ لِّ مَتّعِْكُنَّ  زيِنتََهَا تَُّ ترُدِْنَ الَْيَاةَ الُّ

ُ
 وَ  فَتَعَاليََْ أ

 Ɔًِاحًا جَي سَّحِْكُنَّ سََ
ُ
 ﴾٢٨﴿أ

رسولا! تو به همسرهاي خویشگو 
هاي دونهم طلب آرید زینت

دهم من با نوامهَرتان را می
نزاعبی   نیکو،    خُلقِ   با    همچنین

 

گر متاعِ دنیوي خواهید بیش
گونسیم و زرهاي فراوان گونه

نمایم نیز رهاهم شما را می
متاع   افزون    حقِّتان   از    دهممی
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َ ترُدِْنَ  تَُّ كُنْ ˯نْ  َّĬارَ  وَرسَُولَُ ا َ  فإَنَِّ  الْخِرَةَ وَالَّ َّĬللِمُْحْسِنَاتِ ا عَدَّ
َ
جْرًاعَظِيمًا كُنَّ مِنْ أ

َ
   ﴾٢٩﴿أ

لیک اگر طالب شوید بر کردگار
اجر و پاداشِ بزرگی از خدا

  

 

بر رسول و آخرت در روزگار
هست مهیّا بهرِ خوبانِ شما

 

ِ مَنْ ياَ نسَِاءَ الَّ  تِ مِنْ  بِّ
ْ
بَيّنَِةٍ يضَُاعَفْ لهََا العَْذَابُ ضِعْفَيِْ ۚ وَكَنَ ذَلٰكَِ يأَ كُنَّ بفَِاحِشَةٍ مُّ

ِ يسَِيًا  َّĬا َȇَ﴿٣٠﴾   
! اي زنان و همسرانِ مصطفیٰ
زجرتان باشد مضاعف در عذاب

باشد این تنبیه، سهلبر خدا می
  

 

سرزند گر از شما کارِ خطا
گر که روید بر ناصواب عامداً

گر چه بودید با رسول اللّه، اهل
 

عْتَدْناَ لهََا رزِقْاً يَقْنُتْ مِنْ  وَمَنْ  ۞
َ
تَيِْ وَأ جْرهََا مَرَّ

َ
ِ وَرسَُولِِ وَتَعْمَلْ صَالًِا نُّؤْتهَِا أ َّĬِ َّكُن

   ﴾٣١﴿كَريِمًا 
از شما هر یک که طاعت ورزد او
گر کند اعمال صالح، پس دهیم
هم ببخشیم بهرِ او اندر جهان

  

 

از پیمَبر، همچنین از ذاتِ هو
اجر او را ما مضاعف در نعیم

کرانروزيِ وافر وَ رزقِ بی
 

 ِ حَدٍ مِّنَ النّسَِاءِۚ  إنِِ اتَّقَيتَُّْ فƆََ تَضَْعْنَ باِلقَْوْلِ فَيَطْمَعَ الَّ
َ
ِ لسَْتَُّ كَأ ي فِ ياَ نسَِاءَ الَّبِّ

عْرُوفاً  مَرَضٌ وَ قلَبْهِِ     ﴾٣٢﴿قلُنَْ قوƅًَْ مَّ
هاي پیغمبر! یقیناي شما زن

پس بپرهیزید هنگامِ سخن
تا نبندد کس طمع از آن کلام

واراست  پیش،   آورید   صحبت   بلکه

 

هاي دگر نیستید به دینمثلِ زن
نازك و با ناز، نگشایید دهن
آن که دارد در دلش اغراضِ خام

باوقار   ،  بگویید   رام آ    و    محکم
طِعْنَ  بُيُوتكُِنَّ  فِ  وَقرَْنَ 

َ
كَةَ وَأ Ɔَةَ وَآتيَِ الزَّ قمِْنَ الصَّ

َ
ۖ  وَأ ولَٰ

ُ
جَ الَْاهلِيَِّةِ الْ وƅََ تَبََّجْنَ تَبَُّ

 َ َّĬلُِذْهبَِ عَنْ  ا ُ َّĬإنَِّمَا يرُِيدُ ا  ۚ هْلَ الْيَتِْ وَرسَُولَُ
َ
 ﴾٣٣﴿وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيًا  كُمُ الرجِّْسَ أ

هم بمانید خانه و گیرید مقام
چنانزینت و زیور نسازید آن

صلات   وقتش  در  آرید  جا به    هم
نیک اطاعت آورید اندر اصول

 

برقرار باشید اندر روز و شام
ن زمانکه بکردند جاهلانِ آ

زکات   ببخشایید خود  مال   زِ    گه
از خداوندِ مجید و هم رسول
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چنین از کبریاهست اراده این
چون که اهلِ بیت هستید بر نبی

  

که کند زایل پلیدي از شما
از تباهی پاکتان سازد همی

 

َ كَنَ لطَِيفًا خَبيًِا  َّĬوَالْكِْمَةِۚ  إنَِّ ا ِ َّĬ٣٤﴿وَاذكُْرْنَ مَا يُتلَْٰ فِ بُيُوتكُِنَّ مِنْ آياَتِ ا﴾   
! یاد آوریدهمسران مص طفیٰ

پند گیرید از همه آیاتِ حق
هست اندر هر امور در روزگار

  

 

زانچه در خانه زِ آیات بشنوید
که همه حکمت بوَد اندر نسَق

بین و هم خبیر پروردگارنکته
 

ادقِِ  انتَِاتِ وَ القَْ  القَْانتِيَِ وَ  المُْؤْمِنَاتِ وَ  المُْؤْمِنيَِ وَ  المُْسْلمَِاتِ وَ  إنَِّ المُْسْلمِِيَ وَ  يَ الصَّ
قاَتِ  قيَِ وَالمُْتَصَدِّ ابرَِاتِ وَالَْاشِعيَِ وَالَْاشِعَاتِ وَالمُْتَصَدِّ ابرِِينَ وَالصَّ ادقِاَتِ وَالصَّ وَالصَّ

ائمِِيَ وَ  وَ  ائمَِاتِ وَ  الصَّ َ كَثِ  الَْافظَِاتِ وَ  الَْافظِِيَ فُرُوجَهُمْ وَ  الصَّ َّĬاكرِيِنَ ا  ا وَ يً الَّ
ُ لهَُمْ  َّĬعَدَّ ا

َ
اكرَِاتِ أ جْرًا عَظِيمًا  الَّ

َ
غْفِرَةً وَأ    ﴾٣٥﴿مَّ

در حقیقت مرد و زن از مسلمین
مردها و هم زنان از عابدان

ها باشکیب، از صابرینمرد و زن
نوازآن زن و مردِ نکو، مسکین

ها حافظینِ شرمگاهمرد و زن
شمارذاکرانی که کنند یاد بی

ارند از خداوند کریمسهمی د
  

 

همچنین مرد و زنان از مؤمنین
هم زن و مردان زِ جمع صادقان

ها، خاشعیناز خداترس، مرد و زن
داران مرد و زن، اهل نمازروزه

که نگه دارند خویشتن از گناه
مرد و زن، از حضرتِ پروردگار
که بوَد از بهرشان اجري عظیم

 

نْ وَمَا كَنَ لمُِؤْمِنٍ وƅََ مُ 
َ
مْرًا أ
َ
ُ وَرسَُولُُ أ َّĬمْرهِمِْۗ   ؤْمِنَةٍ إذَِا قضََ ا

َ
  يكَُونَ لهَُمُ الْيََِةُ مِنْ أ

بيِنًا  وَمَنْ  َ وَرسَُولَُ فَقَدْ ضَلَّ ضƅًƆََ مُّ َّĬ٣٦﴿يَعْصِ ا﴾  

نیست جایز بهر جمله مؤمنان
زانچه فرموده خداوند و رسول

کردگار   امر   زِ   سرپیچد    که  هر 

 

گر که مرد باشند یا که از زنان
اختیار ورزند که بنمایند عدول

آشکار     او    رودمی   ضلالت     بر 
َ وَتُفِْ  َّĬمْسِكْ عَليَكَْ زَوجَْكَ وَاتَّقِ ا

َ
نعَْمْتَ عَليَهِْ أ

َ
ُ عَليَهِْ وَأ َّĬنعَْمَ ا

َ
ِي أ  فِ  ˯ذْ تَقُولُ للَِّ

 ُ َّĬنْ  نَفْسِكَ مَا ا
َ
حَقُّ أ

َ
ُ أ َّĬا قضََٰ زَيدٌْ مِّنهَْا وَطَرًا  مُبدِْيهِ وَتَشَْ الَّاسَ وَا تَشَْاهُۖ  فلَمََّ

دْعِيَائهِِمْ إذَِا قضََوْا مِنهُْنَّ وَطَرًاۚ 
َ
زْوَاجِ أ

َ
  زَوَّجْنَاكَهَا لكَِْ ƅَ يكَُونَ ȇََ المُْؤْمِنيَِ حَرَجٌ فِ أ
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 ِ َّĬمْرُ ا
َ
   ﴾٣٧﴿مَفْعُوƅً  وَكَنَ أ

آور به یاداي نبی! زان مرد می
ها نمودي تو به اویىهم نکو

که نگهدار نیک، نزدت همسرت
کردي پنهان حسِّ خود را از همه
بودي دلواپس زِ گفتِ مردمان

گمانبود سزاوارتر برِ حق بی
تا که آن مرد بعدِ آنکه کام یافت
بعد که شد آن زن، از همسر جدا

بعد از این نیز مؤمنانتا بدانند 
که اگر داشته پسرخوانده کسی

توان آن زن، بر منزل برندمی
ذوالجلال   از  بوَد   فرمان، چنین این

 

که بسی نعمت خدا بر او بداد
پندها دادي و کردي گفتگو
هم بترس از حق و بنما مرحمت

نفسِ خویش در واهمه از هواي
لیک آن حس را خدا بنمود عیان

ترسی زِ ربّ دو جهان که فقط
کرد رها آن همسر و آرام یافت
همسرِ تو گشت از لطفِ خدا
که حلال بنمود خداوند جهان
لیک جدا گشته زِ همسر او همی
با نکاحی همسر و شوهر شوند

بالمآل   امر   این   انجام،   شود   که
 ُ َّĬمِنْ حَرَجٍ فيِمَا فرََضَ ا ِ  الَّبِّ

َȇَ َا كَن ِينَ خَلَوْا مِنْ مَّ ِ فِ الَّ َّĬسُنَّةَ ا  ۖ وَكَنَ  قَبلُْ ۚ  لَُ
قْدُورًا  ِ قدََرًا مَّ َّĬمْرُ ا

َ
   ﴾٣٨﴿أ

بهر پیغمبر نباشد این گناه
چنین بود ماسبَقبهرِ اقوام این

حساب    روي    بوَد    یزدانی    حکم

 

چون که گردیده مقرّر از اله
قهر چه بوده سنّت و فرمانِ ح

صواب  عین در   سنجیده،  و   قاطع 
ِينَ  لَّ
َ
ِ  رسَِاƅَتِ  يُبَلّغُِونَ  أ َّĬوَيَخْشَوْنهَُ  ا  ƅََحَسِيبًا  و ِ َّĬِوَكَفَٰ با  ۗ َ َّĬا َّƅِحَدًا إ

َ
  ﴾٣٩﴿يَشَْوْنَ أ

  رسُل   همانندِ    که     کسانی   آن 

که بترسند مردم از پروردگار
لالهست کافی ذات پاك ذوالج

  

 

سبُل   اندر   حق  امرِ   ابلاغ،    کرده
لیک نترسند نیز زِ غیرِ کردگار
در رسیدن بر حساب، حدِّ کمال

 

 

حَدٍ مِّنْ 
َ
باَ أ
َ
دٌ أ ا كَنَ مَُمَّ ُ بكُِلِّ  رجَِّالكُِمْ وَلَكِٰنْ  مَّ َّĬوخََاتَمَ الَّبيِّيَِۗ  وَكَنَ ا ِ َّĬرَّسُولَ ا

ءٍ عَليِمًا   ﴾٤٠﴿شَْ

نیست محمّد بر شما مردم، پدر
لیک باشد خاتمِ پیغمبران

 

یعنی در مردان نباشد زو پسر
بعدِ او نبوَد پیمَبر در جهان
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هست آگه ذاتِ پاكِ ایزدي
  

بر همه چیز، او زِ علم سرمدي
 

َ ذكِْرًا كَثيًِا  َّĬِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا ا هَا الَّ يُّ
َ
   ﴾٤١﴿ياَ أ

روهِ مؤمنان!اهل ایمان! اي گ
  

 

کرانذکرِ ایزد را نمایید بی
 

 Ɔًصِي
َ
   ﴾٤٢﴿وسََبّحُِوهُ بكُْرَةً وَأ

وَ به تسبیح آورید او را مدام
  

 

گاه و وقتِ شامدائماً در صبح
 

ِي هُوَ  ِ  يصَُلِّ عَليَكُْمْ وَمƆََئكَِتُهُ لُِخْرجَِكُمْ  الَّ لمَُاتِ إǓَِ الُّورِ ۚ وَكَنَ ب  المُْؤْمِنيَِ مِّنَ الظُّ
   ﴾٤٣﴿رحَِيمًا 

اوست همان ذاتِ خداوند ودَود
بر شما مخلوقِ خود گوید سلام

کند خارج شما را جملگیتا 
کرانتعالیٰ بیمهربان است حق

  

 

فرستد با ملائک، حق درودمی
از رهِ الطاف و اکرامی تمام

ظلمت به نورِ بندگی از سوي
بر هر آن کس که بوَد از مؤمنان

 

جْرًا كَريِمًا تَِ 
َ
عَدَّ لهَُمْ أ

َ
   ﴾٤٤﴿يَّتُهُمْ يوَمَْ يلَقَْوْنهَُ سƆََمٌۚ  وَأ

این درود در روزِ دیدار و لقا
هم نکو مزدي ببخشاید رحیم

  

 

چون سلامی آید از یکتا خدا
از خداوند است آن اجرِ کریم

 

 

رسَْلنَْاكَ شَاهدًِا وَمُ 
َ
هَا الَّبُِّ إنَِّا أ يُّ

َ
ا وَنذَِيرًا ياَ أ ً   ﴾٤٥﴿بَشِّ

ما فرستادیم تو را اینک نبی!
ها بر مردمانتا ببخشی مژده

  

 

ها همیکه گواه باشی به امُّت
هم بترسانی زِ فرجامِ جهان

 

نيًِا  اجًا مُّ ِ بإِذِنْهِِ وَسَِ َّĬا Ǔَِ٤٦﴿وَدَاعِيًا إ﴾  

کننده بر خداتو شدي دعوت
چون چراغ روشنی بر اهدنا

  

 

اجازه بوده از حق و بجا این
هادي گشتی و پیمبر، رهنما

 

 

نَّ لهَُمْ 
َ
ِ المُْؤْمِنيَِ بأِ ِ فَضƆًْ كَبيًِا  وَبشَِّ َّĬ٤٧﴿مِّنَ ا﴾   

ها دِه، اي نبی! بر مؤمنانمژده
  

 

زِ حق هست بهرشانیى فضلِ والا
 

ذَاهُمْ 
َ
ِ وَكيƆًِ  وƅََ تطُِعِ الكَْفرِِينَ وَالمُْنَافقِيَِ وَدَعْ أ َّĬِوَكَفَٰ با ۚ ِ َّĬا َȇَ ْ  ﴾٤٨﴿وَتوََكَّ

هم مبَر فرمان زِ کفّارِ عنید
لیک ببخشاي و مدَه آزارشان

 

همچنین اهل نفاق، قومِ پلید
انتقام هم نیز نگیر از جمعشان
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واگذار کارِ خودت در روزگار
نیازبی    ذاتِ     کافیست   مدد   بر 

م، آن کردگاربر خداوند علی
کارساز  هم    و   حافظ و    سرپرست

ِينَ آمَنُوا إذَِا نكََحْتُمُ المُْؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ  هَا الَّ يُّ
َ
نْ  ياَ أ

َ
وهُنَّ فَمَا لَكُمْ  قَبلِْ أ  تَمَسُّ

ونَهَاۖ  فَمَتّعُِوهُنَّ وَسَّحُِوهُ  ةٍ تَعْتَدُّ احًا جَِيƆً عَليَهِْنَّ مِنْ عِدَّ    ﴾٤٩﴿نَّ سََ
اي گروه مؤمنان! گر از صلاح
گر بخواهید که دهید او را طلاق
پس زمانِ عدِّه و آدابِ آن

سبیل    زین    نمایید  مندشان بهره

 

با زنی مؤمن، بنمودید نکاح
آغوشی نگشته اتّفاقگر هم

ه زنانگونایننیست واجب بهرِ 
جمیل  همدیگر، زِ   گردید   جدا  هم

 
َ
ا أ جُورهَُنَّ وَمَا مَلكََتْ يمَِينُكَ مِمَّ

ُ
تِ آتَيتَْ أ َّƆزْوَاجَكَ ال

َ
حْللَنَْا لكََ أ

َ
هَا الَّبُِّ إنَِّا أ يُّ

َ
اءَ فَ ياَ أ

تِ هَاجَرْنَ  َّƆتكَِ الƅَاتكَِ وَبنََاتِ خَالكَِ وَبنََاتِ خَا ُ عَليَكَْ وَبنََاتِ عَمِّكَ وَبنََاتِ عَمَّ َّĬا
ؤْمِنَةً إنِْ مَ  ةً مُّ

َ
نْ  عَكَ وَامْرَأ

َ
رَادَ الَّبُِّ أ

َ
ِ إنِْ أ  كِحَهَا خَالصَِةً لَّكَ مِنْ يسَْتنَْ  وهََبَتْ نَفْسَهَا للِنَّبِّ

يْمَانُهُمْ لكَِيƆَْ يكَُونَ دُونِ المُْؤْمِنيَِۗ قدَْ 
َ
زْوَاجِهِمْ وَمَا مَلكََتْ أ

َ
 عَلمِْنَا مَا فرََضْنَا عَليَهِْمْ فِ أ

ُ غَفُورًا رَّحِيمًا  َّĬ٥٠﴿عَليَكَْ حَرَجٌۗ  وَكَنَ ا﴾  

بر تو بنمودیم نبی! همسر، حلال
زانچه را گشتی تو مالک بالمآل

هاي عمودخترِ عمّه وَ دخت
چنیندخترِ خاله وَ دایی هم

از مهاجرها بگردید نیز حلال
هر زنِ مؤمن که بنماید قبول
گر قبول بنماید او را نیز نبی

چنین حکم آمد از پروردگارنای
آن روا نبوَد به دیگر مؤمنین

کم و بیششرح آیاتِ نکاح بی
  نبی!  تو    براي احکام   چنین   این

که حرَج بر تو نباشد در نکاح
پروردگار    مهربان   و   غفور   هست

 

گر که دادي مهَریه از وجه و مال
از کنیزان در جهاد و در جدال

موموبهحلالند  بر نکاح با تو
نیز حلالند بر نکاحت بالیقین
در ره حق کرده هجرت بالمآل

مَهر، همسر بر رسولکه شود بی
بوده مقبولِ خداوند هم همی
از براي تو رسولا! آشکار
آنچه مذکور آمده اینجا چنین
از براي مؤمنین آورده پیش

همی    بودهمی     اللّه     سوي   از 
باشد صلاح امر یزدان قطعی و

شماربی   خلایق   بهر    رحیم   هم 
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نْ عَزَلتَْ فƆََ جُنَاحَ  تشََاءُۖ  وَ  تؤُْويِ إلَِكَْ مَنْ  تشََاءُ مِنهُْنَّ وَ  ترُجِْ مَنْ  ۞  مَنِ ابتَْغَيتَْ مِمَّ

نْ 
َ
دْنَٰ أ

َ
عْيُنُهُنَّ وƅََ يَزَْنَّ وَيَرضَْيَْ  عَليَكَْ ۚ ذَلٰكَِ أ

َ
ُ يَعْلمَُ مَا تَقَرَّ أ َّĬبمَِا آتيَتَْهُنَّ كُُّهُنَّ ۚ وَا

ُ عَليِمًا حَليِمًا  َّĬ٥١﴿فِ قلُوُبكُِمْۚ  وَكَنَ ا﴾   

اي رسولا! در خصوصِ همسران
گر بخواهی دور سازي همسري
نوبتِ بعد، جا دهی و مهلتی
بر تو نبوَد هیچ گناهی و قصور
همسري که بوده بر قهر مستحق

نیز شادیى شن نمااش رودیده
تا نگردند جمله محزون در وثِاق
هست آگاه، خالقِ هر دو جهان

 پروردگار   علیم    و     دانا     هست

 

گمانتو مُجاز در انتخابی بی
تا بخوانی نزدِ خویشتن، دیگري
آن که رانده بودي از خود مدّتی
گر بخوانی نزد خود یا رانی دور
گر محبّت ورزي بر او روي حق
کاین بوَد بهتر یقیناً، مردِ راد!
شادي بخشی بر زنان بالاتّفاق
زانچه را اندر قلوب دارید نهان

 روزگار  در   خدا   صابر،    بوَد   هم 

نْ  بَعْدُ وَ  ƅَّ يَلُِّ لكََ النّسَِاءُ مِنْ 
َ
َ  ƅَ أ زْوَاجٍ وَل

َ
لَ بهِِنَّ مِنْ أ عْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إƅَِّ مَ  وْ تَبَدَّ

َ
ا أ

ءٍ رَّقيِبًا  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ ُ َّĬ٥٢﴿مَلكََتْ يمَِينُكَۗ  وَكَنَ ا﴾  

اي نبی! بیشتر زِ این نبوَد مُباح
جاز از این زمانهمچنین نبوَد مُ

گر که از حُسن زنی گشتی شگفت
بنصی  گشته را  تو   که  کنیزي جز 

 

همسري دیگر بیاري در نکاح
همسري آري بَدَل نیز با زنان
بر تو دیگر نیست مُباح او را گرفت

باشد رقیب  و  قادر چیز   هر  به  حق
نْ 
َ
ِ إƅَِّ أ وا بُيُوتَ الَّبِّ

ِينَ آمَنُوا ƅَ تدَْخُلُ هَا الَّ يُّ
َ
  يؤُْذَنَ لَكُمْ إǓَِٰ طَعَااٍ غَيَْ ناَظِرِينَ إنِاَهُ  ياَ أ

ْ  تُمْ طَعِمْ  فإَذَِا وَلَكِٰنْ إذَِا دُعِيتُمْ فاَدْخُلوُا وافاَن نسِِيَ  وƅََ  تشَُِ
ْ
 لَِدِيثٍ ۚ إنَِّ ذَلٰكُِمْ كَنَ  مُسْتَأ

ُ  كُمْ ۖ مِنْ  فيََسْتَحْيِ  الَّبَِّ  يؤُْذيِ َّĬوَا  ƅَ  ِقِّ ۚ  مِنَ  يسَْتَحْي لْمُُوهُنَّ مَتَاعً فاَسْ  الَْ
َ
لوُهُنَّ ˯ذَا سَأ

َ
أ

ِ  مِنْ  طْهَرُ ل
َ
نْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۚ ذَلٰكُِمْ أ

َ
ِ  قُلوُبكُِمْ وَقلُوُبهِِنَّ ۚ وَمَا كَنَ لكَُمْ أ َّĬتؤُْذُوا رسَُولَ ا

نْ 
َ
زْوَاجَهُ مِنْ تَنْ  وƅََ أ

َ
بدًَاۚ  إنَِّ ذَلٰكُِمْ كَنَ عِنْ  كِحُوا أ

َ
ِ عَظِيمًا بَعْدِهِ أ َّĬ٥٣﴿دَ ا﴾  

مؤمنان بر ذات یکتاي الِٰه!
در سراي منزل و بیتِ رسول

 

گاهسرزده وارد نگردید هیچ
جز مگر دارید اجازه بر دخول
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بهرِ طعامگر اجازه داده او 
زودتر از موعد نیایید بر غذا
تا که خوردید از غذا و از طعام

  وا    بیتِ   اندر    بنشینید    که   نه
این دهد آزار بر ذاتِ نبی

آرد به جالیک خدا شرمی نمی
چون بخواهید مطلبی در آستان
از وراي پرده، برخوانیدشان
این حجاب لازم بوَد بر قلبتان

هست از هر وجوهبر شما هشداري 
اللّه کنیدنه خود آزارِ رسول

گر نبی رفت از جهان بر اتّفاق
همسرانش در نکاح نارید شما

  

که خورید با وي غذاي بار عام
جز همان وقتی که باشد مقتضیٰ
با وداعی دور شوید از آن مقام

وگفتگ و   کنید    هاصحبت و   بحث
شرم آرد که بگوید مطلبی

گوید خداپرده میحرف حق بی
از زنانِ مصطفیٰ و همسران
مطلب خود را بیارید بر زبان

هاي زنانهمچنین از بهر دل
که نبی را ناوَرید اندر ستوه

اش هرگز کنیدنه نکاح زوجه
یا زنی را در حیات داده طلاق
که گناهی هست عظیم نزد خدا

 

ءٍ عَليِمًا  إنِْ  َ كَنَ بكُِلِّ شَْ َّĬوْ تُفُْوهُ فإَنَِّ ا
َ
  ﴾٥٤﴿تُبدُْوا شَيئًْا أ

گر که چیزي را نمایید برملا
هست آگه، کردگار بر کلّ شی

  

 

یا بخواهید که نمایید در خفا
نیست مخفی هیچ چیزي بهرِ وي

 

 َّƅ َآباَئهِِنَّ  فِ  عَليَهِْنَّ  جُنَاح  ƅََو  
َ
خَوَاتهِِنَّ  بنَْائهِِنَّ وƅََ أ

َ
بنَْاءِ أ

َ
بنَْاءِ إخِْوَانهِِنَّ وƅََ أ

َ
إخِْوَانهِِنَّ وƅََ أ

 ƅََنسَِائهِِنَّ  و  ƅََءٍ شَهِيدًا  و ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ َكَن َ َّĬإنَِّ ا  ۚ َ َّĬوَاتَّقيَِ ا  ۗ يْمَانُهُنَّ

َ
  ﴾٥٥﴿مَا مَلكََتْ أ

نیست باکی و گناهی بهرِ زن
حضور والد و اولادشان در

هایش همچنیننزد خواهرزاده
آنچه را مالک شده، هر چیز هست
لازم است ترسید از پروردگار

  

 

حجاب آید به اهلِ خویشتنبی
هم برادر، هم برادرزادگان
هم زنان مؤمنه وَ اهلِ دین
از کنیزانی که آورده به دست
او بوَد شاهد به هر چیز، آشکار

 

 َ َّĬإنَِّ ا  َȇَ َئكَِتَهُ يصَُلُّونƆََياَ وَم ۚ ِ هَا الَّبِّ يُّ
َ
ِينَ  أ   ﴾٥٦﴿عَليَهِْ وسََلّمُِوا تسَْليِمًا  صَلُّوا آمَنُوا الَّ

فرستد ذاتِ یکتاي ودَودمی
بر نبی، آن خاتمِ پیغمبران

 

همره خِیل ملائک بس درود
رانکبا سلام و با درودي بی
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پس درود آرید بر او، مؤمنان!
  

با سلامی از سرِ تسلیمتان
 

هِي عَدَّ لهَُمْ عَذَاباً مُّ
َ
نيَْا وَالْخِرَةِ وَأ ُ فِ الُّ َّĬوَرسَُولَُ لعََنَهُمُ ا َ َّĬِينَ يؤُْذُونَ ا    ﴾٥٧﴿نًا إنَِّ الَّ

هر کسی که بر خدا و بر رسول
شود بر او عیانلعنتِ حق می

بهرشان گردد مهیّا سخت عذاب
  

 

آزار از جهل و عدولکند می
اندر این دنیا و هم در آن جهان
در سراي آخرت از آن عِقاب

 

ِينَ يؤُْذُونَ المُْؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِنَاتِ بغَِيِْ 
   ﴾٥٨﴿بيِنًا مُّ  ˯ثمًْا بُهْتَاناً احْتَمَلُوا فَقَدِ  مَااكْتسََبُوا وَالَّ

هر کسی بر مؤمنین و مؤمنات
ؤمنانتقصیر بوده موقتی بی

زین خطایا و گناه، آن جاهلان
  

 

او دهد آزارشان از هر جهات
لیک بهُتان آورند از بهرشان

کشِند بر دوشِ خود بارِ گرانمی
 

هَا الَّبُِّ قلُْ  يُّ
َ
زْوَاجِكَ وَبنََاتكَِ وَنسَِاءِ المُْؤْمِنيَِ يدُْنيَِ عَليَهِْنَّ مِنْ  ياَ أ

َ
ٰ  لِّ ۚ  ذَ لكَِ جƆََبيِبهِِنَّ

ُ غَفُورًا رَّحِيمًا  َّĬيؤُْذَيْنَۗ  وَكَنَ ا Ɔََن يُعْرَفْنَ ف
َ
دْنَٰ أ
َ
  ﴾٥٩﴿أ

هایت چنیناي پیمبَر! گو به زن
که هستند مؤمنهیى هاهم به زن

که بپوشانند خود اندر حجاب
تا شوند مشهور بر ستر و عِفاف

چنین محفوظ مانند از خطراین
هربانم  و    غفور   هست   تعالیٰ حق

 

هم به دخترهاي خود نیز اجمعین
کاین بوَد از امرهاي لازمه
در میانِ جمع و در وقتِ ذهاب
از تعرضّ وارهند و از خلاف
از نظرهاي پلید و پُر زِ شَر

جهان   اندر  خود  مخلوق   همه  بر 
ْ  لَّئنِْ  ۞ رَضٌ لَّمْ ينَ ِينَ فِ قلُوُبهِِم مَّ    بهِِمْ وَالمُْرجِْفُونَ فِ المَْدِينَةِ لَغُْريِنََّكَ  تَهِ المُْنَافقُِونَ وَالَّ

 Ɔًِقلَي َّƅِيُاَورُِونكََ فيِهَا إ ƅَ َّ٦٠﴿ثُم﴾   
آن دورویانِ پلید بالاتّفاق
هم گروهی که به دل دارند مرض
که جمیع مؤمنین را زین مکان
برندارند گر که دست از کارِ زشت

دیار   نزی   زمانی  کوته  جز   به   تا

 

برندارند گر که دستان از نفاق
غرض شایعه سازند به شهر روي

مضطرب سازند زِ دستِ کافران
غالبت سازیم به قومِ بدسرشت

جوارهم  نباشند  هیچ   دیگر  تو   با 
 Ɔًِخِذُوا وَقُتّلُِوا تَقْتي

ُ
يْنَمَا ثقُفُِوا أ

َ
لعُْونيَِۖ  أ    ﴾٦١﴿مَّ

زیدلعنتِ حق بوده بر ایشان م
  

 

پیشگانِ بس پلیداین منافق
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هر کجا پیدا شدند و گشته یافت
  

 

لازم آمد بر قتالشان شتافت
 

ِينَ خَلَوْا مِنْ  ِ فِ الَّ َّĬقَبلُْۖ  وَلنَْ  سُنَّةَ ا  Ɔًتَبدِْي ِ َّĬ٦٢﴿تَِدَ لسُِنَّةِ ا﴾  

چنین حکم سنّتی بوده زِ حقاین
جهان  در  بوده چه   هر  حق سنّت  

 

هاي قدیم و ماسبقاز زمان
ر آند  تبدیلی  و  تغییر هیچ  نیست 

 

لكَُ 
َ
اعَةِۖ قلُْ عَنِ الَّاسُ يسَْأ ِۚ دَ إنَِّمَاعِلمُْهَاعِنْ السَّ َّĬاعَةَ  لعََلَّ  يدُْريِكَ وَمَاا    ﴾٦٣﴿قرَيِبًا  تكَُونُ  السَّ

پرسند رسولا! مردماناز تو می
بس گو، که علمش نزدِ حق باشد و

تو چه دانی، اي رسولا! حکمتش
  

 

ساعتِ روزِ قیامت را عیان
کس بر چنین علم نیست آگه هیچ

چه بسا نزدیک بوَد آن ساعتش
 

عَدَّ لهَُمْ سَعِيًا 
َ
َ لعََنَ الكَْفرِِينَ وَأ َّĬ٦٤﴿إنَِّ ا﴾   

کافران را لعن فرمود کردگار
  

 

بهرشان باشد مهیّا سوزِ نار
 

بدًَاۖ  ƅَّ يَِدُونَ وَلًِّا وƅََ نصَِيًا  خَالِِينَ فيِهَا
َ
   ﴾٦٥﴿أ

جاودان مانند در دوزخ اسیر
  

 

هیچ نجویند یاوري یا که نصیر
 

 ƅَطَعْنَا الرَّسُو
َ
َ وَأ َّĬطَعْنَا ا

َ
   ﴾٦٦﴿يوَمَْ تُقَلَّبُ وجُُوهُهُمْ فِ الَّارِ يَقُولوُنَ ياَ لَتْنََا أ

اندر آن روز بازگردد رویشان
کردیم قبولهم بگویند کاش! می

  

 

شانرو به آتش از سر و از پای
آن فرامینِ خدا و هم رسول

 

 Ɔَِبي ضَلُّوناَ السَّ
َ
طَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبََاءَناَ فأَ

َ
  ﴾٦٧﴿وَقاَلوُا رَبَّنَا إنَِّا أ

پس به حالِ زار گویند، اي خدا!
هاديِ ما چون که بود از جاهلان

  

 

تیم پرخطارفیى راه رهبرها
بر ضلالت ما رسیدیم جاودان

 

 

   ﴾٦٨﴿رَبَّنَا آتهِِمْ ضِعْفَيِْ مِنَ العَْذَابِ وَالعَْنهُْمْ لعَْنًا كَبيًِا 
بهرِ رهبرهاي فاسد، ذوالجلال!
لعنتت بادا! بر این قومِ پلید

  

 

کن مضاعف تو عذاب را بالمآل
لعنتی هم بس بزرگ و هم شدَید

 

 ِ هَاالَّ يُّ
َ
ِينَ ƅَ ينَ آمَنُواياَأ اقاَلوُا ۚوَكَنَ مُوآذَوْاتكَُونوُاكَلَّ ُ مِمَّ َّĬهُ ا

َ
أ ِ دَ عِنْ سَٰ فَبََّ َّĬ٦٩﴿ وجَِيهًاا﴾ 

مؤمنان! هرگز نباشید چون کسان
پس مُنزّه ساخت او را نیز خدا
همچنین بود او مقرّب نزدِ حق

  

 

که به موسیٰ داده آزارها چنان
فتند ناروازانچه در حقّش بگ

بر چنین لطفِ خداوند مستحق
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َ وَقوُلوُا قوƅًَْ سَدِيدًا  َّĬِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ا هَا الَّ يُّ
َ
   ﴾٧٠﴿ياَ أ

اهلِ ایمان! پس بترسید از خدا
  

 

حرفِ حق گویید محکم، هر کجا
 

عْمَالَكُمْ وَ 
َ
َ وَ يُ  مَنْ  يَغْفرِْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْۗ  وَ  يصُْلحِْ لَكُمْ أ َّĬزًافوَْ  فَقَدْ فاَزَ  رسَُولَُ  طِعِ ا  

   ﴾٧١﴿عَظِيمًا  
تا به اصلاح آورَد اعمالتان

برَد اندر اصولآن که فرمان می
شود مشمولِ خیراتِ عمَیممی

  

 

هم بیامرزد گُنه از فعلتان
از خداوند جهان و هم رسول
رستگار گردد در حدّى عظیم

 

مَانَ  عَرَضْنَا إنَِّا
َ
نْ الْ

َ
بَيَْ أ

َ
بَالِ فَأ رضِْ وَالِْ

َ
مَاوَاتِ وَالْ شْفَقْنَ مِنهَْا  ةَ ȇََ السَّ

َ
يَمِْلنَْهَا وَأ

ْ  وحَََلهََا ن    ﴾٧٢﴿سَانُۖ  إنَِّهُ كَنَ ظَلُومًا جَهُوƅً الِْ
عرضه داشتیم ما امانت در کمال
امتناع کرد ممکنات و کائنات
تا پذیرفت آن امانت، آدمی

نیز شود از ظالمانگر چه آدم 
  

 

ها و جبالبر زمین و آسمان
از چنین بارِ گران گردیده مات
که تحمّل آورَد در هر دمی
هم بگردد گمره و از جاهلان

 

ُ ȇََ المُْؤْمِنيَِ  َّĬالمُْنَافقِيَِ وَالمُْنَافقَِاتِ وَالمُْشِْكيَِ وَالمُْشِْكَتِ وَيتَُوبَ ا ُ َّĬبَ ا عَُذِّ  لِّ
ُ غَفُورًا رَّحِيمًا  َّĬ٧٣﴿وَالمُْؤْمِنَاتِۗ  وَكَنَ ا﴾   

پیشگان از مرد و زنتا منافق
بهرِ ایشان ذاتِ پاكِ کردگار
هم ببخشاید زِ فضلش هر جهات
هست بخشنده خداوند در امور

  

 

که دورو هستند، اندر شک و ظن
بر عذابِ قهر خود گیرد قرار
مردِ مؤمن هم زنانِ مؤمنات

حیم و بهرِ مخلوقش غفوراو ر
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيم َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

  

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

 
َ
ِ أ َّĬُِِي لَْمْد مَاوَاتِ  مَافِ  لَُ  الَّ رضِْ  وَمَافِ  السَّ

َ
 ﴾١﴿ الَْبيُِ  هُوَالَْكِيمُ وَ  الْخِرَةِۚ  فِ  الَْمْدُ  وَلَُ  الْ

عددسپاس و ستایش همی بی
  

 

سزد بر خداوندگارِ احد
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بالیقین  هست  چه هر  او   لکِمُ  بوَد
که مخصوص او هست شکر و ثنا
جهان در یدِ قدرتِ آن علیم

  

  

زمین   اندر   چه  هاآسمان   در  چه 
به دارِ بقا در آن آخرت وَ

حکیم که آگه بوَد آن خبیر و
 

رضِْ فِ مَايلَجُِ يَعْلمَُ 
َ
مَاءِوَمَايَعْرُجُ مِنَ لُ مِنهَْاوَمَايَنِْ وَمَايَرُْجُ الْ    ﴾٢﴿ورُ الغَْفُ فيِهَا ۚوهَُوَالرَّحِيمُ السَّ

بوَد آگه آن ذاتِ حق، نورِ پاك
و یا هر چه آید برون از زمین
و یا از سماء هر چه آید فرود

پروردگارِ کریم است علیم
  

  

به هر چه برفته فرو او به خاك
پروردگار بالیقین است علیم

د بر هوا همچو دودو برعکس روَ
غفور است بر بندگان و رحیم

 

ِينَ  وَقاَلَ  تيِنَا الَّ
ْ
اعَةُ ۖ  كَفَرُواƅَتأَ  وَرَبِّ بلََٰ قلُْ السَّ

ْ
 عَنهُْ مِثقَْالُ يَعْزُبُ الغَْيبِْۖ ƅَ تيِنََّكُمْ عَلمِِ لَأَ

ةٍ فِ  مَاوَاتِ وƅََ  ذَرَّ صْغَرُ مِنْ  السَّ
َ
رضِْ وƅََ أ

َ
بيٍِ  فِ الْ كْبَُ إƅَِّ فِ كتَِابٍ مُّ

َ
   ﴾٣﴿ذَلٰكَِ وƅََ أ

راني منکِبکردند زِ جهل جمله
قسم بر خدایت بده اي نبی!
علیم است و آگه فقط کردگار

اير او ذرّهکه پوشیده نبوَد ب
نباشد صغیر و کبیري یقین

  

  

به تکذیبِ عقبیٰ و دیگر جهان
شکیکه آید قیامت یقین بی

به هر غیب و پنهانی در روزگار
ايبه اندر سماء و زمین نقطه

مگر نزد او ثبت گشته، مُبین
 

ولَئٰكَِ لهَُمْ 
ُ
الَِاتِ ۚ أ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ َجْزيَِ الَّ غْفِرَةٌ وَرزِْقٌ كَريِمٌ  لِّ   ﴾٤﴿مَّ

دهد کردگاربه خیر می جزایی
  مغفرت     کندمی     عطا   آنها    بر

  

کاربه افرادِ مؤمن وَ هم نیک
تعاقب    بهشت    از  برند     نصیبی
ولَئٰكَِ لهَُمْ عَذَابٌ مِّنْ 

ُ
ِينَ سَعَوْا فِ آياَتنَِا مُعَاجِزِينَ أ لِمٌ  وَالَّ

َ
   ﴾٥﴿رجِّْزٍ أ

کسانی که کردند تلاشی زِ کین
که عاجز کنند آن رسولِ فرید
بوَد سهمشان بس عذابِ الیم

  

  

به نابوديِ جمله آیاتِ دین
زِ اعمالِ خویش و زِ فعلِ پلید
به اعماقِ دوزخ به قعرِ جحیم

 

ْ  يرََى وَ  ن
ُ
ِي أ وتوُا العْلِمَْ الَّ

ُ
ِينَ أ بّكَِ هُوَ الَْقَّ وَ  مِنْ  زلَِ إلَِكَْ الَّ  العَْزيِزِ  يَهْدِي إǓَِٰ صَِاطِ  رَّ

 ﴾٦﴿الَْمِيدِ 

بر آنان که اعطا بشد معرفت
نبی!    اي    تو  به     یقیناً     بدانند

  

گرفتند زِ دانش بسی مرتبت
همی    قرآن    آیاتِ    وحی     شده
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مجید  کتابِ    هادي  و   حق     بوَد
  

حمید   و    عزیز    خداي   راهِ    به 
ِينَ  قاَلَ  وَ  ٰ رجَُلٍ ينُبَّئُِكُمْ  كَفَرُوا  الَّ َȇَ ْإنَِّكُمْ لَفِ   مُزّقِْتُمْ كَُّ مُمَزَّقٍ   إذَِا  هَلْ ندَُلُّكُم  

   ﴾٧﴿خَلقٍْ جَدِيدٍ 
سؤالی بپرسند این کافران
که باشد دلیلِ شما مؤمنین
که ما، بعدِ مرگ و گذشتِ زمان
چو دورِ ممات هم به آخر رسید

  

  

خرکنانبه حالِ تعجّب، تمس
چنین؟این سخن گوید که مرد همین

مانکه پوسیده گردد همه جسم
شوَیم زنده اندر حیاتی جدید؟

 

فْتََىٰ 
َ
ِ ȇََ أ َّĬمْ ا

َ
ِينَ بَ جِنَّةٌۗ  بهِِ  كَذِباًأ ِ  يؤُْمِنُونَ ƅَ لِ الَّ Ɔَلِ الَْ  العَْذَابِ  فِ  باِلْخِرَة   ﴾٨﴿عيِدِ وَالضَّ

مَرامبگفتند کفّارِ مغُرض
و یا اینکه از جاهلی و جنون

که ایمان نیارند به حق و آنان
به دنیا همی گمرهند تا ممات

  

  

زند افترایی محمدّ، تمام
دروغی ببندد به حق او کنون
به عقبیٰ بوَند بر عذاب مستحق
بسی دور باشند زِ راهِ نجات

 

يدِْيهِمْ وَمَا خَ 
َ
فلَمَْ يرََوْا إǓَِٰ مَا بَيَْ أ

َ
رضِْ ۚ إنِْ  لفَْهُمْ أ

َ
مَاءِ وَالْ رضَْ  مِّنَ السَّ

َ
 نَسِْفْ بهِِمُ الْ

ْ
َّشَأ ن

نيِبٍ  ِ عَبدٍْ مُّ
مَاءِ ۚ إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَيةًَ لّكُِّ وْ نسُْقطِْ عَليَهِْمْ كسَِفًا مِّنَ السَّ

َ
  ﴾٩﴿أ

چنیننبینند چرا کافران این
بریم ما به خاك و به آبفرو می

سنگین رسد از هواو یا شیئی 
ولی بندگانی که باشند حکیم

  

  

که باشند محاط در سماء و زمین
اراده نماییم اگر بر عذاب
به فرق یکایک به اذنِ خدا
به آیاتِ حق آگهند و علیم

 

لََّا لَُ  ۞
َ
ۖ  وَأ يَْ وّبِِ مَعَهُ وَالطَّ

َ
 ﴾١٠﴿الَْدِيدَ وَلقََدْ آتيَنَْا دَاوُودَ مِنَّا فضƆًَْۖ  ياَ جِبَالُ أ

عطا و کرم ما نمودیم بیش
بکردیم امر، ما به کوه و جبال

آوا به تسبیح و حمد و درودهم
سخت  و  سفت  آهنِ    او  دستان به 

  

ي خاصِ خویشبه داوود، آن بنده
به مرغان که بودند پراّن به بال
بخوانند با صوتِ داوود سرود
بکردیم نرم و حریر همچو رخت

 

  

 
َ
ْدِۖ  وَاعْمَلُوا صَالًِاۖ  إنِِّ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌ أ رْ فِ السَّ  ﴾١١﴿نِ اعْمَلْ سَابغَِاتٍ وَقدَِّ

به او امر کردیم همی آشکار
فرد گردیده   اندازه و   شکل یک   به

  

وارزِ آهن زره سازد او حلقه
نبرد    در   بدن    حفاظِ  باشد    که
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بصیر  هم    عالمِم، و   آگه   من   کهنصیر     بگردند    صالح  اعمال     به
سَلنَْا لَُ 

َ
نِّ مَنْ  عَيَْ  وَلسُِليَمَْانَ الرّيِحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌۖ  وَأ  يَعْمَلُ  القْطِْرِۖ  وَمِنَ الِْ

مْ  بَيَْ يدََيهِْ بإِذِنِْ رَبّهِِۖ  وَمَنْ 
َ
عيِِ يزَغِْ مِنهُْمْ عَنْ أ    ﴾١٢﴿رنِاَ نذُِقهُْ مِنْ عَذَابِ السَّ

نمودیم باد بر سلیمان مطیع
چو طیران بکرد او بساط در پگاه
به عصر، گر بخواستی، رسول اِلٰه

کراننمودیم عطا ما بر او بی
گزارزِ دیوان و جن، جمعی خدمت

کسی  گر   مطیع  نبوده   ایشان   زِ 

  

خاصِ ما و شفیعى هکه بود بند
بپویید به میزانِ یک ماه راه

ماهه راهبرفتی به میزانِ یک
یکی معدنِ مس، مذاب و روان

گزاربه اذنِ خدا جمله فرمان
بسی   بگشته     آتش   زِ     نصیبش

ِ  يَعْمَلوُنَ لَُ مَا يشََاءُ مِنْ  اسِيَاتٍ ۚ ا َاريِبَ وَتَمَاثيِلَ وجَِفَانٍ كَلَْوَابِ وَقدُُورٍ رَّ  مَلُوا آلَ عْ مَّ
كُورُ     ﴾١٣﴿دَاوُودَ شُكْرًاۚ  وَقَليِلٌ مِّنْ عِبَاديَِ الشَّ

به امرِ سلیمان و دستورِ وي
معابد، عمارات و کاخ جملگی
ظروفی بزرگ و حجیم و قشنگ

هایی عظیم و کبیربه طبخ، دیگ
کنانشما، آلِ داوود! ستایش

شاکرین   بس     قلیلند     چه   اگر 

  

وان، بنا پی زِ پیبساختند دی
نمود آن نبیبه هر جا که امر می

درنگبکردند حاضر همی بی
به هر گوشه اندر زمین جایگیر

کرانشوید شاکرِ نعمتِ بی
زمین    اندر    جمله    من  عُبّادِ   زِ 

 
َ
ٰ مَوْتهِِ إƅَِّ دَابَّةُ الْ َȇَ َّْهُم ا قضََينَْا عَليَهِْ المَْوتَْ مَا دَل ا خَرَّ فلَمََّ تهَُۖ  فلَمََّ

َ
كُلُ مِنسَأ

ْ
رضِْ تأَ

نْ 
َ
نُّ أ    ﴾١٤﴿لَّوْ كَنوُا يَعْلمَُونَ الغَْيبَْ مَا لَثُِوا فِ العَْذَابِ المُْهِيِ  تبَيََّنَتِ الِْ

رسید سَر چو عمرش به اذنِ ودَود
کس آگه نگردید زِ مرگ و قضا
زِ مرگش شدند آگه آخر همه
ااگر آگهی داشتند بر فن

عذاب   در  و    ذلّت  در    ماندهنمی

  

بگفتی سلیمان جهان را درود
که تا موریانه بخورد آن عصا
زِ جِن و زِ انس جمله در واهمه

شدند آشنازِ سِرِّ خدا می
 صواب   راهِ    به   برفتندمی   بل   و

ا رّزِْقِ رَبّكُِمْ وَاشْكُرُو يٍ وشَِمَالٍۖ  كُوُا مِنْ يمَِ  لقََدْ كَنَ لسَِبَإٍ فِ مَسْكَنهِِمْ آيةٌَۖ  جَنَّتَانِ عَنْ 
ةٌ طَيّبَِةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ  ۚ  بلََْ   ﴾١٥﴿لَُ
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سبا اهلِ  زِ    مردم   جمله  آن    بر
ها همه جملگیبه اطراف باغ

بسی باغ و گلشن در آن جنّتان
شماربگفتیم زِ رزقی که هست بی

  روفورپُ  و  طیّب  شهرتان  هست که 

  

باصفا      موطنی       بشد     مقرّر 
بکردند به نیکی همه زندگی
شمال و جنوبش همه بوستان
خورید و کنید شکرِ پروردگار

 غفور    ربِّ    هست    شما    خداي

لْاَهُمْ  رسَْلنَْا عَليَهِْمْ سَيلَْ العَْرمِِ وَبَدَّ
َ
عْرَضُوا فأَ

َ
كُلٍ خَطٍْ وَ بِنََّتيَهِْمْ جَنَّتَ  فأَ

ُ
ثلٍْ يِْ ذَوَاتَْ أ

َ
أ

ءٍ مِّنْ     ﴾١٦﴿سِدْرٍ قَليِلٍ  وشََْ
ولیکن زِ غفلت همه جملگی
مقرّر نمودیم سِیلی گران
بدَلَ گشت باغاتِ زیبایشان

هاي میوهبشد تلخ و ترش جمله
ذلیل و   خوار  جمله  مردمان،  شدند

  

بکردند اِعراض در بندگی
ن تا کرانگرفت مُلکشان را کرا

حاصلی جایشانبه باغاتِ بی
بهاهمه باغ ایشان بگشت بی

قلیل   سِدري   باغ  حاصلِ   بود   که
  ﴾١٧﴿بمَِا كَفَرُواۖ  وهََلْ نُاَزيِ إƅَِّ الكَْفُورَ  ذَلٰكَِ جَزَينَْاهُمْ 

که این بود کیفر بر آن کافرین
چگونه شود با همه لطف و جود

جهان؟  در عقوبت کنیم    ما  چنین
  

  

چنینزِ قهرِ خداوند رسید این
که داریم همیشه به جمع عبود

مردمان    کنند  کفران    آنکه   مگر
 

     

ۖ  سِيُوا فِ  يَْ رْناَ فيِهَا السَّ هَا يوجََعَلنَْا بيَنَْهُمْ وَبَيَْ القُْرَى الَّتِ باَرَكْنَا فيِهَا قرًُى ظَاهرَِةً وَقَدَّ
يَّ 
َ
   ﴾١٨﴿امًا آمِنيَِ لَاǓََِ وَأ

باره از لطف و انعامِ تامدگر
به نزدیکِ هم شهرها، هم دهات

خطرسفرها همه ایمن و بی
روز و شب    کنید  سفرها     بگفتیم

  

مجدّد نمودیم عنایت تمام
مرفّه شدند فارغ از مشکلات
به هر سو که کردند قصد و نظر

 تَعَببی    امان    اندر   هستید   که 

نْ 
َ
سْفَارنِاَ وَظَلمَُوا أ

َ
قٍ ۚ فَقَالوُا رَبَّنَا باَعِدْ بَيَْ أ حَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كَُّ مُمَزَّ

َ
فُسَهُمْ فَجَعَلنَْاهُمْ أ

ِ صَبَّارٍ شَكُورٍ 
   ﴾١٩﴿ۚ� إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَياَتٍ لّكُِّ

بگفتند به ایزد زِ جهل مردمان
نمودند ستم زین تقاضا به خویش

  

که دور و دراز کن سفرهایمان
پریشبگشتند زِ جهل جملگی دل



 »22«جزء    »34«  سُورَةُ سَبَإٍ 

    ٦٦٩ 

مشان پاسخی بس گرانبدادی
پراکنده گشتند از دورِ هم
بوَد آشکار حکمتِ کردگار

  

که ایشان شوند عبرتِ دیگران
عقوبت بدیدند زِ درد و زِ غم
بر افرادِ صابر و هم شکرگزار

 

قَ عَليَهِْمْ إبِلْيِسُ ظَنَّهُ  بَعُوهُ إƅَِّ فرَيِقًا مِّنَ المُْؤْمِنيَِ وَلقََدْ صَدَّ    ﴾٢٠﴿فاَتَّ
کین پس آنگه نمود جلوه شیطان زِ

که توجیه کند ظنّ خود را زِ پیش
شدند پیروِ او، خبیث مردمان

  

  

به نزدِ خلایق بشد همنشین
خویشهاي فریبدهد جلوه او بر 

اي کوچک از مؤمنانبه جز فرقه
 

  

ۗ  وَرَبُّكَ  سُلطَْانٍ إƅَِّ لِعَْلمََ مَنْ  مِّنْ  عَليَهِْمْ  وَمَا كَنَ لَُ  نْ هُوَ مِنهَْا فِ شَكٍّ يؤُْمِنُ باِلْخِرَةِ مِمَّ
ءٍ حَفيِظٌ  ِ شَْ

ٰ كُّ َȇَ﴿٢١﴾  
     

نداشت گر چه ابلیس تسلطّ تمام
ولی گشته مأمور اندر جهان
مشخّص شوند زین میان مؤمنین

ن و شکو یا کافرانی که در ظ
خدایت یقین، فرد و او واحد است

  

  

به جمعِ خلایق زِ کردارِ تام
د امتحاننَکه تا مردمان را کُ

بوَند معتقد جمله بر یومِ دین
تکبهمشخّص شوند جملگی تک

به هر چیز نگهبان و او عالمِ است
 

ِينَ  ادْعُوا قلُِ  ِۖ  ƅَ يَمْلكُِونَ  دُونِ  مِّنْ  زعََمْتُمْ  الَّ َّĬمَاوَاتِ وَ  ا ةٍ فِ السَّ رضِْ  ƅَ  مِثقَْالَ ذَرَّ
َ
 فِ الْ

 ﴾٢٢﴿ظَهِيٍ  مِّنْ  شِْكٍ وَمَا لَُ مِنهُْمْ  وَمَا لهَُمْ فيِهِمَا مِنْ 

بگو، اي رسول! تو به آن مردمان
مؤثّر چو پنداشتندي بسی
به مثقالی مالک نباشند کسان
که در خلقتِ ارض و هم در سما

بالمآل    یقین    ريیا    و    شراکت

  

که آگه شوند جمله خلقِ جهان
به غیر از خداوند دیگر کسی
نه در آسمان و زمین آن خسان
چو برپا بَرافَراشت آن را خدا

ذوالجلال   آن    به    ایشان   نکردند
فَاعَةُ عِنْ وƅََتَنْ  ٰ إذَِا فزُّعَِ عَ فَعُ الشَّ ذنَِ لَُ ۚحَتَّ

َ
لمَِنْ أ َّƅِقلُوُبهِِمْ قاَلوُا مَاذَا قاَلَ رَبُّكُمْۖ   نْ دَهُ إ 

ۖ  وهَُوَ العَْلُِّ الكَْبيُِ     ﴾٢٣﴿قاَلوُا الَْقَّ
اثر همچنینشفاعت بوَد بی

که دارند اذنِ شفاعت زِ حق
خاصان به روزِ حساب يهازِ دل

  

اي شافعینز عدّهزِ هر کس به ج
شوند شافعِ آن که هست مستحق
شود چون که خارج دگر اضطراب
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بپرسند زِ ایشان که آن ذاتِ هو
به پاسخ بگویند که حقِّ کبیر

  

زِ بابِ شفاعت چه پرسیده او؟
نظیرمرتبه باشد و بیبلند

 

وْ  قلُْ مَنْ  ۞
َ
ۖ  ˯نَّا أ ُ َّĬرضِْۖ  قلُِ ا

َ
مَاوَاتِ وَالْ وْ  لعََلَٰ  إيَِّاكُمْ   يرَْزقُُكُم مِّنَ السَّ

َ
فِ  هُدًى أ

 Ɔََبيٍِ ض    ﴾٢٤﴿لٍ مُّ
بپرس، اي رسول! تو زِ آن مشرکین
تذکّر بده که یقین او خداست

ویمکدام یک زِ ما بر هدایت رَ
به زودي شود روشن و آشکار

  

  

که داد این نعم در سماء و زمین؟
که او داوري بینِ ما و شماست
و یا اینکه اندر ضلالت شویم
به اذنِ خداوند و آن کردگار

 

ا تَعْمَلوُنَ ƅَّ  قلُْ  لُ عَمَّ
َ
جْرَمْنَا وƅََ نسُْأ

َ
ا أ لوُنَ عَمَّ

َ
   ﴾٢٥﴿ تسُْأ

بگو که نپرسد خدا از شما
و هم او نپرسد زِ ما بر یقین

  

  

زِ هر چیز که باشد جُرمی زِ ما
زِ جُرمی که کردید شما کافرین

 

  ﴾٢٦﴿وهَُوَ الفَْتَّاحُ العَْليِمُ  قلُْ يَمَْعُ بيَنَْنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بيَنَْنَا باِلَْقِّ 

بگو، اي رسول! که یقیناً خدا
د فتح و هم داوري آن رحیمنَکُ

  

  

به گِرد آوردَ جمعِ ما و شما
که او هست گشاینده و هم علیم

 

  
  

لَْقْتُمْ 
َ
ِينَ أ رُونَِ الَّ

َ
ُ العَْزيِزُ ا قلُْ أ َّĬبلَْ هُوَ ا ۚ َّȃَ  َۖكَء    ﴾٢٧﴿لَْكِيمُ بهِِ شَُ

بگو، اي رسول! که نشانم دهید
کسانی که دانید شریکِ خدا
که هست مقتدر بر جهانِ کبیر

  

  

شما که به شرك جملگی قائلید
چه دیدید حقیقت زِ ایشان شما؟
خداوندِ باعزّت و آن خبیر

 

رسَْلنَْاكَ إƅَِّ كَفَّةً لّلِنَّاسِ بشَِيًا وَنذَِيرًا وَلَكِٰنَّ 
َ
كْثََ الَّاسِ ƅَ يَعْلمَُونَ  وَمَا أ

َ
 ﴾٢٨﴿أ

ندادیم به تو حکمِ پیغمبري
بشارت دهی بر همه مؤمنان
اگر چه که خلق اکثراً غافلند

  

  

مگر آنکه بر خلق کنی رهبري
 

بترسانی از حق همی گمرهان
بر آگاهیِ حق بسی جاهلند

 

  ﴾٢٩﴿قيَِ تُمْ صَادِ كُنْ  وَيَقُولوُنَ مَتَٰ هَذَٰا الوْعَْدُ إنِْ 

بگویند کفّارِ جاهل زِ کین
به ما یک نشانی دهید، مرسلین!

  

  

رسد آخر آن یومِ دین؟که کیِ می
اگر که شما هستید از صادقین
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خِرُونَ عَنهُْ سَاعَةً وƅََ تسَْتَقْدِمُونَ  لَّكُمْ  قلُْ 
ْ
   ﴾٣٠﴿مِّيعَادُ يوَْاٍ ƅَّ تسَْتَأ

به پاسخ بگو، تو بر آن کافرین
فرصتی   دهد  که   رسد   دیرتر    هن

  

که میعادِ ما هست در یومِ دین
ساعتی    اشوعده   رسد  زودتر    نه

  

ِينَ كَفَرُوا لنَْ  ِي بَيَْ يدََيهِْۗ  وَ  نُّؤْمِنَ بهَِذَٰا القُْرْآنِ وَ  وَقاَلَ الَّ المُِونَ  ƅَ باِلَّ   لوَْ ترََىٰ إذِِ الظَّ
ِينَ  دَ مَوقُْوفوُنَ عِنْ  ِينَ اسْتُضْعفُِوا للَِّ رَبّهِِمْ يرَجِْعُ بَعْضُهُمْ إǓَِٰ بَعْضٍ القَْوْلَ يَقُولُ الَّ

نْ 
َ
وا لوƅََْ أ    ﴾٣١﴿تُمْ لكَُنَّا مُؤْمِنيَِ اسْتَكْبَُ

به پاسخ بگفتند همی کافرین
نه قرآن، نه دیگر کُتبُ از قدیم
ولیکن تو احوالِ این جاهلین

ه هم جملگینمایند جدل بس ب
کنند اعتراض جمله مستضعفین

کمین  در   نیرنگتان  که   گر    نبود

  

که هرگز نیاریم ایمان به دین
فقط ما به آیینِ خود ره رویم
ببینی پریشان همی یومِ دین
حضور خدا با سرافکندگی
به آنان که گمره نمودند زِ دین

مؤمنین    صفِ     در   یقین    برفتیم
 ِ ِينَ اسْتُضْعفُِوا قاَلَ الَّ وا للَِّ نَنُْ صَدَدْناَكُمْ عَنِ الهُْدَىٰ بَعْدَ  ينَ اسْتَكْبَُ

َ
   �ۖ إذِْ جَاءَكُمْ  أ

رْمِِيَ  تُمْ بلَْ كُنْ     ﴾٣٢﴿مُّ
به پاسخ بگویند مستکبرین
نشان داد ایزد به مخلوقِ خویش
چگونه بگشتیم ما سدَِّ راه؟

گران   جهلِ    زِ   خود   شما   یقیناً 

  

بگشته زِ دین به جهُّالِ گمره
رهِ رستگاري به آیین و کیش
به سوي طریقت به راه الِٰه؟

مجرمان    از    و   بودید      خطاکار
ِينَ  وَقاَلَ  ِينَ  اسْتُضْعفُِوا الَّ وا للَِّ نْ  بلَْ  اسْتَكْبَُ

َ
مُرُونَنَا أ

ْ
ِ  فُرَ نَّكْ  مَكْرُ اللَّيلِْ وَالَّهَارِ إذِْ تأَ َّĬِبا 

 ْ ن
َ
وُا العَْذَابَ وَ  دَادًا ۚ وَ وَنَعَْلَ لَُ أ

َ
ا رَأ وا الَّدَامَةَ لمََّ سَُّ

َ
غƆَْلَ  جَعَلنَْا  أ

َ
ِينَ  فِ  الْ عْنَاقِ الَّ

َ
أ

  ﴾٣٣﴿كَفَرُوا ۚ هَلْ يُزَْوْنَ إƅَِّ مَا كَنوُا يَعْمَلوُنَ 

دهند پاسخی باز مستضعفین
به شب که از مکرِ دائم به روز و

شدیم مُشركِ ذاتِ پروردگار
به چشمان خود تا ببینند عذاب

  

به آن ظالمین و به مستکبرین
بگشتیم کافر به پیشگاهِ رب
شریکی قرار داده بر کردگار

شان به روزِ حسابهمه جملگی
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شانندامت بگیرد گریبانِ
به گردن نهیم غُل زِ قهر و عذاب
خطابی دهیم ما بر آن کافرین

گران   عذابِ    وین   عاقبت  چنین 

پشیمان بگردند زِ کردارشان
به تابع و متبوع زِ حکمِ عِقاب
چه مستضعف و یا که مستکبرین

 کارتان؟   حاصلِ   جز  نیست   مگر 

رسَْلنَْا فِ قرَْيَةٍ مِّنْ 
َ
رسِْلتُْمْ  وَمَا أ

ُ
   ﴾٣٤﴿فرُِونَ بهِِ كَ  نَّذِيرٍ إƅَِّ قاَلَ مُتَْفُوهَا إنَِّا بمَِا أ

و ما هیچ رسولی زِ دورانِ پیش
فعلِ پستى هکه بودند آلود

آورانپیام   بر     کین   زِ      بگفتند

  

نکردیم مأمور بر قومِ خویش
مگر آنکه افرادِ دنیاپرست

 کافران  از  هستیم   شما  بر ما   که 

وƅَْدًا وَمَا 
َ
مْوَاƅً وَأ

َ
كْثَُ أ

َ
بيَِ وَقاَلوُا نَنُْ أ    ﴾٣٥﴿نَنُْ بمُِعَذَّ

به پاسخ بگفتند زِ جهل بالمآل
  حساب   یومِ  به    هم در آن آخرت 

  

که داریم ما بیش فرزند و مال
عذاب   و   رنج    ببینیم     نخواهیم

كْثََ الَّاسِ ƅَ يَ  قلُْ إنَِّ رَبِّ يبَسُْطُ الرِّزْقَ لمَِنْ 
َ
  ﴾٣٦﴿عْلمَُونَ يشََاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِٰنَّ أ

رسول! دان رواست ، ايپاسخی چنین
خویش   رزقِ   درِ  جمعی گشاید   به

مردمان      بسی       آگه      نباشند

  

که وسعت به روزي زِ حکم خداست
مَعیش  ضیقِ  به   گروهی حکمت  زِ 
جهان  در    حکمتش  این  اسرار     زِ

 ƅََمْوَالُكُمْ و
َ
وƅَْ  وَمَا أ

َ
مَنْ آمَنَ وَ  دَناَباِلَّتِ تُقَرّبُِكُمْ عِنْ  دُكُمْ أ َّƅِصَالًِا  عَمِلَ  زُلفَْٰ إ

عْفِ بمَِا عَمِلُوا وهَُمْ فِ الغُْرُفاَتِ آمِنُونَ  ولَئٰكَِ لهَُمْ جَزَاءُ الضِّ
ُ
   ﴾٣٧﴿فأَ

یقیناً که اولاد و اموالتان
که اعمالِ صالح زِ آن مؤمنین

فزون    در   ناجرشا   بوَد    مضاعف

  

نبخشد اثر نزد حق قُربتان
اساسِ تقرّب بوَد بالیقین

مؤمنون   ایمنند    بهشت    باغ   به 
ونَ  ولَئٰكَِ فِ العَْذَابِ مُضَُْ

ُ
ِينَ يسَْعَوْنَ فِ آياَتنَِا مُعَاجِزِينَ أ   ﴾٣٨﴿وَالَّ

نمایند زِ کینو آنان که سعی می
نمایند رسولانِ حق را زبون

دیهیست که حاضر شوند بر عذابب
  

  

کنند محو، آثارمان در زمین
زِ اغراضی از حُبِّ دنیاي دون
به روزِ قیامت و روزِ حساب

 

  

نْ  يشََاءُ مِنْ عِبَادهِِ وَيَقْدِرُ لَُ ۚ وَ  قلُْ إنَِّ رَبِّ يبَسُْطُ الرِّزْقَ لمَِنْ 
َ
ءٍ فَهُوَ يُْ  مِّنْ  فَقْتُمْ مَا أ لفُِهُ ۖ شَْ

ازقِيَِ ۖ� وَ     ﴾٣٩﴿هُوَ خَيُْ الرَّ
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بگو، اي رسول! تو بر این مردمان
اي را وفورِ نعمدهد عدّه
اي کم کند رزقشانو بر عدّه

شما هر چه انفاق کنید در جهان
زمین  در  حق   لطف   از  روزي  بوَد

  

خداوند زِ حکمت به خلقِ جهان
زِ رزق و زِ روزيِّ خود از کرم

ت از ربشّانکه تقدیر همین اس
عوض او ببخشد شما را گران

رازقین     بهترین    بودَ      والا   که 
هَؤƅَُٰءِ إيَِّاكُمْ كَنوُا يَعْبُدُونَ 

َ
   ﴾٤٠﴿وَيَومَْ يَشُُْهُمْ جَِيعًا ثُمَّ يَقُولُ للِمƆََْئكَِةِ أ

به یاد آر، پیمبر! تو بر مردمان
به جمع ملائک ندایی دهد

جاهلان    از  مردم  این   زِ   گروهی 

  

گمانشوند جمع در یومِ حشر بی
همان ذاتِ ایزد خداي احد

معبودشان؟     گرفتند     را     شما 
ْ قاَلوُا ن

َ
نَّ ۖ  بلَْ �ۖ ونهِِمْ دُ  وَلُِّنَا مِنْ  تَ سُبحَْانكََ أ كْثَهُُمْ كَنوُا يَعْبُدُونَ الِْ

َ
ؤْمِنُونَ  بهِِمْ  أ    ﴾٤١﴿مُّ

ویند جمله مَلکَبه پاسخ بگ
مُنزّه زِ شرکی، خداي رحیم!

اندکرده   پیروي   جن  زِ   ایشان که 

  

الفلکبه ذات خداوند و ربّ
تویی یاور ما، نه قوم لئیم

 اندداشته   همی آنها   به    ایمان   و

فْعًا وَ  ا فاَلَْومَْ ƅَ يَمْلكُِ بَعْضُكُمْ لِعَْضٍ نَّ ِ  ƅَضًَّ   عَذَابَ الَّارِ  ذُوقُوا ينَ ظَلمَُواوَنَقُولُ للَِّ
بوُنَ  تُمْ الَّتِ كُنْ     ﴾٤٢﴿بهَِا تكَُذِّ

در آن روز این خلق و این مردمان
بگوییم زِ قهر ما به گردنکشان

آتشید   ایـن  در   جملگیتان  کنون 

  

نباشند مالک به سود و زیان
که اینک چشید این عذابِ گران

ایدکردهمی    تکذیب     که    عذابی
نْ  وَ 

َ
ا كَنَ يَعْبُدُ  إذَِا تُتلَْٰ عَليَهِْمْ آياَتُنَا بيَّنَِاتٍ قَالوُا مَا هَذَٰا إƅَِّ رجَُلٌ يرُيِدُ أ كُمْ عَمَّ  يصَُدَّ

ا جَاءَهُ  آباَؤكُُمْ وَ   ِينَ كَفَرُوا للِحَْقِّ لمََّ فْتًَى ۚ وَقَالَ الَّ  مْ إنِْ هَذَٰا قاَلوُا مَا هَذَٰا إƅَِّ إفِكٌْ مُّ

بيٌِ     ﴾٤٣﴿إƅَِّ سِحْرٌ مُّ
تلاوت چو بنمود رسولِ خدا
بگفتند زِ این مرد نداریم قبول
زِ آیین و از کیشِ اجدادتان

ها را خودش ساختهچنین آیه
دین   به   هدایت  و    حق   آیاتِ زِ 

  

اسلیس و روان جمله آیاتِ م
خوانَد او خویشتن را رسولکه می

بخواهد شود مانع و سدّتان
کتابِ خدا نیست و خود بافته

ینک   زِ      دوباره     کفّار    بگفتند
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آشکار   بس   سحِري    بوَد    ولیکنپروردگار     زِ       کتابش      نباشد
رسَْلنَْا إلَِهِْمْ قَبلْكََ مِنْ نَّ  مِّنْ  وَمَا آتيَنَْاهُمْ 

َ
  ﴾٤٤﴿ذِيرٍ كُتُبٍ يدَْرسُُونَهَاۖ  وَمَا أ

که ما هیچ کتاب و سند به حالی
و یا اینکه قبل از تو پیغمبران

  

  

دنَندادیم که تکذیبی از تو کُ
نکردند قولِ تو نفی در جهان

 

بَ  ِينَ مِنْ  وَكَذَّ بوُارسُُلِ ۖ  آتيَنَْاهُمْ قَبلْهِِمْ وَمَابلَغَُوامِعْشَارَمَا الَّ    ﴾٤٥﴿نكَِيِ  كَنَ  فكََيفَْ فكََذَّ
بکردند تکذیب در ماسبق
که کفّارِ دورانِ تو کلّهم

یاانب     بر     نمودند   تکذیب     چو 

  

همی کافران، آن رسولانِ حق
به نسبت به آنها بوَند یک دهُم

ااشقی     بر     عذابیست    قهرم    زِ 
عِظُكُمْ  ۞

َ
نْ  قلُْ إنَِّمَا أ

َ
ِ مَثنَْٰ  بوَِاحِدَةٍۖ  أ َّĬِ رُوا ۚ مَا بصَِاحِبكُِمْ تَقُومُوا   وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّ

  ﴾٤٦﴿بَيَْ يدََيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ  جِنَّةٍ ۚ إنِْ هُوَ إƅَِّ نذَِيرٌ لَّكُمْ  مِّنْ 

پیمبر! بر آن امُّتت دِه پیام
که بر پا بگردید تکی یا که جفت

ید چنینیسپس در تفکّر بیا
نعمتتان رسول؟که آیا ولی

عِقاب   از    او    بترساندَ    را    شما

  

که یک نکته باشد شما را تمام
به دور از هیاهو و غوغا و گفت
بسنجید آنگه همه اجمعین
به نابخردي رفته اندر اصول؟

عذاب  در  سهمتان  شدید باشد   که 

  

لْكُُمْ  قلُْ 
َ
جْرٍ  مِّنْ  مَاسَأ

َ
جْريَِ إƅَِّ  لَكُمْۖ  إنِْ فَهُوَ  أ

َ
ِ ۖ  ȇََ  أ َّĬءٍ شَهِيدٌ  ا ِ شَْ

ٰ كُّ َȇَ َ٤٧﴿وهَُو﴾   
بگو، اي رسول! اجَر و مُزدم یقین
هر آنچه که هست، جمله ارزانتان

الِهٰ    نزدِ    هست  من    پاداشِ  که 

  

زِ راه رسالت به خلقِ زمین
نخواهم چو مزدي زِ اعمالتان

گواه   باشد    و     دانا    که   خدایی
مُ الغُْيُوبِ قلُْ  َّƆَ٤٨﴿إنَِّ رَبِّ يَقْذِفُ باِلَْقِّ ع﴾   

دگرباره بازگو تو بر مردمان
نمایاندَ او حق نه کم و نه بیش

خداوندگار    آگاه    و     است  علیم 

  

که ذاتِ احد آن خداي جهان
به قلبم رساندَ همی وحیِ خویش

آشکار  یا  و  نهان است  چه   هر   به

  

   ﴾٤٩﴿جَاءَ الَْقُّ وَمَا يُبدِْئُ الْاَطِلُ وَمَا يعُيِدُ قلُْ 
واراست   بودَ  حق   یقین،    که  بگو، 

  

قرار    ندارد    و     تباه     باطل   و 
ضِلُّ ضَللَتُْ إنِْ قلُْ 

َ
ٰ نَفْسِۖ ˯نِ فإَنَِّمَاأ َȇَ  ُْرَبِّ ۚ  فبَمَِايوُحِ  اهْتَدَيت َّǓَِ٥٠﴿ريِبٌ مِيعٌ قَ إنَِّهُ سَ إ﴾ 
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تذکّر بده تو بر این مردمان
زیانش فقط بر من است نه شما

کردگار هدایت شَوم گر سوي
بوَد ذاتِ حق خود بصیر و سمیع

  

  

که باشم اگر من خود از گمرهان
نباشید مسئول به نزدِ خدا
بوَد این زِ وحیِ خداوندگار
قریب است و نزدیک، او بر جمیع

 

خِذُوا مِنْ وَلوَْ ترََىٰ 
ُ
كَنٍ قرَيِبٍ  إذِْ فزَعُِوا فƆََ فَوتَْ وَأ    ﴾٥١﴿مَّ

ببینی اگر تو همی ذوفنون!
کرانزِ خوف و زِ آن وحشتِ بی

که از جرمشان وان گناهِ کبیر
  

  

زِ ترسی که دارند کفّارِ دون
نگردد کم از آن عذابِ گران
به نزدیکْ مکانی، شوند دستگیر

 

ٰ لهَُمُ الَّنَاوشُُ مِنْ  وَقاَلوُا آمَنَّا بهِِ  نَّ
َ
كَنٍ بعَيِدٍ  وَأ   ﴾٥٢﴿مَّ

در آن حال بگویند آن کافران
ولیکن چو دورند زِ ذاتِ مجید

  

  

که ایمان بریم بر خداي جهان
نگردد قبول و بوَد بس بعید

 

  

كَنٍ بعَيِ قَبلُْۖ  وَيَقْذِفوُنَ باِلغَْيبِْ مِنْ  وَقدَْ كَفَرُوا بهِِ مِنْ     ﴾٥٣﴿دٍ مَّ
که نسبت دهند بر رسول به حالی

چنین افتراکه باشد بعید این
  

  

زِ کذب و زِ سحِر و ندارند قبول
زِ شأن و مقامِ رسولِ خدا

 

شْيَاعِهِمْ  كَمَافعُلَِ  يشَْتَهُونَ  وَبيََْ مَا وحَِيلَ بيَنَْهُمْ 
َ
ريِبٍ  مِّنْ  بأِ  ﴾٥٤﴿قَبلُْ ۚإنَِّهُمْ كَنوُافِ شَكٍّ مُّ

آن روزِ موعود بر آن کافران در
چنین نیز گذشته به اقوام پیش
که راهِ خطا رفته در زندگی

  

  

سرابی شود جمله آمالشان
پریشبمانند ایشان همه دل

چو بودند در ریب و شک جملگی
 

    ٍ35«   سُورَةُ فاَطِر«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيم  َّĬبسِْمِ ا  

به نام یگانه خداي جهان
  

  

کرانه بخشایش و مهر او بیک
 

 
َ
ثنَْٰ وَثƆَُثَ أ جْنحَِةٍ مَّ

َ
ولِ أ

ُ
رضِْ جَاعِلِ المƆََْئكَِةِ رسƆًُُ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ فاَطِرِ السَّ َّĬِ ُلَْمْد

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ َ َّĬ١﴿وَرُبَاعَۚ  يزَِيدُ فِ الَْلقِْ مَا يشََاءُۚ  إنَِّ ا﴾   

د بر ربّ جهانواجب آمد حم
هم ملائک چون رسُل اندر شمار

 
  

  

کآفریده این زمین و آسمان
بال بخشید بر دو و سه وَ چهار
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گونهر چه را خواهد ز خلقت گونه
صغیر  از  و کبیر    از  چیز   همه  بر 

  

  

بر مزید آرد وَ بنماید فزون
قدیر  و   توانا   هم   و    است   قادر 

ا يَفْتَحِ  ُ للِنَّاسِ مِنْ رَّحَْةٍ فƆََ مُمْسِكَ لهََاۖ  وَمَا يُمْسِكْ فƆََ مُرسِْلَ لَُ مِنْ بَعْدِهِۚ  وهَُوَ مَّ َّĬا
  ﴾٢﴿العَْزيِزُ الَْكِيمُ 

گر به مردم حق درِ رحمت گشاد
گر که بندد یک دري آن کارساز

  علیم   خداوندِ    آن    ،  یکتا   ذات 

  

تن ندادهیچ کس را اذن بر بس
هیچ کس قدرت ندارد کرده باز

 حکیم هم  و   عزیز  و  هست مقتدر 

هَا ياَ يُّ
َ
ِ يرَْزقُُكُمْ مِّنَ  الَّاسُ  أ َّĬعَليَكُْمْۚ  هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيُْ ا ِ َّĬمَاءِ  اذكُْرُوا نعِْمَتَ ا السَّ

ٰ تؤُْفكَُونَ  نَّ
َ
رضِْۚ  ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۖ  فأَ

َ
  ﴾٣﴿وَالْ

مردمان! دائم کنید یادِ خدا
العالمین؟خالقی هست غیرِ ربّ

گاهنیست ربیّ و نباشد هیچ
روزگار؟  در    نهید  رو چگونه   پس 

  

زان همه نعمت که بنموده عطا
روزي بخشد از سماوات و زمین؟
لهٰغیرِ ذاتِ پاكِ یکتاي اِ

 پروردگار آن   سوي   از  غیر   سویی

مُورُ ˯نْ يكَُذِّ 
ُ
ِ ترُجَْعُ الْ َّĬا Ǔَ˯ ۚ َِبتَْ رسُُلٌ مِّنْ قَبلْك  ﴾٤﴿بوُكَ فَقَدْ كُذِّ

گر دروغگویت بخوانند این زمان
چنین کردند همی در ماسبَقاین

جهان    اندر    امور   هر      بازگشت

  

اي رسول! از جهل و کینه مردمان
بودند زِ حقبر رسولانی که می

مسُتَعان   ربِّ    به     دباش    عاقبت
  

هَاالَّاسُ إنَِّ وعَْدَ  يُّ
َ
ِ الغَْرُورُ  ياَأ َّĬِنَّكُمْ با نيَْاۖ وƅََ يَغُرَّ نَّكُمُ الَْيَاةُ الُّ ۖ فƆََتَغُرَّ ِ حَقٌّ َّĬ٥﴿ا﴾  

هاي کردگارالنّاس! وعدهایُّهَا
زندگی  در   خودفریب  نگردید  پس 

  

ارهست برحق و بیاید آشک
 دنی   دنیاي  زِ    مغرور   شوید  که 

غرور    وَز    جهالت    از   مبادا    تا 
  

 دور  گردید   پاك    یزدان    رهِ   از 

يطَْانَ  إنَِّ  ذُِوهُ  عَدُوٌّ  لَكُمْ  الشَّ ا ۚإنَِّمَا فاَتَّ صْحَابِ  مِنْ  لِكَُونوُا حِزْبَهُ  يدَْعُوا عَدُوًّ
َ
عيِِ  أ    ﴾٦﴿السَّ

باشد عدوان ابلیس میبهرت
فرستد او سپاهش را به راهمی
مسیر   این  در  جملگی را    شما  تا 

  

پس شما نیز دشمنی آرید به او
که کند اغوایتان، سازد تباه

سَعیر    اصحاب    زِ   سازد    دوزخی
ِينَ  لَّ
َ
ِينَ  عَذَابٌ  لهَُمْ  كَفَرُوا أ الَِاتِ ا عَمِلُوا آمَنُواوَ  شَدِيدٌۖ وَالَّ غْفِرَةٌ  لهَُم لصَّ جْرٌكَبيٌِ  مَّ

َ
   ﴾٧﴿وَأ
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آن کسانی که شدند از کافران
لیک کسانی که شدند از مؤمنان

مرحمت   و    بزرگ    پاداشِ    هست

  

هاي شدید هست سهمشانبس عذاب
کارِ صالح نیز نمایند در جهان

مغفرت    ببینند    ایزد     سوي    از
فَمَنْ زُيّنَِ 

َ
َ يضُِلُّ مَنْ أ َّĬيَهْدِي مَنْ يشََاءُ ۖ  يشََاءُ وَ  لَُ سُوءُ عَمَلهِِ فرََآهُ حَسَنًاۖ  فإَنَِّ ا  Ɔََف 

َ عَليِمٌ بمَِا يصَْنَعُونَ  َّĬاتٍۚ  إنَِّ ا  ﴾٨﴿تذَْهَبْ نَفْسُكَ عَليَهِْمْ حَسََ

آن که او زیبا ببیند کارِ بدَ
در ضلالت افتد او از کوتهی

خواهد ولیکن کردگارهر که را 
پس نبی! خود را نینداز در الَمَ

جهان  دو   هر   خالقِ    آگه   هست

  

خردنیک بیند جمله کارش، بی
هر که را خواهد دهد حق گمرهی
بر هدایت او رسانَد آشکار
بهرشان حسرت مخور، اندوه و غم

مردمان    جمله   اعمالِ     همه   بر 
رْ 
َ
ِي أ ُ الَّ َّĬرضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا ۚ وَا

َ
حْيَينَْا بهِِ الْ

َ
يّتٍِ فأَ سَلَ الرّيَِاحَ فَتُثيُِ سَحَاباً فسَُقْنَاهُ إǓَِٰ بلٍََ مَّ

 ﴾٩﴿ۚ� كَذَلٰكَِ النُّشُورُ 

آن خدا هست که فرستد بادها
پس برانیم هر مکانی آن سحاب
خاكِ مرده بعد از آن یابد حیات

نشور  یوم  شودمی  سان   بدین   هم

  

تا برانگیزد به هم آن ابرها
آب مرده تا بریزد بر زمینِ

گردد زمین و هم نباتزنده می
حضور   آیند   شوند   زنده   مردگان

  

الحُِ يرَْ  مَنْ  يّبُِ وَالعَْمَلُ الصَّ ةُ جَيِعًا ۚ إلَِهِْ يصَْعَدُ الكَْمُِ الطَّ ةَ فلَلَِّهِ العْزَِّ عُهُ ۚ فَ كَنَ يرُيِدُ العْزَِّ
ولَئٰكَِ هُوَ يَبُورُ 

ُ
يّئَِاتِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌۖ  وَمَكْرُ أ ِينَ يَمْكُرُونَ السَّ   ﴾١٠﴿وَالَّ

هر که طالب شد به عزّت در جهان
نماید بس صعودحرفِ طیّب می

هر که کرد تزویر، اندر کارِ خویش
سقَر   در  عذابست  اعظم    او   سهمِ 

  

جاودان نزد حق استکلّ عزّت 
همچنین فعلِ نکو بهر ودَود
سیّئات و مکر و اعمالِ پریش

اثر    بخشدنمی   نیز،   هم  او    مکر

  

 ُ َّĬزْوَاجًا ۚ  ثُمَّ مِنْ  ترَُابٍ  مِّنْ  خَلقََكُمْ  وَا
َ
نْ  نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أ

ُ
   ثَٰ وƅََ تضََعُ وَمَا تَمِْلُ مِنْ أ

بعِلِمِْهِ ۚوَمَ  َّƅِرُمِنْ إ رٍوƅََيُنْ  ايُعَمَّ عَمَّ ِ  مِنْ  قَصُ مُّ فِ  عُمُرهِ َّƅِيسَِيٌ  إ ِ َّĬا َȇَ َِ١١﴿كتَِابٍ ۚإنَِّ ذَلٰك﴾   
آفرید از خاك شما را کردگار

فتج  بخشیده  بهرتان  از آن نیز  بعد

  

هم زِ یک نطفه حیات شد برقرار
بسُِفت ایزد   چنیناین را  زن   و  مرد
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یچ زن حملِ جنینبرندارد ه
او نبخشد طولِ عمر بهرِ کسی

حساب جز مگر آنکه همه روي
پدید   آرَدمی  که   خلقت  چنیناین

  

تعالیٰ بالیقینجز که داند حق
کس را همی یا بکاهد عمرِ هیچ

از ازل گردیده ثبت اندر کتاب
 مجید    خلاّقِ   بهر    آسان   هست

جَاجٌۖ  وَمِنْ  الَْحْرَانِ  يسَْتَويِ وَمَا
ُ
ابهُُ وَهَذَٰا مِلحٌْ أ كُلوُنَ  هَذَٰا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌِ شََ

ْ
ٍ تأَ
كُّ

ضْلهِِ فَ  لَمًْا طَريًِّا وَتسَْتَخْرجُِونَ حِليَْةً تلَبْسَُونَهَاۖ  وَترََى الفُْلكَْ فيِهِ مَوَاخِرَ لَِبتَْغُوا مِنْ 
  ﴾١٢﴿وَلعََلَّكُمْ تشَْكُرُونَ 

در تساوي آبِ آن نیست دو دریا
آن دگر آبش بوَد بس تلخ و شور
لاجرم از هر دو دریا لیک مدام
همچنین آرید به دست از هر دو آب

بینید به راهها را نیز میکشتی
اساس   از    تذکّر    یابید  مگر     تا

  

گمانهست شیرین آب این یم بى
که بوَد املاح آن اندر وفور

طعامتغذیه آرید زِ گوشت بهر 
گوهرانی بهر زیورهاي ناب
بهرِ رزق و روزي از فضل اِلٰه

 سپاس   آرید   مهربان    خداي   بر 

  

مْسَ وَ  فِ اللَّيلِْ وَ   الَّهَارَ   يوُلجُِ  يوُلجُِ اللَّيلَْ فِ الَّهَارِ وَ  رَ الشَّ جَلٍ  سَخَّ
َ
 القَْمَرَ كٌُّ يَرْيِ لِ

سَمًّ ۚذَلٰكُِمُ  ُ  مُّ َّĬالمُْلكُْ ۚ  لَُ  رَبُّكُمْ  ا ِ    ﴾١٣﴿قطِْمِيٍ دُونهِِ مَايَمْلكُِونَ مِنْ  تدَْعُونَ مِنْ ينَ وَالَّ
شامگاهان را کند روز، ذاتِ رب

سرسربههست مسخَّر بهر ایزد 
هر کدام اندر مدار و مدّتی
او خداییست کآفریده دو جهان
مالکِ مطلق بوَد حق آشکار
بدر تملکّ او ندارد بر حسَ

  

  

همچنین روز را کند داخل به شب
شمس تابان همچنین ماه و قمر
ره بپویند بس دقیق با مهلتی

چنانهم شما را خلق بنمود این
گر خدا خوانید کسی جز کردگار
حدّ پوستِ نازکی از یک رُطَب

 

  يوَمَْ القْيَِامَةِ يكَْفُرُونَ  مْۖ  وَ لوَْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابوُا لَكُ  وَ  دُعَءَكُمْ  يسَْمَعُوا ƅَ  تدَْعُوهُمْ  إنِْ 
ككُِمْ ۚ وƅََ ينُبَّئُِكَ مِثلُْ خَبيٍِ    ﴾١٤﴿بشِِْ

هاتان نداگر برآرید سوي بت
گر که فرضاً بشنوند ایشان خطاب

ایداین شریکانی که قائل گشته

  

نشنوند آنها هرگز آن صدا
جواب آرندمطمئنّاً هیچ نمی

کفر ورزند بر شما روزِ وعید
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کس جز خداوند جهان آري هیچ
  

چنانآگهی هرگز نبخشد این
 

نْ  ۞
َ
هَا الَّاسُ أ يُّ

َ
ُ هُوَ الغَْنُِّ الَْمِيدُ ياَ أ َّĬوَا  ِۖ َّĬا Ǔَِ١٥﴿تُمُ الفُْقَرَاءُ إ﴾  

النّاس! این بدانید که شماایُّهَا
نیازست آن خداوند مجیدبی

  

  

بس فقیرید در رهِ یکتا خدا
او غنی و همچنین باشد حمید

 

تِ بَِلقٍْ جَدِيدٍ  إنِْ 
ْ
 يذُْهبِكُْمْ وَيَأ

ْ
   ﴾١٦﴿يشََأ

گر بخواهد آن خداوندِ جهان
جایتان نیز آوَرَد ربّ مجید

  

  

برَد جمعِ شما را از میانمی
یک گروه دیگر و خلقی جدید

 

ِ بعَِزيِزٍ  َّĬا َȇَ َِ١٧﴿وَمَا ذَلٰك﴾   
اي کردگارنیست دشوار این بر

  

  

صاحبِ عزّت بوَد وَ اقتدار
 

خْرَىٰۚ  وَ 
ُ
ءٌ وَ  إنِْ  وƅََ تزَِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ لوَْ كَنَ ذَا  تدَْعُ مُثقَْلةٌَ إǓَِٰ حِلْهَِا ƅَ يُمَْلْ مِنهُْ شَْ

ۗ  إنَِّمَا تُنْ  ِينَ قرُْبَٰ قاَمُوا  يَشَْوْنَ رَبَّهُم باِلغَْيبِْ وَ   ذِرُ الَّ
َ
Ɔَةَ ۚ وَ ا أ ٰ  مَنْ  لصَّ ٰ  مَا فإَنَِّ   تزََكَّ كَّ يَتََ

ِ المَْصِيُ  َّĬا Ǔَ˯ ۚ ِ١٨﴿لِفَْسِه﴾   
برندارد بارِ کس را دیگري
حملِ جرمی که بوَد وِزر و وَبال
گر بوَد سنگین گنه یا آنکه کم
اي رسولا! آن که اندر راه دین
کرده برپا از صداقت او نماز

و نفسِ خودشتزکیه بنموده ا
رجعت هر چیز که باشد برقرار

  

  

هر کسی مسئول خود باشد همی
بَرَد روزِ حسابصاحبِ جرم می

بهر او یاور نباشد هیچ رقم
در خفا باشد زِ جمعِ متّقین
با خشیَّت رو نموده از نیاز
رستگار گردد همی اندر رهش

کردگار عاقبت باشد به سوي
 

عْمَٰ 
َ
   ﴾١٩﴿وَالَْصِيُ وَمَا يسَْتَويِ الْ

نیست مساوي آدمِ کور در جهان
  

  

با بصیري که ببیند بالعیان
 

لمَُاتُ وƅََ الُّورُ     ﴾٢٠﴿وƅََ الظُّ
ظلمت و تاریکی نیست اندر مثال

  

  

ردیف نور که بخشاید جلالهم
 

لُّ وƅََ الَْرُورُ     ﴾٢١﴿وƅََ الظِّ
هم نباشد بر تساوي در حساب

  
  

  

قیاسِ آفتاب سایه را اندر
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 ƅََحْيَاءُ و
َ
مْوَاتُ ۚإنَِّ وَمَايسَْتَويِ الْ

َ
َ  الْ َّĬيشََاءُۖ وَمَامَنْ يسُْمِعُ  ا ْ ن

َ
  ﴾٢٢﴿القُْبُورِ فِ  مَّنْ بمُِسْمِعٍ  تَ أ

باشد مساوي بالیقینهم نمی
هر که را خواهد خداوند فرید
اي رسولا! اهل قبر چون نشنوند

  

  

ز اینزندگان با مردگانِ قبل ا
گوش جانش نغمه حق بشنوید
بهرشان نتوان بیاري هیچ پند

 

 ْ ن
َ
   ﴾٢٣﴿تَ إƅَِّ نذَِيرٌ إنِْ أ

تو فقط هستی در این دنیا، نذیر
  

  

که دهی هشدار از این امر خطیر
 

قِّ بشَِيًا وَنذَِيرًاۚ  ˯نْ  رسَْلنَْاكَ باِلَْ
َ
ةٍ إƅَِّ خƆََ فيِهَا نذَِيرٌ  إنَِّا أ مَّ

ُ
   ﴾٢٤﴿ مِّنْ أ

ما فرستادیم تو را از روي حق
  جهان   اندر      ملّتی    نبوده   هیچ 

  

تا دهی هشدار به جمعِ ماخلَق
نبینشا     نذیري     فرستادیم    جز 

ِينَ مِنْ  بَ الَّ بوُكَ فَقَدْ كَذَّ بُرِ وَ  ˯ن يكَُذِّ  كِتَابِ باِلْ  قَبلْهِِمْ جَاءَتهُْمْ رسُُلهُُم باِلْيَّنَِاتِ وَباِلزُّ
   ﴾٢٥﴿المُْنيِِ 

اي رسولا! گر که قومِ جاهلان
چنین کردند به دورِ ماسبقاین

لیک رسولان از خدا دیدند پناه
دلیل   روشن   بسی   آمد  کتب  در 

  

جمله تکذیبَت کنند در این زمان
امَُّتان بر آن رسولانِ زِ حق
آمدند با جمله آیاتِ الِهٰ

ذلیل قومِ   آن،  خوانده  لیک دروغین
ِينَ كَفَرُواۖ  فكََيفَْ كَنَ نكَِيِ  خَذْتُ الَّ

َ
   ﴾٢٦﴿ثُمَّ أ

ما مجازاتی نمودیم بس شَدید
گروه  و   جمع این   بهرِ  از    ما قهرِ 

  

جمع آن کفّار و جهُّالِ پلید
وجوه هر   از  ثقیل  و   سنگین  بوده

لمَْ 
َ
ْ  أ ن

َ
َ أ َّĬنَّ ا

َ
مَاءِ مَاءً  زَلَ مِنَ ترََ أ خْرجَْنَا السَّ

َ
لوَْانُهَاۚ  وَ  ثَمَرَاتٍ  بهِِ  فأَ

َ
تَْلفًِا أ بَالِ جُدَدٌ  مُّ    مِنَ الِْ

لوَْانُهَا وغََرَابيِبُ سُودٌ 
َ
تَْلفٌِ أ    ﴾٢٧﴿بيِضٌ وحَُرٌْ مُّ

ننگري آیا چطور ربّ جهان؟
گونها بسیار و نوعِ گونهمیوه
ارکوهس   و    زمین    در   هاییلایه
سیاه  هم   و  سفید  و  سرخ ها رنگ

  

فرستد آب را از آسمانمی
آید بروناز دل خاك جمله می

آشکار  نموده    را    راه    و    جادّه 
اهگی    رویدمی  الوانی،     چنین   با 

لوَْانهُُ كَذَلٰكَِۗ  إنَِّ 
َ
نعَْامِ مُتَْلفٌِ أ

َ
وَابِّ وَالْ َ مِنْ عِبَادهِِ العُْلمََاءُۗ وَمِنَ الَّاسِ وَالَّ َّĬمَا يَشَْ ا  
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َ عَزيِزٌ غَفُورٌ  َّĬ٢٨﴿إنَِّ ا﴾   
گونه گونه خلق بنمود از حساب
مختلف هستند در رنگ و نشان
آن کسی باشد مطیعِ کردگار

غفور   باشدمی   که  خداوندي    آن 

  

مردمان، جنبندگان و هم دَواب
هم بگشتند مختلف در جنسشان
که نصیبی دارد از علم آشکار

امور     اندر     بوَد     عزتّ   صاحب 
ِ وَ  َّĬِينَ يَتلْوُنَ كتَِابَ ا قاَمُوا إنَِّ الَّ
َ
Ɔَةَ وَ   أ نْ  الصَّ

َ
ا وعƆَََنيَِةً يرَجُْونَ أ ا رَزقَْنَاهُمْ سًِّ  فَقُوا مِمَّ

   ﴾٢٩﴿تَبُورَ  تَِارَةً لَّنْ 
تابآن کسانی که بخوانند از ک

خوانند نمازهمچنین آنها که می
زانچه کردیم ما عطا از بهرشان

چناننمایند این تجارت آنمی
  

  

زانچه حق فرموده از آیات ناب
نیازدرگاهِ خداي بی سوي
کنند انفاق، عیان و هم نهانمی

بینند زوالی و زیانکه نمی
 

جُورهَُمْ وَيَزيِدَهُمْ 
ُ
 ﴾٣٠﴿هِۚ  إنَِّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ فضَْلِ  مِّنْ  لُِوفَّيَِهُمْ أ

مزدشان را نیز خداي ذوالجلال
هم فزاید نیز به فضل خود ثواب

باشد رحیم و هم غفوراو که می
  

  

کند اعطایشان حدِّ کمالمی
اجر و مزد بیشتري روزِ حساب

کند احسان که باشد بس شکورمی
 

  

ِي وحَْينَْا وَالَّ
َ
قاً الَْقُّ هُوَ  الكِْتَابِ  مِنَ  إلَِكَْ  أ ِ مُصَدِّ ّ َ  إنَِّ يدََيهِْ ۗ  بَيَْ مَال َّĬا  ِ    ﴾٣١﴿ لََبيٌِبَصِيٌ  بعِبَِادهِ

آنچه کردیم وحی بر تو اي نبی!
هاي قدیمکرده تصدیق نیز کتاب

حق بوَد بر بندگانِ خود خبیر
  

  

بوده برحق جملگی بی هیچ شکی
بوده زِ آیاتِ کریمهر چه می

باشد بصیرآگه و بینا و می
 

فَْسِهِ وَمِنهُْمْ  ِينَ اصْطَفَينَْا مِنْ عِبَادنِاَۖ  فمَِنهُْمْ ظَالمٌِ لِّ وْرَثنَْا الكِْتَابَ الَّ
َ
قْتَصِ  ثُمَّ أ   دٌ وَمِنهُْمْ مُّ

ِۚ  ذَلٰكَِ هُوَ الفَْضْلُ الكَْبيُِ  َّĬ٣٢﴿سَابقٌِ باِلَْيَْاتِ بإِذِنِْ ا﴾  

دانحق بداد ارث، این کتابِ جاو
گر چه برخی از رهِ کین و زِ ظن
برخی دیگر لیک از روي حساب

رده بیشبرخی بر خیرات سبقت بُ
بصیر     خلاّقِ   راهِ      حقیقت   در 

  

از براي برگزیدهْ مردمان
اند بر خویشتنبس ستم بنموده

بر عدالت ره بپویند و صواب
زانچه امر گردیده از یزدانِ خویش

فضل کبیر رساند جمله برمی
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سَاورَِ  مِنْ  يهَافِ  يُلََّوْنَ يدَْخُلوُنَهَا عَدْنٍ  جَنَّاتُ 
َ
   ﴾٣٣﴿ذَهَبٍ وَلؤُْلؤًُاۖ  وَلَِاسُهُمْ فيِهَا حَريِرٌ مِنْ أ
در بهشتِ عدن آیند جاودان
از طلا و لُؤلؤُ و از گوهران

  

  

زیور و دستبندشان باشد عیان
از حریر بر دوششانیى هاجامه

 

ذهَْبَ عَنَّا الَْزَنَۖ  إنَِّ رَبَّنَا لغََفُورٌ شَكُورٌ وَقَ 
َ
ِي أ ِ الَّ َّĬِ ُ٣٤﴿الوُا الَْمْد﴾   

گویند، حمد است بر خداجمله می
غفور   و    است  مهربان    تعالیٰ حق

  

که نمود ما را زِ حزن و غم رها
شکور  او   باشد  که پاداش،   دهدمی

 
َ
حَلَّنَا دَ أ

َ
ِي أ نَا فيِهَا لغُُوبٌ  ارَ المُْقَامَةِ مِنْ لَّ نَا فيِهَا نصََبٌ وƅََ يَمَسُّ    ﴾٣٥﴿فضَْلهِِ ƅَ يَمَسُّ

که زِ فضل و از ودِادیى آن خدا
غم  و   رنج   اینجا  اندر   نداریم هم 

  

بهر ما اندر بهشت منزل بداد
ماَلَ  و  و درد  سُستی  از خبر   نیست

ِينَ كَفَرُوا  فُ عَنهُْمْ وَالَّ مِّنْ عَذَابهَِاۚ   لهَُمْ ناَرُ جَهَنَّمَ ƅَ يُقْضَٰ عَليَهِْمْ فَيَمُوتوُا وƅََ يَُفَّ
   ﴾٣٦﴿كَذَلٰكَِ نَزْيِ كَُّ كَفُورٍ 

کسان که کافرند بر ذاتِ حق آن
نیست پایان بهرِ ایشان از عذاب

مغفرت  از    رسد  تخفیفی  نه   هم 

  

خ مستحقشوند بر نارِ دوزمی
هم نمیرند از فشارِ آن عِقاب

عاقبت  است چنین این  را کفر   اهلِ
خْرجِْنَا نَعْمَلْ  وهَُمْ 

َ
وَلمَْ نُعَمِّركُْمْ  يصَْطَرخُِونَ فيِهَا رَبَّنَا أ

َ
ِي كُنَّا نَعْمَلُ ۚ أ   ا مَّ  صَالًِا غَيَْ الَّ

رُ فيِهِ مَنْ  رَ وجََاءَكُمُ الَّذِيرُ  يَتَذَكَّ المِِيَ مِنْ  ۖ تذََكَّ    ﴾٣٧﴿نَّصِيٍ   فذَُوقُوا فَمَا للِظَّ
اندر آن آتش گروه کافران
دِه به ما اینک خلاصی از عذاب

کنیم ما بعد از اینکارِ نیکو می
لیک آید یک خطابی آشکار
از برایتان نیامد هیچ رسول؟
پس کنون باید عذابِ سخت کشید

زمان  این   در    یاوري    نباشد  که 

  

آرند که اي ربّ جهان!ناله می
درگذر از ما و منما تو عِقاب
در صراطِ مستقیم و راه دین
که نداشتید مهلت اندر روزگار؟
تا مگر آرد کسی پندش قبول؟

عقوبت را چشید ساناینتا ابد 
ظالمان    جمله   و     ستمکاران  بر 

  

مَاوَاتِ وَا َ عَلمُِ غَيبِْ السَّ َّĬدُورِ إنَِّ ا رضِْۚ  إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ
َ
   ﴾٣٨﴿لْ

العالمینهست یقیناً ذاتِ ربّ
قلوب   اسرارِ     به      دانا    بوَد   او 

  

آگه از غیبِ سماوات و زمین
ذنوب و   خیر  نیّتِ   باشد    چه  هر 
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رضِْۚ  فَمَنْ 
َ
ِي جَعَلَكُمْ خƆََئفَِ فِ الْ ۖ  وƅََ يزَيِدُ الكَْفرِِينَ كَفَرَ  هُوَ الَّ فَعَليَهِْ كُفْرُهُ

 مَقْتًاۖ  وƅََ يزَيِدُ الكَْفرِِينَ كُفْرهُُمْ إƅَِّ خَسَارًا كُفْرهُُمْ عِنْ 
َّƅِ٣٩﴿دَ رَبّهِِمْ إ﴾   

العالمیناو که باشد ذات ربّ
هر کسی کفران نمود بر آن ودَود

تباه فّارِاو نیفزاید به کُ
ن اندر جهانکافران را کفرشا

  

  

جانشینی داد شما را در زمین
در زیانِ مطلق است نی آنکه سود
جز مگر که خشم بیشتر از الِهٰ

فزاید جز زیانی بس گراننی
 

ِينَ تدَْعُونَ مِنْ  كَءَكُمُ الَّ يْتُمْ شَُ
َ
رَأ
َ
ِ  قلُْ أ َّĬمْ لهَُمْ  دُونِ ا

َ
رضِْ أ

َ
رُونِ مَاذَا خَلقَُوا مِنَ الْ

َ
 أ

ٰ بيَّنَِتٍ مِّنهُْۚ  بلَْ إنِْ شِْ  َȇَ ْمْ آتيَنَْاهُمْ كتَِاباً فَهُم
َ
مَاوَاتِ أ المُِونَ بَعْ  كٌ فِ السَّ  ضُهُمْ يعَِدُ الظَّ

 ﴾٤٠﴿بَعْضًا إƅَِّ غُرُورًا 

اي رسولا! تو بپرس از این خسان
شرك ورزید و شریک آرید چنان؟

اند چیزي در زمین؟آفریده
ا کردگار؟اند بیا شراکت کرده

یا که ما مکتوب کردیم بهرشان؟
در حقیقت عاجزست قومِ ذلیل
برخی از این ظالمانِ بس شرور

  

  

اند ربّ جهانکه رها بنموده
یک اثر آرید نشان از این بتان
که نشانی باشد از بهر یقین؟

ها آشکار؟بهر چیزي زآسمان
که بوَد آن حجّت و برهانشان؟

دلیل کآوَرَد از بهر شركِ خود
وعده بر برخی بدادند از غرور

 

  

مَاوَ  ۞ َ يُمْسِكُ السَّ َّĬرضَْ إنَِّ ا
َ
نْ  اتِ وَالْ

َ
مْسَكَهُمَا وَلئَنِْ تزَُوƅَ ۚ  أ

َ
حَدٍ  زَالَاَ إنِْ أ

َ
 مِّنْ  مِنْ أ

   ﴾٤١﴿بَعْدِهِ ۚ إنَِّهُ كَنَ حَليِمًا غَفُورًا 
دارَد سماوات و زمینحق نگه

هر تباهگر زوال از ره رسد ب
تعالیٰ هست شکیبا و صبورحق

  

  

تا زوالی هیچ نبینند اجمعین
نیست نگهدارش، به جز ذات الِٰه
همچنین بخشاید آن ذات غفور

 

يْمَانهِِمْ لئَنِْ  وَ 
َ
ِ جَهْدَ أ َّĬِقسَْمُوا با

َ
هْدَىٰ مِنْ  أ

َ
كَُونُنَّ أ مَمِ ۖ  إحِْدَى   جَاءَهُمْ نذَِيرٌ لَّ

ُ
ا   الْ  فلَمََّ

ا زَادَهُمْ إƅَِّ نُفُورًا جَا    ﴾٤٢﴿ءَهُمْ نذَِيرٌ مَّ
هاي گرانهم بخوردند بس قسم

فرستاد بهر ماکه اگر رب می

  

در رهِ دین بر خداوندِ جهان
یک نذیري که همی بود رهنما
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شدیم تسلیم اندر راهِ حقمی
تا که آمد لیک ایشان را رسول
این نیفزود بهر این قومِ زبون

  

امُم در ماسبقَ بهتر از کلّ
کین بورزیدند و ننمودند قبول
هیچ مگر جز نفرتی رو بر فزون

 

 ِ هْلهِِۚ  فَهَلْ يَنْ إ
َ
يّئُِ إƅَِّ بأِ يّئِِ ۚ وƅََ يَيِقُ المَْكْرُ السَّ رضِْ وَمَكْرَ السَّ

َ
رُونَ إƅَِّ ظُ سْتكِْبَارًا فِ الْ

ليَِ ۚ فَلنَْ  وَّ
َ
ِ  سُنَّتَ الْ َّĬوَلنَْ تَِدَ لسُِنَّتِ ا  ۖƆًتَبدِْي   Ɔًِتَوْي ِ َّĬ٤٣﴿تَِدَ لسُِنَّتِ ا﴾   

پس نمودند سرکشی روي زمین
بر هلاکت کس نیاید در عمل
انتظاري پس چه داشت قومِ لئیم؟

چنیناین    دائم   بوده   حق   سُنّت 

  

از عناد و مکر و هم از روي کین
جز که مکّار باشد و اهلِ دغل

امِ کفّارِ قدیم؟غیرِ آن فرج
 قینی   تحویلی   و  تغییري    نیست

رضِْ فَيَنْ 
َ
وَلمَْ يسَِيُوا فِ الْ

َ
ِينَ مِنْ أ شَدَّ مِنهُْمْ قُ  ظُرُوا كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ الَّ

َ
 وَّةً ۚ قَبلْهِِمْ وَكَنوُا أ

ُ لِعُْجِزَهُ مِنْ  َّĬفِ  وَمَا كَنَ ا ƅََمَاوَاتِ و ءٍ فِ السَّ رضِْۚ  إنَِّهُ كَنَ عَليِمًا قدَِيرًا  شَْ
َ
  ﴾٤٤﴿الْ

آیا ایشان در زمین ننموده سِیر؟
سرنوشتشان چه شد اندر جهان؟

 برتري    داشتند    که  یى توانا   در 

کس اندر سماوات و زمین هیچ
هست علیم آن ذاتِ یکتاي خبیر

  

  

زِ غیریى هاتا که بینند سرگذشت
میانآن کسانی که برفتند از 

 تريافزون      قدرت     و       اقتدار

عجز نبخشد بر خداوند بالیقین
قادر مطلق بوَد، باشد قدیر

 

  
  

ٰ ظَهْرهَِا مِنْ  َȇَ َالَّاسَ بمَِا كَسَبُوا مَا ترََك ُ َّĬجَلٍ  دَابَّةٍ وَلَكِٰنْ  وَلوَْ يؤَُاخِذُ ا
َ
رهُُمْ إǓَِٰ أ  يؤَُخِّ

ۖ  فإَذَِا سَمًّ َ كَنَ بعِبَِادهِِ بصَِيًا  مُّ َّĬجَلهُُمْ فإَنَِّ ا
َ
   ﴾٤٥﴿جَاءَ أ

گر بخواهد ذات پاك ذوالجلال
نماندَ در زمین هیچ جنبنده

لیک تأخیري نماید ذاتِ حق
راه زِ   آید  خود  وقتِ  در   اجل آن 

  

خلقِ خود را او بَرَد زیر سؤال
فانی گردند از مجازات اجمعین

برگیرد نسق تا اجل آید وَ 
الِٰه   خود   عباد    بر     بینا    هست

    ٓ36«   سُورَةُ يس«     
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
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  جهان     خداي     یگانه    نام    به 

 

کرانبی   او   مهر  و    بخشایش   که
   ﴾١﴿يس 
سین  و یا   بر  مخصوص، رمزي  بوَد 

 

چنین  حق    نمود   تاشار  را    نبی
   ﴾٢﴿وَالقُْرْآنِ الَْكِيمِ 

کردگار      باحکمتِ      قرآنِ      به 
 

 پروردگار    کردست       یاد     قسم

   ﴾٣﴿إنَِّكَ لمَِنَ المُْرسَْليَِ 
که باشی تو مُرسل به حق رهنما

  

 

رهِ راست باشد رهت، حقِّ ما
 

سْتَقيِمٍ  اطٍ مُّ ٰ صَِ َȇَ﴿٤﴾   
به سوي سرایی که آیین ماست

  

 

صراطی درست، کاو نه راه خطاست
 

   ﴾٥﴿تَنْيِلَ العَْزيِزِ الرَّحِيمِ 
  را   تو  مر    بشد   آیات  زِ    نزولی 

 

 خدا    از رحیم   و   عزیز    ذاتِ   زِ 

نذِْرَ آباَؤهُُمْ فَهُمْ غَفلِوُنَ 
ُ
ا أ    ﴾٦﴿لِنُذِْرَ قَومًْا مَّ
اندرز به اقوامِ پیشبسی پند و 

  ددعبی    گشا،     اندرز   به    بیانی 

 

بداده خداوند به آیین و کیش
خِرَدبی    وَندبُ    گروهی   چه     اگر

كْثَهِمِْ فَهُمْ ƅَ يؤُْمِنُونَ 
َ
ٰ أ َȇَ ُ٧﴿لقََدْ حَقَّ القَْوْل﴾ 

بوَند این گروه بر عذاب مستحق
  

 

ه حقچو ایمان نیاورده هرگز ب
 

قْمَحُونَ  ذقْاَنِ فَهُمْ مُّ
َ
غƅًƆَْ فهََِ إǓَِ الْ

َ
عْنَاقهِِمْ أ

َ
 ﴾٨﴿إنَِّا جَعَلنَْا فِ أ

غُلی را به کفّار زِ زنجیرِ جهل
کشنداگر چه سرِ خویش را بر

  

 

نهادیم به گردن، بر آن غیرِ اهل
ي کفر بر چشم نهَندولی پرده

 

يدِْي
َ
ونَ وجََعَلنَْا مِنْ بَيِْ أ غْشَينَْاهُمْ فَهُمْ ƅَ يُبصُِْ

َ
ا فأَ ا وَمِنْ خَلفْهِِمْ سَدًّ    ﴾٩﴿هِمْ سَدًّ

کنیم سدَ بر آنها همی راه خیر
اي را به چشمانشاننهیم پرده

  

 

زِ پیش و زِ پس، در طریق و به سیر
که نتوان ببینند حق را عیان

 

مْ لمَْ تُنْ 
َ
نذَْرْتَهُمْ أ

َ
أ
َ
   ﴾١٠﴿ذِرهُْمْ ƅَ يؤُْمِنُونَ وسََوَاءٌ عَليَهِْمْ أ

تذکّر دهی یا نگویی تو پند
که کور و کرند از جهالت یقین

  

 

تفاوت ندارد بر ایشان به چند
به حق در ستیزند این غافلین
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جْرٍ 
َ
ْهُ بمَِغْفرَِةٍ وَأ بَعَ الِّكْرَ وخََشَِ الرَّحْمَنَٰ باِلغَْيبِْۖ  فبَشَِّ   ﴾١١﴿كَريِمٍ إنَِّمَا تُنذِْرُ مَنِ اتَّ

به آنان که ایمان بیارند زِ جان
هم آنان که از خوف و شوقِ الِٰه
بسی مژده بادا! بر این بندگان

  

 

ت گر گشایی بیاندَروا باشَ
به خلوت وَ جلوت ندارند گناه
که دارند نصیبی و اجري گران

 

مُوا وَآثاَرَ  المَْوْتَٰ  نُيِْ  إنَِّا نَنُْ  بيٍِ  هُمْ ۚ وَنكَْتُبُ مَا قدََّ حْصَينَْاهُ فِ إمَِااٍ مُّ
َ
ءٍ أ    ﴾١٢﴿وَكَُّ شَْ

نماییم دگرباره جانعطا می
چو مکتوب نمودیم اعمالشان
نوشتست افعالِ خود بالیقین

  

 

همه مردگان را به حکمت عیان
عملکرد هر کس به دستانشان
به لوحی به نزدِ امامِ مُبین

 

صْحَ 
َ
ثƆًَ أ  ﴾١٣﴿ابَ القَْرْيَةِ إذِْ جَاءَهَا المُْرسَْلوُنَ وَاضْبِْ لهَُمْ مَّ

مَثَل زن، تو پیغمبرِ باکمال!
که آمد نبی و رسولان به چند

  

 

سگالاز آن مردمِ قریه و بد
که شاید هدایت بگردند زِ پند

 

 

زْناَ بثَِالثٍِ فَقَالوُا بوُهُمَا فَعَزَّ رسَْلنَْا إلَِهِْمُ اثنْيَِْ فكََذَّ
َ
رسَْلوُنَ  إذِْ أ   ﴾١٤﴿إنَِّا إلَِكُْمْ مُّ

زِ راه نبوّت دو تن آمدند
به انکار و تکذیب، آن مردمان
عزیمت نمود سوّمین بر مدد
که ما جمله حقّیم و هم رهنما

  

 

رسولان پاك و زِ حق دم زدند
اماننمودند لجاجت همی بی
عددرسولان بگفتند بس بی

رهِ ما بوَد آن رهِ اهدنا
 

 

 ُ نتُْمْ إƅَِّ تكَْذِبوُنَ قاَل
َ
ءٍ إنِْ أ نزَْلَ الرَّحْمَنُٰ مِنْ شَْ

َ
نتُْمْ إƅَِّ بشٌََ مِّثلْنَُا وَمَا أ

َ
   ﴾١٥﴿وا مَا أ

بخردانبه پاسخ بگفتند نا
نباشید مبعوث و هم نی رسول
بگفتند دروغ است پیغامتان

  

 

شما هم چو مایید از مردمان
هاي حق را قبولنکردند سخن

ذبِ محض است گفتارتانهمه ک
 

   ﴾١٦﴿قاَلوُا رَبُّنَا يَعْلمَُ إنَِّا إلَِكُْمْ لمَُرسَْلوُنَ 
رسولان بگفتند زِ صدق، آشکار

  

 

گواه است بر حکمِ ما کردگار
 

   ﴾١٧﴿وَمَا عَليَنَْا إƅَِّ الƆََْغُ المُْبيُِ 
نداریم تکلیفی در روزگار

  

 

جز ابلاغِ امرِ خداوندگار
 

لِمٌ قاَلوُ
َ
نَّكُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أ ناَ بكُِمْۖ  لَئنِْ لَّمْ تنَتَْهُوا لَنَجَُْنَّكُمْ وَلََمَسَّ ْ    ﴾١٨﴿ا إنَِّا تَطَيَّ
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به پاسخ بگفتند آن کافران
که شومید و بدطالع و نابکار
شوید سنگسار گر نشویید دست
نباشیم دگر ما صبور و حلیم

  

 

زِ پند و نصیحت ببندید زبان
ما را نماییم ما تار و مارش

چنین گونه استکه فرجامتان این
نماییم شما را عذابی الیم

 

ئنِْ ذُكّرِْتُمْ 
َ
عَكُمْ ۚ أ سْفِوُنَ ۚ�  قاَلوُا طَائرِكُُمْ مَّ نتُْمْ قَومٌْ مُّ

َ
   ﴾١٩﴿بلَْ أ
به پاسخ رسولان گشودند بیان
چو وقتی تذکّر دهند بهرتان

دکارید و هم مُفرطیبس اسراف
  

 

که این طالعِ نحَس از خود بدان
نباشید پذیراي حق هیچ زمان

و غافلید تجاوز زِ حق کرده
 

قصَْ المَْدِينَةِ رجَُلٌ يسَْعَٰ قاَلَ ياَ قَومِْ اتَّبعُِوا المُْرسَْليَِ 
َ
 ﴾٢٠﴿وجََاءَ مِنْ أ

چو بودند مشغولِ بحث و جدال
یکی پیکِ رحمت همی سررسید

ان! در سُبلُبگفتا که اي مردم
  

 

به احوالِ بد زان همه قیل و قال
هاي شیوا از او شد پدیدسخن

اطاعت بیارید از این رسُل
 

 

 ِ هْتَدُونَ ا جْرًا وهَُمْ مُّ
َ
لُكُمْ أ

َ
  ﴾٢١﴿تَّبعُِوا مَنْ ƅَّ يسَْأ

که آنها نخواهند مزدي زِ ما
کنید پیروي گر زِ پیغمبران

  

 

وَند رهنمابه راه حقیقت بُ
یت بیابید اندر جهانهدا

 

 

ِي فَطَرَنِ ˯لَهِْ ترُجَْعُونَ  عْبُدُ الَّ
َ
   ﴾٢٢﴿وَمَا ƅَ َǓِ أ

چرا بندگی من نیارم به حق؟
نمُبی    بس    بوَد    پرستش   لزوم 

 

که خلقت نمود او مرا در سبقَ
بالیقین   بوَد  ذاتش به    رجعت  چو 

ذُِمِنْ دُونهِِ  تَّ
َ
أ
َ
تُغْنِ عَنِّ شَفَاعَتُهُمْ شَيئًْاوƅََ  ةً آلهَِ  أ َّƅ ٍ    ﴾٢٣﴿يُنقِْذُونِ  إنِْ يرُدِْنِ الرَّحْمَنُٰ بضُِّ

گزینم من آیا خدایی دگر؟
چه حاصل بگردد مرا این میان
شفاعت چه حاصل زِ غیر خدا

رنصی     نباشند     حق نا     خدایانِ 

 

ي دادگر؟خداوندِ بخشنده به جايِ
ر رسد رنج و درد و زیانزِ حق گ
شود رنج از من جداکجا می

قدیر  خداي   از    رسد    گر   غضب
بيٍِ     ﴾٢٤﴿إنِِّ إذًِا لَّفِ ضƆََلٍ مُّ

نبالیقی    من    زیانکار    باشم    که
 

مُبین   و   آشکار   سخن    این    بوَد
   ﴾٢٥﴿إنِِّ آمَنتُْ برَِبّكُِمْ فاَسْمَعُونِ 
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این بشنوید، اي رسولانِ منپس 
  

 

که مؤمن بگشتم بر آن ذوالمنن
 

   ﴾٢٦﴿قيِلَ ادْخُلِ الَْنَّةَۖ  قاَلَ ياَ لَتَْ قَوْمِ يَعْلمَُونَ 
رسد این نداپس آنگه بر او می

بگوید که اي کاش! قومم همی
  

 

که اي پاك مردا! به جنّت درآ
از این موهبت داشته بود آگهی

 

   ﴾٢٧﴿Ǔِ رَبِّ وجََعَلنَِ مِنَ المُْكْرَمِيَ بمَِا غَفَرَ 
و بر بخششی که خدایم زِ جود

  

 

زِ اکرام مقامی نصیبم نمود
 

مَاءِ وَمَا كُنَّا مُنِْليَِ  ۞ ٰ قَومِْهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُندٍ مِّنَ السَّ َȇَ َنزَْلْا
َ
  ﴾٢٨﴿وَمَا أ

بر آن قوم نکردیم نازل همی
ه در آسمانجنودِ اِلٰهی ک

چنین ما نکردیم عمل خود زِ پیش
  

 

که آید فرو از سما لشکري
نیایند با جبر و زور در مکان
نخواهیم نمود حالِ مردم پریش

 

   ﴾٢٩﴿إنِْ كَنتَْ إƅَِّ صَيحَْةً وَاحِدَةً فإَذَِا هُمْ خَامِدُونَ 
اينباشد عقوبت به جز صیحه

ه باكگوناینهمگی زِ ترس و زِ 
  

 

اياحد عذابی به یک لحظهبه و
فنا گشته و جمله گردند هلاك

 

تيِهِمْ مِّنْ رَّسُولٍ إƅَِّ كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُنَ 
ْ
  ﴾٣٠﴿ياَ حَسَْةً ȇََ العْبَِادِۚ  مَا يأَ

بوَد حسرتی سهمِ آن بندگان
تمسخر نمودند رسولِ خدا

  

 

لجاجت چو کردند آن غافلان
رهنمابر آنان که بودند به حق 

 

نَّهُمْ إلَِهِْمْ ƅَ يرَجِْعُونَ 
َ
هْلَكْنَا قَبلْهَُمْ مِّنَ القُْرُونِ أ

َ
لمَْ يرََوْا كَمْ أ

َ
   ﴾٣١﴿أ

ندیدند ایشان چرا بالعیان
که هالک بگشتند قوم پریش
نشد مهلت رجعتی چون دگر

  

 

چنانزِ اقوام پیش ماجرا آن
نمانده اثر نی زِ شهر و زِ کیش

ش نمانده اثرزِ قوم و دیار
 

ونَ  يْنَا مُضَُْ َ ا جَيِعٌ لَّ َّمَّ    ﴾٣٢﴿˯نْ كٌُّ ل
نباشد زِ مردم کسی در جهان

  

 

مگر جمع گردند همه پیشمان
 

كُلوُنَ 
ْ
خْرجَْنَا مِنهَْا حَبًّا فمَِنهُْ يأَ

َ
حْيَينَْاهَا وَأ

َ
رضُْ المَْيتَْةُ أ

َ
َّهُمُ الْ   ﴾٣٣﴿وَآيةٌَ ل

ک نشانبوَد خاك مرده همی ی
زِ یک دانه رویاندَ از حکمتش

  

 

چنانچو باران دهد زندگی آن
که روزي خورند خلق از رحمتش

 

 



 » 23«جزء    »36«  سُورَةُ يسٓ 

    ٦٨٩ 

رْناَ فيِهَا مِنَ العُْيُونِ  عْنَابٍ وَفَجَّ
َ
يِلٍ وَأ    ﴾٣٤﴿وجََعَلنَْا فيِهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّ

ایم جنّتانو در آن قرار داده
روان است آبِ زلال از زمین

  

 

رما و انگور و از نعمتانزِ خ
بجوشد زِ چشمه زِ فضلِ مُبین

 

فƆََ يشَْكُرُونَ 
َ
يدِْيهِمْۖ  أ

َ
كُلوُا مِنْ ثَمَرهِِ وَمَا عَمِلتَهُْ أ

ْ
 ﴾٣٥﴿لَِأ

خورند خلق عالم، کنند نوش جان
خویش حاصلان برکننداز کشت که 

نشاید مگر شکُرِ احسان کنند؟
  

 

زِ انعام حق و زِ این و زِ آن
طعام و غذا بهر قوُّت خورند
سپاسی نمایند و سر خم کنند

 

ِي ا خَلقََ  سُبحَْانَ الَّ نْفُسِهِمْ وَمِمَّ
َ
رضُْ وَمِنْ أ

َ
ا تنُبْتُِ الْ زْوَاجَ كَُّهَا مِمَّ

َ
  ﴾٣٦﴿يَعْلمَُونَ  ƅَ  الْ

چه پاك و مُنزّه بودَ کردگار
اگر که بشر یا که حیوان، نبات

خدا بوَد خلق بسیار هم از
  

 

به هر چیز جفتی بداده قرار
بود لازمش جفت اندر حیات

آنها شما که آگه نباشید ز
 

 
 

ظْلمُِونَ  َّهُمُ اللَّيلُْ نسَْلخَُ مِنهُْ الَّهَارَ فإَذَِا هُمْ مُّ   ﴾٣٧﴿وَآيةٌَ ل

به برهانِ دیگر به حق آیتیست
که پرده به روز چون که اندازد او

  

 

ان ظلمتیستچنسیاهیِّ شب کان
بگیرد سیاهی همی زیر و رو

 

 

َّهَا ۚ ذَلٰكَِ تَقْدِيرُ العَْزيِزِ العَْليِمِ  مْسُ تَرْيِ لمُِسْتَقَرٍّ ل    ﴾٣٨﴿وَالشَّ
به دُوري که خورشید باشد به دار
بوَد آیتی روشن و آشکار

  

 

بچرخد به طوفی و دارد مدار
نمایی کند کردگارکه قدرت

 

ٰ عَدَ كَلعُْرجُْونِ القَْدِيمِ وَالقَْمَرَ قدََّ     ﴾٣٩﴿رْناَهُ مَنَازلَِ حَتَّ
قمر را نشانِ دگر آمده
مثالش چو شاخی زِ نخل در گذر

  

 

به هر منزلی وقت خود سر زده
که بار دگر بازگردد زِ در

 

مْسُ  نْ  لهََا ينَبَْغِ  ƅَ الشَّ
َ
  ﴾٤٠﴿ارِۚ  وَكٌُّ فِ فلَكٍَ يسَْبَحُونَ اللَّيلُْ سَابقُِ الَّهَ  تدُْركَِ القَْمَرَ وƅََ  أ

مداردر این گردشِ نظمِ عالم
که نزدیک نگردد خورشید به ماه
زِ حکمت نشان داده است آیتی

ن شناور به طوُرمداري مُعَیَّ 
  

 

به دور و تسلسل جهان برقرار
بوَد نظم خاصی به سیر و به راه
نگیرد همی شب زِ روز سبقتی

رها به غوُربه دریاي هستی قم
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نَّا حََلنَْا ذُرّيَِّتَهُمْ فِ الفُْلكِْ المَْشْحُونِ 
َ
َّهُمْ أ    ﴾٤١﴿وَآيةٌَ ل

زِ برهان دیگر، درسی است عظیم
به کشتیِّ پربار نشانیم بشر

  

 

نشانی زِ الطاف ایزد، کریم
حفاظت کنیم ما زِ امواج شر

 

   ﴾٤٢﴿كَبُونَ مِّثلْهِِ مَا يرَْ  مِّنْ  وخََلقَْنَا لهَُمْ 
بکردیم پدید بهرشان در جهان
که سیر و سفرها کند هر کسی

  

 

همانند کشتی، به خشکی مکان
زِ مَرکب کنند استفاده بسی

 

 نُغْرقِْهُمْ فƆََ صَِيخَ لهَُمْ وƅََ هُمْ يُنْ  ˯نْ 
ْ
َّشَأ   ﴾٤٣﴿قَذُونَ ن

ولی بر عذاب گر اراده کنیم
چو تقدیرشان هست گردند ممات

  

 

همه غرق گردند به حکم علیم
نیابند راهی به سوي نجات

 

 
 

   ﴾٤٤﴿إƅَِّ رحََْةً مِّنَّا وَمَتَاعً إǓَِٰ حِيٍ 
فقط رحمتِ ما بوَد در جهان
که دامِ بلا را کُندَ دفعِ شر

  

 

که بخشد رهایی بدین مردمان
دهد زندگی تا اجل بر بشر

 

يدِْيكُمْ وَمَا خَلفَْكُمْ لعََلَّكُمْ ترُحَُْونَ  ˯ذَا قيِلَ لهَُمُ اتَّقُوا مَا
َ
   ﴾٤٥﴿بَيَْ أ

و چون گفته آید بر این مردمان
زِ آنچه که در پیشِ رو باشد آن
مگر که زِ الطافِ پروردگار

  

 

که پرهیز باید نمایید عیان
و آنچه که هست پشتِ سرهایتان
شوید شاملِ رحمتش آشکار

 

تيِهِمْ 
ْ
   ﴾٤٦﴿آيةٍَ مِّنْ آياَتِ رَبّهِِمْ إƅَِّ كَنوُا عَنهَْا مُعْرضِِيَ  مِّنْ  وَمَا تأَ

ولی جاهلانی که بس غافلند
جز آنکه زِ بغض و دگر از عناد

  

 

نگیرند پندزِ آیاتِ ما بر
زنند دست رد و دهند خود به باد

 

 ْ ن
َ
ِي˯ذَا قيِلَ لهَُمْ أ ُ قاَلَ الَّ َّĬا رَزقََكُمُ ا نُطْعمُِ مَنْ فقُِوا مِمَّ

َ
ِينَ آمَنُوا أ ءُ لَّوْ يشََا نَ كَفَرُوا للَِّ

نْ 
َ
طْعَمَهُ إنِْ أ

َ
ُ أ َّĬبيٍِ ا   ﴾٤٧﴿تُمْ إƅَِّ فِ ضƆََلٍ مُّ

چو گویند به ایشان همی آشکار
زِ رزقی که مقسوم کرد مستعان

دادشانخواست میچو میکه ایزد 
خورندچه لازم که از دست ما بر

 

که انفاق کنید بر فقیر و ندار
به پاسخ بگویند همی جاهلان
همان گونه، که داد بر ما چنان
زِ راه بخیلی چراها نهند
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پندگو، که خود غافلیبگویند به 
  

به ظلمت تو گمراهی و جاهلی
 

   ﴾٤٨﴿تُمْ صَادِقيَِ كُنْ  وَيَقُولوُنَ مَتَٰ هَذَٰا الوْعَْدُ إنِْ 
چنینتمسخر کنند کافران این

که کیِ خواهد آید وعد و وعید؟
اگر راست گویید پاسخ دهید

  

 

که پاسخ بگویید به ما مؤمنین!
قیامت، بهشت یا که دوزخ که دید؟
که اثباتِ آن را شما عاجزید

 

مُونَ مَا يَنْ  خُذُهُمْ وهَُمْ يَصِِّ
ْ
 ﴾٤٩﴿ظُرُونَ إƅَِّ صَيحَْةً وَاحِدَةً تأَ

ر بوَند جملگیبه قومی که منکِ
آسا زِ دریاید اجل صیحهب

به حالی که در دشمنی جملگی
  

 

شکیبباید کشِند انتظار بی
بَرَد کافران را، زِ دنیا به در
ببازند به یاوه همی زندگی

 

 
 

هْلهِِمْ يرَجِْعُونَ 
َ
 ﴾٥٠﴿فƆََ يسَْتَطِيعُونَ توَصِْيَةً وƅََ إǓَِٰ أ

دهندي مرگ، جان میدر آن لحظه
که بر اهل و بر بستگان نه امکان 

  

 

و قادر نباشند وصیّت کنند
کنند بازگشتی دگر مردگان

 

ورِ فَإذَِا هُمْ  ْ  وَنفُخَِ فِ الصُّ جْدَاثِ إǓَِٰ رَبّهِِمْ ينَ
َ
   ﴾٥١﴿سِلوُنَ مِّنَ الْ

از آن نفخِ صور چون که آید ندا
بیایند به هستی دگر از عدم

  

 

خدا روند مردگان جمله سوي
گذارند زِ قبرها قدمبرون پا 

 

رْقَدِناَۜ ۗ  هَذَٰا مَا وعََدَ الرَّحْمَنُٰ وَصَدَقَ المُْرسَْلوُنَ  بَعَثَنَا مِنْ  قاَلوُا ياَ وَيلْنََا مَنْ     ﴾٥٢﴿مَّ
زِ حسرت بگویند وقتِ نشور
بگویند که حق بود روز جزا

پروردگار    ذاتِ     يوعده    آن  که 

 

ور؟چه کس زنده بنمودمان از قب
چو هر کس زِ فعلش ببیند سزا

شماربی    اندگفته    بحق    رسولان
ونَ  إنِْ  يْنَا مُضَُْ َ    ﴾٥٣﴿كَنتَْ إƅَِّ صَيحَْةً وَاحِدَةً فإَذَِا هُمْ جَيِعٌ لَّ

به یک صیحه و لحظه گردند جمع
جزا    روزِ   به   خلایق   محشر،  به 

 

چو از صور، نفخه بیاید به سمع
خدا    حضورِ     اندر    حاضر   ندشو

   ﴾٥٤﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ فاَلَْومَْ ƅَ تُظْلمَُ نَفْسٌ شَيئًْا وƅََ تُزَْوْنَ إƅَِّ مَا كُنْ 
نبیند کسی ظلم در یومِ دین
جزاي عمل، حاصل آید پدید

  

 

عملکردِ هر کس همو را معین
نه بیش و نه کم، کس نخواهد بدید
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صْحَابَ 
َ
   ﴾٥٥﴿الَْنَّةِ الَْومَْ فِ شُغُلٍ فاَكهُِونَ  إنَِّ أ

در آن روز، بهشتی چو گردد کسی
  

 

به شادي و وجد، واصل آید بسی
 

رَائكِِ مُتَّكِئُونَ 
َ
زْوَاجُهُمْ فِ ظƆَِلٍ ȇََ الْ

َ
  ﴾٥٦﴿هُمْ وَأ

به همراهشان همسرانی وجیه
اي از درختزنند تکیه بر سایه 

  

 

دارد شبیهبه وجهی که هرگز ن
بختکه اصحاب جنّت بوَند نیک

 

 

عُونَ  لهَُمْ فيِهَا فاَكهَِةٌ وَلهَُمْ  ا يدََّ    ﴾٥٧﴿مَّ
ودَزِ هر گونه میوه مهیّا ب

  

 

وَدهر آنچه بخواهند پیدا ب
 

   ﴾٥٨﴿رَّبٍّ رَّحِيمٍ  سƆََمٌ قوƅًَْ مِّنْ 
سلام و تحیّت زِ ربّ رحیم

  

 

ایشان زِ فضل عمیم رسد سوي
 

هَا المُْجْرمُِونَ وَ  يُّ
َ
   ﴾٥٩﴿امْتَازُوا الَْومَْ أ

گانخطابی رسد هم به بدکارِ
  

 

جدا خود شوید از صف نیکوان
 

نْ  ۞
َ
عْهَدْ إلَِكُْمْ ياَ بنَِ آدَمَ أ

َ
لمَْ أ
َ
بيٌِ  أ يطَْانَۖ  إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُّ   ﴾٦٠﴿ƅَّ تَعْبُدُوا الشَّ

رسد بر بنی آدم اینجا ندا
سخت؟ ما نبستیم پیمانِ مگر 

که دائم کمین است آن نابکار
  

 

زِ ذات احد آن یگانه خدا
نشاید اطاعت زِ شیطانِ پست

ش همی آشکاروَد دشمنیَّ ب
 

 

سْتَقيِمٌ  اطٌ مُّ نِ اعْبُدُونِ ۚ هَذَٰا صَِ
َ
   ﴾٦١﴿وَأ

سترپرستش نمایید من را دُ
  

 

ره راست باشد همین از نخست
 

ضَلَّ 
َ
فلَمَْ تكَُونوُا تَعْقلِوُنَ مِنْ  وَلقََدْ أ

َ
   ﴾٦٢﴿كُمْ جِبƆًِّ كَثيًِاۖ  أ

ضلالت بداد او به جمعی کثیر
هنوز هم نیایید به هوش کافران؟

  

 

همین ذاتِ ابلیس و دیوِ شریر
تفکّر نورزید چرا این زمان؟

 

   ﴾٦٣﴿تُمْ توُعَدُونَ هَذِٰهِ جَهَنَّمُ الَّتِ كُنْ 
آتشین    دوزخِ     همان    این   وَد ب

 

دین  یومِ  شما بر   بشد    وعده   که 
 ِ    ﴾٦٤﴿تُمْ تكَْفُرُونَ صْلَوهَْا الَْومَْ بمَِا كُنْ إ

سراجهنمّ     این     سوزش    چشید
 

سزا   این   بوَد   را   کافران   مر   که
 
َ
يدِْيهِ أ

َ
فوَْاههِِمْ وَتكَُلّمُِنَا أ

َ
ٰ أ َȇَ ُِرجُْلهُُم بمَِا كَنوُا يكَْسِبُونَ لَْومَْ نَتْم

َ
   ﴾٦٥﴿مْ وَتشَْهَدُ أ
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در این روز بگردند خموش غافلان
هاشان گواهی دهدولی دست

شانپاهای   زِ      هم    رسد     گواهی

 

شان عاجز از هر بیانهایزبان
شهادت دهد نزدِ ذات احد

شانخطاهای      از      کند    حکایت
ونَ وَلوَْ نشََاءُ  ٰ يُبصُِْ نَّ

َ
اطَ فأَ َ عْيُنهِِمْ فاَسْتبََقُوا الصِّ

َ
ٰ أ َȇَ ٦٦﴿لطََمَسْنَا﴾  

چنانچه اراده کنیم در جهان
چو نبوَد بصیرت به راه الِٰه

  

 

زِ دیدن شوند کور این کافران
محال است سبقت گرفتن به راه

 

 

ٰ مَكَنتَهِِمْ فَ  َȇَ ْيرَجِْعُونَ وَلوَْ نشََاءُ لمََسَخْنَاهُم ƅََ٦٧﴿مَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا و﴾   
چو خواهیم همه مسخ نماییمشان
ندارند راهی به بازگشت از آن

  

 

به هر جا که باشند و در هر مکان
که این هست فرجامِ ناباوران

 

فƆََ يَعْقلِوُنَ  وَمَنْ 
َ
عَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِ الَْلقِْۖ  أ    ﴾٦٨﴿نُّ

نیم ما عطاچو عمر درازي ک
ود قوّتشولیکن به تحلیل رَ 

  کنید؟   کم    آن   اندر   چرا   تعقّل

 

به هر کس که خواهیم، نباشد خطا
وَد اندر این حکمتشکه رمزي ب

دیدپ   بگردد   نقصان  که  کمالیست 
 ْ عْرَ وَمَا ينَ بيٌِ بَغِ لَُ ۚ إنِْ هُوَ إƅَِّ ذكِْرٌ وَقرُْآنٌ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّ    ﴾٦٩﴿مُّ

نبی را ندادیم ما علمِ شعر
وَد آن مقام منیعکه والا ب

نمود ذکرِ خالق بسی آشکار
  زمین    يسو    آیات،    آمد    فرود

 

و یا این که گوید کلامی زِ سحِر
فراتر بود او زِ دركِ رفیع
کلامش رسیدست از کردگار

مُبین   کتابِ   این   وَد ب   قرآن  که 
نُْ   الكَْفرِِينَ  ذِرَ مَنْ لِّ

َȇَ ُ٧٠﴿كَنَ حَيًّا وَيَحِقَّ القَْوْل﴾  

بر آنان که هستند زنده زِ جان
انکافر   با     کتابیست   و     حساب

 

همی پند و اندرز بداده عیان
آن  وقتِ   رسد   لازم و   حتمی   که

نَّا خَلقَْنَا لهَُمْ 
َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
ا عَمِلَ  أ نعَْامًا فَهُمْ لهََا مَالكُِونَ مِّمَّ

َ
يدِْينَا أ

َ
   ﴾٧١﴿تْ أ

مگر کافران کور هستند زِ دید؟
همی آفریدیم حیوان بسی

بشر       مطیعِ      چارپایان    شوند 

 

نماییِّ ما هست پدیدکه قدرت
بَرد استفاده زِ آن هر کسی

سرسربه    همه     شوندي     ک تملّ
كُلوُنَ وَذَلَّلنَْاهَا لهَُ 

ْ
   ﴾٧٢﴿مْ فَمِنهَْا رَكُوبُهُمْ وَمِنهَْا يأَ
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نمودیم رام چارپا و ذلیل
سواري بگیرند از مَرکبان

  

 

که گردد تملکّ بر انسان دلیل
تناول کنند هم زِ آن مردمان

 

فƆََ يشَْكُرُونَ 
َ
   ﴾٧٣﴿وَلهَُمْ فيِهَا مَنَافعُِ وَمَشَاربُِۖ  أ

حدودوَد بیمنافع زِ حیوان ب
؟کنند   احسان    شکر   مگر   شایدن

 

خورند و بنوشند زِ لطفِ ودَود
خورند نعمت   مردمان چون که  همی

ذَُوا مِنْ  ِ آلهَِةً لَّعَلَّهُمْ يُنْ  وَاتَّ َّĬونَ دُونِ ا   ﴾٧٤﴿صَُ

ولی کافران، خود زِ جهل و حسد
جاهلان   اند رفته   خطا   راهی    به 

 

از احد گرفتند خدایی به غیر
نباطلا   از   جویند  نصرتی    تا   که

ونَ ƅَ يسَْتَطِيعُونَ نصََْهُمْ وهَُمْ لهَُمْ جُنْ  ضَُْ    ﴾٧٥﴿دٌ مُّ
خدایان باطل که خود عاجزند

معبودشان     نزد     مشرکان    ولی 

 

ندارند توان، فارغ از نصرتند
حاضران   شده،   خدمت  به   سپاهی 

 ْ ونَ وَمَا يُعْلنُِونَ فƆََ يَزُْن    ﴾٧٦﴿كَ قوَْلهُُمْۘ  إنَِّا نَعْلمَُ مَا يسُُِّ
چنینرسولِ خدا! غم مخور این

مردمان    همه   از   آگهیم   ما   که 

 

زِ صحبت و اعمالِ این مشرکین
کردارشان    پیداي    و     پنهان    زِ

 ْ ن وَلمَْ يرََ الِْ
َ
نَّا خَلقَْنَاهُ مِنْ أ

َ
بيٌِ  سَانُ أ    ﴾٧٧﴿نُّطْفَةٍ فإَذَِا هُوَ خَصِيمٌ مُّ

نبینند چرا آشکار و عیان
 دکنن  شکرم  که  سپاسی   يجا   به

 

شاناي خلق کردیمکه از نطفه
نهندبرمی   روي    و    دشمن   شوند

   ﴾٧٨﴿ يُيِْ العْظَِامَ وَهَِ رَمِيمٌ  وَضََبَ لَاَ مَثƆًَ وَنسََِ خَلقَْهُۖ  قاَلَ مَنْ 
مثالی بیاورْد یک از کافران

جان؟  باز  دهدمی کس   چه   بگفتا 

 

زِ یاد برده بود خلقتش در جهان
اناستخو  چنین  گشته  پوسیده  چو 

 ْ ن
َ
ِي أ ةٍۖ  وهَُوَ بكُِلِّ خَلقٍْ عَليِمٌ قلُْ يُيْيِهَا الَّ لَ مَرَّ وَّ

َ
هَا أ
َ
   ﴾٧٩﴿شَأ

یزلبگو، اي رسول! خالقِ لم
جدید  خلق   به  دانا    هست   او  و 

 

بدادش حیات، خود زِ روزِ ازل
پدید   در   آمده   او  زِ   هستی   که

 
َ
ِي جَعَلَ لَكُمْ أ نْ  لَّ

َ
خْضَِ ناَرًا فإَذَِا أ

َ
جَرِ الْ    ﴾٨٠﴿مِّنهُْ توُقدُِونَ  تُمْ مِّنَ الشَّ

چنینتر اینو  سبز استدرختی که 
جهان   خلق   دهربُ  منفعت   تا   که 

 

زِ حکمت نماید ورا آتشین
نمردما      بسی      استفاده     کنند
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ِي وَلَيسَْ الَّ
َ
مَاوَاتِ أ رضَْ خَلقََ السَّ

َ
ٰ وَالْ َȇٍَِنْ بقَِادر

َ
قُ مِثلْهَُمۚ بلََٰ يَلْقَُ أ َّƆَْ٨١﴿العَْليِمُ وهَُوَال﴾  

نباشد مگر قادر اینجا خدا
را دگر که زنده بسازد شما

یقیناً چنین است و او قادرست
  

 

چو خلقت نموده زمین و سما
همان خالقِ عالمِِ دادگر
به هر چیز دانا و او عالمِست

 

 

نْ 
َ
رَادَ شَيئًْا أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
   ﴾٨٢﴿فَيَكُونُ  يَقُولَ لَُ كُنْ  إنَِّمَا أ

د نافذ امرش همی در جهانبوَ
به شیئی چو گوید به هستی درآ

  

 

که چیزي به خلقت بگردد عیان
بیاید به هستی زِ امرِ خدا

 

ءٍ ˯لَهِْ ترُجَْعُونَ  ِ شَْ
ِي بيَِدِهِ مَلكَُوتُ كُّ    ﴾٨٣﴿فَسُبحَْانَ الَّ

چو پاك و منزّه یقین ذات اوست
همین دست قدرت کند آشکار

د حکمتیبوَکه بازگشتِ بر او 
  

 

دست هموستهمه ملک هستی به 
یق به هر روزگاربه کلّ خلا

به سویش خلایق کنند رجعتی
 

  

    ُافَّاتِ سُورَة      »37«  الصَّ
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

ا  افَّاتِ صَفًّ    ﴾١﴿وَالصَّ
قسم یاد فرموده بر آن کسان

  

 

که در صف بماندند از قائمان
 

اجِرَاتِ زجَْرًا     ﴾٢﴿فاَلزَّ
آفریندگر بار سوگند به زجر

  

 

چنینهمکه مانع بیارند به پیش 
 

   ﴾٣﴿فاَلَّالِاَتِ ذكِْرًا 
سخن    اهلِ    به  دیگر     هايقسم

 

ممُتحن   آن   به  ذاکر    باشند   که 
   ﴾٤﴿إنَِّ إلَِهَٰكُمْ لوََاحِدٌ 

وندتانخدا  تحقیق    به  هست یکی 
 

 مهربان  همان    واحد  و    است الِٰه

رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا وَرَبُّ المَْشَارقِِ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ  ﴾٥﴿رَّبُّ السَّ

کرانزِ لطف آفریدست رب، بی
  

 

زمین را برافراشت و هم آسمان
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و هر چیز که باشند اندر میان
  

 

بیاورد پدید مغرب و خاوران
 

نيَْا بزِيِنَةٍ الكَْوَاكبِِ  إنَِّا زَيَّنَّا مَاءَ الُّ    ﴾٦﴿السَّ
کرانبدادیم ما زینتی بی

  

 

به نجم و ستاره در این آسمان
 

اردٍِ  وحَِفْظًا مِّنْ  ِ شَيطَْانٍ مَّ
   ﴾٧﴿كُّ

نمودیم حفظ از گزند آسمان
  

 

زِ اهریمنِ سرکش اندر جهان
 

ٰ وَ  َȇْ
َ
عُونَ إǓَِ المَْلَِ الْ مَّ  يسََّ

َّƅ ْجَانبٍِ  يُقْذَفوُنَ مِن ِ
   ﴾٨﴿كُّ

که قادر نباشند هیچ بر شُنود
در آنجا که اعلا بوَد، بس رفیع

  

 

زِ وحی و زِ الهامِ ربِّ ودَود
شود رانده از هر طرف آن شنیع

 

   ﴾٩﴿دُحُورًاۖ  وَلهَُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ 
به قهرِ خدا رانده گردد لئیم

  

 

مداوم بر او هست عذابِ الیم
 

تبَْعَهُ شِهَابٌ ثاَقبٌِ 
َ
   ﴾١٠﴿إƅَِّ مَنْ خَطِفَ الَْطْفَةَ فأَ

اگر از شیاطین زِ نیّاتِ شر
فروزنده تیري مثالِ شهاب

  

 

بخواهد کند استراق او خبر
بیاید به تعقیبِ او بر عِقاب

 

مْ 
َ
شَدُّ خَلقًْا أ

َ
هُمْ أ
َ
نْ خَلقَْنَا ۚ إنَِّا خَلقَْنَاهُمْ  فاَسْتَفْتهِِمْ أ زبٍِ  مِّنْ  مَّ َّƅ ٍ١١﴿طِي﴾   

رسولا! سؤال کن تو از جاهلان
تر بوَد خلقتِ مردمان؟که سخت

نمودیم ما خلقشان اجمعین
  

 

گروهی که هستند از منکران
و یا آنکه خلقت نمودن جهان؟
زِ چسبنده خاکی به روي زمین

 

 

   ﴾١٢﴿بلَْ عَجِبتَْ وَيسَْخَرُونَ 
تعجّب نمودي، شگفتا! رسول!

  

 

تمسخر نمودند، نکردند قبول
 

   ﴾١٣﴿˯ذَا ذُكّرُِوا ƅَ يذَْكُرُونَ 
هر آنگه رسد پندي بر جاهلین

  

 

ایشان زِ اینتذکّر نیابند 
 

وْا آيةًَ يسَْتسَْخِرُونَ 
َ
   ﴾١٤﴿˯ذَا رَأ

ببینند اگر آیت از کردگار
  

 

تمسخر نمایند زِ جهل، آشکار
 

 َّƅِبيٌِ  وَقاَلوُا إنِْ هَذَٰا إ    ﴾١٥﴿سِحْرٌ مُّ
 میان   اندر  جادوست  که  گویند  و 

 

عیان    سحري  آنکه     مگر   نباشد
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إنَِّا لمََبعُْوثوُنَ 
َ
إذَِا مِتنَْا وَكُنَّا ترَُاباً وعَِظَامًا أ

َ
 ﴾١٦﴿أ

بپرسند زِ تردید آن منکران
  

 

بگردیده خاك بعدِ موت استخوان
 

هلاك؟  زبعد ا  خواسته پا به  چگونه 
 

خاك  گشتیم   چو   زنده؟    بگردیم
لوُنَ  وَّ

َ
وَآباَؤُناَ الْ

َ
   ﴾١٧﴿أ

  همچنین    دودمانمِان  آنکه   یا   و 

 

 اجمعین؟    همه      زنده     بگردند

نْ 
َ
   ﴾١٨﴿تُمْ دَاخِرُونَ قلُْ نَعَمْ وَأ

بگو اي رسولا! به آن منکِران
بگردید خوار و ذلیل بالیقین

  

 

شوید زنده با دودمانمیبلی! 
زِ افکار و اعمالِ باطل چنین

 

   ﴾١٩﴿ظُرُونَ فإَنَِّمَا هَِ زجَْرَةٌ وَاحِدَةٌ فإَذَِا هُمْ يَنْ 
اي هولناكنهیبی رسد، صیحه

زِ حیرت به اطرافِ خود بنگرند
  

 

به پا خاسته اموات از زیرِ خاك
سرا را زِ خوف ناظرندقیامت

 

   ﴾٢٠﴿ا هَذَٰا يوَمُْ الِّينِ وَقاَلوُا ياَ وَيلْنََ 
بگویند اي واي! که روزِ جزاست

  

 

یومِ دینِ خداستى ههمان وعد
 

ِي كُنْ  بوُنَ  تُمْ هَذَٰا يوَمُْ الفَْصْلِ الَّ    ﴾٢١﴿بهِِ تكَُذِّ
همین روز باشد زِ حکمِ خدا
شما لیک نمودید تکذیبِ آن

  

 

که حق را زِ باطل نماید جدا
فکرتان زِ اعمالِ ناصالح و

 

۞  
ُ
زْوَاجَهُمْ وَمَا كَنوُا يَعْبُدُونَ أ

َ
ِينَ ظَلمَُوا وَأ وا الَّ   ﴾٢٢﴿حْشُُ

پیشگاننهیبی رسد که ستم
زِ هر چه که بودست در نزدشان

  

 

بگردند احضار و اعوانشان
به مانند بت یا که معبودشان

 

 

اطِ الَْحِي مِنْ  ِ فَاهْدُوهُمْ إǓَِٰ صَِ َّĬ٢٣﴿مِ دُونِ ا﴾   
زِ هر چیز به جز ذاتِ پاك الِٰه
به دوزخ دهید سوقِشان جملگی

  

 

اند و بکردند گناهپرستیده
چو راهِ خطا رفته در زندگی

 

سْئُولوُنَ  وَقفُِوهُمْۖ  إنَِّهُمْ     ﴾٢٤﴿مَّ
و بازدارید ایشان به روزِ عِقاب
که باشند مسئول بر کارِ خویش

  

 

بپرسید شما نیز از او حساب
اعمالِ خود، آنچه کردند پیش زِ
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ونَ     ﴾٢٥﴿مَا لَكُمْ ƅَ تَنَاصَُ
ندارید به هم پس چرا نصرتی؟

  

 

نباشد در امروز دگر فرصتی
 

   ﴾٢٦﴿بلَْ هُمُ الَْومَْ مُسْتسَْلمُِونَ 
یقیناً که امروز، جهُّالِ دون

  

 

بگردند تسلیم و گشته زبون
 

ٰ بَعْضٍ  َȇَ ْقْبَلَ بَعْضُهُم
َ
   ﴾٢٧﴿يتَسََاءَلوُنَ وَأ

بپرسند بعضی زِ بعضی سؤال
  

 

ندارند جوابی ولی بالمآل
 

توُنَنَا عَنِ الَْمِيِ قاَلوُا إنَِّكُمْ كُنْ 
ْ
   ﴾٢٨﴿تُمْ تأَ

بگویند بعضی، فسونِ شما
کم و کاستفریبی نمودید بی

  

 

ما هايبشد باعثِ انحراف
بکردید نیرنگی از راهِ راست

 

   ﴾٢٩﴿مْ تكَُونوُا مُؤْمِنيَِ لَّ  قاَلوُا بلَْ 
جوابی بگویند، که اي جاهلین!

  

 

شما خود نبودید از مؤمنین
 

   ﴾٣٠﴿تُمْ قَومًْا طَاغِيَ سُلطَْانٍۖ  بلَْ كُنْ  مِّنْ  وَمَا كَنَ لَاَ عَليَكُْمْ 
نبودیم مسُلّط شما را چنان

  

 

کرانبکردید طغیانی خود بی
 

 ِ ائقُِونَ فحََقَّ عَليَنَْا قوَْلُ رَبّ    ﴾٣١﴿نَاۖ  إنَِّا لََ
ق بگردید، امروز عذابمحقَّ

باید کشِیم ما عذابی الیمب
  

 

وَد در کتابحق بى هکه فرمود
را چشیم سزاوار آنیم که آن

 

غْوَينَْاكُمْ إنَِّا كُنَّا غَويِنَ 
َ
   ﴾٣٢﴿فأَ

رويْ دادیم فریب شما را بدین
  

 

چو بودیم ما گمرهانی غریب
 

   ﴾٣٣﴿هُمْ يوَمَْئذٍِ فِ العَْذَابِ مُشْتَكُِونَ فإَنَِّ 
  عذاب    در   همه   آنها   امروز    و 

 

عِقاب    ببینند   تا   مشترك     وَندب
   ﴾٣٤﴿إنَِّا كَذَلٰكَِ نَفْعَلُ باِلمُْجْرمِِيَ 

  دین   یومِ  عمل  نماییم  سان  بدین

 

مجرمین    و     ناصالح    افرادِ     به
ونَ  ُ يسَْتَكْبُِ َّĬا َّƅِإلَِهَٰ إ ƅَ ْ٣٥﴿إنَِّهُمْ كَنوُا إذَِا قيِلَ لهَُم﴾   

بر آنها که از روي کین و گناه
نکردند قبول هیچ از جاهلی

  

 

"نباشد خدا جز الِٰه" يِندا
اند کاهلیزِ گردنکشی کرده
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ئنَِّا لَاَركُِو
َ
ْ  اوَيَقُولوُنَ أ    ﴾٣٦﴿نُونٍ آلهَِتنَِا لشَِاعِرٍ مَّ

بگفتند زِ جهل و عناد، کافران
هاي واهی چنانبراي سخن

  

 

رها چون بسازیم آیینمان؟
که دیوانه شاعر بیارد بیان

 

قَ المُْرسَْليَِ   ﴾٣٧﴿بلَْ جَاءَ باِلَْقِّ وَصَدَّ

که برهانِ حق متُقن است به حالی
زِ این راه، تصدیق بشد ماسَبَق

  

 

ن روشن استوَ صدق و درستیِّ آ
هم آنها که بودند رسولانِ حق

 

ائقُِو لِمِ  اإنَِّكُمْ لََ
َ
   ﴾٣٨﴿العَْذَابِ الْ

که منکر شدُیدیى کنون بر شما
  

 

شیدعذابِ گرانیست که باید چ
 

   ﴾٣٩﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ وَمَا تُزَْوْنَ إƅَِّ مَا كُنْ 
  حق    زِ     اضافه   یى جزا   نبینید 

 

مستحق  خود   فعلِ  بر    آنچه   مگر
ِ المُْخْلَصِيَ  َّĬعِبَادَ ا َّƅِ٤٠﴿إ﴾   

به جز بندگانی که از صدقِ تام
  

 

به خالق بگشتند مخلص، تمام
 

عْلُومٌ  ولَئٰكَِ لهَُمْ رزِْقٌ مَّ
ُ
   ﴾٤١﴿أ

همه رزقِ آنها زِ ذاتِ غفور
  

 

معیّن بگشته به حدِّ وفور
 

كْرَمُو فَوَاكهُِۖ  وهَُمْ     ﴾٤٢﴿نَ مُّ
رواست   ایشان   بر   نیکو    ثمرهاي 

 

خداست   نزد   به   گرامی     مقامش
   ﴾٤٣﴿فِ جَنَّاتِ الَّعيِمِ 

  کریم  ذاتِ   زِ   جنّت   پردیسِ    به

 

پرنعیم     ىهسفر      داخلِ     شوند 
تَقَابلِيَِ  رٍ مُّ ٰ سُُ َȇَ﴿٤٤﴾   

سوسوبه  زنند  هاتخت  به  تکیه  که 
 

روروبه    هم     به   مقابل     نشسته
سٍ مِّنْ 

ْ
عِيٍ  يُطَافُ عَليَهِْم بكَِأ    ﴾٤٥﴿مَّ

بهرشان    از    درآورده    گَردش   به
 

گران    جامی    زِ      مطهّر    شرابی
اربِيَِ  ةٍ لّلِشَّ    ﴾٤٦﴿بَيضَْاءَ لََّ

امج   به  باشد    سفیدگونه     شرابی
 

تمام    ببخشد    لذّت   و   اراست گو
   ﴾٤٧﴿فُونَ ƅَ فيِهَا غَوْلٌ وƅََ هُمْ عَنهَْا يُنَْ 
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تباهی نیارد، نه حالِ خمار
  

 

قرارنه مدهوشی و حالتِ بی
 

رفِْ عِيٌ وعَِنْ  اتُ الطَّ    ﴾٤٨﴿دَهُمْ قَاصَِ
به اطرافشِان حور با چشمِ ناز

  

 

نیارند نگاهی به کس، جز مجُاز
 

كْنُونٌ كَ  نَّهُنَّ بَيضٌْ مَّ
َ
   ﴾٤٩﴿أ

سفید است و شفّاف و چشمانِ لخُم
  

 

به مانند دُرّي که بشکافته تخم
 

ٰ بَعْضٍ يتَسََاءَلوُنَ  َȇَ ْقْبَلَ بَعْضُهُم
َ
   ﴾٥٠﴿فأَ

بپرسند بعضی زِ بعضی سؤال
  

 

بخواهند جوابی زِ هم با کمال
 

 Ǔِ َ٥١﴿قرَِينٌ قاَلَ قَائلٌِ مِّنهُْمْ إنِِّ كَن﴾   
ها چنینبگوید یکیشان سخن

  

 

که یک جاهلی بود با من قرین
 

قيَِ  إنَِّكَ لمَِنَ المُْصَدِّ
َ
   ﴾٥٢﴿يَقُولُ أ

همی گفت با شک و تردید و ظن
  

 

قبول داري عقبیٰ؟ و پرسید زِ من
 

إنَِّا لمََدِينُونَ 
َ
إذَِا مِتنَْا وَكُنَّا ترَُاباً وعَِظَامًا أ

َ
   ﴾٥٣﴿أ

ردیم زِ دنیا و گشتیم هلاكچو مُ
دوباره شویم زنده نزد الِٰه؟

  

 

هایمان گشته خاكهمه استخوان
عقوبت شویم ما زِ فعلِ گناه؟

 

 

نْ 
َ
لعُِونَ  تُمْ قاَلَ هَلْ أ طَّ    ﴾٥٤﴿مُّ

مرام!مصاحب بگوید، که اي نیک
  

 

نی کنون حال آن مردِ خام؟داب
 

لعََ فرََآهُ فِ سَوَاءِ الَْ     ﴾٥٥﴿حِيمِ فاَطَّ
بینند آنگه که آن مردِ خامب

  

 

مُدام به رنجِبه قعرِ جهنمّ، 
 

ِ إنِْ  َّĬَ٥٦﴿تَّ لَتُدِْينِ كدِْ  قاَلَ تا﴾   
بگوید نکوکار، که اي نابکار!

شخوی   مانند  که   نزدیک  بود   بسا

 

قسم یاد کنم من به پروردگار
کیش و  راه   از  گمره کُنی  هم  مرا 

 ƅََْ٥٧﴿تُ مِنَ المُْحْضَِينَ  نعِْمَةُ رَبِّ لكَُنْ وَلو﴾  

پروردگار    لطفِ       اگر     بودنمی
 

روزگار  در   گردیده    مشمول    که
شرمسار   کنون     بودم    تو   حضور

 

 زار    احوالِ   به    جهنمّ    قعرِ    به

فَمَا نَنُْ بمَِيّتِيَِ 
َ
   ﴾٥٨﴿أ
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یگر به ما در کمین؟د مرگی دوَبُ
  

 

دوباره بمیریم ما بعد از این؟
 

بيَِ  ولَٰ وَمَا نَنُْ بمُِعَذَّ
ُ
   ﴾٥٩﴿إƅَِّ مَوْتتَنََا الْ

به جز مرگ اولّ که گشتیم فنا
  

 

معذّب نگردیم دگر در بقا
 

   ﴾٦٠﴿إنَِّ هَذَٰا لهَُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ 
تام همین است یقین رستگاريِّ

  

 

ر اینجاست به حدِّ تمامسعادت د
 

   ﴾٦١﴿لمِِثلِْ هَذَٰا فلَيَْعْمَلِ العَْامِلوُنَ 
صالح عملاوست طالب به ک هر آن

  

 

سان مَثَل بدین بباید که کوشد
 

مْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ 
َ
ذَلٰكَِ خَيٌْ نُّزƅًُ أ

َ
   ﴾٦٢﴿أ

کریم؟  مقام  این  است؟  افضل  کدام
 

جحیم  در  ت،درخ زقَوّم   اینکه  یا و 
المِِيَ     ﴾٦٣﴿إنَِّا جَعَلنَْاهَا فتِنَْةً لّلِظَّ

پلید     درختِ     آن    ایمداده    قرار
 

شدَید    ظالم    بهرِ   بلا   گردد  که 
صْلِ الَْحِيمِ 

َ
   ﴾٦٤﴿إنَِّهَا شَجَرَةٌ تَرُْجُ فِ أ

برون   آید  دوزخ     از  که    درختی
 

بطون  در   قوي   ش هایریشه    همه
يَاطِيِ  نَّهُ رءُُوسُ الشَّ

َ
   ﴾٦٥﴿طَلعُْهَا كَأ

  درخت   آن  از   آید  اي میوه   پلید

 

پست  شیاطینِ    از   سر، مانند    به
   ﴾٦٦﴿فإَنَِّهُمْ لَكِوُنَ مِنهَْا فَمَالِوُنَ مِنهَْا الْطُُونَ 

درخت  زان  بسی  اهلِ دوزخ  خورند
 

سخت   نمایند   پر  خود    هايِ شکم
   ﴾٦٧﴿ثُمَّ إنَِّ لهَُمْ عَليَهَْا لشََوْبًا مِّنْ حَيِمٍ 

  جحیم   در   سپس  شرابی   بنوشند

 

حمیم   آبِ    بدبوست و    داغ  بسی 
Ǔَ الَْحِيمِ     ﴾٦٨﴿ثُمَّ إنَِّ مَرجِْعَهُمْ لَِ

روند    دوزخ   سوي     عِقاب    براي
 

سرنهند  عذاب    بر    ابد   طور     به
لفَْوْا آباَءَهُمْ ضَالّيَِ 

َ
   ﴾٦٩﴿إنَِّهُمْ أ

خویش   اجدادِ  رفته    خطا  ببینند 
 

کیش   و   آئین  زِ    ضلالت  راهِ    به
ٰ آثاَرهِمِْ يُهْرعَُونَ  َȇَ ْ٧٠﴿فَهُم﴾   

ولیکن برفتند شتابان زِ جهل
  

 

همان راهِ اقوام و خویشان و اهل
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ليَِ  وَّ
َ
كْثَُ الْ

َ
   ﴾٧١﴿وَلقََدْ ضَلَّ قَبلْهَُمْ أ

به دورانِ ماقبل و اندر سَبقَ
  

 

به گمراهی رفتند اغلب زِ حق
 

رسَْلنَْا فيِهِمْ 
َ
نْ  وَلقََدْ أ    ﴾٧٢﴿ذِريِنَ مُّ

به منظور اندرز و پند، نیز ما
  

 

فرستاده از بهرشان رهنما
 

   ﴾٧٣﴿ذَريِنَ لمُْنْ ظُرْ كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ افاَنْ 
نظر کن، به فرجامِ آن جاهلان

  

 

شانکه چون بود آخر، سرانجام
 

ِ المُْخْلَصِيَ  َّĬعِبَادَ ا َّƅِ٧٤﴿إ﴾   
مگر آن کسانی که در زندگی

  

 

به اخلاص نمودند به حق بندگی
 

   ﴾٧٥﴿وَلقََدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فلَنَعِْمَ المُْجِيبُونَ 
زد ندا ما يو آنگه که نوح سو

  

 

بدادیم پاسخ چه نیک بر دعا
 

هْلَهُ مِنَ الكَْربِْ العَْظِيمِ 
َ
   ﴾٧٦﴿وَنََّينَْاهُ وَأ

نجات داده او را و اهلش همه
  

 

زِ رنج و بلایا و آن واهمه
 

   ﴾٧٧﴿وجََعَلنَْا ذُرّيَِّتَهُ هُمُ الْاَقيَِ 
و نسلی که ماندند زِ او یادگار

  

 

اربگشتند باقی در این روزگ
 

   ﴾٧٨﴿وَترََكْنَا عَليَهِْ فِ الْخِرِينَ 
بکردیم بلند نامِ او در جهان

  

 

به خیر و نکویی بر آیندگان
 

ٰ نوُحٍ فِ العَْالمَِيَ  َȇَ ٌمƆََ٧٩﴿س﴾   
کرانسلام و تحیّت بوَد بی

  

 

به نوح در میانِ همه مردمان
 

   ﴾٨٠﴿إنَِّا كَذَلٰكَِ نَزْيِ المُْحْسِنيَِ 
چنیننکو اینیى یم ما جزاده

  

 

به آنها که هستند از محُسنین
 

   ﴾٨١﴿إنَِّهُ مِنْ عِبَادنِاَ المُْؤْمِنيَِ 
بکرد بندگی، او به ما با یقین

  

 

قرار داشت اندر صفِ مؤمنین
 

غْرَقْنَا الْخَرِينَ 
َ
   ﴾٨٢﴿ثُمَّ أ

به جز او و اطرافیان در زمین
  

 

بگردانده غرق مابقی، اجمعین
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برَْاهيِمَ  ˯نَّ مِنْ  ۞    ﴾٨٣﴿شِيعَتهِِ لَِ
یک از پیروانش بدُي ابرهَیم

  

 

خلیلِ خداوند و مردي کریم
 

   ﴾٨٤﴿إذِْ جَاءَ رَبَّهُ بقَِلبٍْ سَليِمٍ 
به قلبی سلیم آمد آن راستکار

  

 

به سوي خدایش همان کردگار
 

بيِهِ وَقَومِْهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ 
َ
   ﴾٨٥﴿إذِْ قاَلَ لِ

زِ قوم و پدر او بپرسید سؤال
  

 

پرستید شما بالمآل؟چه چیز می
 

ِ ترُيِدُونَ  َّĬئفِْكً آلهَِةً دُونَ ا
َ
   ﴾٨٦﴿أ

دروغین خدایان زِ جهل و گناه
  

 

پرستید به جاي یگانه الِٰه؟
 

   ﴾٨٧﴿برَِبِّ العَْالمَِيَ  فَمَا ظَنُّكُمْ 
در این حال چگونه تصوّر کنید؟

  

 

المَ همو آفریدکه عیى خدا
 

   ﴾٨٨﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِ الُّجُومِ 
اختران نظاره نمود پس سوي

  

 

کواکب که بودند در آسمان
 

   ﴾٨٩﴿فَقَالَ إنِِّ سَقيِمٌ 
بگفتا سپس او به اقوامِ خویش

  

 

که حالم بگردیده زار و پریش
 

   ﴾٩٠﴿فَتَوَلَّوْا عَنهُْ مُدْبرِِينَ 
انرهایش بساختند آن مردم

  

 

به بیرون شهر جمله گشتند روان
 

كُلوُنَ 
ْ
ƅَ تأَ
َ
   ﴾٩١﴿فَرَاغَ إǓَِٰ آلهَِتهِِمْ فَقَالَ أ

ها تمسخرکنانبرفَت سوي بت
  

 

بپرسید نخوردید غذاهایتان؟
 

   ﴾٩٢﴿طِقُونَ مَا لَكُمْ ƅَ تَنْ 
نباشید قادر چرا بر سخن؟

  

 

کلامی نیارید هیچ بر دهن؟
 

بًا باِلَْمِيِ فَرَاغَ عَليَهِْمْ     ﴾٩٣﴿ضَْ
بگفت و بزد با تبر آن بُتان

  

 

نمود واژگون جمله اعضایشان
 

قْبَلُوا إلَِهِْ يزَفُِّونَ 
َ
   ﴾٩٤﴿فأَ

چو آگه شدند مردمانِ لئیم
  

 

شتابان برفتند سوي ابرهَیم
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تَعْبُدُونَ مَا تَنحِْتُونَ 
َ
   ﴾٩٥﴿قاَلَ أ

بگفتا، پرستید شما جاهلان؟
  

 

کردید خود خلقشان بتانی که
 

ُ خَلقََكُمْ وَمَا تَعْمَلوُنَ  َّĬ٩٦﴿وَا﴾   
همی آفریدست خداي جهان

  

 

شما و هر آنچه که هست صُنعتان
 

لقُْوهُ فِ الَْحِيمِ 
َ
  ﴾٩٧﴿قاَلوُا ابنُْوا لَُ بنُيَْاناً فأَ

ندیده گرفتند آن قوم زِ کین
بگفتند، بسازید بُرجی حجیم

  

 

حجّت یقینها که بودست سخن
ندازید او را همی در جحیمابی

 

 

سْفَليَِ 
َ
رَادُوا بهِِ كَيدًْا فجََعَلنَْاهُمُ الْ

َ
   ﴾٩٨﴿فأَ

بکردند مکَري بر او بس گران
  

 

ولیکن ندادیم به ایشان امان
 

   ﴾٩٩﴿وَقاَلَ إنِِّ ذَاهبٌِ إǓَِٰ رَبِّ سَيَهْدِينِ 
بگفتا بگیرم رهِ رب به پیش

  

 

خویش ياو مرا سو هدایت کند
 

الِيَِ     ﴾١٠٠﴿رَبِّ هَبْ Ǔِ مِنَ الصَّ
از ذوالمننیى بکرد او تمنّا

  

 

که فرزندي صالح عطا کن به من
 

ناَهُ بغƆَُِاٍ حَليِمٍ  ْ    ﴾١٠١﴿فبَشََّ
بدادیم مژده که اي ابرهَیم!

  

 

شوي صاحب یک پسر، بس حلیم
 

عَْ قاَلَ يَ  ا بلَغََ مَعَهُ السَّ ذبَُْكَ فاَنْ فلَمََّ
َ
نِّ أ
َ
رَىٰ فِ المَْنَامِ أ

َ
قاَلَ ياَ  ظُرْ مَاذَا ترََىٰۚ ا بُنََّ إنِِّ أ

بتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُۖ  سَتَجِدُنِ إنِْ 
َ
ابرِِينَ  أ ُ مِنَ الصَّ َّĬ١٠٢﴿شَاءَ ا﴾   

گناهبی   طفلکِ   رشد،   که تا    نمود
پدر گفت او را که دیدم به خواب

چنینی باید کنم اینکه قربان
من؟ يتو را چیست تعبیر زِ رؤیا

بگفتا، تو مأموري اینک پدر!
چنین  لطفش  زِ   بخواهد  یزدان چو 

 

پناه  را  پدر  کوشش زِ   و   سعی  زِ 
از آن خواب دارم بسی التهاب

زمین يتو را ذبح نمایم به رو
نظر ده بگو با من اینک سخن

در از من به بباید بِبُريّ سر
صابرین   از  باشم  و    هستم   سلیم

سْلمََا وَتلََّهُ للِجَْبيِِ 
َ
ا أ    ﴾١٠٣﴿فلَمََّ

چنینچو گشتند تسلیمِ حق این
  

 

به خاك اندر افکند پسر از جبین
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نْ 
َ
   ﴾١٠٤﴿ياَ إبِرَْاهيِمُ  وَناَدَيْنَاهُ أ

بکردیم خطاب ما زِ لطف عمیم
  

 

که بشنو ندا را کنون ابرهَیم!
 

ؤْيَا ۚ إنَِّا كَذَلٰكَِ نَزْيِ المُْحْسِنيَِ قَ  قتَْ الرُّ    ﴾١٠٥﴿دْ صَدَّ
تحقّق بدادي تو رؤیاي پیش
چنین است پاداشِ نیکو، یقین

  

 

صداقت نمودي به تکلیفِ خویش
نصیبی که دارند آن محُسنین

 

 

   ﴾١٠٦﴿إنَِّ هَذَٰا لهَُوَ الƆََْءُ المُْبيُِ 
گران در اینجاست آن امتحانِ

  

 

دهد آشکارا خداوند نشان
 

   ﴾١٠٧﴿وَفَدَيْنَاهُ بذِِبحٍْ عَظِيمٍ 
فدا ما نمودیم ذبحی دگر

  

 

که قربانی گردد به جاي پسر
 

   ﴾١٠٨﴿وَترََكْنَا عَليَهِْ فِ الْخِرِينَ 
بکردیم نامش به نیک ماندگار

  

 

به حرمت شود یاد در روزگار
 

ٰ إبِرَْاهيِمَ  َȇَ ٌمƆََ١٠٩﴿س﴾   
سلام و درودي زِ ربِّ کریم

  

 

بوَد بر خلیلِ خدا، ابرهَیم
 

   ﴾١١٠﴿كَذَلٰكَِ نَزْيِ المُْحْسِنيَِ 
چنین است پاداشِ نیکو یقین

  

 

نصیبی که دارند آن محُسنین
 

   ﴾١١١﴿إنَِّهُ مِنْ عِبَادنِاَ المُْؤْمِنيَِ 
ینیق   با    بندگی    نمود    واقع   به

 

مؤمنین    از   بوده  حق     درگاهِ   به
الِيَِ  ناَهُ بإِسِْحَاقَ نبَيًِّا مِّنَ الصَّ ْ    ﴾١١٢﴿وَبشََّ

همچنین    او     به    مژده    بدادیم
 

صالحین    از    پیغمبر    اسحاقِ   زِ 
ٰ إسِْحَاقَۚ  وَمِنْ  َȇََفَْسِهِ مُبيٌِ  ذُرّيَِّتهِِمَا مُسِْنٌ وَظَالمٌِ  وَبَارَكْنَا عَليَهِْ و    ﴾١١٣﴿لِّ
کرانبدادیم برکت به او بی
شانزِ اولاد و نسلِ به جا مانده

 خویش  نفسِ   بر   نیز   دگر  گروهی

 

به اسحاق و اولادِ او همچنان
گروهی بگشتند از صالحان

شبی   و  کم  بس،   بکردند    هاستم
ٰ مُوسَٰ وهََارُونَ  َȇَ ١١٤﴿وَلقََدْ مَنَنَّا﴾   

نهادیم ما پاس و منّت، عظیم
  

 

به هارون و موسیٰ، نبیِّ کلیم
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   ﴾١١٥﴿وَنََّينَْاهُمَا وَقوَْمَهُمَا مِنَ الكَْربِْ العَْظِيمِ 
رهاندیم آن دو و قومِ کلیم

  

 

زِ رنج عظیمیى که یابند رها
 

ناَهُمْ فكََنوُا هُمُ الغَْالِيَِ     ﴾١١٦﴿وَنصََْ
پیش روندبدادیم نصرت که بر 

  

 

بگردند پیروز و غالب شوند
 

   ﴾١١٧﴿وَآتيَنَْاهُمَا الكِْتَابَ المُْسْتبَيَِ 
ناب    آیاتِ   زِ      بکردیم   عطاشان

 

کتاب   اندر   آمد   بلیغ    و    فصیح
اطَ المُْسْتَقيِمَ  َ    ﴾١١٨﴿وهََدَيْنَاهُمَا الصِّ

جهات   هر      نمودیمشان   هدایت 
 

منکرات   از      فارغ    مستقیم،  رهِ 
   ﴾١١٩﴿وَترََكْنَا عَليَهِْمَا فِ الْخِرِينَ 

  ماندگار        شاننامنکو       نمودیم

 

روزگار   در    یاد   شود   حرمت  به 
ٰ مُوسَٰ وهََارُونَ  َȇَ ٌمƆََ١٢٠﴿س﴾   

 کریم   ربِّ    زِ     تحیّت  و     درود

 

کلیم   نبیِّ    موسیٰ،   و  هارون     به
   ﴾١٢١﴿إنَِّا كَذَلٰكَِ نَزْيِ المُْحْسِنيَِ 

یقین   نیکو،   پاداشِ    است   چنین
 

محُسنین   آن    دارند   که   نصیبی 
   ﴾١٢٢﴿إنَِّهُمَا مِنْ عِبَادنِاَ المُْؤْمِنيَِ 

متّقین   از  دو     هر  حق    عُبّادِ  زِ 
 

مؤمنین   از     بوده   ا م  درگاهِ   به 
   ﴾١٢٣﴿˯نَّ إلَِْاسَ لمَِنَ المُْرسَْليَِ 

همچنین   بشد   مبعوث    الِیاس  و 
 

مرسلین   از      گشته     خدا   نبیِّ 
ƅَ تَتَّقُونَ 

َ
   ﴾١٢٤﴿إذِْ قاَلَ لقَِومِْهِ أ

نبی    آن    خود    قومِ    بر   بفرمود
 

متّقی؟    شما     بگردید      نخواهید
حْسَنَ الَْالقِيَِ 

َ
تدَْعُونَ بَعƆًْ وَتذََرُونَ أ

َ
   ﴾١٢٥﴿أ

زمین  در     خدا   را   بَعل   بخوانید
 

الخالقین؟ احسنُ    ایدبرده     یاد   زِ 
 
َ
ليَِ أ وَّ

َ
َ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آباَئكُِمُ الْ َّĬ﴿١٢٦﴾   

انجه   در   شما  ربِّ  هست    خدا 
 

اجدادتان    و    بود   پدر    ربِّ    وَ 
ونَ  بوُهُ فإَنَِّهُمْ لمَُحْضَُ    ﴾١٢٧﴿فكََذَّ
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هاي اوچو کردند تکذیب، سخن
  

 

روبه محشر شوند بر عذاب روبه
 

ِ المُْخْلَصِيَ  َّĬعِبَادَ ا َّƅِ١٢٨﴿إ﴾   
به جز بندگانی که از صدقِ تام

  

 

به خالق بگشتند مخلص تمام
 

   ﴾١٢٩﴿وَترََكْنَا عَليَهِْ فِ الْخِرِينَ 
نهادیم نامش نکو، ماندگار

  

 

به حرمت شود یاد در روزگار
 

ٰ إلِْ ياَسِيَ  َȇَ ٌمƆََ١٣٠﴿س﴾   
تحیّت فراوان، درود و سلام

  

 

بر الِیاسیان باد به طور مدام
 

   ﴾١٣١﴿إنَِّا كَذَلٰكَِ نَزْيِ المُْحْسِنيَِ 
نیکو، یقین چنین است پاداشِ

  

 

نصیبی که دارند آن محُسنین
 

   ﴾١٣٢﴿إنَِّهُ مِنْ عِبَادنِاَ المُْؤْمِنيَِ 
زِ عُبّادِ ما بود و از متّقین

  

 

به درگاهِ ما در صف مؤمنین
 

َّمِنَ المُْرسَْليَِ     ﴾١٣٣﴿˯نَّ لوُطًا ل
برانگیخته شد لوط اندر زمین

  

 

نبیِّ خدا گشته از مرسلین
 

جَْعيَِ إذِْ نََّ 
َ
هْلَهُ أ

َ
   ﴾١٣٤﴿ينَْاهُ وَأ

نجات داده او با همه پیروان
  

 

زِ دام بلایا وَ رنجی گران
 

   ﴾١٣٥﴿إƅَِّ عَجُوزًا فِ الغَْابرِِينَ 
به غیر از یکی پیرزن آن میان

  

 

که برجا بماندْ و فنا شد چنان
 

رْناَ الْخَرِينَ     ﴾١٣٦﴿ثُمَّ دَمَّ
هلاك سپس قومِ نااهل کردیم

  

 

برفتند جمله همه زیرِ خاك
 

صْبحِِيَ  ونَ عَليَهِْم مُّ    ﴾١٣٧﴿˯نَّكُمْ لََمُرُّ
گریدشما مردم اینک نظاره

  

 

به ویرانه در صبحگاه بنگرید
 

فƆََ تَعْقلِوُنَ 
َ
   ﴾١٣٨﴿وَباِللَّيلِْۗ  أ

نیارید اندیشه در وقتِ شام؟
  

 

که عبرت بگیرید اکمال و تام
 

   ﴾١٣٩﴿ونسَُ لمَِنَ المُْرسَْليَِ ˯نَّ يُ 
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برانگیخته شد یونس اندر زمین
  

 

نبیِّ خدا گشته از مرسلین
 

بَقَ إǓَِ الفُْلكِْ المَْشْحُونِ 
َ
   ﴾١٤٠﴿إذِْ أ

گریزان به کشتی برفت آن رسول
  

 

زِ قومی که او را نداشتند قبول
 

   ﴾١٤١﴿فسََاهَمَ فكََنَ مِنَ المُْدْحَضِيَ 
بر آب، سنگین بگشت سفینه چو

که انداخته او را به موجِ گران
  

 

یکی قرعه بر نام یونس نشست
بشد غرقه در آب و گردید نهان

 

 

   ﴾١٤٢﴿فاَلْقََمَهُ الُْوتُ وهَُوَ مُليِمٌ 
بلعید و بُرد در شکمنهنگی ب

  

 

نمودند ملامت بر او بیش و کم
 

نَّهُ كَنَ مِنَ المُْسَبّحِِ 
َ
   ﴾١٤٣﴿يَ فلَوƅََْ أ

کرد اگر آن رسولستایش نمی
  

 

که تسبیح و ذکرش بگردد قبول
 

   ﴾١٤٤﴿للَبَثَِ فِ بَطْنهِِ إǓَِٰ يوَمِْ يُبعَْثُونَ 
غنودهمیشه به بطنِ نهنگ می

  

 

که تا روز بعثت در آنجا ببود
 

   ﴾١٤٥﴿فَنَبَذْناَهُ باِلعَْرَاءِ وهَُوَ سَقيِمٌ  ۞
یمَ فکندیم او را به خشکی زِ

  

 

بر احوالی زار و دلی پر زِ غم
 

 ْ ن
َ
   ﴾١٤٦﴿يَقْطِيٍ  بتَنَْا عَليَهِْ شَجَرَةً مِّنْ وَأ

برویانده از لطف، درخت کدو
  

 

که تا در بیابان بَرَد بهره او
 

وْ يزَيِدُونَ 
َ
لفٍْ أ

َ
رسَْلنَْاهُ إǓَِٰ مِائةَِ أ

َ
  ﴾١٤٧﴿وَأ

به حکم نبوّت فرستاده او
یا که بیش که بودند یکصد هزار

  

 

روتر بشد روبهبه قومی بزرگ
رسالت نمود او به آیین و کیش

 

 

   ﴾١٤٨﴿فآَمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إǓَِٰ حِيٍ 
چو مؤمن بگشتند آن مردمان

وقتشان  هست و  دارند  عمر  تا   که

 

ر زِ ما بهرشانرّشد این مقب
جهان    متاع    از    مندبهره    شوند

لرَِبّكَِ الْنََاتُ وَلهَُمُ الْنَُونَ فاَسْتَ 
َ
   ﴾١٤٩﴿فْتهِِمْ أ

سرسربه    بپرس   جهُّال  زِ    رسولا!
 

پسر؟  را  دختر، شما  داشته رب  که 
مْ خَلقَْنَا المƆََْئكَِةَ إنِاَثاً وهَُمْ شَاهدُِونَ 

َ
   ﴾١٥٠﴿أ
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مؤنّث نمودیم خلق، ما مَلکَ؟
و ایشان همی بوده از شاهدان؟

  

 

فرشته و یا حور اندر فَلکَ
ي خلقِ کون و مکانبه هنگامه

 

ƅَ إنَِّهُم مِّنْ إفِكِْهِمْ لَقَُولوُنَ 
َ
   ﴾١٥١﴿أ

اندبدان که دروغ بر خدا بسته
  

 

اندچنین گفتهزِ کفر و عناد این
 

ُ ˯نَّهُمْ لكََذبِوُنَ  َّĬ١٥٢﴿وَلََ ا﴾   
"خداوند داراي اولاد هست"

  

 

نین، آید از فکرِ پستدروغی چ
 

صْطَفَ الْنََاتِ ȇََ الَْنيَِ 
َ
   ﴾١٥٣﴿أ

بدادست ترجیح خدا دختران؟
  

 

زِ جمع پسرها همه در جهان؟
 

   ﴾١٥٤﴿مَا لَكُمْ كَيفَْ تَكُْمُونَ 
  چنین؟    حکمی     برانید    چگونه

 

کین     روي   از     نمائید    جهالت
رُونَ  فƆََ تذََكَّ

َ
   ﴾١٥٥﴿أ

کافران؟    پند    و    اندرز     نگیرید
 

جهان  اندر    گفتار   و     اعمال   زِ 
بيٌِ  مْ لَكُمْ سُلطَْانٌ مُّ

َ
   ﴾١٥٦﴿أ

خویش؟ برهانِ    دارید   آنکه  یا   و 
 

پیش   آورده   که   یىادعّا   این   زِ 
توُا بكِِتَابكُِمْ إنِْ 

ْ
   ﴾١٥٧﴿تُمْ صَادِقيَِ كُنْ  فأَ
مدّعا    این   باشد  کتاب   در     اگر

 

شما      راستگویید     اگر     بیارید،
ونَ  نَّةُ إنَِّهُمْ لمَُحْضَُ نَّةِ نسََبًا ۚ وَلقََدْ عَلمَِتِ الِْ    ﴾١٥٨﴿وجََعَلوُا بيَنَْهُ وَبيََْ الِْ

بگفتند جمله زِ فکري تباه
که دانند نابخردیست به حالی

یقین    احضار     بگردند    کیفر  به 

 

که خویشی بوَد بین جِن و الِهٰ
اساسِ چنین حرف از جاهلیست

 دین    یومِ    در     ببینند    عقوبت

ا يصَِفُونَ  ِ عَمَّ َّĬ١٥٩﴿سُبحَْانَ ا﴾   
ذوالجلال     حضرت      بوَد      مُنزّه

 

 قال  بیهوده  زِ   و   خام  اوصافِ   زِ 

ِ المُْخْلَصِيَ إƅَِّ عِ  َّĬ١٦٠﴿بَادَ ا﴾   
  صدقِ تام از   که   بندگانی  جز   به 

 

 تمام   مخلص،   بگشتند   خالق  به 

   ﴾١٦١﴿فإَنَِّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ 
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یقیناً شما جاهلان در جهان
  

 

به همراهیِ جمله معبودتان
 

نْ 
َ
   ﴾١٦٢﴿تُمْ عَليَهِْ بفَِاتنِيَِ مَا أ

کرتان بس خطاستتلاش و همه ف
  

 

که گمره کنید مؤمن از راهِ راست
 

   ﴾١٦٣﴿إƅَِّ مَنْ هُوَ صَالِ الَْحِيمِ 
مگر آن کسانی که از فکرِ دون

  

 

به دوزخ شوند یکسره سرنگون
 

عْلُومٌ     ﴾١٦٤﴿وَمَا مِنَّا إƅَِّ لَُ مَقَامٌ مَّ
چنیننباشد به جمع مَلکَ این

  

 

چو دارند ایشان مقامی مُبین
 

افُّونَ     ﴾١٦٥﴿˯نَّا لَحَْنُ الصَّ
ایم ما مَلکَبه صف نیز ایستاده

  

 

مقامی معیّن همه در فَلکَ
 

   ﴾١٦٦﴿˯نَّا لَحَْنُ المُْسَبّحُِونَ 
به تسبیحِ یزدان همه دائماً

  

 

ستایش نماییم حق کاملاً
 

   ﴾١٦٧﴿كَنوُا لَقَُولوُنَ  ˯نْ 
چنینبگویند زِ جهل، کافران این

  

 

ها زِ کینبه طورِ مداوم سخن
 

نَّ عِنْ 
َ
ليَِ لوَْ أ وَّ

َ
   ﴾١٦٨﴿دَناَ ذكِْرًا مِّنَ الْ

اگر یک کتابی زِ یومِ سَبَق
  

 

شد بَرِ ما زِ حقفرستاده می
 

ِ المُْخْلَصِيَ  َّĬ١٦٩﴿لكَُنَّا عِبَادَ ا﴾   
همه گشته بودیم از مخلصان

  

 

به درگاهِ ایزد خداي جهان
 

   ﴾١٧٠﴿كَفَرُوا بهِِۖ  فسََوفَْ يَعْلمَُونَ فَ 
ولیکن بورزیده کفر آن زمان

  

 

بوَند مستحق بر عذابی گران
 

   ﴾١٧١﴿وَلقََدْ سَبَقَتْ كَمَِتُنَا لعِبَِادنِاَ المُْرسَْليَِ 
گرفت سبقتی بیشتر، عهدمان

  

 

زِ وعده که دادیم به پیغمبران
 

   ﴾١٧٢﴿صُورُونَ إنَِّهُمْ لهَُمُ المَْنْ 
که پیروزي یابند، فتحی مُبین

  

 

به قومِ پلید و بر آن کافرین
 

   ﴾١٧٣﴿دَناَ لهَُمُ الغَْالِوُنَ ˯نَّ جُنْ 
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زِ آن لشکري که بوَد از الِهٰ
  

 

بگردیم غالب به هر نوع سپاه
 

ٰ حِيٍ     ﴾١٧٤﴿فَتَوَلَّ عَنهُْمْ حَتَّ
بگردان رسول! روي از کافران

  

 

ررسد وقتِ آنبه هنگامی که س
 

ونَ  بصِْهُْمْ فسََوفَْ يُبصُِْ
َ
   ﴾١٧٥﴿وَأ

ببین که جزاشان بوَد بس گران
  

 

کرانچو یابند فتحِ تو را بی
 

فبَعَِذَابنَِا يسَْتَعْجِلوُنَ 
َ
   ﴾١٧٦﴿أ

بدارند تعجیل که بینند عذاب؟
  

 

عذابی که وعده بشد در کتاب
 

   ﴾١٧٧﴿ذَريِنَ احُ المُْنْ فإَذَِا نزََلَ بسَِاحَتهِِمْ فسََاءَ صَبَ 
چو آید عذاب، شب به درگاهشان

  

 

شانرسد بیمبه صبحِ نزار می
 

ٰ حِيٍ     ﴾١٧٨﴿وَتوََلَّ عَنهُْمْ حَتَّ
بگردان رسول! روي از کافران

  

 

به هنگامی که، سر رسد وقتِ آن
 

ونَ  بصِْْ فسََوفَْ يُبصُِْ
َ
   ﴾١٧٩﴿وَأ

ببین که جزاشان بوَد بس گران
  

 

کرانو یابند فتح تو را بیچ
 

ا يصَِفُونَ     ﴾١٨٠﴿سُبحَْانَ رَبّكَِ رَبِّ العْزَِّةِ عَمَّ
مُنزَّه بوَد آن خدایت یقین
زِ هر گونه اوصاف و از هر نسَبَ

  

 

الخالقینکه هست احسنُیى خدا
مُبراّ بوَد ایزد، آن ذاتِ رب

 

   ﴾١٨١﴿وسƆَََمٌ ȇََ المُْرسَْليَِ 
خداوندگار سلام و درودِ

  

 

براي رسولانِ او پایدار
 

ِ رَبِّ العَْالمَِيَ  َّĬِ ُ١٨٢﴿وَالَْمْد﴾   
سپاس و ستایش همی بیکران

  

 

به ربّ دو عالم بوَد جاودان
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  ِ َّĬالرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ بسِْمِ ا  

 

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
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   ﴾١﴿صۚ  وَالقُْرْآنِ ذيِ الِّكْرِ 
اولّین آیه زِ رمزي گشته یاد
و قسم بادا! به قرآنِ کریم

  

 

کند بر حرفِ صادکه اشاره می
که بوَد اندرز و پند بهرِ سلیم

 

ةٍ وشَِقَاقٍ  ِينَ كَفَرُوا فِ عِزَّ    ﴾٢﴿بلَِ الَّ
آري! آنان که به ایزد کافرند

  

 

کنندیزه میدائماً با حق ست
 

ƅَتَ حِيَ مَنَاصٍ  هْلكَْنَا مِنْ قَبلْهِِمْ مِّنْ قرَْنٍ فَنَادَوا وَّ
َ
   ﴾٣﴿كَمْ أ

در قرونِ ماضی کردیم نیز تباه
جان    زِ      نمودنديمی     استغاثه

 

جمله اقوامی که رفتند اشتباه
بهرشان از   شدي  نازل  عذاب  چون

نْ جَاءَهُمْ مُّ 
َ
ابٌ وعََجِبُوا أ    ﴾٤﴿نذِْرٌ مِّنهُْمْۖ  وَقاَلَ الكَْفرُِونَ هَذَٰا سَاحِرٌ كَذَّ

در شگفت گشتند آن نابخردان
کین  روي   از   کافران  بگفتند  پس 

 

که بیامد یک رسول از بینشان
دین   به  کذاّب    جادوگري  بوَد  او 

جَعَلَ الْلهَِةَ إلَِهًٰا وَاحِدًاۖ  إنَِّ هَذَٰا لشََْ 
َ
   ﴾٥﴿ءٌ عُجَابٌ أ

نماید جایگزین چندین الِٰه؟می
واحدش؟   خداي   یک   بر  منحصر 

 

که بوَند بر ما خدایان و پناه
منطقش سان  بدین !  عجب بادا هان،

ءٌ يرَُادُ  ٰ آلهَِتكُِمْۖ  إنَِّ هَذَٰا لشََْ َȇَ وا نِ امْشُوا وَاصْبُِ
َ
  ﴾٦﴿وَانطَْلقََ المَْلَُ مِنهُْمْ أ

مهترانِ قوم گفتند استوار
بندگی  و  سپاس    بر  ها بت   سوي

 

که بمانید بر خدایان پایدار
زندگی  در   ما  جمعِ    مرادِ  هست 

  ﴾٧﴿مَا سَمِعْنَا بهَِذَٰا فِ المِْلَّةِ الْخِرَةِ إنِْ هَذَٰا إƅَِّ اخْتƆَِقٌ 

برملا ساناینگوش ما نشنیده 
بافته     دروغی    جز    نباشد    این

 

هم زِ دینِ آخرین این ادعّا
ساخته   او  ما  بهرِ   دین   چنیناین

 
 

ا يذَُوقُوا عَذَابِ  َّمَّ نزْلَِ عَليَهِْ الِّكْرُ مِنْ بيَنْنَِا ۚ بلَْ هُمْ فِ شَكٍّ مِّنْ ذكِْريِۖ  بلَْ ل
ُ
أ
َ
  ﴾٨﴿أ

آمده آیات فرود بر سوي او؟
ن نابخردانچنیشک بورزند این

بل، هنوز مزّه نکردند غافلان
  

 

جاي مهترهاي قوم، باآبرو؟
هم زِ وحی و جملگی آیاتمان
از عذابی که بوَد قهري گران

 

ابِ  مْ عِندَْهُمْ خَزَائنُِ رحََْةِ رَبّكَِ العَْزيِزِ الوْهََّ
َ
  ﴾٩﴿أ
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نزد ایشان است در حدِّ کمال؟
کرمآن خداوندِ عزیز، صاحب

  

 

از خدایت ذوالجلال؟ گنجِ رحمت
او که وهّاب است و بخشد لاجرم

 

مْ لهَُمْ 
َ
سْبَابِ  أ

َ
تَقُوا فِ الْ رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَاۖ  فَليَْْ

َ
مَاوَاتِ وَالْ لكُْ السَّ    ﴾١٠﴿مُّ

یا که مُلکِ این زمین و آسمان
در یدِ آنان بوَد که کافرند؟

  

 

و هر آنچه باشد اندر بِینشان
عرش بالا روند؟ پس بشاید تا به

 

حْزَابِ 
َ
ا هُنَالكَِ مَهْزُومٌ مِّنَ الْ    ﴾١١﴿جُندٌ مَّ

این قشونِ بس حقیر و این سپاه
  

 

هست مغلوب و بگردیده تباه
 

وْتاَدِ 
َ
بتَْ قَبلْهَُمْ قَومُْ نوُحٍ وعََدٌ وَفرِعَْوْنُ ذُو الْ    ﴾١٢﴿كَذَّ

کرده تکذیبِ رسالت بالوضوح
ومِ عادهمچنین نیز مردمانِ ق

  

 

اي از قوم نوحدر گذشته، عدّه
مقتدر فرعون و جمعِ بدنهاد

 

حْزَابُ 
َ
ولَئٰكَِ الْ

ُ
يكَْةِۚ  أ

َ
صْحَابُ الْ

َ
   ﴾١٣﴿وَثَمُودُ وَقَومُْ لوُطٍ وَأ

قومِ لوط و هم ثمودِ بس لعین
که همه داشتند لشکر وَ سپاه

  

 

ه اجمعینکَهمچنین اصحابِ اَیْ
گناهغرقه بودند جملگی اندر 

 

بَ الرُّسُلَ فحََقَّ عِقَابِ    ﴾١٤﴿إنِْ كٌُّ إƅَِّ كَذَّ

هیچ کاري را نکردند این خسان
گشت لازم بهرشان سنگین عذاب

  

 

جز به تکذیب آورند پیغمبران
بر سزاي کار خود بینند عِقاب

 

ا لهََا مِنْ فَوَاقٍ   ﴾١٥﴿وَمَا يَنظُْرُ هَؤƅَُٰءِ إƅَِّ صَيحَْةً وَاحِدَةً مَّ

انتظاري مهُلک است بر کافران
ترك کنند با خواري و ذلّت، جهان

  

 

اي از آسمانتا رسد یک صیحه
نیست بازگشتی بر آن ناباوران

 

نَا قَبلَْ يوَمِْ الْسَِابِ  اَ قطَِّ ل لَّ    ﴾١٦﴿وَقاَلوُا رَبَّنَا عَجِّ
جمله با طعنه بگویند، کردگار!
دِه به دستِ ما کنون حکمِ عِقاب

  

 

زان عذاب تعجیل نما در روزگار
قبل از آنکه سر رسد روزِ حساب

 

 ِ ابٌ إ وَّ
َ
يدِْۖ  إنَِّهُ أ

َ
ٰ مَا يَقُولوُنَ وَاذكُْرْ عَبدَْناَ دَاوُودَ ذَا الْ َȇَ ِْ١٧﴿صْب﴾  

هاصبر بنما، اي رسول! بر طعنه
بود از ما بس قويي میابنده

  

 

هم زِ داوودِ نبی یادي نما
ندر انابه بود همیدائماً ا
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اقِ  شَْ بَالَ مَعَهُ يسَُبّحِْنَ باِلعَْشِِّ وَالِْ رْناَ الِْ    ﴾١٨﴿إنَِّا سَخَّ
هاما مسُخّر کرده بر او کوه

اش هر صبح و شامتا کنند همراهی
  

 

هاکه بپوید او جبال و راه
چون بیارد او زِ ایزد ذکر و نام

 

 ُ ۖ  كٌُّ لَّ يَْ مَشُْورَةً ابٌ وَالطَّ وَّ
َ
   ﴾١٩﴿ أ

رام نمودیم بهر او جمله طیور
کرده با آواي اویى همنوا

  

 

دورِ او حلقه زده اندر حضور
جمله بر حمد و ثنا و ذکرِ هو

 

  ﴾٢٠﴿وشََدَدْناَ مُلكَْهُ وَآتيَنَْاهُ الْكِْمَةَ وَفَصْلَ الْطَِابِ 

داده بر او قدرتِ فرماندهی
الخطاب را مستحقهم بشد فصلُ

  

 

مُلکتی باعزّت و شاهنشهی
تا تمایز او دهد باطل زِ حق

 

رُوا المِْحْرَابَ  ۞  الَْصْمِ إذِْ تسََوَّ
ُ
تاَكَ نَبَأ

َ
   ﴾٢١﴿وهََلْ أ

اي رسول! بر تو رسید آن داستان؟
بر سرِ محرابِ داوود آمدند

  

 

آن دو خصم چون آمدند بر آستان؟
آن زمانی که به بام او شدند

 

ٰ بَعْضٍ فاَحْكُمْ إذِْ دَخَلُوا  َȇَ تََفْ ۖ خَصْمَانِ بَغَٰ بَعْضُنَا ƅَ دَاوُودَ فَفَزعَِ مِنهُْمْۖ  قاَلوُا ٰ َȇَ
اطِ  َ قِّ وƅََ تشُْطِطْ وَاهْدِناَ إǓَِٰ سَوَاءِ الصِّ   ﴾٢٢﴿بيَنَْنَا باِلَْ

اختیارگشت داوود مضطرب، بی
هر دو گفتند که مترس، داوودِ راد!

بهر یکدیگر ستم ما نمودیم
حکُمی بنما نه به جور، بلکه بحق
هم دلالت کن تو ما را راهِ راست

  

 

اعتبارچون که کار هر دو بود بی
دشمنیم ما هر دو با هم بس زیاد
زین سبب خواهیم بگردي تو حَکمَ
که بوَد بر عدل و داد آن منطبق
سهمِ هر یک را بدون کم و کاست

 

خِ  إنَِّ 
َ
ِ هَذَٰاأ نِ فَقَالَ وَاحِدَةٌ نَعْجَةٌ وَلَِ نَعْجَةً سْعٌ وَتسِْعُونَ لَُ ت كْفلِنْيِهَاوعََزَّ

َ
 ﴾٢٣﴿الْطَِابِ فِ أ

این بوَد من را برادر، هست خویش
من یکی دارم، بقیّه مالِ اوست
این یکی را هم بگوید واگذار

  

 

مالکیم صد رأس میشیى هر دوتا
نود و نُه میش سهمِ شیر و پوست

وارانه با خطابی غَرّهآمر
 

ٰ  إنَِّ كَثيًِا مِّنَ الُْلطََاءِ لَبَغِْ بَعْضُهُمْ  وَ   قاَلَ لقََدْ ظَلمََكَ بسُِؤَالِ نَعْجَتكَِ إǓَِٰ نعَِاجِهِ ۖ  َȇَ 
ا هُمْۗ  وَ  الَِاتِ وَقلَيِلٌ مَّ ِينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ نَّمَ  بَعْضٍ إƅَِّ الَّ

َ
   رَ ا فَتَنَّاهُ فاَسْتَغْفَ ظَنَّ دَاوُودُ أ
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ناَبَ ۩  رَبَّهُ وَ 
َ
 ﴾٢٤﴿خَرَّ رَاكعًِا وَأ

گفت داوود، بر تو آورده ستم
رسد گاهی ملالاز شریکان می

کارجز کسان که مؤمنند و نیک
ظن بِبُرد داوود کز ماست امتحان

اعتذار    حال   به    آمرزش   و   عفو

 

که طلب بنموده آن یک میش هم
ند مخلوطِ هم ثروت وَ مالکنمی

لیک قلیلند این گروه در روزگار
پس طلب کرد از خداوندِ جهان

ارکردگ   سوي   به   رفت   تواضع   با
 ﴾٢٥﴿فَغَفَرْناَ لَُ ذَلٰكَِۖ  ˯نَّ لَُ عِندَْناَ لزَُلفَْٰ وحَُسْنَ مَآبٍ 

گفتمان ساناینعفو نمودیمش زِ 
حساببی   او   عزیز   باشد  ما   نزد 

 

آنچه بنموده قضاوت آن زمان
 مآب   حُسنِ   هم  و    دارد  منزلت 

رضِْ  فِ  خَليِفَةً  ياَدَاوُودُ إنَِّاجَعَلنَْاكَ 
َ
لَّكَ عَنْ الهَْوَىٰ فَيُضِ  وƅََتتََّبعِِ  باِلَْقِّ  الَّاسِ  بَيَْ  فاَحْكُمْ  الْ

ِ ۚإنَِّ  سَبيِلِ  َّĬِينَ  ا ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَمَْ الْسَِابِ  نْ عَ  يضَِلُّونَ  الَّ َّĬ٢٦﴿سَبيِلِ ا﴾ 

چنینحکُم دادیم بر تو داوود! این
کن قضاوت بینِ مردم روي حق
که تو را گمره بسازد نفسِ دون
آن کسان کز راهِ حق گمره شوند

عِقاب  بدَ  ایشان  بهر   از   بوَد  پس 

 

ر زمیناز سوي ما شو خلیفه ب
و نکن حق را به نفست منطبق

شوي از راه حق تو واژگونمی
از حسابِ آخرت نیز غافلند

حساب  روزِ    آن  اندر   حشر،  موقعِ 
مَاءَ وَ  وَ  رضَْ وَ  مَا خَلقَْنَا السَّ

َ
ِينَ كَفَرُواۚ   الْ ِينَ  مَا بيَنَْهُمَا باَطƆًِۚ  ذَلٰكَِ ظَنُّ الَّ  فوََيلٌْ لّلَِّ

  ﴾٢٧﴿وا مِنَ الَّارِ كَفَرُ 

ما نکردیم خلق زمین و آسمان
باشد بسیباطل و بازیچه می

 ناباوران    این   احوال     بر     واي! 

 

و هر آنچه باشد اندر آن میان
این گمان از کافران باشد همی

مأوایشان      بوَد      دوزخ      آتش 
مْ 
َ
ِينَ آمَنُواوعََمِلُواا أ الَِاتِ نَعَْلُ الَّ رضِْ فِ كَلمُْفْسِدِينَ لصَّ

َ
مْ الْ

َ
ارِ كَلفُْ المُْتَّقيَِ نَعَْلُ أ    ﴾٢٨﴿جَّ

ما بگردانیم یکسان بندگان؟
کارانِ فاسد در زمینبا تبه
دین     یوم     جزاي     اندر   متّقین 

 

آن گروه صالح و شایستگان
شوند اندر تساوي اجمعین؟می
فاسقین؟   گروه     چون   آیا     بوده

لْاَبِ 
َ
ولوُا الْ

ُ
رَ أ بَّرُوا آياَتهِِ وَلِتََذَكَّ دََّ نزَْلْاَهُ إلَِكَْ مُبَارَكٌ لِّ

َ
 ﴾٢٩﴿كتَِابٌ أ
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ما فرستادیم به سوي تو متین
تا کنند اندیشه در آیات آن

  

 

این کتاب بس مبارك وَ مُبین
صاحبان عقل زِ جمع بندگان

 

اوُ  ابٌ وَوهََبنَْا لَِ وَّ
َ
   ﴾٣٠﴿ودَ سُليَمَْانَۚ  نعِْمَ العَْبدُْۖ  إنَِّهُ أ
ما عطا کردیم به داوودِ نبی

نمود آنگه سلیمان با خضوعمی
  

 

نیک فرزندي سلیمان نام همی
داشت دائم او رجوعسوي ما می

 

يَادُ  افنَِاتُ الِْ    ﴾٣١﴿إذِْ عُرضَِ عَليَهِْ باِلعَْشِِّ الصَّ
او شد عطا یاد آور، زانچه بر

  

 

ربهاپُ ،هاي نیکودر غروب، اسب
 

حْبَبتُْ حُبَّ الَْيِْ عَنْ 
َ
ٰ توََارَتْ باِلْجَِابِ  فَقَالَ إنِِّ أ    ﴾٣٢﴿ذكِْرِ رَبِّ حَتَّ

او بگفتا، واي اکنون حُبّ مال
من نکردم یاد، آن اذکارِ ناب

  

 

کرد غافل از خدایم بالمآل
تا بشد خورشید در زیرِ حجاب

 

 

عْنَاقِ 
َ
وقِ وَالْ ۖ  فَطَفقَِ مَسْحًا باِلسُّ َّ َȇَ ٣٣﴿رُدُّوهَا﴾   
گفت، بازآرید زِ ره شمسِ سما
هم به پا و گردن او دستی کشید

  

 

تا نمازم را بیارم من به جا
مسح بنمود و سپاسِ حق مزید

 

ٰ كُرسِْيّهِِ جَسَدً  َȇَ لقَْينَْا
َ
ناَبَ وَلقََدْ فَتَنَّا سُليَمَْانَ وَأ

َ
   ﴾٣٤﴿ا ثُمَّ أ

ما سلیمان را نمودیم امتحان
کرد سلیمان استغاثه بر الِٰه

  

 

کالبدي انداختیم بر تخت آن
تا خدا بر او کند هموار، راه

 

 ْ حَدٍ مِّنْ قاَلَ رَبِّ اغْفرِْ Ǔِ وهََبْ Ǔِ مُلكًْ ƅَّ ينَ
َ
ْ  بَغِ لِ ن

َ
ابُ بَعْدِيۖ  إنَِّكَ أ    ﴾٣٥﴿تَ الوْهََّ

و در حالتی پراضطرارگفت ا
دِه مرا آن سلطنت اي ذوالمنن!

بخشنده و هم کارسازیى که تو
  

 

بگذر از من ذاتِ پاكِ کردگار!
تا مثالش کس نبیند بعدِ من

شود ابواب بازگر بخواهی می
 

صَابَ 
َ
مْرهِِ رخَُاءً حَيثُْ أ

َ
رْناَ لَُ الرّيِحَ تَرْيِ بأِ    ﴾٣٦﴿فسََخَّ

ردیم رامباد را از بهرِ او ک
  

 

د آرام و تحتِ امر، مدامتا روَ
 

يَاطِيَ كَُّ بَنَّاءٍ وغََوَّاصٍ     ﴾٣٧﴿وَالشَّ
رام کردیم بهر او ما جِنّیان

  

 

سازي و غوّاصی چنانبر بنا
 

صْفَادِ 
َ
نيَِ فِ الْ    ﴾٣٨﴿وَآخَرِينَ مُقَرَّ
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بر شیاطینِ دگر او شد امیر
  

 

با غُل و زنجیر کرد ایشان اسیر
 

مْسِكْ بغَِيِْ حِسَابٍ 
َ
وْ أ
َ
   ﴾٣٩﴿هَذَٰا عَطَاؤُناَ فاَمْنُْ أ

ماستیى چنین نعمات، اعطااین
حسابهر که را خواهی عطا کن بی

  

 

حشمت و هم عزّت از ذاتِ خداست
گر نخواهی و نبخشی هست صواب

 

   ﴾٤٠﴿دَناَ لزَُلفَْٰ وحَُسْنَ مَآبٍ ˯نَّ لَُ عِنْ 
ار ارجمندنزدِ ما او هست بسی

  

 

دار و به آخر سربلندمنزلت
 

يطَْانُ بنُِصْبٍ وعََذَابٍ  نَِ الشَّ نِّ مَسَّ
َ
يُّوبَ إذِْ ناَدَىٰ رَبَّهُ أ

َ
   ﴾٤١﴿وَاذكُْرْ عَبدَْناَ أ

عبدمان ایّوب را نیز یاد آر
دهد ابلیسِ دون، من را عذابمی

  

 

عرض کرد اي ذاتِ پاكِ کردگار!
ابحسرنج و آزارش بگشته بی

 

 
ُ
ابٌ أ    ﴾٤٢﴿رْكُضْ برِجِْلكَِۖ  هَذَٰا مُغْتسََلٌ باَردٌِ وَشََ

کوب پايامر کردیم بر زمین می
غسلی بنما اندر آن با آب و تاب

  

 

سرايزیر پا پیدا شود چشمه
هم بنوش از آن شرابِ سرد و ناب

 

هْلهَُ وَمِثلْهَُمْ 
َ
عَهُمْ رحََْةً مِّنَّا وَ  وَوهََبنَْا لَُ أ لْاَبِ مَّ

َ
ولِ الْ

ُ
   ﴾٤٣﴿ذكِْرَىٰ لِ

آنچه داده بود زِ دست، اهل و عیال
گران  لطفی  او   حقِّ  در   شود   تا 

 

بازگرداندیم به او بیش در وصال
 عاقلان پندي   و   درس  بگیرند هم 

ابٌ وخَُذْ بيَِدِكَ ضِغْثًا فَاضْبِ بهِِّ وƅََ تَنَْثْۗ  إنَِّا وجََدْناَهُ صَابرًِ  وَّ
َ
 ﴾٤٤﴿اۚ  نّعِْمَ العَْبدُْۖ  إنَِّهُ أ

ايامر کردیم از علف ساز دسته
ضربه بر بانو بزن با آن گیاه
ما بیافتیم صابر آن مردِ نکو

  

 

ايتا به جاي آري تو عهدِ بسته
تا نگردد نقض، عهدت با الِٰه
داشت توجّه دائماً بر ذکرِ هو

 

 

بصَْارِ وَاذكُْرْ عِبَادَناَ إبِرَْاهِ 
َ
يدِْي وَالْ

َ
ولِ الْ

ُ
   ﴾٤٥﴿يمَ ˯سْحَاقَ وَيعَْقُوبَ أ

از عبادم یاد نما، اي عقلِ کل!
که همه بودند صاحب اقتدار

  

 

ابرهَیم، اسحق و یعقوب آن رسلُ
داشته بینش در رهِ پروردگار

 

خْلَصْنَاهُمْ 
َ
ارِ  إنَِّا أ    ﴾٤٦﴿بَِالصَِةٍ ذكِْرَى الَّ

خلوص و معرفتدادیم ایشان را 
  

 

آخرت یادِ دائم از سراي
 

خْيَارِ ˯نَّهُمْ عِنْ 
َ
   ﴾٤٧﴿دَناَ لمَِنَ المُْصْطَفَيَْ الْ
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خصلتاننزدِ ما هستند این نیک
  

 

گانبندگانِ خاص و هم بُگزیدِ
 

خْيَارِ 
َ
   ﴾٤٨﴿وَاذكُْرْ إسِْمَاعِيلَ وَاليَْسَعَ وَذَا الكِْفْلِۖ  وَكٌُّ مِّنَ الْ

اسماعیل نما و بعد یسََع یادِ
 جهان  در    گشتند   جمله برگزیده 

 

فل، آن اهلِ وَرعَهمچنین ذوالکِ
جاودان     بمانَد      نیکو      نامشان

   ﴾٤٩﴿هَذَٰا ذكِْرٌۚ  ˯نَّ للِمُْتَّقيَِ لَُسْنَ مَآبٍ 
 پند  و اندرز  هست   آیات  چنیناین

 

رجمندا    جایگاهش    هست  متّقی، 
بوَْابُ 

َ
َّهُمُ الْ فَتَّحَةً ل    ﴾٥٠﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّ

بهرشان    گشاید  در    فردوس  باغِ 
 

مأوایشان    شودمی    عدن      جنّت
ابٍ     ﴾٥١﴿مُتَّكِئيَِ فيِهَا يدَْعُونَ فيِهَا بفَِاكهَِةٍ كَثيَِةٍ وَشََ

  کبیر    تختی   بر    گردند    متکّی 

 

 سریر اندر    شراب  و   بسیار    میوه

ترَْابٌ وعَِنْ  ۞
َ
رفِْ أ اتُ الطَّ    ﴾٥٢﴿دَهُمْ قاَصَِ

حوریان   آیند     گرد   ایشان    دورِ 
 

 جوان    هم  و     باحیا      بامحبّت،

   ﴾٥٣﴿هَذَٰا مَا توُعَدُونَ لَِومِْ الْسَِابِ 
  حساب  روزِ  هىوعد همانست،    این

 

کتاب   اندر   بود   گفته   خداوند که 
   ﴾٥٤﴿نَّفَادٍ  إنَِّ هَذَٰا لرَِزقُْنَا مَا لَُ مِنْ 

این همان رزقی که باشد جاودان
  

 

دائم که پایان نیست بر آن يِروز
 

اغِيَ لشَََّ مَآبٍ     ﴾٥٥﴿هَذَٰا ۚ ˯نَّ للِطَّ
چنین است، از براي طاغیاناین

  

 

بدترین منزلگه آیند جاودان
 

   ﴾٥٦﴿جَهَنَّمَ يصَْلوَْنَهَا فبَئِسَْ المِْهَادُ 
جمع آیند در جهنّم از گناه

  

 

وَد از بهر ایشان جایگاهبد ب
 

اقٌ     ﴾٥٧﴿هَذَٰا فلَيَْذُوقُوهُ حَيِمٌ وغََسَّ
فِن اینجا و باشد بد وثاقهست عَ

  

 

هم بنوشند از حمَیم و از غسَاق
 

زْوَاجٌ  وَآخَرُ مِنْ 
َ
   ﴾٥٨﴿شَكْهِِ أ

هاي دگر در آن مکانبس عذاب
  

 

هاي مختلف هست شکلِ آننوع
 

عَكُمْۖ  ƅَ مَرحَْبًا بهِِمْۚ  إنَِّهُمْ صَالوُ قْتَحِمٌ مَّ    ﴾٥٩﴿الَّارِ  اهَذَٰا فوَْجٌ مُّ
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این گروه که با شمایند رهروان
باد بد!شان میاحوالات حال و

  

 

شانهست جهنّم با شما مأوایِ
است ابد آتشِ سوزان فراگیر

 

نْ 
َ
نْ قاَلوُا بلَْ أ

َ
مْتُمُوهُ لَاَۖ  فَبئِسَْ القَْرَارُ تُمْ ƅَ مَرحَْبًا بكُِمْۖ  أ    ﴾٦٠﴿تُمْ قدََّ

در جواب گویند نیز آن پیروان
ایدگشته  آتش    سوي  بر    پیشقدم

 

بلکه بادا! بدتر از بد، حالتان
پدید   شد   دوزخ  قعر   در  جایتان 

مَ لَاَ هَذَٰا فزَدِْهُ عَذَاباً ضِعْفًا فِ الَّارِ  نَا مَنْ قاَلوُا رَبَّ     ﴾٦١﴿قدََّ
کس که پیش باز گویند، اي خدا! آن

عذاب   اینک   او   بهر  مضاعف  کن 

 

بُرد ما را بر سوي کفرانِ خویش
 این عِقاب  بر  محُِق  را ما   نمود  که

 ƅًنرََىٰ رجَِا ƅَ َهُمْ وَقاَلوُا مَا لَا ارِ  كُنَّا نَعُدُّ شَْ
َ
   ﴾٦٢﴿مِّنَ الْ

چنین پرسند از هم ناریاناین
جهان در  ایشان   پست  شمردیم که 

 

بینیم چرا آن مردمان؟ما نمی
گمان  هگوناین   حق بر  نبوده   لیک

بصَْارُ 
َ
مْ زَاغَتْ عَنهُْمُ الْ

َ
ذَْناَهُمْ سِخْريًِّا أ تَّ

َ
   ﴾٦٣﴿أ

را ریشخندنمودیم جملگی می
خطاي   ساناین  ما   از چشم بوَد   یا

 

نیستند آیا به آتش در گزند؟
جاي  هیچ  کدام را  هیچ  نبینیم  که

هْلِ الَّارِ 
َ
   ﴾٦٤﴿إنَِّ ذَلٰكَِ لََقٌّ تََاصُمُ أ

نار  اهلِ   تحقیق  به  بدانید که  پس
 

اضطرار   با   سخن   گویند چنین این
 
َ
ارُ ناَ مُنْ قلُْ إنَِّمَا أ ُ الوَْاحِدُ القَْهَّ َّĬا َّƅِ٦٥﴿ذِرٌۖ  وَمَا مِنْ إلَِهٍٰ إ﴾ 

این از   من غیر  مردمان! نباشم  گو، 
غیرِ اللّه نیست خدایی بهرتان

  

 

دین  ربِّ  از  ناصحی    یک  شما بر 
واحد و یکتاست او اندر جهان

 

 

رضِْ وَمَا بيَْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ ارُ رَبُّ السَّ    ﴾٦٦﴿نَهُمَا العَْزيِزُ الغَْفَّ

ها، هم زمینخالق آن آسمان
آن عزیز و مقتدر اندر جهان

  

 

و هر آنچه بینشان هست اجمعین
وَد او مهربانهست غفّار و ب

 

   ﴾٦٧﴿قلُْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ 
گو رسولا! آن خبر باشد کبیر

  

 

بس عظیم و امري اعلا و خطیر
 

نْ 
َ
   ﴾٦٨﴿عْرضُِونَ تُمْ عَنهُْ مُ أ
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اثرروي بگردانید، ولیکن بی
  

 

معترض هستید بر آن اعلا خبر
 

ٰ إذِْ يَتَْصِمُونَ  َȇْ
َ
   ﴾٦٩﴿مَا كَنَ Ǔَِ مِنْ عِلمٍْ باِلمَْلَِ الْ

من نداشتم عِلم از نیکی و عیب
  

 

یباعلیٰ و غ ها در ملاءزان جدل
 

ناَ إنِْ 
َ
نَّمَا أ

َ
بيٌِ  يوُحَٰ إǓََِّ إƅَِّ أ    ﴾٧٠﴿نذَِيرٌ مُّ

من نازل نگشته وحیِ هو سوي
  

 

جز مگر هشدار دهم بر خلقِ او
 

ا مِّنْ     ﴾٧١﴿طِيٍ  إذِْ قاَلَ رَبُّكَ للِمƆََْئكَِةِ إنِِّ خَالقٌِ بشًََ
گفت آنگه کردگارت بر مَلکَ

  

 

آفرینم آدم از خاك در فَلَک
 

يتُْهُ وَنَفَخْتُ فيِهِ مِن  وحِ فَقَعُوا لَُ سَاجِدِينَ فإَذَِا سَوَّ    ﴾٧٢﴿رُّ
تا نمودیم خلقتش کامل و تام
امر کردیم بر ملکَ که اجمعین

  

 

هم دمیدیم روحِ خود در او تمام
آدم از جبین سجده آرید سوي

 

جَْعُونَ 
َ
   ﴾٧٣﴿فسََجَدَ المƆََْئكَِةُ كُُّهُمْ أ

تمام   نیز   ملائک   کردندش  سجده
 

 پیام   یزدان   از  و    دبو  آدم   سِرّ 

 إبِلْيِسَ اسْتَكْبََ وَكَنَ مِنَ الكَْفرِِينَ 
َّƅِ٧٤﴿إ﴾   

سجود  او   نیاورد   که شیطان   غیر 
 

حسود  او  بگردید  چون  کافر  گشت
نْ  مَنَعَكَ قاَلَ ياَإبِلْيِسُ مَا

َ
سْتَكْبَتَْ خَلَ لمَِا تسَْجُدَ  أ

َ
ۖ  أ مْ  قْتُ بيَِدَيَّ

َ
  ﴾٧٥﴿مِنَ العَْاليَِ  تَ كُنْ  أ

گفت اي ابلیس! چه گشت مانع تو را؟
تو نیاوردي سجود بر آدمی

نخوت  بس  گران؟   داري  استکبار  و

 

که به جاي آري همی امر مرا؟
آنچه با دستانِ خود من ساختمی

 اعلیٰ  بینی  خود  از  دیگران؟   یا  که
    

ناَ خَيٌْ مِّنهُْۖ  خَلقَْتَنِ 
َ
   ﴾٧٦﴿طِيٍ  نَّارٍ وخََلقَْتَهُ مِنْ   مِنْ قاَلَ أ

م من از او والاترممسلَّگفت، 
خاكکردي خِلقت آدمی از تیره

  

 

خود زِ آتش تو نمودي خلقتم
غش و سوزان و پاكکه نباشد بی

 

   ﴾٧٧﴿قاَلَ فاَخْرُجْ مِنهَْا فإَنَِّكَ رجَِيمٌ 
 حرم از   رو برون  شو،   خارج گفت، 

 

محضرم  از   شده    رانده  یىتو   که
   ﴾٧٨﴿˯نَّ عَليَكَْ لعَْنَتِ إǓَِٰ يوَمِْ الِّينِ 

بادا یقین!لعنت ما بر تو می
  

 

تا به وقتی که رسد آن یومِ دین
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 ْ ن
َ
   ﴾٧٩﴿ظِرْنِ إǓَِٰ يوَمِْ يُبعَْثُونَ قاَلَ رَبِّ فأَ

عرضه داشت، دارم مراد و نیّتی
  

 

تیپس بده تا حشر بر من مهل
 

  ﴾٨٠﴿ظَرِينَ قاَلَ فإَنَِّكَ مِنَ المُْنْ 

ذات ایزد گفت دهم من مهلتی
  

 

تا به یومِ دین تو داري فرصتی
 

   ﴾٨١﴿إǓَِٰ يوَمِْ الوَْقتِْ المَْعْلُومِ 
تا به هنگامی که مهلت منتهاست

  

 

وقت آن معلوم اندر نزد ماست
 

جَْعيَِ 
َ
غْويَِنَّهُمْ أ

ُ
تكَِ لَ    ﴾٨٢﴿ قاَلَ فبَعِزَِّ

 الِٰه!    ذات    عزتّت   بر    گفت، پس

 

راه   زِ    گم   آدم    جمله  نمایم می
   ﴾٨٣﴿إƅَِّ عِبَادَكَ مِنهُْمُ المُْخْلصَِيَ 

کون  بس   باشند   که تو   عبادِ   جز 
 

راستگو  صادقند و مخلص،   که  چون
قوُلُ 
َ
   ﴾٨٤﴿قاَلَ فاَلَْقُّ وَالَْقَّ أ

حق ذاتِ   بر  قسم  فرمود،    ارکردگ
 

نسق  هر  من  از  هست حقیقت  که 
نَّ جَهَنَّمَ مِنْ 

َ
مْلَ
َ
جَْعيَِ  كَ وَمِمَّنْ لَ

َ
   ﴾٨٥﴿تبَعَِكَ مِنهُْمْ أ

زمین   در   پیروانت   از   و   تو   از 
 

اجمعین   جمله  زِ    دوزخ   کنم   پر
لكُُمْ عَليَهِْ مِنْ 

َ
سْأ
َ
ناَ مِنَ المُْتَكَفِّيَِ  قلُْ مَا أ

َ
جْرٍ وَمَا أ

َ
   ﴾٨٦﴿أ

اي رسول! بر امّتت دِه این پیام
کردگار   ذات   زِ    باشد   من  حکم 

 

کز شما مزدي نخواهم، والسلاّم
اربرقر    تظاهر   یا    تعارف    نیست 

   ﴾٨٧﴿إنِْ هُوَ إƅَِّ ذكِْرٌ لّلِعَْالمَِيَ 
ارجمند   و   مکری قرآنِ   به    نیست

 

پند   و  اندرزها   زِ پر  ،  هدایت جز 
هُ بَعْدَ حِيٍ 

َ
   ﴾٨٨﴿وَلَعَْلَمُنَّ نَبَأ

این  از  بعد  بفهمید نیز   خبر را  این
 

دین   یومِ  و   موت  وقت  اندر  یعنی

     ِمَر      »39«سُورَةُ الزُّ
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

جهان    خداي     یگانه    نام      به 
 

کرانبی   او   مهر و   بخشایش    که
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ِ العَْزيِزِ الَْكِيمِ تَنِْ  َّĬ١﴿يلُ الكِْتَابِ مِنَ ا﴾   
کریم  بس  کتابِ    این  نازل  گشته 

 

 حکیم   و  حیّ  و   قادر   يخدا  از 

 ْ ن
َ
قِّ فَ إنَِّا أ ُ الِّينَ زَلْاَ إلَِكَْ الكِْتَابَ باِلَْ َ مُلْصًِا لَّ َّĬ٢﴿اعْبُدِ ا﴾   

ما فرستادیم به سویت این کتاب
  دین ربِّ   تو  چنانآن  پرستش  کن

 

د برحق همه آیاتِ ناببوَکه 
مخلصین  آن   يزمره   در  رَوي که 

 ƅَ
َ
ِ  أ َّĬِ  ُِينَ  الَْالصُِ ۚوَ  الِّين ذَُوا مِنْ  الَّ وْلِاَءَ  اتَّ

َ
ِ زُلفَْٰ  دُونهِِ أ َّĬا Ǔَِلِقَُرّبُِوناَ إ َّƅِمَا نَعْبُدُهُمْ إ

َ يَكُْمُ بيَنَْهُمْ فِ  إنَِّ  َّĬمَا ا  ƅَ َ َّĬارٌ  هُمْ فيِهِ يَتَْلفُِونَۗ  إنَِّ ا    ﴾٣﴿يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذبٌِ كَفَّ
دینِ خالص که فقط راهِ خداست
آن کسانی که گرفتند از خطا

بدین عذر و سببهم بگفتندي 
که مگر در روزِ موعود و شمار
بر قبولِ حق نیُفتد عذرِ خام

اختلاف  زین ایشان، حق یقین  يِسو
ناسپاس بر  خدا   از   هدایت  نیست 

 

فارغ از هر گونه شرك و هم ریاست
اولیایی جز زِ آن یکتا خدا
ما نمودیم آن خدایان را طلب
آورند ما را به قُربِ کردگار

یامت، اندر آن روزِ قیامدر ق
گزاف  حرفِ    چنین  بر راندَ   حکم 

ناس   زِ     گویاندروغ و  فّار کَ  بهرِ 
نْ  لَّوْ 

َ
ُ أ َّĬرَادَا

َ
ا أ صْطَفَٰ  يَتَّخِذَوَلًَ َّƅ ا ارُ  هُوَ  يشََاءُ ۚسُبحَْانهَُ ۖ  مَا يَلْقُُ  مِمَّ ُ الوَْاحِدُ القَْهَّ َّĬ٤﴿ا﴾ 

ت اولاد، بالیقینخواسگر خدا می
خدا  واحد    آن  لیک  مُنزّه   هست 

 

کرد زِ مخلوقِ زمینمُنتخب می
 ناروا    بر      بوَد    او      قهرکُننده

 الَّهَارِ وَيُكَوّرُِ الَّهَارَ ȇََ اللَّيلِْۖ  
َȇَ َْيكَُوّرُِ اللَّيل  ۖ قِّ رضَْ باِلَْ

َ
مَاوَاتِ وَالْ خَلقََ السَّ

ارُ وسََخَّ  ƅَ هُوَ العَْزِيزُ الغَْفَّ
َ
ۗ  أ سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
مْسَ وَالقَْمَرَۖ  كٌُّ يَرْيِ لِ    ﴾٥﴿رَ الشَّ

خلق فرموده به حق او آشکار
روزِ روشن را بپوشاندَ به شام
هم بفرموده مسُخَّر مهر و ماه

سرسربهتا زمانی خاص بگردند 
هان! شوید آگه که باشد ذاتِ حق

  

 

و آسمان و این مدَاراین زمین 
بعد از آن شب را به روز آردَ تمام
تا بیاید وقت خود، شب یا پگاه
در مداري گِرد، خورشید و قمر
بس عزیز و بس غفور بر ماخَلقَ

 

ْ  نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنهَْا مِّنْ  خَلقََكُمْ  ن
َ
نعَْامِ ثَمَانيَِةَ  زَلَ لَكُمْ زَوجَْهَا وَأ

َ
زْوَاجٍ  مِّنَ الْ

َ
 ۚ�  أ
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هَاتكُِمْ خَلقًْا مِّنْ  مَّ
ُ
ُ رَبُّكُمْ  يَلْقُُكُمْ فِ بُطُونِ أ َّĬثٍ ۚ ذَلٰكُِمُ اƆََبَعْدِ خَلقٍْ فِ ظُلمَُاتٍ ث

فوُنَ  ٰ تصَُْ نَّ
َ
   ﴾٦﴿لَُ المُْلكُْۖ  ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۖ  فأَ

تان فرمود زِ نفسِ واحدهخَلق
د پدیدزوجی آوَرد بعد از آن ایز

کرد ایجاد جمعی حیوان در جهان
او شما را در بطونِ مادران
از سه ظلمت بگذرد بهر کمال

تان بوَد، ربّ مُبیناین خدای
زوالغیرِ ذاتِ بییى نیست خدا

پس کجا گردید، گردانیده باز؟
  

 

آدم پدید زین قاعدهگشت بنی
شد تکامل خلق و انسان آفرید

تانکه بوَد هشت قسِمِ کامل بهر
خلق فرمود تا بیایید در میان
آدم آید در جهانِ پرجلال
که بوَد مالک به هستی اجمعین
کُلهّمُ فانی بگردند بالمآل
روي خود از این حقیقت بر مجَاز

 

َ غَنٌِّ عَنْ  إنِْ  َّĬيرَضَْٰ لعِبَِادهِِ الكُْفْرَۖ  ˯نْ تكَْفُرُوا فإَنَِّ ا ƅََمْ ۗ هُ لَكُ تشَْكُرُوا يرَضَْ  كُمْۖ  و
خْرَىٰۗ  ثُمَّ إǓَِٰ رَبّكُِمْ  ۗ� وَ 

ُ
رجِْعُكُمْ فَيُنبَّئُِكُمْ  ƅَ تزَِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ  تُمْ تَعْمَلوُنَ ۚ إنَِّهُ بمَِا كُنْ  مَّ

دُورِ     ﴾٧﴿عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ
گر شوید کافر ولیکن جملگی

نیاز است از شما یکتا خدابی
انلیک نباشد راضی او که بندگ

گر که شکُر آرید بر ربِّ جهان
بارِ هر کس جمله از وِزر و وَبال

د بازگشتتان بر ربّتانبوَبعد 
اوست دانا بر همه سِرِّ قلوب

  

 

پویید زندگیبر خطا و کفر ب
گر روید کج از گناه و از خطا
شرك ورزند و شوند از کافران

تانشود راضی و هست بر نفعمی
لدیگري بر دوش نگیرد بالمآ

کند آگاهتانهر چه کردید می
گر بوَد نیکو وَ گر باشد ذنوب

 

ْ  مَسَّ  ˯ذَا ۞ ن لَُ نعِْمَةً مِّنهُْ نسََِ  إذَِا إلَِهِْ ثُمَّ  مُنيِبًا رَبَّهُ  دَعَ  ضٌُّ  سَانَ الِْ ْ  ايدَْعُو كَنَ  مَا خَوَّ   مِنْ  هِ إلَِ

ِ  جَعَلَ  وَ  قَبلُْ  َّĬِ  ْ ن
َ
ُضِلَّ  دَادًاأ صْحَابِ  مِنْ  قلَيƆًِۖ إنَِّكَ  بكُِفْركَِ  تَمَتَّعْ  قلُْ  سَبيِلهِِۚ  عَنْ لِّ

َ
   ﴾٨﴿ارِ الَّ أ

چون بگیرد آدمی را رنج و غم
کند او یادِ یزدانش نکومی

بعد از آنکه حق نماید مسُتجاب
کند ربّ جهانباز فراموش می

 

سر زندَ گه بیش و کمیى ابتلا
او يِبس دعاها و نیاز بر سو

بر دعاهایش همی آرَد جواب
نعام و الطافِ گرانوان همه اِ
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گمرهی جوید از خبط و خطا
دِه بر ایشان نیز هشداري فصیح

وَد فرجامِ کارلیک سهمِ تو ب
  

شرك ورزد بر همان یکتا خدا
که برید حظِّ کم، از کارِ قبیح

ي اصحابِ نارکه شوي در زمره
 

نْ هُوَ قاَنتٌِ آناَءَ ال مَّ
َ
رحََْةَ رَبّهِِۗ  قلُْ هَلْ يسَْتَويِ  ايرَجُْو قاَئمًِا يَذَْرُ الْخِرَةَ وَ  لَّيلِْ سَاجِدًا وَ أ

ولوُ
ُ
رُ أ ِينَ ƅَ يَعْلمَُونَۗ  إنَِّمَا يَتَذَكَّ ِينَ يَعْلمَُونَ وَالَّ لْاَبِ  االَّ

َ
   ﴾٩﴿الْ

آن که برپا خیزد اندر نیمه شب
هم بترسد از عذابِ آخرت

د آیا مساوي در مقام؟او بوَ
هر کسی که باشد او اهلِ خرد

  

 

رب که شود قائم و ساجد سوي
با امیدواري بجوید مغفرت
با یکی نادانِ در فعل و کلام

بَرَدبر چنین آیات یزدان پی
 

ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ  نْ  قلُْ ياَ عِبَادِ الَّ حْسَنُوا فِ هَذِٰهِ الُّ
َ
ِينَ أ ِ  يَا حَسَنَةٌۗ  وَ للَِّ َّĬرضُْ ا

َ
 أ

جْرهَُمْ 
َ
ابرُِونَ أ    ﴾١٠﴿بغَِيِْ حِسَابٍ  وَاسِعَةٌۗ  إنَِّمَا يوَُفَّ الصَّ

گو، رسولا! بر خلائق اجمعین
پرهیزید از پروردگارسخت ب

کنندآن کسان که کارِ صالح می
هست پهناور زمین و این بساط
صابرین را اجري باشد از ثواب

  

 

نِ من! که آوردید یقینبندگا
در همه اعمالِ خود در روزگار
نیکی بینند در همین دنیا به چند

گسترده سماط نعمتش وافر وَ
حسابوَد گسترده و هم بیکه ب

 

ُ الِّينَ  َ مُلْصًِا لَّ َّĬعْبُدَ ا
َ
نْ أ
َ
مِرتُْ أ

ُ
   ﴾١١﴿قلُْ إنِِّ أ

العالمینگو، که مأمورم زِ ربّ
  

 

م، خالص به دینبندگیِّ او کن
 

لَ المُْسْلمِِيَ  وَّ
َ
كُونَ أ

َ
نْ أ
َ
مِرتُْ لِ

ُ
   ﴾١٢﴿وَأ

چنینباز مأمورم زِ یزدان این
  

 

باشم اولّ کس زِ جمعِ مسُلمین
 

خَافُ إنِْ عَصَيتُْ رَبِّ عَذَابَ يوَْاٍ عَظِيمٍ 
َ
   ﴾١٣﴿قلُْ إنِِّ أ

گو، کنم عصیان اگر بر ربِّ خویش
  

 

میٰ رو به پیشترسم از آن روزِ عظُ
 

ُ دِينِ  عْبُدُ مُلْصًِا لَّ
َ
َ أ َّĬ١٤﴿قلُِ ا﴾   

چنان آن ذوالمننگو، پرستم آن
  

 

د اخلاص اندر دینِ منبوَکه 
 

ِينَ  دُونهِِۗ  قلُْ إنَِّ الَْاسِِينَ  مِّنْ  شِئتُْمْ  مَا فاَعْبُدُوا وا الَّ نْ  خَسُِ
َ
هْليِهِمْ أ

َ
  ةِۗ يَامَ يوَمَْ القِْ  فُسَهُمْ وَأ
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انُ المُْبيُِ  ƅَ ذَلٰكَِ هُوَ الُْسَْ
َ
   ﴾١٥﴿أ

هويٰ هر که را خواهید از روي
گو، رسولا! که شمایید خاسران

تانخود وَ اهل و خویش ياز برا
  اندر آن روزِ قیامت، یومِ دین

 

برپرستید غیرِ آن یکتا خدا
بینید آخراُلامر، این عیانپس ب

عظیم و بس زیان يچه ضررها
 بینید خسرانِ مُبینیجمله م

ُ يَُوّفُِ ظُللٌَ ۚذَلٰكَِ تَتْهِِمْ مِّنَ الَّاروَِمِنْ  فَوقْهِِمْ ظُللٌَ  مِّنْ  لهَُمْ  َّĬ١٦﴿عِبَادَهُ ۚياَعِبَادفِاَتَّقُونِ بهِِ ا﴾   
شانبهر ایشان هم زِ فوق و تحت

بندگانش را دهد هشدار، حق
خنس   این    بندگانم!   اي   بشنوید

 

یبان است از شررهاي روانسا
تا ببینند بر چه هستند مستحق

 من  قهرِ  از  شما  بپرهیزید    سخت

نْ 
َ
اغُوتَ أ ِينَ اجْتَنبَُوا الطَّ ْ عِبَادِ  وَالَّ ىٰ ۚ فبَشَِّ ِ لهَُمُ البْشَُْ َّĬا Ǔَِناَبوُا إ

َ
  ﴾١٧﴿يَعْبُدُوهَا وَأ

آن کسانی که زِ طاغوت جملگی
زد در جهانبندگی کردند به ای

انکربی ایشان   بهرِ    بشارت  هست 

 

روي برگردانده اندر زندگی
توبه کردند بر خدا از جرمشان

بندگان   بر   نبی!   پس   دِه  هامژده

 

ِينَ  لَّ
َ
ٰ  أ ولَ

ُ
ۖ  وَأ ُ َّĬِينَ هَدَاهُمُ ا ولَئٰكَِ الَّ

ُ
حْسَنَهُۚ  أ

َ
ولوُيسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أ

ُ
 ائكَِ هُمْ أ

لْاَبِ 
َ
   ﴾١٨﴿الْ

آن کسانی که چو صحبت بشنوند
جملگی را هم خدا در روزگار

یقین  و  قطع   بر  هستند  گروه  آن

 

بهترین را برگزیده، رَه روَند
بُرده بر راه هدایت آشکار

 زمین    در    عالم    خردمندانِ    از

فَمَنْ حَقَّ عَليَهِْ كَمَِةُ الْ 
َ
ْ أ ن

َ
فأَ
َ
 ﴾١٩﴿فِ الَّارِ  قذُِ مَنْ تَ تُنْ عَذَابِ أ

حقگشته بر او قهر آن که واجب 
سقَر؟  از   نجاتش   بر    تو    قادري

 

حقبر عذاب ایزدي هست مست
مستقَر  هست به جانش آتش  که آن 

 

ِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لهَُمْ غُرَفٌ مِّنْ  بنْيَِّةٌ تَرِْي مِنْ فَوقْهَِا غُرَفٌ  لَكِٰنِ الَّ نهَْارُۖ  وعَْدَ  مَّ
َ
تَتْهَِا الْ

ُ المِْيعَادَ  َّĬيُلْفُِ ا ƅَ  ِۖ َّĬ٢٠﴿ا﴾   
اندآن کسان که از خدا ترسیده

و نیک و باشرف پرهیزکاربوده 
هاکوي تحتِ   زِ   هم   باشد   جاري

 

اندراست پیمودهرستگارند، راه 
ها دارند بر فوقِ غُرفَغرفه
هاجوي  از    روان     بس    یىهاآب
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گاههیچ   تحقّق  بر    خلافی   نیستالِٰه   از  بود   همه   که     یىهاوعده
 ْ ن
َ
َ أ َّĬنَّ ا

َ
لمَْ ترََ أ

َ
تَْلفًِا أ رضِْ ثُمَّ يُرْجُِ بهِِ زَرعًْ مُّ

َ
مَاءِ مَاءً فسََلكََهُ يَنَابيِعَ فِ الْ زَلَ مِنَ السَّ

 ْ ل
َ
لْاَبِ أ

َ
ولِ الْ

ُ
ا ثُمَّ يَعَْلهُُ حُطَامًاۚ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَِكْرَىٰ لِ    ﴾٢١﴿وَانهُُ ثُمَّ يهَِيجُ فَتََاهُ مُصْفَرًّ

سان ربِّ جهان؟ هیچ نبینی که چه
زمین ينهرها گردند روان رو

شماربوده محصولِ زراعت بی
گردند بعداً در نظرزرد می

 ریز ریز   گشته    و   فانی   شوندمی

 

آب کند نازل زِ اوجِ آسمان
تا نباتاتی برویند اجمعین

مختلف در کشتزاریى هارنگ
ها گردند خشک، بارِ دگرسبزه
تمیز   اهلِ   بر   پندیست   آن  اندر 

فَمَنْ 
َ
ُ صَدْرَهُ  أ َّĬحَ ا ٰ نوُرٍ مِّنْ   شََ َȇَ َمِ فَهُوƆَْس بّهِِ ۚ  للِِْ   ذكِْرِ  مِّنْ  لّلِقَْاسِيَةِ قلُوُبُهُمْ  فوََيلٌْ  رَّ

بيٍِ  ولَئٰكَِ فِ ضƆََلٍ مُّ
ُ
ِ ۚ أ َّĬ٢٢﴿ا﴾   

آن کسی که قلبِ او را نیز خدا
در ضمیرش هست انوار الِٰه
آن که در قلبش نشد ذکرِ خدا

جهان    اندر     چنیناین   کوردلانی

 

بازکرده سوي اسلام از عطا
سیاه؟شود آیا یکی با دلمی

واي! بر احوالِ او از این خطا
بِالعیان      آشکارند      ضلالت    در

 

 
َ
ِينَ يَشَْوْنَ رَبَّهُمْ أ ثَانَِ تَقْشَعِرُّ مِنهُْ جُلوُدُ الَّ تشََابهًِا مَّ حْسَنَ الَْدِيثِ كتَِاباً مُّ

َ
لَ أ ُ نزََّ َّĬ  َّثُم 

 ٰǓَِيَهْدِي بهِِ مَنْ تلَيُِ جُلُودُهُمْ وَقلُوُبُهُمْ إ ِ َّĬذَلٰكَِ هُدَى ا ۚ ِ َّĬيضُْللِِ  يشََاءُۚ  وَمَنْ  ذكِْرِ ا
ُ فَمَا لَُ مِنْ هَادٍ  َّĬ٢٣﴿ا﴾   

نکویى هاحق فرستاده حدیث
هاست با انتظامدر تشابه آیه

هاي آن کسانجمع گردد پوست
زین تلاوت پوستشان گردیده گرم
این کتاب باشد هدایت از خدا

کندکه را خواهد، هدایت می هر
هر که را خواهد، ببخشد گمرهی
بعد از آن دیگر نبیند رهنما

  

 

زین کتاب مستطاب کرد گفتگو
بعضی بر بعضی مصدّق شد تمام
کز خدا ترسند به وقتِ امتحان
قلبشان از یاد حق نیز گشته نرم
گشته است از بهر مخلوق رهنما

وَد لایق بر آن لطفِ احدگر ب
بوده لایقِ این همرهیچون ن

المستقیم و اهدنابر صراطَ
 

فَمَنْ 
َ
المِِيَ وَقيِلَ يوَمَْ القْيَِامَةِ ۚ العَْذَابِ يَتَّقِ بوِجَْهِهِ سُوءَ  أ    ﴾٢٤﴿ تُمْ تكَْسِبُونَ ذُوقُوا مَاكُنْ للِظَّ
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آن که جوید یک مفرّي بر عذاب
چون نباشد او زِ آتش بر حذر
ببر گروهِ ظالمان آید خطا

زندگی    اندر   کسب   کردید   آنچه

 

وَد روزِ حسابآن عذابی که ب
صورتِ خود را نماید او سپر
مستحقّید و چشید اینک عذاب

بندگی   زان  بگشت    تانیجزا   این
ِينَ مِنْ  بَ الَّ تاَهُمُ العَْذَابُ مِنْ حَيثُْ ƅَ يشَْعُرُونَ  كَذَّ

َ
 ﴾٢٥﴿قَبلْهِِمْ فأَ

هم زِ اقوامِ زمان پیش از ایشان 
بهرشان  از   همی  آمد  عذاب   پس 

 

چنین آیاتمِانکذب خواندند این
گمان   کردندنمی   که   طریقی   زان

 

ۚ  لوَْ كَنوُا يَعْلمَُونَ  كْبَُ
َ
نيَْاۖ  وَلعََذَابُ الْخِرَةِ أ ُ الْزِْيَ فِ الَْيَاةِ الُّ َّĬذَاقَهُمُ ا

َ
   ﴾٢٦﴿فأَ

و پستی بدیدند در جهانخواري 
مغفرتبی     رسند    یىهاعذاب    بر

 

مورد خشمِ خداوند همچنان
آخرت   شدیدتر   هست  بدانند،  گر 

 

بنَْا للِنَّاسِ فِ هَذَٰا القُْرْآنِ مِنْ  رُونَ  وَلقََدْ ضََ ِ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّ
   ﴾٢٧﴿كُّ

ما در این قرآن بیاوردیم مثال
کتاب   زین  تذکّر     یابند  مگر   ا ت

 

در کمالیى بهر مردم پندها
ناب  پندهاي بشنوند   و جان  دل  از 

  ﴾٢٨﴿قرُْآناً عَرَبيًِّا غَيَْ ذيِ عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 

عرب   الفاظِ    به  قرآن     این  آمد 
پرهیزکار    همه   گردند     مگر    تا

 

رب    آیات     کژيبی    و   خطا بی
آشکار   و   فصیح   بس   کتابِ   زین

 

  ۚƆًَسَلمًَا لّرِجَُلٍ هَلْ يسَْتَويَِانِ مَث Ɔًَُكَءُ مُتشََاكسُِونَ وَرج ُ مَثƆًَ رَّجƆًُ فيِهِ شَُ َّĬضََبَ ا
كْثَهُُمْ ƅَ يَعْلمَُونَ 

َ
ِۚ  بلَْ أ َّĬِ ُ٢٩﴿الَْمْد﴾   

گونه مثالدر شرك، اینحق زند 
اي ارباب دارد چند رجالبنده

فرد دیگر هست غلامِ یک نفر
شوند آیا مساوي دو غلام؟می
سپاس  باشد   کران بی  خداوند   بر 

 

بهرِ دركِ آدمی هست بالمآل
اند اندر جدالکه همیشه بوده

که دهد او بر غلام خود ظفر
در شباهت هرگز آید در کلام؟

ناشناسحق  غافلند،    اکثر   چه   گر
يّتُِونَ  إنَِّكَ مَيّتٌِ ˯نَّهُمْ     ﴾٣٠﴿مَّ

نبی!   اي  بمیري   تو   معلوم  وقتِ 
 

همی   مخلوقات  کلّ   سپارند    جان
   ﴾٣١﴿دَ رَبّكُِمْ تَتَْصِمُونَ ثُمَّ إنَِّكُمْ يوَمَْ القْيَِامَةِ عِنْ 
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بعدِ موت اندر مقام رستخیز
  

 

ها نمایید جمله نیزهیدادخوا
 

ظْلمَُ مِمَّنْ 
َ
لَيسَْ فِ جَهَنَّمَ مَثوًْى  ۞ فَمَنْ أ

َ
دْقِ إذِْ جَاءَهُ ۚ أ بَ باِلصِّ ِ وَكَذَّ َّĬا َȇَ َكَذَب

  ﴾٣٢﴿لّلِكَْفرِِينَ 

تر زِ فردي کز خطا؟کیست ظالم
هم کند تکذیب کلامِ پرفروغ
نیست آیا جایگاه کافران؟

  

 

ببندد بر خدایى هااو دروغ
بر چنان گفتارِ صدق نامد دروغ
در جهنّم با عذابی جاودان؟

 

ولَئٰكَِ هُمُ المُْتَّقُونَ 
ُ
قَ بهِِۙ  أ دْقِ وَصَدَّ ِي جَاءَ باِلصِّ    ﴾٣٣﴿وَالَّ

آن که صادق هست اندر روزگار
این گروهند جملگی از مُتّقون

  

 

کند تصدیقِ حق را آشکارمی
ونمورد الطاف ایزد در شئ

 

ا يشََاءُونَ عِنْ  لهَُمْ     ﴾٣٤﴿دَ رَبّهِِمْ ۚ ذَلٰكَِ جَزَاءُ المُْحْسِنيَِ مَّ
هر چه خواهند در کنار ربشّان
این بوَد پاداشِ ایزد بِالیقین

  

 

شود آماده هم از بهرشانمی
المحُسنینکه بخواندش حق، جزاءُ

 

ُ  لِكَُفّرَِ  َّĬِي عَمِلُو عَنهُْمْ  ا  الَّ
َ
سْوَأ
َ
جْرهَُمْ أ

َ
ِي كَنوُا يَعْمَلوُنَ  ا وَيَجْزيَِهُمْ أ حْسَنِ الَّ

َ
  ﴾٣٥﴿بأِ

خدا     ذات      بهرشان     زدایدمی
هم دهد پاداشِ نیکوتر بر آن

  

 

خطا  گونه  هر   و    زشت    کارهاي
در قبالِ کارِ نیک و فعلشان

 

 

لَيسَْ 
َ
ُ  أ َّĬِينَ بكَِافٍ عَبدَْهُۖ وَيُخَوّفِوُنَ  ا ُ فَمَالَُ مِنْ يضُْللِِ  دُونهِِۚ وَمَنْ مِنْ كَ باِلَّ َّĬ٣٦﴿هَادٍ ا﴾ 

نیست کافی آن خداي ذوالجلال؟
که بترسانند تو را در روزگار؟
هر که را خواهد، ببخشد گمرهی
بعد از آن دیگر نبیند رهنما

  

 

ي خود را به میزانِ کمال؟بنده
از خدایانی به جز پروردگار

ده لایقِ این همرهیچون نبو
المستقیم و اهدنابر صراطَ

 

 

ُ فَمَا لَُ مِنْ  وَمَنْ  َّĬبعَِزيِزٍ ذيِ انتقَِااٍ  يَهْدِ ا ُ َّĬلَيسَْ ا
َ
ۗ  أ ضِلٍّ    ﴾٣٧﴿مُّ

هر که شد شایسته بر لطفِ الِٰه
کس دیگر زِ فعل و گفتگو هیچ

مقتدر آیا نباشد حق تمام؟
  

 

راه رساندَ او بهبر هدایت می
نیست قادر تا کند گمراه او
تا بگیرد او به وقتش انتقام؟

 

لْهَُمْ 
َ
يْتُمْ  وَلَئنِ سَأ

َ
فرََأ
َ
ۚ  قلُْ أ ُ َّĬرضَْ لَقَُولنَُّ ا

َ
مَاوَاتِ وَالْ نْ خَلقََ السَّ ا تدَْعُونَ مِنْ  مَّ  ونِ دُ  مَّ
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ٍ هَلْ هُنَّ كَشِفَاتُ ضُِّ  ُ بضُِّ َّĬرَادَنَِ ا
َ
ِ إنِْ أ َّĬرَادَنِ برِحََْةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رحََْتهِِ ۚ ا

َ
وْ أ
َ
هِ أ

وُنَ  ُ المُْتَوَكِّ ۖ  عَليَهِْ يَتَوَكَّ ُ َّĬقلُْ حَسْبَِ ا�٣٨﴿ۚ﴾  

پرسی تو زِ نااهلان چنینگر ب
پاسخ ایشان به تو بر این سؤال
گو، پس آنچه که بوَد غیرِ خدا

مانگر زیان خواهد خدا بر جان
ر رحمت کند آن کارسازیا اگ

  بوَد کافی خداوند جهان گو 

 

کی پدید آورد سماوات و زمین؟
نیست کسی، الاّ خداي ذوالجلال
برگرفتید آن الِهٰان از خطا

کنند دفعِ زیان؟آن اِلٰهان می
توانند سَد شوند از روي آز؟می

 که کنند اهل توکّل رو بر آن

 

 ٰ َȇَ ٣٩﴿مَكَنتَكُِمْ إنِِّ عَمِلٌۖ  فسََوفَْ تَعْلمَُونَ  قلُْ ياَ قَومِْ اعْمَلُوا﴾  

گو، رسولا! که کُنید اي قومِ من!
خویش  راه در   همی  آرم  عمل من 

 

هر چه خواهید از عناد و از فِتنَ
 زود باشد که بفهمید، بس پریش

 

قيِمٌ  مَنْ  تيِهِ عَذَابٌ يُزْيِهِ وَيَحِلُّ عَليَهِْ عَذَابٌ مُّ
ْ
  ﴾٤٠﴿ يأَ

تا بفهمند سهمِ کی باشد عذاب
معظی  بس  رنجی به   آید  فرود پس 

 

ذلّت و خواري رسد روزِ حساب
مقیم   باشد   جاودان  هم   آن   اندر

 

 ْ ن
َ
ۖ  فَمَنِ اهْتَدَىٰ فلَنَِفْسِهِۖ  وَمَنْ إنَِّا أ ضِلُّ ا يَ ضَلَّ فإَنَِّمَ  زَلْاَ عَليَكَْ الكِْتَابَ للِنَّاسِ باِلَْقِّ

 ْ ن
َ
 ﴾٤١﴿بوَِكيِلٍ  تَ عَليَهِْمْ عَليَهَْاۖ  وَمَا أ

بر تو ما نازل نمودیم این کتاب
ببُردبر هدایت گر کسی زان پی

آن که گمره گشته او از راهِ دین
یلوک  خلق  بر نبی!   اي  نباشی،   تو

 

تا که حق یابند مردم از صواب
ها این کتاب بر او سپُرددهفایِ

رده یقیننفسِ خود بُ بر ضلالت
دخیل   ایشان   محنتِ   بر  همچنین

 

 
َ
نْ أ

َ
ُ يَتَوَفَّ الْ َّĬ َْفُسَ حِيَ مَوْتهَِا وَالَّتِ لمَْ تَمُتْ فِ مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِ قضََٰ عَليَهَْا المَْوت

 ِ ۚ  إنَِّ فِ ذَلٰ سَمًّ جَلٍ مُّ
َ
خْرَىٰ إǓَِٰ أ

ُ
رُونَ وَيُرسِْلُ الْ    ﴾٤٢﴿كَ لَياَتٍ لّقَِوْاٍ يَتَفَكَّ

جانِ آدم حق بگیرد وقتِ موت
برنگرداندَ هم او جانِ کسان
گر نباشد وقتِ مرگِ کس ولیک
تا به هنگام اجل در هر مکان

 ھم

بگیرد موقع خواب، قبلِ فوت هم
که قضا باشد روند از این جهان

ربگرداند مَلیکجان او را ب
که رسد وقتِ وفاتش آن زمان
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ها گشته ذکراندر این مطلب نشان
  

بر خردمندان و نیز بر اهلِ فکر
 

ذَُوا مِنْ  مِ اتَّ
َ
وَلوَْ كَنوُا ƅَ يَمْلكُِونَ شَيئًْا وƅََ يَعْقلِوُنَ  أ

َ
ِ شُفَعَاءَۚ  قلُْ أ َّĬ٤٣﴿دُونِ ا﴾   

آرند ایمان این فِرَقهیچ نمی
قبول   دارید می   که     الِهٰانی   گو، 

 

برگرفتند نیز شفیعان، غیر حق
عقول   از  فارغ  و هیچ    بر   مالکند

رضِْۖ  ثُمَّ إلَِهِْ ترُجَْعُونَ  قلُْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ ُ مُلكُْ السَّ فَاعَةُ جَيِعًاۖ  لَّ ِ الشَّ َّ ِĬّ﴿٤٤﴾   

گو، شفاعت از خداوند است جمیع
  زمین   و   سماوات   سلطانِ   اوست

 

ا خواهد بگردد او شفیعهر که ر
اجمعین  نمایید    رجعت  او    سوي

ِينَ مِنْ  ِينَ ƅَ يؤُْمِنُونَ باِلْخِرَةِۖ  ˯ذَا ذُكرَِ الَّ زَّتْ قلُُوبُ الَّ
َ
ُ وحَْدَهُ اشْمَأ َّĬدُونهِِ  ˯ذَا ذُكرَِ ا

ونَ   ﴾٤٥﴿إذَِا هُمْ يسَْتَبشُِْ

تا به ذکرِ آن یگانه گشته یاد
ستیز  اهلِ    بوند  که   سانی ک  آن 

لیک اگر از غیرِ حق یاد آورند
  

 

شوند از دل ملول حدِّ زیادمی
رستخیز   یومِ    به  نیستند    معتقد

شونداز دل و از جانشان شاد می
 

 

مَاوَاتِ وَ  ْ  قلُِ اللَّهُمَّ فاَطِرَ السَّ ن
َ
هَادَةِ أ رضِْ عَلمَِ الغَْيبِْ وَالشَّ

َ
 كُمُ بَيَْ عِبَادِكَ فِ مَا تَ تَْ الْ

   ﴾٤٦﴿كَنوُا فيِهِ يَتَْلفُِونَ 
گو که اي معبود من! ربِّ جهان!
آنچه از غیب و شهود بوده قرار
حکم فرما تو میانِ بندگان

  

 

خالقی تو بر زمین و آسمان
تو بر آن آگاهی، اي پروردگار!
بر هر آنچه اختلاف است اندر آن

 

ِ  وَ  نَّ ل
َ
رضِْ جَِيعًا وَ لوَْ أ

َ
ِينَ ظَلمَُوا مَا فِ الْ  سُوءِ العَْذَابِ يوَمَْ  ƅَفْتَدَوْا بهِِ مِنْ  مِثلَْهُ مَعَهُ  لَّ

ِ مَا لمَْ يكَُونوُا يَتْسَِبُونَ  القْيَِامَةِۚ  وَبَدَا لهَُمْ  َّĬ٤٧﴿مِّنَ ا﴾   
گر ستمکاران همگی اجمعین
گر مضاعف نیز کنند اندر حساب

ند سیّئات را اکتسابچون که کرد
ها آید از آن جایگاهآن عذاب

  

 

فدیه داده هر چه باشد در زمین
العذابیافته از سوءُیى تا رها

در قیامت بهرشان باشد عِقاب
گاهکه نبود در ذهن ایشان هیچ

 

ا كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُنَ    ﴾٤٨﴿وَبَدَا لهَُمْ سَيّئَِاتُ مَا كَسَبُوا وحََاقَ بهِِم مَّ

صورتِ اعمالِ زشت گردد عیان
  

 

زانچه کردند در جهان نابخردان
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شوند محصور آنگه آن زمانمی
  

 

زانچه کردند مسخره اندر جهان
 

 ْ ن ٰ عِلمٍْ ۚ بلَْ هَِ فإَذَِا مَسَّ الِْ َȇَ ُوتيِتُه
ُ
لْاَهُ نعِْمَةً مِّنَّا قاَلَ إنَِّمَا أ  سَانَ ضٌُّ دَعَناَ ثُمَّ إذَِا خَوَّ

كْثَهَُمْ ƅَ يَعْلمَُونَ 
َ
   ﴾٤٩﴿فتِنَْةٌ وَلَكِٰنَّ أ

چون بگردد مبتلا این آدمی
تا دوا کردیم دردش زان طلب
گوید این شایستگی الحق زِ ماست

چنان نبوَد که گوید آن بخیلآن
لیک این مردم ندانند اکثراً

  

 

با دعا خوانَد مرا در هر دمی
رسد او را غروري با طربمی
کم و کاستیقم من بهرِ آن بیلا

امتحانی هست از ربِّ جلیل
نعمت و نقمت بوَد از ذوالمنن

 

ِينَ مِنْ  غْنَٰ عَنهُْمْ  قدَْ قاَلهََا الَّ
َ
ا كَنوُا يكَْسِبُونَ  قَبلْهِِمْ فَمَا أ   ﴾٥٠﴿مَّ

در گذشته نیز بگفتند زین مقال
نیازلیک هرگز هم نگشتند بی

  

 

جلال صاحبانِ ثروت و جاه و
زانچه را کردند کسب از روي آز

 

 

ِينَ ظَلمَُوا مِنْ هَؤƅَُٰءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيّئَِاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا  صَابَهُمْ سَيّئَِاتُ مَا كَسَبُوا ۚ وَالَّ
َ
فأَ

   ﴾٥١﴿بمُِعْجِزِينَ  هُمْ 
پس جزاي آنچه کردند اکتساب
زود فرا آید که بینند ظالمان

از قهرِ الِٰه هرگزیى نیست رها
  

 

سر رسید و جملگی دیدند عذاب
حاصلِ اعمالِ پست و کارشان
زانچه جمع کردند تباهی و گناه

 

َ يبَسُْطُ  َّĬنَّ ا
َ
وَلمَْ يَعْلمَُواأ

َ
   ﴾٥٢﴿ذَلٰكَِ لَياَتٍ لّقَِوْاٍ يؤُْمِنُونَ  وَيَقْدِرُ ۚإنَِّ فِ  يشََاءُ  لمَِنْ  الرِّزْقَ  أ

یزد بخواست؟این ندانند هر که را ا
حنتیمو   رزق   تنگیِّ    دهد  هم 

  

 

کم و کاستدهد بیرزقِ وافر می
آیتی    ایمان    اهلِ   بر     وَدب   این

ِينَ  عِبَاديَِ  ياَ قلُْ  ۞ نْ  الَّ
َ
ٰ أ َȇَ فُوا سَْ

َ
نوُ فُسِهِمْ ƅَ تَقْنَطُوا مِنْ أ َ يَغْفرُِ الُّ َّĬإنَِّ ا  ِۚ َّĬبَ رَّحَْةِ ا 

   ﴾٥٣﴿جَِيعًا ۚ إنَِّهُ هُوَ الغَْفُورُ الرَّحِيمُ 
اي رسولا! تو بگو بر بندگان
گر چه اسراف در گناه کردید مزید

کریم    آن   گناهان     بیامُرزد  بس 

 

شانکه نمودند بس ستم بر نفس
شَوید از رحمتِ حق ناامیدنی
رحیم  و     مهربانست    و   غفور  او 

نيِبُوا 
َ
سْلمُِوا لَُ مِنْ وَأ

َ
نْ  إǓَِٰ رَبّكُِمْ وَأ

َ
تيَِكُمُ العَْذَابُ ثُمَّ ƅَ تُنْ  قَبلِْ أ

ْ
ونَ يأَ    ﴾٥٤﴿صَُ
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ربّتان يروي خود آرید به سو
گشته تسلیمِ فرامین در کتاب

داوري   گاهِ    گشت    آنکه  از    بعد

 

توبه ورزید با انابه هر زمان
قبل از آنکه سررسد وقتِ عذاب

یاوري   نبینید     هرگز    کسی    از
 ْ ن
ُ
حْسَنَ مَا أ

َ
بّكُِمْ  مِّنْ  زِلَ إلَِكُْمْ وَاتَّبعُِوا أ نْ  مِّنْ  رَّ

َ
نْ  قَبلِْ أ

َ
تيَِكُمُ العَْذَابُ بَغْتَةً وَأ

ْ
   تُمْ ƅَ يأَ

   ﴾٥٥﴿تشَْعُرُونَ 
بهترین چیز که نزول داد ربّتان
آنچه را که برنوشت آیاتِ ناب

میان   آید می  و   گاه نا   رسد    که

 

ي آرید که آمد سویتانپیرو
قبل از آنکه سررسد وقتِ عذاب

گران     جهلِ    در    مانده  بی تفکّر 
نْ 
َ
ٰ مَا فرََّطْ  أ َȇَ َتا ِ ˯نْ تُ فِ جَنْ تَقُولَ نَفْسٌ ياَ حَسَْ َّĬاخِريِنَ كُنْ  بِ ا    ﴾٥٦﴿تُ لمَِنَ السَّ

خویشهرکسی آنگه بیابد حالِ 
بر ندامت من بگشتم مسُتحق
لیک گرفتم مسخره لطف و عطا

جفا     اهلِ     يزمره   در     آمدم 

 

پریشچنین گوید زِ حسرت، دلاین
که همی بودم من اندر جنبِ حق
پس بگشتم منحرف رفتم خطا

واحسرتا!        واحسرتا!       حسرتا! 
َ هَدَا َّĬنَّ ا

َ
وْ تَقُولَ لوَْ أ

َ
   ﴾٥٧﴿تُ مِنَ المُْتَّقيَِ نِ لكَُنْ أ

خواستی خدایا بگوید، گر که می
زان هدایت هم من آنگه بالیقین

  

 

گشت بر من رهنماخود همی می
ي آن متّقینشدم در زمرهمی

 

كُونَ مِنَ المُْحْسِنيَِ 
َ
ةً فأَ نَّ Ǔِ كَرَّ

َ
وْ تَقُولَ حِيَ ترََى العَْذَابَ لوَْ أ

َ
   ﴾٥٨﴿أ

ید وقتی رؤیت کرد عذابیا بگو
بازگردم گر دوباره بر زمین

  

 

با پشیمانی و ذلّت، با عتاب
ي آن محسنینشوم از زمرهمی

 

بتَْ بهَِا وَاسْتَكْبَتَْ وَكُنْ     ﴾٥٩﴿تَ مِنَ الكَْفرِِينَ بلََٰ قدَْ جَاءَتكَْ آياَتِ فكََذَّ
تو آیاتِ من آري! آمد سوي

کین يکردي تکذیب و تکبّر رو
  

 

که همه بود در کتابِ ذوالمنن
ي آن کافرینآمدي در زمره

 

ِينَ ترََىالقْيَِامَةِ وَيَومَْ  ِ كَذَبوُاȇََ الَّ َّĬسْوَدَّةٌ ۚ وجُُوهُهُمْ ا لَيسَْ مُّ
َ
يِمَثوًْىجَهَنَّمَ فِ أ    ﴾٦٠﴿نَ لّلِمُْتَكَبِّ

بینی آنان را تو روزِ رستخیز
رویشان گردیده از ظلمت سیاه

هرِ این اهلِ تکبّر در جهانب
  

 

که دروغ بستند به خالق از ستیز
زانچه بستند افتراها بر الِٰه
نیست جهنّم جایگاهِ جاودان؟
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وءُ وƅََ هُمْ يَزَْنوُنَ  هُمُ السُّ ِينَ اتَّقَوْا بمَِفَازَتهِِمْ ƅَ يَمَسُّ ُ الَّ َّĬ٦١﴿وَيُنَجِّ ا﴾   
حق نجات بخشد گروهِ متّقین

نبینند سوءحالی و اَلَمهیچ 
  

 

که نمودند کارِ صالح اجمعین
فارغند از حُزن و از اندوه و غم

 

 
َ
ءٍ وَكيِلٌ أ ِ شَْ

ٰ كُّ َȇَ َءٍۖ  وهَُو ِ شَْ
ُ خَالقُِ كُّ َّĬ﴿٦٢﴾   

گارِ هر چیزي خداستآفریدِ
  

 

بر همه چیز او وکیل و رهنماست
 

رْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ ُ مَقَالِدُ السَّ ونَ لَّ ولَئٰكَِ هُمُ الَْاسُِ

ُ
ِ أ َّĬِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ ا    ﴾٦٣﴿ضِۗ  وَالَّ

هم کلیدهاي سماوات و زمین
هر که کفر ورزید بر آیاتِ دین

  

 

بوده اندر اختیار حق، یقین
ي آن خاسرینرود در زمرهمی

 

هَا الَْاهلُِ  يُّ
َ
عْبُدُ أ

َ
مُرُونِّ أ

ْ
ِ تأَ َّĬفَغَيَْ ا

َ
   ﴾٦٤﴿ونَ قلُْ أ

گو، مرا امر آورید اي جاهلان!؟
  

 

که پَرسَتم غیرِ آن ربِّ جهان؟
 

ِينَ مِنْ  وحَِ إلَِكَْ ˯Ǔَ الَّ
ُ
كْتَ لََحْبَطَنَّ عَمَلكَُ وَلَكَُونَنَّ مِنَ  وَلقََدْ أ شَْ

َ
قَبلْكَِ لئَنِْ أ

 ﴾٦٥﴿الَْاسِِينَ 

وحی کردیم بر تو از آیاتِ خویش
تو روزي، نبی! ،آوري گر شرك 

سخت زیانکار گردي آنگه بالیقین
  

 

همچنان که بر رسُُل، ادوارِ پیش
مُزد اعمالت همیشود بیمی
ي آن خاسرینشوي در زمرهمی

 

 

َ فاَعْبُدْ وَكُنْ  َّĬاكرِِينَ  بلَِ ا    ﴾٦٦﴿مِّنَ الشَّ
بَل، پرستش کن فقط ربِّ جهان

  

 

ي آن شاکرانتا رَوي در زمره
 

مَاوَاتُ مَطْويَِّاتٌ بيَِمِينهِِ وَمَ  رضُْ جَِيعًا قَبضَْتُهُ يوَمَْ القْيَِامَةِ وَالسَّ
َ
َ حَقَّ قدَْرهِِ وَالْ َّĬا قدََرُوا ا ۚ 

ا يشُِْكُونَ     ﴾٦٧﴿ۚ� سُبحَْانهَُ وَتَعَاǓَٰ عَمَّ
هیچ نیافتند معرفت بر کبریا

اش با اقتداراین زمین در قبضه
درتشدر کفِ تقدیر و اندر ق

هست مُنزّه ذاتِ اعلایش یقین
  

 

که قدر او باشد سزا چنانآن
هم قیامت، هم سماوات و مدار
تحت سلطه جملگی از رفعتش
زانچه شرك ورزند جمیعِ مشرکین

 

ورِ فَصَعقَِ مَنْ  مَاوَاتِ  وَنفُخَِ فِ الصُّ رضِْ إƅَِّ  مَنْ  وَ  فِ السَّ
َ
ُ ۖ  مَنْ  فِ الْ َّĬفخَِ فيِهِ ثُمَّ نُ  شَاءَا

خْرَىٰ فإَذَِا هُمْ قيَِامٌ يَنْ 
ُ
   ﴾٦٨﴿ظُرُونَ أ
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تا دمیده گردد اندر صور، دمَ
هر که اندر آسمانست و زمین
غیر آن را که بخواهد باز خدا
بار دومّ که به صور آید دمی

سرامحشر   در   جمله   ناظر   گشته

 

کلِّ مخلوقات عالم وَ امُم
عینروند از هوش و میرند اجممی

که بماند همچنان اندر بقا
شوند زنده دوباره آدمیمی
 سزا   خود   حساب  از  بینند  که  تا

هَدَاءِ وَقضَُِ بيَنَْهُمْ  رضُْ بنُِورِ رَبّهَِا وَوُضِعَ الكِْتَابُ وجَِءَ باِلَّبيِّيَِ وَالشُّ
َ
شَْقَتِ الْ

َ
ِ  وَأ الَْقِّ ب

  ﴾٦٩﴿وهَُمْ ƅَ يُظْلمَُونَ 

ورِ خدا اندر زمینپرتوِ ن
  

ها بهرِ حسابعرضه گردد نامه
انبیاء که حجّتند بر امَُّتان

زمان آن  در   شودمی  حق  بر  حکم

 

گشته گسترده بساطش اجمعین
 

که همه محفوظ در لوح و کتاب
با گواهان جمله آیند در میان

آن   اندر   ظلمی   هیچ   نباشد  که 

 

عْلمَُ بمَِا يَفْعَلوُنَ  وَوُفّيَِتْ كُُّ نَفْسٍ 
َ
ا عَمِلتَْ وهَُوَ أ  ﴾٧٠﴿مَّ

بر جزاي هر کسی حدّش تمام
ذوالکتاب    خداي     داناتر     هست

 

رسد احکام یکایک، والسَّلاممی
حساب  بد گردد  و  نیک از   عمل  هر

 

ٰ إذَِا جَ  ِينَ كَفَرُوا إǓَِٰ جَهَنَّمَ زُمَرًاۖ  حَتَّ بوَْابُهَا وَ وسَِيقَ الَّ
َ
 قاَلَ لهَُمْ خَزَنَتُهَا  اءُوهَا فتُحَِتْ أ

تكُِمْ رسُُلٌ مِّنْ 
ْ
لمَْ يأَ
َ
ذِرُونكَُمْ لقَِاءَ يوَمِْكُمْ هَذَٰا ۚ كُمْ يَتلْوُنَ عَليَكُْمْ آياَتِ رَبّكُِمْ وَينُْ أ

 الكَْفرِِينَ 
َȇَ ِتْ كَمَِةُ العَْذَاب    ﴾٧١﴿ۚ� قَالوُا بلََٰ وَلَكِٰنْ حَقَّ

ي آن کافرانهر که بود در زمره
تا رسند بر دوزخ و سرها افول
خازنان پرسند آنگه از شما
تا تلاوت آورَد آیاتِ دین

زمان    این  آري!    گویند    پاسخی

 

ها در صف روانها و فوجدسته
باز شود درها همه بهر دخول
هیچ نیامد یک رسول و رهنما؟

چنینهم بترساند زِ روزي این
کافران  بر   عذاب   لیک  قمحقَّ  شد

يِنَ  بوَْابَ جَهَنَّمَ خَالِِينَ فيِهَاۖ  فبَئِسَْ مَثوَْى المُْتَكَبِّ
َ
   ﴾٧٢﴿قيِلَ ادْخُلُوا أ

گردد خطابسوي ایشان نیز می
جاودان   نیز   آن   باشد   بَد  منزلی 

 

بر جهنمّ گشته وارد باب به باب
 گردنکشان  يزمره  در  شد  که   هر

بوَْابُهَا وَقاَلَ لهَُ 
َ
ٰ إذَِا جَاءُوهَا وَفتُحَِتْ أ ِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إǓَِ الَْنَّةِ زُمَرًا ۖ حَتَّ    خَزَنَتُهَا مْ وسَِيقَ الَّ
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   ﴾٧٣﴿سƆََمٌ عَليَكُْمْ طِبتُْمْ فاَدْخُلوُهَا خَالِِينَ 
هر که بوده اهل تقويٰ از سرشت

روي آورند تا به جنتّ متّقین
خازنان گویند، سلام اي مؤمنان!

  

 

برند باغِ بهشتجملگی را می
شونددر ورود ابواب همه باز می

داخل آیید در نعیمِ جاودان
 

 

 مِنَ الَْنَّةِ حَيثُْ نشََاءُۖ  
ُ
أ رضَْ نتَبََوَّ

َ
وْرَثَنَا الْ

َ
ِي صَدَقَنَا وعَْدَهُ وَأ ِ الَّ َّĬِ ُنعِْمَ فَ وَقاَلوُا الَْمْد

جْرُ العَْامِليَِ 
َ
  ﴾٧٤﴿أ

مؤمنان گویند ستایش بر خدا
ما بگشتیم وارثِ حق در زمین
هر کجا خواهیم، بر ما آن سراست

  

 

اش برحق و بر ما شد رواوعده
همچنین اکنون به فردوسِ برین
اجرِ کارهاي نکو از کبریاست

 

 

قِّ وَقيِلَ باِلَْ  عَرشِْ يسَُبّحُِونَ بِمَْدِ رَبّهِِمْۖ  وَقضَُِ بيَنَْهُمْ وَترََى المƆََْئكَِةَ حَافّيَِ مِنْ حَوْلِ الْ 
ِ رَبِّ العَْالمَِيَ  َّĬِ ُ٧٥﴿الَْمْد﴾ 

بنگري در حولِ عرش، خِیلِ ملکَ
ها کنند پروردگاربس ستایش

شود برحق همهها میداوري
الیقینجمله اندر عشرت و عینُ

  

 

تک به تکآمده بر گردِ اورنگ، 
هم به تسبیحِ صفاتش آشکار

واهمهبا سرور و وجد، هم بی
العالمینحمد گویند بس به ربّ

 

 

      

    ٍِ40«   سُورَةُ غَفر«     
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا 

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿حم 
  رحیم  ربِّ     از   رمز  پیامِ    هست

 

 میم   و حا  حرفِ   دو  بر اشاره   در

ِ العَْزيِزِ العَْليِمِ  َّĬ٢﴿تنَيِلُ الكِْتَابِ مِنَ ا﴾   
کمال در   بگردید  نازل    کتاب  این 

 

ذوالجلال    آن  مقتدر،    يخدا    از
 ْ ن وْ غَفرِِ الَّ    ﴾٣﴿لِۖ  ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۖ  إلَِهِْ المَْصِيُ بِ وَقاَبلِِ الَّوبِْ شَدِيدِ العْقَِابِ ذيِ الطَّ

گناه   بخشاید   و  هست  غافر  که او 
 

الِٰه     نیز     را    اهتوبه     پذیردمی
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لیک باشد او شدید اندر عِقاب
همچنین طولانی است پاداش او

نعام و لطف و رحمت استصاحبِ اِ
  

که به بدکاران چشاندَ او عذاب
ه نباشد هیچ خدایی غیر هوک

سوي او هم بازگشت و رجعت است
 

ِينَ كَفَرُوا فƆََ يَغْرُركَْ تَقَلُّبُهُمْ فِ الƆَِْدِ  ِ إƅَِّ الَّ َّĬ٤﴿مَا يُاَدِلُ فِ آياَتِ ا﴾   
هاي ذوالجلالکس نیارد آیه

جز که کافر باشد او بر کردگار
گردي محزون زین گروهِ بدنهاد

  

 

تعارض تا که بنماید جدال بر
پس مبادا، اي رسول! در روزگار
که بیایند و روَند اندر بلاد

 

حْزَابُ مِنْ 
َ
بتَْ قَبلْهَُمْ قَومُْ نوُحٍ وَالْ خُذُوهُ ۖ وجََادَلوُا  كَذَّ

ْ
ةٍ برِسَُولهِِمْ لِأَ مَّ

ُ
تْ كُُّ أ بَعْدِهمِْ ۖ وهََمَّ

خَذْتُهُمْۖ  فكََيفَْ كَنَ عِقَابِ  باِلْاَطِلِ لِدُْحِضُوا بهِِ الَْقَّ 
َ
   ﴾٥﴿فأَ

قبلِ این افراد از کین بالوضوح
کین يبساختند رویى هابس دروغ

هر گروهی قصد کردند بر رسُل
آمدند با آن رسولان بر جدل
پس گرفتیم آن گروه را بر عِقاب

  

 

ها مکرّر قومِ نوحکرده تکذیب
جمله احزابِ پلید و کافرین

ستشان از جزء و کلکه ببندند د
تا کنند حق را به باطل مضمحل
هم چه بد مأوایی دارند از عذاب

 

صْحَابُ الَّارِ 
َ
نَّهُمْ أ

َ
ِينَ كَفَرُوا أ تْ كَمَِتُ رَبّكَِ ȇََ الَّ    ﴾٦﴿وَكَذَلٰكَِ حَقَّ

ي ربتّ، رسول!گشت حتمی گفته
پس شدند کافر همه قومِ لئیم

  

 

لبر عقابِ آن که ناورده قبو
جملگی باشند زِ اصحاب جحیم

 

ِينَ  لَّ
َ
ِينَ  يسَُبّحُِونَ  حَوْلَُ  وَمَنْ  العَْرشَْ  يَمِْلوُنَ أ آمَنُوا  بِمَْدِرَبّهِِمْ وَيُؤْمِنُونَ بهِِ وَيسَْتَغْفرُِونَ للَِّ

ءٍ  كَُّ  رَبَّنَاوسَِعْتَ  ِينَ  رَّحَْةً  شَْ بَعُواسَ  وعَِلمًْافاَغْفِرْللَِّ    ﴾٧﴿لَْحِيمِ ا عَذَابَ  وَقهِِمْ  بيِلكََ تاَبوُاوَاتَّ
کسان که حمل کنند عرش برین آن

حمدِ حق گویند و بر او مؤمنند
آمرزش از ایزد طلبکنند می

وَد اي ذوالجلال!رحمتت واسع ب
تو گذر از جرم و عصیانِ همه

پناه    دِه   ایشان  بر     هاعقوبت  از 

 

گویان اجمعینحولِ آن تسبیح
ذاتش موقنندیىِّ ه یکتاهم ب

از براي مؤمنین با سوز و تب
م در کمالعالمِی بر کلِّ عالَ

آن که توبه کرد زِ خوف و واهمه
 الِٰه!   اي  م، جهنّ   از   کن  رشان دو

دْخِلهُْمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِ وعََدْ  رَبَّنَا وَ 
َ
زْوَاجِ  صَلحََ مِنْ آباَئهِِمْ وَ  مَنْ  تَّهُمْ وَ أ

َ
  هِمْ وَذُرّيَِّاتهِِمْ ۚ أ
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 ْ ن
َ
   ﴾٨﴿تَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ إنَِّكَ أ
ها! دِه زِ لطف، اذن بر ورودبار الٰ

صالحان آنجا قدم بگذاشته پیش
یکتا خدا، بااقتداریى که تو

  

 

بر بهشتی که زِ تو بود از عهود
با پدر هم جفت و فرزندان خویش
هم عزیز و هم حکیم، اي کردگار!

 

يّئَِاتِۚ  وَمَنْ وَقهِِ  يّئَِاتِ يوَمَْئذٍِ فَقَدْ رحَِتَْهُ ۚ وَذَلٰكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  مُ السَّ   ﴾٩﴿تقَِ السَّ

دار، اي خدا! از سیّئاتتو نگه
  

 

مؤمنان را در جهان از هر جهات
 

هر که را داري نگه از کارِ زشت
وَد آن رستگاري بس عظیمکه ب

  

 

او سرنوشترحمتِ تو بوده بر 
شوند ایشان همه اهلِ نعیممی

 

كْبَُ مِنْ 
َ
ِ أ َّĬِينَ كَفَرُوا يُنَادَوْنَ لمََقْتُ ا نْ  إنَِّ الَّ

َ
قْتكُِمْ أ فُسَكُمْ إذِْ تدُْعَوْنَ إǓَِ مَّ

يمَانِ فَتَكْفُرُونَ   ﴾١٠﴿الِْ

چون به آتش درفتندي کافران
پس بیاید بهر ایشان این ندا

گشتید بارهاچون به حق دعوت ب
  

 

آیدي بر خود همی بس خشمشان
تر هست بسی خشم خداکه بزرگ

لیک شما کافر شدُید بر پندها
 

مَتَّنَا اثنْتََيِْ 
َ
حْيَيتَْنَا قاَلوُا رَبَّنَا أ

َ
  ﴾١١﴿سَبيِلٍ  جٍ مِّنْ خُرُو بذُِنوُبنَِا فَهَلْ إǓَِٰ  فاَعْتَفَْنَا اثنْتََيِْ  وَأ

سوز و آهچنین گویند اندر این
اعتراف آریم بر خبط و گناه

عِقاب زین   را خود    سازیم رها  که 

 

مان کردي دو نوبت اي الِٰه!زنده
هیچ راه؟یى هست ممکن بر رها

عذاب این    از   خروج  بر  مفرّي  یا 
نَّهُ  ذَلٰكُِم
َ
ُ إذَِادُعَِ بأِ َّĬفاَلُْكْمُ مِنُوا ۚ بهِِ تؤُْ يشَُْكْ  كَفَرْتُمْۖ ˯نْ وحَْدَهُ ا ِ َّĬِ ِِّ١٢﴿الكَْبيِِ العَْل﴾   

این عذاب زان رو بگردید آشکار
شدید بر وحدتشتا که دعوت می

هر کجا خواندند شریکی بهرِ او
 که احکامِ شماست  آنچه کنون  پس 

 

چون که خوانده شد یگانه کردگار
کردید کفران، نعمتشجمله می

گفتگویبزِ شرك  یروپِشدُید می
خداست   اعلاي    و    عالی  یدِ   در 

ِلُ لَكُمْ  ِي يرُيِكُمْ آياَتهِِ وَيُنَّ
رُ إƅَِّ مَنْ  هُوَ الَّ مَاءِ رزِقْاًۚ  وَمَا يَتَذَكَّ    ﴾١٣﴿ينُيِبُ  مِّنَ السَّ

که نمایاندَ عیانیى آن خدا
انکربیفرستد رزق و روزي می
گاههیچ   لیک   مردمان   نگیرند  پند

 

بر شما در هر کجا از خود نشان
هاي بعید و آسماناز افق

الِهٰ    بر    ایمان    آورده   مگر    جز
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َ مُلْصِِيَ لَُ الِّينَ وَلوَْ كَرهَِ الكَْفرُِونَ  َّĬ١٤﴿فاَدْعُوا ا﴾  

العالمینپس بخوانید ذاتِ ربّ
کافران براي    از   امر   این  چه  گر 

 

اخلاصِ ناب اي مخلصین! جمله با
 کرانبی   و   عظیم   اکراهی   داشته

رجََاتِ  وحَ يلُقِْ  ذُوالعَْرشِْ رَفيِعُ الَّ ِ الرُّ مْرهِ
َ
ٰ مِنْ أ َȇَ ْيشََاءُمِنْ مَن ِ   ﴾١٥﴿ الƆََّقِ ذِرَيَومَْ لِنُْ عِبَادهِ

هست رفیع اندر مدارج در کمال
  

 

صاحبِ عرش، آن خداي ذوالجلال
 

انکربینماید  خود القاروح 
 عظیم   ملاقاتِ     روزِ    آن   از   تا 

 

هر که را خواهد زِ جمعِ بندگان
بیم    آورده    و   آگاهی    دهد   او 

ِ الوَْاحِدِ الْ  ȇََ  هُم باَرزُِونَۖ  ƅَ يَفَْٰ  يوَمَْ  َّĬِ  َْۖءٌۚ  لمَِّنِ المُْلكُْ الَْوم ِ مِنهُْمْ شَْ َّĬارِ ا    ﴾١٦﴿قَهَّ
اندر آن روزي که آید آشکار
هیچ نباشد بر خدا چیزي نهان

بهر کیست؟  از  سلطنت روز   اندر آن

 

رشمابیمحشر  يخلق آید سو
از همه اعمال و فعلِ بندگان

نیست   قهّار      واحدِ    خداي    جز
لَْ 
َ
َ سَِيعُ الْسَِابِ ومَْ تُزَْىٰ كُُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْۚ  ƅَ ظُلمَْ أ َّĬ١٧﴿الَْومَْۚ  إنَِّ ا﴾   

اندر امروز هر کسی از کار خویش
اباکتس  زان  کسی بهر   ظلم  نیست

 

بر جزا آید، نه کم باشد نه بیش
حساب  اندر   سریع  هست تعالیٰ حق

 ْ ن
َ
المِِيَ مِنْ حَيِمٍ وَ  ۚ  مَاكَظِمِيَ  يوَمَْ الْزفَِةِ إذِِ القُْلوُبُ لََى الَْنَاجِرِ  ذِرهُْمْ وَأ يعٍ ƅَ شَفِ  للِظَّ

   ﴾١٨﴿يُطَاعُ 
پس بترسان، اي رسولا! مردمان

هاي مخلوق یکسرهآن زمان دل
خشم يخورند از غصّه و از رومی

ندی   یومِ   ایشان   بهر   یاور  نیست

 

زود بیگماناز قیامت که رسد 
آید از وحشت درونِ حنجره

رون آید زِ چشمها که بدلخونِ
نمُعی   او    بگردد   که   شفیعی  نه 

دُورُ  عْيُِ وَمَا تُفِْ الصُّ
َ
   ﴾١٩﴿يَعْلمَُ خَائنَِةَ الْ

هاي خائنینحق شناسد چشم
  امور    اندر    اياندیشه    هر   یعنی

 

ها و کینهمچنین آگه زِ نیتّ
صدور  و  هاقلب  به   مخفی  وَدب که 

 ُ َّĬِينَ يَقْضِ وَا ۖ وَالَّ قِّ ءٍۗ إنَِّ  مِنْ يدَْعُونَ باِلَْ َ دُونهِِ ƅَيَقْضُونَ بشَِْ َّĬمِيعُ ا   ﴾٢٠﴿يُ الَْصِ هُوَالسَّ

آنچه را که حکم از سوي خداست
نداهندابرخو خدا  از    غیر  را چه  هر 

 

آن قضاوت بوده برحق و رواست
نداهندرا    قضاوت     سانآن   ثر ابی



 »24«جزء    »40« غَفرٍِ سُورَةُ 

    ٧٣٩ 

ذاتِ پاكِ ایزدي باشد سمیع
  

 

همچنین بینا به مخلوقش جمیع
 

وَلمَْ يسَِيُوا فِ  ۞
َ
رضِْ  أ

َ
ِينَ كَنوُا مِنْ  كَيفَْ  ظُرُوافَيَنْ  الْ   كَنَ عَقبَِةُ الَّ

َ
شَدَّ قَبلْهِِمْ ۚ كَنوُا هُمْ أ

ُ بذُِنُ  َّĬخَذَهُمُ ا
َ
رضِْ فأَ

َ
ِ مِنْ  وبهِِمْ وَمَا كَنَ لهَُمْ مِنهُْمْ قُوَّةً وَآثاَرًا فِ الْ َّĬ٢١﴿وَاقٍ  مِّنَ ا﴾  

مردمان آیا به سِیر و هم سفر؟
چند و چونتا که یابند بندگان بی

که در ادوارِ پیشیى حال آنها
در جلال و هم زِ اموال و نعیم
لیک گرفتشان خدا بهرِ گناه

  

 

پویند زمین را مستمر؟هیچ نمی
ونحال و فرجام گذشته در قر

اند اهلِ خطا در کارِ خویشبوده
اند افضل زِ ایشان در قدیمبوده

کس نشد حامی زِ آن خشمِ الِٰه
 

 

نَّهُمْ ذَلٰكَِ 
َ
تيِهِمْ كَنتَْ بأِ

ْ
خَذَهُمُ باِلَْيّنَِاتِ رسُُلهُُمْ تَّأ

َ
ُ ۚإنَِّهُ فكََفَرُوافأَ َّĬ٢٢﴿شَدِيدُالعْقَِابِ قوَيٌِّ ا﴾  

انبیا       بیامد      نبهرشا      زانکه
کفر ورزیدند و رد کردند رسول
پس خدا بگرفت ایشان بر عذاب

  

 

خدا   از   روشن    آیات     همه   با 
هاي حق قبولهیچ نکردند آیه

که قوي هست و شدَید اندر عِقاب
 

بيٍِ  رسَْلنَْا مُوسَٰ بآِياَتنَِا وسَُلطَْانٍ مُّ
َ
   ﴾٢٣﴿وَلقََدْ أ

موسیٰ بهرِ دین دیمما فرستا
  

  

با همه اعجاز و آیاتِ مُبین
 

ابٌ    ﴾٢٤﴿إǓَِٰ فرِعَْوْنَ وهََامَانَ وَقاَرُونَ فَقَالوُا سَاحِرٌ كَذَّ

روي بر فرعون و یارانِ شریر
چنین گفتند آن اعداي پستاین

  

 

همچنین قارون و هامانِ وزیر
که بوَد او کاذبی و ساحر است

 

 

ا جَاءَهُ  ِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نسَِاءَهُمْ ۚ وَمَا باِلَْقِّ مِنْ عِنْ  مْ فلَمََّ بنَْاءَ الَّ
َ
دِناَ قاَلوُا اقْتُلوُا أ

   ﴾٢٥﴿كَيدُْ الكَْفرِِينَ إƅَِّ فِ ضƆََلٍ 
بهر ایشان چون که آورْد راهِ راست

چنین فرعونِ پستداد فرمان این
جمله اولادِ پسر را سر بُرید

چنین کِید از براي کافراننای
  

 

که همی بوده زِ ما و هم رواست
پرستدانیزکس که بشد  که هر آن

و زنان را بر اسیري آورید
هیچ نیفزود جز ضلالت بهرشان

 

نْ 
َ
خَافُ أ

َ
قْتُلْ مُوسَٰ وَلَْدْعُ رَبَّهُۖ  إنِِّ أ

َ
  وَقاَلَ فرِعَْوْنُ ذَرُونِ أ

َ
وْ أ
َ
لَ دِينَكُمْ أ  فِ يُظْهِرَ  نْ يُبَدِّ

رضِْ الفَْسَادَ 
َ
   ﴾٢٦﴿الْ
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و بگفت فرعون زِ عصیان با حشمَ
تا بخوانَد ربِّ خود را آشکار
من بترسم که تواند او یقین
یا نماید تابعانِ خود زیاد

  

 

واگذارید تا که موسیٰ را کُشم
که مرا مانع شود در کارزار
داده تغییر بر شما آیین و دین

ما سازد فساددر زمین از بهرِ 
 

ٍ ƅَّ يؤُْمِنُ بيَِومِْ الْسَِابِ  مِّنْ  وَقاَلَ مُوسَٰ إنِِّ عُذْتُ برَِبِّ وَرَبّكُِمْ  ِ مُتَكَبِّ
 ﴾٢٧﴿كُّ

گفت موسیٰ من بر آن یکتا خدا
  

 

که بوَد ربِّ من و ربِّ شما
 

از شُرورِ طاغیان، اهل عناد
استغاثه جویم از ذاتِ الِٰه

  

 

د اعتقادي بر معادکه ندارن
دْهد پناهتا مرا در نزدِ خود بِ

 

نْ  وَ 
َ
تَقْتُلوُنَ رجƆًَُ أ

َ
ؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فرِعَْوْنَ يكَْتُمُ إيِمَانهَُ أ ُ وَ   قاَلَ رجَُلٌ مُّ َّĬا َ  قدَْ  يَقُولَ رَبِّ

بّكُِمْ ۖ  باِلْيَّنَِاتِ مِنْ  جَاءَكُمْ    يكَُ صَادقِاً يصُِبكُْمْ  إنِْ  ذِبهُُۖ  وَ يكَُ كَذبِاً فَعَليَهِْ كَ  إنِْ  وَ  رَّ

ابٌ  َ ƅَ يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْفٌِ كَذَّ َّĬِي يعَِدُكُمْۖ  إنَِّ ا    ﴾٢٨﴿بَعْضُ الَّ
مردي از بینِ جماعت و عُنود
لیک پنهان داشته بود ایمانِ خویش
هان! بخواهید کشتنِ مردي که او؟
همچنین آورده است بهرِ شما

شد او دروغگو این میانگر که با
وَد از صادقینلیک اگر راستگو ب

تعالیٰ راهی ننماید نشانحق
  

 

که خود از اقوامِ فرعون نیز بود
کرد آغاز این سخن، آورد پیش

د آن ذاتِ هوم بوَگویدي ربّ
بس دلیل و روشنی او از خدا
هست بر دوشش گناه و وزرِ آن

ها بعضی قرینشوید با وعدهمی
ویانِ مُسرف در جهانبر دروغگ

 

رضِْ فَمَنْ 
َ
ناَ مِنْ يَنْ  ياَ قوَمِْ لَكُمُ المُْلكُْ الَْومَْ ظَاهرِِينَ فِ الْ ِ إنِْ  صُُ َّĬسِ ا

ْ
 جَاءَناَۚ  قاَلَ  بأَ

هْدِيكُمْ إƅَِّ سَبيِلَ الرَّشَادِ 
َ
رَىٰ وَمَا أ

َ
ريِكُمْ إƅَِّ مَا أ

ُ
  ﴾٢٩﴿فرِعَْوْنُ مَا أ

اندر حیات مردم! امروزه زمین
لیک اگر ظاهر شود قهر از الِٰه
گفت فرعون روي تأکید گفتگو

این   از  غیر   ندارم  من دیگر    رأي

 

بهرتان هست بر تملکّ هر جهات
کیست تا یابد نجات از آن تباه؟
رأي من باشد به موسیٰ، مرگِ او

چنینهم     صوابم     بر    رهنماتان
ِي آمَنَ يَ  خَافُ عَليَكُْمْ وَقاَلَ الَّ

َ
حْزَابِ  ا قوَمِْ إنِِّ أ

َ
  ﴾٣٠﴿مِّثلَْ يوَمِْ الْ

آن که مؤمن بود بر ربِّ جهان
  

 

گفت اي قوم! من بترسم بهرتان
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عِقاب  بد   آمد   که  روزي  همچنان
 

عذاب  آن   بدیدند   که  احزاب  قوم
ِينَ  بِ قَومِْ نوُحٍ وعََدٍ وَثَمُودَ وَالَّ

ْ
ُ يرُيِدُ ظُلمًْا لّلِعْبَِادِ  مِنْ  مِثلَْ دَأ َّĬ٣١﴿بَعْدِهمِْ ۚ وَمَا ا﴾  

مثل آن روزها که اقوام عنود
همچنین اقوامِ دیگر بعدشان

الِٰه    از اراده    نیست  هرگز   چه گر

 

قومِ نوح و عاد و اصحابِ ثمود
انکربیکه بدیدند قهرِ ایزد 

گاههیچ   ظلم   بندگان  بر  ند کُ  که

 

خَافُ عَليَكُْمْ يوَمَْ الَّنَادِ 
َ
   ﴾٣٢﴿وَيَا قوَمِْ إنِِّ أ

چنین بر قومِ دونباز گفتا، این
آن  يهاسختی   زِ   که   روزي   بهر

 

که بترسم اي جماعت! من کنون
فریادشان   مردمان  از    بلند   هست

ونَ مُدْبرِِينَ مَا لَكُمْ 
ِ  يوَمَْ توَُلُّ َّĬفَمَا لَُ مِنْ هَادٍ  مِنْ عَصِمٍۗ  وَمَنْ مِّنَ ا ُ َّĬ٣٣﴿يضُْللِِ ا﴾ 

قراربی      یابید    سخت     روزگاري
  الِٰه   خشمِ   از  لیک    مفرّي   نیست

پروردگار   کند   گمره    را  که   هر 

 

فرار   بهر رَوید    یىسو   هر   زِ  که 
راه   گونههیچ   نه  و  یابید   پناه   نه

روزگار در  او    بر   نیست  یى رهنما

 

ا جَاءَكُمْ  وَلقََدْجَاءَكُمْ يوُسُفُ مِنْ  ٰ إذَِا هَلَكَ  قَبلُْ باِلْيَّنَِاتِ فَمَازلِْمُْ فِ شَكٍّ مِّمَّ  بهِِ ۖ حَتَّ
ُ  قلُتُْمْ لنَْ  َّĬمِنْ  يَبعَْثَ ا  ِ ُ  يضُِلُّ  كَذَلٰكَِ  رسَُوƅً ۚ  بَعْدِه َّĬرْتاَبٌ مَ  ا    ﴾٣٤﴿نْ هُوَ مُسْفٌِ مُّ

یوسف آمد بر رسالت سویتان
لیک زِ شک گشتید جمله بدگمان
باز در گفتار خود کردید عدول

خدا    ذاتِ    کند   گمره    چنیناین

 

در سبَق با بینِّاتی و نشان
تا زمانی که برفت او از جهان

آید زِ بعدِ او رسولکه نمی
در شک و هويٰ مسُرف هست و   آن که

ِينَ  لَّ
َ
تاَهُمْۖ  كَبَُ مَقْتًا عِنْ  أ

َ
ِ بغَِيِْ سُلطَْانٍ أ َّĬوَ يُاَدلِوُنَ فِ آياَتِ ا ِ َّĬِينَ آمَنُوا ۚ عِنْ  دَ ا دَ الَّ

ٍ جَبَّارٍ  ِ قلَبِْ مُتَكَبِّ
ٰ كُّ َȇَ ُ َّĬ٣٥﴿كَذَلٰكَِ يَطْبَعُ ا﴾   

آن کسان کز خُبث و از احوالِ ضال
و حجّتیلیل دبیده تکذیب کر

وَد اَلحق گناهی بس عظیماین ب
کسی  آن   قلبِ    به  حق  بنهد مهُر 

 

هاي حق جدالکنند با آیهمی
وَد بس رحمتیکه بیى هاآیه

نزد مؤمن هم خداوند کریم
بسی   گردنکش   و  جباّر    وَدب  که 

سْبَابَ وَقاَلَ فرِعَْوْنُ ياَ هَامَانُ ابنِْ Ǔِ صَحًْا 
َ
بلْغُُ الْ

َ
عَلِّ أ

 ﴾٣٦﴿لَّ

وزیر   هامانِ  به    نیز   فرعون   گفت
 

کبیر  بس  و   رفیع  کاخی  بنا   کن
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آن   يدرها   از   بلکه   تا  من،  بهرِ 
 

آسمان    اوجِ   سوي     گشایم    ره 
لعَِ  طَّ

َ
مَاوَاتِ فأَ سْبَابَ السَّ

َ
ظُنُّهُ كَذبِاً ۚ وَ  إنِِّ  إلَِهِٰ مُوسَٰ وَ   إǓَِٰ  أ

َ
  ءُ كَذَلٰكَِ زُيّنَِ لفِِرعَْوْنَ سُو لَ

بيِلِۚ  وَمَا كَيدُْ فرِعَْوْنَ إƅَِّ فِ تَبَابٍ   ﴾٣٧﴿عَمَلهِِ وَصُدَّ عَنِ السَّ

چنانها اینتا رسم بر آسمان
نزد من موسیٰ اگر چه غالبست

که کرد زین گفتگویى زان خطاها
اندر سبیلماند مأیوس و ذلیل 

زبون   فرعونِ   زِ    تدبیرها   و  مکر 

 

بلکه بینم ربِّ موسیٰ را عیان
لیک دروغگو و یقیناً کاذبست

نمود جلوه جمیل از بهر اومی
بود دلیلچون که ابلیس بهر او می

 فزون    را   تباهی  الاّ     نبود   هیچ

 

ِي آمَنَ ياَ قوَمِْ اتَّبعُِونِ  هْدِكُمْ سَبيِلَ الرَّشَادِ  وَقاَلَ الَّ
َ
 ﴾٣٨﴿أ

مردبار دیگر گفت سخن آن نیک
ویدبگر    که   اگر   آیینم  به    گفت

 

بهر ارشاد او زِ ایشان یاد کرد
رسیدمی   حقیقت   و   حق    رهِ  بر 
نيَْا مَتَاعٌ ˯نَّ الْخِرَةَ هَِ دَا   ﴾٣٩﴿رُ القَْرَارِ ياَ قَومِْ إنَِّمَا هَذِٰهِ الَْيَاةُ الُّ

قومِ من! این دارِ فانی هر چه هست
اعتبار هست  او   بهرِ   کز  جهان  آن

 

یک متاعی بس حقیر و بوده پست
دارُالقرار     همان      باشد،     آخرت

وْ  مَنْ عَمِلَ سَيّئَِةً فƆََ يُزَْىٰ إƅَِّ مِثلْهََاۖ  وَمَنْ عَمِلَ صَالًِا مِّنْ 
َ
نْ  ذَكَرٍ أ

ُ
ثَٰ وهَُوَ مُؤْمِنٌ أ

ولَئٰكَِ يدَْخُلوُنَ الَْنَّةَ يرُْزقَوُنَ فيِهَا بغَِيِْ حِسَابٍ 
ُ
  ﴾٤٠﴿فأَ

هر که کارِ بد کند اندر جهان
هر که کرد کارِ نکو از مرد و زن

نعیم   جناّت     به    داخل   شودمی

 

رم آننیست جزایش جز به قدرِ جُ
مننگر بوَد مؤمن به ذاتِ ذوال

عمیم   رزقِ   او   بهر  از   ب حسابی
دْعُوكُمْ إǓَِ الَّجَاةِ وَتدَْعُوننَِ إǓَِ الَّارِ  ۞

َ
   ﴾٤١﴿وَيَا قَومِْ مَا Ǔِ أ

قومِ من! پس از چه بابت هر جهات؟
کین  روي  از  مرا  خوانید شما  لیک 

 

من همی خوانم شما را بر نجات؟
آتشین    جحیم   آن    دوزخ،  سوي 

كْفُرَ  تدَْعُوننَِ 
َ
ِ  لِ َّĬِشْكَِ بهِِ مَا با

ُ
نَ وَأ

َ
دْعُوكُمْ إǓَِ العَْزيِزِ ليَسَْ Ǔِ بهِِ عِلمٌْ وَأ

َ
   ﴾٤٢﴿ارِ الغَْفَّ ا أ

هم بخوانیدم به راهی ناروا
تا شریکی آورمَ بهر الِٰه

آشکار   را   شما   من   بخوانم   لیک

 

که شوم مشرك بر آن یکتا خدا
گاهندارم علمی بر آن هیچ که

آمرزگار   و      غالب     ربِّ     سوي
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ناَ إǓَِ ا نَّ مَرَدَّ
َ
نيَْا وƅََ فِ الْخِرَةِ وَأ نَّمَا تدَْعُوننَِ إلَِهِْ لَيسَْ لَُ دَعْوَةٌ فِ الُّ

َ
ِ ƅَ جَرَمَ أ َّĬ َّن

َ
   وَأ

صْحَابُ الَّارِ 
َ
 ﴾٤٣﴿ المُْسْفِيَِ هُمْ أ

ر آنچه بخوانید از بُتانناگزی
نیست مؤثّر بالیقین از هر جهت
رجعتِ ما جملگی سوي خداست

مسُرفین   قومِ     و    ستمکاران   آن

 

که بخواهید من روَم بر سوي آن
چه در این دنیا و چه در آخرت

رسد آنچه سزاستاجرِ هر کس می
 اجمعین   ایشان   بوده   دوزخ   اهلِ

 

َ بصَِيٌ باِلعْبَِادِ فَسَتَذْكُرُ  َّĬإنَِّ ا ۚ ِ َّĬا Ǔَِمْريِ إ
َ
فَوّضُِ أ

ُ
قوُلُ لَكُمْ ۚ وَأ

َ
   ﴾٤٤﴿ونَ مَا أ

یاد   جمله  بیارید   که   باشد    زود
واگذارم کارِ خود در روزگار

ربصی و    آگاه  و    هست  بینا که  او 

 

وداد   از   من شما،  بر    گویم   آنچه
حد، آن پروردگاربر خداي وا

صغیر  از   و کبیر   از  خلق  همه   بر

 

ُ سَيّئَِاتِ مَا مَكَرُواۖ  وحََاقَ بآِلِ فرِعَْوْنَ سُوءُ العَْذَابِ  َّĬ٤٥﴿فَوَقاَهُ ا﴾   
پس نجات دادش خداوند آشکار

عِقاب  دیدند  آن  از  بعد  فرعون آلِ 

 

رشمابیهاي از شرور و فتنه
عذاب  اندر    ترینسخت  و    بدترین

 
َ
اوعََشِيًّا ۖ  لَّارُيُعْرَضُونَ أ اعَةُ  تَقُومُ  وَيَومَْ عَليَهَْاغُدُوًّ دْخِلوُا السَّ

َ
شَدَّ العَْذَابِ  آلَ فرِعَْوْنَ  أ

َ
  ﴾٤٦﴿أ

در همه صبح و به هنگام پسین
در قیامت هم بیارد این خطاب

سپاه!   و   فرعون   اصحاب   شما اي 

 

ند به آتش اجمعینگردعرضه می
که شوید داخل همه بهرِ عذاب

گناه    و     هاسرکشی    قبالِ      در
نْ 
َ
وا إنَِّا كُنَّا لكَُمْ تَبَعًا فَهَلْ أ ِينَ اسْتَكْبَُ عَفَاءُ للَِّ ونَ فِ الَّارِ فَيَقُولُ الضُّ  مْ تُ ˯ذْ يَتَحَاجُّ

غْنُونَ عَنَّا نصَِيبًا مِّنَ الَّارِ     ﴾٤٧﴿مُّ
وقتی آید که در آتش جملگی

چنینبازگویند آن ضعیفان این
با شما ما چون که گردیدیم رفیق

کنون؟   را      ما    آتش   توانید می

 

در ستیز آیند و در آشفتگی
سوي اربابان و آن مستکبرین
پس شدیم در آتشِ قهرش غریق

دون؟   افراد   شما   تخفیف  بردهید 

 

 ِ َ قدَْ حَكَمَ بَيَْ العْبَِادِ قاَلَ الَّ َّĬوا إنَِّا كٌُّ فيِهَا إنَِّ ا   ﴾٤٨﴿ينَ اسْتَكْبَُ

سرکشان گویند با شرمندگی
کردگار  ذات  زِ   است   برحق   حکم

 

مستحقّیم ما به آتش جملگی
ارک   فرجامِ      بندگان،    جمیعِ    بر
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ِينَ فِ الَّارِ لَِزَنَ    ﴾٤٩﴿ةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يَُفّفِْ عَنَّا يوَمًْا مِّنَ العَْذَابِ وَقاَلَ الَّ

اهل آتش با تضّرع در سؤال
که بخواهید از خدا و ربّتان

  

 

از نگهبانان طلب آرند مجال
که دهد تخفیفی بر این زجرمان

 

 
 

تيِكُمْ رسُُلُكُمْ 
ْ
وَلمَْ تكَُ تأَ

َ
  قاَلوُا بلََٰ ۚ قاَلوُا فاَدْعُواۗ  وَمَا دُعَءُ الكَْفرِِينَ إƅَِّ  ۖ باِلَْيّنَِاتِ  قاَلوُا أ

   ﴾٥٠﴿فِ ضƆََلٍ 
آن نگهبانان بگویند در جواب
که نیامد از رسُل با بیّنات؟
در جواب گویند، بلی! آمد رسول
خازنان گویند بیارید پس دعا
لیک دعاي کافران جز بر زیان

  

 

عذاب ي اهلِ در قبالِ خواسته
از برایتان به دوران حیات؟
بهر ما اندر هدایت در اصول

خواهید از یکتا خداهر چه می
نیست حاصل هر چه آرند بر زبان

 

 

شْهَادُ إنَِّا لَنَْ 
َ
نيَْا وَيَومَْ يَقُومُ الْ ِينَ آمَنُوا فِ الَْيَاةِ الُّ    ﴾٥١﴿صُُ رسُُلنََا وَالَّ

انبر رسولان، همچنین بر مؤمن
اندر این دنیا و روزِ رستخیز

  

 

دهیم در دو جهاننصرتی ما می
که گواهان شاهدي گردند نیز

 

ارِ يوَمَْ ƅَ يَنْ  المِِيَ مَعْذِرَتُهُمْۖ  وَلهَُمُ اللَّعْنَةُ وَلهَُمْ سُوءُ الَّ    ﴾٥٢﴿فَعُ الظَّ
ظالمان را اندر آن روز نیست سود
لعنتی باشد بر ایشان از الِٰه

  

 

چقدر عذر آورند قومِ عنودهر 
منزلی بد نیز بیابند جایگاه

 

ائيِلَ الكِْتَابَ  وْرَثنَْا بنَِ إسَِْ
َ
   ﴾٥٣﴿وَلقََدْ آتيَنَْا مُوسَ الهُْدَىٰ وَأ

ما به موسیٰ نیز بنمودیم عطا
هم به اسرائیلیان میراث ناب

  

 

تا بیارد بر هدایت او ندا
ما ببخشیدیم آیات و کتاب

 

لْاَبِ هُدًى وَذِ 
َ
ولِ الْ

ُ
   ﴾٥٤﴿كْرَىٰ لِ

آن کتاب باشد هدایتگر وَ پند
  

 

دلانِ ارجمندبهر آن صاحب
 

 ْ ن ِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لَِ َّĬبكَْارِ فاَصْبِْ إنَِّ وعَْدَ ا    ﴾٥٥﴿بكَِ وسََبّحِْ بِمَْدِ رَبّكَِ باِلعَْشِِّ وَالِْ
پس شکیبا باش اندر روزگار

ذاتِ الِٰه کن طلب آمرزش از
گو، تو تسبیحِ خداوند را مُدام

  

 

وَد از کردگارها برحق بوعده
از ذنوب و جمله اعمالِ گناه
صبحگاه و همچنین در وقتِ شام
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ِينَ  إنَِّ  تاَهُمْ ۙ إنِْ  الَّ
َ
ِ بغَِيِْ سُلطَْانٍ أ َّĬا هُمْ  يُاَدلِوُنَ فِ آياَتِ ا ِ  فِ صُدُورهِمِْ إƅَِّ كبٌِْ مَّ الغِيِهِ ۚ بَ ب

مِيعُ الَْصِيُ  ِۖ  إنَِّهُ هُوَ السَّ َّĬِفَاسْتَعذِْ با �٥٦﴿ۚ﴾   
آن کسانی که به آیات جلال
نیست ایشان را به جز کبر و ذنوب
لیک هرگز این گروهِ بس پلید
بر خدا آور پناه، تو زین خسان

  

 

و حجّتی آرند جداللیل دبی
آنچه دارند این جماعت در قلوب

ود نتوانند رسیدسوي آن مقص
که سمیع است و بصیر ربِّ جهان

 

مَاوَاتِ  رضِْ  لََلقُْ السَّ
َ
كْبَُ  وَالْ

َ
كْثََ الَّاسِ ƅَ يَعْلمَُونَ  خَلقِْ  مِنْ  أ

َ
 ﴾٥٧﴿الَّاسِ وَلَكِٰنَّ أ

خلقت حق در زمین و آسمان
لیک اکثر، مردمان ناآگهند

  

 

تر زِ خلق مردمانهست افضل
می غافلنداز چنین عِلمِ عظی

 

 

عْمَٰ وَمَايسَْتَويِ
َ
ِينَ الْ الَِاتِ وَالَْصِيُوَالَّ رُونَ آمَنُواوعََمِلوُاالصَّ اتَتَذَكَّ   ﴾٥٨﴿وƅََالمُْسِءُ ۚقلَيƆًِمَّ

نیست مساوي فرد بینا در جهان
همچنین نبوَد مساوي بالعیان
در قیاس با منکِران بر آخرت
جز قلیلی کم زِ جمع مردمان

  

 

با کسی که کور باشد چشمِ آن
عاملانِ کارِ نیک و مؤمنان

منزلتها همنیستند در رتبه
پند نگیرند از چنین ذکر و بیان

 

كْثََ الَّاسِ ƅَ يؤُْمِنُونَ 
َ
اعَةَ لَتيَِةٌ ƅَّ رَيبَْ فيِهَا وَلَكِٰنَّ أ    ﴾٥٩﴿إنَِّ السَّ

رسد آن ساعتِ روز قیاممی
تکبهشوند زنده همگی تکمی

لیک اغلب مردمان ناباورند
  

 

که بخوانند جمله مخلوق را تمام
اندرین موضوع نباشد رِیب و شک
از چنین امرِ خطیري غافلند

 

ونَ عَنْ عِبَادَتِ سَيَدْخُلوُنَ جَهَنَّمَ  ِينَ يسَْتَكْبُِ سْتَجِبْ لَكُمْ ۚ إنَِّ الَّ
َ
وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِ أ

   ﴾٦٠﴿دَاخِرِينَ 
گفت ذات ایزدي، آن ربّتان
تا اجابت آورمَ از بهرتان
آن کسان کز بندگی در راه من

د داخل به اعماقِ جحیمنشومی
  

 

که مرا خوانید همیشه، بندگان!
آنچه که بوده صلاح و خیرتان

گر ز کبر از ذوالمنن  سر بپیچند
بس عظیمد نخواري و ذلّت ببین

 

 
َ
ُ أ َّĬ  ِي اۚ  اللَّيلَْ لتِسَْكُنُوا فيِهِ وَ  لَكُمُ  جَعَلَ  الَّ و فضَْلٍ  الَّهَارَ مُبصًِْ َ لَُ َّĬإنَِّ ا  َȇَ  َّاسِ وَ ال  
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كْثََ الَّاسِ ƅَ يشَْكُرُونَ  
َ
   ﴾٦١﴿لَكِٰنَّ أ
که زِ فضلش آفریدیى آن خدا

روز را هم آفرید از بهرتان
حق تعالاست صاحبِ فضل و کرم
لیک اغلب مردمان اندر جهان

  

ظلمتِ شب، تا به آسایش رسید
تا شوید بینا به پیرامونتان

مخلوقات بداده او نعم بهرِ
ناسپاسند، شکر نگویند ربشّان

 

 

ٰ تؤُْفَكُونَ  نَّ
َ
ءٍ ƅَّ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۖ  فأَ ِ شَْ

ُ رَبُّكُمْ خَالقُِ كُّ َّĬ٦٢﴿ذَلٰكُِمُ ا﴾  

ربّتان یزدان، شما را آفرید
وحید  آن  جز  دیگري  يخدا نیست 

 

خالقِ هر چیز که گردیده پدید
کنید؟  او  غیر    سوي  رو   چرا  پس

 

ِ يَحَْدُونَ  َّĬِينَ كَنوُا بآِياَتِ ا   ﴾٦٣﴿كَذَلٰكَِ يؤُْفكَُ الَّ

آن کسان که جمله بر آیاتِ حق
گران   جهلِ  از    کردند   چنین این

 

اسبَقاند انکار به دورِ مداشته
جهان   دو   ربِّ   زِ    گردانده  روي 

 
َ
حْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزقََكُمْ أ

َ
رَكُمْ فأَ مَاءَ بنَِاءً وَصَوَّ رضَْ قرََارًا وَالسَّ

َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ الْ ُ الَّ َّĬ 

ُ رَبُّ العَْالمَِيَ  َّĬرَبُّكُمْۖ  فَتَبَارَكَ ا ُ َّĬيّبَِاتِۚ  ذَلٰكُِمُ ا    ﴾٦٤﴿ مِّنَ الطَّ
که از او هست هر اثریى آن خدا

ها استوارهم برافراشت آسمان
چهره بخشید بر شما حدِّ کمال
رزق و روزي دادتان از هر جهات
این همه انعام کز ربِّ شماست

العالمینربّ    ذاتِ    تبارك    هست

 

داد زمین را تا بگردید مستقر
چون یکی سقف مدوّر برقرار

وجهات جمالبهترین چهره زِ 
که همگی طاهر و از طیّبات
لطفِ عام از ذاتِ یکتاي خداست

اجمعین   فوقِ      به    اعلا   و   برتر
ِ رَبِّ العَْالمَِيَ  َّĬِ ُهُوَ فاَدْعُوهُ مُلْصِِيَ لَُ الِّينَۗ  الَْمْد َّƅِإلَِهَٰ إ ƅَ َُّْ٦٥﴿هُوَ الح﴾   

وَد ذاتِ الِٰهزنده و جاوید ب
پس بخوانیدش به اخلاصِ تمام

ینبالیق  سپاسی     یا    ستایش   هر

 

گاهنیست خداوندي به جز او هیچ
بندگی آرید فقط او را مدُام

العالمینربّ    بهر     مختص    بوده 
نْ  نهُِيتُ  قلُْ إنِِّ  ۞

َ
عْبُدَ  أ

َ
ِينَ  أ ا مِنْ  تدَْعُونَ  الَّ ِ لمََّ َّĬبِّ وَ  يّنَِاتُ مِنْ الَْ  جَاءَنَِ  دُونِ ا   رَّ

ُ
  مِرتُْ أ

سْلمَِ لرَِبِّ العَْالمَِيَ 
ُ
نْ أ
َ
  ﴾٦٦﴿أ

نم  نهی،    بگشتم  که    رسولا!   گو
 

ذوالمنن   از   غیر   به   پرستیدن  از 
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از پرستش آنچه را که باطلند
آنچه غیر از ذاتِ یکتاي خدا
بعد از آن روشن دلایل که رسید

یقین  روي از  امر،    من  بر    گشته

 

آن خدایانی که جمله عاطلند
ش شما روي خطاپرستیدمی

این بوَد از من همی کاري بعید
العالمینربّ      تسلیمِ    شوم       تا

ِي كُملَِ طِفƆًْثُمَّ يُرْجُِكُمْ ثُمَّ عَلقََةٍ مِنْ ثُمَّ نُّطْفَةٍ مِنْ ثُمَّ ترَُابٍ مِّنْ خَلقََكُمْ هُوَالَّ شُدَّ
َ
ثُمَّ بلْغُُواأ

ٰ مِنْ  مَّنْ  كُمْ لِكَُونوُاشُيُوخًا ۚوَمِنْ  سَمًّ وَلعََلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ  قَبلُْۖ وَ  يُتَوَفَّ جƆًَمُّ
َ
  ﴾٦٧﴿لِبَلْغُُواأ

که نموده خلقتانیى آن خدا
ايبعدِ آن عَلقه چو خونِ بسته

از طفولیّت بیایید بر شباب
ت در حیاتبرخی نیز قبل از کهول

سرسربههست اجل از بهر انسان 
  

 

اي نهاناز دلِ خاك و زِ نطفه
ايپس برون آریم و گردید بچّه

پیري و سستی بیاید با شتاب
از جهان رفته و بنمایند وفات
لازم است آرید تعقّل زین اثر

 

مْرًا فإَنَِّمَا يَقُولُ 
َ
ِي يُيِْ وَيُمِيتُۖ  فإَذَِا قضََٰ أ    ﴾٦٨﴿فَيَكُونُ  لَُ كُنْ  هُوَ الَّ

اوست آن کس که ببخشد زندگی
هست مشیَّت آنچه را که خواهد او

رغفو   آن   بگوید   که   آنست حکم 

 

هم بمیرانَد به وقتش جملگی
گفتگوبیچون بخواهد آن شود 

ورظه    یابدمی   باش،     بگوید   تا 
ِينَ يُاَدلِوُنَ فِ  لمَْ ترََ إǓَِ الَّ

َ
فوُنَ أ ٰ يصَُْ نَّ

َ
ِ أ َّĬ٦٩﴿ آياَتِ ا﴾   
ننگري آیا رسول!؟ اهل دغَل

 کار؟   فرجام  بهرشان از   وَدب  چون 

 

که به آیات خدا آرند جدَل
شمار؟    روزِ   آورند   سر   کجا    بر

ِينَ  لَّ
َ
رسَْلنَْا بهِِ رسُُلنََاۖ  فسََوفَْ يَعْ  أ

َ
بوُا باِلكِْتَابِ وَبمَِا أ   ﴾٧٠﴿لمَُونَ كَذَّ

آن کسانی که همی خوانند دروغ
همچنین احکام از جزء و زِ کلُ

خسان   آن  ببینند   که   باشد   زود

 

فروغهاي پُراین کتاب و آیه
که فرستادیم همه ما با رسلُ

کذبشان    جمله  و     کردار   حاصلِ

 
 

Ɔَسِ  عْنَاقهِِمْ وَالسَّ
َ
غƆَْلُ فِ أ

َ
   ﴾٧١﴿لُ يسُْحَبُونَ إذِِ الْ

هایشانوقتی آید که به گردن
نار   سوي   آنها گشته   کشیده پس 

 

هاي گرانما نهیم زنجیر و قفل
خوار و زار  حالی که باشند چنان  در 

 

   ﴾٧٢﴿فِ الَْمِيمِ ثُمَّ فِ الَّارِ يسُْجَرُونَ 
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جایشان در آب جوشانِ حمیم
  

 

جحیمهمچنین سوزند به آتش در 
 

يْنَ مَا كُنْ 
َ
   ﴾٧٣﴿تُمْ تشُِْكُونَ ثُمَّ قيِلَ لهَُمْ أ

پس زِ آنها پرسشی آید که کو؟
  

 

آن که را خواندید شریکِ ذات هو
 

ِ ۖ  دُونِ مِنْ  َّĬيضُِلُّ  كَذَلٰكَِ  شَيئًْا ۚ  قَبلُْ  مِنْ  انَّدْعُو نكَُنْ  لَّمْ قَالوُاضَلُّواعَنَّابلَْ  ا  ُ َّĬ٧٤﴿ الكَْفرِِينَ  ا﴾  

هایی که بر جاي خداخود همان
زمان  آن    در  همه  حسرت گفته از 

هر چه آوردیم شرك اندر جهان
سازد خدا چنیناینکافران را 

  

 

پرستیدید آنها را شمامی
خداوندانمان    نابود    شدند       که

آن نبود در قلب و در نیّاتمان
هاشان بر خطاگم زِ راه و روي

 

 

 ٰ قِّ وَبمَِا كُنْ بمَِا كُنْ  لكُِمْ ذَ رضِْ بغَِيِْ الَْ
َ
   ﴾٧٥﴿تُمْ تَمْرحَُونَ تُمْ تَفْرحَُونَ فِ الْ

شد مر شما را عاقبت چنیناین
  بس و   تفریحات به   دائم زمین   در

 

چون که سرمستی نمودید هر جهت
هوس  و   آنها  به سرگرم   حق  غیر 

 
ُ
بوَْابَ جَهَنَّ أ

َ
يِنَ دْخُلُوا أ    ﴾٧٦﴿مَ خَالِِينَ فيِهَاۖ  فبَئِسَْ مَثوَْى المُْتَكَبِّ

هاي جحیمداخل آیید پس زِ درب
  مکان  بَد  و منزلگهى    پست  هست

 

جاودانه اندر آنجا نیز مقیم
 دنکشانگر   هم     و   مغروران   بهر

ِ حَقٌّ ۚ  َّĬإنَِّ وعَْدَا ا فاَصْبِْ ِي بَعْضَ  نرُيَِنَّكَ  فإَمَِّ يَنَّكَ فإَلَِنَْا يرُجَْعُونَ  الَّ وْ نَتَوفََّ
َ
   ﴾٧٧﴿نعَدُِهُمْ أ

صبر کن تو، اي رسول! بر جورها
ما تو را آگه کنیم از هر جهات
گر اجل بر تو بیاید پیش از آن

خطا  هیچ بی   رسدمی  ما    يوعده

 

هاتا رسد از حق زمانِ وعده
تا ببینی برخی آیات در حیات

نماهعداشد خُلفی اندر وهیچ نب
ما   سوي   بر   همه   آرند   بازگشت

رسَْلنَْارسƆًُُمِّنْ 
َ
لَّمْ نَقْصُصْ عَليَكَْۗ وَمَاكَنَ  مَّنْ  قصََصْنَاعَليَكَْ وَمِنهُْمْ  مَّنْ  مِنهُْمْ  قَبلْكَِ  وَلقََدْأ
نْ  لرِسَُولٍ 
َ
تَِ  أ

ْ
ِ ۚفَإذَِاجَاءَ  يأَ َّĬبإِذِنِْ ا َّƅِقِّ وخََسَِهُنَالكَِ المُْبطِْلوُنَ بآِيةٍَ إ ِ قُضَِ باِلَْ َّĬمْرُا

َ
   ﴾٧٨﴿أ
ما رسُل مأمور نمودیم پشتِ هم

ها بسىهمچنین کردیم حکایت
اند نیز بس رسولانی که مابوده

هیچ رسولی نامدي بر امُّتى
چون که اذن داشتند همه از کردگار

 

بر کسانی قبل تو از هر امُم
ها که بودندي نبىبهر تو زان

هیچ نکردیمی حکایت بر شما
جز مگر که او بیاورد آیتى
معجزات خود نمودند آشکار
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تا بیاید امرِ آن یکتا خدا
ندو    قومِ   یانکارز   بگردندي   پس

خطابىبهرشان قاضی شود او 
مبطلون  آن  خود  تکذیبِ  همه زان 

 
َ
نعَْامَ أ

َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ الْ ُ الَّ َّĬ َكُلوُن

ْ
كَبُوا مِنهَْا وَمِنهَْا تأَ    ﴾٧٩﴿لتَِْ

او خدا باشد که آورده پدید
برخورید  سواري   از  برخی   زِ    هم

 

چارپایانی که زان بهره برید
آورید    تناول     ها زان     همچنین

   ﴾٨٠﴿عَليَهَْا وȇَََ الفُْلكِْ تُمَْلوُنَ فِ صُدُوركُِمْ وَ  حَاجَةً  عَليَهَْا وَلِبَلْغُُوا مَنَافعُِ  وَلَكُمْ فيِهَا
وَد نیز بهرتانتر بسودي افزون

بر سواري در زمین تا هر مکان
  

 

تا کنید رفع بعضی از حاجاتتان
همچنین با کشتی در بحرِ روان

 

ِ تُنْ  َّĬيَّ آياَتِ ا
َ
   ﴾٨١﴿كِرُونَ وَيُريِكُمْ آياَتهِِ فأَ

بر شما حق کرد آیاتش پدید
  

 

کدام آیاتِ ایزد مُنکرید؟ بر
 

رضِْ فَيَنْ 
َ
فلَمَْ يسَِيُوا فِ الْ

َ
ِينَ مِنْ أ كْثََ مِنهُْمْ  ظُرُوا كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ الَّ

َ
 قَبلْهِِمْ ۚ كَنوُا أ

غْنَٰ عَنهُْمْ 
َ
رضِْ فَمَا أ

َ
شَدَّ قُوَّةً وَآثاَرًا فِ الْ

َ
ا كَنوُا يكَْسِبُونَ  وَأ    ﴾٨٢﴿مَّ

پویند سفر اندر زمین؟هیچ نمی
اند بس مردمانپیش از آنها بوده

کثرت جمعیّت و ملک و سپاه
آنچه اندوختند زِ مکنت آشکار

  

 

ها اجمعینتا که بینند عاقبت
تر زین میانکه بدُندي بس قوي

ابنیه و ساختمان و برج و راه
اي فرجامِ کارزان نبردند بهره

 

ا اكَنوُابهِِ بهِِمْ وحََاقَ العِْلمِْ مِّنَ دَهُمْ عِنْ فرَحُِوابمَِاباِلَْيّنَِاتِ رسُُلهُُمجَاءَتهُْمْ فلَمََّ    ﴾٨٣﴿نَ يسَْتَهْزئِوُمَّ
پس هر آنگه بهرشان آمد رسُل
شاد گشتند جملگی از عِلمشان
هر چه را کردند آنان مسخره

  

 

با نشان و معجزاتی در سبلُ
تا کنند مکّاري اندر کارشان

ان به آخر مرحلهشد وبالش
 

ِ وحَْدَهُ وَكَفَرْناَ بمَِا كُنَّا بهِِ مُشِْكيَِ  َّĬِسَنَا قَالوُا آمَنَّا با
ْ
وْا بأَ
َ
ا رَأ  ﴾٨٤﴿فلَمََّ

عذاب تا که یافتند از سوي ما بدَ
ما شدیم مؤمن به آن یکتا الِهٰ
کافریم بر آن خدایانِ تهی

  

 

چنین گفتند از روي حساباین
گاهریکی هیچکه ندارد او ش

شرك ورزیدیم بسی از کوتهی
 

 

ِ الَّتِ قدَْ خَلتَْ فِ عِبَادهِِ ۖ وخََسَِ هُنَالكَِ فلَمَْ يكَُ يَنْ  َّĬسَنَا ۖ سُنَّتَ ا
ْ
وْا بأَ
َ
ا رَأ   فَعُهُمْ إيِمَانُهُمْ لمََّ
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  ﴾٨٥﴿الكَْفرُِونَ 

لیک آن ایمانشان بعد از عذاب
صولنّت زِ یزدان در ااین بوَد سُ

کلان   حدِّ  زیان    و خسران    هست

 

هیچ ندارد سود در وقت حساب
در حساب ناید چنین عذر از عدول

کافران    و      ناباوران     همه     بر

 

      

    َْلت      »41«  سُورَةُ فصُِّ
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا 

جهان     خداي     یگانه     نام     به
 

کرانبی   او   مهر   و  بخشایش  که 
   ﴾١﴿حم 
کریم    کردگارِ      از     رمزي   بوَد 

 

میم  به   و   حا   به  بگشته   اشارت 
   ﴾٢﴿يلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ تَنِْ 

جهان  خداي است،   حق   زِ   نزولی
 

مهربان      و      بخشنده     خداوندِ 
لتَْ آياَتهُُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لّقَِوْاٍ يَعْلمَُونَ كتَِابٌ فُ    ﴾٣﴿صِّ

کرانکتابیست جامع، بوَد بی
نوشته به تازي خداوندگار

زمان   هر   در   فرهیخته   افراد  که 

 

که آیاتِ آن بس فصیح و روان
حقایق و احکام او پایدار

آن      آیاتِ     اندر     کنند    تعقّل

 

كْثَهُُمْ فَهُمْ ƅَ يسَْمَعُونَ بشَِيً 
َ
عْرَضَ أ

َ
   ﴾٤﴿ا وَنذَِيرًا فأَ

بشارت به نیکان دهد این کتاب
غافلند      مردمان     اکثراً       ولی 

 

بترساند او هم زِ روز حساب
کَرَند     قرآن    زِ      شنیدن   براي 

ا تدَْعُو قلُوُبنَُا قاَلوُا وَ  كِنَّةٍ مِّمَّ
َ
  مَلْ بيَنْنَِا وَبَينْكَِ حِجَابٌ فاَعْ  ناَ إلَِهِْ وَفِ آذَاننَِا وَقرٌْ وَمِنْ فِ أ

 ﴾٥﴿إنَِّنَا عَمِلوُنَ  

بگفتند افرادِ مشرك زِ کین
کنی دعوتی که کلامِ خداست
حجابی بوَد بِینِ ما بس قطور

! عمل   کن  خود کارِ  بر  تو  مصطفیٰ

 

هاي ما را نباشد یقینکه دل
ما کر از این مدعّاست شِولی گو

ما گشته کور از این فاصله چشمِ 
ما  راهِ   هست  آنچه عمل  ما  کنیم 

 

نَّمَا إلَِهُٰكُمْ 
َ
ناَ بشٌََ مِّثلْكُُمْ يوُحَٰ إǓََِّ أ

َ
ۗ  إلَِهِْ وَ  إلَِهٌٰ وَاحِدٌ فاَسْتَقيِمُوا   قلُْ إنَِّمَا أ  اسْتَغْفرُِوهُ
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ِ  وَ   ﴾٦﴿يَ وَيلٌْ لّلِمُْشِْك

بر این مردمان گو، تو اي رهنما!
ولی وحی آید به من در زمین

  

 

که هستم بشر عین و مثلِ شما
زِ ذاتِ خدا جمله آیاتِ دین

 

که معبودتان ذات پاك احد
رَوید مستقیم، طی کنید راهِ هو
بسا بد، به احوالِ آن مشرکان

  

 

یلدندارد شریکی و هست لم
او نمایید طلب هم زِ غفرانِ

اند در جهانکه راهِ خطا رفته
 

ِينَ  لَّ
َ
كَةَ وهَُمْ  أ    ﴾٧﴿باِلْخِرَةِ هُمْ كَفرُِونَ  ƅَ يؤُْتوُنَ الزَّ

ها که هرگز نبخشند زکاتهمان
و باشند کافر به روزِ حساب

  

 

اگر چه که امریست از واجبات
اند بر کتابچو ایمان نیاورده

 

ِينَ آمَنُوا وعََمِ  جْرٌ غَيُْ مَمْنُونٍ إنَِّ الَّ
َ
الَِاتِ لهَُمْ أ    ﴾٨﴿لُوا الصَّ
کسانی که ایمان بیارند لیک

وَد اجرِ ایشان به طور یقینب
  

 

نمایند اعمالِ صالح و نیک
فراوان و لاینتهیٰ یوم دین

 

ئنَِّكُمْ قلُْ ۞
َ
ِيلَكَْفُرُونَ أ رضَْ خَلقََ باِلَّ

َ
ْ لَُ وَتَعَْلوُنَ يوَمَْيِْ فِ الْ ن

َ
   ﴾٩﴿العَْالمَِيَ رَبُّ ذَلٰكَِ دَادًا ۚ أ

رسولا! بگو تو بر آن جاهلان
که آورد پدید این زمینیى خدا

بیارید شریکی زِ کفر بر خدا
وَد ذاتِ حق ربِّ هر دو جهانب

  

 

بگشتید کافر به ربِّ جهان؟
بکرد در دو روز او بساطی چنین

شما همین است جرم و خطاي
گمانا بینباشد به جز او خد

 

رَ  فيِهَاوَ  وَبَارَكَ فَوقْهَِا مِنْ  فيِهَارَوَاسَِ  وجََعَلَ  قوَْاتَهَافِ  فيِهَا قدََّ
َ
رْبَعَةِ  أ

َ
يَّااٍ  أ

َ
ائلِيَِ   سَوَاءً   أ    ﴾١٠﴿لّلِسَّ

دارهایی بس ریشهبرافراشت کوه
همه رزق و روزي بر اهلِ زمین

ببخشیده آن ذاتِ رب مساوي
  

 

بشد برقرارکه برکت بر آنها 
به چار روز مقرّر نمود اجمعین

طلببه مخلوق که هستند روزي
 

مَاءِ  إǓَِ  اسْتَوَىٰ  ثُمَّ  رضِْ  لهََا فَقَالَ  دُخَانٌ  وَهَِ  السَّ
َ
وْ  طَوعًْ  ائتْيَِا وَللِْ

َ
تيَنَْا قاَلَاَ كَرهًْا أ

َ
   ﴾١١﴿يَ طَائعِِ  أ

جهان ياراده نمود چون خدا
زِ جودبه امري که نافذ بیامد 

خطابی نمود بر سماء و زمین
زور  وَ   کراهت  از یا   شوق،  از   چه

 

که خِلقت نماید همی آسمان
ها زِ دودپدید شد همه آسمان

که آیید به نزدم همه اجمعین
نور     خداوندِ     نزدِ     به     شتابید
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وقش  زِ   نشتابا  نزدت به  آییم  که وقذ  و  وجد با    بگفتند   پاسخ  به 
نيَْا بمَِ  مَاءَ الُّ مْرهََا ۚ وَزَيَّنَّا السَّ

َ
ِ سَمَاءٍ أ

وحَْٰ فِ كُّ
َ
ابيِحَ صَ فَقَضَاهُنَّ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ فِ يوَمَْيِْ وَأ
   ﴾١٢﴿وحَِفْظًاۚ  ذَلٰكَِ تَقْدِيرُ العَْزيِزِ العَْليِمِ 

ها به پا داشت، هفت آسمانطبق
بدادبه هر آسمان نظمِ خاصی 

ببخشید زینت و زیور بر آن
چنین اقتدار و نظامی عظیم

  

 

جهان يفقط در دو روز آن خدا
زِ وحی، جمله افلاك برپا نهاد

هایى از انجم آسمانچراغ
زِ تدبیرِ ذاتِ عزیز و علیم

 

 ْ ن
َ
عْرَضُوا فَقُلْ أ

َ
   ﴾١٣﴿ذَرْتكُُمْ صَاعِقَةً مِّثلَْ صَاعِقَةِ عَدٍ وَثَمُودَ فإَنِْ أ

گر اعِراض نمایند زِ حق کافران
از آن صاعقه که بیامد عمود

سرانجامتان   که   رسول!    اي   بگو، 

 

به یاد آرشان آن عذابِ گران
رسید بر سر عاد و آنگه ثمود

چنانآن    عذاب    بر    محتمل   بوَد

 

يدِْيهِمْ وَمِنْ خَلفِْ  إذِْ جَاءَتهُْمُ الرُّسُلُ مِنْ 
َ
ۖ  قَالوُا لوَْ شَاءَ رَبُّنَا بَيِْ أ َ َّĬا َّƅِتَعْبُدُوا إ َّƅ

َ
هِمْ أ

 ْ ن
َ
رسِْلتُْمْ لَ

ُ
   ﴾١٤﴿بهِِ كَفرُِونَ  زَلَ مƆََئكَِةً فإَنَِّا بمَِا أ

رسولانِ حق آمدند مستمر
ر بدادند در روزگارتذکّ

بگفتند کفّار زِ جهل و گناه
برفرستاد نبى از فلک همى

قبول  نداریم   را    ماش    رواین    از

 

که یابد بشر از هدایت ثمر
پرستش نورزید جز کردگار

اي گر بخواستی اِلٰهفرستاده
که باشند ایشان زِ جنس مَلَک

رسول  خداوند،    حکمِ     زِ     نباشید
شَدُّ مِ 

َ
رضِْ بغَِيِْ الَْقِّ وَقاَلوُا مَنْ أ

َ
وا فِ الْ ا عَدٌ فاَسْتَكْبَُ مَّ

َ
ِ فأَ َ الَّ َّĬنَّ ا

َ
وَلمَْ يرََوْا أ

َ
ي نَّا قُوَّةًۖ  أ

شَدُّ مِنهُْمْ قُوَّةًۖ  وَكَنوُا بآِياَتنَِا يَحَْدُونَ 
َ
   ﴾١٥﴿خَلقََهُمْ هُوَ أ

حق نمودند آن قومِ عادبه نا
به مغروري گفتند در آن زمان
نخواستند بدانند که پروردگار

گمانتر است او یقین بیتوانا
لئیم        قومِ       انکاري      نمودند

 

بسی سرکشی در زمین از عناد
تر زِ ما کیست اندر جهان؟قوي

که خلق کرده این قومِ ناسازگار
زِ این قوم و هر چیز اندر جهان

عظیم    ساناین    بُرهانی    علیرغم 
 ُ سَِاتٍ لِّ يَّااٍ نَّ

َ
ا فِ أ صًَ رسَْلنَْا عَليَهِْمْ ريِحًا صَْ

َ
نيَْاۖ  ا ذِيقَهُمْ عَذَابَ الْزِْيِ فِ الَْيَاةِ فأَ  لُّ
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خْزَىٰۖ  وهَُمْ ƅَ يُنْ 
َ
ونَ وَلعََذَابُ الْخِرَةِ أ    ﴾١٦﴿صَُ

اراده نمودیم که بر قومِ عاد
به ایّام نحسی وزان شد شدَید
که این بود عذابی به دارِ فنا
در آنجاست خواري بر ایشان بسی

  

 

ارسالِ باد هلاکت ببخشیم زِ
بدیدند عذابِ خدا شد پدید

تر از این هست به دارِ بقافزون
نخواهد کند یاوریشان کسی

 

 

ا ثَمُودُ  وَ  مَّ
َ
خَذَتهُْمْ صَاعِقَةُ العَْذَابِ الهُْونِ  أ

َ
ِ  فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا العَْمَٰ ȇََ الهُْدَىٰ فأَ  مَا ب

   ﴾١٧﴿كَنوُا يكَْسِبُونَ 
ا بگوییم زِ قومِ ثمودو امّ

ولیکن زِ کوريِّ جهل و عناد
زدیم ما بر آنها همی صاعقه
به خواري فنا گشت آن قومشان

  

 

که ذات خداوند هدایت نمود
خطا و فسادگزیدند رهى پر

بگشتند هلاك اندر این واقعه
چنین بود عقِابی زِ کردارشان

 

ِينَ آمَنُوا وَكَنوُا يَتَّ     ﴾١٨﴿قُونَ وَنََّينَْا الَّ
بدادیم ما مؤمنین را نجات

  

 

که بودند خداترس اندر حیات
 

ِ إǓَِ الَّارِ فَهُمْ يوُزعَُونَ  َّĬعْدَاءُ ا
َ
   ﴾١٩﴿وَيَومَْ يُشَُْ أ

به محشر چو گرد آورند مردمان
ببینند در آنجا عذابی الیم

  

 

به دوزخ کشانند چنین دشمنان
که لاینتهیٰ هست زمان جحیم

 

 

بصَْارهُُمْ وجَُلوُدُهُمْ 
َ
ٰ إذَِا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَليَهِْمْ سَمْعُهُمْ وَأ    ﴾٢٠﴿بمَِا كَنوُا يَعْمَلوُنَ  حَتَّ

رسند تا به دوزخ چنین مجرمان
زِ پوست و زِ گوش و زِ چشم و نگاه

  

 

شهادت دهند جمله اعضایشان
ها دهند و گناهگواهی به جرم

 

نْ وَقاَلوُا لُِلوُ
َ
مْ عَليَنَْاۖ  قَالوُا أ نْ دهِمِْ لمَِ شَهِدتُّ

َ
ِي أ ُ الَّ َّĬءٍ وهَُوَ خَلقََكُمْ طَقَنَا ا طَقَ كَُّ شَْ

ةٍ ˯لَهِْ ترُجَْعُونَ  لَ مَرَّ وَّ
َ
   ﴾٢١﴿أ

بگویند به اعضاي خود، اي عجب!
به پاسخ بگویند اعضا چنین
به هر چیز نطقی زِ حکمت نهاد

آفرید شما را در اولّ خدا
  

 

چگونه شهادت دهید با تعَب؟
آفرینکه باشد خداوند، سخن

کنون نطقِ معنیٰ به ما او بداد
رَویداو  به هنگامِ مرگ هم سوى
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نْ  تُمْ مَا كُنْ  وَ 
َ
ونَ أ بصَْاركُُمْ وَ  يشَْهَدَ عَليَكُْمْ سَمْعُكُمْ وَ  تسَْتتَُِ

َ
 ƅَ جُلُودُكُمْ وَ  ƅَ أ

نَّ ظَنَنْ  لَكِٰنْ 
َ
ا تَعْمَلوُنَ  تُمْ أ َ ƅَ يَعْلمَُ كَثيًِا مِّمَّ َّĬ٢٢﴿ا﴾   

نمودید مخفی گناهان زِ پیش
دلیلش نبود که نباشند گواه
بکردید پنهان چو ظلم و جفا
که گر مخفی سازید فعلِ گناه

  

 

زِ افعالِ ناجور و کردارِ خویش
شما را زِ پوست و زِ گوش و نگاه
بدین فکرِ باطل برفتید خطا

ند چنین جرم، ذات الِٰهنبی
 

ِي ظَنَنْ  صْبَحْتُمْ  تُمْ وَذَلٰكُِمْ ظَنُّكُمُ الَّ
َ
رْدَاكُمْ فأَ

َ
   ﴾٢٣﴿مِّنَ الَْاسِِينَ  برَِبّكُِمْ أ
ولیکن همین ظن و فکرِ خطا

پاك    یزدانِ  خشمِ   موجبِ     بشد

 

که دادید نسبت شما بر خدا
هلاك    بدیدید      زیانکار    بگشتید

َّهُمْۖ  ˯نْ  فإَنِْ  وا فاَلَّارُ مَثوًْى ل    ﴾٢٤﴿مِّنَ المُْعْتَبيَِ  يسَْتَعْتبُِوا فَمَا هُمْ  يصَْبُِ
اگر که بخواهند تحمّل کنند

داد  و   آه   کنند   تحمّلبی  گر   و 

 

چگونه توانند؟ که در آتشند
وداد       از       فریادرسی      نیابند

مَمٍ  لهَُمْ قرَُناَءَ فزََيَّنُوا لهَُمْ  وَقَيَّضْنَا ۞
ُ
يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وحََقَّ عَليَهِْمُ القَْوْلُ فِ أ

َ
ا بَيَْ أ مَّ

ْ  قَبلْهِِمْ  قدَْ خَلَتْ مِنْ  ن نِّ وَالِْ   ﴾٢٥﴿سِۖ  إنَِّهُمْ كَنوُا خَاسِِينَ مِّنَ الِْ

بر آنها گماشتیم یارانی دون
شانهر آنچه بیامد فراروی

به انظارشان هست وجیه و صحیح
شوند غافل از عاقبت، هم حساب
بوَد قهر و خشم خدا در کمین

سابقین   انس،   زِ    و   جنّ    همانندِ

 

خبیث و گنهکار و جمله زبون
بگشتند طالب، روَند سویشان
اگر چه بوَد جمله، کاري قبیح
زِ غفلت بیفُتند اندر عذاب

لینبر این مردمِ جاهل و غاف
خاسرین    از    و    زیانکار    بگردند

 

ِينَ كَفَرُوا ƅَ تسَْمَعُوا لهَِذَٰا القُْرْآنِ وَالغَْوْا فيِهِ لعََلَّكُمْ تَغْلبُِونَ     ﴾٢٦﴿وَقاَلَ الَّ
بگفتند کفّار و آن جاهلان

که قرآن بگردد خروش به وقتی
هاي لغوي و کذبِ گرانسخن

صدا   آن   مانعِ   شوَید   ره   این  از 

 

نشاید که گوش آورید مردمان
ببندید زِ صوتش شما هر دو گوش
نمایید القا و تحریفِ آن

 ندا   بر    مگر    بگردید   غالب   که

ِي كَنوُا يَعْمَلوُنَ   الَّ
َ
سْوَأ
َ
ِينَ كَفَرُوا عَذَاباً شَدِيدًا وَلَجَْزيَِنَّهُمْ أ    ﴾٢٧﴿فلَنَُذِيقَنَّ الَّ
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اییم ما هم عذابی شَدیدنم
وَد زانچه کردند پیشکه بدتر ب

  

 

بر ایشان زِ اعمال و کارِ پلید
ببینند عِقاب و بگردند پریش

 

ۖ  جَزَاءً بمَِا كَنوُا بآِياَتنَِا يَحَْدُونَ  ِ الَّارُۖ  لهَُمْ فيِهَا دَارُ الُْلِْ َّĬعْدَاءِ ا
َ
   ﴾٢٨﴿ذَلٰكَِ جَزَاءُ أ

، آخر جزابوَد آتشِ دوزخ
که هست منزلِ این خسَان تا ابد

  

 

بر این قومِ دون، دشمنان خدا
چو انکار نمودند حرفِ احد

 

 

ِ  وَ  رنِاَ اقاَلَ الَّ
َ
نِّ وَ ينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أ ناَ مِنَ الِْ

َّƆَض
َ
ينِْ أ َ ْ  لَّ ن قدَْامِناَ الِْ

َ
سِ نَعَْلهُْمَا تَتَْ أ

سْفَلِ 
َ
   ﴾٢٩﴿يَ لِكَُوناَ مِنَ الْ

به حسرت بگویند آن کافران
نشان دِه تو آن جن و انس آشکار
به زیر دو پا افکنیم آن خسَان

  

 

به پیشگاه حق و خداي جهان
که گمره نمودند در روزگار

تر، سوي مردمانبگردند ذلیل
 

لُ عَليَهِْ  ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تتَنَََّ َّĬِينَ قاَلوُا رَبُّنَا ا ْ إنَِّ الَّ ب
َ
ƅَّ تَاَفُوا وƅََ تَزَْنوُا وَأ

َ
وا مُ المƆََْئكَِةُ أ شُِ

   ﴾٣٠﴿تُمْ توُعَدُونَ باِلَْنَّةِ الَّتِ كُنْ 
هم آنها که گفتند خدا نزدمان
بماندند مقاوم و هم استوار
ملائک بیایند همی سویشان
که این مژده باشد زِ ربِّ کریم
به جنّت درآیید به حسُنِ قبول

  

 

گمانذاتِ ایزد فقط، بیوَد ب
بر ایمانِ خالص به پروردگار
بشارت دهند بس به ایمانشان
نه ترس و نه حُزنی زِ دورِ قدیم
بهشتی که وعده بداده رسول

 

نْ 
َ
نيَْا وَفِ الْخِرَةِۖ  وَلكَُمْ فيِهَا مَا تشَْتَهِ أ وْلِاَؤكُُمْ فِ الَْيَاةِ الُّ

َ
 فُسُكُمْ وَلَكُمْ نَنُْ أ

عُونَ فِ     ﴾٣١﴿يهَا مَا تدََّ
چو ماییم نزد شما مردمان
هر آنچه کنید آرزو بالیقین

  

 

ولینعمت و حامیِ دو جهان
مهیّا شود در بهشتِ برین

 

   ﴾٣٢﴿نزƅًُُ مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ 
بگسترده ذاتِ خدا این نعیم

  

 

خدایى که باشد غفور و رحیم
 

حْسَنُ قوƅًَْ مِّمَّن دَعَ 
َ
ِ وعََمِلَ صَالًِا وَقاَلَ إنَِّنِ مِنَ المُْسْلمِِيَ وَمَنْ أ َّĬا Ǔَِ٣٣﴿ إ﴾ 

چه کس هست نیکوتر اندر جهان؟
  

 

که خواندَ به سوي خدا مردمان
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و اعمالِ نیکو کند در زمین
  

 

و گوید که هستم من از مسلمین
 

يّئَِةُۚ  ƅَ تسَْتَويِ الَْسَنَةُ وَ  وَ  ِ  ƅَ السَّ ِي بيَنَْكَ ادْفَعْ ب حْسَنُ فَإذَِا الَّ
َ
  ينَْهُ عَدَاوَةٌ بَ  وَ  الَّتِ هَِ أ

نَّهُ وَلٌِّ حَيِمٌ 
َ
   ﴾٣٤﴿كَأ

گماننباشد مساوي یقین بی
به نیکی جواب ده تو بر مردمان
که هر کس عدو هست اندر ضلال

  

 

زِ اعمالِ نیکو و بد در جهان
اگر چه بدي آورند در میان

بالمآل بگردد مگر دوستِ تو
 

اهَا إƅَِّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ  وا وَمَا يلُقََّ ِينَ صَبَُ اهَا إƅَِّ الَّ    ﴾٣٥﴿وَمَا يلُقََّ
مقام ساناینولیکن بر این حال و 

باتمگر آن کسان که زِ صبر و ثَ
  

 

نگردند واصل خلائق تمام
برند حظِّ وافر به دورِ حیات

 

ا يَنَْ  يطَْ ˯مَّ مِيعُ العَْليِمُ غَنَّكَ مِنَ الشَّ ِۖ  إنَِّهُ هُوَ السَّ َّĬِ٣٦﴿انِ نزَْغٌ فَاسْتَعذِْ با﴾  

اگر رنجی آید به تو یا فساد
  

پناهی ببر تو به ذاتِ کریم
  

 

نهادزِ شیطانِ آلوده و بد
 

که باشد خداوند سمیع و علیم
 

 ƅَ ۚ ُمْسُ وَالقَْمَر ِ وَمِنْ آياَتهِِ اللَّيلُْ وَالَّهَارُ وَالشَّ َّĬِ للِقَْمَرِ وَاسْجُدُوا ƅََمْسِ و  تسَْجُدُوا للِشَّ
ِي خَلقََهُنَّ إنِْ     ﴾٣٧﴿۩ تُمْ إيَِّاهُ تَعْبُدُونَ كُنْ  الَّ

زِ آیات حق است روز و شبان
نشاید که سجده کنید از گناه
راولیکن کنید بندگی مر وِ

جملگی  حق   ذاتِ   کنید   پرستش

 

ر جهانو خورشید و هم ماه اند
به خورشیدِ عالمَ و یا آنکه ماه

او آفریدست آن هر دو راکه 
بندگی    همو    بر      فقط   نمایید 

 

ِينَ عِنْ  وا فَالَّ مُونَ فإَنِِ اسْتَكْبَُ
َ
   ﴾٣٨﴿۩دَ رَبّكَِ يسَُبّحُِونَ لَُ باِللَّيلِْ وَالَّهَارِ وهَُمْ ƅَ يسَْأ

اگر کافران از تکبّر و کین
ملالبی   شبان  و   روز    به   ملائک

 

پرستش نیارند به ربِّ مُبین
ذوالجلال    آن       تسبیحِ     نمایند

رضَْ خَاشِعَةً فإَذَِا
َ
نَّكَ ترََى الْ

َ
ْ  وَمِنْ آياَتهِِ أ ن

َ
حْيَاهَا  اهْتََّتْ  المَْاءَ  عَليَهَْا زَلْاَأ

َ
ِي أ  وَرَبَتْ ۚ إنَِّ الَّ

ءٍ قدَِيرٌ لمَُحْيِ المَْوْتَٰ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ ُ٣٩﴿ ۚ إنَِّه﴾   

پروردگار      زِ     دیگر     آیات    زِ 
امور   نظمِ   به  او    مطیع  باشد که 

 

رآشکا     آیتی     زمین    این     وَدب
پروفور       دهد      وافر      هاينعم
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چو ما آبِ باران بباریم بر آن
کس زِ باران ببخشد حیات هر آن
مدام    باشد    جاوید    که    خدایى

گیاهان شوند زنده اندر جهان
کند زنده، بار دگر او ممات

 تمام  چیز  همه  بر  است  قادر  همو

م مَّن يَ 
َ
فَمَن يلُقَْٰ فِ الَّارِ خَيٌْ أ

َ
ِينَ يلُحِْدُونَ فِ آياَتنَِا ƅَ يَفَْوْنَ عَليَنَْاۗ  أ  إنَِّ الَّ

ْ
تِ آمِنًا أ

   ﴾٤٠﴿يوَمَْ القْيَِامَةِۚ  اعْمَلُوا مَا شِئتُْمْۖ  إنَِّهُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌ 
هم آنها که کافر بگردند زِ کین
مگر آن کسی که به روزِ حساب

وَد حال او بهتر از مؤمنین؟ب
شما خواهید   چه  هر   کنون نمایید 

 

نمانند پنهان زِ ما بالیقین
ه آتش ببیند عِقاببیُفتد ب

که ایمن بمانند در یومِ دین
خدا   هست  اعمالتان  به    آگه  که 

ا جَاءَهُمْۖ  ˯نَّهُ لكَِتَابٌ عَزيِزٌ  ِينَ كَفَرُوا باِلِّكْرِ لمََّ    ﴾٤١﴿إنَِّ الَّ
کسانی که بر ذکر حق کافرند

 است   رحمت  همه قرآن  آیاتِ  چو 

 

لندیقیناً که گمراه و هم جاه
است    باعزّت   و     خداوند   کتاب 

تيِهِ الْاَطِلُ مِنْ 
ْ
  ﴾٤٢﴿يلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَيِدٍ بَيِْ يدََيهِْ وƅََ مِنْ خَلفْهِِۖ  تَنِْ  ƅَّ يأَ

نیاید کلامی زِ باطل در آن
چو باشد کلام از خداي مجید

  

 

به هیچ روزگاري زِ دورِ زمان
دکه باشد حکیم و حمییى خدا

 

 َّƅِا يُقَالُ لكََ إ لِمٍ  قَبلْكَِ ۚ إنَِّ  قيِلَ للِرُّسُلِ مِنْ  قدَْ  مَا مَّ
َ
و مَغْفرَِةٍ وَذُو عِقَابٍ أ    ﴾٤٣﴿رَبَّكَ لَُ

رسولا! ندادیم تو را وحیِ حق
بدادیم این وحی بر مرسلین
ببخشد خداوندگارت بسی
ولیکن زِ قهرش دهد او عذاب

  

 

قمگر آنکه عیناً زمانِ سَبَ
که بودند قبل از تو اندر زمین
زِ آمرزش و مغفرت هر کسی
به کفّارِ جاهل براي عقاب

 

عْجَمِيًّا قرُْآناً جَعَلنَْاهُ وَلوَْ 
َ
لَتْ  أ عْجَمٌِّ  آياَتهُُ ۖ  لَّقَالوُا لوƅََْ فصُِّ

َ
أ
َ
ۗ  أ ِينَ آمَنُ  هُوَ  قلُْ  وعََرَبٌِّ  وا هُدًىللَِّ

ِينَ  ولَئٰكَِ عَمً ۚ عَليَهِْمْ  هُوَ  وَ  آذَانهِِمْ وَقرٌْ فِ يؤُْمِنُونَ ƅَ وشَِفَاءٌۖ وَالَّ
ُ
كَنٍ  مِنْ  يُنَادَوْنَ  أ    ﴾٤٤﴿ بعَيِدٍ  مَّ

اگر ما به قرآن، کلامِ عَجَم
به اعِراض بگفتند آن جاهلان

بود جاي عجبیقیناً که می
بگو تو، که قرآن کتابِ شفاست

 

نزولش بدادیم بهرِ امُم
گوید آیاتِ آنندانیم چه می

گر آیات نبودند به لفظِ عرب
به کلِّ خلائق یقین رهنماست
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اندو آنها که ایمان نیاورده
که باشند زِ دل جمله کوریقیناً 

  

زِ آیاتِ ایزد همی کر شدند
و انگار ندایش کنندي زِ دور

 

 ِ بّكَِ لَقُضَِ بيَنَْ  مَةٌ سَبَقَتْ مِنْ وَلقََدْ آتيَنَْا مُوسَ الكِْتَابَ فاَخْتُلفَِ فيِهِۗ  وَلوƅََْ كَ هُمْۚ  رَّ
   ﴾٤٥﴿˯نَّهُمْ لفَِ شَكٍّ مِّنهُْ مُريِبٍ 

بکردیم نازل به موسیٰ کتاب
گرفتند مردم رهِ اختلاف
اگر که نبود آن کلامِ کمال

بختعذاب بر چنین امُّتِ تیره
بماندند در شک و ریبچه  گرا

  

 

خطاب که بود از خداوندِ رحمان
مخالف بگشتند و رفتند خلاف
که سبقت گرفت رحمتش بالمآل

گرفت جملگی را چه سختفرا می
بهانه گرفتند زِ آیاتِ غیب

 

اٍ لّلِعَْبيِدِ  َّƆَِسَاءَ فَعَليَهَْاۗ  وَمَا رَبُّكَ بظ
َ
نْ عَمِلَ صَالًِا فلَنَِفْسِهِۖ  وَمَنْ أ    ﴾٤٦﴿مَّ

کس که نیکو کند کارِ خویش هر آن
و برعکس اگر بد نماید کسی
نخواهد ستم کرد خدایت یقین

  

 

اش کم و بیشد بهره از کردهرَبَ
ها به آخر بسیببیند ضرر

اند ظالمینکه ظلم بر خود آورده
 

اعَةِ ۚ وَمَا تَرُْجُ مِنْ  نْ  ۞ إلَِهِْ يرَُدُّ عِلمُْ السَّ
ُ
كْمَامِهَا وَمَا تَمِْلُ مِنْ أ

َ
 وƅََ ثَٰ ثَمَرَاتٍ مِّنْ أ

كَئيِ قاَلوُا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِنْ  يْنَ شَُ
َ
   ﴾٤٧﴿شَهِيدٍ  تضََعُ إƅَِّ بعِلِمِْهِۚ  وَيَومَْ يُنَادِيهِمْ أ

فقط هست خدا آگه اندر جهان
اينیاید برون میوه از غنچه

به آبستنی کیِ رسند مادران؟
نداند کسی جز به حکمِ ازل

ذاببه یاد آر رسول! روز حشر و ع
کجایند کنون جمله معبودتان؟

واهگ    نداریم    بگویند،   پاسخ    به 

 

که محشر چه ساعت بگردد عیان؟
ايدرختان عالم به هر باغچه

چه وقت بچّه آید برون در جهان؟
یزلفقط آگه است آن حقِ لم

کند مشرکین را خطابکه حق می
که خواندید شریکِ خداوندتان

اهگن   ساناین  زِ    نیابیم  ما    نجات
ا كَنوُا يدَْعُونَ مِنْ  وَضَلَّ عَنهُْمْ  يِصٍ  قَبلُْۖ  وَظَنُّوا مَا لهَُمْ  مَّ    ﴾٤٨﴿مِّن مَّ

شود محو و نابود از دیدشان
حیات   آن   در  که   آنگه    بفهمند

 

هر آنچه که بودست معبودشان
نجات      نیابند    نباشد،      گریزي

ْ ƅَّ يسَْ  ن مُ الِْ
َ
ُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ  دُعَءِ الَْيِْ ˯نْ  سَانُ مِنْ أ هُ الشَّ سَّ    ﴾٤٩﴿مَّ
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بشر بهرِ خود هم زِ پروردگار
گردد اندر جهانکه سیر او نمی

  بشر  بر   رسد  آسیب   که گر  ولی 

 

شمارتمنّا نماید بسی بی
چناننه شکري بیارد همی آن

سرسربه    دناامی   و    شاکی    شود
اعَةَ قاَئمَِ  ظُنُّ السَّ

َ
تهُْ لَقَُولنََّ هَذَٰا Ǔِ وَمَا أ اءَ مَسَّ ذَقْنَاهُ رحََْةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضََّ

َ
ئنِْ ةً وَ لَ وَلَئنِْ أ

ِينَ كَفَرُوا بمَِا عَمِ  ۚ  فلَنَُنبَّئََِّ الَّ نَّهُمْ مِّنْ لُوا وَ لَذُِيقَ رُّجِعْتُ إǓَِٰ رَبِّ إنَِّ Ǔِ عِندَْهُ للَحُْسْنَٰ
  ﴾٥٠﴿عَذَابٍ غَليِظٍ 

اگر ما کسی را پس از رنج و درد
بگوید که شایسته بودم چنین

سوي خداست بهاگر هم که رجعت 
دهیم آگهی ما بر این جاهلان

عِقاب   بر رسند   ذلّت  و  خواري به 

 

چشانیم رحمت زِ خود بهر فرد
گمانی نباشد بر آن یومِ دین

بسیار بر من رواست هايمنع
عقوبت ببینند زِ این فعلشان

عذاب ما  شان چشانیم   سختی    به
 ْ ن  الِْ
َȇَ نعَْمْنَا

َ
ُّ فذَُو دُعَءٍ عَريِضٍ ˯ذَا أ هُ الشَّ ىٰ بَِانبِهِِ ˯ذَا مَسَّ

َ
عْرَضَ وَنأَ

َ
   ﴾٥١﴿سَانِ أ

و هر گاه بر انسان زِ فضلِ عمیم
گزیند همی به اعِراض، دوري

بلا   بر    رسد    گر   شر  زِ   ولیکن

 

عطا ما نمودیم فراوان نعیم
شود غافل از شکر ایزد بسی

دعا     عرض    به    زبانش    گشاید
يْتُمْ إنِْ 

َ
رَأ
َ
نْ هُوَ فِ شِقَاقٍ بعَيِدٍ كَنَ مِنْ عِنْ  قلُْ أ ضَلُّ مِمَّ

َ
ِ ثُمَّ كَفَرْتمُ بهِِ مَنْ أ َّĬ٥٢﴿دِ ا﴾   

رسولا! بگو تو بر ایشان چنین
که آیاتِ ما جمله باشد زِ هو

اندر سبیل؟  دیده  گمرهی کس  چه 

 

چه پنداري دارید اگر بالیقین؟
شما کفر ورزید و باشید عدو

دلیل از   بعید  هم و   باشد دور   که

 

نْ  سَنُِيهِمْ آياَتنَِا فِ الْفاَقِ وَ 
َ
ٰ يَ فِ أ نَّهُ الَْقُّ ۗ فُسِهِمْ حَتَّ

َ
َ لهَُمْ أ وَلمَْ يكَْفِ   تبََيَّ

َ
نَّهُ  أ

َ
 برَِبّكَِ أ

ءٍ شَهِيدٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ﴿٥٣﴾   

زِ حکمت کنیم روشن آیاتمان
بگردد هویدا و روشن تمام

ینچن    کافی   برهانی   نیست  مگر 

 

زِ آفاق و انفاس اندر جهان
وَد ذات ایزد مدامکه برحق ب

اجمعین  همه بر   د استشاه او  که 
ƅَ إنَِّهُمْ فِ مِرْيَةٍ مِّنْ 

َ
يِطٌ  أ ءٍ مُّ ƅَ إنَِّهُ بكُِلِّ شَْ

َ
  ﴾٥٤﴿لّقَِاءِ رَبّهِِمْۗ  أ

همه    ایمان!    اهل   اي    ،   بدانید
 

واهمه  در   و   شکَّند   به  کفاّر   که 
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که اندر لقا سوي پروردگار
ولیکن خداوند و ربِّ مبین

  

 

به انکار و شکَّند در روزگار
احاطه به خلق دارد او اجمعین

 

      

ورَىٰ            »42«   سُورَةُ الشُّ

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا 

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾٢﴿عسق    ﴾١﴿حم 
حا و میم سِرّیست از ربِّ جهان

  

 

هم رمزِ نهان عین و سین و قاف
 

ُ العَْزيِزُ الَْكِيمُ  َّĬِينَ مِن قَبلْكَِ ا  ﴾٣﴿كَذَلٰكَِ يوُحِ إلَِكَْ ˯Ǔَ الَّ

چنین وَحی آورَد سوي تو حقاین
الکریمآن خداي مقتدر، ربُّ

  

 

قبلِ تو نیز بر رسولان در سبَق
ایزدِ دانا عزیز است و حکیم

 

 

مَاوَاتِ  رضِْۖ  وهَُوَ العَْلُِّ العَْظِيمُ لَُ مَا فِ السَّ
َ
   ﴾٤﴿وَمَا فِ الْ

اوست مالک بر زمین و آسمان
  

 

کرانرتبتش اعلا و اعظم، بی
 

رْنَ مِنْ  مَاوَاتُ يَتَفَطَّ    المƆََْئكَِةُ يسَُبّحُِونَ بَِمْدِ رَبّهِِمْ وَيسَْتَغْفرُِونَ لمَِنْ  فَوقْهِِنَّ ۚ وَ  تكََادُ السَّ
رضِْ 
َ
َ هُوَ الغَْفُورُ الرَّحِيمُ  ۗ فِ الْ َّĬإنَِّ ا ƅَ

َ
   ﴾٥﴿ أ

هست نزدیک تا که بشکافند زِ هم
هم ملائک نیز به اذکارِ مُبین
قدسیان در استغاثه اجمعین

کریم يکردگار آن ذاتِ یکتا
  

 

ها زیر و بمَاین سپهر و آسمان
العالمینحمد گویند ذاتِ ربّ

مغفرت خواهند بر خلق زمین
مخلوقات غفورست و رحیمبهرِ 

 

ذَُوا مِنْ  ِينَ اتَّ ْ  وَالَّ ن
َ
ُ حَفيِظٌ عَليَهِْمْ وَمَا أ َّĬوْلِاَءَ ا

َ
  ﴾٦﴿تَ عَليَهِْم بوَِكيِلٍ دُونهِِ أ

آن کسانی که زِ شرك و از خطا
بر عملکردهاي ایشان زین گناه
تو نباشی اي رسولا! در جهان

  

 

برگرفتند سرپرستی جز خدا
اتِ یکتاي الِٰههست ناظر ذ

نه وکیل و نه وصی بر مردمان
 

 

نُْ  وحَْينَْا إلَِكَْ قرُْآناً عَرَبيًِّا لِّ
َ
مَّ القُْرَىٰ وَمَنْ حَوْلهََا وَتُنْ وَكَذَلٰكَِ أ

ُ
 ذِرَ يوَمَْ الَْمْعِ ƅَ رَيبَْ ذِرَ أ

عيِِ     ﴾٧﴿فيِهِۚ  فرَيِقٌ فِ الَْنَّةِ وَفرَيِقٌ فِ السَّ
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چنینوحی قرآن این ما نمودیم
تا دهی هشدار اندر زندگی
همچنین اطراف آن جمله بلاد
سخت هشداري دهی از یومِ دین

اي وارد شوند در جنّتانفرقه
  

 

با زبانِ تازي، آیاتِ مُبین
ساکنان شهرِ مادر جملگی
بر هدایت در طریق و بر رشاد
که در آن شکیّ نباشد بالیقین

ناي قعرِ جهنمّ، جاودافرقه
 

ةً وَاحِدَةً وَلَكِٰنْ  مَّ
ُ
ُ لََعَلهَُمْ أ َّĬالمُِونَ مَا لهَُمْ  يدُْخِلُ مَنْ  وَلوَْ شَاءَ ا  يشََاءُ فِ رحََْتهِِ ۚ وَالظَّ

ٍ وƅََ نصَِيٍ  مِّنْ     ﴾٨﴿وَلِّ
نمود حق بِالعیانگر اراده می

هر که را خواهد ولی از حکمتش
گمانظالمان را لیک نباشد بی

  

 

تی واحد بیاوَرد در جهانامُّ
کند مشمولِ لطف و رحمتشمی

یاور و ناصر، خدا در دو جهان
 

ذَُوا مِنْ  مِ اتَّ
َ
ءٍ قدَِيرٌ  أ ِ شَْ

ٰ كُّ َȇَ َهُوَ الوَْلُِّ وهَُوَ يُيِْ المَْوْتَٰ وهَُو ُ َّĬَوْلِاَءَۖ  فا
َ
   ﴾٩﴿دُونهِِ أ

غیرِ حق را برگرفتند سرپرست؟
دگان را کردگارزنده سازد مر

  

 

لیک فقط آن ذاتِ یکتا یاورست
بر همه چیز قادر است پروردگار

 

ءٍ  اخْتَلَفْتُمْ فيِهِ مِنْ وَمَا ِ ۚ فحَُكْمُهُ إǓَِ  شَْ َّĬذَلٰكُِمُ ا ُ َّĬنيِبُ  رَبِّ  ا
ُ
تُْ ˯لَهِْ أ    ﴾١٠﴿عَليَهِْ توََكَّ

آنچه را بر آن نمایید اختلاف
ز کردگاروَد احکم آن جاري ب

من بر او دارم توکّل در امور
  

 

بر جدال آیید همی روي خلاف
او که باشد ربِّ من نیز آشکار

نابه بر درش آرم حضوربا اِ
 

رضِْۚ  جَعَلَ لَكُمْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ نْ  فاَطِرُ السَّ

َ
زْوَاجًاۖ  مِّنْ أ

َ
نعَْامِ أ

َ
زْوَاجًا وَمِنَ الْ

َ
فُسِكُمْ أ

مِيعُ الَْصِيُ يذَْرَؤكُُمْ فيِهِ ۚ  ءٌۖ  وهَُوَ السَّ   ﴾١١﴿ليَسَْ كَمِثلْهِِ شَْ

اوست خالق بر سماوات و زمین
بهرتان از جنسِ خود جفت آفرید
رتا بماندَ خلقِ یزدان مستمَ

کردگار    ندارد    مانندي   و    مثل 

 

و هر آنچه هست در آنها اجمعین
همچنین جفت بهر حیوان شد پدید

زمین شد مستقرهر چه بر روي 
آشکار است  بصیر    هم و   سمیع او 

 

مَاوَاتِ لَُ مَقَالِ  رضِْۖ  دُالسَّ
َ
ءٍ عَليِمٌ يشََاءُ  لمَِنْ  الرِّزْقَ  بسُْطُ يَ وَالْ   ﴾١٢﴿وَيَقْدِرُ ۚ إنَِّهُ بكُِلِّ شَْ

ها و زمینهست کلیدِ آسمان
خواست هر که   بر  دهدوافر می  رزقِ

 

العالمینربّجمله در دستانِ 
کم و کاست   با  رزق  تنگیِّ دهد   یا 
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وَد از حکمتِ ربِّ کریماین ب
  

 

بر همه چیز آگه و باشد علیم
 

عَ لكَُمْ  ينَْا بهِِ إبِرَْاهيِمَ  ۞ شََ وحَْينَْا إلَِكَْ وَمَا وَصَّ
َ
ِي أ ٰ بهِِ نوُحًا وَالَّ مِّنَ الِّينِ مَا وَصَّ

 
َ
ۖ  أ  المُْشِْكيَِ مَا تدَْعُوهُمْ إلَِهِْ ۚ وَمُوسَٰ وعَِيسَٰ

َȇَ َُقُوا فيِهِ ۚ كَب قيِمُوا الِّينَ وƅََ تَتَفَرَّ
َ
نْ أ

ُ يَتَْبِ إلَِهِْ مَنْ  َّĬ١٣﴿ينُيِبُ  يشََاءُ وَيهَْدِي إلَِهِْ مَنْ  ا﴾   
حق بدادتان همان آیین و دین
بر تو وَحی کردیم رسولا! بس صریح

آیینِ الِهٰ پا داریدکه به
وَد شاق از براي مشرکیناین ب
د هر که را خواهد خدابرگزین

بندگان   آن   رسندمی   هدایت   بر 

 

که سفارش کرد نوح را بر همین
همچو ابراهیم و موسیٰ و مسیح

گاهتفرقه در آن نیارید هیچ
که بیارند روي بر آیین و دین
تا نشان داده رهِ راست و خطا

انربشّ    تضرّع     با      دبخوانن    گر
 َّƅِقُوا إ جَ  وَلوƅََْ كَمَِةٌ سَبَقَتْ مِنْ  العْلِمُْ بَغْيًا بيَنَْهُمْ ۚ  جَاءَهُمُ  مَا بَعْدِ  مِنْ وَمَا تَفَرَّ

َ
بّكَِ إǓَِٰ أ لٍ رَّ

سَمًّ  ورثِوُا الكِْتَابَ مِنْ  مُّ
ُ
ِينَ أ    ﴾١٤﴿لفَِ شَكٍّ مِّنهُْ مُريِبٍ بَعْدِهمِْ  لَّقُضَِ بيَنَْهُمْ ۚ ˯نَّ الَّ

تفرقه برپا نکردند آن فِرَق
یعنی علم و آگهی بر کردگار

خود در زندگی خواهیِّاز فزون
بود سبقتی اندر کلامگر نمی

رسید حُکمی شدیدبهرِ ایشان می
آن کسان که وارثند بر این کتاب

آن  به  جهل  روي زِ   بیاوردند  شک

 

هاي حقنیجز زِ بعدِ آن نشا
همچنین بُرهان و حجّت آشکار
بر تعدّي آمدند در بندگی
که خدا از وقتِ معلوم بُرده نام

ها کنون آید پدیدتا عقوبت
آشکار است اندر آن آیاتِ ناب

پیشینیان   آن    راهِ   گرفتند   چون
مِرتَْ ۖ  كَمَا وَاسْتَقمِْ  فاَدْعُ ۖ  فلَذَِلٰكَِ 

ُ
هْوَ  تتََّبعِْ  وƅََ  أ

َ
ْ  بمَِا تُ آمَنْ  وَقلُْ  اءَهُمْ ۖ أ ن

َ
ُ أ َّĬكتَِابٍ  مِنْ  زَلَ ا  ۖ

 ْ ةَ بيَ عْمَالُكُمْۖ  ƅَ حُجَّ
َ
عْمَالُاَ وَلَكُمْ أ

َ
ُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْۖ  لَاَ أ َّĬعْدِلَ بيَنَْكُمُۖ  ا

َ
مِرتُْ لِ

ُ
نَنَا وَأ

ُ يَمَْعُ بيَنَْنَاۖ  ˯لَهِْ المَْ  َّĬ١٥﴿صِيُ وَبَينَْكُمُۖ  ا﴾   
پس بدین رو دعوتی کن آشکار

یرو زِ نفسِ مردمانهم مشو پ
تابعم بر آنچه نازل شد زِ حق

جهان  در  هستم    مأمور   همچنین

 

وي حق بس استواراي رسولا! س
تو بگو از این کتابِ آسمان

ي خواهم نمود من هر ورقپیرو
ینتانبِ   عدالت  از   حکم    کنم   تا 
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ذاتِ یکتا ربِّ من، ربِّ شماست
اجرِ ما از حق یقین بر دوشِ ماست

ه کلام و آیتیگوناینبعد از 
تعالیٰ جمع نماید بندگانحق

  

در عدالت حکمِ او لامُنتهاست
بر شما هر چه رسد آن هم رواست
بین ما دیگر تمام شد حجّتی

گمانسوي او هم بازگردیم بی
 

 ِ َّĬونَ فِ ا ِينَ يَُاجُّ تُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْ  مِنْ وَالَّ دَ رَبّهِِمْ وعََليَهِْمْ بَعْدِ مَا اسْتُجِيبَ لَُ حُجَّ
   ﴾١٦﴿غَضَبٌ وَلهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ 

آن کسان کز راهِ کین و از لجاج
بعد از آنکه مردمان کردند قبول
حجُّتشان نزد ایزد باطل است

 

دپلی  قومِ    این  بهرِ   هست  کیفري

 

حق در ره دین احتجاجکرده با 
و آیات از رسولها یتاهدآن 

آنها عاجل است خشم حق از بهرِ
 

شدید  يهاعذاب  بس  بینند  که  تا 
 
َ
ْ أ ن

َ
ِي أ ُ الَّ َّĬ ٌاعَةَ قرَيِب قِّ وَالمِْيَانَۗ  وَمَا يدُْريِكَ لعََلَّ السَّ    ﴾١٧﴿زَلَ الكِْتَابَ باِلَْ
که بکرد نازل کتابیى آن خدا

چه دانی کیِ رسد آن یومِ دینتو 
  

 

بوده برحق و به میزان و حساب
بلکه نزدیک باشد و بوده قرین

 

 ۗ نَّهَا الَْقُّ
َ
ِينَ آمَنُوا مُشْفقُِونَ مِنهَْا وَيعَْلمَُونَ أ ِينَ ƅَ يؤُْمِنُونَ بهَِاۖ  وَالَّ ƅَ  يسَْتَعْجِلُ بهَِا الَّ

َ
أ

ِينَ يُمَارُونَ فِ السَّ     ﴾١٨﴿اعَةِ لفَِ ضƆََلٍ بعَيِدٍ إنَِّ الَّ
آن کسان کایمان ندارند بر حساب
خاشعند لیکن زِ محشر مؤمنین
آن کسانی که به شکّند و ستیز
سخت در گمراهی باشند و پلید

  

 

بر ظهورِ آخرت دارند شتاب
چون که حق دانند قیامِ یومِ دین
بر وقوع و ساعت آن رستخیز

یدروند دور و بعبر ضلالت می
 

 
َ
ُ لطَِيفٌ بعِبَِادهِِ يرَْزُقُ مَنْ أ َّĬ  ُ١٩﴿يشََاءُۖ  وهَُوَ القَْويُِّ العَْزيِز﴾   

تعالیٰ هست لطیف و مهربانحق
دهد روزي به هر که خواهد آنمی

او تواناست و عزیز از هر جهات
  

 

بر همه خلقِ جهان و بندگان
بر اساس حق و حکمت در جهان

ناتغالب و هم مقتدر بر کائ
 

نيَْا نؤُْتهِِ مِنهَْا وَمَا  مَنْ  كَنَ يرُيِدُ حَرثَْ الْخِرَةِ نزَدِْ لَُ فِ حَرْثهِِۖ  وَمَن كَنَ يرُيِدُ حَرثَْ الُّ
  ﴾٢٠﴿نَّصِيبٍ  لَُ فِ الْخِرَةِ مِنْ 
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هر که خواهد بهره او از آخرت
سرا آن که خواست حاصل فقط در این

نصیببیوَد او قبیٰ بلیک در عُ
  

 

اش افزون کنیم از مغفرتبهره
ي دارِ فنادهیمش بهرهمی
آن روزِ حساب نزد حسَیب بهرِ

 

كَءُ شَعَُوا لهَُمْ  مْ لهَُمْ شَُ
َ
ذَنْ  أ

ْ
ۚ  وَلوƅََْ كَمَِةُ الفَْصْلِ لقَُضَِ بيَنَْهُمْۗ   مِّنَ الِّينِ مَا لمَْ يأَ ُ َّĬبهِِ ا

المِِيَ لهَُمْ  لِمٌ ˯نَّ الظَّ
َ
   ﴾٢١﴿عَذَابٌ أ

غافلان را هست شریک بر کردگار؟
که همه باشد بدون اذنِ حق؟

بود در حسابگر کلامِ فصل نمی
شد بس شدَید در بِینشانحکم می

بر ستمکاران و این قومِ لئیم
  

 

اندر روزگار؟یى هاشرع و آیین
راهشان جعلی به باطل منطبق
یعنی فرصت بهر تأخیر در عذاب

رسیدند ظالمانکت میبر هلا
الَیم هايهست مهیّا بس عذاب

 

ا كَسَبُوا وهَُوَ وَاقعٌِ بهِِمْۗ  المِِيَ مُشْفِقيَِ مِمَّ ِينَ آمَنُوا وَ  وَ  ترََى الظَّ الَِاتِ فِ  الَّ    عَمِلُوا الصَّ
ا يشََاءُونَ عِنْ  رَوضَْاتِ الَْنَّاتِۖ  لهَُمْ     ﴾٢٢﴿فَضْلُ الكَْبيُِ دَ رَبّهِِمْ ۚ ذَلٰكَِ هُوَ الْ مَّ

ظالمان را بینی در روزِ حساب
وانگهی آید فرود از بهرشان
آن کسان که گشته مؤمن در حیات
بهرشان باغِ بهشت هست جایگاه

نظیربیدر بساطِ قُرب و لطفی 
  

 

در هراسند زانچه کردند اکتساب
شانعذابی، حاصل اعمال بد

اند از هر جهاتکارِ صالح کرده
ا هر چه خواهند از الِٰههست مهیّ

شوند مشمولِ آن فضلِ کبیرمی
 

جْرً 
َ
لُكُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
الَِاتِۗ  قلُ ƅَّ أ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ ُ عِبَادَهُ الَّ َّĬا ُ ِي يبُشَِّ  ا ذَلٰكَِ الَّ

 َّƅِوَمَنْ  إ  ۗ َ غَفُورٌ شَكُورٌ  يَقْتَفِْ حَسَنَةً نَّزدِْ  المَْوَدَّةَ فِ القُْرْبَٰ َّĬ٢٣﴿لَُ فيِهَا حُسْنًاۚ  إنَِّ ا﴾   
این بشارت باشد آنکه آشکار
بندگانی که شدند از مؤمنان
گو، رسولا! اجر نخواهم از شما
جز مودّت، هم محبّت آشکار
هر که نیکی کرد از راهِ وداد
ذاتِ ایزد مهربان است و غفور

  

 

داده بر مخلوق خود پروردگار
الح نیز نمودند در جهانکارِ ص

از رسالت که بگشتم رهنما
بهرِ خویشانم کنید در روزگار

کنیم بر او زیادنیکی افزون می
بر عبادش قدردان هست و شکور

 

ِ كَذِباًۖ  فإَنِْ  َّĬا َȇَ ٰى مْ يَقُولوُنَ افْتََ
َ
ُ الْاَ أ َّĬقلَبْكَِۗ  وَيَمْحُ ا ٰ َȇَ ِْيَتْم ُ َّĬلَ وَيُحِقُّ طِ يشََإِ ا  
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دُورِ     ﴾٢٤﴿الَْقَّ بكَِلمَِاتهِِ ۚ إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ
چون که حُبِّ اقربا اجرِ نبیست

وَد یک افترایعنی گفتند این ب
نمود لیک ربِّ توگر اراده می

اندکه باطل بودهیى هالیک سخن
وَد ثابت، همیشه برقرارحق ب

و کاستکم بیآگهست یکتا الِٰه 
  

 

اي گفتند دروغی بیش نیستعدّه
چنین حرفی به آیاتِ خدااین

مهُرِ خاموشی بزد بر قلبِ تو
سازد خدا زین گونه پندمحو می

با کلامی که سزَد از کردگار
هاستاز رموزي که درونِ سینه

 

ِي يَقْبَلُ الَّوْبَةَ عَنْ عِبَادهِِ وَيَعْفُو يّئَِاتِ وَ  اوهَُوَ الَّ    ﴾٢٥﴿يَعْلمَُ مَا تَفْعَلوُنَ عَنِ السَّ
پذیرتوبهاو خداییست که بوَد 

بندگان را او ببخشاید گناه
  

 

پذیرد آن خبیرعذر بنده می
ها الِٰهو بوَد دانا به کرده

 

ِينَ آمَنُوا وَ  وَ  الَِاتِ وَيَزيِدُهُمْ  يسَْتَجِيبُ الَّ ذَابٌ مْ عَ فضَْلهِِ ۚ وَالكَْفرُِونَ لهَُ  مِّنْ  عَمِلُوا الصَّ
   ﴾٢٦﴿شَدِيدٌ 

هم دعاهاشان نماید مستجاب
همچنین بر کارِ نیکو در جهان

تعالیٰ هم زِ فضل و از کرمحق
لیک گروهی که شدند از کافران

  

 

وَند مؤمن بدان روزِ حسابگر ب
مستمرند و شوند از صالحان

کند افزون بر ایشان بس نعممی
ایشان بس گران ی بهرِهست عذاب

 

رضِْ وَ وَ  ۞
َ
ُ الرِّزْقَ لعِبَِادهِِ لَغََوْا فِ الْ َّĬا يشََاءُۚ  إنَِّهُ بعِبَِادهِِ  لوَْ بسََطَ ا ِلُ بقَِدَرٍ مَّ  لَكِٰن يُنَّ

   ﴾٢٧﴿خَبيٌِ بصَِيٌ 
زق بیش بر عبادگر دهد روزي و ر
کنند و بس فسادظلم و طغیان می

لیک فرستد آن حدود که اقتضاست
بندگان  حال  به  اشد ب   حق   زانکه

  

 

زق و رونق و هم اقتصادبهر ر
در زمین، در شهرها و هر بلاد
هر چه خواهد، حکمتِ او مُقتضاست

نهان     اسرارِ      به     بینا    و    آگه
 

ِلُ الغَْيثَْ مِنْ  ِي يُنَّ
   ﴾٢٨﴿الَْمِيدُ  شُُ رحََْتَهُ ۚ وهَُوَ الوَْلُِّ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْ  وهَُوَ الَّ
کند نازل خدا از آسمانمی

شوند مخلوق همهبعدِ آنکه می
رحق لیک باشد مستمِ رحمتِ

 

باران بر زمین گردد روان آبِ
ناامید از رحمتش در واهمه
هر کجا خواهد نماید منتشر
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هست علاماتش به آیات مجید
  

که ولی هست و حمیدیى آن خدا
 

رضِْ وَمَا بثََّ فيِهِمَا مِنْ وَمِنْ آياَتهِِ خَلقُْ ال
َ
مَاوَاتِ وَالْ ٰ جَعْهِِمْ إذَِا يشََاءُ  سَّ َȇَ َدَابَّةٍۚ  وهَُو

   ﴾٢٩﴿قدَِيرٌ 
هم یکی آیت زِ آیاتش یقین
وآنچه که باشد پراکنده در آن
دوُرِ هم آرَد، نماید جمعشان

  

 

ها و زمینهست خلق آسمان
کراناي در بییعنی هر جنبنده

خواهد آن خداوند جهانگر ب
 

صَابكَُمْ 
َ
يدِْيكُمْ وَيَعْفُو مِّنْ  وَمَا أ

َ
صِيبَةٍ فبَمَِا كَسَبَتْ أ    ﴾٣٠﴿كَثيٍِ  عَنْ  امُّ

ها به پاستبهرتان گر که مصیبت
تعالیٰ هست بینا و خبیرحق

  

 

حاصلِ دستانتان از هر خطاست
او ببخشاید گناهان را کثیر

 

نْ 
َ
رضِْۖ  وَمَا لَكُمْ بمُِعْجِزِ  تُمْ وَمَا أ

َ
ِ مِنْ  مِّنْ  ينَ فِ الْ َّĬنصَِيٍ  دُونِ ا ƅََو ٍ    ﴾٣١﴿وَلِّ

هیچ کدامین از شما اندر زمین
که رهانید خویش را در روزگار
غیرِ یزدان آن خداوندِ خبیر

  

 

نیستید قادر یقیناً اجمعین
ز، آن کردگارنیابیاز قدیرِ 

بر شما نیست هیچ یاور یا نصیر
 

عƆَْمِ 
َ
  ﴾٣٢﴿وَمِنْ آياَتهِِ الَْوَارِ فِ الْحَْرِ كَلْ

از دگر آیاتِ حق بهرِ نشان
روند مانند کوهروي امواج می

  

 

سِیرِ کشتی در دلِ دریا روان
که بوَد این هم زِ آیاتِ شکوه

 

  إنِْ 
ْ
ٰ ظَهْرهِِ ۚ  الرّيِحَ  يسُْكِنِ يشََأ َȇََِفَيَظْللَنَْ رَوَاكد ٰ ِ صَبَّارٍ لَ لكَِ إنَِّ فِ ذَ

   ﴾٣٣﴿ شَكُورٍ ياَتٍ لّكُِّ
گر بخواهد، باد باِیستاندَ خدا

وَد نیز آیتی و یک نشاناین ب
  

 

دگر کشتی به جاجُنبش بیگشته 
از براي صابران و شاکران

 

وْ يوُبقِْهُنَّ بمَِا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ 
َ
   ﴾٣٤﴿كَثيٍِ  أ

آب   قعرِ  غرق  کند  خواهد اگر   یا 
ئاتخدا از سیّبگذرد لیکن 

  

 

اکتساب  کردند   که یى هاعمل  زان 
عفو فرماید کثیر از هر جهات

 

ِينَ يَُادلِوُنَ فِ آياَتنَِا مَا لهَُمْ  يِصٍ  مِّنْ  وَيَعْلمََ الَّ    ﴾٣٥﴿مَّ
تا بدانند هر که آرَد بالمآل
نیست گریزگاهی بر ایشان از عِقاب

  

 

و جدالآیاتمان جنگ  بر سوي
نه مفرّي و نجاتی از عذاب
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وتيِتُمْ 
ُ
نيَْا ۖ وَمَا عِنْ  مِّنْ  فَمَا أ ءٍ فَمَتَاعُ الَْيَاةِ الُّ ٰ رَ شَْ َȇََِينَ آمَنُوا و بقَْٰ للَِّ

َ
ِ خَيٌْ وَأ َّĬبّهِِمْ دَ ا

وُنَ     ﴾٣٦﴿يَتَوَكَّ
آنچه آمد دستتان در این جهان
وانچه هست در نزدِ ذات کردگار

وَد مخصوصِ جمعِ مؤمنینن بای
جملگی دارند توکّل در امور

  

 

هست متاعی فانی آن از بهرتان
جاودان هست و بمانَد ماندگار

العالمینکه یقین دارند به ربّ
بر خداوندِ کریم و آن غفور

 

ثمِْ وَالفَْوَاحِشَ ˯ذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَ  ِينَ يَتَْنبُِونَ كَبَائرَِ الِْ    ﴾٣٧﴿غْفرُِونَ وَالَّ
آن کسان کز بد نمایند اجتناب
بر کسی گر خشم آرند و غضب

  

 

از گناهان بزرگ اندر حساب
عذر و سببجمله را بخشند بی

 

ِينَ اسْتَجَابوُا قاَمُوا لرَِبّهِِمْ وَالَّ
َ
Ɔَةَ  وَأ مْرهُُمْ  الصَّ

َ
ا وَأ    ﴾٣٨﴿فقُِونَ رَزقَْنَاهُمْ يُنْ  شُورَىٰ بيَنَْهُمْ وَمِمَّ
کرد اجابت هر که از پروردگار
هم نموده در امورات مشورت

کنند انفاقِ رزقِ خویشتنمی
  

 

در همه وقت نیز نمازش برقرار
بِینِ هم با حسُنِ دید و مغفرت
که عطا کرده به آنها ذوالمنن

 

 ْ صَابَهُمُ الَْغُْ هُمْ ينَ
َ
ِينَ إذَِا أ ونَ وَالَّ    ﴾٣٩﴿تَصُِ

ید ستمبهرِ ایشان گر فرا آ
  

 

دادِ خود گیرند با یاريِ هم
 

المِِيَ  عَفَا فَمَنْ  سَيّئَِةٌ مِّثلْهَُا ۖ  سَيّئَِةٍ  وجََزَاءُ  ِۚ  إنَِّهُ ƅَ يُبُِّ الظَّ َّĬا َȇَ ُجْرُه
َ
صْلحََ فأَ

َ
   ﴾٤٠﴿وَأ

گر کسی کرده بدي اندر مرام
ترستلیک اگر بخشندشان اولیٰ
العالمیندوست ندارد ذاتِ ربّ

  

 

بر همان میزان سزد زو انتقام
چنین والاترستنزد ایزد این

آن ستمکاران و قومِ ظالمین
 

ولَئٰكَِ مَا عَليَهِْمْ وَلمََنِ انْ 
ُ
   ﴾٤١﴿سَبيِلٍ  مِّنْ  تَصََ بَعْدَ ظُلمِْهِ فأَ

تمام   شد   واقع  مظلوم  کسی    هر
ایشان بالمآل نیست حرَج از بهرِ

  

 

امانتق    بر     ینصرت    بخواهد   گر 
آید سؤالزین طریق بر او نمی

 

بيِلُ  ِينَ ȇََ إنَِّمَاالسَّ رضِْ فِ وَيَبغُْونَ الَّاسَ يَظْلمُِونَ الَّ
َ
قِّ الْ ولَئٰكَِ بغَِيْاِلَْ

ُ
لِمٌ ابٌ عَذَ لهَُم�ۚأ

َ
   ﴾٤٢﴿أ

آن کسان هست سؤال لیکن زِ بهرِ 
ها بورزند در زمینبس شرارت

 

که کنند ظلم و ستم بر مردمان
کارشان ناحق همگی اجمعین
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چنین باشند لئیمینظالمانی ا
  

هاي الَیمجملگی بینند عذاب
 

مُورِ  وَلمََنْ 
ُ
   ﴾٤٣﴿صَبََ وغََفَرَ إنَِّ ذَلٰكَِ لمَِنْ عَزمِْ الْ
هر که صبر آرد و بخشاید ستم

  

 

این دو خصلت از بزرگی هست هم
 

ُ فَ  وَمَنْ  َّĬمَا لَُ مِنْ يضُْللِِ ا  ٍ وُا العَْذَابَ يَقُولوُنَ هَلْ  بَعْدِهِۗ  وَ  مِّنْ  وَلِّ
َ
ا رَأ المِِيَ لمََّ ترََى الظَّ

  ﴾٤٤﴿سَبيِلٍ  إǓَِٰ مَرَدٍّ مِّنْ 

هر که را گمره نماید کردگار
آن زمان بینی جمیعِ ظالمان

آه چنین گویند با حسرت وَاین
بهرِ ما آیا بوَد ممکن چنین؟

  

 

او در روزگار ي نیست بهرِیاور
تا که بینند آن عقوبت را عیان
کاي خداوندِ غفور و اي الِٰه!
بازگشتی سوي دنیا، بالیقین؟

 

 
 

لِّ يَنْ  وَترََاهُمْ يُعْرَضُونَ عَليَهَْا خَاشِعِيَ مِنَ  ِينَ آمَنُوا إنَِّ  مِنْ  ظُرُونَ الُّ ۗ  وَقاَلَ الَّ طَرفٍْ خَفٍِّ
ِينَ نَ لَْاسِِيا واالَّ نْ خَسُِ

َ
هْليِهِمْ يوَمَْ القْيَِ  فُسَهُمْ أ

َ
ƅَ وَأ

َ
المِِيَ إنَِّ امَةِۗ أ قيِمٍ فِ الظَّ    ﴾٤٥﴿عَذَابٍ مُّ

بنگري آنگه زِ بهرِ ظالمان
جملگی با ترس و ذلّت زیر چشم
مؤمنان گویند آري این خسان
که زیان بر خود زده روي ستم
در قیامت ظالمان گردند مقیم

  

 

دهند قعرِ جهنمّ را نشانمی
ناظرند بر آتش و بر قهر و خشم
جملگی باشند زِ جمعِ خاسران
بر کسان و خاندانش نیز هم

الَیم هايقعر دوزخ با عذاب
 

وْلِاَءَ يَنْ  مِّنْ  لهَُمْ  كَنَ  وَمَا
َ
ونَهُمْ أ ِۗ  وَمَنْ  مِّنْ  صُُ َّĬفَمَا لَُ مِنْ  دُونِ ا ُ َّĬ٤٦﴿يلٍ سَبِ  يضُْللِِ ا﴾   

رسانهیچ کسی نیست یاور و یاري
بخشد گمرهیرا حق ب گر کسی

  

 

غیر ایزد از براي آن خسان
بر نجاتِ او نباشد هیچ رهی

 

 ِ نْ  مِّنْ  سْتَجِيبُوا لرَِبّكُِمْ إ
َ
ِ ۚ مَا لَكُمْ  قَبلِْ أ َّĬمَرَدَّ لَُ مِنَ ا َّƅ ٌْتَِ يوَم

ْ
لجَْإٍ يوَمَْئذٍِ وَمَ  مِّنْ  يأَ    امَّ

   ﴾٤٧﴿نَّكِيٍ  مِّنْ  لَكُمْ 
ربّتان را پس اجابت آورید
روروزي که نبوَد مفرّي هیچ

هم ندارید راهِ انکاري به پیش
  

 

پیش از آنکه سرزند روز وعَید
نه پناه و یاوري جز ذاتِ هو
حاصلِ نیّات و هم اعمالِ خویش

 

عْرَضُوا فَمَا فإَنِْ 
َ
رسَْلنَْاكَ عَليَهِْمْ حَفيِظً  أ

َ
ْ  إنَِّا إذَِا  وَ   إنِْ عَليَكَْ إƅَِّ الƆََْغُ ۗ   اۖ أ ن ذَقْنَا الِْ

َ
  انَ سَ أ
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ْ  إنِْ  رحََْةً فرَحَِ بهَِاۖ  وَ  مِنَّا ن يدِْيهِمْ فإَنَِّ الِْ
َ
مَتْ أ    ﴾٤٨﴿سَانَ كَفُورٌ تصُِبهُْمْ سَيّئَِةٌ بمَِا قدََّ

پس اگر که روي بتابند جاهلان
بان!نیست حرَج بر تو رسولِ مهر

هست تکلیفِ تو ابلاغِ پیام
چون چشانیم رحمتی بر آدمی
گر رسد محنت ولیکن کم و بیش
آدمی گردد در آن دم ناسپاس

  

 

ه نشانگوناینبعد از این آیات و 
چون نگهبان تو نباشی بهرشان
که بخوانی دعوتِ حق با کلام

شود شاد و فرحناك او همیمی
زانچه با دستان خود آورده پیش

شود در راه کفر، حق ناشناسمی
 

 ِ َّ ِĬّ  ُْمَاوَاتِ  مُلك رضِْۚ يَلْقُُ  السَّ
َ
كُورَ  يشََاءُ  لمَِنْ  وَيَهَبُ  إنِاَثاً يشََاءُ  لمَِنْ  يَهَبُ يشََاءُۚ  مَا وَالْ   ﴾٤٩﴿الُّ

المُلکسَت یقینتعالیٰ مالکُِحق
آفریند هر چه خواهد بالعیان
هر که را خواهد دهد دختر عطا

  

 

ها اجمعینزمین و آسمانبر 
وَد از حکمتِ ربِّ جهانکاین ب

یا اگر خواهد پسر بخشد خدا
 

وْ يزَُوجُِّهُمْ ذُكْرَاناً ˯ناَثاًۖ  وَيَجْعَلُ مَنْ 
َ
   ﴾٥٠﴿يشََاءُ عَقيِمًا ۚ إنَِّهُ عَليِمٌ قدَِيرٌ  أ

یا اگر خواهد همی ذات خدا
هر که را خواهد خداوندِ حکیم

ت و هم خبیربر همه چیز آگهس
  

 

هم پسر بخشد و دختر، هر دو را
کند از داشتن فرزند عقیممی

بهرِ هر کاري توانا و قدیر
 

نْ  ۞
َ
وْ مِنْ  وَمَا كَنَ لبِشٍََ أ

َ
ُ إƅَِّ وحَْيًا أ َّĬفَيُوحَِ  يكَُلّمَِهُ ا ƅًوْ يرُسِْلَ رسَُو

َ
وَرَاءِ حِجَابٍ أ

 ٌّ ِȇَ ُ٥١﴿ حَكِيمٌ بإِذِنْهِِ مَا يشََاءُ ۚ إنَِّه﴾   
گاههم نشاید آدمی را هیچ

جز مگر بر وحی از سرِّ نهان
یا رسولی حق فرستد از ملک
کان شود القا از اذن خدا

وَد مافوق و هم اعلاتریناو ب
  

 

او الِٰهبا که بیاید در سخن 
از پس پرده شود الهام به آن
تا پیامی آورَد خالی زِ شک

هويٰ وَد خالی زِ وهم و از که ب
العالمینهم حکیم است ذاتِ ربّ

 

وحَْينَْا كَذَلٰكَِ  وَ 
َ
مْرنِاَ ۚ  رُوحًا إلَِكَْ  أ

َ
يمَانُ وَلَكِٰنْ  الكِْتَابُ وَ  تَ تدَْريِ مَاكُنْ  مَا مِّنْ أ  ƅَ الِْ

ا جَعَلنَْاهُ نوُرًا نَّهْدِي بهِِ مَنْ  َّشَاءُ مِنْ عِبَادنِاَ ۚ ˯نَّكَ لَهَْدِي إǓَِٰ صَِ سْتَقيِمٍ ن    ﴾٥٢﴿طٍ مُّ
چنانبر تو وحی کردیم ما نیز این

پیش از این آگه نبودي از کتاب

 

تو شد زَ امرِ ما، روحی روان سوي
هم نه از ایمان و نه روزِ حساب
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لیک قرار دادیم آن را روشنی
هر که را خواهم زِ جمعِ بندگان

اي نبی!یى پس کنون تو رهنما
  

حق و ایمنی بر هدایت سوي
ا همان نور، هادي گردم بالعیانب

بر رهِ راست، جمله خلق و آدمی
 

مُورُ 
ُ
ِ تصَِيُ الْ َّĬا Ǔَِإ ƅَ

َ
رضِْۗ  أ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ِي لَُ مَا فِ السَّ ِ الَّ َّĬاطِ ا   ﴾٥٣﴿صَِ

راهی را باید بپویند با یقین
ها و زمینمُلک او هست آسمان

موربازگشت جمله اعمال و ا
  

 

العالمینکه شود منتج به ربّ
و هر آنچه هست در آنها اجمعین
هست بر سوي خداوند غفور

 

 

    ِ43«  سُورَةُ الزُّخْرُف«      
ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿حم 
هست سوگندي به ذکرِ حا و میم

  

 

الرحّیمکه بوَد رمزي زِ رحمانِ
 

    ﴾٢﴿وَالكِْتَابِ المُْبيِِ 
مسُتطاب    هايآیه   بر    قسم   هم 

 

کتاب    در    آشکارا     بفرمود    که
   ﴾٣﴿إنَِّا جَعَلنَْاهُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ 
ما فرستادیم قرآن، این کتاب

عرب    حرفِ     بوَد   که     زبانی  با 

 

ي آیاتِ نابکه بوَد مجموعه
طلب   در     تعقّل   آرید   مگر    تا 

يْنَا لعََلٌِّ حَكِيمٌ  مِّ الكِْتَابِ لََ
ُ
  ﴾٤﴿˯نَّهُ فِ أ

کتاب این محفوظ لوحِ در ما نزد
هست والاتر زِ اعلا و کریم

  

 

ناب آیاتِ اخذ گردیده آن زِ که
لوحِ حکیم این کتابِ مادر و

 

 

فَنَضْبُِ عَنْ 
َ
نْ أ

َ
سْفِيَِ كُنْ  كُمُ الِّكْرَ صَفْحًا أ  ﴾٥﴿تُمْ قوَمًْا مُّ

ما شما را دور سازیم زین بیان؟!
  

 

چون که هستید از گروه مسُرفان
 

ليَِ  وَّ
َ
بٍِّ فِ الْ

رسَْلنَْا مِنْ نَّ
َ
   ﴾٦﴿وَكَمْ أ

هم چه بسیار ما رسولانی زِ حق
  

 

یم به دورانِ سبَقبر فرستاد
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بٍِّ إƅَِّ كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُنَ 
تيِهِم مِّنْ نَّ

ْ
   ﴾٧﴿وَمَا يأَ

هیچ نیامد زان رسولان بهر پند
  

 

جز مگر گشته زِ مردم ریشخند
 

ليَِ  وَّ
َ
شَدَّ مِنهُْمْ بَطْشًا وَمَضَٰ مَثَلُ الْ

َ
هْلكَْنَا أ

َ
   ﴾٨﴿فأَ

پس هلاك کردیم زِ ایشان مهتران
  

 

گشته عبرت همچو آن پیشینیان
 

رضَْ لَقَُولنَُّ خَلقََهُنَّ العَْزيِزُ العَْليِمُ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ نْ خَلقََ السَّ لْهَُمْ مَّ

َ
  ﴾٩﴿وَلَئنِْ سَأ

گر که پرسی تو زِ این قومِ پلید
  

 

کی زمین و آسمان را آفرید؟
 

مجید  یزدانِ    که  گویند    جملگی
 

فرید  و  است   علیم   که  يعزیز  آن
 
َ
رضَْ مَهْدًا وجََعَلَ لَكُمْ فيِهَا سُبƆًُ لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أ

َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ الْ    ﴾١٠﴿لَّ

آن که بنموده زمین مهد بهرتان
 چنین    یىهاراه   آورْد   پدید    هم

 

تا که آرید زندگی در هر مکان
زمین  در   هدایت    یابید   مگر   تا 

يتًْاۚ  كَذَلٰكَِ تُرْجَُونَ  ةً مَّ ناَ بهِِ بلََْ نشَْْ
َ
مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فأَ لَ مِنَ السَّ ِي نزََّ    ﴾١١﴿وَالَّ

آن که آردَ از سماء آبِ روان
وفور   زین مرده   خاكِ  گردد  زنده 

 

قدرِ حاجت وَ نیازِ هر مکان
گور  خاكِ  از   برون  آیید   چنیناین

 ِ نعَْامِ مَا ترَْكَبُونَ وَالَّ
َ
زْوَاجَ كَُّهَا وجََعَلَ لَكُمْ مِّنَ الفُْلكِْ وَالْ

َ
   ﴾١٢﴿ي خَلقََ الْ

آن که جفت آورد پدید اندر ظهور
کشتی و حیوان نمود او برقرار

  

 

کرد تقسیم بر اُناث و بر ذکور
تا به خشکی و به بحر گشته سوار

 

ِ ثُ  ٰ ظُهُورهِ َȇَ ِي لتِسَْتَوُوا مَّ تذَْكُرُوا نعِْمَةَ رَبّكُِمْ إذَِا اسْتَوَيتُْمْ عَليَهِْ وَتَقُولوُا سُبحَْانَ الَّ
رَ لَاَ هَذَٰا وَمَا كُنَّا لَُ مُقْرنِيَِ    ﴾١٣﴿سَخَّ

چنین مَرکب شُدیدتا سوار بر این
بازگویید از درونِ خود ثنا
هست مُنزّه از شریک، ربِّ جهان

زِ خویشیى اما نداشتیم آن توان
  

 

هاي ربِّ خود کنیدیاد نعمت
هم بخوانید سوي ایزد این دعا

ر بهرمانآن که بنمود این مسُخََّ
تا برانیم مَرکب خود را به پیش

 

  ﴾١٤﴿˯نَّا إǓَِٰ رَبّنَِا لمَُنقَْلبُِونَ 

رجعت ما هست به سوي ربمّان
  

 

تا جدا گردیم زِ جسم و جانمان
 

بيٌِ وجََعَلوُا لَُ مِ  نسَْانَ لكََفُورٌ مُّ   ﴾١٥﴿نْ عِبَادهِِ جُزءًْا ۚ إنَِّ الِْ
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اندکفرِ حق ورزیده ساناینمردم 
ناسپاس است آدمی بس آشکار

  

 

اندي حق خواندهاي را پارهبنده
در رهِ خالق و ذاتِ کردگار

 

صْفَاكُمْ باِلَْنيَِ 
َ
ا يَلْقُُ بَنَاتٍ وَأ ذََ مِمَّ مِ اتَّ

َ
  ﴾١٦﴿أ

ز میانِ جمله مخلوقش خدا؟ا
 پسر؟     اولادِ     بخشید    شما    بر 

 

دختران را بهر خود بنمود جدا؟
مختصر    خداوند   گوید    مثَل   بر 

ا وهَُوَ كَظِيمٌ  حَدُهُمْ بمَِا ضََبَ للِرَّحْمَنِٰ مَثƆًَ ظَلَّ وجَْهُهُ مُسْوَدًّ
َ
َ أ    ﴾١٧﴿˯ذَا بشُِّ

ي بر آن خساناگر بیاید مژده
مثلِ آنچه بر خدا گفتند زِ پیش

غم زِ    پُر و    سیاه   گردد   او روي 

 

که بوَد نوزادشان از دختران
حالت خود را ببینند بس پریش

الََم قلبش    و دل  بر    گردد  چیره 
 فِ الْلِيَْةِ وهَُوَ فِ الْصَِامِ غَيُْ مُبيٍِ 

ُ
أ وَمَنْ ينُشََّ

َ
   ﴾١٨﴿أ
ختران را که کنند نشو و نماد

دشمنان با   جدال  ضعیفند در چون 

 

در میانِ زیورآلات و طلا
 ابلهان؟    آیا    دانند    حق    خاصِ 

ِينَ وجََعَلوُاالمƆََْئكَِةَ  شَهِدُواخَلقَْهُمْ ۚسَتُكْتَبُ عِبَادُالرَّحْمَنِٰ هُمْ الَّ
َ
لوُنَ شَهَادَتُهُمْ إنِاَثاً ۚأ

َ
   ﴾١٩﴿وَيسُْأ

و ملائک را که بنده بر حقند
اند آیا حضور آن گمرهان؟داشته

بالمآل   گردد   ثبت    هاسخن   این

 

اند که جملگیشان دخترندگفته
وقتِ خلقِ آن ملائک در جهان؟

زیر سؤال  حرف گونه    زین روند می
ا لهَُمْ ۗ�  وَقاَلوُا لوَْ شَاءَ الرَّحْمَنُٰ مَا عَبَدْناَهُمْ     ﴾٢٠﴿بذَِلٰكَِ مِنْ عِلمٍْۖ  إنِْ هُمْ إƅَِّ يَرُْصُونَ مَّ

از بهانه صحبتی رانند چنان
الِٰه     جز   پرستش   کردیمنمی  ما 

حجّتی   و علم    روي   نگویند  این 

 

خواست خداي مهربانکه اگر می
گناه    از     عاري  بودیم    همه   و 

خجلتی   هم   دغَل   روي  از    بلکه
مْ آتيَنَْاهُمْ كتَِاباً مِّنْ قَبلْهِِ فَهُمْ بهِِ مُسْتَمْسِكُونَ 

َ
   ﴾٢١﴿أ

این؟  از   قبل    کتابی   آیا   ایمداده
 

را چنین؟ مستمسکی آن   کنند  که 
هْتَدُونَ  ٰ آثاَرهِمِْ مُّ َȇَ ةٍ ˯نَّا مَّ

ُ
ٰ أ َȇَ َ٢٢﴿بلَْ قَالوُا إنَِّا وجََدْناَ آباَءَنا﴾   

بگفتند، از پدر وَ جدِّ خویشمی
کمال حدّ  دین،  و   آیین  آن  زِ که 

 

ما بیافتیم بهرِ امُّت راه و کیش
بِالمآل     بیابیم    راه    هدایت   بر 

رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ فِ قرَْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إƅَِّ قاَلَ مُتَْفُوهَا إنَِّا وجََدْ 
َ
مَّ وَكَذَلٰكَِ مَا أ

ُ
ٰ أ َȇَ َةٍ ناَ آباَءَنا  
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قْتَدُونَ  ٰ آثاَرهِمِْ مُّ َȇَ ٢٣﴿˯نَّا﴾  

چنین ارسال نکردیم در سبقاین
جز که گفتند اغنیا، اجدادمان

رویم ما در پیِ آثارشانمی
  

 ایننن

در دیاري ما نذیرانی زِ حق
اند بر ما نشان آیینمانداده

یم بر کارشانکناقتدا نیز می
 

وَلوَجِْئتُْكُمْ  قاَلَ  ۞
َ
هْدَىٰ أ

َ
رسِْلتُْمْ بأِ

ُ
اوجََدتُّمْ عَليَهِْ آباَءَكُمْۖ قاَلوُاإنَِّابمَِاأ    ﴾٢٤﴿كَفرُِونَ بهِِ مِمَّ

پس بگفت بر قومِ خود آن رهنما
روید بر راهِ خویش؟آیا باز هم می

آریم قبولقوم گفتند ما نمی
  

 

گر نمایم راهی بهتر بر شما
آیین و کیش؟بر رهِ آباء و آن 

کافریم بر تو و کیشِ تو رسول!
 

بيَِ   ﴾٢٥﴿فاَنْتَْقَمْنَا مِنهُْمْۖ  فَانْظُْرْ كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ المُْكَذِّ

پس کشیدیم ما زِ ایشان انتقام
  

 

تو ببین فرجامِ کاذب در خِتام
 

بيِهِ وَقَومِْهِ إنَِّنِ برََاءٌ مِّمَّ 
َ
 ﴾٢٦﴿ا تَعْبُدُونَ ˯ذْ قاَلَ إبِرَْاهيِمُ لِ

یاد آور زانچه فرمود ابرهَیم
پرستید از صنمکه هر آنچه می

  

 

بر پدر و هم بر آن قومِ لئیم
روي برگردانم و بیزار منم

 

 

ِي فَطَرَنِ فإَنَِّهُ سَيَهْدِينِ     ﴾٢٧﴿إƅَِّ الَّ
پرستم آن که من را آفریدمی

  

 

هادي من او بوَد، ربِّ فرید
 

   ﴾٢٨﴿هَا كَمَِةً باَقيَِةً فِ عَقبِهِِ لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ وجََعَلَ 
ماند باقی آن کلام در نسلِ او

  

 

تا نمایند رجعتی بر ذاتِ هو
 

بيٌِ  ٰ جَاءَهُمُ الَْقُّ وَرسَُولٌ مُّ   ﴾٢٩﴿بلَْ مَتَّعْتُ هَؤƅَُٰءِ وَآباَءَهُمْ حَتَّ

هگرو   این     بر   هابهره   بدادیم  ما 
تا که گردید بهرِ ایشان حق به پا

  

 

وجوه   هر  از   جدشّان   و   پدر    بر
آن رسول شد آشکار و رهنما

 

ا جَاءَهُمُ الَْقُّ قاَلوُا هَذَٰا سِحْرٌ ˯نَّا بهِِ كَفرُِونَ     ﴾٣٠﴿وَلمََّ
تا بیامد بهرشان حق در ظهور
باز گفتند از جهالت روي کین

السّلامما نداریمش قبول و و
  

 

از خطایا جملگی کردند قصور
این بوَد جادو و سحر اندر زمین
جملگی کفر آوریم بر این کلام

 

ٰ رجَُلٍ مِّنَ القَْرْيَتيَِْ عَظِيمٍ 
َȇَ ُنزُّلَِ هَذَٰا القُْرْآن ƅََْ٣١﴿وَقاَلوُا لو﴾  
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هم بگفتند که چرا قرآن کنون؟
از عالمانِ آن دو شهربوَند که 

  

 

ت بر آن دو مردِ ذوفنون؟وحی نگش
وین نگفتند جز زِ روي کین و قهر

 

هُمْ 
َ
نيَْا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ  أ عِيشَتَهُمْ فِ الَْيَاةِ الُّ   يَقْسِمُونَ رحََْتَ رَبّكَِۚ  نَنُْ قسََمْنَا بيَنَْهُمْ مَّ

تََّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْريًِّ  بَعْضٍ  فوَْقَ  ا يَمَْعُونَ  اۗ  وَرحََْتُ دَرجََاتٍ لِّ    ﴾٣٢﴿رَبّكَِ خَيٌْ مِّمَّ
کنند تقسیم، بِینِ این و آن؟می

رزقِ ایشان جملگی در دستِ ماست
بعضی را بر بعض و جمعِ دیگري
تا کنند تسخیرِ بعضی مردمان
رحمت حق، ذاتِ پاكِ ذوالجلال

  

 

رحمت پروردگارت این خسان؟
ستآنچه سهمشان در این دارِ فنا

دهیم و برتريرفعتی ما می
چنانکارِ دنیا پیش افتد این

هست والاتر زِ جمع ملک و مال
 

َعَلنَْا لمَِنْ يكَْفُرُ باِلرَّحْمَنِٰ لِيُُوتهِِمْ سُقُفًا مِّنْ فضَِّ  ةً وَاحِدَةً لَّ مَّ
ُ
نْ يكَُونَ الَّاسُ أ

َ
ةٍ وَلوƅََْ أ

  ﴾٣٣﴿وَمَعَارجَِ عَليَهَْا يَظْهَرُونَ 

گر نبود آنکه همه خلقِ جهان
نمودیم ما عطا بر کافرانمی

هم به نردبان روند بر پشت بام
  

 

واحد و یکدست بگردند اُمّتان
ها با سقفِ نقره روي آنخانه

ها کنند در این مقامیىخودنما
 

رًا عَليَهَْا يَتَّكِئُونَ  بوَْاباً وَسُُ
َ
  ﴾٣٤﴿وَلِيُُوتهِِمْ أ

ل هم نشانباب و درها بر تجمّ
  

 

که زنند تکیه بر آنیى هاتخت
 

نيَْاۚ  وَالْخِرَةُ عِندَْ رَبّكَِ للِمُْتَّقيَِ  ا مَتَاعُ الَْيَاةِ الُّ    ﴾٣٥﴿وَزخُْرُفاً ۚ ˯نْ كُُّ ذَلٰكَِ لمََّ
ها و آن سرانمودیم خانهمی

نیست اینها جز متاع دنیوي
العالمینآخرت در نزد ربّ

  

 

ي نقره هم طلاپر زِ زیورها
فانی است و صاحبِ آن منزوي
هست بهتر از براي متّقین

 

   ﴾٣٦﴿وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذكِْرِ الرَّحْمَنِٰ نُقَيّضِْ لَُ شَيطَْاناً فَهُوَ لَُ قرَِينٌ  
آن که از ذکر خدا گردید دور
ما بگردانیم به شیطانش قرین

  

 

و زِ دیدار حقایق گشته کور
او را همنشینتا بوَد دائم مر 

 

هْتَدُونَ  هُمْ مُّ نَّ
َ
بيِلِ وَيَحْسَبُونَ أ ونَهُمْ عَنِ السَّ   ﴾٣٧﴿˯نَّهُمْ لَصَُدُّ

بازشان دارد سپس ابلیس زِ راه
  

 

با گمانی، سخت سازند اشتباه
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خطاست  که  بینندن نیز   را  راهشان
 

تراس  راه  هدایت   یافته  کنند، فکر 
ٰ إذَِا جَاءَ    ﴾٣٨﴿ناَ قاَلَ ياَ لَتَْ بيَنِْ وَبَينَْكَ بُعْدَ المَْشْقَِيِْ فبَئِسَْ القَْرِينُ حَتَّ

تا به وقتی که رسد روزِ جزا
نچناگوید اي کاش! بین ما بود آن

همنشین  گرفتم    من   را    بدترین

 

بازگوید او به شیطان ناسزا
فاصله در بینِ غرب و خاوران

رینق  شیطان  نبدی   من  بگشتم تا 

 

نَّكُمْ فِ العَْذَابِ مُشْتَكُِونَ  فَعَكُمُ الَْومَْ إذِْ يَنْ  وَلنَْ 
َ
لَمْتُمْ أ    ﴾٣٩﴿ظَّ

لیک ندارد اندر آن روز هیچ سود
مست  ساناین  بکردید بهر خود  چون

 

چنین اظهاري در گفت و شنوداین
لَماَ  در  شیطان  به  گشتید  مشترك

 ْ ن
َ
فأَ
َ
ُ أ وْ تَهْدِي العُْمَْ وَمَنْ تَ ت

َ
مَّ أ بيٍِ  سْمِعُ الصُّ    ﴾٤٠﴿كَنَ فِ ضƆََلٍ مُّ

قادري آیا که هرگز یک کري؟
یا توانی بهر یک انسانِ کور؟

آشکار  ضلالت    در    باشد   که آن 

 

بر شنیدن گوش او را آوري؟
ی تو نور؟یببخشانش بر دو چشما

وردگار؟پر    بر    راهی    بیابد   کیِ 
ا نذَْهَبََّ بكَِ فإَنَِّا مِنهُْمْ  نْ  فإَمَِّ    ﴾٤١﴿تَقمُِونَ مُّ

نبی!    خود  جوار   در    بَریمت   گر
 

یشق   قوم   این   زِ    گیریم   انتقام
قْتَدِرُونَ  ِي وعََدْناَهُمْ فإَنَِّا عَليَهِْم مُّ وْ نرُيَِنَّكَ الَّ

َ
   ﴾٤٢﴿أ

کاریا هر آنچه وعده دادیم آش
گمانبی   غالب  و     هستیم   مقتدر

 

تو ببینی در حیات و روزگار
خاطیان     عذابی     بینند    عاقبت 
سْتَقيِمٍ  اطٍ مُّ ٰ صَِ َȇَ َوحَِ إلَِكَْۖ  إنَِّك

ُ
ِي أ    ﴾٤٣﴿فاَسْتَمْسِكْ باِلَّ

مجید   آیاتِ   وحیِ  بر  زن،    چنگ
مستقیم   صراطِ    اندر    تو    هستی

 

فرید ذاتِ   از  شد   نازل تو    به  که
کریم  ذاتِ   پاك،   یزدان     رهِ  در 

لوُنَ 
َ
   ﴾٤٤﴿˯نَّهُ لَِكْرٌ لَّكَ وَلقَِوْمِكَۖ  وسََوفَْ تسُْأ

وَد از بهر تو، هم پیرواناین ب
آلبالم     گردید    پرسیده    جملگی

 

ي عزّت و اعزازِ گرانمایه
سؤال  زیر     آن    بهرِ   از   رویدمی

رسَْلنَْا مِنْ 
َ
لْ مَنْ أ

َ
جَعَلنَْا مِنْ  قَبلْكَِ مِنْ  وَاسْأ

َ
   ﴾٤٥﴿دُونِ الرَّحْمَنِٰ آلهَِةً يُعْبَدُونَ  رُّسُلنَِا أ

هم زِ احوالِ رسُل بازپرُس نبی!
جهان؟ در    یىخدا  دادیم  قرار   ما 

  

 

که فرستادیم قبل از تو همی
؟مهربان    آن    الرحّیم رحمانِ  غیرِ 
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که شود معبود براي مردمان؟
  

 

؟تا نمایند بندگی بر سوي آن
 

رسَْلنَْا مُوسَٰ بآِياَتنَِا إǓَِٰ فرِعَْوْنَ وَمَلئَهِِ فَقَالَ إنِِّ رسَُولُ رَبِّ العَْالمَِيَ 
َ
   ﴾٤٦﴿وَلقََدْ أ

ما فرستادیم موسیٰ را عیان
شرافشانهمچنین بر سوي آن اَ

  

 

فرعون با همه آیاتمان يسو
گفت، رسولم من زِ ربِّ دو جهان

 

ا جَاءَهُمْ     ﴾٤٧﴿مِّنهَْا يضَْحَكُونَ  بآِياَتنَِا إذَِا هُمْ  فلَمََّ
چون که آیاتم بر آنها داد نشان

  

 

جمله کردند مسخره از جهلشان
 

ِ  وَمَا نرُيِهِمْ  خْت
ُ
كْبَُ مِنْ أ

َ
خَذْناَهُمْ مِّنْ آيةٍَ إƅَِّ هَِ أ

َ
   ﴾٤٨﴿باِلعَْذَابِ لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ  هَاۖ  وَأ

ما ندادیم بهرشان هیچ آیتی
برگرفتیم آن گروه را بر عذاب

  

 

جز که بوده برتر از قبل حجّتی
تا مگر پویند راهی بر صواب

 

احِرُ ادْعُ لَاَ رَبَّكَ بمَِا عَهِدَ عِنْ  يُّهَ السَّ
َ
ِ وَقاَلوُا ياَ أ    ﴾٤٩﴿نَّنَا لمَُهْتَدُونَ دَكَ إ

بر رسول گفتند آن افرادِ دون
گر که داري تو زِ حق این انتساب

شویمما بدین رو نیز هدایت می
  

 

ساحري و از خدایت خواه کنون
پس دعاها را زِ ما کن مستجاب

رویمبر صراطی که تو خوانی می
 

ا كَشَفْنَا عَنهُْمُ العَْذَابَ إذَِا هُمْ يَنْ     ﴾٥٠﴿كُثُونَ فلَمََّ
تا که برداشتیم، از ایشان عذاب

  

 

شکستند با شتاب عهد خود کلا
 

لَيسَْ Ǔِ مُلكُْ مِصَْ  وَ 
َ
نهَْارُ  وَ  ناَدَىٰ فرِعَْوْنُ فِ قَومِْهِ قاَلَ ياَ قَومِْ أ

َ
تَتِْۖ   تَرْيِ مِنْ  هَذِٰهِ الْ

ونَ  فƆََ تُبصُِْ
َ
   ﴾٥١﴿أ

خنس این   سوي قومش گفت فرعون
این همه نهرها که گردیده روان

کمال؟ حدِّبینید در پس نمی
  

 

من؟  املاكِ    از   مصر    آیا    نیست
آید برون از قصرمان؟هان! نمی

و شکوه و هم جلال عزّ  چنیناین
 

 

ِي هُوَ مَهِيٌ وƅََ يكََادُ يبُيُِ  ناَ خَيٌْ مِّنْ هَذَٰا الَّ
َ
مْ أ
َ
   ﴾٥٢﴿أ

یا که این مردِ ذلیل؟بهترم من، 
  

 

که ندارد منطق و حرف و دلیل
 

سْورَِةٌ مِّنْ 
َ
لقَِْ عَليَهِْ أ

ُ
وْ جَاءَ مَعَهُ المƆََْئكَِةُ مُقْتَنِيَِ  فلَوƅََْ أ

َ
  ﴾٥٣﴿ذَهَبٍ أ

گوید که از نزد خداست؟راست می
یا چرا چندین مَلکَ همراه او؟

  

 

کجاست؟ دستانشبه پس  زرّین طوق
ت تا تأیید کنند زو گفتگونیس
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طَاعُوهُ ۚ إنَِّهُمْ كَنوُا قوَمًْا فاَسِقيَِ 
َ
  ﴾٥٤﴿فاَسْتَخَفَّ قَومَْهُ فأَ

یافت قومِ خود سبکُ اندر خِرَد
پس نمودندش قبول آن جاهلان

  

 

هاي واهی کج بَرَدتا زِ این حرف
قوم او که جمله بودند فاسقان

 

 

ا آسَفُوناَ انْ  جَْعيَِ فلَمََّ
َ
غْرَقْنَاهُمْ أ

َ
   ﴾٥٥﴿تَقَمْنَا مِنهُْمْ فأَ

زانکه ما را بس نمودند خشمگین
تار و مار کردیم ایشان را، خراب

  

 

ما کشیدیم انتقامی سهمگین
غرقشان کردیم اندر قعرِ آب

 

   ﴾٥٦﴿فجََعَلنَْاهُمْ سَلفًَا وَمَثƆًَ لّلِْخِرِينَ 
ما نمودیم عبرت ایشان را چنان

  

 

هر قومِ آخرین در هر زمانب
 

ونَ  ۞ ا ضُبَِ ابْنُ مَرْيمََ مَثƆًَ إذَِا قوَْمُكَ مِنهُْ يصَِدُّ    ﴾٥٧﴿وَلمََّ
تا زدیم بر اِبنِ مریم ما مثال

  

 

قومِ تو فریاد کردند بالمآل
 

 
َ
بُوهُ لكََ إƅَِّ جَدƅًَۚ  بلَْ هُمْ  وَقاَلوُا أ مْ هُوَ ۚ مَا ضََ

َ
   ﴾٥٨﴿قَومٌْ خَصِمُونَ  آلهَِتُنَا خَيٌْ أ

مشرکان کردند آنگه این سؤال
وَد عیسی بن مریم برترین؟که ب
چنین گفتند و آوردند بیاناین

  

 

تو بهرِ جدال تا بیایند سوي
خدایان در زمین؟ ساناینیا زِ ما 

آن گروه اهلِ جنگ و خاصمان
 

نعَْمْنَا عَليَهِْ وجََعَلنَْاهُ 
َ
ائيِلَ  إنِْ هُوَ إƅَِّ عَبدٌْ أ نَِ إسَِْ    ﴾٥٩﴿مَثƆًَ لِّ

نیست عیسیٰ جز یکی عبدِ خدا
ما نشان دادیم مَثَل اندر عیان

  

 

که بیافته نعمتِ خاصی زِ ما
اسرائیل و اهلِ جهانبر بنی

 

رضِْ يَلْفُُونَ  كُمْ وَلوَْ نشََاءُ لََعَلنَْا مِنْ 
َ
Ɔَئكَِةً فِ الْ    ﴾٦٠﴿مَّ

چنین گر بخواهیم ما بگردانیم
  

 

جایتان گیرند ملائک در زمین
 

سْتَقيِمٌ  اطٌ مُّ نَّ بهَِا وَاتَّبعُِونِ ۚ هَذَٰا صَِ اعَةِ فƆََ تَمْتَُ   ﴾٦١﴿˯نَّهُ لعَلِمٌْ لّلِسَّ

آن نشانی هست از علمِ ازل
پس بوَد زِنهار شک کردن در آن
پیروي آرید زِ من در زندگی

  

 

که بیاید ساعتش وقتِ اجل
ید آن قیامت بِالعیانچون بیا

در صراطِ مستقیم و بندگی
 

 

بيٌِ  يطَْانُۖ  إنَِّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ نَّكُمُ الشَّ   ﴾٦٢﴿وƅََ يصَُدَّ

هم مبادا! آنکه شیطانِ رجیم
  

 

سد شود در راهِ یزدانِ رحیم
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وَد بس آشکاردشمنیِّ او ب
  

 

یروانش زار و خوارتا نماید پ
 

ا جَاءَ عِ  َ لَكُمْ  يسَٰ باِلْيَّنَِاتِ قاَلَ قدَْ جِئتُْكُمْ وَلمََّ بَيِّ
ُ
ِي تَتَْلِ  باِلْكِْمَةِ وَلِ   فُونَ بَعْضَ الَّ

طِيعُونِ 
َ
َ وَأ َّĬ٦٣﴿فيِهِۖ  فاَتَّقُوا ا﴾   

با آن بَیِّناتعیسئ تا بیامد 
آمدم من سویتان با دعوتی
آنچه را که از رهِ کین و خلاف

وحید پس بترسید از خداوندِ 
  

 

گفت به اُمّت او زِ راه التفات
که کنم آگاهتان از حکمتی

نمایید اختلافدر رهِ حق می
از فرامینم همه طاعت کنید

 

سْتَقيِمٌ  اطٌ مُّ َ هُوَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فاَعْبُدُوهُ ۚ هَذَٰا صَِ َّĬ٦٤﴿إنَِّ ا﴾   
تعالیٰ ربِّ من، ربِّ شماستحق

  

 

هِ راستبرپرستیدش رَوید بر را
 

حْزَابُ مِنْ 
َ
لِمٍ  فاَخْتَلَفَ الْ

َ
ِينَ ظَلمَُوا مِنْ عَذَابِ يوَْاٍ أ    ﴾٦٥﴿بيَنْهِِمْۖ  فوََيلٌْ لّلَِّ

لیک احزاب و فِرَق، خود جملگی
ظالمان ساناینواي! بر احوالِ 

  

 

اختلاف کردند اندر بندگی
هاي الَیم فرجامشانهست عذاب

 

نْ ظُرُونَ إƅَِّ هَلْ يَنْ 
َ
اعَةَ أ تيَِهُمْ  السَّ

ْ
  ﴾٦٦﴿بَغْتَةً وهَُمْ ƅَ يشَْعُرُونَ  تأَ

انتظار آیا کشِند بیش مردمان؟
که به پا خیزند روز رستخیز

  

 

جز به قدر ساعتی اندر زمان!
و زِ آن غفلت همی ورزیده نیز

 

 
َ
ءُ يوَمَْئذٍِ بَعْضُهُمْ لِعَْضٍ عَدُوٌّ إƅَِّ المُْتَّقيَِ أ َّƆِخ
َ
   ﴾٦٧﴿ لْ

اندر آن روز دوستان گردند عدو
جز مگر عُبّادِ نیک و مُتّقین

  

 

روبعضی تا بر بعضی گردند روبه
که نمودند پیروي آدابِ دین

 

نْ 
َ
  ﴾٦٨﴿تُمْ تَزَْنوُنَ ياَ عِبَادِ ƅَ خَوفٌْ عَليَكُْمُ الَْومَْ وƅََ أ

شوند آن بندگانِ سرفرازمی
ننیست خوفی اندر امروز بهرتا

  

 

نیازبر خطابی از خداي بی
هم نه حزنی و نه غم، اي بندگان!

 

 

ِينَ  لَّ
َ
   ﴾٦٩﴿آمَنُوا بآِياَتنَِا وَكَنوُا مُسْلمِِيَ  أ

آن کسان که جمله بر آیاتمان
  

 

معتقد گشتند، شدند از مسُلمِان
 

 
ُ
نْ أ

َ
ونَ دْخُلُوا الَْنَّةَ أ زْوَاجُكُمْ تُبَُْ

َ
   ﴾٧٠﴿تُمْ وَأ

جنّتان   و   بهشت   در   آیید   داخل
 

ازواجتان   همچنین  شاد،  شما    هم
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نْ  يُطَافُ عَليَهِْم بصِِحَافٍ مِّنْ 
َ
كْوَابٍۖ  وَفيِهَا مَا تشَْتَهِيهِ الْ

َ
ۖ  ذَهَبٍ وَأ عْيُُ

َ
فُسُ وَتلََُّ الْ

نْ 
َ
ونَ وَأ    ﴾٧١﴿تُمْ فيِهَا خَالُِ

دور ایشان هم بگردند با طرب
از شرابیى هاکوزه همچنین در

آنچه میل و آرزو دارند بر آن
شود آنگه مهیّا بهرشانمی

  

 

از ذهبیى هادستشان هست کاسه
وَد از خَمرِ نابکه همه مملو ب

وانچه لذّت آورَد بر چشمشان
اندر آنجا نیز بمانند جاودان

 

ورثِتُْمُوهَا بمَِا كُنْ 
ُ
   ﴾٧٢﴿ونَ تُمْ تَعْمَلُ وَتلِكَْ الَْنَّةُ الَّتِ أ

ها که نمودید در سبقَزان عمل
  

 

ارثِ معنیٰ دادتان پس ذاتِ حق
 

كُلوُنَ 
ْ
   ﴾٧٣﴿لَكُمْ فيِهَا فاَكهَِةٌ كَثيَِةٌ مِّنهَْا تأَ

شمارها هست بیاندر آنجا میوه
  

 

تا خورید هر چه نمایید اختیار
 

ونَ     ﴾٧٤﴿إنَِّ المُْجْرمِِيَ فِ عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالُِ
مجُرمین هم در جهنمّ جاودان

  

 

نیست از آنیى در عذابند و رها
 

ُ عَنهُْمْ وهَُمْ فيِهِ مُبلْسُِونَ     ﴾٧٥﴿ƅَ يُفَتَّ
شدَید يهانیست کاهش در عذاب

  

 

میدابیاندر آنجا جاودانند، 
 

المِِيَ  وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِٰنْ     ﴾٧٦﴿كَنوُا هُمُ الظَّ
ن هیچ ستمما نکردیم بهرِ ایشا

  

 

بلکه خود کردند بر خود این اَلَم
 

اكثُِونَ  وَناَدَوْا ياَ مَالكُِ لِقَْضِ عَليَنَْا رَبُّكَۖ  قاَلَ إنَِّكُمْ     ﴾٧٧﴿مَّ
بر نگهبانِ جحیم آرند ندا

 اصدبی    بمانید   اینجا     او    گوید

 

خواه تا رحمی کند بر ما خدا
راسحنتم   این   در  باشید   ابد   تا 

كُمْ للِحَْقِّ كَرهُِونَ  لقََدْ جِئنَْاكُمْ  كْثََ
َ
   ﴾٧٨﴿باِلَْقِّ وَلَكِٰنَّ أ

ما فرستادیم هدایت بهرتان
قح  يسو بر   معترض  گشتید لیک 

 

تانرهنمایان و رسُل در راه
قمنطبَ  نگشتید  هیچ    راست  رهِ با 

مْرًا فإَنَِّا مُبْمُِونَ 
َ
برَْمُوا أ

َ
مْ أ
َ
   ﴾٧٩﴿أ

رشَ   کارِ  در  مصُِر    گشتند  کافران 
 

رسسربه    یفرشان ک    بدادیم     ما 
نَّا ƅَ نسَْمَعُ سَِّهُمْ وَنَوَْاهُمْ 

َ
مْ يَسَْبُونَ أ

َ
يهِْمْ يكَْتُبُونَ ۚ�  أ    ﴾٨٠﴿بلََٰ وَرسُُلنَُا لََ
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شانیبرگمانند سرّ و نجواها
 شک  هیچ  بی علیم  و  سمیعیم   ما

 

نشنویم ما و ندانیم هیچ از آن
ملَک     رسولانِ      هم     نویسندمی

لُ العَْابدِِينَ  قلُْ إنِْ  وَّ
َ
ناَ أ
َ
   ﴾٨١﴿كَنَ للِرَّحْمَنِٰ وَلٌَ فأَ

داشت ربمّانگو، اگر فرزند می
  

 

من بر او بودم زِ اولّ عابدان
 

رضِْ رَبِّ الْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ ا يصَِفُونَ سُبحَْانَ رَبِّ السَّ    ﴾٨٢﴿عَرشِْ عَمَّ

لیک مُنزّه هست آن ربِّ جهان
خدا   یکتا   همان  و    عرش   مالکِ

 

که پدید آورد زمین و آسمان
ناروا   حرفِ  و     اوصاف   چنین   از

ِي يوُعَدُونَ  ٰ يƆَُقُوا يوَْمَهُمُ الَّ  ﴾٨٣﴿فذََرهُْمْ يَُوضُوا وَيَلعَْبُوا حَتَّ

اي رسول! قومِ پلید کن رهاشان
جزا   و   موعود   روزِ    بینند   که  تا 

 

تا به بازي گشته سرگردان شَدید
سزا  هست   آنها  بر که   عقوبت   بر

 

رضِْ إلَِهٌٰ ۚ وهَُوَ الَْكِيمُ العَْليِمُ 
َ
مَاءِ إلَِهٌٰ وَفِ الْ ِي فِ السَّ    ﴾٨٤﴿وهَُوَ الَّ

انآن که معبود است اندر آسم
حکیم   او    عالم   دو    اموراتِ    در

 

همچنین اندر زمین، ربِّ جهان
علیم  و   چیز  همه بر    دانا  هست 

ِي وَتَبَارَكَ  مَاوَاتِ  مُلكُْ  لَُ  الَّ رضِْ  السَّ
َ
اعَةِ  عِلمُْ  دَهُ وَمَابيَنَْهُمَاوعَِنْ  وَالْ    ﴾٨٥﴿ترُجَْعُونَ  ˯لَهِْ  السَّ

کرانك بیهست بزرگی و تبار
هم هر آن چیزي که باشد در میان

قیام   وقتِ  و  ساعت هست  او   نزدِ 

 

بر همان مالک به ارض و آسمان
گمانرا مالکست حق بی جزء و کل

تمام   خلقان کنند  رجعت   او  سوي

 

ِينَ يدَْعُونَ مِنْ  فَاعَةَ إƅَِّ مَنْ  وƅََ يَمْلكُِ الَّ ِ  دُونهِِ الشَّ قِّ وهَُمْ يَعْلمَُونَ شَهِدَ ب    ﴾٨٦﴿الَْ
هر کسی را که بخوانید جز اِلٰه

دین ربِّ  بر    گواه  که  کسانی   جز 

 

گاهبر شفاعت او نیاید هیچ
یقین    از   بدانند  نیک   و   اند داده

لْهَُمْ  وَلَئنِْ 
َ
ٰ يؤُْفكَُونَ  سَأ نَّ

َ
ۖ  فأَ ُ َّĬنْ خَلقََهُمْ لَقَُولنَُّ ا    ﴾٨٧﴿مَّ

پرسی زین گروهِ جاهلانگر ب
الِهٰ    باشدمی    گویند،   جواب   در 

 

کیست اندر این جهان خلاقِّتان؟
گناه    از    بربتابید   رو    چرا   پس

   ﴾٨٨﴿وَقيِلهِِ ياَ رَبِّ إنَِّ هَؤƅَُٰءِ قَومٌْ ƅَّ يؤُْمِنُونَ 
از همه گفتاري که رانده نبی

خطاپر    گروهِ     این     بگوید،    او 

 

ذاتِ ایزد جمله دارد آگهی
خدا    بر    نیارند      ایمانی   هرگز 
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   ﴾٨٩﴿فاَصْفَحْ عَنهُْمْ وَقلُْ سƆََمٌ ۚ فسََوفَْ يَعْلمَُونَ 
کُن نبی! اعراض در حدِّ تمام
این زمان بگذارشان گردند دور

  

 

رو بتاب و دهِ به ایشان تو سلام
چه بوده این امور زود بفهمند که

 
  

     ِخَان       »44«سُورَةُ الُّ

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا 

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿حم 
قسم یاد فرموده بر حا و میم

  

 

خداوندِ رحمان و ذاتِ رحیم
 

   ﴾٢﴿وَالكِْتَابِ المُْبيِِ 
ز پروردگاربخورده قسم با

  

 

براي کتابش که شد آشکار
 

 ْ ن
َ
بَارَكَةٍ ۚ إنَِّا كُنَّا مُنْ إنَِّا أ    ﴾٣﴿ذِريِنَ زَلْاَهُ فِ لَلْةٍَ مُّ

نزولش نمودیم مبارك شبی
  

 

که خلق را تذکّر نماید، نبی
 

مْرٍ حَكِيمٍ 
َ
   ﴾٤﴿فيِهَا يُفْرَقُ كُُّ أ

همه حکمت خاص از ذاتِ رب
  

 

ممتاز شبمقرّر بگردید به 
 

مْرًا مِّنْ عِندِناَۚ  إنَِّا كُنَّا مُرسِْليَِ 
َ
   ﴾٥﴿أ

یقیناً امورات هست دستِ ما
  

 

مُرسل و رهنماهى فرستند
 

مِيعُ العَْليِمُ  رحََْةً مِّنْ  بّكَِۚ  إنَِّهُ هُوَ السَّ    ﴾٦﴿رَّ
بوَد رحمتی عام زِ ربّت، سلیم!

  

 

خداوند قادر، سمیع و علیم
 

رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَاۖ  إنِْ رَبِّ السَّ 
َ
وقنِيَِ  تُمْ كُنْ  مَاوَاتِ وَالْ    ﴾٧﴿مُّ

که هست خالقِ آسمان و زمین
اگر که قبول دارید از دل چنین

  

 

و هر چه در آنها همه اجمعین
گواهی دهد قلبتان از یقین

 

ليَِ ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ يُيِْ وَيُمِيتُۖ  رَبُّكُمْ وَرَبُّ آباَئكُِمُ  وَّ
َ
  ﴾٨﴿الْ

به جز ذاتِ هویى نباشد خدا
خداي شما، هم نیاکانتان

  

 

حیات او ببخشد، بمیراندَ او
زِ دوران پیشین و اجدادتان
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   ﴾٩﴿بلَْ هُمْ فِ شَكٍّ يلَعَْبُونَ 
ولیکن گزیدند شک، کافرین

  

 

گرفتند بازیچه آیاتِ دین
 

 ِ مَاءُ ب تِ السَّ
ْ
بيٍِ فاَرْتقَبِْ يوَمَْ تأَ    ﴾١٠﴿دُخَانٍ مُّ

چنانرسولا! تو باش منتظر آن
  

 

که دودي پدید آید از آسمان
 

لِمٌ 
َ
   ﴾١١﴿يَغْشَ الَّاسَۖ  هَذَٰا عَذَابٌ أ

احاطه کند دود، آن مردمان
  

 

ببینند عذابی عظیم و گران
 

بَّنَا اكْشِفْ عَنَّا العَْذَابَ إنَِّا مُؤْمِنُونَ     ﴾١٢﴿رَّ
ا! تو دور کن عذاببگویند، خدای

  

 

شویم مؤمن آنگه به دین و کتاب
 

بيٌِ  ٰ لهَُمُ الِّكْرَىٰ وَقدَْ جَاءَهُمْ رسَُولٌ مُّ نَّ
َ
   ﴾١٣﴿أ

پذیرا چگونه شوند در بلا؟
  

 

نبی کرده بوده عِقاب برملا
 

نُْونٌ     ﴾١٤﴿ثُمَّ توََلَّوْا عَنهُْ وَقَالوُا مُعَلَّمٌ مَّ
ونولی پشت بکردند قومِ زب

بیاموخته قرآن از این و از آن
  

 

بگفتند نبی را گرفته جنون
بکردند تکذیبِ حق آن زمان

 

   ﴾١٥﴿العَْذَابِ قلَيƆًِ ۚ إنَِّكُمْ عَئدُِونَ  اإنَِّا كَشِفُو
عذاب را بسازیم اگر دور ما

  

 

دوباره رَوید بر خطاها شما
 

ىٰ إنَِّا مُ    ﴾١٦﴿تَقمُِونَ نْ يوَمَْ نَبطِْشُ الْطَْشَةَ الكُْبَْ

رسولا! بر آن روزِ عظمیٰ نگر
بگیریم زِ کفّارِ دون انتقام

  

 

بگردد عذابِ عظیم مستقر
بینند در حدِّ تامعذابی ب

 

 

  ﴾١٧﴿وَلقََدْ فَتَنَّا قَبلْهَُمْ قوَمَْ فرِعَْوْنَ وجََاءَهُمْ رسَُولٌ كَريِمٌ  ۞

و ما آزمودیم دورانِ پیش
کریم برفت سویشان آن رسولِ

  

 

به فرعون و فرعونیانِ پریش
بود کلیمنبیِّ مکرّم که می

 

مِيٌ 
َ
ِۖ  إنِِّ لكَُمْ رسَُولٌ أ َّĬعِبَادَ ا َّǓَِوا إ دُّ

َ
نْ أ
َ
  ﴾١٨﴿أ

بگفت آن نبی بهرِ فرعونیان
رسول   باشم    وَ   امینم     را  شما 

 

سپارید مرا امرِ این بندگان
قبول   ارید بد    و     آورید     یقین

نْ 
َ
ِۖ  إنِِّ آتيِكُمْ  وَأ َّĬا َȇَ تَعْلُوا َّƅ  ٍِبي    ﴾١٩﴿بسُِلطَْانٍ مُّ
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گاهتکبّر نیارید به پیش هیچ
  

 

منم حجّتی آشکار از الِٰه
 

نْ 
َ
   ﴾٢٠﴿ترَجُُْونِ  ˯نِّ عُذْتُ برَِبِّ وَرَبّكُِمْ أ

برم من بر آن ذوالمننپناه می
  

 

سنگسارِ من اگر که بخواهید
 

   ﴾٢١﴿لَّمْ تؤُْمِنُوا Ǔِ فاَعْتَلِوُنِ  ˯نْ 
اگر که ندارید قبولم کنون

  

 

چند و چونرهایم نمایید بی
 

رِْمُونَ 
نَّ هَؤƅَُٰءِ قَومٌْ مُّ

َ
   ﴾٢٢﴿فدََعَ رَبَّهُ أ

جهان نمود او دعا بر خداي
  

 

و مجرم بخواندْ جمع فرعونیان
 

سِْ بعِبَِاديِ لَْ 
َ
تَّبَعُونَ  Ɔً إنَِّكُمْ فأَ   ﴾٢٣﴿مُّ

خطابی چنین آمد از ذاتِ رب
بیایند به تعقیبتان آن سپاه

  

 

شبر، مؤمنان را برون نیمهببَ
براي هلاکت به قصدِ تباه

 

غْرَقوُنَ وَاترُْكِ الَْحْرَ رهَْوًاۖ  إنَِّهُمْ جُنْ     ﴾٢٤﴿دٌ مُّ
گذر کن زِ دریا برو در میان

  

 

، فرعونیانشوند غرقِ در آب
 

   ﴾٢٥﴿جَنَّاتٍ وعَُيُونٍ  كَمْ ترََكُوا مِنْ 
بسا باغ و چشمه که اندر جهان

  

 

د و رفتند ولی صاحبانجا مانْ به
 

   ﴾٢٦﴿وَزُرُوعٍ وَمَقَااٍ كَريِمٍ 
زمین   روي  به   مزارع  و  کشت  زِ 

 

همچنین  نیز    یىهاکاخ  و    منازل
   ﴾٢٧﴿اكهِِيَ وَنَعْمَةٍ كَنوُا فيِهَا فَ 

مردمان   بسی   نعمت   به  و  ناز   به
 

بهرشان   از      بوده     ولی     موقّت
وْرَثنَْاهَا قوَمًْا آخَريِنَ 

َ
   ﴾٢٨﴿كَذَلٰكَِۖ  وَأ

گران   ارثی   چو   مواهب  آن   همه 
 

آن رفته   دگر  دستِ   به   دستی  زِ
مَاءُ  رضُْ وَمَا كَنوُا مُنْ  فَمَا بكََتْ عَليَهِْمُ السَّ

َ
   ﴾٢٩﴿ظَريِنَ وَالْ

به گریه نیفُتاد سماء و زمین
هلاك    اندر    نیز      مهلتی    نداد

 

چو رفتند زِ دنیا همه اجمعین
خاك  به   برفتند   بیامد،   تا    اجل

ائيِلَ مِنَ العَْذَابِ المُْهِيِ     ﴾٣٠﴿وَلقََدْ نََّينَْا بنَِ إسَِْ
  نجات     ما     اسرئَیلبنی     یمبداد

 

حیات    براي   خواري   و   ذلّت   زِ 
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   ﴾٣١﴿فرِعَْوْنَ ۚ إنَِّهُ كَنَ عَلِاً مِّنَ المُْسْفِيَِ  مِنْ 
زِ اشرار، فرعون به روي زمین

  

 

یقیناً بدُي او خود از مسُرفین
 

 َ ٰ عِلمٍْ ȇََ العَْال َȇَ ْناَهُم    ﴾٣٢﴿مِيَ وَلقََدِ اخْتَْ
  جهان    اندر     قوم    آن    گزیدیم

 

گران   علومِ    از   شوند    آگه    که
بيٌِ  وَآتيَنَْاهُمْ     ﴾٣٣﴿مِّنَ الْياَتِ مَا فيِهِ بƆََءٌ مُّ
نشان    اعجاز    ایشان    بر    بدادیم

 

امتحان    بهرشان   از   بود می    که
   ﴾٣٤﴿ولوُنَ إنَِّ هَؤƅَُٰءِ لَقَُ 

منکران  آن   که   راستی   به   همانا 
 

 بیان   بر     چنین    مطلب   بیارند 

ولَٰ وَمَا نَنُْ بمُِنْ 
ُ
   ﴾٣٥﴿شَِينَ إنِْ هَِ إƅَِّ مَوْتتَنَُا الْ

جهان این   از  رفتیم  و   مُردیم   چو
 

آن    از    بعد  دگر    حیاتی   نباشد

توُا بآِبَ 
ْ
   ﴾٣٦﴿تُمْ صَادقِيَِ كُنْ  ائنَِا إنِْ فأَ

زمین     در     پدرهایمان      بیارید
 

یقین   دارید و    گویید   راست  اگر 
ِينَ مِنْ  مْ قوَمُْ تُبَّعٍ وَالَّ

َ
هُمْ خَيٌْ أ

َ
هْلكَْنَاهُمْۖ  إنَِّهُمْ كَنوُا مُرْمِِيَ  أ

َ
   ﴾٣٧﴿قَبلْهِِمْۚ  أ

جهان؟وَند برتر اندر کدامین ب
که داشتند به دنیا بسی اقتدار

اجمعین     همه      بدادیم     هلاکت

 

زِ قومِ تُبَع یا که این مردمان؟
به دورانِ ماضی در آن روزگار

مجرمین    از   و   بودند   نااهل   چو
رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا ƅَعِبيَِ 

َ
مَاوَاتِ وَالْ    ﴾٣٨﴿وَمَا خَلقَْنَا السَّ

ا نداشتیم سماء و زمینبه پا م
که بازیچه باشند اندر جهان

  

 

وَد اجمعینو هر چه در آنها ب
و یا آنکه برهان نباشد در آن

 

كْثَهَُمْ ƅَ يَعْلَمُونَ 
َ
قِّ وَلَكِٰنَّ أ  باِلَْ

َّƅِ٣٩﴿مَا خَلَقْنَاهُمَا إ﴾   
ایم جز به حقبه خلقت نیاورده

ولی اکثرِ خلق بسی جاهلند
  

 

ت و مصلحت منطبقدر آن حکم
زِ الطافِ یزدان همی غافلند

 

جَْعيَِ 
َ
   ﴾٤٠﴿إنَِّ يوَمَْ الفَْصْلِ مِيقَاتُهُمْ أ

شود بین نااصل و اصلیى جدا
  

 

به روزِ قیامت، همان یومِ فصل
 

وْلً شَيئًْا وƅََ هُمْ يُنْ  يوَمَْ ƅَ يُغْنِ مَوْلً عَنْ  ونَ مَّ    ﴾٤١﴿صَُ
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ارد سريبه روزي که سَروَر ند
فرصتی   دگر      نباشد    را   کسی 

 

که اندر عذاب او کند یاوري
نصرتی    کند    که    فریادرسی   نه

ۚ  إنَِّهُ هُوَ العَْزِيزُ الرَّحِيمُ  إƅَِّ مَنْ  ُ َّĬ٤٢﴿رَّحِمَ ا﴾ 

مگر آنکه ذاتِ خداوندگار
کریم  خداي اوست،    فقط  قادر    و

 

نزار کند رحم بر بندگانِ
رحیم  او  خود  به مخلوق  باشد   که

 

   ﴾٤٣﴿إنَِّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ 
درختی که زقَوّم خوانده کتاب

  

 

وَد در جهنمّ براي عذابب
 

ثيِمِ 
َ
   ﴾٤٤﴿طَعَامُ الْ

که آن هست طعام بهرِ ناباوران
  

 

گنهکار و بدکار و هم کافران
 

   ﴾٤٥﴿كَلمُْهْلِ يَغْلِ فِ الْطُُونِ 
هایشان بعدِ نوشکه اندر شکم

  

 

چو مِسِّ مذابی بگردیده جوش
 

   ﴾٤٦﴿كَغَلِْ الَْمِيمِ 
به مانند آبی که در حالِ جوش

  

 

وَد آتشی پُرخروشبه زیرش ب
 

   ﴾٤٧﴿خُذُوهُ فاَعْتلِوُهُ إǓَِٰ سَوَاءِ الَْحِيمِ 
رسد ناگهانخطابی زِ قهر می

  

 

بگیرید و آرید جحیم، کافران
 

سِهِ مِنْ عَذَابِ الَْمِيمِ 
ْ
   ﴾٤٨﴿ثُمَّ صُبُّوا فوَْقَ رَأ

بریزید زان آبِ جوش بر سرش
  

 

لیمی که بود منکِرشعذاب اَ
 

 ْ ن
َ
   ﴾٤٩﴿تَ العَْزيِزُ الكَْريِمُ ذُقْ إنَِّكَ أ

بچِش این عذاب الَیم را مدام
  

 

به دوزخ بمانی عزیز و گرام!
 

ونَ  بهِِ  تُمْ إنَِّ هَذَٰا مَا كُنْ     ﴾٥٠﴿تَمْتَُ
همین است که کردید انکار آن

  

 

زِ جهل و زِ غفلت شما غافلان!
 

مِيٍ 
َ
   ﴾٥١﴿إنَِّ المُْتَّقيَِ فِ مَقَااٍ أ

متّقین     آن    و    ستراخد   یقیناً 
 

 امین      جایگاهی      در      بمانند

   ﴾٥٢﴿فِ جَنَّاتٍ وعَُيُونٍ 
هاچشمه    لبِ    اندر     پردیس   به

 

هاباغچه    برِ     و    عدن  جنّاتِ    به
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تَقَابلِيَِ سُنْ  يلَبْسَُونَ مِنْ  قٍ مُّ    ﴾٥٣﴿دُسٍ ˯سْتبََْ
هاي دیبا و نازك حریرلباس

  

 

رو بر سریرنشینند در روبه
 

   ﴾٥٤﴿بُِورٍ عِيٍ  كَذَلٰكَِ وَزَوَّجْنَاهُمْ 
بگردند با حوریان هم، قرین

  

 

چشمانی دارند همچون نگین که
 

   ﴾٥٥﴿يدَْعُونَ فيِهَا بكُِلِّ فاَكهَِةٍ آمِنيَِ 
زِ انواع میوه که در عالم است

  

 

به آسودگی جمله آرند به دست
 

ۖ  وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الَْحِيمِ  ولَٰ
ُ
   ﴾٥٦﴿ƅَ يذَُوقوُنَ فيِهَا المَْوتَْ إƅَِّ المَْوْتةََ الْ

کردند فوتبه جز بار اولّ که 
کُندَ حفظشان ذات حق از عِقاب

  

 

در آنجا نباشد نشانی زِ موت
 

گون عذاب بر آنها نیاید زِ هیچ
 

بّكَِ ۚ ذَلٰكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  فَضƆًْ مِّنْ     ﴾٥٧﴿رَّ
وَد از خداي تو لطفی عمیمب

  

 

همین است سعادت وَ فوزِ عظیم
 

ناَهُ بلِسَِا ْ رُونَ فإَنَِّمَا يسََّ   ﴾٥٨﴿نكَِ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ

و آیات خود را به نحوِ روان
بشاید که مخلوق اندر جهان

  

 

ایم بر بیانبه نطق تو آورده
تذکّر بیابند، از دل وَ جان

 

 

رْتقَبُِونَ  فاَرْتقَبِْ إنَِّهُمْ     ﴾٥٩﴿مُّ
تو باش منتظر بهرِ ناباوران

انتظار     همین    آنها    دارند    که 

 

که بینند زِ یزدان عذابِ گران
کار   به  ها عذاب  برایت    آید    که

   »  ِ45« سُورَةُ الَاثيِة«       

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا 

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿حم 
  یمالرحّ    رحمانِ   اللّه،    بسم  بعدِ 

 

 میم  و حا  حروف    بر  رمزي هست

ِ العَْزيِزِ الَْكِيمِ تَنِْ  َّĬ٢﴿يلُ الكِْتَابِ مِنَ ا﴾   
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  مکری  بس   کتابِ  این  نازل  گشت
 

 حکیم    هم   و    عزیز   خداوند  از 

رضِْ لَياَتٍ لّلِمُْؤْمِنيَِ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ    ﴾٣﴿إنَِّ فِ السَّ

  زمین   و    هاآسمان   اندر    هست

 

 مؤمنین   براي    از    هانشان    بس

   ﴾٤﴿دَابَّةٍ آياَتٌ لّقَِوْاٍ يوُقنُِونَ  وَفِ خَلقِْكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ 
همچنین در خلق و ایجاد شما

رشمابیبهرِ عبرت هست آیت 
  

 

هم زِ حیوانات، در نشو و نما
بر همه اهلِ یقین هست آشکار

 

ْ  وَاخْتƆَِفِ  ن
َ
مَاءِ مِنْ اللَّيلِْ وَالَّهَارِ وَمَا أ ُ مِنَ السَّ َّĬرضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا  زَلَ ا

َ
حْيَا بهِِ الْ

َ
رّزِْقٍ فأَ

   ﴾٥﴿وَتصَِْيفِ الرّيَِاحِ آياَتٌ لّقَِوْاٍ يَعْقلِوُنَ 
اختلاف روز و شب در صبح و شام

کند از آسمانآنچه نازل می
کند زنده زمین بعدِ مماتمی

کُلهّم باشند نشان از ذوالجلال
  

 

طلعت صبح از پسِ شام ظلام
تا دهد روزي و رزق بر مردمان

وزند از هر جهاتبادها هم می
نزد اربابِ خرد، اهلِ کمال

 

ِ وَآياَتهِِ يؤُْمِنُونَ  َّĬيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ا
َ
ۖ  فبَأِ ِ نَتلُْوهَا عَليَكَْ باِلَْقِّ َّĬ٦﴿تلِكَْ آياَتُ ا﴾   

ها جمله از یکتا خداستاین نشان
بر چه قولی بعد از آیات الِٰه؟

  

 

بر تو خوانیم که بحق و رهنماست
آورند ایمان و پیمایند راه؟

 

ثيِمٍ 
َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ
   ﴾٧﴿وَيلٌْ لّكُِّ

گناهواي و نفرین! بر دهانِ پر
  

 

که گوید از تباهیى آن دروغگو
 

ِ تُتلَْٰ  َّĬلِمٍ  يسَْمَعُ آياَتِ ا
َ
ْهُ بعَِذَابٍ أ ن لَّمْ يسَْمَعْهَاۖ  فبَشَِّ

َ
ا كَأ    ﴾٨﴿عَليَهِْ ثُمَّ يصُُِّ مُسْتَكْبًِ

هاآن که چون گردد تلاوت آیه
کند اِصرار بر کفر و عنادمی

یا نشنیده ويئهرگز آیات گو
  

 

هاروي گرداندَ زِ حِقد و کینه
گشته سرکش آن پلیدِ بدنهاد

م داري زِ پیگو، عذابی بس الَی
 

هِيٌ  ولَئٰكَِ لهَُمْ عَذَابٌ مُّ
ُ
َذَهَا هُزُوًا ۚ أ    ﴾٩﴿˯ذَا عَلمَِ مِنْ آياَتنَِا شَيئًْا اتَّ
تا که از آیاتِ ما بنموده یاد

چنین قومِ عنود در یومِ دیناین
  

 

بس بگیرد مسخره آن از عناد
هست عذابشان الَیم و هم مُهین

 

ا كَسَبُوا شَيئًْا وَ  ƅَ يُغْنِ عَنهُْمْ  نَّمُۖ  وَ وَرَائهِِمْ جَهَ  مِّنْ  ذَُوا مِنْ  مَّ وْلِاَءَۖ   ƅَ مَا اتَّ
َ
ِ أ َّĬدُونِ ا 
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   ﴾١٠﴿وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
پیشِ رو از بهرِ ایشان دوزخست
هم نه آن چیزي که جز ذات الِٰه
همچنین دوستانی که غیر از خدا
از خداوند بر چنین قومِ لئیم

  

 

اندوختند، نیارند سود دستنچه زا
برگرفتند چون خدایان از گناه
بهر خود کردند آنها را به پا

عظیم يهاقهرِ او آرَد عذاب
 

ِينَ كَفَرُوا بآِياَتِ رَبّهِِمْ لهَُمْ عَذَابٌ مِّنْ  لِمٌ  هَذَٰا هُدًىۖ  وَالَّ
َ
  ﴾١١﴿رجِّْزٍ أ

اندر این پیامهاست هنمایىر
بر آن آیاتِ حق گر شوند کافر

  

 

نگروند گر بر چنین روشن کلام
بر عذاب دردناکند مستحق

 

۞  
َ
مْرهِِ وَ أ

َ
رَ لَكُمُ الْحَْرَ لَِجْريَِ الفُْلكُْ فيِهِ بأِ ِي سَخَّ ُ الَّ َّĬ  ْعَلَّكُمْ لَ  فضَْلهِِ وَ  لَِبتَْغُوا مِن

   ﴾١٢﴿تشَْكُرُونَ 
که مسُخَّر کرده تامیى آن خدا
آبِ دریاي روانها در کشتی

بر شما پس واجب آمد در جهان
  

 

بهرتان دریا زِ اکرامِ تمام
گشته راهی از براي رزقتان

انکربیو سپاسِ حد بیشکر 
 

رَلَكُمْ  افِ  وسََخَّ مَاوَاتِ  مَّ رضِْ  وَمَافِ  السَّ
َ
رُونَ  لَياَتٍ  ذَلٰكَِ  فِ  جَيِعًامِّنهُْ ۚإنَِّ  الْ    ﴾١٣﴿لّقَِوْاٍ يَتَفَكَّ

رام فرمود بهرتان نیز اجمعین
هست آشکارشگرف  يهااین نشان

  

 

آنچه باشد در سماوات و زمین
در روزگار بر همه اهلِ خرد

 

ِينَ  قلُ ِينَ ƅَ  آمَنُوا لّلَِّ ِ لِجَْزيَِ قوَمًْا يَغْفِرُوا للَِّ َّĬيَّامَ ا
َ
   ﴾١٤﴿كَنوُا يكَْسِبُونَ  بمَِا يرَجُْونَ أ

ه جمعِ مؤمنانرسولا! تو ب گو
هاکه ندارند هیچ امید بر گفته

دهد اجري خداوند بر حسابمی
  

 

عفو کنید اینک گروهِ جاهلان
هاکه رسد ایّام حق و وعده

بهر هر کس، هر چه کرده اکتساب
 

سَاءَ فَعَليَهَْاۖ  ثُمَّ إǓَِٰ رَبّكُِمْ ترُجَْعُونَ 
َ
  ﴾١٥﴿ مَنْ عَمِلَ صَالًِا فلَنَِفْسِهِۖ  وَمَنْ أ

جوستهر که کارِ نیک نموده، خیر
آن که فعلِ بد گرفت در راه، پیش
ماحصل، هر چه بکارید در جهان

  

 

حاصلِ اعمالِ نیکش بهرِ اوست
او رساندَ بس زیان بر نفسِ خویش
با همان رجعت کنید بر ربّتان

 

ائيِلَ الكِْتَابَ وَ  وَ  يّبَِاتِ وَ  رَزقَْنَاهُمْ  بُوَّةَ وَ الُّ  الُْكْمَ وَ  لقََدْ آتيَنَْا بنَِ إسَِْ لنَْاهُمْ  مِّنَ الطَّ  فضََّ
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 ﴾١٦﴿ȇََ العَْالمَِيَ 

ما به اسرائیلیان دادیم کتاب
  

 

هم نبوّت با همه آیاتِ ناب
 

کردیم اعطا رزقِ طاهر هم گران
  

 

ها نیز بدادیم در جهانبرتري
 

مْرِۖ  فَمَ  وَآتيَنَْاهُمْ 
َ
بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ العْلِمُْ بَغْيًا بيَنَْهُمْ ۚ إنَِّ  ا اخْتَلفَُوا إƅَِّ مِنْ بيَّنَِاتٍ مِّنَ الْ

   ﴾١٧﴿رَبَّكَ يَقْضِ بيَنَْهُمْ يوَمَْ القْيَِامَةِ فيِمَا كَنوُا فيِهِ يَتَْلفُِونَ 
همچنین کردیم عطا در امرِ دین
پس نکردند اختلافی و عدول
بعدِ آن از رشک بنمودند ستم

براي این خلاف و این ستیز از
  

 

قرینمعجزاتی روشن و هم بی
جز زِ بعدِ علمشان اندر اصول
اختلافاتی شدید شد بین هم

ینشان در رستخیزحق کند حکم، ب
 

ِينَ ƅَ يَعْلَمُونَ  هْوَاءَ الَّ
َ
مْرِ فاَتَّبعِْهَا وƅََ تتََّبعِْ أ

َ
ٰ شَِيعَةٍ مِّنَ الْ َȇَ َ١٨﴿ثُمَّ جَعَلنَْاك﴾  

بعدِ ایشان، بر شریعت رهنما
یروي کن از شریعت در کمالپ

هم مکن از جاهلان تو پیروي
  

 

تو بگردیدي زِ حکم و امرِ ما
که نباشد هیچ نقصان و ضلال
که ندارند هیچ علمِ معنوي

 

ِ  مِنَ  كَ يُغْنُواعَنْ  لنَْ  إنَِّهُمْ  َّĬوْلِاَءُ  بَعْضُهُمْ  المِِيَ الظَّ  ˯نَّ شَيئًْاۚ  ا
َ
ُ بَعْضٍ ۖ  أ َّĬ١٩﴿ يَ المُْتَّقِ  وَلُِّ  وَا﴾   

باشند قادر آن فِرقَهم نمی
ظالمان برخی به برخی از نفاق
لیک ایزد بهرِ اصحابِ یقین

  

 

که زِ چیزي فارغت سازند زِ حق
بر عناد با حق نمایند اتّفاق

المُتّقینرهنما باشد، وَلیّ
 

   ﴾٢٠﴿وهَُدًى وَرحََْةٌ لّقَِوْاٍ يوُقنُِونَ  هَذَٰا بصََائرُِ للِنَّاسِ 
این بصیرت هست هویدا و عیان

العالمینهادي، سوي ذاتِ ربّ
  

 

از براي خلق و جمله مردمان
رحمت کامل به اصحاب یقین

 

ِينَ  مْ حَسِبَ الَّ
َ
يّئَِاتِ  اجْتَحَُوا أ نْ  السَّ

َ
عَْلهَُمْ  أ ِينَ  نَّ الَِاتِ  عَمِلُوا وَ  آمَنُوا كَلَّ يَْاهُمْ  سَوَاءً  الصَّ مَّ

   ﴾٢١﴿مَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَكُْمُونَ  وَ 
اند آیا گمان آن جاهلان؟کرده

آنکه آریم در تساوي آن خسان
؟یا مساوي در حیات و در ممات

  

 

زشت عیان يکه نمودند کارها
در حساب با آن گروهِ صالحان
حکمشان باطل بوَد از هر جهات
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ُ   وخََلقََ  َّĬمَاوَاتِ  ا رضَْ  السَّ
َ
 ﴾٢٢﴿كَسَبَتْ وهَُمْ ƅَ يُظْلمَُونَ  نَفْسٍ بمَِا كُُّ  وَلُِجْزَىٰ  باِلَْقِّ وَالْ

ذات ایزد این سماوات و زمین
عاقبت هر نفس زِ خود بیند جزا
مردمان اندر ثواب و در عِقاب

  

 

خلق فرمودست زِ روي حق یقین
ن سرابر هر آنچه جمع بنمود ای

بینند ستم اندر حسابهیچ نمی
 

 

 ٰ َȇَ َسَمْعِهِ وَقلَبْهِِ وجََعَل ٰ َȇَ َعِلمٍْ وخََتَم ٰ َȇَ ُ َّĬضَلَّهُ ا
َ
َذَ إلَِهَٰهُ هَوَاهُ وَأ يتَْ مَنِ اتَّ

َ
فرََأ
َ
  بصََهِِ أ

رُونَ  يَهْدِيهِ مِنْ  غِشَاوَةً فَمَنْ  فƆََ تذََكَّ
َ
ِ ۚ أ َّĬ٢٣﴿بَعْدِ ا﴾   

بنگري او را رسولا! با شگفت؟
در ضلالت پس نهاد او را خدا
گوش و دل را مهُر فرموده زِ خشم
چه کسی خواهد شود هاديِّ او؟

؟بندگان       آیا     گیرندنمی     پند

 

خواهشِ دل را خداي خود گرفت
علم او تبدیل به جهل شد از خطا

چشم يي ظلمت کشید بر روپرده
کُندَ طرد آن عدوبعد از آنکه حق 

بیان    گرددمی   که    تذکّرها   زین
نيَْا حَيَاتُنَا هَِ إƅَِّ  مَا وَقاَلوُا هْرُ ۚ وَمَا لهَُمْ  نَمُوتُ  الُّ    بذَِلٰكَِ مِنْ عِلمٍْ ۖ  وَنَيَْا وَمَا يُهْلكُِنَا إƅَِّ الَّ

   ﴾٢٤﴿إنِْ هُمْ إƅَِّ يَظُنُّونَ 
حیاتبازگفتند که جز این نبوَد 

بر هلاکت جانمان در دهر نیز
کمال  از و   علم  زِ نبوَد   سخن  این

 

غیرِ دنیا زندگی و هم ممات
کس نگیرد هم نباشد رستخیز

خیال   و   اوهام   زِ   گویندمی   بلکه
ا بيَّنَِاتٍ  آياَتُنَا عَليَهِْمْ  تُتلَْٰ  ˯ذَا تَهُمْ  كَنَ  مَّ نْ إƅَِّ  حُجَّ

َ
   ﴾٢٥﴿ادِقيَِ صَ  تُمْ كُنْ  إنِْ  تُوابآِباَئنَِاائْ  قاَلوُا أ

تا تلاوت گردد از بهرِ خسان
حجّتی دیگر ندارند بر بیان

اجدادمان     ما   بهرِ     سازید   زنده

 

چنان ناهاي روشن و برهآیه
چنین آرند بهانه در میاناین
صادقان جمعِ     زِ   هستید   شما  گر 

ُ يُيْيِ َّĬكْثََ قلُِ ا
َ
  كُمْ ثُمَّ يمُِيتُكُمْ ثُمَّ يَمَْعُكُمْ إǓَِٰ يوَمِْ القْيَِامَةِ ƅَ رَيبَْ فيِهِ وَلَكِٰنَّ أ

   ﴾٢٦﴿الَّاسِ ƅَ يَعْلمَُونَ 
اي رسولا! لازم است آري خطاب
حق کند زنده وَ گیرد زندگی
اندر آن روزِ قیامت که در آن

دغافلن    بس    مردمان    اکثر   لیک

 

چنین دِه تو جوابزان بهانه این
گِرد آرَد مردگان را جملگی
نیست هرگز شک و ظنّی و گمان

ناآگهند    آن    از    و    ندارند   علم
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اعَةُ يوَمَْئذٍِ يَسَُْ المُْبطِْلوُنَ  رضِْۚ  وَيَومَْ تَقُومُ السَّ
َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ مُلكُْ السَّ َّĬَِ٢٧﴿و﴾   

ت همگی اجمعینمُلکِ یزدان اس
تا که آن ساعت رسد وقتِ قیام

منکِران    جمیعِ    با     باطل    اهلِ

 

ها و بساط این زمینآسمان
مهلت هر کس بگردیده تمام

گران  هاي زیان   و     خسران   دیده

 

ةٍ تدُْعَٰ إǓَِٰ كتَِابهَِا الَْوْ  مَّ
ُ
ةٍ جَاثيَِةً ۚ كُُّ أ مَّ

ُ
   ﴾٢٨﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ مَ تُزَْوْنَ مَا كُنْ وَترََىٰ كَُّ أ

اندر آن روز تو ببینی امُّتان
روند سوي کتابِ فعلشانمی
اعمالتان    حاصل   امروز    هم     که

 

که به زانو آمدند اندر میان
چنانرسد آنگه خطابی اینمی
حقتّان   و    جزا     تعیین    کندمی

قِّ ۚ إنَِّا كُنَّا نسَْتَنْ هَذَٰا كتَِابُنَا يَنْ    ﴾٢٩﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ سِخُ مَا كُنْ طِقُ عَليَكُْم باِلَْ

این کتابِ ما سخن گوید بحق
اعمالتان  از   چیز   هر   بد   و   نیک

 

بر شما اي مردمان! از هر ورق
یانب    بهرِ    جملگی    گشته   ضبط

ِينَ آمَنُوا االَّ مَّ
َ
الَِاتِ  وعََمِلُوا فأَ    ﴾٣٠﴿رحََْتهِِ ۚ ذَلٰكَِ هُوَ الفَْوْزُ المُْبيُِ  رَبُّهُمْ فِ  فَيُدْخِلهُُمْ  الصَّ

هر کسی که اهل ایمان گشته او
ذاتِ ایزد رحمتش را در کمال

آشکار   فتح  چنین  وَ   سعادت   این

 

در جهان بنموده کارهاي نکو
بالکند باز بهر آن فرخندهمی

کردگار   از  عظیم     باشد    رحمتی
ِينَ  ا الَّ مَّ

َ
فلَمَْ  كَفَرُوا وَأ

َ
تُمْ وَكُنْ  تكَُنْ  أ رْمِِيَ آياَتِ تُتلَْٰ عَليَكُْمْ فاَسْتَكْبَْ    ﴾٣١﴿ تُمْ قوَمًْا مُّ

زان کسانی که شدند از کافران
که تلاوت هیچ نشد آیاتِ ما؟

؟زمین   در  تکبّر  با    عصیان  کرده 

 

نگمابیاین سؤال را ما بپرسیم 
تا بگردد بر شما آن رهنما

مجرمین   و   ناپسند  شمایید   پس 
اعَةُ إنِْ  ا ندَْريِ مَا السَّ اعَةُ ƅَ رَيبَْ فيِهَا قلُتُْم مَّ ِ حَقٌّ وَالسَّ َّĬذَا قيِلَ إنَِّ وعَْدَ ا˯  َّƅِنَّظُنُّ إ  

   ﴾٣٢﴿ظَنًّا وَمَا نَنُْ بمُِسْتيَقْنِيَِ 
چو گفتند بر شما اي منکرین!و 

همچنین روز قیامت، وقت آن
باز پرسیدید، که چیست روز قیام

خیال  همچون   ما بهرِ  از  بوَد   این 

 

ي پروردگار حقسّت یقینوعده
هیچ نباشد شک و ظنّی اندر آن

فهمیم زِ مفهومِ کلامما نمی
المح  بر    نیاریم هرگز  یقین   پس 

ا كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُنَ  سَيّئَِاتُ مَا عَمِلُوا وحََاقَ بهِِمْ  وَبَدَا لهَُمْ    ﴾٣٣﴿مَّ
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شود آنگاه بر ایشان پدیدمی
آنچه را کردند تمسخر از عِقاب

  

 

حاصلِ اعمالِ زشت و هم پلید
کند تسخیرشان اندر عذابمی

 

ْ  الَْومَْ  وَقيِلَ  وَاكُمُ هَٰ  لقَِاءَيوَمِْكُمْ  كَمَانسَِيتُمْ  سَاكُمْ ننَ
ْ
   ﴾٣٤﴿نَّاصِِينَ  مِّنْ  الَّارُوَمَالَكُمْ  ذَاوَمَأ

آید خطابهمچنین آن روز می
بر فراموشی سپاریم جملگی
بر فراموشی سپردید از خطا
بر شما گردد جهنّم آشکار

  

 

که شما را ما کنون اهلِ عذاب!
چون شما اندر حیات و زندگی

چنین روزِ ملاقات با خدااین
یاوري در قعرِ نار هیچ نبینید

 

نيَْاۚ  فاَلْوَمَْ ƅَ يُرْجَُونَ مِ  تكُْمُ الَْيَاةُ الُّ ِ هُزُوًا وغََرَّ َّĬذَْتُمْ آياَتِ ا نَّكُمُ اتَّ
َ
  هَا نْ ذَلٰكُِم بأِ

   ﴾٣٥﴿وƅََ هُمْ يسُْتَعْتَبُونَ 
چنین کیفر شدَیداین عذاب و این

چون نمودید مسخره آیاتِ ناب
ست امروز بهرتاننییى هیچ رها

  

 

گشته واجب بر شما قومِ پلید
و حسابحد بیدر جهان از کبرِ 

دد قبول هر عذرتانگرنمیهم 
 

رضِْ رَبِّ العَْالمَِيَ 
َ
مَاوَاتِ وَرَبِّ الْ هِ الَْمْدُ رَبِّ السَّ

 ﴾٣٦﴿فلَلَِّ

هست ستایش خاصِ ایزد بالیقین
همچنین خلاّقِ عالم اجمعین

  

 

ن، ربِّ زمیناوست ربِّ آسما
العالمینحقِّ مطلق، ذات ربّ

 

 

رضِْۖ  وهَُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ    ﴾٣٧﴿وَلَُ الكِْبْيَِاءُ فِ السَّ
قرینبیدر جلال و کبریا اوست 

او عزیز و مقتدر هست و حکیم
  

 

در همه کلُِّ سماوات و زمین
بر همه ذرّات عالم نیز علیم

 

 

     ِحْقَاف
َ
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿حم 
بر قسم آورده خلاّقِ کریم

  

 

با رموزي از حروفِ حا و میم
 

ِ العَْزيِزِ الَْكِيمِ تَنِْ  َّĬ٢﴿يلُ الكِْتَابِ مِنَ ا﴾   



حۡقَافِ 
َ
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عظیم   بس  کتابِ  این  زلنا   گشت
 

حکیم   ربِّ    و     قادر    يخدا  از 
ا  ِينَ كَفَرُوا عَمَّ ۚ  وَالَّ سَمًّ جَلٍ مُّ

َ
قِّ وَأ  باِلَْ

َّƅِرضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا إ
َ
مَاوَاتِ وَالْ مَا خَلقَْنَا السَّ

 ْ ن
ُ
   ﴾٣﴿ذِرُوا مُعْرضُِونَ أ

ما نکردیم خلق سماوات و زمین
رحق و حکمت بوده آنجز مگر ب

کافرند   و   مُعرضند  که    کسان  آن

 

ینشان نیز اجمعینوانچه باشد بِ
وقتِ خاصی هر کدام حسبِ زمان

پند   و    اندرزها    زِ    برتابند   روي
يْتُمْ  قلُْ 

َ
رَأ
َ
ا أ ِ  دُونِ  مِنْ  تدَْعُونَ  مَّ َّĬرُونِ  ا

َ
رضِْ  مِنَ  خَلقَُوا مَاذَا أ

َ
مْ  الْ

َ
َ  أ مَاوَاتِۖ  فِ  شِْكٌ  هُمْ ل  السَّ

ثاَرَةٍ مِّنْ عِلمٍْ إنِْ  ائتُْونِ بكِِتَابٍ مِّنْ 
َ
وْ أ
َ
   ﴾٤﴿تُمْ صَادقِيَِ كُنْ  قَبلِْ هَذَٰا أ

ا؟شم  بینیدمی که   گو،  رسولا!  اي 
پس نمایانید به من نیز همچنین
یا بکردند شرکت ایشان همچنان؟
بر من آرید آن کتاب را همچنین

جاست؟ به   پا  ایشان  آثاري زِ   که  یا

 

خدا  جز    پرستش  آرید    را  آنچه 
آنچه را که آفریدند در زمین
بهرِ خلقت، آنچه هست در آسمان؟

ایشان قبل از این کآمده از سوي
راست  در راهِ  که هستید صادق و  گر

ضَلُّ مِمَّنْ 
َ
ِ مَنْ  مِنْ  ايدَْعُو وَمَنْ أ َّĬدُونِ ا  َّƅ ْيوَمِْ القْيَِامَةِ وهَُمْ عَن ٰǓَِدُعَئهِِمْ   يسَْتَجِيبُ لَُ إ 

   ﴾٥﴿غَفلِوُنَ 
زِ آن که در جهان؟تر هگمرکیست 

تا قیامت گر بخوانَد با خطاب
دعا  هر   از     خبربی  خدایان   آن 

 

او پرستد غیرِ ربِّ مسُتعان
حرف او هرگز نگردد مسُتجاب

خطا بر    رفته  و    قوم   این  غافلند
عْدَاءً وَكَنوُا بعِبَِادَتهِِمْ كَفرِِينَ 

َ
   ﴾٦﴿˯ذَا حُشَِ الَّاسُ كَنوُا لهَُمْ أ

تا به روز حشر که جمعِ مردمان
مشُرکان با آن خدایانِ فساد

گناه   و   خطایا   زان    بیزار  گشته 

 

خلاّقِ جهان سويگرد آیند 
دعنا در تضاد آیند از روي

الِٰه   بر    ناحق   کفرانِ     همه   زان
ِينَ  بيَّنَِاتٍ  ˯ذَا تُتلَْٰ عَليَهِْمْ آياَتُنَا بيٌِ  قاَلَ الَّ ا جَاءَهُمْ هَذَٰا سِحْرٌ مُّ   ﴾٧﴿كَفَرُوا للِحَْقِّ لمََّ

تا تلاوت گردد آن آیاتمان
بهرِ آن کفّار و جمعِ جاهلان

نشان   و  آیات   وَ  حجّت   همه  که 

 

روشن و اندر فصاحت بر بیان
چنین آرند بر روي زباناین

عیان یى جادو و    سحِرست جملگی 
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مْ 
َ
يتُْهُ  إنِِ  قلُْ  افْتََاهُ ۖ  يَقُولوُنَ  أ عْلمَُ  Ǔِ  تَمْلكُِونَ  فƆََ  افْتََ

َ
ِ شَيئًْاۖ  هُوَ أ َّĬضُونَ فيِهِۖ  بمَِا تفُيِ مِنَ ا

   ﴾٨﴿ا بيَنِْ وَبَينَْكُمْۖ  وهَُوَ الغَْفُورُ الرَّحِيمُ كَفَٰ بهِِ شَهِيدً 
چنینینهمچنین گویند کفّار ا

ه نشانگوناینکاین همه آیات و 
بحقناگو، رسولا! گر بگویم 

کدام قادر نباشید بر حساب هیچ
کنیداوست داناتر زِ آنچه می

بِینِتان و بیِنِ من زین افترا
  ریماو بوَد بخشنده و باشد ک

 

کین زنند از رويمییى افترا
جملگی را خود ببافته از بیان
بر عذاب او بگردم مستحق
تا رها سازید مرا از آن عِقاب
زان همه افکار و پندارِ پلید

خدا شاهد است آن ذاتِ یکتاي
 مهربان و بر همه مخلوق رحیم

دْريِ مَا يُفْ قلُْ مَا كُنْ 
َ
تَّبعُِ إƅَِّ مَا يوُحَٰ إǓََِّ تُ بدِْعً مِّنَ الرُّسُلِ وَمَا أ

َ
عَلُ بِ وƅََ بكُِمْۖ  إنِْ أ

بيٌِ  ناَ إƅَِّ نذَِيرٌ مُّ
َ
   ﴾٩﴿وَمَا أ

گو، رسولا! من نباشم اولّین
هم ندانم بهرِ خود و بهرتان
نیستم تابع به هر امري و نهی
هم نیارم مطلبی اندر بیان

  تا دهم هشدار به مخلوق آشکار

 

ام از مرسلینهکه بگوید بود
تا چه پیش آید به ما فرجاممِان
جز مگر آنچه مرا گردیده وحی
جز مگر بهرِ هدایت بوده آن

 در قبالِ ذاتِ پاكِ کردگار

يْتُمْ إنِْ 
َ
رَأ
َ
ِ وَكَفَرْتُمْ كَنَ مِنْ عِنْ  قلُْ أ َّĬمِثلْهِِ فآَمَنَ  بهِِ وشََهِدَ شَاهدٌِ مِّنْ  دِ ا ٰ َȇَ َائيِل   بنَِ إسَِْ

المِِيَ  َ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ الظَّ َّĬتُمْۖ  إنَِّ ا    ﴾١٠﴿وَاسْتَكْبَْ
گو، چگونه بنگرید اي منکران!؟
همچنین آرَد گواهی شاهدي
لیک تکبّر آورید و بس لجاج

  العالمینبر هدایت ذاتِ ربّ

 

وَد آیات زِ خلاّقِ جهانگر ب
سان عالمِیاسرائیل، آن از بنی

ر اندر احتجاجاز عناد و کف
 راه ننماید به قومِ ظالمین

ا سَبَقُوناَ إلَِهِْ ۚ ˯ذْ لمَْ يَهْتَدُوا بهِِ فسََيَ  ا مَّ ِينَ آمَنُوا لوَْ كَنَ خَيًْ ِينَ كَفَرُوا للَِّ  قُولوُنَ وَقاَلَ الَّ

 ﴾١١﴿هَذَٰا إفِكٌْ قدَِيمٌ 

چنین گفتند آنگه کافراناین
رهنما   و  یر خ  اسلام    بود که   گر

 

اهلِ ایمان را و جمعِ مؤمنان
ما زِ  آورد نمی   سبقت  کسی   هیچ
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چون هدایت نیز ندیدند آن گروه
هابازگفتند از عناد کاین آیه

  

 

زین همه آیاتِ حق از هر وجوه
هاهست زِ گفتار قدیم و قصّه

 

نُْ قَبلْهِِ كتَِابُ مُوسَٰ إمَِامًا وَرحََْةً ۚ وَهَٰ  وَمِنْ  قٌ لّسَِاناً عَرَبيًِّا لِّ صَدِّ ِينَ ذَا كتَِابٌ مُّ  ذِرَ الَّ
ىٰ للِمُْحْسِنيَِ     ﴾١٢﴿ظَلمَُوا وَبشَُْ

قبل از این هم آمد از موسیٰ کتاب
و آیاتِ آنسئ بر کتابِ مو

رب با فصاحت آمده از سوي
تا دهد هشدار به جمع ظالمین

  

 

که همی بود او امامی مستطاب
ردید مصدِّق بالعیاناین کتاب گ

بر زبانِ تازي و لفظِ عرب
هم بشارت از براي محسنین

 

ُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فƆََ خَوفٌْ عَليَهِْمْ وƅََ هُمْ يَزَْنوُنَ  َّĬِينَ قاَلوُا رَبُّنَا ا    ﴾١٣﴿إنَِّ الَّ
آن کسانی که بگفتند در جهان

ماندند پایداربر چنین حرفی ب
  ان گشته جُوفلطفِ ایزد بهر ایش

 

خدا هست ربمّان ذاتِ یکتاي
استقامت کرده و بس استوار

 بینند در دو دنیا حزن و خوُفهم ن

صْحَابُ الَْنَّةِ خَالِِينَ فيِهَا جَزَاءً بمَِا كَنوُا يَعْمَلوُنَ 
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
   ﴾١٤﴿أ

این گروه هستند اهلِ جنّتان
  یزلکاین بوَد پاداشِ ذاتِ لم

 

ندر آنجا جاودانکه بمانند ا
 بهرِ اعمال و همه حسُنِ عمل

 ْ ن ينَْاالِْ يهِْ  سَانَ وَوَصَّ هُ  إحِْسَاناًۖ حََلتَهُْ  بوَِالَِ مُّ
ُ
  شَهْرًاۚ  ثƆََثوُنَ  وَفصَِالُُ   كُرهًْاۖ وحََلْهُُ  وَضَعَتهُْ  وَ  كُرهًْا أ

 ٰ هُ  حَتَّ شُدَّ
َ
رْبَعيَِ  إذَِا بلَغََ أ

َ
وْزعِْنِ  بِّ رَ  قاَلَ  سَنَةً  وَبَلغََ أ

َ
نْ  أ

َ
شْكُرَ  أ

َ
نعَْمْتَ  الَّتِ  نعِْمَتَكَ  أ

َ
َّ  أ َȇَ ٰ َȇََو 

يَّ  نْ  وَالَِ
َ
عْمَلَ  وَأ

َ
صْلحِْ  ترَضَْاهُ  صَالًِا أ

َ
   ﴾١٥﴿يَ المُْسْلمِِ  مِنَ  ˯نِّ  تُبتُْ إلَِكَْ  إنِِّ  ذُرّيَِّتِ ۖ  فِ  Ǔِ  وَأ

توصیه کردیم که باشد نصبِ عِین
طن، باري برُده استمادر اندر ب

در حدِ سی ماه، حمل و بذل شیر
تا رسد از کودکی او بر شباب

سازلازم است گوید به ربِّ چاره
زانچه کردي تو عطایم از نعم
کن موفّق تو مرا اي کردگار!

ذوالمنن!   بگردي،  راضی   من  زِ  تا 

 

می احسان کند بر والدینآد
او همی زاییده است با مشقّت

کند نوزاد رشد و گشته سیرمی
در کمال آید، چهل ساله حساب
بر من آموز نعمتِ شکر از نیاز
همچنین بر والدینم از کرم

رشمابیکه نمایم کارِ صالح 
من   اولادِ   بر   تو کن   عنایت   هم 
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تا شوند صالح همه در روزگار
که شوم تسلیمِ تو روي یقین

  

این دعا آرمَ به نزدت کردگار!
بگردم من زِ خِیلِ مسلمین هم

 

حْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ 
َ
ِينَ نَتَقَبَّلُ عَنهُْمْ أ ولَئٰكَِ الَّ

ُ
صْحَابِ الَْنَّةِۖ   أ

َ
  سَيّئَِاتهِِمْ فِ أ

ِي كَنوُا يوُعَدُونَ  دْقِ الَّ    ﴾١٦﴿وعَْدَ الصِّ
شاناین گروهند که شود اعمال
زشت عفو کنیم زانها بسی اعمالِ

ي حق و دُرستاین بوَد آن وعده
  

 

نزد ما مقبول به بهتر وجهی آن
جاي گیرند در صفِ اهلِ بهشت
که نویدي بود بر آنها از نخست

 

خْرَجَ وَقدَْ خَلَتِ القُْرُونُ مِنْ 
ُ
نْ أ
َ
تعَدَِاننِِ أ

َ
فٍّ لَّكُمَا أ

ُ
يهِْ أ ِي قاَلَ لوَِالَِ قَبلِْ وهَُمَا  وَالَّ

ليَِ يسَْتَغيِثَا وَّ
َ
سَاطِيُ الْ

َ
ِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هَذَٰا إƅَِّ أ َّĬوَيلَْكَ آمِنْ إنَِّ وعَْدَ ا َ َّĬ١٧﴿نِ ا﴾   

ناسزا آن که اُف گوید زِ روي
وار پرسد که من بعد از هلاكطعنه

بس بمردند مردمانی بیشتر
والدین آرند دستی بر دعا
بر هدایت آور او که نارواست

نیز به او گویند چنینبا نصیحت 
ي ذاتِ خدا باشد دُرستوعده

چنینلیک آن نااهل بگوید این
آرید بیانکه مییى هااین سخن

  

 

بر پدر هم مادرش از ناروا
زنده گردم باز از اعماقِ خاك؟
قبلِ من نیز در زمانِ پیشتر
کاي خدا! بگذر زِ فرزندم خطا
در صراطِ مستقیم و راهِ راست

العالمینن به ربّکه بیار ایما
آنچه را کرده وعید روزِ نخست

کین ر و عناد و روياز سرِ کف
ي پیشینیاننیست جز افسانه

 

مَمٍ قدَْ خَلَتْ مِنْ 
ُ
ِينَ حَقَّ عَليَهِْمُ القَْوْلُ فِ أ ولَئٰكَِ الَّ

ُ
ْ  قَبلْهِِمْ  أ ن نِّ وَالِْ  سِ ۖ إنَِّهُمْ كَنوُامِّنَ الِْ

   ﴾١٨﴿خَاسِِينَ 
گروه باشند که قولِ ذوالجلال این

رِ پیشینیانهمچنان کآمد سَ
باشد عِقاببهرِ ایشان حتمی می

از گروه جن و اِنس نیز اجمعین
  

 

بهرشان یابد تحقّق بالمآل
که رسیدند بر عذابی جاودان
وقتِ آن معلوم در روزِ حساب

اند از خاسریناین جماعت بوده
 

ا عَمِ  ٍ دَرجََاتٌ مِّمَّ
عْمَالهَُمْ وهَُمْ ƅَ يُظْلمَُونَ وَلكُِّ

َ
   ﴾١٩﴿لُواۖ  وَلُِوفَّيَِهُمْ أ

آشکار  کس  هر   بهر   از  ایسترتبه
 

روزگار     در       شاناعمال     حاصلِ
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ستم    گرددنمی   هیچ   ایشان   بهرمک نه   و  بیش  نه  که حق  جزاي بر 
ِينَ  يُعْرَضُ  وَيَومَْ  نيَْا وَاسْتَمْتَعْتُمْ ȇََ  كَفَرُوا الَّ ذهَْبتُْمْ طَيّبَِاتكُِمْ فِ حَيَاتكُِمُ الُّ

َ
ِ   الَّارِ أ هَا ب

رضِْ  فِ  تسَْتَكْبُِونَ  تُمْ بمَِاكُنْ الهُْونِ عَذَابَ تُزَْوْنَ فاَلَْومَْ 
َ
  ﴾٢٠﴿فْسُقُونَ تَ  تُمْ وَبمَِاكُنْ  بغَِيْاِلَْقِّ  الْ

یاد آر روزي که بر آتش روند
چنین گویند به آن قومِ پلیدنای

که شما بردید بهره در حیات
در رهِ شهوات و جمله مظلمه

زمین   در   نمودید    تکبّرها    چون 

 

کافرانِ خوار گردند بس نژند
با خطابِ ایزدي و بس شدید

جهان و طیّبات این میاز نع
بر شما باشد حساب و واهمه

یناجمع   ناحق و  بود  فسق   کارتان

 

۞  ْ ن
َ
خَا عَدٍ إذِْ أ

َ
حْقَافِ وَ وَاذكُْرْ أ

َ
 مِنْ خَلفْهِِ  بَيِْ يدََيهِْ وَ  قدَْ خَلتَِ الُّذُرُ مِنْ  ذَرَ قوَمَْهُ باِلْ

خَافُ عَليَكُْمْ عَذَابَ يوَْاٍ عَظِيمٍ 
َ
َ إنِِّ أ َّĬا َّƅِتَعْبُدُوا إ َّƅ

َ
   ﴾٢١﴿أ

اي رسولا! باز نیز آور به یاد
ها بهرشان بنمود هودموعظه

قومِ او بودند احقاف در سَبَق
دعوت خود را نمود او برملا

بیم   داشته  من  همی   عذابتان  بر 

 

بود چون برادر بهر عادآن که می
که همه اندرزي بر آن قوم بود
که بداد هشدار ایشان را زِ حق

نورزید، جز خداگفت پرستش بر
عظیم   مِیو   آن   یعنی  قیامت،   در

تنَِا بمَِا تعَدُِناَ إنِْ 
ْ
فكَِنَا عَنْ آلهَِتنَِا فأَ

ْ
جِئتْنََا لِأَ

َ
ادقِيَِ كُنْ  قاَلوُا أ  ﴾٢٢﴿تَ مِنَ الصَّ

چنانپاسخی دادند از کین این
دِه نشان تو آنچه را وعده کنی

گران  هايعذاب   بر  تعجیل تو   کن

 

بازمِان داري زِ معبودهایمان؟
خوف و از ناایمنیاز عذاب و 

صادقان از  و   هستی راستگو   گر که
بلَّغُِكُمْ قاَلَ إنَِّمَا العِْلمُْ عِنْ  

ُ
ِ وَأ َّĬرَاكُمْ قوَمًْا تَهَْلوُنَ  دَ ا

َ
رسِْلتُْ بهِِ وَلَكِٰنِّ أ

ُ
ا أ   ﴾٢٣﴿مَّ

آن رسول گفتا، ندانم وقتِ آن
من فقط مأمورم و هم رهنما

جاهلید    همگی     بینم می     لیک

 

عِلمِ آن باشد به نزدِ ربمّان
تا رسانم آن پیام را بر شما

غافلید  بس    و    گمراهی    رهِ  در 

 

مْطِرُناَ ۚ بلَْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلتُْمْ  وْدِيتَهِِمْ قَالوُا هَذَٰا عَرضٌِ مُّ
َ
سْتَقْبلَِ أ وْهُ عَرضًِا مُّ

َ
ا رَأ ِ  فلَمََّ هِۖ  ب

لِمٌ ريِحٌ فيِهَا عَ 
َ
  ﴾٢٤﴿ذَابٌ أ

عذاب  و    موعود  وقتِ  آمد  که   تا 
 

سحاب   یک   بیامد   دیدند  جملگی
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رود يآمد ابري بس غلیظ از رو
با شعف گفتند بارانی به پاست

بار نیستگفت رسول، این ابر، باران
آنچه را از جهل بنمودید طلب

عذاب   بر  مأمور بادیست  این  بلکه 

 

یشان برگرفته آنچه بودا يسو
بهرِ ماستمنتهایى بیرحمتِ 

شما پرسید چیستاین عذابست، که 
تا کند تعجیل عذابش ذات رب

عِقاب   بهر  الَیم و   سنگین   سخت،
ءٍ  تدَُمِّرُكَُّ  مْرِرَبّهَِا شَْ

َ
صْبَحُوا بأِ

َ
   ﴾٢٥﴿ المُْجْرمِِيَ  القَْومَْ  نَزْيِ مَسَاكنُِهُمْ ۚكَذَلٰكَِ  إƅَ  َّƅِيرَُىٰ  فأَ

بادي حامل زان عذابِ دردناك
گرشب چو رفت و صبح آمد جلوه

  سزا آن   جاهل  قومِ   بیافتند   پس

 

حق کند جمله هلاك تا به امرِ
د از کس اثرها نمانْجز زِ خانه

 جزا   ساناین  دهیممی را   مجرمان

نَّاهُمْ فيِمَا إنِْ  نَّاكُمْ  وَلقََدْ مَكَّ كَّ غْنَٰ عَنهُْمْ  مَّ
َ
فئْدَِةً فَمَا أ

َ
بصَْارًا وَأ

َ
فيِهِ وجََعَلنَْا لهَُمْ سَمْعًا وَأ

فئْدَِتُهُمْ 
َ
بصَْارهُُمْ وƅََ أ

َ
ِ وحََاقَ بهِِمْ  مِّنْ  سَمْعُهُمْ وƅََ أ َّĬءٍ إذِْ كَنوُا يَحَْدُونَ بآِياَتِ ا ا مَّ  شَْ

  ﴾٢٦﴿كَنوُا بهِِ يسَْتَهْزئِوُنَ 

ا بس تمکّن داده ماقومِ عاد ر
چشم و گوشگر چه دادیم بهرِ ایشان 

بهرشان سودي نبخشید در عِقاب
هانمودند آیهچون که انکار می

  مات  گشته و  عذاب  گرفتشان   پس

 

که به آن مقدار ندادیم بر شما
همچنین قلب و ضمیرِ عقل و هوش
هم نگردیدند رها از آن عذاب

هاهاي خدا و نکتهآن نشان
حیات  اندر    مسخره   کردند   انچهز

 

هْلكَْنَا مَا حَوْلَكُمْ 
َ
فْنَا الْياَتِ لعََلَّهُمْ يرَجِْعُونَ  وَلقََدْ أ  ﴾٢٧﴿مِّنَ القُْرَىٰ وَصََّ

دور و اطرافِ شما بوده دیار
بر هلاکت ما رساندیم جملگی

بندگان     براي   عبرت     بوَد   این 

 

شمارشهرها و روستاي بی
د پایندگیگشته فانی و نمانْ

جهان   ربِّ    بر    آرند    رو     بلکه
ذَُوا مِنْ  ِينَ اتَّ ِ قرُْبَاناً آلهَِةًۖ  بلَْ ضَلُّوا عَنهُْمْ ۚ وَذَلٰكَِ إفِكُْهُمْ وَمَا  فلَوƅََْ نصَََهُمُ الَّ َّĬدُونِ ا

ونَ    ﴾٢٨﴿كَنوُا يَفْتَُ

گاه؟پس چرا نصرت نبخشند هیچ
شانستند سویها بجُکه تقربّ

آن دروغ بود و گناهی بس گران
  

 

آن خدایان که گرفتند، جز الِٰه
عاقبت نابود بشد معبودشان

را که بافتند با زبانیى افترا
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 ْ ن
َ
وهُ قاَلوُا أ ا حَضَُ نِّ يسَْتَمِعُونَ القُْرْآنَ فلَمََّ فْنَا إلَِكَْ نَفَرًا مِّنَ الِْ ا قضَُِ تُواۖ  فلََ صِ ˯ذْ صََ مَّ

نْ  وَلَّوْا إǓَِٰ قوَْمِهِمْ     ﴾٢٩﴿ذِريِنَ مُّ
یادي آور اي رسولِ رهنما!
تا نمایند آن پریاّن استماع
نزد تو تا که شدند حاضر، رسول!

ها تمامتا بگردید آن قرائت
تا زِ بیم و همچنین گفتارِ پند

  

 

که زِ جن، نزدت فرستادیم ما
اجتماع صوتِ قرآن را به طور

بازگفتند، گوش بیارید و قبول
هر کدام بر قومِ خود بُردند کلام
بر همه اقوامِ خود هشدار دهند

 

 ْ ن
ُ
قاً لمَِّا بَيَْ يدََيهِْ يَهْدِي إǓَِ الَْقِّ  زلَِ مِنْ قاَلوُا ياَ قَومَْنَا إنَِّا سَمِعْنَا كتَِاباً أ  بَعْدِ مُوسَٰ مُصَدِّ

   ﴾٣٠﴿تَقيِمٍ ˯Ǔَٰ طَريِقٍ مُّسْ 
چنین بر قوم گفتند از کتاباین

بعدِ موسیٰ آن زِ حق نازل شده
کند تصدیق از جزء و زِ کلمی

سوي حق و بر هدایت رهگشُاست
  

 

ما شنیدیم برخی زان آیاتِ ناب
هادي بر حق، نفیِ بر باطل شده

که آمد از رسُلُیى هازان کتاب
بر صراطِ مستقیم و راهِ راست

 

جِيبُوادَاعَِ ياَقوَْ 
َ
ِ وَآمِنُوابهِِ يَغْفرِْ  مَنَاأ َّĬلِمٍ وَيُجِركُْمْ ذُنوُبكُِمْ مِّنْ لَكُمْ ا

َ
   ﴾٣١﴿مِّنْ عَذَابٍ أ

قومِ ما! پس جملگی آرید قبول
آورید ایمان به راهِ کردگار

بخشد آن کریمتا گناهتان ب
  

 

دعوت حق را که فرماید رسول
طاعت او را نمایید آشکار

الَیمهاي انَد از عذابهم ره
 

رضِْ وَ  مَنْ  وَ 
َ
ِ فلَيَسَْ بمُِعْجِزٍ فِ الْ َّĬيُِبْ دَاعَِ ا َّƅ  ْولَئٰكَِ فِ  ليَسَْ لَُ مِن

ُ
وْلِاَءُۚ  أ

َ
 دُونهِِ أ

بيٍِ    ﴾٣٢﴿ضƆََلٍ مُّ

هر که سرپیچید از داعیِّ حق
در زمین از بهر او نبوَد پناه
یاوري بر او نباشد در جهان

  

 

قهرِ یزدان را بگردد مستحق
تا رهاندَ خویش از خشم الِٰه

روند ایشان عیانبر ضلالت می
 

 

مَاوَاتِ  ِي خَلقََ السَّ َ الَّ َّĬنَّ ا
َ
وَلمَْ يرََوْاأ

َ
نْ أ

َ
ٰ أ َȇٍَِرضَْ وَلمَْ يَعَْ بَِلقْهِِنَّ بقَِادر

َ
 المَْوْتَٰ ۚ يُيَِْ  وَالْ

 ِ ٰ كُّ َȇَ ُبلََٰ إنَِّه�ءٍ قدَِيرٌ ۚ    ﴾٣٣﴿ شَْ
این ندانستند که خلاّقِ جهان؟

  

 

آفریدست این زمین و آسمان؟
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بر ستوه هرگز نیامد ذاتِ رب
بخشاید حیاتقادرست او که ب

آگهست حق از همه چیز و خبیر
  

 

نه فرو مانْد و نه شد اندر تعَب
بعدِ مرگ و هم فنا اندر ممات
قادر و بر کلّ اشیاء او قدیر

 

ليَسَْ هَذَٰا باِلَْقِّ ۖ  يوَمَْ  وَ 
َ
ِينَ كَفَرُوا ȇََ الَّارِ أ  واقاَلَ فذَُوقُ  رَبّنَِا ۚ  قاَلوُا بلََٰ وَ   يُعْرَضُ الَّ

 ﴾٣٤﴿تُمْ تكَْفُرُونَ العَْذَابَ بمَِا كُنْ 

یادِ آن روز آر، که کفّارِ لئیم
سوي ایشان از مُنادي هست خطاب

استجملگی گویند، آري بوده ر
پس بگوید که چشید این قهرِ حق
آنچه را انکار کردید در جهان

  

 

عرضه گردد بهرشان قعرِ جحیم
ي روزِ حساب؟نیست حقیقت وعده

که همه از ربِّ ماستیى هاوعده
آن عذابی را که هستید مستحق

گشته مهیّا بهرتان یکبهیک
 

 

ولوُ
ُ
نَّهُمْ يوَمَْ يرََوْنَ مَا يوُعَدُونَ  لرُّسُلِ وƅََ تسَْتَعْجِلْ العَْزمِْ مِنَ ا افاَصْبِْ كَمَا صَبََ أ

َ
َّهُمْ ۚ كَأ ل

  ﴾٣٥﴿نَّهَارٍۚ  بƆََغٌۚ  فَهَلْ يُهْلكَُ إƅَِّ القَْومُْ الفَْاسِقُونَ  لمَْ يلَبَْثُوا إƅَِّ سَاعَةً مِّنْ 

، رسول! اندر سبلُیىکن شکیبا
  

هم مکن تعجیل از بهر عِقاب
وز آن جماعات و کساناندر آن ر

جمله گویند اي دریغا! که جهان
این بوَد ابلاغی از ربِّ جهان
بر هلاکت کس رسد آیا چنین؟

  

 

رسُلُ   خیلِ  از   العزمانِ  اولوا   چون
 

تا مگر آنکه رسد وقتِ حساب
هاي حق ببینند بالعیانوعده

بود از زمانساعتی کوتاه می
تا هدایت زان بیابند مردمان

ز مگر آن که بوَد از فاسقین؟ج
 

 

  
 

     ٍد       »47«سُورَةُ مَُمَّ
  

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
  جهان    خداي     یگانه     نام    به 

 

کرانبی   او   مهر  و    بخشایش   که
ِينَ  لَّ
َ
وا عَنْ  أ عْمَالهَُ  كَفَرُوا وَصَدُّ

َ
ضَلَّ أ

َ
ِ أ َّĬ١﴿مْ سَبيِلِ ا﴾   
بر آنان که کافر شدند بر اَحَد

افعالشان      چو     پذیرد    ضلالت 

 

ببستند زِ کین راهِ خلق بر صمد
اعمالشان      بر        بیُفتد     تباهی

ِينَ آمَنُوا وَ  وَ  الَِاتِ وَ  الَّ دٍ وَ  عَمِلُوا الصَّ ٰ مَُمَّ َȇَ َِرَ  نْ هُوَ الَْقُّ مِ  آمَنُوا بمَِا نزُّل بّهِِمْۙ  كَفَّ  رَّ
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صْلحََ باَلهَُمْ 
َ
   ﴾٢﴿عَنهُْمْ سَيّئَِاتهِِمْ وَأ

و آنان که گشتند مؤمن به هو
به قرآن که نازل بشد بر نبی

  گناهانشان       ببخشید       خداوند

 

به اعمالِ نیکو بکردند رو
بیاورده ایمان، شدند متّقی

کارشان   همه     رسانید   اصلاح   به
بَعُوا الَْقَّ مِنْ  ِينَ آمَنُوا اتَّ نَّ الَّ

َ
ِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْاَطِلَ وَأ نَّ الَّ

َ
بّهِِمْۚ  كَذَلٰكَِ  ذَلٰكَِ بأِ رَّ

مْثَالهَُمْ 
َ
ُ للِنَّاسِ أ َّĬ٣﴿يضَْبُِ ا﴾ 

گونه حال چنین است که کافر بدین
ولی مؤمنین اندر این سیر و راه

بیان    گفته    ثیلتم   به     خداوند

 

اطاعت زِ باطل کند بالمآل
اطاعت نمایند زِ یکتا الِهٰ

جهان  خلقِ  دركِ   شود  مطلب  که

 

ِينَ  ثْنَْ  فإَذَِا لَقيِتُمُ الَّ
َ
ٰ إذَِا أ ا مَنًّا بَ كَفَرُوا فَضَْبَ الرّقِاَبِ حَتَّ وا الوَْثاَقَ فإَمَِّ عْدُ تُمُوهُمْ فشَُدُّ

ِ  وَ  ا ف ٰ إمَِّ وْزَارهََا ۚ  دَاءً حَتَّ
َ
ُ   ذَلٰكَِ وَلوَْ  تضََعَ الَْربُْ أ َّĬنْ  يشََاءُ اƅَ َبَلُْوَ  لَكِٰنْ  تَصََ مِنهُْمْ و ْ لِّ  ا

ِ فَلنَْ  بَعْضَكُمْ  َّĬِينَ قتُلُِوا فِ سَبيِلِ ا عْمَالهَُمْ  ببَِعْضٍۗ  وَالَّ
َ
   ﴾٤﴿يضُِلَّ أ

به هنگامِ جنگ و به وقتِ نزاع
رو تا به کفّار به جنگوبهشوید ر

به حالی که دشمن بگردد زبون
اسیران جنگی ببندید تنگ
رهاشان کنید بعد از این ماجرا

ه جنگ و جدالگوناینکه سختیِّ 
چنین حکم باشد زِ پروردگار

خواست او بالیقینخدا گر که می
نیازي نداشت او به جنگِ شما

وَد امتحانی یقینولیکن ب
ر جنگ بهرِ خداکس که د هر آن
بالمآل    او  اعمالِ   و    رنج    یقین

 

ها بباید که گردد دفاعزِ جان
درنگزنید گردنِ کافران بی

فراوان چو ریزد زِ افراد خون
به هنگامِ حرب و به میدانِ جنگ
و یا اینکه گیرید زِ ایشان فدا

گذارد چنین بالمآلفرو می
به وقتی که آید میان، کارزار

گرفت خود زِ این کافرینمی تقاص
که نصرت نخواهد در این ره، خدا
در این جنگِ بالقوه با کافرین
شده کشته در حرب و گشته فنا

 ذوالجلال  کند  ضایع   که    نخواهد

   ﴾٥﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلحُِ باَلهَُمْ 
  پروردگار      زِ       هدایت     ممسلَّ

 

 کار  اصلاحِ    به   ایشان   بهرِ   رسد
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   ﴾٦﴿وَيُدْخِلهُُمُ الَْنَّةَ عَرَّفَهَا لهَُمْ 
  مقام  گیرند جمله  بهشت   باغِ   به 

 

 تمام    آشنایند     جایگه   آن    بر 

ِينَ آمَنُوا إنِْ  هَا الَّ يُّ
َ
َ يَنْ تَنْ  ياَ أ َّĬوا ا قدَْامَكُمْ صُُ

َ
   ﴾٧﴿صُكُْمْ وَيُثبَّتِْ أ

ي بندگان!شما اهلِ ایمان و ا
که گر نصرتِ حق کنید در امور

  قدم     باتِثَ     را    شما     ببخشد

 

گمانبدانید یقیناً همی بی
کند نصرتی بر شما آن غفور

دمبهدم   همی    حوادث   وقتِ    به
عْمَالهَُمْ 

َ
ضَلَّ أ

َ
َّهُمْ وَأ ِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا ل    ﴾٨﴿وَالَّ
بر خدا و آنان که کافر شدند

چو بطلان همی بوده در کارشان
  

 

هلاکت ببینند و گردند فنا
ضلالت ببخشد به اعمالشان

 

 ْ ن
َ
نَّهُمْ كَرهُِوا مَا أ

َ
عْمَالهَُمْ ذَلٰكَِ بأِ

َ
حْبَطَ أ

َ
ُ فأَ َّĬ٩﴿زَلَ ا﴾  

کراهت نمودند چو اندر نگاه
خدا هم زِ این کفر و رفتارشان

  

 

به آیاتِ قرآن، زِ فعلِ گناه
د خطِّ بطلان بر اعمالشانکشی

 

 

رضِْ فَيَنْ  ۞
َ
فلَمَْ يسَِيُوا فِ الْ

َ
ِينَ مِنْ أ ُ عَليَْ  ظُرُوا كَيفَْ كَنَ عَقبَِةُ الَّ َّĬرَ ا هِمْۖ  قَبلْهِِمْۚ  دَمَّ

مْثَالهَُا 
َ
   ﴾١٠﴿وَللِكَْفرِيِنَ أ

مگر هرگز ایشان به سیر و سفر
که بینند فرجامِ اقوامِ پیش

خدا کرد نابودشان که دستِ
  

 

نکردند زمین طی، نمایند نظر؟
در آخر بگشتند چه زار و پریش
چنین او کند نیز به امثالشان

 

نَّ الكَْفرِيِنَ ƅَ مَوْلَٰ لهَُمْ 
َ
ِينَ آمَنُوا وَأ َ مَوْلَ الَّ َّĬنَّ ا

َ
   ﴾١١﴿ذَلٰكَِ بأِ

بوَد ذاتِ ایزد خودش رهنما
نباشد ولی بهرِ کفّار چنین

  

 

بر آن مؤمنین در صراطِ خدا
ندارند مولا و یاور یقین

 

الَِاتِ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ  ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ َ يدُْخِلُ الَّ َّĬِينَ  إنَِّ ا نهَْارُۖ  وَالَّ
َ
تَتْهَِا الْ

نعَْامُ وَالَّارُ 
َ
كُلُ الْ

ْ
كُلوُنَ كَمَا تأَ

ْ
َّهُمْ  كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأ    ﴾١٢﴿مَثوًْى ل

خداوند بَرَد در بهشتِ برین
که آرند کار نکو در جهان
به زیرِ درختان در آن جنّتان

 

قینفقط اهل ایمان و آن مُتّ
ي صالحانبگردند در زمره

رانروان است جویبار و نهرِ گ
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پست يولی کافران که به دنیا
وَد خوردن و کارشانچو حیوان ب

  

پرستهوتبه عالم بچسبیده ش
وَد دوزخِ آتشین جایشانب

 

ينِّ مِّنْ 
َ
شَدُّ قُوَّةً مِّنْ  وَكَأ

َ
هْلَكْنَاهُمْ فƆََ ناَصَِ لهَُمْ  قرَْيَةٍ هَِ أ

َ
خْرجََتكَْ أ

َ
   ﴾١٣﴿قرَْيَتكَِ الَّتِ أ

پیمبر! چه شهرهایی اندر زمین
همان شهري که رانده گشتی زِ آن
هلاکت رساندیم به حدِّ کمال

  

 

استوارتر زِ مکّه یقین که بود
زِ افعالِ جهُّال و هم کافران
نبود یاوري بهرشان بالمآل

 

فَمَنْ 
َ
ٰ بيَّنَِةٍ مِّنْ  أ َȇَ َبّهِِ كَمَنْ  كَن هْوَاءَهُمْ  رَّ

َ
بَعُوا أ    ﴾١٤﴿ زُيّنَِ لَُ سُوءُ عَمَلهِِ وَاتَّ

وَد فردي با طَیِّبات؟چگونه ب
وَد مثل و مانندِ آن جاهلان؟ب

پیروِ نفس و بی بند و بار شدند
  

 

که بُرهان به دست دارد و بَیِّنات
دهند جلوه خوب، زشتیِ کارشان

فانی در این روزگار به دنیاي
 

ثَلُ الَْنَّةِ الَّتِ  نهَْارٌ  فيِهَا المُْتَّقُونَۖ  وعُِدَ  مَّ
َ
اءٍ  مِّنْ  أ نهَْارٌ  وَ  آسِنٍ  غَيِْ  مَّ

َ
ْ  لَّبٍَ  مِّنْ  أ  طَعْمُهُ  لَّمْ يَتَغَيَّ

اربِيَِ وَ  وَ  ةٍ لّلِشَّ َّ نهَْارٌ مِّنْ خَرٍْ لَّ
َ
ۖ  وَ  أ صَفًّ نهَْارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّ

َ
ِ الَّمَرَاتِ وَ  لهَُمْ فيِهَا مِنْ  أ

 كُّ
بّهِِمْۖ  كَمَنْ هُوَ خَالٌِ فِ الَّارِ وَ  مَغْفرَِةٌ مِّنْ  مْعَاءَهُمْ  رَّ

َ
عَ أ    ﴾١٥﴿سُقُوا مَاءً حَيِمًا فَقَطَّ

زِ جنّت که وعده بشد آشکار
وَد نهرها پُر زِ آبکه جاري ب

ها روانزِ نهرهاي دیگر لبَنَ
و نهرهایی دیگر پر از خمرِ ناب

ها روانخالص به جوي يهاعسل
ولیکن فراتر زِ هر نعمتی
همی مغفرت هست زِ پروردگار
مگر هست قیاس، حالِ نیکوسرشت؟

وَد همچو آن دوزخی در مقام؟ب
باشد شرابش زِ آبِ حمَیم چو

  

 

قین زد مَثَل کردگاربَرِ متَّ
زِ آبی که هرگز نگردد خراب
که تغییر به طعمش نگردد عیان
لذیذ است به نوشندگانِ شراب
همه گونه میوه وفور و عیان
که باشد یقین از خدا رحمتی
بگردد عیان لطفِ او آشکار
که دارد مکان تا ابد در بهشت

وَد مستدامب که در قعرِ آتش
یمحشود پاره امعاي او در ج

 

ٰ إذَِا خَرجَُوا مِنْ عِنْ  مَّنْ  وَمِنهُْمْ  وتوُا العْلِمَْ مَاذَا قاَلَ آنفًِا ۚ يسَْتَمِعُ إلَِكَْ حَتَّ
ُ
ِينَ أ دِكَ قاَلوُا للَِّ

هْوَاءَهُمْ 
َ
بَعُوا أ ٰ قلُوُبهِِمْ وَاتَّ َȇَ ُ َّĬِينَ طَبَعَ ا ولَئٰكَِ الَّ

ُ
  ﴾١٦﴿ۚ� أ

مردمان    این    زِ    منافق    گروهی
 

نبیا  و  پند زِ     تو   بر  گوش دهند 
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ولیکن چو فارغ شوند از حضور
تمسخر کنند هم اهانت چنان
بگویند رسول باز لب برگشود
یقیناً به قلبِ چنین مردمان
زِ نفسِ پلید بردهند سرکشی

  

 

کنند غیبتِ تو زِ جهل و قصور
مانب و بر آن عالِبر اهلِ کتا

حساب و کتابی به گفتش نبود
زده مهُرِ جهل، خالقِ مهربان
هويٰ و هوس را کنند پیروي

 

ِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتاَهُمْ تَقْوَاهُمْ   ﴾١٧﴿وَالَّ

ولی آن کسان که هدایت شدند 
خداوند زِ لطفش فزونی نمود

  

 

به گفتارِ حق گوشِ فرمان برند
د تقويٰ بر ایشان ودَودعطا کر

 

اعَةَ   يَنظُْرُونَ  فَهَلْ  السَّ َّƅِنْ   إ
َ
تيَِهُمْ  أ

ْ
اطُهَا ۚ  فَقَدْجَاءَ بَغْتَةً ۖ  تأَ شَْ

َ
ٰ أ نَّ

َ
   ﴾١٨﴿ذكِْرَاهُمْ  إذَِاجَاءَتهُْمْ  لهَُمْ  فأَ

پس آیا بونَد منتظر کافران؟
خبر یومِ دینرسد بیفرا می

علائم وَ شرطِ قیامت پدید
، دیگر تذکّر چه سود؟در آن حال

  

 

که ایمان نیارند اندر جهان؟
ببینند کیفر، یقین کافرین
ندیدند کفّار و از ره رسید
که یومِ حساب آمد و در گشود

 

 ْ ن ُ وَاسْتَغْفرِْ لَِ َّĬا َّƅِإلَِهَٰ إ ƅَ ُنَّه
َ
ُ يَعْلمَُ فاَعْلمَْ أ َّĬلَّبَكُمْ مُتَقَ بكَِ وَللِمُْؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِنَاتِۗ  وَا

   ﴾١٩﴿وَمَثوَْاكُمْ 
بدان که نباشد خدایی جز او

ئاته مغفرت نیز از سیّبخوا
خدا نیک داند که در آخرت

  

 

طلب آر غفران خود را از او
براي همه مؤمنین، مؤمنات
چه مأوا دهد هر کس و منزلت

 

ِينَ آمَنُوا لوƅََْ نزُّلَِتْ سُورَةٌۖ  فإَذَِا  ْ وَيَقُولُ الَّ ن
ُ
يتَْ أ

َ
كَْمَةٌ وَذُكرَِ فيِهَا القْتَِالُۙ  رَأ   زلِتَْ سُورَةٌ مُّ

ِينَ فِ قلُوُبهِِمْ  رَضٌ يَنْ  الَّ وْلَٰ لهَُمْ مَّ
َ
   ﴾٢٠﴿ظُرُونَ إلَِكَْ نَظَرَ المَْغْشِِّ عَليَهِْ مِنَ المَْوتِْۖ  فأَ

بگویند جمعی از آن مردمان
که حکمِ جهاد را که هست مستحق

ايرود آید اَر سورهولیکن ف
پریشدر آن دم نفاق آورند دل

به مانندِ آن کس که از ترسِ جان
گناهسر، پرنگاهت کنند خیره

  

 

که هستند به ظاهر همه مؤمنان
چرا سوره نازل نکردست حق؟
که تکلیف کند حرب بر جملگی

رویی کنند هم زِ اعمالِ خویشدو
زِ هوش رفته و گشته مرده عیان

د حقشّان زان نگاهوَهلاکت ب
 



 »26«جزء    »47«  سُورَةُ مَُمَّدٍ 

    ٨٠٥ 

َّهُمْ  َ لكََنَ خَيًْا ل َّĬمْرُ فلَوَْ صَدَقُوا ا
َ
عْرُوفٌۚ  فإَذَِا عَزَمَ الْ    ﴾٢١﴿طَاعَةٌ وَقوَْلٌ مَّ

بر آنان که حق را کنند جستجو
پس از آنکه امري رسد بالیقین

وَد بهترین، بهرِ این مردمانب
  

 

لزوم است طاعت، و گفتِ نکو
زِ ذاتِ مبین که تکلیف گشته

که تصدیق کنند امرِ ربِّ جهان
 

نْ  فَهَلْ عَسَيتُْمْ إنِْ 
َ
تُْمْ أ رحَْامَكُمْ  توََلَّ

َ
عُوا أ رضِْ وَتُقَطِّ

َ
   ﴾٢٢﴿تُفْسِدُوا فِ الْ

گروه! در جهانشما اي منافق
زِ قرآن و از ذاتِ پروردگار
فساد گر نمایید اندر زمین

کارتان    آخرِ       کنیدمی     گمان

 

رُخِ خود بتابید اگر از میان
زِ جهل و نفاق اندر این روزگار

کین يرحام از روکنید قطعِ اَ 
بهرتان؟      هم    نجاتیست      امیدِ 

بصَْارهَُمْ 
َ
عْمَٰ أ

َ
هُمْ وَأ صَمَّ

َ
ُ فأَ َّĬِينَ لعََنَهُمُ ا ولَئٰكَِ الَّ

ُ
   ﴾٢٣﴿أ

همین مردمانِ منافق، یقین
چشم، کور و کر او نمود زِ  و  گوش زِ 

 

چنینکه حق کرده نفرینشان این
ودَود    ذاتِ     زِ     هدایت     نبینند

قْفَالهَُا 
َ
ٰ قلُُوبٍ أ َȇَ ْم

َ
فƆََ يَتَدَبَّرُونَ القُْرْآنَ أ

َ
  ﴾٢٤﴿أ

پس آیا تفکّر و تدبیرِ کار
  گمرهان؟   جهل،   زِ    آیا     نهادند

 

گار؟ندارند به قرآنِ پرورد
 گران    هاییقفل     هایشاندل    به

وا إنَِّ  ِينَ ارْتدَُّ ٰ الَّ َȇَ  ِْدْباَرهِم
َ
َ لهَُمُ بَعْدِ  مِّنْ  أ يطَْانُ الهُْدَى ۙ  مَاتبَيََّ لَ  الشَّ مْلَٰ  لهَُمْ  سَوَّ

َ
   ﴾٢٥﴿لهَُمْ  وَأ

کسانی که ره یافتند از سَبقَ
ولی گشته مُرتَد به راهِ خدا

لوه در نزدشانچو شیطان نمود ج
وسیله بیاراست ابلیس عجیب

  

 

حق هدایت بگشتند همی سوي
بکردند پشت و زِ حق هم جدا
خطا خود برفتند زِ آیینشان
به آمالِ دور و دراز داد فریب

 

نَّهُمْ ذَلٰكَِ 
َ
ِينَ  بأِ لَ كَرهُِوامَا قاَلوُاللَِّ ُ  نزََّ َّĬبَعْضِ  فِ  سَنُطِيعُكُمْ  ا  ُ َّĬمْرِۖ وَا

َ
ارهَُمْ  الْ    ﴾٢٦﴿يَعْلمَُ إسَِْ

چنین مردمان بازگشتند زِ دین
بگفتند که ما جملگی هر زمان
به تأکیدِ این عهد، از ماسبق

هایشانولیکن به قلب و به دل
  

 

به کفّار ببستند پیمان زِ کین
کنیم پشُتی و یاوریتان نهان
کراهت بورزیم به آیاتِ حق
خدا هست عالمِ زِ اسرارشان

 

دْباَرهَُمْ فَ 
َ
تهُْمُ المƆََْئكَِةُ يضَِْبُونَ وجُُوهَهُمْ وَأ    ﴾٢٧﴿كَيفَْ إذَِا توَفََّ
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ست احوالِ این جاهلانچگون
زِ قهر، تازیانه خورند پشت و رو

  

 

به وقتی که گیرد مَلَک جانشان
رومنافق، دو که این هست سزاي

 

 َ َّĬسْخَطَ ا
َ
بَعُوا مَا أ نَّهُمُ اتَّ

َ
عْمَالهَُمْ  ذَلٰكَِ بأِ

َ
حْبَطَ أ

َ
  ﴾٢٨﴿وَكَرهُِوا رضِْوَانهَُ فأَ

بکردند طی چون که راهِ خطا
ایشان رهی استوار نپیموده

کردارشان   زِ   و   فعل  زِ    هم  خدا 

 

که منجر بگردیده خشمِ خدا
که راضی بوَد ذاتِ پروردگار

اعمالشان  بر    بطلان    خطِّ   کشید

 

مْ حَسِبَ ا
َ
ِينَ فِ قلُوُبهِِمْ أ نْ  لَّ

َ
رَضٌ أ ضْغَانَهُمْ  لَّنْ  مَّ

َ
ُ أ َّĬ٢٩﴿يُرْجَِ ا﴾   

ضهم آنها که در قلب دارند مر
خداوندگار؟    که    کنندمی   گمان 

 

ضررویند و اهلِ نفاق و غدو
 آشکار؟    را    کینه   چنین    نسازد

رَينَْاكَهُمْ 
َ
ُ لَنِْ فِ بسِِيمَاهُمْۚ وَلَعَْرفَِنَّهُمْ مْ فلَعََرَفْتَهُ وَلوَْنشََاءُلَ َّĬعْ يَعْلمَُ القَْوْلِۚ وَا

َ
 ﴾٣٠﴿مَالَكُمْ أ

رسولِ گرامی! بدان بالیقین
نمود نیّتِ کافرانبه تو می

که آگه شوي تو زِ سیمایشان
گشایند با سفسطهچو لب می

کردگار  حضرتِ     است    آگه  ولی 

 

مبین اگر که همی خواست ربِّ
به وحیِ حقیقت به نزدت عیان
زِ حال پلید و زِ نیّاتشان
که تا کار حق را کنند مغلطه

 کار  و گفت  بر  و   انسان اعمالِ   بر

ٰ نَعْلمََ المُْجَاهدِِينَ مِنْ  ابرِِينَ وَنَبلُْوَ وَلَبَلْوَُنَّكُمْ حَتَّ ْ كُمْ وَالصَّ خْبَارَكُمْ  ا
َ
   ﴾٣١﴿أ

تحاننماییم دائم همی ام
رب مجاهد چو باشد کسی سوي

وَد منحصر آن صبورمقامش ب
  

 

شما را به اسرارِ غیب و عیان
دهد امتحانی به صبر و تعب
زِ اخبار و اعمال نزدِ غفور

 

وا عَنْ  ِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ ِ وشََاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ  إنَِّ الَّ َّĬلهَُمُ الهُْدَ  سَبيِلِ ا َ   لنَْ ىٰ بَعْدِ مَا تبَيََّ
عْمَالهَُمْ 

َ
َ شَيئًْا وسََيُحْبطُِ أ َّĬوا ا    ﴾٣٢﴿يضَُُّ

هم آنان که کافر شدند بر احد
مخالف بگشتند باز بر رسول
ضرر کیِ رسانند به پروردگار؟
خداوند زِ فعل و زِ رفتارشان

  

 

ببستند زِ کین راه خلق بر صمد
پس از آنکه حق را نموده قبول

ایانِ کارکه بینند ضرر جمله، پ
دهد بر فنا جمله اعمالشان

 

عْمَالكَُمْ  ۞
َ
طِيعُوا الرَّسُولَ وƅََ تُبطِْلُوا أ

َ
َ وَأ َّĬطِيعُوا ا

َ
ِينَ آمَنُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
   ﴾٣٣﴿ياَ أ
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اید!کسانی که ایمان بیاورده
مراقب شوید خود بر افعالتان

  

 

زِ حق و رسولش اطاعت کنید
به ابطال نیارید اعمالتان

 

وا عَنْ  ِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ ارٌ فَلنَْ  إنَِّ الَّ ِ ثُمَّ مَاتوُا وهَُمْ كُفَّ َّĬلهَُمْ  سَبيِلِ ا ُ َّĬ٣٤﴿يَغْفرَِ ا﴾   
به تحقیق، کسانی که کافر شدند
که مانع بگشتند در روزگار
به هنگامِ مرگ همرهِ کفر و کین

  

 

زِ کفر و نفاق جملگی دم زدند
پروردگار و بستند زِ کین راهِ

نبینند غفران زِ حق بالیقین
 

ُ مَعَكُمْ وَلنَْ  َّĬعْلوَْنَ وَا
َ
نتُمُ الْ

َ
لمِْ وَأ عْمَالَكُمْ  فƆََ تهَِنُوا وَتدَْعُوا إǓَِ السَّ

َ
كُمْ أ    ﴾٣٥﴿يتََِ

نباشد روا بر شما بندگان
که از ترسِ جنگ و هراسِ گران
چو هستید شما جمله والامقام

کارتانمددخدا هست یار و 
  

 

که سستی بورزید در راهتان
به ناحق کنید صلح با کافران
به کفّار سرآمد بگردید تمام
که ضایع نگردانَد اعمالتان

 

نيَْالعَبٌِ  إنَِّمَاالَْيَاةُ  جُورَكُمْ تؤُْمِنُواوَتَتَّقُوايؤُْتكُِمْ وَلهَْوٌۚ ˯نْ  الُّ
ُ
لكُْمْ وƅََ أ

َ
مْوَالَكُمْ يسَْأ

َ
   ﴾٣٦﴿أ

قین، زندگی در جهانِ تباهی
شما گر شوید جمله پرهیزکار
به پاداشِ نیکو و فعلِ مُبین
نخواهد خدا در عوض مزد و مال

  

 

هوسرانی و بازي است و گناه
زِ قلب و زِ جان، مؤمنِ کردگار

وَد اجرتان آن بهشتِ برینب
که مستغنی است حضرتِ ذوالجلال

 

لكُْمُوهَا فَيُحْفِكُمْ  إنِْ 
َ
ضْغَانكَُمْ  يسَْأ

َ
   ﴾٣٧﴿تَبخَْلُوا وَيُخْرجِْ أ

اگر مالتان را به راهِ خدا
گونزِ بخل عذر آرید بسی گونه

  

 

بخواهد که از خود نمایید جدا
دون کنید آشکار، حُبِّ دنیاي

 

نْ 
َ
ِ فمَِنْ سَبيِلِ  فِ  فقُِوالِنُْ  تدُْعَوْنَ  هَؤƅَُٰءِ  تُمْ هَاأ َّĬعَنْ  بخَْلُ يَ  فَإنَِّمَا يَبخَْلْ  مَنْ وَ  يَبخَْلُ ۖ  مَّنْ  كُمْ ا 

 ُ َّĬنْ نُِّ الغَْ  نَّفْسِهِ ۚوَا
َ
كُمْ لْ يسَْتبَدِْ  تَتَوَلَّوْا الفُْقَرَاءُۚ ˯نْ  تُمُ وَأ مْ  ƅَيكَُونوُاثُمَّ قوَمًْاغَيَْ

َ
   ﴾٣٨﴿ثَالكَُمْ أ

بسی از شما مردمِ روزگار
که انفاق نمایید در راهِ حق

زین میان اگر بخل ورزد کسی
نیاز ذوالجلالغنی باشد و بی

رویتان   و   سر   گر   حق   زِ   بتابد

 

شوَید گر که دعوت زِ پروردگار
سبق يزِ بخُل آورید عذرها

ضررها ببیند زِ بخل همچنان
شما خود فقیرید یقین بالمآل

انتجای     دیگري    جایگزین    کند 
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جلیل ربِّ    زِ   اراده  هست    چنینبخیل   آنکه   نه فداکار،    باشند   که
  

    ِْ48«   سُورَةُ الفَتح«    

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
  جهان    خداي     یگانه     نام    به 

 

کرانبی   او  مهر  و    بخشایش   که
بيِنًا     ﴾١﴿إنَِّا فَتَحْنَا لكََ فَتحًْا مُّ

کرانبی  فتحی  تو  بر   گشودیم   ما
 

عیان  و    نمایان  ،  فتحی   چنانآن
غَْفرَِلكََ  ُ  لِّ َّĬمَ  ا ْ مِنْ  مَاتَقَدَّ رَ  وَمَا بكَِ ذَن خَّ

َ
اطًا يَهْدِيكََ  وَ  عَليَكَْ  نعِْمَتَهُ  وَيُتمَِّ   تأَ سْتَقيِصَِ    ﴾٢﴿ مًامُّ

تا ببخشاید تو را ربِّ رحیم
از گناهانِ گذشته یا که حال

را بر تو در حدِّ کمالنعمتش 
راست  راهِ    بر  را تو    او   رساندمی

 

از عنایات و زِ الطاف عمیم
هم به آینده همگی بالمآل

ذوالجلال کند افزون خدايمی
کبریاست  ذاتِ   منظورِ    که   راهی

ا عَزيِزًا وَيَنْ  ُ نصًَْ َّĬ٣﴿صَُكَ ا﴾   
ارکردگ   ذاتِ   تو  بر    بخشد   یاري

 

پایدار    بس      و    باعزتّ   نصرتی
ِي هُوَ  ْ  الَّ ن

َ
كِينَةَ  زَلَ أ مَاوَاتِ  قلُوُبِ  فِ  السَّ ِ جُنُودُ السَّ َّĬَِعَ إيِمَانهِِمْ ۗ و المُْؤْمِنيَِ ليَِْدَادُوا إيِمَاناً مَّ

ُ عَليِمًا حَكِيمًا  َّĬرضِْ ۚ وَكَنَ ا
َ
   ﴾٤﴿وَالْ

کرانبخشد بیاو که آرامش ب
تا که ایمان و اصولِ بندگی
در زمین و آسمان، کلِّ سپاه
هست دانا و خبیر ربِّ کریم

  

 

بر قلوبِ پاكِ جمله مؤمنان
آورند اندر فزون در زندگی

وَد یکتا الِهٰصاحبِ آنها ب
بر اموراتِ دو عالم او حکیم

 

دُْخِلَ المُْؤْمِنيَِ وَالمُْؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِ  نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا وَيُكَفّرَِ عَنهُْمْ  نْ لِّ
َ
تَتْهَِا الْ

ِ فَوْزًا عَظِيمًا سَيّئَِاتهِِمْۚ  وَكَنَ ذَلٰكَِ عِنْ  َّĬ٥﴿دَ ا﴾   
تا کند داخل به فردوسِ برین

زیبا و روان يکه بسی نهرها
هم زداید نیز زِ ایشان هر عیوب
اندر آنجا نیز جمیع مؤمنان

 

جملگی از مؤمنات و مؤمنین
جاري هستند مستمر در زیر آن

ها جملگی و هر ذنوباز بدي
جاودان مانند در امن و امان
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رحمانِ رحیم کامیابی نزدِ
  

رستگاري باشد و فوزِ عظیم
 

ِ ظَنَّ  َّĬِانيَِّ با بَ المُْنَافقِيَِ وَالمُْنَافقَِاتِ وَالمُْشِْكيَِ وَالمُْشِْكَتِ الظَّ وءِْۚ  عَليَهِْمْ السَّ وَيُعَذِّ
عَدَّ لهَُمْ جَهَنَّمَۖ  وسََاءَتْ مَصِيًا 

َ
ُ عَليَهِْمْ وَلعََنَهُمْ وَأ َّĬوءِْۖ  وغََضِبَ ا   ﴾٦﴿دَائرَِةُ السَّ

دهد پروردگارسخت عذابی می
مشرکان نیز همچنین از مرد و زن

شمارآن بدي و سوءِ احوال بی
خشم و لعنت نیز از یکتا الِٰه

آماده بر ایشان هم جحیم کرده
  

 

بر منافق، مرد و زن در روزگار
ظن که به یزدان بُرده آنها سوءِ

بازگردد سوي ایشان آشکار
رسد بر این گروهِ پرگناهمی

جایگاهی بد بوَد بهر لئیم
 

ُ عَزيِزًا حَكِيمًا  َّĬرضِْۚ  وَكَنَ ا
َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ جُنُودُ السَّ َّĬَِ٧﴿و﴾   

سپاه ن و آسمان، کلِّدر زمی
هست دانا و خبیر ربّ کریم

  

 

وَد یکتا الِهٰصاحبِ آنها ب
بر اموراتِ دو عالم او حکیم

 

ا وَنذَِيرًا  ً رسَْلنَْاكَ شَاهدًِا وَمُبشَِّ
َ
 ﴾٨﴿إنَِّا أ

ما فرستادیم تو را باشی گواه
که بشارت آوري بر بندگان

  

 

شاهدي از ذاتِ یکتاي الِهٰ
ه مخلوقِ جهانهم دهی هشدار ب

 

 
 

ِ وَ  َّĬُِؤْمِنُوا با صِيƆً  تسَُبّحُِوهُ بكُْرَةً وَ  توَُقّرُِوهُ وَ  تُعَزِّرُوهُ وَ  رسَُولِِ وَ  لِّ
َ
   ﴾٩﴿أ

تا شما هم بر خدا و هم رسول
یاوري ورزید او را جملگی
هم به تسبیح آورید حق را مدام

  

 

آورید ایمانی بر اصل و اصول
ت آرید بندگیبا شکوه و عزّ

در پگاه و همچنین در وقتِ شام
 

يدِْيهِمْ ۚ فَمَنْ 
َ
ِ فوَْقَ أ َّĬيدَُ ا َ َّĬِينَ يُبَايعُِونكََ إنَِّمَا يُبَايعُِونَ ا ٰ كُ نَّكَثَ فإَنَِّمَا يَنْ  إنَِّ الَّ َȇَ ُث

 
َ
َ فَسَيُؤْتيِهِ أ َّĬوْفَٰ بمَِا عَهَدَ عَليَهُْ ا

َ
   ﴾١٠﴿جْرًا عَظِيمًا نَفْسِهِۖ  وَمَنْ أ

اندآن کسان که با تو بیعت کرده
بر فراز دستشان دستِ خداست
هر که پیمان را شکست، از هر نظر
هر که محکم بست پیمان و عهود
پس ببینند زود، رحمت را عیان

  

 

اندبیعتِ خود بر خدا بسپرده
اند و راهِ راستبر هدایت رفته

بر خودش باشد شکست و هم ضرر
ا باشد به عهدِ آن ودَودباوف

وَد اجري عظیم از ربشّانکه ب
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عْرَابِ  مِنَ  المُْخَلَّفُونَ  لكََ  سَيَقُولُ 
َ
لسِْنتَهِِمْ  شَغَلتَنَْا الْ

َ
هْلوُناَ فاَسْتَغْفرِْ لَاَ ۚ يَقُولوُنَ بأِ

َ
مْوَالُاَ وَأ

َ
  أ

ا لَيسَْ فِ قلُوُبهِِمْ ۚ قلُْ فَمَنْ  رَادَ بكُِمْ مِّنَ  يَمْلكُِ لَكُمْ  مَّ
َ
وْ أ
َ
ا أ رَادَ بكُِمْ ضًَّ

َ
ِ شَيئًْا إنِْ أ َّĬا

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيًِا  َّĬ١١﴿نَفْعًاۚ  بلَْ كَنَ ا﴾   
عراب پشت کردند بر جهادبرخی اَ

ما نکردیم یاوري اندر جدال
چون که بودیم بر حفاظت ما تمام
گر نیامد کس زِ ما در کارزار

د بر زبانبراننیى هابس سخن
رواي رسولا! تو بر این قومِ دو

کیست غیر از ذاتِ پاكِ کردگار؟
خویش و اقوام و همی از مالتان
آري! باشد آگه آن ربِّ خبیر

  

 

با چنین عذري زبان خواهند گشاد
بهر ما هرگز نیامد این مجال
بهر اقوام و زِ مالِ خود مدام
کن طلب غفرانِ ما از کردگار

قلبِ این خسان باشد زِکه نمی
پاسخی دِه وَ بر ایشان بازگو
که بگیرد از شما در روزگار

بخشاید شما را یا زیانسود ب
بر همه اعمال و بر کنهِ ضمیر

 

نْ بلَْ ظَنَنْ 
َ
بدًَا وَزُيّنَِ ذَلٰكَِ فِ قلُوُبكُِمْ وَ  قَلبَِ الرَّسُولُ وَ يَنْ  لَّنْ  تُمْ أ

َ
هْليِهِمْ أ

َ
 المُْؤْمِنُونَ إǓَِٰ أ

وءِْ وَكُنْ ظَنَنْ      ﴾١٢﴿تُمْ قوَمًْا بوُرًا تُمْ ظَنَّ السَّ
آري! داشتید از خباثت این گمان
از جدالی سخت و جانکاه و گران

چنین آراسته شد در قلبتاناین
پس   رسیدید   جملگی بر   هلاکت  

 

اللّه و جمع مؤمنانکه رسول
برنخواهند گشت بر اقوامشان

و ظنِّتاناز گمانِ سوء و فکر 
شاملید   در   زندگی    قهر   حق   را

عْتَدْناَ للِكَْفرِيِنَ سَعيًِا  لَّمْ يؤُْمِنْ  وَمَنْ 
َ
ِ وَرسَُولِِ فإَنَِّا أ َّĬِ١٣﴿با﴾   

هر کسی ایمان نیارد در جهان
ایم آماده بهرِ کافرانکرده

  

 

بر خداوند و رسول، از دل وَ جان
امانآتشی سوزنده و هم بی

 

ِ  وَ  َّĬِ  ْمَاوَاتِ كُ مُل رضِْ ۚ  السَّ
َ
َ لمَِنْ يَغْفرُِ وَالْ بُ  شَاءُ ي ُ وَكَنَ يشََاءُ ۚ مَنْ وَيُعَذِّ َّĬ١٤﴿رَّحِيمًا غَفُورًاا﴾   

الملکِ سماوات و زمینمالکُ
هر که را لایق بدانَد کردگار
هم بیارد در عذابی بس الَیم

 

کریم ربِّ   مهربان،   و   غفور   هست

 

العالمینهست ذاتِ پاكِ ربّ
مغفرت بخشد بر او پایانِ کار
هر که را خواهد خداوندِ علیم

 

رحیم   او   عالم،  مخلوقِ    همه   بر
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نْ سَيَقُولُ المُْخَلَّفُونَ إذَِا انْ 
َ
خُذُوهَا ذَرُوناَ نتََّبعِْكُمْۖ  يرُيِدُونَ أ

ْ
لوُا يُ  طَلقَْتُمْ إǓَِٰ مَغَانمَِ لِأَ  بَدِّ

ِ ۚ قلُْ  َّĬمَ ا َȃَ  ْمِنْ  لَّن ُ َّĬقَبلُْۖ  فَسَيَقُولوُنَ بلَْ تَسُْدُونَنَا ۚ بلَْ كَنوُا تتََّبعُِوناَ كَذَلٰكُِمْ قاَلَ ا 
 Ɔًِقلَي َّƅِيَفْقَهُونَ إ ƅَ﴿١٥﴾   
چنین بازماندگانپس بگویند این

تا به پایان آمده جنگ و جدال
کنند تأکید اندر آن زمانمی

چنین حرفی زننداز رهِ مکَر این
حیاتو بگو، بر این گروهِ بی

باخبر بنمود ما را کردگار
کین يپس بگویند بار دیگر رو

چنین نیست، جاهلند قومِ ذلیلاین
  

 

از رهِ مکّاري و کیدي گران
ها رسید چون بالمآلبر غنیمت

که دهید رخصت بیاییم نزدتان
تا دگرگون بلکه امرِ حق کنند

ه نیایید در پی و در نزدِ ماک
از چنین گفتارتان بس آشکار
که حسد آرید بر ما اجمعین
درك ندارند جز گروهی بس قلیل

 

سٍ شَدِيدٍ مِنَ لّلِمُْخَلَّفيَِ قلُْ 
ْ
ولِ بأَ

ُ
عْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إǓَِٰ قوَْاٍ أ

َ
وْ  تُقَاتلِوُنَهُمْ  الْ

َ
  نَۖ  فإَنِْ يسُْلمُِو أ

ُ  تكُِمُ تطُِيعُوايؤُْ  َّĬجْرًاحَسَنًاۖ ˯نْ  ا
َ
تُْمْ  أ لِمًا  مِّنْ  تَتَوَلَّوْاكَمَاتوََلَّ

َ
بكُْمْ عَذَاباًأ    ﴾١٦﴿قَبلُْ يُعَذِّ

گو، به اعرابی که داشتند اختلاف
که به کارزاري شما خوانده شوَید
تا مسلمان گشته و تسلیمِ حق
پس اگر فرمان برید از کردگار

دید پیشترکه کر سانآنلیک اگر 
دهد ایزد شما را بس عذابمی

  

 

از جهاد، رو تافتندي از خلاف
با سپاهی جنگجو، حربی شدَید
دست شویند از جدال آنگه فرقَ

دهد مزدِ نکو، پروردگارمی
از جهادِ حق بگردانید سر

شوید اندر عِقابسخت معذّب می
 

عْرَ  لَّيسَْ 
َ
عْمَٰ حَرَجٌ وȇَ ƅَََ الْ

َ
َ وَ  جِ حَرَجٌ وȇَ ƅَََ المَْريِضِ حَرَجٌۗ  وَمَنْ ȇََ الْ َّĬيطُِعِ ا 

نهَْارُۖ  وَمَنْ  رسَُولَُ يدُْخِلهُْ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ 
َ
لِمًا  تَتْهَِا الْ

َ
بهُْ عَذَاباً أ    ﴾١٧﴿يَتَوَلَّ يُعَذِّ

نیست حَرَج بر فردِ نابینا و کور
گفتگوهمچنین نبوَد حَرَج بی

مار و مریض و ناتوانفردِ بی
هر کسی که امرِ یزدان و رسول
بر بهشت آرند ورود، این مؤمنان

 

بر جهاد و جهد در امر و امور
بر کسی که هست علیل اعضاي او
بهر او نبوَد حرج یا امتحان
کرد اطاعت و بیاورْد او قبول

وَد نهرها روانکه به زیر آن ب
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هر کسی بنمود تخلّف وَ خطا
  

او ببیند از جزاسخت عذابی 
 

۞  ْ ن
َ
ِ فَعَلمَِ مَا فِ قلُوُبهِِمْ فأَ جَرَة ُ عَنِ المُْؤْمِنيَِ إذِْ يُبَايعُِونكََ تَتَْ الشَّ َّĬلَ زَ لَّقَدْ رضََِ ا

ثاَبَهُمْ فَتحًْا قرَيِبًا 
َ
كِينَةَ عَليَهِْمْ وَأ    ﴾١٨﴿السَّ

تعالیٰ گشت خوشنود و رضاحق
که نمودند بیعتی زیر شجَر

وده ایزد آگه از نیّاتشانب
هاشان عطاگشته آرامش به دل

بنصی  هم    بیابند   که   باشد  زود 

 

از گروه مؤمنانِ باصفا
اتحّادي مُستدام و مسُتقر
زانچه را کردند با اعمالشان
که شده نازل بر آنها از خدا

قریب   فتحِ   همان   باشد  که  اجري
خُ 
ْ
ُ عَزيِزًا حَكِيمًا وَمَغَانمَِ كَثيَِةً يأَ َّĬ١٩﴿ذُونَهَاۗ  وَكَنَ ا﴾  

هم نصیبشان بشد اندر جدال
رحیم  ربِّ    آن    و   همتا بی  ذاتِ 

 

ي بسیار و زِ مالهاغنیمتاز 
حکیم    و     امورات    اندر     مقتدر

 

لَ لَكُ  خُذُونَهَا فَعَجَّ
ْ
ُ مَغَانمَِ كَثيَِةً تأَ َّĬيدِْيَ الَّاسِ عَنْ وعََدَكُمُ ا

َ
ِ وَكَفَّ أ كُمْ مْ هَذِٰه

سْتَقيِمًا  اطًا مُّ    ﴾٢٠﴿وَلِكَُونَ آيةًَ لّلِمُْؤْمِنيَِ وَيهَْدِيكَُمْ صَِ
وعده داده بر شما ربِّ خبیر
که به دست آرید در حدِّ کمال
تا کند کوتاه، دستِ مردمان
این بگردید حجّتی بر مؤمنان

کاست  و  کمبی   آورَد   هدایت   حق

 

بسیار و کثیر يهااز غنیمت
کرده تعجیل بهرتان حق بالمآل
از براي حرب و هم آزارتان
آیتی بس آشکارا بهرشان

راست  راهِ    و   مستقیم   صراطِ   بر
ءٍ  ِ شَْ

ٰ كُّ َȇَ ُ َّĬبهَِاۚ  وَكَنَ ا ُ َّĬحَاطَ ا
َ
خْرَىٰ لمَْ تَقْدِرُوا عَليَهَْا قدَْ أ

ُ
   ﴾٢١﴿قدَِيرًا وَأ

هاي دیگر بر شماهم غنیمت
که نیافتید چنگ، بر آنها هنوز

خبیر     ربِّ     دبوَ     مطلق     قادرِ

 

ذاتِ خدا وعده باشد از سوي
حق احاطه داردي بر آن کنوز

قدیر   او    عالم    اجزاي     همه    بر 
ِينَ كَفَرُوا لوََلَّوُا  دْباَرَ ثُمَّ ƅَ يَِدُونَ وَلًِّا وƅََ نصَِيًا وَلوَْ قاَتلَكَُمُ الَّ

َ
   ﴾٢٢﴿الْ

تا نمودند عزم آنگه کافران
پشت بر جنگ، جملگی آرند فرار

فرصتی    ایشان    بهر    نماندَ    هیچ

 

که به پا سازند جنگی بس گران
ي آن کارزاردر میان عرصه

نصرتی     و     یاوري   بینند ن    هم 
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ِ الَّتِ قدَْ خَلَتْ مِنْ  سُنَّةَ  َّĬقَبلُْۖ  وَلنَْ  ا  Ɔًتَبدِْي ِ َّĬ٢٣﴿تَِدَ لسُِنَّةِ ا﴾   
برپا شد زِ حقگونه  ینسُنّتی ا

نیست دگرگونی و تغییر اندر آن
  

 

بوده از یومِ سبقَکه چنین می
این نهادِ ایزدي هست جاودان

 

ِي يدِْيَهُمْ  وهَُوَ الَّ
َ
يدِْيكَُمْ كُمْ عَنْ  كَفَّ أ

َ
ةَ  ببَِطْنِ  عَنهُْمْ  وَأ ظْفَرَكُمْ عَليَهِْمْ ۚوَ  مِنْ  مَكَّ

َ
نْ أ
َ
   بَعْدِ أ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيًا  َّĬ٢٤﴿كَنَ ا﴾  

اوست آن که دستِ جمله دشمنان
  

 

از شما بنمود کوتاه آن میان
 

همچنین دستِ شما از هر وجوه
در دلِ مکّه در آن جنگ و جدال

خبیر يذاتِ یکتا هست آگه
  

 

ذاتِ ایزد کرد کوته زان گروه
تا ظفر بخشد شما را بالمآل
بر همه اعمالتان باشد بصیر

 

ِينَ  هُمُ  وكُمْ  كَفَرُوا الَّ نْ  مَعْكُوفاً وَالهَْدْيَ  الَْرَامِ  المَْسْجِدِ  عَنِ  وَصَدُّ
َ
  وَلوƅََْ رجَِالٌ  مَلَِّهُ ۚ  يَبلْغَُ  أ

ؤْمِنُونَ  نْ  وَنسَِاءٌ  مُّ
َ
ؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أ ةٌ بغَِيِْ عِلمٍْۖ   مِّنهُْمْ  فَتُصِيبَكُمْ  تَطَئُوهُمْ  مُّ عَرَّ مَّ

ُ فِ رحََْتهِِ مَنْ  َّĬدُْخِلَ ا لِمًا  لِّ
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنهُْمْ عَذَاباً أ بنَْا الَّ    ﴾٢٥﴿يشََاءُۚ  لوَْ تزََيَّلُوا لعََذَّ

اباوراناین گروهند جمله از ن
کرده مسدود راهتان کامل وَ تام
هم براي ذبحِ آن قربانیان
گر نبود از مؤمنات و مؤمنین
بود ممکن که به طور ناشناس
خون ایشان بر شما بود جاودان
هر که را خواهد خداي ذوالجلال

گشتند جدا آن کافرانگر که می
ما بر آن کفّارِ پست و بس لئیم

  

 

و جهانکه شدند کافر به ربِّ د
تا نیابید راهی بر مسجدحرام
گشته مانع آن گروهِ کافران
در میانِ صحن و اندر آن زمین

گناه کشته شوند در بین ناسبی
همچنین نیز یک گناهی بس گران
شاملِ رحمت کند حدِّ کمال
در میان صحن و اندر آن مکان

هاي الَیمرساندیم از عذابمی
 

ِينَ  جَعَلَ  إذِْ  ْ  الَْاهلِيَِّةِ  حَيَِّةَ  الَْمِيَّةَ  قلُوُبهِِمُ  فِ  واكَفَرُ  الَّ ن
َ
ُ  زَلَ فأَ َّĬرسَُ  سَكِينتََهُ  ا ٰ َȇَ َȇََولِِ و 

لزَْمَهُمْ  المُْؤْمِنيَِ  
َ
حَقَّ  وَكَنوُا كَمَِةَ الَّقْوَىٰ  وَأ

َ
ُ بكُِلِّ  بهَِا أ َّĬهْلهََاۚ  وَكَنَ ا

َ
ءٍ عَليِمًا  وَأ    ﴾٢٦﴿شَْ

ارید که گروهِ کافرانیاد بی
بر جهالت طی نمودند راهشان

 

از تعصّب آنچه بود در قلبشان
ه در حدِّ کلانخشم و کین آورد
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در مقابل، ذاتِ پاكِ ذوالجلال
داد آرامش به قلبِ پاکشان

زِ جودیى همرهشان کرد عطایا
بلکه بودند مؤمنانِ این سپاه
چون که اهلیّت همه داشتند یقین

تعالیٰ ذاتِ یکتاي حکیمحق
  

بر نبی و مؤمنان اندر کمال
تا کنند احساس امن و هم امان

بندِ حرفِ پرهیز از ودودپاي
بس سزاوارتر به الطافِ الِٰه
بر خدا و بر رسول و یومِ دین
بر همه اجزاي عالم هست علیم

 

ْ  لَّقَدْ  ۖ  لَدَْخُلنَُّ ال قِّ ؤْيَا باِلَْ ُ رسَُولَُ الرُّ َّĬآمِنيَِ مَُلّقِيَِ  مَسْجِدَ الَْرَامَ إنِْ صَدَقَ ا ُ َّĬشَاءَ ا 

ِينَ  رءُُوسَكُمْ     ﴾٢٧﴿دُونِ ذَلٰكَِ فَتحًْا قرَيِبًا  مِنْ  فجََعَلَ  تَعْلَمُوا لمَْ  مَا تَاَفوُنَۖ فَعَلمَِ  ƅَ  وَمُقَصِّ
خدا کرد تصدیق، ذاتِ یکتاي

که درآیند با رسول اندر میان
چنینایزد این چون که خواهد ذاتِ

محابا و بدونِ ترس و بیمبی
پس بدانست ذاتِ پاكِ ایزدي
بر شما هست فتحِ دیگر هم نصیب

  

 

آنچه دید در خواب، نبیِّ مصطفیٰ 
بر سوي مسجدحرام، آن مؤمنان

تراشند جمله سرها اجمعینمی
مستقر گردند اندر آن حریم
که نبودید آگه از آن جملگی

شد قریبباچنان فتحی که میآن
 

ِي رسَْلَ  هُوَ الَّ
َ
قِّ لِظُْهِرَهُ ȇََ الِّينِ  وَدِينِ  باِلهُْدَىٰ  رسَُولَُ  أ ِ شَهِيدًا  الَْ َّĬِ٢٨﴿كُهِِّۚ  وَكَفَٰ با﴾   

هست خدا، آن که فرستاده رسول
تا بحق پیروز ماندَ جاودان
کافی باشد ذاتِ یکتاي وحید

  

 

بر هدایت سوي دین اندر اصول
مه ادیانِ دیگر در جهانبر ه

بر گواه و شاهدانِ آن شهید
 

دٌرَّسُولُ  َمَّ ِ ۚ  مُّ َّĬِينَ ا اءُ  مَعَهُ  وَالَّ شِدَّ
َ
اررِحََُاءُبيَنَْهُمْ ۖ الْ  ȇََ أ عًا ترََاهُمْ كُفَّ دًارُكَّ ضƆًْ فَ  يبَتَْغُونَ  سُجَّ

 
َ
ِ وَرضِْوَاناًۖ  سِيمَاهُمْ فِ وجُُوههِِم مِّنْ أ َّĬجُودِ ۚ ذَلٰكَِ مَثَلهُُمْ فِ الَّوْرَاةِ ۚ وَمَثَلهُُمْ مِّنَ ا ثرَِ السُّ

نِْ  خْرَجَ  كَزَرْعٍ  يلِ فِ الِْ
َ
هُ  أ

َ
اعَ لَِغيِظَ  شَطْأ رَّ ٰ سُوقهِِ يُعْجِبُ الزُّ َȇَ ٰفآَزَرَهُ فاَسْتَغْلظََ فاَسْتَوَى

ِينَ آمَنُوا وعََمِلُ  ُ الَّ َّĬارَۗ  وعََدَ ا الَِاتِ مِنهُْمْ بهِِمُ الكُْفَّ جْرًا عَظِيمًا  وا الصَّ
َ
غْفِرَةً وَأ    ﴾٢٩﴿مَّ

هست محمّد، او رسولِ کردگار
همچنین نیز پیروانش در جهان
لیک باشند بهر هم در روزگار
بینی ایشان را همیشه باخشوع

 

تا که بخشاید هدایت آشکار
سخت گیرند بر جمیعِ کافران

توارمهربان و بامحبّت اس
آورند بر حق، سجود و هم رکوع
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در طلب آرند اندر روزگار
همچنین در وجهه و سیمایشان

چنین آمد به تورات وصفشاناین
یک دانه گیاهی تا بِرسُت که زِ

هایش استوارلیک گردد ساقه
ها زارعانکه بگویند تهنیت

پریشلیک کافرسیرتانِ دل
وَد وعده زِ ذاتِ کردگاراین ب

کارِ نیکو گر نماید در جهان
شاملند جمله به الطافِ عمیم

  

بخشش و خوشنوديِ پروردگار
از اثرهاي سجود باشد نشان
هم به انجیل نقل گردیده عیان

بوده سستاولّ کار آن گیاه می
ایستاده بعد، قوي و پایدار

چنانزان شجر در استقامت آن
خشم آرند جمله از انکارِ خویش
هر کسی شد متّقی و راستکار

یند زِ ربِّ مسُتعانمغفرت ب
پایان و هم اجرِ عظیممزد بی

 

       ِ49«سُورَةُ الُجُرَات«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

هَا ياَ يُّ
َ
ِينَ  أ ِ وَرسَُولِِ  ƅَ  آمَنُوا الَّ َّĬمُوا بَيَْ يدََيِ ا َ سَمِيعٌ عَليِمٌ تُقَدِّ َّĬإنَِّ ا  ۚ َ َّĬ١﴿ۖ  وَاتَّقُوا ا﴾   

مؤمنان بر ذاتِ یکتاي غفور!
بر رسول و بر خداوندِ فرید
آگهست و هم سمیع، ربِّ رحیم

  

 

هیچ تقدّم برنجویید در امور
سخت بپرهیزید و پروا آورید
بر همه اعمالِ مخلوقات، علیم

 

هَا ياَ يُّ
َ
ِينَ  أ صْوَاتكَُمْ  ƅَترَْفَعُوا اآمَنُو الَّ

َ
 ضِكُمْ كَجَهْرِ بَعْ  باِلقَْوْلِ  لَُ  وƅََتَهَْرُوا الَّبِِّ  صَوتِْ  فوَْقَ  أ

نْ 
َ
نْ  لِعَْضٍ أ

َ
عْمَالُكُمْ وَأ

َ
   ﴾٢﴿تُمْ ƅَ تشَْعُرُونَ تَبَْطَ أ

اهل ایمان! هیچ مبادا در کلام
وَد بالاتر از صوتِ نبیکه ب

هندر حضور او نه بگشایید د
تا نگردد ضایع آن اعمالتان

  

 

صوت خود آرید فراتر حدِّ تام
هر چقدر باشد مهم یک مطلبی

که سوي هم آرید سخن چنانآن
که نیاید بر شعور و عقلتان

 

صْوَاتَهُمْ عِنْ 
َ
ونَ أ ِينَ يَغُضُّ ُ إنَِّ الَّ َّĬِينَ امْتَحَنَ ا ولَئٰكَِ الَّ

ُ
ِ أ َّĬوَىٰ ۚ للِتَّقْ قلُوُبَهُمْ  دَ رسَُولِ ا 

جْرٌ عَظِيمٌ  لهَُمْ 
َ
غْفِرَةٌ وَأ    ﴾٣﴿مَّ
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کلام    آرند  فرو    که    کسانی  آن 
هایشانکند حق، امتحان، دلمی

مغفرت یابند از لطفِ عمیم
  

 

احترام    با     همی    پیغمبر    نزدِ 
از عمل وَز نیّت و تقوایشان
مزدي باشد از خدا، اجرِ عظیم

 

 ِ كْثَهُُمْ ƅَ يَعْقلِوُنَ  ينَ يُنَادُونكََ مِنْ إنَِّ الَّ
َ
   ﴾٤﴿وَرَاءِ الُْجُرَاتِ أ

هاآن کسانی که زِ پشت حجره
غرور   و  هستند    جهل   در   اکثراً 

 

هاآرند سخن با نعرهبر تو می
شعور و   ادراك زِ    هم  باشند   دور

ٰ تَرُْجَ  وا حَتَّ نَّهُمْ صَبَُ
َ
ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلوَْ أ َّĬَّهُمْۚ  وَا   ﴾٥﴿إلَِهِْمْ لكََنَ خَيًْا ل

چنانیى گر کنند صبر و شکیبا
بیان   بگشایند    آنگاه    است   بهتر

 

برون از آن مکانیى تا خودت آ
مهربان  و  غفور   هست  یکتا    ذاتِ

ِينَ آمَنُوا إنِْ  هَا الَّ يُّ
َ
ِ  ياَ أ نْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ ب

َ
ٰ تصُِيبُوا قَومًْا بِهََالةٍَ فَتُصْبحُِ  نبََإٍ فَتَبيََّنُوا أ َȇَ وا

   ﴾٦﴿مَا فَعَلتُْمْ ناَدمِِيَ 
اید!اي شما که جمله مؤمن گشته

جستجو آرید رواست یا ناروا
که زِ روي جهل و نادانی و غم

 زار  حالِ بر    شما   افتید   آن  بعدِ 

 

درسییى گر زِ بدکاري خبرها
تا نیفُتید در رهِ خبط و خطا
بهر قومی لطمه آرید بیش و کم

کار   زشتیِّ    آن   از   پشیمانی    با
نَّ   وَاعْلمَُوا
َ
َ حَبَّبَ  أ َّĬمْرِ لعََنتُِّمْ وَلَكِٰنَّ ا

َ
ِ ۚ لوَْ يطُِيعُكُمْ فِ كَثيٍِ مِّنَ الْ َّĬفيِكُمْ رسَُولَ ا  

يمَانَ  إلَِكُْمُ  ولَئٰكَِ هُمُ  فِ  يَّنَهُ وَزَ  الِْ
ُ
هَ إلَِكُْمُ الكُْفْرَ وَالفُْسُوقَ وَالعِْصْيَانَ ۚ أ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ

اشِدُونَ     ﴾٧﴿الرَّ
این بدانید، که رسولِ رهنما
گر قرار باشد که در کلّ امور
یعنی باشد فکر و نفستان ملاِك
لیک از رحمت شما را کردگار

هایتانزین سبب آراست حق دل
همچنین کفران و عصیان و قصور

چنیناین  حق ره  در  باشد   که  هر

 

هست میانِ جمع، در بینِ شما
پیروي آردَ شما را آن صبور
جملگی افتید در رنج و هلاك
سوقتان داد سوي ایمان، آشکار
تا کند نیکو بسی اعمالتان
زشت نشان داد نزدتان ربِّ غفور

دین  راه   بر    و  رفته    هدایت   بر 
ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  َّĬوَنعِْمَةًۚ  وَا ِ َّĬمِّنَ ا Ɔًْ٨﴿فَض﴾  
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این بوَد فضلِ خداي مهربان
  علیم   باشد    و    آگه   ایزد   ذاتِ 

 

انکربینعمتی از او و رحمتْ 
حکیم   او   عالم،    دو   اموراتِ    بر 

 

صْلحُِوا بيَنَْهُمَاۖ   طَائفَِتَانِ مِنَ المُْؤْمِنيَِ  إنِْ  وَ 
َ
خْرَىٰ   فإَنِْ  اقْتَتَلوُا فأَ

ُ
 بَغَتْ إحِْدَاهُمَا ȇََ الْ

ِ ۚ فإَنِْ  َّĬمْرِ ا
َ
ٰ تفَِءَ إǓَِٰ أ صْلحُِوا بيَنَْهُمَا باِلعَْدْلِ وَ  فَقَاتلُِوا الَّتِ تَبغِْ حَتَّ

َ
قسِْطُوا ۖ  فاَءَتْ فأَ

َ
أ

َ يُبُِّ المُْقْسِطِ  َّĬإنَِّ ا�٩﴿يَ ۖ﴾  

گر که آیند دو گروه از مؤمنان
سعی در آشتی کنید زان کارزار
گر یکی از آن گروه ورزید ستم
تا کنند بازگشت، سوي کردگار
چون شدند تسلیمِ حق روي ودِاد

مُبین  الطافِ    زِ     هم  ایزد   ذات 
  

 

نماابیدر جدال و جنگِ با هم 
تا رسند بر صلحی نیک و پایدار

آیید به جنگش نیز هم پس شما
بر رهِ راستی بگردند رستگار

ینشان از عدل و دادصلح آرید بِ
مُقسطین  جمیع  او    دارد   دوست 

 

َ لعََلَّكُمْ ترُحَُْونَ  َّĬخَوَيكُْمْۚ  وَاتَّقُوا ا
َ
صْلحُِوا بَيَْ أ

َ
   ﴾١٠﴿إنَِّمَا المُْؤْمِنُونَ إخِْوَةٌ فأَ

ندر حقیقت نیز جمیعِ مؤمنا
خویش پس میان این برادرهاي

  کردگار  ذاتِ   زِ    پروا    کنید  هم 

 

چون برادر بوده اندر این جهان
صلح و آشتی و صفا آرید پیش

آشکار    بگردید  رحمت    خورِ   در 
ِينَ آمَنُوا ƅَ يسَْخَرْ قَومٌْ مِّنْ  هَا الَّ يُّ

َ
نْ  ياَ أ

َ
ا مِّ  قوَْاٍ عَسَٰ أ  نهُْمْ وƅََ نسَِاءٌ مِّنْ يكَُونوُا خَيًْ

نْ 
َ
نْ  نسَِّاءٍ عَسَٰ أ

َ
ۖ  وƅََ تلَمِْزُوا أ ا مِّنهُْنَّ لقَْابِۖ  بئِسَْ يكَُنَّ خَيًْ

َ
فُسَكُمْ وƅََ تَنَابزَُوا باِلْ

يمَانِۚ  وَمَنْ  المُِونَ  اƅِسْمُ الفُْسُوقُ بَعْدَ الِْ ولَئٰكَِ هُمُ الظَّ
ُ
  ﴾١١﴿لَّمْ يَتُبْ فأَ

نی که همه روي یقیناي! کسا
همدگر   نیارید     هیچ   تمسخر  بر 

اي بسا آن که تمسخر شد چنین
همچنین نیز مؤمنات از بانوان
اي بسا آن که تمسخر شد چنین
طعنه و القابِ بد بر سوي هم
الخصوص از بعدِ ایمان و یقین
هر که ننمود توبه اندر این میان

  

 

العالمینداشته ایمان سوي ربّ
سرسربه   و    مدُام    نارید   سخرهم

در میانِ آن گروه هست بهترین
حرف ناشایست نیارند بِینشان
در میانِ آن گروه هست بهترین
هیچ نیارید بر زبان از بیش و کم
نیست شایسته زِ حرف بد، چنین

شود او هم زِ جمع ظالمانمی
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هَا ياَ يُّ
َ
ِينَ  أ نِّ  مِّنَ  كَثيًِا اجْتَنبُِوا آمَنُوا الَّ سُوا الظَّ نِّ إثِمٌْۖ وƅََتَسََّ  غْتَبْ وƅََيَ  إنَِّ بَعْضَ الظَّ

يُبُِّ  ضًا ۚ بَّعْضُكُم بَعْ 
َ
حَدُكُمْ  أ

َ
نْ  أ

َ
كُلَ  أ

ْ
خِيهِ  لَمَْ  يأَ

َ
َ ۚ  اتَّقُوا وَ  فَكَرهِْتُمُوهُ ۚ  مَيتًْا أ َّĬإنَِّ  ا  

 َ َّĬ١٢﴿رَّحِيمٌ  توََّابٌ  ا﴾   
! کسانی که همه روي یقیناي

پلید و شک و ظن يهااز گمان
وَد پندارِ بد، نوعی گناهچون ب

هم تجسّس نیز نیارید بهر هم
حرف بر دهن چنانهم نیارید آن

دوست دارید یک نفر از بیِنتان؟
هاي خویشیعنی با غیبت، از حرف

بس کراهت آرید زین کارِ پلید
حلیم   ربِّ  از    یىپروا   کنید  پس 

 

العالمینربّ يداشته ایمان سو
اجتناب آرید از مرد و زِ زن
در حضور ذاتِ یکتاي الِهٰ
تا بسازید دیگران را متهّم

وَد غیبت نمودن آن سخنکه ب
او خورَد گوشتِ برادر را عیان؟
گوشت مُردار از برادر، برُده نیش
که چنین، گوشت برادر را خورید

رحیم  باشدمی  و   توَاّبسَت  که    آن
هَا ياَ يُّ
َ
نثَْٰ  وَ  ذَكَرٍ  مِّنْ  خَلقَْنَاكُم إنَِّا   الَّاسُ  أ

ُ
إنَِّ  لِعََارَفُوا ۚ   قَبَائلَِ  وَ  شُعُوبًا   جَعَلنَْاكُمْ  وَ   أ

كْرَمَكُمْ 
َ
َ عَليِمٌ خَبيٌِ عِنْ  أ َّĬتقَْاكُمْ ۚ إنَِّ ا

َ
ِ أ َّĬ١٣﴿دَ ا﴾   

!هان! بدانید اي جمیع مردمان
آمدید دنیا زِ یک مرد و زِ زن
همچنین تقسیم کردیم روي حق
تا بگردید آشنا از هر جهات

خَلَقمااز میان این جمیعِ 
انعی   بیشتر  او    تقواي    وَدب   که 

 

نچناینآفریدیم ما شما را ا
هیچ شک و ظننیست استثنائی بی

از تبار و تیره و ایل و فِرَق
ر حیاترابطه ایجاد نمایید د

آن کسی باشد گرامی، نزد حق
بندگان    بر  خدا   داناست   و    آگه

عْرَابُ قاَلتَِ  ۞
َ
يمَانُ فِ قلُوُبكُِمْ ۖ وَلَكِٰنْ تؤُْمِنُوالَّمْ قلُْ آمَنَّا ۖ الْ ا يدَْخُلِ الِْ مْنَا وَلمََّ

سْلَ
َ
 قوُلوُا أ

َ  تطُِيعُوا ˯نْ  َّĬرسَُولَُ  وَ  ا   ƅَ  ُْعْمَالكُِمْ  مِّنْ  مْ يلَتِك
َ
َ  شَيئًْا ۚإنَِّ  أ َّĬ١٤﴿رَّحِيمٌ  غَفُورٌ  ا﴾   

عراب آوردند بیاناي اَپاره
گو، ندارید بر چنین ایمان یقین
در دلتان نیست اینک استوار

نبی و بر خدا گر که بر سوي

 

بیاوردیم عیان که همه ایمان
لیک بگویید که شدیم از مسلمین
نورِ ایمان و یقینِ پایدار

ریاآورید ایمانِ راست و بی
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چیزي از پاداشِ کار و اجرتان
کریم  ربِّ  مهربان،    و  غفور   هست

مهربان کاهد خدايهیچ نمی
رحیم   او    عالم   مخلوقِ   همه   بر

ِ وَرسَُولِِ ثُمَّ لمَْ يرَْتاَبوُا وجََاهَدُ  َّĬِِينَ آمَنُوا با نْ إنَِّمَا المُْؤْمِنُونَ الَّ
َ
مْوَالهِِمْ وَأ

َ
 فُسِهِمْ فِ وا بأِ

ادقِوُنَ  ولَئٰكَِ هُمُ الصَّ
ُ
ِۚ  أ َّĬ١٥﴿سَبيِلِ ا﴾   

وَند در روزگارمؤمنان آنها ب
بر خداوند مؤمنند و بر رسول
همچنین با مال و جانِ خویشتن

 بندگان    از     مرامنیکو    چنیناین

 

که به قلب دارند یقینِ استوار
ید ننمایند عدولبا شک و ترد

بر جهاد آیند به راهِ ذوالمنن
صادقان    جمعِ    زِ    و     راستگویند

ُ بكُِلِّ شَْ  َّĬرضِْ ۚ وَا
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ُ يَعْلمَُ مَا فِ السَّ َّĬبدِِينكُِمْ وَا َ َّĬتُعَلّمُِونَ ا

َ
 ءٍ قلُْ أ

   ﴾١٦﴿عَليِمٌ 
!؟گو، که خواهید اي گروهِ بندگان

که بوَد آگه یقینیى آن خدا
کریم     خداوندِ       یکتاي     ذاتِ 

 

کرده حق را آگه از ایمانتان؟
بر هر آنچه در سما هست و زمین

علیم    باشدمی    اشیاء     همه   بر 

سْلمَُوا ۖ قلُْ 
َ
نْ أ
َ
َّ إسƆَِْمَكُمْ  يَمُنُّونَ عَليَكَْ أ َȇَ تَمُنُّوا َّƅ  ۖ� ُ َّĬنْ هَدَاكُمْ بلَِ ا

َ
 يَمُنُّ عَليَكُْمْ أ

يمَانِ إنِْ     ﴾١٧﴿تُمْ صَادقِيَِ كُنْ  للِِْ
منّتی بر تو نهند ایشان رسول!
گو، به من منّت نورزید مردمان!
بلکه منّت بر شماست از کردگار

بیان  دل،  از    آورید   حقیقت   این

 

که نمودند دینِ اسلام را قبول
د اندر جهانایچون مسلمان گشته

که هدایت او ببخشید آشکار
صادقان   گروهِ    از   هستید  که    گر

ُ بصَِيٌ بمَِا تَعْمَلوُنَ  َّĬرضِْۚ  وَا
َ
مَاوَاتِ وَالْ َ يَعْلمَُ غَيبَْ السَّ َّĬ١٨﴿إنَِّ ا﴾   

تعالیٰ آگهست او اجمعینحق
هست بینا همچنین ربِّ جهان

  

 

ها و زمیناز نهانِ آسمان
ر همه نیاّت و بر اعمالتانب

 

      

     ٓ50«سُورَةُ ق«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 



 »50«  قٓ سُورَةُ    »26«جزء 

 ٨٢٠ 

   ﴾١﴿ق ۚ وَالقُْرْآنِ المَْجِيدِ 
هست سوگندي زِ یزدانِ حمید

  

 

بر کلامِ قاف و قرآنِ مجید
 

نْ 
َ
نْ  جَاءَهُمْ  بلَْ عَجِبُوا أ ءٌ عَجِيبٌ مُّ    ﴾٢﴿ذِرٌ مِّنهُْمْ فَقَالَ الكَْفرُِونَ هَذَٰا شَْ

آري! کردند ادعّا آن جاهلان
داده حبیبزان تذکّرها که می

  

 

بر رسولی که بیامد در میان
جمله گفتند ماجرا باشد عجیب

 

إذَِا مِتنَْا وَكُنَّا ترَُاباًۖ  ذَلٰكَِ رجَْعٌ بعَيِدٌ 
َ
   ﴾٣﴿أ

چون که ما گردیم خاك، بعدِ ممات
وَد از بهرِ ما وَعد و وعَیداین ب

  

 

گردیم دوباره در حیات؟زنده می
چنین باشد بعیدبازگشتی این

 

رضُْ مِنهُْمْۖ  وعَِنْ قدَْ عَلمِْنَا مَا تَنْ 
َ
   ﴾٤﴿دَناَ كتَِابٌ حَفيِظٌ قُصُ الْ

کاهد زمینما بدانیم آنچه می
نزدِ ماستآن کتاب، محفوظ اندر 

  

 

از وجود جمله اموات اجمعین
کم و کاستثبت گشته کامل و بی

 

ريِجٍ  مْرٍ مَّ
َ
ا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِ أ قِّ لمََّ بوُا باِلَْ    ﴾٥﴿بلَْ كَذَّ

ها نمودند کافرانآري! تکذیب
زین سبب مُضطر بمانند جاهلان

  

 

آنچه را از حق بگردیده بیان
نجمله سرگردان و حیران در جها

 

فلَمَْ يَنْ 
َ
مَاءِ فَوقَْهُمْ كَيفَْ بنَيَنَْاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لهََا مِنْ أ    ﴾٦﴿فرُُوجٍ  ظُرُوا إǓَِ السَّ
نگرند این آسمان و آن مدار؟ن

یا چطور برپا نموده ذوالجلال؟
نه خلل باشد در آن، هم نه شکاف

  

 

بر سر ایشان چطور دارد قرار؟
جمالاین بنا و زینتِ آن در 

گنبدي بر فوق انجم، پاك و صاف
 

 ْ ن
َ
لقَْينَْا فيِهَا رَوَاسَِ وَأ

َ
رضَْ مَدَدْناَهَا وَأ

َ
ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ  بتَنَْا فيِهَا مِنْ وَالْ

   ﴾٧﴿كُّ
و زمین با آن بساطش در کمال
هم برویاندیم گیاهان و نبات

  

 

استوار کردیم در آن کوه و جبال
وَد لازم همه بهرِ حیاتکه ب

 

نيِبٍ  ِ عَبدٍْ مُّ
ةً وَذكِْرَىٰ لكُِّ    ﴾٨﴿تَبصَِْ

هر بصیرت زین امور و رازها
  

 

کارهاهست تذکّر بهرِ توبه
 

 ْ ن
َ
بَارَكً فأَ مَاءِ مَاءً مُّ لْاَ مِنَ السَّ   ﴾٩﴿بتَنَْا بهِِ جَنَّاتٍ وحََبَّ الَْصِيدِ وَنزََّ

زمان  هر    مبارك   آبی   سماء،  از 
 

روان  آب،   بگردد    تا  نازل    کرده
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نویوه گردند نوبهها پرمباغ
  

هم زِ غلاّت و حبوبات بر دِرو
 

َّهَا طَلعٌْ نَّضِيدٌ     ﴾١٠﴿وَالَّخْلَ باَسِقَاتٍ ل
هاي بلند و استوارهم زِ نخل

  

 

شمارها اندر تراکم بیخوشه
 

يْ  ةً مَّ حْيَينَْا بهِِ بلََْ
َ
  ﴾١١﴿تًاۚ  كَذَلٰكَِ الُْرُوجُ رّزِقًْا لّلِعْبَِادِۖ  وَأ

چنینبهرِ مخلوق رزق دادیم این
  

 

هم حیاتِ مستمر روي زمین
 

هست مانندش عروجِ بندگان
  

 

وقتِ محشر که بیایند مردگان
 

صْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ 
َ
بتَْ قَبلْهَُمْ قَومُْ نوُحٍ وَأ    ﴾١٢﴿كَذَّ

پیش از آن تکذیب نمودند قومِ نوح
  

 

ود و قوم رَس اندر وضوحهم ثم
 

   ﴾١٣﴿وعََدٌ وَفرِعَْوْنُ ˯خْوَانُ لوُطٍ 
هم زِ فرعون و زِ لوط و قومِ عاد

  

 

دنهادکه همه بودند ایشان ب
 

بَ الرُّسُلَ فحََقَّ وعَِيدِ  يكَْةِ وَقَومُْ تُبَّعٍ ۚ كٌُّ كَذَّ
َ
صْحَابُ الْ

َ
   ﴾١٤﴿وَأ

وان دگر اصحاب اَیکه اجمعین
ها بکردند بر رسُُلیبجمله تکذ

تا وقوع پیوست و آنگه سر رسید
  

 

همچنین قومِ تُبَع آن غافلین
این گروهِ کافران از جزء و کل
آنچه از ذاتِ خداوند شد وعَید

 

لِ ۚ بلَْ هُمْ فِ لَبسٍْ مِّنْ خَلقٍْ جَدِيدٍ  وَّ
َ
فَعَييِنَا باِلَْلقِْ الْ

َ
   ﴾١٥﴿أ

ما مگر اندر نخست عاجز شدیم؟
چرا؟ بیفتادند،  شک  در   چنیناینک

 

که نمودیم خلق از لطفِ عمیم
 پا  به   خلقت  شودمی  مجدّد  چون

ْ  خَلقَْنَا وَلقََدْ  ن قرَْبُ إلَِهِْ مِنْ حَبلِْ الوَْريِدِ  وَنَنُْ  بهِِ نَفْسُهُ ۖ  مَا توُسَْوسُِ  وَنَعْلمَُ  سَانَ الِْ
َ
   ﴾١٦﴿أ

ما نمودیم خلقتِ اِنس و بشر
سرسربهملاً اشراف داریم کا

  

 

آگه از افکارِ او چه خیر، چه شر
تراز رگِ گردن به او نزدیک

 

مَالِ قعَيِدٌ     ﴾١٧﴿إذِْ يَتَلقََّ المُْتَلقَّيَِانِ عَنِ الْمَِيِ وعََنِ الشِّ
دو مَلَک از بهرِ ثبت مأموروار

  

 

در چپ و راستِ بشر دارند قرار
 

ا يلَفْظُِ مِنْ  يهِْ رَقيِبٌ عَتيِدٌ  قوَْلٍ  مَّ   ﴾١٨﴿إƅَِّ لََ

هیچ سخن ناید برون بهر شنید
گمانآورند بر ثبت، جمله بی

  

 

تا مگر آنکه رقیب و هم عَتید
تا به ضبط آید آنگه هر بیان
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ۖ  ذَلٰكَِ مَا كُنْ     ﴾١٩﴿تَ مِنهُْ تَيِدُ وجََاءَتْ سَكْرَةُ المَْوتِْ باِلَْقِّ
بهر موترسد وقتِ خماري می

این همان چیزیست کاندر روزگار
  

 

مرگ، حق است و بیاید گاهِ فوت
قرارداشتی از آن وحشتی بس بی

 

ورِۚ  ذَلٰكَِ يوَمُْ الوْعَِيدِ     ﴾٢٠﴿وَنفُخَِ فِ الصُّ
دمند در صور آنگه بس شدیدمی

  

 

این همان است که بگردیده وَعید
 

عَهَا سَائقٌِ     ﴾٢١﴿وشََهِيدٌ  وجََاءَتْ كُُّ نَفْسٍ مَّ
دهد سوق یک فرشته هر بشرمی

یک فرشته نیز دهد آنجا گواه
  

 

سرسربهتا به محشر جمعِ انسان 
جمله از اعمالِ نیکو یا گناه

 

   ﴾٢٢﴿كَ غِطَاءَكَ فَبَصَُكَ الْوَمَْ حَدِيدٌ تَ فِ غَفْلةٍَ مِّنْ هَذَٰا فكََشَفْنَا عَنْ لَّقَدْ كُنْ 
این ماجرا پس تو غافل بودي از

تا بصیرت یابی و بینی چنین
  

 

پرده از کارَت بینداخته خدا
هم زِ آیاتِ خدا، هم یومِ دین

 

يَّ عَتيِدٌ     ﴾٢٣﴿وَقاَلَ قرَيِنُهُ هَذَٰا مَا لََ
نماید پس، قرین او را خطابمی
چه گفتی، هر زمان چه کردي، هر هر

  

 

این همه اعمالِ توست اندر کتاب
گمانگشته بیهم مضبوط کلُّ

 

ارٍ عَنيِدٍ  لقْيَِا فِ جَهَنَّمَ كَُّ كَفَّ
َ
   ﴾٢٤﴿أ

رسد فرمان، بَرید این کافرانمی
  

 

دوزخ آن جمیعِ عاندان سوي
 

ريِبٍ  نَّاعٍ لّلِخَْيِْ مُعْتَدٍ مُّ    ﴾٢٥﴿مَّ
خیر را مانع بگشتند در جهان

  

 

دائماً در شک و ظن و بدگمان
 

 
َ
ِ أ َّĬِي جَعَلَ مَعَ ا دِيدِ لَّ لقْيَِاهُ فِ العَْذَابِ الشَّ

َ
   ﴾٢٦﴿ إلَِهًٰا آخَرَ فأَ

کردگار يآن کسانی که به جا
هم درافکنیدلُّبر جهنّم کُ

  

 

کردند خدا در روزگارجعل می
تا عذاب، آنها ببینند بس شدَید

 

طْغَيتُْهُ وَلَكِٰنْ  ۞
َ
   ﴾٢٧﴿دٍ كَنَ فِ ضƆََلٍ بعَيِ قاَلَ قرَيِنُهُ رَبَّنَا مَا أ

پس بگوید آن قرین، پروردگار!
بلکه او خود رفت در راه تباه

  

 

من نبردم راهِ کج این نابکار
دور نمود خود را زِ الطاف الِٰه

 

مْتُ إلَِكُْمْ  يَّ وَقدَْ قدََّ    ﴾٢٨﴿باِلوْعَِيدِ  قاَلَ ƅَ تَتَْصِمُوا لََ
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بازگوید کردگار، اي جاهلان!
قما فرستادیم قبلاً ماسَبَ

  

 

دشمنی ظاهر مسازید در میان
ى وعد و وعیدها را زِ حقجمله

 

اٍ لّلِعَْبيِدِ  َّƆَِناَ بظ
َ
يَّ وَمَا أ لُ القَْوْلُ لََ    ﴾٢٩﴿مَا يُبَدَّ

هاهست تغییرناپذیر آن وعده
  

 

هاهم نرانم هیچ ستم بر بنده
 

تِ وَتَقُولُ هَلْ مِ 
ْ
زيِدٍ  نْ يوَمَْ نَقُولُ لَِهَنَّمَ هَلِ امْتَلَ    ﴾٣٠﴿مَّ

ما بپرسیم از جهنمّ بعد از آن
چنینپس بگوید پاسخی، نار، این

  

 

پر شده اندر جحیم از کافران؟
هست آیا مجرمانی بیش از این؟

 

زْلفَِتِ الَْنَّةُ للِمُْتَّقيَِ غَيَْ بعَيِدٍ 
ُ
   ﴾٣١﴿وَأ

هم به نزدیک آورند نیز جنّتان
تا نباشد دور بر نیکوسرشت

  

 

فردِ متّقی و مؤمنان بهر
هر کسی که سهم دارد از بهشت

 

ابٍ حَفيِظٍ  وَّ
َ
ِ أ
   ﴾٣٢﴿هَذَٰا مَا توُعَدُونَ لكُِّ

اي از ماسَبَقچنین بود وَعدهاین
داشتند از فعلِ حرامخود نگه

  

 

حق ويبهر آنان که برفتند س
در حفاظت بوده نفسِ او مدام

 

نْ خَشَِ الرَّحْمَنَٰ باِلغَْيْ  نيِبٍ مَّ    ﴾٣٣﴿بِ وجََاءَ بقَِلبٍْ مُّ
آن که از خوفِ خداي مهربان

او آید با قلبِ سلیم سوي
  

 

باطناً دارد خشیّت همچنان
خاضع و خاشع به دادارِ رحیم

 

 
ُ
 ﴾٣٤﴿دْخُلُوهَا بسƆََِاٍۖ  ذَلٰكَِ يوَمُْ الُْلُودِ أ

بشنوند از حق تحیّت، هم سلام
  

هست امروز بهرتان باغِ جنان
  

 

خرامه بیایید اندرون و خوشک
 

تا ابد اینجا بمانید جاودان
 

 

يْنَا مَزِيدٌ  لهَُمْ  ا يشََاءُونَ فيِهَا وَلََ    ﴾٣٥﴿مَّ
هر چه خواهند، بهرشان یابد قرار

  

 

شمارتر است و بینزد ما افزون
 

هْلكَْنَا قَبلْهَُمْ 
َ
شَدُّ مِنهُْمْ  مِّنْ  وَكَمْ أ

َ
بُوا فِ الƆَِْدِ هَلْ مِنْ بَطْشًا فَ  قرَْنٍ هُمْ أ يِصٍ  نَقَّ    ﴾٣٦﴿مَّ

هم چه بسیار در قرونِ ماسَبقَ
جمله را دادیم هلاکت در زمین
هر دیار و هر بلاد در جستجو

  

 

قهر یزدان را بگشتند مستحق
مقتدرتر بوده از این قوم، یقین
هیچ نجات یافتند آن قومِ عدو؟
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مْعَ وهَُوَ شَهِيدٌ  نْ إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لَِكْرَىٰ لمَِ  لقَْ السَّ
َ
وْ أ
َ
   ﴾٣٧﴿كَنَ لَُ قلَبٌْ أ

چنین است پند و اندرزي عظیماین
یا که گوشِ دل فرا آرد شدَید

  

 

هر که دارد اندرون قلبی سلیم
بر حقایق او گواه است و شهید

 

رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا فِ سِتَّ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ نَا مِنْ وَلقََدْ خَلقَْنَا السَّ يَّااٍ وَمَا مَسَّ

َ
   ﴾٣٨﴿لُّغُوبٍ  ةِ أ

آفریدیم این زمین و آسمان
رنج و تعبَمدّت شش روز، بی

  

 

هم هر آنچه برقرار است اندر آن
خستگی هرگز نباشد بهر رب

 

مْسِ وَقَبلَْ الغُْ  ٰ مَا يَقُولوُنَ وسََبّحِْ بَِمْدِ رَبّكَِ قَبلَْ طُلُوعِ الشَّ َȇَ ِْ٣٩﴿رُوبِ فاَصْب﴾   
هاپس رسولا! صبر کن بر طعنه

در پگاه، قبل از طلوعِ آفتاب
  

 

مُنتهاحمدِ ربِّ خود بکن، بی
قبلِ مغرب، جو دعاي مستجاب

 

جُودِ  دْباَرَ السُّ
َ
   ﴾٤٠﴿وَمِنَ اللَّيلِْ فسََبّحِْهُ وَأ

ها، نمازِ شب گزاربعضی از شب
  

 

هم به تسبیح خداوند سجده آر
 

كَنٍ قرَيِبٍ  يوَمَْ يُنَادِ المُْنَادِ مِنْ  وَاسْتَمِعْ     ﴾٤١﴿مَّ
گوش فرا دِه تو بر آن روزِ قیام

آید قریبي صور بازمینفخه
  

 

دهد آنگه پیامکه مُنادي می
هست نزدیکت همان صوتِ مهیب

 

ۚ  ذَلٰكَِ يوَمُْ الُْرُوجِ  يحَْةَ باِلَْقِّ    ﴾٤٢﴿يوَمَْ يسَْمَعُونَ الصَّ
یحه روزي بندگانبشنوند آن ص

  

 

وَد آن روز، خروج مردگانکه ب
 

 ﴾٤٣﴿إنَِّا نَنُْ نُيِْ وَنمُِيتُ ˯لَنَْا المَْصِيُ 

بشنوند از حق تحیّت، هم سلام
بازگشت جملگی بر سوي ماست

  

 

خرامکه بیایید اندرون و خوش
چون عروجِ جمعِ مخلوق بر خداست

 

 

رضُْ عَ 
َ
قُ الْ اعًۚ  ذَلٰكَِ حَشٌْ عَليَنَْا يسَِيٌ يوَمَْ تشََقَّ    ﴾٤٤﴿نهُْمْ سَِ

اندر آن روزي که بشکافد زمین
  

 

وَد حشر همچنینبهر ما آسان ب
 

 ْ ن
َ
عْلمَُ بمَِا يَقُولوُنَۖ  وَمَا أ

َ
نُْ أ    ﴾٤٥﴿يََافُ وعَِيدِ  تَ عَليَهِْم بِبََّارٍۖ  فذََكّرِْ باِلقُْرْآنِ مَنْ نَّ

هابر گفتهتریم ما بسی آگاه
تو نباشی اي رسول! از جابرین
پس تذکّر دِه زِ قرآن، اي رسول!

 

هاآنچه گویند کافران از طعنه
که به زور آرند قبول آیاتِ دین
تا بگیرند مردمان پند از اصول
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هم شوند هشدار و خائف از جزا
  

هایی که بیامد از خداوعده
 

        

     ِاريَِات      »51«سُورَةُ الَّ

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

اريَِاتِ ذَرْوًا     ﴾١﴿وَالَّ
قسم یاد فرموده بر بادها

  

 
  

بیفشانده گَرد و دهند سودها
 

   ﴾٢﴿فاَلَْامƆَِتِ وقِرًْا 
به نظمِ سحاب !قسم باز بادا

  

 

قلِ باران و آببه حمل آورَد ثِ
 

ا     ﴾٣﴿فاَلَْاريَِاتِ يسًُْ
به کشتی که آرام گردد روان

  

 

به دریا و بحر از کران تا کران
 

مْرًا 
َ
مَاتِ أ    ﴾٤﴿فاَلمُْقَسِّ

به آنها که تقسیم کنند در نهان
  

 

زِ رزق و زِ روزي و کارِ جهان
 

   ﴾٥﴿إنَِّمَا توُعَدُونَ لصََادِقٌ 
بر شماکه وعده هر آنچه شود 

  

 

وَد راست و صادق زِ یکتا خداب
 

   ﴾٦﴿˯نَّ الِّينَ لوََاقعٌِ 
به واقع رسد روز و وقتِ حساب

  

 

همان طور که فرموده اندر کتاب
 

مَاءِ ذَاتِ الُْبُكِ     ﴾٧﴿وَالسَّ
قسم    خورده    سماوات    جمع  به 

 

رقم  هر   از   داراست   هایی رَه   که
تَْلفٍِ إنَِّكُمْ لفَِ     ﴾٨﴿ قوَْلٍ مُّ

خلاف   از     مردمان   شما     ولیکن
 

اختلاف  کنید می   حق   اقوالِ    به 
فكَِ 
ُ
   ﴾٩﴿يؤُْفكَُ عَنهُْ مَنْ أ

حق  راهِ  منکِر  شد  که کس  آن هر 
 

قمنطبَ   هست    گمراهی  به    یقیناً 
اصُونَ     ﴾١٠﴿قتُلَِ الَْرَّ

دون يِدروغگو !همی کُشته بادا
  

 

گونها گونهکه تکذیب کند آیه
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ِينَ  لَّ
َ
   ﴾١١﴿هُمْ فِ غَمْرَةٍ سَاهُونَ  أ

ها که از غفلت و روي کینهمان
  

 

به ظلمت برفتند همه اجمعین
 

يَّانَ يوَمُْ الِّينِ 
َ
لوُنَ أ

َ
   ﴾١٢﴿يسَْأ

زِ طعنه بپرسند ایشان چنین
  

 

رسد بهرِ ما یومِ دین؟که کیِ می
 

   ﴾١٣﴿ومَْ هُمْ ȇََ الَّارِ يُفْتَنُونَ يَ 
به وقتی شود یوم دین برقرار

  

 

که آزموده گردند در قعرِ نار
 

ِي كُنْ     ﴾١٤﴿بهِِ تسَْتَعْجِلوُنَ  تُمْ ذُوقُوا فتِنْتََكُمْ هَذَٰا الَّ
خطابی رسد که چشید جملگی

وَد بهرتان این عذابِ گرانب
  

 

زِ اعمالتان جمله در زندگی
داشتید شتاب بهرِ دیدار آنکه 

 

   ﴾١٥﴿إنَِّ المُْتَّقيَِ فِ جَنَّاتٍ وعَُيُونٍ 
ولی متقّین بهرشان سرنوشت

  

 

ساران به باغِ بهشتوَد چشمهب
 

   ﴾١٦﴿آخِذِينَ مَا آتاَهُمْ رَبُّهُمْۚ  إنَِّهُمْ كَنوُا قَبلَْ ذَلٰكَِ مُسِْنيَِ 
هر آنچه که اعطا کند ربشّان

به دنیا و در بندگیچو ایشان 
  

 

پس آن را بگیرندي با امتنان
بوده در زندگینکوکار می

 

   ﴾١٧﴿كَنوُا قلَيƆًِ مِّنَ اللَّيلِْ مَا يَهْجَعُونَ 
همی   بستر   به  ها شب  که  کسانی

 

دمی  یا  کمی  جز  خواب  به  نبودند
سْحَارِ هُمْ يسَْتَغْفِرُونَ 

َ
   ﴾١٨﴿وَباِلْ

بر   درگاهِ  به   نیز   پگاه   وقتِ  به 
 

طلب    نموده     خود    آمرزش    زِ 
ائلِِ وَالمَْحْرُومِ  مْوَالهِِمْ حَقٌّ لّلِسَّ

َ
   ﴾١٩﴿وَفِ أ

حقشّان  نیز   محروم   وَ    سائل  به 
 

اموالشان       زِ       نموده      هاعطا
رضِْ آياَتٌ لّلِمُْوقنِيَِ 

َ
   ﴾٢٠﴿وَفِ الْ
زمین  در    وَدب   حق   از  هایینشان

 

یقین    اهل  هستند     که   آنها   بر
نْ 
َ
ونَ وَفِ أ فƆََ تُبصُِْ

َ
   ﴾٢١﴿فُسِكُمْۚ  أ

انفاستان      به     دیگر     هاينشان
 

نشان؟    آن   خود    زِ    آیا   نبینید
مَاءِ رزِقُْكُمْ وَمَا توُعَدُونَ     ﴾٢٢﴿وَفِ السَّ
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همی رزقتان هست در آسمان
  

 

ها بس عیانوَد وعدهمعیّن ب
 

نَّكُمْ تَنْ 
َ
رضِْ إنَِّهُ لََقٌّ مِّثلَْ مَا أ

َ
مَاءِ وَالْ    ﴾٢٣﴿طِقُونَ فَوَرَبِّ السَّ

به حقِّ خداي سماء و زمین
چنانچه شما نیز بیارید بیان

  

 

ها بالیقینوَد راست این گفتهب
نهایی در بِینتازِ حرف و سخن

 

تاَكَ حَدِيثُ ضَيفِْ إبِرَْاهيِمَ المُْكْرَمِيَ 
َ
   ﴾٢٤﴿هَلْ أ

شنیدي تو آیا همان داستان؟
اند میهمانکه بر آن نبی بوده

  

 

اي واردان؟زِ ابراهیم و عدّه
نگه داشت او هم به اکرامشان

 

نْ     ﴾٢٥﴿نَ كَرُوإذِْ دَخَلُوا عَليَهِْ فَقَالوُا سƆََمًاۖ  قاَلَ سƆََمٌ قَومٌْ مُّ
به وقتِ ورود، جمله گفتند سلام
سلام بر شما باد و هم نیز سپاس

  

 

به پاسخ چنین داد آنگه پیام
اید ناشناسولی بهر من جمله

 

هْلهِِ فجََاءَ بعِِجْلٍ سَمِيٍ 
َ
   ﴾٢٦﴿فَرَاغَ إǓَِٰ أ

خویش يبرفت ابرهَیم نزدِ بانو
  

 

طعامی زِ گوساله آورد به پیش
 

 ِ بَهُ إ كُلوُنَ فَقَرَّ
ْ
ƅَ تأَ
َ
   ﴾٢٧﴿لَهِْمْ قاَلَ أ

زمین ينهاد او طعام را به رو
بپرسید زانها که از این غذا

  

 

ي فربه و آن سمینزِ گوساله
نخوردید چرا و نباشید رضا؟

 

وهُ بغƆَُِاٍ عَليِمٍ  ُ وجَْسَ مِنهُْمْ خِيفَةًۖ  قَالوُا ƅَ تََفْۖ  وَبشََّ
َ
  ﴾٢٨﴿فأَ

ال برشگفتشدند ابرهَیم و عی
  

 

بر آنها همی اضطرابی گرفت
 

بگفتند مترس، مژده بادت کنون
  

 

پسر بر تو ایزد دهد، ذوفنون!
 

تْ وجَْهَهَا وَقاَلَتْ عَجُوزٌ عَقيِمٌ  ةٍ فصََكَّ تهُُ فِ صََّ
َ
قْبَلتَِ امْرَأ

َ
   ﴾٢٩﴿فأَ

بگردید زِ شادي عیال دلفروز
بگفتا عقیم هستم و پیرزن

  

 

ت خود زِ سوزبزد سیلی بر صور
چگونه بیاید، اولاد زِ من؟

 

  ﴾٣٠﴿قاَلوُا كَذَلٰكِِ قاَلَ رَبُّكِۖ  إنَِّهُ هُوَ الَْكِيمُ العَْليِمُ 

به پاسخ بگفتند که ربِّ جهان
  

 

اراده نموده برایت چنان
 

که دانا و باشد حکیمیى خدا
  

 

وَد او علیمبه احوالِ عالمَ ب
 

۞  
َ
هَا المُْرسَْلوُنَ قاَلَ فَمَا خَطْبُكُمْ أ    ﴾٣١﴿يُّ
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بپرسید آنگه چنین ابرهَیم
مُرسلون؟   چون   هست   شما  پیام 

 

شما که بیارید امري عظیم
 کنون؟  ما   بر   برانید   حکمی   چه

رْمِِيَ  رسِْلنَْا إǓَِٰ قوَْاٍ مُّ
ُ
   ﴾٣٢﴿قاَلوُا إنَِّا أ
یمب    بهر    آمدیم  ما   که    بگفتند

 

شدیم   مأمور    تبهکاره   قومی    به
   ﴾٣٣﴿طِيٍ  لنُِسِْلَ عَليَهِْمْ حِجَارَةً مِّنْ 

سنگریزه    بسی   و  سیاه   خاك زِ 
 

ننگ    اهلِ   آن   فرقِ     بر   بریزیم
سَوَّمَةً عِنْ     ﴾٣٤﴿دَ رَبّكَِ للِمُْسْفِيَِ مُّ

زمین   بیاید   هاسنگ   تو    ربِّ  زِ 
 

مسُرفین    آن    بهرِ     شود    نشانه
خْرجَْنَا مَنْ 

َ
   ﴾٣٥﴿كَنَ فيِهَا مِنَ المُْؤْمِنيَِ  فأَ

  مؤمنان   آن    بیاوردیم    ما    برون

 

 زمان آن   در   هجمه  يهنگامه   به

   ﴾٣٦﴿فَمَا وجََدْناَ فيِهَا غَيَْ بَيتٍْ مِّنَ المُْسْلمِِيَ 
  راس  یک  جز به   آنجا  در   نیافتیم 

 

خدا     بر   مرام مسُلمِ    بودند   که 
لِمَ 
َ
ِينَ يََافوُنَ العَْذَابَ الْ    ﴾٣٧﴿وَترََكْنَا فيِهَا آيةًَ لّلَِّ

گذاشتیم باقی زِ خود هم نشان
مبی   و  بدارند  خشیَت   که آنها   بر 

 

که عبرت بماندَ همی در جهان
 الَیم     ابعذ   و     خدا    قهرِ    زِ 

بيٍِ  رسَْلنَْاهُ إǓَِٰ فرِعَْوْنَ بسُِلطَْانٍ مُّ
َ
   ﴾٣٨﴿وَفِ مُوسَٰ إذِْ أ

وَد هم نشانبه داستان موسیٰ ب
زِ آیاتی روشن بسی آشکار

  

 

نمودیم او را به فرعون روان
ها بدادیم زِ پروردگارنشان

 

وْ مَنُْونٌ 
َ
ٰ برُِكْنهِِ وَقَالَ سَاحِرٌ أ    ﴾٣٩﴿ فَتَوَلَّ

زِ جهل و غرورش، فرعونِ پست
وَد او یقینو یا آنکه مجنون ب

  

 

بگفتا که موسیٰ فقط ساحرست
چنینها میان اینکه آرَد نشان

 

خَذْناَهُ وجَُنُودَهُ فَنَبَذْناَهُمْ فِ الْمَِّ وهَُوَ مُليِمٌ 
َ
  ﴾٤٠﴿فأَ

گرفتیم ما او و جمعِ سپاه
  

 

نمودیمشان غرق و گشتند تباه
 

ی در خورِ سرزنش بوده اوبس
  

 

ملامت به خود بس نمود آن عدو
 

رسَْلنَْا عَليَهِْمُ الرّيِحَ العَْقيِمَ 
َ
   ﴾٤١﴿وَفِ عَدٍ إذِْ أ
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به یاد باید آورْد داستانِ عاد
بگشتند نابود زِ بادِ عقیم

  

هلاکت بدادیمشان ما زِ باد 
بشد عبرتِ خلق، قومِ لئیم

 

ءٍ  مَا تذََرُ مِنْ  مِيمِ  شَْ تتَْ عَليَهِْ إƅَِّ جَعَلتَهُْ كَلرَّ
َ
   ﴾٤٢﴿أ

مکانی نبود که چنین باد گذشت
از آنها نه آثاري ماندْ، نه نشان

  

 

مگر که خرابی به جایش نشست
بپوساندشان همچنان استخوان

 

ٰ حِيٍ     ﴾٤٣﴿وَفِ ثَمُودَ إذِْ قيِلَ لهَُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّ
ثمود به یاد باید آورْد قومِ

به ایشان بگفتند که اندر جهان
کنید هر چه خواهید کارِ تباه

  

 

که عبرت به مخلوقِ عالمَ فزود
تمتّع بیارید و سودِ کلان
که تا وقتِ موعود آید زِ راه

 

اعِقَةُ وهَُمْ يَنْ  خَذَتهُْمُ الصَّ
َ
مْرِ رَبّهِِمْ فأَ

َ
   ﴾٤٤﴿ظُرُونَ فَعَتَوْا عَنْ أ

شانبگشتند سرکش چو از ربّ
بسوختند و زانها نماندْ هیچ اثر

  

 

گرفت صاعقه جملگی را نشان
بدیدند با چشمِ خود آن شرر

 

   ﴾٤٥﴿تَصِِينَ قيَِااٍ وَمَا كَنوُا مُنْ  فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ 
نبود استطاعت که آرند قیام
نه هیچ یاوري بهرِ دفعِ عذاب

  

 

رها گشتن از آن بلاي تمام
ز عِقابنبود نصرتی بهرشان ج

 

   ﴾٤٦﴿وَقَومَْ نوُحٍ مِّن قَبلُْۖ  إنَِّهُمْ كَنوُا قَومًْا فاَسِقيَِ 
به دوران ماقبل نیز قومِ نوح

  

 

بگشتند فاسق همه بالوضوح
 

يدٍْ ˯نَّا لمَُوسِعُونَ 
َ
مَاءَ بنَيَنَْاهَا بأِ    ﴾٤٧﴿وَالسَّ

به دستانِ قدرت چنین آسمان
که هستیم خلاّق و بااقتدار

  

 

ایم ما همی در جهانرافراشتهب
نمودیم عالَم چنین برقرار

 

رضَْ فَرشَْنَاهَا فنَعِْمَ المَْاهدُِونَ 
َ
 ﴾٤٨﴿وَالْ

ایم در مکانزمین را بگسترده
  

 

که فرشی سراسر شود همچنان
 

چه مهَدِ نکویی بگشت این زمین
  

 

براي خلایق همه اجمعین
 

ءٍ خَلقَْنَا زَوجَْ  وَمِنْ  ِ شَْ
رُونَ كُّ   ﴾٤٩﴿يِْ لعََلَّكُمْ تذََكَّ

هر آنچه که ما آفریدیم عیان
  

 

نمودیم مقرّر زِ جفتی بر آن
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تذکّر بیابید مگر جملگی
  

 

زِ این حکمتِ خلقت و زندگی
 

ِۖ  إنِِّ لَكُمْ  َّĬا Ǔَِوا إ بيٌِ  ففَرُِّ    ﴾٥٠﴿مِّنهُْ نذَِيرٌ مُّ
فرار آورید پس به سوي اِلٰه

پروردگار ز سوينذیرم چو ا
  

 

که یابید هدایت زِ فعلِ گناه
شما را دهم بیم، همی آشکار

 

ِ إلَِهًٰا آخَرَۖ  إنِِّ لَكُمْ  َّĬتَعَْلُوا مَعَ ا ƅََبيٌِ  و    ﴾٥١﴿مِّنهُْ نذَِيرٌ مُّ
به همراه آن ذاتِ یکتا الِٰه
که من با بیانی چنین آشکار

  

 

گاهنورزید پرستش به کس هیچ
ترسانم از کردگارشما را ب

 

ِينَ مِنْ  تَ الَّ
َ
وْ مَنُْونٌ  مِّنْ  قَبلْهِِمْ  كَذَلٰكَِ مَا أ

َ
   ﴾٥٢﴿رَّسُولٍ إƅَِّ قاَلوُا سَاحِرٌ أ

نیامد رسولی به دورِ سبَق
وَد یا که دیوانگیکه جادو ب

  

 

به جز آنکه گفتند چنین آن فرقَ
بخواندند آیاتِ حق، ساختگی

 

توََاصَوْا بهِِۚ  
َ
   ﴾٥٣﴿بلَْ هُمْ قوَمٌْ طَاغُونَ أ

وصیّت رسیده بر این مردمان؟
  

 

از اقوامِ قبل و زِ پیشینیان؟
 

که رفتارشان هست چون جاهلان
  

 

نه، بلکه بوَند جمله از طاغیان
 

 ْ ن
َ
   ﴾٥٤﴿تَ بمَِلوُاٍ فَتَوَلَّ عَنهُْمْ فَمَا أ

فرِقَ  زین   رو    تو بگردان   !  رسولا
 

حق  نزدِ     تو    به    نباشد  ملامت 
   ﴾٥٥﴿فَعُ المُْؤْمِنيَِ وَذَكّرِْ فإَنَِّ الِّكْرَىٰ تَنْ 

دپن   وَ    امّت    به    تو  بده    تذکّر
 

 سودمند  وَد ب  ایمان   اهلِ    بر  که 

 ْ ن نَّ وَالِْ    ﴾٥٦﴿سَ إƅَِّ لِعَْبُدُونِ وَمَا خَلقَْتُ الِْ
جهانایم در به خلقت نیاورده

جملگی   همه  من   بر     آنکه   مگر

 

چه از جن و یا آدمی همچنان
بندگی      در      بورزند     پرستش 

ريِدُ مِنهُْمْ 
ُ
نْ  مِّنْ  مَا أ

َ
ريِدُ أ

ُ
   ﴾٥٧﴿يُطْعمُِونِ  رّزِْقٍ وَمَا أ

دون خلقِ  این   از    رزقی  نخواهیم 
 

گونهیچ     طلب     نیاریم    طعامی
 ِ زَّاقُ ذُو القُْوَّةِ المَْتيُِ إ َ هُوَ الرَّ َّĬ٥٨﴿نَّ ا﴾   

خداست    یکتا   رزاّق،     که   همانا
وَد صاحبِ اقتدار و کمالب

  

 

ماسواست    همه     رسانِروزي   که 
خداوندِ جاوید و آن ذوالجلال
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صْحَابهِِ 
َ
ِينَ ظَلمَُوا ذَنوُبًا مِّثلَْ ذَنوُبِ أ    ﴾٥٩﴿مْ فƆََ يسَْتَعْجِلوُنِ فإَنَِّ للَِّ

وَد پس زِ بهرِ همه ظالمانب
به مانندِ اصحابشان در قدیم
نشاید کنون که نمایید شتاب

  

 

گناهان سنگین و سخت و گران
کار و قومی لئیمکه بودند گنه

به وقتش بیاید بر ایشان عذاب
 

ِينَ كَفَرُوا مِنْ  ِي يوُعَ  فوََيلٌْ لّلَِّ    ﴾٦٠﴿دُونَ يوَْمِهِمُ الَّ
بسی واي به احوالِ ناباوران

  

 

زِ روزي که وعده بگردد عیان
 

  

     ِور      »52«سُورَةُ الطُّ

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

ورِ     ﴾١﴿وَالطُّ
هست قسم از ذاتِ یکتاي غفور

  

 

ه نامِ اوست طوربر همان کوهی ک
 

سْطُورٍ     ﴾٢﴿وَكتَِابٍ مَّ
هم کتابی که هدایت اندر آن

  

 

ثبت و مسطور آمده بر مردمان
 

نْ     ﴾٣﴿شُورٍ فِ رَقٍّ مَّ
همچنان لوحی گشوده هر ورق

  

 

حفظِ منشور آمده از ذاتِ حق
 

   ﴾٤﴿وَالْيَتِْ المَْعْمُورِ 
هم قسم بر بیتِ معموري که آن

  

 

آیند زائراندر طوافش گرد 
 

قْفِ المَْرْفُوعِ     ﴾٥﴿وَالسَّ
سقفِ مرفوع و زِ افلاكِ بلند

  

 

هست سوگندهاي ناب و ارجمند
 

   ﴾٦﴿وَالْحَْرِ المَْسْجُورِ 
چنینبحرِ مسجور را خداوند این

  

 

یادي بنموده زِ جوي آتشین
 

   ﴾٧﴿إنَِّ عَذَابَ رَبّكَِ لوََاقعٌِ 
قسم   دهخور  حق   آیات،   چنین  بر 

آن عذابِ کردگارت بالیقین
  

 

هم  خویش  وقتِ  به   وعده  رسد که 
شود واقع همی در یومِ دینمی
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ا لَُ مِنْ     ﴾٨﴿دَافعٍِ  مَّ
هم نباشد دافعی از بهرِ آن

  

 

ي ربِّ جهاندر قبالِ وعده
 

مَاءُ مَوْرًا     ﴾٩﴿يوَمَْ تَمُورُ السَّ
اندر آن روز آسمان در اضطرار

  

 

شی آرد، شود ناپایدارجنب
 

ا  بَالُ سَيًْ    ﴾١٠﴿وَتسَِيُ الِْ
ها بالمآلهم روان گردند کوه

  

 

جاري گشته روي هم کلّ جبال
 

بيَِ     ﴾١١﴿فوََيلٌْ يوَمَْئذٍِ لّلِمُْكَذِّ
واي! بر احوالِ سختِ کاذبان

  

 

که دروغ خواندند همه آیاتمان
 

ِينَ  لَّ
َ
   ﴾١٢﴿ هُمْ فِ خَوضٍْ يلَعَْبُونَ  أ

آن کسان که بر خطا و باطلند
  

 

غرقه در بازي و از حق غافلند
 

ونَ إǓَِٰ ناَرِ جَهَنَّمَ دَعًّ     ﴾١٣﴿يوَمَْ يدَُعُّ
اندر آن روز این گروهِ بس لئیم

  

 

سرنگون گردند در قعرِ جحیم
 

بوُنَ  تُمْ هَذِٰهِ الَّارُ الَّتِ كُنْ     ﴾١٤﴿بهَِا تكَُذِّ
در عذابدر میان آتش و ان

این عقوبت را شما اي منکران!
  

 

بهرشان از خازنان آید خطاب
کردید انکار و دروغ خواندید آن

 

نْ 
َ
مْ أ
َ
فسَِحْرٌ هَذَٰا أ

َ
ونَ أ    ﴾١٥﴿تُمْ ƅَ تُبصُِْ

پس کنون که در عذابید مستقر
؟دیدتان    اندر   نیست   بصیرت  یا 

 

باشد آیا همچو جادو در نظر؟
 انعی   را  حقیقت   نای ببینید   که 

 ِ وا سَوَاءٌ عَليَكُْمْۖ  إنَِّمَا تُزَْوْنَ مَا كُنْ إ وْ ƅَ تصَْبُِ
َ
وا أ    ﴾١٦﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ صْلَوهَْا فاَصْبُِ

پس شوید داخل شما در قعر نار
هست یکسان بهرتان، قومِ شرور!

اعمالتان   حاصلِ  هست   جزا   کاین

 

گارآنچه را که وعده بنمود کرد
ناصبور  چه    و  باشید  شکیبا    چه

 جهان  در کردید   که خطایایی  زان 

 

   ﴾١٧﴿إنَِّ المُْتَّقيَِ فِ جَنَّاتٍ وَنعَيِمٍ 
متّقین هستند نیکو سرنوشت

  

 

غرق در نعمت بگردند در بهشت
 

   ﴾١٨﴿يمِ فاَكهِِيَ بمَِا آتاَهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقاَهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الَْحِ 
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دلندشاکرند و جملگی خرَّم
هم نماید حفظشان ربِّ کریم

  

 

هی شاملندزانچه از فضل الٰ 
از عذاب و از عقوبت در جحیم

 

بُوا هَنيِئًا بمَِا كُنْ     ﴾١٩﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ كُوُا وَاشَْ
هم خطابی سویشان آرد بیان
بس گواراتان بوَد وَ نوشتان

  

 

بندگان!که خورید و هم بنوشید 
این نعم هست حاصل اعمالتان

 

صْفُوفةٍَۖ  وَزَوَّجْنَاهُمْ  رٍ مَّ ٰ سُُ َȇَ َِ٢٠﴿بُِورٍ عِيٍ  مُتَّكِئي﴾   
ها زنند در جوفِ همتکیه بر تخت

حورِ عین نیز آمده در نزدشان
  

 

با سرور و عزّت و فارغ زِ غم
تا بگردند هم ندیم و جفتشان

 

ِينَ آمَنُوا وَا بَعَتهُْمْ ذُرّيَِّتُهُمْ وَالَّ لَنَْاهُمْ  تَّ
َ
لَْقْنَا بهِِمْ ذُرّيَِّتَهُمْ وَمَا أ

َ
 نْ مِّ  مِّنْ عَمَلهِِمْ  بإِيِمَانٍ أ

ءٍ ۚ كُُّ امْرئٍِ بمَِا كَسَبَ رهَيٌِ     ﴾٢١﴿شَْ
اهلِ ایمان و یقین اندر جهان

ي اولادِ ایشان همچنینجمله
رسانیم در حضورِ والدینمی

کاهد الِٰهرگز نمیهمچنین ه
مزد هر کس حاصلِ اعمال اوست

  

 

که شدند مؤمن به ربِّ مستعان
گر که باشند از گروهِ متّقین
تا بیایند دورِ هم با حورِ عین

گاهاي از مزدشان را هیچذرّه
در گرو از فعل بد یا که نکوست

 

مْدَدْناَهُمْ 
َ
ا يشَْتَهُونَ  وَأ    ﴾٢٢﴿بفَِاكهَِةٍ وَلَمٍْ مِّمَّ

همچنین حدِّ وفورست برقرار
  

 

میوه و گوشت و خوراكِ خوشگوار
 

ثيِمٌ 
ْ
سًا ƅَّ لغَْوٌ فيِهَا وƅََ تأَ

ْ
   ﴾٢٣﴿يتَنََازعَُونَ فيِهَا كَأ

دست یکدیگر دهند جام با جلال
گاههمچنین نارد خماري هیچ

  

 

آرَد ملالزان شرابی که نمی
یا که حرف باطل و کذب و گناه

 

كْنُونٌ وَيطَُ  ۞ نَّهُمْ لؤُْلؤٌُ مَّ
َ
َّهُمْ كَأ    ﴾٢٤﴿وفُ عَليَهِْمْ غِلمَْانٌ ل

هم جوانانی مذکّر بسته صف
دورِ ایشان جمله باشند رهسپار

  

 

همچو دُرهاي نهان اندر صدف
بهر خدمت حاضر و هم استوار

 

ٰ بَعْضٍ يتَسََاءَلوُنَ  َȇَ ْقْبَلَ بَعْضُهُم
َ
   ﴾٢٥﴿وَأ

همّ و غمه، بیهم بپرسند این گرو
  

 

از همه اخبار و از احوالِ هم
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هْلنَِا مُشْفقِيَِ 
َ
   ﴾٢٦﴿قاَلوُا إنَِّا كُنَّا قَبلُْ فِ أ

چنین گویند که در دارِ جهاناین
مسُتعان    ربِّ    به    بودیم    متّقى

 

در میان قومِ خویش و بندگان
مشُفقان   جمع  زِ   و    خداترس  هم 

 ُ َّĬمُومِ فَمَنَّ ا    ﴾٢٧﴿ عَليَنَْا وَوَقاَناَ عَذَابَ السَّ
منّتِ حق بر سر ما شد عیان

الَیم   هايعذاب   آن   و   سمَوم   از

 

حفظمان فرمود از قهرِ گران
جحیم   قعرِ   در    هست  مهیّا   که 

   ﴾٢٨﴿قَبلُْ ندَْعُوهُۖ  إنَِّهُ هُوَ البَُّْ الرَّحِيمُ  إنَِّا كُنَّا مِنْ 
زین سبب ما جمله اندر روزگار

 کریم  و    یکتا  که    خداوندي   آن

 

بر خدا داشتیم توسّل آشکار
رحیم   باشد   و   یاور   مخلوق   بهر

 ْ ن
َ
   ﴾٢٩﴿تَ بنِعِْمَتِ رَبّكَِ بكَِاهنٍِ وƅََ مَنُْونٍ فذََكّرِْ فَمَا أ

پس کنون تو اي رسولِ رهنما!
نکه زِ لطف کردگارت در جها

گونگونه  نمایی   غیبگویی    تو  نه 

 

دِه تذکّرهایى بر مخلوقِ ما
هست صحیح آنچه بیاري بر بیان

جنون   اهلِ  از    هرگز  نباشی   هم 
بَّصُ بهِِ رَيبَْ المَْنُونِ  مْ يَقُولوُنَ شَاعِرٌ نَّتََ

َ
  ﴾٣٠﴿أ

همچنین از روي کین برخی عدو
  

 

چنین از جهل نمایند گفتگواین
 

اللّه فقط یک شاعرستکه رسول
انتظار    بداریم     نیز     همگی   ما 

 

ها او ماهرستدر بیانِ آیه
روزگار   در     او   مرگ   بینیمب  تا 

بّصِِيَ  قلُْ ترََبَّصُوا فإَنِِّ مَعَكُمْ     ﴾٣١﴿مِّنَ المُْتََ
گو، به پاسخ تو به ایشان آشکار

همچنان    بمانم   من   هم   منتظر 

 

که بمانید جمله در این انتظار
جهان  ربِّ     پاسخِ     بینیم   که  تا 

حƆَْمُهُمْ 
َ
مُرهُُمْ أ

ْ
مْ تأَ
َ
مْ هُمْ قَومٌْ طَاغُونَ  أ

َ
   ﴾٣٢﴿بهَِذَٰاۚ  أ

اند آیا، این افرادِ دون؟بوده
زبان؟    روي   بر   آرند   چنین   که

 

در خیالِ باطل خود واژگون؟
جاهلان؟  این  اند طاغی   ذاتاً ه ک  یا

ۚ  بلَْ  لَُ مْ يَقُولوُنَ تَقَوَّ
َ
  ﴾٣٣﴿ƅَّ يؤُْمِنُونَ  أ

حسابچنین گویند حرفِ بیاین
کسان این   بلکه   وَ  نبوَد  چنین نه، 

 

که نبی از خود ببافته این کتاب
ناباوران     يزمره     باشند    جمله 
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توُا بِدَِيثٍ مِّ 
ْ
   ﴾٣٤﴿كَنوُا صَادِقيَِ  ثلْهِِ إنِْ فلَيَْأ

گر که هستند از گروهِ صادقین
  

 

چنیناي آرند از خود اینآیه
 

مْ هُمُ الَْالقُِونَ 
َ
ءٍ أ مْ خُلقُِوا مِنْ غَيِْ شَْ

َ
   ﴾٣٥﴿أ

آمدند آیا زِ خود اندر مکان؟
یا که خود خلاّق بودند بهر خویش؟

  

 

اي هستند جدا از دیگران؟تافته
خود را از عدم آورده پیش؟ راه

 

رضَْۚ  بلَْ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ مْ خَلقَُوا السَّ

َ
   ﴾٣٦﴿ƅَّ يوُقنُِونَ  أ

اند خلقت سماوات و زمین؟کرده
روندکافرند و سوي ظلمت می

  

 

چنین؟این مدار و نظمِ عالم این
آري ایشان جملگی بر باطلند

 

مْ عِنْ 
َ
مْ هُمُ أ

َ
   ﴾٣٧﴿المُْصَيطِْرُونَ  دَهُمْ خَزَائنُِ رَبّكَِ أ

هست آیا دستِ این ناباوران؟
یا که دارند سلطنت با اقتدار؟

  

 

هاي خدایت در جهان؟جمله گنج
که بماندَ بهر ایشان برقرار؟

 

تِ مُسْتَمِعُهُمْ 
ْ
مْ لهَُمْ سُلَّمٌ يسَْتَمِعُونَ فيِهِۖ  فلَيَْأ

َ
بيٍِ  أ    ﴾٣٨﴿بسُِلطَْانٍ مُّ

س بلند؟یا که دارند نردبانی ب
باشد پیام؟گوش آرند آنچه می

چنینگر که باشد بهر ایشان این
  

 

که توانند بر سماوات سر نهند؟
ها و زِ وحیِ مستدام؟از سخن

حجّتى آرند روشن وَ مُبین
 

مْ لَُ الْنََاتُ وَلَكُمُ الْنَُونَ 
َ
   ﴾٣٩﴿أ

یا مگر گویید خداوند جهان؟
و شما را هست اولادِ ذکور

  

 

دارد جملگی از دختران؟ نسلی
چنین گویید از روي غرور؟این

 

جْرًا فَهُمْ 
َ
لهُُمْ أ

َ
مْ تسَْأ

َ
ثقَْلوُنَ  مِّنْ  أ غْرَاٍ مُّ  ﴾٤٠﴿مَّ

یا مگر تو اي رسولِ مهربان!؟
که بوَد سنگین براي این کسان

  

 

اجري آوردي طلب از بندگان؟
تا بمانند زیر آن بارِ گران

 

 

مْ عِنْ 
َ
   ﴾٤١﴿غَيبُْ فَهُمْ يكَْتُبُونَ دَهُمُ الْ أ

یا مگر در دست دارند عِلمِ غیب؟
  

 

شک و رِیبکه نویسند از خبر بی
 

ِينَ كَفَرُوا هُمُ المَْكِيدُونَ  مْ يرُيِدُونَ كَيدًْاۖ  فاَلَّ
َ
 ﴾٤٢﴿أ

اند نیز اجمعین؟یا اراده کرده
  

 

کِید بورزند سوي تو از روي کین
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یدشانلیک، تحقیقاً زِ کفر و کِ
  

 

شوند در مکرشانخود گرفتار می
 

ا يشُِْكُونَ  ِ عَمَّ َّĬسُبحَْانَ ا ۚ ِ َّĬمْ لهَُمْ إلَِهٌٰ غَيُْ ا
َ
  ﴾٤٣﴿أ

بندگان؟ ساناینیا مگر از بهر 
حق مُنزّه باشد اندر روزگار

  

 

هست خدایی غیرِ آن ربِّ جهان؟
زانچه شرك ورزند بر پروردگار

 

رْكُومٌ ˯نْ يرََوْا كسِْفً  مَاءِ سَاقطًِا يَقُولوُا سَحَابٌ مَّ   ﴾٤٤﴿ا مِّنَ السَّ

گر که بینند این گروهِ کافران
چنین گویند از بهر جواباین

  

 

اي ساقط شود از آسمانقطعه
که بوَد ابري فشرده پر زِ آب

 

ِي فيِهِ يصُْعَقُونَ  ٰ يƆَُقُوا يوَْمَهُمُ الَّ    ﴾٤٥﴿فذََرهُْمْ حَتَّ
کن اي رسول! این جاهلانپس رها 

دچار   ایشان   شوندمی   هلاکت  بر 

 

تا رسد آن روز موعود بهرشان
کار  فرجامِ   سخت   هايعقوبت هم 

ونَ يوَمَْ ƅَ يُغْنِ عَنهُْمْ كَيدُْهُمْ شَيئًْا وƅََ هُمْ يُنْ     ﴾٤٦﴿صَُ
اندر آن روز هیچ نبخشد سودشان

اضطرار   و  زار    احوالِ    چنان   در 

 

آن همه مکر و عِناد و کِیدشان
یار  هیچ  از کمک   نیست  ایشان بهر

كْثَهَُمْ ƅَ يَعْلمَُونَ 
َ
ِينَ ظَلمَُوا عَذَاباً دُونَ ذَلٰكَِ وَلَكِٰنَّ أ    ﴾٤٧﴿˯نَّ للَِّ

پیش از آن هم از براي ظالمان
ناآگهند     مردمان     اکثر،     لیک، 

 

هاي گرانعذاب هست به تحقیق از
جاهلند رو   این  از   و   ندارند   علم

عْيُننَِاۖ  وسََبّحِْ بَِمْدِ رَبّكَِ حِيَ تَقُومُ 
َ
   ﴾٤٨﴿وَاصْبِْ لُِكْمِ رَبّكَِ فإَنَِّكَ بأِ

اي رسولا! پس به فرمان غفور
ی در دو جهان منظور مایکه تو

مدُام   خود  ربِّ    تسبیحِ  بگو   پس 

 

ئم از دل و از جان صبورباش دا
برگزیده هستی و هم رهنما

قیام    ییبنما    و    برخیزي   وقتی
  ﴾٤٩﴿وَمِنَ اللَّيلِْ فسََبّحِْهُ ˯دْباَرَ الُّجُومِ 

همچنین دائم نما تو ذکرِ رب
  

 

چون رسد تاریکی در هنگامِ شب
 

سحر   هنگامِ  و   فجر    وقت   به  تا 
 

نظر    از    ستاره   نپنها  شود   که 
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به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿وَالَّجْمِ إذَِا هَوَىٰ 
قسم بر ستاره در آن پرتگاه

مثالِ نبیبر آن اخترِ بی
  

 

هبر آن آیتِ آشکارِ الِٰ
کز او هست آیاتِ حق منجلی

 

   ﴾٢﴿مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ 
نبوده به ظلمت نبیِّ شما

  

 

به باطل نرفت هرگز آن رهنما
 

   ﴾٣﴿طِقُ عَنِ الهَْوَىٰ وَمَا يَنْ 
هويٰ ينگوید کلامی زِ رو

  

 

وَد منحصر اندرین ماسويٰب
 

   ﴾٤﴿إنِْ هُوَ إƅَِّ وحٌَْ يوُحَٰ 
زمین يلامش به رونباشد ک

  

 

الیقینبه جز وحیِ یزدان زِ حقُّ
 

   ﴾٥﴿عَلَّمَهُ شَدِيدُ القُْوَىٰ 
که تعلیم دادش به وحی، جبرئیل

  

 

وَد در صراط و سبیلچو مرسل ب
 

ةٍ فاَسْتَوَىٰ     ﴾٦﴿ذُو مِرَّ
زِ ذاتِ احد، حضرتِ کردگار

  

 

توانایی کز او جهان استوار
 

 
َ
فقُِ الْ

ُ
ٰ وهَُوَ باِلْ َȇْ﴿٧﴾   

به والاترین مرتبت در افق
  

 

هی نماید تُتقُکه نورِ الِٰ
 

 ٰ َّǓَ٨﴿ثُمَّ دَناَ فَتَد﴾   
ترنزدیک   و   نزدیک   گشته    همی

 

یکدگر شدند    وحدت  به گویی   که
دْنَٰ 
َ
وْ أ
َ
   ﴾٩﴿فكََنَ قاَبَ قَوسَْيِْ أ

لامکان   آن   در  هم،    نزدیکیِ    به
 

کمان   قوسِ  زِ    و    قاب    همانند
وحَْٰ 

َ
وحَْٰ إǓَِٰ عَبدِْهِ مَا أ

َ
   ﴾١٠﴿فأَ

گشوده زِ لطف ذاتِ یکتاي هو
بس  و  بود نبی   بر فقط   که درکش

 

به پیغمبرِ خود به وحی گفتگو
کس  هیچ  معرفت   این   بر   نبوده 

ىٰ 
َ
  ﴾١١﴿مَا كَذَبَ الفُْؤَادُ مَا رَأ

نبی   پاكِ   قلبِ   نکرد  تکذیب  چو 
 

مُنجلی   شد   که   معنی    اسرار  زِ 
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خرید  او  جان،   زِ و   شنید و  بدید 
 

مجید  حیَِّ     و   خداوند   وحیِ    زِ 
ٰ مَا يرََىٰ  َȇَ َُفَتُمَارُونه

َ
   ﴾١٢﴿أ

پس آیا شما بندگانِ ضعیف
پلید؟  حالی  به  او    با  جهد   کنید

 

نباشید زِ سِرِّ لطیف که آگه
بدید؟    خداوند   حبیبِ     آنچه    بر

خْرَىٰ 
ُ
   ﴾١٣﴿وَلقََدْ رَآهُ نزَْلَةً أ

رسول  دیگر  بارِ    یک   تحقیق،  به 
 

قبول    اللّه    نزدِ   بشد    و    بدید 
   ﴾١٤﴿تَهَٰ دَ سِدْرَةِ المُْنْ عِنْ 
  لاینتهیٰ   اوجِ    آن   و  معراج     به

 

المنتهیٰ سدرۀُ   هست    که   مقامی
وَىٰ عِنْ 

ْ
   ﴾١٥﴿دَهَا جَنَّةُ المَْأ

  یزل لم   جنّت  آن   و   فردوس  به 

 

ازل  روزِ   زِ    بود    او   ايمأو    که
دْرَةَ مَا يَغْشَٰ     ﴾١٦﴿إذِْ يَغْشَ السِّ

  ودود    ذاتِ     زِ    حجابی    ولیکن

 

بود  پوشیده  درهس   آن  بر   سراسر 
   ﴾١٧﴿مَا زَاغَ الَْصَُ وَمَا طَغَٰ 

بصر زانچه شد منجلینشد بی
  

 

فراتر زِ حدّش نگردید نبی
 

ىٰ  ىٰ مِنْ آياَتِ رَبّهِِ الكُْبَْ
َ
   ﴾١٨﴿لقََدْ رَأ

هایی گرانزِ آیاتِ حق جلوه
  

 

بدید و به چشمش بگشته عیان
 

تَ وَالعُْزَّىٰ  َّƆيْتُمُ ال
َ
فرََأ
َ
   ﴾١٩﴿ أ

اید؟به لات و به عُزّيٰ نظر کرده
  

 

ایدرغم برهان که بس دیدهعلیٰ
 

خْرَىٰ 
ُ
   ﴾٢٠﴿وَمَنَاةَ الَّالِةََ الْ

و آن سومّین بت که اندر حیات
  

 

بخواندید او را به نامِ منات
 

نْ 
ُ
كَرُ وَلَُ الْ لَكُمُ الَّ

َ
   ﴾٢١﴿ثَٰ أ

که اولادتان هست مذکّر مگر؟
  

 

نّث زِ آن دادگر؟ولیکن مؤ
 

   ﴾٢٢﴿تلِكَْ إذًِا قسِْمَةٌ ضِيَىٰ 
چنین نسبتی هست یقین نادُرست

  

 

کلامی خطا هست اندر نخست
 

نْ 
َ
يتُْمُوهَا أ سْمَاءٌ سَمَّ

َ
ْ  تُمْ وَآباَؤكُُمْ إنِْ هَِ إƅَِّ أ ن

َ
ا أ ُ بهَِا مِنْ مَّ َّĬسُلطَْانٍ ۚ إنِْ  زَلَ ا  َّƅِيتََّبعُِونَ إ 
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نَّ  نْ الظَّ
َ
بّهِِمُ الهُْدَىٰ  مِّنْ  فُسُۖ  وَلقََدْ جَاءَهُمْ وَمَا تَهْوَى الْ    ﴾٢٣﴿رَّ

یقیناً زِ راهِ خطا، این بتان
به جز نامِ پوچی ندارند نشان
خداوند در آنها نباشد دخیل
که پیرو نگشته به بُت مردمان
به تحقیق، زِ لطفش همی کردگار

  

 

زِ جهل، خود تراشیده با دستتان
واندید شما یا نیاکانتانکه خ

نداده بر آن حجّتی یا دلیل
مگر ظنِّ باطل زِ انفاسشان
عطا کرد هدایت بسی آشکار

 

 ْ ن مْ للِِْ
َ
ٰ أ    ﴾٢٤﴿سَانِ مَا تَمَنَّ

و آیا بشر هر چه کرد آرزو؟
  

 

رسد تا بَرَد کام از او؟تواند 
 

ولَٰ 
ُ
   ﴾٢٥﴿فلَلَِّهِ الْخِرَةُ وَالْ

م به فرمانِ هوکه باشد دو عال
  

 

چه دنیا چه عقبیٰ همه مُلک او
 

مَاوَاتِ ƅَ تُغْنِ شَفَاعَتُهُمْ شَيئًْا إƅَِّ مِنْ  مِّنْ  وَكَمْ  ۞ لكٍَ فِ السَّ نْ  مَّ
َ
ُ لمَِنْ  بَعْدِ أ َّĬذَنَ ا

ْ
 يأَ

   ﴾٢٦﴿يشََاءُ وَيَرضَْٰ 
بسی از ملائک که در آسمان
شفاعت زِ ایشان ندارد اثر

نماید ودِادظر میبر آن کس ن
  

 

سماوات باشد بر آنها مکان
مگر اذن رحمان رسد با نظر
!که خوشنوديِ حق بر آن بنده باد

 

نْ 
ُ
ونَ المƆََْئكَِةَ تسَْمِيَةَ الْ ِينَ ƅَ يؤُْمِنُونَ باِلْخِرَةِ ليَُسَمُّ    ﴾٢٧﴿ثَٰ إنَِّ الَّ

اعتقادند به دینگروهی که بی
خدا بخوانند زِ جهل، دخترانِ

  

 

به روزِ قیامت ندارند یقین
ملائک که هستند اندر سما

 

قِّ شَيئًْا  وَمَا لهَُم بهِِ مِنْ عِلمٍْۖ  إنِْ  نَّ ƅَ يُغْنِ مِنَ الَْ ۖ  ˯نَّ الظَّ نَّ   ﴾٢٨﴿يتََّبعُِونَ إƅَِّ الظَّ

ندارند علمی بر آن بالیقین
سرسربهخیالات باطل زِ وَهم، 

  

 

از جاهلین گمان است و پنداري
به دركِ حقیقت نبخشد اثر

 

 

عْرضِْ عَنْ 
َ
ٰ عَنْ  مَّنْ  فأَ نيَْا  توََلَّ    ﴾٢٩﴿ذكِْرنِاَ وَلمَْ يرُدِْ إƅَِّ الَْيَاةَ الُّ

از این جاهلان و چنین مردمان
که از یاد و از ذکرِ ما غافلند

  

 

گمانبگردان پیمبر! تو رو، بی
دون طالبند يفقط حبِّ دنیا

 

 ٰ عْلمَُ  هُوَ  رَبَّكَ  العِْلمِْ ۚإنَِّ  مِّنَ  مَبلْغَُهُمْ  لكَِ ذَ
َ
عْلمَُ  سَبيِلهِِ وهَُوَ  عَنْ  ضَلَّ  بمَِن أ

َ
   ﴾٣٠﴿اهْتَدَىٰ  بمَِنِ  أ
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وَد عقلشانمحدود ب دِّهمین ح
بندچو حیوان به امیالِ نفس، پاي

بر احوالِ این جمع و این گمُرهان
همین رو بر احوالِ آن صالحان

  

 

لمشانرد و اعمال و هم ععملک
اند در کمندخود افتاده به پاي

خدا هست آگه زِ بطن و نهان
وَد آگه آن ذاتِ حق همچنانب

 

 ِ َّĬَِمَاوَاتِ وَمَاو رضِْ  مَافِ السَّ
َ
سَاءُوا  فِ الْ

َ
ِينَ أ حْسَ  بمَِا عَمِلوُا وَ لَِجْزيَِ الَّ

َ
ِينَ أ  نُوايَزْيَِ الَّ

   ﴾٣١﴿باِلُْسْنَ 
زمین و سما هست یقین ملکِ او
عقِابی نماید به جمعِ خسان
به افرادِ نیکو کند لطفِ تام

  

 

خداوند قادر همان ذاتِ هو
بوَد سهمِ ایشان عذابیِ گران

تمامکه پاداش او هست یقین نا
 

 

ِينَ  لَّ
َ
ثمِْ وَالفَْوَاحِشَ إƅَِّ اللَّمَمَ ۚ إنَِّ  أ عْلمَُ بكُِمْ  يَتَْنبُِونَ كَبَائرَِ الِْ

َ
 رَبَّكَ وَاسِعُ المَْغْفِرَةِ ۚ هُوَ أ

 ْ ن
َ
كُمْ إذِْ أ

َ
رضِْ ˯ذْ  شَأ

َ
نْ  مِّنَ الْ

َ
جِنَّةٌ أ

َ
هَاتكُِمْ ۖ  فِ  تُمْ أ مَّ

ُ
نْ  بُطُونِ أ

َ
وا أ فُسَكُمْۖ  هُوَ فƆََ تزَُكُّ

عْلمَُ بمَِنِ اتَّقَٰ 
َ
   ﴾٣٢﴿أ

به آنان که دوري کنند از گناه
ز وسوسهمگر غفلتی کوچک ا

وسیع است غفرانِ ذاتِ ودود
وَد حق، زِ نیّاتتانکه آگه ب

همو داد حیات بر شما در زمین
نباشید مغرور و یاد آورید
خدا اعلم است بر علومِ جهان

  

 

زِ اعمالِ زشت و زِ فعلِ تباه
خطایی نمایند در این مرحله

هایتان را زِ جودببخشد خطا
زِ کردار و پندار و هم حالتان

ه بطنی زِ مادر که بودي جَنینب
که این آفرینش زِ حق شد پدید

گمانبر احوال هر متّقی بی
 

 ٰ ِي توََلَّ يتَْ الَّ
َ
فرََأ
َ
   ﴾٣٣﴿أ

پیمبر! بدیدي که از کاهلی؟
  

 

زِ تو روي گردانده از جاهلی
 

كْدَىٰ 
َ
عْطَيٰ قلَيƆًِ وَأ

َ
   ﴾٣٤﴿وَأ

به احسانِ اندك کفایت بکرد
  

 

سان و همّت نکردنمود قطعِ اح
 

عِنْ 
َ
   ﴾٣٥﴿دَهُ عِلمُْ الغَْيبِْ فَهُوَ يرََىٰ أ

مگر علمِ غیب هست در نزد آن؟
  

 

که او آگهی دارد از هر نهان؟
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 بمَِا فِ صُحُفِ مُوسَٰ 
ْ
مْ لمَْ ينُبََّأ

َ
   ﴾٣٦﴿أ

نشد آگه او بر کلامِ خدا؟
نوشته بسی از مجازاتِ حق

  

 

زِ بابی که باشد همی از جزا؟
به توراتِ موسیٰ زِ یومِ سبَق

 

 ٰ ِي وَفَّ    ﴾٣٧﴿˯برَْاهيِمَ الَّ
و یا از پیامِ خلیلِ خدا

  

 

وفاکه آورْد کتاب و به عهدش 
 

خْرَىٰ 
ُ
 تزَِرُ وَازرَِةٌ وزِْرَ أ

َّƅ
َ
   ﴾٣٨﴿أ

به یوم جزا چون که آید سروش
کساندیگر زِ گناه هست این که گر 

  

 

دوشبه نگیرید گناه کسی را 
وَد سهمِ آننه وِزر و وبَالی ب

 

نْ 
َ
ْ  وَأ ن يسَْ للِِْ

   ﴾٣٩﴿سَانِ إƅَِّ مَا سَعَٰ لَّ
نباشد نصیبِ بشر در جهان
اگر کارِ خیر کرد، گیرد ثواب

  

 

گمانجز از کوشش و کارِ او بی
کاري آید عذابیقیناً زِ بد

 

نَّ سَعْيَهُ سَوفَْ يرَُىٰ 
َ
   ﴾٤٠﴿وَأ

خویش رويفرا که انسان ببیند
  

 

ثمرها زِ کوشش و کردارِ پیش
 

وْفَٰ 
َ
   ﴾٤١﴿ثُمَّ يُزَْاهُ الَْزَاءَ الْ

عظیم يسپس آخرت، آن جزا
  

 

از خدایی کریم سرسربهرسد 
 

نَّ إǓَِٰ رَبّكَِ المُْنْ 
َ
   ﴾٤٢﴿تَهَٰ وَأ

شود منتهی کارِ خلق جهان
  

 

گمانخدایت همی بی به سوي
 

ضْ 
َ
نَّهُ هُوَ أ

َ
بكَْيٰ وَأ

َ
   ﴾٤٣﴿حَكَ وَأ

دهد خنده و شادي، ذاتِ الِٰه
  

 

به وقتش بگریاندَ و اشک و آه
 

حْيَا 
َ
مَاتَ وَأ

َ
نَّهُ هُوَ أ

َ
   ﴾٤٤﴿وَأ

او    جانِ    همی   انسان  زِ    بگیرد
 

همو       نماید       زنده      دگرباره
نْ 
ُ
كَرَ وَالْ وجَْيِْ الَّ نَّهُ خَلقََ الزَّ

َ
   ﴾٤٥﴿ ثَٰ وَأ
آفرید   زوج  به   را   بشر    حکمت زِ 

 

پدید  آمد   ماده  و   نر   رو، این   از
   ﴾٤٦﴿نُّطْفَةٍ إذَِا تُمْنَٰ  مِنْ 
روان   بگردد  که    اينطفه   یک  زِ 

 

میان  در صدف   چون  زنی مرد بر  زِ 
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خْرَىٰ 
ُ
ةَ الْ
َ
نَّ عَليَهِْ النَّشْأ

َ
   ﴾٤٧﴿وَأ

بگیرد شود استوارچو نشأت 
  

 

که تا یومِ محشر شود برقرار
 

قْنَٰ 
َ
غْنَٰ وَأ

َ
نَّهُ هُوَ أ

َ
   ﴾٤٨﴿وَأ

خدا، بندگان را نماید غنی
  

 

هایی که بخشد همیزِ سرمایه
 

عْرَىٰ  نَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّ
َ
   ﴾٤٩﴿وَأ

نظیرچو شِعريٰ همان کوکبِ بی
  

 

که خلقت نمود او زِ لطفِ کثیر
 

نَّهُ 
َ
ولَٰ وَأ

ُ
هْلكََ عَدًا الْ

َ
   ﴾٥٠﴿أ

همو بر هلاکت رساندْ قومِ عاد
  

 

ش را به بادازِ ریشه بداد هستی
 

بقَْٰ 
َ
   ﴾٥١﴿وَثَمُودَ فَمَا أ

بکرد همچنین او به قومِ ثمود
  

 

که باقی نمانْدي از او تار و پود
 

ظْلمََ وَ  وَقَومَْ نوُحٍ مِّنْ 
َ
طْغَٰ قَبلُْۖ  إنَِّهُمْ كَنوُا هُمْ أ

َ
   ﴾٥٢﴿أ

بر آن قومِ نوح هم زِ ایّام پیش
چو سرکش شدند جمله در روزگار

  

 

که کردند ظلمِ فراوان به خویش
رسید آن هلاکت زِ پروردگار

 

هْوَىٰ 
َ
   ﴾٥٣﴿وَالمُْؤْتفَكَِةَ أ

لوط   قومِ   آن    شهرِ    واژگون  بشد
 

هبوط   بنمود  که    ایزد   فرمان  زِ 
اهَا مَ  ٰ فَغَشَّ    ﴾٥٤﴿ا غَشَّ

الیم   عذابی    سخت    نمود   احاطه
 

لئیم  بس   و   جاهل  امّتِ    آن   بر
يِّ آƅَءِ رَبّكَِ تَتَمَارَىٰ 

َ
  ﴾٥٥﴿فبَأِ

پس آنگه همی، اي شما بندگان!
وداد؟    از    حق   هاينعم   کدامین

 

که هستید منکر زِ جهلِ گران
عناد    و   ر کف  زِ     آرید  انکار   به 

 

ولَٰ 
ُ
   ﴾٥٦﴿هَذَٰا نذَِيرٌ مِّنَ الُّذُرِ الْ

پیش رسولانِ  چون  رسول   این  وَدب
 

پریش    خلقِ   به    او   آگهی   دهد
زفَِتِ الْزفَِةُ 

َ
   ﴾٥٧﴿أ

دین   یومِ    همی   باشد   نزدیک  که
 

یقین   روي   به  حق    از   آید  فرا 
ِ كَشِفَةٌ  مِنْ  لَيسَْ لهََا َّĬ٥٨﴿دُونِ ا﴾   
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نسازد کسی آشکار و عیان
  

 

جهان يبه روزِ جزا جز خدا
 

فَمِنْ هَذَٰا الَْدِيثِ تَعْجَبُونَ 
َ
   ﴾٥٩﴿أ

و آیا تعجّب کنند کافران؟
  

 

بیان؟ ساناینزِ حق و حقیقت وَ 
 

   ﴾٦٠﴿وَتضَْحَكُونَ وƅََ تَبكُْونَ 
نقلچنین حرف و کنند مسخره این

ولیکن نگِریند به آن حالِ خویش
  

 

بخندند زِ جهل و زِ خامیِّ عقل
زِ آن عاقبت که بیارند به پیش

 

نْ 
َ
   ﴾٦١﴿تُمْ سَامِدُونَ وَأ

ولی واي بر تو بشر! جاهلی!
  

 

زِ مکر و زِ مهرِ خدا غافلی
 

ِ وَاعْبُدُوا ۩  َّĬِ ٦٢﴿فاَسْجُدُوا﴾   
پس اینک بکن سجده بر کردگار

  

 

نما ذاتِ پروردگار عبادت
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

 ِ ْ إ اعَةُ وَان بَتِ السَّ    ﴾١﴿شَقَّ القَْمَرُ قْتََ
چو آن ساعت و وعده آمد به سر

  

 

شکافت از وسط ناگهانی قمر
 

سْتَمِرٌّ  نْ ˯   ﴾٢﴿يرََوْا آيةًَ يُعْرضُِوا وَيَقُولوُا سِحْرٌ مُّ

نشان سان  این  و حق   آیتِ   چنین
 

منکران   این    چو    واضح    ببینند
بگردانده روي و بگویند زِ کین

  

 

مستمرّست یقینیى که این جادو
 

مْرٍ 
َ
هْوَاءَهُمْ ۚ وَكُُّ أ

َ
بَعُوا أ بوُا وَاتَّ سْتَقرٌِّ  وَكَذَّ    ﴾٣﴿مُّ

دروغین بخواندند آیاتِ حق
ولی هر اموري به هر مرتبت

  

 

یرو نفسِ خود این فِرَقشدند پ
خود عاقبت يشود مستقر جا

 

نْ  وَلقََدْ جَاءَهُمْ 
َ
   ﴾٤﴿بَاءِ مَا فيِهِ مُزْدَجَرٌ مِّنَ الْ

خبرهاي محکم به آیاتِ ناب
ربش      براي    از      جملگی  رسید 

 

بوده اندر کتابه پند میهم
 رخب  سان زین  بگیرند   عبرت    که
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   ﴾٥﴿حِكْمَةٌ باَلغَِةٌۖ  فَمَا تُغْنِ الُّذُرُ 
رسا باشد آن حکمتش در کمال

مردمان پند  که   گر   نشنوند    ولی

 

بشر این مقال يکه آمد به سو
هشدارشان     زِ      سودي      نیابند

ءٍ نُّكُرٍ  ۘ فَتَوَلَّ عَنهُْمْ  اعِ إǓَِٰ شَْ    ﴾٦﴿ يوَمَْ يدَْعُ الَّ
خودت اي نبی! يبگردان تو رو

برون   آید   بانگ   که  روزي     رسد

 

زِ این قوم که نالایقانند همی
 دون   افرادِ     بخوانند   زشتی    به 

نَّهُمْ جَرَ 
َ
جْدَاثِ كَأ

َ
بصَْارهُُمْ يَرْجُُونَ مِنَ الْ

َ
عًا أ نْ خُشَّ    ﴾٧﴿تشٌَِ ادٌ مُّ

نهند چشمِ خود بسته با حال زار
واهمه  در  غرقِ   و   خشیَت   از   پر 

 

زِ قبرها بیایند و گیرند قرار
همه       بیایند        هاملخ      مثالِ

اعِۖ  يَقُولُ الكَْفرُِونَ هَذَٰا يوَمٌْ عَسٌِ  هْطِعيَِ إǓَِ الَّ    ﴾٨﴿مُّ
نادي روانشتابان به سوي م

زمان  این    وَدب   روزي   دشوار   چه

 

بیایند و گویند همی کافران
ناعمالما   زِ    ببینیم    سختی   که 

بوُا عَبدَْناَ وَقاَلوُا مَنُْونٌ وَازدُْجِرَ  ۞ بتَْ قَبلْهَُمْ قَومُْ نوُحٍ فكََذَّ    ﴾٩﴿كَذَّ
به دورانِ ماقبل نیز قومِ نوح

کینه همی بگفتند زِ خشم و زِ
راد   مردِ  آن    به   نمودند    هاستم

 

بکردند تکذیبِ او در وضوح
که دیوانه هست او، نباشد نبی

بدنهاد   بسی   بودند   که  آنها    هم
نِّ مَغْلُوبٌ فاَنْ 

َ
  ﴾١٠﴿تَصِْ فدََعَ رَبَّهُ أ

د بر ربِّ خویشبیاورْ یى دعا
بگشتم، مغلوبِ این قومِ دون

  کردگار!    مرا      تو    یاوري    بده 

 

که اندر رهِ دین و آیین و کیش
گونکه فتنه نمایند بسی گونه

آشکار    همی    بگردم    فائق     که
نهَْمِرٍ  مَاءِ بمَِاءٍ مُّ بوَْابَ السَّ

َ
   ﴾١١﴿فَفَتَحْنَا أ

گشودیم آنگه زِ خشمِ گران
که سیلابِ سختی بیاید زمین

  

 

د در آسمانهمه بابِ موجو
شود آب بر کلّ خاك جایگزین

 

مْرٍ قدَْ قدُِرَ 
َ
ٰ أ َȇَ ُرضَْ عُيُوناً فاَلْقََ المَْاء

َ
رْناَ الْ    ﴾١٢﴿وَفَجَّ

ها هم به روي زمینبسی چشمه
در  به   بگشتند   و   مجتمع   شدند

 

نمودیم جاري همه اجمعین
قدََر    حسبِ     بود،    چنین   مقدّر
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لوَْاحٍ وَدُسٍُ وحَََلْ 
َ
ٰ ذَاتِ أ َȇَ ُ١٣﴿نَاه﴾   

به کشتی نشاندیم نوحِ نبی
  

 

هاي محکم همیزِ الوار و میخ
 

عْيُننَِا جَزَاءً لمَِّنْ 
َ
   ﴾١٤﴿كَنَ كُفرَِ  تَرْيِ بأِ

به فرمان و بر اذنِ ما شد روان
بگشتند مجازاتی سخت کافران

  

 

ي آب کران تا کرانشکافت سینه
ند زِ انکارشانعقوبت بدید

 

كرٍِ  تَّرَكْنَاهَا آيةًَ فَهَلْ مِنْ  وَلقََدْ  دَّ    ﴾١٥﴿مُّ
نجاتش بدادیم زِ فضلِ عیان
که اندرز پذیرند زِ آن مردمان

  

 

بگردد چنین واقعه خود نشان
کسی هست عبرت پذیرد زِ آن؟

 

   ﴾١٦﴿فكََيفَْ كَنَ عَذَابِ وَنذُُرِ 
چه سنگین بگردد زِ ما عاقبت

  

 

وبت رسد جاي هر موهبتعق
 

ناَ القُْرْآنَ للِِّكْرِ فَهَلْ مِنْ  ْ كرٍِ  وَلقََدْ يسََّ دَّ    ﴾١٧﴿مُّ
به قرآن بسی ساده کردیم بیان

ها؟چنین آیهپذیرد کسی این
  

 

که یابند همی پند زِ آن مردمان
ها؟نمایند قبول از دل و دیده

 

بتَْ عَدٌ فكََيفَْ كَنَ عَذَابِ وَنُ   ﴾١٨﴿ذُرِ كَذَّ

نمودند تکذیب بسی قومِ عاد
عقوبت زِ ما سخت و شد آشکار

  

 

ورزي و از عنادزِ کین و غرض
چه سنگین همی بود فرجامِ کار

 

 

سْتَمِرٍّ  ا فِ يوَمِْ نَسٍْ مُّ صًَ رسَْلنَْا عَليَهِْمْ ريِحًا صَْ
َ
  ﴾١٩﴿إنَِّا أ

نمودیم بادي روان سویشان
  

 

گران زِ طوفان صرصر، قوي و
 

بشد روز نحسی زِ بهرِ عِقاب
  

 

عذاب سانآنر بود همی مستمِ
 

نْ تَنِْ  عْجَازُ نَلٍْ مُّ
َ
نَّهُمْ أ

َ
   ﴾٢٠﴿قَعرٍِ عُ الَّاسَ كَأ

چنانکه طوفانی تند و گران این
همان طور که از ریشه آرَد برون

  

 

ي مردمانزِ پا برکنَدَ جمله
ها همه واژگونبگردند نخل

 

   ﴾٢١﴿كَنَ عَذَابِ وَنذُُرِ  فكََيفَْ 
آشکار  شد   و  سخت ما  زِ    عقوبت

 

کار   فرجامِ   بود  همی  سنگین چه 
ناَ القُْرْآنَ للِِّكْرِ فَهَلْ مِنْ  ْ كرٍِ  وَلقََدْ يسََّ دَّ    ﴾٢٢﴿مُّ
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هر آنچه زِ قرآن بگردید بیان
آن؟   پذیراي     آیا     هست   کسی

 

و روانبگفتیم ساده، بسیط 
بندگان   از    و  جماعات    خیلِ   زِ

بتَْ ثَمُودُ باِلُّذُرِ     ﴾٢٣﴿كَذَّ
  ثمود     قومِ      بخواندند،    دروغین

 

 بود  چه نشان، هر    و  خدا    رسولِ 

ا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبعُِهُ إنَِّا إذًِا لَّفِ ضƆََلٍ وسَُعُرٍ  بشًََ
َ
   ﴾٢٤﴿فَقَالوُا أ
وَد این روا؟د که آیا ببگفتن
بشر     یک    تابعِ   شویم     که اگر 

 

شویم پیروِ یک کسی همچو ما؟
سرسربه  رنج، و   افتیم  گمراهی   به

لقَِْ الِّكْرُ عَليَهِْ مِنْ 
ُ
أ
َ
شٌِ  أ

َ
ابٌ أ  ﴾٢٥﴿بيَنْنَِا بلَْ هُوَ كَذَّ

فقط او بوَد بِینِ ما مستحق؟
  

 

حق؟ که وحیی به سویش بیاید زِ
 

هر آنچه بگوید دروغ است نه دین
  

 

باك باشد یقینبییى دروغگو
 

شُِ 
َ
ابُ الْ نِ الكَْذَّ    ﴾٢٦﴿سَيَعْلمَُونَ غَدًا مَّ

بفهمند فردا، چنین منکران
  

 

دروغگو چه کس بود در این میان
 

َّهُمْ فاَرْتقَبِهُْمْ وَاصْطَبِْ  اإنَِّا مُرسِْلُو    ﴾٢٧﴿الَّاقةَِ فتِنَْةً ل
بکردیم ارسال سپس ناقه را
به صالح بگفتیم و بر آن حبیب

  

 

بر ایشان همی امتحان فتنه را
نظاره نما و تو باش باشکیب

 

تَْضٌَ  نَّ المَْاءَ قسِْمَةٌ بيَنَْهُمْۖ  كُُّ شِْبٍ مُّ
َ
  ﴾٢٨﴿وَنبَّئِهُْمْ أ

خبر ده بر ایشان زِ تقسیمِ آب
زِ چشمه به یک روز آبِ شماست

سراروزِ دگر آبِ چشمهو 
  

 

که تقسیمِ بر دو بشد از صواب
عدالت چنین بهرِ هر دو رواست
فقط بهرِ ناقه بوَد آن روا

 

 

   ﴾٢٩﴿فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَٰ فَعَقَرَ 
ولی صاحب خود بخواندند زِ کین
مجهّز شدند، ناقه کردند پی

  

 

که بود او عدوي خدا همچنین
نمودند طییى اچه راه خط

 

   ﴾٣٠﴿فكََيفَْ كَنَ عَذَابِ وَنذُُرِ 
عقوبت زِ ما سخت و شد آشکار

  

 

چه سنگین همی بود فرجامِ کار
 

رسَْلنَْا عَليَهِْمْ صَيحَْةً وَاحِدَةً فكََنوُا كَهَشِيمِ المُْحْتَظِرِ 
َ
   ﴾٣١﴿إنَِّا أ



 »27«جزء    »54«سُورَةُ القَمَرِ  

    ٨٤٧ 

عذابی بدادیم به قومِ لئیم
چو پوشال بگشتند زیر و زِبرَ

  

 

خروشی زِ صیحه بیامد عظیم
هاي خشکیده، پرمثالِ علف

 

ناَ القُْرْآنَ للِِّكْرِ فَهَلْ مِنْ  ْ كرٍِ  وَلقََدْ يسََّ دَّ    ﴾٣٢﴿مُّ
هر آنچه زِ قرآن بگردید بیان

آن؟ کسی هست آیا پذیراي
  

 

بگفتیم ساده، بسیط و روان
؟زِ خیلِ جماعات و از بندگان

 

بتَْ قَومُْ لوُطٍ     ﴾٣٣﴿باِلُّذُرِ  كَذَّ
دروغین بخواندند آن قومِ لوط

  

 

رسول و زِ آیاتی که شد هبوط
 

َّينَْاهُمْ  رسَْلنَْا عَليَهِْمْ حَاصِبًا إƅَِّ آلَ لوُطٍۖ  نَّ
َ
   ﴾٣٤﴿بسَِحَرٍ  إنَِّا أ

نمودیم ارسال زِ بادي گران
سحرگه به جز لوط و هم خاندان

  

 

هاي ریزه نمودي روانکه سنگ
بدیدند آن بددلانهلاکت 

 

 

   ﴾٣٥﴿شَكَرَ  دِناَۚ  كَذَلٰكَِ نَزْيِ مَنْ نّعِْمَةً مِّنْ عِنْ 
رسانیم نعمت چنین ما عیان

  

 

بر آنها که گردند از شاکران
 

 ْ ن
َ
   ﴾٣٦﴿بَطْشَتنََا فَتَمَارَوْا باِلُّذُرِ  ذَرهَُمْ وَلقََدْ أ

بترساندْ آن قومِ خود را چو لوط
آن خسانولیکن بیاورده شک 

  

 

زِ خشمِ خدا و زِ قهر و سقوط
زِ پند و زِ اندرز و آیاتمان

 

عْيُنَهُمْ فذَُوقُوا عَذَابِ وَنذُُرِ  وَلقََدْ رَاوَدُوهُ عَنْ 
َ
  ﴾٣٧﴿ضَيفْهِِ فَطَمَسْنَا أ

نمودند طلب نیز زِ مهمان او
نمودیم کور ما همان فاسدان
بگفتیم چشید نیز از ما عذاب

  

 

ند کامجووشزِ راه خطا تا 
چنانکه نارند طلب از گنه این

چو لایق بگشتید بر این عِقاب
 

 

سْتَقرٌِّ  وَلقََدْ صَبَّحَهُمْ     ﴾٣٨﴿بكُْرَةً عَذَابٌ مُّ
رسید وقت فجر و بگردید پگاه

  

 

بشد مستقِر آن عذابِ الِٰه
 

   ﴾٣٩﴿فذَُوقُوا عَذَابِ وَنذُُرِ 
بگفتیم چشید این عذاب الَیم

  

 

شد زِ خشم خداي کریمکه با
 

ناَ القُْرْآنَ للِِّكْرِ فَهَلْ مِنْ  ْ كرٍِ  وَلقََدْ يسََّ دَّ    ﴾٤٠﴿مُّ
بیان    بگردید   قرآن    زِ  آنچه   هر 

 

وانر     و    بسیط    ساده،    بگفتیم
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آن؟ پذیرايکسی هست آیا 
  

زِ خیلِ جماعات و از بندگان
 

   ﴾٤١﴿لُّذُرُ وَلقََدْ جَاءَ آلَ فرِعَْوْنَ ا
به فرعون و بر قوم او و سپاه

  

 

رسولان رسیدند زِ سوي الِهٰ
 

قْتَدِرٍ  خْذَ عَزيِزٍ مُّ
َ
خَذْناَهُمْ أ

َ
بوُا بآِياَتنَِا كُهَِّا فأَ    ﴾٤٢﴿كَذَّ

دروغین بخواندند آیاتِ ما
به پاسخ نمود جمله را تارومار

  

 

به تکذیبِ پیغمبر و رهنما
ارعزیز و تواناست پروردگ

 

مْ لَكُمْ 
َ
ولَئٰكُِمْ أ

ُ
اركُُمْ خَيٌْ مِّنْ أ كُفَّ

َ
بُرِ  أ    ﴾٤٣﴿برََاءَةٌ فِ الزُّ

به پندارتان این بودَ؟ کافران!
و یا آنکه اندر زُبُر بر شما

  

 

که باشید بهتر زِ پیشینیان؟
بیامد براتِ نجات از خدا؟

 

 

نْ  مْ يَقُولوُنَ نَنُْ جَيِعٌ مُّ
َ
   ﴾٤٤﴿تَصٌِ أ
یا آنکه گویند کفّارِ دون؟ و

شدیم مجتمع ما همه اجمعین
  

 

گونایم متّحد گونهچو ما گشته
به فتح و به نصرت رسیم بالیقین

 

برَُ     ﴾٤٥﴿سَيُهْزَمُ الَْمْعُ وَيُوَلُّونَ الُّ
بینند ولی جملگیهزیمت ب

قرار    نبینند    هم  مُنهزم      شوند

 

روَد اتحّاد سوي واماندگی
فرار  آرند و   جنگ بر    پشت  ندکن

مَرُّ 
َ
دْهَٰ وَأ

َ
اعَةُ أ اعَةُ مَوعِْدُهُمْ وَالسَّ   ﴾٤٦﴿بلَِ السَّ

قرار    آید   وعده    و   ساعت  رسد 
 

اضطرار از  پر   و ساعتی  سخت  چه 
دین   یومِ   رسد   و   پا   به   قیامت

 

نتریسخت  رسد   آسیب  کفّار،    به
   ﴾٤٧﴿لمُْجْرمِِيَ فِ ضƆََلٍ وسَُعُرٍ إنَِّ ا

روند مجرمان بر ضلالت همه
  

 

به قعرِ جهنمّ، پر از واهمه
 

ٰ وجُُوههِِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ  َȇَ ِ٤٨﴿يوَمَْ يسُْحَبُونَ فِ الَّار﴾   
در آن روز شوند در جحیم، مستقر

بگوید به قومِ لئیمیى دان
  

 

سر در آتش روند هم به صورت وَ
ي آتش اندر جحیمچشید مزّه

 

ءٍ خَلقَْنَاهُ بقَِدَرٍ     ﴾٤٩﴿إنَِّا كَُّ شَْ
هر آنچه که ما آفریدیم زِ جود

  

 

به اندازه و قدرِ خود کرد نمود
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مْرُناَ إƅَِّ وَاحِدَةٌ كَمَْحٍ باِلَْصَِ 
َ
   ﴾٥٠﴿وَمَا أ

و امري نباشد به جز امرِ ما
به اجرا بیاید، در هر زمََن

  

 

وَد امر و گردد به پاکه واحد ب
ي چشم بر هم زدنبه اندازه

 

شْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ 
َ
هْلكَْنَا أ

َ
كرٍِ  وَلقََدْ أ دَّ    ﴾٥١﴿مُّ

بکردیم هلاك ما به دورِ سبقَ
اي در جهان؟وَد پندگیرندهب

  

 

مثال شما آن عدویانِ حق
که عبرت پذیرد زِ پیشینیان؟

 

ءٍ فَعَلُو بُرِ وَكُُّ شَْ    ﴾٥٢﴿هُ فِ الزُّ
هر آنچه نمایند در این جهان

  

 

شود ثبت اندر زُبُر این میان
 

سْتَطَرٌ     ﴾٥٣﴿وَكُُّ صَغيٍِ وَكَبيٍِ مُّ
نگاشته بگردد زِ کارِ صغیر

  

 

و یا گر که باشد، مطلب، کبیر
 

   ﴾٥٤﴿إنَِّ المُْتَّقيَِ فِ جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ 
و دینیقیناً که آن اهلِ تقويٰ 

زیبا به اطرافشان که نهرهاي
  

 

درآیند همه در بهشتِ برین
در آنجا بمانند همی جاودان

 

قْتَدِرٍ فِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْ     ﴾٥٥﴿دَ مَليِكٍ مُّ
در آن جایگاهی بگیرند قرار
به پیشگاه آن مالکِ دو جهان

  

 

که صدق و صفا باشد و اقتدار
وَد جاودانهمان مقتدر که ب

 

  
  

     ٰ55«سُورَةُ الرَّحْمَن«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا 
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

 
َ
   ﴾١﴿لرَّحْمَنُٰ أ

هست الرحّمٰن، خداوند را چو نام
  

 

فضلِ او بهرِ خلایق گشته عام
 

   ﴾٢﴿عَلَّمَ القُْرْآنَ 
آیاتش تمام رب دهد تعلیمِ

  

 

بر کتابش نیز قرآن داده نام
 

 ْ ن    ﴾٣﴿سَانَ خَلقََ الِْ
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از کرم وز لطفِ ذاتِ مستعان
  

 

آفرید او آدمیزاد در جهان
 

   ﴾٤﴿عَلَّمَهُ الْيََانَ 
هم بداد تعلیم بر نطق و بیان

  

 

تا تواند حرف راندَ بر زبان
 

 
َ
مْسُ وَالقَْمَرُ بِسُْبَانٍ أ    ﴾٥﴿لشَّ

ماهو خورشید  فلک، در چرخان گشته
  

 

در حساب و نظم از صُنعِ الِهٰ
 

جَرُ يسَْجُدَانِ     ﴾٦﴿وَالَّجْمُ وَالشَّ
هر ستاره، هر درختی همچنین

  

 

العالمینسجده آرد سوي ربّ
 

مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ المِْيَانَ     ﴾٧﴿وَالسَّ
کرانآسمان را داده رفعت بی

  

 

وضع نمود میزانِ عدل اندر جهان
 

 
َ
   ﴾٨﴿ƅَّ تَطْغَوْا فِ المِْيَانِ أ

امر فرمود، مردمان! اندر امور
  

 

هیچ نگردید از رهِ انصاف دور
 

وا المِْيَانَ  قيِمُوا الوَْزْنَ باِلقْسِْطِ وƅََ تُسُِْ
َ
   ﴾٩﴿وَأ

وزن را سنجش کنید با عدل و داد
  

 

فروشی در امورات هیچ مبادکم
 

نَ 
َ
رضَْ وَضَعَهَا للِْ

َ
   ﴾١٠﴿امِ وَالْ

بهر مخلوق وضع فرموده زمین
  

 

تا امان یابند و سکنیٰ اجمعین
 

كْمَامِ 
َ
   ﴾١١﴿فيِهَا فاَكهَِةٌ وَالَّخْلُ ذَاتُ الْ

حسابها در آن قرار داد بیمیوه
  

 

یابهمچنین از نخل و برگش بهره
 

يحَْانُ     ﴾١٢﴿وَالَْبُّ ذُو العَْصْفِ وَالرَّ
نیستداز حبوبات که همه رویی

  

 

نیستدر نسیمِ باد هم بویید
 

باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾١٣﴿فبَأِ

؟از ربّتان یپس کدامین نعمت
  

 

ي عیان؟!انکار و تکذیب کنیدمی
 

 ْ ن ارِ  سَانَ مِنْ خَلقََ الِْ    ﴾١٤﴿صَلصَْالٍ كَلفَْخَّ
آدمی را آفرید او از سفال

  

 

هم بدادش خلقتی اوجِ کمال
 

ارجٍِ مِّنْ  لقََ الَْانَّ مِنْ وخََ     ﴾١٥﴿نَّارٍ  مَّ
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آفرید    آتش    زِ    را   جن    عنصرِ
 

دید   زِ  آدم  از    ستپیدانا   که  آن 
باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
   ﴾١٦﴿فبَأِ

؟از ربّتان یپس کدامین نعمت
  

 

ي عیان؟!انکار و تکذیب کنیدمی
 

   ﴾١٧﴿يِْ وَرَبُّ المَْغْرِبَيِْ رَبُّ المَْشْقَِ 
خاوران لطفش   زِ  که    یىخدا  آن 

 

باختران  هم   آن   از    بعد  و  آفرید
باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
   ﴾١٨﴿فبَأِ

  ؟ربّتان    از   ینعمت   کدامین   پس
 

 عیان؟!  يانکار   و  تکذیب  کنیدمی

 ْ    ﴾١٩﴿تَقيَِانِ مَرَجَ الَْحْرَينِْ يلَ
کرانبی   دریا  دو     جاري   کندمی

 

میان  در    هاآب   برخورد   کنند تا 
    ﴾٢٠﴿بيَنَْهُمَا برَْزَخٌ ƅَّ يَبغْيَِانِ 

بِینشان  در    فاصله   هست   برزخی
 

آن   زِ   یک  هیچ    ناورند تجاوز   تا 
باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
   ﴾٢١﴿فبَأِ

؟ربّتان    از   ینعمت    کدامین  پس 
 

عیان؟! ي انکار   و  تکذیب   کنیدمی
   ﴾٢٢﴿يَرُْجُ مِنهُْمَا اللُّؤْلؤُُ وَالمَْرجَْانُ 

  فزون   مرجان  و   لؤلؤ    دریا   قعرِ 

 

برون  آید   خلق  بهرِ   وقتش  به  تا 
باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
   ﴾٢٣﴿فبَأِ

؟ربّتان    از   ینعمت    کدامین   پس
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب   کنیدمی
عƆَْمِ وَلَُ الَْوَارِ المُْنْ 

َ
   ﴾٢٤﴿شَآتُ فِ الْحَْرِ كَلْ

هست به دریا مالکِ کشتی خدا
  

 

هاکشند چون کوهکه زِ آب سر می
 

باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾٢٥﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین    پس
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
   ﴾٢٦﴿كُُّ مَنْ عَليَهَْا فاَنٍ 

زمین  روي  بر زنده   باشد   چه   هر
 

اجمعین     بگردد     فانی      عاقبت
كْرَامِ     ﴾٢٧﴿وَيَبقَْٰ وجَْهُ رَبّكَِ ذُو الƆََْلِ وَالِْ

ذوالکرم    ربّت،    وجَهِ   ماندَ   باقی 
 

عدم   بیندنمی    محض،   جلالِ   در 
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باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾٢٨﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
لُُ مَنْ 

َ
رضِْۚ  كَُّ يوَْاٍ هُوَ فِ  يسَْأ

َ
مَاوَاتِ وَالْ نٍ فِ السَّ

ْ
   ﴾٢٩﴿ شَأ

هر که در ارض و سما دارد قرار
استوار    و    پایدار    روز   هر   بوده

 

در طلب باشد زِ ذاتِ کردگار
ماندگار   خداوند،     شأنِ  از    جمله

باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾٣٠﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
يُّهَ الَّقƆََنِ 

َ
   ﴾٣١﴿سَنَفْرُغُ لكَُمْ أ

 عِقاب   آید   انس!  و  جن گروه  اي 

 

حساب  با    ما  کارتان  بر    رسیممی
باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
   ﴾٣٢﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

یان؟!ع   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
 ْ ن نِّ وَالِْ نْ ياَ مَعْشََ الِْ

َ
رضِْ فاَنْ تَنْ  سِ إنِِ اسْتَطَعْتُمْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ قْطَارِ السَّ

َ
 ذُواۚ فُ فُذُوا مِنْ أ

  ﴾٣٣﴿فُذُونَ إƅَِّ بسُِلطَْانٍ ƅَ تَنْ 

اي گروه جن و انس! گر قادرید
  

 

از همین ارض و سما خارج شوید
 

تدارنیست ممکن هیچ خروج زین اق
  

 

پروردگارى سُلطهجز به اذن و 
 

باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾٣٤﴿فبَأِ

؟از ربّتان یپس کدامین نعمت
  

 

ي عیان؟!انکار و تکذیب کنیدمی
 

ْ  يرُسَْلُ عَليَكُْمَا شُوَاظٌ مِّنْ  انِ نَّارٍ وَنَُاسٌ فƆََ تنَ  ﴾٣٥﴿تَصَِ

حق بریزد فرقتان بهر عذاب
د هیچ نصرت یا نجاتهم نیابی

  

 

اي از آتش و مسِّ مُذابشعله
گر کنید انکارِ حق، اندر حیات

 

 

باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾٣٦﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
 ْ مَاءُ فكََنتَْ وَرْدَةً كَ فإَذَِا ان تِ السَّ    ﴾٣٧﴿لِّهَانِ شَقَّ
آسمان   شکافد  که  دم آن  در   پس

 

روان   وغنر  و    آتش   از  گونسرخ
باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
   ﴾٣٨﴿فبَأِ
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؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
لُ عَنْ 

َ
ْ  فَيَومَْئذٍِ ƅَّ يسُْأ ِ ذَن ْ بهِِ إ    ﴾٣٩﴿سٌ وƅََ جَانٌّ ن

بالمآل   آید    که    روزي    آن اندر 
 

سؤال  ناید   جن  و   انس   گناه   از 
باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
   ﴾٤٠﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
قدَْامِ يُعْرَفُ المُْجْرمُِونَ بسِِيمَ 

َ
   ﴾٤١﴿اهُمْ فَيُؤخَْذُ باِلَّوَاصِ وَالْ

ها به پیش کردگارجُرمِ مجرم
سر با پایشان يپس بگیرند مو

  

 

هست بر سیمایشان بس آشکار
برند، مأوایشانسوي دوزخ می

 

باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾٤٢﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
بُ بهَِا المُْجْرمُِونَ     ﴾٤٣﴿هَذِٰهِ جَهَنَّمُ الَّتِ يكَُذِّ
این همان دوزخ بوَد که مجرمین

  

 

کرده انکارش زِ جهل از روي کین
 

   ﴾٤٤﴿يَطُوفوُنَ بيَنَْهَا وَبَيَْ حَيِمٍ آنٍ 
مجرمین را هم به میزانِ خلاف

  

 

وافاندر آن آتش دهند دائم ط
 

باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾٤٥﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
   ﴾٤٦﴿وَلمَِنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِِ جَنَّتَانِ 

وان کسان که خائفند از مسُتعان
  

 

جنّتان روند یکسر به سويمی
 

يِّ آƅَءِ رَ 
َ
باَنِ فبَأِ    ﴾٤٧﴿بّكُِمَا تكَُذِّ

؟از ربّتان یپس کدامین نعمت
  

 

ي عیان؟!انکار و تکذیب کنیدمی
 

فْنَانٍ 
َ
   ﴾٤٨﴿ذَوَاتاَ أ
پُروفور   هم  و    کافی نعمت   هست

 

جور جور  میوه،   زِ    پر   شاخساران
باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
   ﴾٤٩﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
   ﴾٥٠﴿فيِهِمَا عَينَْانِ تَرْيَِانِ 
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گردد عیاناز دو چشمه آب می
  

 

جویبارها منشعب در جنّتان
 

باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾٥١﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يرانکا  و   تکذیب  کنیدمی
ِ فاَكهَِةٍ زَوجَْانِ  فيِهِمَا مِنْ 

   ﴾٥٢﴿كُّ
ها جفتند همه در جنّتانمیوه

  

 

اندر آن پردیس و در آن بوستان
 

باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾٥٣﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
 ٰ َȇَ َِقٍۚ  وجََنَ الَْنَّتيَِْ دَانٍ مُتَّكِئي    ﴾٥٤﴿ فرُُشٍ بَطَائنُِهَا مِنْ إسِْتبََْ

ها در سریرزنند تکیه به فرشمی
ها و هر نِعمَ در جنّتانمیوه

  

 

که بوَد آستر زِ آنها از حریر
رسد آسان به دست و هم دهانمی

 

باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾٥٥﴿فبَأِ

؟از ربّتان یمین نعمتپس کدا
  

 

ي عیان؟!انکار و تکذیب کنیدمی
 

رفِْ لمَْ يَطْمِثهُْنَّ إنِسٌ قَبلْهَُمْ وƅََ جَانٌّ  اتُ الطَّ    ﴾٥٦﴿فيِهِنَّ قَاصَِ
اندر آنجا هست زنانی باحیا

کس از جن و یا که آدمی هیچ
  

 

بشایند مرحبایى که زِ زیبا
لمس ننمودست ایشان را دمی

 

يِّ 
َ
باَنِ  فبَأِ    ﴾٥٧﴿آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

؟از ربّتان یپس کدامین نعمت
  

 

ي عیان؟!انکار و تکذیب کنیدمی
 

نَّهُنَّ الْاَقوُتُ وَالمَْرجَْانُ 
َ
   ﴾٥٨﴿كَأ

همچو یاقوتند و مرجان این زنان
  

 

همدمند اندر بهشت و جاودان
 

باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾٥٩﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
 الِْحْسَانُ 

َّƅِ٦٠﴿هَلْ جَزَاءُ الِْحْسَانِ إ﴾   
هست آیا پاسخِ احسان جز این؟

  

 

که بوَد نیکی مر آن را جایگزین؟
 

باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾٦١﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
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   ﴾٦٢﴿دُونهِِمَا جَنَّتَانِ  وَمِنْ 
هاهست زیر جنّتان پردیس

  

 

یعنی دو باغ که بوَند لاینتهیٰ
 

باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾٦٣﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
تَانِ     ﴾٦٤﴿مُدْهَامَّ

  کلان   حدِّ     هاپردیس  در   سبزي 

 

همچنان     فراوان      دارند   خرمّی
باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
   ﴾٦٥﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
ا    ﴾٦٦﴿خَتَانِ فيِهِمَا عَينَْانِ نضََّ

روان     نهرها   ها،پردیس  آن    اندر
 

جاودان   چشمه  دو  از   بجوشد  هم 
باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
   ﴾٦٧﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
انٌ     ﴾٦٨﴿فيِهِمَا فاَكهَِةٌ وَنَلٌْ وَرُمَّ

  انار    هم   خرما،  نیز    آنجا     اندر

 

شماربی  و     وفور  حدِّ   در   هست 
باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
   ﴾٦٩﴿فبَأِ

؟ربّتان  از    ینعمت    کدامین   پس 
 

عیان؟!   يانکار  و   تکذیب  کنیدمی
   ﴾٧٠﴿فيِهِنَّ خَيَْاتٌ حِسَانٌ 

  زنان    نیکو  ن، همچنی  آنجا    اندر

 

جاودان  هستند    همیار   و    همدم
باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
   ﴾٧١﴿فبَأِ

؟از ربّتان یپس کدامین نعمت
  

 

ي عیان؟!انکار و تکذیب کنیدمی
 

قْصُورَاتٌ فِ الْيَِامِ     ﴾٧٢﴿حُورٌ مَّ
دانپوشیده   نیز  که  حورانی   زِ   هم

 

اندکوشیده   یامخ   در     خدمت   بهر
باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

َ
   ﴾٧٣﴿فبَأِ

؟ربتّان   از     ینعمت    کدامین   پس
 

ن؟!عیا   يانکار   و   تکذیب  کنیدمی
 ْ    ﴾٧٤﴿سٌ قَبلْهَُمْ وƅََ جَانٌّ لمَْ يَطْمِثهُْنَّ إنِ
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این زنان را هم نه جنّ، نی آدمی
  

 

رده یک دمیجسمشان را لمس نک
 

باَنِ  يِّ آƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ
َ
   ﴾٧٥﴿فبَأِ

؟از ربّتان یپس کدامین نعمت
  

 

ي عیان؟!انکار و تکذیب کنیدمی
 

ٰ رَفرَْفٍ خُضٍْ وعََبقَْريٍِّ حِسَانٍ  َȇَ َِ٧٦﴿مُتَّكِئي﴾   
تکیه بر پشتیِ سبز، اندر امان

  

 

خوش نشینند در بهشتِ جاودان
 

يِّ آ
َ
باَنِ فبَأِ    ﴾٧٧﴿ƅَءِ رَبّكُِمَا تكَُذِّ

؟از ربّتان یپس کدامین نعمت
  

 

ي عیان؟!انکار و تکذیب کنیدمی
 

كْرَامِ     ﴾٧٨﴿تَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَِ ذيِ الƆََْلِ وَالِْ
هست مبارك اسمِ ربّت، ذوالجلال

  

 

او که هست اندر کرامت در کمال
 

     ِ56«سُورَةُ الوَاقعَِة«     

 ِ ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ ب َّĬسْمِ ا  
 

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿إذَِا وَقَعَتِ الوَْاقعَِةُ 
هر آنگاه واقع شود آشکار

  

 

قیامت رسد، محشرِ کردگار
 

   ﴾٢﴿لَيسَْ لوِقَْعَتهَِا كَذبِةٌَ 
که اندر وقوعش وَ هم مهُلتش

  

 

تشر آن صحّنباشد خلافی د
 

افعَِةٌ     ﴾٣﴿خَافضَِةٌ رَّ
گروهی بگردند خوار و ذلیل

  

 

گروهی بگردند رفیع و جلیل
 

ا  رضُْ رجًَّ
َ
تِ الْ    ﴾٤﴿إذَِا رجَُّ

روز، سنگین و سختبلرزد در آن 
  

 

زمین واژگون و بگردیده تخت
 

ا  بَالُ بسًَّ تِ الِْ    ﴾٥﴿وَبسَُّ
ها و جبالشوند منهدم کوه

  

 

خاك جملگی بالمآل بگردیده
 

نْ     ﴾٦﴿بثًَّا فكََنتَْ هَبَاءً مُّ
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پراکنده گشته، بگردیده گَرد
  

 

غباري شده در هوا گشته طرد
 

زْوَاجًا ثƆََثةًَ وَكُنْ 
َ
   ﴾٧﴿تُمْ أ

ناسه دسته بگردید شما مردم
  

 

به روزي که آید قیامت عیان
 

صْحَابُ المَْيمَْنَ 
َ
صْحَابُ المَْيمَْنَةِ مَا أ

َ
   ﴾٨﴿ةِ فأَ

گروهی که باشند در دستِ راست
شگون  اهلِ   وَ     مبارك باشند   که 

 

کم و کاستسعادت بر آنهاست بی
مؤمنون    احوالشان،    عالیست   چه

مَةِ 
َ
صْحَابُ المَْشْأ

َ
مَةِ مَا أ

َ
صْحَابُ المَْشْأ

َ
   ﴾٩﴿وَأ
 پلید   و شوم  باشند   که جمعی   و 

 

شدَید   ببینند   سختی  فرجامِ   چه 
ابقُِونَ  ابقُِونَ السَّ    ﴾١٠﴿وَالسَّ

سابقون  آن    نیز     گروه   سوّم   و 
 

مؤمنون از    هم اوّل   زِ   بودند   که 
بُونَ  ولَئٰكَِ المُْقَرَّ

ُ
   ﴾١١﴿أ

حق   به   مُقرَّب   ایشان   هستند  و 
 

ماسبَق      از     بجستند     حقیقت
   ﴾١٢﴿لَّعيِمِ فِ جَنَّاتِ ا

جایگاه  بهرشان    از    است   بهشت
 

 الِٰه      ذات    زِ      حدبی   يهانعم

ليَِ  وَّ
َ
   ﴾١٣﴿ثلَُّةٌ مِّنَ الْ

نخست  قومِ   و    ماقبل  مخلوقِ   زِ 
 

دُرسُت    جایگاه   بر     جمله   رسند
   ﴾١٤﴿وَقلَيِلٌ مِّنَ الْخِرِينَ 

آخرزمان    زِ     قلیلی      جمع    و 
 

مسُتأخران   زِ     ایشان  باشند    که 
وضُْونةٍَ  رٍ مَّ ٰ سُُ َȇَ﴿١٥﴾   

هاي عالی و گوهرنشانبه تخت
  

 

به عزّت نشینند آن مؤمنان
 

تَّكِئيَِ عَليَهَْا مُتَقَابلِيَِ     ﴾١٦﴿مُّ
رويتکیّه دهند جملگی روبه

  

 

به شادي نشینند با آبروي
 

ونَ يَطُ  ُ َلَّ انٌ مُّ    ﴾١٧﴿وفُ عَليَهِْمْ ولَِْ
به اطرافشان خادمانی پسر

  

 

همیشه جوانند و نیکو اثر
 

سٍ مِّنْ 
ْ
باَريِقَ وَكَأ

َ
كْوَابٍ وَأ

َ
عيٍِ  بأِ    ﴾١٨﴿مَّ
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هاي پر از شراببه کاسه و جام
  

 

تعارف نمایند از شربِ ناب
 

عُونَ عَنهَْا وƅََ يُنِْ     ﴾١٩﴿فوُنَ ƅَّ يصَُدَّ
نیابند زِ نوشیدنش دردِ سر

  

 

زوال و خماري نباشد اثر
 

ونَ  ُ ا يَتَخَيَّ    ﴾٢٠﴿وَفاَكهَِةٍ مِّمَّ
همه گونه میوه به حدِّ وفور

  

 

گزینند زِ آنها به اندر حضور
 

ا يشَْتَهُونَ     ﴾٢١﴿وَلَمِْ طَيٍْ مِّمَّ
زِ گوشت پرنده بوَد همچنین

  

 

تناول نمایند آن مؤمنین
 

   ﴾٢٢﴿ورٌ عِيٌ وحَُ 
چشم از حوریانزنانی سیه

  

 

به خدمتگزاري بیایند میان
 

مْثَالِ اللُّؤْلؤُِ المَْكْنُونِ 
َ
   ﴾٢٣﴿كَأ

ردیفبه حسُنِ جمالند بس بی
  

 

چو پوشیده دُرّي، ظریف و لطیف
 

   ﴾٢٤﴿جَزَاءً بمَِا كَنوُا يَعْمَلوُنَ 
است از بهر فردوسیانیى جزا

  

 

ال و کردارشانکه بینند زِ اعم
 

ثيِمًا 
ْ
   ﴾٢٥﴿ƅَ يسَْمَعُونَ فيِهَا لغَْوًا وƅََ تأَ

نیاید در آن لغو و باطل به گوش
  

 

نینداخته بارِ گناهی به دوش
 

   ﴾٢٦﴿إƅَِّ قيƆًِ سƆََمًا سƆََمًا 
تحیّت فقط هست و عزّ و سلام

  

 

به حرمت برانند با هم کلام
 

صْ 
َ
صْحَابُ الَْمِيِ مَا أ

َ
   ﴾٢٧﴿حَابُ الَْمِيِ وَأ

گروهی که باشند در دستِ راست
  

 

کم و کاستسعادت بر آنهاست بی
 

ضُْودٍ     ﴾٢٨﴿فِ سِدْرٍ مَّ
تیغ و خاربه زیر درختانِ بی

  

 

ي سدر آید به باراز آن میوه
 

نْ     ﴾٢٩﴿ضُودٍ وَطَلحٍْ مَّ
داردرختانی دیگر همه سایه

  

 

همه پُر زِ برگ و بسی استوار
 

مْدُودٍ     ﴾٣٠﴿وَظِلٍّ مَّ
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هاي درختکشیده بوَد سایه
  

 

بختبراي همه مردم نیک
 

سْكُوبٍ     ﴾٣١﴿وَمَاءٍ مَّ
هابجوشیده از هر طرف چشمه

  

 

هاتمیز و زلال است آن آب
 

   ﴾٣٢﴿وَفاَكهَِةٍ كَثيَِةٍ 
در آنجاست میوه به حدِّ زیاد

  

 

که ایزد زِ نعمت فراوان بداد
 

   ﴾٣٣﴿وعَةٍ وƅََ مَمْنُوعَةٍ ƅَّ مَقْطُ 
نگردیده قطع و نگشته تمام

  

 

نباشند ممنوع زِ صرفِ طعام
 

رْفوُعَةٍ     ﴾٣٤﴿وَفُرشٍُ مَّ
بگردیده مفروش زِ فرشِ گران

  

 

گذارند به عزّت بر آنقدم می
 

 ْ ن
َ
ْ إنَِّا أ ناَهُنَّ إنِ

ْ
   ﴾٣٥﴿شَاءً شَأ

همه آفریدیم ما از کَرمَ
  

 

ل از نِعمَبه حدِّ کمال و جما
 

بكَْارًا 
َ
   ﴾٣٦﴿فجََعَلنَْاهُنَّ أ
چنین آن زنانایم اینقرار داده

  

 

اند باکره هر زمانبگردیده
 

ترَْاباً 
َ
   ﴾٣٧﴿عُرُبًا أ

ند شوهران هم، جوانو همگن بوَ
  

 

سان بوَد بهرِ فردوسیان بدین
 

صْحَابِ الَْمِيِ 
َ
   ﴾٣٨﴿لِّ

چنین نعمتِ خاصِ اهلِ یمین
  

 

صیبی است بر امُّتِ مؤمنینن
 

ليَِ  وَّ
َ
   ﴾٣٩﴿ثلَُّةٌ مِّنَ الْ

ند جمعی از مردمِ ماسَبَقبوَ
  

 

اند جملگی راهِ حقکه پیموده
 

ةٌ مِّنَ الْخِرِينَ 
   ﴾٤٠﴿وَثلَُّ

و جمعی زِ مخلوقِ آخرزمان
  

 

اند در جهانرهِ راست پیموده
 

صْحَابُ الشِّ 
َ
مَالِ مَا أ صْحَابُ الشِّ

َ
   ﴾٤١﴿مَالِ وَأ

گروهی دگر نیز زِ اهلِ شمِال
  

 

اند بالمآلشقاوت بورزیده
 

   ﴾٤٢﴿فِ سَمُواٍ وحََيِمٍ 
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که فرجامشان تیره گردد وَ شوم
  

 

به آب حمیم و به بادِ سموم
 

   ﴾٤٣﴿يَمُْواٍ  وَظِلٍّ مِّنْ 
اي نیز زِ دودِ عظیمو یک سایه

  

 

که باشد به دوزخ عذابی الَیم
 

   ﴾٤٤﴿ردٍِ وƅََ كَريِمٍ ƅَّ باَ
نه هرگز خنک گردد آن بادِ تند

  

 

نیُفتد زِ سرعت نگردیده کُند
 

   ﴾٤٥﴿إنَِّهُمْ كَنوُا قَبلَْ ذَلٰكَِ مُتْفَيَِ 
روي فرجامشان شد چنین بدین

  

 

که داشتند تفَرعن، اندر زمین
 

ونَ ȇََ الْنِْ     ﴾٤٦﴿ثِ العَْظِيمِ وَكَنوُا يصُُِّ
نمودند نزد الِٰهلجاجت 

  

 

زِ اعمالِ بَد، هم کبیره گناه
 

إنَِّا لمََبعُْوثوُنَ 
َ
ئذَِا مِتنَْا وَكُنَّا ترَُاباً وعَِظَامًا أ

َ
   ﴾٤٧﴿وَكَنوُا يَقُولوُنَ أ

به انکار بگفتند ایشان چنین
هایمانشود خاك این استخوان

  

 

به وقتی که مُردیم همه اجمعین
ن؟دگرباره مبعوث شویم آن جها

 

لوُنَ  وَّ
َ
وَآباَؤُناَ الْ

َ
   ﴾٤٨﴿أ

اجدادمان؟     زنده     شوند     دوباره
 

میان  از  همه  رفتند   که  حالی  به 
ليَِ وَالْخِرِينَ  وَّ

َ
   ﴾٤٩﴿قلُْ إنَِّ الْ

اولّین   از   زنده،   ویدشَ     که   بگو، 
 

آخرین   آن   به    تا  مردگان    همه
عْلُواٍ  لمََجْمُوعُونَ     ﴾٥٠﴿إǓَِٰ مِيقَاتِ يوَْاٍ مَّ

الِٰه     حضورِ     اندر     جمع  وید شَ
 

گاهوعده   آن   در  معیّن     روزِ    به 
بوُنَ  الُّونَ المُْكَذِّ هَا الضَّ يُّ

َ
   ﴾٥١﴿ثُمَّ إنَِّكُمْ أ

گمُرهان!    فرجامتان     آنگاه     پس
 

هانج   دیگر   بکردید   تکذیب    که
   ﴾٥٢﴿زقَُّواٍ  شَجَرٍ مِّنْ  لَكِوُنَ مِنْ 

مستمر    خورید      باید    زقوّم     زِ
 

ثمر  را  او   است    تلخ   که درختی 
   ﴾٥٣﴿فَمَالِوُنَ مِنهَْا الْطُُونَ 

هایتانشکم     زان     پُر      بگردیده
 

فرجامتان     هست    عاقبت    چنین
   ﴾٥٤﴿عَليَهِْ مِنَ الَْمِيمِ فشََاربُِونَ 
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بنوشید آنگه زِ آب حمیم
  

 

که از داغی باشد عذابی الَیم
 

   ﴾٥٥﴿فشََاربُِونَ شُْبَ الهِْيمِ 
حریصانه نوشید از آن شراب

  

 

تشنه به آب يمثال شترها
 

   ﴾٥٦﴿هَذَٰا نزُُلهُُمْ يوَمَْ الِّينِ 
عذابی است روزِ قیامت چنین

  

 

افران اجمعینکه باید خورند ک
 

قوُنَ     ﴾٥٧﴿نَنُْ خَلقَْنَاكُمْ فلَوƅََْ تصَُدِّ
همی آفریدیمتان در کمال

  

 

نیارید تصدیقی بر ذوالجلال؟
 

يْتُمْ 
َ
فرََأ
َ
ا تُمْنُونَ  أ    ﴾٥٨﴿مَّ

اي؟ندیدید آیا شما قطره
  

 

ايکه قطره بوَد حاملِ نطفه
 

نْ 
َ
أ
َ
مْ نَنُْ الَْالقُِ أ

َ
   ﴾٥٩﴿ونَ تُمْ تَلْقُُونهَُ أ

همین نطفه را آفریدید شما؟
  

 

و یا آفریده بگشته زِ ما؟
 

رْناَ بيَنَْكُمُ المَْوتَْ وَمَا نَنُْ بمَِسْبُوقيَِ     ﴾٦٠﴿نَنُْ قدََّ
مقرّر نمودیم مرگ بر شما

  

 

به قدرت نباشد کسی مثلِ ما
 

 ْ مْثَالكَُمْ وَننُ
َ
لَ أ ن نُّبَدِّ

َ
ٰ أ َȇَ ƅَ ٦١﴿تَعْلمَُونَ شِئَكُمْ فِ مَا﴾   

توانیم مبَدَّل کنیم، جایگزین
شما را درآریم به وجهی دگر

  

 

گروهی دگر جایتان در زمین
به حالی که از آن ندارید خبر

 

رُونَ  ولَٰ فلََوƅَْ تذََكَّ
ُ
ةَ الْ
َ
   ﴾٦٢﴿وَلقََدْ عَلمِْتُمُ النَّشْأ

چنینشدُید آگه از خلقتی این
ب؟غی   به   پس   چرا  تذکّر    نیابید

 

چگونه بگشتید پدید اجمعین
رِیب  و  شک  با  نه قاطع،   ایمانِ به 

 

يْتُمْ 
َ
فرََأ
َ
ا تَرُْثوُنَ  أ    ﴾٦٣﴿مَّ

کاشتید؟   خود   که   بذري   ندیدید
 

برداشتید؟   چه  و    بداد  حاصل  چه
نْ 
َ
أ
َ
ارعُِونَ أ مْ نَنُْ الزَّ

َ
   ﴾٦٤﴿تُمْ تزَْرعَُونهَُ أ

شما؟    دانه   و   بذر    آن   یاندهبرو
 

ا؟م   زِ   گشته   رویانده  آنکه    یا   و
هُونَ     ﴾٦٥﴿لوَْ نشََاءُ لََعَلنَْاهُ حُطَامًا فَظَلتُْمْ تَفَكَّ

چنین   حکمت  زِ  گر  کنیم    اراده
 

مینز   در    تانکشِت    تباه    زیمبسا
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زِ حسرت بیارید آه و فغان
  

بیفُتید اندر بیانبه یاوه 
 

   ﴾٦٦﴿إنَِّا لمَُغْرَمُونَ 
شت نمانده اثربه حالی که از کِ

  

 

ایم بر ضرربگویید که افتاده
 

   ﴾٦٧﴿بلَْ نَنُْ مَرُْومُونَ 
و بلکه بگشتیم محروم همه

  

 

به احوال سختی و در واهمه
 

بُونَ  ِي تشََْ يْتُمُ المَْاءَ الَّ
َ
فرََأ
َ
   ﴾٦٨﴿أ

ما نیز به آب؟نمودید دقّت ش
  

 

که دائم بنوشید از آن شراب
 

نْ 
َ
أ
َ
ْ أ ن

َ
مْ نَنُْ المُْنِْ تُمْ أ

َ
   ﴾٦٩﴿لوُنَ زَلْمُُوهُ مِنَ المُْزْنِ أ

زِ ابرها بیاورده آب را شما؟
  

 

و یا آنکه نازل نمودیم ما؟
 

جَاجًا فلَوƅََْ تشَْكُرُونَ 
ُ
   ﴾٧٠﴿لوَْ نشََاءُ جَعَلنَْاهُ أ

نماییم آببخواهیم اگر، تلخ 
  

 

نیارید شکري به حُسنِ مآب؟
 

يْتُمُ الَّارَ الَّتِ توُرُونَ 
َ
فرََأ
َ
   ﴾٧١﴿أ

نظر؟    آتش   بر      هرگز    نمودید
 

اثر؟   دارد  چه    گردد  چو   فروزان 
نْ 
َ
أ
َ
ْ أ ن

َ
مْ نَنُْ المُْنْ تُمْ أ

َ
تُمْ شَجَرَتَهَا أ

ْ
   ﴾٧٢﴿شِئُونَ شَأ

شما؟    اشجار    زِ    هیزم    بپرورده
 

ما؟  زِ   گشته   پرورده   آنکه   یا  و 
   ﴾٧٣﴿نَنُْ جَعَلنَْاهَا تذَْكرَِةً وَمَتَاعً لّلِمُْقْويِنَ 

چنین     آتش    خلقِ    ما    نمودیم
جهان   خلق     بهرِ    از     متاعیست

 

یقین   عبرت  و    پند   ىیهما   بوَد
مکان   هر در  و   بیابان   و   کوه   به

   ﴾٧٤﴿فَسَبّحِْ باِسْمِ رَبّكَِ العَْظِيمِ 
ارپروردگ   تسبیحِ    تو     پس   نما، 

 

کردگار  آن  است عظیم   نامش   که
قسِْمُ بمَِوَاقعِِ الُّجُومِ  ۞

ُ
   ﴾٧٥﴿فƆََ أ

نزول   وقتِ     به   دیگر     هايقسَمَ
 

لافو   نماید   اختر  که     وقتی   به 
   ﴾٧٦﴿˯نَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلمَُونَ عَظِيمٌ 

جهان  در    قسَمَ     ساناین   بدانید
 

جاودان هم  و  اعلا   و    است  عظیم
   ﴾٧٧﴿إنَِّهُ لَقُرْآنٌ كَريِمٌ 
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یقیناً که قرآن بوَد بس کریم
  

 

گرامی و پُرسود و اعلا نعیم
 

كْنُونٍ     ﴾٧٨﴿فِ كتَِابٍ مَّ
که مأخوذ گشته زِ لوحِ خفی

  

 

و اسرار و معنی در آن منجلی
 

رُونَ  هُ إƅَِّ المُْطَهَّ    ﴾٧٩﴿ƅَّ يَمَسُّ
به جز دستِ پاکان به درگاه حق

  

 

نگردد به اسرار آن منطبق
 

   ﴾٨٠﴿رَّبِّ العَْالمَِيَ  تنَيِلٌ مِّنْ 
بگردیده نازل زِ ربِّ جهان

  

 

کلامِ خداوند بر بندگان
 

فَ 
َ
نْ أ

َ
دْهنُِونَ بهَِذَٰا الَْدِيثِ أ    ﴾٨١﴿تُم مُّ

انرو  و    سلیس  سان بدین  حدیثی
 

کافران!؟    جهل    زِ     انکار   نمایید 
بوُنَ  نَّكُمْ تكَُذِّ

َ
   ﴾٨٢﴿وَتَعَْلوُنَ رزِقَْكُمْ أ

چنین؟   روزي و   رزق اید داده   قرار
 

ن؟کی  زِ   نمایید   آیات تکذیبِ    که
   ﴾٨٣﴿فلَوƅََْ إذَِا بلَغََتِ الُْلقُْومَ 

فوت    وقتِ    حالشان   بوَد  چگونه 
 

 موت بهرِ    آمده  گلو  بر   جان   که

نْ 
َ
   ﴾٨٤﴿ظُرُونَ تُمْ حِينَئذٍِ تَنْ وَأ
زمان   آن     شما    ناظر  باشید    و

 

جان زِ   او  کندمی  تهی    قالب  که 
قرَْبُ 

َ
ونَ  كُمْ وَلَكِٰنْ إلَِهِْ مِنْ وَنَنُْ أ    ﴾٨٥﴿ƅَّ تُبصُِْ

وا   بر   ما  تریمنزدیک   تحقیق،   به
 

روهیچ       شما        آگه      نباشید
   ﴾٨٦﴿تُمْ غَيَْ مَدِينيَِ كُنْ  فلَوƅََْ إنِْ 

تشماس   دستِ   کار  کنید فکر  اگر 
 

نخواست   هرگز     آفریننده   جهان، 
   ﴾٨٧﴿تُمْ صَادِقيَِ كُنْ  جِعُونَهَا إنِْ ترَْ 

جان و  روحی  مرده  باز بر آن  دهید 
 

صادقان    از     شمایید     که     اگر
ا إنِْ  مَّ

َ
بيَِ  فأَ    ﴾٨٨﴿كَنَ مِنَ المُْقَرَّ
میان  از   روََد بمیرد   کس   آن   هر

 

جهان   ربِّ   به   هست  اگر    مقرَّب
   ﴾٨٩﴿وَرَيحَْانٌ وجََنَّتُ نعَيِمٍ فَرَوْحٌ 

به آسایش آید به جنّت درون
  

 

گونشود غرقِ انعامِ خاص، گونه
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ا إنِْ  مَّ
َ
صْحَابِ الَْمِيِ  وَأ

َ
   ﴾٩٠﴿كَنَ مِنْ أ

زِ اصحابِ راست باشد ایشان اگر
  

 

شود موردِ لطفِ آن دادگر
 

صْحَابِ الَْمِيِ 
َ
   ﴾٩١﴿فَسƆََمٌ لَّكَ مِنْ أ

ارت دهیدش که اصحابِ راستبش
  

 

عنایت بر آنها زِ سوي خداست
 

ا إنِْ  مَّ
َ
الّيَِ  وَأ بيَِ الضَّ    ﴾٩٢﴿كَنَ مِنَ المُْكَذِّ

ولیکن اگر هست از گمُرهان
  

 

پیموده راه خطا در جهانب
 

لٌ مِّنْ حَيِمٍ     ﴾٩٣﴿فَنُُ
نصیبش حمیم است اندر جحیم

  

 

عقوبت چنین است بهرِ لئیم
 

   ﴾٩٤﴿صْليَِةُ جَحِيمٍ وَتَ 
به دوزخ درافتد زِ فرجامی بد

  

 

نصیبش شود نار و قهرِ احد
 

   ﴾٩٥﴿إنَِّ هَذَٰا لهَُوَ حَقُّ الَْقيِِ 
چنین وعده باشد دُرست بالیقین

  

 

المُبینتحقّق بیابد زِ حقُّ
 

   ﴾٩٦﴿فَسَبّحِْ باِسْمِ رَبّكَِ العَْظِيمِ 
نما پس تو تسبیحِ پروردگار

  

 

ه نامش عظیم است آن کردگارک
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

رضِْۖ  وهَُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ 
َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ مَا فِ السَّ َّĬِ َ١﴿سَبَّح﴾   

وات و زمینآنچه باشد در سما
مقتدر هست آن خداوندِ کریم

  

 

العالمینکنند تسبیحِ ربّمی
باشد حکیمغالب و دانا و می

 

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ َرضِْۖ  يُيِْ وَيُمِيتُۖ  وهَُو

َ
مَاوَاتِ وَالْ    ﴾٢﴿لَُ مُلكُْ السَّ

مُلکِ او باشد همه چیز اجمعین
زنده گردانَد زِ حکمت کردگار

بوَد آگاه و بر خلقش بصیراو 
  

 

ها و بساطِ این زمینآسمان
هم بمیرانَد به وقتش در قرار
بر همه چیز غالب و باشد قدیر
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ءٍ عَليِمٌ  اهرُِ وَالْاَطِنُۖ  وهَُوَ بكُِلِّ شَْ لُ وَالْخِرُ وَالظَّ وَّ
َ
 ﴾٣﴿هُوَ الْ

اوست اوّل، قبلِ خلقِ ممکنات
نگوظاهرست بر هر چه باشد گونه

لامنتهاست  حق   پاكِ   ذاتِ    یعنی
کریم   هم  اعظم،    و   اعلا   بوَد   او

 

و نهایت او بوَد از هر جهات
همچنین باطن به اسرار و شئون

خفاست  در  ظهورش  فرطِ  از  لیک 
علیم   باشد  و    آگه  چیز    همه  بر 

 

مَاوَاتِ وَ  ِي خَلقََ السَّ رْ  هُوَ الَّ
َ
يَّااٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ ȇََ العَْرشِْ ۚ يَعْلمَُ مَا يلَجُِ فِ الْ

َ
  ضَ فِ سِتَّةِ أ

رضِْ وَمَا يَرُْجُ مِنهَْا وَمَا يَنِْ  
َ
مَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فيِهَا ۖ وَ الْ يْنَ مَا كُنْ  لُ مِنَ السَّ

َ
تُمْ ۚ هُوَ مَعَكُمْ أ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌ  َّĬوَا �٤﴿ۚ﴾   
آن که آفرید از حکمتشاوست 

مدّتِ شش روز، در حدِّ کمال
انتظامی بهرِ فرش ساناینبعدِ 

آگه است بر هر چه آید بر زمین
شود از آسمانزانچه نازل می

با شما باشد خداوند هر زمان
خبیر  ذاتِ  آن   عالمِ   و   است  آگه 

 

ها و زمین از رحمتشآسمان
ذوالجلال يدر ظهور آورْد خدا

رهِ تدبیر پرداخت او به عرش از
یا هر آنچه حاصل آید اجمعین

آن يیا اگر بالا رود بر سو
اندر هر مکان و هر کجا باشید

بصیر    باشد     اعمالتان    همه    بر
مُورُ 
ُ
ِ ترُجَْعُ الْ َّĬا Ǔَ˯ ۚ ِْرض

َ
مَاوَاتِ وَالْ ُ مُلكُْ السَّ    ﴾٥﴿لَّ

مالکِ کلّ جهان باشد خدا
امور     هم     عوالم،    کلّ    جعت ر

 

بر همه ارض و سماء فرمانروا
رغفو   یکتاي ذاتِ   يسو   به  هست 

دُورِ     ﴾٦﴿يوُلجُِ اللَّيلَْ فِ الَّهَارِ وَيُولجُِ الَّهَارَ فِ اللَّيلِْ ۚ وهَُوَ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ
وارد آرَد شام را اندر پگاه

در شامِ تار بَرَدروز را هم می
نور  وَ  ظلمت  خالقِ  آن  علیم  هست

 

تا نماید ظلمتِ شب را تباه
تا شود شب در پیِ روز رهسپار

صدور   در    خفته   اسرارِ    همه  بر 
 ْ ن
َ
ِ وَرسَُولِِ وَأ َّĬِا جَعَلَكُمْ آمِنُوا با ِينَ آمَنُوا مِنْ  فقُِوا مِمَّ سْتَخْلفَيَِ فيِهِۖ  فَالَّ نْ مْ وَ كُ مُّ

َ
فَقُوا أ

جْرٌ كَبيٌِ 
َ
   ﴾٧﴿لهَُمْ أ

آورید ایمان و بر حق بگروید
انپیشینی    از   یافتید   ارث     آنچه

 

هم زِ فرمانِ رسول پیرو شوید
مردمان    بر    آورید  انفاق    و   بذل



  »57«  الَدِيدِ سُورَةُ    »27«جزء 

 ٨٦٦ 

هر که ایمان آورَد نیز از شما
هست نصیبش از خداوندِ خبیر

  

خداهم کند انفاقی در راهِ 
رحمت و پاداشی از اجرِ کبیر

 

خَذَ مِيثَاقكَُمْ إنِْ 
َ
ِۙ وَالرَّسُولُ يدَْعُوكُمْ لُِؤْمِنُوابرَِبّكُِمْ وَقدَْ أ َّĬِتؤُْمِنُونَ باƅَ ْتُمْ كُنْ  وَمَالَكُم  

ؤْمِنيَِ    ﴾٨﴿مُّ

پس چرا ایمان نیاوردید شما؟
او شما را خوانْد که تا بر ربّتان

پیمانتان    از   اقیمیث    گرفت   حق

 

بر خدا و بر رسولِ رهنما
آورید ایمان و تسلیمش زِ جان

مؤمنان     گروه     از    شمایید    گر

 

لُِ  ِي يُنَّ ٰ  هُوَ الَّ َȇَ  ٍخُْرجَِكُمْ  عَبدِْهِ آياَتٍ بيَّنَِات لمَُاتِ  مِّنَ  لِّ َ بكُِمْ  وَ  الُّورِ ۚ  إǓَِ  الظُّ َّĬإنَِّ ا 
   ﴾٩﴿ءُوفٌ رَّحِيمٌ لرََ 

اشاوست آن که بر رسول و بنده
بَیِّنات ساناینچنین آیات و این

قِ غفورلاّ تا شما را ذاتِ خ
نعیم   ببخشاید    خواهد    شما   بر 

 

اشیک هر آیهبهنازل آورْد یک
هست همه روشن وَ واضح هر جهات

نور آورَد از ظلمتی بر سوي
رحیم ربِّ  مهربان،   و   رئوف  هست

ƅَّ تُنْ 
َ
رضِْۚ  ƅَ يسَْتَويِ مِنْ وَمَا لَكُمْ أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ِ مِيَاثُ السَّ َّĬَِو ِ َّĬمْ كُ فقُِوا فِ سَبيِلِ ا  

نْ 
َ
نْ أ نْ  فَقَ مِنْ مَّ

َ
ِينَ أ عْظَمُ دَرجََةً مِّنَ الَّ

َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
لوُاۚ  تَ بَعْدُ وَقاَ فَقُوا مِنْ قَبلِْ الفَْتحِْ وَقاَتلََ ۚ أ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيٌِ  َّĬوَا  ۚ ُ الُْسْنَٰ َّĬوعََدَ ا ًّȥَُ١٠﴿و﴾   
پس شما را چیست، کز انفاقِ مال؟

چه باشد از خداي عالمین گر
خویش آن که داده مالِسان  یک نیست

همچنین شرکت نموده در جهاد
با کسی کز بعدِ فتح و آن جدال

اده بس نکوهر دو را حق وعده د
ربصی   یکتاي  ذاتِ   آن   است    آگه

 

کنید پرهیز به راهِ ذوالجلالمی
جمع میراث سماوات و زمین
بذل و انفاق کرده قبل از فتحِ پیش
رتبتِ ایشان بوَد حدّي زیاد
کرده انفاقی زِ مالش بالمآل

گفتگوبینند اجرِ خود بیکه ب
یرخب    باشد     اعمالتان     همه    بر

جْرٌ كَريِمٌ  مَّنْ 
َ
َ قَرضًْا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَُ وَلَُ أ َّĬِي يُقْرضُِ ا    ﴾١١﴿ذَا الَّ

کیست آن کس که زِ صدق و از صفا؟
رحیم  ربِّ   دهد   پس   مضاعف  تا 

 

قرض دهد، قرضِ نکو او بر خدا
کریم   اجرِ  همچنین   را    او  بخشد
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يْمَانهِِمْ  نيَِ وَالمُْؤْمِنَاتِ يسَْعَٰ نوُرهُُمْ يوَمَْ ترََى المُْؤْمِ 
َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
اكُمُ الَْومَْ جَ  بَيَْ أ    نَّاتٌ بشَُْ

نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَاۚ  ذَلٰكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  تَرْيِ مِنْ 
َ
   ﴾١٢﴿تَتْهَِا الْ

اندر آن روزي که بینی هر جهات
ت از نورشانپیشِ رو و دستِ راس

چنینآید ایشان را خطابی این
برشوید داخل به جنتّ جاودان
رستگار گشتید و فارغ هم زِ بیم

  

 

کلهّم از مؤمنین و مؤمنات
هست منّور، در رجا احوالشان
هست امروز بس مبارك، مؤمنین!
که بوَد نهرها به زیرِ پا روان

اید فوزِ عظیمباسعادت یافته
 

ِينَ وَالمُْنَافقَِاتُ المُْنَافقُِونَ يَقُولُ يوَمَْ  وَرَاءَكُمْ  ارجِْعُوا قيِلَ  نُّوركُِمْ  مِنْ ظُرُوناَنَقْتَبسِْ آمَنُواانْ للَِّ
ُ باَبٌ باَطِنُهُ فيِهِ  فاَلَْمِسُوانوُرًافَضُبَِ بيَنَْهُمْ     ﴾١٣﴿عَذَابُ الْ  قبَِلهِِ  مِنْ  وَظَاهرُِهُ  الرَّحَْةُ  بسُِورٍ لَّ

سیرتانآن منافق غافلان و
سوي ما آرید نگاه، نی که حذر
پس بگویند مؤمنان بر این خسان
تا مگر سازید طلب انوارِ حق
لیک ندارد بهر ایشان فایده
که بوَد حائل بر آنها یک دري
باطنِ آن رحمتست بر مؤمنان
ظاهر و اندر برون باشد عذاب

  

 

چنانمؤمنان را بربخوانند این
گونه نظر تا بگیریم نور زان

گر توانید بازگردید در جهان
بر چنین نوري بگردید مستحق
یک حصاري بِینشان ایزد زده

کند از هم، برينیک و بد را می
گشاید ره به سوي جنّتانمی

آن دورویانِ منافق را عِقاب
 

 

لمَْ نكَُنْ 
َ
عَكُمْۖ  قاَلوُا بلََٰ وَلَكِٰنَّكُمْ فَتَنْ  يُنَادُونَهُمْ أ نْ تُ مَّ

َ
فُسَكُمْ وَترََبَّصْتُمْ وَارْتبَتُْمْ مْ أ

ِ وغََرَّكُمْ  َّĬمْرُ ا
َ
ٰ جَاءَ أ مَانُِّ حَتَّ

َ
تكُْمُ الْ ِ الغَْرُورُ  وغََرَّ َّĬِ١٤﴿با﴾   

سیرتانبارِ دیگر آن منافق
در جهان با هم نبودیم ما همی؟
لیک بکردید خویشتن را مبتلا
و به شک بودید از دینِ الِٰه

رسید هنگامِ مرگ و قبضِ جانسر 
اجل   تا     شیطان   ،گمراه   کردتان

 

چنین پرسند زِ جمع مؤمناناین
بودیم، بلی!در جواب گویند، می

انتظار داشتید زِ ما مرگ و بلا
آرزوها داد فریبتان به راه

ي یزدان رسید از بهرتانوعده
یزللم     خداي    بر    گشتید  غَرّه 

وَاكُمُ الَّارُۖ  هَِ مَوƅَْكُمْۖ  وَبئِسَْ مَ ƅَيؤُخَْذُ مِنْ فاَلَْوْ 
ْ
ِينَ كَفَرُوا ۚ مَأ   كُمْ فدِْيةٌَ وƅََمِنَ الَّ
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  ﴾١٥﴿المَْصِيُ 

سویتان   از   نیز   فدیه  امروز    اندر
هم براي جمع کفّار اجمعین

جاودان    آتش،   بر    سزاوارید   که

 

 سودتان   یا    فایده    نبخشد   هیچ

چنیناثر باشد فدیّه اینبی
 بهرتان  از   بوَد     سخت   جایگاهی

 
 

ِينَ آمَنُوا ۞ نِ للَِّ
ْ
لمَْ يأَ
َ
نْ  أ

َ
ِينَ  تَشَْعَ  أ قِّ وƅََ يكَُونوُا كَلَّ ِ وَمَا نزََلَ مِنَ الَْ َّĬقلُوُبُهُمْ لِِكْرِ ا

وتوُا الكِْتَابَ مِنْ 
ُ
مَدُ فَقَسَتْ قلُوُبهُُمْۖ  وَكَثيٌِ مِّنهُْمْ فاَسِقُونَ قَبلُْ فَطَ  أ

َ
   ﴾١٦﴿الَ عَليَهِْمُ الْ
نیست آیا وقتِ آنکه مؤمنان؟
یعنی از ذکر و زِ گفتار و بیان
بر هر آنچه گشته است نازل زِ حق
نه مثال چند گروه، اهلِ کتاب
تا که مهلت گشت بر ایشان دراز

اعمالشان  ر د   و   فکر   در  خطا  از 

 

قلبشان خاشع بگردد همچنان
باطناً آرند توجّه در میان
روح و جانِ خود نمایند منطبقَ

ها آمد خطابکه بر آنها آیه
دل گشتند و مایل بر مجَازسخت
فاسقان    جمع  زِ   گشتند    عاقبت

 ِ رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا ۚ قدَْ بيََّ إ
َ
َ يُيِْ الْ َّĬنَّ ا

َ
   ﴾١٧﴿نَّا لَكُمُ الْياَتِ لعََلَّكُمْ تَعْقلِوُنَ عْلمَُوا أ

شوید   آگه    همی   و   بدانید   این
بعدِ مرگِ این زمین و هر ممات

عیان  را     آیات    آریم    بیان   ما 

 

وحید    فردِ  و    واحد   خداي  که 
جانِ زنده او ببخشد بر حیات

 آن    سوي    تفکّر    آرید   مگر  تا 

قيَِ  دِّ قاَتِ  إنَِّ المُْصَّ دِّ َ  وَالمُْصَّ َّĬقرَْضُوا ا
َ
جْرٌ  يضَُاعَفُ  حَسَنًا قرَضًْا وَأ

َ
   ﴾١٨﴿كَريِمٌ  لهَُمْ وَلهَُمْ أ

هاي مصدّق سوي حقمرد و زن
 کریم  ربِّ    دهدمی  مضاعف    پس

 

که دهند قرضِ نکو بر مستحق
نعیم    انواع    و    مال  ایشان   بهرِ 

هَدَاءُ عِنْ  يقُونَ ۖ وَالشُّ دِّ ولَئٰكَِ هُمُ الصِّ
ُ
ِ وَرسُُلهِِ أ َّĬِِينَ آمَنُوا با جْرهُُمْ وَنوُرهُُمْ ۖ وَالَّ

َ
دَ رَبّهِِمْ لهَُمْ أ

صْحَابُ الَْحِيمِ 
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا أ ِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ    ﴾١٩﴿ۖ� وَالَّ

آن کسان که بر خدا و بر رسول
گویانند به نزدِ کردگاراستر

بهرشان اجریست از ربِّ غفور
آن کسان که کافرند و کاذبند

جحیم      اصحابِ     باشند    کلهّمُ 

 

داشته ایمان و زِ جان دارند قبول
اجرشان همچون شهیدان برقرار

بوده نورچون که در ایمانشان می
از عناد، آیاتمان تکذیب کنند

مقیم    گشته    نجاودا  عذابِ   در 
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 ِ نَّمَا عْلمَُواإ
َ
نيَْا الَْيَاةُ  أ وƅَْدِۖ   لعَبٌِ  الُّ

َ
مْوَالِ وَالْ

َ
  وَلهَْوٌ وَزيِنَةٌ وَتَفَاخُرٌ بيَنَْكُمْ وَتكََاثرٌُ فِ الْ

عْجَبَ 
َ
ا ثُمَّ يكَُونُ  كَمَثَلِ غَيثٍْ أ ارَ نَبَاتهُُ ثُمَّ يهَِيجُ فَتََاهُ مُصْفَرًّ ِ امًاۖ  وَفِ الْ حُطَ  الكُْفَّ   خِرَة

نيَْا إƅَِّ مَتَاعُ الغُْرُورِ  ِ وَرضِْوَانٌۚ  وَمَا الَْيَاةُ الُّ َّĬ٢٠﴿عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ا﴾   
هان! بدانید که نباشد این جهان

یابد جلالزینتش در حرص می
که تفاخر آورید در بِینتان

مثال ساناینوَد بیى کارِ دنیا
زمین آید برون بس رسُتنی از

بعدِ چندي زرد بینی آن گیاه
شدَید يهاآخرت باشد عذاب

لیک دارند مؤمنانِ باشکیب
پرشُرور   متاعش   هست    دنیا  دارِ 

 

جز مگر عیّاشی و بازي در آن
همچنین افزونی در فرزند و مال
بهرِ مال بیشتر و فرزندتان
که بیاید آبِ باران در کمال

آیند کفّارِ دنی در شگفت
خشک شود، کلا بگردیده تباه
از براي جاهل و قومِ پلید
رحمتی از لطفِ ایزد را نصیب

 غرور   و   فریبی   جز   نباشد   هیچ

ِينَ آمَنُ  إǓَِٰ مَغْفرَِةٍ مِّنْ  سَابقُِوا تْ للَِّ عِدَّ
ُ
رضِْ أ

َ
مَاءِ وَالْ بّكُِمْ وجََنَّةٍ عَرضُْهَا كَعَرضِْ السَّ ا ورَّ

ِ يؤُْتيِهِ مَنْ  َّĬوَرسُُلهِِ ۚ ذَلٰكَِ فَضْلُ ا ِ َّĬِذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  با ُ َّĬ٢١﴿يشََاءُۚ  وَا﴾   
پیشی گیرید در رهِ آن ربّتان
هم به سوي جنّتی که عرضِ آن
برشده آماده جنّاتِ برین

شمارآن که دارد اعتقادي بی
روفضل حق با بنده گردد روبه

عظیم فضلِ   صاحبِ خداوند   هست 

 

تا بیابید رحمتش را بس عیان
زمین و آسمان هست به پهناي

از براي مؤمنات و مؤمنین
بر رسول و همچنین بر کردگار

دهد بر هر کسی که خواهد اومی
عمیم  لطفِ     دهد   مخلوقات  بهر 

صَابَ مِنْ 
َ
نْ  مَا أ

َ
رضِْ وƅََ فِ أ

َ
صِيبَةٍ فِ الْ نْ  كُمْ إƅَِّ فِ كتَِابٍ مِّنْ فُسِ مُّ

َ
ِ  قَبلِْ أ هَاۚ  إ

َ
نَّ نَّبَْأ

ِ يسَِيٌ  َّĬا َȇَ َِ٢٢﴿ذَلٰك﴾  

امانهیچ مصیبت یا گزندي بی
جز آنکه به لوح اندر ازل نیست

چنین شد قبلِ آنکه این جهاناین
ذوالجلال   خداي   بر سهل   بوَد  این

 

گر بیابید در زمین یا جانتان
گردیده به وقتِ آن اجل ثبت

آفریدم من همه کوُن و مکان
محال   هیچ   ایزد  بهرِ    نباشد   که
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 Ɔَْمَالّكَِي ٰ َȇَ سَوْا
ْ
ُ ƅَ يُبُِّ كَُّ مُتَْالٍ فخَُورٍ  تَفْرحَُوا فاَتكَُمْ وƅََ تأَ َّĬ٢٣﴿بمَِا آتاَكُمْۗ  وَا﴾  

چنانحکمتش باشد شما را این
غمگین شوید هیچ نشاید که بسی

هم نگردید باغرور و فخر، شاد
تعالیٰ دوست ندارد فاخرینحق

  

 

تا اگر دادید زِ دست چیزي گران
روح و جان خود همی مضطر کنید
گر که ایزد بر شما نعمت بداد
خودستایانی که فخر آرند چنین

 

 

ِينَ  لَّ
َ
مُرُونَ الَّاسَ باِلْخُْلِۗ  وَمَنْ  أ

ْ
َ هُوَ الغَْنُِّ الَْمِيدُ  يَبخَْلوُنَ وَيَأ َّĬ٢٤﴿يَتَوَلَّ فإَنَِّ ا﴾   

آن گروهِ پرتکبّر، هم بخیل
کنند امر مردمان را همچنینمی

هر کسی روي تافت از پروردگار
  

 

که بخالت آورند اندر سبیل
که بورزند بخل و کینه اجمعین

نیاز است و ستوده کردگاربی
 

 

رسَْلنَْارسُُلنََ 
َ
ْ اباِلَْيّنَِاتِ لقََدْأ ن

َ
ْ  باِلقِْسْطِ ۖ الَّاسُ لِقَُومَ وَالمِْيَانَ الكِْتَابَ زَلْاَمَعَهُمُ وَأ ن

َ
زَلْاَالَْدِيدَ وَأ

سٌ شَدِيدٌوَمَنَافعُِ 
ْ
ُ  وَلِعَْلمََ  للِنَّاسِ  فيِهِ بأَ َّĬهُ يَنْ  مَنْ  ا َ قَويٌِّ عَزيِزٌ  وَرسُُلَهُ  صُُ َّĬ٢٥﴿ باِلغَْيبِْ ۚ إنَِّ ا﴾   

ما فرستادیم به خلق، پیغمبران
هم بر ایشان نازل آوردیم کتاب
همچنین میزانی از عدل و زِ داد
بهرشان آهن بیاوردیم پدید

ها هست از او بر مردمانمنفعت
تا محک آرد خداوند، بندگان
مقتدر هست و عزیز پروردگار

  

 

که نمودند معجزاتی بس عیان
بر تمیزِ حق و باطل در صواب

نپویند مردمان راهِ فساد که
محکمست نیروي پنهانِ حدید
در جدال و کارِ سخت و هم گران
که کنند یاري زِ دل پیغمبران؟
نزد او باشد همیشه اقتدار

 

رسَْلنَْا نوُحًا ˯برَْاهيِمَ وجََعَلنَْا فِ ذُرّيَِّتهِِمَا الُّبُوَّةَ وَالكِْتَابَۖ  فَمِنهُْمْ  وَلقََدْ 
َ
هْتَ  أ كَثيٌِ دٍۖ  وَ مُّ

   ﴾٢٦﴿مِّنهُْمْ فاَسِقُونَ 
ما فرستادیم زِ الطافِ عمیم
هم عطاها کرده بر اولادشان

اي برحق صراط و راهشانپاره
  

 

از رسُل، نوحِ نبی و ابرهَیم
از نبوَّت با کتابِ دینشان
اکثراً لیکن شدند از فاسقان

 

ٰ آثاَرهِمِْ  َȇَ ينَْا نِْ برِسُُلنَِا وَ  ثُمَّ قَفَّ ينَْا بعِيِسَ ابنِْ مَرْيمََ وَآتيَنَْاهُ الِْ  جَعَلنَْا فِ قلُُوبِ  يلَ وَ قَفَّ

فَةً وَ 
ْ
ِينَ اتَّبَعُوهُ رَأ ِ إƅَِّ ابتْغَِاءَ رضِْوَانِ ا  رهَْبَانيَِّةً ابتَْدَعُوهَا مَا كَتَبنَْاهَا عَليَهِْمْ  رحََْةً وَ  الَّ َّĬ  
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جْرهَُمْۖ  وَكَثيٌِ مِّنهُْمْ فاَسِقُونَ فَمَا رعََوهَْا حَقَّ رعَِيَ 
َ
ِينَ آمَنُوا مِنهُْمْ أ    ﴾٢٧﴿تهَِاۖ  فآَتيَنَْا الَّ

ارجمند ياز پیِ آن انبیا
عیسیِ مریم رسولِ مستطاب
در دلِ اتباعِ او، آن مردمان
لیک رهُبانیَّت و هم انزوا
بدعتی باشد چنین در روزگار
واجبات ما بر ایشان این نبود

عایت هم نکردند واجباتپس ر
آن گروهی که شدند از مؤمنان
اکثراً گشتند ولی از فاسقان

  

 

ما رسولانی فرستادیم به چند
آمد و انجیل بر او گردید کتاب
الُفتی دادیم و بر هم مهربان

اي پیموده از راه خطاعدّه
نیست تأییدي بر آن از کردگار
جز مگر خوشنودي ذاتِ ودَود

از هر جهاتآن شروط واجبه 
ما بدادیم مزدِ نیک و اجرشان
آن گروهِ جاهل و نالایقان

 

َ وَآمِنُوا برِسَُولِِ يؤُْتكُِمْ كفِْليَِْ مِنْ  َّĬِينَ آمَنُوا اتَّقُوا ا هَا الَّ يُّ
َ
كُمْ نوُرًا لَّ  رَّحَْتهِِ وَيَجْعَلْ  ياَ أ

ُ غَفُورٌ رَّ  َّĬ٢٨﴿حِيمٌ تَمْشُونَ بهِِ وَيغَْفرِْ لَكُمْۚ  وَا﴾   
اید!اي که ایمان بر خدا آورده

همچنین ایمان بیارید و یقین
تا شما از آن خداوندِ حسَیب
رحمتش بخشد شما را روشنی
همچنین بخشد شما را آن کریم

  

 

بر همان یکتاي واحد بگروید
بر رسولش در رهِ تقويٰ و دین
داشته باشید از تفضّل دو نصیب

ایمنی که رَوید در راهِ راست و
ذاتِ یکتایش غفورست و رحیم

 

ءٍ مِّنْ  ٰ شَْ َȇَ َيَقْدِرُون َّƅ
َ
هْلُ الكِْتَابِ أ

َ
Ɔََّ يَعْلمََ أ ِ يؤُْتيِهِ  لِّ َّĬنَّ الفَْضْلَ بيَِدِ ا

َ
ِۙ  وَأ َّĬفَضْلِ ا 

ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  مَنْ  َّĬ٢٩﴿يشََاءُ ۚ وَا﴾   
چنین اهلِ کتابتا بدانند این

حق هايبهرِ چیزي از تفضّل
فضل فقط اندر یدِ یکتا خداست
رحمتِ حق کاملست و هم عمیم

  

 

که ندارند قدرتی از هیچ باب
دست نیابند و نباشند مستحق

دهد بر هر کسی که او بخواستمی
که فقط اوست صاحبِ فضلِ عظیم

 

      
 

    َِ58«سُورَةُ المُجَادلِة«     

ِ الرَّ  َّĬحْمَنِٰ الرَّحِيمِ بسِْمِ ا  
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به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

 ِ ُ يسَْمَعُ تَاَوُرَكُمَا ۚ إ َّĬوَا ِ َّĬا Ǔَِقوَْلَ الَّتِ تُاَدلِكَُ فِ زَوجِْهَا وَتشَْتَكِ إ ُ َّĬنَّ قدَْ سَمِعَ ا َ َّĬا 
   ﴾١﴿سَمِيعٌ بصَِيٌ 

هاي آن زن شنید کردگارسخن
شکایت همی کرد بر ذوالجلال
شنید جملگی را خداوند تمام

خبیر   و   سمیع    ایزد    ذاتِ    بوَد

 

قرارکه آمد رسول! پیش تو بی
زِ شوهر که بود دائماً در جدال

ها که بیاوردْ مداماز آن شکِوِه
صیرب   باشد   و   بیناست   اسرار،  به 

ِينَ  لَّ
َ
نَهُمْ ۚ  نسَِّائهِِمْ  مِّنْ  كُمْ يُظَاهرُِونَ مِنْ  أ ئيِ وَلَْ َّƆال َّƅِهَاتُهُمْ إ مَّ

ُ
هَاتهِِمْۖ  إنِْ أ مَّ

ُ
ا هُنَّ أ مَّ

َ لعََفُوٌّ غَفُورٌ ˯نَّهُمْ لَقَُولوُنَ مُنْ  َّĬ٢﴿كَرًا مِّنَ القَْوْلِ وَزُورًا ۚ ˯نَّ ا﴾   
کسانی که بر همسر خویشتن
که یعنی تو باشی چو مادر مرا

یند چنین، بهر تحقیرِ زنبگو
نباشند زنان مثلِ آن مادران

زور  يرو از  هست و   بدَ  گفته چنین

 

هاري مر او از محنبخوانند ظِ 
نباشی زنِ من، نخواهم تو را
برانند قولی غلط بر دهن
که مادر نشد کس، مگر زادشان

غفور  ذاتِ    بخشنده    هست  بسی 
ِينَ يُظَاهرُِونَ مِ  وَ  نْ  مِّنْ  رَقَبَةٍ  نسَِّائهِِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا قَالوُا فَتَحْريِرُ  نْ الَّ

َ
ا ۚ يَتَ   قَبلِْ أ  مَاسَّ

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيٌِ  َّĬ٣﴿ذَلٰكُِمْ توُعَظُونَ بهِِ ۚ وَا﴾   
کسانی که بهرِ زنِ خویشتن
ولیکن پشیمان زِ افکارِ خویش

ايبر ایشان بوَد نیز کفّاره
گزندن کار باید شود بیچنی

کرانبر این قول هست حکمتی بی
جهان   ربّ    آگاه    و   است   خبیر

 

هار در خفا و عَلننموده ظِ
اي هم زِ کردارِ پیشکُندَ توبه

ايکه آزاد کند عبدِ بیچاره
بسترِ هم شوندزِ قبل از که هم

که ذاتِ خداوند دهد پندتان
اعمالتان   بر   نیز   هم  و    نیّات  به 

نْ  فَصِيَامُ شَهْرَينِْ مُتَتَابعَِيِْ مِنْ  لَّمْ يَِدْ  فَمَنْ 
َ
اۖ  فَمَنْ  قَبلِْ أ ِ  يَتَمَاسَّ مْ يسَْتَطِعْ فإَ

طْعَامُ سِتّيَِ لَّ
لِمٌ 
َ
ِۗ  وَللِكَْفرِِينَ عَذَابٌ أ َّĬحُدُودُ ا ِ َّĬِ٤﴿مِسْكِينًاۚ  ذَلٰكَِ لِؤُْمِنُوا با﴾  

گاهیَسّر اگر هیچنباشد مُ
ماه    دو  روزه،    بگیرد   جایش   به

 

اي را به راهکه آزاد کند بنده
الِهٰ    ذاتِ   نزدِ     او   نیتّ   این   بر
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اگر ناتوان است زِ بهرِ صیام
به شصت فردِ محتاجِ نان و فقیر
چنین کار کند قبلِ آنکه زنش
بوَد زین سبب تا که آگه شوید

ه آرید قبولگوناینمی به احکا
حدودي چنین هست زِ ربِّ رحیم

  

 

بخشد طعامتواند به جایش ب
ي او بگردند سیرکه از سفره

بسترشدگرباره گردیده هم
به یزدان و پیغمبرش بگروید
که فرض است و لازم، نشاید عدول
نصیب است به کفّار عذابِ الَیم

 

َ وَرَ  َّĬِينَ يُاَدُّونَ ا ِينَ مِنْ إنَِّ الَّ ْ  سُولَُ كُبتُِوا كَمَا كُبتَِ الَّ ن
َ
ِ قَبلْهِِمْ ۚ وَقدَْ أ نَاتٍ ۚ زَلْاَ آياَتٍ بيَّ

هِيٌ     ﴾٥﴿ۚ� وَللِكَْفرِِينَ عَذَابٌ مُّ
کسانی که از روي جهل و خلاف

چنانآنبه دوزخ بیفُتند ایش
چو آیاتِ خود را نمودیم وعید
و کفّارِ نااهل که هیچ نگروند

  

 

خدا و رسول اختلاف کنند با
که گشتند نگون نیز پیشینیان
به تحقیق، حجّت بگردید پدید
شوند از عذاب جمله خوار و نژند

 

 ُ َّĬحْصَاهُ  بمَِا فَيُنبَّئُِهُمْ  جَيِعًا يوَمَْ يَبعَْثُهُمُ ا
َ
ُ  عَمِلُوا ۚأ َّĬا  ُ َّĬوَنسَُوهُ ۚوَا  ٰ َȇَ  ِ ءٍ  كُّ    ﴾٦﴿ شَهِيدٌ شَْ

جهان  دو  هر   قِلاّخ که    روزي  به
عمل هر چه کردند نهان و عیان
فراموش آرند زِ خود مظلمه
به هر چیز آن ذاتِ پاكِ الِٰه

  

 

مردگان    همه    قبر   از     برانگیزد
نماید خدا یاد و آگاهشان
ولیکن شمارش کند حق همه
بوَد شاهد و هم شهید و گواه

 

َ يَعْ  َّĬنَّ ا
َ
لمَْ ترََ أ

َ
رضِْۖ  مَا يكَُونُ مِنْ أ

َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ وَْىٰ ثƆََثةٍَ إƅَِّ هُوَ  لمَُ مَا فِ السَّ نَّ

دْنَٰ مِنْ 
َ
هُوَ سَادسُِهُمْ وƅََ أ َّƅِخَسَْةٍ إƅََيْنَ مَا كَنوُا ۖ  رَابعُِهُمْ و

َ
كْثََ إƅَِّ هُوَ مَعَهُمْ أ

َ
ذَلٰكَِ وƅََ أ

ءٍ عَليِمٌ بمَِ  ۖ� ثُمَّ ينُبَّئُِهُمْ  َ بكُِلِّ شَْ َّĬوا يوَمَْ القْيَِامَةِ ۚ إنَِّ ا
  ﴾٧﴿ا عَمِلُ

ندانستی تو آگه است حق یقین؟
نباشد سخن، رازي بین سه کس
نگویند اسراري هیچ پنج تنی
نه کمتر زِ این و نه بیشتر از آن

رازگوي   بوَد  جمعی که   جا هر  به 
وندش   ظاهر     که   تا     سراقیامت

 

به هر چه بوَد در سماء و زمین
مگر که چهارم خدا هست و بس
مگر که ششم آگهست رب، همی
به جز آنکه حق هست در بِینشان

گفتگوي آن   بر    ایزد  شاهد،    بوَد
اندکرده چه    که   ایزد    دارد  خبر 
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کریم   آن   بوَد  آگه   امري    هَر  زِ 
 

علیم  و    خبیر   باشد چیز   هر  به 
ثمِْ وَالعُْدْ  ِينَ نُهُوا عَنِ الَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لمَِا نُهُوا عَنهُْ وَيَتنََاجَوْنَ باِلِْ لمَْ ترََ إǓَِ الَّ

َ
وَانِ أ

نْ 
َ
ُ وَيَقُولوُنَ فِ أ َّĬفُ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ ˯ذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَْ بمَِا لمَْ يُيَّكَِ بهِِ ا َ وƅَْ سِهِمْ ل

ُ بمَِا نَقُولُۚ  حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يصَْلوَْنَهَاۖ  فبَئِسَْ المَْصِيُ  َّĬبُنَا ا    ﴾٨﴿يُعَذِّ
نبینی تو آیا دگر آن خسان؟

شدندولیکن زِ آنچه که نهی می
به سرپیچی و اجتناب از اصول
چو پیش تو آیند و رانند کلام
به نحوي سلام آورند از صلاح

یشخند بپرسند از خود سؤالزِ ر
چرا پس خداوند زِ بهرِ عِقاب؟
بوَد کافی از بهرِ ناباوران

بهرشان    از    جایگاهیست  بدَ    که

 

که نهی گشته بودند زِ نجوایشان
زدندسخن باز زِ نجوا همی می

بگویند نجوا زِ ظلم بر رسول
زِ مکر و تظاهر بگویند سلام
که ایزد نکردست آن را مباح
اگر حق بوَد با رسول بالمآل
ندادست بر ما کنون هیچ عذاب
عذابِ جهنّم در اعماقِ آن

جاودان      همی     بمانند     مُعذّب
ثمِْ وَالعُْدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَ  ِينَ آمَنُوا إذَِا تَنَاجَيتُْمْ فƆََ تتَنََاجَوْا باِلِْ

هَا الَّ يُّ
َ
 اجَوْا نَ ياَ أ

 ِ ونَ ب ِي إلَِهِْ تُشَُْ َ الَّ َّĬوَالَّقْوَىٰۖ  وَاتَّقُوا ا ِ    ﴾٩﴿البِّْ
کسانی که هستید از مؤمنان!
نرانید چنین راز روي عدول
چو نجوا نمایید اندر نهان

روزگار    این  در    ایزد   زِ   بترسید

 

چو رازي بیارید اندر بیان
که عصیان و ظلمی شود بر رسول

و نیکی بیارید بیانزِ تقوا 
پروردگار    سوي  بوَد     رجعت   که

ِ ۚ وَ  َّĬبإِذِنِْ ا َّƅِِينَ آمَنُوا وَلَيسَْ بضَِارهِّمِْ شَيئًْا إ يطَْانِ لَِحْزُنَ الَّ ȇََ إنَِّمَا الَّجْوَىٰ مِنَ الشَّ
ِ المُْؤْمِنُونَ 

ِ فلَيَْتَوَكَّ َّĬ١٠﴿ا﴾   
خطا چو نجوا بوَد کاري پر از

د غمگسارکه تا مؤمنان را کن
منان را نبخشد ضررؤولی م

روزگار     در     نیز    مؤمنان    همه

 

بیاید زِ ابلیسِ دون از جفا
زِ نجوا و عصیان و کفر، آشکار
مگر اذنِ یزدان رساندَ اثر

پروردگار       به      توکّل      نمایند
هَا يُّ
َ
ِينَ آمَنُوا ياَأ حُوا إذَِا الَّ ُ لكَُمْۖ  ˯ فِ المَْجَالسِِ فاَفسَْحُوا قيِلَ لَكُمْ تَفَسَّ َّĬذَا يَفْسَحِ ا  
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 ْ ْ قيِلَ ان وا فاَن ِينَ آمَنُوا مِنْ شُُ ُ الَّ َّĬوا يرَْفعَِ ا ُ بمَِا شُُ َّĬوتوُا العْلِمَْ دَرجََاتٍۚ  وَا
ُ
ِينَ أ كُمْ وَالَّ

   ﴾١١﴿تَعْمَلوُنَ خَبيٌِ 
ذاتِ حق مؤمنید! کسانی که بر

به مجلس که هستید بر دور هم
چو جا باز کنید بهر دیگر کسان
اگر که بگویند برخیز زِ جا
کسانی که دارند ایمان و علم

بصیر   و   حق  ذاتِ  آن    آگه   بوَد

 

بگویند اگر جاي خود را دهید
تعارف بیارید زِ جا بیش و کم
گشایش دهد بیش خدا بهرتان

د براي خدااجابت نمایی
ي مرتفع حق زِ حلمدهد رتبه

خبیر     باشد     نمایید    آنچه   بر 
مُوا بَيَْ يدََيْ نَوَْاكُمْ صَدَقةًَۚ  ذَلٰكَِ خَيٌْ  ِينَ آمَنُوا إذَِا ناَجَيتُْمُ الرَّسُولَ فَقَدِّ هَا الَّ يُّ

َ
ياَ أ

طْهَرُ ۚ فإَنِْ 
َ
َ  لَّكُمْ وَأ َّĬ١٢﴿ غَفُورٌ رَّحِيمٌ لَّمْ تَِدُوا فإَنَِّ ا﴾   

شما اهل ایمان و اي مؤمنان!
کنید با رسولِ خداوند سخن
صلاح است و باشد همی خیرتان

مال    زِ     استطاعت   اگر     ندارید

 

اگر که بخواهید خفا و نهان
دهید صدقه قبلاً زِ بهرِ محِن
شود کارتان پاك و تطهیر زِ آن

ذوالجلال  آن است   رحیم  و    غفور
نْ 
َ
شْفَقْتُمْ أ

َ
أ
َ
ُ عَليَكُْمْ  أ َّĬمُوا بَيَْ يدََيْ نَوَْاكُمْ صَدَقاَتٍ ۚ فإَذِْ لمَْ تَفْعَلُوا وَتاَبَ ا تُقَدِّ

ُ خَبيٌِ بمَِا تَعْمَلوُنَ  َّĬوَا  ۚ َ وَرسَُولَُ َّĬطِيعُوا ا
َ
كَةَ وَأ Ɔَةَ وَآتوُا الزَّ قيِمُوا الصَّ

َ
  ﴾١٣﴿فأَ

آیا از این امر همی؟بترسید 
تصدُّق دهید در رهِ کردگار 

ندارید اگر استطاعت زِ مال
به جایش بدارید برپا نماز
نمایید آیینِ حق را قبول

بصیر   و     علیم    ایزد   ذاتِ     بوَد

 

که قبل از سخن گفتنِ با نبی
ه کار؟گونایننخواهید بپویید 

ببخشد خداتان زِ فضل و کمال
ید نیز به اهلِ نیاززکاتی ده

به راه اطاعت زِ حق و رسول
رخبی    باشد     نیز     اعمالتان    بر

 

۞  َȇَ َمِنهُْمْ وَيَحْلفُِون ƅََا هُم مِّنكُمْ و ُ عَليَهِْم مَّ َّĬِينَ توََلَّوْا قوَمًْا غَضِبَ ا لمَْ ترََ إǓَِ الَّ
َ
  أ

   ﴾١٤﴿الكَْذِبِ وهَُمْ يَعْلَمُونَ 
یدي رسولا! مگر آن کسان؟ند

مردمان  از برخی    با   دوستی  کنند

 

که اهل نفاقند در بِینتان
جهان در  اند گشته حق  مغضوبِ  که 
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نباشند زِ جمع شما مسلمین
دروغ    روي    یاد،    کنند    هاقسم

و هم نیز نباشند زِ آنها یقین
فروغ   ندارد   بدانند   نیز  خود    که

عَ 
َ
ُ لهَُمْ عَذَاباً شَدِيدًاۖ  إنَِّهُمْ سَاءَ مَا كَنوُا يَعْمَلوُنَ أ َّĬ١٥﴿دَّ ا﴾   

خدا هم زِ بهرِ همین غافلان
سیِّئات  همه   زان   بوَد  حاصل  که 

 

مهیّا نموده عذابی گران
هر جهات  خود  اعمال  زِ  کردند که 

 ِ وا عَ إ يْمَانَهُمْ جُنَّةً فصََدُّ
َ
ذَُوا أ هِيٌ  نْ تَّ ِ فلَهَُمْ عَذَابٌ مُّ َّĬ١٦﴿سَبيِلِ ا﴾   

خود را سپر هايگرفتند قسم
بگشتند سدّي به راهِ الِٰه

دین   یومِ   ذلّتی     بوَد   ایشان   بر 

 

بینند ضررکه یابند امان و ن
که تا مردمان را کشِند بر گناه

مهُین    عذابِ     باشد    که   عقِابی 
مْوَالهُُمْ عَنهُْمْ تُغْنَِ لَّنْ 

َ
وƅَْدُهُمْ وƅََ أ

َ
ِ مِّنَ أ َّĬولَئٰكَِ ا

ُ
صْحَابُ شَيئًْا ۚأ

َ
ونَ فيِهَاهُمْ الَّارِ ۖ أ    ﴾١٧﴿خَالُِ

بسی مال و جاه و زِ اولادشان
نار  اصحابِ   جزوِ  گروه  این    شوند

 

هایشاننبخشد اثر بر عذاب
رزا  حالِ آن  در   بمانند  جاوید   که

 

 
َ
ءٍۚ  أ ٰ شَْ َȇَ ْنَّهُم

َ
ُ جَيِعًا فَيَحْلفُِونَ لَُ كَمَا يَلْفُِونَ لَكُمْۖ  وَيَحْسَبُونَ أ َّĬيوَمَْ يَبعَْثُهُمُ ا ƅَ  

   ﴾١٨﴿إنَِّهُمْ هُمُ الكَْذبِوُنَ 
به روزي که ذاتِ خداوندگار
دگرباره ایشان قسم کرده یاد
خورند از جهالت به ایزد قسم

بخشد اثرآورند که ب گمان
مشرکان   این   وَ  غافل  قومِ   همین 

 

کند زنده اموات و گیرند قرار
چنان که به دنیا نمودند زیاد
که بلکه کند فایده بیش و کم

بخشد چنین کار ثمرندانند ن
کاذبان    يزمره    از    جمله    بوَند

 ِ ْ إ ن
َ
يطَْانُ فأَ ƅَ إنَِّ حِزبَْ سَاهُ سْتَحْوَذَ عَليَهِْمُ الشَّ

َ
يطَْانِ ۚ أ ولَئٰكَِ حِزبُْ الشَّ

ُ
ِۚ  أ َّĬمْ ذكِْرَ ا

ونَ  يطَْانِ هُمُ الَْاسُِ   ﴾١٩﴿الشَّ

امور    اندر   غالب  شده  ایشان   بر 
یادِ خود کردگار از ببردند
لعین   قومِ    شیطان،    حزبِ     شوند

 

شرور پستِ    شیطانِ     ذاتِ   همان
آشکار      غافلند     خدا    ذکرِ    زِ

یقین   شیطان   حزبِ    بوَد   زیانکار
ذَلّيَِ 

َ
ولَئٰكَِ فِ الْ

ُ
َ وَرسَُولَُ أ َّĬِينَ يُاَدُّونَ ا    ﴾٢٠﴿إنَِّ الَّ

خلاف و    عناد   روي  که    کسانی 
 

اختلاف  رسول    و    خدا  با    کنند
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میان همه مردمان اجمعین
  

ترینردند ایشان یقین، پستبگ
 

َ قوَيٌِّ عَزِيزٌ  َّĬناَ وَرسُُلِۚ  إنَِّ ا
َ
غْلبََِّ أ

َ
ُ لَ َّĬ٢١﴿كَتَبَ ا﴾   

یزلبه حکمی زِ آن خالقِ لم
که من با رسولانِ خود هر زمان
بوَد مقتدر وَ قوي کردگار

  

 

نوشته بگشته به لوحِ ازل
شویم غالب و چیره اندر جهان

ست و بااقتدارعزیز و قدیر
 

َ وَرسَُولَُ وَ  َّĬوَالَْومِْ الْخِرِ يوَُادُّونَ مَنْ حَادَّ ا ِ َّĬِتَِدُ قوَمًْا يؤُْمِنُونَ با َّƅ  
َ
وْ لوَْ كَنوُا آباَءَهُمْ أ

يمَانَ وَ  ولَئٰكَِ كَتَبَ فِ قلُوُبهِِمُ الِْ
ُ
وْ عَشِيَتَهُمْ ۚ أ

َ
وْ إخِْوَانَهُمْ أ

َ
بنَْاءَهُمْ أ

َ
يَّدَهُمْ أ

َ
برُِوحٍ مِّنهُْۖ   أ

نهَْارُ خَالِِينَ  يدُْخِلهُُمْ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ  وَ 
َ
ُ عَنهُْمْ وَ  تَتْهَِا الْ َّĬرضَُوا عَنهُْۚ  فيِهَا ۚ رضََِ ا 

ِ هُمُ المُْفْلحُِونَ  َّĬإنَِّ حِزبَْ ا ƅَ
َ
ِۚ  أ َّĬولَئٰكَِ حِزبُْ ا

ُ
   ﴾٢٢﴿أ

ؤمنیننیابی گروهی تو از م
بدارند ایمان و با اعتقاد
و یاور بگردند به آن دشمنان
اگر چه بوَد بهرِ ایشان پدر
برادر بوَد یا که خویش و تبار

جهان يایشان خدا يهابه دل
القدس نیز ایشان یقینزِ روحُ 

بیایند داخل به باغِ بهشت
بهشتی که در زیر پاهایشان
در آنجا بمانند همی جاودان

نود زِ ایشان همهخداوند، خوش
بگردند ایشان زِ حزبِ الِٰه

  جهان     خداوندگار    حزبِ       که

 

که بر خالق و همچنین یومِ دین
شوند دوست با مردمِ بدنهاد

جهان يعدوي نبی و خدا
سرسربهو یا جمله اولادِ او 

مقابل بمانند همی استوار
نگاشته بسی نور زِ ایمانشان

جمعیناند امؤیَّد بگردیده
چنین سرنوشتبر ایشان بوَد این

بسی جوي، جاري بگشته روان
جهان يرضا هست زِ ایشان خدا

و این جمع، خرسند زِ یزدان همه
به عزّت بیابند جمله پناه

مفلحان    همه    و   رستگار   شوند 

     ِْ59«سُورَةُ الَش«       

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
نام یگانه خداي جهانبه 

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
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رضِْۖ  وهَُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ 
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ِ مَا فِ السَّ َّĬِ َ١﴿سَبَّح﴾   

تعالیٰ اجمعینذاکرند بر حق
خالقِ هستی عزیز است و کریم

  

 

آنچه باشد در سماوات و زمین
حکمتِ هستی بداند آن حکیم

 

هْلِ الكِْتَابِ مِنْ هُ 
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ خْرَجَ الَّ

َ
ِي أ لِ الَْشِْ ۚ مَا ظَنَنْ  ديِاَرهِمِْ  وَ الَّ وَّ

َ
نْ  تُمْ لِ

َ
 أ

نَّهُمْ  وَظَنُّوا يَرْجُُوا ۖ 
َ
انعَِتُهُمْ  أ ِ  مِّنَ  حُصُونُهُمْ  مَّ َّĬتاَهُمُ  ا

َ
ُ  فأَ َّĬفِ  مِنْ حَيثُْ لمَْ يَتْسَِبُوا ۖ وَقذََفَ  ا 

يدِْيهِمْ  بُيُوتَهُمْ  يُرْبُِونَ  الرُّعْبَ ۚ  قلُوُبهِِمُ 
َ
يدِْي بأِ

َ
وا المُْؤْمِنيَِ  وَأ بصَْ  فاَعْتَبُِ

َ
ولِ الْ

ُ
   ﴾٢﴿ارِ ياَ أ

او خدایی هست کز اهلِ کتاب
در نخست رانْد او برون از شهرشان
در تصوّر هم نبودید، مؤمنان!
بس حصار ساختند ایشان استوار

مد سخت زِ ربِّ مسُتعانقهري آ
ترس و رعب افتاد اندر قلبشان

ها با دستشانگشت تخریب خانه
عبرت آرید با بصیرت، مسُتدام

  

 

حساب کافران را کرد برون روي
تا بکردند پشتِ خود بر ربشّان
که چنین اخراج نماید کافران
بلکه منع گردند عذابِ کردگار

کردند گماناز رهی که هیچ نمی
خشید فایده آن کِیدشانچون نب

برخی هم ویران نمودند، مؤمنان
صاحبانِ چشم و عقل! از این پیام

 

نْ 
َ
نيَْاۖ  وَلهَُمْ فِ الْخِرَةِ عَذَابُ الَّارِ  وَلوƅََْ أ بَهُمْ فِ الُّ ُ عَليَهِْمُ الƆََْءَ لعََذَّ َّĬ٣﴿كَتَبَ ا﴾   

گر نبود این حکم که آمد از خدا
شد جهانتر میبهر ایشان سخت

این جماعت را جزاییست آخرت
  

 

که شوند تبعید و بنمایند جلا
گران يهااز عقوبت وز عذاب

مغفرتشوند، بیاهلِ آتش می
 

ۖ  وَمَنْ  َ وَرسَُولَُ َّĬنَّهُمْ شَاقُّوا ا
َ
َ شَدِيدُ العْقَِابِ  ذَلٰكَِ بأِ َّĬفإَنَِّ ا َ َّĬ٤﴿يشَُاقِّ ا﴾   

قومِ بدنهاد این بدان شد بهر
یعنی کردند دشمنی در حدِّ شاق
هر که آرد دشمنی با کردگار
چون عقوبت سررسد وقتِ حساب

  

 

که نمودند با رسول و حق عناد
از رهِ کفر و عناد و هم نفاق
عاقبت مقهور و او گردیده خوار

شود ایزد، شدَید اندر عِقابمی
 

وْ ترََكْتُ  مِّنْ  مَا قَطَعْتُمْ 
َ
نَةٍ أ ِ وَلِخُْزيَِ الفَْاسِقيَِ لِّ َّĬصُولهَِا فبَإِذِنِْ ا

ُ
ٰ أ َȇَ ً٥﴿مُوهَا قاَئمَِة﴾ 

گر بُریدید ساق و بُن را آشکار
یا اگر باقی گذاشتید هر نهال

  

 

از درختان رُطَب در حین کار
جملگی از امرِ حق بود بالمآل
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ناباوران   ذلیل   و    خوار  شوند    تا
 

فاسقان    ندارد    دوست   تعالیٰ حق
َ يسَُ  َّĬركَِبٍ وَلَكِٰنَّ ا ƅََوجَْفْتُمْ عَليَهِْ مِنْ خَيلٍْ و

َ
ٰ رسَُولِِ مِنهُْمْ فَمَا أ َȇَ ُ َّĬفاَءَ ا

َ
ِ وَمَا أ طُ لّ

ٰ مَنْ  َȇَ ُءٍ قدَِيرٌ  رسُُلَه ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ ُ َّĬ٦﴿يشََاءُۚ  وَا﴾   

لآنچه را گیرید غنیمت در جدا
چون نراندید آشکارا و نهان
هر غنیمت که به دست آید چنین

چه خواستتعالیٰ هر حقرسولش  بر
 بصیر    باشد    ایزدي    پاكِ   ذاتِ 

 

بر نبی دارد تعلّق بالمآل
اسب تازي و شتر در کسبِ آن
هست مختصِّ نبی از راه دین

کم و کاستخود تسلطّ آوَرَد بی
قدیر   او    عالمَ   اجزاي     همه   بر 

هْلِ القُْرَىٰ فلَلَِّهِ وَللِرَّسُولِ وَلِِي القُْرْبَٰ وَالْتََامَٰ وَالمَْ 
َ
ٰ رسَُولِِ مِنْ أ َȇَ ُ َّĬفاَءَ ا

َ
ا أ سَاكيِِ مَّ

غْنيَِاءِ مِنْ 
َ
بيِلِ كَْ ƅَ يكَُونَ دُولةًَ بَيَْ الْ  ا مَ  سُولُ فخَُذُوهُ وَ مَا آتاَكُمُ الرَّ  كُمْ ۚ وَ وَابنِْ السَّ

َ شَدِيدُ العْقَِابِ نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانْ  َّĬإنَِّ ا  ۖ َ َّĬ٧﴿تَهُوا ۚ وَاتَّقُوا ا﴾   
ها که گردیده حصولوان غنیمت

آن بوَد سهمِ خداوند و رسول
بهر نزدیکان و خویشانِ نبی

نواماندگانِ بییا به در ره
بر شما آنچه عطا شد از رسول

نهی آورْد نبی بهرِ شماوانچه 
اجتناب  امر   چنین از   دآورْ  که  هر

 

وز بلاد مختلف گردد وصول
که شود تقسیم بر طبقِ اصول
هم یتیمان، هم به محتاجِ رهی
نی براي مالدار و اغنیا
لازم است با دیدِ جان آرید قبول
روي آن هرگز نیارید ادعّا

بعِقا   اندر   شدید   باشد   او   سهمِ 
خْرجُِوا مِنْ 

ُ
ِينَ أ ِ وَرضِْوَاناً  للِفُْقَرَاءِ المُْهَاجِرِينَ الَّ َّĬمِّنَ ا Ɔًَْمْوَالهِِمْ يبَتَْغُونَ فض

َ
ديِاَرهِمِْ وَأ

ادقِوُنَ وَيَنْ  ولَئٰكَِ هُمُ الصَّ
ُ
َ وَرسَُولَُ ۚ أ َّĬونَ ا   ﴾٨﴿صُُ

آن فقیرانِ مهاجر کز بلاد
نداده از دست خانه و هم مالشا

اند اندر تعبلاجرم افتاده
کرده اندر راه دین و هم اصول

جهان    خلاّقِ   نزد     گروهند  این 

 

اند اخراج از روي عنادگشته
سان گران تا نمودند هجرتی این

از خدا آرند خرسندي طلب
یاوريِّ حق و نصرت بر رسول

صادقان    جمع   زِ     و    راستگویان

 

ِينَ  يمَانَ مِنْ  وَالَّ ارَ وَالِْ  قَبلْهِِمْ يُبُِّونَ مَنْ هَاجَرَ إلَِهِْمْ وƅََ يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِْ  تَبَوَّءُوا الَّ
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وتوُا وَ  حَاجَةً 
ُ
ا أ ٰ  مِّمَّ َȇَ َنْ  يؤُْثرُِون

َ
يوُقَ شُحَّ نَفْسِهِ  مَنْ  لوَْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَ  فُسِهِمْ وَ أ

ولَئٰكَِ هُمُ 
ُ
   ﴾٩﴿المُْفْلحُِونَ  فأَ

همچنین انصار که بنمودند قبول
ي ایمانشانشد مدینه خانه

با محبّت بر مهاجر جملگی
از حسد هرگز نیایند در ملال

چه بودند نیز همی اندر نیازگر 
تر مهاجر زان نعمداشته اولیٰ

هر که خود دارد نگه از حرص و آز
این جماعت جملگی اندر جهان

  

 

ز مهاجر وَز رسولبر حمایت ا
نصرتی کردند در مأوایشان
یاوري دادند بهر زندگی
زانچه دادند بر مهاجرها زِ مال
ره ندادند بر دلِ خود حرص و آز

چنین کردند از روي کرمَاین
شود در نزدِ یزدان سرفرازمی
اند مقبول، زِ جمعِ مفلحانبوده

 

 

ِينَ جَاءُوا مِنْ  وَ  يمَانِ وƅََ  رَبَّنَا اغْفرِْ لَاَ وَ  ولوُنَ بَعْدِهمِْ يَقُ  الَّ ِينَ سَبَقُوناَ باِلِْ  لِِخْوَاننَِا الَّ

ِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَِّكَ رءَُوفٌ رَّحِيمٌ     ﴾١٠﴿تَعَْلْ فِ قلُوُبنَِا غƆًِّ لّلَِّ
آن کسانی که بیایند در جهان

چنین آرند دعا، کاي ربّنا!این
از مؤمناناند که همگی بوده

هم مگردان در قلوبِ ما نهان
عمیم  لطفِ    رهِ  از   اعطا   تو   کن

 

بعد از انصار و مهاجر، آن زمان
که بودند قبلِ مایى ما و آنها

کرانبخشا و بیامرز بیتو ب
مکر و کینه و حسد بر مؤمنان

رحیم!   و  رئوفی    که   یىخدا   اي
لمَْ ۞
َ
ِينَ ترََإǓَِ أ ِينَ لِِخْوَانهِِمُ افَقُوايَقُولوُنَ نَ الَّ هْلِ كَفَرُوامِنْ الَّ

َ
خْرجِْتُمْ لئَنِْ الكِْتَابِ أ

ُ
خْرجَُنَّ لََ أ

بدًَا˯نْ  وƅََنطُِيعُ فيِكُمْ مَعَكُمْ 
َ
حَدًاأ

َ
نَّكُمْ لَنَْ  قوُتلِتُْمْ  أ ُ صَُ َّĬ١١﴿لكََذبِوُنَ  إنَِّهُمْ  يشَْهَدُ وَا﴾  

رسول؟ تو نگه آیا نکردي اي
بر برادرهاي خود آرند خطاب
که اگر راندند شما را از دیار
از کسی فرمانی هرگز نابریم

بالعیان   ایشان  که شاهد   بوَد    حق

 

ورزند عدولها که میبر منافق
کافرانی چند از اهل کتاب
با شما آییم نهان و آشکار
گر که جنگ کردند، شما را یاوریم

کاذبان    از   بوَند    و     فاقندن    در
خْرجُِوا ƅَ يَرْجُُونَ مَعَهُمْ وَلئَنِْ 

ُ
ونَهُمْ وَلئَنِْ قوُتلُِوا ƅَيَنْ  لئَنِْ أ دْباَرَ ثُ  صُُ

َ
وهُمْ لَوَُلُّنَّ الْ مَّ نَّصَُ

ونَ ƅَ يُنْ     ﴾١٢﴿صَُ
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گر شوند اخراج از شهرهایشان
گر شود آغاز هم جنگ و جدال

کارزار گر که خواهند یاوري در
بهرشان   نباشد     هیچ   نهایت    در

 

روند ایشان برون همراهشاننی
نصرتی ایشان نورزند بالمآل
پشت بنمایند به جنگ اندر فرار

امان     بهرِ      نصرتی    و      یاوري
نْ 
َ
شَدُّ رهَْبَةً فِ صُدُورهِمِْ لَ

َ
نَّهُمْ قوَمٌْ  تُمْ أ

َ
ِ ۚ ذَلٰكَِ بأِ َّĬيَفْقَهُونَ  مِّنَ ا َّƅ﴿١٣﴾   

این جماعت سخت ترسند از شما
غرور  در    گشتند  غرق   جهالت  از 

 

بیشتر از آنکه بترسند از خدا
شعور   و   ادراك و  فهم   از   فارغند

سُهُمْ 
ْ
وْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بأَ

َ
نَةٍ أ َصَّ ْ  ƅَ يُقَاتلِوُنكَُمْ جَيِعًا إƅَِّ فِ قرًُى مُّ بُهُمْ نَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَسَْ بيَ

نَّهُمْ قَومٌْ ƅَّ يَعْقلِوُنَ 
َ
ٰ ۚ ذَلٰكَِ بأِ    ﴾١٤﴿جَِيعًا وَقلُوُبُهُمْ شَتَّ

با شما ایشان نورزند کارزار
بیم   زِ  و  ترس  از  پنهان    شوندمی

متحّد بینیدشان بر دوُرِ هم
این از آن باشد که کلا غافلند

  

 

پشت حصارجز مگر در قریه و 
عظیم    بس    دیوارهاي   پس    در 

لیک قلباً در نفاقند و اَلَم
فهم ندارند و قویّاً جاهلند

 

ِينَ مِنْ  لِمٌ  كَمَثَلِ الَّ
َ
مْرهِمِْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

َ
   ﴾١٥﴿قَبلْهِِمْ قرَيِبًاۖ  ذَاقُوا وَبَالَ أ

چنین است حالِ آن نابخرداناین
ار خویشکه چشیدند از وَبالِ ک

بر هلاکت آمدند قومِ لئیم
  

 

مثلِ دوران قدیم، آن کافران
حاصلِ اعمال و کردارِ پریش

الیم هايبد چشیدند از عذاب
 

يطَْانِ  كَمَثَلِ  ْ  إذِْ قاَلَ  الشَّ ن ا اكْفُرْ  سَانِ للِِْ َ رَبَّ إنِِّ برَيِءٌ مِّنْ  قاَلَ  كَفَرَ  فلَمََّ َّĬخَافُ ا
َ
 كَ إنِِّ أ

   ﴾١٦﴿يَ العَْالمَِ 
هست مثالِ این گروهِ غافلان

چنینآدم این يگفت شیطان سو
تا که آدم گشت کافر در عمل
گفت به آدم، از تو بیزارم یقین

  

 

مثلِ ابلیسِ پلید و کیدِ آن
کفر آور، بر خداوند و به دین
لخورد فریبِ ذاتِ خنّاسِ دغ

العالمینچون بترسم من زِ ربّ
 

المِِيَ فكََنَ عَقبَِتَهُ  ينِْ فيِهَاۚ  وَذَلٰكَِ جَزَاءُ الظَّ نَّهُمَا فِ الَّارِ خَالَِ
َ
   ﴾١٧﴿مَا أ

باشد این فرجام بر ابلیسِ دون
بر جهنّم وارد آیند عاقبت

 

گونهمچنین بر پیروانش، گونه
مغفرتجاودان در آتش و بی
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این بوَد پاداشِ قومِ ظالمین
  

چون به راهِ کفر رفتند اجمعین
 

هَايَ  يُّ
َ
ِينَ  اأ َ  الَّ َّĬا ظُرْنَفْسٌ نْ وَلَْ  آمَنُوااتَّقُواا مَتْ مَّ َ ۚإنَِّ لغَِدٍ ۖ  قدََّ َّĬوَاتَّقُواا  َ َّĬ١٨﴿ ونَ خَبيٌِبمَِاتَعْمَلُ ا﴾   

اي که ایمان داشته از روي یقین!
در درون خود نمایید بس نظر

خویش يیعنی از کلّ عملکردها
رجامِ کارپس بترسید سخت از ف

بصیر   خلاّقِ  است    آگاه  که   چون

 

العالمینپرهیزید زِ ربّ سخت ب
ها توشه نمودید، خیر و شرکه چه

بهر عقبیٰ چه فرستاده زِ پیش
در حضورِ ذاتِ پاكِ کردگار

خبیر    باشد    اعمالتان    همه    بر
 ْ ن
َ
َ فأَ َّĬِينَ نسَُوا ا نْ  سَاهُمْ وƅََ تكَُونوُا كَلَّ

َ
ولَئٰكَِ هُمُ الفَْاسِقُونَ أ

ُ
  ﴾١٩﴿فُسَهُمْۚ  أ

همچو آنان هم نباشید در جهان
پس خداوند در مقابل، زین خسان

 جاهلان  گروهِ     این    حقیقت  در 

 

که زِ یاد بردند خداي مسُتعان
نفسِ ایشان را ببُرد از یادشان

فاسقان   جمعِ   زِ    باشند   حق  نزد 

 

صْحَابُ الَْنَّةِ هُمُ الفَْائزُِونَ ƅَ يسَْ 
َ
صْحَابُ الَْنَّةِ ۚ أ

َ
صْحَابُ الَّارِ وَأ

َ
   ﴾٢٠﴿تَويِ أ

نیست یکسان و مساوي بالیقین
نار   اصحابِ    همه  با    جنّت   اهل

 

العالمیننزدِ ذاتِ پاك ربّ
رستگار   باشند   جمله    جنّت  اهلِ 

ْ  لوَْ  ن
َ
ِ ۚ وَ زَلْاَ هَذَٰا القُْ أ َّĬعً مِّنْ خَشْيَةِ ا تَصَدِّ يْتَهُ خَاشِعًا مُّ

َ
ٰ جَبَلٍ لَّرَأ َȇَ َمْثَ  رْآن

َ
الُ تلِكَْ الْ

رُونَ    ﴾٢١﴿نضَِْبُهَا للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَفَكَّ

گر که این قرآن و آیاتِ جلال
ها را بدیدي با نگاهجمله کوه

چنینها اینبر بیان آریم مثَل
ذکر   به  آرند  حق   آیاتِ  چنیناین

 

ها و جبالفرستادیم به کوهمی
منهدم گشته زِ خشیتَ از الِٰه
تا همه مخلوق عالَم اجمعین

فکر    به    آیند   مردمان  تدبُّر   وَز 

 

هَادَةِۖ  هُوَ الرَّحْ  ِي ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَۖ  عَلمُِ الغَْيبِْ وَالشَّ ُ الَّ َّĬ٢٢﴿مَنُٰ الرَّحِيمُ هُوَ ا﴾   
گماناو خداییست که نباشد بی

عیان   و   سِرّ  هر  به   ایزد   آگهست

 

غیرِ او خلاّقِ دیگر در جهان
مهربان   هم   و   بخشایشگر   اوست

Ɔَمُ المُْؤْمِنُ المُْهَيمِْنُ  وسُ السَّ ِي ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ المَْلكُِ القُْدُّ ُ الَّ َّĬالعَْزيِزُ الَْبَّارُ  هُوَ ا
ا يشُِْكُونَ  ِ عَمَّ َّĬسُبحَْانَ ا  ۚ ُ   ﴾٢٣﴿المُْتَكَبِّ

  بالیقین   نباشد   که   خداییست  او 

 

العالمینربّ     ذاتِ       اللّه،      غیرِ
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پادشاهِ مقتدر، قدّوس و پاك
در سلامت هست فارغ از علل
بخشد او نیز ایمنی بر بندگان

هار اندر روزگاردهد زنمی
اوست جبّار و جبروت آنِ اوست

روزگار  در شرك  زِ   هست  ه منزّ او 

 

بر هر آنچه در سماواتست و خاك
هم بري از عجز و از ضعف و خلل

مهربان هیمنه دارد خداي
مقتدر و مستمر و پایدار

فرمانِ اوست در یدِیى کبریا
 ارکردگ   براي    از   شریکی   نیست

 ُ َّĬمَاوَاتِ وَ هُوَ ا ۚ  يسَُبّحُِ لَُ مَا فِ السَّ سْمَاءُ الُْسْنَٰ
َ
رضِْۖ  ا  الَْالقُِ الْاَرئُِ المُْصَوّرُِۖ  لَُ الْ

َ
  لْ

   ﴾٢٤﴿وهَُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ 
او خداییست آفریننده، یقین

یزلسازست ذاتِ پاكِ لمچهره
هر چه اسماء نکو هست در جهان

ر سماوات و زمینآنچه باشد د
  کریم   آن  عزّت،   اوجِ   در    مقتدر

 

که پدید آورده هر چیز اجمعین
هر چه گردیده مصوّر از ازل

مهربان هست مُسمّایش خداي
کنند تسبیحِ ذاتش اجمعینمی
حکیم باشد    همچنین  و   عزیز  او 

      

     ِ60«سُورَةُ المُمْتَحِنَة«     

ِ الرَّ  َّĬحْمَنِٰ الرَّحِيمِ بسِْمِ ا  
  جهان    خداي    یگانه     نام    به 

 

 کرانبی  او    مهر  و   بخشایش   که

وْلِاَءَ تلُقُْونَ إلَِهِْمْ 
َ
ِينَ آمَنُوا ƅَ تَتَّخِذُوا عَدُوّيِ وعََدُوَّكُمْ أ هَا الَّ يُّ

َ
ةِ وَ  ياَ أ وا قدَْ كَفَرُ  باِلمَْوَدَّ

نْ  قِّ يُرْجُِونَ الرَّسُولَ وَ مِّنَ الَْ  بمَِا جَاءَكُمْ 
َ
ِ رَبّكُِمْ إنِْ  إيَِّاكُمْۙ  أ َّĬِتُمْ كُنْ  تؤُْمِنُوا با

ونَ إلَِهِْمْ  خْفَ  خَرجَْتُمْ جِهَادًا فِ سَبيِلِ وَابتْغَِاءَ مَرضَْاتِۚ  تسُُِّ
َ
عْلمَُ بمَِا أ

َ
ناَ أ
َ
يتُْمْ باِلمَْوَدَّةِ وَأ

عْلنَْ 
َ
بيِلِ فْعَلهُْ مِنْ يَ  تُمْۚ  وَمَنْ وَمَا أ    ﴾١﴿كُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

اي کسانی که به یزدانِ مجید!
رودوست نگردید با جماعاتِ دو

روید بر سویشانبا موَدّت می
آنچه آیات بر شما آمد زِ حق

کین کرده بیرون نیز نبی را روي

 

داشته ایمان و همگی مؤمنید
که به من، هم با شما باشند عدو
در مقابل هست عناد و کفرشان

ورزند زِ کینه آن فِرَقکفر می
هم شما را از دیار و سرزمین
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بهر ایمانی که داشتید بر الِٰه
اید بهرِ جهادگر شما آماده

سازید دیار و شهرتانرك میت
پس نشاید گر که پنهان و خفا

شک و گمانآگهم من جمله بی
یلقب  این با   کسی  دمساز  شود گر 

بود و گناهزدِ ایشان جرم مین
در جدال با این گروهِ بدنهاد

من، خداوند جهان بر رضاي
بر موَدّت آیید با اهلِ جفا
بر همه اعمالِ مخفی و عیان

سَبیل  اندر او   حق  از  گمره  گشته 
يدِْيَهُمْ وَ  إنِْ 

َ
عْدَاءً وَيَبسُْطُوا إلَِكُْمْ أ

َ
لسِْنتََهُمْ يَثقَْفُوكُمْ يكَُونوُا لَكُمْ أ

َ
وا لوَْ  أ وءِ وَوَدُّ  باِلسُّ

   ﴾٢﴿تكَْفُرُونَ 
گر ظفر یابند ایشان هر کجا

اند و هم عنوددشمنِ دیرینه
  

 

گشته غالب در نبردِ با شما
یابید سودها نمیاز موَدّت

 

برگشایند با عناد دست و زبان
جملگی   بازگردید     دارند    دوست

 

مِ گرانضرب و شتم و قتل و دشنا
زندگی   در  عناد    و   کفر    رهِ   بر

ُ بمَِا تَعْمَلوُنَ تَنْ  لنَْ  َّĬدُكُمْۚ  يوَمَْ القْيَِامَةِ يَفْصِلُ بيَنَْكُمْۚ  وَاƅَْو
َ
رحَْامُكُمْ وƅََ أ

َ
فَعَكُمْ أ

   ﴾٣﴿بصَِيٌ 
سود نیاید هیچ در روزِ جزا

بِینتان    در  افکنند     یىجدا   بس 

 

اولاد و خویشان بر شما از رهِ
اعمالتان    هر   به   بینا    بوَد    حق

ِينَ مَعَهُ إذِْ قاَلوُا لقَِوْمِهِمْ إنَِّا برَُآءُ مِنْ  سْوَةٌ حَسَنَةٌ فِ إبِرَْاهيِمَ وَالَّ
ُ
ا كُمْ وَمِمَّ قدَْ كَنتَْ لَكُمْ أ

ِ كَفَرْناَ بكُِمْ وَبَدَا بَ  تَعْبُدُونَ مِنْ  َّĬدُونِ ا ٰ بدًَا حَتَّ
َ
ينَْنَا وَبَينَْكُمُ العَْدَاوَةُ وَالْغَْضَاءُ أ

ِ وحَْدَهُ  َّĬِتؤُْمِنُوا با  َّƅِبيِهِ  قوَْلَ إبِرَْاهيِمَ  إ
َ
سْتَغْفرَِنَّ  لِ

َ
مْلكُِ  لكََ وَمَا لَ

َ
ِ مِنْ  أ َّĬءٍۖ  شَْ  لكََ مِنَ ا

نبَنَْا 
َ
نَْا ˯لَكَْ أ بَّنَا عَليَكَْ توََكَّ    ﴾٤﴿˯لَكَْ المَْصِيُ رَّ

بوده سرمشقی نکو از بهرتان
گفت ابراهیم و اصحابش چنین

تان و هم نیز از شمااز بُتان
نگرویم بر آنچه معبودِ شماست
دشمنی باشد بسی در بینِ ما

جملگی     بیارید    ایمان    مگر   تا 

 

آنچه کردند ابرهَیم و همرهان
شرکیناهلِ عناد و م يبر سو

بر برائت بوده و بیزاري ما
جز خداوند که پرستش را رواست

غضِ دیرینه بداریم از شماب
بندگی   از   خدا    یکتا     سوي   بر
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که ابرهَیم آورد کلام چنانآن
خواهم آمرزش کنون، آرم طلب
نیستم قادر به چیزي نزدِ حق

مهربان! همچنین گفت اي خداي
روي آریم نزدِ تو اي ذوالجلال!
بازگشتِ هر کسی در انتها

  

بر پدر، هم قومِ خود داد او پیام
بهر تو و جمله قوم از ذاتِ رب
گر که بر غفران نگردید مستحق
ما توکّل بر تو آریم در جهان
با امید بر رحمتت اندر کمال

تو باشد در آن دارِ بقا يسو
 

ِينَ كَفَرُوا وَ  ْ رَبَّنَا ƅَ تَعَْلنَْا فتِنَْةً لّلَِّ ن
َ
   ﴾٥﴿تَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ اغْفرِْ لَاَ رَبَّنَاۖ  إنَِّكَ أ

جهان   در را   ما   نیز   مگردان  هم 
بخش آمرزش به ما، ربِّ کریم!

  

 

نکافرا   بر   شر     وَ     فتنه   يمایه
مقتدر باشی، عزیز و هم حکیم

 

 

سْوَةٌ حَسَنَةٌ 
ُ
َ وَالَْومَْ الْخِرَۚ  وَمَنْ  اكَنَ يرَجُْو لمَِّنْ لقََدْ كَنَ لكَُمْ فيِهِمْ أ َّĬا  َ َّĬيَتَوَلَّ فإَنَِّ ا 

   ﴾٦﴿هُوَ الغَْنُِّ الَْمِيدُ 
این گروهند بهرتان در روزگار
بر کسی که بر خدا دارد امید
هر که رو گرداندَ از آیاتِ حق
ذاتِ ایزد هست غنی و هم حمید

  

 

ارپیشوایانی نکو، هم ماندگ
هم به روزِ آخرت که شد وعید
رحمتش را او نباشد مستحق

ز از کلّ مخلوق و عبیدنیابی
 

ُ عَسَ  ۞ َّĬنْ ا
َ
ِينَ وَبَيَْ بيَنَْكُمْ يَعَْلَ أ وَدَّةً ۚ مِّنهُْمْ عَدَيْتُمْ الَّ ُ مَّ َّĬوَا ُ َّĬ٧﴿مٌ غَفُورٌرَّحِيقدَِيرٌ ۚوَا﴾   

اي بسا! آنکه بگرداندَ خدا
عنی آنها که نمودند بس عنادی

هست قادر آن خداوندِ کریم
  

 

صلحی بین آن جماعت با شما
ودِاد ت آمده، رويِودّبر م

بهرِ مخلوقات غفورست و رحیم
 

ِينَ لمَْ يُقَاتلِوُكُمْ فِ الِّينِ وَلمَْ يُرْجُِوكُمْ  ُ عَنِ الَّ َّĬيَنهَْاكُمُ ا َّƅ  ْنْ  مِّن
َ
وهُمْ تَبَُّ  دِياَركُِمْ أ

َ يُبُِّ المُْقْسِطِيَ  َّĬ٨﴿وَتُقْسِطُوا إلَِهِْمْ ۚ إنَِّ ا﴾   
نهی نفرمود ذاتِ پاكِ ذوالجلال
هم نراندند نیز شما را از عناد
که بر آنها نیز بیزاري کنید

جهان   در  عدالت   و    قسط   رهِ   از

 

زان گروهی که نیاوردند جدال
دخارج از شهر و دیار و هم بلا

بلکه بهتر آنکه دلجویی کنید
عادلان    دارد     دوست   تعالیٰ حق

ِينَ قاَتلَوُكُمْ  ُ عَنِ الَّ َّĬخْرجَُوكُم مِّنْ  الِّينِ وَ  فِ  إنَِّمَا يَنهَْاكُمُ ا
َ
ٰ   ظَاهَرُوا وَ   ديِاَركُِمْ   أ َȇَ   
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نْ 
َ
َّهُمْ فَ  توََلَّوهُْمْ ۚ وَمَنْ  إخِْرَاجِكُمْ أ المُِونَ يَتَوَل ولَئٰكَِ هُمُ الظَّ

ُ
   ﴾٩﴿أ
این نباشد جز که نهی شد آشکار
یا شما را از دیار رانده برون
کرده پرهیز و کنید از آن حذر
هر که دوستی کرد با این کافران

  

 

آن کسان که کرده با دین کارزار
یاوري داده به آن اقوامِ دون
دوستی با این گروه، از هر نظر

لمانظافِ خود بگردد در ردی
 

هَا ياَ يُّ
َ
ِينَ  أ ۖ   مُهَاجِرَاتٍ  المُْؤْمِنَاتُ  جَاءَكُمُ  إذَِا آمَنُوا الَّ عْلَمُ بإِيِمَانهِِنَّ

َ
ُ أ َّĬا  ۖ فاَمْتَحِنُوهُنَّ

َّهُمْ وƅََ هُمْ يَِ  فإَنِْ  ارِۖ  ƅَ هُنَّ حِلٌّ ل ۖ  عَلمِْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فƆََ ترَجِْعُوهُنَّ إǓَِ الكُْفَّ لُّونَ لهَُنَّ
ا آتوُهُم وَ  نْ  مَّ

َ
نْ  فَقُواۚ أ

َ
جُورهَُنَّ ۚ وƅََ تَنْ  وƅََ جُنَاحَ عَليَكُْمْ أ

ُ
كِحُوهُنَّ إذَِا آتيَتُْمُوهُنَّ أ

نْ 
َ
لوُا مَا أ

َ
نْ  فَقْتُمْ تُمْسِكُوا بعِصَِمِ الكَْوَافرِِ وَاسْأ

َ
لوُا مَا أ

َ
ِۖ وَليْسَْأ َّĬفَقُواۚ  ذَلٰكُِمْ حُكْمُ ا 

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ  َّĬ١٠﴿يَكُْمُ بيَنَْكُمْ ۚ وَا﴾   
اي کسانی که به ذاتِ کردگار!
گر بیایند نزدتان از مؤمنات
آورید این بانوان را امتحان

تعالیٰ بالیقین داناترستحق
شان را بر یقینگر بیابید صدق

این زنان نیستند روا بر مشرکان
یعنی که نبوَد مباح و یا حلال

زینه گر نمودند شوهرانلیک ه
گمانهم گناهی نیست شما را بی

واجب آمد بر شما لیک اجرشان
همسري هرگز نگیرید زان زنان
هم بگیرید خرجِ آن دسته زنان

چنین احکام، فرمانِ خداستاین
علیم    باشد     ایزدي    پاكِ    ذات

 

معتقد هستید اندر روزگار
هجرت آوردند زِ دفع مشکلات

ند آیا به صدق و بر امان؟که بوَ
آزمون لیکن بر ایشان لازمست
برنگردانید زنان بر مشرکین
مشرکان را نیست لیاقت این زنان
تا نمایند ازدواجی بالمآل

مخارج را به آن سانآنپس دهید 
که به عقد خود بیارید آن زنان
یعنی کابینی زِ عقد و مهَرشان

کافران سانایناز براي حفظ 
مُرتد و از ناباوران که شدند

ه حکمِ حق رواستگوناینبینتان 
حکیم   آن  را   حکمتش داند    نیک

زْوَاجُهُمْ  ˯نْ 
َ
ِينَ ذَهَبَتْ أ ارِ فَعَاقَبتُْمْ فآَتوُا الَّ زْوَاجِكُمْ إǓَِ الكُْفَّ

َ
ءٌ مِّنْ أ لَ مِّثْ  فاَتكَُمْ شَْ

نْ 
َ
 مَا أ

َ
ِي أ َ الَّ َّĬ١١﴿بهِِ مُؤْمِنُونَ  تُمْ نْ فَقُواۚ  وَاتَّقُوا ا﴾   
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العیانمسران رفت بِگر یکی از ه
بورزید هر جهتهید کین ابخوچون 

تا بر ایشان از شما آمد شکست
پس کنید انفاق به فردي، در کمال
گر هزینه کرده زان وعد و وعید

العالمینهم بترسید نیز زِ ربّ
  

 

همره و اندر ردیفِ کافران
اقبتبا شما باشد ظفر در ع

آوردید به دستیى هاو غنیمت
چنین از او عیالکه برفته این

بهر او اندر همان حد، بردهید
که بر او دارید ایمان و یقین

 

نْ 
َ
ٰ أ َȇَ َهَا الَّبُِّ إذَِا جَاءَكَ المُْؤْمِنَاتُ يُبَايعِْنَك يُّ

َ
ِ شَيئًْا وƅََ يسَْقِْنَ وƅََ  ياَ أ َّĬِيشُِْكْنَ با 

َّƅ  
رجُْلهِِنَّ وƅََ يَ يَ 

َ
يدِْيهِنَّ وَأ

َ
تيَِ ببُِهْتَانٍ يَفْتَيِنَهُ بَيَْ أ

ْ
وƅَْدَهُنَّ وƅََ يأَ

َ
 عْصِينَكَ زْنيَِ وƅََ يَقْتُلنَْ أ

 َ َّĬفِ مَعْرُوفٍۙ  فَبَايعِْهُنَّ وَاسْتَغْفرِْ لهَُنَّ ا  �غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ َ َّĬ١٢﴿إنَِّ ا﴾   
گر زنان اي پیمبر! نزدت آیند

گر نورزند شرك، دیگر بر خدا
همچنین از بهر اولادانِ خویش
هیچ نبندند حرفِ بهتان بر کسان
بر کسی تهمت نورزند از ستم
بهرشان امري به معروف گر کنی

گزندبیزین شرایط گر که باشند 
بهرِ ایشان کن طلب غفرانِ حق
ذاتِ ایزد هست غفور و هم کریم

  

 

زبان در طلب آرند بیعت با
دست به سرقت هم نیارند و زنا
دست نیارند از براي قتل، پیش

نیز نیارند بر بیانیى افترا
نسبت طفلی که دارند در شکم
سرکشی نارند به سویت اي نبی!

توانند با تو بیعت آورندمی
لطف مستحقند بر چنین دبگرچون 

مهربان بر جمله مخلوق و رحیم
 

ِينَ آمَنُ  هَا الَّ يُّ
َ
ِ كَمَا يئَسَِ ياَ أ ُ عَليَهِْمْ قدَْ يئَسُِوا مِنَ الْخِرَة َّĬتَتَوَلَّوْا قوَمًْا غَضِبَ ا ƅَ وا

صْحَابِ القُْبُورِ 
َ
ارُ مِنْ أ    ﴾١٣﴿الكُْفَّ

اي که ایمان داشته بر ربِّ جهان!
که مغضوبِ خداست یعنی آن قومی

از چنین نومیدي او گردیده کور
  

 

ناباوران هیچ مگیرید دوستِ خود،
سراستمنکر و نومید از محشر

همچو یأسِ کافران از اهلِ گور
 

  

    ِّف      »61«   سُورَةُ الصَّ

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
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به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

رضِْۖ  وَ 
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ِ مَا فِ السَّ َّĬِ َ١﴿هُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ سَبَّح﴾   

آنچه باشد در سماوات و زمین
غالب است و مقتدر ربِّ کریم

  

 

العالمینکنند تسبیحِ ربّمی
حکمتش لاینتهیٰ و او حکیم

 

 

ِينَ آمَنُوا لمَِ تَقُولوُنَ مَا ƅَ تَفْعَلوُنَ  هَا الَّ يُّ
َ
  ﴾٢﴿ياَ أ

اهل ایمان! اي گروهِ مؤمنان!
عمل در روزگار که نیاریدش

  

 

از چه رو آرید حرفی بر بیان؟
بهرِ مخلوق و به نزدِ کردگار

 

 

ن تَقُولوُا مَا ƅَ تَفْعَلوُنَ كَبَُ مَقْتًا عِنْ 
َ
ِ أ َّĬ٣﴿دَ ا﴾   

خشمِ حق سنگین باشد وَ گران
که برانید مطلبی را بر زبان

  

 

از براي این گروه از بندگان
فعلتان لیکن مغایر سوي آن

 

رصُْوصٌ  نَّهُم بنُيَْانٌ مَّ
َ
ا كَأ ِينَ يُقَاتلِوُنَ فِ سَبيِلهِِ صَفًّ َ يُبُِّ الَّ َّĬ٤﴿إنَِّ ا﴾   

بندگان سانآنحق بدارد دوست 
در صفوف آیند و برگیرند قرار

  

 

که جهاد آرند به راهِ مسُتعان
همچو سدِّ سُرب و آهن استوار

 

ا زَاغُوا ˯ذْ قاَلَ مُوسَٰ لقَِومِْهِ يَ  ِ إلَِكُْمْۖ  فلَمََّ َّĬنِّ رسَُولُ ا
َ
ا قوَمِْ لمَِ تؤُْذُوننَِ وَقدَ تَّعْلمَُونَ أ

ُ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ الفَْاسِقيَِ  َّĬقلُوُبَهُمْۚ  وَا ُ َّĬزَاغَ ا
َ
   ﴾٥﴿أ

که موسیٰ بگفت بر قومِ خویش وقتی
دانید شمامیحالی که اندر آن 

دوباره بر الِهٰپشت خود کردند 
آرَد یقینبر هدایت هیچ نمی

  

 

از چه رو آزار من آرید به پیش؟
من زِ حق باشم رسول و رهنما
قلبشان گرداندْ ایزد بر تباه

تعالیٰ جمله قوم فاسقینحق
 

ائيِلَ  ياَبنَِ  مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَ  ˯ذقْاَلَ  ِ إلَِكُْمْ  إنِِّ  إسَِْ َّĬصَدِّ  رسَُولُ ا لَّوْرَاةِ قًالمَِّابَيَْ يدََيَّ مِنَ امُّ
ا ً تِ  برِسَُولٍ  وَمُبشَِّ

ْ
ا جَاءَهُمْ  بَعْدِي مِنْ  يأَ حَْدُ ۖ فلَمََّ

َ
بيٌِ  اسْمُهُ أ    ﴾٦﴿باِلَْيّنَِاتِ قاَلوُا هَذَٰا سِحْرٌ مُّ

یاد کن عیسی بن مریم آن زمان
بر شما من بالیقین باشم رسول
هست مصدّق بهر آیاتِ سبَق
هم بشارت بر رسولِ بعدِ من

 

که نمود بر قومِ اسرائیل بیان
از خداوند شد چنین امري نزول
آنچه در توراتِ موسیٰ گفته حق
که بیاید او به امرِ ذوالمنن
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نام او اندر سماوات احمدست
داد نشان گر چه بسی او معجزات

نابکِار     قومِ      گفتند    جواب   در 

ایزدستبعدِ من آخر نبیِّ 
بهرشان آورد زِ روشن بیّنات

آشکار    سحِري    باشد    همه  این 
ظْلمَُ مَنْ وَ 

َ
ِ ȇََ افْتََىٰ مِمَّنِ أ َّĬوهَُوَيُدْعَٰ الكَْذِبَ ا Ǔَِإ ُ َّĬمِ ۚوَاƆَْيَهْدِيالِْسƅَ َْالمِِيَ القَْوم    ﴾٧﴿الظَّ

افترا؟  که   آن   زِ  تر ظالم   کیست
او خوانده بگشته آشکار گر چه

الِٰه     آردنمی   لیک      هدایت    بر

 

خدا    یکتاي  ذاتِ     بر     او   بندد
تا بگیرد در ره اسلام قرار

گناه      اندر      گمشده      ظالمانِ 
ُ مُتمُِّ نوُرهِِ وَلوَْ  َّĬفوَْاههِِمْ وَا

َ
ِ بأِ َّĬ٨﴿كَرهَِ الكَْفرُِونَ  يرُيِدُونَ لِطُْفئُِوا نوُرَ ا﴾   

هم بخواهند آنکه نورِ ایزدي
جهان در   حق کند   کامل  خود نورِ 

 

ژيبا دهان خاموش نمایند از ک
کافران  کراهت  بس    دارند چه  گر 

ِي رسَْلَ  هُوَ الَّ
َ
َ  رسَُولَُ باِلهُْدَىٰ وَدِينِ  أ قِّ لِظُْهِرَهُ ȇََ الِّينِ كُهِِّ وَل   ﴾٩﴿وْ كَرهَِ المُْشِْكُونَ الَْ

اوست آن ربیّ که از روي ودِاد
تا که مردم دینِ حق آرند طلب
جلوه بخشد دین خود پروردگار

  کرم و   عنایات زین   باشند چه  گر 

 

برفرستاد او پیمَبر بر رشاد
رستگاري را بگردد آن سبب
غالب آرد همچنین در روزگار

غم    غرقِ   و    اندوهناك   مشرکان

 

ٰ تِاَرَةٍ تُنْ  َȇَ ْدُلُّكُم
َ
ِينَ آمَنُوا هَلْ أ هَا الَّ يُّ

َ
لِمٍ  جِيكُمْ ياَ أ

َ
  ﴾١٠﴿مِّنْ عَذَابٍ أ

اي گروهِ مؤمنانِ بر خدا!
گونه تجارت در جهان سوي آن

کریم    خلاّقِ    قهرِ    و   عذاب   از 

 

بر شما آیا بگردم رهنما؟
لعیانکه نجات بخشد شما را با

الَیم  هاي عذاب   هم   و    جزا    وَز
نْ 
َ
مْوَالكُِمْ وَأ

َ
ِ بأِ َّĬوَرسَُولِِ وَتَُاهدُِونَ فِ سَبيِلِ ا ِ َّĬِفُسِكُمْ ۚ ذَلٰكُِمْ خَيٌْ تؤُْمِنُونَ با

   ﴾١١﴿تُمْ تَعْلمَُونَ كُنْ  لَّكُمْ إنِْ 
بر خداوند و رسولش بگروید

مالمال و جان انفاق آرید بر ک
عاقبت   را    شما   بهتر    بوَد    این

 

به جهاد در راه حق وارد شوید
در رهِ ذات قدیرِ ذوالجلال

تمعرف     بیابید     و     بدانید   گر 
نهَْارُ وَ  يَغْفرِْ لكَُمْ ذُنوُبَكُمْ وَيُدْخِلكُْمْ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ 

َ
 مَسَاكِنَ طَيّبَِةً فِ  تَتْهَِا الْ

   ﴾١٢﴿نَّاتِ عَدْنٍۚ  ذَلٰكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ جَ 
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حق بیامرزد شما را هر جهات
وارد آرد او به باغِ جنّتان
واگذارد قصر و منزل بهرتان

چنین لطفی زِ یزدان کریماین
  

 

از گناهان و ذنوب و سیِّئات
که بوَد در زیرِ پا نهرها روان
در بهشت عدن، در عینِ امان

، همان فوزِ عظیمموهبت باشد
 

ِ المُْؤْمِنيَِ  ِ وَفَتحٌْ قرَيِبٌۗ  وَبشَِّ َّĬخْرَىٰ تُبُِّونَهَاۖ  نصٌَْ مِّنَ ا
ُ
   ﴾١٣﴿وَأ

دارید دوستنعمتی دیگر که می
از خدا هست نصرت و فتح گران

اي باشد یقین بر مؤمنانمژده
  

 

بهرتان خیر و صلاح و هم نکوست
انکه بوَد نزدیک وقوعش در زم

گمانرسد آن بیاي که میوعده
 

 ْ ن
َ
ِينَ آمَنُوا كُونوُا أ هَا الَّ يُّ

َ
ْ ياَ أ ن

َ
ِ كَمَا قاَلَ عِيسَ ابنُْ مَرْيمََ للِحَْوَاريِّيَِ مَنْ أ َّĬاريِ صَ صَارَ ا

 ْ ن
َ
ِۖ  قاَلَ الَْوَاريُِّونَ نَنُْ أ َّĬا Ǔَِفآَمَنَتْ  صَارُ إ  ِۖ َّĬائفَِةٌ مِّنْ  ا ائيِلَ وَكَفَرَتْ بنَِ  طَّ ائفَِةٌۖ  طَّ   إسَِْ

صْبَحُوا ظَاهرِِينَ 
َ
ٰ عَدُوّهِمِْ فأَ َȇَ ِينَ آمَنُوا يَّدْناَ الَّ

َ
   ﴾١٤﴿فأَ

اي کسانی که به یزدان مؤمنید!
ن که عیسیِ مریم بگفتچناآن

یاور من کیست در راهِ خدا؟
جملگی گفتند که ما انصارِ حق
لزین میان یک طایفه کردند قبو

یک گروه و طایفه از دیگران
آن گروهی که شدند از مؤمنین
که شدند غالب به اعداء اجمعین

  

 

یاري آرید بر خداوندِ مجید
با همه حواریونش با شگفت
که در این ره او نگردد هیچ جدا
یاورت باشیم همه روي نسقَ
از بنی اسرائیل و قوم رسول
با عناد گشتند زِ جمع کافران

م و نصرت در زمینما ظفر دادی
گشته منصور و مؤیَّد بالیقین

 
  

 

        ِ62«  سُورَةُ الُمُعَة«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
جهان     خداي     یگانه    نام      به

 

کرانبی   او  مهر   و   بخشایش   که
 
َ
مَاوَاتِ وَمَا فِ الْ ِ مَا فِ السَّ َّĬِ ُِوسِ العَْزيِزِ الَْكِيمِ يسَُبّح    ﴾١﴿رضِْ المَْلكِِ القُْدُّ

جهان     خداي    ستایند   پاکی  به 
 

آسمان   و   دارد   زمین    آنچه   هر
چو فرمانرواییست پاك آن علیم

  

 

عزیز است و آگاه و باشد حکیم
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مِّيّيَِ رسَُوƅً مِّنهُْمْ يَتلُْو
ُ
ِي بَعَثَ فِ الْ ابَ يُعَلّمُِهُمُ الكِْتَ  يزَُكّيِهِمْ وَ  عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَ  اهُوَ الَّ

بيٍِ  كَنوُا مِنْ  وَالْكِْمَةَ ˯نْ     ﴾٢﴿قَبلُْ لفَِ ضƆََلٍ مُّ
بوَد او خدایی که از امُّیان

هاآیه   او  خواندَ  بهرشان    از    که 
  دین اصلِ    و   حکمت   او   بیاموزد

 

زان میان برانگیخت پیغمبري
هويٰ     از    نفسشان    تزکیه   شود 
این  پیش از  اندبوده  در گمرهی  که
ا يلَحَْقُوا بهِِمْۚ  وهَُوَ العَْزيِزُ الَْكِيمُ     ﴾٣﴿وَآخَرِينَ مِنهُْمْ لمََّ

هدایت ببخشد دگر قوم چنین
چو بر خلق عالم بوَد او رحیم

  

 

دین يکه ملحق نگشتند هنوز سو
و قادر وَ باشد حکیم عزیز است

 

ِ يؤُْتيِهِ مَنْ  َّĬذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ  ذَلٰكَِ فَضْلُ ا ُ َّĬ٤﴿يشََاءُۚ  وَا﴾   
چنین فضل، مختصِّ ذاتِ خداست

باشد خداي کریمبخش ونفز
  

 

ببخشد به هر کس که ایزد بخواست
که او هست داراي فضلِ عظیم

 

ِينَ حُّلِوُا الَّوْ  مَثَلُ  ِينَ الَّ سْفَارًا ۚ بئِسَْ مَثَلُ القَْومِْ الَّ
َ
رَاةَ ثُمَّ لمَْ يَمِْلُوهَا كَمَثَلِ الْمَِارِ يَمِْلُ أ

المِِيَ  ُ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ الظَّ َّĬوَا  ِۚ َّĬبوُا بآِياَتِ ا   ﴾٥﴿كَذَّ

مثال کسانی که تورات چنان
بوَد چون خري حاملِ بس کتاب

اینجا چنین مَثَل آن گروه است
هدایت نبخشد خدا ظالمان

  

 

بخوانده، عمل لیک نکردند بر آن
نفهمد ولی معنیِ بارِ ناب
که تکذیب نمودند آیاتِ دین
گروهی ستمکار چنین در جهان

 

ِينَ هَادُوا إنِْ  هَا الَّ يُّ
َ
ِ مِنْ  قلُْ ياَ أ َّĬِ ُوْلِاَء

َ
نَّكُمْ أ

َ
 وُا المَْوتَْ إنِْ دُونِ الَّاسِ فَتَمَنَّ  زعََمْتُمْ أ

   ﴾٦﴿تُمْ صَادِقيَِ كُنْ 
رسولا! بگو تو به قومِ یهود
که باشید از اولیا نزدِ حق
تمنّا کنید مرگ از صدقِ جان

  

 

گمان گر نمایید به پیشِ ودَود
به رحمت سزاوارید و مستحق
اگر که شما هستید از صادقان

 

مَتْ  بدًَا بمَِا قدََّ
َ
المِِيَ وƅََ يَتَمَنَّوْنهَُ أ ُ عَليِمٌ باِلظَّ َّĬيدِْيهِمْۚ  وَا

َ
  ﴾٧﴿أ

چنین آرزو لیک نیارند به جا
زِ اعمالی که برفرستاده پیش

  

 

تمنّاي مرگ از حضورِ خدا
خطاهاي ممتد در آیین و کیش
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به پندار و کردارِ آن ظالمان
  

 

علیم است و دانا خداي جهان
 

ِي تفَِ  هَادَةِ قلُْ إنَِّ المَْوتَْ الَّ ونَ مِنهُْ فإَنَِّهُ مƆَُقيِكُمْۖ  ثُمَّ ترَُدُّونَ إǓَِٰ عَلمِِ الغَْيبِْ وَالشَّ رُّ
 ﴾٨﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ فَيُنبَّئُِكُم بمَِا كُنْ 

روروبه    شوَید    که    بگو    رسولا! 
بیاید ملاقاتتان در وضوح

  

 

وا  از گریزان   هستید  که  مرگی   به
از شما جان و روح ستاندَ همی

 

کنید رجعت آنگه به ربِّ جهان
زِ کردارتان اندر این زندگی

  

 

گمانزِ غیب و شهود آگه است بی
دهد آگهی بر شما جملگی

 

Ɔَةِ مِنْ  ِينَ آمَنُوا إذَِا نوُديَِ للِصَّ هَا الَّ يُّ
َ
ِ وَذَرُوا الَْ  ياَ أ َّĬذكِْرِ ا ٰǓَِيعَْ ۚ يوَمِْ الُْمُعَةِ فاَسْعَوْا إ

   ﴾٩﴿تُمْ تَعْلمَُونَ كُنْ  ذَلٰكُِمْ خَيٌْ لَّكُمْ إنِْ 
نیاز!شما اهلِ ایمان بر آن بی

شتابید جمعه همه جملگی
رها کرده فکرِ فروش و خرید
اگر که شما عالمِید در عمل

  

 

منادي چو سَر داد بانگِ نماز
که با ذکرِ حق آورید بندگی
به وقتِ نماز تا که سجده برید

چنین ماحصَلوَد بهترین اینب
 

 ْ Ɔَةُ فاَن رضِْ وَابتَْغُوا مِنْ فإَذَِا قضُِيَتِ الصَّ
َ
وا فِ الْ َ كَثيًِا  تشَُِ َّĬوَاذكُْرُوا ا ِ َّĬفَضْلِ ا

   ﴾١٠﴿لَّعَلَّكُمْ تُفْلحُِونَ 
پس آنگه که پایان پذیرفت نماز
زِ فضلِ خداوند نمایید طلب

ارشمبه یاد آورید نعمتش بی
  

 

رَوید در زمین بهرِ کسب و نیاز
که روزي و رزق را بوَد او سبب
که شاید بگردید سپس رستگار

 

وْ لهَْوًا انْ 
َ
وْا تِاَرَةً أ

َ
وا إلَِهَْا وَترََكُوكَ قاَئمًِا ۚ قلُْ مَا عِنْ ˯ذَا رَأ هْوِ وَمِنَ فَضُّ

ِ خَيٌْ مِّنَ اللَّ َّĬدَ ا
ُ خَ  َّĬازقِيَِ الّجَِارَةِ ۚ وَا   ﴾١١﴿يُْ الرَّ

گروهی چو بینند به عمد و به سهو
رهایت نمایند و ترکت کنند
بگو، اي رسول! آنچه نزدِ خداست

فرینآنجادهد رزقِ مقسوم 
  

 

زِ سودا، زِ کسب و زِ بازي و لهو
روندسوي بازي و کسبِ خود می

یقین بهتر از کسب و کارِ شماست
به عالمَ بوَد بهترین رازقین
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

 ُ َّĬيَعْلمَُ إنَِّكَ لرَسَُولُُ وَا ُ َّĬوَا  ِۗ َّĬهَدُ إنَِّ يشَْ  إذَِا جَاءَكَ المُْنَافقُِونَ قاَلوُا نشَْهَدُ إنَِّكَ لرَسَُولُ ا 

   ﴾١﴿المُْنَافقِيَِ لكََذبِوُنَ 
اي رسولا! گر که آن اهلِ نفاق

بر کلّ مخلوقات، رسولیى که تو
چنینهم بداند ذات ایزد این

بر گواهی آورَد لیک کردگار
این سخن گویند زِ مکر و از دروغ

  

 

پیش تو آیند بگویند از وفاق
دهیم، داریم قبولما شهادت می

اندر زمینیى سولِ حق توکه ر
ریا و نابکِارکاین گروهِ پُر

فروغپیشگانند بیاین منافق
 

 ِ وا عَنْ إ يْمَانَهُمْ جُنَّةً فصََدُّ
َ
ذَُوا أ ِۚ  إنَِّهُمْ سَاءَ مَا كَنوُا يَعْمَلوُنَ  تَّ َّĬ٢﴿سَبيِلِ ا﴾  

اند همچون سپر سوگندشانکرده
تا ببندند راهِ مخلوقات به حق

کنندین کاري که ایشان میچناین
  

 

که کنند مخفی همی نیّاتشان
منحرف سازند همه اندر فِرقَ

ناپسند د وَ بوَبس قبیح و بد 
 

ٰ قلُوُبهِِمْ فَهُمْ ƅَ يَفْقَهُونَ  َȇَ َِنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبع
َ
   ﴾٣﴿ذَلٰكَِ بأِ

پس به آن علّت بگشتند نادُرسُت
ند در روزگاربعد از آن کافر شد

تعالیٰ مُهر بنمود قلبشانحق
  

 

که شدند مؤمن در روزِ نخست
بر رسول و همچنین بر کردگار

آرند میانزین سبب درکی نمی
 

جْسَامُهُمْۖ  وَ  وَ  ۞
َ
يْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أ

َ
نَّهُمْ  إنِْ  إذَِا رَأ

َ
سَنَّدَةٌۖ   خُشُبٌ  يَقُولوُا تسَْمَعْ لقَِوْلهِِمْۖ  كَأ   مُّ

ٰ يؤُْفكَُونَ  كَُّ  سَبُونَ يَْ  نَّ
َ
ۖ  أ ُ َّĬ٤﴿صَيحَْةٍ عَليَهِْمْ ۚ هُمُ العَْدُوُّ فاَحْذَرهُْمْۚ  قاَتلَهَُمُ ا﴾   

روتا که بینی ظاهر قومِ دو
گر برانند مطلبی را بر زبان
لیک ایشان همچو چوبی در جدار
هر صدایی که بیاید در میان

کن حذراین جماعت دشمنند، می

 

زِ وجه و گفتگویى در شگفت آ
گوش دهی با اشتیاقی آن بیان

دارند قرارپشت بر دیوار می
که هستند بدگمان چون بترسند بس

از همه مکرها و کین و از خطر
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گشان بادا! زِ حق بالاتّفاقمر
  

تا کجا رفتند به دور اهلِ نفاق
 

ونَ وهَُمْ ˯ذَا قيِلَ لهَُمْ تَعَالوَْا يسَْتَغْفرِْ لَكُمْ رَ  يْتَهُمْ يصَُدُّ
َ
وْا رءُُوسَهُمْ وَرَأ ِ لوََّ َّĬسُولُ ا 

ونَ  سْتَكْبُِ   ﴾٥﴿مُّ

وقتی گویند سوي این افرادِ دون
الِٰه   از    بخواهد    آمرزش    که  تا 

سربپیچند از غرور در زندگی
برکشند   رو   کبر  زِ   که  ببینی  تو

 

که بیایید نزد پیغمبر کنون
گناه   و   تزویر   بهرِ     از    شما   بر

گر نظر آري بر ایشان جملگی
آزمند   و    پلید    مستکبر،    گشته

مْ لمَْ تسَْتَغْفرِْ لهَُمْ لنَْ 
َ
سْتَغْفَرتَْ لهَُمْ أ

َ
َ ƅَ يَهْدِي القَْومَْ  سَوَاءٌ عَليَهِْمْ أ َّĬلهَُمْ ۚ إنَِّ ا ُ َّĬيَغْفرَِ ا 

   ﴾٦﴿ الفَْاسِقيَِ 
تانسیرهست یکسان بر منافق

گر طلب آري تو آمرزش زِ حق
بخشد خداهرگز ایشان را نمی

العالمینربّ  زِ  هیچ    هدایت  نیست 

 

گر بخواهی اي رسول! آري بیان
یا نخواهی هیچ غفران در نسقَ

رویی و نفاق کردند جفاکز دو
فاسقین    و     گان پیشهمنافق    بر 

 ِ ٰ مَنْ عِنْ ينَ يَقُولوُنَ ƅَ تُنْ هُمُ الَّ َȇَ يَنْ فقُِوا ٰ ِ حَتَّ َّĬوا ۗ وَ دَ رسَُولِ ا ِ خَزَائنُِ ا فَضُّ َّĬِ ِمَاوَات لسَّ
رضِْ وَلَكِٰنَّ المُْنَافقِيَِ ƅَ يَفْقَهُونَ 

َ
   ﴾٧﴿وَالْ

این گروهند که همگی روي کین
هر که باشد با نبی اندر وصال

آنگه همهتا پراکنده شوند 
گر چه باشد نزدِ خلاّقِ جهان

جاهلان  را   آن   دركِ  ندارند   لیک

 

چنینآرند اظهار اینجمله می
هیچ نبخشید بهر او انفاقِ مال
که مگر افتد نبی در واهمه

هاي زمین و آسمانجمله گنج
سیرتانمنافق    و     رویان دو     آن

عَزُّ  إǓَِ  رَّجَعْنَا لَئنِ يَقُولوُنَ 
َ
ذَلَّ ۚ  المَْدِينَةِ لَُخْرجَِنَّ الْ

َ
ةُ وَلرِسَُولِِ وَللِمُْؤْمِنيَِ  مِنهَْا الْ ِ العِْزَّ َّĬَِو 

   ﴾٨﴿وَلَكِٰنَّ المُْنَافقِيَِ ƅَ يَعْلمَُونَ 
هم بگویند گر رَویم با اعتزاز
آن توانمندان زِ شهر رانند برون
لیک عزّت خاصِ ذاتِ کبریاست

یقین  و  ایمان   اهل    بر   دبوَ   هم

 

بر مدینه بار دیگر گشته باز
مستمندانِ فقیر و قوم دون
همچنین خاصِ رسول رهنماست

مُبین    آیاتِ    دارند     قبول    که 
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لیک ندارند آگهی اهلِ نفاق
  

اند بالاتّفاقدر جهالت مانده
 

مْ 
َ
ِينَ آمَنُوا ƅَ تلُهِْكُمْ أ هَا الَّ يُّ

َ
وƅَْدُكُمْ عَنْ ياَ أ

َ
ِ ۚ وَمَنْ  وَالُكُمْ وƅََ أ َّĬيَفْعَلْ ذَلٰكَِ  ذكِْرِ ا

ونَ  ولَئٰكَِ هُمُ الَْاسُِ
ُ
 ﴾٩﴿فأَ

رروزگا  در نیست    شایسته مؤمنان! 
مال و اولاد بهرتان آرد تعب

جهان  اندر چنین ینا سازد  که    هر

 

پروردگار   از     غافل    بگردید   که 
د غافل گهی از ذکرِ ربَکنمی
خاسران   از    شود  و     زیانکار    او

 ْ ن
َ
ا رَزقَْنَاكُمْ  فقُِوا مِنْ وَأ نْ  مِّنْ  مَّ

َ
رْتنَِ إǓَِٰ  قَبلِْ أ خَّ

َ
حَدَكُمُ المَْوتُْ فَيَقُولَ رَبِّ لوƅََْ أ

َ
تَِ أ
ْ
يأَ

كُنْ 
َ
قَ وَأ دَّ صَّ

َ
جَلٍ قرَيِبٍ فأَ

َ
الِيَِ  أ    ﴾١٠﴿مِّنَ الصَّ

آرید انفاق در رهِ پروردگار
قبل از آنکه خاتمه یابد حیات
گوید از حسرت وَ با اندوه و غم

جهان   در    وافر    انفاقِ    کنم   تا 

 

زانچه دادیم بر شما در روزگار
یک آیید بر سوي مماتبهیک

دِه تو تأخیري به مرگم، ذوالکرم!
 صالحان جمعِ   به  یابم   شرف    هم

ُ خَبيٌِ بمَِا تَعْمَلوُنَ  وَلنَْ  َّĬجَلهَُاۚ  وَا
َ
ُ نَفْسًا إذَِا جَاءَ أ َّĬرَ ا    ﴾١١﴿يؤَُخِّ

و خدا هرگز نبخشد بر کسی
پروردگار     خبیر    و    آگاه    هست

 

از اجل بیشتر زمان و مهلتی
روزگار    در    اعمالتان     همه    بر 
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
جهان     خداي     یگانه     نام     به

 

کرانبی   او  مهر   و   بخشایش   که
رضِْۖ لَُ المُْلكُْ 

َ
مَاوَاتِ وَمَافِ الْ ِ مَافِ السَّ َّĬِ ُِءٍ قدَِيرٌ  الَْمْدُۖ وهَُوَ  وَلَُ  يسَُبّح ِ شَْ

ٰ كُّ َȇَ﴿١﴾  

ه هست اندر سماوات و زمینآنچ
اوست مالک بر همه چیز اجمعین

خبیر   ربِّ   و     واحد   خداي  آن 

 

العالمینتسبیحِ ربّکنند می
هم ستایش محضِ او باشد یقین

قدیر  باشد   و   قادر چیز    همه  بر 
ِي خَلقََكُمْ فَمِنْ  ُ  كُمْ كُمْ كَفرٌِ وَمِنْ هُوَ الَّ َّĬؤْمِنٌ ۚ وَا    ﴾٢﴿ بمَِا تَعْمَلوُنَ بصَِيٌ مُّ

اوست آن که آفریده از عدم
کافران    از   شوند   برخی   شما  از 

 

مر شما را از رهِ لطف و کرم
مؤمنان     گروهِ   از     دیگر    برخی
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 کردگار    بیند     و    آگاه      کاملاً روزگار   در  عمل   بر   آرید  چه هر 

حْسَنَ صُوَرَكُمْۖ  ˯لَهِْ المَْصِيُ خَلقََ السَّ 
َ
رَكُمْ فأَ قِّ وَصَوَّ رضَْ باِلَْ

َ
 ﴾٣﴿مَاوَاتِ وَالْ

آفرید ایزد سماوات و زمین
جمال  هم و   شما بر  بخشید  چهره

 

از روي حق و زِ حکمت همچنین
کمال   حدِّ    نیکوترین   بوَد    کاین

بالمآل     عالَم      مخلوقِ      رجعتِ
 

ذوالجلال   سوي به    باشد   جملگی
مَاوَاتِ يَعْلمَُ مَا رضِْ فِ السَّ

َ
ونَ مَا وَيَعْلمَُ  وَالْ ُ عَليِمٌ بذَِاتِ وَمَاتسُُِّ َّĬدُورِ تُعْلنُِونَ ۚوَا    ﴾٤﴿ الصُّ

عالمِ و آگه بوَد یزدان یقین
وانچه آرید در خفیٰ و بر نهان

غفور   ربِّ آن،  به   بیناست   و   آگه

 

زانچه باشد در سماوات و زمین
یا زِ هَر کاري که بنمایید عیان

صدور  و    هاقلب  اسرارِ    همه   بر 
ِينَ كَفَرُوا مِنْ   الَّ

ُ
تكُِمْ نَبَأ

ْ
لمَْ يأَ
َ
لِمٌ  أ

َ
مْرهِمِْ وَلهَُمْ عَذَابٌ أ

َ
   ﴾٥﴿قَبلُْ فذََاقُوا وَبَالَ أ

بر شما اخبار نیامد از قدیم؟
چشیدند سخت وَبالِ کفرشانکه 

بهر ایشان هست عذاب در انتظار
  

 

در خصوصِ جمله کفّارِ لئیم؟
حاصلِ اعمال و هم کردارشان

گردند از اصحابِ نارجمله می
 

نَّهُ كَنتَْ 
َ
بشٌََ يَهْدُونَنَا فكََفَرُوا وَتوََلَّ  ذَلٰكَِ بأِ

َ
تيِهِمْ رسُُلهُُم باِلْيَّنَِاتِ فَقَالوُا أ

ْ
اسْتَغْنَ وتَّأ ا ۚ وَّ

ُ غَنٌِّ حَيِدٌ  َّĬوَا ۚ ُ َّĬ٦﴿ا﴾   
شد چنین زیرا که بهر این خسان

یّنات و با نشانجملگی با ب
آدمیزادي که باشد همچو ما
روي برگردانده ایشان اجمعین

مجید   ربِّ   غنی   و   است   نیازبی

 

بر هدایت آمدند پیغمبران
رانچنین ناباولیک گفتند این

کیِ تواند گشته بر ما رهنما؟
بر رسولان کفر ورزیدند زِ کین

حمید  باشد می  و  اعلا  صفات،   در
نْ 
َ
ِينَ كَفَرُوا أ يُبعَْثُوا ۚ قلُْ بلََٰ وَرَبِّ لَبُعَْثَُّ ثُمَّ لَُنبََّؤُنَّ بمَِا عَمِلتُْمْ ۚ وَذَلٰكَِ ȇََ  لَّنْ  زعََمَ الَّ

ِ يسَِيٌ  َّĬ٧﴿ا﴾  

چنین اندیشه دارند کافراناین
گو قسم بر ربّ من که بِالیقین

اعمالتان   از    هم    آگه    شوید می

 

که نگردند زنده بعد از مرگشان
هست بعثت در قیامِ یومِ دین

جهان  خلاّقِ   به   آسان   بوَد   این 

 

 ْ ن
َ
ِي أ ِ وَرسَُولِِ وَالُّورِ الَّ َّĬِبمَِا تَعْمَلوُنَ خَبيٌِ فآَمِنُوا با ُ َّĬ٨﴿زَلْاَ ۚ وَا﴾ 
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پس همگی بر خداوندِ وحید
هم به نوري که فرستادیم زمین

تعالیٰ آگهست و هم بصیرحق
  

 

هم رسولِ مقتدایش بگروید
بخش، جمله آیاتِ مُبینروشنی

بر همه اعمالتان باشد خبیر
  

 ِ ِ وَيَعْمَلْ صَالًِا يكَُفّرِْ عَنهُْ  يؤُْمِنْ  وَمَنْ  يوَمُْ الَّغَابنُِ ۗ  كَ يوَمَْ يَمَْعُكُمْ لَِومِْ الَْمْعِۖ  ذَلٰ َّĬِبا  
نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا تَتْهَِا مِنْ  تَرْيِ جَنَّاتٍ  وَيُدْخِلهُْ  سَيّئَِاتهِِ 

َ
بدًَا ۚ  الْ

َ
  ﴾٩﴿مُ العَْظِي الفَْوْزُ  ذَلٰكَِ  أ

اندر آن روز که بگردید مجتمع
مع باشد آن محشرسراروزِ ج

هر که ایمان داشته بر پروردگار
پوشانَد از ایشان سیِّئاتحق ب

شوند داخل درونِ جنّتانمی
جاودانند تا ابد غرقِ نعیم

  

 

گرد هم آرد خدا لاینقطع
روزِ حسرت وَ تغابن وَ جزا
کارِ صالح کرده اندر روزگار
موردِ لطفِ خداوند هر جهات

رها روانکه به زیر آن بوَد نه
این بوَد از کردگار، فوزِ عظیم

 

 

ِينَ  صْحَابُ الَّارِ خَالِِينَ فيِهَاۖ  وَبئِسَْ المَْصِيُ  كَفَرُوا وَالَّ
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
بوُا بآِياَتنَِا أ    ﴾١٠﴿وَكَذَّ

آن کسان که کفر ورزیدند عیان
جملگی باشند زِ اصحابِ جحیم
جاودان گردند در آنجا مستقر

  

 

کذیب از عناد آیاتمانکرده ت
الَیم هايبهرشان باشد عذاب

جایگاهی پست بوَد قعرِ سقرَ
 

صَابَ مِنْ 
َ
ِۗ وَمَنْ  مَاأ َّĬبإِذِنِْ ا َّƅِصِيبَةٍ إ ِ  يؤُْمِن مُّ َّĬِيَهْدِ  با  ُ َّĬءٍ  بكُِلِّ  قلَبَْهُ ۚوَا    ﴾١١﴿عَليِمٌ  شَْ

رسد آسیب شما را هر قبیلنی
کردگار هر که ایمان آورَد بر

آگه و داناست آن ربِّ کریم
  

 

جز مگر با اذنِ یزدانِ جلیل
ره نماید حق به قلبش آشکار

عالمَ او علیم بر همه اشیاي
 

طِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فإَنِْ 
َ
َ وَأ َّĬطِيعُوا ا

َ
ٰ رسَُولِاَ الƆََْغُ المُْبيُِ  وَأ َȇَ تُْمْ فإَنَِّمَا    ﴾١٢﴿توََلَّ

اوند در اصولطاعت آرید از خد
گر بتابید رخ، نیارید پیروي

جهان  مخلوقِ    بهرِ   از    فقط   او 

 

همچنین پیرو بگردید بر رسول
نیست تکلیفی براي آن نبی

ارشادشان    کند می     بلاغت     با 
 
َ
ِ المُْؤْمِنُونَ أ

ِ فلَيَْتَوَكَّ َّĬا َȇََهُوَ ۚ و َّƅِإلَِهَٰ إ ƅَ ُ َّĬ﴿١٣﴾  

کردگار، آن ذاتِ یکتا در جهان
امور     در    توکّل    آرند     مؤمنان

 

در میانیى نیست غیر از او خدا
غفور   آن    و    قدیر    خداوند   بر 
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ا لَّكُمْ فاَحْذَرُوهُمْۚ  ˯نْ  وƅَْدِكُمْ عَدُوًّ
َ
زْوَاجِكُمْ وَأ

َ
ِينَ آمَنُوا إنَِّ مِنْ أ هَا الَّ يُّ

َ
عْفُوا تَ  ياَ أ

َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  َّĬ١٤﴿وَتصَْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فإَنَِّ ا﴾   
اي گروه مؤمنان! از بهرتان
دشمنند و همچنان خصم و عدو
گر که عفو آرید و غفران بهرشان

باشد حلیمذات ایزد نیز می
  

 

برخی همسرها و فرزندانتان
در امورات و زِ فعل و گفتگو

عالشانپوشی بر افبهترست چشم
بهر مخلوقات غفورست و رحیم

 

ُ عِنْ  َّĬدُكُمْ فتِنَْةٌۚ  وَاƅَْو
َ
مْوَالُكُمْ وَأ

َ
جْرٌ عَظِيمٌ إنَِّمَا أ

َ
   ﴾١٥﴿دَهُ أ

در حقیقت مال و فرزندانتان
نزد ایزد، ذاتِ یکتاي کریم

  

 

فتنه هستند و بلا و امتحان
بهرتان پاداش باشد، بس عظیم

 

 

 َ َّĬفاَتَّقُوا ا  ْ ن
َ
طِيعُوا وَأ

َ
نْ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأ

َ
 نَفْسِهِ يوُقَ شُحَّ  فُسِكُمْۗ  وَمَنْ فقُِوا خَيًْا لِّ

ولَئٰكَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ 
ُ
   ﴾١٦﴿فأَ

تا توانید نزدِ ذاتِ کردگار
نکو يهابشنوید بس آن سخن

هم کنید انفاقِ مال، بر مستمند
تنهر کسی رانَد زِ نفسِ خویش

شوند از رستگارانِ جهانمی
  

 

متّقی باشید و نیز پرهیزکار
گفتگوبیپیروي آرید از آن 

کاین بوَد بهرِ شما بس سودمند
محن يهابخُل و خسَِّت، آن صفت

در ردیفِ مقبلان و مفلحان
 

ُ  إنِْ  َّĬقَرضًْا حَسَنًا يضَُاعِفْهُ لكَُمْ وَيَغْفرِْ لكَُمْۚ  وَا َ َّĬ١٧﴿ شَكُورٌ حَليِمٌ تُقْرضُِوا ا﴾   
گر دهید بر ذاتِ پاكِ کردگار

دهد نیز اجرتانتعالیٰ میحق
بخشاید شما را آن کریمبهم 

  

 

قرضِ نیکو در امورِ روزگار
بر مضاعف زانچه بوده قرضتان
ذاتِ ایزد هست شکور و هم حلیم

 

هَادَةِ العَْزيِزُ الَْكِيمُ     ﴾١٨﴿عَلمُِ الغَْيبِْ وَالشَّ
لمِ است ایزد به غیب و بر شهودعا

مقتدر باشد، آن ذاتِ علیم
  

 

یعنی آگه بر همه بود و نبود
حکمت هر چیز داند آن حکیم
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  جهان    خداي     یگانه     نام    به 

 

رانکبی  او    مهر   و   بخشایش   که
 َ َّĬةَۖ  وَاتَّقُوا ا حْصُوا العْدَِّ

َ
تهِِنَّ وَأ هَا الَّبُِّ إذَِا طَلَّقْتُمُ النّسَِاءَ فَطَلّقُِوهُنَّ لعِدَِّ يُّ

َ
كُمْۖ  ƅَ  رَبَّ ياَ أ

نْ  تُرْجُِوهُنَّ مِنْ 
َ
بَيّنَِةٍ ۚ وَتلِكَْ  بُيُوتهِِنَّ وƅََ يَرْجُْنَ إƅَِّ أ تيَِ بفَِاحِشَةٍ مُّ

ْ
ِ ۚ يأَ َّĬمَنْ  وَ  حُدُودُ ا 

مْرًا 
َ
َ يُدِْثُ بَعْدَ ذَلٰكَِ أ َّĬتدَْريِ لعََلَّ ا ƅَ ۚ ُفَقَدْ ظَلمََ نَفْسَه ِ َّĬ١﴿يَتَعَدَّ حُدُودَ ا﴾   

اي نبی! هست قاعده بهرِ طلاق
بر طلاق نیز وقت عِدِّه لازمست
پس نگه دارید حساب، ایّام را
تا سه بار تطهیر بعد از قاعده
پس بپرهیزید از ربِّ جهان
جز مگر که آشکارا از خطا

د اینجا عیانبوَکه حدود حق 
یعنی که نقضِ حدود آرد زِ کین

اخد   امري   بسا  اي  دانی،   چه  تو

 

بِین زوج شد اتّفاقیى گر جدا
مستیعنی آن زن بر طهارت مُلزَ
دِّه راتا شود کامل زمان مر عِ

هد پرفایدبوَبرشمارید کاین 
از سوي خانه مرانید آن زنان
کاري از فحشا نموده یا زنا

آن گر تجاوز کرد کسی از حدِّ
بر خودش کرده ستم او بالیقین

شما   بر    بخشدب   خیرات   رهِ   از 
شْهِدُوا ذَوَ 

َ
وْ فاَرقُِوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ وَأ

َ
مْسِكُوهُنَّ بمَِعْرُوفٍ أ

َ
جَلهَُنَّ فأَ

َ
يْ عَدْلٍ فإَذَِا بلَغَْنَ أ

ِ ۚ ذَلٰكُِمْ يوُعَظُ بهِِ مَنْ  كُمْ وَ مِّنْ  َّĬِ َهَادَة قيِمُوا الشَّ
َ
ِ وَالْوَمِْ الْخِرِ ۚ وَ  أ َّĬِمَنْ  كَنَ يؤُْمِنُ با   

ُ مَرْجًَا  َ يَعَْل لَّ َّĬ٢﴿يَتَّقِ ا﴾   
زو نگهداري کنیدیى با نکو

پس جدا گردید با قیدِ طلاق
دل بر گواهلازم است دو فردِ عا

مندند مؤمنیناز چنین پند بهره
کردگار  بر   کسی    هر   شد  مُتّقی 

 

ه اندر سررسیدتا سرآید عدِِّ
لیک رها سازید به حسُنِ اتفاق
تا شوند شاهد همی نزدِ الِٰه
که قبول دارند حساب و یومِ دین

پروردگار    او   بر     ره     گشایدمی
مْرهِِ ۚ قَدْ  ثُ ƅَ يَتْسَِبُ ۚ وَمَنْ وَيَرْزقُهُْ مِنْ حَيْ 

َ
َ باَلغُِ أ َّĬفَهُوَ حَسْبُهُۚ  إنَِّ ا ِ َّĬا َȇَ ْ يَتَوَكَّ

ءٍ قدَْرًا  ِ شَْ
ُ لكُِّ َّĬ٣﴿جَعَلَ ا﴾   

رساند بهر او حق رزقِ نابمی
کرد توکّل هر کسی بر کردگار

ذوالجلال    ذات  امرِ     نافذ،  هست 

 

از محلّی که نیارد در حساب
کافی باشد بهر او در روزگار

کمال اندر   شود خواهد،  او   چه  هر
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شمار    اندر   اياندازه  هم   و    قدر   آشکار  مقررّ    کرد    چیز  هر   بهر 
ئيِ وَ  َّƆثَ  يئَسِْنَ مِنَ المَْحِيضِ مِنْ   الƆََتُهُنَّ ث شْهُ نسَِّائكُِمْ إنِِ ارْتبَتُْمْ فعَدَِّ

َ
ئيِ لمَْ  رٍ وَ ةُ أ َّƆال

جَلهُُ يَضِْنَ ۚ 
َ
حَْالِ أ

َ
وƅَتُ الْ

ُ
نْ وَأ

َ
َ  يَتَّقِ  وَمَنْ حَلْهَُنَّ ۚ  يضََعْنَ  نَّ أ َّĬيَعَْلا ُ ا مِنْ  لَّ مْرهِِ يسًُْ

َ
  ﴾٤﴿أ

یائسه گر که بگشته یک زنی
گر مصُِرّید که طلاق او را دهید

باشد سه ماهه میهر او هم عدِِّب
زنان   دیگر  ي دسته  آن    مچنینه

لیک زنی که بار دارد با یقین
صبر باید آورند هر دو به پیش

غفور    خداوندِ   از     ترسد   که هر 

 

که نباشد محتمل آبستنی
وَز براي حیض باشد ناامید
تا بگردد رفع هر نوع اشتباه

زمان    آن    تا   قاعده   نگشته  که 
ر او باشد چنینه بهوقت عدِِّ

تا به دنیا آورَد اولادِ خویش
امور  کلِّ   او    بر  آسان   کند   حق

 

 ْ ن
َ
ِ أ َّĬمْرُ ا

َ
جْرًا  زَلَُ إلَِكُْمْ ۚ وَمَنْ ذَلٰكَِ أ

َ
َ يكَُفّرِْ عَنهُْ سَيّئَِاتهِِ وَيُعْظِمْ لَُ أ َّĬ٥﴿يَتَّقِ ا﴾   

احکام از امرِ خداستچنین ینا
مُتّقی یابد نجات هر که گردد

 کریم    ربِّ    او    بر   بیفزاید   هم 

 

و کاستکم بیبر شما نازل بشد 
یِّئاتحق بپوشانَد از او نیز س

عظیم  بس  باشد که   پاداشش و اجر
سْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيثُْ سَكَنْ 

َ
وهُنَّ لِضَُيّقُِوا عَليَهِْنَّ ۚ  مِّنْ  تُمْ أ كُنَّ  ˯نْ  وجُْدِكُمْ وƅََ تضَُارُّ

 ْ ن
َ
وƅَتِ حَلٍْ فأَ

ُ
ۖ  أ جُورهَُنَّ

ُ
رضَْعْنَ لَكُمْ فآَتوُهُنَّ أ

َ
ۚ  فإَنِْ أ ٰ يضََعْنَ حَلْهَُنَّ فقُِوا عَليَهِْنَّ حَتَّ

تمَِرُوا بيَنَْكُمْ 
ْ
خْرَىٰ  بمَِعْرُوفٍۖ  ˯نْ  وَأ

ُ
تُمْ فَسَتُضِْعُ لَُ أ    ﴾٦﴿تَعَاسَْ

ددر خلالِ عدِّه، مأواشان دهی
هیچ نیایید در رهِ آزارشان
که به اجبار و بر حسبِ ضرور
گر که بودند این زنان نیز حامله
هم نفقه بهر او آرید به پیش
گر دهد شیر همچنین فرزندتان
تا دهید اجري که باشد اعتدال
گر توافق لیک نیاید بِینتان

کودکان     شیرِ      بهر      توانیدمی

 

نیز ساکنید بر زنان، آنجا که خود
تا شود تنگ زندگی از بهرشان

اش از روي زورترك کند او خانه
لازم است انفاقی در این مرحله
تا به دنیا آورَد فرزندِ خویش
یک قراردادي بسازید بِینتان
نه به زور و جنگ و از روي جدال
یعنی راضی زن نگردد آن زمان

زنان   دیگر   از     جویید    استعانت



Ɔَقِ ا سُورَةُ   »28«جزء    »65«  لطَّ

    ٩٠١ 

ۚ  قدُِرَ عَليَهِْ رزِقُْهُ فلَيُْنْ  مَنْ  سَعَتهِِۖ  وَ  فقِْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ لِنُْ  ُ َّĬا آتاَهُ ا ُ  فقِْ مِمَّ َّĬيكَُلّفُِ ا ƅَ  
ا  ُ بَعْدَ عُسٍْ يسًُْ َّĬمَا آتاَهَا ۚ سَيَجْعَلُ ا َّƅِ٧﴿نَفْسًا إ﴾   

نَفَقه لازم بوَد اندر کمال
تآن که افتاده به ضیق و تنگدس

حق نیارد هیچ تکلیف بر کسان
ایزدي    لطفِ    به   که   باشد  زود 

 

هر که دارد وسعتی از رزق و مال
کافی است انفاق دهد از آنچه هست

آنچه داده بهرشانحدِّ جز به 
 راحتی    بیاید    سختی    هر    بعدِ

ينِّ مِّنْ 
َ
مْرِ رَبّهَِا وَ  وَكَأ

َ
بنَْاهَا عَذَاباً رسُُ  قرَْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أ   لهِِ فحََاسَبنَْاهَا حِسَاباً شَدِيدًا وعََذَّ

   ﴾٨﴿نُّكْرًا 
بس زِ اهلِ شهرها در ماسبقَ

رسول هم سوي سوي ربشّان وَ
ما بپرسیدیم شدَید وقتِ حساب
پس معذّب کردیم ایشان بر عذاب

  

 

سرکشی کردند از فرمانِ حق
گشته نافرمان و بنمودند عدول

بهر خویشتن اکتسابزانچه کردند 
ن عِقابساین اند لایقِ دکه بو نچو

 

ا  مْرهَِا خُسًْ
َ
مْرهَِا وَكَنَ عَقبَِةُ أ

َ
   ﴾٩﴿فذََاقتَْ وَبَالَ أ

سخت چشیدند کیفري از ذوالجلال
بهر ایشان آخر و فرجام کار

  

 

زان همه اعمال و هم وِزر و وَبال
شماربود زیانکاري و خُسران، بی

 

عَدَّ 
َ
ُ  أ َّĬا ْ ن

َ
ِينَ آمَنُواۚ  قدَْ أ لْاَبِ الَّ

َ
ولِ الْ

ُ
َ ياَ أ َّĬإلَِْ  لهَُمْ عَذَاباً شَدِيدًاۖ  فاَتَّقُوا ا ُ َّĬكُمْ زَلَ ا 

  ﴾١٠﴿ذكِْرًا 

حق نمود آماده بهرِ آن خسان
صاحبان عقل! وَ اي اهلِ خرد!
اهل ایمان! که به حق آرید فکر

  

 

الَیم و هم گرانیى هااز عذاب
مُتّقی گردید به خلاّقِ احد
سویتان آیات بیامد بهر ذکر

 

 

الَِاتِ مِنَ  ارَّسُوƅً يَتلُْو ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ ُخْرجَِ الَّ ِ مُبَيّنَِاتٍ لِّ َّĬعَليَكُْمْ آياَتِ ا
لمَُاتِ إǓَِ الُّورِ ۚ وَمَنْ  ِ وَيَعْمَلْ صَالًِا يدُْ  الظُّ َّĬِتَتْهَِا  خِلهُْ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ يؤُْمِن با

ُ لَُ رزِقًْا  َّĬحْسَنَ ا
َ
بدًَاۖ  قدَْ أ

َ
نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا أ

َ
   ﴾١١﴿الْ

هم فرستاد او رسولی رهنما
ظهور آیتی بس آشکار اندر

 

ها بهرِ شماکه بخوانَد آیه
ظلمت رو به نور تا بَرَد از سوي
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اندبهر آنان که یقین آورده
اند از مؤمنانآن کسان که گشته

برد حق جملگی بر جنّتانمی
ابد    تا    گیرند  جاي    آنجا     دران

اندکارهاي نیک و خیر بنموده
بر یگانه رب و خلاّقِ جهان

ها روانکه به زیر پایشان جوي
احد   ذاتِ     دهد    هارزق    بهترین

 
َ
ِي خَلقََ سَبعَْ سَمَ أ ُ الَّ َّĬ َمْرُ بيَنَْهُنَّ لِعَْلَمُوا اوَاتٍ و

َ
لُ الْ رضِْ مِثلْهَُنَّ يتَنَََّ

َ
نَّ   مِنَ الْ

َ
ِ   أ َّĬا  

ءٍ عِلمًْا  حَاطَ بكُِلِّ شَْ
َ
َ قدَْ أ َّĬنَّ ا

َ
ءٍ قدَِيرٌ وَأ ِ شَْ

ٰ كُّ َȇَ﴿١٢﴾  

که زِ حکمت آفریدیى آن خدا
چنینیى هامثلِ آنها نیز طبقَ
آورْد فرود بینِ ارض و آسمان

الیقینتا بدانید قادرست حق بِ
شهود  در  است  محیط یزدانی  علمِ 

 

آسمان در هفت طبَق آورد پدید
آفریده کردگار اندر زمین
امرِ خود را ذاتِ خلاّقِ ودَود
بر همه اشیاء عالَم اجمعین

نبود  و  بود   هر  به  است  فراگیر او 

 

      

    ِ66«   سُورَةُ الَّحْريِم«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
 

جهان     خداي     یگانه     نام     به
 

کرانبی    او  مهر   و  بخشایش   که
ُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  َّĬزْوَاجِكَ ۚ وَا

َ
ُ لكََۖ  تبَتَْغِ مَرضَْاتَ أ َّĬحَلَّ ا

َ
هَا الَّبُِّ لمَِ تَُرّمُِ مَا أ يُّ

َ
   ﴾١﴿ ياَ أ

از چه رو پیغمبرِ والا مقام!؟
و ظنشک بیروا، میباشد زانچه 
مهربان   و   آمرزگار     خدا   هست 

 

بهر خود سازي حلالی را حرام
تا کنی خوشنود زنانِ خویشتن

بندگان   بر   همی   باشد   غفور   او
ُ مَ  َّĬيْمَانكُِمْ ۚ وَا

َ
ُ لَكُمْ تَلَِّةَ أ َّĬكُمْۖ  وهَُوَ العَْليِمُ الَْكِيمُ قدَْ فَرَضَ اƅَْ٢﴿و﴾   
مهربان يکرده تقدیر آن خدا

یعنی کفّاره بشد واجب به دین
مولایتان    و    سروَر    تعالاست حق

 

زانچه سوگندها شکسته شد از آن
ها را چنینتا کند باطل قسم

کارتان بر    علیم  و  است  حکیم   او
سََّ الَّبُِّ  وَ 

َ
ُ عَليَهِْ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ إذِْ أ َّĬظْهَرَهُ ا

َ
تْ بهِِ وَأ

َ
ا نَبَّأ زْوَاجِهِ حَدِيثًا فلَمََّ

َ
  إǓَِٰ بَعْضِ أ

عْرَضَ عَنْ 
َ
نْ  أ

َ
هَا بهِِ قاَلَتْ مَنْ أ

َ
ا نَبَّأ نَِ العَْليِمُ الَْبيُِ بَعْضٍۖ  فلَمََّ

َ
كَ هَذَٰاۖ  قاَلَ نَبَّأ

َ
  ﴾٣﴿بَأ

بیان   بنمود  رسول    که   آرید   یاد
 

نهان   رازي   همسران   از   یکی   با
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دار نبودلیک آن زن هیچ امانت
ساخت هشیار پس پیمبر را الِٰه

اي را پس رسول بر زن بگفتشمّه
چون که زن آگه بشد زان ماجرا
چه کسی بر تو بداده این خبر؟

خبیر   باشدمی   و   آگاهست  که او 

 

آنچه شنود بر زنی دیگر بگفت
که چنین راز برملا شد از گناه
برخی را بازگو نکرد و سِر نهفت

چنین زان رهنمااو بپرسید این
در جواب گفتا که ربِّ دادگر

کبیر  هم و   صغیر   اعمال،  همه بر 
ِ فَقَدْ صَغَتْ قلُوُبُكُمَاۖ  ˯نْ  إنِْ  َّĬا Ǔَِهُ وجَِبْيِلُ تَظَاهَرَا عَليَهِْ فإَنَِّ ا تَتُوبَا إƅَْهُوَ مَو َ َّĬ

   ﴾٤﴿وَصَالحُِ المُْؤْمِنيَِۖ  وَالمƆََْئكَِةُ بَعْدَ ذَلٰكَِ ظَهِيٌ 
راز گر کنید توبه از آن افشاي

آرَد گواهی قلبتانزانچه می
گر عناد ورزید و بنمایید عدول
جبرئیل باشد هم او را نیز مُعین

تکهبتک   را    او   یاري،    کنندمی

 

سوي خلاّقِ جهان گردید باز
شود توبه قبولِ ربّتانمی

هست خداوند یاور و یارِ رسول
ترین از مؤمنینهمچنین صالح

ملَک   خِیلِ     از   و   فرشتگان   از 
نْ  عَسَٰ رَبُّهُ إنِْ 

َ
ا مِّنْ  طَلَّقَكُنَّ أ زْوَاجًا خَيًْ

َ
ؤْمِنَاتٍ يُبدِْلَُ أ قاَنتَِاتٍ تاَئبَِاتٍ  كُنَّ مُسْلمَِاتٍ مُّ

بكَْارًا 
َ
   ﴾٥﴿عَبدَِاتٍ سَائحَِاتٍ ثيَّبَِاتٍ وَأ

تان در این وثاقیچه بسا که جا
ترحق دهد بر او زنانی نیک

قدم، از مؤمناتمسُلِم و ثابت
رذک  و   فکر   از  کردگار  با   رهسپار 

 

گر شما را خود نبی آرَد طلاق
هم مطیع و مطّلع، خالی زِ شر

کار و باخضوع از هر جهاتوبهت
کرب   بودهمی  یا   بوده بیوه    که  گر

هْليِكُمْ ناَرًا وَقُودُهَا الَّاسُ وَالْجَِارَةُ عَليَهَْا مƆََئكَِةٌ 
َ
نفُسَكُمْ وَأ

َ
ِينَ آمَنُوا قُوا أ هَا الَّ يُّ

َ
 ياَ أ

مَرهَُمْ وَيَفْعَ 
َ
َ مَا أ َّĬيَعْصُونَ ا َّƅ ٌظٌ شِدَادƆَِ٦﴿لوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ غ﴾ 

اي کسانی که شدُید از مؤمنان!
هاي الَیماز عِقاب و هم عذاب

هیزم آن آتش است از مردمان
عِقاب    مأمورِ     نیز    فرشته    چند

طاخ   یا  ایشان  زِ  عصیانی    نیست

 
 
 

تانبر حذر باشید خود و هم اهل
زِ آتش در جحیمیى از شَرَرها

همچنین از سنگِ خاراي گران
عذاب بر   شدّت  وَ غلظت   دهند که

خدا   بنموده   امر     که    را   زانچه
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گناه    اهلِ    آن      سزاوارند    که الِهٰ      فرمانِ      اجراي     کنند می
ِينَ كَفَرُوا ƅَ تَعْتَذِرُوا الَْومَْۖ  إنَِّمَا تُزَْوْ  هَا الَّ يُّ

َ
   ﴾٧﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ نَ مَا كُنْ ياَ أ

کافران! اندر جهان اي گروهِ
آشکار   شد   شما   بر   عقوبت  این 

 

پوزشی امروز نیارید در میان
روزگار     در       اعمالتان     حاصل

هَا ياَ يُّ
َ
ِينَ  أ نْ  إǓَِ  توُبُوا آمَنُوا الَّ

َ
ِ توَْبَةً نَّصُوحًا عَسَٰ رَبُّكُمْ أ َّĬيكَُفّرَِ عَنْ  ا ِ   كُمْ كُمْ سَيّئَِات

ِينَ آمَنُوا مَعَهُۖ   وَيُدْخِلكَُمْ جَنَّاتٍ تَرْيِ مِنْ   ُ الَّبَِّ وَالَّ َّĬيُزْيِ ا ƅَ َْنهَْارُ يوَم
َ
تَتْهَِا الْ

تمِْمْ لَاَ نُ 
َ
يْمَانهِِمْ يَقُولوُنَ رَبَّنَا أ

َ
يدِْيهِمْ وَبأِ

َ
ٰ نوُرهُُمْ يسَْعَٰ بَيَْ أ َȇَ َورَناَ وَاغْفرِْ لَاَۖ  إنَِّك ِ

   كُّ
ءٍ قدَِيرٌ    ﴾٨﴿شَْ

مؤمنان! اهل ایمان! اي گروهِ
ي مقبولِ حق باشد چنانتوبه

اي بسا، زین توبه، ذاتِ کردگار
هم درآرَد در بهشتِ جاودان
اندر آن روزي که خلاّقِ جهان

هرگز بدیشان خفّتیهد دنی
وپرتويِ ایمانشان بر پیشِ ر

گویند بر ربِّ غفورچنین ینا
گناه  و  جرم  ما  زِ  تو   بیامرز   هم 

 

توبه باز آرید به خلاّقِ جهان
چون نصوح از قلب و هم روي لسان

رشمابیاز شما پوشد گناهِ 
د نهرها روانبوَکه به زیر پا 

بر رسول و هم جمیعِ مؤمنان
هم یقیناً نیز نبینند ذلّتی

ن قومِ نکوهم به دست راستِ ای
در کمال آور زِ ما اینک تو نور

قادر به هر چیزي، الِٰه!یى که تو
 

 

هَا يُّ
َ
ارَوَالمُْنَافقِيَِ  الَّبُِّ  ياَأ وَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ  جَاهدِِ الكُْفَّ

ْ
   ﴾٩﴿وَبئِسَْ المَْصِيُ وَاغْلظُْ عَليَهِْمْ ۚوَمَأ

اي رسول! با کافران بنما نبرد
ندر جدالها نما اسختگیري

اهجایگ   این    کافران  بر    بوَد   بد 

 

سیرتان و اهلِ طردهم منافق
روند روزِ سؤالدر جهنمّ می

هالِٰ     سوي   جملگیست     بازگشتِ
ُ  ضََبَ  َّĬتَ نوُحٍ وَ  ا

َ
ِينَ كَفَرُوا امْرَأ تَ لوُطٍ ۖ  مَثƆًَ لّلَِّ

َ
بَادنِاَ كَنَتَا تَتَْ عَبدَْينِْ مِنْ عِ  امْرَأ

ِ  مِنَ  صَالَِيِْ فخََانَتَاهُمَا فلَمَْ يُغْنيَِا عَنهُْمَا َّĬوَقيِلَ  شَيئًْا ا  Ɔَُاخِليَِ  ادْخ  ﴾١٠﴿الَّارَ مَعَ الَّ

بر مثال آورده خلاّقِ جهان
همسرِ نوح نبی، آن رادمرد

شوهران   امرِ   تحتِ  بودند   دو   هر

 

بهرِ کفّار و همه ناباوران
نِ لوطِ نبی که گشته طردهم ز

صالحان  از  شدند که   بنده   دو  آن 



 »28«جزء    »66«   يمِ لَّحۡرِ ا سُورَةُ 

    ٩٠٥ 

ها نمودند آن زنانلیک خیانت
آن دو پیغمبر زِ بهرِ همسران

داده از قهرِ الِٰهیى که رها
ذوالجلال حکمی آمد از خداي

سقر   قعرِ  در  گشته   وارد  دو   هر 

 

هیچ نگشتند از گروهِ مؤمنان
چنانآن قدرت آن را نیافتند

زان خطایا و فسادها و گناه
که نمانده بهرشان دیگر مجال

قرمست    بگردند    کفّار     دگر     با
تَ فرِعَْوْنَ إذِْ قاَلتَْ رَبِّ ابنِْ Ǔِ عِنْ 

َ
ِينَ آمَنُوا امْرَأ ُ مَثƆًَ لّلَِّ َّĬنَّةِ وَ دَكَ بيَتًْا فِ الَْ وَضََبَ ا   

المِِيَ فرِعَْوْ  نَِّنِ مِنْ     ﴾١١﴿نَ وعََمَلهِِ وَنَِّنِ مِنَ القَْومِْ الظَّ
در مَثَل آورده ربِّ مهربان
که زنِ فرعون، آن مردِ پلید
گفت، یا رب! خانه ساز از بهر من
هم زِ فرعون و زِ اعمال گناه
هم نجاتم دِه خدا! اندر جهان

  

 

بر گروه صالحان و مؤمنان
روي آورد بر خداوندِ فرید

هشت اندر جوارت، ذوالمنن!در ب
بخش مرا ذات الِٰه!یى تو رها

از ستمکاران و قومِ ظالمان
 

حْصَنَتْ فَرجَْهَا فَنَفَخْنَا فيِهِ مِنْ 
َ
قتَْ بكَِلمَِاتِ  وَمَرْيَمَ ابنَْتَ عِمْرَانَ الَّتِ أ وحِنَا وَصَدَّ رُّ

 ﴾١٢﴿رَبّهَِا وَكُتُبهِِ وَكَنتَْ مِنَ القَْانتِيَِ 

مریم نیز یادي آوریدهم زِ 
شرمگاه و دامنش از هر تباه
پس دمیدیم روح خود را اندر او
همچنین تصدیقِ آیات و کتاب

  

 

که زِ عمِران دختري آمد پدید
پاك و پاکیزه نگه داشت از گناه
هم نمود تصدیقِ حق، با گفتگو

المآببس فروتن بود در حسُنُ
 

 

      
    

 

    ِْ67«  سُورَةُ المُلك«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
ٰ كُّ َȇَ َِي بيَِدِهِ المُْلكُْ وهَُو    ﴾١﴿تَبَارَكَ الَّ

پاك باشد، بس منزّه ذوالجلال
هست به دستِ قدرتِ او اقتدار
راو بوَد آگاه و دانا و خبی

  

 

کمال عالی و اعلاست در حد
سلطنت بر مُلکِ هستی و مدار
بر همه اشیا توانا و قدیر
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َ
حْسَنُ عَمƆًَۚ  وهَُوَ العَْزيِزُ الغَْفُورُ أ

َ
يُّكُمْ أ

َ
ِي خَلقََ المَْوتَْ وَالَْيَاةَ لِبَلْوَُكُمْ أ    ﴾٢﴿لَّ

نموده مرگ و زندگیآن که خلق ب
حانکه کدامین بهترید در امت

تعالیٰ غالب است در هر امورحق
  

 

آزماید هم شما را جملگی
از عملکردها و جمله فعلتان

بخشاید همی، باشد غفوراو ب
 

 

 
َ
ا ترََىٰ فِ خَلقِْ الرَّحْمَنِٰ مِنْ أ ِي خَلقََ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاًۖ  مَّ    تَفَاوُتٍۖ  فاَرجِْعِ الَْصََ هَلْ  لَّ

  ﴾٣﴿ورٍ فُطُ  ترََىٰ مِنْ 

آن خدا که آفرید هفت آسمان
مهربان لق از خدايزین چنین خَ

سو و محل گردان به هر  خود  چشمِ 

 

لایه لایه از طبَق در لامکان
تو نبینی هیچ خلافی اندر آن

خلل؟  و   خلافی   هیچ  آیا     بینی
تَيِْ يَنْ     ﴾٤﴿خَاسِئًا وهَُوَ حَسِيٌ  قَلبِْ إلَِكَْ الَْصَُ ثُمَّ ارجِْعِ الَْصََ كَرَّ

بارِ دیگر با بصیرت کن نظر
المآلبِ    انَدبم     عاجز    تو   چشمِ 

 

تا مگر یابی زِ دیدِ خود اثر
کمال  در  نقصی  هیچ   نبیند   چون

نيَْابمَِصَابيِحَ  مَاءَالُّ عْ وَلقََدْزَيَّنَّاالسَّ
َ
يَاطِيِۖ وَأ  ﴾٥﴿عِيِ السَّ عَذَابَ تَدْناَلهَُمْ وجََعَلنَْاهَارجُُومًالّلِشَّ

زینتی دادیم همی بر آسمان
همچنین راندیم ما اهریمنان

اجمعین     مهیّا     کردیم    بهرشان

 
 
  

هاي درخشان در جهاناز چراغ
آن شیاطین در سطوحِ آسمان

سهمگین   و     آتشین    عذابِ    از 
ِينَ كَفَرُوا برَِبّهِِمْ عَ     ﴾٦﴿ذَابُ جَهَنَّمَۖ  وَبئِسَْ المَْصِيُ وَللَِّ

وان کسان که از خداي خویشتن
الَیم   هايعذاب    نصیبشان    هست

 

و زِ ظن سرکشی دارند از شک
جحیم   قعرِ   در   پست،    جایگاهی

لقُْوا فيِهَا سَمِعُوا لهََا شَهِيقًا وَهَِ تَفُورُ 
ُ
   ﴾٧﴿إذَِا أ

کافران چون که آیند در جهنّم
خروش   آردمی   که   سوزان   آتشی

 

یک صدا آید شَدید بر گوششان
جوش  به  آرد  را  دیگ  که   غرشّی

تكُِمْ نذَِيرٌ 
ْ
لمَْ يأَ
َ
لهَُمْ خَزَنَتُهَا أ

َ
لقَِْ فيِهَا فوَْجٌ سَأ

ُ
ُ مِنَ الغَْيظِْۖ  كَُّمَا أ    ﴾٨﴿تكََادُ تَمَيَّ

رووطهغ کفّار  گشته  آتش  به  چون 
جحیم   قعرِ   در    فوج فوج،   روندمی

شما؟   بهر   جهان  در    نیامد  هیچ 

 

قرَس     بشکافد    خشم    از     گوئیا
لئیم     اقوامِ      زِ    پرسند    خازنان

رهنما؟   و   رسول  یک    هدایت  بر 
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بنَْا قاَلوُا بلََٰ قَدْجَاءَناَ نذَِيرٌ  ْ  وَ  فكََذَّ لَ  مَا نَاقلُ ُ  نزََّ َّĬءٍ  مِنْ  ا نْ  إنِْ  شَْ
َ
فِ  تُمْ أ َّƅِلٍ  إƆََ٩﴿بيٍِ كَ  ض﴾  

در جواب گویند آن جمعِ خسان
لیک زِ جهل کردیم ما تکذیبشان
ما بگفتیم، سوي ما ایزد نداد
هم بگفتیم از سرِ حقد و زِ کین

  

 

آري آمد، آن رسول از بهرمان
داشتند بیّنات و هم نشانگر چه 

یک رسول و رهنما بهرِ رشاد
که شدیداً گمرهید اي مُرسلین!

 

 

عيِِ  صْحَابِ السَّ
َ
وْ نَعْقلُِ مَا كُنَّا فِ أ

َ
   ﴾١٠﴿وَقاَلوُا لوَْ كُنَّا نسَْمَعُ أ

باز چنین گویند در آن حالِ افول
شدیم از عقلِ خویشیا که تابع می

ما نبودیم اندر این روزِ کبیر
  

 

هاي رسولخنشنیدیم گر سمی
نه که تابع بوده از نفسِ پریش
ساکنِ دوزخ، زِ اصحابِ سَعیر

 

 ْ عيِِ فاَعْتََفُوا بذَِن صْحَابِ السَّ
َ
   ﴾١١﴿بهِِمْ فسَُحْقًا لِّ

پس کنند اقرار در نزدِ خدا
سویشان نفرینی باشد با خطاب
لطفِ یزدان بهرِ قومِ بدنهاد

  

 

خطا ها و بر کلِّبر همه جرم
مسُتحقّند بر عذاب که همگی

وَز چنین اصحابِ آتش، دور باد!
 

ِينَ يَشَْوْنَ رَبَّهُم باِلغَْيبِْ لهَُمْ  جْرٌ كَبيٌِ  إنَِّ الَّ
َ
غْفِرَةٌ وَأ    ﴾١٢﴿مَّ

آن کسی که در نهان و در ضمیر
هست بهرش مغفرت از کردگار

  

 

ترس دارد از خداوندِ خبیر
همچنین اجري بزرگ، پایانِ کار

 

 
َ
دُورِ وَأ وِ اجْهَرُوا بهِِۖ  إنَِّهُ عَليِمٌ بذَِاتِ الصُّ

َ
وا قوَْلكَُمْ أ    ﴾١٣﴿سُِّ

گر که آشکارا سخن آرید بیان
هاگفته   مساوي   هست    ایزد  بهر 

 

یا نگهدارید، چون رمزي نهان
هاسینه سرِّ   به  آگاهست   که چون 

ƅَ يَعْلمَُ مَنْ خَلقََ وهَُوَ اللَّطِيفُ ا
َ
 ﴾١٤﴿لَْبيُِ أ

آن که خالق هست بر کلِّ جهان
مطُّلع باطن،  زِ  هم  ظاهر،  زِ   اوست

 

نیست آگه از نهان و از عیان؟
منقطع   نباشد    چیزي   از   عِلمش

ِي رضَْ ذَلوƅًُفاَمْشُوا فِ مَنَاكبِهَِا وَكُوُا مِنْ  لَكُمُ  جَعَلَ  هُوَالَّ
َ
 ﴾١٥﴿لنُّشُورُ رّزِقْهِِۖ  ˯لَهِْ ا الْ

او خداییست که زمین داد بهرتان
تا بر اطرافش زنید گام بالمآل

اجمعین   وافر   رزقِ    از  خورید هم 

 

همچنین هموار نمود مُلک و مکان
بر زمین پست یا که بر جبال

زمین   در   خود  روزيِ    بیابید  که 
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گفتگوبی     بوَد     رجعت     عاقبت
 

او    سوي     عالَم   قاتِ مخلو   کلّ 
مِنْ 
َ
أ
َ
نْ  مَّنْ  تُمْ أ

َ
مَاءِ أ رضَْ فإَذَِا هَِ تَمُورُ  فِ السَّ

َ
  ﴾١٦﴿يَسِْفَ بكُِمُ الْ

ایمنی احساس نمایید جاهلان!؟
زمین   بر   را   شما   آرند   فرو   که

 

زانچه باشد از خدا در آسمان؟
سهمگین   غلطان  و  لرزان  شود   تا 

 

مِنْ 
َ
مْ أ
َ
نْ  مَّنْ  تُمْ أ

َ
مَاءِ أ    ﴾١٧﴿يرُسِْلَ عَليَكُْمْ حَاصِبًاۖ  فسََتَعْلمَُونَ كَيفَْ نذَِيرِ  فِ السَّ

ایمن آیا خود ببینید اي خسان!؟
که وزاندَ بر شما بادي شدَید

عذاب  زان    بدانید   تا    باشد   زود

 

زانچه باشد از خدا در آسمان؟
ناپدید زیرِ سنگریزه بگردید

حساب      بهرِ      آمده      هایموعده
ِينَ مِنْ  بَ الَّ    ﴾١٨﴿قَبلْهِِمْ فكََيفَْ كَنَ نكَِيِ  وَلقََدْ كَذَّ

برخی اقوامِ پلید نیز قبل از این
عِقاب  ما  ایشان   بهرِ   بدادیم   چون

 

نمودند مُرسلینجمله تکذیب می
بعذا  از    بدیدند   سختی   منکران،

يِْ فَوقَْهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبضِْنَ ۚ  وَلمَْ يرََوْا إǓَِ الطَّ
َ
ءٍ  إƅَِّ الرَّحْمَنُٰ ۚ  يُمْسِكُهُنَّ  مَا أ  إنَِّهُ بكُِلِّ شَْ

   ﴾١٩﴿بصَِيٌ 
مرغکان را در هوا هیچ ننگرند؟

انددر پریدن بالِ خود گسترده
نیست غیر از ذاتِ رحمانِ خدا

مسیر و   راه ند کن  طی  کدامین هر 

 

روندفوق ایشان پرکشند و می
گیرند و بال بر هم زننداوج می

که نگهدارد پرنده در هوا
ربصی   باشد   کردگار  چیز  همه   بر 

نْ هَذَٰا مَّ
َ
ِي أ فِ غُرُورٍ  الرَّحْمَنِٰ ۚ إنِِ  دُونِ  مِّنْ  صُكُُمْ هُوجَُندٌلَّكُمْ يَنْ  الَّ َّƅِ٢٠﴿الكَْفرُِونَ إ﴾   

کیست آن که بهرتان باشد سپاه؟
ورپرقص     کافرانِ     این      نیستند

 

بر مدد آید، به جز یکتا الِٰه؟
غرور     و    خودفریبی    میانِ    جز

مْسَكَ رزِقَْهُ ۚ بلَْ 
َ
ِي يرَْزقُُكُمْ إنِْ أ نْ هَذَٰا الَّ مَّ

َ
ُّوا فِ عُتُوٍّ وَنُفُورٍ  أ   ﴾٢١﴿لَّ

رسانَد بهرتان؟ زقیچه کسی ر
  

نیقی  مطلب  این   بر دارند   کافران 

 

گر خدا امساك کند در رزقتان
 

کین و   عصیان  سرِاز  لجوجند  لیک
فَمَنْ 
َ
مَّنْ  أ

َ
هْدَىٰ أ

َ
ٰ وجَْهِهِ أ َȇَ سْتَقيِمٍ  يَمْشِ مُكِبًّا اطٍ مُّ ٰ صَِ َȇَ ٢٢﴿يَمْشِ سَويًِّا﴾  

طی کند ره، گر کسی، سر واژگون
  کسی؟ آن   که  یا  یافته،  هدایت  او

 

گردد در نهایت سرنگونیى گو
رهی   پوید   سربلند   قامت،  راست 
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  رود ره، مستقیم؟مییک امکدپس 

 

 هیچ بیمرسد بیسوي مقصد می

ِي ْ  قلُْ هُوَ الَّ ن
َ
كُمْ وجََعَلَ أ

َ
فئْدَِةَۖ  قلَيƆًِ  لَكُمُ  شَأ

َ
بصَْارَ وَالْ

َ
مْعَ وَالْ ا تشَْكُرُونَ السَّ    ﴾٢٣﴿ مَّ

گو خدا آنست که کرد ایجادتان
  از هزاران در هزار گاهی یکی

 

داد گوش و چشم و هم اندامتان
 ها بگوید اندکیشکرِ نعمت

ونَ  رضِْ ˯لَهِْ تُشَُْ
َ
كُمْ فِ الْ

َ
ِي ذَرَأ    ﴾٢٤﴿قلُْ هُوَ الَّ

العالمینگو بوَد آن ذاتِ ربّ
  کردگار يالامر هم به سوآخرُ

 

زمین يکه شما را آفرید رو
 رجعتی آرید در فرجامِ کار

   ﴾٢٥﴿تُمْ صَادِقيَِ كُنْ  وَيَقُولوُنَ مَتَٰ هَذَٰا الوْعَْدُ إنِْ 
هامشرکان گویند زِ روي طعنه

  بازگویید بهرِ ما از یومِ دین

 

ها؟رسد کِی نوبتِ آن وعدهمی
 گر شما هستید زِ جمعِ صادقین

بيٌِ ا العِْلمُْ عِنْ قلُْ إنَِّمَ  ناَ نذَِيرٌ مُّ
َ
ِ ˯نَّمَا أ َّĬ٢٦﴿دَ ا﴾   

گو که علمِ آن فقط نزدِ خداست
  من فقط بهرِ هدایت بر شما

 

بريٰ به پاستتا چه وقتی محشرِ کُ
 دهم هشدار و هستم رهنمامی

ِينَ كَفَرُوا وَقيِلَ هَذَٰ  وْهُ زُلفَْةً سِيئَتْ وجُُوهُ الَّ
َ
ا رَأ ِي كُنْ فلَمََّ عُونَ  تُمْ ا الَّ   ﴾٢٧﴿بهِِ تدََّ

تا به خود نزدیک بینند آن عذاب
صورتشان درهم و گردیده زشت

  رسد بر آن خسانپس خطابی می

 

که رسد وقتِ عِقاب و هم حساب
سرشتبدجمعِ کفّارِ پلید و 

 پرسیدید از آنکه  این همان روزیست

 

هْلَكَنَِ 
َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ
َ
ُ  قلُْ أ َّĬوْ رحََِنَا فَمَنْ  وَمَنْ  ا

َ
عَِ أ لِمٍ  مَّ

َ
 ﴾٢٨﴿يُِيُ الكَْفرِِينَ مِنْ عَذَابٍ أ

گو اگر که خواهد آن یزدانِ پاك
یا ببخشاید زِ الطافِ عمیم

  رسان بر کافران؟کیست آن یاري

 

که من و هم پیروان گردیم هلاك
رحیم هست رحمان بهرِ ما رب

 رنج گران؟ که رهاندَ از چنین

 

بيٍِ  نَْاۖ  فسََتَعْلمَُونَ مَنْ هُوَ فِ ضƆََلٍ مُّ    ﴾٢٩﴿قلُْ هُوَ الرَّحْمَنُٰ آمَنَّا بهِِ وعََليَهِْ توََكَّ
مهربان يگو بوَد رحمان، خدا
ها زِ ماهمچنین باشد توکّل
  زود باشد که بگردد آشکار

 

ما بدو ایمان بیاریم در جهان
و رهنما رحیم بر همان رب

 که چه کس گمره بشد در روزگار

صْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْرًا فَمَنْ 
َ
يْتُمْ إنِْ أ

َ
رَأ
َ
تيِكُمْ  قلُْ أ

ْ
عيٍِ  يأَ   ﴾٣٠﴿بمَِاءٍ مَّ
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و بینید از یقینیشید گو بیند
  

 

ها فرو اندر زمینگر روَد آب
 

کیست آن کس که بیارد بهرتان؟
  

 

سارِ آب و رودهاي روانچشمه
 

  

    ُ68«   ورَةُ القَلمَِ س«      

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

  ﴾١﴿ن ۚ وَالقَْلمَِ وَمَا يسَْطُرُونَ 

کرد قسم یاد ذاتِ سبحانِ حمید
ي کنزِ خفی معناي نوننقطه

هم قلم، آن لوحِ تقدیرِ زمان
  

 

به قرآنِ مجید بر قلم هم نون
آن که باشد خلق سویش راجعون
کز ازل بنوشته او در لامکان

 

 ْ ن
َ
   ﴾٢﴿تَ بنِعِْمَةِ رَبّكَِ بمَِجْنُونٍ مَا أ

اي پیمبر! نعمتی از لطفِ تام
نی تو مجنونی و دیوانه یقین

  

 

بر تو دادیم رحمتِ عقلِ تمام
کافران گویند زِ کینکه ن چناآن

 

جْرً 
َ
   ﴾٣﴿ا غَيَْ مَمْنُونٍ ˯نَّ لكََ لَ
منّت تو را گشته نصیباجرِ بی

  

 

حصر باشد اي حبیب!حد و بیبی
 

   ﴾٤﴿˯نَّكَ لعََلَٰ خُلقٍُ عَظِيمٍ 
  کریم     اخلاقِ     و    زیبا   سیرتِ 

 

یمعظ   نیکویی   خُلقِ   دادیم  تو  بر 
ونَ     ﴾٥﴿فسََتبُصُِْ وَيبُصُِْ

افرانک    ببینند    تو،    ببینی   هم 
 

بخرداننا     و     جاهل   گروهِ     آن
ييّكُِمُ المَْفْتُونُ 

َ
   ﴾٦﴿بأِ
گناهپر   ره    اند رفته  یک امکد   که

 

 نگاه و    گفتار   زِ  و  اعمال   زِ   هم

عْلمَُ بمَِنْ 
َ
عْلمَُ باِلمُْ  ضَلَّ عَنْ  إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أ

َ
   ﴾٧﴿هْتَدِينَ سَبيِلهِِ وهَُوَ أ

تر استگر چه ذاتِ حق یقین آگه
دین   راهِ  نموده   طی   یکامکد  یا 

 

که کدامین، راهِ باطل رفته است
مؤمنین  حالِ به  خود  است علیم  او 

بيَِ     ﴾٨﴿فƆََ تطُِعِ المُْكَذِّ
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خسَان زانهرگز اطاعت  مکنپس 
  

 

کند آیاتمانهر که تکذیب می
 

   ﴾٩﴿وا لوَْ تدُْهنُِ فَيُدْهنُِونَ وَدُّ 
گر چه خواهند این گروهِ منکران
لیک باشد این نفاقی در میان

  

 

که شوي نرم با چنین نابخردان
هم زِ اعمال و زِ رفتار و بیان

 

هِيٍ  فٍ مَّ َّƆَتطُِعْ كَُّ ح ƅََ١٠﴿و﴾   
تو مکن هرگز اطاعت زین گروه

  

 

شکوهباخورند بس  سوگندهاگر چه 
 

اءٍ بنَِمِيمٍ  شَّ ازٍ مَّ    ﴾١١﴿هَمَّ
جوچین، عیبدائماً باشند سخن

  

 

رودان منافق این گروهِ بس دو
 

ثيِمٍ 
َ
نَّاعٍ لّلِخَْيِْ مُعْتَدٍ أ    ﴾١٢﴿مَّ

مانعِ افعالِ خیرند بر بشر
  

 

کاريِّ خود مشغولِ شَربا سیه
 

   ﴾١٣﴿عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلٰكَِ زَنيِمٍ 
خشونت بر حسََبپرتکبّر، با

  

 

نسَبچون زنازاده ذلیل و بی
 

نْ 
َ
   ﴾١٤﴿كَنَ ذَا مَالٍ وَبَنيَِ  أ

کنند بر هر کسیفخرِ بیجا می
  

 

چون که مال و هم پسر دارند بسی
 

ليَِ  وَّ
َ
سَاطِيُ الْ

َ
   ﴾١٥﴿إذَِا تُتلَْٰ عَليَهِْ آياَتُنَا قاَلَ أ

گر تلاوت گردد از آیاتِ ما
چنینوید اینبا تمسخر او بگ

  

 

تا رسد بر گوشِ او از حق ندا
که بوَد افسانه آیاتِ مبین

 

   ﴾١٦﴿سَنسَِمُهُ ȇََ الُْرْطُومِ 
  لئیم   مردِ   آن  بهرِ   عذابست لیک 

 

 نهیم    داغی   آتشِ     دماغش    بر

قسَْمُوا 
َ
صْحَابَ الَْنَّةِ إذِْ أ

َ
   ﴾١٧﴿لََصْمُِنَّهَا مُصْبحِِيَ إنَِّا بلَوَْناَهُمْ كَمَا بلَوَْناَ أ

ابتلا   سختی به   و  قحطی   به  هم 
همچنان آن اهلِ بستانِ قدیم
جملگی خوردند قسم در شامگاه

برخبا      مستحقّان     نگردند      که

 

بلا   اندر     کافران     افتند    جمله
نعیمکه چو جنّت، باغشان بود پر

قتِ پگاهتا بچینند میوه در و
 ربَ   باغ   زان    دیگري    نگیرد   تا 

   ﴾١٨﴿وƅََ يسَْتثَنُْونَ 
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گذشت و عافیتاز بخیلی بی
  

 

هیچ استثناء نکردند عاقبت
 

بّكَِ وهَُمْ ناَئمُِونَ  فَطَافَ عَليَهَْا طَائفٌِ مِّنْ     ﴾١٩﴿رَّ
تا به فرمانِ خدا آمد عذاب

  

 

در زمانی که همه رفته به خواب
 

ِيمِ فَ  صْبَحَتْ كَلصَّ
َ
   ﴾٢٠﴿أ

آن گلستان جملگی گشته تباه
  

 

همچو خاکستر همه گشته سیاه
 

   ﴾٢١﴿فَتَنَادَوْا مُصْبحِِيَ 
پس ندا بر خود زدند در صبحگاه

  

 

هم بخواندند یکدگر را در پگاه
 

ٰ حَرْثكُِمْ إنِْ  َȇَ نِ اغْدُوا
َ
   ﴾٢٢﴿تُمْ صَارمِِيَ كُنْ  أ

بستان طالبیمتا اگر میوه زِ 
  

 

نخلستان بشاید که رویم سوي
 

   ﴾٢٣﴿طَلقَُوا وهَُمْ يَتَخَافَتُونَ فاَنْ 
الامر جملگی گشته روانآخرُ

  

 

ها و بیانکرده آهسته سخن
 

نْ 
َ
   ﴾٢٤﴿مِّسْكِيٌ  ƅَّ يدَْخُلنََّهَا الَْومَْ عَليَكُْمْ  أ

چنانکه همه باشیم مواظب آن
  

 

انتا نیاید یک فقیري در می
 

ٰ حَرْدٍ قاَدرِيِنَ  َȇَ ٢٥﴿وغََدَوْا﴾   
صبحگاهان با غروري بس گران

  

 

رو به باغستان برفتند جاهلان
 

وهَْا قاَلوُا إنَِّا لضََالُّونَ 
َ
ا رَأ    ﴾٢٦﴿فلَمََّ

چنانتا که دیدند باغِ خود را آن
خویش  راهِ ما   ایمکرده گم  که یقین

 

سوي یکدیگر بکردند این بیان
پریش  بس  و بس نزار  حالی  به  هم

   ﴾٢٧﴿بلَْ نَنُْ مَرُْومُونَ 
استم   باغِ   یقیناً    این  بالحق   لیک

 

ماست  افکارِ   از  و   فعل از   حاصلی
قلُْ 
َ
لمَْ أ
َ
وسَْطُهُمْ أ

َ
   ﴾٢٨﴿لَّكُمْ لوƅََْ تسَُبّحُِونَ  قاَلَ أ

بهترین فردِ نکو اندر میان
را چند بار؟ من نگفتم مر شما

  

 

چنانکرد آغازِ سخن او این
که کنید تسبیح ذات کردگار

 

   ﴾٢٩﴿قاَلوُا سُبحَْانَ رَبّنَِا إنَِّا كُنَّا ظَالمِِيَ 
یدمج  سبحانِ   که  گفتند   جملگی 

 

وحید  باشد  ظلم،  زِ  او  منزّه  هست
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ایمها کردهلیک بر خود ما ستم
  

یمچون که ما هم جاهل و هم غافل
 

ٰ بَعْضٍ يَتƆََوَمُونَ  َȇَ ْقْبَلَ بَعْضُهُم
َ
   ﴾٣٠﴿فأَ
  سرسربه   بکردند  همدیگر   به    رو

 

یکدگر    نمودند    هانکوهش     بس
   ﴾٣١﴿قاَلوُا ياَ وَيلْنََا إنَِّا كُنَّا طَاغِيَ 

  خدا!   گفتند     جملگی   انابه    با 

 

داج ما   حق  از  و   کردیم  سرکشی
نْ 
َ
   ﴾٣٢﴿يُبدِْلَاَ خَيًْا مِّنهَْا إنَِّا إǓَِٰ رَبّنَِا رَاغِبُونَ  عَسَٰ رَبُّنَا أ

هم امیدواریم که آن ذاتِ غفور
جملگی     ایزد   ذاتِ    بر    شایقیم

 

باغِ بهتر او دهد بس باوفور
بندگی   خاكِ   به    ما   نهادیم  سر 

ۚ  لوَْ كَنوُا يَعْلمَُونَ كَذَلٰكَِ العَْذَابُۖ  وَلعََ  كْبَُ
َ
   ﴾٣٣﴿ذَابُ الْخِرَةِ أ

این عذابِ ظاهر و دنیا بوَد
دهد هر کارِ شَرحاصلِ بد می

  

 

قبیٰ بوَدلیک عذابِ سخت در عُ 
گر که دریابد مطالب این بشر

 

   ﴾٣٤﴿دَ رَبّهِِمْ جَنَّاتِ الَّعيِمِ إنَِّ للِمُْتَّقيَِ عِنْ 
ن کردگاربهرِ فردِ متّقی آ

  

 

دهد پروردگارباغِ فردوس می
 

فَنَجْعَلُ المُْسْلمِِيَ كَلمُْجْرمِِيَ 
َ
   ﴾٣٥﴿أ

د اندر تساوي بالیقین؟کیِ بوَ
  

 

نزدِ ما آن مسلمین با مجرمین
 

   ﴾٣٦﴿مَا لَكُمْ كَيفَْ تَكُْمُونَ 
خطاست و قضاوت بر   چنین حکماین

 

بجاست   انصافش  و عدل  را   داوري
مْ لَكُمْ كتَِابٌ فيِهِ تدَْرسُُونَ 

َ
   ﴾٣٧﴿أ

  کتاب   اینک    نزدتان    آیا   هست

 

 عقاب  اندر    او   حکمِ    بخوانید  تا 

ونَ  ُ    ﴾٣٨﴿إنَِّ لَكُمْ فيِهِ لمََا تََيَّ
  نفس و هوي   از  بنوشته   آن   اندر

 

 خطا    افعالِ    زِ    و    ناحق   کارِ 

 
َ
مْ لَكُمْ أ

َ
  ﴾٣٩﴿يْمَانٌ عَليَنَْا باَلغَِةٌ إǓَِٰ يوَمِْ القْيَِامَةِۙ  إنَِّ لَكُمْ لمََا تَكُْمُونَ أ

اید؟بگرفته   ما   زِ  عهدي  مگر   یا 
  

در حقیقت جاهل و هم غافلید
  

 

ایدبربسته     آخرت    یومِ     به   تا 
نفعِ خود چنین حکمی کنید؟به  که

 

هُمْ  يُّ
َ
   ﴾٤٠﴿بذَِلٰكَِ زعَِيمٌ  سَلهُْمْ أ
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اي پیمبر! بازپرس از آن خسان
  

 

کیست مسئول بهرِ آن پیمانشان؟
 

كَئهِِمْ إنِْ  توُا بشَُِ
ْ
كَءُ فلَيَْأ مْ لهَُمْ شَُ

َ
   ﴾٤١﴿كَنوُا صَادقِيَِ  أ

که اگر دارند گواه و مدُّعی
کُلهّم گردند حاضر آن شهود

  

 

خود ندارند بر چنین پیمان شکی
هستند صادقین اندر عهودگر که 

 

جُودِ فƆََ يسَْتَطِيعُونَ  يوَمَْ يكُْشَفُ عَنْ     ﴾٤٢﴿سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إǓَِ السُّ
آید آن روز کز براي کافران
دامن خود بر کمر با جدِّ و جهد
هم فراخوانده شوند، سجده کنند

  

 

سخت باشد، هم نزار احوالشان
ثمر بینند عهدهر چه کوشند بی

نهند ندارند استطاعت سرلیک 
 

جُودِ وهَُمْ سَالمُِونَ  بصَْارهُُمْ ترَهَْقُهُمْ ذلَِّةٌۖ  وَقدَْ كَنوُا يدُْعَوْنَ إǓَِ السُّ
َ
   ﴾٤٣﴿خَاشِعَةً أ

چشمشان از ترس، پائین و ذلیل
چون فراخوانده بگشتند بر سجود
سر بپیچیدند، نکردند بندگی

  

 

بدیلحسرت و ماتم بگیرند بی
ن خالق همان ربِّ ودودسوي آ

گر چه بودند در سلامت جملگی
 

بُ بهَِذَٰا الَْدِيثِۖ  سَنسَْتَدْرجُِهُمْ  فذََرْنِ وَمَنْ     ﴾٤٤﴿مِّنْ حَيثُْ ƅَ يَعْلمَُونَ  يكَُذِّ
اي نبی! بر من رها کن کارشان
تا که قهرِ حق ببینند بس گران

  

 

رانآن گروهِ غافلان و منک
ند هیچ امانهم زِ جایی که نیاب

 

مْلِ لهَُمْۚ  إنَِّ كَيدِْي مَتيٌِ 
ُ
   ﴾٤٥﴿وَأ

لیک دِه اینک تو مهلت بر خسان
  

 

زان که تدبیرِ خدا باشد نهان
 

جْرًا فَهُمْ 
َ
لهُُمْ أ

َ
مْ تسَْأ

َ
ثقَْلوُنَ  مِّنْ  أ غْرَاٍ مُّ    ﴾٤٦﴿مَّ

تو مگر کردي سؤال از مردمان؟
از رسالت اجر و مزد کردي طلب؟

اختی نمودند کافران؟یا که پرد
  

 

اي رسول و اي نبیِّ مهربان!
ادباز گروهِ جاهلانِ بی

که بوَد بارِ غرامت بس گران؟
 

مْ عِنْ 
َ
   ﴾٤٧﴿دَهُمُ الغَْيبُْ فَهُمْ يكَْتُبُونَ أ

یا که آگاهند زِ غیبِ این جهان؟
  

 

تا نویسند رمز و رازِ آن نهان؟
 

   ﴾٤٨﴿كَصَاحِبِ الُْوتِ إذِْ ناَدَىٰ وهَُوَ مَكْظُومٌ  نْ فاَصْبِْ لُِكْمِ رَبّكَِ وƅََ تكَُ 
نما    صبري    کرم   از    دیگر   بارِ 

 

رهنما!    اي   و   برحق   رسولِ   اي 
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او طلبحق کرد زِ یونس که چو نه 
با پشیمانی و هم با اشک و آه

  

تا بسوزند امّتش در قهرِ رب
خواست غفرانِ مجدّد از الِهٰ

 

نْ 
َ
بّهِِ لَبُذَِ باِلعَْرَاءِ وهَُوَ مَذْمُومٌ  تدََارَكَهُ نعِْمَةٌ مِّنْ  لَّوƅَْ أ    ﴾٤٩﴿رَّ

که اگر او درنیافت از کردگار
با نکوهش کیفري از ذاتِ حق

گشت بر او بس شدیدقهرِ حق می
  

 

لطفِ خاص و رحمتِ پروردگار
گرفتش چون که او بود مستحقمی
ا ناپدیدفتاد او خود به صحرمی

 

الِيَِ     ﴾٥٠﴿فاَجْتَبَاهُ رَبُّهُ فجََعَلهَُ مِنَ الصَّ
که ناله کرد به درگاهِ احدچون 
مقبلان بگشت ازاو خود سبب زین 

  

 

یلدفضلِ خاصی سر رسید از لم
برگزیدش حق به جمعِ صالحان

 

ِينَ يكََادُ ˯نْ  لقُِونكََ  كَفَرُوا الَّ بصَْارهِمِْ  ليَُْ
َ
اسَمِعُوا بأِ    ﴾٥١﴿لمََجْنُونٌ  إنَِّهُ  وَيَقُولوُنَ الِّكْرَ  لمََّ

بود گزندي اى رسول! از کافران
چون که آیاتِ الهی بشنوند

چنینلیک گویند از حسادت این
  

 

امانتا که زخمِ چشم زنندت بی
از فصاحت جملگی حیرت کنند
او بوَد مجنون و دیوانه یقین

 

   ﴾٥٢﴿لّلِعَْالمَِيَ وَمَا هُوَ إƅَِّ ذكِْرٌ 
گر چه الحق نیست آیاتِ مبین

  

 

جز تذکّر بر خلایق در زمین
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

 
َ
   ﴾١﴿لَْاقَّةُ أ

بوَد حقِّ مطلق همان یومِ دین
  

 

یامت بگردد به پا بالیقینق
 

   ﴾٢﴿مَا الَْاقَّةُ 
بوَد حقِّ مطلق یقیناً چه چیز؟

  

 

به وقتی که یابد ظهور رستخیز
 

دْرَاكَ مَا الَْاقَّةُ 
َ
   ﴾٣﴿وَمَا أ

چه ادراکی داري زِ روز قیام؟
  

 

چگونه شود واقعه حدِّ تام؟
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بتَْ ثَمُودُ وعََدٌ باِلقَْارعَِةِ     ﴾٤﴿كَذَّ
د تکذیب زِ جهل و عنادبکردن

  

 

ثمود و سپاهش وَ هم قومِ عاد
 

اغِيَةِ  هْلكُِوا باِلطَّ
ُ
ا ثَمُودُ فأَ مَّ

َ
   ﴾٥﴿فأَ

ثمود و سپاهش بگشتند هلاك
  

 

زِ طغیان برفتند در قعرِ خاك
 

صٍَ عَتيَِةٍ  هْلكُِوا برِيِحٍ صَْ
ُ
ا عَدٌ فأَ مَّ

َ
   ﴾٦﴿وَأ

و امّا هلاکت چشید قومِ عاد
  

 

انِ صرصر برفتند به بادزِ طوف
 

عْجَازُ 
َ
نَّهُمْ أ

َ
عَٰ كَأ يَّااٍ حُسُومًا فَتََى القَْومَْ فيِهَا صَْ

َ
رهََا عَليَهِْمْ سَبعَْ لَاَلٍ وَثَمَانيَِةَ أ سَخَّ

   ﴾٧﴿نَلٍْ خَاويَِةٍ 
سرسربهوزید باد سختی بسی 

تو گویی که اجسادشان اجمعین
  

 

روز و هفت شب همی مستمرو هشت 
به مانندِ خشکیده نخل بر زمین

 

   ﴾٨﴿باَقيَِةٍ  مِّنْ  فَهَلْ ترََىٰ لهَُمْ 
تو بینی زِ آن جمعِ ناباوران؟

  

 

بمانده اثر باقی اندر جهان؟
 

   ﴾٩﴿قَبلْهَُ وَالمُْؤْتفَكَِتُ باِلَْاطِئَةِ  وجََاءَ فرِعَْوْنُ وَمَنْ 
و فرعون و اقوامی نیز قبلِ آن

  

 

دِّ گراننمودند خطایا به ح
 

ابيَِةً  خْذَةً رَّ
َ
خَذَهُمْ أ

َ
   ﴾١٠﴿فَعَصَوْا رسَُولَ رَبّهِِمْ فأَ

مخالف بگشتند به پیغمبران
عذاب    آنها   بر   فرستاد   هم   خدا

 

رسولانِ برحقِّ خود آن زمان
عِقاب    بهرِ    فزاینده    خشمی   به

ا طَغَ المَْاءُ حََلنَْاكُمْ فِ ا    ﴾١١﴿لَْاريَِةِ إنَِّا لمََّ
آب  بورزید    طغیان  که   وقتی   به 

 

عذاب   زان  نشاندیمتان  کشتی   به 
ذُنٌ وَاعِيَةٌ 

ُ
   ﴾١٢﴿لِجَْعَلهََا لَكُمْ تذَْكرَِةً وَتعَيَِهَا أ

امید   و   پند   وَ    تذکّر  یابید    که
 

شنید    تواند     دانا     گوش   فقط 
ورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فإَذَِا نفُخَِ     ﴾١٣﴿فِ الصُّ

صور   به  درآید  نفخه که   وقتی  به 
 

ظهور    قیامت    یابد     یکباره    به
ةً وَاحِدَةً  تَا دَكَّ بَالُ فدَُكَّ رضُْ وَالِْ

َ
   ﴾١٤﴿وحَُلَِتِ الْ

تُرد  نیز   زمین    ها،کوه  کنده  شود
 

خُرد  شده، گشته  هم در  یکباره   به
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   ﴾١٥﴿فَيَومَْئذٍِ وَقَعَتِ الوَْاقعَِةُ 
در آن روز، واقع بگردد زِ حق

  

 

قیامت که موعود بود از سَبَق
 

مَاءُ فَهَِ يوَمَْئذٍِ وَاهيَِةٌ  تِ السَّ    ﴾١٦﴿وَانشَقَّ
شکافد همی آسمان از میان

  

 

ل آسمانحشود رفعتش مُضم
 

رجَْائهَِا ۚ وَيَحْمِ 
َ
ٰ أ َȇَ َُ١٧﴿لُ عَرشَْ رَبّكَِ فَوقَْهُمْ يوَمَْئذٍِ ثَمَانيَِةٌ وَالمَْلك﴾   

ملائک به هر گوشه از آسمان
نگهدارِ عرشِ خدایت به گشت

  

 

باش بِالعیانبگردند آماده
وَ تعداد ایشان بوَد نیز هشت

 

   ﴾١٨﴿كُمْ خَافيَِةٌ يوَمَْئذٍِ تُعْرَضُونَ ƅَ تَفَْٰ مِنْ 
تابهمان روز که حاضر شوید با ک

  

 

نماندَ خفی کارتان در حساب
 

وتَِ كتَِابهَُ بيَِمِينهِِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقرَْءُوا كتَِابيَِهْ 
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
   ﴾١٩﴿فأَ

کتابش دهند دست راستکس هر آن 
  

 

کم و کاستبگوید بخوانید بی
 

نِّ مƆَُقٍ حِسَابيَِهْ إنِِّ ظَنَنْ 
َ
   ﴾٢٠﴿تُ أ

حضور چو باور مرا بوده از این
  

 

که آید به روزِ حساب در ظهور
 

اضِيَةٍ فَهُوَ فِ عِيْ     ﴾٢١﴿شَةٍ رَّ
بماندَ هم این بنده در عیش و ناز

  

 

رضایت چو دارد زِ او، کارساز
 

   ﴾٢٢﴿فِ جَنَّةٍ عَلِةٍَ 
برین    بهشتِ     عالی،     جنّاتِ   به

 

مؤمنین    این    بهرِ     از   مقامیست
   ﴾٢٣﴿ا دَانيَِةٌ قُطُوفُهَ 

ها در حضوربه دسترس بوَد میوه
  

 

به هر قدر بخواهند باشد وفور
 

يَّامِ الَْالَِةِ 
َ
سْلفَْتُمْ فِ الْ

َ
بُوا هَنيِئًا بمَِا أ  ﴾٢٤﴿كُوُا وَاشَْ

!خورید و بنوشید هم، نوش جان
امید با         ایدفرستاده        ذخیره

 

انکه این هست حاصل زِ اعمالت
سررسید   این  بر  باور   داشتید   چو

وتَ كتَِابيَِهْ 
ُ
وتَِ كتَِابهَُ بشِِمَالِِ فَيَقُولُ ياَ لَتْنَِ لمَْ أ

ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
  ﴾٢٥﴿وَأ

و هر کس دهند دست چپ را کتاب
ممُتحن   آن   کاش!  اي   که   بگوید

 

به روز قیامت به وقت حساب
من    دستِ    مرا    کتاب    دادنمی
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دْرِ مَا حِسَابيَِهْ 
َ
   ﴾٢٦﴿وَلمَْ أ

  حساب   از     گشتمینمی   آگاه  و 

 

عِقاب  روزِ  به  و  عدل   روزِ   این  در
   ﴾٢٧﴿ياَ لَتَْهَا كَنتَِ القَْاضِيَةَ 

ممات  با  شديمی تمام   کاش! و اي 
 

حیات   از     بعد    بودنمی    حسابی
غْنَٰ عَ 

َ
   ﴾٢٨﴿نِّ مَالَِهْۜ  مَا أ

حساببی    من   اموالِ    که  دریغا! 
 

عِقاب   روزِ    به    سودي   نَبخشید 
   ﴾٢٩﴿هَلَكَ عَنِّ سُلطَْانيَِهْ 

حشمتم   شد   نابود   و  گشت    فنا
 

محنتم  در    سخت    جزا   روزِ   به 
   ﴾٣٠﴿خُذُوهُ فَغُلُّوهُ 

او     گیرید    که     خطابی     بیاید
 

زیر و رو  از   زنجیر    به  و   غُل   به
   ﴾٣١﴿ثُمَّ الَْحِيمَ صَلُّوهُ 

قرار    بگیرد    جهنمّ    در    تا  که 
 

نابکار    آن    فرجام   است     چنین
   ﴾٣٢﴿ثُمَّ فِ سِلسِْلةٍَ ذَرعُْهَا سَبعُْونَ ذرَِاعً فاَسْلكُُوهُ 

بند    به   ذرعی  تاد هف   زنجیرِ   به
 

آزمند   همان     درافتد     آتش    به
ِ العَْظِيمِ  َّĬِيؤُْمِنُ با ƅَ َ٣٣﴿إنَِّهُ كَن﴾   

روزگار    در     نیاوردْ     ایمان   چو 
 

پروردگار      به     بورزید      عداوت
ٰ طَعَامِ المِْسْكِيِ  َȇَ ُُّيَض ƅََ٣٤﴿و﴾   

گدا   یک  اشسفره   سرِ   بر نخوانْد 
 

خدا بهرِ   زِ    رغبت  به   باشد    که
   ﴾٣٥﴿فلَيَسَْ لَُ الَْومَْ هَاهُنَا حَيِمٌ 

  دادرسی  این و   روز  این   اندر   لذا

 

فریادرسی     هیچ     او     بر   نیاید 
   ﴾٣٦﴿وƅََ طَعَامٌ إƅَِّ مِنْ غِسْليٍِ 
چركِ پست غذایش نباشد به جز

  

 

و غسِلین نامِ چنان لقمه هست
 

كُلُهُ إƅَِّ الَْاطِئُونَ 
ْ
   ﴾٣٧﴿ƅَّ يأَ

تناول نیارد کسی زان طعام
  

 

مگر اهلِ دوزخ به صبح و به شام
 

ونَ  قسِْمُ بمَِا تُبصُِْ
ُ
   ﴾٣٨﴿فƆََ أ
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قسم بر هر آنچه که بینید شما
  

 

زِ آثار ظاهر که هست رهنما
 

   ﴾٣٩﴿ونَ وَمَا ƅَ تُبصُِْ 
قسم بر هر آنچه که باشد به غیب

  

 

شک و ریبِنبینید شما هیچ، بی
 

   ﴾٤٠﴿إنَِّهُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَريِمٍ 
دروس و پیام ساناینکه آیات و 

  

 

همه هست کلام از رسولِ گرام
 

ا تؤُْمِنُونَ     ﴾٤١﴿وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ ۚ قلَيƆًِ مَّ
این بیاننباشد زِ یک شاعري 

  

 

شمارِ کمی آرید ایمان به آن
 

رُونَ  ا تذََكَّ    ﴾٤٢﴿وƅََ بقَِوْلِ كَهنٍِ ۚ قلَيƆًِ مَّ
زِ غیبگو و کاهن نباشد سخن
گروهی قلیل و بسی ارجمند

  

 

چو آیات باشد از آن ممتحن
گونه پند تذکّر بیابند زِ این

 

   ﴾٤٣﴿رَّبِّ العَْالمَِيَ  تنَيِلٌ مِّنْ 
آن    آیاتِ   و   قرآن    یافته   نزول 

 

جهان    يخدا   عالم،    دو    ربِّ   زِ 
قاَويِلِ 

َ
لَ عَليَنَْا بَعْضَ الْ    ﴾٤٤﴿وَلوَْ تَقَوَّ

خدا   رسولِ    بافت   دروغ  که   اگر 
 

افترا    بس    بود     فقط     پیامش
خَذْناَ مِنهُْ باِلَْمِيِ 

َ
   ﴾٤٥﴿لَ

اینجا رواست در   او بر   که  قهري به 
 

راست  دستِ    با     گرفتیممی  همو
   ﴾٤٦﴿ثُمَّ لقََطَعْنَا مِنهُْ الوَْتيَِ 

  او   يهارگ   نمودیممی   قطع  که 

 

گفتگوبی        نمودیممی        چنین
حَدٍ عَنهُْ حَاجِزِينَ  كُمْ فَمَا مِنْ 

َ
   ﴾٤٧﴿مِّنْ أ

دفاع    بر    قدرتی    شما    نداشتید
 

مطُاع    بوده  که   امري    اجراي  زِ 
   ﴾٤٨﴿˯نَّهُ لَذَْكرَِةٌ لّلِمُْتَّقيَِ 

اجمعین     آن    آیاتِ    و   قرآن   وَ 
 

متّقین   بر   است    پند   وَ     تذکّر
نَّ مِنْ 
َ
بيَِ  كُمْ ˯نَّا لَعَْلمَُ أ كَذِّ    ﴾٤٩﴿مُّ

  ما     نزدِ    چنیناین   بوَد    محُقَّق

 

شما    بعضاً    نمایید    تکذیب    که
 الكَْفرِِينَ 

َȇَ ٌة    ﴾٥٠﴿˯نَّهُ لََسَْ
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و تکذیب که آرند آن کافران
  

 

ي حسرتِ جاودانشود مایه
 

   ﴾٥١﴿˯نَّهُ لََقُّ الْقَيِِ 
و باشد حقیقت در اینجا یقین

  

 

ینبوَد حقِّ محض، جمله آیاتِ د
 

   ﴾٥٢﴿فَسَبّحِْ باِسْمِ رَبّكَِ العَْظِيمِ 
به تسبیح درآور نامِ خدات

  

 

که باشد عظیم، خالقِ کائنات
 

  

    ِِ70«   سُورَةُ المَعَارج«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

لَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ 
َ
   ﴾١﴿وَاقعٍِ  سَأ

سؤال    کرد   عذابش     بهرِ   سائلی
 

بالمآل     بیاید     که     عِقابی     بر
   ﴾٢﴿لّلِكَْفرِِينَ ليَسَْ لَُ دَافعٌِ 

کافرین   بر    بوَد  که    عذابی    آن
 

یقین   دفعش   قدرتِ    ندارد    کس
ِ ذيِ المَْعَارجِِ  َّĬ٣﴿مِّنَ ا﴾   

آسمان   هفت   خالقِ   از    آن   آید
 

آن     فوقِ    و      هامعراج    مالکِ 
لفَْ سَنَةٍ 

َ
وحُ إلَِهِْ فِ يوَْاٍ كَنَ مِقْدَارُهُ خَسِْيَ أ   ﴾٤﴿تَعْرُجُ المƆََْئكَِةُ وَالرُّ

بر عروج آیند ملائک، نیز روح
  

 

در گذار از آن مراتب بالوضوح
 

تام   حدِّ  در  آن   میزان  که   روزي 
 

تمام    سالِ   هزار    پنجاه    شودمی
 Ɔً٥﴿فاَصْبِْ صَبًْا جَِي﴾   

آشکار  تو جمیل،   صبري کن،   صبر
 

روزگار  در    جفا    هر     قبالِ    در
   ﴾٦﴿إنَِّهُمْ يرََوْنهَُ بعَيِدًا 

  بعید   را   روز  آن    بینند   مردمان

 

وعَید  شد   حق بِ جان از   را    آنچه
   ﴾٧﴿وَنرََاهُ قرَيِبًا 

دین   یومِ    که  ایمانمان،    بوَد لیک 
 

یقین   يرو  از    نزدیک   بوَد    بس
مَاءُ كَلمُْهْلِ     ﴾٨﴿يوَمَْ تكَُونُ السَّ
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شود این آسماناندر آن روز که 
  

 

کرانهمچنان مسِّ مذاب در بی
 

بَالُ كَلعِْ     ﴾٩﴿هْنِ وَتكَُونُ الِْ
همچنان پشمِ زده گردند جبال

  

 

ها خُرد و نابود بالمآلجمله سنگ
 

لُ حَيِمٌ حَيِمًا 
َ
   ﴾١٠﴿وƅََ يسَْأ

پرسد کسی احوالِ کسهیچ نمی
  

 

هر کسی باشد به فکرِ خویش و بس
 

 ِ ونَهُمْۚ  يوََدُّ المُْجْرمُِ لوَْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يوَمِْئذٍِ ببِنَ ُ    ﴾١١﴿يهِ يُبَصَّ
شوند گر چه نمایانده به هممی

بر رهایی از عذابِ جرمِ پیش
  

 

ها و نیز اهلِ ستملیک مجُرم
حاضرند فدیه دهند فرزندِ خویش

 

خِيهِ 
َ
   ﴾١٢﴿وَصَاحِبَتهِِ وَأ

یا دهد فدیه زِ دفعِ این عذاب
  

 

همسر و یا که برادر بر عِقاب
 

   ﴾١٣﴿وَفَصِيلتَهِِ الَّتِ تؤُْويِهِ 
خویش   اقوامِ    همه   وَ   عشیره  هم 

 

پیش   کردند او    از  ها حمایت   که
رضِْ جَِيعًا ثُمَّ يُنْ  وَمَنْ 

َ
   ﴾١٤﴿جِيهِ فِ الْ

  زمین   در   باشد    که  هر  النهّایه، 

 

اجمعین  او  فدا   کرده  است   حاضر
ۖ  إنَِّهَا لظََيٰ  َّȃَ﴿١٥﴾   

نجات  دیگر   و ا  بهر    نباشد   لیک
 

جهات هر   از   رسد   آتش   يشعله
وَىٰ  اعَةً لّلِشَّ    ﴾١٦﴿نزََّ

مستقر   بگردد  او    آتش   در   چون
 

شرر   زان  بسوزد   صورت  و  سر  از
ٰ  اتدَْعُو دْبرََ وَتوََلَّ

َ
   ﴾١٧﴿مَنْ أ

جاهلان  آن  سوي خود، آتش  خوانَد 
 

جهان  قِ خلاّ به   پشت نمودند   که 
وْعَٰ 

َ
   ﴾١٨﴿وجَََعَ فأَ

جملگی   نمودند    جمع   دنیا   مالِ 
 

زندگی    اندر    اندوخته    هم   روي
۞  ْ ن    ﴾١٩﴿سَانَ خُلقَِ هَلُوعً إنَِّ الِْ

صفت  در  است   بخیل  ذاتاً    آدمی
 

جهت   هر   ناشکیباست    و   آزمند
ُّ جَزُوعً  هُ الشَّ    ﴾٢٠﴿ إذَِا مَسَّ
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چون رسد شرّي بر او اندر جهان
  

 

کلان ها کُند حدِّقراريبی
 

هُ الَْيُْ مَنُوعً     ﴾٢١﴿˯ذَا مَسَّ
چون رسد خیري بر او در این جهان

  

 

مانع شود بر دیگران زان همی
 

   ﴾٢٢﴿إƅَِّ المُْصَلّيَِ 
جز مگر آنان که از سوز و نیاز

  

 

د نمازخود به پا دارن بر خداي
 

ِينَ  لَّ
َ
ٰ صƆََتهِِمْ دَائمُِونَ  أ َȇَ ْ٢٣﴿هُم﴾   

آن کسان که دائماً در پیشگاه
  

 

در نمازند، روي بر سوي الِٰه
 

عْلوُمٌ  مْوَالهِِمْ حَقٌّ مَّ
َ
ِينَ فِ أ    ﴾٢٤﴿وَالَّ

آن گروه کز راهِ خیراتِ نکو
  

 

موموبهکنند حق را معیّن می
 

ائلِِ وَالمَْحْرُ     ﴾٢٥﴿ومِ لّلِسَّ
بهر آنان که بپرسند از نیاز

  

 

هم به محرومی که نارد دستِ آز
 

قوُنَ بيَِومِْ الِّينِ  ِينَ يصَُدِّ    ﴾٢٦﴿وَالَّ
کند روي یقینآن که تصدیق می

  

 

بر وجود و بر ظهورِ یومِ دین
 

ِينَ هُمْ  شْفقُِونَ  مِّنْ عَذَابِ رَبّهِِمْ  وَالَّ    ﴾٢٧﴿مُّ
سند هر جهتوان کسانی که بتر

  

 

از عذابِ ربشّان در آخرت
 

مُونٍ 
ْ
   ﴾٢٨﴿إنَِّ عَذَابَ رَبّهِِمْ غَيُْ مَأ

هیچ کسی ایمن نباشد از عذاب
  

 

که بوَد از عدلِ ایزد هر عقاب
 

ِينَ هُمْ لفُِرُوجِهِمْ حَافظُِونَ     ﴾٢٩﴿وَالَّ
وان کسان که حفظ دارند از عفاف

  

 

شرمگاهِ خود زِ کردارِ خلاف
 

 ِ يْمَانُهُمْ فَإنَِّهُمْ غَيُْ مَلُومِيَ إ
َ
وْ مَا مَلكََتْ أ

َ
زْوَاجِهِمْ أ

َ
ٰ أ َȇَ َّƅ﴿٣٠﴾   

جز مگر که بر کنیز و همسران
  

 

نیست نزدیکی ملامت بهرشان
 

ولَئٰكَِ هُمُ العَْادُونَ 
ُ
   ﴾٣١﴿فَمَنِ ابتَْغَٰ وَرَاءَ ذَلٰكَِ فأَ

هر کسی شهوت براندَ غیر از این
  

 

شود از ظالمیني میتعدّزان 
 

مَاناَتهِِمْ وعََهْدِهمِْ رَاعُونَ 
َ
ِينَ هُمْ لِ    ﴾٣٢﴿وَالَّ
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وان کسی که در امانت وَ عهود
  

 

هر چه بود او وفا آرد به وعده
 

ِينَ هُمْ     ﴾٣٣﴿بشَِهَادَاتهِِمْ قاَئمُِونَ  وَالَّ
دهندوان کسان که چون شهادت می

  

 

ندبر حقیقت استوار و قائم
 

ٰ صƆََتهِِمْ يُاَفظُِونَ  َȇَ ِْينَ هُم    ﴾٣٤﴿وَالَّ
وان کسان که بر نمازِ خویشتن

  

 

نحافظند در پیشگاهِ ذوالمن
 

كْرَمُونَ  ولَئٰكَِ فِ جَنَّاتٍ مُّ
ُ
   ﴾٣٥﴿أ

سرشتاین گروهِ خوب و پاکیزه
  

 

صاحبِ عزّت شوند اندر بهشت
 

ِينَ كَفَرُوا قبَِلكََ مُ     ﴾٣٦﴿هْطِعيَِ فَمَالِ الَّ
چیست حالِ کافرانِ بدپسند؟

  

 

سویت آیند با شتاب و ریشخند
 

مَالِ عِزيِنَ     ﴾٣٧﴿عَنِ الَْمِيِ وعََنِ الشِّ
رسند از هر وجوهفرقه میفرقه

  

 

آید گروهاز چپ و از راست می
 

نْ 
َ
يَطْمَعُ كُُّ امْرئٍِ مِّنهُْمْ أ

َ
   ﴾٣٨﴿يدُْخَلَ جَنَّةَ نعَيِمٍ  أ
طمع هستند این قومِ لئیم؟ بر

  

 

که شوند داخل به جنّاتِ نعیم؟
 

ۖ  إنَِّا خَلقَْنَاهُمْ  َّȃَ  َا يَعْلمَُون    ﴾٣٩﴿مِّمَّ
نه، نباشد بهرشان این سرنوشت
ما زِ چیزي آفریدیم این خسان

  

 

که بیابند راهی در باغِ بهشت
باشند از آنکه همه آگاه می

 

 

قسِْمُ برَِبِّ 
ُ
   ﴾٤٠﴿المَْشَارقِِ وَالمَْغَاربِِ إنَِّا لقََادرُِونَ  فƆََ أ

خاوران پس قسم آرمَ به رب
ما توانا بوده و هم ناظریم

  

 

باختران يذاتِ یکتا، آن خدا
بر همه کاري به عالَم قادریم

 

نْ 
َ
ٰ أ َȇَ  َِلَ خَيًْا مِّنهُْمْ وَمَا نَنُْ بمَِسْبُوقي    ﴾٤١﴿نُّبَدِّ

ی برتر جایگزینکه بیاریم قوم
کس و باشد محال نیست قادر هیچ

  

 

جاي ایشان جمله آیند بر زمین
که بگیرد سبقت از ما در کمال

 

ِي يوُعَدُونَ  ٰ يƆَُقُوا يوَْمَهُمُ الَّ  ﴾٤٢﴿فذََرهُْمْ يَُوضُوا وَيَلعَْبُوا حَتَّ

واگذار اینک رسولا! این خسان
که شوند مشغول بازي در جهان

 

تا بمانند اندر آن جهلِ گران
در امورِ ناپسند زان جهلشان
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ن روزِ دیدار و حضورتا رسد آ
  

که بشد وعده بر این اهلِ قصور
 

نَّهُمْ إǓَِٰ نصُُبٍ يوُفضُِونَ 
َ
اعً كَأ جْدَاثِ سَِ

َ
   ﴾٤٣﴿يوَمَْ يَرْجُُونَ مِنَ الْ

آیند بروناندر آن روزي که می
گوئیا آیند شتابان جملگی

  

 

نگوگونهشتاب از قبرهاي با 
سوي آن معبودشان در زندگی

 

ِي كَنوُا يوُعَدُونَ  بصَْارهُُمْ ترَهَْقُهُمْ ذلَِّةٌۚ  ذَلٰكَِ الَْومُْ الَّ
َ
   ﴾٤٤﴿خَاشِعَةً أ

خاشعند و چشمشان افتد فرو
بهرشان آید ندایی و خطاب
که بشد وعده شما را در جهان

  

 

ورجا روبهشوند با خِفّت آنمی
که بوَد امروز آن روزِ حساب
تا مگر ایمان بیارید سوي آن
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

 ْ ن
َ
نْ أ
َ
رسَْلنَْا نوُحًا إǓَِٰ قوَمِْهِ أ

َ
نْ قَبْ  ذِرْ قوَْمَكَ مِنْ إنَِّا أ

َ
لِمٌ  لِ أ

َ
تيَِهُمْ عَذَابٌ أ

ْ
  ﴾١﴿يأَ

به حکم رسالت، به پیغمبري
زمان    اندر   غافل    اُمّتِ   آن    بر 

که قبل از عذابِ گران و پریش
  

 

فراخوانده شد نوح بر رهبري
مردمان    همه     مُرکّب    جهلِ  به 

مگر گشته آگه زِ اعمالِ خویش
 

 

بيٌِ قاَلَ ياَ قوَمِْ     ﴾٢﴿إنِِّ لَكُمْ نذَِيرٌ مُّ
بگفتا به قومش که اي مردمان!

متین     بگفتا   روشن،    آیاتِ    به 

 

بیارید ایمان به ربّ جهان
اجمعین   شما بر  نذیر،   هستم    که

طِيعُونِ 
َ
َ وَاتَّقُوهُ وَأ َّĬنِ اعْبُدُوا ا

َ
   ﴾٣﴿أ

چنانزِ خیرِ شما گویمی این
زندگی  در   کرده  او    از   پرهیز   و

 

جهان پرستید یکتا خداي
جملگی      مرا      نمایید      اطاعت

رُۖ  لوَْ  مِّنْ  يَغْفرِْ لَكُمْ  ِ إذَِا جَاءَ ƅَ يؤَُخَّ َّĬجَلَ ا
َ
سَمًّ ۚ إنَِّ أ جَلٍ مُّ

َ
ذُنوُبكُِمْ وَيُؤَخِّركُْمْ إǓَِٰ أ

   ﴾٤﴿تُمْ تَعْلمَُونَ كُنْ 
ودود يبخشد خدازِ لطفش ب

او    اندازد     تأخیر    به   را   اجل 

 

گناهانتان را هر آنچه که بود
او  دستِ   در  هست فقط   مهلت  که
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نه آنکه بگردید غرقابِ بحر
چو آید زمانِ اجل بر شما

کنون    بگردید     آگه    که    بشاید

اگر که رسد آن عذابش زِ قهر
دابه تأخیر نیاید دگر از خ

گون هیچ     فرصتی     دگر     نمانَد
   ﴾٥﴿قاَلَ رَبِّ إنِِّ دَعَوتُْ قَوْمِ لƆًَْ وَنَهَارًا 
به ناله بگفت نوح به درگاهِ حق

روز و شب  هر  به  نمودم  دعوت که 

 

نباشد چنین قوم دگر مستحق
 رب    به    مؤمن   نگشتند    ولیکن

 ِ    ﴾٦﴿ƅَّ فرَِارًا فلَمَْ يزَدِْهُمْ دُعَئيِ إ
که آن دعوت و پندِ من بالعیان

  اندرفته   فرار   و   اعتراض    با  چو 

 

نبخشد اثر هیچ بر مردمان
اندگفته    من    به   ها سخن   گزافه

صَابعَِهُمْ  جَعَلُوا لهَُمْ  لِغَْفرَِ  دَعَوْتُهُمْ  كَُّمَا ˯نِّ 
َ
وا وَاسْ وَاسْتَغْشَوْا  آذَانهِِمْ  فِ  أ صَُّ

َ
وا ثيَِابَهُمْ وَأ تَكْبَُ

   ﴾٧﴿اسْتكِْبَارًا 
به سوي تو دعوت نمودم بسی

اندزِ کبر و عناد، گوشِ خود بسته
کشندبه رخسارِ خود جامه برمی

گرفتارشان       کاذب       غروریست

 

که بخشش شود شاملِ هر کسی
نهندکه انگشتِ جهل اندر آن می

اندود بستهزِ کفر و لجاج چشم خ
رفتارشان     به     نخوت   و     تکبّر

   ﴾٨﴿ثُمَّ إنِِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا 
امفراخوانده    هم    بلند    بانگ   به 

 

امگفته     آن     زِ     ندیدم   اجابت 
عْلنَْ 
َ
ارًا ثُمَّ إنِِّ أ رتُْ لهَُمْ إسَِْ سَْ

َ
   ﴾٩﴿تُ لهَُمْ وَأ

عیان  شکلی به   کردم    اعلام   پس
 

نهان   در    گه     و    آشکارا    گهی
ارًا     ﴾١٠﴿فَقُلتُْ اسْتَغْفرُِوا رَبَّكُمْ إنَِّهُ كَنَ غَفَّ
بخواندم بر ایشان رهِ بندگی
بگفتم کنید توبه نزدِ الِهٰ

رحیم  و  غفور خود   باشد او  که حق

 

بگردیده حجّت تمام جملگی
و کار گناه زِ هر گونه افکار

کریم   نزدِ     است    باز    توبه   درِ
مَاءَ عَليَكُْمْ     ﴾١١﴿مِّدْرَارًا  يرُسِْلِ السَّ

آسمان   از   هم     ببارد   باران   چو
ودَود   خداي    لطفش     زِ  فرستد 

 

گران  قحطِ   و  خشکسالی  از    پس
فرود    بیاید    رحمت    بارانِ     که
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مْوَالٍ وَبَنيَِ وَيَجْعَلْ  مْدِدْكُمْ وَيُ 
َ
نهَْارًا  بأِ

َ
   ﴾١٢﴿لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أ

مدد کرد شما را خداوندگار
زیبا و جوهاي آن يهابه باغ

  

 

به اموال و اولاد در روزگار
روان يهاخروشد در آن آب

 

ِ وَقاَرًا  َّĬِ َترَجُْون ƅَ ْا لَكُم  ﴾١٣﴿مَّ

یست اینک زِ این مردمانسؤال
نکردید چرا یادِ پروردگار؟

  

 

که پاسخ بوَد لازم و هم بیان
به عِزّ و وقار، شأنِ آن کردگار

 

 

طْوَارًا 
َ
  ﴾١٤﴿وَقدَْ خَلقََكُمْ أ

که او آفرید مردمان به حالی
چند و چونداده بیزِ حکمت نشان 

  

 

گمانشک و بیاي بیزِ یک نطفه
گونهمه گونه به انواع خلقت

 

ُ سَبعَْ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً  َّĬلمَْ ترََوْا كَيفَْ خَلقََ ا
َ
  ﴾١٥﴿أ

ندیدید خالق به چه قدرتی؟
مداري مُعَیّن بسی استوار

  

 

که هفت آسمان ساخت از حکمتی
ها منظمّ، سرِ هم سوارطبق

 

 

ا مْسَ سَِ    ﴾١٦﴿جًا وجََعَلَ القَْمَرَ فيِهِنَّ نوُرًا وجََعَلَ الشَّ

مقرّر بفرمود چراغی چو ماه
فروغی فروزان بکرد او قرار

  

 

میان سما آن یگانه الِٰه
زِ خورشید نورانی اندر مدار

 

 ْ ن
َ
ُ أ َّĬرضِْ نَبَاتاً  بتََكُمْ وَا

َ
   ﴾١٧﴿مِّنَ الْ

برویاندْ شما را همان ذاتِ پاك
  

 

مثالِ نبات از زمین و زِ خاك
 

   ﴾١٨﴿ا وَيُخْرجُِكُمْ إخِْرَاجًا ثُمَّ يعُيِدُكُمْ فيِهَ 
برانگیختنِ او یقین، حکمتیست

  

 

خروجی مجدّد زِ خاك، رجعتیست
 

رضَْ بسَِاطًا 
َ
ُ جَعَلَ لَكُمُ الْ َّĬ١٩﴿وَا﴾   

زمین از براي شما در حیات
  

 

بگسترد بساطش خدا هر جهات
 

   ﴾٢٠﴿لّتِسَْلكُُوا مِنهَْا سُبƆًُ فجَِاجًا 
ها گستریدراهکه تا در زمین 

  

 

به کسبِ مقاصد سفرها کنید
 

بَعُوا مَنْ  هُمْ عَصَوْنِ وَاتَّ هُ إƅَِّ خَسَارًا  قاَلَ نوُحٌ رَّبِّ إنَِّ    ﴾٢١﴿لَّمْ يزَدِْهُ مَالُُ وَوَلَُ
کلام  این  گفت   نوح   پروردگار،  به

 

تمام   امّت   به   حجّت   چو   نمودم
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نکردند قبولم به هیچ، مردمان
زِ بطُلان برفتند رهِ غافلی

د زِ مال و زِ اولادِ خویشکه او خو
  

که بودند جمیعاً زِ نابخردان
شدند پیروِ غاصبِ جاهلی

ها بدیده به حالی پریشزیان
 

   ﴾٢٢﴿وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا 
سپس آن خسانمکري  نمودند

  

 

بود مکري عظیم و گرانکه می
 

ا  وَقاَلوُا ƅَ تذََرُنَّ  ا وƅََ سُوَاعً وƅََ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنسًَْ    ﴾٢٣﴿آلهَِتَكُمْ وƅََ تذََرُنَّ وَدًّ
بگفتند این قوم زِ جهل و عناد
خصوصاً زِ وَدّ و سوُاع و زِ نسَر

  

 

نشاید که از آن بُتان رو نهاد
یغوث و یعوق، اندر این دور و عصر

 

ضَلُّوا كَثيًِاۖ  وƅََ تَ 
َ
المِِيَ إƅَِّ ضƅًƆََ وَقدَْ أ   ﴾٢٤﴿زدِِ الظَّ

نمودند گمره، گروهی گران
به نفرین و لعن، نوح لب برگشود
که این قومِ ملعون، در این روزگار
مَیَفزا بر ایشان، به غیر از عذاب

  

 

به راه ضلالت شدند مردمان
به درگاهِ ایزد به ذاتِ ودَود
زِ باطن پلیدند و بس نابکار

د بر طریقِ صوابکه نالایقن
 

 

دْخِلُوا ناَرًا فلَمَْ يَِدُوا لهَُمْ 
ُ
غْرقُِوا فأَ

ُ
ا خَطِيئَاتهِِمْ أ ْ  مِّنْ  مِّمَّ ن

َ
ِ أ َّĬ٢٥﴿صَارًا دُونِ ا﴾   

زِ کفر و گناه این گروه عاقبت
به دریا شدند غرق، دگر، جملگی
به دوزخ درافتاده در قعرِ نار
پس آگه شدند راهشان پرخطاست

  

 

روي رَهِ عافیتند به هیچنجست
عبث باختندي زِ کفر زندگی
چنین است فرجامِ هر نابکار
که نصرت وَ یاري فقط از خداست

 

رضِْ مِنَ الكَْفرِِينَ دَيَّارًا 
َ
   ﴾٢٦﴿وَقاَلَ نوُحٌ رَّبِّ ƅَ تذََرْ ȇََ الْ

بکرده بیان نوح به حالی نزار
نشویدَ چو این قوم دست از عناد

ي کافرینري از زمرهکه دَیّا
  

 

به یزدانِ پاك و به پروردگار
بده هستیِ جملگی را به باد
تو مگذار باقی به روي زمین

 

ارًا  إنَِّكَ إنِْ  وا إƅَِّ فاَجِرًا كَفَّ    ﴾٢٧﴿تذََرهُْمْ يضُِلُّوا عِبَادَكَ وƅََ يلَُِ
چو باقی گذاري تو از منکرین
ضلالت ببخشند به خلق و بشر

شان هم در این روزگارکه اولاد
  

 

دوباره زِ این نسل روي زمین
سرِ راهِ پاکان، نمایند شَر
شوند فاجر و فاسق و نابکار
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يَّ وَلمَِنْ  المِِيَ  وƅََ  وَالمُْؤْمِنَاتِ  وَللِمُْؤْمِنيَِ  مُؤْمِنًا دَخَلَ بيَتَِْ  رَّبِّ اغْفرِْ Ǔِ وَلوَِالَِ  إƅَِّ تزَدِاِلظَّ
 ﴾٢٨﴿تَبَارًا 

نمودیى سپس با تضرّع دعا
عطا کن مرا، رحمتِ والدین

شود در حصینکس که داخل به هر 
زِ جمعِ بلا تو مصونش نما

ى مؤمنینهمه مرد و زن جمله
به کفّارِ ظالم، تو خود کن حساب

  

 

به درگاهِ ایزد به حالِ سجود
و یاران که باشند مرا نورِ عِین
به بیت و به کشتیِّ من با یقین
که کشتیِّ ما را تویی رهنما
بده تو پناهی به حِصنِ حصَین
مَیفزا بر ایشان، به غیر از عذاب
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

نَّهُ اسْتَمَعَ نَ 
َ
وحَِ إǓََِّ أ

ُ
نِّ فَقَالوُا إنَِّا سَمِعْنَا قرُْآناً عَجَبًا قلُْ أ    ﴾١﴿فَرٌ مِّنَ الِْ

رسولا! بگو وحی گشته چنین
فراداده گوشِ خود اندر نهان
بگفتند با خود، که یالَلعجب

  

 

هایی از جن، همه اجمعینگروه
ها و آیاتمانبه سمعِ سخن

شنیدیم قرآن، که باشد زِ رب
 

حَدًا  فآَمَنَّا بهِِۖ  وَلنَْ يَهْدِي إǓَِ الرُّشْدِ 
َ
ُّشْكَِ برَِبّنَِا أ    ﴾٢﴿ن

کم و کاستهدایت ببخشد، بی
یلدپس آریم ایمان به آن لم

  

 

همه خلق عالم بر آن راهِ راست
نگیریم شریکی به ربِّ احد

 

ا  َذَ صَاحِبَةً وƅََ وَلًَ نَّهُ تَعَاǓَٰ جَدُّ رَبّنَِا مَا اتَّ
َ
   ﴾٣﴿وَأ

ما برتر است بالیقینبلی! ربِّ 
زِ همسر وَ فرزند اندر جهان

  

 

که بنماید او اختیاري چنین
گمانمبَرّيٰ بوَد ذاتِ او بی

 

ِ شَطَطًا  َّĬا َȇَ نَّهُ كَنَ يَقُولُ سَفيِهُنَا
َ
   ﴾٤﴿وَأ
  ما    جمع    از    سفیهانی   امّا     و

 

 خدا    ذاتِ     به      افتراها    زدند 

نَّ 
َ
نْ وَأ

َ
ْ  لَّنْ  ا ظَنَنَّا أ ن ِ كَذِباً تَقُولَ الِْ َّĬا َȇَ ُّن    ﴾٥﴿سُ وَالِْ

چنیناین  است  بوده  گمان  را  ما و 
 

اجمعین  جملگی جن،   و    آدم  که 
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بندند دروغی و هیچ افتران
  

به ذاتِ احد، آن یگانه خدا
 

 ْ ن نَّهُ كَنَ رجَِالٌ مِّنَ الِْ
َ
نِّ فزََادُوهُمْ رهََقًا  سِ يَعُوذُونَ وَأ   ﴾٦﴿برِجَِالٍ مِّنَ الِْ

گروهی زِ مردان زِ جنس بشر
و عاید نگشت حاصلی بهرشان

  

 

سرسربهپناه برده بر جنّیان 
جز آنکه بگشته فزون جهلشان

 

 

نَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْ 
َ
نْ وَأ

َ
حَدًا  لَّنْ  تُمْ أ

َ
ُ أ َّĬ٧﴿يَبعَْثَ ا﴾  

مله پنداشتندبه ظنِّ غلط ج
که هرگز کسی را خدا در جهان

  

 

اندبه مثلِ شما بر خطا گفته
زِ بعثت دوباره نبخشیده جان

 

 

مَاءَ فوَجََدْناَهَا مُلئَِتْ حَرسًَا شَدِيدًا وشَُهُبًا  نَّا لمََسْنَا السَّ
َ
   ﴾٨﴿وَأ

ایم آسمانو ما درنوََردیده
محافظ و حارس به جهد و شتاب

  

 

کرانیم بسی بینگهبان بدید
ز همه نیز به تیرِ شهابمجهّ

 

مْعِۖ  فَمَنْ  نَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنهَْا مَقَاعِدَ للِسَّ
َ
  ﴾٩﴿يسَْتَمِعِ الْنَ يَِدْ لَُ شِهَاباً رَّصَدًا  وَأ

براي شنیدن نمودیم کمین
  

 

اش یقینکه بلکه بیابیم زِ وحی
 

ولیکن به سمع، استراق هر که کرد
  

 

رسد بر نبردر او میشهابی ب
 

ريِدَ بمَِنْ 
ُ
شٌَّ أ
َ
نَّا ƅَ ندَْريِ أ

َ
رَادَ بهِِمْ رَبُّهُمْ رشََدًا  وَأ

َ
مْ أ
َ
رضِْ أ

َ
   ﴾١٠﴿فِ الْ

رتَندانیم، چه سرّي بوَد مست
بیاید، شَريّ به روي زمین؟
و یا آنکه خواسته خداوندشان؟

  

 

که خواهد بگردد عیان بر بشر
معین؟که باشد فراگیر همی اج

؟هدایت ببخشد بر آن جمعشان
 

الُِونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلٰكَِۖ  كُنَّا طَرَائقَِ قدَِدًا  نَّا مِنَّا الصَّ
َ
 ﴾١١﴿وَأ

گروهی زِ ما بوده از صالحان
تفاوت بوَد بین حق و خلاف

  

 

گروهی دگر جمله از غافلان
از این رو بوَد بین ما اختلاف

 

 

نْ 
َ
نَّا ظَنَنَّا أ

َ
رضِْ وَلنَْ  لَّنْ  وَأ

َ
َ فِ الْ َّĬ١٢﴿نُّعْجِزَهُ هَرَبًا  نُّعْجِزَ ا﴾   

بدانیم نداریم توان ما یقین
و یا گشته پیروز بر ذاتِ هو

  

 

که غالب بیاییم به رب در زمین
گریزیم زِ حق، عاجز آریم او

 

ا سَمِعْنَا الهُْدَىٰ آمَنَّا بهِِۖ  فَمَنْ  نَّا لمََّ
َ
  ﴾١٣﴿بّهِِ فƆََ يََافُ بَسًْا وƅََ رهََقًا برَِ  يؤُْمِنْ  وَأ

شنیدیم تا ما، از آیاتِ ناب
  

 

بیافتیم هدایت همی از کتاب
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کس که ایمان بیارد به رب هر آن
نترسد زِ نقصان به راهِ صواب

  

 

نه خوفی ببیند نه حزن و تعب
هراسی ندارد هم، او از عِقاب

 

نَّا مِنَّا المُْسْلمُِونَ وَمِ 
َ
وْا رشََدًا وَأ ولَئٰكَِ تََرَّ

ُ
سْلمََ فأَ

َ
   ﴾١٤﴿نَّا القَْاسِطُونَۖ  فَمَنْ أ

گروهی زِ ما نیز فرمانبرند
گروهی دگر لیک بس جاهلند

کس که گردن نهاده به حق هر آن
  

 

یرو، زِ امر حقندمسلمان و پ
ستمگر وَ از راه حق غافلند
ره راست باشد بر او منطبق

 

ا القَْاسِطُ  مَّ
َ
   ﴾١٥﴿ونَ فكََنوُا لَِهَنَّمَ حَطَبًا وَأ

یقیناً ستمکارِ پست، آن لئیم
  

 

شود هیزم و هیمه، قعرِ جحیم
 

نْ 
َ
سْقَينَْاهُمْ  وَأ

َ
ريِقَةِ لَ اءً غَدَقاً  لَّوِ اسْتَقَامُوا ȇََ الطَّ    ﴾١٦﴿مَّ

ولی گر بپویند در راهِ راست
دهیم آبشان ما زِ شربِ یقین

  

 

کم و کاستبی شوند استوار نیز،
بگردند سیراب همه اجمعین

 

فَْتنَِهُمْ فيِهِ ۚ وَمَنْ     ﴾١٧﴿ذكِْرِ رَبّهِِ يسَْلكُْهُ عَذَاباً صَعَدًا  يُعْرضِْ عَنْ  لِّ
ها که دادیمشانو این موهبت

کس بتافت روي از کردگار هر آن
خدایش چشاندَ بر او بس عِقاب

  

 

بوَد امتحانی همه بهرشان
رفته در روزگاربه راه خطا 

معذّب نماید وِرا در عذاب
 

حَدًا 
َ
ِ أ َّĬتدَْعُوا مَعَ ا Ɔََف ِ َّĬِ َنَّ المَْسَاجِد

َ
   ﴾١٨﴿وَأ

خداست يیقیناً مساجد برا
  

 

کسِ دیگري را نخوان، که خطاست
 

ِ يدَْعُوهُ كَدُوا يكَُونوُنَ عَليَهِْ لِدًَا  َّĬا قاَمَ عَبدُْ ا نَّهُ لمََّ
َ
  ﴾١٩﴿وَأ

چو برپا بشد بر طلب سوي ما
بکردند همه دورِ او ازدحام
بسی محتمل بود از بیش و کم

  

 

ى حق و آن رهنماهمان بنده
نش جمع گشته تمامبه پیرامُ

تهاجم بریزند به هم ساناینزِ 
 

 

دْعُو
َ
حَدًا  اقلُْ إنَِّمَا أ

َ
شْكُِ بهِِ أ

ُ
   ﴾٢٠﴿رَبِّ وƅََ أ

ن روزگاربگو، که بخوانم در ای
نگیرم شریکی به ذاتِ احد

  

 

فقط ربِّ خود را خداوندگار
یلدخداوندِ واحد همان لم

 

ا وƅََ رشََدًا  مْلكُِ لكَُمْ ضًَّ
َ
   ﴾٢١﴿قلُْ إنِِّ ƅَ أ
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بگو، مر شما را نه من مالکم
نه هرگز توانم، دهم گمرهی

  

 

زِ سود و زیان و زِ بیش و زِ کم
مینه قادر بوُمَ بر هدایت ه

 

جِدَ مِنْ  قلُْ إنِِّ لنَْ 
َ
حَدٌ وَلنَْ أ

َ
ِ أ َّĬ٢٢﴿دُونهِِ مُلتَْحَدًا  يُِيَنِ مِنَ ا﴾  

بگو که مرا کس نبخشد پناه
نیابم رهی بر فلاح و فرار

  

 

اگر خشمی آید به من از الِهٰ
به جز درگه ذات پروردگار

 

 َّƅِتهِِ ۚ إƅَوَرسَِا ِ َّĬغًمِّنَ اƆََيَعْصِ  مَنْ وَ ب  َ َّĬبدًَا خَالِِينَ فيِهَا ناَرجََهَنَّمَ  لَُ  وَرسَُولَُ فإَنَِّ  ا
َ
   ﴾٢٣﴿أ

گاهنباشد مرا هیچ نظر هیچ
کس بخواهد نماید عدول هر آن

د او جهنمّ به نارِ گرانروَ
  

 

جز ابلاغِ آیاتِ ذاتِ الِٰه
زِ آیاتِ حق و بیانِ رسول
در آنجا بماندَ همی جاودان

 

قلَُّ عَدَدًا حَ 
َ
ا وَأ ضْعَفُ ناَصًِ

َ
وْا مَا يوُعَدُونَ فسََيَعْلَمُونَ مَنْ أ

َ
ٰ إذَِا رَأ   ﴾٢٤﴿تَّ

به وقتی که بینند بسی آشکار
ببینند چه کس ناتوان و خفیف

یک زِ حیثِ شمارو یارِ کدام
  

 

ي کردگارکه شد موعدِ وعده
و ناصر ندارد، مگر که ضعیف

که خواربگردیده کمتر و یا آن
 

 

مَدًا 
َ
مْ يَعَْلُ لَُ رَبِّ أ

َ
ا توُعَدُونَ أ قرَيِبٌ مَّ

َ
دْريِ أ

َ
   ﴾٢٥﴿قلُْ إنِْ أ

بیان کن، ندانم کنون، اي حبیب!
و یا آنکه از حکمتش کردگار

  

 

ها هست، آیا قریب؟که آن وعده
زمانِ درازي گذارده قرار

 

ٰ غَيْ  َȇَ ُيُظْهِر Ɔََحَدًا عَلمُِ الغَْيبِْ ف
َ
   ﴾٢٦﴿بهِِ أ

ى غیب و بسخدا هست داننده
  

 

کس نشانی نیابد زِ آن، هیچ
 

   ﴾٢٧﴿بَيِْ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفْهِِ رصََدًا  رَّسُولٍ فإَنَِّهُ يسَْلكُُ مِنْ  إƅَِّ مَنِ ارْتضََٰ مِنْ 
به جز هر که از حق بگشته، رسول
زِ پیش و زِ پس نیز از بهرشان

  

 

از او در اصول خداوند، راضی
مراقب بر آنها گمارده نهان

 

نْ 
َ
عَْلمََ أ ءٍ عَدَدًا  لِّ حْصَٰ كَُّ شَْ

َ
يهِْمْ وَأ حَاطَ بمَِا لََ

َ
بلْغَُوا رسَِاƅَتِ رَبّهِِمْ وَأ

َ
  ﴾٢٨﴿قدَْ أ

که تا آنکه داند رسالاتِ حق
خداوند دارد احاطه یقین

کم و کاست، آیاتِ ناببوَد بی
  

 

امُّتِ مستحق رساندند به آن
بر آنچه بداده ودیعه زِ دین
همه چیز آرد خدا در حساب
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

مِّلُ  هَا المُْزَّ يُّ
َ
   ﴾١﴿ياَ أ

یم!اي که پیچیدي به دورِ خود گل
  

 

اي رسول اللّه و اي مردِ سلیم!
 

 Ɔًِقلَي َّƅِ٢﴿قمُِ اللَّيلَْ إ﴾   
در شبانگاهان تو برخیز، بر نماز

  

 

همچنین لَختی بخواب، بهر نیاز
 

وِ انْ 
َ
   ﴾٣﴿قُصْ مِنهُْ قلَيƆًِ نصِّْفَهُ أ

پس به نیمی از شب و کمتر زِ آن
  

 

اختصاصی ده، به ذاتِ مستعان
 

وْ زدِْ عَلَ 
َ
   ﴾٤﴿يهِْ وَرَتلِِّ القُْرْآنَ ترَْتيƆًِ أ

یا بیفزاي و قرائت کن متین
  

 

هم زِ قرآن و زِ آیاتِ مُبین
 

 Ɔًِثقَي ƅًَْ٥﴿إنَِّا سَنُلقِْ عَليَكَْ قو﴾   
ما نماییم بر تو نازل بعد از آن

  

 

ثقیل و بس گران يهااز سخن
 

شَدُّ وَطْئًا
َ
قوْمَُ قيƆًِ  إنَِّ ناَشِئَةَ اللَّيلِْ هَِ أ

َ
   ﴾٦﴿وَأ

وقتِ شب، بهرِ عبادت هست، یقین
  

 

استوارتر بر تمامِ مؤمنین
 

 Ɔًِ٧﴿إنَِّ لكََ فِ الَّهَارِ سَبحًْا طَوي﴾   
چون که در روز دائماً باشی به کار

  

 

شمارروز، طولانی و کار هم، بی
 

 Ɔًِ٨﴿وَاذكُْرِ اسْمَ رَبّكَِ وَتبَتََّلْ إلَِهِْ تبَتْي﴾   
نام ایزد، خالقت، آر بر زبان

  

 

هم زِ غیر او جدا شو در جهان
 

 Ɔًِذِْهُ وَكي    ﴾٩﴿رَّبُّ المَْشِْقِ وَالمَْغْربِِ ƅَ إلَِهَٰ إƅَِّ هُوَ فاَتَّ
صاحب خاور بوَد هم باختران
پس بگیر او را نگهبان بهرِ خویش

  

 

نیست الهی غیر از او اندر جهان
ین و کیشدر همه احوال و در آی

 

 Ɔًِمَا يَقُولوُنَ وَاهْجُرهُْمْ هَجْرًا جَي ٰ َȇَ ِْ١٠﴿وَاصْب﴾ 

همه  هايسخن  از  صبر، کن   پیشه
 

 واهمه   کن،     رها    شکیبایی   با 
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کن تو دوري از جمیعِ جاهلان
  

 

کاذبان و کافران و آن خسان
 

ولِ الَّعْمَةِ وَ 
ُ
بيَِ أ    ﴾١١﴿مَهِّلهُْمْ قلَيƆًِ وَذَرْنِ وَالمُْكَذِّ
سپار، امرِ کاذبینتو به من ب

مهلتی بر دِه، به آن قومِ ذلیل
  

 

اند اندر زمینکه توانگر گشته
کوتاه و قلیل فرصتی اندك وَ

 

 ْ ن
َ
يْنَا أ    ﴾١٢﴿كَاƅً وجََحِيمًا إنَِّ لََ

گران بندِ    و  آتش   هست  ما    نزد
 

مأوایشان    بوَد     که     جهنّم    در
لِمًا 
َ
ةٍ وعََذَاباً أ    ﴾١٣﴿وَطَعَامًا ذَا غُصَّ

  آن  است  گلوگیر  که    غذایی  هم 

 

کارشان   از    خورند   وافر   حسرتی
 Ɔًهِي بَالُ كَثيِبًا مَّ بَالُ وَكَنتَِ الِْ رضُْ وَالِْ

َ
   ﴾١٤﴿يوَمَْ ترَجُْفُ الْ

اندر آن روز که به امرِ ذوالجلال
روان سویی   هر   زِ   هاکوه   نشومی

 

باللرزه افتد بر زمین و هم ج
گران   امواجِ   چو   ریگ، از   ايتوده

 

 ƅًفرِعَْوْنَ رسَُو ٰǓَِرسَْلنَْا إ
َ
رسَْلنَْا إلَِكُْمْ رسَُوƅً شَاهدًِا عَليَكُْمْ كَمَا أ

َ
   ﴾١٥﴿إنَِّا أ

بر شما ارسال کردیم ما نبی
ول از سویمانهمچنان که یک رس

  

 

که بوَد شاهد شما را جملگی
ما فرستادیم به فرعون آن زمان

 

 Ɔًِخْذًا وَبي
َ
خَذْناَهُ أ

َ
   ﴾١٦﴿فَعَصَٰ فرِعَْوْنُ الرَّسُولَ فأَ

لیک طغیان کرد فرعون بر رسول
ما گرفتیم او و آن جمع سپاه

  

 

دعوت حق را نکرد از کبِر، قبول
سخت، گرفتن بود، از خشم الِٰه

 

انَ شِيبًا  فكََيفَْ تَتَّقُونَ إنِْ   ﴾١٧﴿كَفَرْتُمْ يوَمًْا يَعَْلُ الوْلَِْ

پس اگر کافر شوید، اي جاهلان!
نوجوان   هر  شودمی  پیر که   روزي

 

از عذابش چون بمانید در امان؟
 عیان  را   حشر   وحشتِ   ببیند   تا

 

 َ مَاءُ مُنْ ا    ﴾١٨﴿هُ مَفْعُوƅً فَطِرٌ بهِِۚ  كَنَ وعَْدُ لسَّ
  طَبقَ    هر   از   آسمان   شکافدمی

 

حق   هاي وعده   مشهود،    شودمی
ذََ إǓَِٰ رَبّهِِ سَبيƆًِ  إنَِّ هَذِٰهِ تذَْكرَِةٌۖ  فَمَنْ     ﴾١٩﴿شَاءَ اتَّ

  پناه   و  است  پند آیات،   چنیناین

 

 الِٰه   بر   بپوید   ره خواهد،   که هر 

دْنَٰ مِنْ  إنَِّ  ۞
َ
نَّكَ تَقُومُ أ

َ
ِينَ مَعَكَ ۚ  رَبَّكَ يَعْلمَُ أ  ثلُثَُِ اللَّيلِْ وَنصِْفَهُ وَثلُثَُهُ وَطَائفَِةٌ مِّنَ الَّ
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نْ 
َ
رُ اللَّيلَْ وَالَّهَارَ ۚ عَلمَِ أ ُ يُقَدِّ َّĬمِنَ الْ  لَّنْ  وَا َ رْآنِ ۚ قُ تُصُْوهُ فَتَابَ عَليَكُْمْ ۖ فاَقرَْءُوا مَا تيَسََّ

نْ 
َ
رضِْ يبَتَْغُونَ مِنْ  كُمْ سَيَكُونُ مِنْ  ۚ� عَلمَِ أ

َ
ۙ  وَآخَرُونَ يضَِْبُونَ فِ الْ رضَْٰ ِ  مَّ َّĬفضَْلِ ا  ۙ

كَةَ  Ɔَةَ وَآتوُا الزَّ قيِمُوا الصَّ
َ
َ مِنهُْ ۚ وَأ ِۖ  فاَقرَْءُوا مَا تيَسََّ َّĬوَآخَرُونَ يُقَاتلِوُنَ فِ سَبيِلِ ا

قرْضُِ 
َ
نْ وَأ

َ
مُوا لِ َ قرَضًْا حَسَنًاۚ  وَمَا تُقَدِّ َّĬا مِّنْ خَيٍْ تَِدُوهُ عِنْ  فُسِكُمْ وا ا ِ هُوَ خَيًْ َّĬدَ ا

َ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  َّĬإنَِّ ا  ۖ َ َّĬجْرًا ۚ وَاسْتَغْفرُِوا ا
َ
عْظَمَ أ

َ
   ﴾٢٠﴿وَأ

ذاتِ ایزد آگه از اعمال توست
از دو ثلثِ شب وَ یا نیمی زِ آن
بر تو و بر تابعین تو، به راه
چون نباشید قادر آنگه اجمعین
پس لذا اغماض فرمود کردگار
لیک بیارید از نیاز، دردِ طلب
آگه است ذاتِ خبیر ذوالجلال
همچنین جمعیّتی بهر معاش
جمعی دیگر در جدل یا که جهاد

گاهاللّه بخوانید گاهاز کلامُ
در ره او هم ببخشید از زکات

الحسَنآن بوَد قرضُ بهترینِ
توانید که فرستید رو به پیشهم 

شود نزدِ الِٰهچون ذخیره می
مسُتعان از   طلب  غفران  کنید  پس

 

ها که بنمایی درستزان عبادت
یا که یک ثلثِ شب، از اعمالتان
که نمایید ذکر و تسبیح الِٰه

چنینکه به جا آرید فرایض این
اربوده قربر نمازِ شب که می

اللّه بخوانید وقتِ شباز کلامُ
حالها که بوَند آزردهاز مریض

نمایند و تلاشکه سفرها می
لازم است آرید، خداوند را به یاد
هم نماز آرید به جا نزد الِٰه
وام دهید بر کردگار اندر حیات
که حسابش هست نزدِ ممتحن

خویش يمغفرت از بهر آن عُقبا
هاجرتان اندر حضور و پیشگا

مهربان     و     غفورِ    خداوندِ    آن 

    ِِّثر      »74«  سُورَةُ المُدَّ

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

ثرُِّ  هَا المُْدَّ يُّ
َ
   ﴾١﴿ياَ أ
  برت!   و  دور  ردا  آن    کشیده  اي

 

سرت   و  روي آن  زِ  بپوشانده    هم
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 ْ ن
َ
   ﴾٢﴿ذِرْ قُمْ فأَ

کن قیام و دِه تو هشدار، بر بشر
  

 

سرسربهتا بترسند از خداوند، 
 

 ْ    ﴾٣﴿وَرَبَّكَ فكََبِّ
یادي آر، از خالقت، آن کردگار

  

 

شمارو بزرگی بییى کبریا
 

   ﴾٤﴿وَثيَِابكََ فَطَهِّرْ 
کن لباست پاك، زِ هر آلایشی

  

 

هر ردا را بر کشیتا که آن طا
 

   ﴾٥﴿وَالرُّجْزَ فاَهْجُرْ 
خودت، اندر زمینیى هم میالا

  

 

ها همه، دوري گزیناز نجاست
 

   ﴾٦﴿تسَْتَكْثُِ  وƅََ تَمْنُْ 
بر کسی احسان مکن تو از غرور

  

 

منّتی هرگز نیاور در حضور
 

   ﴾٧﴿وَلرَِبّكَِ فاَصْبِْ 
باش شکیبا و صبور در روزگار

  

 

خشنوديِ آن کردگار از پیِ
 

   ﴾٨﴿فإَذَِا نقُرَِ فِ الَّاقُورِ 
تا دمند در صور، آن روزِ قیام

  

 

شوند حاضر همه مخلوق، تماممی
 

   ﴾٩﴿فذََلٰكَِ يوَمَْئذٍِ يوَمٌْ عَسِيٌ 
پس بوَد آن روزِ سخت بهر همه

  

 

روزي مملو از هراس و واهمه
 

 الكَْفرِِينَ غَيُْ يسَِيٍ 
َȇَ﴿١٠﴾   

الخصوص از بهر کُفّارِ پلید
  

 

هیچ آرامش ندارند و امید
 

   ﴾١١﴿ذَرْنِ وَمَنْ خَلقَْتُ وحَِيدًا 
واگذار بر من عِقابش، بس شدید

  

 

آفرینش کردم از ذاتی وحید
 

مْدُودًا     ﴾١٢﴿وجََعَلتُْ لَُ مَاƅً مَّ
کرانهم بدادم مال و مکنت بی

  

 

از سرِ حکمت بر او اندر جهان
 

   ﴾١٣﴿وَبَنيَِ شُهُودًا 
همچنین بسیار اولادِ ذکور

  

 

تا نمایند خدمتش، اندر حضور
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دتُّ لَُ تَمْهِيدًا     ﴾١٤﴿وَمَهَّ
شماربهر او مکنت بدادیم بی

  

 

اعتبار و عزّت و هم اقتدار
 

زيِدَ 
َ
نْ أ
َ
   ﴾١٥﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أ

نهادددر طمع، آن بپس بیامد 
  

 

هم اعتمادخواست افزون از نعم، 
 

ۖ  إنَِّهُ كَنَ لِياَتنَِا عَنيِدًا  َّȃَ﴿١٦﴾   
ما نبخشیم نعمتی بر او دگر

  

 

چون که ورزد دشمنی او مستمر
 

رهْقُِهُ صَعُودًا 
ُ
   ﴾١٧﴿سَأ

هست صعودِ او تمام، وقتِ افول
  

 

کند در آتشِ دوزخ نزولمی
 

رَ  رَ وَقدََّ    ﴾١٨﴿إنَِّهُ فَكَّ
د و پلیدبوفکرتش در طعنه می

  

 

او که دانسته، به حق گشته عنید
 

رَ     ﴾١٩﴿فَقُتلَِ كَيفَْ قدََّ
اش!مرگ بر وي باد و آن اندیشه

  

 

اشبود فکر و شیوهبس غلط می
 

رَ     ﴾٢٠﴿ثُمَّ قتُلَِ كَيفَْ قدََّ
جان او را بازستاندَ پس الِٰه

  

 

گناهپر هايزان همه اندیشه
 

   ﴾٢١﴿ثُمَّ نَظَرَ 
بر و غرور، اندیشه کردبا همه ک

  

 

همچنان راهِ غلط را پیشه کرد
 

   ﴾٢٢﴿ثُمَّ عَبسََ وَبسَََ 
پس نشان داد نفرتی اندر فسوس

  

 

روي و هم عبوساخم کرده، ترْش
 

دْبرََ وَاسْتَكْبََ 
َ
   ﴾٢٣﴿ثُمَّ أ

روي بگرداندْ بار دیگر از عناد
  

 

نهادبا غرور و نخوتی آن بد
 

   ﴾٢٤﴿ا إƅَِّ سِحْرٌ يؤُْثرَُ فَقَالَ إنِْ هَذَٰ 
ها جز اقتباسگفت نباشد آیه

  

 

بوَد از بهرِ ناسیى سحِر و جادو
 

 قوَْلُ البْشََِ 
َّƅِ٢٥﴿إنِْ هَذَٰا إ﴾   

نیست آیات، جز که گفتارِ بشر
  

 

چنین اندر مثَل یا که خبراین
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صْليِهِ سَقَرَ 
ُ
   ﴾٢٦﴿سَأ

افکنیم در قعرِ دوزخ، مستقیم
  

 

حق و این مردِ لئیم يعدواین 
 

دْرَاكَ مَا سَقَرُ 
َ
   ﴾٢٧﴿وَمَا أ

سرا؟تو چه دانی چیست آن دوزخ
  

 

قر کردیم ماامش را سآنچه ن
 

   ﴾٢٨﴿ƅَ تُبقِْ وƅََ تذََرُ 
از شرار آن، همه چیز، بر فناست

  

 

وز لهیب آن نه چیزي، پا به جاست
 

احَةٌ لّلِبْشََِ     ﴾٢٩﴿لوََّ
روآتش روبه شود آدم بهمی

  

 

ها از زیر و رودر محاط شعله
 

   ﴾٣٠﴿عَليَهَْا تسِْعَةَ عَشََ 
رقَان در سَناظرند نوزده نگهب

  

 

تحتِ امرِ ذاتِ ایزد مستقر
 

 َّƅِصْحَابَ الَّارِ إ
َ
ِ  وَمَاجَعَلنَْا مƆََئكَِةً ۙ  وَمَاجَعَلنَْاأ ِينَ كَفَرُوا ل تَهُمْ إƅَِّ فتِنَْةً لّلَِّ    قنَِ يسَْتيَْ عِدَّ

ِينَ  وتوُا الَّ
ُ
وتوُا الكِْتَابَ وَالمُْؤْمِنُونَ ۙ  أ

ُ
ِينَ أ ِينَ آمَنُوا إيِمَاناًۙ  وƅََ يرَْتاَبَ الَّ الكِْتَابَ وَيَزْدَادَ الَّ

ِينَ فِ قلُوُبهِِمْ  ٰ  ۙ� وَلِقَُولَ الَّ ُ بهَِذَٰا مَثƆًَ ۚ كَذَ َّĬرَادَ ا
َ
رَضٌ وَالكَْفرُِونَ مَاذَا أ ُ مَّ َّĬلكَِ يضُِلُّ ا 

   ﴾٣١﴿يشََاءُ ۚ وَمَا يَعْلمَُ جُنُودَ رَبّكَِ إƅَِّ هُوَ ۚ وَمَا هَِ إƅَِّ ذكِْرَىٰ للِبْشََِ  يشََاءُ وَيَهْدِي مَنْ  مَنْ 
مستقر هرگز نکردیم جز ملَک

چنین تعداد بوده بر حساباین
تا کسانی که بوَند اهلِ کتاب
نهمچنین ایمانشان گردد فزو

بازگویند آن کسان، کاندر قلوب
خواهد بگوید آن احد؟که چه می

چنین است هر که را خواهد الِٰهاین
گر بخواهد بر هدایت ذاتِ حق
نیست کسی آگه زِ لشکرهاي او

چنین آیات و امثالی به چنداین
  

 

تکبهبر نگهبانیِّ دوزخ، تک
از براي کافران، زجر و عذاب

بر عِقاببا یقین، باور بیارند 
آن کسانی که بوَند از مؤمنون
پرغرض بودند و مملو از ذنوب

از چنین نوزده عدد گمارش بر
شود گمره زِ راهبر ضلالت می

بَرَد بر راهِ راست او، ماخَلقَمی
گفتگوبر جنودِ خالقت بی

نیست الاِّ، بر بشر، اندرز و پند
 

 

   ﴾٣٢﴿ȃََّ وَالقَْمَرِ 
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اهِ دلفروزباد! سوگندي به م
  

 

که بگردد دائماً روزي به روز
 

دْبرََ 
َ
   ﴾٣٣﴿وَاللَّيلِْ إذِْ أ

همچنین بادا! قسم بر وقتِ شام
  

 

که بوَد اندر گذر، هر روز مدام
 

سْفَرَ 
َ
بحِْ إذَِا أ    ﴾٣٤﴿وَالصُّ

و قسم بادا! به صبح هنگامِ روز
  

 

که شود ظلماتِ شب، دور از بُروز
 

   ﴾٣٥﴿لكُْبَِ إنَِّهَا لَِحْدَى ا
که یقیناً هست این قرآن، مُبین

  

 

جمله آیاتش بحق، اعلاترین
 

   ﴾٣٦﴿نذَِيرًا لّلِبْشََِ 
بوده هشداري بدونِ چون و چند

  

 

بر بنی آدم، همه اندرز و پند
 

نْ شَاءَ مِنْ  لمَِنْ 
َ
رَ  كُمْ أ خَّ

َ
وْ يَتَأ

َ
مَ أ    ﴾٣٧﴿يَتَقَدَّ

هر که خواهد از شما سوي اِلٰه
  

 

ش تازد یا که پس افتد زِ راهپی
 

   ﴾٣٨﴿كُُّ نَفْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رهَيِنَةٌ 
هر کسی باشد به کارِ خود، رهین

  

 

العالمیننزدِ حق و سوي ربّ
 

صْحَابَ الَْمِيِ 
َ
   ﴾٣٩﴿إƅَِّ أ

نزدِ حق باشند اصحابِ یمین
  

 

رستگاران، مؤمنین و متّقین
 

   ﴾٤٠﴿فِ جَنَّاتٍ يتَسََاءَلوُنَ 
تا شدند در باغِ فردوس مستقر

  

 

کنند از یکدگرچند سؤالی می
 

   ﴾٤١﴿عَنِ المُْجْرمِِيَ 
هست سؤالاتِ همگی، اجمعین

  

 

در خصوص کافران و مجرمین
 

   ﴾٤٢﴿مَا سَلكََكُمْ فِ سَقَرَ 
آن چه بوده که هدایت کردتان؟

  

 

بر چنین آتش که باشد جایتان
 

   ﴾٤٣﴿لمُْصَلّيَِ قاَلوُا لمَْ نكَُ مِنَ ا
نیازبی يجمله گویند، بر خدا

  

 

ما نیاوردیم به جا هرگز نماز
 

   ﴾٤٤﴿وَلمَْ نكَُ نُطْعمُِ المِْسْكِيَ 
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هم ندادیم ما طعام از صدقِ تام
  

 

بر مساکین، چه نهار یا آن که شام
 

   ﴾٤٥﴿وَكُنَّا نَُوضُ مَعَ الَْائضِِيَ 
ما نشستیم در جهان با باطلان

  

 

بر بطالت بُرده آن عمرِ گران
 

بُ بيَِومِْ الِّينِ     ﴾٤٦﴿وَكُنَّا نكَُذِّ
هم دروغ خواندیم، ما از روي کین

  

 

روزِ حشر و آن قیامت، یومِ دین
 

تاَناَ الْقَيُِ 
َ
ٰ أ    ﴾٤٧﴿حَتَّ

تا که مُردیم و رسید وقت عِقاب
  

 

پس یقین بردیم بر روز حساب
 

افعِيَِ فَعُهُمْ شَفَ فَمَا تَنْ     ﴾٤٨﴿اعَةُ الشَّ
منتفع هرگز نگردند این خسان

  

 

از شفاعت، گر رسد از شافعان
 

   ﴾٤٩﴿فَمَا لهَُمْ عَنِ الَّذْكرَِةِ مُعْرضِِيَ 
پس چرا اعِراض نمایند مُعرضین

  

 

از چنین اندرز و پندِ بس متین
 

سْتنَْ  نَّهُمْ حُُرٌ مُّ
َ
   ﴾٥٠﴿فرَِةٌ كَأ

همچو خرگوئیا ایشان گریزند 
  

 

بشر ساناینکنند دائم فرار می
 

   ﴾٥١﴿قَسْوَرَةٍ  فَرَّتْ مِنْ 
چون فرارِ گورخر از شیرِ نر

  

 

فراري مستمر ساناینکه بوَد 
 

نْ 
َ
ةً  بلَْ يرُيِدُ كُُّ امْرئٍِ مِّنهُْمْ أ َ نشََّ  ﴾٥٢﴿يؤُْتَٰ صُحُفًا مُّ

طالبند این کافران و جاهلان
  

 

ستشانکه بیاید یک نوشته د
 

همچنان که آمده سوي رسُلُ 
  

 

امر و نهیِ ایزدي، از جزء و کل
 

ۖ  بلَْ  َّȃَ  َيََافوُنَ الْخِرَة َّƅ﴿٥٣﴾   
چنین امري، محال اندر محالاین

کافران آرند بهانه هر جهت
  

 

که شود مقبولِ ذاتِ ذوالجلال
چون نترسند از عذابِ آخرت

 

   ﴾٥٤﴿ȃََّ إنَِّهُ تذَْكرَِةٌ 
نیست مقبول، گفته و پندارشان

  

 

هست آیات مملو از پندِ گران
 

   ﴾٥٥﴿شَاءَ ذَكَرَهُ  فَمَنْ 
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هر که را خواهد خداوندِ حمید
  

 

شود آگه زِ آیاتِ مجیدمی
 

نْ 
َ
هْلُ المَْغْفرَِةِ  وَمَا يذَْكُرُونَ إƅَِّ أ

َ
هْلُ الَّقْوَىٰ وَأ

َ
ۚ  هُوَ أ ُ َّĬ٥٦﴿يشََاءَ ا﴾  

گاهنگیرند، هیچ آگهی هرگز
منبع تقويٰ بوَد ذاتِ مجید

  

 

جز مگر خواهد چنین ذاتِ الِٰه
هم بوَد سرمنشاءِ عفو و امید
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

قسِْمُ بيَِوْ 
ُ
   ﴾١﴿مِ القْيَِامَةِ ƅَ أ

قسم یاد بادا! بر آن رستخیز
  

 

که تأکیدي بر آن بگردیده نیز
 

قسِْمُ باِلَّفْسِ اللَّوَّامَةِ 
ُ
   ﴾٢﴿وƅََ أ

نماو سوگند به نفسِ ملامت
  

 

نماکه لوّامه باشد، هدایت
 

 ْ ن يَسَْبُ الِْ
َ
لَّنْ أ

َ
مَْعَ عِظَامَهُ  سَانُ أ    ﴾٣﴿نَّ

ن در جهان؟بپندارد انسان چنی
  

 

که ما جمع نیاریم زِ او استخوان؟
 

نْ 
َ
ٰ أ َȇَ َُّسَوّيَِ بَنَانهَُ  بلََٰ قاَدرِيِن    ﴾٤﴿ن

بلی! قادریم که نماییم دُرسُت
  

 

سرانگشت او را چو روزِ نخست
 

 ْ ن مَامَهُ بلَْ يرُيِدُ الِْ
َ
   ﴾٥﴿سَانُ لِفَْجُرَ أ

 پیش   به  بیارد  آدم    خواهد  بلی! 

 

 خویش  خطاهاي  و   جفا   و   ه گنا

يَّانَ يوَمُْ القْيَِامَةِ 
َ
لُ أ
َ
   ﴾٦﴿يسَْأ

  جزا    روزِ   زِ   او   کندمی   سؤال 

 

برملا؟  شود  وقتی   چه  محشر  که 
   ﴾٧﴿فإَذَِا برَِقَ الَْصَُ 

  هاچشم   شود  خیره   که آنگه   در 

 

 هادیده     همه     حیران،     بمانند

   ﴾٨﴿خَسَفَ القَْمَرُ وَ 
  قمر   قرصِ    بگیرد،    هم   خسوف

 

 ثمربی  خود   انوارِ    زِ    ماه،   شود

مْسُ وَالقَْمَرُ     ﴾٩﴿وجَُعَِ الشَّ
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بگردیده جمع، پس به حکمِ اِلٰه
  

 

به پیش هم آیند خورشید و ماه
 

 ْ ن يْنَ المَْفَرُّ يَقُولُ الِْ
َ
   ﴾١٠﴿سَانُ يوَمَْئذٍِ أ

آن روزِ مخصوص بگوید بشردر 
  

 

کجا هست گریزگاهی و یک مفر؟
 

   ﴾١١﴿ƅَ َّȃَ وَزَرَ 
نباشد گریزگاهی از بهرشان

  

 

گمانمفَرّي نیابد بشر، بی
 

   ﴾١٢﴿إǓَِٰ رَبّكَِ يوَمَْئذٍِ المُْسْتَقَرُّ 
قرارگاه بوَد محضرِ ذاتِ هو

  

 

روبه درگاه ایزد شود روبه
 

 ْ ن  الِْ
ُ
رَ سَ ينُبََّأ خَّ

َ
مَ وَأ    ﴾١٣﴿انُ يوَمَْئذٍِ بمَِا قدََّ

در آن روز، انسان زِ اعمالِ پیش
زِ اولّ و آخر، به طولِ حیات

  

 

هر آنچه فرستاده از بهرِ خویش
شود آگه و مطَُّلِع، هر جهات

 

 ْ ن ٰ نَفْسِهِ بصَِيَةٌ بلَِ الِْ َȇَ ُ١٤﴿سَان﴾   
شخوی   نفسِ   بر   نیز   آدمی  بلی! 

 

کم و بیش  همی دانا،  و   است یر بص
لقَْٰ مَعَاذيِرَهُ 

َ
   ﴾١٥﴿وَلوَْ أ
  عیان   آرد   عذر   او   که   چه   اگر

 

نمیا     بیارد     نیرنگ     زِ     بهانه
   ﴾١٦﴿ƅَ تُرَّكِْ بهِِ لسَِانكََ لِعَْجَلَ بهِِ 

 شتاب   با   رسول!   زبانت،   مجَُنبان

 

از این کتاب  تو  خوانی  که  وقتی به 
   ﴾١٧﴿إنَِّ عَليَنَْا جَعَْهُ وَقُرْآنهَُ 

تمام  آوریمش جمع  و   حفظ  کنیم
 

پیام    شکلِ   به     قرآن    آیاتِ   زِ 
ناَهُ فاَتَّبعِْ قرُْآنهَُ 

ْ
   ﴾١٨﴿فإَذَِا قرََأ

  رسول!   برایت   قرآن،   خوانیم  چو 

 

لقبو   نتجا   زِ   کن  و    تابع   بشو
   ﴾١٩﴿ثُمَّ إنَِّ عَليَنَْا بَيَانهَُ 

مُبین   بیانِ  هست، ما  زِ   آنگه پس 
 

اجمعین  بطون،   از   شوي   آگه   که
   ﴾٢٠﴿ȃََّ بلَْ تُبُِّونَ العَْاجِلةََ 

مردمان   شما    طالب،     باشید    و
 

نآ  نقدِ  هر  فانیست،   که   دنیا   به 
   ﴾٢١﴿الْخِرَةَ  وَتذََرُونَ 
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نمایید رها عالَمِ آخرت
  

 

مهیّا نگردید بر مغفرت
 

ةٌ     ﴾٢٢﴿وجُُوهٌ يوَمَْئذٍِ نَّاضَِ
در آن روز رخسارِ آن مؤمنان

  

 

زِ شادي برافروخته گردد عیان
 

   ﴾٢٣﴿إǓَِٰ رَبّهَِا ناَظِرَةٌ 
نظاره کنند از رجا آن جمال

  

 

زِ چشمانِ دل، حضرت ذوالجلال
 

ةٌ وَوُ     ﴾٢٤﴿جُوهٌ يوَمَْئذٍِ باَسَِ
ى حشر و آن یومِ دینبه هنگامه

  

 

غمینگروهی بمانند بس دل
 

نْ 
َ
   ﴾٢٥﴿يُفْعَلَ بهَِا فاَقرَِةٌ  تَظُنُّ أ

، بس عظیمچو دانند یک حادثه
  

 

همی بشکند پشتشان را زِ بیم
 

اقَِ  َ    ﴾٢٦﴿ȃََّ إذَِا بلَغََتِ التَّ
افراننیارند ایمان، چنین ک

  

 

مگر تا رسد بر گلو، جانشان
 

   ﴾٢٧﴿وَقيِلَ مَنْۜ  رَاقٍ 
بگویند، کسی هست نماید علاج؟

  

 

شفایی دهد بر چنین بد مزاج؟
 

نَّهُ الفِْرَاقُ 
َ
   ﴾٢٨﴿وَظَنَّ أ

فراق و جداییست حاصل، یقین
  

 

که جایش نباشد دگر بر زمین
 

اقِ  اقُ باِلسَّ تِ السَّ    ﴾٢٩﴿وَالْفََّ
هاي پاها به همساق بپیچند

  

 

بیاید زِ حسرت اندوه و غم
 

   ﴾٣٠﴿إǓَِٰ رَبّكَِ يوَمَْئذٍِ المَْسَاقُ 
کشِند سوي ربّت همه مردمان

  

 

گماندر آن روز که آید، یقین، بی
 

 ٰ قَ وƅََ صَلَّ    ﴾٣١﴿فƆََ صَدَّ
نکردست تصدیق، به ذات الِٰه

  

 

گاهنخوانده نماز، سوي او هیچ
 

ٰ  وَلَكِٰنْ  بَ وَتوََلَّ    ﴾٣٢﴿كَذَّ
ولی کرده تکذیبِ پروردگار

  

 

خود از کردگار نده رويو گردا
 

يٰ  هْلهِِ يَتَمَطَّ
َ
   ﴾٣٣﴿ثُمَّ ذَهَبَ إǓَِٰ أ
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خرامیده با کِبر و هم با غرور
  

 

سوي بستگانش نماید عبور
 

وْلَٰ 
َ
وْلَٰ لكََ فأَ

َ
   ﴾٣٤﴿أ

خطابی رسد، واي! به احوالِ تو
  

 

زندگی و بر این حالِ تو بر این
 

وْلَٰ 
َ
وْلَٰ لكََ فأَ

َ
   ﴾٣٥﴿ثُمَّ أ

دوباره بوَد واي! بر احوالِ تو
  

 

لِ توبر آن واپسین و بر آن حا
 

 ْ ن يَسَْبُ الِْ
َ
نْ أ

َ
   ﴾٣٦﴿يُتَْكَ سُدًى  سَانُ أ

بپندارد آدم زِ حکم و حساب؟
  

 

حکمت اندر عِقاب؟رها گشته بی
 

لمَْ يكَُ نُطْفَةً 
َ
نٍِّ يُمْنَٰ  مِّنْ  أ    ﴾٣٧﴿مَّ

نگردیده نطفه مگر که دُرست؟
  

 

زِ یک قطره آبِ مَنی در نخست؟
 

ىٰ     ﴾٣٨﴿ثُمَّ كَنَ عَلقََةً فخََلقََ فسََوَّ
عَلَق بعد از آن نیز گشته پدید

  

 

تناسب به اندام آدم رسید
 

نْ 
ُ
كَرَ وَالْ وجَْيِْ الَّ    ﴾٣٩﴿ثَٰ فجََعَلَ مِنهُْ الزَّ

قرار داده جفتی خداوندگار
  

 

نر و ماده، زین رو بشد آشکار
 

نْ 
َ
ٰ أ َȇَ ٍلَيسَْ ذَلٰكَِ بقَِادِر

َ
   ﴾٤٠﴿يُيَِْ المَْوْتَٰ  أ

نباشد خدا قادر آیا چنان؟
  

 

که زنده نماید زِ نو مردگان؟
 

    ِ76«   سُورَةُ الِنسَْان«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
  جهان    خداي     یگانه     نام     به

 

کرانبی  او   مهر  و   بخشایش   که 
 ْ ن  الِْ
َȇَ َٰت

َ
هْرِ لمَْ يكَُنْ هَلْ أ ذْكُورًا  سَانِ حِيٌ مِّنَ الَّ    ﴾١﴿شَيئًْا مَّ

نباشد آیا که در روزگار؟
 ذکر  و   یاد خورِ   در او   نابوده  که 

 

بر انسان شده مدّتی در گذار
سِیر به   بوده    که   خلقت ادوار   در

 ْ ن مْشَاجٍ نَّبتَْليِهِ فَجَعَلنَْاهُ سَمِيعًا بصَِيًا  سَانَ مِنْ إنَِّا خَلقَْنَا الِْ
َ
  ﴾٢﴿نُّطْفَةٍ أ

  آب  قطره یک   زِ    خلقت   بکردیم

که تا آزمایش نماییم بشر
  

 

حساب   بر مختلط   ينطفه  یک  زِ 
و هوش و بصر بدادیم به او گوش
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ا كَفُورًا  ا شَاكرًِا ˯مَّ بيِلَ إمَِّ    ﴾٣﴿إنَِّا هَدَيْنَاهُ السَّ
نمودیم هدایت همی مردمان
به اتمامِ حجّت هزاران دلیل
که شاکر شوند خلق و گردند اهل

  

 

رهِ حق و باطل به شکلی عیان
رسولان نشان داده راه و سبیل
و یا کفر ورزند زِ بطلان و جهل

 

غƅًƆَْ وسََعيًِا 
َ
عْتَدْناَ للِكَْفرِيِنَ سƆََسِلَ وَأ

َ
   ﴾٤﴿إنَِّا أ

امانببینند کیفر بسی، بی
گریبانشان آتشی پرفروز

  

 

زِ زنجیر غفلت همی کافران
زِ حسرت گدازند در آه و سوز

 

بُونَ مِنْ  برَْارَ يشََْ
َ
سٍ كَنَ مِزَاجُهَا كَفُورًا  إنَِّ الْ

ْ
 ﴾٥﴿كَأ

خوشندارانِ حق در بهشت، سریکه 
زِ جامی که کافورِ مطلق بوَد

  

 

کشند شرابِ یقین را همی سر
زِ رنگ و زِ بویی که از حق بوَد

 

 

رُونَهَا تَفْجِيًا  ِ يُفَجِّ َّĬ٦﴿عَينًْا يشََْبُ بهَِا عِبَادُ ا﴾  

بنوشند گوارا همی بندگان
ها اراده کنندبه هر جا که آن

  

 

ي خاص، جنّاتیانزِ سرچشمه
کنندشود جاري و نوشِ جان می

 

 

هُ مُسْتَطِيًا    ﴾٧﴿يوُفوُنَ باِلَّذْرِ وَيَخَافوُنَ يوَمًْا كَنَ شَُّ

چنین مردمان، پایبندند به عهد
زِ قهر و زِ خشم خداوندگار

گمانرسد بیبه یومی که سر می
  

 

نمایند جهدبه انجامِ نذر می
وز قراربسی خوف دارند زِ ر

بگیرد فرا اهل محشر، عیان
 

 

سِيًا 
َ
ٰ حُبّهِِ مِسْكِينًا وَيَتيِمًا وَأ َȇَ َعَام    ﴾٨﴿وَيُطْعِمُونَ الطَّ

به اطعامِ مردم، زِ حبُِّ خدا
به مسکین و اِبنِ سبیل، هم اسیر

  

 

ریانمایند طعام، بیعطا می
یتیمان زِ اکرامشان گشته سیر

 

ِ ƅَ نرُِيدُ مِنْ  إنَِّمَا نُطْعمُِكُمْ  َّĬشُكُورًا لوِجَْهِ ا ƅََ٩﴿كُمْ جَزَاءً و﴾   
بگویند که اطعام بهرِ شما
نخواهیم اجر و سپاس در عوض

  

 

خدا بوَد از براي رضاي
ضاطعامِ ما هست بدونِ غر که

 

بّنَِا يوَمًْا عَبُوسًا قَمْطَريِرًا  إنَِّا نََافُ مِنْ    ﴾١٠﴿رَّ

پروردگاربه خوف و هراسیم زِ 
  

 

زِ روزي که سختی شود آشکار
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ها و غمینچو گریان بوَد دیده
  

 

به روزي که باشد همان یومِ دین
 

ورًا  اهُمْ نضََْةً وَسُُ ُ شََّ ذَلٰكَِ الَْومِْ وَلقََّ َّĬ١١﴿فَوَقاَهُمُ ا﴾   
جهان يولیکن زِ فضلش خدا

که محفوظ بمانند زِ شر و عذاب
ادماندلی پرنشاط و رخی ش

  

 

گشود رحمتِ خود بر آن مردمان
به روزي که خوانند روزِ حساب

چنانرسد اجر و مزد از خدا این
 

وا جَنَّةً وحََريِرًا  وجََزَاهُمْ     ﴾١٢﴿بمَِا صَبَُ
که پاداش در صبر، جنّت بودَ

  

 

لباس حریري به قامت بوَد
 

رَائكِِۖ  ƅَ يرََوْنَ 
َ
تَّكِئيَِ فيِهَا ȇََ الْ   ﴾١٣﴿فيِهَا شَمْسًا وƅََ زَمْهَرِيرًا  مُّ

اي بر سریربه عزّت زنند تکیه
نه سوزنده آفتاب و نی زمَهریر

  

 

خداي قدیرزِ الطافِ اعظم
حریرلطیف، چون به دلکش هوایی 

 

 

 Ɔًِلهَُا وَذُلّلِتَْ قُطُوفُهَا تذَْلƆَِ١٤﴿وَدَانيَِةً عَليَهِْمْ ظ﴾   
هاد سایهبه باغِ بهشت گسترَ

ها بهرِ جنّاتیاندهند میوه
  

 

هادرختان گشوده همی شاخه
هاي حق است اندر میاننعم

 

كْوَابٍ كَنتَْ قوََاريِرَا  بآِنيَِةٍ مِّنْ  وَيُطَافُ عَليَهِْمْ 
َ
ةٍ وَأ  ﴾١٥﴿فضَِّ

به اطرافشان ساقیانی نکو
به وجدي بچرخند پر از سرور

  

 

کوآیند همی کوبهخدمت در به
ها از بلوربه دستانشان کاسه

 

 

رُوهَا تَقْدِيرًا  قَوَاريِرَ مِنْ  ةٍ قدََّ    ﴾١٦﴿فضَِّ
فامسبوها بسی پُر، همه نقره

  

 

کفایت بنوشند تمام به حدِّ
 

سًا كَنَ مِزَاجُهَا زَنَْ 
ْ
   ﴾١٧﴿بيƆًِ وَيسُْقَوْنَ فيِهَا كَأ

بدیلشرابی مُطَهّر همی بی
  

 

ي زنجبیلبنوشند از آن باده
 

 Ɔًِسَلسَْبي ٰ    ﴾١٨﴿عَينًْا فيِهَا تسَُمَّ
ي فضلِ خاصِ جلیلاز آن چشمه

  

 

که نامش نهاده خدا، سلسبیل
 

نْ  يْتَهُمْ حَسِبتَْهُمْ لؤُْلؤًُا مَّ
َ
ونَ إذَِا رَأ ُ َلَّ انٌ مُّ   ﴾١٩﴿ثُورًا ۞ وَيطَُوفُ عَليَهِْمْ ولَِْ

نوجوان    تنی   ایشان    اطرافِ    به 
زِ رؤیت همه لولوئی شاهوار

  

 

 جنّاتیان    به    درآیند   خدمت  به 

ست منثور، خداوندگارهکه خواند
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يتَْ نعَيِمًا وَمُلكًْ كَبيًِا 
َ
يتَْ ثَمَّ رَأ

َ
   ﴾٢٠﴿˯ذَا رَأ

بر آن جایگاه چون نمایی نظر
که باشد چنین مُلک لایَنتها

  

 

ها به هر سو و برببینی نعم
نی انتها و نه مرزي و نه حد

 

سَاورَِمِنْ دُسٍ سُنْ ثيَِابُ عَلِهَُمْ 
َ
قٌۖ وحَُلُّواأ ˯سْتبََْ ةٍ خُضٌْ اباًطَهُورًا رَبُّهُمْ وسََقَاهُمْ فضَِّ    ﴾٢١﴿شََ

به قامت لباسِ حریر و نظیف
به دستانشان دستبندي جمیل
سقایت زِ ذاتش بگردد ظهور

  

 

یفبه رنگی که سبز باشد و هم لط
بدیلفام و بوَد بیکه هست نقره
گوارا شرابِ طهوراز آن خوش

 

 

شْكُورًا   ﴾٢٢﴿إنَِّ هَذَٰا كَنَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَنَ سَعْيُكُم مَّ

بوَد باغِ رضوان سراي شما
عیتانس که پاداشِ اعمال و هم

  

 

منُتهاهاي بیبهشت و نعم
قبول است و مشکورِ حق، بالعیان

 

 

لْاَ عَليَكَْ القُْرْآنَ تَنِْ إنَِّ     ﴾٢٣﴿يƆً ا نَنُْ نزََّ
رسولِ خدا! دان کتابِ مجید
نزولی زِ آیات هست بر زمین

  

 

حمید ما هست و قدرشکه قرآن 
تو نازل بشد بالیقین به سوي

 

وْ كَفُورًا 
َ
  ﴾٢٤﴿فاَصْبِْ لُِكْمِ رَبّكَِ وƅََ تطُِعْ مِنهُْمْ آثمًِا أ

چنین موهبتي اینبه شکرانه
دحَکه این حکم باشد زِ ذاتِ اَ

اطاعت مکن هرگز از گمُرهان
  

 

صبور و شکور باش بر هر جهت
خداوند واحد و یکتا صمد
گنهکارِ غافل و از کافران

 

 

 Ɔًصِي
َ
   ﴾٢٥﴿وَاذكُْرِ اسْمَ رَبّكَِ بكُْرَةً وَأ

به ذکرِ دمادم زِ پروردگار
  

 

وقاری بابه صبح و به شام، گو، هم
 

 Ɔًِطَوي Ɔًَْ٢٦﴿وَمِنَ اللَّيلِْ فاَسْجُدْ لَُ وسََبّحِْهُ ل﴾   
به سجده درآ، تو به پاسی زِ شب

  

 

که شامت شود صبح با ذکرِ ربَ
 

 Ɔًِءِ يُبُِّونَ العَْاجِلةََ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يوَمًْا ثقَيƅَُٰ٢٧﴿إنَِّ هَؤ﴾   
و آن غافلان و همان جاهلون

راموش بکردند حساب و کتابف
  

 

دون يکه دارند فقط حُبِّ دنیا
جوابروزِ سخت است و که سنگین 

 

 Ɔًمْثَالهَُمْ تَبدِْي
َ
لْاَ أ سَْهُمْۖ  ˯ذَا شِئنَْا بدََّ

َ
نُْ خَلقَْنَاهُمْ وشََدَدْناَ أ    ﴾٢٨﴿نَّ
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نمودیم خلقت چو ما، مردمان
اراده کنیم گر که فانی شوند

دشان مثلِ روزِ نخستبه مانن
  

 

به بُنیانی محکم بسی بالعیان
شان به آنی روندیقین جملگی

زِ حکمت نماییم قومی دُرست
 

ذََ إǓَِٰ رَبّهِِ سَبيƆًِ  إنَِّ هَذِٰهِ تذَْكرَِةٌۖ  فَمَنْ     ﴾٢٩﴿شَاءَ اتَّ
هابسی پند و اندرز در این آیه

که هر کس کند پندها را دلیل
  

 

هاشن آن نکتهتذکّر بوَد رو
خدا پیش گیرد سبیل به سوي

 

نْ 
َ
َ كَنَ عَليِمًا حَكِيمًا  وَمَا تشََاءُونَ إƅَِّ أ َّĬإنَِّ ا  ۚ ُ َّĬ٣٠﴿يشََاءَ ا﴾   

نخواهند کنند آرزو اولیا
بر احوالِ خلق است ایزد علیم

  

 

به چیزي به جز آنچه خواهد خدا
چو دانا و بینا بوَد آن حکیم

 

لِمًا  نْ يدُْخِلُ مَ 
َ
عَدَّ لهَُمْ عَذَاباً أ

َ
المِِيَ أ    ﴾٣١﴿يشََاءُ فِ رحََْتهِِۚ  وَالظَّ
به حکمت گشاید درِ رحمتش

ستمکار و فردِ لئیم براي
  

 

بر آن کس که خواهد بر او نعمتش
مهیّا نماید عذابی الیم

 

    ِتƆََْ77«   سُورَةُ المُرس«      

ِ الرَّحْمَنِٰ ال َّĬرَّحِيمِ بسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿وَالمُْرسƆََْتِ عُرْفًا 
قسم بر فرستادگانِ خداوندگار

  

 

که در پشت هم آمدند روزگار
 

   ﴾٢﴿فاَلعَْاصِفَاتِ عَصْفًا 
به خِیل ملائک قسم کرده یاد

  

 

کنند همچو بادکه انجام حکم می
 

ا  وَالَّاشَِاتِ     ﴾٣﴿نشًَْ
دهندو سوگند بر آنها که نشر می

  

 

زِ آیاتِ یزدان چو اندرز و پند
 

   ﴾٤﴿فاَلفَْارقِاَتِ فَرْقاً 
بر آنها بخوردست سوگند خدا

  

 

که حق را زِ باطل نمایند جدا
 

   ﴾٥﴿فاَلمُْلقْيَِاتِ ذكِْرًا 
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قسم باد! به مخلوقِ پاك و حمید
  

 

که القا نمایند کلامِ مجید
 

وْ نذُْرًا 
َ
   ﴾٦﴿عُذْرًا أ

بگردیده برهانی بر مُتّقی
  

 

ولیکن بوَد بیم، بهر شقی
 

   ﴾٧﴿إنَِّمَا توُعَدُونَ لوََاقعٌِ 
کنون   بگشته  وعده   که  آنچه  هر 

 

چون   و   چندبی   پذیرست   تحقّق
   ﴾٨﴿فإَذَِا الُّجُومُ طُمِسَتْ 

  نجوم   تمامِ   زایل  و    محو  شوند 

 

 بوم  و   طاق دگر  را   زمین  نباشند

مَاءُ فرُجَِتْ     ﴾٩﴿˯ذَا السَّ
آسمان   این    نیز   هم   زِ    شکافد

 

نشان حق،   ىوعده  آن زِ   باشد  که
بَالُ نسُِفَتْ     ﴾١٠﴿˯ذَا الِْ

بگردند غبار جمله کوه و جبال
  

 

شوند محو و کلا بیابند زوال
 

قّتَِتْ ˯ذَا الرُّسُ 
ُ
   ﴾١١﴿لُ أ

زمانی که بر حکمِ ایزد، رسُلُ
  

 

گواهی دهند بر همه جزء و کلُ
 

لَتْ  جِّ
ُ
يِّ يوَْاٍ أ

َ
   ﴾١٢﴿لِ

و این واقعاتی که شرحش گذشت
  

 

براي چه روزي معیّن بگشت؟
 

   ﴾١٣﴿لَِومِْ الفَْصْلِ 
همان روز باشد که گردد جدا

  

 

همه حق و باطل حضورِ خدا
 

دْ 
َ
   ﴾١٤﴿رَاكَ مَا يوَمُْ الفَْصْلِ وَمَا أ

کجا درك داري تو زین روزِ شاق؟
  

 

که باطل زِ حق جمله گردد فراق
 

بيَِ     ﴾١٥﴿وَيلٌْ يوَمَْئذٍِ لّلِمُْكَذِّ
بسی واي! به احوالِ آن منکران

  

 

که کردند تکذیبِ حق در جهان
 

ليَِ  وَّ
َ
لمَْ نُهْلكِِ الْ

َ
   ﴾١٦﴿أ

سَبق؟نکردیم مگر ما هلاك در 
  

 

کسانی که منکر بگشتند به حق
 

   ﴾١٧﴿ثُمَّ نتُبْعُِهُمُ الْخِرِينَ 
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همین سرنوشت است بر دیگران
  

 

هلاکت ببخشیم بر کافران
 

   ﴾١٨﴿كَذَلٰكَِ نَفْعَلُ باِلمُْجْرمِِيَ 
چنین است سزاي همه مجرمان

  

 

عقوبت بوَد سخت فرجامشان
 

بيَِ     ﴾١٩﴿ وَيلٌْ يوَمَْئذٍِ لّلِمُْكَذِّ
بسی واي! به احوالِ آن منکران

  

 

که کردند تکذیبِ حق در جهان
 

لمَْ نَلْقُْ 
َ
مْ أ هِيٍ  مِّنْ  كُّ اءٍ مَّ    ﴾٢٠﴿مَّ

گون؟مگر آفرینش نشد گونه
  

 

اي پست آیید برونکه از نطفه
 

كِيٍ     ﴾٢١﴿فجََعَلنَْاهُ فِ قرََارٍ مَّ
شود نطفه در جایی امن، استوار

  

 

ینجا بشر پایداربگردد زِ ا
 

عْلوُاٍ     ﴾٢٢﴿إǓَِٰ قدََرٍ مَّ
زمانی معیّن بگیرد قرار

  

 

پس آنگه بیاید به این روزگار
 

   ﴾٢٣﴿فَقَدَرْناَ فنَعِْمَ القَْادِرُونَ 
مقدّر نماییم عمر، همچنان

  

 

چو ماییم والاترین قادران
 

بيَِ     ﴾٢٤﴿وَيلٌْ يوَمَْئذٍِ لّلِمُْكَذِّ
ال آن منکرانبسی واي! به احو

  

 

که کردند تکذیبِ حق در جهان
 

رضَْ كفَِاتاً 
َ
لمَْ نَعَْلِ الْ

َ
   ﴾٢٥﴿أ

ثبات؟نکردیم زمین را همی با
  

 

که گیرد قرار اندر این ممکنات؟
 

مْوَاتاً 
َ
حْيَاءً وَأ

َ
   ﴾٢٦﴿أ

کنند زندگی روي آن زندگان
  

 

بخوابند در قعرِ آن مردگان
 

سْقَينَْاكُمْ وجََعَلنَْا فيِهَا رَوَاسَِ 
َ
اءً فُرَاتاً   شَامَِاتٍ وَأ    ﴾٢٧﴿مَّ

قرار داده کوهِ بلند بر زمین
  

 

و آبِ زلال بهرتان همچنین
 

بيَِ     ﴾٢٨﴿وَيلٌْ يوَمَْئذٍِ لّلِمُْكَذِّ
بسی واي! به احوال آن منکران

  

 

که کردند تکذیبِ حق در جهان
 

 ِ    ﴾٢٩﴿بوُنَ تُم بهِِ تكَُذِّ طَلقُِوا إǓَِٰ مَا كُنْ نْ إ
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بگردید به سوي جهنمّ روان
  

 

هم آنجا که کردید تکذیبِ آن
 

 ِ    ﴾٣٠﴿طَلقُِوا إǓَِٰ ظِلٍّ ذيِ ثƆََثِ شُعَبٍ نْ إ
رَوید زیر سایه زِ دودي گران

  

 

که آید زِ سه سوي، دودِ روان
 

   ﴾٣١﴿ƅَّ ظَليِلٍ وƅََ يُغْنِ مِنَ اللَّهَبِ 
گاهنیابید سایه ولی هیچ

  

 

ى آتش اندر پناهاز شعله نه
 

رٍ كَلقَْصِْ     ﴾٣٢﴿إنَِّهَا ترَْمِ بشََِ
شررهاي آتش بسی سهمگین

  

 

بلنداي قصر است و هم آتشین
 

نَّهُ جَِالتٌَ صُفْرٌ 
َ
   ﴾٣٣﴿كَأ

درنگشررها که آیند بس بی
  

 

بوَند همچنان اشُترِ زرد رنگ
 

بيَِ     ﴾٣٤﴿وَيلٌْ يوَمَْئذٍِ لّلِمُْكَذِّ
سی واي! به احوالِ آن منکرانب

  

 

که کردند تکذیبِ حق در جهان
 

   ﴾٣٥﴿طِقُونَ هَذَٰا يوَمُْ ƅَ يَنْ 
  محن   حال  به    کُفّار  روز   آن در 

 

نسخ    گویند    که   قادر     نباشند
   ﴾٣٦﴿وƅََ يؤُْذَنُ لهَُمْ فَيَعْتَذِرُونَ 

معذرت  از   باشد  فرصتی   هیچ  نه 
 

مغفرت    و    بخشش    از    یىاتمنّ
بيَِ     ﴾٣٧﴿وَيلٌْ يوَمَْئذٍِ لّلِمُْكَذِّ

منکران   آن   احوالِ   به   واي! بسی 
 

جهان  در حق    تکذیبِ   کردند  که 
ليَِ  وَّ

َ
   ﴾٣٨﴿هَذَٰا يوَمُْ الفَْصْلِۖ  جََعْنَاكُمْ وَالْ

چنین روز باشد همان یومِ دین
ماسَبَق   در    خلق    همه    با   شما

 

شود باطل و حق، یقینجدا می
حق   نزدِ     در    محشور   بگردیده 

   ﴾٣٩﴿كَنَ لَكُمْ كَيدٌْ فكَِيدُونِ  فإَنِْ 
و کیِد  مکر  نزدتان    در  مانده   اگر 

 

قید و   زنجیر  زِ   نمایید   خود  رها 
بيَِ     ﴾٤٠﴿وَيلٌْ يوَمَْئذٍِ لّلِمُْكَذِّ

منکران   آن   احوالِ  به    واي!  بسی 
 

جهان  در   حق  تکذیبِ کردند   که 
   ﴾٤١﴿إنَِّ المُْتَّقيَِ فِ ظƆَِلٍ وعَُيُونٍ 
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بوَند در امان اهلِ تقويٰ یقین
روان يبه اطرافشان نهرها

  

 

به سایه به باغِ بهشتِ برین
چنین است احوالِ آن مقبلان

 

ا يشَْ     ﴾٤٢﴿تَهُونَ وَفَوَاكهَِ مِمَّ
فراهم بوَد میوه از بهرشان

  

 

هر آنچه بخواهند، رسد دستشان
 

بُوا هَنيِئًا بمَِا كُنْ     ﴾٤٣﴿تُمْ تَعْمَلوُنَ كُوُا وَاشَْ
خطابی رسد نیز بر مقبلان

گوارایتان  هست  خورید،   آنچه   هر 

 

خورید و بنوشید زِ انعامتان
عمالتانا     به     نیکو    پاداشِ    زِ 

   ﴾٤٤﴿إنَِّا كَذَلٰكَِ نَزْيِ المُْحْسِنيَِ 
چنین  هست  ما  پاداشِ تحقیق،  به 

 

محسنین  آن    بر   کامل   اطعام  زِ 
بيَِ     ﴾٤٥﴿وَيلٌْ يوَمَْئذٍِ لّلِمُْكَذِّ

بسی واي! به احوالِ آن منکران
  

 

که کردند تکذیبِ حق در جهان
 

رِْمُونَ  Ɔً إنَِّكُمْ كُوُا وَتَمَتَّعُوا قلَيِ
 ﴾٤٦﴿مُّ

خورید و تَمتّع برید بس قلیل
در این عمر کوتاه، اندر جهان

  

 

شما منکرانی که باشید ذلیل
زِ انکار بگشتید از مجرمان

 

 

بيَِ     ﴾٤٧﴿وَيلٌْ يوَمَْئذٍِ لّلِمُْكَذِّ
بسی واي! به احوالِ آن منکران

  

 

که کردند تکذیبِ حق در جهان
 

   ﴾٤٨﴿ا قيِلَ لهَُمُ ارْكَعُوا ƅَ يرَْكَعُونَ ˯ذَ 
هر آنگاه که گفتند بر جاهلان
نکردند رکوع و نخواندند نماز

  

 

جهان يبیارید رکوع بر خدا
خدا، رو بگردانده باز يزِ سو

 

بيَِ     ﴾٤٩﴿وَيلٌْ يوَمَْئذٍِ لّلِمُْكَذِّ
بسی واي به احوالِ آن منکران

  

 

انکه کردند تکذیبِ حق در جه
 

يِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يؤُْمِنُونَ 
َ
   ﴾٥٠﴿فبَأِ

زِ بعد از حدیث و کلامِ الِٰه
کدامین کلام و حدیث بهر دین؟

  

 

گاهکه باور نکردید شما هیچ
بیارید ایمان به آن با یقین
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    ِ     » 78«   سُورَةُ الَّبَإ

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
هانبه نام یگانه خداي ج

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿عَمَّ يتَسََاءَلوُنَ 
چه پُرسند مردم زِ تدبیر و بیم؟

  

 

که مطرح شود آن سؤالِ عظیم
 

   ﴾٢﴿عَنِ الَّبَإِ العَْظِيمِ 
؟سرسربهچنین چه باشد خبر این

  

 

که گویی زِ محشر بوَد این خبر
 

 
َ
ِي هُمْ فيِهِ مُتَْلفُِونَ أ    ﴾٣﴿لَّ
گشته اساسِ سخن، اختلافب

  

 

ل، هم شکافمیان جماعت جد
 

   ﴾٤﴿ȃََّ سَيَعْلمَُونَ 
چنین منکراننباشد یقین، کاین

به زودي شوند آگه و روسیاه
  

 

تصوّر نمایند زِ جهلِ گران
برند بر گناهپیمرگ  به هنگامِ

 

   ﴾٥﴿ثُمَّ ȃََّ سَيَعْلمَُونَ 
که البتّه آگه شوند بر خطا

  

 

و بینند حق را چه کرده عطاچ
 

رضَْ مِهَادًا 
َ
لمَْ نَعَْلِ الْ

َ
   ﴾٦﴿أ

مگر ما نکردیم مَهد، این زمین
  

 

چنیني خلق بوَد اینکه گهواره
 

وْتاَدًا 
َ
بَالَ أ    ﴾٧﴿وَالِْ
ها را چو میخ استوارهمگر کو

  

 

نکردیم عماد و ستون، پایدار
 

زْوَاجًا 
َ
   ﴾٨﴿وخََلقَْنَاكُمْ أ

یم خلقت شما را به جفتبکرد
  

 

از این رو زن و مرد، به عالم شکُِفت
 

   ﴾٩﴿وجََعَلنَْا نوَمَْكُمْ سُبَاتاً 
مقرّر نمودیم خواب بر شما

  

 

که قدرت بیابید زِ فضلِ خدا
 

   ﴾١٠﴿وجََعَلنَْا اللَّيلَْ لَِاسًا 
لباسی به شب پرده پوشد، سیاه

  

 

شوند محو، اشیا زِ چشم و نگاه
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   ﴾١١﴿عَلنَْا الَّهَارَ مَعَاشًا وجََ 
ولیکن به روز، روشنی شد قرار

  

 

شمارکه کسب و تلاشی کنند بی
 

   ﴾١٢﴿وَبَنيَنَْا فَوقَْكُمْ سَبعًْا شِدَادًا 
بنا ما نمودیم در آن لامکان

  

 

ها منظمّ به هفت آسمانطبق
 

اجًا  اجًا وهََّ    ﴾١٣﴿وجََعَلنَْا سَِ
مدارچراغی برافروخته شد در 

  

 

چو خورشید، تابنده و برقرار
 

 ْ ن
َ
اتِ مَاءً ثََّاجًا وَأ    ﴾١٤﴿زَلْاَ مِنَ المُْعْصَِ

نزولی زِ باران، روان گشته آب
  

 

چو گیرد تراکم به اَبر و سحاب
 

خُْرجَِ بهِِ حَبًّا وَنَبَاتاً     ﴾١٥﴿لِّ
زِ حکمت زِ آن آب، رویدَ حیات

  

 

به بذر و به دانه، گیاه و نبات
 

لفَْافاً 
َ
   ﴾١٦﴿وجََنَّاتٍ أ

بسی باغِ خرمّ بگردد پدید
  

 

همه پر زِ نعمت زِ لطفِ مجید
 

   ﴾١٧﴿إنَِّ يوَمَْ الفَْصْلِ كَنَ مِيقَاتاً 
رسد روزِ فصل در حضورِ اِلٰه

  

 

گاهقیامت بیاید همان وعده
 

فوَْاجًا يوَمَْ يُنْ 
َ
توُنَ أ

ْ
ورِ فَتَأ    ﴾١٨﴿فَخُ فِ الصُّ

سرسربهر نفخه دمََد چو بر صو
  

 

به گرد آمده فوج فوج این بشر
 

بوَْاباً 
َ
مَاءُ فكََنتَْ أ    ﴾١٩﴿وَفتُحَِتِ السَّ

شود باز درهایی در آسمان
  

 

که هر فوج یابد رهِ خود به آن
 

اباً  بَالُ فكََنتَْ سََ تَِ الِْ    ﴾٢٠﴿وسَُيِّ
ها خرابشود استواريِّ کوه

  

 

ون سرابجملگی چبگردند جبال 
 

   ﴾٢١﴿إنَِّ جَهَنَّمَ كَنتَْ مِرصَْادًا 
بوَد منتظر دوزخ از حکمِ حق

  

 

را که هست بر عذاب مستحق کسی
 

اغِيَ مَآباً     ﴾٢٢﴿لّلِطَّ
که این جایگاهیست بر طاغیان

  

 

ستمکار و ظالم وَ هم کافران
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حْقَاباً 
َ
بثِيَِ فيِهَا أ َّƅ﴿٢٣﴾   

درازکشِند بس عذاب، در قرونی 
  

 

سازنیابند مَفَريّ و نی چاره
 

اباً     ﴾٢٤﴿ƅَّ يذَُوقوُنَ فيِهَا برَْدًا وƅََ شََ
ننوشند هرگز یکی قطره آب

  

 

که محروم باشند زِ نوشِ شراب
 

اقاً     ﴾٢٥﴿إƅَِّ حَيِمًا وغََسَّ
مگر آن پلیدآب که نـامش حمیم

  

 

یمحتر گردد اندر جکـه سوزنده
 

   ﴾٢٦﴿ا جَزَاءً وفِاَقً 
چنین کیفري هست در شأنشان

  

 

کند وفق با فکر و هم فعلشان
 

   ﴾٢٧﴿إنَِّهُمْ كَنوُا ƅَ يرَجُْونَ حِسَاباً 
نه باور بکردند و هم نی امید

  

 

که روزِ حساب آخر آید پدید
 

اباً  بوُا بآِياَتنَِا كذَِّ    ﴾٢٨﴿وَكَذَّ
به تکذیبِ آیات زِ راهِ خطا

  

 

فِ خدادروغین بخواندند حر
 

حْصَينَْاهُ كتَِاباً 
َ
ءٍ أ    ﴾٢٩﴿وَكَُّ شَْ

ایم در کتاببه حالی که آورده
  

 

همه چیز، اندر شمار و حساب
 

   ﴾٣٠﴿فذَُوقُوا فَلنَ نَّزيِدَكُمْ إƅَِّ عَذَاباً 
شما را سزاست این عذاب، برچشید

  

 

نگردد فزون جز عِقابِ شدید
 

   ﴾٣١﴿إنَِّ للِمُْتَّقيَِ مَفَازًا 
بوَد مُتّقی را مقامی گران

  

 

گمانگشایش بوَد بهر او بی
 

عْنَاباً 
َ
   ﴾٣٢﴿حَدَائقَِ وَأ

به بستانِ جنّت یقین واصلند
  

 

زِ باغ و حدائق نصیبی برند
 

ترَْاباً 
َ
   ﴾٣٣﴿وَكَوَاعِبَ أ

به اطرافشان گلُرخانی وجیه
  

 

به حسُنِ جمال جمله باشند شبیه
 

سًا دهَِاقاً 
ْ
   ﴾٣٤﴿وَكَأ

هاشرابِ طهور، نوششان کاسه
  

 

حلاوت نگیرد یقین، انتها
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اباً     ﴾٣٥﴿ƅَّ يسَْمَعُونَ فيِهَا لغَْوًا وƅََ كذَِّ
نیاید به گوشی زِ لغو و دروغ

  

 

فروغدر آن جنّتِ نیک و هم پر
 

بّكَِ عَطَاءً حِسَاباً  جَزَاءً مِّنْ     ﴾٣٦﴿رَّ
رسد این جزاز ذاتِ احد می

  

 

ق است بر این عطاحسابی دقی
 

رضِْ وَمَا بيَنَْهُمَا الرَّحْمَنِٰۖ  ƅَ يَمْلكُِونَ مِنهُْ خِطَاباً 
َ
مَاوَاتِ وَالْ    ﴾٣٧﴿رَّبِّ السَّ

خداوندِ مالک به ارض و سما
بوَد مهربان ذاتِ بارحمتش

ذوالکتاب آن   به  هیبت زِ   هرگز  که

 

ى ماسوابه مخلوق و هم جمله
د سَطوتشولیکن به اعلا بوَ

خطاب  و  حرف به   زیبدن  را  کسی 
ذنَِ لَُ الرَّحْمَنُٰ وَقاَلَ صَوَاباً 

َ
اۖ  ƅَّ يَتَكََّمُونَ إƅَِّ مَنْ أ وحُ وَالمƆََْئكَِةُ صَفًّ    ﴾٣٨﴿يوَمَْ يَقُومُ الرُّ

رسد روز موعود و آن یومِ دین
ندارد کسی قدرتی بر سخن
مگر آن کسی که به اذن ودَود

اگر    بگردد    ایشان   زِ      تشفاع

 

ملائک وَ جبریل به یک صف، یقین
حضورِ یگانه که هست ممتحن
به رسمِ صواب بر سخن لب گشود

دادگر    آن     نزدِ     قبول     بیُفتد
ۖ  فَمَنْ  َذَ إǓَِٰ رَبّهِِ مَآباً  ذَلٰكَِ الْوَمُْ الَْقُّ    ﴾٣٩﴿شَاءَ اتَّ

قّق شودچنین روز حتماً مح
هر آن کس که هست طالبِ منزلت

  

 

بیایند همه خلق به پیشِ احد
که جوید به نزدِ خدا مغفرت

 

نذَْرْناَكُمْ  إنَِّا
َ
مَتْ  مَا المَْرءُْ  يَنظُْرُ  يوَمَْ  قرَيِبًا عَذَاباً أ    ﴾٤٠﴿رَاباً تُ  كُنتُْ  لَتْنَِ  ياَ الكَْفرُِ  وَيَقُولُ  يدََاهُ  قدََّ

نمودیم خطاب شما را زِ لطف، ما
که نزدیک باشد همی پیشِ رو

پریشکند آرزو کافرِ دل
  

 

که آگه بگردید زِ یومِ عذاب
روبه اعمالِ خود هر کسی روبه

بگوید که کاش! خاك بودم زِ پیش
                 

    

    ِ79«  سُورَةُ الَّازعَِت «    

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
جهانبه نام یگانه خداي 

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿وَالَّازعَِتِ غَرْقاً 
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هست قسم بر آن ملائک، عرشیان
  

 

قبضِ روحی سخت کُنند از کافران
 

   ﴾٢﴿وَالَّاشِطَاتِ نشَْطًا 
همچنین خِیل ملَک کز انبساط

  

 

خوش بگیرند جانِ مؤمن با نشاط
 

ابِاَتِ سَبحًْا     ﴾٣﴿وَالسَّ
ن ملائک که مطیعهمچنین بر آ

  

 

امرِ حق جاري نمایند بس سریع
 

ابقَِاتِ سَبقًْا     ﴾٤﴿فاَلسَّ
هم بگیرند سبقت از هم جملگی

  

 

در خصوص امر یزدان بندگی
 

مْرًا 
َ
   ﴾٥﴿فاَلمُْدَبرَِّاتِ أ

باز قسم بر آن ملائک زین نسَق
  

 

ر جاري سازند امرِ حقدبُّبا ت
 

اجِفَةُ     ﴾٦﴿يوَمَْ ترَجُْفُ الرَّ
روزي آن بانگ لرزه آرد بر فلک

  

 

بر جمیعِ خلق و بر خیلِ مَلکَ
 

ادفِةَُ     ﴾٧﴿تتَبَْعُهَا الرَّ
صور   زِ    آید    اينفخه    دومّ   بار

 

گور  زِ   آیند   مردمان  آنکه از   بعد 
   ﴾٨﴿قلُُوبٌ يوَمَْئذٍِ وَاجِفَةٌ 

روزي که گردند هراسان نیز همه
  

 

شود پُرواهمهقلبِ ایشان می
 

بصَْارهَُا خَاشِعَةٌ 
َ
   ﴾٩﴿أ

شود وحشت زدهچشمِ ایشان می
  

 

در خشوع آیند به صف اندر رده
 

إنَِّا لمََرْدُودُونَ فِ الَْافرَِةِ 
َ
   ﴾١٠﴿يَقُولوُنَ أ

منکران گویند به صد افسردگی
  

 

بعدِ مرگ ما باز یابیم زندگی؟
 

رَِةً  إذَِا كُنَّا عِظَامًا نَّ
َ
   ﴾١١﴿أ

بعد از آنکه هم بپوسید استخوان
  

 

پس چطور یابیم باز جسمی و جان؟
 

ةٌ     ﴾١٢﴿قاَلوُا تلِكَْ إذًِا كَرَّةٌ خَاسَِ
هم بگویند تا که باز یابیم حیات

  

 

شویم از هر جهاتسخت زیانکار می
 

   ﴾١٣﴿فإَنَِّمَا هَِ زجَْرَةٌ وَاحِدَةٌ 
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اي آید زِ یک وادي غریبصیحه
  

 

اي واحد و بس پرمهیبیک صد
 

اهرَِةِ  فإَذَِا هُمْ     ﴾١٤﴿باِلسَّ
اندر آن دمَ سر بر آورده همه

  

 

سوي محشر رهسپار با واهمه
 

تاَكَ حَدِيثُ مُوسَٰ 
َ
   ﴾١٥﴿هَلْ أ

بر تو آمد هیچ خبر از آن کلیم؟
  

 

موسیِ عمِران، همان مردِ حلیم
 

سِ     ﴾١٦﴿طُوًى  إذِْ ناَدَاهُ رَبُّهُ باِلوَْادِ المُْقَدَّ
اندر آن واديِّ قدس، ذاتِ خدا

  

 

داد بر موسیٰ زِ لطفش او ندا
 

 ِ    ﴾١٧﴿ذهَْبْ إǓَِٰ فرِعَْوْنَ إنَِّهُ طَغَٰ إ
تو برو بر سوي فرعون و تبار

  

 

شمارکه فزون کرده جسارت بی
 

نْ  فَقُلْ هَلْ 
َ
ٰ  لَّكَ إǓَِٰ أ    ﴾١٨﴿تزََكَّ

پس بده هشدار به فرعونِ شقی
  

 

یچ خواهی که بگردي متّقی؟ه
 

هْدِيكََ إǓَِٰ رَبّكَِ فَتَخْشَٰ 
َ
   ﴾١٩﴿وَأ

تا هدایت بخَشمََت سوي خدُات
  

 

که شوي خاشع تو پیشش در حیات
 

ىٰ  رَاهُ الْيةََ الكُْبَْ
َ
   ﴾٢٠﴿فأَ

پس برفت او و نشان داد معجزات
  

 

جملگی آیاتِ حق از هر جهات
 

بَ وعََصَٰ     ﴾٢١﴿فكََذَّ
تکذیب کرده و عصیان نمود لیک

  

 

گشت فرعون دشمنِ ما و عنود
 

دْبرََ يسَْعَٰ 
َ
   ﴾٢٢﴿ثُمَّ أ

در مقابل با چنان آیاتِ ناب
  

 

پشت بنمود او به غیظ و با شتاب
 

   ﴾٢٣﴿فحََشََ فَنَادَىٰ 
انجمن بنمود با درباریان

  

 

اي فرعونیانتا بیابند چاره
 

 ٰ َȇْ
َ
ناَ رَبُّكُمُ الْ

َ
   ﴾٢٤﴿ فَقَالَ أ

گفت فرعون که منم خود، ربّتان
  

 

رتبتم اعلا بوَد از بهرتان
 

ولَٰ 
ُ
ُ نكََالَ الْخِرَةِ وَالْ َّĬخَذَهُ ا

َ
   ﴾٢٥﴿فأَ
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در قبالِ این غرور و این گناه
  

 

او الِهٰ در دو دنیا داد جزاي
 

   ﴾٢٦﴿يَشَْٰ  إنَِّ فِ ذَلٰكَِ لعَبَِْةً لمَِّنْ 
براي بندگاناین بوَد عبرت 

  

 

که بترسند از خداوندِ جهان
 

نْ 
َ
أ
َ
مَاءُ ۚ بَنَاهَا أ مِ السَّ

َ
شَدُّ خَلقًْا أ

َ
   ﴾٢٧﴿تُمْ أ

اي مردمان!؟سختتر خَلقتان هست 
  

 

یا بناي سقفِ گیتی، آسمان؟
 

اهَا     ﴾٢٨﴿رَفَعَ سَمْكَهَا فسََوَّ
ستونگنبدي دواّر هست و بی

  

 

استوار و قائم است و نیلگون
 

خْرَجَ ضُحَاهَا وَ 
َ
غْطَشَ لَلْهََا وَأ

َ
   ﴾٢٩﴿أ

تیره و تاریک بنمود وقت شام
  

 

روشنی بر روز داد از نورِ تام
 

رضَْ بَعْدَ ذَلٰكَِ دَحَاهَا 
َ
   ﴾٣٠﴿وَالْ

بعد از آن گسترد گیتی را زمین
  

 

بگیرند اجمعینیى تا که سکنا
 

خْرَجَ مِنهَْا مَاءَهَا وَمَرعَْهَا 
َ
   ﴾٣١﴿أ

آورد از زمین آبِ زلال خارج
  

 

ها پدید کرد بالمآلهم چراگاه
 

رسَْاهَا 
َ
بَالَ أ    ﴾٣٢﴿وَالِْ

ها در زمیندار بنمود کوهریشه
  

 

پاي برجایند و ثابت همچنین
 

نعَْامِكُمْ 
َ
   ﴾٣٣﴿مَتَاعً لَّكُمْ وَلِ

کُلهّم باشند متاعی بهرتان
  

 

همچنین سودمند بر احشامتان
 

ىٰ فإَذَِا جَاءَ  ةُ الكُْبَْ امَّ    ﴾٣٤﴿تِ الطَّ
تا به وقتش واقعه گردد پدید

  

 

رسد در سررسیدروز محشر می
 

 ْ ن رُ الِْ
   ﴾٣٥﴿سَانُ مَا سَعَٰ يوَمَْ يَتَذَكَّ

اندر آن روز آدمیزاد نزدِ حق
  

 

یاد آرد کار خود در ماسبقَ
 

   ﴾٣٦﴿يرََىٰ  وَبُرِّزتَِ الَْحِيمُ لمَِنْ 
کردگار هم عیان آرد خداي

  

 

آن جهنمّ را به رؤیت آشکار
 

ا مَنْ  مَّ
َ
   ﴾٣٧﴿طَغَٰ  فأَ
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واي! بر احوالِ طاغی روزِ داد
  

 

دنهادسرکشی چون که نموده ب
 

نيَْا     ﴾٣٨﴿وَآثرََ الَْيَاةَ الُّ
داده ترجیح دارِ فانی بر بقا

  

 

در پیِ اعمالِ باطل، هم فنا
 

وَىٰ 
ْ
   ﴾٣٩﴿فإَنَِّ الَْحِيمَ هَِ المَْأ

هست فرجامش جهنّم را سرا
  

 

از گناهانی که کرده وَز خطا
 

ا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبّهِِ وَنَهَ الَّفْسَ عَنِ الهَْوَىٰ  مَّ
َ
   ﴾٤٠﴿وَأ

که خائف است از ذاتِ هو لیک آن
  

 

نفس، غالب گشته او بر هواي
 

وَىٰ 
ْ
   ﴾٤١﴿فإَنَِّ الَْنَّةَ هَِ المَْأ

او را سراباشد آن باغِ بهشت 
  

 

چنین باشد سزامتّقین را این
 

يَّانَ مُرسَْاهَا 
َ
اعَةِ أ لوُنكََ عَنِ السَّ

َ
   ﴾٤٢﴿يسَْأ

اي رسولا! از تو پرسند باز نیز
  

 

وقت و ساعت از قیام رستخیز
 

 ْ ن
َ
   ﴾٤٣﴿ذكِْرَاهَا  تَ مِنْ فيِمَ أ

تو چه داري بر جوابِ قومِ دون؟
  

 

گوناز قیامت گونهیى تا بگو
 

 ِ    ﴾٤٤﴿تَهَاهَا Ǔَٰ رَبّكَِ مُنْ إ
منتهی گردد هم آن ساعت یقین

  

 

بر خداي تو، خداي عالمین
 

 ْ ن
َ
   ﴾٤٥﴿يَشَْاهَا  ذِرُ مَنْ تَ مُنْ إنَِّمَا أ

چنانهست وظیفه بر تو، تنها این
  

 

که هدایت، خود دهی بر خائفان
 

نَّهُمْ يوَمَْ يرََوْنَهَا لمَْ يلَبَْثُوا إƅَِّ عَشِيَّ 
َ
وْ ضُحَاهَا كَأ

َ
   ﴾٤٦﴿ةً أ
اندر آنجا خود ببیند هر کسی

  

 

که به دنیا بوده روزي یا شبی
 

  

    ََ80«  سُورَةُ عَبس «    

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

 ٰ    ﴾١﴿عَبسََ وَتوََلَّ
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رويعبوس او بگشت و بگردانده 
  

 

خويرسولِ گرامی همان نیک
 

نْ 
َ
عْمَٰ  أ

َ
   ﴾٢﴿جَاءَهُ الْ

به وقتی که مردي بیامد حضور
  

 

بود کورپوشی که مییکی ژنده
 

 ٰ كَّ    ﴾٣﴿وَمَا يدُْريِكَ لعََلَّهُ يزََّ
چه دانی که آن مردِ بس بینوا؟

  

 

بوَد فردي پارسا به نزد خدا
 

رُ فَتَنْ  كَّ وْ يذََّ
َ
   ﴾٤﴿كْرَىٰ فَعَهُ الِّ أ

و یا اینکه از محضرت این زمان
  

 

کرانبَرَد سود زِ ذکر خدا بی
 

ا مَنِ اسْتَغْنَٰ  مَّ
َ
   ﴾٥﴿أ

ولی آن توانگر که مغرور زِ مال
  

 

بگردیده غَرِّه به حالی زوال
 

 ْ ن
َ
ىٰ فأَ    ﴾٦﴿تَ لَُ تصََدَّ

بر او بیش و بیشیى توجّه نما
  

 

تذکّر دهی تو بر آیین و کیش
 

ٰ وَ  كَّ ƅَّ يزََّ
َ
   ﴾٧﴿مَا عَليَكَْ أ

وظیفه نداري که پاکیزگی
  

 

ببخشی به آن غافل از بندگی
 

ا مَنْ  مَّ
َ
   ﴾٨﴿جَاءَكَ يسَْعَٰ  وَأ

ولی آن که آمد به سویت به شوق
  

 

که دارد به ذکر خداوند ذوق
 

   ﴾٩﴿وهَُوَ يَشَْٰ 
و او هست خدا ترس و پارسا و راد

  

 

کرده یادخداي خودش را همی 
 

 ْ ن
َ
ٰ فأَ    ﴾١٠﴿تَ عَنهُْ تلََهَّ

توجّه نورزي به او پس چرا؟
  

 

نباشد چنین کار، الَحق سزا
 

   ﴾١١﴿ȃََّ إنَِّهَا تذَْكرَِةٌ 
و شایسته هرگز نباشد چنان

  

 

که از بهر پند است آیاتمان
 

   ﴾١٢﴿شَاءَ ذَكَرَهُ  فَمَنْ 
که هر کس بخواهد، بگیراد پند

  

 

انِ خود ارجمندشود نزد یزد
 

مَةٍ  كَرَّ    ﴾١٣﴿فِ صُحُفٍ مُّ
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بگردیده ثبت و بدارند ربط
  

 

به اعلا کتب که بگشتند ضبط
 

رَةٍ  طَهَّ رْفوُعَةٍ مُّ    ﴾١٤﴿مَّ
بوَد جایگاهش بلند و عظیم

  

 

هاي کریممطهّر بوَد آیه
 

يدِْي سَفَرَةٍ 
َ
   ﴾١٥﴿بأِ

سپرده به دستِ سفیرانِ حق
  

 

م مُنطبَقبگردیده آیات به ه
 

   ﴾١٦﴿كرَِااٍ برََرَةٍ 
هم آنها که دارند کرامت وفور

  

 

آیند اندر حضوریى زِ پارسا
 

 ْ ن كْفَرَهُ قتُلَِ الِْ
َ
   ﴾١٧﴿سَانُ مَا أ

سزد مرگ بر منکرانی زِ ناس
  

 

که کفران بورزند به جاي سپاس
 

ءٍ خَلقََهُ  يِّ شَْ
َ
   ﴾١٨﴿مِنْ أ

نیارد به اندیشه و هم به غوُر؟
  

 

که او خلق گردید به عالم چطور؟
 

رَهُ  مِنْ     ﴾١٩﴿نُّطْفَةٍ خَلقََهُ فَقَدَّ
زِ یک نطفه او آمده در جهان

  

 

حیات هم ببخشید به او مستعان
 

هُ  َ بيِلَ يسََّ    ﴾٢٠﴿ثُمَّ السَّ
سپس بر تکامل زِ لطفش الِٰه

  

 

بفرموده سهل، بهرِ او جمله راه
 

قْبََهُ 
َ
مَاتهَُ فأَ

َ
   ﴾٢١﴿ ثُمَّ أ

و آنگاه به وقتش نماید هلاك
  

 

کند جسم او را به اعماقِ خاك
 

 ْ ن
َ
هُ ثُمَّ إذَِا شَاءَ أ    ﴾٢٢﴿شََ

و وقتی که دارد قیام اقتضا
  

 

دوباره کند زنده، ذاتِ خدا
 

مَرَهُ 
َ
ا يَقْضِ مَا أ    ﴾٢٣﴿ȃََّ لمََّ

به اجرا نیارد از جهل چرا
  

 

اوامر که باشد زِ ذات خدا
 

ْ نْ فلَيَْ  ن    ﴾٢٤﴿سَانُ إǓَِٰ طَعَامِهِ ظُرِ الِْ
باید نظر کرد اندر طعامب

  

 

که عبرت بگیرد زِ انعامِ تام
 

نَّا صَبَبنَْا المَْاءَ صَبًّا 
َ
   ﴾٢٥﴿أ
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چنانببیند که باران و آب آن
  

 

سانبریزیم از آسمان ما چه
 

ا  رضَْ شَقًّ
َ
   ﴾٢٦﴿ثُمَّ شَقَقْنَا الْ

افتیمو خاك زمین را که بشک
  

 

خواصی عجیب اندر آن کاشتیم
 

 ْ ن
َ
   ﴾٢٧﴿بتَنَْا فيِهَا حَبًّا فأَ

ایم هم نباتحبوبات برویانده
  

 

که لازم بوَد بهر زیست و حیات
 

   ﴾٢٨﴿وعَِنَبًا وَقَضْبًا 
و سبزي و انگور در باغ و تاك

  

 

بیارند سرها برون، خود زِ خاك
 

 Ɔًَْ٢٩﴿وَزَيتُْوناً وَن﴾   
ل و زِ زیتون چنیندرختان نخ

  

 

ایم ما زِ لطف در زمینبرویانده
 

   ﴾٣٠﴿وحََدَائقَِ غُلبًْا 
زِ باغ و زِ جنگل، در هر مکان

  

 

درختان کهنسال و اَصله جوان
 

بًّا 
َ
   ﴾٣١﴿وَفاَكهَِةً وَأ

براي بشر میوه یک نعمت است
  

 

مراتع و کشتزار، پروسعت است
 

نعَْامِكُ 
َ
تَاعً لَّكُمْ وَلِ    ﴾٣٢﴿مْ مَّ

متاعی است کلاُ همه بهرتان
  

 

شوند منتفع نیز احشامتان
 

ةُ  اخَّ    ﴾٣٣﴿فإَذَِا جَاءَتِ الصَّ
که خیزیى به وقتی که آید ندا

  

 

سرا هست و آن رستخیزقیامت
 

خِيهِ 
َ
   ﴾٣٤﴿يوَمَْ يفَرُِّ المَْرءُْ مِنْ أ

در آن روز، قیامت که گیرد قرار
  

 

ند فرارزِ اخِوانِ خویش جمله آر
 

بيِهِ 
َ
مِّهِ وَأ

ُ
   ﴾٣٥﴿وَأ

فراري شود از پدر مادرش
  

 

اشبجوید براي خود او چاره
 

   ﴾٣٦﴿وَصَاحِبَتهِِ وَبَنيِهِ 
گریزان زِ فرزند و نیز از عیال

  

 

چو وحشت گرفته بسی بالمآل
 

نٌ يُغْنيِهِ 
ْ
ِ امْرئٍِ مِّنهُْمْ يوَمَْئذٍِ شَأ

   ﴾٣٧﴿لكُِّ
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ارِ خودشبگردیده مشغول به ک
  

 

نجوید نه یاور و نی همرهش
 

سْفِرَةٌ     ﴾٣٨﴿وجُُوهٌ يوَمَْئذٍِ مُّ
اي نیز روزِ حسابولی عدّه

  

 

درخشنده باشند چون دُرِّ ناب
 

ةٌ  سْتَبشَِْ    ﴾٣٩﴿ضَاحِكَةٌ مُّ
رسند شاد و خندان همه در حضور

  

 

هم آنها که هست رویشان پر زِ نور
 

   ﴾٤٠﴿هَا غَبََةٌ وَوجُُوهٌ يوَمَْئذٍِ عَليَْ 
جمعی بیالوده گَرد يولی رو

  

 

ز اندوه که جمله بگشتند طرد
 

   ﴾٤١﴿ترَهَْقُهَا قَتََةٌ 
بسی خاك ذلّت سر و رویشان

  

 

چنین بوده آخر سرانجامشان
 

ولَئٰكَِ هُمُ الكَْفَرَةُ الفَْجَرَةُ 
ُ
   ﴾٤٢﴿أ

کسانی که حق را زِ دل کافرند
  

رندبه دورِ حیات جملگی فاج 
 

                
    

    ِ81«   سُورَةُ الَّكْويِر «    

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

مْسُ كُوّرَِتْ     ﴾١﴿إذَِا الشَّ
فروزبه یاد آر، که خورشید عالم

  

 

بگردد فسرده به یک نیم روز
 

ْ ˯ذَا الُّجُومُ     ﴾٢﴿كَدَرَتْ ان
بگردیده تیره کواکب تمام

  

 

به رخشندگی هیچ نیارند دوام
 

تَْ  بَالُ سُيِّ    ﴾٣﴿˯ذَا الِْ
پراکنده گردند کوه و جبال

  

 

روان گشته و تجزیه بالمآل
 

لَتْ     ﴾٤﴿˯ذَا العْشَِارُ عُطِّ
رها گشته هر اشُترِ باردار

  

 

چو گردد فرا بر همه اضطرار
 

   ﴾٥﴿ا الوْحُُوشُ حُشَِتْ ˯ذَ 
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وحوش نیز به گردِ آمده در حضور
  

 

جوربگردیده محشور همه جوربه
 

رَتْ     ﴾٦﴿˯ذَا الْحَِارُ سُجِّ
کنند سرکشی جمله دریا و نهر

  

 

خروشان و جوشان بگردیده بحر
 

   ﴾٧﴿˯ذَا الُّفُوسُ زُوجَِّتْ 
عجین گشته روح با بدن جملگی

  

 

نفس با تن همی بگردیده جفت،
 

   ﴾٨﴿˯ذَا المَْوءُْودَةُ سُئلِتَْ 
گوربهبه وقتی که پرسند زِ زنده

  

 

حد، به وقتِ حضورهاي بیزِ ظلم
 

 ْ يِّ ذَن
َ
   ﴾٩﴿بٍ قتُلَِتْ بأِ

گناه؟چه بود جرم مظلوم و آن بی
  

 

پناهکه کشُتید او را چو بود بی
 

حُفُ نشَُِتْ     ﴾١٠﴿˯ذَا الصُّ
  اهنامه    شود   افشا  که   تی وق   به

 

هابنده   این   رفتارِ    و    اعمال   زِ 
مَاءُ كُشِطَتْ     ﴾١١﴿˯ذَا السَّ

عظیم   آسمانِ    این   که   وقتی   به
 

وخَیم  بس خود   جاي  از  گشته  رها
   ﴾١٢﴿˯ذَا الَْحِيمُ سُعِّرَتْ 

جحیم    در   فشانآتش   هنگام   به
 

الَیم     يهاشعله    ور شعله     شود
زْلفَِتْ 

ُ
   ﴾١٣﴿˯ذَا الَْنَّةُ أ

  بهشت   باغِ     تحویلِ     هنگامِ    به 

 

سرشتنیکو  هستند   که  اهلش   به 
حْضََتْ 

َ
ا أ    ﴾١٤﴿عَلمَِتْ نَفْسٌ مَّ

پیش  آورده  بداند، چه  کس  هر  که
 

خویش  رفتارِ   و   کردار و  اعمال   زِ
قسِْمُ باِلُْنَّسِ 

ُ
   ﴾١٥﴿فƆََ أ

نباشد چنانی که کفاّرِ دون
قسم باد، بر اخترانِ جمیل

  

 

گونها برانند بس کینهسخن
که چرخنده هستند اندر سبیل

 

   ﴾١٦﴿الَْوَارِ الكُْنَّسِ 
شوند   چرخان  چو    پنهان   بگردند

 

نهند   رخ    تا     گردند   درخشنده 
   ﴾١٧﴿يلِْ إذَِا عَسْعَسَ وَاللَّ 
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قسم باد، به شب تا بگردیده تار
  

 

که تاریکی بخشد زمین در مدار
 

سَ  بحِْ إذَِا تَنَفَّ    ﴾١٨﴿وَالصُّ
قسم باد، بر صبحِ نیکو وَ روز

  

 

که روشن بگردیده و پرفروز
 

   ﴾١٩﴿إنَِّهُ لقََوْلُ رسَُولٍ كَريِمٍ 
همین است، کلامِ رسولِ کریم

  

 

رحیم يخدا يهاههمه آی
 

ةٍ عِنْ     ﴾٢٠﴿دَ ذيِ العَْرشِْ مَكِيٍ ذيِ قوَُّ
بسی او تواناست و باشد امین

  

 

ترینبه عرش خداوند مقرّب
 

مِيٍ 
َ
طَاعٍ ثَمَّ أ    ﴾٢١﴿مُّ

مطُاع است گفتار او بر جمیع
  

 

نگهدارِ وحَی و سمیعامانت
 

   ﴾٢٢﴿بمَِجْنُونٍ  وَمَا صَاحِبُكُمْ 
او زِ جهل و جنونمُبرّيٰ بوَد 

  

 

هم آن که بوَد رهنماتان کنون
 

فقُِ المُْبيِِ 
ُ
   ﴾٢٣﴿وَلقََدْ رَآهُ باِلْ

بدیده به تحقیق اندر افق
  

 

به جایی که نور خدا زد تُتقُ
 

   ﴾٢٤﴿وَمَا هُوَ ȇََ الغَْيبِْ بضَِنيٍِ 
شود هر چه وحی از خداي جلیل

  

 

نباشد رسول بر شما هیچ بخیل
 

   ﴾٢٥﴿هُوَ بقَِوْلِ شَيطَْانٍ رَّجِيمٍ وَمَا 
و گفتار او نیست از اهرمن

  

 

هم آن که شده رانده از ذوالمنن
 

يْنَ تذَْهَبُونَ 
َ
   ﴾٢٦﴿فأَ

روید پس شما، مردمان!؟کجا می
  

 

نیارید چرا رو به آیاتمان؟
 

   ﴾٢٧﴿إنِْ هُوَ إƅَِّ ذكِْرٌ لّلِعَْالمَِيَ 
نباشند آیاتِ بس ارجمند

  

 

ه جز بهر مخلوق، اندرز و پندب
 

نْ شَاءَ مِنْ  لمَِنْ 
َ
   ﴾٢٨﴿يسَْتَقيِمَ  كُمْ أ

شما گر بپویید آن راهِ راست
  

 

کم و کاستهدایت ببینید بی
 

نْ 
َ
ُ رَبُّ العَْالمَِيَ  وَمَا تشََاءُونَ إƅَِّ أ َّĬ٢٩﴿يشََاءَ ا﴾   
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شما نیز اي کافرانِ پلید!
مگر آنکه خواهد زِ لطفش الِهٰ

  

 

نخواهید به راه هدایت رسید
خداي دو عالم نماید نگاه

 

    ْ      »82«   فطَِارِ سُورَةُ اƅن

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
جهان    خداي      یگانه    نام      به

 

کرانبی  او   مهر   و    بخشایش   که
مَاءُ انْ     ﴾١﴿فَطَرَتْ إذَِا السَّ

  زمان    آن   آور،    یاد   رسولا!  اي 

 

آسمان    درونش    از    شکافد    که
 ْ    ﴾٢﴿تثََتَْ ˯ذَا الكَْوَاكبُِ ان

  تکبهتک   کواکب   که  زمانی   هم 

 

فلکَ     اوجِ    از     گردند   سرنگون
رَتْ     ﴾٣﴿˯ذَا الْحَِارُ فجُِّ

روان   دریاها   آب   که   زمان    وان
 

مکان   هر   بگشته   خارج   هارم  از 
   ﴾٤﴿˯ذَا القُْبُورُ بُعْثِتَْ 

حضور آیند   مردگان   که  زمان  آن 
 

گور   خاكِ از   شوند خارج   جملگی
رَتْ  خَّ

َ
مَتْ وَأ ا قدََّ    ﴾٥﴿عَلمَِتْ نَفْسٌ مَّ

اندر آن روز، نیک بدانند حاضران
خویش    بهرِ    کلا     فرستادند   چه 

 

اولّ و آخر، زِ کار و فعلشان
پیش  اعمالِ    هم   و   نیّات   حاصل

 ْ ن هَا الِْ يُّ
َ
   ﴾٦﴿سَانُ مَا غَرَّكَ برَِبّكَِ الكَْريِمِ ياَ أ
 غفور   آن  خدایت،  سوي  بشر!  اي 

 

غرور؟  چنین کِبر و چه رو داري   از 
 
َ
اكَ فَعَدَلكََ أ ِي خَلقََكَ فسََوَّ    ﴾٧﴿لَّ

  عدم  از   آفریدت   که    یکس   آن

 

 کم    هیچ   بی    آراستت    معتدل

بَكَ  ا شَاءَ رَكَّ يِّ صُورَةٍ مَّ
َ
   ﴾٨﴿فِ أ

خواست اوگر که شکل دیگري می
  

 

وجهِ دیگر آدمی داشت، زیر و رو
 

بوُنَ باِلِّينِ     ﴾٩﴿ȃََّ بلَْ تكَُذِّ
چنیناینپس نباشد مطلبِ حق، 

  

 

د آیاتِ دینکه به تکذیب آوری
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   ﴾١٠﴿˯نَّ عَليَكُْمْ لََافظِِيَ 
بر شما گشته مراقب برگمار

  

 

ان آرند شمارکار و احوالاتت
 

   ﴾١١﴿كرَِامًا كَتبِيَِ 
امانآن بزرگان که نویسند بی

  

 

ى اعمالتاندر شب و روز نامه
 

   ﴾١٢﴿يَعْلمَُونَ مَا تَفْعَلوُنَ 
هاعالمند بر راز و رمز سینه

  

 

هاي اعمال و هم اندیشهجمله
 

برَْارَ لفَِ نعَيِمٍ 
َ
   ﴾١٣﴿إنَِّ الْ

جمع نیکان در بهشتِ پرنعیم
  

 

رسند از امر رحمان و رحیممی
 

ارَ لفَِ جَحِيمٍ     ﴾١٤﴿˯نَّ الفُْجَّ
دوزخند      اندر    بدکاران،      جمعِ

 

دائمند    عذابِ    در   معذّب    بس 
   ﴾١٥﴿هَا يوَمَْ الِّينِ يصَْلَوْنَ 

جزا     بهر      از    رستاخیز     روزِ 
 

سرا    دارند   جملگی    جهنمّ    در 
   ﴾١٦﴿وَمَا هُمْ عَنهَْا بغَِائبِيَِ 

هم نگردند غائب از بهرِ عذاب
  

 

عِقاب سانایندور نیفتند هرگز از 
 

دْرَاكَ مَا يوَمُْ الِّينِ 
َ
   ﴾١٧﴿وَمَا أ
داري درکی از آن یومِ دینتو ن

  

 

که بیاید رستخیز وقتش یقین
 

دْرَاكَ مَا يوَمُْ الِّينِ 
َ
   ﴾١٨﴿ثُمَّ مَا أ

پس چگونه درك آري بر جزا؟
  

 

آن قیامت که کند برپا خدا
 

 ِ َّ ِĬّ ٍِمْرُ يوَمَْئذ
َ
فَْسٍ شَيئًْاۖ  وَالْ    ﴾١٩﴿يوَمَْ ƅَ تَمْلكُِ نَفْسٌ لِّ

دارد قدرتیاندر آن روز کس ن
حکمِ مطلق، محضِ ذاتِ کبریا

  

 

که دهد بر فرد دیگر همّتی
اندر آن محشر به هنگامِ جزا

 

 

    َِ83«  سُورَةُ المُطَفّفِي«       

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
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به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿وَيلٌْ لّلِمُْطَفّفِيَِ 
فروشانِ پلیدواي باد! بر کم

  

 

قاصرند اندر فروش و در خرید
 

ِينَ  لَّ
َ
   ﴾٢﴿إذَِا اكْتَالوُا ȇََ الَّاسِ يسَْتَوفُْونَ  أ

آن کسان که در خرید کلاُ تمام
  

 

ستانند مال را کامل وَ تاممی
 

ونَ  زَنوُهُمْ يُسُِْ و وَّ
َ
   ﴾٣﴿˯ذَا كَلوُهُمْ أ

بر مردمان لیک در وقتِ فروش
  

 

ها را ظالمانکم کنند پیمانه
 

نَّهُمْ 
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
ƅَ يَظُنُّ أ

َ
بعُْوثوُنَ  أ    ﴾٤﴿مَّ

هیچ نپندارند که در روزِ حساب؟
  

 

گردند از بهرِ عِقاب!زنده می
 

   ﴾٥﴿لَِوْاٍ عَظِيمٍ 
روزِ حشر و رستخیز، روزیست عظیم

  

 

اي باشد زِ یزدانِ کریموعده
 

   ﴾٦﴿ومُ الَّاسُ لرَِبِّ العَْالمَِيَ يوَمَْ يَقُ 
حضور در   بیایند مخلوق   که   روزي

 

مرور     بهر      العالمین،ربّ     سوي
يٍ  ارِ لفَِ سِجِّ    ﴾٧﴿ȃََّ إنَِّ كتَِابَ الفُْجَّ

با کتابی که شده غرقِ گناه
غافلین     آن     اعمالشان      ينامه

 

الِٰه رسد بهرِ حساب نزدمی
اجمعین  سجِّین،    سوي   کشاندمی

يٌ  دْرَاكَ مَا سِجِّ
َ
   ﴾٨﴿وَمَا أ

کلام   زین   ادراك هیچ   نداري   تو 
 

متما   سجِّین     معنی   شناسی    تا
رْقُومٌ     ﴾٩﴿كتَِابٌ مَّ

خداست   ذاتِ  يمرقومه کتاب،  آن 
 

لامُنتهاست   حضرتش  دادِ    و  عدل
بيَِ وَيلٌْ يَ     ﴾١٠﴿ومَْئذٍِ لّلِمُْكَذِّ
فرجامشان   بر  و    احوال   بر    واي!

 

کاذبان  براي     از    روز  آن    اندر 
ِينَ  لَّ
َ
بوُنَ بيَِومِْ الِّينِ  أ    ﴾١١﴿يكَُذِّ

ینروي ک   بگفتند  که    کسانی  آن 
 

دین  یومِ قیامت،   روز   دروغ هست 
 ِ بُ بهِِ إ ثيِمٍ وَمَا يكَُذِّ

َ
   ﴾١٢﴿ƅَّ كُُّ مُعْتَدٍ أ
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سیک  از   نیاید   تکذیب  چنین وین
 

 همی   تجاوزگر  او   باشد    که   جز

ليَِ  وَّ
َ
سَاطِيُ الْ

َ
   ﴾١٣﴿إذَِا تُتلَْٰ عَليَهِْ آياَتُنَا قاَلَ أ

حق   آیاتِ   بهرشان   بخوانند  چون 
 

قسَبَ    از   فسَانه   هست   بازگویند،
ٰ قلُوُبهِِمْ  َȇَ َبلَْۜ  رَان  ۖ َّȃَ  َا كَنوُا يكَْسِبُون    ﴾١٤﴿مَّ

چنین حَقّاً یقینلیک نباشد این
ذنوب  از  و   گناه  از   کردند    آنچه

 

حاصلِ اعمالشان گشته چنین
وبقل   پلیدیشان   از    کرده  کسب 

َّمَحْجُ  ȃََّ إنَِّهُمْ عَنْ  بّهِِمْ يوَمَْئذٍِ ل    ﴾١٥﴿وبُونَ رَّ
نیست آن طوري که پندارند باز
اندر آن روز در حضورِ کردگار

  

 

جمله محرومند زِ لطف کارساز
ي جهل در میان گیرد قرارپرده

 

   ﴾١٦﴿الَْحِيمِ  اثُمَّ إنَِّهُمْ لصََالوُ
پس به دوزخ اندر آیند ناگهان

  

 

کاران و آن ناباورانآن بزه
 

 ِ بوُنَ  تُمْ ي كُنْ ثُمَّ يُقَالُ هَذَٰا الَّ    ﴾١٧﴿بهِِ تكَُذِّ
آنگه آید این خطاب بر جملگی
جمله خواندیدش همی، کذبِ تمام

  

 

این همان است که شما در زندگی
این عذابیست که بخواهید دید مدام

 

برَْارِ لفَِ عِلّيِّيَِ 
َ
  ﴾١٨﴿ȃََّ إنَِّ كتَِابَ الْ

نیست آن طوري که پندارید دگر
واهمهشان بیي اعمالنامه

  

 

تا نکوکاران بگردند مستقر
برَد بر سوي عِلّیّین همهمی

 

 

دْرَاكَ مَا عِلّيُِّونَ 
َ
   ﴾١٩﴿وَمَا أ

کلام؟ ساناینتو چه دانی معنی 
  

 

تا بفهمی چیست عِلّیون تمام؟
 

رْقُومٌ     ﴾٢٠﴿كتَِابٌ مَّ
ي ذاتِ خداستآن کتاب مرقومه

  

 

عدل و دادِ حضرتش لامُنتهاست
 

بُونَ     ﴾٢١﴿يشَْهَدُهُ المُْقَرَّ
هر که باشد او مقرّب زین مقام

  

 

شاهدست و ناظرست در حدِّ تام
 

برَْارَ لفَِ نعَيِمٍ 
َ
   ﴾٢٢﴿إنَِّ الْ

جمع نیکوخصلتان اندر نعیم
  

 

در بهشت عدنِ آن ذاتِ کریم
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رَائكِِ يَنْ 
َ
   ﴾٢٣﴿ظُرُونَ ȇََ الْ

گاهدر بساطِ قرب دارند تکیه
  

 

بنگرند انعام و الطافِ الِٰه
 

ةَ الَّعيِمِ     ﴾٢٤﴿تَعْرفُِ فِ وجُُوههِِمْ نضََْ
شاد  و خندان    رخسارشان شود می

 

یاد     کرده     الهی     هاينعم     از
تُْواٍ  يسُْقَوْنَ مِنْ     ﴾٢٥﴿رَّحِيقٍ مَّ

  شود تقدیم به ایشان از شرابمی

 

ناب  و  مهور م و   سربسته  بوَد    که
   ﴾٢٦﴿خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِ ذَلٰكَِ فلَيَْتنََافسَِ المُْتَنَافسُِونَ 

او به مشُکی جانفزا ممهور هست
انمؤمن    بگیرند   سبقت    آن   بهر 

 

از براي این شراب آرند دست
جاودان    باشد      انعام     چنیناین

   ﴾٢٧﴿تسَْنيِمٍ  وَمِزَاجُهُ مِنْ 
انتساب     دارد    تسَنیم   اشمهچش

 

 گشته ناب  آنجا،  از  باشد  جوهرش 

بُونَ     ﴾٢٨﴿عَينًْا يشََْبُ بهَِا المُْقَرَّ
گاهاز همان چشمه بنوشند گاه

  

 

جمله مخلوقِ مقربّ بر الِهٰ
 

ِينَ آمَنُوا يضَْحَكُونَ  جْرَمُوا كَنوُا مِنَ الَّ
َ
ِينَ أ    ﴾٢٩﴿إنَِّ الَّ

آنان که هستند مجرمان يجمله
  

 

نمودند ریشخند بر مؤمنانمی
 

وا بهِِمْ يَتَغَامَزُونَ     ﴾٣٠﴿˯ذَا مَرُّ
بر جمیعِ مؤمنان، اندر عبور

  

 

نمایند مسخره بس با غرورمی
 

هْلهِِمُ انْ ˯ذَا انْ 
َ
   ﴾٣١﴿قَلبَُوا فَكِهِيَ قَلبَُوا إǓَِٰ أ

تا که آیند در حضور اهلِ خویش
  

 

نند بازگو و ریشخند، کارِ پیشکمی
 

وهُْمْ قَالوُا إنَِّ هَؤƅَُٰءِ لضََالُّونَ 
َ
   ﴾٣٢﴿˯ذَا رَأ

بینند مؤمنان را کافرانچون ب
  

 

پس بگویند گمرهند این مؤمنان
 

رسِْلُوا عَليَهِْمْ حَافظِِيَ 
ُ
   ﴾٣٣﴿وَمَا أ

جاهلان   آن  قرار  پس    ندادیم  ما 
 

مردمان  جمعِ    هب   حافظ  شوند   تا 
ارِ يضَْحَكُونَ  ِينَ آمَنُوا مِنَ الكُْفَّ    ﴾٣٤﴿فاَلَْومَْ الَّ

مؤمنان    بخندند   پس  امروز   اندر 
 

جاهلان    و     کافران    جمیعِ    بر 
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رَائكِِ يَنْ 
َ
   ﴾٣٥﴿ظُرُونَ ȇََ الْ

گاهدر بساطِ قرب دارند تکیه
  

 

بنگرند انعام و الطافِ الِٰه
 

ارُ مَا كَنوُا يَفْعَلوُنَ     ﴾٣٦﴿هَلْ ثوُّبَِ الكُْفَّ
بهر کفّار هر چه شد فرجامشان

  

 

نیست آیا حاصلِ اعمالشان؟
 

      

    ِنشِْقَاقƅ84«  سُورَةُ ا «    

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

ْ إذَِا السَّ  تْ مَاءُ ان    ﴾١﴿شَقَّ
رسولا! به یاد آر، کاین آسمان

  

 

شکافد به ناگه خودش از میان
 

تْ  ذنِتَْ لرَِبّهَِا وحَُقَّ
َ
   ﴾٢﴿وَأ

به فرمان حق گوش آرد فرا
  

 

اطاعت بوَد هم بدین سان سزا
 

تْ  رضُْ مُدَّ
َ
   ﴾٣﴿˯ذَا الْ

زمانی که آید همان روز سخت
  

 

تخت بلندا بگردد وَزمین بی
 

لقَْتْ مَا فيِهَا وَتَلََّتْ 
َ
   ﴾٤﴿وَأ
اندرون   زمین   دارد  که    آنچه   هر

 

برون  را  همان  ریزد   روز،   آن  در 
تْ  ذنِتَْ لرَِبّهَِا وحَُقَّ

َ
   ﴾٥﴿وَأ

فرا    آرد    گوش  حق    فرمان   به 
 

سزا  سان   بدین   هم   بوَد   اطاعت
هَا الِْ  يُّ

َ
ْ ياَ أ    ﴾٦﴿سَانُ إنَِّكَ كَدحٌِ إǓَِٰ رَبّكَِ كَدْحًا فَمƆَُقيِهِ ن

شما مردمان! سخت کوشید مگر
کار    پایانِ   هست     شما    نصیب

 

که آیید به سوي ربِ دادگر
خداوندگار     لقاي       یابید       که

وتَِ كتَِابهَُ بيَِمِينهِِ 
ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
   ﴾٧﴿فأَ

کم و کاستبی  چو  سهر ک عملکردِ 
 

راست  گَرَش دست بیاید  روز آن  در 
   ﴾٨﴿فسََوفَْ يُاَسَبُ حِسَاباً يسَِيًا 

عِقاب   اندر   وي  کارِ  سهل،     شود
 

حساب  وي   بر  بگیرند  آسان     چو
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ورًا وَيَنْ  هْلهِِ مَسُْ
َ
   ﴾٩﴿قَلبُِ إǓَِٰ أ

خویش  اهلِ   يسو بر   شادمان  روَد 
 

پیش اعمالِ   زِ   او    رسد  عزّت   هب
وتَِ كتَِابهَُ وَرَاءَ ظَهْرهِِ 

ُ
ا مَنْ أ مَّ

َ
   ﴾١٠﴿وَأ

رس  پشتِ  از  که    آنان  بر    ولیکن
 

شر     اعمالِ     زِ      نامه     بگیرند
   ﴾١١﴿ثُبُورًا  افسََوفَْ يدَْعُو

آه  اشک و  بسی    جانش   زِ   برآرد
 

 گناه  از    بوَد  پُر   همی   نامه    که

   ﴾١٢﴿وَيَصْلَٰ سَعِيًا 
  جحیم سوي   به آتش،  بر    او  روَد 

 

مالَی    عذابی   آنجا    در    بیند   که
ورًا  هْلهِِ مَسُْ

َ
   ﴾١٣﴿إنَِّهُ كَنَ فِ أ

پیش دورِ   که مسرور بود،   چه  اگر 
 

خویش  اقوام     و  یار    جمعیّتِ  به 
نْ 
َ
   ﴾١٤﴿يَُورَ  لَّنْ  إنَِّهُ ظَنَّ أ

گمان داشته از جهل، پایانِ کار
  

 

که رجعت نیارد به پروردگار
 

   ﴾١٥﴿بلََٰ إنَِّ رَبَّهُ كَنَ بهِِ بصَِيًا 
بلی! هست پروردگارش بصیر

  

 

بر اعمال و افکار و سرِّ ضمیر
 

فَقِ  قسِْمُ باِلشَّ
ُ
   ﴾١٦﴿فƆََ أ
سَبق  اندر  و نون اک نیست،   این  جز

 

شفق   پاكِ     نورِ   بر    باد!   قسم 
     ﴾١٧﴿وَاللَّيلِْ وَمَا وسََقَ 

شامتیره   آن   بر   ! بادا    سوگند  و 
 

تمام    سیاهی   گردد   پوشیده    که
َّسَقَ     ﴾١٨﴿وَالقَْمَرِ إذَِا ات

ماه    فروزنده    بر    باز  !  باد  قسم 
 

نگاه   در  شود   کامل   که   یوقت  به
كَبَُّ طَبَقًا عَنْ     ﴾١٩﴿طَبَقٍ  لتََْ

جملگی   امور   این   بر  !  باد  قسم 
 

زندگی    در   راست     شما  مراحل 
   ﴾٢٠﴿فَمَا لهَُمْ ƅَ يؤُْمِنُونَ 

کافران؟     چرا       ایمان      نیارید
 

جهان        پروردگارِ       آیاتِ       بر 
   ﴾٢١﴿˯ذَا قرُئَِ عَليَهِْمُ القُْرْآنُ ƅَ يسَْجُدُونَ ۩ 
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چو قرآن بر آنان تلاوت کنند
  

 

نیارند سجده و رو برکشند
 

بوُنَ  ِينَ كَفَرُوا يكَُذِّ    ﴾٢٢﴿بلَِ الَّ
که آن کافران جملگی از گناه

  

 

بخوانند دروغین کتابِ الِٰه
 

عْلمَُ بمَِا يوُعُ 
َ
ُ أ َّĬ٢٣﴿ونَ وَا﴾   

بوَد آگه الحق، خداي جهان
  

 

به رازي که دارند اندر نهان
 

هُْمْ  لِمٍ  فبَشَِّ
َ
   ﴾٢٤﴿بعَِذَابٍ أ

به یاد آر بر ایشان رسولِ سلیم!
  

 

که مشمول شوند بر عذابِ الَیم
 

جْرٌ غَيُْ مَمْنُونٍ 
َ
الَِاتِ لهَُمْ أ ِينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ    ﴾٢٥﴿إƅَِّ الَّ
مگر آن که ایمان بیاوردْ زِ جان
بمانند اندر بهشت مؤمنان

  

 

کند کار نیکو همی در جهان
منّت و جاودانکه اجریست بی

 

    ِ85«  سُورَةُ البُُوج «    

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
  جهان     خداي     یگانه    نام    به

 

رانکبی   او   مهر  و    بخشایش  که 
وجِ  مَاءِ ذَاتِ البُُْ    ﴾١﴿وَالسَّ

  آسمان   هفت   به  بادا!    یاد  قسم 

 

نهان   درونش    ها برج  باشند     که
   ﴾٢﴿وَالْوَمِْ المَْوعُْودِ 

زود  و دیر  همی  آید  که   روزي  به
 

 بود     موعود     که    یى سراقیامت

   ﴾٣﴿وشََاهدٍِ وَمَشْهُودٍ 
! به شاهد، به نزد خداقسم باد

  

 

و مشهودِ ذیربط در آن سرا
 

خْدُودِ 
ُ
صْحَابُ الْ

َ
   ﴾٤﴿قتُلَِ أ

به اصحاب اُخدود نفرین نهاد
  

 

همی مرگ بر قوم پُرکین فتاد
 

 
َ
   ﴾٥﴿لَّارِ ذَاتِ الوَْقُودِ أ

شمارکه آتش زِ فتنه زدند بی
  

 

به افرادِ مؤمن بسی آشکار
 

   ﴾٦﴿ودٌ إذِْ هُمْ عَليَهَْا قُعُ 
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کنانبه گودالِ آتش نظاره
  

 

ي آن خساننشستند مجموعه
 

ٰ مَا يَفْعَلوُنَ باِلمُْؤْمِنيَِ شُهُودٌ  َȇَ ْ٧﴿وهَُم﴾   
نگاه      نیز     مؤُمِنان   بر    بکردند 

 

آه  و  رنج  و  آتش    در   بودند   که
نْ 
َ
ِ العَْزيِزِ الَْمِيدِ يؤُْمِنُوا باِ وَمَا نَقَمُوا مِنهُْمْ إƅَِّ أ َّĬ﴿٨﴾   

بود جز ایندلیلِ عداوت نمی
حمید  و  عزیز  باشد   که  ذاتی    به

 

که با اعتقاد بوده آن مؤمنین
شَدید    و  راست    ایمانِ   بداشتند 

 

 
َ
ءٍ شَهِيدٌ أ ِ شَْ

ٰ كُّ َȇَ ُ َّĬرضِْۚ  وَا
َ
مَاوَاتِ وَالْ ِي لَُ مُلكُْ السَّ    ﴾٩﴿ لَّ

همان کس که مالک بوَد اجمعین
به هر چیز گواه است پروردگار

  

 

ها و کُلِّ زمینهمه آسمان
نظاره کند حضرتِ کردگار

 

ِينَ إنَِّ    ﴾١٠﴿عَذَابُ الَْريِقِ جَهَنَّمَ وَلهَُمْ عَذَابُ يَتُوبُوافلَهَُمْ لمَْ ثُمَّ وَالمُْؤْمِنَاتِ فَتَنُواالمُْؤْمِنيَِ الَّ

اي آشکارن که با فتنهو آنا
فکندند اندر بلایا و نار
جهنمّ مهُیّاست از بهرشان

  

 

زنان و زِ مردان پرهیزکار
ه کارگونایننکردند توبه زِ 

زِ آتش عذابیست فرجامشان
 

 

ِينَ إنَِّ  الَِاتِ الَّ نهَْ  تَتْهَِا مِنْ  تَرْيِ جَنَّاتٌ لهَُمْ آمَنُواوعََمِلوُاالصَّ
َ
   ﴾١١﴿ارُ ۚذَلٰكَِ الفَْوْزُالكَْبيُِ الْ

و آنان که گشتند از مؤمنان
بگردیده جنّات مأوایشان

کرانبی    بوَد    آنها   بر       سعادت

 

و اعمال صالح بشد کارشان
ها روان زیر اقدامشانو جوي
مؤمنان    از    بودند    که    گروهی 

 

   ﴾١٢﴿إنَِّ بَطْشَ رَبّكَِ لشََدِيدٌ 
به تحقیق عقوبت زِ ذات مجید

  

 

گران آید و سخت باشد شدید
 

   ﴾١٣﴿إنَِّهُ هُوَ يُبدِْئُ وَيُعيِدُ 
حیات او ببخشید در این سرا

  

 

اعاده کند جان هر مرده را
 

   ﴾١٤﴿وهَُوَ الغَْفُورُ الوَْدُودُ 
و او هم غفور است و باشد رحیم

  

 

ودَود است، لامنتهیٰ آن کریم
 

   ﴾١٥﴿عَرشِْ المَْجِيدُ ذُو الْ 
اقتدار  چنان   با   عرش   اورنگِ    به

 

کردگار  آن    مطلق،    صاحبِ    بوَد 
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الٌ لمَِّا يرُيِدُ     ﴾١٦﴿فَعَّ
چه که خواست هر    به   نماید  اراده 

 

کاست   و  کم بی    درآید  اجرا   به 
تاَكَ حَدِيثُ الُْنُودِ 

َ
   ﴾١٧﴿هَلْ أ

بود؟   که  آنچه زِ    رسولا!   شنیدي
 

 جُنود  و    سپاه    لشکر،   احوال  زِ 

   ﴾١٨﴿فرِعَْوْنَ وَثَمُودَ 
مودن   چه و هر   فرعون  داستانِ   زِ 

 

ثمود    دورِ     به   کُفّار    احوال   زِ 
ِينَ كَفَرُوا فِ تكَْذِيبٍ     ﴾١٩﴿بلَِ الَّ

بلی! آن کسانی که کافر شوند
  

 

تکذیبِ آیات حق رو نهند به
 

ُ مِنْ  َّĬيِطٌ  وَرَائهِِمْ  وَا    ﴾٢٠﴿مُّ
و دارد خداوند احاطه تمام

  

 

به احوال مخلوق در حدِّ تام
 

ِيدٌ     ﴾٢١﴿بلَْ هُوَ قرُْآنٌ مَّ
مسلمّ که قرآن کلامیست مجید

  

 

هایش نذیر و نویدبوَد آیه
 

فُْوظٍ     ﴾٢٢﴿فِ لوَْحٍ مَّ
صل هست و ربطبه لوحِ ازل متّ

  

 

در آنجا حفاظت بگردد وَ ضبط
 

    ِِارق     » 86«   سُورَةُ الطَّ

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

ارقِِ  مَاءِ وَالطَّ    ﴾١﴿وَالسَّ
بر سما سوگند خورده کردگار

  

 

رهمچنین سوگند به طارق آشکا
 

ارقُِ  دْرَاكَ مَا الطَّ
َ
   ﴾٢﴿وَمَا أ

تو چه دانی چیست طارق را اثر؟
  

 

سرسربههم ندانی معنی آن 
 

 
َ
   ﴾٣﴿لَّجْمُ الَّاقبُِ أ

آن بوَد نجمِ فروزنده وَ تکَ
  

 

چو تیر اندر فلکَنور فشاند هم
 

ا عَليَهَْا حَافظٌِ  إنِْ  َّمَّ    ﴾٤﴿كُُّ نَفْسٍ ل



ارقِِ  سُورَةُ    »30«جزء    »86« الطَّ

 ٩٧٦ 

ردمانبر همه انفاس خلق و م
  

 

یک نگهبانی مقرّر شد نهان
 

ْ فلَيَْنْ  ن    ﴾٥﴿سَانُ مِمَّ خُلقَِ ظُرِ الِْ
لازم است آرد نظر نیک، آدمی

  

 

کافریده چون بگردید از نمی؟
 

اءٍ دَافقٍِ  خُلقَِ مِنْ     ﴾٦﴿مَّ
خلقت از آبی بشد کآمد روان

  

 

که جهنده بود اندر آن میان
 

لبِْ  يَرُْجُ مِنْ  َائبِِ بَيِْ الصُّ    ﴾٧﴿وَالتَّ
پدر  پشتِ    آن  از    آید    برون  تا 

 

گهر  چون    آید   مادر   بطن   سوي
ٰ رجَْعِهِ لقََادرٌِ  َȇَ ُ٨﴿إنَِّه﴾   

است ظاهر  آفرید و  ساناین  که آن 
 

است  قادر را   بعدِ مرگ  کردن زنده 
ائرُِ  َ    ﴾٩﴿يوَمَْ تُبلَْ السَّ

بگردد برملا اندر آن روز که
  

 

کُلِّ اسرارِ همه نزد خدا
 

ةٍ وƅََ ناَصٍِ  فَمَا لَُ مِنْ     ﴾١٠﴿قوَُّ
هم   نیز   را    آدمی   قدرت   نیست

 

الَم  اندر   خود  به   نصرت   کند  تا 
مَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ     ﴾١١﴿وَالسَّ

آسمان   بر   قسم   هست   دیگر  بار 
 

آن   ریزد     ارانب   آب   مکُرّر    که
دْعِ  رضِْ ذَاتِ الصَّ

َ
   ﴾١٢﴿وَالْ

همچنین سوگندِ دیگر بر زمین
جهات  هر  از   برون   آیندمی  یعنی 

 

چنینکه برویاندَ گیاهان این
نبات    خود   از     ثمر   فاندوشکمی

   ﴾١٣﴿إنَِّهُ لقََوْلٌ فصَْلٌ 
هم  پشتِ    آمد  که هایی پیام  این 

 

هم زِ   سازد  جدا را   باطل   و   حق
   ﴾١٤﴿وَمَا هُوَ باِلهَْزْلِ 

این کلام نه هزل باشد نه فسون
  

 

درك آن حکمت همی آرَد فزون
 

   ﴾١٥﴿إنَِّهُمْ يكَِيدُونَ كَيدًْا 
کنند این کافران از جهلشانمی

  

 

ها به سوي ربشّانمکَر و نیرنگ
 

كِيدُ كَيدًْا 
َ
   ﴾١٦﴿وَأ
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معیَّن ما نشان تِدهیم وقمی
  

 

پاسخِ سنگین، جزاي مکرشان
 

مْهِلهُْمْ رُوَيدًْا 
َ
   ﴾١٧﴿فَمَهِّلِ الكَْفرِيِنَ أ

مهلتی دِه، کن مدارا، اي رسول!
نیست گریزي عاقبت از بهرشان

  

 

ورزند عدولبا چنین کُفّار که می
زان عِقابی که شود فرجامشان

 
      

    ٰ َȇْ
َ
      »87«   سُورَةُ ال

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

 ٰ َȇْ
َ
   ﴾١﴿  سَبّحِِ اسْمَ رَبّكَِ الْ

نماستایش بخوان نام  ربَّت 
  

 

کبریابابوَد او وَ  اعلاکه 
 

 
َ
ىٰ أ ِي خَلقََ فسََوَّ    ﴾٢﴿لَّ

مساوي و با عدل خلقت نمود
  

 

قدیر حُکمش چه بود و نبودبه ت
 

رَ فَهَدَىٰ  ِي قدََّ    ﴾٣﴿وَالَّ
زِ حکمت به هر چیز قدري بداد

  

 

هدایت نمودش همی از وداد
 

خْرَجَ المَْرْعَٰ 
َ
ِي أ    ﴾٤﴿وَالَّ
ینمُب    فضلِ     زِ   او   گیاه    برویاندْ

 

زمین   يرو  به    خرمّ و   همی سبز
حْوَ 
َ
   ﴾٥﴿ىٰ فجََعَلَهُ غُثَاءً أ

اهتب گردد   و  خشک  شود  وقتش  به
 

اهسی  بگردد   حکمت زِ    سبزي   که
 ْ    ﴾٦﴿سَٰ سَنُقْرئِكَُ فƆََ تنَ

مکرّر نشانی زِ آیات دهیم
خدا    تو    بري    یادت   زِ    ! مبادا

 

که محفوظ بمانی ز نسِیان و بیم
جدا   هدایت    راه    زِ    گردي   که

 َّƅِإنَِّهُ يَعْلمَُ الَْهْرَ وَمَا يَفَْٰ إ  ۚ ُ َّĬ٧﴿ مَا شَاءَ ا﴾   
مشَیّت مَر او راست اندر جهان

  

 

چو او عالمِ است بر عیان و نهان
 

ىٰ  ُكَ للِيُْسَْ    ﴾٨﴿وَنيَُسِّ
  دین   آسانِ     راهِ    دهیم    نشانت

 

بالیقین   صراط،    آن   بوَد   شریعت
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 ِ    ﴾٩﴿نَّفَعَتِ الِّكْرَىٰ  نْ فذََكّرِْ إ
رسول!    را    مردمان    بده     تذکّر

 

 قبول آرند   چو بیُفتد   سودمند  که 

رُ مَنْ  كَّ    ﴾١٠﴿يَشَْٰ  سَيَذَّ
ارک    زِ   گیرد   پند   کسی    ولیکن

 

پروردگار   زِ      خشیّت    دارد   که 
شْقَٰ 
َ
   ﴾١١﴿  وَيَتَجَنَّبُهَا الْ

  اجتناب    کندمی   شقی    قوم     و

 

کتاب  از   هم   و    هدایت    راه   زِ 
 
َ
ىٰ أ ِي يصَْلَ الَّارَ الكُْبَْ    ﴾١٢﴿لَّ

هم او که به دوزخ بگیرد قرار
  

 

در آتش بسوزد، نیابد فرار
 

   ﴾١٣﴿ثُمَّ ƅَ يَمُوتُ فيِهَا وƅََ يَيَْٰ 
نه میرَد به دوزخ، چو هست مسُتمر

  

 

نه او را حیاتی که آرَد ثمر
 

فلْحََ مَنْ 
َ
ٰ  قدَْ أ    ﴾١٤﴿تزََكَّ

به راستی، شود رستگار آن کسی
  

 

که پاکیزه کرد نفسِ خود را بسی
 

 ٰ    ﴾١٥﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبّهِِ فصََلَّ
به ذکر و به تسبیحِ ذاتِ احد

  

 

یلدآن لم ينماز آوردَ سو
 

   ﴾١٦﴿نيَْا بلَْ تؤُْثرُِونَ الَْيَاةَ الُّ 
بوَند طالبِ این جهان و حیات

  

 

که حُبّش همی داشته، از هر جهات
 

بقَْٰ 
َ
   ﴾١٧﴿وَالْخِرَةُ خَيٌْ وَأ

ولی خیرشان هست در آخرت
  

 

چو جاوید و پاینده هست عاقبت
 

ولَٰ 
ُ
حُفِ الْ    ﴾١٨﴿إنَِّ هَذَٰا لفَِ الصُّ

به ثبت هم رسیدست در ماسبق
  

 

یل، گفتارِ حقبه تورات و انج
 

   ﴾١٩﴿صُحُفِ إبِرَْاهيِمَ وَمُوسَٰ 
بداده خلیل پند و گفتارِ راست

  

 

کاست وکم بیسئ نمود موتکامل 
 

     ِ88«  سُورَةُ الغَاشِيَة«      

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
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به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

تَ 
َ
   ﴾١﴿اكَ حَدِيثُ الغَْاشِيَةِ هَلْ أ

حکایت رسیدست به تو مصطفیٰ؟
  

 

زِ وقتی که گردد قیامت به پا
 

   ﴾٢﴿وجُُوهٌ يوَمَْئذٍِ خَاشِعَةٌ 
به روزي که محشر بگردد پدید

  

 

شود روي کُفّار، ترسان شدَید
 

   ﴾٣﴿عَمِلةٌَ نَّاصِبَةٌ 
همه کارشان رنج و زجر و عذاب

  

 

ایشان عِقابکه محُرز بوَد بهر 
 

   ﴾٤﴿تصَْلَٰ ناَرًا حَامِيَةً 
مُعذَّب به دوزخ بمانند مدام

  

 

به حالی که آتش نگردد تمام
 

   ﴾٥﴿تسُْقَٰ مِنْ عَيٍْ آنيَِةٍ 
بنوشند با تلخی آنها شراب

  

 

ي آبِ داغ و مذُابزِ آن چشمه
 

   ﴾٦﴿ضَِيعٍ  لَّيسَْ لهَُمْ طَعَامٌ إƅَِّ مِنْ 
بر هیچ طعامتناول نیارند 

  

 

کامبه جز بر ضَریع که بوَد تلخ
 

   ﴾٧﴿جُوعٍ  ƅَّ يسُْمِنُ وƅََ يُغْنِ مِنْ 
بدین حال آنها بمانند اسیر

  

 

نه گردند سیر نه فربه شوند و
 

   ﴾٨﴿وجُُوهٌ يوَمَْئذٍِ نَّاعِمَةٌ 
واهمهگروهی دگر لیک بی

  

 

به رُخسار، شادند و خندان همه
 

   ﴾٩﴿ضِيَةٌ لّسَِعْيهَِا رَا
زِ سعی و زِ کوشش بر آیین و کیش

  

 

کنون راضیند از عملکردِ خویش
 

   ﴾١٠﴿فِ جَنَّةٍ عَلِةٍَ 
به جنّاتِ عدن و بهشتِ برین

  

 

به اعلا سریري شوند جایگزین
 

   ﴾١١﴿ƅَّ تسَْمَعُ فيِهَا ƅَغِيَةً 
هاي بیهوده یا آنکه زشتسخن

  

 

نخواهند شنید در سراي بهشت
 

   ﴾١٢﴿يهَا عَيٌْ جَاريَِةٌ فِ 
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روانیى هازِ آبِ زلال، جوي
  

 

شود جاري آنجا کَران تا کَران
 

رْفُوعَةٌ  رٌ مَّ    ﴾١٣﴿فيِهَا سُُ
سریرها زِ کرسی و تختِ بلند

  

 

بندبه اَرفَع مقامی همه پشت
 

وضُْوعَةٌ  كْوَابٌ مَّ
َ
   ﴾١٤﴿وَأ

آنجا، بزرگ و گرانیى هاقدح
  

 

راب در جَنانمهیّا بوَد بر ش
 

   ﴾١٥﴿وَنَمَارقُِ مَصْفُوفَةٌ 
ها بوَد بالشانی لطیفبه تخت

  

 

که عزّت دهد آن مقامِ شریف
 

   ﴾١٦﴿وَزَرَابُِّ مَبثُْوثةٌَ 
گرانیى هااند فرشبگسترده

  

 

کرانبه حالی که باشد همی بی
 

فƆََ يَنْ 
َ
بلِِ كَيفَْ خُلقَِتْ أ    ﴾١٧﴿ظُرُونَ إǓَِ الِْ

این مردمان؟ مگر دیده ندارند
  

 

چنانکه خلقت بگشته شتر آن
 

مَاءِ كَيفَْ رُفعَِتْ     ﴾١٨﴿˯Ǔَ السَّ
و یا خلقتِ آسمان و مدار

  

 

چگونه برافراشته با اقتدار؟
 

بَالِ كَيفَْ نصُِبَتْ     ﴾١٩﴿˯Ǔَ الِْ
هاي عمود بر زمینو یا کوه

  

 

چنین؟چگونه شدند استوار این
 

 Ǔَ˯ ْرضِْ كَيفَْ سُطِحَت
َ
   ﴾٢٠﴿الْ

و اندر زمین این بساطِ نعیم
  

 

چگونه بگشته مسطّح عظیم؟
 

 ْ ن
َ
   ﴾٢١﴿تَ مُذَكّرٌِ فذََكّرِْ إنَِّمَا أ

تذکّر بده، اي رسول! مردمان
  

 

چو هستی تو، آموزگارِ جهان
 

   ﴾٢٢﴿لَّسْتَ عَليَهِْم بمُِصَيطِْرٍ 
مسُلطَّ نباشی تو بر بندگان

  

 

فکار و اعمال و پندارشانزِ ا
 

ٰ وَكَفَرَ  إƅَِّ مَنْ     ﴾٢٣﴿توََلَّ
کس زِ یزدانِ خود، روي تافت هر آن

  

 

یقیناً به کفُر و جهالت شتافت
 

كْبََ 
َ
ُ العَْذَابَ الْ َّĬبهُُ ا    ﴾٢٤﴿فَيُعَذِّ
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مُعذَّب نماید خداي علیم
  

 

چنین کافران بر عذابی اَلیم
 

 َ    ﴾٢٥﴿ابَهُمْ إنَِّ إلَِنَْا إيِ
چو بازگشت ایشان پس از زندگی

  

 

بوَد سوي ما، آن جهان جملگی
 

   ﴾٢٦﴿ ثُمَّ إنَِّ عَليَنَْا حِسَابَهُمْ 
پس آنگه بوَد در یدَِ ما حساب

  

 

به روز جزا و به یومِ عقاب
 

    َ89«  رِ ةُ الفَجْ سُور«      

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
جهان     خداي     یگانه    نام      به

 

کرانبی   او   مهر   و بخشایش     که
   ﴾١﴿وَالفَْجْرِ 

قسم یاد فرموده ذاتِ الٰه
  

 

فلَق را شکفتن به وقتِ پگاه
 

   ﴾٢﴿وَلَاَلٍ عَشٍْ 
ها چو کامل بگردد به دهَبه شب

  

 

روا هست بخوانیش ذیحجّه مه
 

فْعِ وَالوَْترِْ     ﴾٣﴿وَالشَّ
ه باز او قسم یاد کرددگربار

  

 

به اسرارِ معنی، به زوج و به فرد
 

يلِْ إذَِا يسَِْ 
   ﴾٤﴿وَاللَّ
  رب   زِ     رسیده   دیگر    هايقسم

 

شب زِ    هاتیرگی  رسد   پایان   که 
ِي حِجْرٍ     ﴾٥﴿هَلْ فِ ذَلٰكَِ قَسَمٌ لِّ

 لازمه؟       مگر      نباشد      تفکّر 

 

مرحله   این   در  را    حق   هايقسم
لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبُّكَ بعَِادٍ 

َ
   ﴾٦﴿أ
  مگر؟   ندیدي  تو   عاد  آن قومِ   بر

 

دادگر  همان    دادش   فرجامی   چه
   ﴾٧﴿إرَِمَ ذَاتِ العِْمَادِ  

  جلیل   جایگاهِ    چنان    با      اِرمَ

 

ذلیل  گشته    و  خوار  عاقبت  بشد 
 
َ
   ﴾٨﴿لَّتِ لمَْ يُلْقَْ مِثلْهَُا فِ الƆَِْدِ أ

  استوار  بس  بوده  محکمی  در  که 

 

دیار   و  شهر    به    مشابه   نبودش
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خْرَ باِلوَْادِ  ِينَ جَابوُا الصَّ    ﴾٩﴿وَثَمُودَ الَّ
سنگ آمد به   غالب  چنان که   ثمود

 

ننگ   زِ    شد کیفري     او   سرانجامِ
وْتاَدِ وَ 

َ
    ﴾١٠﴿فرِعَْوْنَ ذيِ الْ

و فرعون مصر که زِ کبرِ شدید
  

 

کشیدهمه دشمنان را به میخ می
 

ِينَ  لَّ
َ
   ﴾١١﴿طَغَوْا فِ الƆَِْدِ  أ

کسانی که در شهر و در هر دیار
  

 

ها بیاورده باربسی سرکشی
 

وا فيِهَا الفَْسَادَ  كْثَُ
َ
   ﴾١٢﴿فأَ

فساد     اندر    کردند     چو    تکثّر 
 

و بلاد  شهر   هیچ  امان،    در  نماندْ 
   ﴾١٣﴿فصََبَّ عَليَهِْمْ رَبُّكَ سَوطَْ عَذَابٍ 

کریم   يخدا   آن    تو    ربِّ   ولی 
 

الیم     عذابِ     فرستاد     آنها    بر 
   ﴾١٤﴿إنَِّ رَبَّكَ لَاِلمِْرصَْادِ 

پیمَبر! خدایت بوَد در کمین
  

 

خلقش نظاره کند در زمینبه 
 

 ْ ن ا الِْ مَّ
َ
كْرَمَنِ فأَ

َ
مَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أ كْرَمَهُ وَنَعَّ

َ
   ﴾١٥﴿سَانُ إذَِا مَا ابتƆََْهُ رَبُّهُ فأَ

که انسان چو بیند زِ ربّ محِنتی
زِ سرمستی و شادي آردَ ندا

  

 

پس از آن زِ اکرام دهد نعمتی
چو شایسته بودم، کرمَ کرد خدا

 

 
َ
هَاننَِ وَأ

َ
ا إذَِا مَا ابتƆََْهُ فَقَدَرَ عَليَهِْ رزِقْهَُ فَيَقُولُ رَبِّ أ    ﴾١٦﴿مَّ

ولیکن اگر محنت آید میان
المبینکند اعتراض او به ربّ

  

 

که باشد بشر را گهی امتحان
چنینکه حق داده ذلّت چرا این

 

ۖ  بلَْ  َّȃَ  َتكُْرمُِونَ الْتَيِم َّƅ﴿١٧﴾   
و بلکه بوَد امتحانچنین نیست 

ندارند محبت به فرد یتیم
  

 

که هر دو رسد از خداي جهان
کرامت نورزند و باشند لئیم

 

ٰ طَعَامِ المِْسْكِيِ  َȇَ َون    ﴾١٨﴿وƅََ تَاَضُّ
نگیرند فقیران زِ ایشان طعام

  

 

فرومایه باشند به حدِّ تمام
 

ا  َّمًّ كƆًْ ل
َ
َاثَ أ كُلوُنَ التُّ

ْ
   ﴾١٩﴿وَتأَ

خورند حقِّ میراث در زندگی
  

 

چه حق و چه ناحق بَرند جملگی
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   ﴾٢٠﴿وَتُبُِّونَ المَْالَ حُبًّا جًَّا 
همه عشق ایشان بوَد مُلک و مال

  

 

از این ره کنند کسب، جاه و جلال
 

رضُْ دَكًّ دَكًّ 
َ
تِ الْ    ﴾٢١﴿ȃََّ إذَِا دُكَّ

رسد امر اوچنین نیست! بلی می
  

 

قرار گشته و زیر و روزمین بی
 

ا  ا صَفًّ    ﴾٢٢﴿وجََاءَ رَبُّكَ وَالمَْلَكُ صَفًّ
الفَلکبه حکمی که آید زِ ربُّ

  

 

همه صف به صف اندر آید ملک
 

 ْ ن رُ الِْ
ٰ لَُ الِّكْرَىٰ وجَِءَ يوَمَْئذٍِ بِهََنَّمَ ۚ يوَمَْئذٍِ يَتَذَكَّ نَّ

َ
   ﴾٢٣﴿سَانُ وَأ

یدبه روزي جهنمّ چو آید پد
همان روز یابد بشر آگهی
ولیکن نبخشد دگر هیچ سود

  

 

به حکمِ خداوندگارِ وحید
که شرمنده گردد زِ هر کوتهی
گنهکارِ ملعون بگردد خمود

 

 

مْتُ لَِيَاتِ     ﴾٢٤﴿يَقُولُ ياَ لَتْنَِ قدََّ
حالِ پریشخورَد حسرتی سخت، به 

بگوید که اي کاش! قبل از ممات
  

 

مله اعمالِ خویشکند سرزنش ج
فرستادمی خیر اندر حیات

 

حَدٌ 
َ
بُ عَذَابهَُ أ    ﴾٢٥﴿فَيَومَْئذٍِ ƅَّ يُعَذِّ

در آن روز عذابی شوند کافران
  

 

گمانزِ سختی ندیده کسی بی
 

حَدٌ 
َ
   ﴾٢٦﴿وƅََ يوُثقُِ وَثاَقهَُ أ

گونه مهُلک عذابی عظیم بدین
  

 

گرفتار نگردد مگر این لئیم
 

تُ  يَّ
َ
   ﴾٢٧﴿هَا الَّفْسُ المُْطْمَئنَِّةُ ياَ أ

خطابی بیاید زِ ربِّ ودود
که اي صاحب نفسِ قدسی! یقین

  

 

که باشد بشارت به شکلِ درود
آرام هستی زِ حقِّ مبیندل

 

 ِ رضِْيَّةً إ    ﴾٢٨﴿رجِْعِ إǓَِٰ رَبّكِِ رَاضِيَةً مَّ
خرامان درآ، سوي ربِّ ودَود

  

 

ي پیش بودکه این موهبت وعده
 

تو خوشنود و راضی زِ پروردگار
  

 

زِ تو راضی باشد یقین کردگار
 

   ﴾٢٩﴿فاَدْخُلِ فِ عِبَاديِ 
درآ، در صفِ بندگانم کنون

  

 

و چون چند بیبگشتی گُزیده تو 
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 ٩٨٤ 

   ﴾٣٠﴿وَادْخُلِ جَنَّتِ 
به رضوانِ من برگزین تو سرا

  

 

سریري به جنّت بوَد مر تو را
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

قسِْمُ بهَِذَٰا الَْلَِ 
ُ
ْ    ﴾١﴿ƅَ أ ن

َ
   ﴾٢﴿تَ حِلٌّ بهَِذَٰا الَْلَِ وَأ

قسم بهرِ این شهر آمد نزول
  

 

همان جا که منزل تو داري، رسول!
 

   ﴾٣﴿وَمَا وَلََ  وَوَالٍِ 
و بادا قسم بر پدر هم پسر

  

 

که ممتد ببخشد حیات را اثر
 

 ْ ن قْنَا الِْ
   ﴾٤﴿سَانَ فِ كَبَدٍ لقََدْ خَلَ

چنین ما بکردیم خِلقت، بشر
  

 

که در رنج و محنت بوَد مستمر
 

نْ 
َ
يَسَْبُ أ

َ
حَدٌ  لَّنْ  أ

َ
   ﴾٥﴿يَقْدِرَ عَليَهِْ أ

بپندارد آیا که در زندگی؟
  

 

نگردد کسی چیره بر او همی
 

دًَا  هْلكَْتُ مَاƅً لُّ
َ
   ﴾٦﴿يَقُولُ أ

بگوید که دادم همی من به باد
  

 

همه ثروتم را که بوده زیاد
 

نْ 
َ
يَسَْبُ أ

َ
حَدٌ  أ

َ
   ﴾٧﴿لَّمْ يرََهُ أ

تصوّر نماید زِ خام فکرتش
  

 

نبودست کسی آگه از نیّتش؟
 

ُ عَينْيَِْ  لمَْ نَعَْل لَّ
َ
   ﴾٩﴿وَلسَِاناً وشََفَتَيِْ    ﴾٨﴿أ

چشمانشان؟   دو   ایشان  بر   ندادیم
 

گفتارشان؟  بهر    لب   دو    و  زبان 
     ﴾١٠﴿وهََدَيْنَاهُ الَّجْدَينِْ 

بشر؟    این    ما     نکردیم    هدایت
 

شر؟  راهِ     یا    خیر    رهِ   یابد    که
   ﴾١١﴿فƆََ اقْتَحَمَ العَْقَبَةَ 

گران   جهل    زِ     گه    آدمی    ولی
 

جهان   در  خود   بهر    نیافت   عَقَبه
دْرَاكَ مَا العَْقَبَةُ 

َ
   ﴾١٢﴿وَمَا أ
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چه دانی زِ معناي آن در نهان؟
  

 

عَقَبه چه است بهر این مردمان؟
 

   ﴾١٣﴿فكَُّ رَقَبَةٍ 
اي در زمین؟زِ آزادي بنده

  

 

مُبین به راه خداوند و ربِّ
 

وْ إطِْعَامٌ فِ يوَْاٍ ذيِ مَسْغَبَةٍ 
َ
   ﴾١٤﴿أ

و یا آنکه اطعام و پخش طعام؟
  

 

تمام دِّبه روزي که قحطیست، ح
 

   ﴾١٥﴿يتَيِمًا ذَا مَقْرَبَةٍ 
و یا بر یتیم کرده احسان و جود؟

  

 

زِ خویش و غریبه هر آن کس که بود
 

بَةٍ  وْ مِسْكِينًا ذَا مَتَْ
َ
   ﴾١٦﴿أ

اي؟لطف به مسکینِ بیچارهو یا 
  

 

اينشسته به خاکی و درمانده
 

بِْ وَتوََاصَوْا باِلمَْرحََْةِ  ِينَ آمَنُوا وَتوََاصَوْا باِلصَّ    ﴾١٧﴿ثُمَّ كَنَ مِنَ الَّ
پس آنگه بگردند از مؤمنان
به صبر و عطوفت برِ همدگر

  

 

جهان به سوي خداوند و ربِّ
سفارش نمایند به هم مستمر

 

صْحَابُ المَْيمَْنَةِ 
َ
ولَئٰكَِ أ

ُ
   ﴾١٨﴿أ

زِ اصحاب بیایند اندر یمین
  

 

شوند رستگار عاقبت بالیقین
 

مَةِ 
َ
صْحَابُ المَْشْأ

َ
ِينَ كَفَرُوا بآِياَتنَِا هُمْ أ    ﴾١٩﴿وَالَّ

و آن کاو به آیات ما کافرست
  

 

بوَد شوم و او بر رهِ باطلست
 

ؤْصَدَةٌ     ﴾٢٠﴿عَليَهِْمْ ناَرٌ مُّ
ه قوم لئیمگوناینبوَد سهمِ 

  

 

به آتش شدن غرق، قعر جحیم
 

             

    ْم       »91«   سِ سُورَةُ الشَّ

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

مْسِ وَضُحَاهَا     ﴾١﴿وَالشَّ
رفعتش و   تابش  آن  و  خورشید به 

 

رحمتش   رهِ    از  حق    داده   قسم
   ﴾٢﴿وَالقَْمَرِ إذَِا تƆََهَا 
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در جهان هم طلعتشو ماه به آن 
  

 

ود هر مکانخورشید رَ که دنبال
 

هَا  َّƆَ٣﴿وَالَّهَارِ إذَِا ج﴾   
به هنگام روز و فروغِ تمام

  

 

به سوگندي دیگر بداده پیام
 

   ﴾٤﴿ وَاللَّيلِْ إذَِا يَغْشَاهَا
شب با چنان ظلمتشبه هنگام 

  

 

سیاهی هم از حکمتشپوشد که 
 

مَاءِ وَمَا بَنَاهَا     ﴾٥﴿وَالسَّ
به آن آسمانِ رفیع در جهان

  

 

کس که برپا نمودش چنان و آن
 

رضِْ وَمَا طَحَاهَا 
َ
   ﴾٦﴿وَالْ
سوگند دیگر به ارض و زمینبه 

  

 

گسترده کرد بر یسار و یمین که
 

اهَا وَنَفْ     ﴾٧﴿سٍ وَمَا سَوَّ
گیرد کمالانسان که بر آن نفسِ 

  

 

اش، ذوالجلالبر آن آفریننده
 

لهَْمَهَا فجُُورهََا وَتَقْوَاهَا 
َ
   ﴾٨﴿فأَ

به ذاتی که الهام را بر بشر
  

 

بفرمود عطا، هم زِ خیر و زِ شرَ
 

فلْحََ مَنْ 
َ
هَا  قدَْ أ    ﴾٩﴿زَكَّ
الِٰه ذاتِها مکرّر زِ قسم

فلاح و سعادت ببیند یقین
  

 

گناهنفس از  کند پاك، که هر کس
شود رستگار در صفِ مُتّقین

 

اهَا  وَقدَْ خَابَ مَنْ     ﴾١٠﴿دَسَّ
گناه هم اگر کس رسید وبه کفر 

  

 

گردد زِ فعلِ پلیدزیانکار 
 

بتَْ ثَمُودُ بطَِغْوَاهَا     ﴾١١﴿كَذَّ
ثمود    قومِ    کردند    تکذیب   چو 

 

رهنمود   شدند    مرکّب   جهلِ   به 
شْقَاهَا إذِِ انْ 

َ
   ﴾١٢﴿بَعَثَ أ

قوم و این جاهلونتر زِ این شقی
رسول آن   قهىنا  کند   پی   تا   که

 

بشد رهبر و هادي و رهنمون
قبول  ایشان   نزد   نبود  صالح    چو

ِ وسَُقْ  َّĬناَقةََ ا ِ َّĬ١٣﴿يَاهَا فَقَالَ لهَُمْ رسَُولُ ا﴾   
خدا       رسولِ        آنگه      بفرمود

 

شما   نزد   ماده    اُشترِ    این    که
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بوَد آیتی از خداي وحید
  

خدا را بترسید و آبش دهید
 

بوُهُ فَعَقَرُوهَا فدََمْدَمَ عَليَهِْمْ رَبُّهُمْ  ْ  فكََذَّ اهَا بذَِن    ﴾١٤﴿بهِِمْ فسََوَّ
اولیکن به تکذیبِ آن رهنم
خداوند زِ عدلش بر آن جملگی
بشد واژگون شهر و ویران نمود

  

 

نمودند پی، از عناد ناقه را
هلاکت رسانید و افکندگی
نپایید اثر هیچ زِ قومِ ثمود

 

   ﴾١٥﴿وƅََ يََافُ عُقْبَاهَا 
خوُف و بیمی در آن روزگار نبود

  

 

عقوبت چنین شد زِ پروردگار
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ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿وَاللَّيلِْ إذَِا يَغْشَٰ 
قسم بر شب و آن فروغِ سیاه

  

 

بفرموده یاد، ذاتِ پاكِ الِهٰ
 

 ٰ    ﴾٢﴿وَالَّهَارِ إذَِا تَلََّ
به روزِ فروزان و آن طلعتش

  

 

قسم یاد فرموده از رحمتش
 

نْ 
ُ
كَرَ وَالْ    ﴾٣﴿ثَٰ وَمَا خَلقََ الَّ

به سوگندي دیگر به خلقِ جهان
  

 

که جفتند نر و ماده در هر مکان
 

 ٰ    ﴾٤﴿إنَِّ سَعْيَكُمْ لشََتَّ
  شام  و   صبح  در  جمله تلاشِ شما 

 

نظام   و    امور    در    مختلف   بوَد
عْطَ 
َ
ا مَنْ أ مَّ

َ
   ﴾٥﴿يٰ وَاتَّقَٰ فأَ

  جود  و  احسان   دارند  که  کسانی 

 

ودَود     ربِّ     نزد     مُتّقی     بوَند
قَ باِلُْسْنَٰ     ﴾٦﴿وَصَدَّ

که اعمال نیکو کنند بهرِ خویش
  

 

به تصدیق آرند صداقت به پیش
 

ىٰ  هُ للِيُْسَْ ُ    ﴾٧﴿فَسَنُيَسِّ
انکارش  سهل     و    آسان    نماییم

 

اوضاعشان   به   افتد   تسهیلی    که
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ا مَنْ  مَّ
َ
   ﴾٨﴿بَلَِ وَاسْتَغْنَٰ  وَأ

بورزند و آزها کسانی که بخل
  

 

نیازگمان داشته از حق بوَند بی
 

بَ باِلُْسْنَٰ     ﴾٩﴿وَكَذَّ
جهان    در    بسی   تکذیب   نمایند

 

گران  جهلِ زِ  ،خوبی  و  حسُن  همه
 ُ ىٰ فَسَنُيَسِّ    ﴾١٠﴿هُ للِعُْسَْ

روروبه    بسی    بگردد   مشکل   به 
 

 او  کار  همه    نماییم    دشوار    که

   ﴾١١﴿وَمَا يُغْنِ عَنهُْ مَالُُ إذَِا ترََدَّىٰ 
چو آید هلاك و عذاب بهرشان

  

 

نیابند سودي زِ اموالشان
 

   ﴾١٢﴿إنَِّ عَليَنَْا للَهُْدَىٰ 
ت هدایت کنیمیقیناً که بر ماس

  

 

رهِ عافیت را نشانی دهیم
 

ولَٰ 
ُ
   ﴾١٣﴿˯نَّ لَاَ للَْخِرَةَ وَالْ

زِ ما هست اساس جهان بر قرار
  

 

القرارچه دنیاي فانی چه دارُ
 

 ْ ن
َ
يٰ فأَ    ﴾١٤﴿ذَرْتكُُمْ ناَرًا تلَظََّ

که هشدار دهم بر شما مردمان
  

 

زِ دوزخ و آن آتشِ بیکران
 

شْقَ ƅَ يصƆََْهَ 
َ
   ﴾١٥﴿ا إƅَِّ الْ

نیُفتد به آتش کسی یومِ دین
  

 

مگر که شقی باشد و بدترین
 

 َ ٰ ا بَ وَتوََلَّ ِي كَذَّ    ﴾١٦﴿لَّ
همانی که آیات حق را زِ دین

  

 

بگردانده رویش زِ کذب و زِ کین
 

تقَْ 
َ
   ﴾١٧﴿وسََيُجَنَّبُهَا الْ

بجستند ولی، مُتّقینیى رها
  

 

ر یومِ دینزِ آن آتشِ نار د
 

 
َ
ٰ أ كَّ ِي يؤُْتِ مَالَُ يَتََ    ﴾١٨﴿لَّ

عطا هم نمایند زِ مال بر گدا
  

 

دهند نیز به راهِ خدازکات می
 

حَدٍ عِنْ 
َ
   ﴾١٩﴿نّعِْمَةٍ تُزَْىٰ  دَهُ مِنْ وَمَا لِ

نعمت نداشت یک احد بر او حقِّ
  

 

یلدبه جز ذاتِ ایزد همان لم
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    ٩٨٩ 

ٰ  إƅَِّ ابتْغَِاءَ وجَْهِ  َȇْ
َ
   ﴾٢٠﴿رَبّهِِ الْ

المبینرضایت، طلب جسُت زِ ربّ
  

 

که والاترین است و اعلاترین
 

   ﴾٢١﴿وَلسََوفَْ يرَضَْٰ 
بگردیده خوشنود و شاد و رضا

  

 

به جنّاتِ ایزد زِ لطف خدا
 

     َٰح       »93«  سُورَةُ الضُّ

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
نه خداي جهانبه نام یگا

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

حَٰ     ﴾١﴿وَالضُّ
به نوري که روز را کند آشکار

  

 

قسم یاد فرموده است کردگار
 

   ﴾٢﴿وَاللَّيلِْ إذَِا سَجَٰ 
بخورده قسم، باز آن ذاتِ رب

  

 

به آرامشی که بیاید به شب
 

   ﴾٣﴿مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قلََٰ 
را اي رسولِ امین!که هرگز تو 

  

 

خداوند، ترکت نکرده یقین
 

ولَٰ 
ُ
   ﴾٤﴿وَللَْخِرَةُ خَيٌْ لَّكَ مِنَ الْ

گمانبدان! دارِ عُقبیٰ برَت بی
  

 

تر باشد از این جهانبسی نیک
 

   ﴾٥﴿وَلسََوفَْ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَضَْٰ 
شمارخداوند عطایت کند بی

  

 

که خوشنود گردي تو در روزگار
 

لمَْ يَِدْكَ يتَيِمًا فآَوَىٰ 
َ
   ﴾٦﴿أ

م؟یتی   ایزد یافت   را   تو   نه،  مگر 
 

بیم  و   ترس  از  فارغ   بداد  پناهت 
   ﴾٧﴿وَوجََدَكَ ضَاƅًّ فَهَدَىٰ 

خطا   راهِ   به   بدیدت  حیران   چو 
 

عطا  و     جود   زِ    نمودت  هدایت 
غْ 
َ
   ﴾٨﴿نَٰ وَوجََدَكَ عَئƆًِ فأَ

  زنیا   اندر   تو   بودي  که    آنگه  و 
 

ازب   دستِ هم   و   ببخشید   غنایت 
ا الَْتيِمَ فƆََ تَقْهَرْ  مَّ

َ
   ﴾٩﴿فأَ



حَٰ  سُورَةُ    »30«جزء    »93«  الضُّ

 ٩٩٠ 

ي لطف ذات کریمبه شکرانه
  

 

نَیازار، به دنیا تو هرگز یتیم
 

ائلَِ فƆََ تَنهَْرْ  ا السَّ مَّ
َ
   ﴾١٠﴿وَأ

و افرادِ محتاج و هم سائلان
  

 

تو مأیوس از درگه خود مران
 

ثْ  ا بنِعِْمَةِ رَبّكَِ فحََدِّ مَّ
َ
   ﴾١١﴿وَأ

زِ انعام ایزد در این روزگار
  

 

شماربِران بر زبان نعمتش بی
 

      

    ْ       »94«   حِ سُورَةُ الشَّ

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
جهان    خداي     یگانه     نام      به

 

کرانبی  او    مهر   و   شایشبخ   که
حْ لكََ صَدْرَكَ  لمَْ نشََْ

َ
   ﴾١﴿أ

رسولا! مگر نه زِ جود و کرم
تمام  صدري   شرحِ   تو  به  شد عطا 

 

بکردیم تمام ما به تو این نعم؟
 امت  و  تکمیل  به    رسالت   راهِ  به 

   ﴾٢﴿كَ وزِْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْ 
بیم   گونه هر    و   وِزري   بارِ   همه

 

ایمبزدوده   تو   از   خود   الطاف    زِ
 
َ
نْ أ

َ
ِي أ    ﴾٣﴿قَضَ ظَهْرَكَ لَّ

  گران  بارِ  و  وِزر   آن  که  حالی  به 

 

گمانبی   تو   پشُتِ  نمود  خم  همی
   ﴾٤﴿وَرَفَعْنَا لكََ ذكِْرَكَ 

انجه   در    تو  نام     بلند    بکردیم
 

دشمنان      آن       گفتارِ     علیرغمِ
ا     ﴾٥﴿فإَنَِّ مَعَ العُْسِْ يسًُْ

  است حکمت حق کارِ  هر  به  بدان که

 

است رحمت و آسایش ، سختی از پس
 

ا     ﴾٦﴿إنَِّ مَعَ العُْسِْ يسًُْ
، یک نعمتیستسختی هر ، بهعالم به

  

 

راحتیست یقین سختی پایانِ که
 

ْ فإَذَِ     ﴾٧﴿صَبْ ا فرَغَْتَ فاَن
فراغت چو یافتی تو پایانِ کار

  

 

بکن نصب، با اذنِ پروردگار
 

   ﴾٨﴿ ˯Ǔَٰ رَبّكَِ فاَرغَْبْ 



حِ  سُورَةُ  ۡ  »30«جزء    »94«  الشَّ

    ٩٩١ 

شفا تو کن کنون را خود تکلیفِ که
  

 

باش مشتاق تو خدایت يسو به
 

     ِِ95«   سُورَةُ الّي«      

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّ  َّĬحِيمِ بسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

يتُْونِ     ﴾١﴿وَالّيِِ وَالزَّ
به زیتون و انجیر، خداي جهان

  

 

قسم یاد کرده زِ رمزي نهان
 

   ﴾٢﴿وَطُورِ سِينيَِ 
به آن طورِ سینا به مشرق زمین

  

 

قسم یاد فرموده حق بر یقین
 

 
َ
   ﴾٣﴿مِيِ وَهَذَٰا الَْلَِ الْ

به سوگندي دیگر زِ ربّ جهان
  

 

که اینجا بوَد شهرِ امن و امان
 

 ْ ن قْنَا الِْ
حْسَنِ تَقْويِمٍ لقََدْ خَلَ

َ
   ﴾٤﴿سَانَ فِ أ

همی آفریدیم چو انسان چنین
  

 

ترین مرتبه، بس متینبه نیکو
 

سْفَلَ سَافلِيَِ 
َ
   ﴾٥﴿ثُمَّ رَدَدْناَهُ أ
غافلین   د شدن    چون    بِراندیمشان

 

ینسافل اسفلَ    مکان،    ترپست    به
جْرٌ غَيُْ مَمْنُونٍ 

َ
الَِاتِ فلَهَُمْ أ ِينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ   ﴾٦﴿إƅَِّ الَّ

به جز آن گروهی که در روزگار
فعلشان     همه     صالح    کار   بوَد 

 

بیاورده ایمان به پروردگار
اجرشان     بوَد     دائم    پاداشِ    و 

بكَُ بَعْدُ باِلِّينِ     ﴾٧﴿فَمَا يكَُذِّ
دین   آیاتِ  تکذیبِ    به  پس   چرا 

 

زِ کین؟  و  جهل   زِ   کفران   بوَِرزید
حْكَمِ الَْاكمِِيَ 

َ
ُ بأِ َّĬلَيسَْ ا

َ
   ﴾٨﴿أ

الحاکمین؟ احکم      خدا       نباشد 
 

رترین؟دادگ   نیست   داوري  هَر    زِ

    َِ96«  سُورَةُ العَلق«      

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  



  »96«  عَلَقِ سُورَةُ الْ    »30«جزء 

 ٩٩٢ 

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

 ِ ِي خَلقََ إ  باِسْمِ رَبّكَِ الَّ
ْ
   ﴾١﴿قرَْأ

به پا خیز و قرائت کن وَ برخوان
  

 

به نامِ خالقت، آن ذاتِ سبحان
 

 ْ ن    ﴾٢﴿سَانَ مِنْ عَلقٍَ خَلقََ الِْ
ي انسان زِ نطُفهپدید آرنده

  

 

که این نطُفه درونِ خون نهفته
 

 ِ كْرَمُ إ
َ
 وَرَبُّكَ الْ

ْ
   ﴾٣﴿قرَْأ

ر، هم مُنظمّبخوان قرآن مکَُرَّ
  

 

که هست پروردگارِ تو مُعظمّ
 

 
َ
ِي عَلَّمَ باِلقَْلمَِ أ    ﴾٤﴿لَّ

که زِ حکمت از رهِ جودیى خدا
  

 

قلم را یاد فرمودنوشتن با 
 

 ْ ن مَ الِْ
   ﴾٥﴿سَانَ مَا لمَْ يَعْلمَْ عَلَّ

بیاموخت از رهِ الهام به انسان
  

 

بنی آدم که جاهل بود و نادان
 

 ْ ن  إنَِّ الِْ
َّȃَ َٰ٦﴿سَانَ لَطَْغ﴾   

چرا با این همه، آدم زِ طغیان
  

 

غرور و سرکشی دارد فراوان
 

نْ 
َ
آهُ اسْتَغْنَٰ  أ    ﴾٧﴿رَّ

ر مستغنی گردد او و دارااگ
  

 

تعالیٰشود سرکش به نزد حق
 

   ﴾٨﴿إنَِّ إǓَِٰ رَبّكَِ الرُّجْعَٰ 
به حالی که به تحقیق، آخر انسان

  

 

ذاتِ یزدان يکند رجعت به سو
 

ِي يَنهَْٰ  يتَْ الَّ
َ
رَأ
َ
   ﴾٩﴿أ

بدیدي اي رسول! آن مردِ نااهل؟
  

 

بکرد منع و تمسخر از رهِ جهل
 

ٰ  عَبدًْا    ﴾١٠﴿إذَِا صَلَّ
عبادتدید در میرا که هر کس که 

  

 

عادت بست زِآزارش کمر میبه 
 

يتَْ إنِْ 
َ
رَأ
َ
   ﴾١١﴿كَنَ ȇََ الهُْدَىٰ  أ

چه بینی اي بشر که در حقیقت؟
  

 

نبی باشد بحق نورِ هدایت
 

مَرَ باِلَّقْوَىٰ 
َ
وْ أ
َ
   ﴾١٢﴿أ



 »30«جزء    »96«عَلَقِ سُورَةُ ال

    ٩٩٣ 

کند دعوت زِ انسانبه تقويٰ می
  

 

گردد متّقی بر ذاتِ سبحان که
 

يتَْ إنِْ 
َ
رَأ
َ
ٰ  أ بَ وَتوََلَّ    ﴾١٣﴿كَذَّ

شما مردم! که بینید فردِ نااهل
چو رو گرداندَ از آیاتِ یزدان

  

 

کند تکذیب، حق را از ره جهل
دهید بر فردِ نادانچه رأیی می

 

َ يرََىٰ  َّĬنَّ ا
َ
لمَْ يَعْلمَ بأِ

َ
   ﴾١٤﴿أ

الت؟دانست مگر او از جهنمی
  

 

که حق بر فعلِ او دارد نظارت؟
 

ْ  ȃََّ لَئنِْ     ﴾١٥﴿تَهِ لنَسَْفَعًا باِلَّاصِيَةِ لَّمْ ينَ
کرداراصلاح گر نیارد فعل و به 

قضاوتاین خداوند هم زِ قهر در 
  

 

زِ کفري که نمود بر ذاتِ دادار
به پیشانیش زند مهُرِ شقاوت

 

 

   ﴾١٦﴿ةٍ ناَصِيَةٍ كَذبِةٍَ خَاطِئَ 
که آن پیشانیِ کذب در نهایت

  

 

هلاکت بیند و ذلّت به غایت
 

   ﴾١٧﴿فلَيَْدْعُ ناَديِهَُ 
مدد خواهد اگر یا که پناهی

  

 

نجاتی او نیابد هیچ گاهی
 

بَانيَِةَ     ﴾١٨﴿سَنَدْعُ الزَّ
فرا خوانیم بر او حسبِ حسابش

  

 

زِ دوزخبان و هم مأمورِ آتش
 

  ﴾١٩﴿وَاسْجُدْ وَاقْتَبِ ۩ ƅَ َّȃَ تطُِعْهُ 

پیمبر! هر که کفر ورزد به دادار
به سجده سر بنه تو نزدِ اللهّ

  

 

کاراطاعت تو مکن از آن گنه
درگاهکن قربِ ذاتش را به  طلب

 
 
 

    ِ97«  سُورَةُ القَدْر«      

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
جهان     خداي     یگانه     نام     به

 

کرانبی   او  مهر   و   بخشایش    که
نزَْلْاَهُ فِ لَلْةَِ القَْدْرِ 

َ
   ﴾١﴿إنَِّا أ

ما فرستادیم و بنمودیم خطاب
  

 

در شب قدر این کتابِ مستطاب
 

دْرَاكَ مَا لَلْةَُ القَْدْرِ 
َ
   ﴾٢﴿وَمَا أ



  »97« رِ قَدْ سُورَةُ الْ    »30«جزء 

 ٩٩٤ 

توانی درك آن؟تو چگونه می
  

 

که شب قدر نیست درخوردِ بیان
 

لفِْ شَهْرٍ 
َ
   ﴾٣﴿لَلْةَُ القَْدْرِ خَيٌْ مِّنْ أ
القدر در شمارافضل است آن لیلۂُ

  

 

از هزاران ماه به نزدِ کردگار
 

مْرٍ 
َ
ِ أ
وحُ فيِهَا بإِذِنِْ رَبّهِِمْ مِّنْ كُّ لُ المƆََْئكَِةُ وَالرُّ    ﴾٤﴿تَنََّ

بر زمین نازل بگرداندَ مَلکَ
حق چنین باشد همه از امرِاین

  

 

تکبهبا امینِ وحی، جمله، تک
حکمِ تقدیر بر امورات منطبق

 

 

ٰ مَطْلعَِ الفَْجْرِ     ﴾٥﴿سƆََمٌ هَِ حَتَّ
هیچ نباشد جز درود اندر کلام

  

 

تا طلوعِ فجر به تسبیح و سلام
 

    ِ98«   سُورَةُ اليَّنَِة«      

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
یگانه خداي جهانبه نام 

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

تيَِهُمُ الْيَّنَِةُ 
ْ
ٰ تأَ هْلِ الكِْتَابِ وَالمُْشِْكيَِ مُنفَْكِّيَ حَتَّ

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ    ﴾١﴿لمَْ يكَُنِ الَّ

کسانی که کافر بگشتند به دین
نگشتند منفک زِ آیینشان

  

 

زِ اهل کتاب و هم از مشرکین
حجّتی آمد از بهرشانکه تا 

 

رَةً  طَهَّ ِ يَتلُْوا صُحُفًا مُّ َّĬ٢﴿رسَُولٌ مِّنَ ا﴾   
رسولی خداوند بر ایشان براند

  

 

کتابی مطهّر بر آنها بخواند
 

   ﴾٣﴿فيِهَا كُتُبٌ قَيّمَِةٌ 
نوشتارِ آن هست همه راستی

  

 

و آیات، مبرّيٰ زِ هر کاستی
 

وتوُا
ُ
ِينَ أ قَ الَّ    ﴾٤﴿الكِْتَابَ إƅَِّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُْمُ الَْيّنَِةُ  وَمَا تَفَرَّ

نکردند اهلِ کتاب اختلاف
مگر آنکه آمد بر ایشان کلام

  

 

گروهی که رفتند اندر خلاف
بدین روي بگردید حجّت تمام

 

َ مُلْصِِيَ لَُ الِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِ  َّĬلِعَْبُدُوا ا َّƅِمِرُوا إ
ُ
كَةَ ۚ وَذَلٰكَِ وَمَا أ Ɔَةَ وَيُؤْتوُا الزَّ  يمُوا الصَّ

   ﴾٥﴿دِينُ القَْيّمَِةِ 
بندگان   آن   بر   خاصی   امر   نشد

 

انبی    بیاورد   آیات   آنکه    جز   به



 »30«جزء    »98«  الَيّنَِةِ سُورَةُ 

    ٩٩٥ 

که آرند پرستش به یکتا الِٰه
به پا آورند سوي یزدان نماز
چنین دینی باشد همی استوار

  

گناهزِ روي صداقت نه کذب و 
زکات هم دهند بهرِ اهلِ نیاز
که تا روز محشر بوَد پایدار

 

هْلِ الكِْتَابِ وَالمُْشِْكيَِ فِ ناَرِ جَهَنَّمَ خَالِِينَ فيِهَاۚ  
َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ ولَئٰكَِ هُمْ   إنَِّ الَّ

ُ
  أ

   ﴾٦﴿شَُّ البَْيَِّةِ 
کسانی که کافر بگشتند به دین

ه جاودانبه دوزخ بیفُتند هم
چو بودند ایشان همه اهلِ شر

  

 

زِ اهل کتاب و هم از مشرکین
به آتش ببینند عذابی گران
شدند بدترین نیز زِ جمع بشر

 

ولَئٰكَِ هُمْ خَيُْ البَْيَِّةِ 
ُ
الَِاتِ أ ِينَ آمَنُوا وعََمِلُوا الصَّ    ﴾٧﴿إنَِّ الَّ
اندکسانی که ایمان بیاورده

بندگانبوَند بهترین در صفِ 
  

 

اندبه کارهاي صالح بکوشیده
به نزد یگانه خداي جهان

 

نهَْارُ خَالِِينَ فيِهَا  جَزَاؤهُُمْ 
َ
بدًَا ۖ   عِندَْ رَبّهِِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَرْيِ مِنْ تَتْهَِا الْ

َ
ُ   أ َّĬرَّضَِ ا   

  ﴾٨﴿عَنهُْمْ وَرضَُوا عَنهُْ ۚ ذَلٰكَِ لمَِنْ خَشَِ رَبَّهُ 

ت بوَد اجري از ربشّانکه جنّ
خدا راضی از این جماعت همه
چنین اجر بوَد بهر آن بندگان

  

 

و جاریست نهرهاي آن جاودان
واهمه هم ایشان زِ حق راضی بی

که داشتند خشیّت زِ ربّ جهان
 

 

     َِلزَْلة      »99«   سُورَةُ الزَّ

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
خداي جهانبه نام یگانه 

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

رضُْ زلِزَْالهََا 
َ
   ﴾١﴿إذَِا زُلزْلَِتِ الْ

به وقتی که لرزش بیفتد زمین
  

 

به سختی بجُنبد به هم اجمعین
 

ثقَْالهََا 
َ
رضُْ أ

َ
خْرجََتِ الْ

َ
   ﴾٢﴿وَأ

به زیر و زبَِر جمله آید برون
  

 

زِ بارِ درونی شود واژگون
 

   ﴾٣﴿نسَْانُ مَا لهََا وَقاَلَ الِْ 



  »99« ةِ زَلزَلَ السُورَةُ    »30«جزء 

 ٩٩٦ 

زِ وحشت همی آرد انسان سؤال
  

 

چه شد سرنوشتِ زمین و جبال؟
 

خْبَارهََا 
َ
ثُ أ    ﴾٤﴿يوَمَْئذٍِ تُدَِّ

هابه روزي که افتد همه پرده
  

 

هاخبرها بیان گشته از وعده
 

وحَْٰ لهََا 
َ
نَّ رَبَّكَ أ

َ
   ﴾٥﴿بأِ

بدین رو که پروردگارت به او
  

 

بهرِ این زیر و رو نمود امر از
 

عْمَالهَُمْ 
َ
وْا أ شْتَاتاً لّيَُِ

َ
   ﴾٦﴿يوَمَْئذٍِ يصَْدُرُ الَّاسُ أ

به روزي که مخلوق آیند حضور
که بینند حاصل زِ اعمال خویش

  

 

همه مردگان بعد از آن نفخِ صور
هر آنچه فرستاده بودند زِ پیش

 

ا يرََهُ  ةٍ خَيًْ    ﴾٧﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ
هر آن کس که کردست کار نکو
ببیند پاداش خیر آخرت

  

 

اگر چه به مثقالِ ذرّه از او
شود مستحق او زِ حق مغفرت

 

ا يرََهُ  ةٍ شًَّ    ﴾٨﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّ
و گر که کند فعلِ بدَ این بشر

همی بیند از ذاتِ حقیى جزا
  

 

اي کار شربه مثقال و یک ذرهّ
شد بر آن فعلِ بد منطبقکه با

 
  

  

    ِ100«  سُورَةُ العَاديِاَت«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿وَالعَْاديِاَتِ ضَبحًْا 
کوشسخت يهاهست قسم بر اسب

  

 

کشند پُر از خروشمیکه نفَس بر
 

   ﴾٢﴿ريَِاتِ قدَْحًا فاَلمُْو
شدید يهاهم قسم، بر آن قدم

  

 

که زِ سُم آتش بگردیده پدید
 

   ﴾٣﴿فاَلمُْغِيَاتِ صُبحًْا 
پگاه چون به دشمن تاختند اندر

  

 

کرده غارت، دشمنان در سِیرِ راه
 



 »30«جزء    »100«  لعَادِياَتِ سُورَةُ ا

    ٩٩٧ 

ثرَْنَ بهِِ نَقْعًا 
َ
   ﴾٤﴿فأَ

برفکندند بس غبار از کافران
  

 

کلانزیر و رو بنموده از خُرد و 
 

   ﴾٥﴿فَوسََطْنَ بهِِ جَعًْا 
در میان آورده جمعِ دشمنان

  

 

ي محصورشانتنگ نمودند حلقه
 

 ْ ن    ﴾٦﴿سَانَ لرَِبّهِِ لكََنُودٌ إنَِّ الِْ
هست انسان سوي ربّش ناسپاس

  

 

چنین باشند بعضاً خلق و ناساین
 

ٰ ذَلٰكَِ لشََهِيدٌ  َȇَ ُ٧﴿˯نَّه﴾   
خود گواه بر چنین امري بگردد

  

 

او بوَد شاهد به پیشگاه الِهٰ
 

   ﴾٨﴿˯نَّهُ لُِبِّ الَْيِْ لشََدِيدٌ 
آدمی باشد اسیر از بهرِ مال

  

 

خیال حُبّ دنیا دارد او اندر
 

فƆََ يَعْلمَُ إذَِا بُعْثَِ مَا فِ القُْبُورِ  ۞
َ
   ﴾٩﴿أ

داند که برخیزد زِ گور؟او نمی
  

 

حضور؟ بر حساب و بر کتاب آید
 

دُورِ  لَ مَا فِ الصُّ    ﴾١٠﴿وحَُصِّ
وانچه اندر دل نگهداشته نهان

  

 

شود آن آشکارا و عیانمی
 

َبيٌِ  إنَِّ رَبَّهُمْ     ﴾١١﴿بهِِمْ يوَمَْئذٍِ لَّ
کبیر  یومِ  هست  که  روزي آن  اندر 

 

ربشّان باشد بر ایشان بس خبیر
 

    َ      »101«  قَارعَِةِ لْ سُورَةُ ا

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

 
َ
   ﴾١﴿لقَْارعَِةُ أ

به القارعه چون که کوبنده است
  

 

نشانی زِ محشرسرا بوده است
 

   ﴾٢﴿مَا القَْارعَِةُ 
چه باشد همی قارعه در متون؟

  

 

و معناي آن چیست اندر بطون؟
 



  »101«  ةِ�ِلقَارعَِ ا سُورَةُ    »30«جزء 

 ٩٩٨ 

دْرَاكَ مَا القَْارعَِةُ وَمَ 
َ
   ﴾٣﴿ا أ

چنان؟چگونه توانی زِ درك آن
  

 

زِ مفهومِ آن؟یى تجّسم نما
 

   ﴾٤﴿يوَمَْ يكَُونُ الَّاسُ كَلفَْرَاشِ المَْبثُْوثِ 
به روزي که از واهمه مردمان

  

 

پراکنده گردند چو پروانگان
 

بَالُ كَلعْهِْنِ المَْنْ     ﴾٥﴿فُوشِ وَتكَُونُ الِْ
و پشمِ زده جمله گردد جبالچ

  

 

به نابودي آیند همه بالمآل
 

ا مَنْ  مَّ
َ
   ﴾٦﴿ثَقُلتَْ مَوَازيِنُهُ  فأَ

و هر کس ترازوي او شد گران
  

 

زِ اعَمال نیکو که کرد در جهان
 

اضِيَةٍ     ﴾٧﴿فَهُوَ فِ عِيشَةٍ رَّ
پسندیده هست بهر او زندگی

  

 

هاش در بندگیزِ نیکو عمل
 

ا مَ  مَّ
َ
تْ مَوَازيِنُهُ وَأ    ﴾٨﴿نْ خَفَّ

و امّا کسی که بد، افعال اوست
  

 

ک هم ترازوي اعمال اوستسبُ
 

هُ هَاويَِةٌ  مُّ
ُ
   ﴾٩﴿فأَ

و مأواي او قعر دوزخ سراست
  

 

چنین عاقبت را یقیناً سزاست
 

دْرَاكَ مَا هيَِهْ 
َ
   ﴾١٠﴿وَمَا أ

نداري تو ادراکی زان عاقبت
  

 

نیابی به مفهومِ آن معرفت
 

   ﴾١١﴿ناَرٌ حَامِيَةٌ 
فروزنده آتش بسی سوزناك

  

 

فزا مسکنی هولناكچه دهشت
 

    ُِ102«   سُورَةُ الَّكَثر«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

لهَْاكُمُ الَّكَثرُُ 
َ
   ﴾١﴿أ

جاه و مال خواهی و فخر درفزون
  

 

شما را به غفلت سپرد بالمآل
 



 »30«جزء    »102«   الَّكَثرُِ  سُورَةُ 

    ٩٩٩ 

ٰ زُرْتُمُ المَْقَابرَِ     ﴾٢﴿حَتَّ
به حدّي که آیید سوي قبور

  

 

زمانه رساندَ شما را به گور
 

   ﴾٣﴿ȃََّ سَوفَْ تَعْلمَُونَ 
چنین نیست، بیابید بسی دردناك

  

 

به زودي بفهمید به وقت هلاك
 

   ﴾٤﴿ثُمَّ ȃََّ سَوفَْ تَعْلَمُونَ 
بلی! زود باشد که فهمید چنین

  

 

به حالی که یابید زِ آن اجمعین
 

   ﴾٥﴿ȃََّ لوَْ تَعْلمَُونَ عِلمَْ الْقَيِِ 
که کردید گمان سانآننبودست 

  

 

الیقین را بیابید به آنچو علمُ
 

وُنَّ الَْحِيمَ     ﴾٦﴿لَتََ
بینید آخر به وجهی عیانب

  

 

جهنمّ و آن آتشِ جاودان
 

وُنَّهَا عَيَْ الَْقيِِ     ﴾٧﴿ثُمَّ لتَََ
پس آنگه نمایید شما بازبین

  

 

الیقینبه وجهی که باشد به عینُ
 

لنَُّ يوَمَْئذٍِ عَنِ الَّعيِمِ 
َ
   ﴾٨﴿ثُمَّ لتَسُْأ

پرسند به روزِ عظیمپس آنگه ب
  

 

زِ آنچه که بود از خداوند نعیم
 

  
  
  
  

    ِْ103«  سُورَةُ الَعَْص«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

   ﴾١﴿وَالعَْصِْ 
قسم خورده ذاتِ خداوندگار

  

 

به هر دوره و عصر، در روزگار
 

 ْ ن    ﴾٢﴿سَانَ لفَِ خُسٍْ إنَِّ الِْ
که باشند مردم همه در زیان

  

 

خسارت بوَد حاصل کارشان
 

بِْ  الَِاتِ وَتوََاصَوْا باِلَْقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ ِينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الصَّ
   ﴾٣﴿إƅَِّ الَّ
ذوالجلال   بر    که کسانی  آن   مگر 

 

بالمآل     جان    زِ     ایمان     بیارند



  »103«  لعَصِۡ ا سُورَةُ    »30«جزء 

 ١٠٠٠ 

به اَعمالِ صالح نمایند رو
همیشه شکور بوده بر کردگار

  

و راهِ اوکنند توصیه بر حق 
سفارش کنند، صبر در روزگار

 

    َ ْ سُورَةُ ا ِ ل      »104«  هُمَزَة

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

ُّمَزَةٍ  ِ هُمَزَةٍ ل
   ﴾١﴿وَيلٌْ لّكُِّ

گوواي! بر عیبجو که باشد هرزه
  

 

م و فکر و خوزن، اندر کلاطعنه
 

 
َ
دَهُ أ ِي جََعَ مَاƅً وعََدَّ    ﴾٢﴿لَّ

نهد اموالِ خویشآن که روي هم 
  

 

مالجویی بهرِ ایشان گشته کیش
 

هُ  خْلََ
َ
نَّ مَالَُ أ

َ
   ﴾٣﴿يَسَْبُ أ
کرانپندارد زِ جهلی بیاو ب

  

 

که نماید مالَش او را جاودان
 

 ْ ۖ  لَنُ َّȃَ ِ٤﴿بَذَنَّ فِ الُْطَمَة﴾   
چنین نبوَد، چو در فرجامِ کاراین

  

 

او به حُطمَه افتد و گردیده و زار
 

دْرَاكَ مَا الُْطَمَةُ 
َ
   ﴾٥﴿وَمَا أ
دانی حُطمَه در مفهوم چیست؟ چه تو

  

 

یا چگونه سخت عذاب مُهلکیست؟
 

ِ المُْوقدََةُ  َّĬ٦﴿ناَرُ ا﴾   
هست شَرَر از آتشِ حق در عیان

  

 

عله زبانکشد شبرفروزد، می
 

لَّ 
َ
فئْدَِةِ أ

َ
لعُِ ȇََ الْ    ﴾٧﴿تِ تَطَّ

آتشی کز دل بگردد پُرفروز
  

 

سرزند از قلب، اندر آه و سوز
 

ؤْصَدَةٌ     ﴾٨﴿إنَِّهَا عَليَهِْم مُّ
ها گردیده بر ایشان محیطشعله

  

 

شود از هر طرف، شعله بسیطمی
 

دَةٍ  مَدَّ    ﴾٩﴿فِ عَمَدٍ مُّ
و پایدار ها استوارچون ستون

  

 

ها بر دورِ او همچون جدارشعله
 

  
  



 »30«جزء    »105« الفِيلِ  سُورَةُ 

    ١٠٠١ 

    َ      »105«   فِيلِ لْ سُورَةُ ا

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا   
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

صْحَابِ الفْيِلِ 
َ
لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبُّكَ بأِ

َ
   ﴾١﴿أ

یل؟ندیدي خدایت به اصحاب ف
  

 

ها کرد و بنمود، ایشان ذلیل؟چه
 

لمَْ يَعَْلْ كَيدَْهُمْ فِ تضَْليِلٍ 
َ
   ﴾٢﴿أ

اثر، حق همه مکرشان؟نکرد بی
  

 

چگونه به باد داده ترفندشان؟
 

باَبيِلَ 
َ
رسَْلَ عَليَهِْمْ طَيًْا أ

َ
   ﴾٣﴿وَأ

فرستاد ابابیل پروازکنان
  

 

ي دشمنانبه فرقِ سرِ جمله
 

يلٍ  بِجَِارَةٍ مِّنْ  ترَْمِيهِمْ    ﴾٤﴿سِجِّ

سنگبریختند سجّیل، همان ریزه 
  

 

به میدانِ حرب و به اثناي جنگ
 

كُولٍ 
ْ
أ    ﴾٥﴿فجََعَلهَُمْ كَعَصْفٍ مَّ

چنان خُرد بگرداندْ آن دشمنان
  

 

چو کاهی که خورده شده از میان
 

    ْ      »106«  شٍ سُورَةُ قرَُي

ِ الرَّحْمَنِٰ  َّĬالرَّحِيمِ بسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

يƆَفِ قرَُيشٍْ     ﴾١﴿لِِ
زِ بهر قریش اندر آن روزگار

  

 

که الفت پذیرند و گردند یار
 

يفِْ  تَاءِ وَالصَّ    ﴾٢﴿إيƆَِفهِِمْ رحِْلةََ الشِّ
که اندر سفر، در زمستانِ شاق

  

 

بماندَ چو ایام داغ، این وفاق
 

   ﴾٣﴿فلَيَْعْبُدُوا رَبَّ هَذَٰا الْيَتِْ 
عبادت نمایند و هم بندگی

  

 

خداوندِ این خانه را جملگی
 

 
َ
طْعَمَهُمْ أ

َ
ِي أ    ﴾٤﴿مِّنْ خَوفٍْ  جُوعٍ وَآمَنَهُمْ  مِّنْ  لَّ



  »106« شٍ يقُرَ�ِ سُورَةُ    »30«جزء 

 ١٠٠٢ 

به وقت نیاز او بداده طعام
  

 

و ایمن بساخت از خطرها مدام
 

    ْ      »107«  مَاعُونِ سُورَةُ ال

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

بُ باِلِّينِ  ِي يكَُذِّ يتَْ الَّ
َ
رَأ
َ
   ﴾١﴿أ

رسولا! بدیدي تو آن مرد پست؟
  

 

که دین خدا را بگفت کذب هست
 

ِي يدَُعُّ الْتَيِمَ     ﴾٢﴿فذََلٰكَِ الَّ
ه حالی وخیمهمان که برانده ب

  

 

زِ نزدِ خودش کودکانِ یتیم
 

ٰ طَعَامِ المِْسْكِيِ  َȇَ ُُّيَض ƅََ٣﴿و﴾   
نه رغبت بورزد وَ نه اهتمام

  

 

اي گه طعامکه بخشد به بیچاره
 

   ﴾٤﴿فوََيلٌْ لّلِمُْصَلّيَِ 
بسی واي! بر احوالِ آن جاهلان

  

 

نمازي بخوانند، پر از زیان
 

ِينَ  لَّ
َ
   ﴾٥﴿صƆََتهِِمْ سَاهُونَ  نْ هُمْ عَ  أ

شماربورزند غفلت بسی بی
  

 

زِ امرِ نماز، سوي پروردگار
 

ِينَ  لَّ
َ
   ﴾٦﴿هُمْ يرَُاءُونَ  أ

به تزویر گراییده کردارشان
  

 

ریا و فریب هست اعمالشان
 

   ﴾٧﴿وَيَمْنَعُونَ المَْاعُونَ 
شوند مانعِ کارِ نیکو به سِیر

  

 

رِ خیرزِ انفاق و انعام و هر کا
 

    ْ108«  ثرَِ سُورَةُ الكَو«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

عْطَينَْاكَ الكَْوْثرََ 
َ
   ﴾١﴿إنَِّا أ



 »30«جزء    »108« الكَوثرَِ  سُورَةُ 

    ١٠٠٣ 

نمودیم عطایت رسولِ گرام
  

 

زِ کوثر، مقامِ شفاعت، تمام
 

   ﴾٢﴿ فصََلِّ لرَِبّكَِ وَانْرَْ 
به شکرانه بر جا بیاور نماز

  

 

نیازنما ذبحی از بهر آن بی
 

بتَُْ 
َ
   ﴾٣﴿إنَِّ شَانئَِكَ هُوَ الْ

گویت رسول! در حیاتکه دشنام
  

 

نماندَ از او نسلی و باقیات
 

  

    ْ109«  كَفرُِونَ سُورَةُ ال«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
ي جهانبه نام یگانه خدا

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

هَا الكَْفرُِونَ  يُّ
َ
   ﴾١﴿قلُْ ياَ أ

اي رسولا! گو تو بر آن غافلان
  

 

اند از کافرانکه همگی گشته
 

عْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ 
َ
   ﴾٢﴿ƅَ أ

بر خدایانی که آرید بندگی
  

 

من نیارم بر پرستش جملگی
 

نْ 
َ
عْ وƅََ أ

َ
   ﴾٣﴿بُدُ تُمْ عَبدُِونَ مَا أ

را که دارم اعتقادیى آن خدا
  

 

بندگی بر او نیارید از عناد
 

ا عَبَدْ  ناَ عَبدٌِ مَّ
َ
   ﴾٤﴿تُّمْ وƅََ أ

بر خدایانِ شما و کیش و دین
  

 

آرم پرستش بِالیقینمن نمی
 

نْ 
َ
عْبُدُ وƅََ أ

َ
   ﴾٥﴿تُمْ عَبدُِونَ مَا أ

آرید شمابر عبادت هم نمی
  

 

اي خداربّ من را، ذات یکت
 

   ﴾٦﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَِ دِينِ 
باد این آیینتان بهر شما

  

 

دینِ من از بهرِ من هست رهنما
 

    ِْ110«  سُورَةُ الَّص«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  



  »110«  الَّصِۡ  سُورَةُ    »30«جزء 

 ١٠٠٤ 

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

ِ وَ  َّĬ١﴿الفَْتحُْ إذَِا جَاءَ نصَُْ ا﴾   
چو واقع شود نصرتِ کردگار

  

 

بگردد، فتح و ظفر آشکار
 

فوَْاجًا 
َ
ِ أ َّĬيتَْ الَّاسَ يدَْخُلوُنَ فِ ديِنِ ا

َ
   ﴾٢﴿وَرَأ
فوجبینی بیایند همه فوجب

  

 

به دینِ خداوند همسانِ موج
 

ابً    ﴾٣﴿ا فَسَبّحِْ بِمَْدِ رَبّكَِ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إنَِّهُ كَنَ توََّ

پس آنگه به سوي خدایت عیان
  

 

بیاور تو تسبیح و حمد بر زبان
 

زِ آمرزش خود نما نیز طلب
  

 

پذیر است آن ذاتِ ربکه توبه
 

    ْ      »111«   مَسَدِ سُورَةُ ال

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

بِ لهََبٍ وَتبََّ  تَبَّتْ 
َ
   ﴾١﴿يدََا أ

شکسته بوَد دست آن بولهََب
  

 

ادبهلاکت به جانِ همان بی
 

غْنَٰ عَنهُْ مَالُُ وَمَا كَسَبَ 
َ
   ﴾٢﴿مَا أ

درآمد و مالش به روزِ حساب
  

 

نباشند حافظ بر او از عِقاب
 

   ﴾٣﴿سَيَصْلَٰ ناَرًا ذَاتَ لهََبٍ 
درافُتد به زودي به قعرِ جحیم

  

 

ى آتش آنگه لئیمشود غرقه
 

تهُُ حََّالَةَ الَْطَبِ 
َ
   ﴾٤﴿وَامْرَأ

فزون گردد آتش به دور و برَش
  

 

و حمّالِ هیزم بوَد همسرش
 

سَدٍ  فِ جِيدِهَا حَبلٌْ مِّنْ     ﴾٥﴿مَّ
بوَد بندي بر گردنِ او زِ لیف

  

 

زِ اعمالِ ناپاك و فعلِ عنیف
 



 »30«جزء    »112«  لخƆَِصِ سُورَةُ ا

    ١٠٠٥ 

    ْصِ سُورَةُ الِخƆَ   »112«      

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا  
 

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

حَدٌ 
َ
ُ أ َّĬ١﴿قلُْ هُوَ ا﴾   

بگو و کن تو اقرار، آشکارا
  

 

تعالیٰکه یکتا و وحیدست، حق
 

 
َ
مَدُ أ ُ الصَّ َّĬ﴿٢﴾    

نیاز و ذوالجلالستبوَد حق بی
  

 

ه در اوجِ کمالستصمد باشد ک
 

   ﴾٣﴿لمَْ يلَِْ وَلمَْ يوُلَْ 
مُنزّه باشد از اولاد و فرزند

  

 

نه فرزندِ کسی باشد خداوند
 

حَدٌ  وَلمَْ يكَُنْ 
َ
ُ كُفُوًا أ    ﴾٤﴿لَّ

نباشد بهر او مانند و همتا
  

 

احد هست و یگانه ذاتِ یکتا
 

  

    َِ113«  سُورَةُ الفَلق«     

ِ ا َّĬلرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ بسِْمِ ا  
به نام یگانه خداي جهان

  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

عُوذُ برَِبِّ الفَْلقَِ 
َ
   ﴾١﴿قلُْ أ

گو پناه بر رب بیارم، آن الِهٰ
  

 

آن که باشد خالقِ صبح و پگاه
 

ِ مَا خَلقََ  مِنْ     ﴾٢﴿شَّ
از شرورِ آنچه را که آفرید

  

 

همچنین از شرِّ افرادِ پلید
 

ِ غَسِقٍ إذَِا وَقَبَ  وَمِنْ     ﴾٣﴿شَّ
از گزندِ شامگاهِ تیر و تار

  

 

چون بگردد ظلمتِ آن آشکار
 

اثاَتِ فِ العُْقَدِ  وَمِنْ  ِ الَّفَّ    ﴾٤﴿شَّ
هم زِ شرِّ آن زنانِ ساحره

  

 

ها یکسرهکه دمند اندر گره
 



  »113«  الفَلَقِ  سُورَةُ    »30«جزء 

 ١٠٠٦ 

ِ حَاسِدٍ إذَِا حَسَدَ  وَمِنْ     ﴾٥﴿شَّ
باشد حسودیاز شرورِ آن که م

  

 

عنود یشحسدها ،ظاهر کندچون 
 

  

    ِ114«   سُورَةُ الَّاس«     

ِ الرَّحْمَنِٰ الرَّحِيمِ  َّĬبسِْمِ ا 

به نام یگانه خداي جهان
  

 

کرانکه بخشایش و مهر او بی
 

عُوذُ برَِبِّ الَّاسِ 
َ
   ﴾١﴿قلُْ أ

برم در هر زمانگو، پناه من می
  

 

مردمان سوي آن خلاّق و ربِّ
 

   ﴾٣﴿إلَِهِٰ الَّاسِ    ﴾٢﴿مَلكِِ الَّاسِ 
آن که باشد بر خلایق پادشاه

  

 

باشد الِٰهبهر مردم نیز می
 

ِ الوْسَْوَاسِ الَْنَّاسِ  مِنْ     ﴾٤﴿شَّ
از شرور و کِیدِ شیطان در جهان

  

 

همچنین وسواسِ خنّاسِ نهان
 

 
َ
ِي يوُسَْوسُِ فِ صُدُورِ الَّاسِ أ    ﴾٥﴿لَّ

او که اندر قلبِ مردم هر زمان
  

 

ها در جهاننماید وسوسهمی
 

نَّةِ وَالَّاسِ     ﴾٦﴿مِنَ الِْ
همچو ابلیس آن لئیمِ ناسپاس

  

 

گر زِ جنّ باشد و یا گر که زِ ناس
 

 

   



 

    ١٠٠٧ 

 

ُ  صَدَقَ  َّĬيمِ عَظِ الْ  عَلُِّ الْ   ا 

  توفیق ختم قرآن: يبه شکرانه
خاتمه هرگز نیابد این کتاب

فتی توفیق و اگر خواندي تمامیا
گر هزار بارِ دگر خوانی رواست
بحر وحدت را در آن نبوَد حدود

احدآن  کر، گفتلنا الذِّ زَّنحَنُ نَ
اهرمن رانده بگردد زین حریم

العالمینچون کلام باشد زِ ربّ
ات در عاقبتشود سرمایهمی

 

جاري هست و مستمر آیاتِ ناب
مبا شروع دیگري بنما سلا

هایش هادي و هم رهنماستنکته
هر کسی در حدّ خود صیدي نمود
حافظیم ما این کتاب را تا ابد
گر شکوفا گشته آیاتِ کریم
بیشترین فیض را برند اهلِ یقین

که خواندي با یقین و معرفت گر
 

ي قرائت کلام اللّه مجید، امید است با قرائت با سپاس از پروردگار در توفیق خاتمه
و بیشترِ آیات مجید، بیش از پیش با ماهیّت و معنویّت آن آشناتر شده و نکات  مکرّر

 .ي آخرتمان گرددقرآنی سرمشقِ زندگی دنیا و ذخیره

در خاتمه به منظور حسُن ختام، از گوهرهاي حروف الفباي فارسی که ناقلانِ اندیشه و 
حروف الفباء در  ٣٢بِ باشند، به ترتیاساس ارتباط و بیان احوالات فارسی زبانان می

اولّ هر بیت استفاده شده و برخی نکات قرآنی متذکّراً یادداشت شد تا در حدّ خود از 
  ي معنوي برداشت نمائیم.سرمایه جهت در ي الهی، گوهرهاییاین دُرِّ مکنون و گنجینه

  

   الف  
 الُفت است اوّل قدم در راه دوست

  

 آن که آخر، رجعت آدم بر اوست  
  

    ب  
 ندگی دارد شروطی از نخستب

  

 با خدا با صدق و کردار درست  
  

    پ  
 باشد زِ حقپرتوِ عشقی که می

  

 رسد در حدِّ استحقاقِ خلقمی  
  



 

 ١٠٠٨ 

    ت  
 تزکیه گردد زِ نورش نفسِ دون

  

 گونکند طیِّ مراحل، گونهمی  
  

    ث  
 ثانی نبوَد بعد از آن اوّل عدد

  

 زین سبب گویند، هوَُ اللّهُ احَد  
  

    ج  
 ي انوار ذاتِ ذوالجلالجلوه

  

 در تجلیّ هست و در حدِّ کمال  
  

    چ  
 چون و چندي نیست یا آنکه چرا

  

 خود، دلیلِ خود بوَد ذاتِ خدا  
  

    ح  
 چیز  از نخست حکمتی بوده به هر

  

 تا مدار کائنات گردید درست  
  

    خ  
 خلق بنمود و به آدم داد حیات

  

 تا بیابد معرفت از هر جهات  
  

    د  
 داد گسترد او زِ فرقان و زِ حق

  

 جمله مخلوقند به فرجام مستحق  
  

    ذ  
 ذلّت و خواري رسد پایانِ کار

  

 یا بگردد آدمی بس رستگار  
  

    ر  
 ربِّ عالم خود مُربّیست بر بشر

  

 تا بیابند راهِ نیک یا راهِ شر  
  

    ز  
 زُهد یابد هر که شد از مُتّقین

  

 اه دینهست شریعت نور اندر ر  
  

    ژ  
 ها و نباتوار بر شاخ و گلژاله

  

 او بچسبد بر اصول اندر حیات  
  

    س  
 سر نجنبانَد مگر سوي الِٰه

  

 تا نیُفتد در ضلالت یا تباه  
  



 

    ١٠٠٩ 

    ش  
 شمعِ ره شد جمله آیاتِ مُبین

  

 آنچه حق وعده نمود از یومِ دین  
  

    ص  
 صبحِ امّید را ببیند چون شفَق

  

 الفلَقي ربّدهنیست خلاف در وع  
  

    ض  
 ضیقِ وقتِ آدمی اندر حیات

  

 هست معمّا بهر او وقتِ ممات  
  

    ط  
 طالب حق هر که شد در زندگی

  

 او به مطلوبش رسد از بندگی  
  

    ظ  
 ظلمتی باشد ولیکن طیِّ راه

  

 گر نبیند نورِ حق گردد تباه  
  

    ع  
 سارچشمه و باشد نورست چون علم،

  

 دنُ از کردگارلیک علمِ مِن لَ   
  

    غ  
 غیبی باشد پشتِ این دنیا یقین

  

 که بر آن غیب واقف آیند متّقین  
  

    ف  
 فاطرِ کلّ سماوات و زمین

  

 پشتِ ظاهر، باطنی بنمود قرین  
  

    ق  
 قلبِ آدم با طپش بخشیده جان

  

رابطِ جسم است با روح و روان   
  

    ك  
 کامل است قرآن زِ اندرز و پیام

  

 ها و پندهاي گراماز حکایت  
  

    گ  
 گونگفتگو و فعل آدم گونه

  

 برد سوي تباهی نفسِ دونمی  
  

    ل  
 لب به توبه لیک اگر آدم گشود

  

 پذیرد از کرمَ ربِّ ودَودمی  
  



 

 ١٠١٠ 

    م  
 حد، بر خداوند و رسولمهِرِ بی

  

 بوده اوّل شرطِ ره اندر اصول  
  

    ن  
 ناجی، قرآن است و عترت معرفت

  

 به حق است عاقبت رجعت انسان  
  

    و  
 واصل آید بر لقاي حق بشر

  

 گر رها گردد زِ آن ابلیسِ شر  
  

    ه  
 هاديِ خلق است خداوند جهان

  

 ها گشته بیانبا صراحت آیه  
  

    ي  
 است، آخرین حرفِ کمال یاء، یقین

  

 صاحبش لایق به قربِ ذوالجلال  
  

 

 

  

بار الها! هر کسی خواندْ این کتاب
باقیات را کن قبول از وحید این

 

*******

 

 

  

رحمتت کن شاملش روز حساب
تا مگر بیند شفاعت از رسول

 

                  
  و آل محمدّ بعدد ما احاط به علمه و صلَّی اللهّ علی محمدّ

              رضا رهنماوحید                                                                                    
 


